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بعلت “كمبود تاغل كم ىصفحات درثبارمعاى ديكر جبران خواهد عد. از فوع كاغل “وني يوزش م ىطلبيم. 
فهر ست مندرجات 
(شمارة * و ث مال دوازده, ‏ تير مرداد 628 )١‏ 


عقايد و آراء 
باب محيط زيت در فلات آايران 5 دكتر محمدتقى, سياحيوش 
غير 8 0 
عم أحبداىي غريب 5 / ١‏ دكتر مظاهر مصفا 
بالذهات جثم ميهون 3 1 ١‏ 3 داكتر مسمف دبيرسياقى 
مدال ياد خراسان دكتر محمد ححبيب اللهى ب محمود قرخ 


وما شعرهاى زيباى كهن 
تحقيقات ايرانى 


از مجموعةً المختارات م نالرسائل 


0 
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؟ةو شر صنعود سعب در ديوآن ححافظ دكتر مهدى نوريان 
مو تقليد مضحك و كناية طنزآميز ( بغش دوم) دكتر حسن جوأدى 
هه قرارداد إمة؛ا و جمهورى سوم قرائسه دكتر ابوالحسن غفارى 
أللس جنب نكتة دريارةٌ أدب و أديب محمد محيط طباطائى ب دكثر ميراحيف_ 
طباطبائي ‏ دكتر سيد محمدعلى سجاديه 
0س جند نكته دربارة ابيات نظامى مسيح بهراميان ‏ دكتر عزيزالله جوينىي 
محمد كاظم قا بحثشى 
باب كتاب 
6 روزها دكتر غلامعلى سيار 
وه تاريخ الوزراء تراب كماتى 
وم هتر و جامعه درجهان ايراني دكتر هروير ورجاوند 
١ل‏ تاريخ و جنرافياى حافظ ابرو ايرج افثار 
كرارش 
+9 كنكرة تمدنهاى باستانيى دشت جئوب غربى أيران دكتر عزتالله تكهبان 
84 كوشهاى از انقلاب مشروطيت در جنوب عليمحيد حكمت بوشهرى 
مدارك و اسناد 
؟وا عصدق و جبهة ملى در نوشته عاى اتقىزاده - 
#عباب ميرزا محمد حسين مستوفى (رئيسالكتاب) مسطفى باعدلو 
ابابا خطوط قاسمي كرمانى محمد حصين أسلاميناء 
ولاابت نمايشكاء عكلهاى ميرزا حسن عكاس 2 
يادبود ويسئدكان 


ببااب. دكثر أمير حسن يزدكردى سب حصامالدين دولتآبادى ب ذبيحالله متصورى ب -صيتعلى 
رزمآرا ‏ على مستوفى - نصرت الله مشكوتى - حسن قاضى طباطبائى - غلامسينينانت 
مجدا لعلى بوستان س دكتر معمك بشير حصين ب أبر أهيم حائرى س حسين ملتاردكانى. 
حاشيه: يادداشت»: تكته 





> سه عبارت فارسي در الدرةالفاخرة غلامرضا طاهر 

4 اس وادد اشتى دريارة مشتى دكتر ضياءالدين مسجادى 

ا هنت باى جراغعلى اعظمى 

ممم ب ركدعاى بتدرعياس احيد سايباتى 

لاتب سردار أسعد دوم جمثيد ضرغام و مس كوه كير 

وم امنا #اساب معرفى كتابهاى تازه 
بخش آبنده براى كتابفروشيها 


توسط كل بخش - تلفن ه؟9929 
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وض! ز اداريحيتاي دار ىوا ركد .... 


دكتر محمود افشاريزدى 


شماره انتشار تأليف 
١‏ سياست ارو يا در ايران (به ريان فرانسه) 

جاب دوم ا ا باد ما م 1 كتر محمود أفشار 
؟ ‏ مجلة آينده, جلد اول ى جاب سوم ......... ذكتر محمود افشار 
م مجلة اينده. جلد دوم جاب سوم ......... دذكتر محمود افشار 
4 مجلة اينده» جلد سوم جاب دوم ........... ذكتر محمود افشار 
ه مجلة أينده. جلد جهارم جاب دوم ......... دكتر محمود افشار 
كفتار ادبى كتاب اول ءءء .ءءء ذكتر محمود افشار 
كفتار ادبى كتاب دوم ملم مم ءءء عءء. ل ثشثر محمود افشار 
4 سياست ارو يا در ايرات 

(ترجمه ضياء الدين دهشيرى) ءءء ذكتر محمود افشار 
14 افغاننامه حلد اول ءءء ءءءمم. ذكتر محمود افشار 
٠‏ افغاننامه جلد دوم ءءءءمم. ذكتر محمود افشار 


65 زبان اذر بايجان و وحدت ملى ايران .... مهندس ناصح ناطوّ 
اميت 2 مهندس 


زبان ديرين آذر بايجان 000700 1100-8 
١‏ افغاد نامه جلد سوم ءءء ذكتر محمود افشار 
4 تاريخ وزيان در افغانستان ............ ننجيب مايل هروى 
6 دفتر اشعار. جاب دوم ل.لمم.. ذكتر محمود افشار 
ع1 يذج ل قا هة م 5-5 520 محمود أفشار 


(بتقاضاى عن براركان لجان خواهد شد) 
3# هر ان از نكاء كو فمفو ...-.....--.---. مهمد ان ناصح ناطق (زهر جاب) 
1١4‏ نامواره د كتر محمود افشار (زير جاب) 


مخزن و محل توزيع و فروش دست اول : دفتى بنياد موقوفات 
دكت افشار ‏ تجر يش (طهر أن)خيابان ولىعصر جهارراء زعفرانيه. 
بواى كسب اطلاغ ( مشصوصاً شهرستائها ) با صندوق يستى شماره 
16 تجررش ( طهر أن ) اداره بنياد موقوفات د كتر افشار 
مكائبه شود . هر كاه نامهاى محتواى جك يا وجه تقد باشد حثماً با 
يست سفار شى فرستاده شودما هم كتاب را با يست سفارشى ميفر ستيم 
و هزيله سفار شى و بستّهبندى با ماسث . 2 
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دكتر محمدتقى سياهيوش 
محيط زيست در فلات ايران 


اين يك اصل بديهى استكه محيط جغرافيائى براى نوع بشر نهتنها صحنة زند كى , 
بلكه بالاخص هبناى زندكى و زندكانى است در نتيجه؛ آشنائ .با عواهلى كداز قديمىترين . 
زمانها ‏ نا بحال در تحولات آن مؤثر بوده و ميباشند براى درك تاريخ هر سرزمين به *١‏ 
معئاى وسيع كلمه, كه شامل حأل و آينده نيز ميباشد ضرورى أست. 

اما خصوصيات زيستى هر سرزمين نيز در خصوصيات شكل زمين و آب وهوا .. 
واكولوزى كياهى و حيوانى آن خلاصه ميشودكه در عينحال با همديكر ارتباطنزرديك 
دارند و دراين بين با درنظركرفتن نقش بسيار مؤثر و فورىكه آب و هوا در رشد 
كياهان دارد طبعاً در بررسى محيط زيست درصف مقدم قرار ميكيرد. 

در بررسى آب و هواى تاريخى ايران و يا فرسرزمينديكرى با دو عامل مختلف / 
كديكى را جهانى و ديكرى را محلى هىتوان ناميد سروكار بيدامىكنيم. در زهينة ١‏ , 
عامل جهانى بطوريكه ميدانيم در طى عهد جهارم زمينشناسىكه منطبق با دوران . ” 
موجوديت نوع بشر در روى زمين مىباشد؛: جهار دوران ممتد ,يخبنئدان در كره ارضىي: ,”.. 
روى داده استكه طى ه ركدام ازآنها يخجالهاى عظيمى در قطبين بوجود آعده كسية 2 : 
ضخامت آنها بهجندين كيلومتر ميرسيده و در نتيجه سطح اقيانوسها در حدود يكصد' .., 
هتر بائين مىآمدء است. قدير مسلم اين أست كه در طلبى آخرين دوران يخبئدان'؟: 1 
دامنه يخجال شمالى تا أروياى مركرى و حدود شهر فعلى كيف در شوروى هيرسيف». 0 
و در تنيجه مناطق مزبور را براى أنسانها تقريباً غير قابل زيستمىساختهاست: بطو 4 
ازآان زمانها در آن حدود جز در غارهائى و فرانيه علائم و آثار نوعى رسي 3 
زير ز مينى در روسيه بلس نفيأمده أست. از سوى ديكر قدر مسلم يس تكه دن .فاته 02 
اران و مناطقي همعرض آن در عين أينكه هوا خيلى سردقر از 0 بوده ال 4 

غير قابل زيست نبوده استء بلكه برحسب رطوبت بيشتر 


مع ده 
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رودخانههاى وسيعتر» محيط زيست از حيث وفور شكار و احتمالا امكانات نسبتاً وسيع 
ماهيكيرى براى بشر أبن زمان مساعدت خاصى نيز داشته است. در اين زمينه بطوريكه 
ازتصاويرىكه بر روى سنكككوهها در افريقاى شمالى برءىآيد در طى آخرين دوران 
يخبندان محيط جغرافيائى حتى در صحراى كبير افريقا طورى بودهكه حيواناتى از 
قبيل زرافه و شير و البته آهو درآن ميزيسته است. 

در صحراى عربستان نيز برحسب فراوانى ابزارهاى سنكى در سطيح زهين هسلم 
بنظر هميرسدكه سرزمين هزبور أز مراتع وسيعى بوشيده بوده أست. 

در مناطق مختلف ديكر آسياى جنوب غربى نيز شاهد بيدايش درياجدهها وكسترش 
بيشتر درياجههاى موجود هوباشيم؛ بطوريكه در ايران درياجههاى متعددى حتى در 
كوير مركزى بوجود آمده است. همجنين است در هورد تركستان و آسياى مركرق 
كه نا ازمنه نسبتاً خيلى متأخر داراى مراتع وسيع و سرسبزى بودماند. 

برطبق برآوردهائىكه در سالهاى اخير بعمل آمده حرارت متوسط ساليانه هواى 
قسمتهاى شمالى فلات ايران مانند حدود آذربايجان» تهران و خراسان در طى آخرين 
دوران يخبندان بميزان حدود هشت تا ينج درجه سانتيكراد بائينتر از أهمروز بوده 
أست ولى أين مسئله بالاخص بمعنى طولانىتر بودن فصل زمستان وكوتاءتر بودن فصل 
تاستان .هىباشد. ضمنا بديهى استكه در أين فلات هرجه بهمناطق جنوبىترى برسيم 
حرارت متوسط بالاتر بوده أست. 

آثار آخرين دوران يخبندان در همناطق هم عرض ايران در حدود بيستهزار سال 
بيش بايان يافته و ازآنزمان بهبعد هوا بتدريج روبكرمى و خشكى نسبى نهاده است. 
ولىاينجريان بطور منظم ويكدستصورتكتكرقته بلكهتوأم با نوساناتمهمى نيزبوده است. 

در اين زهينه آثار دو دوران بارانى يكى در حدود دوازده هزار سال بيش 
و ديكرى درحدود 7 هزار تا ه880 سال قبل از اين؛ امروز شناخته شده و مشخص 
مى باشد و قرائن كوناكون حاكى استكه در فواصل فىمابين هواى اين حدود ومنجمله 
ايران هراكر بخشكى و برهنكى اهروز نبوده است. 

بدينطريق بهازهنة تاريخى يعنى ازمنه از حدود جهارهزار سال بيش باينطرف 
ميرسيم. خشكى فزابنده محيطزيست در ازمنه تاريخى بالاخص در قسمت جنوب شرقى 
ابن فلات مشخص و جشمكير است. در سيستان تعداد خرابدها بطور باورنكردنى زياد 
است. و شهرهاى معظمى از كذشتكان بيابان أمروزى را يرميكند در حاليكه سال ميم 
قبل از ميلاد اسكندر مقدونى بهنكام مراجعت از هندوستان ,يك سياه بزركى را با تعدا 
زيادى فيل بدون هيجكونه اشكالى از حيث آذوقه اعم از اسانى و حيوانى از اين 
منطقه عبور داده أست. در مناطق جثوبىتر يعنى در بلوجستان و مكران نيز تعدادزيادى 
محلهاى باستائشناسى مر بوط بهازهنه 'جديد هورد نظر وجود داردكة اهروزه خالي از 
سكنه هىباشد و سدهاى بزركك سنكى وجود دارد كه براى آبرسانى بدمناطقى بناشدءاند 
كدامر وز كاملاباير هستند. قدمتسدحاى مزبور بهدحدودجهارهزارسال قبل رآوردشدءاست. 

ا سيستان و بلوجستانكه بكذريم جنائكه ذيلا خواهد آمد سلما آب و هواى 


محيط زيست در فلات ايران ' ليل 
فلات ايران بطور كلى نيز در طى ازمنه تاريخى ضمن نوساناتى بطور فاحشى بمخشكى 
وكرماى نسبى كرائيده است. ولى باحتمال قريب بويقين در مورد حدود سيستان و 
بلوجستان و مكران با عامل مشدده خاسى نيز سروكار داريم و آنْ عبارت از كسرم 
شدن جريانات هوا از قسمت شمالى اقيانوس هند است. 

توضيح اينكه امروزه اين جريانات در هندوستان نا كوهيايدهاى جنوبى رشته 
هيماليا نيز ميرسند و آنجا راكرم م ىكنئد در حاليكه امروزه مسلم مىياشدكه درحدود 
بنج يا شش هزار سال بيبش اين منطقه بقدرى سرد بودءكه فقط كلهداران در فصل 
تابستان بآنجا مبرفتهاند و در فصل زمستان بمناطق جنوبىتر كوج ميكردهاند. درحاشيه 
جنوبى عربستان نيز امروزه در قسمت ريعالخالى كه اسم آن بهتر أز هر شرحوبيانى 
صريح و كويا است آثار آباديهاى قديمى وجود دارد. همجنين است در يمن شمالىكه 
امروزه آثار شهرهاى معتبرى راكه در زير تلهاى شن و هاسه بيابان همدفون هىباشتد 
عىتنوان ديد. در مورك يمن شمالى داستان بيك سك معظمى ني زه ينام سك ارم معر وف 
است هنوز برسر زبانهاست. 

باحتمال قريب بديقينكرماى حوضه شمالى أقيانوس هند حوضدهاى بحر عمان 
وخليج فارس را نيز قريباً تحت تأثير قرارداده بطوريكه سواحل شمالى و جنوبى دو 
درياى مزبور هركز بخشكى و كرماى امروزى نبوده است. و جالب اينكهآثارخشكيدن 
هوا در آزمنه ناريخى در حدود سوريه شمالى نيز مشهود و معروف أست. 

در اين زهينه بطوريكه از مسعودى نويسنده حدود 445 ميلادى نقل شده است 
يكمرذ بير از آن حدود بدخالد سردار اسلامى كفته است بخاطر دارمكه زنى ازاهالى 
حيرء فقط با يك فرص نان كه براى غذاى بين راه برداشته بود سفر رفت» جوزودرستك 
ناجائى كه وارد بسوريه ميشد راء او از دهات آباد و مزارع تحت كشت و باغائميوه 
واستخرهاى بيشمار و آبهاى جارى مبكذشت. أما بطوريكه مىبينيد امروزه جز .يك 
بيابان بىآب و علف جيز ديكرى نيست. 

شهادت بلهاى رُومى و اسكلهها در وادىهاى دائياً خشنك امروزى وسرجشمدها 
وكتيبههائىكه أز جشمدهائى درآن حدود ياد م ىكنندكه امروزه ديكر وجود ندارد 
مؤيد مطالب مسعودى هيباشد. 

بارى بهكشور عزيز خودمان بركرديم و بدينطريق بآن عوامل محلىكه درخشكي 
وبرهنكى فعلى أبن فلات دخالت تام داشته و دأرند هيرسيم. 

بطوريكه هيدانيم رطوبت هواى اين فلات از طرف درياى خزر در شمال ودرياى 
مديترانه در مغرب تأمين مىكردد و اتفاقاً در مقابل دو جريان هواى مزبور رشتهجبال 
مرتفع البرز را در شمال و رشته جبال زااكرس را در مغرب دأريم. بطوريكه دن رويه: . 
شمال رشته البرز بخوبى مشهود أست. امروزه رطوبتهواى خزرى عمدثاً در رويه مزبور 
تقطير شده و بددريا برمىكردد و همجئين است تا حدودى در مورد رشته زاكرس. 

دلايل زمينشناسى مسلمى وجود داردكه هر دو رشته مربور در عهد جهارم . . 
زمينشناسى در حال بالاآمدن بوده و مىباشند بطوريكه شاهد معروفى از حركت رشته . 


7. 


م١ ١‏ أينده» سال دوازدهم 1 
البرز را در ريرش متواتر كوهها در طول جاده هراز داريم. همجنين است در مورد 
رشته زا"كرسكه بر طبق شواهدى از قديمىترين زمانها تا حال در حال بالا آمدن 
بوده و اهروزه نيز بطور سيار شايان توجهى در حال بالا آمدن مىباشد. در اين زمينه 
ريزش يك جاى رشتهكوهى را بطول دوازده كيلوهمتر در مسير رود صيمره درلرستان 
داريموكه متخصصين از حيث وسعث و عظمتء: ريزش مربور رأ در همه جهان بىنظير 
دانستهائد. همجنين است حركت كوهيايدهائى در شمال اهوازكه از زمان ساسانى به 
اينطرف در حدود جهار 'ثا بيست متر بالا آمدهاند. 
بالا آمدن جنين كوههائى كه اصطلاحاً «برده بارانى» خوانده مىشوند در مراحل 
اوليه تأثير جندانى در عبور هواى هرطوب ندارد. باين معنى كه غالبا نيروى بادها كافى _ 
است كه بدهر<ال ابر و هه را از بالاى سد كوهستانى عبور دهد؛ ولى نهايتاً حدى 
ميرسد كه نيروى بادها براى ا,ينكار كافى نباشد و يا غالباً كافى نباشد. و از اين مرحله 
استكه يك كاهش سر بع وكموبيش بغتتاً درميزانرطوات رويدديكر بردهبارانى روىميدهد. 
دلايل متقنى وجود دارد كه رشته البرز در حال اضر در مرححله مزبور كه مرحله 
بحرانى هىتوان ناهيد قرار دارد بطوريكه إمروزه طبقات ابر در رويه شمالى أن در 
ارتفاعى خيلى بائينتر از خطالرأس رشته قرار دارند و فقط كاهى از طريق كردنههائى 
مانند كر دنه كوهيند رشمال قزوين مىتنوانند بساخله فلات نفوذ كنند. شاهد عينى سياز 
زيبائى از ابن جريان را در كردنه هرتفعى در شمال آبادى لوشان برسر راء قروينت 
رشت داريم كه غالبا مه بصورت آبشارى از ارتفاعات بهبائين سرازير هىشود و 
اين جريان درطول رشته البرز نظابر ديكرى: نيز دارد. كمتر ميتوان 'ترديد داشت كه , 
در طول رشته زاكرس نيز اوضاع واحوالكمو بيش مشابهى وجوددارد بطوريكه سرسبرى 
حدود +اختران و همدان را مىتوان عمدتآ مولود يكجنين وضعى درآن حدود دأنست. 
درعينحال ترديدى نيست كه هنوز اقشار بالاتر هواى خزرى و مديترانهاى كه 
غالباً از حيث رطوبت فقيرتر هستند بدداخله فلات نفود دارند جداكر جنين نبود مبلما 
أين فلات بهبيابان محض تبديل مىشد. 
با درئظر كرفتن سريع وكمو بيش ناكهانى بودن كاهثى ميزان رطوبت در مرحله 
بحرانى بطريق بالا از يكطرف و دورى حدود سيستأن و بلوجستان و مكران از هر دو 
منبع فيض بترتي ببالاء ازطرف ديكر خشكيدن سريع مناطقمز بور ازمثلا حدود جهارهزار 
سال بيش به اينطرف توأم با أزدياد كرماى هوأ بهترئيبى كه كشت باسانى قابل درك 
ميكر دد. ودرهورد بقيه فلات شواهد صريح كوناكونى را در أسامى محل داريم. 
در زهميئه إسامى محل در درجة اول آنهائى كه متشمن كلمه لك وو يا لاك مى باشند 
مانند لكستان و لاكان و غيره كه تمداد آنها در أين فلات .بهيجواجه كم نيست شايان توجه 
مىباشد. 'نوضيح اينكه عنوان عزبور را در نام جاهائى عىبينيم كه يا امروزء داراى 
باتلاقهائى مىباشند و يا بمناسبت موقعيت بستىكه دارند مسلماً در أزمنه كشته جنين 
وضعى رأ داشتداند. ضمناً جنائكه هيدانيم كلمه لآك و ليك و نظاير آن دريارهاى از 
زبانهاى اروبائى بهمعنى درياجه آست و با درنظر كرفتن ارثباط همه زبائهاى عزيور بأ 


' 


نوات 0 كه زمانى در يران نيز كلمه لك 
يا لاك بمعنى درياجه بوده است. بدينطريق با درنظر كرفتن فرسايش شديد منطقه و جمع 
شدن رسوبات در نقاط يستتر توأم با رطوبت بيشتر هواى اين فلات در ازمنه كنشته اين 
احتمال قوباً بيش مىآيد كه زمانى غالب جنين جاهائى درياجداى بوده و بعد نبديل 
بدباتلاق كرديده و نهايتاً دربعضى جاها باتلاقها هم خشك شدءاند. 

دراين زءينه اسامى محلى كه با مرغ و با بر مرغ شروع مىشوند جالب نظرست. 
اين قبيل اساهمى محل مانند مرغابء» اردكلوء !امالطيور و غيره از يكطرف و يرجين و 
بربر و نظاير آن از طرف ديكر در سرتاسر ايران زيادد. بعنوان مثال دهاتى را بنامهاى 
برجينان؛ يردونء» بركانلو: يركن ويركند آبادرا درخراسان ودهاتى بنام برك؛ بركان, 
بركه در استان فارس و دهى بنام يركانى در اصفهان و دهاتى بنام يربيشه: بردرق؛ برشه؛ 
بركلى در كرمانثاه و دهاتى بنام برسوراخ؛ بركنارك؛: برنوشته» برير و بركاه در 
خوزستان و دهاتى بنام برير واردر كلو در آذربايجان و بالاخره دهاتى بنامهاى يرآورء 
بر جيده» يركن و تولكاب را در كرمان و مكران داريم. 

ضمناً اسم قريةٌ تولك آب كرمان مبناى تاريخى همه اسامى بالا را بخوبى روشن 
٠‏ ىكند. 'نوضييح أينكه بطورئكه ميدانيم مرغان وحشى مهاجر كه در موقع نولك رفتن 
بهآاسائى قادر بهبرواز نيستند نوعآ در زمان نولك بهجزاير دور افتاده و يا باتلاقها و 
بركدهاى غير قابلعبور بناه هىبرند و بدينطريق مسلماً همدجاهاى مزبور د ركذشته صورت 
باتلاقهاء هردابها و يا درياجههاى كمعمق با جزاير كوجك را داشتهاند كه مرغان 
مهاجر بهنكام تولك بهآنها يناه برده و در آنها يرمىريختهاند كه بعد بواسطه اهالى محل 
جمعأورى وهورد استفادهاى ونا كون از تثنك و بالش كر فته ما قلم قرار مى كرفتهاند. 

اسامى محلى از قبيل بوئين و بوى دشت و بوكان نيز از نظر بوى درياجه ها و 
باتلاقهاى بعدى جالب هى باشند و در أبن زمينه نام شهر معروف بوشهر نيز مسلماً با بوى 
ساحل دريا مربوط است. 

از مراتب بالاكه بكذريم اسامى محلى ديكرى را داريم كه بصراحت جاكى از 
خشكيدن محل مىباشند. اينقبيل اسامى نيز در فرهنكك جغرافيائى ايران يتواتر مشاهده 
ميكردد. ازآن قبيلند خشكناب(بمعنى خشكان آب) و خشكه نو در آذربايجان كهدهشت 
فقره آبادى ديكر نيز با كلمه تركى «فورى» بمعنى خشنك در استان ,مزبور داريم. در 
كردستان فيز دجى بنام سراب خشكه داريمكمجاكى از خشك شدن يك جشمه نيرومند يا 
عجرأى مهم زبر زميئى استء كه نظابرى نيز در طول رشته زااكرس دارد و در همدجا 

ام سراب خوانده مىشود. دحاتى نيز بنام سوته (سوختة) باغخشك, خشك آباد و دفعه 

ك در استان فارس داريم. و در تأبيد و تصريح بيع بيشتر مطلب بعبوربكه در كتاب 
تجفرافيائى معروف ترهةالقلوب از حمدالله مستوفى مىبينيم در زمان مغول' درياجهاىدر 
إحدود فرأهان وجود داشته كه بعد تايديد شده است١‏ همجنين اين نكتو سيار جالبى 





:اسه كه كاشانيان مجاور خود را دزيا هىخوانند كه ملما يادكار يك دبباجه سيار ل 


ايان توجه هرآآن بعدود نا ياتا زمان نسبتً جديد است. 000 
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بارى دهى نيز بنام دفعه خشك كه حاكى از خثنك شدن ناكهانى يك جشمه مهم و 
تأثير فاحش أن در أبادى مربوطه مىباشد در حدود رفسنجان كرمان وجود دارد و 
بدينطريق برنقش زازلدها و شكستكىها و شكافهاى بزركك و كوجك قشر زمين كه در 
إين فلات فراوان است هىرسيم. 

بطوريكه در روزنامه اطلاعات حدود ده باترده سال بيش ديديم درياجه كوجكى 
بام سياهلر درحدود نهاوند وجود داشته كه در همان ايام براثر زلزلهاى دفعتاً فروكش 
كرده و خشك شده بود بطوريكه روزنامه عكس ماهيهاى مردهاى را كه بدينطريق در 
سطح زمين براكنده شده بودند جاب كرده بود. همجنين بطوريكه در انواريخ هىبينيم 
درياجهاى نيز درحدود ساوه وجود داشته كه در اواخر دوران سأسانى سرعت نايديد 
كرديده كه آنهم باحتمال قوى برائر زازله در شكافهائى از زمين فرو رفته است. ما 
بدينطريق بديك نكته سيار جالب ديكر نيز هيرسيم و آن عبارت از وجود ماهيهائى در 
جشمدها و قنوات سرناسر كشور أست. نوضيح أينكه باحتمال قريب بديقين زمانى درياجه 
هاى بزركك و كوجك زيادى با هماهى فراوان در سطيح اين كشور وجود داشته كه بهمان 
طريق درياجدهاى نهاوند و ساوه بهدزمين فرو رفته و تخم لقاح شده سيارى از ماهيها 
را با خود بهعمق زمين فرو بردهاند كه يارماى از آنها بدمجارى زير زهينى مياه راه 
«افته و توانستهاند خود را يا شرايط جديد وفق دهند. 

يكى ديكر از آثار خشكىزائئ حركت قشر زمين عبارت ازفر وكش كردن سطيم أب 
زيرزمينى است و در ايزباره در فرهنكك جغرافيائى ايران درباره شهر كناياد خراسان 
شرح زير را داريم. «در بخش حومه قنواتى وجود دارد كه طول آنها بيستو جهار الى 
سىو دو كيلوهتر است و بعضى ازآنها كه #لويا در عهد هخامنشى حفر شده بعمق 
جهلوبنج الى بنجاه هتر ميرسند» اما بديهى است كه هيج قناتى دربادى امر بهآن عمق 
و بهآن طول احداث نميشود. لذا ترديدى نيست كه بايد عمق و طول قتاتهاى مزبور رأ 
“ولودفروكش كردن سطح آب زيرزمينى دانستء اما فروكش كردن سطح آب زبرزمينى 
نيز دو عات هىتواند داشته باشد. خشكيدن تدريجى هوا و بالا آمدن قشر. ضمناً درمورد 
حدود كناباد با درنظر كرفتن زلزله خيز بودن منطقه كه از آزجمله زلزله فجيع سال 
869 رأ داريم اين احتمال كه حركت قشر نيز در اين زمينه مؤثر بوددقوياً وجود دارد. 

فرهنكك جغرافيائى ايران درباره شهر مشهد نيز مىنويسد «از بيستو دو رشته قنات 
مشهد فيلا جهارده رشته داير و هشت رشته بىآاب است» و در هورد اطراف شاهرود ان 
رشته قنوات مخروبه نام هىبرد و راجع بهآباده قارس مىنويسد « درقديم عمق جاههاى 
قنوات هجده متر بوده ولى حاليه در ببستو هشت الى سى متر بهآب هيرسد». 

باثين رفتن سطح آب قنوات در كرمان نيز بالاخص در سنوات آخير البته معروف 
است و فرهنكك جغرافيائى ايران در اينباره مىنويسد «آب هصرفى شهر از جاعها و جند 
رشته قنات كه در عمقهاى جهار مترى جربان دارند تأمين مىشود». 

بالاخره كمر بند غمانكيزى از دهات خرابة كه غالباً منظره جديد دارئد درحواشى 
كوير مركرى مشاهده هىكرددء كه مسلماً مولود بائين رفتن سطبح آب زيرزمينى و 
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خثشك شدن جشمدها و قنوات مى باشد. 

نمونه سيار جالب و آموزنده دبكر از نقش حركتهاى قشر زمين در خشكيدن 
جشمدها و قنوات را در مورد جشمه معروف تخت سليمان در آذربايجان داريم» كه در 
مجاورت شكتكى «همى از قشر زمين قرار دارد. شاعر و جهاتكرد عرب ينام ابودلف 
در سفرنامه خودكه در حدود بكهزار سال بيش نوشته شده درباره جشمه مزبور مىنوسد 
«دبوار ابن شهر درياجداى را احاطه نموده كد وسط آن به نه نميرسد از ارين درياجه 
هفت نهر حارى است كه هريك بداسيائى مىريزد و سيس از زير ديوار بيرون مىرود». 
و فر هنكك جغرافيائى 'بران 'نحت نام احمدآ باد درباره تخت سلبمان مىنويسد «درعمارت 
مزبور حوضى است بههساحت جهارصد متر مربع و باندازه سهآسياب آب از آن جارى 
شده و مزارع قربه نصرتآ باد را هشروب مىنازد.» بدينطريق در عرض هزار سال اخير 
أب جشمه تاربخى هز بور أز نصف هم كمتر شده أست. ضمناً بد تدر سبدن عمق جشمه 
عر دور هلما ددمعنى كارستيك بودن مجراى زيرزعينى آن است كدكاهى در ستكهاى 
آهكى بوجود مىآبد و سرابهاى معروف كردستان و لرستان نيز ازهمان قبيلند. 

از مرانب بالا كه تكذريم بدنقش خشكىزائى نوسانات جوى هيرسيم. توضيحابنكه 
بر طبق نجه كنمعت نوسانات كم يا بيش همتد جوى در حدود بيست هزار سال اخير در 
أبن فالات اعرى اسةق مسلم و نوسانات شديد كوناه مدت در أازمنه قاريخشى بالاخصدر باره 
خشكسا لىها در 'تواريخ منعكس هى بأشد. 

بدننطر بق مطلب بسيار مهمى كه بايد در زمينه خشكى و بر هنكى فعلى اين فلات 
مورد نوحه قرار كيرد عبارت از نجمع و نشديد تأثئير عوامل خشكوىزاى براثر نوسانات 
جوى استء بطوريكه اكر رطوبت هواى اين سرزمين در ازمنه ناريخى كاهش فاحش هم 
أمافته باشد نهر حال وحخبط جغرافيائى در ازهنهمز بور درحال خشكيدن تدر يجى بودهاست. 

توضيح أينكه كر نوسانات جوى طورى باشد كه دوران كم آبى «وجب خشكيدن 
مراتع و بوتهزارها و حنكلها 'كردد بعداز عودت مرحله مرطوبتر آنها ديكر بهمان وسعت 
و بار دهى ساق احياء نمىكردندء بلكه برعكس برائثر بارانى كه بر روى خاك خشك و 
بىبوشش هىردزد قسمتى از خاك نرمتر و بوكتر خود را از دست ميدهند و خاك زبراتر 
و سحاصلترى بجاى مىماند كه جه از حيث دارا بودن هواد غذائى وجه از حيث امكان 
نكددارى رطودت بمراتب فقيرتر از خاك سابق هىباشد. باين جريان البته بايد نقش 
تخر ببى سيلابها را نيز أقزود كه خاك ارتفاعات ر! بكلى شثسته و از بين هىبردء و نهايتا 
سنكك الى «جاى م ىكذا رد. 

ازنظر كيفيت يارهاى از خشكالىهائى كه براين مملكت كنشته است سطور زبر 
از آقاى باستانى باريزى سيار ارزنده و جالب است كه به نقل از كتابى تحت عنوان 
«تاريخ مسعودى» بقلم ظلالسلطان معروف مىنويسد « م ىكويند درعهد فيروز ساسانى 
جنان قحطسالى شد (بروايتى هفت سال و بروايتى سه سال) كه در قعر دجله و فرات 
و شطالعرب و جيحون جاه كنده و آب خوراكى را مردم از جاههاى مزبور مىنوشيدند. 
در سال 44؟١‏ قمرى نيز بهجشم خود ديدم كه در ميان رودخانه زايئده رود اصفهان 


بنيل 1 كه سال لعا وازدهم 





200 بودند بقرب سى ذرع و ا براى شرب و همبنكه دلو 
بالا مىآمد سكك و كرنه و آدم وكلاغ و كتجشكك بدون نرس از يكديكر روى هم 
مىربختند و آب مىخوردند». شمن در مقابل جمين خشكساليها بايد سيلهاىعظيمىراهم 
درنظر كرفت كه در مورد دجله و فرات يارهاى از باستانشناسان دو فقره از آتها را 
بعنوان هبناى احتمالى داستانهاى طوفان بابلى معرفى كردءاند. 

بدين طريق برمسئله بوشش كياهى و حيوانى اين فلات مبرسيم. امروزه مسلم 
ميماشد كه در عهد يابستوسن يعنى لأاقل نا حدود بيست هزار سال بيش همه ارتفاعات 
اين فلات از جنكلهاى وسيع بوشيده بوده بطوريكه امروزه نيز بقاياى آنها را تفريبآ 
در هر قسمتى أز مملكت شايد جز سيستان و بلوجستان ميتوان ديد. درعين حال تردبدى 
نيست كه جنكلها در ابن سرزهمبن منحصر بدارتفاعات نبوده بلكه جلكهدهائى را نيز 
هى يوشاتيده است و انفافاً شاهد آنرا در خشكتر بن قسمت فلات يعنى در كوير م ركزرى 
داريم كه بملوربكه كذشت نا حدود بيست الى سى سال بيش جنكلهاى وسيعى از درختان 
طاغ و قيج در يهنه دشت و باأدامكوهى در ارتفاعات أن وجودداشت. نكته سمار حالب 
در رين زممنه اصسطلاح معروف «درن دشت» اسدتكه هنوز برسر زبائهاست و انردبدى 
نسست كه در آغاز «داران دشت» بمعنى دشت درختى بوده أست. از سوى ديكر ترديدى 
نست كه وجود جنكاهائى بترنيب مزبور حاكى از وجود مراتع وسيع در سرتاسر كشور 
نير هىاشد. و در تأييد ابن اصل بقايا و آثار جمعيتهاى وسيعى از حيوانات را در 
ازعنه كذشته داريم. در اين زمينه برفسور كارلتن. س. كوهن باستااشتاس امربكائى 
استخوانهاى فراوانى را در غار نام نامأ نردبيكى أورهيه كه هربوط بد اواخسر عهد 
بليستوسن بوده كشف كردهاند. استخوانهاى بدست آهده هر بوط بودهاند بهكاوء كوسفدد. 
بز واسب وحشى و كورخر وذ نيز انواع مرغ و كفتارء روباه و لاكشيشت كه همكى را 
3 بوط بدياك مبحيط جنكلى داستةاتن. 

در ازمئه تاريخى تصوير انبوهى ازكوزن زرد رادرنقش طاقستان باختران داريم 
كه شاهان ساسانى مشغول شكار و در حقيقت «شغول قصادى آنها هستند: درحاليكه تاجند 
سا لبيش فقط نعداد معدودى از كوزن مزبور در بيشههاى كنار رود كرخه يافت مىشد. 
و احتمالا اهروزه ديكر وجود ندارد. همجنين أست آهوى درشت اندامى كه بئام كهوى 
سراح نأمبده شده و أمر وزه ديكر وجود ندارد. 

حبوان درشت اندام ديكرى كه اهروزء قطم سل كرديته و جثهاى درحد يك 
كاو دارد <اآ,ن نام دارد كه داراى شاش مار بيجى نيزه مانندى است و امروزه جز خيلى 
ندرت ٠شاهده‏ مىكردد: همجنين بطوريكه از شخص موثقى شنيديم تا حدود جهل ينجاء 
سال بيش هرال در جنكلهاى قرهداغ بقدرى زباد بوده كه كاهى داخل كله كاوها شده 
و شب هنكام برطويله روستائيان راه هىيافته استم. درحاليكه اهمروزه جز بندرت مشاهده 
نمى'كردد. وبالاخره شير را داريم كدامروزه درايران بكلى وياتقريباً بكلى ازبينرفته است. 

وجود و فراوانى شير را نيز در ايران بالاخص از روى أسامى محل مانند شي ركاه 


5 


ع حته ونه د ع 


ع سم مد الصاس ها مدان الك ام 


دام حلم لمن" بدمعود فت 


محيط زبست در فلات يران لصفلا 


و شير آشيان» شير بند, شي ركان شي شير بم» خيرواة شير ان و غيره درهمه ١‏ اهام كور 
وجود دارند هيتوان فهميد و بطوريكه در تاريخ بيهقى مىبينيم سلطان مسعود غزرنوى 
بهنكام سفر از رى بههرات در بن راه هشت شير شكار كرده أست. اما شير طعمه هىخواهد 
و وجود طعمه مستلزم مراتع وسيعى است لذا بدبنطريق نيز مىبيئيم كه درحدود هزار 
سالييش دامندهاى جنوبىالبرز ومناطق شمالىكوير خيلى سرسبزتر ازامروز بوده است. 

بدينطريق #آخرين و شابد مهمترين عامل تخريب در محيط زبست ميرسيم و آن 
متأسفانه خود اسان است. نوضييم اينكه از عواهمل طبيعى تخريب مانند نوسانات جوى و 
فرسايش خاك كه دكذريم مسلمآ جنكل براندازى و جرانيدن بىرويه و خارج ازحد 
هرابع نيز در خشكى و١‏ هك فعلى ايران زهين تأثير قاطع داشته است. در زمينه جنكل 
راندازىها خيئى جالب و آموزنده استكه حتى امروزه نيز آثارى از جنكلهاى باستانى 
را در دامندهاى ارتفاءات كشور مانند رشته البرز بهدصورت تودمهائى از درختجدهاى 
كه رشد مىتوان دبد ولى بسيار شايان توجه است كه همه آنها درجاهاى سيار صعبالعبور 
قزار دارئد بطوربتكه اككر دست بشر مير سيد آأنها را هم ريش هكن م ىكر دند. 

دردبدى نست اكه أهر جنكل برائدازى در ازمنه ناريخى برحسب إزدياد جمعيت 
سرعت فزاسدهاى بيش رقته است و در زميئه روند تاريخى جريان مزبور شايان تنوجه 
است اكه امروزه بقاباى كاخ باعظمت نخت جمشيد در ياى كوههاى سخت و ستكلاح 
قرار داردء درحاليكه مسلما در آغاز كان بدن عظمت را درياى كوهى نا أين حد 
نا ع بممتر ه.ا انع رياد 

در هورد هراتع و تأثير جرانيدن بىحد و بىضابطه و نسق آنان نيز همين بسكه 
حنى در سطح كوير مركزى در هرجائى كه دست بشر و ياى كلدهاى او نرسيده امروزء 
شاهد بك د.وشش با اهميت از كياهان مى'اشيم. در اين زمينه همجنين قابل توجه 
است كه در زمان جنكك بهنكامى كه نير وهاى متفقين قسمتهائى از بيابان را بمنظورهاى 
نظاهى نا سيم خاردار محصور مىكردنل و درنتيجه ياى كلهها از آن قطع ميشد بزودى 
بك فرش كياهى زمبن را مىبوشاند و وضع مشابهى : نيز از اطراف جاههاى نفت در 
عر بستان كزارش شده أست. 

بس بطور خلاصه بايد كفت كه برطبق شواهد هواشناسى و زمين شناسى و قرائن 
تبكر در فلات أدران هرجه از زهان حاضر شروع كرده نا حدود بيست عزار سال قبل 
ييش برويم. تطوركلى ناقوائى مرطوبتر و خاكى غنىتر و محيطى سرسبزتر هواجه 
5 كس فيه البنه باإين معنى استكه در مدت زمان مزبور آب و“هواى اينفلات 
بتدريج در جهت خشكى و يهنه آندرجهت برهتكى فزايندهاى ببش رفته است١‏ ضمنا 
از عواهل طببعى مانند تغييرات جوى و حر كتهاى قشر زمين كه در اين جريان دخيل 
بودهاند كه بكذريم جتكل براندازيهاى وسيع و جرانيدن بىحد مراتع نيز در برهنكى 
فعلى إين فلات تأثير قاطع داشته و دارد. 





احمداى غريب 


بر انل مادر غرببم بيش مأدندر غر بب 
نى بسوى آسمانم ره؛ نادر خاكم قرار 
از كجايم آمده سوى كجايم رهسيار 
با كله بيكانهام بنا بيرهن نا أشنا 
هم غريب زادكاهم هم غريب هر ديار 
خامدام. با نامدام جشم و تكاهم با خطم 
در همهآفاق كيتى كشتهيى جونه ن كدديد 
جشم من با جهرٌ فصاد من نا آشئاست 
رشتة تابيدءام» نه با رسن ناب أشنسا 
باد حرا برورم افتاده در كرداب درد 
كرد باد خاك خيزم» سخرءٌ دست هوا 
فتبة تنهايىام از صادر و وارد ملول 
' در غريب أباد كيتى هركبما رو كردهام 
خاكو از شثى كوشة كيتى است كوبى زآنجهت 
كاشكى اى كاشكىدانستمىمعناى خويش 
حشراكر بااهلدنياداشتخواهم روزحشر 
د ركفدرياىهستى جون خسو س ركشت حال 
اشك خاك آلو دهام افتاده انر جشم زمان 
طرز دل ب ركندلم از يار ديرين دردناك 
ممكسار من دمى هيج آشناى هن نبود 
برسر ابن نت برد جات عبن بىرفيق 
عاشقى ديواندام بيكانه از معشوق خورش 
آهل يوج آباد هيجستانم از أقليم نيست 
اشك جشم تاكم افتادمجدا !زاصلخويش 
هستم امروزىكههستمشاخة بىبارو بركك 
: أحمدا افتادءام از صحبتت نا من جدا 

كرجههمجوزمن غريبىدرجهاناىشعرمن 


در بر دختر غريبم همره همسر غريس 
از يدر منانده جدايم دربر هادر غريب 
نيست غيرازاين كددانم ماندهامايدرغريب 
با سرأى و بام و در با بالشوبسترغريب 
رانده از هردربهغر بتمانده برهردرغريب ٠‏ 
اين يكى باآنيكىهريك بهبك ديك رغريب 
ديدءام با دست قاتل ناى با خنجر غريب 
دست ركدزن باركم باخونهن نشترغريب 
هن تفتيدءام با دست آهنكر غريب 
موجدرباكوهرم مانده بمجوى وجرغريب 
كر دخود بيجيدءام دركوهودركردرغريب 
عاشق بىرنكىام با اسود و احمر غريب 
ديدمام خلف و أمام وايمنواسر غريب 
دستمن با ديده بيكانهاست ويا با سر غريب 
وَارْءْ مهجورم اندر نامه و دفتر غريب 
بود خواهم أى دريغا درصف محشر غريب 
دخود كردم دريندرياىيهثاور غريب 
زيرياى رهروان تود اغبر غريب 
شيوءٌ دل بستنم در شاهد نوبر غريب 
كرجه عمرى بودءام من غمكسار هرغريب 
راندهام از جارسوى موطن وكشور غريب 
زير اين نهتو رواق كنبد اخضر غزيب 
سالكى سر كشتهام با راه و با رهبر غريب 
يا ز هييج آباد بوجستانبهدنيا در غريب 
با خم و خوخائه هوبا ساقى وساغرغريب 
بودمآن روزىكهبودمنخل بارآورغريب 
در غريب! باد هستى هاندام يكسر غريب ' 
با توام أىشعر من» كره ىكنى باورغريب 
ظاهر مصفا (مسرعروءم؟) 


0 
0 


0 ينانء ايالتى أز جين. 
جب ههرئ ا لفان سييجيان در آغاز جامة ابريشم / 


جشم ميهن 


در يكن از مردم ينان جين 
داستان يردازى از بكنشته ها 


برده در آموخيتن رئجى دراز 
خوانده از دفتر سخنهاى بدييع 


رفته از درياى جين نا كاشغر 


كاروان راه ابريشم صفت 


كه براسبو كه بياده ره سير 
با سراى ترك و تاجيك آشنا 


از بناهاء بتعدهاء تنديسهاء 
نغمه خوانيهاى تاجيكى زنان» 


داشت با خود عكسهاى رنككر نكك 


ب شكفتى» در ميان عكسها 


ازنكاهمخواند وكفتا: وردكمين»؟ 


نيك بنكر نقش او جشميست باز 


كفتمش درجشم منايننقشرستكك , 
فاش مىكويد كدهرجا بكذرى 
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بيثم آمد رهروى نازك خيال 
نكته جينى» نيز بينشيرين مقال؟ 


داشته در كنج خاطر جمله ياد 


اهارا نياف كس ا 
درخضتن كهء كهبه سى ان 9 كر دهجا 


كاه با ماشين و كاهى با قطار 
با غناى اويغور و تاتار يار 


ور ساجد: وز مناظرء كاروان» 
ياى كوبيهاى مردان جوان» 


زان سفرهاء يادكار ا يا 
بآره سنكى بيسه ديدم كرده جما 


يافته در رود هنكام شنا 
ياس مىدارمش شبها روز ها 


جشم «كمين»است» جثم ميهنت 
جشم ميهن هست با بركشتنت , 


يكن سوم اردىبهشت 0 3 


حم ميرسافي. 


؟ حجان مان لى نويستدية 
؟ كمين؛ 0 يالك ما 0 
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يان خراسان 


محمد حبيب'ثاهى قطعداى بدياد خراسان (از فرنك) براى مرحوم محمود فرخ مىفرستد و 


“قرخ جوابي بدو مىنوسد. هردو ارا لقل م ىكنيم تا يادى ديكر از مرحوم فرخ شده باشد. 


اينمنو اينهمشب خوابخراسانديدن 


مور أز دامن ير مهر نشاط آور طوس 
ناك مغرب بجز ازحسرتو دردم نفزود 
سر بسامان ترسد جر سرايردةٌ طوس 
دور ازابناى وطن خواب بريشان بينم 
مشكلى نيستكةه آسان نشود آخر كار 
جاودان باد فرحبخش طربخانة طوس 


همجو مرغان قفس خواب كلستان ديدن 
سر حسرت بسر زانوى حرمان ديدن 
بايد أن خناك طرب خيز خراسان ديبن 
كه سر آنجا بتوان برسر سامان ديدن 
تاكى و جند ازاين خواب بريشان ديدن 
اى خوشا مشكل خود عاقبت آسان ديدن 


كه جنان بقنةٌ آراسته نتوان ديسدن> 
محمد حبيباللهى 


> فروردين *9© 

... قطعة بسيار خوب بود و براى ياران خواندء شد. بندمكه درهمان شهر دجار 
همان نوع أحساس وطن دوستى شده و قصيدهاى بدمطلع ذيل در مهر ماه ١4‏ كفته 
بودم خوب مىفهمم كه وطن براى هركسى و هر ملتى جدنوع احساسى در غربت إيجاد 
م ىكند. 

نمود خون دلم انديثئة خراسان باز غم ديار شبيخون نمود برجان باز 

در آن موقم. تأثرات بنده خيلى شديد بودء زبرا از ياشطرف وطنم زير “أشغال 


'. سربازان اجنبى بود و از طرفى جرايد منتسب به حرب توده و از طرف ديكر جرايد 


ل 


فمتسبي بدا نكليسيها بةابئده حمله مى كردئك و دوستان مثلاينكه على برايم مىآورئد 


آنها رأ بفمن مىزسازدد. 
انفاقا بدوزن و رديف قطعة شما نيز قعلمداى دارم: , 


دى هرا بود ز طرف ثقى آبادت كذار 
جشم ديدار نو مىجست درآن باغكهبود 


خخوش بود ديدن كثرار وليكن نبود 


زد كى ه صحبت احباب بود ورنه جدةسود 


ابى رخ دوست همه باغ جنان درنظرم 


انوي بود در آن باغ كه ديدار رخشن 





دل نيارست در آن جاى نو خالى ديدن ؛ 
عادت أو را سه سال توالى ديدن 
بصفاي رخ ياران و هوالى ديدن 
بعبث ككلرنش ايام و ليالى ديدن 
آتجنان است كه أشباح خيالى ديدن 
خوبتر بود از فمردوس مثالى ديدن 


' محمود قري‎ ٠ 


#ب براى أيتكه ذحن حشرتمالي بنظرق تغزل نرود عرض مكتم أينبائو_بجاوعادر بنده :بودقده . 


٠. 
35 


7 باينا 
6 حخرحة ادو ايوم 

ا م د 
بيعل مه 
عبد 


0 0 1 م واي عا عار يادي 
. 3 32 الو 8 


1 


7 


2 0 


2 
- 


كيت سد ال 
5 0 2 


عاحية 
00م 


لاله بقارت ل 


5 


شعرهاى زيباى كهن 


از مجموعة «المختارات منالرسائل» جاب عكى با مقدمةٌ ايرج أفثار, ' 
هران انجمن آثار ملى. +*8*؟؟ 


از يس اكه مرا كريت بايد بى نو 
خون دلم أز دبده عحمى هوج زند 


رفت آنكه هرأ ز وصل أو درمان يود 
وصل نوكه در ننم بمجاى جان بود 


اين محنت هجر و ناتواتى كه مراستب 
كفتم بى يار مىزيم خحنوش لبود 
جون در اكف من جام غم أئجام آيد 
مىخوردم دوش كينغمافزونشد. بود 
بنكر كه قدح يددست من جون شد بود 





سم 


عإد ادا 


دو ديدم نهبى اكه بيست بايد بىتو 
در حسرت أنك زيست بايد بى تو 


بشوار جهان بر دل من آسأن بود 
بكنشت و أميد زندكانى آن بود 
بس دير نماند اين جوانى كه مراست 
اى مرد كندام زندكانى كه مراست 


أز ديدثٌ من همه هى لخأم آيد 
هر "كردت و از دو ديده با جام آيد 
وز ديده خيال دوست بيرون شده بود 
تا مىخوردم قدح براز خون شدده بود 


محمد سم مقي ليا اسيم 


:در بنك شبم با دل هر درت و نيال 


از آرزوىي خيال نمو روز دراز 
وز بىخوابى همه شب اى شمع طراز 


0ك 


زين سانكه مرا هجر بدجانآوردست 
آن را كويم دعاى بف لا يزيم 


مىكويم كى بود اكه روز آيد باز 


برجهره ز حون دل نثان آوردست 
كايين فراق در جهان آوردست 


يي لص ص لصي لويد سوم 


اد مسرا يكاله در ذام فسراق 


ا اا 


أ نشدكه دلم ل شرابيهوش خورد 
آتش رويا ا مو برفتى جون باد 


عا شد حاصل هر آنجه بد كام فراق - 
يا رب از جهان بريده كن نام فراق 





كن بىقو درين فراق تابى خوش ورد" . 
خا كثى برسر كه ىقو آبى توش عورد 





أن دل كه بسهر تو حمى كرد شتاب 


جندان بنمودشثان براق تنو عذاب 


وان ديده كه ديدار تو مئوديد صواب. 
كين سوخته شد بهآتش وانغرقه بداب 





آن دلكه تو ديدى حمدخون!ست أكنون 


ببسازالله كه ا عو آن يوزى سند 





جسن ز خمت زلر 2 قراف عير 


ب اكه رجي ند ب جندين رنع 5 


لي 
3-5 
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5 الى 


0 3 3 0-0 
ا . . 5 


0 . 
د 


. وأن ديدم از امك لالدكون: نت كرت 
حالمجون بود وبىتو جنوان است اكنون . 


وز عجر جتان خسته- روانم 3 يي 
عي جكنارع. زخو 0 0 06 


رس * م ا 





95 


الا 


30 2 


اي060اا الل لس 0 


000 ؟يندهء سال دوازدهم 
الس 


متكرف شد اى تكار خاك بايم إزابى كه برو خون جكر بالايم 





ين بى و بود زا ناله جون آسايم ول با نو يود صبر كرا فرمايم 
ا 

رفتى وابه جانت كه أسيرم بىنو كريمست غم نوا دستكيرم بى أتو 

يو رفتة و من زئدم يمائم يس أز أن مد مرك به هر درى بميرم بيو 

١‏ ىم كرد مكر شمع جو يارم يارى كو سازد هر شبى جو كارم كارى 


ليكن من ازو زارقرم بسيارى كو روز تكريد و نوزد بارى 


لك 





در هجر هرآن شبىكه بد بد كريم به ز ابر بهارى و جنو صد كريم 
يك جيززخودخوش| يدم! نكدجو شمع جندانكه بكريم همه بر خود كريم - 
با ميره شب دراز همراز مم با) درد دل سوخته هساز منم 
هر جائورى كه درشب آواز رحنء انا او بدغمان دل هم آواز هتنم 
حر دم كه زنم باتو وبالى باشد در هجر 'نوام شبى جو سالى باشد 
:ا نيو شدسأى نبودهام روزى خوش يوغايبو منخوش, اينمحالى ياشد 
ديده ز فراق مو زيان مىبيند بر جهره ز اخون دل نثان مىبيند 
با إين همه من ز دينده ناخشنودم :)ا بى رخ تو اجرا جهان هىبيند 
١7‏ ايب 
دل لحت هجران دلفروز مام جون شمع زاغم ساخته با سوز منم 


وان روز كهكفتمى بدين روز كسى ه رز تقب مياد أمروز مثم 


آنكسكه همه نقش خبيال تو كماشت اين فرقت دردناك را جثم نداشت 


أسوده يدم با تمو فلك نيستديد خوش بود مرا با نو زمانه تكذاشت 
فرزين فلك بست ره بيدق ها ندمات فشا شديم و شد رولق ها 
انتاد بهكرداب عنا زورق هما يا خود جه كند فلك دككر در حوها 

يك همدهم از جهان به دست آمده بود وماش يديهاى جان بددست آمده بود 

ارزائش ز دست هن برون كرد زا 0 افبوس عه بن كرأن بددست آهده بود 
. ل 

إى دل جو رسيد غم كجا دانى شد سد دردت هردم أست روزى جهكلم 


دان عو دلا كه راحتت مرطلبم ليكن جو ترا غم أست روزى جدكتم 
له 
ايام وسال يار .كوئى كه نبود زان ياده بجز خمار كوئى كه نبود 
آن دولت بوشمار كوثى كه لبود رفت آن همه روزكار 'كوئى كه لمبود 
1 ل 0 
إى باد سلام سر به مهر أز سر مهر از قطره به دريا برو أز ذره يمهر 
با شاه بكو حريف غم بى رخ و بى بيدق أشك رائد' بر. رقع جهر 


شمرهاى زيباى كهن 





عمرم بشد و اعم بهكتارى ترسيد 
از جاى بشد باى و نيامد بدزمين 


0ك ماسوو م لستمسيس عمد عد لصوي ند ل سم ممم لاج 


لك 


ا 0 


وز روز و شيم بجز شمارى نرسيد 
وزكار بشد دسث و يدكارى نرسيد 


افوس كه أين عمرجواني بكندكت 
يك جند بدعاريت وثاقى در شهر 


دستى كه بهدامن انوا بودى هيوست 
زان دست بجز بند ندارم برياى 


برنامد هييهكار و كار اندر كنت 
يك جند بهكهنه جارطاقى در دشت 


بابىكه مرا ترد نو آوردى مهست 
زان باى بجز باد ندارم در دست 





أبن غصه كه دارم ار اثرخواهدكرد 


بسدل كدزغم زيرو زبرخواهد كرد 
أين يك نفس آخر جهدهنر خو أهدكرد 


حي ل سسصي م مدا م د ما 


عاجزر ز فراق ناشده كيست بكو 
كويند كه در فراق جبدين مكرى 


وز درد فراق صعبتر جيست بكو 
آن كيست كه در فراق نكريست بكو 


مسمس سس لس 1 


هنكام سحر جو بلبل از خواب فراق 
با دل شدكان بكويد از باب فراق 


بيدار شود بنالد از تاب فراق 


بىيار جكو نهاند» اصسحابي فراق 


سم ليم لج ممم مم ممم سمي 


هجر آمد و صد كونه يريثاني كرد 
أى دل جو رسيد غم أكجا دأنى شد 





هان اى دل كرم يا دم سرد بساز 
فرياد رسى نيست نو فرياد مكن 


وندر دل من هزار ويراتني كرد 
وىجان جو شرورت است جتوانىكرد 


اسه 


| اشك جو لعل و با رخ زرد بساز 
درمان جو نمىبود نو با درد باز 


مائنيم درين زمانه سر دفتر كاسم 
در كوى جهانكه خا ناعير دروت 
اى دل همه كام و كارت از دست بشد 
سر رأ به كرييان ضرورت دركش 


غم در خور ما آمد و ما درخورغم 


هساية ممصنتيم دروادر غم 


الاسام مد سا مالم 


خواب و خور روزكارت از دست بشد 
جون دامن اختيارت از دست بشد 


لساموم ممم صييم اسمل 


قن فوا فا طن اخ ا ول اتن ب أت 
برخيز كه بيدارى دولت خوابى است 


وين عمر كرير باى جون سيمابى است 
درياب كه أشن جوانى آبى است 


صويصيي ل لام لمم م لصم 


اأى شمع تويى كه دامنى تر دارى 
در سر دارى "كه أز زر افسردارى 


امنا 





زان دشمن جان خويش دربر داأرى 
ونير سر آن شوى كه در سر دارى 





مشتر ك كر امى» "سر يك مشت ر #جديد معر فنمائيد عجله 
را بمجند خو اننده شناساندهايد. ْ 








شعر مسعون سعد در نيوان حافظ 


بدياد استاد آزادة دانشصد 
شادروان دكتر اميرحسن يزدكردى 


ممكن آست با ديدن عنوان فوقء تصور شود كه بحث دربارءٌ بيت معروف: 
"كر بركنم دل از نو و بردارم از انو مهر آن مهر برك افكنم آن دل "جا برم 

بار دبيكر نإزه شده أست؟ أما اين بحث را علامنة قزوينى١‏ و دكتر محمد معين؟ بدانجام 
وسانيدعاند و از فرط اشتهار؛ نياز بوتكرار ندارد. 

موضوع اين كفتار» قصيدة كوتاهى است از مسعود سعد سلمانكه در بعضى از 
جابهاى معتبر ديوان حافظ (جابهاى داشكاه تبريزك جلالى تائينى و نذير أحمد؟ و 
يزمان بختيارىة) از سخدهاى خطى قديم و أصيل نقل شده و بهحافظ مسوب كرديده. 
: است. «طلع قصيده جنين أست: 1 


اس محبد قزويئى؛ بعضى اتضمينهاى حافظء عجلة يادوكارء سال أولء شماره .ا ص هع. 

؟ دكتر محمد معين: دفاع أز دوكويندة بزركك» مجموعسقالات, بهكوشش مهدخت معين, 
مؤسه أتتشارات معين تهرآن #ع#!, ص مَ4ة! بدنقل أز جلرء ؟: 84" !. 

#ديوان حافظل بةتصصميح دكت رشيد غيوضى و دكتر اكبر بهروز انتشارات داتشكامثير يز 


شماره 09١‏ تبريز؛ اع148, ص علاق. 


؟ب ديوان حافظ بداهتمام سيب محمد رشاجلالى نائينى و دكتر نذير احتمدء جاب سومء اتتثارات 
امي ركبير تهران: 8ه؟؟: ص ؟9. دراين "قتاب ذكرى از اينكه شعر بدمسعود سعد تعلق دارد نرفته 
العمت. ١‏ : 1 
ف ديوان حافظ بهتسحيح حسين يزمان, كتابفروشى بروخيم؛ تهران» ا#؟, لس 'اع". 
مرحوم بزمان اين قسيده را در بايان كتاب و تحت عئوان «اشعارىكه از كفتار ديكران بعديوان 
حاف الحاق شده است» قرار داده است. 0 ا 


نا 


0 م 2 ل 

3 * ا . م 
0 لسن 

٠ 


شير همود بعد در ديوآن حافظل 0 3 اك د شرهنا” 


دلم ز اندم بى حد همى نياسايد 0 تنم ز رج غراوان همى بفرسايد 

تعداد ابيات قصيدء در ديوان صسعود سعد هنده و در ديوان حافظ جهارده بيت 
است. ظاهراً نخستينبار شادروان يمان بختيارى بداينكه سرايندء اين قصيده مسعودسعد 
است نه حافظ» أشاره كرده و ئوشته أست: «اين قسيده درس خههدهاى كهنة حافظ كاهى 
ضمن غزليات و زمانى در رديف مقطعات مندرج آست.6” در حواشى ديوان حائظ . 
بداهتمام جلالى ناثينى و نذير احمدء بدون آنكه ذكرى از سرايندء أصلى قصيده بهميان 
]يده آمده أست: «اين شعر در جامع نسخ جزو غزلهاست ولى در اغلب نسخيها وجود ' 
ندارد. در نسخية اديب برومند [مورخ #بالم] جزو قطعدها شبط شده است."» 

مصححان ديوان حافظ؛: جاب دانشكاء تبريز» نوشتهاند: «خوانتدكان كرامى 
توجه فرمايند كه ها مىدانيم كه قطلة تنم ز رنج فراوان همى نياسايد... در ديوان 
مسعود سعد نيز آهده أست ولى جون هنوز نسخداى از ديوان مسعود سعد كه تاريهج' ‏ 
كتابت آن مقدم بر “1م «أشد در دست ئيست و فعلا در قديمترين مآخذ موجود ابن يذ .+ 
شعر بهنام حافظ ضبط شده است لذا نا بدسث آوردن تسخهاى ان ديوان مسعود سعد 
كه مقدم بر تاريخ هزبور يعنى م و داراى اين قطعه باشد نمىتوان آنرا قطعاً ازحافظ 
ندانست.4» طبق اين قاعده» اكر قصيدهٌ «فسانه كشت و كهن شل حديث اسكندر...» 
9 در أين نسخه آمده بود» جون نخلة قديم أز ديوان فرخى در دست نيست 
نمىنوانستيم آن را قطعاً از حافظ ندانيم!؟ : 

استاد خانلرى همى نويسد: «درقديمئرين نخية كامل ديوان» مكتوب در سال أ4م... 
يك قصيده أ مسعود سعد سلمان مندرج است... و اكر هم اين قصيده در دريوان منعود | 
سعد وجود نداشته باشد باز ه رك سكه با شيوءهاى شعر و شاعرى فارسى در ادوار مختلف , ٠‏ 
آشنا باشد بهآسانى درمىيابد كه اين شعر نهتنها از حافظ بلكه از معاصران و شاعران ٠‏ 
دوران زندكى او نيز نمىتوائد بود.١»‏ بدعبارت ديكر بين زبان و انديثة اين قصيده .. 
با خزرلهاى حافظ سه قرن قاصله است؛ و كسائىكه با شرح حصال و شيوةٌ سختورئ ٠‏ ... 
مسعود سعد آشنا بأشند و صورت سحيح و كامل ين قصيده را در ديوان او مطالعهكنيده ١‏ . .. 
:با توجه بسوائح زندكى أو هيج ترديدى در أيلكه قصيدء ببصبعود تلق دآرد ولاغيره 0 








. برأيشان باقّى نمىمائد. 0 
ع همآخن بالاء حاشيه صفسه »ع"م. 5" م 
5 بإب نيوان نحافظ؛: جلالى تائينى و نثير أحمده حاشيةٌ سفسه "لا و م لام ا 
5 ب ديوآن حافظء دانشكاء تبريرء مقسه+ .حاشيةٌ 'ص بيستبوجهار. ' 5 0 
7 عت ديوإن “حافظء بدتسميح و توضيح برويز ناتل خانلرى ان يدوم خجؤائدس» ياد ب 7 
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4 ْ آيندمء سال دوازدهم 
قطعة ديكرى از سعود معد درا ديوان حافظ 


اها داستان درهمينجا خاتمه نمئيابد. قطعة ديكرى نيزء بهنقل أز نسخلة مورخ 
9+ در ديوان حافظ جاب دانشكاء تبريز*١‏ و جاب استاد خانلرى١١‏ راء يافته است» 
بدون آنكه سرايندة أصلى آن شناخته و ذكر شده باشدء تعداد ابيات اين قطعه هشتبيت 
و نخستين بيت آن بدي نكونه أست: 

* با كسا كه مه و مهر باثلش بالين 

بدعاقبت از كل و خشت "كرددش بستر 

از قضا اين قطعه نيز أز مسعود سعد است و قسمتى از يك قصيدةٌ هشتاد بيتى اوست ‏ 
كه در رثاى عمادالدوله ابوالقاسم خاص از رجال زمان سلطان ابراهيم غرنوى ‏ كه 
در 0 تاريك زندان يشتيبان و غمخوارش بوده س. سروده أست. مطلع. قصيد»ه 

٠‏ لمان بري “له وفا داردت سيهر مكر 
تو اين "كمان مبر اندر وقاحتش بتكر ٠‏ 5 
و هششتببتىكه در ديوان حافظ آمدهء از بيست و يكمين بيت أين قصيده ببعدمى باشد.؟١‏ 
لدم | 

اكنون اين برسش باقى هىماند كه جرا أبن اشعار در نسخدهاى كهن وحمتبر ديوان 
حافظ وارد شده است؟ آيا مىتوان احتمال داد كه خواجة بزركوار_ كه سراسر ديوائش 
حاكى از تتبع عميق او در آثار كذشتكان و توجه و علاقة فراوآن او بهآن آثار است.س 
اين شعرها را ازكسى شنيده يادر سفينهاى خوانئده و يسنديده باشد و نسخداى از آن براى 
خود برداشته باشد و يساز مركك إاوء جمع كنندكان ديوان» اين شعر ها را بهخط أو 
يافته و از أو بنداشته باشند؟ واللهاعلم بحقايق الامور. 

5 ا 

در يايان» نوجه خوانندكان ارجمند را بداين نكته جلب م ىكنيمكه ضبط اشعار 
ياد شده» در ديوان حافظ در أكثر موارد غلط و نامفهوم و خارج از وزن است و مقابلة 
آن با ديوان مصحيح مسعودسمدونثئان دادن موارد اختلاف خارج از فوضوع اين كفتار 
است و درميان مصححان ديوان حافظ: مرحوم بزمان بختيارى صورت صحيح آبيات 
قصيده را أز ديوان مسعود سعد در ديوان حافظ خود آورده است. 





0س ص باه 0 
١‏ جلد دوم ص 1044. ان 


0 كزياه أثعار سعود سعده بدكوئش مهدى نوربان» .اتتثازات كمال اسنهصان. 1997 
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ذكتر حمن جوادى ش 0 05 ري 0 
تقليد مضحاك و كناية طنز اهيز 
(قسمت أول در شمارة قبل) 


وسيلةً ديكرى كه در طتز بكار مىرودء در اتكليسى 1991 و در قرائب' 
ونا خوانده هىشودء و در آن بازى باكلمات و ظرافت لفظى مهم است. مشكل 
است براى وآيرنى» معادلى دقيق در فارسى بيدا كرد كه شامل تمام معانى آن باشد. ايين 
كلمه را فرهنكنها به «طعنه» و «استهزاء» ترجمه هىكنند و نوعى ان آن رآ بنام 
م1 5068116 «تجاهل سقراطى» مىنامند. أصل كلمه انكليسى ايرنى از يونانيست و 
براى اولين بار در «جمهوريت» افلاطون توسط يكى از دشمنان سقراط در حق روش 
هباحثه أو بكار برده شده أستء كه أو خود را بهتجاهل هىزد و با استفاده از روش و 
كفتههاى طرف او را مجاب مىكرد. اي نكلمه مخسوساً از قرن هيجدهم بهبعددرادبيات . 
اروبابى معنى كستردماى يافت» و بطور كلى بدبكار بردن كلمات با نيتى طن زآميز كفته 8 
مىشود كه درست عكس آنجه را كه برزبان آمده برساند. 

سه أصطلاح أدبى فارسى بعضى از معانى كفته شده رأ 'بفذهن مى] ورند, ولى جون 
جنب طنز اهيز ندارند كويا نيستند. يكى «تجاهل لعارف» است كه بقول رشيدالدين 
وطواط: «شاعر در ثثر و يا در نظم جيزى رأ بكيرد و كويد ندانم كه جنين أست و يا 
جنان: هر جند داند اها خويشتن را نادان سازد»؟١.‏ 

ديكرى كنايه است كه بظاهر جيزى كويد و معنى ديكرى اقاده كنده مثلا «در أو . 
هميشه باز است» يعنى شخص مهمان نوازى استء. 

سومى ايهام است كه خيلى شبيه كنايه أست و يك معنى قريب دأرد و يك معنى 
بعيد» و اغلب دوهى مورد نظر اسق. ملاحظه م ىكنيد كه جنبه انتهزا و انتقاد در اين سه. 
أصطلاح ذاتاً موجود نيستء ولى «آيرنى» بهاستهزاء تجاعل: كوشه طعنه و نيش بيشتر 
هى خورد. شايد بهتر ع ام الو 1 ترجمه كنيم. ‏ ' 

شايد جند مثال معنى «كناية طنز آهيز» يا «آيرنى» رأ واضحتر سازد. ادسه از 
عسافرت طولانى خويش بازكشته در لباس "كدايى وارد فصر خود شده استء از يكى الى .. 
خواستكاران هسرش مىثنود كه بازكشت اديسه ديكر امكان ندارد؛ و «مسرش به كس .2 
تعلق خواهد كرفت كه بتواند كمان هشهور او رأ بكشد: 

«أدبسه كبان خود رأ در دست داشت و آنرأ اازعارض بهن كو فاااننانا در عزيك ٠.‏ 
طولانى أو كرمها بدان آسيبى رسانيدم باشند. دو خواستكار بهههديكر. نكاء شري د . 
باللحن خامصى كفت: «دبه! وأقاكه متخصص أنت» ببين باجه نكاء نقأدانهاى بدكمان -.١‏ 
إفتى نكرى؟! أزْ نموة ه بركرداندن آن برمىآيد كهكمان ججمع ه ىكند و شأيد بخواهد كاركام َ 
2 اع كر الاي © 201 بوده جيز مفيدى ياد كرفته السشة, + الم 
2 اكاب يس وايكها :. 
يام نه مقس يل 01 


اسه عونية ا ترجبنه افارسى أل عند .الى ! بذكو 8 8 ع ا 3 






مسلم است كه.در اين مثال دو نوع «آييرنى» يا كنايه طنزآميز وجود دارد. يكى از 
لحاظ لفظى است 2 إ100 اهط8 ا وديكرئازلحاظ موقعيت ‏ /إممء؛ |031058ا0أ8 
: أولى را هىتوان بمطعنه ويا ربشخند تعبير كرد. يكى از خواستكاران بىآنكه متوجه 
باشد هنر ني راندازى اديسه را بهباد استهز! هىكيرد. دومى جيزى است كه در فارسى 
' «بازى سرنوشت» «بازى جرخ يا تقدير» يا 1500115888 نيز خوانده مىشود. 
خواستكار كاملا بى بر أست كه وضع أز آنجة او فكر م ىكند متفاوت باشد. كبر 
موقعيت اديب را در نمايشنامههاى سوفكل درنظر آوريم أين نكته بهتر روشن خواهد شد. 
غيبكوى معبد دلفى هى كويد كسىكه باعث خشم خدايان و بروز طاعون در شهر شده قاتل 
ناشناس لائيوس إنانا. شاه سابق است. اديب قاتل ناشئاس را نفرين هىكند و مجازات _ 
أو را تعيين هىنمايد ولى بعداً درمى تابدكه همان شخص خوداو يواده أست .دراتمام مدت 
تماشاكران كه از داستان اطلاع داشتند مىداستند كه أديب كسى است كه يدر خود رأ 
كشته و با مادرش ازدواج كرده است» البته بدون آنكه او خود از اين حقايق كاه باشد. 
اين وضعيت خاصى است كه در آن :نماشاكران از محتواى داستان يا افسانه آكاهند و 
بازيكر از آن بىاطلاع است و مىكوشد از «بازى سرنوشت» در أمان' بمائد» درحاليكه 
هميثه كرفتار آنست. ايترا در نبايشنامه لإممم! 27308816 هى نامند. 
00 يكى از خصوصيات «آيرنى» يا «كنايةٌ طترآميز» معصوهيت ظاهرى ويا عدماطلاع 
إست كه مثال فوق تاحد زبادى آنرا روشن هىنمايد. اكثراً نويسنده بمقصد انتقاد جئان 
عدم اطلاعى را در قهرمان خود بوجود مى]آورد. مثلا قطعه زبر از ماجراى «هاكل 
برىفين» نوشته مارك 'نوين رأ درنظر بكيريد» در آن نويسنده ازنظر سفيد بوستان 
نسبت بسياهان انتقاد مىنمايد. دو كابيتن باهم كفتكو ه ىكنند: 
ب «جلدك روزستكه منتظر شما بوديم. اجة شذه بود؟ - كشتى بخشكى نشسته بود؟ 
آرهء ولى بخشكى نستن مهم تبود واها را معطل تكرد. ب يك سرسيلتدرمان 
'عنفجر شدء 
د بان قا توه الي 
س. نه بيك سيأه كشته شلب. 8 
خوب شأاس أورديد» سكن :يود تكن ينه فود 6 (فصل سى دو). 
كناياتى كه حافظ در شعر خود با شوخى و ظرافت بىنظيرى هىزند أز ابن مقوله 
أسث» و يكَى أز تعريفات «آيرئى» ر1 بيأت مى آورد كه به كفته يك منتقد آفريكايبى 
«آيرنى» نوهينى أستّكه بصورت تعارف يا حو شآ مداكوبى بيان شده باشد»؟. 
بيتى آز حافظ شايد اين «طلب را بهتر نشأن دهد: 
شيخ ها كفت خطا بر قلم سنع ترفت 
آفرين 2 بر نظر باك خلا برف وأ 


؟١‏ طترآوران امروز أيران؛ بين أسدىبوره عمران سلاحى؛ انتشارات ,نمو 7 موس س 
وغباء. 








ل 


مترن ع روح ا لوا له ليد و 
ل 5 0 فلكي د 0 -, 


تقليد مضمعك و كنايةٌ طنز ميز 0 ايم 








' از طعنه يا كناية طنز آميز بهدسورتهاى مختلف مىتوان استفاده كرد. براى هثال 
داستان كوتاهى را از عباس ا اراي لباب 50 
أست وجود عدالت اجتماعى مورد انتقاد قرار مى 
5 


.. صداى سكها تازه خوابيده بود» سوز سردى درخيابان مىييجيد ٠‏ 


عا او 5 
«أصغر جلاد» يث يشت ميدان شابور با آن كلاء سرمهاى و نشان بهن 


برنجى برابهت خود يله ع ل م ْ 


بوده و تا صبح بيدار مانده با غيظ بزمين لكد ميزد و يكيريكي قفل 
مغازءها را أمتحان ميكرد. ٠‏ 
... سفيدةٌ صيح بود» خيابان كمكم شلوغ هيشد و أو ازاينكه بايد نا 


سر ظهر ياس بدعد ناراشى بنظر ميرسيده خسوماً كه كشياشهاى شب هم : 


إى ختير او بركت است! 

يكمرتبه صداى دلهرهانكيز ترهزى بكوش رسيد و أتومبيل سه رنكى 
دروسط خيابان بير مرد تخم مرغ فروشى را دومتر آنظرفتر جرتكرد... 
و آقاى مدير كل كه مست و خواب] لود همراه با ماشين نويس وم - 
و اشتهاانكيز خود از يك كردش شبانه برميكشت باجشمهاى سرخ شده 
بيرون بريد 


آخآخ آخ كمرم...! 
يدر سوخته مكر كورى! 
سا أخع أخ!.. أخه 

00 آخه آخه جى؟ 

٠‏ آخه آقا شما مرا فدايلييك. 
أحمق ة نو ماشين بهاين برركى مرا نديدى آنوقت ميشواهى تو يك 
مثقال آدم؛ بنظر من 'ييائى؟.. ٠‏ أعاى! كيه يست اينسا؟ 

(أصفر جلاد جشمش بدئمرءٌ سدرنكك ميافتد و فور جلو ميدود) , 
ب بله قربان... جاكر عستم 


ب بكو اين احمق كورش را كم كندا... يك روز صيح تششداكه ين ' 


حمالها اوقات مرا تلخ تكئئد... 


سن أطاعت ميشود قربان. باشو مادر. .. الاخوب كارى كرنم ودش . 


.ارا بموش خردكى هم ميزئد. ياشو.. ٠‏ (جلو ميرود و سبد تتغم مرغ قلق .. 


او را با يك لكد يطرف ديكر برت ميكند) . كاذه 
ش 0 املك وا ا ١‏ كما ل توه سر. 


' ع 1 
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ع 0 ام 5 9 3 5 30 كابيءه 0 - 589 
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ها 5-58 7 [يندمء سال دوازدهم ' 
آها... قانون! جه... خوردنها! لعنت قو روح كديكه شما مردم 
را اينطور بيحيا كرد. باشو كورت را كم كن... ( ولكد محكمى ييهلوى 
أو هينوازد و أو را از جا بلند ميكند) يدر سوخته صنار قيمت نمام هيكاش 
نيست آنوقت ميخواهد برود زير ماشين 5ه هزار تومنى «دير كل! كى 
شماها را اينقدر «از خود راضى» كرده؟ اصلا نو جطور جرأت كردى 
وسط خيابانى كه ماشين سدرنكك رد ميشود ييابى؟.. 
(رو به مدير كل محكم بالا ميكذارد) . 
قربان: شما بفرمائيد بنده خودم خدعتش هيرسم... 
سه هر حمثك زياد. 
نسث شما درد نكله! 
(ماشين سه رنكك با يك كاز تند بسرعت دور ميشود.) 
0 
... ترديكهاى ظهر رضا خسته و كوفته با دوجرخة سه نفنكة خود 
ازسر كار برميكشت... همينطور كه غرق ,در افكار خودش» يا ميزد يك 
مرتبه جيرى زبر جرخ عقب لغزيد و صداى ونكك كرباسياه و سفيدى كه 
دعش زير جرم رفته بود بلند شد!... و أصغر جلاد كه شب انا سبح رأ به 
اتتظار جنين بهانهئى كذرانده بود با جشمهاى وق زدءاش مثل أجل معلق 
سر رسيد, 
' ل وايسا ببينم! '(رضا تند كرد) آهائ خواهر... حرف بست رأ زمين 
ميندازى؟... اكر واناستى مادرت را بعزات مينشاته! وايسا... 
رضا جرأت بيش از اين را نداشت؛ رئنكش بريد و در حاليكه سعى 
ميكرد تاحدامكان قد خودش را كوجك و دست و يايش را جمع و جور 
كند از جرم بيادء شد. 
زن... كربه را زبر كرفتى فرار هم ميكنى؟... 
... آدم كه نكشتم. ٠‏ 
يدر سرع ع حال زيف كربه كم شخصيتى أست؟... خيال 
كردى نوى آفريقا زندكى ميكنى كه هركارى دلت خواست بسريكجاندار 
بيارى؟ مكر نميدانى كه توى «ملكت؛ ما أنجمن حمابت حيوانات داريم؟:.. 
بس براى كه صبيع نا شب راديو هيكويد: 7 
هيازار مورى كه دانه كش أست 0 
كدجان داردو جان شيرين خوش أست؟.. 
 .‏ والله س ركار من بىتقصيرع. تقصير كربه بود كه يكمرتبه أزتتوى 
. جوى آب بريد وسط خيابون. ٍ ' 
مد يدارء. ٠‏ اوج مبدائنت كا يك نتهمى مل عو وا جرخ أمت. 
من حالا جواب دولت را جه بدحم كه سربست من يك كربةزبان بنيته را 


تقليد مضدحك و كناية طن زر آميز ه: ْ 000 
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زير كرفتهائد؟ ياالله بيفت جلو بايد تسليم قانونت كم1: 02" 
(باعجز و لابه) سركار الا نميشود...؟ 
نميشود جى؟ 
.... نميشود أين يك دفعه قانون را نديده بكيرى؟ 
راه بيفت يدر... مكر ميشود قانون رآ هم نديده كرفت؟... بايد 
همين الان ببرم دادكاهيت كنم ا وقتى يك جهار سال برايت حبسى بريدند 
بدانى 'كربه كه سهل است .يك بشه را هم زير كرفتى مجازات دارد. 
حالا... 
(اصغر جلاد جشمااش برق زد و قُدرى نرم شد!) 
حالا جى؟ 
ب حالا نميشود يكطورى بكنى كه ما را دادكاه نبرى...؟ جون 
راستى من از دادكاه خيلى هيترسم. : 03 
يس بايد خودم قانون را برات اجرا كنم! 
ب باشد سركارء حرفى ندارم. 
خيلى خوب زود 80 انومن نقد جريمهاش را بده و كورت را 
كم كن! 
آخر سركار يك دم كربه كه بيشتر نبود... 
خوب 70 اتوهن. 
رحم كنء ندارم. 
زياد حرف ميزنى» ده 'نومن. 
والله ندارم» ده تومن هزد دوارول من أست... آخر بايد خواهر 
و مادرم رأ هم نان بدهم. 
خوب ديكر ينج تومن كمتر نميشود. 
والله ينيج تومن هم ندارم. 
د. هدر سوخته! صنار نو جيبت نيست آنوقت ميخواهى بدجنكك 
قانون هم برى؟ راء بيفت قاقل!.... ش 
ديد 
معمولاً مريم از بزركان و صاحبان قدرت عميشه انتظار حرف هاى ستصيدم و , 
ب كرده و يرمعئى را دارند؛ در صورنىكه آنها نيز انسان هتند و مائئد تمام اإفزاد 
در ,طول زندكلى حوب كمو بيش سخنان بىممنى و بيهوده برزبان مىرائئد. إين١..‏ ْ 
ضشعيتمخسوساً وقتى جاب نظررا هى نمايدكة اطرافيان قدرتمندي فعال مايشاء خوكرقمى ‏ 
ف ىكندا و با مداهنه و ستايش أو رأ نا عرش علينن مىرسانند و كلمات او را با خطازرز ” ؛ 
الوغوسند و بعئوان 'كوهر هاى كتجينه حكمت عرضه مئدارد. خر اين وت ات 3 2 
5 ,أ أمر برخود آن. شخيس فيز مشتبه #بيشود و تصور ممنمايد عرجهه أز .تان أو خارج.:. : 
رشو 3 0 0 ا د عطقو 00 الى عوضوة : !: 
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«الأوسيرى. 


مه؟ 1 إيئدهء سال دوازدهم 
استفاده كند بايد با كلجين كردن مضحكترين حرف هاى آن شخصيت از او انتقادنمايد. 
براى أجراى اين منظور معمولا طنزنويس داستانى مىآفريند وجند نفر أزشخصيت 
هاى مورد نظر را در آن قرار مىدهد و بعنوان ديالوكك از سخنان واقمى أن اشخاس 
أستفاده «ينمايد. در بعضى هوارد ممكن است تو يسسدء نقل قولها را بطور مضحكى خارج 
از رشته 'أصلى كلام بياورد و يا بعضى از قسمت حرفها را خودش بنويسد و يااصلا 
احتياجى بهي نكار نباشد و تمامى 95 عنوان شده و نحوهييانآن طورى خنده !ور 
باشد كه شود نمامى يا قسمت اعظم آن را بدون دستبردن و تغييردادن نقلكرد. 
براى مثال هىنوان كتاب ياششب با ريجارد نيتكسونة١‏ اثر كورويدال را ذكر 


كرد كه بازيكران آن عبارتئد از «نيكسون». «جرج واشنكتن». «جان كندى», 7 


'«آكنيو»؛ «جانون»»؛ «ادلاى استيونسن». «كلدواتر»؛ «خر وشجف», «همسر ومادر 
نيكسون» و سيارى أز شخصيتهاى ديكر. نويسنده مى كويد كة تمام حرفهاىنيكسون 
ازكفتههاى خود او هستند و با حروف مشخصى جاب شدءاند. اين وضع در مسورد 
كفتههاى بعضى از شخصيتهاى ديكر وجود دارد. و در آخر كتاب منابع و هآخن 
ى هر بوطه داده شدماتك. , 1 

موضوع نمايش نامه زندكى نيكسون است از اول تا سال "الإواكه بتدريج توسط 
خود او و أشخاص مختلف داده مىشود. در سرتاسر زندكى خود نيكسون براىرسيدن 
بدمقام و بدستآوردن قدرت از هيجكارى روكردان فيست. برأى اينكه رقيب خود 
هان كاهاكن د و كلاس را إزميدان بدرأكند و بسنا راء يايد نهمت عمفكرىباكمونيستها 
را بهاو مىزند. درباره هيوبرت همفرى م ىكويد: «بايد انصاف داد كه هيوبرتهمفرى 
آمريكابى وطن برستى است. فقط عيبش ايناس تكه راديكال متعصبى است». او بدرقباى 
دمكرات. خود تهمتهاى ناروايى ميزئد و بعد مىكويد: «من هركر دموكراتها را 
انتقاد نع كنم». اشتقال خاطر هميشكى أو با خطر كمونيسم محدوديت فكرى خاسى 
بدو مىبخثد و با استفاده از ساده لوحي هردم آمريكا هميشه آنها.را ار أين موضوع 
عىترساند تا بدو رأى بدعند. در ضمن نقل حرفهاى او در سالهاى مختلف سايلى از 
قبيل كرفتن دويستوسه هزار دلاراز هواردهيوزء كه ظاهر؟ به برادر ئيكسون:دونالد» 
بعنوان قرض دادءشده بودء رابطه نيكسون با كميانيهاى نفتى و سيارى از موضوعات 
ديكركه مردم فراموشكردهاندء برملامىشود. در حاشيه داستان نيكدون» نوسنده با 
ظرافت نمام اختلافات بين كندى و آيزنهاور را از طرفى و تزومن و نيكسون راز 
طرف ديكر نشان هىدهد. بطوركلى كورويدال در ضمن تاريخ جند دهه كنشتهآمريكا 
نشان هىدهد جدكسانى با جه اعتقاداتى برسرنوشت مردم دنيا حاكم بودمائدد ٠‏ ' 

حرفهاى نيكسون بيش از هر زندكىنامة أو معر ف شخصيت و طرز فكراوست. 
هميشه بي نكفتار و اعمال يا واقعيت وكفتار او تناقضى وجود دارد. مثلا درحالىكه 


م رياس قن عدفي سين ميداة ماما 


رقو صعمممم؟ ,ملز لممطء]8 طاتيب ومامويي حم م14 م6 .18 ١‏ 
1972 


١‏ باتوحي تيور بعر 


أ مده مج مج سوب صسييد يور م ل 














تقليد مضشحك و كناية طتر مير + 1 الف ١‏ 


؟يزنهاور و ديكران اعتراف مى كننداكة يس از جنكك قدرتهاى بزركك موافق تك ردئد 
كه بدهردم ويتنام شمالى و جنوبي امكان يك انتخابات آزاه را بدهندء ولى جوز ععلوم 
بودكه هشتاد درصد مردم بدهوشىمين رأى مىدادند» آمريكا از اينكار جلو كيرىكرد. 
نيكسون مىكويد: «ما سخت از حق مردم ويتنام جنوبى در مورد انتخاب نوع حكومتى 
كه مىخواهند حمايت ه ىكنيم»! 
طنز كتاب از اين ناشى مىشودكه هرجه نيكون مىكويد بطرز غمانكيزى با 
آنجه انحام مىدهد مغايرت دارد. مثلا وقتى كه اعمال دوره رياست جمهورى او وخاصه 
بافشارى در بمباران وكشتار مردم وبتنام را در نظر بياوريم جقدركفتارىكه أز أو در 
حق خودش نقل مىشود مضحك جلوه هىكند: 
«سه عشق عمده كوكرها؟١‏ عبارت است از صلبح؛ حقوق مدنى و بردبارى نسبت ٠‏ 
بديكران. بدين جهت استكه من بعنوان يثكوكر ندمىتوانم يك فرد افراطى و نبه 
:د ادبرست باشمء و نه جنكيطلبىكه حاضر به مدارا نيست». 
ادا , 
در ادبيات فارسى نيز اين روش مورد استفاده طنز نويسان قراركرفته است. مثلا 
بكى از طنزنويسان روزكار ها علامه علىاكبر دهخدا؛ همين كار را م ىكند. بعد ال 
بمباران مجلس و رفتن بهايوردون سوئيس؛ دهعخدا موفق هىشود روزنامه صوراسرافيل 
را موباره منتشر سازد و بدمقالات مشهور خخود تحت عنوأن «بجر نديرند» أدامه دهد. 
درءقاله اول أز دوره جديد نحت عنوان «كلامالملوك ملو كالكلام» يس أز مقدمهجينى 
مها لمى عينا جواب محمدعليثشاء را يهعلماى نحف» كه بكار هاى يبر وبه أو وكشتار 
آزادىخواهان اعتراض كردهء بودئد؛ تقل ه ىكند و ل 
اى ادباى ايران الان شما يكسال و نيم است بجرند يرند فوشتن 
دخو عادت كردءايد و خوب ميدانيد جرند برئد يعنئى جه حالا ايان 
دستخط ملوكانه را بخوانيد و ببينيد من هركر در تمام عمر باين جرند 
وبرندى نوشتهام يا شما در عمرتان خواندءايد و آنوقت شما هم مثل دخو 
باو ركنيدكه كلامالملوك ملوكالكلام راست است و حرف بادشاه بادشاء 
حرفهاست. والسلام 
صورت لايحة جوابية محمد علىثاه بحجج اسلام نجف 
جنابان حجج اسلاميهٌ ثلائه سلمهمالله تعالى تلكراف شما بتوسطجناب ' 
وزبر اعظم از ملاحنة ماكنشت و مملوم شدكه از مساعى اصلية آنحادئه 
وسوء قصدىكه فرق فاسده نسبت بدين و دولت داشتة و با شواهد خطوط. . 
خو دشان كه حاضر است و متكثف شده هنوز أمقلاعتاملدازيد واستحشارات ' 
شما عيناً از طرق دسايس خارجه و منافقين داخله است» 5 


عب قو طمن ١‏ 00 ايسا تيان متتدكه طرفدار صلح و مشالف اجتكك او كقتان. 
نا و نيكسون باين فرقه تعلق. 0 








جو 


آيندهء سال دوازدهم 


با أينكه طبقات مردم ايران از علماى ربانيينكه حقيقة غمخوار 
اسلام و اسلاميان هستند نا سلسله تجار و كسبه و اهالى قرى و ايلات 
صحراكرد بيابان نورد نوعة بر خيالات خبيثة آنها بىبردهاند و عموم 
ازين وضع مستحدث مشمثر و از أ عرو بيزار بو سار شيك ود 
ها را در مساعدتىكه عى كر ديم مورد اعتراض و انتقاد قرارداده آنقدر 
عرايض تظلم و شكوى بتوسط يست و تلكراف بدربار ما از اطراف همالك 
محروسه ربختتهكه دبدبيم در واقع مملكت ايران ضحلةٌ واحده شده است 
واكر بيشتر از اين با بدعت مزدكى مذهبان همراهى بكنيم و ازاستغاثات 
حجج اسلام تغافل ورزيم مظنة اينستكه عصر ما تاريخ انقراض دين و 
دولت ايران هردو واقع مىشود. قسع بذات يالك يروردكارىكه يادشاهى 
بادشاهان عالم بمشيت اوست و او مارا بر اريكة يدران تاجدارمانانارالله 
برهانهم مستوى و مستولى فرموده است بواسطةٌ اين اتفاقكه واقع. شد 
خودمان را در حضور صاحب شرع مستوجب اجر مجاهدين و مجدين 
دبن مبين مىد| نيم و يحمدا لله نعا لى امروز مملكت ايران 0 ر كمال انتظام 
ورعايا در نهايت راحت و وجوء علماء و حجج اسلام و عموم اعيان و 
معاريف تمام ايران همهروزه بتوسط برق و بريد در مقام تشكرء رجال 
دريار قدراقتدار هم همه اسلاميرست و ديندار خاصه وزير اعظم كدعلاوه 
برعالم كفايت و مسلمانى قدس و7 تقوى او برآن جنابان معلوميت ما هم 
بحمدا لله تعالى بترويج شرع و تعظيم شعاير و اجراى قانون اسلام و ايجاد 
وسايل عدم عام بتمام قواى خودمان مشغول شدءايم و سابمًاً هم بهمين 
نيت مقلس بوديم. 

اكر بين آدعىكة بموجب خط شريف مرحوم آيةالله شيرازىكه 
مضبوط أست خود را از سلسله خارج كرده واز حدود خود تخطى نموده 
سردستة مغسدين فىالارض شده باشد 'نوهين وارد يد از خود اوست و 
عركس از وظايف خاصة خود خارج شود واز حدىكه دارد تجاوزنمايد 
البته بهمان تتايج ناكوار دوجار لواهد شد كائنآ منكان و ها از نيات 
مقسةٌ خودمان جدا أميدواريوكه در عهد همايون ما احترام علماىايران 
و عمدهٌ سلسلةٌ مجتهدين نشر علوم آل محمد صلىالله عليهم اجمعين ازعهد 
سلاطين ماضيه بكذرد و استقلال دربار اران بتوجهات خاصة شاهنشاه دين 
امام عصر ارواخنا فداء با دول معظمة عالم برابرى و هر ىكند و 
انشاءائله اميدواريم كه بتوجهات امام عصر عجلالله فرجه روزبروزتوفيق 
خداونئذى شامل شودكه در ترويج دين هبين دقيقهاى كوتاعى نشود. 


والسلام على مناتبعالهدى!١‏ 


يك 


ا جر فد يرب كتابغر وشى معرفث: ص س7 1 


تقليد مشحك و كناية طنز آهيز | د 


مضحك بودن قضيه وقتى ا مى شودكه أعمال محمدعليشاه رأ باكفتار أومقاييه 
بكنيم و ببينيم جدكسى سخن از عق و علاقه مردم نسبت بهخود و خواهش آنها براى 
دردستكرفتن امور حرف هىزند. بهتر است اين قسمت را با نقل قولى از يدربزركك 
محمدعليثاه بديايان برسانيم. كه آنهم دستكمى از افكار بكر محيتغليثاه ندارد. 
اين قطعه را شاعر معاصر مهدى اخوان ثالث نقلكرده است و بنظر مىرسد كناهى . 
مطالبى بدمتن سفر نامة شاه شهيد يد افقزوده و أن را مضحك: ت ركرده أست: 
«يكثنبه نهم رجبالمرجب از سال جارى يعنى سيجقانئثيل تركى 
اهمروز با استاد حسين هشتمالجى باشى و ديكر عملةُ حمام همايونىدرياريس 
معظم بلاد و عاصمدٌ فرانس بيش از ظهر بدحمام رفتيم. از حمامهاىاينجا , 
تعريفها شنيدء بوديم. معالتعجب نه درسر بينه وانه در نميرةٌ خصوصى 
ماكه خلوت بود از اهالى ياريس احدى ديده نشد. جون ميشواستم با 
اهالى محل و بوميان فراس قدرى فرانسه صحبت كنيم جز مترجم همايون, 
همصحبتى نبودكه ناجار جند كلمه با او يفرائسة صحبتكرديم. مرداكه يأ 
اينهمه يول كه از اين بابت ميكيرد كذشته از تيول و سيورغال نميداند 
واجبى و سنكك يا و لنكك زير سر وا حتى مثتمال را بفرانسه جههميكويند. 
غرض شنيده بوديم اينجا زن و مرد باهم يدحمام ميروند واز طرف 
امبراطور و دولت و علماء !علام هيج ممانعتى نيست و عمجنين شنيدء 
بوديمكه حتى بجدهاى هشت نه سالة فراش هم مثل بلبل فرانيه حرف 
ميزنند بدون لكنت و لهجةٌ مخلوط اجنبىكه ميكويند ماكمى داريم. بارى ' 
ميخواستيم امتحانكنيم ببينيم آيا اين امور صحت دارد يا مترجم همايون 
مثل بيشتر حرفهائىكه هيزند از خودش درآورده دروغ عرضكرده و 
فى لواقع افسائة واهى افواهى است. غرض در نمبرة ماكه احدى از اهالى 
خرد يا بزركك زن يا مرد ديده نشد كويا قبلا نوكرهاى ما أز قبيل صدر 
اعظم و رئي سالممالك و سبهالار و حاجى امام جمعه و غيرهم كه جزه 
ملترهين ركاب آفتاب'انصاب ها بهفرانس آمدءاند حمام را قرق كردمائد 
كه خداى نكرده جشم زخمى بوجود مبارك و ميمون ما نخورد.استادحسين 
ميفرموديم و بيجاره حيران و هاج واج ميشد و همين أسباب انبساطخاطر ٠‏ 
عمايون ما بود الحق مشتمال مبسوط و هضبوطى عرضكرد. بعد قدرى ‏ , 
هم درال كشيديم يعنى بدعز عرض سمع مبارك ها رسائيدند كه كويا . 
علىالعادة مختصر جرتى هم زده باشيم. از قرار در ححدود سه جهار ساعثت 
اكرجه خودما ملتفت اين فقرة جرت مختصر نشدءايم مترجم همايون جرت 
قيلولة توى حمام را.نميداست يفراه جه ميكويند. هردمشورش ببرد 
كه حرام ميكند تأنى راكه ازين رآأه ميشورد. مردكه بىكغور نفهم أزين '..: 
بات بداو مختصرى أوقات تلخى كرديم و. قدرى حرفهاي تامريوط زعم : ١‏ 


)؟ 


آينده» سال دوازدهمصم 





مخصوساً سربيئه نمبرءٌ مخسوص جلو عدهاى از عملتحمامبهقارسى وقرانسه 
باو فرموديم مردكه قرمدتكك هيجمدان يفيوز كه شايد تأديب سود. بيجاره 
خيلى ناراحت و خجل شد وباشفيعآوردن مترجم حضوراعنئمؤدبالدوله 
موسيو ريشار خان مترجم همايون با قسم و آيه به بير و بيغمبر و به جقه 
و سر مبارك ها ميكفت اصلا و ابد مطلقاً جنين لفظ و معنايى در لسان 
فرانس وجود خارجى ندارد. با حيرت سيار و تأكيد موسيو ريشارخان 
كه از بوميان فرانس است كمى باور كرديم. اها جطور ممكن است با 
اينهمه اختراعات و ترقيات و قطار ماشين دودى و آيرويلان و غيره. ‏ 
براى جرت قيلولة توى حمام در لسان فرانس لفظى و كلمداى نباشد؟ أكر 
اينطور باشدكه مترجم همايون م ىكويد ميعتائيد مترجم حضوركه اهل 
فرنكك است وهاه لالبيت ادرى بمافىالبيت» فىالواقع لسان ناقصى است 
أين لسان. غرض استحمام مفيد هيمنت تائيدى بود. وقتى ازحمام درامديم 
سريينهة خودمان را در آئينهدقدرىتماشاكرديم خودمان ازخودمانفىالواقم 
خوشمان آمد...14. 





4١ل‏ از سفرنامه قبلهعالم» بهنقل از بهترين /ميدء مهدى اخوان ثالث. اتنتثارات روزنء تهران 


خا ص علي7ل. 





لك 


جند توضيح 
شعر شؤخى دربارة برف و بابا شمل كه در شماره آذر و دى (+ع) صفحة مع بنقل از 


«بابا شمل» جاب شد و أمضانى شيخ سرنا داشت سرودة أبراهيم صهباست و «دشيخ سرنا» 
أمشاى ايثان در آن روزناعه بوده است. همين كعر را ايثان در «دفتر صهبا» هم بمجاب 


رسانيدهاند. 


جمله مودانتد كاندر نامةٌ بابا كمل شيم سرنا ام أبراهيم صهبا بودء است 
از آقاى صهبا كه يكى از نويسندكان و فاعران باباشملاند خواهش داريم تاريضجداى 


از آن روزنامه براى درج بنويسد' و نامهاى ستعار درآن را براى آيندكان تذكر بدحند. 


لينيف 
در سركنكت يحيهى آرينبور (صفحةٌ ع١١)‏ فراموش شدم است كه نام ترجمة او از 


كتاب «ادبيات فارسى» استورى برده شود. آقاى دكثر محمد أهين رياحى متذكر اين افتادكى 


شنماند. كتاب مذكور بدنام «دادبيات فارسي» در دو جلد بهوبرايش اتحمدمنزوىمنتشرشدهاست. 


وإدبإداد 
نام ع. شايور شهبازى در صفحةٌ ؟* أمسال يهنادرستي شهبازشهباز ى آمبواست. خوانتدكان” . 





لطن اصلاح فرمايند. 








اموسر صل سو يسم 


دكتر ابوالحسن غظارى 


0# 


قراردان /41 | 9 جمهورى سوم فرانسه 


يكى انز فصول غمانكيز تاريخ ايران قرارداد لا4١‏ ميلادى روس و انكليس است , 


كه قسمتى از آن مربوط باتقسيم يم ايران بهدو «منطقةٌ نفون» ميان دو دولت مذكور بود. 
دربارءٌ اين قرارداد و اثرات سوء آن در لطمه باستقلال سياسى؛ اقتصادى؛ فرهنكى... 

ايران ناكنون بسيار قلمفرسائى شدهء ولى آنجدكه ازنظرها دور مانده و كمتر ن 
توجه شده نقشى است كه فرانسه بعنوان «ميانجى» و «واسطه» ميان امبراطورى انكليس 


و دولت ترارى روس ايفا نموده و كوششى استكه دييلماتهاى فرانسوى بطور علنى يسا 


در بشت صحنه براى رفع اختلافات دو قدرت رقيب؛ ترديك نمودن نظراتشان بيكديكر 


و وادار ساختتن آنها بةامضاى رارناه نعل ا وردةاننه هدف از بر رسى أين مطلب و 7 


تجريه ؤ تحليل نكات مختلف آن» ا كأهى بد بيشتر از روش فراسه در كنشته» در قبال 
مسائل مربوط بدايران أست, 

متابع و ماخذ مورد استقاده براى نككارش اين مقاله, علاوه برمدارك منتشر نشدة 
«آرشيو وزارت امور خارجة فراسه»؛ «اسناد سياسى فرانه» و نيز دو بولتن يكى 
مربوط به« لياس فرانسه» و ديكرى همربوط به «انجمن فرانسه و ايران» ميباشد. 

در قرن نوزدهم رقابتهاى انكليس و روس در قارءٌ آسياء بخصوص در أيران» تبت 
و افغانستان بتدريج بنحو نكران كنندءأى رو بتوسعه كذاشت و دولتين مزبور سراى 
بيشكيرى خطر برخورد وادار بهجستجوى راههاى مصالحهآميز در اين منطقه آز 
جهان شدند. 

فرانسه از يكطرف بوسيلة قرارداد اتحاد ١897‏ ميلأدى بدروسيه يبوسته بود واز 
سوى ديكر توسط معاهدةٌ +140 ميلادى با انكلستان باب مودت و دوستى كشوده بود. 
بدين سبب كشور مزبور أشتياق داشت كه قُدمى در راء برقرارى حصن نفاهم وترديكى 


هميان دو متحدش يعنى روسيه و انكلستان بردارد زيرا بخوبى آكا. بود كه اين اتفاق . 


سدكانه كمخود نيز جزثى از آن محسوب ميشده ما زمانيكه رقابت و خسومت الكليس 
و روس در آسياى باخترى آدامه داشتء نميتوانست داراى ارزش واقعى باشد'. دليل 


ديكر كوئش زمامداران فرانه؛ براى بهبود روابط الكليس و روس اين بود كه قرائمه | '. 


:. خواهان بايان دغدغه و تكرانى دولت اخيرالذكر در آسيا و كثائدن او بميدان ؤقايع ' ٠‏ 


. سياسى غرب بودء ججون ضور روسيه در صيحنة كشمكشهاى آرويا بنع فراسه نمام ميشد. 








دس روثير[9لانات8]) سمائل كنولى سياست خارجى سٍِ آسياء ياريس؛ اكيت 0 
جععلم 0 عه ص هلا. 


يي نخجية له 
2< 
3 
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ل ْ آينده؛ سال دوازدحم 
موافقتنامةٌ مربوط بدايران هتضمن تقسيم ايران بهسه منطقه بقرار زير يود: . 
شمال ايران محت نفوذ روسيه, جنوب كشور تحت نفوذ انكليس و ناحيه مركرى 

واقع بين اين دو قسمت دراختيار هر دو ابرقدرت. از جانب ديكر درقرارداد قيد شدء 

بود كه درآمدهاى كمركى ايران؛ مانند كنشته در وثيقةٌ قروض دولت ايران از بانك 

شاعنشاهى ايران (بانك انكليس) و بانك استقراضى ايران (بانك روضش) باقى بماند؟. 
ماد ه كرارداد اشاره داشت بهتصميماتىكه دو بانك انكليسوروس فوقالذكرء 

درصورت تأخير يا عدم امكان دولت ايران در استهلاك يا يرداخت بهرة قروض خود, 

اتخاث هيئموديل؟. 
فراسهكه از دير زمانى نقش داور هناقشات روسيه و انكلستان برسر كسب قدرت 

در ايرأآن را ايفا ميكرد؛ تصميم كرفت آنها را اشتىدهدء زيرا از سال ١40+‏ ميالادى, 

در اين كشمكش خود را در محظور هيدي 
وزارت امور خارجة ا ضمن تماسهاى هداوم با لندن و سنيطرزبوركك آنها را 

بدتماس مستقيم با يكديكر تشويق و ترغيب هيكرد. 
دولت فرانسه آمادكى خود را براى هيانجيكرى: با رغبت كامل اعلام داشت و 

در ١909‏ ميلادى, مذاكرات بين روسيه و انكلستان بمنظور دستيابى بدتوافقى درصائل 

مورد اختلافث د وكشور آغاز شد. مذاكرات طولانى و مشكل» بخصوص دربارة 

كشمكشهاى روس و انكليس در ايران؛ عليرغم تباين نظر شديد طرفين ادامه يافت. 
دلكاسه؟ وزير امور خارجة وقت فراسه؛ بلكامبونة سفير فرانسه در اتكلستان 

و بمبار” سفير فراضه در سنيطرز بوركك به ل بمهار 

بهنيكاسون” همتاى انكليسى خود توصيه ميكرد كه براى سهولت عمل» كفتكو را ابتدا 

از تبت شروع كنند» سيس با مسثّلةً افغانستان آنرا أدامه دهند و مطالب مربوط بدايران 
راكه از همه بغرنجترا و صعبالتوافقتر بنظر ميرسيد براى آخرين مرحلة مذاكرات 
بكذارنده. ٌ ْ 

از سوى ديكر بلكامبون بيشنهاد كردكه مذاكرات سرى باقى بمائد و از عدم 
ل ا بدوزارت امور خارجه كله و 





؟ آرشيو وزارت امور خارجه فراضه - ايران؛ سرى جديد ١97‏ سياست خارجسىيء برونده 
عمومي» !41١‏ ميلادى ص "1. 
#ب بعمفاد قرارداد ١90«‏ ميلادى روس و أنكليس رجوع شود. 
.2610556 ع4 
٠‏ 801" -5 
م0 -6 
1 7-101 
نفب آنكان سياتتن قراسةات اروياف :قو بارنء كوت (608:85) , 00 ص 10748 
كداايشا ص 9#؟. 


ل 


وصلعت قرانسه سوى أيران» در شهر بارس تشكيل شنه بود 
# بولتن انجمن فرانه و ايران ‏ سال اول باربسء زوئية واكاء عى1. 





قرارداد بزمة؛ و جمهورى سوم قرانسه مقا 


0ك 


عاقيت در ٠‏ اوت /إه40١؛‏ مذاكرات انكليس و روس منجر بدهامشاى موافتتنامهاى 
در سنيطرزبوركك بين ايزولسكى؟1 وزير امور خارجه و نيكلسون سفير انكليس در 
أن كشور شد. 

وزارت امور خارجه؛ بيدرنكك تحولات سياسى ناشى از عقد اين قرارداد را مورد 
بررسى قرار داده» بسياست خود در ايران خطمثى تازءاى منطبق با وضع جديد داد. 

دولامارتينير ١١‏ سفير فرانسه در ايرانء قبل از عزيمت بمحل مأموريتش در ١9609‏ 
ميلادى: دستورات و تعليمات مفصل و ميسوطى درهورد روشىكه بايد در قبال نمايندكان 
سياسى روس و انكليس در ايران دربيش كيرد و عمجنين دربارءٌ وظايف بداركايات 

براى حفظ و تفوبت روابط دوستانه ميان سفرأى دو كشور تازه آث شتىيافته دريافت داشت 

ا و«جحود رضايت خاطر هيت هيت حاكمه و مسئولين سياست خارجى .فس رأنسه از 
قرارداد انكليس و روس دربارةٌ إيران» در بعضى محافل مالى و سياسى؛ درميان ارباب 
حرابد و همجنين درميان اقشار ديكرء اين قرارداد با احتياط مورد قبول واقم شد و 
حتى عدهاى مخالفت خود را با آن ينهان نميداشتئد. اين مخالفت مطمئناً بعلت تتايج و 
اثرات نوافق روس و انكليس درقارةٌ ارويا نبود, بلكه بالاخص مربوط بهلطمهاى بودكه 
يهنفوف فراسه در آايران ميزد. 


لوئى مارن؟! نمابندةٌ نانسى؟1, تأثر و تأسف خود را از اينكه فرانسه ميانجى أمضاى ٠‏ 


قراردادى + روس واس نداك تسيا بن ين" دو كشور و بدون توجه 
يساق قر اضة بود يوشيده نميداشت و أز اينكه أء شت ىكنانىكه بوسيلةٌ فرأنسهفراهم كرديد 
منجر بهنابود شدن نفوذ سياسى اينكشور در ايران ميشد ابراز نكرانى ميكرد؟!. بولتن 
انجمن فرانسه و ايران4١‏ قرارداد روس و انكليس را بدين ترائيب مجسم هييكرد: 

«... بنابراين تصور اوليداىكه از قرارداد روس و انكليس حاصل ميشود عبارت 
است از تقسيم نان شيرينى بهدو قطمة بزركككه براى حفظ ظاهر بوسيلةٌ .يك قاج كوجك 
كه بدوستان و آشنايان اختصاص يافته ازهم جدا ميكردد. اما اين حيله و خدعهأى بيش 
نيست» زيرا اين نكة كوجك شيرينى نيز بوسيلةٌ دو شكوبرست حريص بلع خواهد شد 
و دوستان و آشنايان از آن سهمى نخواهند برد.6”ا. 

در سال ١4١١‏ ميلادي بود كه دولت ايران بمفهوم واقعى اين قرارداد بىبرد» ولى 
وزارت امور خارجة قرانسه مأمور شد كه نكرانى او را در ين باب زايل سازد و در 


ها المصمم ل - اماحب عسو ع ع ابوامه مويه صسستومم ذاه هن لمستجمييم 


لاكأوام ةا -10 
1866١‏ 08 -11 
.لعولا وأنه] -142 
م١‏ 1018069 از شهرهاى مهم منطقة لورن (1058188) در شمال شرقى فرالسه. 
؟١‏ لوثى عارن - عقب نشينى غير قابل قبول ما در ايران؛ بارس؛ 1910 ميلاديء ص م. 


8ل أين آانجمن در سال هنو ميلادى» بوسيلةٌ سرمايهداران فرانسوىء بمنظور جلب شغارت ' 


0+ : آينده؛ سال دوازدهم 


77 الس 0 سي مايص سمه ل لل مس 








ع؟ ثانويه 2191١‏ بشون"١‏ وزبر امور خارجة وقت فراضه در اين زهينه در مجلس 
نما يندكان اعلام داشت: «... قرارداد بإه.؟ بهيجوجه مخالف و مغاير استقلال وتماميت 
ارضى ايران نيست»! 14. 

جند هفته بعد درماه فوريه» سمدستان سفير ايران در ياريس: در مصاحبه بأ 
خبرنكار نيويورك هرالدة”؛ با تكيه باظهاراث فوقالذكر بيشون بنوبةٌ خود كوشش 
نمود موجبات اطمينان خاطر مقامات آيرانى را سر اين مورد فراهم سازد*؟. 

قرارداد انكليس وروس كه فرانسه آنقسر بدان أميد بيته بود مشكل اختلاف 
الكليس و روس را حداقل در مورد ايران حل نكرد و دولت فرانسه مجبور شد اقدامات 
٠‏ از مكاتبات متعدد نمايند كان سياسى فرأنسه در تهران» لندن و سن يطرز بور “تك در 
به ميلادى جنين برميآيد كه عليرغم حصول توافق ميان انكلستان و روسيه» در 
مشاجره و تراع سياسى آنان وقفهاى حاصل نشده. نامهها و تلكرافهاى ريموند لوكنت١؟‏ 
سفير' فرانسه در تهران و نامههاى نيكلا قنسول فرانسه در تبريز ‏ بالاخص در جريان 
سال 4ه4١‏ ميلادى ب مققامات روسى را بعنوان مسّول اختلافات انكليس و روس در 
إيران معرفى ميكند"؟. ا 

عافبتالامر هرافمات و مثاجرات برسر قرارداد وم اوت لإهو! منجر بهتقاضاى 
تجديد نظر از طرف عاقدين آن شد. از جانب الكلستان؛ انتقادات بخصوص در محافل 
مطبوعائى و سياسى أند نبروز هيكرد. 

قرأ نسه نست بهتجديد نظر در كقراردادىكه براى بهامضاء رسائدن آن رنج وزحمت 
سيارى را متقبل شده بود نظر مساعدى نداشت؛ زيرا مقامات فرانسوى بخوبى هيدا ستند 
:كه با 'توجه به سستى و شكنندكى ظراردادء, ه ركونه تجديدنظر ميتوانست بيش أز بيش 
آنرا مترلزل ساختهة و در معرض نابودى كرار دهد. مجالفت فراضه در اين هورد ما 
آوريل 9ك خطر وقوع جنكك بين لملل هر لحظه نرديكتر هيشد و لزوم همبستكى 
كامل بين كشورهاى انفاق مثلث رآ هرجه بيشتر يجاب مينمود ادامه يافت. 

قرارداد با0.ة١‏ ميلادى روس و اليس دربارءٌ ايران» تبت و افغانستان بالآخره از 


# ا ا سيم ستسسسيمة ‏ الملمسمسمع 


0 ,طمطءاط -17 


4 آرشيو وزارت امور خارجه فرانسه ايران» سرى جديد 9٠1ء‏ سياست خارجى؛ ١111١‏ 
' ميلادى: ص .4١‏ 0 1 
' اللزورهة! عإنه/ بيولا -19 


#0 بولتن كميتة مستملكات فرانه در آسيا ‏ اظهارات سفير ايران در بارس بامخبر 
روزنامةٌ نيويورك هرالده كمارءٌ وأا فوريةٌ أأواء ص ١ .١١‏ 
1401718 7010ا[88 -21 
/ +#0 آرشيو وزارت امور خارجه فرانسه ايران. سرى جديد ه1ء سياست لخارجى» بروندة 

صيوميى موز ب مها ميلادى: ص 181. ١‏ 
بع آرشيو وزارت امور خارجه فرانسه ‏ ايران سرى جديد ءع؟, انكلستان و روسيهء آوريل 
قال روئن لإأقاا ص 99اء. ا 


" 


لرارتاد ١1661‏ و جمهورى موم قراليه ل 4ه ؟ 
سس م م ا 0ك 9 





مس مسوسمسي د صن وسويعيية 1 


مهلكه جان سالم ا لك ل ا لل ان 
سير ده شد: 


تتايج حاصله از ترارناة 5 ميلادى روس و انكليسدربارء ايران»براى سياست " 


فرانسه متسدد بود. يكى أز ند نتابج بيدايش اتفاق مثلث و ديكرى تحكيم موقميت سياسي 
فرانسه در ارويا بود ولى ادك درانننا عزرد توجه ما است محققاً اثرات اين قرارداد 
برسياست فراضسه در ايران و فوائد ومضرات ناشى از أن ابست. 

قبل از بيان هر نكتهاى در آينمورد بايد خاطر نثئان ساخت كه از ١9600‏ ميلادى 
تصميمات مهم انكلستان و روسيه دربارةٌ ايران باطلاع فرانسه رسانده هيشد و منبعدنهتنها 
مقامات فراسوى در اين مسائل مورد مشورت قرار ميكرفتند بلكه غالباً در تأييد و 
تقويت اين تصميمات» فرانسه بهد وكشور دوست خود انكلستان و روسيه مىبيوستث. 

اكرجه بظاهر جنين بنظر مير سد كه فرانسه در عرصةٌ سياست ابران صحئه را بنفع 


جاءطلبى و حرص و آز انكليس و روس خالى نموده؛ ولى برعكس با داشتن دو متحد: 


و شريك قوى كه داراى نفوذ زيادى در تهران بودندء نفوذ.سياسى فرانسه نيز 
افرايش يافت. 

نكت ديكر اينكه فرانسه با تن در دادن بهتفوق و برترى انكليس و روس تواست 
از ١901‏ هيلادى ببعد تمام نيرو و وقت خود را صرف مبارزه با ديكر أرقباى خود در 
ايران بخصوص دشمن ديرينهاش آلمان نمايد, > 

معذلك مضرات و اشكالات اشى از نوافق روس و انكليس براى فراضسه را نيز 
نبايد ناديد انكاشت. خبر عقد قرارداد روس و انكليس باعث تعجب توأم با تأسف طبقه 
تحصيلكرده و با سواد يران شد و هنكاميكه آنان آكاه شدند كه مقدمات اين توافق 
بوسيلة فرانسه فراهم شده و بانجام رسيده اين تأسف بمهخشمى شديد عليه تدار ككنندكان 


36 


'اين قرارداد» از جمله فرائسه بدل شد. براثر اين واقعه فرانسه شهرتى راا كه در ترد . 


ايرانيان بعنوان دوست و حامى مظلومين و ستمديدكان كسبكرده بود از دست داد. 
ازنقطهظر اقتصادى نيز روابط تجارى ايران و فراضهءكه قبلا هم از اهميت 
جندانى برخوردار نبود, محدودئر شده زيرا فرانسه نميخواست: يا روشنتر بكوئيم ديكر 
قادر تبود كه 5 متمحداين -خون در أين زمينه رقابت تمايد"؟. 
عحدوديت ديكرى كه در تنيجة قرارداد انكليس و روس براى فرانسه أيجاد شد 


أين بود كه فرانه ديكر حق 'نداشت ت بدون أجازه و رضايت قبلى متحدينش؛ مبتشازان ٠‏ 1 


و متخصصين هورد نياز أيران را در اختيار اين. كشور قرار دهدية؟. 
.جمهورى سوم فرانسه أميدوار بود كه با رقع اختلافات :و رقابتهاى دو عمبيماش 


اساي + جن هيمس جاجي و سوسوي 








2000 


#الإلميم روابط اقتصادي أيران و فرانسه وءازل جمله مبادلات تجارى من دوكشور أن اواخسن ١‏ 


قرن نوزدحم 8 اوآخر جشكك بينالملل أول: فصلى عليحده اسدكه و لكارندمه مورد مطالمهة و 
بررسى قرار كرفته. 
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ات حدمت مستثاوان مالي و لذَارى فراته در ايران نيز مطلب دوكرق انت و در ريو 0 


وزارت فسوي خارجه قراام 58 و منايع 3 توجمسى در آين زميئه موجوه أست. * 
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؟ ايند سال دوازدهم 


سمسيسييوس 








در آسياى مركزى و ايرأن؛ در برابر تحريكات, حسينهها و اهداف سياسى؛ اقتصادى و 
نقثامى آلمان در اين منلقه» جبهلة واحدى تشكيل .دعد. در خاتمه بايد بأين نكته اشاره 
كنيم كه علي ر شم 'تمام كوشثها و تلاشهاى فرافسه, قرارداد /ا0ة ١‏ هيلادى. روس و انكليس 
از تعرض آلمان در امان نماند و ملاقات كيوم دوم”” اهيراطور آلمان و تزار نيكلاى 
دوم"؟ امبراطور روسيه در يوتسدامة؟ و مذاكرات ايشان كه منجر بامضاى عهدنامة 
يوتسدام كرديد درحقيقت باسخىاز طرف آلمان يدقرارداد لا0.ة١‏ ميلادى مصوب هيشد. 
ملاقات و مذاكرات يوتسدام كه بدهدفايجاد شكاف ميان روسيه, انكليس و فرانسه انجام 
شد؛ حل مشكلات و أختلافات روسيه و لمان در ايران را نيز دربر داشت ت. نسبت بداين , 
تحول: قهرا سياست فرانسه در ايران نميتوانست بىتفاوت باقى بماند كه ين خود موضوع 
بحت جدا كانداى أست. 


.6ن مان -26 
.1 -27 


501508194 شهرى وأققع در آلمان شرقى و در جنوب غربى 0 كه كنفرانس ميان 
ترومن؛ استالين و جرجيل در 8*؟١‏ هيلادى نيز در آنجا بركزار شد 


اد 
كيفيت ديو ان مر زا صابب عليهائثر حمة 


از بدايع وقايع انندرام مخلص قسمت تاريخ ينجاب كى واقعات. از روى 
انتخاب دكتر سيد عبدالله در كتاب أدبيات فارسى امين هندوون كاحخصه 
لاهور لاع١‏ 
شايد كه يك ماه بيش ازين هنكامه از شخصى خبر يافتمكه رأى نونده راىبيشكار 
1 خالصه ديوان مرزا صايب عليهالرحمة دأردكه قريب يك لك , بيت أست ل جون أز 
مداتى تلاش ين قسم ديوآن داشتم تم أز بيش راى مذكور طلبيده شيرازة اجزايش واكردم 
ومسطر جهار مصرعى موافق صفحة أصل انر تيب دأده بئا بر برداشتن ن نقل به نه كاتب 
حواله نمودم» در عرصه سه ماء و ينج روز ا جزركه شصت و نههزار وبنجاه 
و هشت (88” ؟ ) بيت دارد باتمام رسيد و مبلغ يك صد و هفده روبيه و ينيج آنه 
صرف كاغذ و كتابت و جدول و جلدش كردئد ‏ حاصل اين كفتكو روزىكه هنكاءة 
اهوال_بميان آمد فردايش كائبى از جملة كاتبائش جز وى نمام كرده بيش فقي رورس 
بر سر ورق جروكه نظر كردم آين بيت مرقوم بود: بيت ١‏ 
در خطر كاهى كه سر بايد كرفتن با نو دست 
هىكند اين عاقلان اسباب را كه افع 
غريب رقتى حاسل شد در سال يك هزار و كسد و ينجاء و يك هجرىكئة 
شاه آسمان جاء نادر شاء فرمان زواى لم رو يران بدحندوستان مسلط عد برأىالعين 
ديد شدكه حركه مال و منال يبثتر شت او را آفت بيشش رسيدست. 


7” 


جند نكته دربارة ادب 9 أدبب . 
صملا 


٠‏ فظر محمد محببط طباطبائى 
انتشار ترجمةٌ فاضلانةٌ آقاى دكتر هاشم رجبزاده بهفارسى» از أصل رُايونى مقالهاى 
كه يرفسور ديويىجى نابى كى نخست در بالنامه ١144#‏ دانشكاه توكيو زير عنوان 
«از اوئك - بهلوى نا ادب عربى» نوشته و سيس فشردة آن را در كنكرءٌ +144 خاور 
شناسان رابو نى» بدصورت خطابهاى ايرادكردهاندء در شمارء عءل/ا سال يازدهم هجلة|ينده 
سيار مغتنم اتفاق افتاد و علاقهمندان بهسائل لغتشتناسى راكه قبلا خبر جنين تحقيقى 
را در همين مجله از آقاى دكتر رجبزاده شنيده بودنده از انتظار بيرون آورد. 
مراجعه به نرجمةٌ مقاله معلوم ساختكه يرفسور نايبيكى كويا بدان مناقثةٌ عريض 7 
: وطوبل لغوى راجع به اصل ادبكه در دنبال انتشار كتاب ادبالجاهلى تأليف دكتر 
أطحبين ميان زبانشناسان مصر و لبنان و عراق برصفحات جند شماره از هجلةٌ وزينب 
|المقتطف روداد و تيع آنها بس از انتشار هرا بهاتخاذ نظريه فارسى بودن اصل ادب 
(رهبرىكرد,؛ دسترسى نداشتهاند و بهاستناد برخى مدارككه بعد أز 1980 يعنى بيست و, 
[إاندى سال بس از مناقثه 19479 و دوازده سال بعد از أنتشار نظريه اينجانب درا موزش 
نو يرورش جاب شده اينك بطور مستقل و از نو بهتعيين اصل يهلوى ادب همتكماشته 
بهدجنين تحقيق دقيقى دست زدءاند و بههمان نتيجداى رسيدءاند كه مدير هجلهآموزش 
وبرورش طهران در ١988‏ بدون مراجعه بهآثار بازمانده از ادبيات يهلوى: تنها با 
متفاده از برخى كلمدهاى فارسى ادبى ريا درى» بدان بىبرده بوده در حقيقت اي نتحقيق 
إجديد مؤيد آن تتبع جهل و شش سال بيبش أو شدء درصورتيكه در سال ١987‏ طرح 
ن مسأله روزى در مجمع لغوى عربى دمشق بطور خصوصىء ميان خليل مردم و 
هبد لقادر مغربى و عزالدين تنوخى» رئيس و معاون و عشو أرشد مجمع؛ با جانب 
أبرانى نتوانست جانب شامى را بهقبول سحت اين نظريه كه اصل كلمة ادب از فارسى 
فازبان عربى درآمده استء قانع سازد: و برآنجه جوهرى و ابن فارس و فيروزآبادى 
| بارءٌ أدب و مشتقات آن نوشتة بودند» باينار مأندند. ' 
+ تنها مرحوم خليل هردم كه ارادت خاصى ب#عربىنويسان ايرائى: ابن مقفع واين . 
فميد و ساحب عباد داشت مرا بداعميت وجود كلمة ادب در رمال ا بالكبير ابن 
تفع متوجه ساختكه بيش از آن در هيج متن عربى قديمى بدنظر هردو ترسيدمبود.. .. 
| أينك برخى نكانى كه بدنظر أين ناتوان رسيده است برأى اداى خق استقاده تقديم ٠.‏ ' 
وشود: 57 
3 ١س‏ سورت آن كلمة يهلوى كه بموازة «أدب» در زبأن عربى , هاي أصلى. وخشيده 000 
نت يايد به صورتهاى آدون “«قبضم وادونك #امدقيطة عسابيدي يا لهجي ا 3 
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؟ ٠:‏ آيندنه» سال دوازيم 


قضار! در دوازده مرجعى كه اين كلمة بهلوى مورد استفادة استاد در اصل مقاله قرار 
'كرفتهاست؛ حتى يك مورد يافت نميشودكه بدسورت «ايون» و «ايونك» و «اون» ويا 
«اونك» ضبط و نقل شده. باشد. درصورتيكه صورتهاى فارسى در كلمدهاى اذين و 
آدين و آيين و آدينه و آذينه و آيينه» ميتواند كيفيت ضبط لغوى كلمههاى همائند 
آنها را در زبان بهلوىء بخوبىخاطرنشان سازد.- 

“ل برفسور ناييكى موقع اقتباس كلمةٌ «ادب» عربى را از «اون» يا «ادوين» 
هلو جنين احتمال داده أسدكه در صدهة شه ششم ميلادى يدزمان حكومت مناذرةٌ بنى لخم 
برحيرهٌ بيش بيش از ظهور أسلام صورت وقوع يافته باشد. بديهى أست وقوع جنين اتفاقى 
بدون اراي مأخذى مكتوب يا محفوظ در نظم و كثر دوران جاهليت عربء بهيجوجه 
قابل قبول بلكه در خور نقل هم بهنظر نميرسد. 

اتتقال «ادوين» يهلوى به «ادب» عربى يا آيين فارسى و معربء ناكزيرهنكامى 
صورت بذيرفته است كه اعراب نازه مسلمان ضمن ببشرفت بسوى مشرق ايران درخراسان 
و طخارستان با زبان درى منطقه اشنائى يافتهاند. اين آشنايى لغوى در نيمةٌ دوم از سَدءْ 
اول هجرى بدهدرجداى رسيده بودكه شاعرى يمنى.به اسم يزيدين مفرغ كه مداتى را در 
دستكاه حكومت آل زياد در خراسان و عراق كذرانيده بود در حلقة كودكان بصره 
ميتوانست در حال هستى سميه مادر زياد بن ابيه يا جد عبيدالله زياد و عباد زياد رأ 
بداين شعر فارسى درى معروف «آب است و نبين استء عصارات مويز استء سميه س 
روسييث أست» » مجو بكويد. , 

ان مدع نينا ج1 بود دوية فقيل بور كوا قاين حرم قافر برركك شام كه مائند 
سلفش محمدكردعلى مؤسس مجمع لغوى؛ بهآثار شيواى بازمانده از ابن مقفع علاقه 
خاص داشت در روز مباحثه عزبور بداين جانب يادآورىكردكه در نخستين بار ابن 
مشفع كلمه ادب را بدمعنى.فرهنكى أن در زبان عربى بدكار برده و كتاب ادبالكبير 
را عنوان فرهنكك و آببين براى بزركان قرار داده است. 

بنابراين جنانكه بدان أشاره رفت ابن مقفع كسى بودمكه ادوين يهلوى باحنف 
«ن» ربا ين» دنبالهاش و تبديل «وأو» به «با» بهدصورت أدب درآورده كه در زبانعربي 
أز بيش براي معانى ديكرى متداول بود. دليل اين أمر فقدان «ادب» و مشتقات آن 
درمعنى فرهنكى. متداول در آثار محفوظ و متقدم. بركتاب ادب الكبير أبن مقفعاست. 
ابن مقفع علاوه بر افرودن كلمة «ادب و آداب» بر زبان ترجمة عربىننصتين 
كسى است كه كلمة «هنطق» را نيز در برابر «كفتار» درى ويا نظير نامعلوم بهلوى 
آن در برابر لوكيكه از «لكوس» يونانى؛ ضمن ترجمة مجمل منطق ارسطو از روى 
ثر جمة يهلوى مختصر در زبان عربى بهكار بر ثيه أست٠‏ اين نكته را رونىكه آقاى 
دكتر سيد جعفر شهيدى أستاد دانشكاء طهر ان ختطابةٌ ورودى خود را در انجمن فلسفه 
ش وعلوم انسائى در محل كتايضانة ملى ايراد ميكرد اين جانب در باسيم شابزوان دكتر 
معبين, از حضار جلسة كه أصل كليةٌ منطق را مورد سؤال رار دآده بود ايراد كرد. 
وتنها دليل أو وجود نام «كفتارتامه» براى كتابى منطقى در صُمن فهرست كتايهاىاديبى و 


١‏ لزان 





جند كه فريارة أدب و اي ١‏ 


مسيم يد اي يسيس جيب جد بيه .لشم موص سيمت ل الع تمص صم تس تميس لصوم .يمه جسيح ماس سس ل 





يعم الوص يصيصيديه ممصن بسو م عبس بح - 





درمسجم! لادياء ياقوت بودكه فعلا قدرت مراجعه براى تعيين موقع 7 را در كتأبعز بور 
ندارد و أز حافظه نقل ميكند. 

بنايراين ابتكار در استعمال «ادب» شن انان لفن ذا رك (جنانكه در 
فرهنكها ديده ميشود) و «منطق» بجاى لوزيك يا كيكه در زبان عربى بعد از اسلام 
با عبداللهابن مقفم استكه در صدهٌ هثتم هجرى ميزيست. 0 

م آإيين راكه يكى در صورتهاى فارسى در كنار ادون و ادوين يهلوى و در 
فرهنكتنامدهاى يهلوى هم ميتوان آن را بدصورت اين 9هلاد. و آايين «الالم ديد» ذر 
مقالةً مذكور از ايون 087ذ8 كرفتداند. درصورنيكه بايد آيين را از آدين يا آذين 
كرفتكه آن هم بهنوبةٌ خود از ادون و أدوين بدين صورتكرفته شده استكه «د» يا 
«ن» بنا بدانجه در تبديل حروف فارسى مسبوق بدسابقةٌ' استعمال هيباشد در آدين به 
دى»2» بدل عيسو د. 
ّْ جنانكه در كرياتكان و كربادكان و اذرباتكان و آذريادكان هم بهسورتهاى 
ف كلبايكان و أخربايكان و ريا معرب-آنها آذربيجان و جرفادقان درميايند. . 
|2 تبديل دال به ذال كه در رسم الخط زبان فارسى نا صدهٌ هشتم هجرى بر يسك 
8 منوال بودهاند و در تلفظ از قاعدهٌ خاصى بيروى ميكردمكه صورت منظوم آن بهخواجه 
|[ نصير نسبت داده ميشود» بدين صورتكه بعد .از حروف ساكنء دال و بعد از حروف 
ْ متحر ك» ذال كفته ميشود. 
بنابراين آدين خطى هم به آذين لفظى .بدل هيشد. 
ٍ ؟- بدفهرست مخطوطات اسلامى دانشكاء ليبزيك تنظيم و تأليف فولرس كه 
1 هورد استناد برفسور ناييكى دربارةٌ اشتقاق ادب از آداب قرار كرفته دسترسى ندارم و 
برزبان آلمانى عم جندان تساط ندارم كه بىزحمت مراجعه بهفرهنكها بتوانم آن را مورد 
[استفاده قرار دهم, اما بطورى كه هنوز در خاطر دارم نظريه نلينو دربارة اشتقاق ادب 
لاز صيغةٌ جمع ادب با آنجه يرفسور ناييكى أز قول أو نقل كردماند تفاوتى دارد. 
#طه حسين در كتاب ادبالجاهلى ميكويد كه نلينو آداب عد فرعركل اكلعد ارا عتة 
: دأب بهمعنى خسلت و خوى هييندارد و در اين تصور بدآرام جمع رئم (بمعنى آهو) و 
آبار جمع بثر (بممعنى اجاح استناد ميجويد. درصورتيكه نحوءٌ آشتقاق كلمه در مقاله 
بدسورت ديكرى از فلينو نقل شده كه او هم كويا مسبوق بدنظريه فولرس بوده است. 

























#مدخل و مخرجى براى درآوردن معنى فرهنكى زوش و رسم و آثين در - معانى 
إ#ادب» عر بى» بفدست نميدهد. 


أبيينة أدب بر مجله آموزش و يرورش بمجاب رسيده و مورد استفاده ورفسور تلييكى . 
قرام رت أت احعتمال ل ميرود مسجتوى برا.ين موضوع ناسازكار.با ووأيت لمسيووانه . 


أدرصورتيكه اين موضوع نظير اشتقاق «آثار» از «اثر» در اشتقاق «آداب» از «ادب» '. 
ودر بيش نلينو و فولرس باشد علاوه براينكه باسورت منقول له حسين سازكار نيبت .. : 


- همكن است كتاب' «ادبيات عرب» أثر نلينو كه بيست و -252005 0 
. صاطرة مندرج در المقتطف و دوازد. سال بس أزعركك او و طرج موضوغ فارسى يوه . . ش 


عوسم ٠‏ 1 آيندهء سال دوازدهم 


ا 00 


قب اظهار نظر برفسور ناييكى بداستناد قول «يريجارد» در كتاب ارتباط متون كهنة 

















' شرقى با 'نوربة: «در أينكه ريشه ادب [جنانكه طه حسين ينداشته] در هيج زبان ساءى 


- 


ديكر ريافته نميشودء جاى تأمل است». صرفنظر از اينكه بهياد ندارم ينجاه و اندى سال 
قبل در «ادبالجاهلى» مطلب را بهجنين صورتى ديده باشم» بيست و اندى سال بعد از 


آلكه حبر صومط زبانشئاس عرب زبان لبئائى در مقالة خود كه در جواب ابا نسطاس 
كرملى لغوى عراقى و يعقوب صروف مدير لبنانى المقتطف؛ نوشت متعرض اين مطلب 
شد كه ريثةٌ ادب در متون آرامى و عبرى كتاب مقدس وجود دارد. اين مطلب در 
ضمن هقالة هجله آموزش و برورش كه در شمارءٌ سال جارى عجله آينده هم 
بدجابي رسيد» دوازده سال بيش أز انتشار كتاب يريجارد ار مناظرات وف منعكس 
شده بود. - 1 

ع درصورنيكه برخلاف نظريه احمد زكى ناشر متتبع كتاب التاج منسوب بدجاحظ 
صدهٌ سوم هجرى: ببذيريم كه كتاب التاج ترجمة مطالب /ييننامه يا «ادونك نامك» 
بهلوى ميباشد نميدانم جك ونه بايد مطالب آن را با مطالبى كه ابنقتيبه دينورى 
در عيونالاخبار أز آبيننامه نقل كرده است مطابقه و مقايسه نموده و اختلافاتى را كه 
ديده هيشود حل و رفع كنيم؟ 

ضمناً در موضوعى كه راجع يهآداب سفره نهادن از جلد سوم عيونالاخبار در 
مقاله نقل شده هيبينيم « وكانوايعلمون اناحضارالجدى انما موشيئى من آيين الموائد 
الرفيعة» بدينسان نرجمه شده است: «دانسته بودند كه آوردن كودك يكى از آداب 
والاى مجلس است» درصورتيكه نقل عبارت عربى بهاين صورت: «و ميدانستند كه آماده 
ساختن بزغاله [درست يخته] برسر خخوان از رسوم سغره هاى عالى بوده است.» زيرا 
00 برغاله درست (قوزى) برسر سفره بيش از حضور كودك با مطلب تناسب بيدا 


در خاتمه هراتب 'تقدير و سياسكرارى خود را بدمتر جم "كوشا و نتوسنده ارجمند 
مقاله تتجديد ميكند كه بار ديكر اثر .قلم تحرير و ترجمة ايشان روحى تازه در بيكر 
فرسودةٌ من دميد و جنين مجالى را بيش روى او كشود كه بس از بنجاه و هشت شال 
يكبار ديكر بهياد د وكلمة ادب و اديبى بيفتد كه اهيدوار#شومى نخستين دامن دومى را 


هر كز نذكيرد. 


صاسه 


بس از انتشار رارش كوتاء آقاى هاشم رجب زاده. دربارة كنكرة خاورشناسى 
زابون و اشاره بسخنرانى استاد هحترم رُايونى در مورد بيوند ادب و آئين كه از غايت 
اختصار يهلر به ايجار مخل ممسائيد مقالةً جالبى 3 تحت عنوان «أدب و أديب هر دو 
فارسى است» در شمارة اخير عجله بطبع رسيد. عقدم برعمه بايد كفت كه خوانئدكان 
ادب دوست مجلةٌ كرامى آينده با بىصبرى منتظر ترجمةٌ سحيح سخنرانئ استاد محترم 


أبونى در كتكره و طبع و تر .آن ميباشند. اما در مقالة «ادب و انيب هر دو فارسى 
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ماقف رار ني ْ للها 


است» تنكام نى ذكر كرديده كه نيازمند بهبررسى مجدد ميباشد و احياناً صحت برخى از 
ان از لحاظط ريشه شناسى علمى وازمهاء محل تأمل أست. 
از باب مثال اين جملهها نقل هيشود: «... در ضمن مشاهدٌ خطاى دارمستتر غَاور 
شناس فرانسوى در تتبعات ايرانى او در اينكه «دستان» فارسى از «اددستان» كر فته شده 
است. بغتة متوجه بدامكان ارتباط ميان كلمدهاى ادب و اديب با «دب» و «ديب» 
فارسى در كلمه هاى «دبير» و «ديو» «ديوان» و «دفتر» شدم.»... ص ؟١‏ مجله. 
١س‏ جهار وارءٌ دبير - ديو ديوان - دفتر كه در بى هم آمدهاند كويا داراى 
بنياد واحدى هيباشند كه أز ريشه «دب» و «ديب» نكأت كرفته است. و حال آنكه اين 
ريشه در واثءهاى دبير و ديوان محفوظ مانده ولى وازءهاى ديو و دفتر از أين حكم 
مستثنى أست. 
«ديو» با دبير مشابهت بنيادى ندارد زيبرا أصل اوستائى ديوء داو 088108 أست. 
همين أصل در سانسكريت 0808 ء در يونانى 28008 يا 0808 در لاتين ولالالقة 
يا وولاكق در زبان فرانه 0187© (خدا) ودر يهلوى لاولق اسثت١.‏ 3 
ْ شايد ابن سئوال بيشآيد كه ديو با خدا جممناسبتى دارد. ديو يفن ]ل ليون 
زرنشت نام خدايان آريائى بود و يس از ظهور اوء طرد شد و از شياطين محسوب 
كرديد. اما دفتر داراى ريشه يونانى أست: «جون ديده شده كه برخى دفثر و دبير را 
2 از يك بنياد ينداشتهاند لازم است در اينجا كفته آيد كه وازْءٌ دفتر أز يونانى بفارسى 
' رسيده أسكث. ديفترا مأل در يونائى بمعنى يوست است. بمئاسبت ايتكه در قديم 
روى بوست كتابت ميشد. كتاب را بونانيها برسم قديم ديفترا (يوست) خوانئد. ازهمين 
و بنياد است نام ناخوشى معروف ديفترى كه خناق باشد...»؟ 
و دا نشمند فقيد دكتر محمد معين با اشاره باين نكته مينويسد: رابطه بين اين واره 
: (دفتر) با أمذقل يارسى باستان و (1008 اكدى و دبير بارسى نامعلوم است.؟ 
| 0ل خطا هاى دارمستتر يكى دوتا نيست. برخى از حاورشناسان و فضلاى ايرانى 
اين خطاها را برشمرده و بمناسبتى 'تصحيوم و طبع كردهاند. 0 
3 «دستان» إز «ادستان» كرفته شده تحت تأثير تحليل هاى ناصحيح لغوى برحى 
فرهنكك نويسان فارسى در .هند يديد آمده است. 











: ريعة وارْء دديسيا و. دفيى2) سوهرىق أست. و ما آين واه بدفرس هخامنثى يعنى قارسى 


غك ل 0 





.: قاطع استاد فقيد دكتر عمين ناص 97 
5 اس قرختكك أيرآن باستان. أساد ققهد وورداود س 108. 


ب جون سخن برسر ريثئةٌ وازههاست أكر شيوءٌ هته بمخشخاش را در ريشه شناضى ' 
3 وارّءها بكار ديم (در بَحث علمى جارءاى هم جز اين نيست) بايد كفتكه اسل و : 


باستان برسد مراحل. كوناكونى را على كردم أست. دوب تناكل سومرى كه يمعلى خط . 
| و نبششته و لوحه است نخصت بزربان أكدى وارد شد و بصورت باممنك درمت از جا ٠‏ 


١ل‏ أناهيتا. أستاد فقيدء يورداأود ص 906 و همجنين رجوع شود به جوانى جلد ؟ ' برهان. 
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0 58 د 0000-7 ب ينوه ال قواردهم 
بربا آرامى رفت و انك شد و در'يارسى باستان هيت أمأل يخود كرفت ودر زبان 
بهلوئ ية ديهريه ١‏ “الأمأك و ديبير تبديل يافت. در سانسكريت هم وازءٌ أماق 
بمعنى خط از لغات دخيل هصوب ميشود؟. 

بقول استاد فقيد يورداود «دبير إيكانه كلمهاى نيست كه از زبان سومرى سر 
فارسى بجا مانده باشد. بسيارى از لفات سوهرىٍو اكدى دير زمانى است كه بايران راه 
يافته است»ة. 

ع در صفحةٌ ١+‏ دستداى از لغات عانند 5-2 آفرين - آيين ب 
آبينه برسبيل مثال ذكر كرديده و سيس جنين تصريح شده است: «جيزىكه مسلم است 
(آن لغات) با لفظ و معنى زيب و زيبا و ديبا و ديباج بىارتباط نمى باشند». اكر اين 
نكته مسلم است يس جرا ارتباط بنيادى اين دو دسته وازهء ناكفته مانده است و حال 
آنكه اشاره بهآن كرء كشاى مشكلى بود و فايدء عام از أن ترتب هيشد. 0 

ه در همان صفحه جنين ميخو أنيم... «... بنابراين ث ركيب «آداب» را از دو 
ربشةٌ «آد» و «ديب» فارسى كهن» مناسبتى بددست ميايد. جنانكه درصورت تكلف ميتوان 
از تركيب ريشه «هو» بدمعنى خوب با «ديي» خط و نوشته؛ وجه اشتقاق ديكرى برهمين 
زمينه انديشيد و تغيير «هوديب» را به «اديب» مائند استخراج «آزير» از «مجير» 
. وجه اشتقافى شمرد. » : 

هيئت دوم بعنى هوديبي «أنلاط بهاوديت تغيير هىيابد نه اديب واينهم مانند 
هيئت اول خالى از 'نكلف نيست. يعنى وازه؛ درست جانيفتاده است بايد كفت كه صفت 
هوى نالااوستائى در فارسى درىء بههيئت مخفف يعنى با حذف نا هم آمده أست مانئد 
وارءٌ هزير كه در اصل: هو+زير بود. يعنى خوب زيرك يس جدميشد اكر بجاى هوديب 
هديب قيد ميكرديم» البته ندهوديت ونه هديب هيجيك عستند نيست و إين بستكارى 
معلول تفنن لغوى است”. 

ع مشكل عمده در تشخيص ماهيت وازءهاى دخيل در زبان عربى آنست كه عربها 
وازهاى را كه از زبانهاى بيكانه ميكيرند جنان آنرا تغيير ميدهند كه بازشناختن بنياد 
اصلى واه دشوار است. درمقدعةٌ برخى از فرهنكها أينجملةٌ معر وفعربى نقل شده أست: 

هذالغة اعجميه فالعب بهاماشئت ‏ اين واه بيكانه است با آن بازىكن جنانكه 
خواهى. بدين ترنيب وارّْءٌ دخيل در زبان عربى جنان دكر كونه ميشودكه بقول يكى از 
استادانٍ دأنشمتد 006 اهل اهل فن , و أطلاع د ديكران أز فهم ريشلة اصلى آن عاجز ند. ري 

؟ فرهنكك أيرآن باستان استاد فقيد بورداود. ص 190117: همجنين جلد ؟ برهان قاطع, 
حواشى دكتر 'معين ص 2#لب09م ه همان كتاب. 

ع در اوشتا جند صفت بمعنى خوب آمده أست أز جيله: ١ب‏ و هو (ا(أ0للآ بمعنى خوبكه 
دربارسى باستان 1/80 و در بهلوى بصسورت 7/8 و در فارسى درى بدعيئت جداكانه' دوء» و 
«بهة استعمال شده و هيشود. ؟ب بيشوند ه كه در يهلوى هم بهمين صورت بكار ميرود مانتد هف 
رم كه در فارسى درى يدهيئت خرم استعبال ميشود (رم ب رام ب آرام). سب لاا كه در فارسي 
٠‏ درى در واأزنعاى: 0 7 ا بجا ماننه أسكث... 
اند داكتر علا 5 فى عربى بفارسى. مقدعه ص ى ء يا. 
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سالها بيش در مجلةٌ أدبى «مهر» عتالاى زديك از فدلا جاسر مر كد حت 
عنوان «سههزار لغت فارسى در عربى». آنجه در اين مقاله جالب بنظر ميايد تغيير هيلت 
وازءهاى اسيل فارسى در زيان عربى بودكه فقط أهل تخصص ميتوانست ريثة اسلسى 
وازءها را انشخيص بدهك. 

لا جنانكه كفتهآمد ديب و دوب طنا0 در زبان سومرى بمعنى نبشته و خط 
است. اين واه يس ال جندبار دورهكردى و الحاق بمزبانهاى اكدى و آرامى و فرس 
عخامنشى؛ سرانجام بدزبان عربى هيوست و عربها در آن دستكارى كردند و آنرا بدهيثت 
دف (جمع آن دفوف) در آوردند كه بمعنى لوحه بيا يكى از آلات طرب است. آيا ميشود 
قبول كرد كه اعراب يك مادم لغوى از زبان بيكانه بكير ند و از آن :دو وارْءْ متفاوت 
بسازند يكى دف و ديكرى ادب؟ 

دكتر مير احدد طلباطبائى 
سات 

در شماره فروردين ‏ خرداد #ءع"١‏ آينده مقاله بسيار جالبى بيرامون دو وأثه 
ادب و اديب بوسيله استاد «حيط طباطبائى برشته نكارش درآهده بود در انتهاى مقاله از 
آشنايان بهزبانهاى باستانى ابران خواسته شده بود كه راجع بهالف آغاز كلمه شواهدى 
از زبانهاى ا.برانى استخراج شود. نخست بادآ ور ميشوم كه واه ادب عربى در زبانهاى 
اكدى و سومرى و ايلامى زيثههاى مثابه دارد. استاديورداود اين كلمه را طناك اكندى 
دانسته حال آنكه اصل سومرى و ايلامى برآن تقدم دارند در سومرى 0ل بمعنىنوشتن 
'00058 تويسنده و هطنلا اشاكر دست در زبان ايلامى واه مشابهي بمعنى كتيبه و 
نوشته بكار هيرود. اها واره «إناك سومرى كه قدعت بسيار زياد آن در متون سوهمرى 
شناخته شده از كجا آمده اأست؟ آيا اين واه سومرى است يا اينكه از جاى ديكر بوام 
كرفته شده و واه ادويا كه الف را بهمراء دارد جكونه زاده شد. و الف جيست؟ در . 
: رواياتايران سخن ازبومياننضصتين فلاتايران استكه بدطهمورثبزينانوند خط موختتئد» 
نهم بجند كونه و روايات اين فر هنكك أعوزى در شاهناهه نيز بازتاب يافته است در 
زبان هندى خط هندى رآ (088088981) (ديونكارى) مىامند أين بروشنى 
مؤيد روايات شاهنامه است يعنى تكارش ديو يعنى خطىكه از ديوان بيادكار ماده أثر 
تعبير كنيم كه هنا سومرى و 08808 (ديو)' شباهت لفظى دارند دور نيست اين 


5 


| وازء كوتاء شده دائو نكارى يا كلمه مانتدى باشد. اما هركونه واه را تعبير نيم ٠١‏ 
: ريشه أايرأني بارد. كر آنرا أسوهرى بد أن نيم أيرانى است زير؟ سومريان. بعكس يندار 5 


1 مستثيرقين ابرانى أصل هستند و من بدون تغصب أينرا ثابت مىكنم.‎ ٠ 
: سسباحتمال زياد وطنفة يا مميوع مركب أن دو. وازء 6 (همريثه أو و اثرن ا‎ 0 
2 22 بيوإن رس عا و “دوب ليع هي باشد.‎ - 3 


عسو 
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جند مثال: در زبان سومرى به ا 3 وبه الهه اقيانوس 8620 و به دريا 868 
م ىكويند هر ايرانى بدوازه 808 دريا بنكرد تبار كلمه اه ر! در آن مىيابد شباهت 
5 با 1 و كردى و آب فارسى شباهت اهبا آب و 805 اوستائى (كه سوكولف در 
كتاب زبان اوستائى آنر'ا 'نقل كرده روشن است در اين زبان بمن تنلل (* زايد 
وبةنه (ناص) به كاو نا و بمادر 2508 اليه ماود دراقت الها رامن موت 
نه او كو ماها روشناست بمعدد شش وارْءٌ طوه اش كفته هىشود واينهمدوارُه 
نمىنواند نصادفى شبيه باشند من در تحقيقى كه بعمل آوردهام و اكر خواستار باشيد 
هىتوانيد با من تماس بكيريد يا جار يه بدهيد آنرا جاب كنم بخوبى روشن ساختهام زبان 
سومرى بيوند هاى جاودان با.فارسى امروز دارد و ضمناً زبان مردم درون ايران عم 
بوده است. يرفسور ساموئل كرامر در كتاب سومريان خود اشاره مىدارد زبان_مردم- 
08 درغرب ايرانامروز سومرى يا مشابهسومرى بوده واسماء آنها سومرىاست. 
بدتحقيق آقاى سرنيبيور در كتاب نشانيهائى از كنشته دور كيلان و مازندران واه 
هاى سيارى درزبان كيلانى هستكه با سومرئ شباهتدارند. وى جندنمونه را إيساد 
م ى كلد "كه بدعقيده من هم آن وازهها ريشه در فارسى و ديكر زبانهاى ايران هم دارند. 
وى سيبس با توجه بهنامهاى مشابه سوهر بر روستاهاى كيلان بادآ ور مىشود كه تبار 
سومريان از حدود درياى خزر وكيلان اأمروز بودهاست. اكرجه نويسنده ,ياد شده 
سومرريان كيلانى تبار و كيلانيان قديم را غير آريائي ميشمارد اما وازمهاى متعدد زبان 
سومرى نشان ميدهدكه ارين زبان آريائى استء يا با زبانهاى آريائى خويشاوندى دارد 
(مثل 50 خورشيد با افتوو آفتاب در زبانهاى ايرانى نانا!ا هردم در زبان سومرى 
و كيلكى بنقل سرتيببور لودى در روسى بمعنى مردم و در اتحقيق من 11 بمعنى انير 
081 بمعنى كلان و ضمناً در فارسى امرون كل بمعنى بزركك و كشادست و دهها وازه 
ديكر) يس اكر اصل واه سومرى باشد باز ايرانى است همانطور كه مشابه اين واه 
در فارسى باستان و أيلامى؟ (كه آنهم بهتحقيق يق من ريشه أآيرائى و آريائى دارد بدليل 
سدها لغت كه از كتاب هوون8 و كامرون استخراج كردهام و هر لغتى با كمى تغيير 
بدل ديك لغت هعادل در زبان فرزندان بختيارى و كرد و شوشترى فرزندان ايلاميان 
ديروز ٠ىشود)‏ نيز ديده مىشود كه با سومرى همريشه أست: 
اها اكر اين واه زبان بوهيان اوليه فلات ايران باشد و سومريان از آنان وام 
كرفته باشند (بهعقيده من سومربان نيز از آنان بودءاند) ود ايرانى است و يازهم 
'ميتوا نكفت تبار آريائى دارد. نام ديوان مازندران وديكر مناطقايرانبولاد - سنجه س. 
ارزنك ل همه آربائى هستند ديوان با شاهان و قهرمائان أيران بدون مترجم سخن 
مى كفتداند آنها و آرياهاى مهاجر هسايه هم بودءاند (مثل أسيانيا و يرتقال امروز) 
لذا ووشن است زبان مائتنده و مشابهى داشتهاند. خود وايزه ديوراوازه'ىاريائى هىدأنيم 





اب (ثموئة وأزهاى ايلامى نا ”انام . همريثه يور بمعنى بس (نقل از كياب ايلام فوشته 
يوسئف) 3-25 818 مادر مر يشه 128 فارسى و آماى سومرى!]!1 د يعفى أبنكه 5 أى و اينفارسىيو 
© النكليسى (اينجا) حمريثه است و (هماوائ, كه خود بدكتاب و يا مقاله ديكزى نيازمندست). 
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واكر ديونكارى 28608098 به لغت بدل شده باشد اين واه تبار آريائى ٠‏ 
هى بابد (روشن است وازه ديو در اوستا نيز بكار رفته است) زبان براهوبى أمرول ' 
بازمائدءاى از زبان بوميان اوليه فلات ايراناست. بعضى وازءهاى ناب آريائى در آن” 0” 
زبان ديده مىشود كه در فارسى أمروز يا نيست يا كمسابقه است مثل واره 868 (جاء . 
آن) در زبان ديكورى (شاخه زبان آسى) 202 آب استوارانسكى 6اق0ق,0 
وهحققين روس دانوب و دينير رااز أن مشتق دانستهاند وارُه 0 بمعنى أوبا 60لا 
هداو اوستاثى واو يارسى همريده است. در زبان تلوكو كه زبانى در أويدى و مشابه 
براهويى است به روز نانازه؛ هىكويند كه همريشه 8068 رئوجا اوستائي است. 
بودختر كانيا مىكويند كه همريشه كنيز بهلوى و واه مشابه اوستائىاست. حال زبانهاى 
دراويدى جنوب هند در اثر كنشت زمان با براعويى تغيير بسيار يافتهاند. و فقط ركه 
هايى از شأهت اوليه مائده است و ساختار زبان براهويى نشان ميدهد بوميان فلات ايران 
بيش از مهاجرت كروههاى آريائى زبانى شبه آريائى داشتهاند» بس يا آريائى بودمايد 0 
شبيه آريائى كوتاء سخن: وارء ادب از «هناكة (شاكرد و محصل ب ادب آموز) ٠‏ 
اشتقاق يافته «لاك بمعنى نوشتن ريثه سومرى دارد كه احتمالا با ريشه 5قومهلاوهك 
(ديوتكارى - خط مقدس) بىرابطه نيست و شايد با توجه بهروايات خطآموزى ديوان 
بدمهاجرين اين واه همان كلمة 48608 باشد در هر دوحال وازه آريائى است و با 
شبه آريائى و در هرجند حال زاده ايران و ايرانى. يك نكته را يادآور شوم عربى بودن . : 
وازء بمعنى غير آريائى بودن آن نيست. زبان عربى زبائى آرياثى نمىباشد اما ركدهاى .٠.‏ 
عميق آريائى درآن ديده مىشودكه ماحصل هسايكى وملاقات باآرياها هىباشد. در 
مورد زبان سوهرى نمىتوان اين حرف را زد زيرا وازءهاى مشابه آن با آريا ها وازه < 
هاى بايه هستند (مثل من ب بزركك - نه آب) ولى در عربى وازءهاى بايه ظاهراً . 
متفاوت مى باشند و واه سومشخص (هو) شباهت بدههاوه8!]اوستائى دارد. يهرجال در ' 
حال حاضر سندى برآريائى بودن عربى نداريم و مجبوريم قرابت آنرا حمل بر لأثير *7 
متقادل بنحو شديد تنلقى كنيم: مكر اينكه دليلوقرينه ديكرى بدستآيد. همانطوركه ..” 
وازء دين را أز 08888 اوستائى و عفريت را أز آفريته فارسى (هراجعه شود بدفرهدكك. .:: 
زبانهاى سامى ‏ دكتر مجمد جواد مشكور) و كلمه سراج را از جراغ مىدائند عمينطور .. 


اين واه را ميتوان رك ايرانى در عربى دانست. لتر بيت عع على بسجانية 

منايع: ش 0 0 
١ل‏ كتاب فارسى كهن بزبان أذ نكليسى اثر بتكنا 1 ار 
؟ كتاب زبان سومرى داكتر فوزى رشيد (عربى) . 25 
جب الواحم كتجيندهاى نمت جمشيد ٠.‏ جرج كامرون ١الكليسى).‏ 2 0 1 
#س كتيبه داريوش در بيستون بزبان ايلامى. أأثر بوجت كنيكك جاب لين م 
هه ترسبدجاق أوستا. . 1 3 

 فوغارب .عب زبان بر اجيس آتدروف جاب شوروى و منايع متعدد ميد ولإتحلى‎ ١ 

متقول ع براجوشيان سيستان تعتيدمام» . 6 ل ل 


جند نكته دربارة ابيات نظامى 
سب لاحت 


آقاى دكتر بهروز ثروتيان در شمارءٌ "١‏ سال يازدهم مجله آإينده (صفحات 
لما و بعد)ء: تحت عنوان «رطب در شعر نظامى» معنائى از بيت: 
به خسار تلخ» شيرين بود كستاخ جو شيرين شد رطب زنكيست برشا 
بدست داده و اعلام كردهاند كه وقوف براين معنىء براثر مطالمة مقالة آقاى ٠‏ 
سايبانى: (صفحات الإلم و بعد شمارةٌ ١7‏ سال نهم ا يندم) تحت عنوان «خرماى فين » 
حاصل شده و براين اساس «خار تلخ» را خرماى نارس كرفته و «زنكيست» را” 
«رنكيست» جوانئده و «رطب رنكك» را «رطب مانند» معئى كر دهاند و نتيجتاً بيت را 
بدين صورت معنى كر دهاند: 
«وقتى كه خسرو جون خرماى نارس بود و بدخار غمهها كرفتار كشته أز يران 
بدارمنستان كريخته بود» من (شيرين) به او سترسى نداشتم وليكن حالا كه بهسلطنت 
رسيده و شيرين شده مانند رطب بر بالاى شاخه أست و دست هن بداو نمىرسد». 
جنين بهنظر مىرسد كه اين 'نحليل درست نباشد زيرا: 
١س‏ در مقالة آقاى سايبانى «خمل» و «كنكك» كه مورد استناد آقاى دكتر 
ثروئيان قرار كرفته, جدا ازخي سراي خ امك أولى بدمعنى ميوة ارس خبرما و 
سبز رئكك و تلخ مزهء و در بعضى انواع؛ شيرين؛ 'نعريف شده ليكن دومى كه حجان 
ا ارو ا ردم الور ا ا ا 
بنابراين؛ اين كه آقاى ثروتيان نوشتهاند «خار قلخ: خرماى نارس (خمل ياكنكك) » 
با نوجه بدمقالة آقاى سايبانى درست نيست بدعبارت ديكر نجه بهخارك موسوم است 
«كنكك» است كه نذتنها تلخ نيست بلكه بدشيرينى وصف شده و بنايرا, بن خار تلخ معنى 
خارالك- نمى ناقك. 
؟# شير أين خصوص كه خار بهمعنى خارك جائى بكار رفته باشد دليلى و نمونهاى 
' اراثه نشده است. در لغتنامه خارك را نوعى خرماى. نرسيده ثبت كردهانك با اين قيد 
كه: (مؤلف با.استشهاد بداينكه الخالع خارك يخته است معتقد مى باشد كه خارك خرماى 
نرسيده نيست) ٠‏ راك لغتناهه ذيل: خارك. 
يدنظر مم ىرسد «تلخ» كه از بيت موضوع بحث صفتى أست براى «خار» 
بدين أغخبار اعده كه خار درمت بخترها نهار ا م أيين_معنى در 
حاصل از كر ندكى ان و فر 1 ْ 
0 #سلظشيرين شل» به #رطُب» واي ا «جو شيرين شد رطب. ..» با 'توجه 
بداين كه «جو» قيد زمان است يعنى هنكامى كه رطب رسيده و شيرين شد. 
هل بين خار. و خرما نوعى طياق و تضاد وجوذ دارد كه شواهد زير مؤيد اين 


1 . 
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استنباط اسث: 
ولابد معالرطب من سلا النخل؛ و معالعسل هن 557 
ك كك اساس البلاغة' زمخشرى مادم أ 0-0 
بلى كشيدن بابد عتاب و ناز بتان رطب نباشد بى خار و كتز بىمارا 


«فرالاوى» 1 
به خرما جه يازى جو انرسي از خار 3 
«فردوسى» 
كار شه به شود و كار عدو به نشود نشود خرما خار ى خار خرما نشود 
5 «منوجهرى »6 
هر خار به باغ اندر دارد رطبى يا "كل نه كل نه رطب دارد اين خار كه من دارم 
«خاقاني» 
خرما لوال برد ار حي دييا نتوان بافت از اين يشم كه رشتهيم 4 
000 
خار است نخست بار.خرما «سعدى» 


بدفياضى كه بخمد با رطب خار >0 كه بى خارم نيايد كس رطب وار 

رطب جينى كه با نخلم ستيزد ١‏ ز من جز خار هيجش برنخيزد 
«نظامي؟ . 
راك لغتنامه ذيل: خار و رطبجين و رطب 2 ٠.‏ 
ع خار خرها بدمعنى سيخ خرما رك: لغتنامه ذيل همين تركيب. ١‏ 
يكت كلمة «زنكيست» تاش ربد بفحيين نووت ب مقائ مان ا مسطيت باقن 
نه بدسورت «رنكيست» آنجنان كه آقاى دكتر ثرونيان نوشتهاند. دليل اين استنباط اين ١‏ . 
استاكه براى جيدن خرما بدلحاظ صعوبت عمل» بداسيب همان خارهاى كزنده زتكيان 1 ١‏ 
را بدخاطر ورزيدكى و نوا نمندى كاب اراد و ميب ابن معنى هم شعر ' 
نظامى ا ار : 
در باغجه كل قصب جين كرتن زده «زلكى رطب جين» 0 
يأ: كشيده قامتى جون نخل سيمين دوه«زتكى» برسر نخاش «رطبجين» 2 ,5 
ر:ك: لغتنامه ذبل رطبيجين. 2 
بنابرأين ععنى بيت جنين مىشود: وقتى كه خسرو شكوء و جلال سلعلنت رانئداشت؟. ::: 
و وجود او جون خارى تلخ '( و ادليسند)' بوب من به او سترسى داشتم ليكن وقتى ' 7 
خرماى وجود او.رطب شيرين شده زنكى رطبجين براى جيدن آن بالاى شاع رفت. اين ++ 
ف ان «شكر اصنهاني» نيست كه دل از خسرو ربود. جات طامير. 


بجو خسرو برسر كاوى شكر شد : سفاهان قر شيرين دكر شد 7 3 
ا 5 3 


عر قار بو" بنده بال دعم '(سفجاث عواو 5 داقن كر راان 


ا 
ل . 


5 
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ددا 


بو 
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| تحفقا ا آأيندنه» سال دوازدعم 
تجت عنواآن «خطاهاى أا. ى. برتنلسدرتصحيح همخزنالاسرار» مطالبى نوشتهاند كدمحل 
' تأمل قرار كرفته أست بدين شرح: / 
9 + ب بانوى كوه ب بازوى كوه 
هرجه كهنتر بترند اين 'كروه 0 هييج نه جز بائكك جو بانوى كوه 
2 و بهجاى «بانوى كوه» «يازوى كومه» را صحيح دانسته و ضبط بانوى كوه را 
2٠‏ ناشى از ناشناختكى تركيب «بازوى كوه» براى حاشيه نويس ايرانى (مرحوم وحيد) 
وهسحح باكو (|ا. ى. برتلس) شناختها ند. آيا همين استدلال را براى كسىكه «بازوى 
كوه» را ترجيح مىدهد نمىتوان كرد. بهعبارت ديكر نمىتوان كفت «بانوى كوم» 
' بدجهت غرابت تركيب تبديل به «بازوى كومه» شده است؟ 

مر جوم دهخيد! در لغ تنامه آورده أست: «بانوى كوهء صداء صدائىكه أز آواز“در 
كوه بيجد و بركردد. در أفساندهاى قديم اين صدا را نسبت بهبانوئى هىدادند كه در 
كوه .بنهان شده أست و نمام 'كوءها بانو داشته است» شاهد معنى هم همين بيت نظامى 
أست. بدنظر نمىرسد مرحوم دهخدا از وجود جنين افسانههائى بىمأخن سخن كفته باشد: 
شايد نوشتة آقاى دكتر مهرداد بهار در اساطير, ايران ذيل عنوان «طبيعت در اساطير 
ايران» صفحات سىو سوم و سىو جهارم مقدمه راهكثا باشد. 

+ ب شيران جرند - شيرا بخر زداء 

بير ء سكانى كه جو شيران جرند كركك صفت ناف غزالان درند 

يه «شيرا بخرند» رأ صحييح دانستهاند. جا داشت از ضبط مرحوم وحيد نيز "كه 
بدهمين صورتث «شيرا بخر ند » مى باشد ياد شود. ١‏ 

+ ب سوزن افعى س سوسن افعى: 


سرمة بينئده جو فراكس نماش سوزن افعى جو زمرد كياش 
أقاى دكتر ثروتيان بيت رأ بدين صورت صحيعح مىدانند: 
سرعةٌ بيدئده جو نركس نماش > سوبن افعى جو زمرد كياش 


5 كه ابن صورت اخير با شبط مرحوم وحيد نيز سازكار آست. و أما در معئى بيت 
جنين نوشتهاد: «هىكويد: نراكس نماى آن باغ و حرآن كل و كياهى كه بدرنكك و 
بوى كل ركس در آن باغ بودئد سرهه و روشنى بش جشم بيننده بسود و سوسن 
خوشبوق آن باغ: .همائئد زعرد كياء و شاهداءة آن مستث و بيهوش كننده بود»6. ذيل 
صفبحه بدشمارة بائيز سال ١ه‏ عجله دانشكدةٌ ادبيات تبريز نيز أرجاع دادهاند. با تأمل 
در آن مقاله و نوشتة حاشر و بالاخص با توجه بداينكه در مقاله مجله داشكدء تبريز 
' فك أجراء زمردكيا را قابل نطبيق با مغنى بيت ندانستهاند» جنين بةنظر مىرسد كه 
المراكس رأ با نما بمسورت نركيبي «نركس نما» كه مورد نظر ايشان است نمىتوانخواند. 
. “زيرا كر بددين صورت خواندء شود با عنايت بدمعنى «جو» كه أز ادات تشبيه استععنه 
. مصرع اجنين مىشود: سرمة بيننده أ(جشم) مانند ن ركس ثماى باغ بود كه معنى درستى 
. .از آن حاسل نمىشود ليكناكر بدرين صورتخوا نسشود: سرمة بينئده» جو ن ركلس»نماش.. 

يعتى نماى أن باغ هاننف نركس '(كه نوشتدائد با توجه بدارتباط سرمه و نركس نبا 


0 
1 
ً 
1 
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سمي جيه 
معالجات جثم در طب قديم مناسب آهدم) سرهةٌ جشم أست. (نما: صورت ظاهر و آنجه 
در معرض ديد و برابر جشم است. لغتنامه ذيل همين واره) . 

و در خصوص مصرع دوم نير بدنظر هىرسد «زهردكيا» بافك اجا خوانده شود 
درست باشد. زيرا صحييح است كه «زمردكيا» بدمعنى شاهدانه است و درست استث كه 


م لون رفوي أن باغ مانئند زمردكيا و بنكك ممست كتنده و هوشربا بود» 


اموجه نيست» ليكن جنانجه يذيرفته شود كه مصرع اول بهصورتى كه عنوان شد قرائت 
و هعنى شود رعايت هوازنه ‏ كه در شعر نظامى نقش جشمكيرى دارد ‏ فك اجزاء 
«زمردكيا» و خواندن آن را بمسورت «سوسن افعى» جو زمردء كياش» ايجاب م ىكند 
و در اين صورت معنى اين مصرع جنين است: «كيا»ى آآن باغ هانند زهرد ‏ كه بهعقيدة 
قدما افمى را كور هىكند ‏ سوسنافعىاست. يعنى دافع افعى است. (نافع بودن بركك 


سوسن را در جهت كريدن هوام؛ ايشان از تحفةً حكيم مؤمن نقل كردهائد) . تناسب , 
معنى ديكر افمى (بوى هاى خوش) باكيا و نر كس و رعايت موازنه و مراعات نظير و . 


متا يع بكر در بيت درخور انوجه أست. سخن از رطب رفت. بهبيتى ديكر از نظاهى 
خامه را س بدقول صائب س رطب اللسان سازيم. 
سرخ كلى غنجه مثالم هنوز 22 منتظر باد شمالم هنوز 
اميد كه همت آقاى دكتر ثروتيان دمصبحى باشد كه اين غنجةٌ فروسته (سخن 
نظامى) را بكشايد. 
مسييح بهراميان 


سم لأس 


در مجلة ].ينده ‏ كه باينده باد آن س (بدشمارءٌ ,#١‏ فرورددين ب خرداد#ع9١)‏ 
دم ربارة اين شعر حكيم نظامى كه: 
به خمار تلسيخ شيرين بود كستاخ جو شيرين شد رطب زنكليست برشاخ 
محقق ٠حترم‏ آقاى بهروز ثروتيان شرحى نوشته بودند بددين قرار: 


«ضمن تعليقه نويسى براى متن مصحجح مثنوى خسرو شيربن بدبيتى رسيدم كه در , 


حاشية آن به تاريخ اارلاارة؟ نوشتدام: يس أز يك هاء تحقيق معلوم أشد: . 


به خار تلخ شيرين . . 3 

كوبت سفن در محور عمودى متظوعهء شيرين امت كه خطاب بشايور, ضين كل .. 
.از خسرو هى كويد 

أكر وقتى كنى بر شه بدان دولت رسان از من ييامى 


ل م ست ا 
هرأ اظن بود كز .من برتكردى' 0 كن عر تردق 


00 . 2#. 5 . «٠ ٠. ٠. ٠. . لذ ا فى‎ ٠. 





يفف آهنده» سال دوازدهم 
به خار قلخ . < . . . . . قن امن نك و ول 6 5 
مزن شمشير بر شيرين مظلوم 0 ترا آنيسكه بردى نيزءدر روم 


جكونكى شيرين شدن «خار تلخ» و تركيب « رطب زنكيست برشاخ» برابر عفت 
نسخدُ متقدم و معتبر و أساس نامفهوم بود و كاملا واضح مىنمود كه جرأ نسخ همتأخر 
«رطب زنكيست» را به «رطب د بدل كردماندء و سلما عن يخ براى آنان 
نيز جون نكارنده معلوم نبوده . 

ل 
بدين طريقكه: ميو نخخل از «خارك» كه تلخ و نارس أسث 'نا به «رطب» مىرسد كه 
تر و تازه و نوبر خرماست. و نظامى كه از اين موضوع آكهى داشتهء «خار تليع» را 
بهمعنى «خارك تلخ» بدكار برد و بهتغيير رنكك و طعم آن دقيقا توجه كرده أست 
و كفته: 

ده هناو فلك فيزين بوه كستاخح جوش نري :قن رلور ريت ورفاك' 

رنكيست نه زئكيست. و «رطب رنكك»: رطب مانئد. 

رطب رنكى است بر شاخ: همانند رطب با همةٌ شيرينى و رنكك خوش برشا دور 
از دسترس است. 

وقتى 'كه خسرو جون خرماى نارس بوده و بدخار غمها كرفتار كشته از ايران 
به أرمنستان كريخته بود من (شيرين) بهاو دسترس داشتم» و ليكن حالا كه بسلطنت 
رسيده؛ و آن خرماى نارسء رسيده و شيرين شدء همائند رطب بر بالاى شاخ أست و 
دسث من به أو ذم ى رسد6 . 

اين بوده خلاصداى از مقالة آقاى بهروز ثروتيان» شارح محترمء حال سخن ما: 

تمام مطالبى كه ابشان دربارة شعر نظامى نوشتهائد خوب و درست أست» مكر 
«رطب زنكيست» كه اشكال بهدقوت خود باقى أست. ١‏ 

بدعقيدة أبن بنده» «زنك» كه در سخه هاى جاب شوروى (عع) آمدة. 
نهجاب وحيد (ص ١١؟)؛‏ بدمعنى مشهور آن است كه همان دراى و زنكوله مىباشد كه 
كار وائيان بركردن * شتر مىبندنده نه ارنكك». بنابر أين معنى شعر جنين مىشود: 

آن وقتى كه خسرو جون خار تلخ و نارس بودء من يار'صميم و ترديك وىبودم: 
ولى حالا كه جون رطب نرو تازه و شيرين شده شبيه به زنكى است كه بر بالآاى شاخ 
درخت باشد كه با اندك ح رركت نسيم ياصدا درمىآ)يد و در فضًا طئين مىافكند, در نتيحه 
عشاق فراوائى هىفهمند و بدسوى او سرازير مىشوند و از اينرو #شيرين» بددست 
فراموشى سيرده شده؛ و از نظر افتاده است. 

مضمون أين بيت شبيه أبن كفته سعدى است كه: ش 

هركجا جشمواى بود شيرين)2 مردم و مرغ و مور كرد آيند 





اما در مبلةٌ بئذه شمارء عاه سال يازدهم نويسئدءٌ محترم 8 دكتر بهروز 
ثروتيان بحثى را مطرح كردماند كه مربوط مشود بداين بيث خظامى 


ع مامه علطام 


جند نكته دربارةٌ أبيات نظامى 6؟ 
سرمةٌ بيننده جو نركس نماش ١‏ سوسن افعى جو زمرد كياش 

ونيز مربوط أست به نظريهأى كه استاد محترم دكثر زرياب در ايزباره اظهار 
كردءاند. و آقاى دكتر ثروتيان براى اثبات عقيده خوم كه خيلى با طول و تفصيل 
بيان كرده» و مطلب را از دست خواننده خارج مىسازد ب بهابيات ديكرى از نظامى 
براى شاهد متوسل شدهاند كه در آن ميان اين يك بيت: 

نيفة روبه جو بلنكى بزير نافه آهو شده زئجير شير 

نظر مرا بيشتر بدخود جلب كرد و سبب شد كه أبن مختصر يادداشت را بنويسم. 
ايان در ضمن نوشتهاند كه در سالهاى نخست كه در ابيات مخز نالاسرار 'نحقيق 
مى كر دءا ند بهبيتى :مشكل برخورد كرده كه 

آن خور و آن يوش جو شير و يلنكك2- كاورى آنراهمهساله بيهجنكك 

ايان با كوشش و سرسختى زباد دربى يافتن معنى آن بوده و بهدهركس و بدهر 
كتاب كه در علم خواص و عجايب و غرايب بوده متوسل مىشده است. نا آنكه كلم شده 
خود را در آنندراج در ذيل كلمة «بيد» بيدا كرده كه هراد از آن كياهى است و از 
برك آن يلنكك و امثالآان هىبافند. و شعر را هم جنين معنى كر دءائد: 

«حكيم هىكويد: جيزى بخور و جيزى ببوش كه أهميشه و همه وقت بتوانى 
آن ر! بددست آورى نظير شبر بز و كاو و كوسفند» و جامهه و كستردنى كياه بافت يا 
بيد بافت.» 1 1 

عد از اين ايشان بهشاهدى ديكر ‏ «دمناسبتى كه موجود است ل برداخته كه 
بيت هورد بحث ما مىباشدء و يس از شرح و تفصيل زياد اينطور بيان كردهاند: «مراد 
از يلنكى كم بهاترين كستردنى كياهىء نظير حصير است و حتى يلنكينه و بوست زبر و 
خشن بلنكك نيست زيرا معنى بيت همان رأ مىخواهده نه اين را كه كرانتر و دير يابتر از 
هوست روباه است. غرض از شيرء شير يستان استكه هنكام دوشيدن يستان قطرات شير 
بهدصورت بهدهم بيوسته و زنجير وار بهييرون مىريزد» و زيباترين كاربردء و در واقع 
كشف در اين بيت: نركيب زنجير است و مىكويد (نظامى) : در آن مجلس أنس و 
خلوت عارفانه آزجنان فراخى و فراوانى حكمفرما بود كه يوست نرم و سفيد روباء 
جون حصيرى كمبها بهزير يا انداخته شده بود و...» و بعد أز جند سطر شرح, كويد: 
«... وادر آن مجلس مثنك نيز جون قطره هاى زنجيروار شير بستان افشانده مىشد 
و قذرى نداشت» جون همه فراخى روزى و فراوانى نعمت بود.». البته بهجز ايشان, 
مرحوم وحيد دستكردى و شارحان ديكر هم اين بيت را معنى كر ددكة ما براى روشن 
شدن مطلب بمخلاصداى از بعضى از آآن شرءمها اشاره م ىكنيم: 


,. وحيد ص 25: «...معشوق جون يلنكى كه صيد روباه كرده باشده نيفة روباء‎ ١ 


بمزير أنداخته» و جون شير از ناه كيسوى خود زنجير بهدكردن داشت 

»اس شرح غلهورالاسرار سظة عكسى ورق :6١‏ «نيفه با بوستين روباه است و آن 
فيك نرم هىباشد و دراين بيت دوتقرير است: يكى آنكه اكرجه بساط مجلس ازئرهى 
قيفة روباء بوده أما از بىقرارى اتتظار وسال هعمجو بلنكى مىنمود...». جون اينشرح 


4 
د 
8 


ملفا آينده؛ سال دوازدهم 


واه قو يل "يول ند عد ل د سمي سس وويصيه ببسسسمس وي بوم يو سبي بي عبس مسد عط سد ممه لوحت تحب سسسب بسب متت ١‏ 


فى نقيد فالنداق بود ٠‏ أز ذكر بقية مطالب آن صرفنظ ركردم. 

دراينجا بايد عر ضكنمكه عقيده حقير كاملا با نظر' فاضشل محترم آقاى دكتر 
ثر وتان «تفاوت است. ايشان - جنانكه بيداست ل معنى بيت را هرقدر هم كه ساده 
وروشن باشد نمىيسندند. و در بى ايافتن معانى كلماتىكم استعمالت ركه اخياناً دربرهان 
قاطعء يا آنندراج و ياشرح تركى برهان و هانند آن آمده. مىروند. بدنظر بنده اين 
بيت ا نقدر ببحجيده و هبهم نيست» و ازاينها كزشته بيد دبدكه نظامى جدمى خواهد 
ودر جه مقامى سخن مىكويد. اكر بخواهيم آن بيت را جنانكه دكتر ثروتيانمىفرهايد 
معن ىكنيم: بس بايد بقيةٌ أبيات را هم بدهمين طريقء با توصيفهاى دور و دراز وشاهد 
آورن از فر هنككهاى هندى و با شعر شاعران ناشناختةٌ منتخب در آنندراج و مانند 
آن؛ شرح دعيم و معنى كنيم. - 

اكنون اين بنده» بيش از معنىكردن بيت» بديكى دو مطلب ديكر اشارءهى كنم 
سيس بهآن أهرمىيردازم. نخست بايد بكوئيوكه در اين بيت و ابيات ديكر نظاهى خاصه 
در اينجاكه مجلس خلوت و انس با ياران همدل هىباشدء اقتضا هىكندكه آن شب را 
كه با شبهاى ديكر فرق دارد بهشيوهاىكه همراه با تعبيرات و تشبيهات» وبهكاربردن 
صنعتهاى مختلف باشد وص فكندء اكنون دوبيت ديكر را سن از آن ملاحظ هكنيد: 

شمبع جو ساقى قدح هى بددست 0١‏ طشت مى آلوده و بروأنه مست 

خواب جو يروانه بير انداخته- شمع به شكرانه سر انداخته 

كه در اين ابيات و ابيات ديكر صنعت اغراق بدكار رفته. ضمناً آن بيت مورد 
بحث در دوجاب سنكى بهاين صورت أست: «نيفه روباه يلنكى تبريز». در هر حال معنى 
شعر مشكل نيستء و يكى دو وازه هست - بجز نافه ونيفه ‏ كه بايد معنى شودء مثلا: 
جو: در اينجا «بدينسانكه» يا «وقتىكه» معنى هىدهد و أدات تشبيه نيست. 

بزير: يعنى بزير آوردنء رامكردن و مغلوبكردن است نه يدمعنى 'تحت. حال 
با توجه بهصنعت أغراق معنى جنين مىشود: 

بوست روباه (كه بسيار نرم است) بهقدرى فراوان در أن محفل فرش شده بود 
كه بلنكك خشمكين را رام م ىكردكه بيايد بر روى آن بخوابد. و نافه آهو آنجنان 
خوشبو و معطر بود كه شير زيان را بهزنجير هىكشيده: و أسير خود مىكرد؛ 

مراد اين استكه نرهى فرشها و عطر مجلس آزجنان بودكه حتى شيرويلتك 
را تسليم آهو و روباه ‏ كه معمولا صيد آنهاست - مىكردء 'ناجه رسد بدمر دمدريكر . 


دكتر عزبز الله جوينى 
“#ات 


در صفحة 4 محله أينده شمارههاى 8هف»؟ تير و مرداد مع سال بازدهم آقاى 
دك ر بهرور ثروتنيان شرحى تمصت عنئوان يهام غريب در منطق اشناى شعر نظامى 
كسداى روه شتهاند و بهاظهار نظر آقاى دكتر عباس زرياب خونئى ياسيخ دادءاند ودربارة 


جند نكته دربارءٌ أبيات نظامى 1 يبب 





و 

اين بيت نظامى (سرمةٌ بيننده جو نركس نماش سوسن افعى جو زمرد كياش) مجادله 
كر دهاندكه قضاوت ميان اين دو نظر آسان نيست. اما در مورد بيت ديكر نظامى» زهرد 
وكيه سبز هردو ,يك رنكك است وليك از آن بدتكين دان كنند از اين بجوال كه در 
كتابهاى فارسى وزارتى قديم بيت فوق بداين صورت نوشته شده: زمرد و علف سبر 
هردو بكرتكند ‏ از آن كنند بدنكين و ان اين كنند بجوالء آقاى دكتر زرياب كيه 
را مخفف كياه دانستهاند و آقاى دكتر ثروتيان كيه را كيه بدمعنى نوعى صمغ ميدانند 
ودركياه سزء سيز راحشو قبييح دانسته و كفتداند كياه قرهز و سفيد نداريم وكياء را 
درجوال نميكنند. در مورد رنكك كياهان: كياهانى ميشناسيم با بركهاى رتكارنتك 
(كياهان تريينى) و اينكه نوشتهاند كياه را در جوال نميكنند شايد ايشان نديدهباشند. 

در شهرستان بم شامكاهان كه كثاورزان از كشتزاران بهخاندها روان بودند 
كاوى بيلتن ديدمكه ريسمانى خشن بافته از الياف خرما بدعنوان افسار از يينى أن 
كذراده و جوالى بر از علف بر بشت آن نهاده و سهكشاورز و هف تكودك يسر ودختر 
روى آأن جوال سوار شده بودند (توضبيح آنكه اين نوع جوال را كه بمشكل مفرش 
برركى است دركرمان ركك بضم راء ميكويند بر از علف ميكثند و طنابهاى سر آن 
ر' هىبندند و در يشت جاربا ميكذارند و براى تعليف بدخانهها ميا ورنئد) ا اينجاكمكى 
بود بهإطهار نظر آقاى دكثر زرياب. 

لنقنيوان 
در مورد بيت ديكر نظامى: 
كر صد خوابيوسف دارىازبر همانى تو همان عيسى بس خر 

آقاى دكتر ثروتيان دقت زيادى براى درك معانى و ايهامات ابيات نظامى مبذول 
داشته و زحمات فراوان متحمل شدهاندكه در خور تقدير استء در قرا نمجيدخواندهايم 
.كه الشعراء كل وآديهيمون ولى از ادباء در اينمورد ذكرى نشده. نويسندةٌ محترم در 
هورد بيت فوق راه مستقيم و كوتاه را كمكرده و براههاى بر بيج و خم رفته و در 
وادى نحقيق سركردان شده و بدنتيجة مطلوب نرسيده و تصوركردهاندكه شخص 
عيسى (ع) دنبال خر بوده و براى رفع أ.ين بىاحترامى عيساء و عيسى را كه بهمعنى 
شتر و شتران است بددنيال خر روان كرده و شرحى مبسوط در أبن باره نوشتهاند و 
ايهاماتء نظامى را آزاركر خواندمكه بهتر بود طبع آزما ميخواندند. 

معناى بيت ساده استء شيرين بهخسرو هيكويدء اكر صد خواب يوسف يا صد 
احسنالقصص حفظ داشته باشى و أز بر بخوانى و عدق و ايمان حقيقى در تونباشد 
همانى كه هستى مثل خر حشرت عيسىكه اكر آترأ بهمكه ببرند و باز آورتك بازهم 
همان خر أستء نظامى براى ضرورت شعرى أضافه را مقلوب مضاف اليه را مقدم و 
مضاف را مؤخركرده و فرموده عيسى بس خر يعنى مضافاليه را بمجاى خودبركردائيد 
ميشود خر عيسى: بدتعبير ديكر. 

خر عيسى كرش به هكه برند جو بيايد عنوز صر باشل 
محمد كاظل آقابخشى 





روزها 


سر #ذشت - نوشتة محمد على اسلامى ندوشن ب جاب اول ب ٠817‏ 
تهر ان انتشارات يزدان - .48؟ صفحه 


در حين قرائتكتاب بارها اتفاق افتادكه خود را با قهرهان سركذشت يعنى 
«كودك جند سالةُ محجوبىكه هوهاى سياء انبوه» داشت عوضى ميكرفتم؛ تو كوثى 
آينهإى در برابر نظر دارم و تصوير خويش رأ هىبينم. : 

محيطىكه نويسنده توصيف ه ىكند براى نسلكنونى ‏ نسل بعد أز نفت_جهاني 
ناشناخته و شكفتائكيز است» هرجند هنوز نمونههاى مشابة آنرا در برخىروستاهاى 
دورافتاد فلات ايران ميتوان .يافت. محل اغلب سحندهائىكه توصيف مىشودكرجه 
در جند ده حاشيةً كوير و جند شهر مذهبى و يك شهر ولايتى واقع است با شهر هاى 
بزركترى كه من در آنها برورش يافتهام تفاوت أساسى ندارد زيرا در آنزرمان زندكى 
شهرى و روستائى اينهمه از يكديكر جدا نبود. 

بيجا نخواهد بود اكر أمثال من و تمامكسانيكه در حول و حوش شصتسالكى 
هتند با توماسمان نويسندةٌ آلمانى بكويندكه در طول عمر خورش اين فرصت كم 
نظير را داشتهاندكه شاهد دك ركونيهائى باشندكه در طى سلهاى متوالى در تاريخ 
بشرى همانند نداشته أست. 

تحولاتىكه دراين نيم قرن درجهان ودركثور ما رخ داده تكان دعنده و كاء زلزله 
آسا بوده است. جنكهاء انقلابهاء انقراض ملطنتها و أمبراطوريهاء اختراعات واكتثافات 
شكرف و بيشرفتهاى خارقالعادة دائش و فنون بشرى سيماى جهان و نحوءٌ زندكى و 
تفكر مردمان را از بيخ و بن دك ركون ساخته است. لكن كوئيا زادكاء نويسنده ازاين 
كر دباد تحول يا تجدد رضاشاهى نا حدودى زياد مصون مانده است ولى أثرٍ أبن 
دك ركونيها بر صفيحا تكتاب سايه افكنده أست. نويسنده از قرون وسطائى سخن م ى كويد 
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كه از نظر زهانى در نيمه اول قرن بيستم جاى دارد و بسيارى از ما درآن نشو و نما 
يافتهايم. ' 

ش سدفكر كلى در سراسر كتاب» ينهان يا اشكارء آكاء ريا ناآ كام» ريشه دوانيده 
أست واتقريبا اتمافى حوادث از آنها مايه مى كير د: زند كى» مر كك و عشق و ابنهرسه 
مسائلى هستند جاودانكه بشر در هرجاكه باشد بر او حاكم و درأو همضمرند. ‏ * 

از وراى سطوركتاب مىبينيمكه جكونه از كامهاى نخستين حيات همانكونهكه 
شور زندكى در نويسنده ظاهر مىشود و اوج مىكيرد مركك نيز همججو همزادى سايه 
بدسابداش حر كت هىكند. مركك در خانه حضور دارد زبرا هرآن انتظار مرك يدر 
رنجورش ميرود. علاوه بر اين لحظات زندكى از م ركك تر كيبشدءاست جه هر لحظهاى 
كه هىآيد لحظة قبلى مىميرد. خصوصاً در نقاطىكه بشر با طبيعت آنهم طبيعت خشن 
وعريان روبروست فكر فنا و مركك قوت بيشترى مىكيرد. مركك نقمة يايانى درائتهاى 
راه يبجابيج زندكى برهمةٌ بدبختىهاست. نويسئده دربارةٌ مادرش جنين هبي كويد: 
«طور كلى مادرم يا مر كك انسخاص بافته بود و هميشه آنرا درمد نظر نكاه مىداشت. 
دنيا را ارزندةٌ دل.ستن نمىدانست و همه حواسش بددنياى ديكر بود.» مركك يدر بااين 
كلمات ساده و مؤثر بيان مىشود: «يدرم همائجاكه جايش بود خوابيده بود. ملافهاى 
آوردند و رو شكشيدند. هركر اورا آرامتر از آن لحظه نديده بودمكه مركك 
رستكاريش بود.» رستكارى ,با بعبارت ديكر رهائيش بودء آخرين رهائى. بس مركك 
ندتنها حق بلكه نعمت حق است همجنانكه وقتى ييرمرد همساية بسر جوان يدرمرده 
رأ تسلى ميدهد مىكويد: «ما براى او كريه نمى كنس. ها براى خودمان ك ريمع ى كنيم. » 
.و نيز فويسنده در جائى ازهرعب از عذاب مركك و شوقرهائى از زندكى محنتبار» 
زسخن مىكويد. ! 

در سراسركتاب دنيا را از ديد همان كودك محجوب سياه مو مشأهده مى كنيم. 
إزندكى در روستائى خشثلككه «شكل اساسى آن آب است باخانههائى كلى و مردمى فقير 
وقانع و سختكوش» لا يدرى, رنجوركه هراك بر فراز سرش مىجرخد و مادرى 
يرحوصله و يرهيزكار و خواهرى بيزركتر از خود و مهربان كه تاحدى جنبةٌ مادرى 
دأرد و خحستكارى فداكار ب| دقتى كم نظير 'توصيف اشده أست: «مىتوانم كنت كبوده 
جزو بىنصيبترين دههائى بودكه در ايران وجود داشت. در يك درهٌ محقر دردامنة 
كوجنك كلدشمكى توسرى خوردماى قرار داشت. رودخاةٌ خشك باريكى دركنارش 
بودكه هروقت بارانى تند مىآمد جند ساعتى در سال سيل مختصرى نوى آنمى!نداخت 
وبعداز ساعتى از نو خشك هىشس. كرداكرد آنرا بيابانكرفته بودكه قسمتى از آن 
كويرى و باير بود وجنبندماى درآن امكان زيست نداشت.» . 

اعالى ده جم عكثيرى رعيت بودندكه از عمر خود بهرءاى جر زنج و مشقت ' 
نداشتند و.مشتى خمان و مالك يا بعبارت بهتر خرده مالك كه رمه دار و زميندار و باغدار 
بودند و آنها هم در مقام مقايه با ثروتضدان شهرى وسعث معيشتى لداشتتد. تاستان 
كرم و زمستان سخت ولى جريان زنداكى ماتند جويبارى آرام بود. جر جند روز عيد 
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مابقى : 'نفربيحات عزادارى بود. شادى بنظر ناشناخته ميرسيد و بندرت لبخندى برلبى 
مىشكفت. مدار زنداكى بر قناعتء اطاعت و مشقته و بيم از آخرت همىجرخيد. دين 
باروح هردم و نمام حركات و سكنات و اعمال 007 آنان عجين بود. دنيا كهنه 
رباطى بود جاى 'كذر و سرايا دردسر و اكر كسى با اجراى هراسم مذهبى و توسل به 
اعتقادات خويش تنوشهداى براى جهان واقعى بعنى آندنيا فراهم نم ىكرد خسرالدنيا 
والاخره بود. همين زندكى را قابل تحمل مىساخت. تفريح نوعى جلفى و شايدهم كناء 
محصوب هىشد و تنها سر كرهميهاى مجاز و اجتماعات يرشكوه روضدخوانى ودستدهاى 
مذهبى و سيندزنى و عزادارى محرم بود. رنج و اندوه جزئى از سرنوشت هحتوم بشر 
شورده مىشد كهكريز ازآن امكان نداشت و ياد زهر آن صبر و تحمل بودكه قرنها مردم 
باآن اخت شده بودند. خوراك و يوشاك و أسباب زندكى براى عاهلة مردم ف3اخور 
نيازهاى اوليه بشرى و در حدابتدائى بود. المته «تنها تجمل و تفرييح عامةٌ مردمكه آنها 
رارعيت هىخواندند جاى بود.» 

محيط بسته و زنداكى يكنواخت ده هنكامى برهيجان مىشدكه يك مأمور دولت, 
يك معلم 'نازه برأى مدرسه و يا يارجهفروش يهودى دورهكرد و يا مسافرانىازجاهاى 
ديكر سر وكلدشان بيدا مىشد. دراين مواقع ده همجو كودالابى آرام بودكه ناكهان 
سنكى در آن برتاب شود و رشتههائى از موج بر روى آن يدبدار شود و لب بر زئد. 
حفظ سالسله هراتب ب طبقاتى و نرهىذاتى هردم و رعايت آداب و احترام بدسننويذ برش 
سرنوشت؛ هحبطى آرام و أهن و عارى از خشونت در ده بوجود آورده بود؛ محيطى 
كه شايد صدها سال يودكه بهمان وضع باقى هانده بود. روابط بسيار سادءٌ اقتصادى 
ميان أفراد اعم أز تقفسيم ابكه مهمترين معضل بود تا كشت و زرع و خريد وفروش 
وسهم و حق هالك و رعيت بر طبق ضوابط بسياركهن ننظيم شده بود و عملا از اين 
سنتها 'تخطى :مىشد. شك و عصيانكه محصول ببا سوغات-اجتماعات شهرى بز رككاست 
ندده رأه نيافته بود. 

همانطوركهكفتيم رابطة انسان با طبيعت روزمره بود جنانكه كوئى خود درطبيعت 
مضمر و جزئى زفده ازآان است. روح جماليرست و صاس نويسنده از مشاهد مظاهر 
طبيعت بهوجد مىا.يد و در نوصيف آن دقت بكار مىبرد مثلا: «آب روانكه باصداى 
بانشاطى در جوى هى كنشت» سبزههاى دمزنلده و درضشتهاكه دانهاكهاى شكوفه بر ود 
آورده بودند با بوى و نشتهاىكه در هوا بود و صدائ: مرغ همه دريك مجموع روز 
فراموش نشدنى رأ عرضه مىكردند...» يا «دوبوتةكل در خاةٌ ما بود...كل دادنآنها 
از ارديبهشت شروع هىشد و ريك ماهى ه ىكشيد. من از طريق آنها بازيبائى و لطافت 
كل أشنا شدم. » 

شور زندكى و مهرورزى بدطبيعت در اغلب قسمتهاى كتاب احساس هىشود. 
كردش فصول در «آن دورانكه مردم بيواسطه با طبيعت سر وكار داشتند»درروحشان 
أثر م ىكذاشت و بداقتضاى فصل و جلوءهاى كوناكون طبيعت عبوس و غمكين يا 
شادمان و سر زنده مىشدند. نويسلده و خانوادماش قاسستانها بدده سعيك] بادكة مجاور 
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كبوده يود ٠ىرفتند‏ وازهواى بد و فضاى برمكس و يِه ده براى هدتى خلاصمىشدند 
واما «براى يك بسر بجه رهاشدكى از يك خاةٌ تنكك» أز محدوديت كوجدهاى باريك 
وير كرد و خاك و يلدشين درباغى بزرككء با همة تنوع و سركرهىكه عرضدمىكرد, 
واقماً شورانكيز بود.» با: «زندكى ها در باغ سبكبار و ب ىتكلف بود. از أهنككطبيعت 
يسروى هى كرديم.» 
كرجه طبيعت در آنحا نهايت خست را بخرج داده بود ولى بازهم عظمت و بى 
يسرايكى و برهنكى آن سزاوار ستايش بود. 
كوهك لكددار عريان: درختان نزار وكمبار. كومة جويان در وسطصحرائى 
كه سبزه ازآن نيش زده بودء سيلابىكه تنها سالى دوسهبار نهر خشك ده را تره ىكرد, 
آواى كوسفندان و هايهاى جوبان» كلوكياهى خردكه ارزش آنها بهكمىشان بود 
ملافة سفبد برف زمستان و تيمم آخته در آفتاب ناستان» سبيدة بامدادان و سرخى 
شامكاهان: لختى ب.كنواختكوير؛ همةٌ اينها و ساير مظاهر طبيعت لطفوزيبائى خاصى 
دراى نوسنده دارد و روح اورا از عثق بدحيات سرشار م ىكند. آيا زيبائى طبيعت 
را بدجثم بويسده بايد بهحساب خاطرا تكودكى اوكذاشتكه بيرايةٌ زمان آنرا نهتنها 
:زبما بدكه متعالى هىسازدء نا بايد أورا صاحب طبعى طبيع تيسند دانست؟ 
نكى از سعادتهاى هردم كبوده أيِنَ بود كه زمان در آنجا معنى نداشت و ساعت 
الود 0 «اكرهم بود كسى بدآن عقيده نمىداشت. » 
6 بر لاف برخى از همسالان ماكه خاطراتى تلخ أز هدرسه ومعلمدارند» علاقتشديد 
٠‏ نويسنده بهمكتبخانه و عدرسةّده و دبيرستان شهر دليل شوقى استكه او بهتحصيل 
دارد و خاصه قريحة ادبى و حس مطالعدكه دراو از سنيزنيائين بيدار شده است. عشق 
بدكلام انتدا أورا مريد قاآنى مطنطنكو ميكند ولى بعدها كليات سعدى مصورخالهاش 
مثنوى جاب علاءا لدوله دائىاش و ديوان اسمائى حافظكه از ان فال م ىكيرند عشق 
به كتاب و شعر و ادبيات را دراو برهى انكيزد. 
نوبسنده هرجند عيوب هموطنان خود را زياد بزركك نم ىكند و بدرخ نم ىكشد 
:ولى خلقيات أهالى ده راكه با ساكنان شهرتفاوت جندانى ندارد بدينسان توصيفمىكند 
| تروب و ظاهريرستى دركبوده آتزمان رايج بود. دين از محتواى بنياديش خالىشده 
«بود... ٠شى‏ كلى دين با خط منفعتى متوازى مىشد... قسم دروغ رايج بود. بركدزين 
إوتقلب و تدليس جزو نمك كار و زرنكى بدحساب مىآمد. كسىكه با اين شكردها 
أشنا نبود» ببيحعرضه و يبه شناخته عى شيل .. واما مردم عادى يعنى رعيتها و جويانها 
.و دست بدهنها فساد ناشى از فقر دامتكيرشان بود. بديسان بودكه جويان از ارباب 
"كوسفند مىدزدبد. وكاركر ازكار و زن از شوهر. هركس ضعيف بودء نهانى و با 
تدس و لرزء بعقوىتر از خود ناخنكى مىزد و همه اينها مردم ايماندارى يودند.» 
ْ آثار أصلاحات رضاشاءكه بيشتر سطحى و تحميلى بود حتى درده دور افتادءاى 








هانتد كبوده محصوس هوىشن. نويسندم بأ قلفى طنر اهيز ا تغيير لباس و كلاء و كشيف 
حجاب و مجالىكه بدين مناسبت در مدرسة كبوده ترتيب دادء شده بود و زنهاى 


نقذ ينده؛ سال دوازدهم 


#اعيان» ده مجبور بودثد بىجادر با شوهرانشان درآن حاضر شوند: ,يادم ىكند. 

نويسنده براى 'نوصيف ايك منظره يا أشياء ‏ نباتات و اشخاص حواس ششكانة 
خود را بكار مىبرد وكرجه بهرنكها نوجه ميشود ولى حس بوئيدن بيشتر هورداستفاده 
قرار هىكيرد. ذكر بوى خوش و ناخوش و رنكها تأئير سيار در روح دميدن ببه 
اشياء و اشخاص دارد مثلا: «بوى حميام را خوش داشتم. بوى آاميخته شده با حنا و 
سفيداب (سفيدابىكه لاى كل سرخ خوابانده شده بود) و نيز بوى لباسهائىكه بركك 
كل يا بيدمشك لاى آنها كنارده بودند واين بوهاى متغاير و متكامل ممزوج شده؛ 
همراء مىشد با بوى تن عروس و بوى عرق او و زلف او.» 

توصيف زن و عشق در آثار اسلامى ندوشن نقش ههمى دارد و ا,بنعشقكمتر 
افلاطونى است: و بيشتر جسمانى و شهوانى. جمال و دلبرى و تازولوندى زناؤرا أز 
خود بيخود م ىكند. او دربارءٌ نخستين عشق خود جنين هىكويد: «همانكونهكدوسفش 
راشنيده بودم لبخند برلب و بيراهن جي تكلدارى برتن بر لب آب ايستاده بود. سيماى 
بىآرايش دخترانهاى داشت. أو ألبته آمدن مرا عادى كر فته بود ولى من عالمديكرى 
داشتم... با آنكه جندتن از همبازيهايم حاضر بودند از آنهاكنارهكرفتم و اولين غرل 
زندكيم راكفتم.» در جاى ديكر مىنويسد. «يكى از دو دختر نكاههاىمعنىدارى بهمن 
مىانداخت. بلند و باريك بودء مهتابى رنكك و اثر آبلهٌ خيلى ملايمى بر جهرهداشت» 
بىآنكه اين نقصكوجك از لطف صورتشكاستة باشد... هر كاه بيشهمىآمد كه بامن 
در كوشداى روبرو شود يا ازكنارم بكذرد بازويم را مىكرفت... يكى از روزها بعد 
از ظهر كرمى همانئكونهكه ازكنارم كنشت دستم را كرفت و كفت بيا برويم برايت 
قصه بكويم. » 

نويسنده بهرغم خردسال بودن نهتنها بددختران همسال خود مهر هىورزد يلكه 
بدزن دلستان جا افتادماى 'نوجه م ى كندكه همسر جويان ده است و هنوز از حببن و 
ملاحت بهرهاى دارد. دربارءٌ أو هىنويسد: «او با سر زندكى ذاتى و لوندىكدداشت 
دوكوشةٌ جارقدش را بهبشت مىائداختكه اين كار يارءاى ازكردن و ميا نكريبائش 
را باز كه مىداشت. حلقداى از موى. خرمائيش را تا كلودى كلو كاه م ىكشاند. 
باحر كت مشك «مثنك كرء كيرى» دوبرآمدكى.سينهاشكه شكاف أن بفهم نفهم نمايان 
بود تكان تكان موزون هيخوردند.» 

كوكب دختر يك رعيتكرجه از نويسنده بزركتر است أها تنها عشق يايدار او 
بشمار مىرود. عشق آنها خاموش است و تنها بانكاه و ايما و أشارمكه ننها حربة عشاق 
جوان و خجول است بيان مىشود. ابن عشق بىنتيجه و شايد بىهدف با ازدواج كوكب 
بايك ساربان فروكش هم ىكند اها نمىميرد. نويسئده حال خود را هتكام عروسى كوكب 
جنين بيان م ىكند: «كسى درنيافتكه دختر در نكاه من جه خواند. شايد شبيه بهنكاه 
آهوثى بودكه جفتش رأ مىبرنده بههمان أندازه معصوم و زبان بسته و او جر آانكه 
باإيستد و بنكرد راهى ندارد.» وأقماكه بهتر از اين نمىشود اين عشق معصومائه را 
توصي فكرد. كلمات كدازندء صكند و 5 بن استخوان را مىسوزائئلد. 
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عشق نويسنده بهزنكه از برستش جمال هايه ميكيرد خالى از جاذبةٌ جنسىنيست. 
همهجيز زن از طرز آرايش و لباس و رميدن و راءرفتن و نئستن و سخ نكفتن و قهر 
وآشتى و غنج و دلال توجهش را جلب ميكند حتى رنكك لباس؛ جنائكه در وصف 
دخترى هىكويد: «بيراهنىكه برتن او بود از زربفت يا اطلس غالبا بدرنكهاى تند 
بود: سر با سبز يا بنفش و بر روى آن ارخالق ترمه ,يا رضا تركى...» 

صفحات زيادى از كتاب بهتوصيف مراسم مذهبى در حسينيه ده يا روضدخوانيهاى 
مجرم و سابر آداب مذهبى اختصاص دارد و از ذكر ناجيزترين جزئيات هم خوددارى 
نمىشود. نوحهها و ميندزنيها و حركتدادن نخل و دسته و تعزيه وجذبه و حال ودر 
عين حال سركرهىكه اين مراسم توليدمىكند و اعتقاد خانوادئ خود او وديكران 
يهاجراى شعائر مذهبى شرح داده مىشود. نوحدهائى كه ذكر مىشود ثمامىاش همانهائى 
أستكه سر ساير نقاط اإيران رواج داشت ومن هم د ركودكى بارها آنرا خودخوانده 
وشنيدهام و ازبردارم. براى خانها و مالكان اصل جنبةٌ تشريفاتى و تظاهر بهديندارى 
.ود ولى رعيتها معتفدات «ذهبى يرويا قرصى داشتندكه از خرافات خالى نبود. جند»" 
ننى هم از باصطلاح «روشنفكران» آتزمان مذهب را باديدى عميقتر مىديدند وخالى 
ازآداب و نرنبب و نوعى عرفان متعالى هىدانستئد. اينها همك ىكسأنى بودتدكه بدشعر 
وادبيات علاقه داشتند و فرهنك سنتى روحشانرا صيقل داده و طرز فكرشان را تلطيف 
كر دونود. 

سفر جاى شايستهاى دركتا بدارد. سفر ,ياكندءشدن از جا و كثف آفاق جديد 
دلانكيز أست و هرقدر دشوارتر و ير مخاطرهثر باشد خاطرات و ماجراهاى آن بيشتر 
درذهن باقى هىماند. براى يككودك و نوجوان كنجكاو سفر رؤيايرور است. نويسنده 
ازسفرهاى متعدد خود جه براى زيارت بدقم و عتبات همراه با بزركترها و جه از سفر 
تحصياى خود يادمى كند. سفر بر يشت الاغ و قاطر دركورهراههاى غبارالود يا كل 
ولاى و سوار كاءيون بارى شدن وعبور از بيايائهاى برهوت و صاف همجو كفدست 
وكرفتاربهائىكه در آترمان طبعاً براى هر مسافرى بيش هىآمد روح كودكمحجوب 
سياءموى مارا در دنئيائى شكفتانكيز و ير از ماجرا سير هيداد وآنكامكه بهمقصد 
مىرسيد و كنبدهاى طلائى و منارءهاى لاجوردى را هيديد و هنكام طوا ف كرد حرم 
استغاثة دردمندانة زائران را مىشنيد و بوى كلاب و عود وعنبر وشمعفروزانبمشامش 
ميرسيد حالتى روحانى و لذتى جسمانى بهاو دستميداد. شكوه و حشمت ابنيةٌ مذهبى 
وازدحام دازارهاى بر غلغله با سقفهاى بلند با همسجد 'كلى يا تكيةٌ محقر د«تفاوتداشت. 
جالبترين سغر نوسنده كه مستقلا انجام مى شل هوقعى بودكه براى ادامةٌ تحسيل بدشهر 
مركز ولايت ميرفت. روز ستن بار سفر و عبور از زبرآئينه و قرآن يا روز وداع 
ياران هنكاميكه اشك غلطان را در ديدكان مادرش مىديد روزى بود تاريخىكه خاطرة 
آن هيجكاء فراموش نشواهد شد. بايد لنكر راكند و رو بددنياى وسيع و سواحال 
ناشناس رفت. حتى معشوق سابقشكوكبكه بريده رنكك واخسته اتتظار فرزندى را 
ع ىكشيد در أين دم آخرين فراموش نميشود زيرا دهن در دل خبود بهاو نازمىفر وختم. 


هنذا ]ينده» سال دوازدهم 





و بدزبان بيزيانى 1 : من دارم ازاين ولايت هىرومء دور همىشومء يك فرد شهرى 
مىشوم.» شهر براي محصلىكه از ده بقصد تحصيل هىآيد وو در حجرةٌ مدرسة قديمى 
زندكى هىكند ابهت و جذابيت زيادى دارد همدجيز درآن تازه و يرتلالو است. 
داز همحاسن ديكر ابن هدرده آن بودكه در قلب شهر قرار داشت» يا «ايين محوطه 
(منظلور بازار و قسمت هركزرى و ميدان شهر است) ددنظر من يك ىاززندهتريننقطههاى 
ايران شمار هىرفت.» سيل هردهىكه بياده وبا دوجرخه حراكت م ىكردند و أهنكك 
برشتاب زندكى براى كسيكه بدزنهدكى كم هيجان و محيط آرام و تنكك ده خوكرده 
بود شكفتآور ولى اعجابانكيز بود. بازار مسكران و سروصداى سرساماور آن در 
نوجوان ما كه از غوركى كذشته و داشت مويز مىشد اثر قوى برجا م ىكناشت. او 
درابن باره مىنو سيد: « هر كو شه رنكك وابوى خاص خود را داشت... رايحة ادوجه و 
بوى بارجةٌ نو و آهار بدمشام مىرسيد...ها سراسر روز روزى جهار بار در ميازبويها 
ورئلها حركت هىكرديم.» 
تكنين 
اسلامى ندوشن براى اهل مطالعه نااشنا نبست و سالهاستكه آثار دلجسب اورا 
أز داستان و سفر نامه و مقالات اجتماعى وتحقيقاتادبىمىشناسيم. أو بدعنو انن و سندهاى 
جيرهدست و أيرأن دوست مقام إرجمندى را درادييات معاصر احرازكرده است بنابراين 
دربارةٌ اصالت سبك و شيوائى و باريكانديشى نوشتههايش سخن نازهاى نداريم كهيكوئيم 
اما دربارةٌ أي نكتاب بخصوص بايد توضيحاتى داده شود. اصولا زندكينامه يا خاطره 
نويسى و نكفتةُ حافظ حسب حالنويسى انان را بهغور در وجود خودوكنشتهاش 
وامىدارد وأكمثر كستن استكه أز اين مسكوليت شاق موفق بيرون بيايد. غلو ومبالغه 
وبدست فراموشى سيردن يارهاى عيوب شخصى ذعنفى اس تكاملا بشرىك هكمتركسى از 
آن مصون هىماند. در ميان فلاسفه و نويسندكان برركك غربى بئندر تكسى مانئند 
رَأنراكروسو يافت هى شوداكه خاطرات زندكى خودرأ بىبرده و باكمال صداقتحتى 
نقاط ضعف بزركك خويش رابنويسد.اوبحق درآغاز كتاب «اعترافات» خود مىنكارد 
ىه در روز رستاخيزكه هركس ناهة اعمال خود رأ بدكر دكار هى نمايد من هم اين كتابم 
را بدست م ىكيرم و بدترد بارىتعالى هىشتابم. ش 
بديهى اس تكتاب «روزها» از اينكونه اعترافات نيست بلكه فقط يكدهه يعنى 
از جهارسالكى نا جهارده سالكى رأ دربر مى كيرد ولى بوى صداقت و راستى مىدهد 
ودرانجه مربوط بدشرح محيط و شرائط زندكى در يك ده قديمى ايرانى است نهايت 
دقت با ذكر جزئيات و باربكبينى بكار رفتهاست. صرفنظر از جنبةُ ادبق درخشانآن,: 
اين اثر هىتواند در شناسائى شيوءٌ زندكى و تفكر و مناسبات اقتصادى و اجتماعى در 
بيك روستاى سنتى .يران بعنوان سندى هورد استفادةٌ جامعهشناسان و متخصصين اقتصاد 
روستائى و مردمشناسان قراركيرد. در أينكتاب با نوع خوراك و يوشاك واعياد و 
عراها و رفت و آمدها وهراشم عروسى و سوكك و نرحيم (يا باصطلاح برسه) و كيفيت 
روابط خانوادكى و اجتماعى وكشت زرع كلهدارى و اقشار مردم از كتثناورز نا 
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آسيابان و ميراب وجويان و مكارى و باغدارى و مالك و ملا و دكاندار ومأموردولت 
وغيره آشنا هىشويم. 

راقم ابن سطور در أينجا بهخود اجازه مىدهد اختلاف سليقهاى راكة دريارماى 
موارد با نويسندهكتاب دارد بيانكند. بعضى صيغدهاى افمال بهكوش خوشايند نيست 
مثلا «مىبوده بوده است» يا «بوده بود» نظاير آن قطع نظر از صحت ايا عدم صحت 
دستورى آن از روانى و سلاس تكلام نا حدودى مى كاهد. يكى أز خصايص نوشتههاى 
إسلامى و اسلوب ادبى او در اينستكه ختىالمقدور از بكاربردن لغات و تعبيرات 
خارجى و دوراز ذهن و مهجور برهيز مىكند ولى جاى تأسف أستكه كاه نويسنده از 
اين شيوه خود عدول مىنمايد و ف ىالمثل درميان جملاتى بىتكلف وروان كه همجو 
آب زلال اسن سنكيارهاى نظير «بوى متغاير و متكامل ممزوج شده» يرتاب مىشود. 
من بدنويسندةٌ تواناى «روزها» مىبخشم كه براى بيان ظريفترين و باريكنرين افكار 
وانديشههاى خود از هر لغتىكه وافى بهمقصود باشد مدد بكيرد هرجندكه أين لغت 
مهجور باشد ولى بهر سورت تعقيد لفظطى ك5 از فصاحت كلام ميكاهد. لغانى همجون 
دانه اك و برتوك ولو از نظر لغوى صحيح باشند يكوش نامأنوسند و اكر لفظ مركبى 
همجون دانة ريزريز استعمال مىشد ضررى نداشت. شايد اكر مرا مخير مى كناشتند 
بجاى «سبزءهاى دم زننده» (كه با دم زن بمعنى لب بدسخ نكشودن اشتباه مىشود) 
مثلا «سزءهاى در حال دميدن» مىنوشتم. با اينهمه اين اثر در مجموع آنجناندلنشين 
و جالب استكه جه با درميان جملات ساده و روان آن اينجزئياتكماستو خوانئده 
بىتوجه از آنها ميكذرد. 

در بايان بابد اين نظر شخصى را أضافهكنمكه از يار ديرينم اسلامى ندوشن 
شكر كزارم كه در اين دوران وانفساء ساعاتى جند مرا ازاين دنياى كريه رانيد و بر 
روى بالهاى زرين رؤيا بروازم داد و از نعمت فراموشىكه دراينايامبالاترين نعمتهاست 
بر خوردارم ساخت. 
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تاربخ الوزراء 
أز نجمالدين ابوالرجاء قعى در سال +لمح له . ق + بهكوثش عحمدتقى دانشيزوه + تهرانت 
مرسسه مطالعات فر هفكى وابسته بهوزارت فرهتك و آموزش عالى ب ١24‏ . 
'خدمت ديوانى در عهد باجوقى از وب كيهاى خاصى برخوردار است؛ برخى 
از وزراى عصر سلجوقى راء باطنيان باكارد دند!كه از ضربت ديدكان: فقط«قوام 
الدين احمد» نمردء و بقيه جان سيردند؛ و برخى دير ماتئد «عميدالملك كتدرى 
و تاجالملك و فغر'لملك: و مجدالملك قمى و ابوالقاسم در كزينى و.....» بدسياست 


سبي - 


مم ١‏ أينده» سال دوازدهم 


همكاران دربارى خودء يا أء امراف مليلاى يكذول ند كشتهشدكان بدست باطنىها نيزء 
اغلب برائر غرضورزى و نحربك باطنى درباريانى بودند كه مىخواستند رقباى خود 
را ازميان بردارند؛ و باطنيه را بدقتل ايشان وامىداشتند» و تحريك و نضريب درميان 
درباريان آنجنان رايج بودكه دست سلاطين ساجوقى كمابيش بهخون وزراى خود 
آلوده مى شده أستث. 

قسمتى از آشفتكىها و بريشان روزكارىهاى رجال اين عصرء در كتاب «نفثقهف 
المصدور فىفتور زمانالصدور و صدور زمانالفتور» «انوشيروان خالد» آمده است. 
وبهنظر «كنث الينلوتر»١‏ از دانشكاه «ميشيكان»: كتاب. «تاريخالوزراء نجمالدين 
ابوالرجاء قمى» را ذيلى بر « نفثةا لمصدور» بايد دانست؛ زيراكه صاحب تاريخ الوزراء 


اثر خود را بدقرينةٌ «نفثةالمسدور انوشيروان خالد» نكاشته» ذكر و شرح حال 
صاحبمنصبان بلنديايداى راكه يس از آن بمقامى دست يافتهاند؛ بهاطلاع معاصرافش 
رسانيده است. 


نظر «كنتلوتر» كلا و تمامآ انطباق دارد با نوشتة «سعدالديين وراوينى»صاحب 
كتتاب ذيقيمت و ارزشمند «همر زبانتامه؛, كه يكوشش و اهتمام فاضل أرجمند ؟, رامى 
آقاى دحمد روشن انتثار يافته استء و بمشبهه بايد يذيرفتكه صاحب كتاب «مرزبان 
نامه» در معرفى نويسندكان عصر خويش منجمله «ابوالرجاء قمى» سهمى بدسزا داشته 


. 


أست. : 
«... و ذيل همين نلاةالمسدور»كه «نجمالدين ابوالرجاء قمى»: و از منقطع 
عهد ايشان ا اواخر عمر خويش هرجه از تقلب احوال اهل روزكار و افاضل وامائل 
وزرا و امرا وملوك و صدور شنيده است و مشاهدهكرده, بههريك اشارتى لطفآهيز 
كندء و از رذايل و فضايل ايشان بنئذى باز نمايدء وآن را خود جهتوا نكف تكدشرح 
خصايص آن ذيل را اكر مذيل كنم بهامتداد زمان بيوستهكردد. ذيلى بهيواقيت نكت 
ودرر اءثال مالامال» ذيلىكه اطراف آن بهآب عذب عبارت ثسته و؛ غبار تكلف و تعسف 
بيرامنش نثستهء و ديكر طرايق مختلف و متباينكه اكابر بلغا و فضلا را بود؛ و اكر 
از هريكى على حده نموذجى باز نمايم بداطالت أتحامد. » صفحه م كتاب مرزبان تاهه. 
آقاى داش يزوءكه اهليت تصحيح اين أثر نفيس را دارد با اهتمامى بليغ ورنج 
بيشمار از روى .يك نسخه خطى با خط ناخوش و آبديده آن را خوانده و بهزيورطيع 
آراسته است و بمنظور بىعيب ساختن نوشتدها بددانشمند فرزانه آقاى دكتر مهدوى 
دامغانى كه در شناخت اشعار و امثال عربى تواناست زحمتها دادءاستكه تاحد ممكن 
از لغرشها و أشتناهات يكاهد. 
وبسنده «تاريخالوزراء» شرح وزارت هفده فن از وزراى عهد سلجوقى رابرشته 
ير كشيده. أستكه در خلال كفتار بدتوصيف و نكوهش اصحاب مناصب دير 
98 اوضاع و احوال زمان را روشن همىسازد؛ از انانكه بهدمنصبى رسيدهاند سخن 


0ك اعد سي جيه و سم 





اننا وثالةق أهضدرة»! 1١‏ 
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تاريخالوزداء_ : 1 القن 


هى كويد د و از حال و روزكار بركنار شدكان اشاراتى تارد. ا 
دسيسهبازىهاى ديوائيان» امراء و صاحبمئصبان دربار وكاهى نيز از خود سلطان 
قامفرسائى ميكند؛ نا باشدكه خواننده را با روحية شخصيتهاى زمان آشناكند. اكرجه 
اشارءها معمولا صريح نيست» ليك نكاهى اطلاعات نازماى را مىتماياند. اعضاى ديوان 
بيش از همه مورد علاقةٌ اويند؛ از فضل يا جهل آزعاء از مهارتشان در انشاء و محاسبه 
واز خلق و خويشان سخن مىرائد و عقايد و انديثههاى باطنى خود را در يس ابرى 
از تمثيلها و استعارهها و ارسال المثلها و تشبيهات بيان م ىكند و اثر خود را بدزيور 
اينكونه صنايع بديعى هىآرايد و براى خواننده دلنشين و دلجسب هوسازد. نثر روان 
وبىتكاف خود را در جايهاى مناسبء با آوردن اشعار عربى و يارسبى زينت ميدهد 
وآنجنان بيش هىرودكه مضامينكفتار ويرا در افكار و كفتار شعرائى بزركك جون, 
خيام؛ ناصرخسروء سعدى, حافظ مىتوان يافت. نمونههائى از ثثر «تاريخالوزراء» در 
ذيل آورده مىشود نا خواننده تأثير كلام آأن را دريابد. وزارت ديرياى «قوامالدين» 
را حجنين كر سيم ميكند: وزارت «قوامالدين»كه دير مائد» حون شراب بود» كه دير 
در خم بماند» صافى شود, نه جون آب بودكه دير بماند بكندد. صاحب عمل را بايد 
كه مروت باشد؛ جون مروتى نباشد, ثبات و انقراض عمل أو يكسان باشد. استرجون 
ترايد خواء نر خواء ماده.» صفحه 78 تاريخ لوزراء. 

و در استنتاج از يايان كار وزارت وى همىنويسد: 

«در جها ركس عافيت بىمحنت ميسر نشود. در آسمان ستاركان را رعو 
أست»؛ در زمين خود كجا صورتكت بند كه سعاداتى بىشقاوت باشد. ه رجشم كه از يم او 
نمىغنود؛ بدحادثه أو روش نكثت» و بدسرهءه بشارت مكتحل شد» سىجهل ساله عظمت» 
براير ياشساعت مذلت,2 كه آخر كار أو بوده نباشد. از مردم حصساب أن وقت بايد 
كردنكه درآن باشند» كنشته معتبر نيستء؛ و حال أآينده در غيب أ ست؛ عاقل بودا نكس 
كه وزارت قبول نكند. شربتىكه بهخصمان مىداد خود نيز جشيد.» صفبحه 78 همان 
كتاب. 

در سيردن كارها بدست ييران مجرب و كارآزهوده جنين مىآورد: 

«جنانكه اديم خبر از سهيل صلاح نيذيرد: كار دولت جز بهانديثة بير جهمان 
آزموده مستقيم نشود. باز و غراب بدهم يكسان نباشد. بيرى خندء روى اشت. ازكمان 
نا دونا نباشد, نير نشايد انداختن؛ آن را خود جهت 'نيرانداختن دوثا كنند» نه جهت 
شكستن. غراب باشدكه ييرى أو ظاهر نشود؛ بيرى جراغ شب عمر است. هلال رابدانكه 
دوتا باشد عيبى نباشد» صفحه 8+ هما نكتاب. 

درباب بىاعتبارى دئيا و اهلش بداورى هىنشيند: 

تجهان يندارى خودت سرهاندواثر آز ماست؟ بارانكريه. أوست» برق موختكودل: 
رعد نالهه هرشب از سوكوارى جامه سياه يوشد. مارا در جهان جو نكربه نيست» 
خنديدن معنى ندارد. مركب آخرين قطعاً نش است» و لبا سكفن: عزيزان درميكشرتد . 
وحجهان برحجكم خويش أست. جون شمشير شكست: خاك بر سر غلاف باد. مردم تازئده | 
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مف آينده: سال دوازدهم 


ع عد مم عام نسي ممم حمسا ما لذ سام م ساحن ساسم سما عسي ما امح نا لا مسا ا لصا أل مد كن امد ممصاماة لذ اماما سم سسب لسبييييدم ليسم 


باشند» دراين زمين عريض سيط» بفسبب آنقدر زمينىكه بنشينندء با يكلديكر مضايقت 
ه ىكنند» جون بميرند هرده رأ دراكور هردةٌ ديكر مىنهنده» و مضايقهاى نيست. تهذيب 
اخلاق از مرده و زنده دور !إست» روزكار مردم را جون بربط به دست راست هىزند, 
و بددست جب ناى باز هى كيرد. بسيار خالد نام بدفنا رفت و بسيار زيد در نقصان افتاد. 
خاك زمين امانتدارى خائن است» كوشت و استخوان بهوى ممىسيارند» بهفنا مىورد. 
اكر كسى را از شخصى كر ندى رسدء دشمن آن شخص شودء و أز دنيا به ما بيش ازآان 
مىرسدكه در وهم آيد؛ و آنرادوست هوداريم. درجهان مردم درمحنتاند؛ ماه كر 
از محاق و خسوف خبر ندارد تهنيت بايدكردن». «جهان يندارى از كرستكىءفرزندان 
خويش را هىخورد, و اثر سيرى بروى بيدا نمىشودء با آنكه حلالزادهاند» ليان 
را در زير خاكينهان مىكند؛ حفاظ دوستان بس از وفات هرد بيش از آن نمىبينيم 
كه خاك بر سرش هىكنند و دست مىافشانند و هىروند.» صفحه 6+ از هما نكتاب. 
كتابى بدين زيبائى و شيوائىكه جابجائى هر نقطه و يس و بيش شدن حرفى 
ازآن بهنفاستش لطمه مىزندء از لغزشها و اشتباهات جايى ب ركنار نمائده است واغلاط 
كونهكونى درآن ديده مىشود كه متأسفانة غلطنامه هم ندارد. 
يرن 5 
بايد يذيرفت جاب و انتشار جنين أثرىكه نظر خواننده و رضايت ناشر ومصحيح 
را نوأمان فراهم آورد خالى از اشكال نيست و بديقين بيداست كه دانش يدوه در 
بيراستن و وبراستن اينكتاب جه خون جكرها خورده و جه اسازكاريها تحمل 
كرده أسث. 
انتشار كتاب «تاريخالوزراء» نخستين كام است و جاى آن دارد كه در أكمال 
آن قدمهاى مؤثر ديكرى در جابهاى بعدى برداشته شود. 
تنظيم لغتنامه و معنى كلمات مشكل» ترجمه نصوص قرآن و احاديث شريفء 
كشودن عقدءهاى ابيات و اشعار عربى و يارسى؛ تشريح اصطلاحات ديوانى؛ از جمله 
كارهاى ٠فيدى‏ أستكه ميتوان انجام داد. 
آقاى دانشيروء با اينهمه حسن سليقهاىكه دارد بكمان بنده نخستين كس است 
كه با دلسوزى تمام و بدخاطر أحياى زبان و ادبياتكهن يارسى» ميتواند كار اتمام 
آن را وجهه همت خود سازد؟. 
؟ل در تنظيم أين كفتار از مآخذ ذيل استفاده شده أست. 
الفب وزراى عصر سلجوقى تاليف آقاى عباس اقبال اشتيانى. 
بب مرزبان نامه باهتمام محمد روشن. ١‏ 
ج- تاريخ الوزراء بكوشش محمدتقى دأنش بروه. 
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انتشار «هنر و جأمعه در ر جهان أيرانى» مجموعداى نفيس حاوى دوازده مقاله 
ودكوشش محقق ارجمند آقاى دكتر شهربار عدل» اين نويد رامىدهدكههنوزدوستداران 
فرهنكك و مدن ايرا'نى أز ياى نيفتادهاند و هنوز شور و شوق بزوهش و نوشتن 
دردارء ايران و فرهنكك ديرياى آن وجود دارد. 

دكتر شهربار عدل كه سالهااست با شورى فراوان دربارءٌ ايران و تاريخ و هنر 
آن بدكار ب وهش اشتغال دارد. بسراز آنكه انتشار مجله تحقيقى ارزنده و كرانبهاى: 
عممهاذا “ا غه موأمعء! علدهل0ا عا (جهان ابرانى و اسلام) كه نقشى عمده در انتشار 
آن داشت متوقف كردبس, از ياى ننئست و موجبات اتنتشار مجموعةٌ كنونىرا فراهمساخت. 

ابن انر كد شامل دوإزده مقاله هىباشد د ركتادى بدقطع بز زكك با يك مقدمه به 
فارسى» هعت مقاله بدزبان فرانسه و بنج مقاله بدزبان اتكليسىء با خلاصداى بهزبان 
فرانسه از سوى اتجمن ابرانشناسى فرانه در تهران جزء سرى «كنجينه نوشتههاى 
ايرانى» ابن أنحس بدشمارةٌ 76 انتشار ,يافته أست و كوشش ش 'ننظيم كننده ين مجموعه 
بر آن بوده نا بدآن حهتى خاصس و موضوعى ببخشد و آن را از شكل يك مجله با 
مقالدهايى كو ناكون و يراكنده دراورد و مجموعه مقالدهاى أن را در جهار زهينه 
عرضه بسازد كه عبارتند از: نكا ررىء فلز و جامعد» سفال و معمارى؛ كل ْدمقالهدهاى 
أين مجموعه مربوط إست به مسائل هنر و فرهنكك دوران اسلامى ايران. براى 'نوجيه 
مطالب. عكسها و طرحهاى لازم با دقف و روشنى «مكن و قابل نوجهى بدجاب رسيده 
است. از جمله كارهاى جالبىكه بدابتكار آقاى دكتر عدل در اين همجموعه صورت 
كرفته است» انتشار فهرست كام لكتابهاى مورد أشاره دركليه مقالدها ر! مىتوان نام 
درداكه يراى بز وهنداكان از اهميت خاصى برخوردار أست. دكت و سليقهاىكه دركار 
حر وفجينى و صفحهبلندى أين مجموعه بهكار رفته أ اهميت خاصى 5 رخوردار أست 
وموجب مىشود انا خواننده با علاقه بهدور از خستكى كار خواندن مجموعه رابى كيرد. 

از نظر ارزش علمى هىتوا نكفتكه اين «جموعه إز اعتبار بالايى برخوردار 
است و كمتر بر وهشكرى در زمينة باستانشناسى و هنر ابران دوران اسلامى مىتوائد 
خود رأ بونياز أز أن بدانئد. برخى از مقالدهاى اين همجموعه در نوع خود ابتكارى 
تازه بعشمار هىروند و برداشتى نازه ر! مطرح ممسازند. ادتكار آقاى دكتر عدل در 
نوشتن بك مقدمةٌ فارسى برأى اين مجموعه كه در آن بهاختصار ولى كوياء يسمعرفى 
مقالدها در جهار كروه موضوعى برداختهاند. كار جالبى است كه ندتنها بداعتبارى 
زبان فارسى را در اين مجموعه مطرح ساخته استء بلكه برأى يزوهشكران ايراني كه . 


هم؟ آينده؛ سال دوازدهم 
آشنايى لازم با يكى از دو زبان برا ندارئدء راهنماى مناسبى بدشمار هيرود نا كوشش 
كنند نرجمةٌ مقالهدهاى مورد نظر را بدست آورند. بهنظر اينجانب اكر بديارى خدا كار 
انتشار اين عجموعه اداعه بيايد, جا دارد نا آقاى دكتر عدل مقدمدهاى بعدى را مفصلتر 
بنكارند و اطلاعات بيشترى دربارة هرمقاله در اختيار خوانندكان فارسى زبان مجله 
قرار دهند. من اعيد ان دارم 1 سئولان وزارت فرهنكك و آموزش عالى بتوانند 
اهميت و ارزش جنين مجموعهاى را درك كنند و إمكانانن د واختيار قرار دهند نا 
مقالدها يدفارسى بر كردان و جاب كردد. دستكم ترتيبى داده شود نا مائند خلاصدهاى 
قرانه 1 براى مقالههاى انكليسى تهية شده 48 خلاسدهابى در آن سطح بدفارسي 
نهيه و در م«جموعدهاى بعدى جاب كردد. 

مطلبى 3 در أينجا ناكزرير مىبينم نا بهآن اشاره داشته باشم أينست كه جه خهوب 
بود نا برختى از عكسهاى أين مجموعه» بمخصوص ]ا نجدكه مربوط بههنر نفاشى است» 
بدسورتث رنكى جاب هى شد. شك نيس ت كه انجام جنين كارى بهبو داجه افزونترى نياز 
داشت و بدناجار قيمت را از آنجدكه هست بالاتر مىبرد. بدهمين دليل تصور هىكنم 
جا داشته باشد تا مسئولان وزارت فرهنكك و آموزش عالى در زمينةٌ مشاركت مالى براى 
جاب «جموعدهاى بعدى ابراز علاقه كنند نا اين مشكل برطرف كردد و در عينحال 
قيمت كناب نيز اقزايش هيدا تكند. 

دربارة جهار كروه مقا لدايكه در اين مجموعه أهده است جا دارد اشاره كنيم كه 
در بخشى از آنها با كفتههايى برخورد ه ىكنيم كه اكر 'نازه نباشندء باشكل و برداشت 
ديكرى سبت يهكفتدهاى بيشين در همين باره 'ننظيم يافتهاند. از جمله دربارءٌ هنر نقاشى 
با إينكه صاحبنظر ان فراوانى نا بمحال نوشتههاى كوناكونى برداختدانده سخن رابيسون 
دراين نوشته از ويثكى خاصى برخوردار است. او آثار دوران افشار و زند را كه كمتر 
مورد بررسى قرار كرفته در ادامة حركت دوران صفويه زير ذرمبين قرار داده و 
كنجكاوانه بدان يرداخته است. 

نوشته خانم سيمسون نيز برداشت نازهايست كه براى دبستان بغداد و نقش ايرانيان 
درآن از اعتبارى خاص برخوردار است؛ بخصوصكه براى طرح نظر خويش برروى 
نسخةٌ بىنظير «مرزباننامه» تكيه كرده و بمشرح وي زكيهاى هنرى أين اثر نفيس 
يرداخته است و از كلى بافى نوشته خود را بدور تكاه داشته است. 

مقالة 1 كيموشكين كه بر كنجينه بربهاى لنينكراد دسترسى دارد و ساليان درازى 
استكه دربارءٌ نقاشى أيرأن قلمميزند درتكميل اين بخش ازارزشجش, كيرى برخوردار 
است و در مجموع بخش نقاشى اين مجموعه دركل» خود يك بررسى بهنسبت كامل از 
هنر نقاشى أيران در طول دورانى بهنسبت طولائى بدشمار هيرود كه مىتواند همة 
يزوهندكان دربارءٌ هنر ايران را يارى دهد. 

مقالة توصيف نقاشيهاى ديوارى كاخهاى شاه طهماسبب در تقروين برهبناىسروده 
هاى عبدى بيك نيز در نوع خود در زهينة شناسايهى هر نقاشى و «ديوار تكاره» در 
دوران صفوى كمك مؤثرى بدشمار ميرود. ديوان عبدىبيك اكر با دقت بررسى رده , 


م 


تاريخ [و جفرافياى] حافظ ابرو 000 ٠‏ اطي 
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تاحد فراوان امكان بازسازى مجموعة آثار و بمخسوص باغسازى دوران صفويه در 
قزوين را ميسر مىسازد. همجنين بديارى سرودءهاى او ميتوان بناهاى ويران شده و 
نقشها ىاز دست رفتة آغاز دوران صفويه و عهد شاء طهماسب رأ باز شناخت. در توصيف 
نقش ها توسط عبدىبيك سحنهدها و موضوع نقاشىها يا دقت و حوصله مورد بحمثه 
قرار كرفته أست. , 1 

مقالة نخست هليكيان شير وانى زير عنوان: نقره كارى و بزركك سالارى در ايران 
سده هاي هيانه» برداشت جديدى است در زميئةٌ عنر فل كارى. عليكيان كه جند سال 
بيش با نوشتن كتا ب موادقم! مم8 ها أثر جالبى دربارءٌ هنر فل زكارى ايران از 
خود بديائكار كذاشت: با علاقه و دقت خاص و موشكافى سالها است كه بخشى از هم 
خود رأ مصروف توصيف هنر فلز كارى ايران كرده أست. أو در آين مقاله برخورد 
جديدى يا مسثله دارد و م ىكوشد تنا يدجنيه هاى جامعه شناسى أين هنر بيردازد. أمرىكه 
از يك بررسى سبك شناسى و زيبايى شناسانه يا را قراتر نهاده و ارتباط اين هنر را با 
ويد كيهاى جامعهاىكه در آن خلق كرديده مورد بحث قرار داده أست. ١‏ 

از آنجاكه بحث دربارء يكايك مقالههاى با ارزش اين مجموعه از حوسلة اين 
نوشتةً كوناء كه بدمنظور معرفى أين أثر صورت كرفته؛ بيرون أستء سخن را با آأرزوى 
موفقيت هرجه بيثئتر براى دوست ارجمندم آقاى دكتر شهريار عدل در خدمت بدفرهلكك 
يربار ادران زمين بههانان مى برم. 

عمد 


ابرح افشار 
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تاريخ [و جغر افياى] جافظ ابرو 
مجلد دوم ب بخش جغر افياى خر اسان. 


تصحيح و مقدحه دوروتيا أكر أوولسكي. ونسبادن» !ليها 
أ م1005 كناتتيا 1 عباح ابقعق10؟ 
(.817-83230 .أنو) نطق ١131626‏ مطاعة؟ 
لإكلواسه)! .© وسطزنواكم68 لصن مماقل2 


يكىازرسالدهاى تحقيق نكدبيوسته به 016588 0608068/ 088 5هااة 8#وطنطن؟ ' 


منتشر شد جزئي اببت از كتاب مفصل تاريخى و جترافيابى حافظ ابسرو و آن بخشى ١‏ 
جفرافياى خزاسان است. آين كتاب حاوى هتن فارسى أست در ١١6‏ صفحه وفهرستهاى ٠‏ 


منظم قابل استفاده و دو مقدحه بدزبانهاى آآلمانى و الكليسى راجع: بهمتن. 


عىدانيم كه رضا مايل هروى مالها بيش بخشى جغرافياى عرات را ازعمين كتاب : : 


حافظ ابرو بهجابيه رسانيد. بنابرين أز قسمت هرات تاريخ حافظ ابرو 'اكتون دو جابي - 


در نسست اتأآرهم. 000 3 


م 


0 كم ا 1 اي مجر اك 
5 .-- لحم ا 
ٍ' #عهءو ا هاه . مكو “لا هه 


ع 5 
:ع فى اميد 
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2 


و - 


يق ينده؛ سال دوازدعم 


خانم كراولسكى در مقدمةٌ خود سخنى دارد دربارء نام كتاب حافظ ابرو و 
استدلال هىكند كه نام جغرافياى حافظ ابرو درست نيست و اصطلاح «جنغرافيا» از 
مصطلحات جديدى استكه بسر زمينهاى اسلامى مشرق وارد شده است و ضمنا توجه 
داشته أستكه اصطلاح جغرافيه (بدعين) در نام كتاب أبن صاعدالمغريبى متوفى لام 
ديده مىشود و بدهمين نام بهجاب رسيده است. ' 

نسخدهايىكه از دورءٌ كتاب حافظ ابرو شناخته شده عبارت است از كتابخاءة 
سلطنتى نهران از قرن ,يازدهم ‏ كتابخانةٌ هلى ملك از سال ١775‏ قمرى ‏ كتابخانه 
على مؤيد ثابتى از سال ع١‏ قمرى ‏ كتابخانةً موزه بريتانيا از سال عهه١‏ سمجموعة 
فريزر در كتابخاةٌ بودليان از قرن دهم كتابخانةٌ سالتيكف شجدرين وقف سال/ا91١‏ 
كتابخاتةٌ ديوان هند از قرن يازدهم قمرى ل مجموعة مؤسةٌ نسخدهاى خطىاكادمى 
علوم تاشكند بشماره +/اه#كه احتمالا بخشى از آن خط مؤلف است ‏ نسخةٌ شمارءٌ 
اعاماك آكادمى علوم تاشكند از قرن دهم هجرى ‏ مجموءةٌ اليوت در كتابخانةبودليان 
مورخ 1١68#‏ هجرى قمرى. 

مصصحح از ميان اين يازده نسخهء نسخة موزءٌ بربتانيا را اساس قرارداده و جهار 
سخةٌ ديكر را معيار و هيزان آوردن نسخةٌ بدلها. 

دشوارى أساسى تصحييح متون جغرافيايى نامهاى جغرافيايى شهرهاء روستاهاء 
آباديها» كوههاء رودهاء طايفههاستكه در طول زمان تغييرات يافته و فراموشيها و 
دك ركونيها ها را از شناخت آنها باز داشته أست و آنجه اين دشوارى را دشوارترهىسازد 
بدى خط نسخدها و بدتر از آن بىنقطه بودن نامهاى جغرافيايى است كه كر نام محل 
شناخته شده نباشد قابل خواندن نيست و جندكونهاش توان خواند و دشوارى أصلى و 
بيجون و جراى خانم كرأولسكى درين نكته نهفته بوده أست. 

ايشان بدروش علمى متابعت از متنء اسامى جغرافيايى را بهمان شكل مضبوط در 
نسخةٌ موزه بريتانيا آورده و هر جا همكه اسامى بىنقطه بوده است بى نقطه بهثبتوجاب 
رسانيده و شكلهاى مضبوط در نساع ديكر را در حاشيه نقلكرده است. 

آنجه حافظ ابرو درين بخش ازكتاب مى]آموزد جغرافياى شهرهاى هرات ب 
فهستان ‏ نيشابور ‏ هروء بلخ؛ بيهق» شقان و جوريدء طوسء مشهدء أيبورد» نساء 
جوبنء؛ فريومد» بيازوجمند» جاجرم» خار وطبران» دستتجردان» أسفرا.ين» جهان وارغيان 
كليدر أست. 

فهرست اطلام جغرافيائى كتاب را خانم كراولسكى با سليقه تنظيمكرده وبخوبى 
وبطور روشن مشخمة هر اسم رأ دركنار آن آورده است. (قريه؛ دروازه؛ نهر» ولايت 
بلوك, رباط: مسجده كوه؛ ناحيت و جز اينها). درين فهرست قريب يكهزار و يائصد 
قسمت اول شامل نامهايى استكه بهتصور ايشان ضبطشان درست و با نقطه است و قسمت 
ديكر جاوى نامهايى استكه ضبطثان نامشخص و حرف اولشان بىنقظه است. 5و بدين 
دستهعنوان «الاسماءالمشكوكة القراءة» داده أست وتعداد اين أسمها بدجهار صدهى رسد. 


ناريخ [و جغرافياى] حافظ ابرو موس : 


سس ل جم 








خانم كراولسكى كام نخست را برداشته و متن روشنى بس از ششصد سال بهدست 
ما داده اسدكة بايد نخست با تجسسهاى محلى اسامى را مصّبوط و.متقيح ساخت و سيس 
بااستعاده از سفر نامدها و هنابع ديكر جغرافيايبى جغرافياى تاريخى هربك را معينكرد. 

٠ +بداد‎ : 1 

جاب كتاب زيباست و اكر جند غلط جابى هم در آن نبودء دليذيرئر خوائده 

هىشد. هائئد اينها كه صورت درستش آورده مىشود: نظا ركيان/ ١‏ 37 اشت ركردن/ 
ب كلانتر و / دع - كلوخ/ *ه س بيرامون / +لاكرفت / لاله كوه (؟) و 

اساس / 4و مستفلات / ووب جويبارات / 167 س ستكلاخ / 168 ب جيزى/ ٠68‏ 

خرو /0ال زنكى ١6+/‏ - جشتى /189. | 

در صمح ١‏ در عبارت داز ياى نا بسر بسنكك مرمر و نباتى كوفى و برزمعقلى» 
« نباتى » ظاعراً 'تصحيف «نائى» و «برز» تصحيف كلمدةاى ديكر أسث. 

اصطلاحات از يأادرفتهكه دراين متن ددربده مىشؤد عبارت استاز «درغاله» فقن 
دره (صه “باع لاع_ماع) كه در متون ديكر هم هستء دو لانه/نوعىميوه/: كلاته بمعنى 
مزرعةكوجك (8ه) ؛ درختيده (صاع)؛ كاقبمعنى خر بوزءٌ خشك شده كه در خراسان 
(+م) اكنون «كشته» هىكويند (صباع)ء : 

ضمن نام قراى خواف «رشتخار» سي نام اين أبادى اكنونرشخوار 
كفته مىشود. 

كيرنكك (ص اءواع) و كبتك 0100 ظاهراً يككونه تلفظ دارد (اكرجه' 
دو محل أست) و بهكاف مضبوط است. 

أصطلاح «هردمشين» (ص 84") درينجا مهرادف تواند بود با آنجه اكنون به 
محلة «سكونى "كفته ع ىشود. 

«خراشاد» از آباديهاى «نهارجان» (ص م#) ظاهراً بصورت «خراشاه» درست 
أست. دو خراشاء ديكر (در جوين س جوربد) هم دربن متن آمده أسث. اما دليل ديكر 
ايناستكه اكنون آنجا ر! «خراشه» تلفظ هىكنند مانند «فراشه» (فراشا) در يز" 7 

بيشنهاد مىشودكه كوبه (حروف سوم بدون م ربكك سرخ» كوحة ربك سرخ 
خواندء شود. 

. مادعا‎ ١ 

فاون كا تي حيط بيارى ركنا لاسلس واغير تلان ايت وأها مرنا مل ١‏ 
ديكرى أن اسم نياشد و يا هيا كنون استعمال نداشته باشد صحت ضبط قابل شك است. 
بطورر عثال نشتيقان (از ولايت خواف ‏ ص به كه أن رأ عىتوان يمو 
هم خوأند بو اتفاقة نام لبر و 





دكتر عزتالله تكهبان 
كنكرة تمدنهاى باستانى 
دشت جنوب غربى ايران 
(دورانهاى بيش ثر تاريخ و تمدن ايلام) 
دوم نا هشتم ثير ماه 529( , 
(الزانس - فرانسه) 

خلاصة مذاكرات جلسة اول عبارت بود از: 

الف - ادوران استقرارها ‏ ىكشاورزى أوليه تا هزاره ينجم بيبش كز «بلادمسيح 

ابتدا شرح كلى و عموهمى سبت بهوضعيت أين دوران كه شامل استقرارهاىاوليه 
كشاورزى و دهكدهاى در اين منطقه ميباشد بوسيلة آقاى دكتر فرانك هول١‏ استاد 
باستانشناسى بيش از تاريخ دانشكاه ييل در امريكا شامل نكات ذيل ابراز كرديد: 

بافت و شبكه استقرار هاى اوليه در هريك از دورءها و هزارءهاى مختلف 
در نواحى دشت و دامنههاى كوهستانهاى مشرف بهدشت خوزستان. 

آب و هواى باستانى اين هنطقه. 1 

نويع ححيواتات و نباتات بر اساس بافت طبيعى و جنرافيائى. 

ارتباط اين اجتماعات أوليه أز. نظر اقتصاديء اجتماعى و صنعتى. ٠‏ 

سيس در همين زمينه خانم دلفوس" عضو هيات باستانشناسى فراسه دربارءٌ ارتباط 
دشت خوزستان با 'دشتهاى هجاور خود از قبيل دشت بهبهان» دشت دهلران: و ساير 
مناطق هجاور در دنياى باستان در زميلههاى مورد بحث كه مطرح كرديده بود موازدى 
را تذكر داده و اظهار نمودكه ارتباط آين نقاط در دوراتهاى بيشاز تاريخ با وجوديكه 
ممكن است قا اندازواى بهكندى و ملايمت انجام ميكرديده ولى بهرحال با توجه 
بمدارك بدسثآمده در حفاريها و بررشىهاى باستانشناسى مسلماً وجود داشتة است. 


.هلولا عاضو -1 
.قن ؟اامه 2-616 
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بس ان آن اظهار نظرهائى بوسيله آقاى دكتر هنرىرايتٍ درباره اينكه با توجه 


بدعظمت آثار باستانى شوش نسبت بساير آثأر باستانى ديكرىكه در دشت خوزستان 
و مناطق مجاور آن مشاهده هيك ردد شايد بتوان اظهار نمودكه اين مركز باستانى 
. عظيم در دورانهاى اوليه در اجتماعات اطراف خود از نظر طرز و نحوه زندكانى 


نفوف داشته و آأين اجتماعات در بيشتر امور بيروى از بافت اقتصادى و .اجتماعى اين . 


مركز هونمودهاند. دربارٌ بافت مذهبى و عقايد فكرى دراين سوران ايشان اظهار 
داشت طبق شواه باستانشناسى موجود بنظر نميرسدكه يك بافت خاص و يك نواختى 
قبل از دوران شهرنشسنى در تمام منطقه بطور يكسان رايج بوده است. اعضاء شركت 
كننده هريك نظرات و عقايد خود را توأم با دلايل و مداركى ارائه داده و بحث در 
أينمورد نا مدت طويلى ادامه داشت. : 

سس سيس يكى ديكر أز سخنرانان جلسه آقاى دكتر جانسون؟ در شمن ارائه و 
قرائت مقاله خودكه درباره بافت سياسى و طرز اداره نمودن اين منطقه بود نتيجه كرفت 
كه با توجه بدبررسيهاى باستانشناسى دراين دشت فيتوان اظهار نمودكه نا حدوه هزاره 
ينجم بيش از ميلاد مسييح يك بافت سياسى منفلم و واحد برأى اداره منطقه وجود نداشته 
أست و ازاين دوران بهبعد شواهدى كه نظام خاصى را در بعضى قسمتها معرفى «ينمايد 
ملاحظه ميكردد. 
ب م دوران هزاره جهارم تا سوم بيش از ميلادمسيح 

موضوع مورد بحث در اين جلسه مسائل اجتماعى؛ اقتضادى و كشاور زىاجتماعات 
مستقر در أبن منطقه در دوران هزاره جهارم و سوم بيش از ميلاد بودكه سخنرائان 
واعضاء شرك ت كننده هريك نظرات خويش را آرائه دادند و جلسه بوسيله آقايبروفسور 
أعنرى رايت آداره ميكرديد. بس از تبادل نظر و بحث و كفتكو درباره مسائل مختتلف 
با أرائه دلايل باستانشناسى جنين نتيجه كيرى كر ديدكه: 
ا ١ل‏ عوامل تازه و بيشرفتهاى قابل ملاحظهاى در صنايع ظاه ركرديده است. 
؟"س شواهد شروع خطوط تصويرى بر روى قطعات كلى مشاهده ميكريد. ' 
لب شهرهائى دأراى نظم خاسى بوده و تشكيلاتى براى 'كذران و فراهم نبودن 
«زندكانى مردم شهر بوجود آمده أسك. ' 
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جع س وراك هرارمهاى سوم و دوم بيش آز ميلاد .مسح ١000(‏ ل مدح؟) 


موضوع مورد بحث دوران با توجه بدين مطلبكه در اين وقت ابن منطقنة 


'دورانهاى استقرارهاى #وليه' كشاورزى و آغاز شهرشينى را بشتسركذارده و وارد 
دوران تأريخى كرديده أست بمشتر درياره وضع حكومت و سلسلفهاى مختلفى كه فر 


؟ نتحوه روش يكسانى در توليد 'أشياء سفالى در كار كاههاى مختلف مشاهدىه .2 


منطقه ايلام وجوت داشتهاند و نحوه بر خورد آنها با يكديكر و كشورهاى: هوجؤار. ش 
١ :‏ ااا 0ك ٍِ 
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ولف آينده؛ سال موازدهم . 








و وضع آنها بود. اين جاسه بوسيله دكتر استولبر؟ أداره ميكرديد و ايشان بس از توضيح 
وشرح 'كلى در اشاره با مَسايل بيجيده و تاريك تاريخ ايلام در أين دوران جاسه رآ 
براى بحث و كفتكو درباره سلسلههاى آوان» سيماش» سوكالها آماده اعلام نمود. يس 
از نبادل نظر بوسيله دانشمندان شزك تكنئده و طرح موارد و مسائل مهم در هريك 
ازاين سلسلهها نسبت بهروابط آنها با كشورهاى ديكر دنياى باستان و همجنينجغرافياى 
تاريخى و حوزه نفوف و 'نسلط هريك از اين سلسلهها و منطقة كسترش آن بحث كر ديد. 
نتيجهكيرى كلى در اين جلسه بيشتر در تأييد اين مطلب بودكه با مدارك «وجود در 
دشت شوش و كشورهاى همجوار تمدن ايلام در اين دورانكسترش جشم كيرى داشته 
و نفون سياسئ آن در بيشتر بهنه دنياى باستان در شواهد و مدارك باستانشناسى و اسناد 
ش تاريخى مشاهده ميك ردد. 
دس دورانهاي ايلام ميانه و ايلام نو 
در أين قسمت سايل مربوط بدتمدن ايلام در نيمةٌ هزاره دوم و نيمةٌ اول هزاره 
اول بيش از ميلاد مسييح مورد تبادل نظر بود و جلسه بوسيله آقاى دكتر والاك كله 
متخصص خطوط باستانى ايلامى هيباشد اداره هيكرديد. ايشان با اشاره بدمحدوديت 
مدارك و اسناد ناريخى بدست آمده از اين دوران باستانى دورءهاى خاصى از آناظهار 
نمود كه رويهمرفته بخصوص در اوايل هزاره اول تاريخ اين منطقه تا اندازهاىتاريك 
هيباشد. سيس درباره مقايسه و بررسى ارتباط اسناد تاريخى و اسناد باستانشناسى دراين 
دوران و نحو همآهنكى و يا مغايرت آنها سبت بكديكر جلسه وارد بحثو كفتكو 


ديلك. 


ه ء دور انهاى «خامنشى»: اشكانى» ساسالى 

موضوع مورد بحث در جاسه راجع بدوضعيت دشت شوش در دوران هخامنشى, 
أشكانى و ساسانى بوده و سبت بدمركزيت و نفوذ اين شهر و اهميت آن در ايندورانها 
بود و جلسه بوسيله دكتر بوشارلات أداره ميك رديد. ايشان يس أز شرح مختصرى در 
باره نحوه و هسايل موجود دراين دوران نسبت بهبحث درباره: 

١س‏ أمكان بايتخت بودن شهر شوش. 

؟ كسترش آثار باستانى هر بوط بددوره هشاهنشى در شهر شوش. 

مل كسترش شبكه و بافتكشاورزىء مبادلات تجارتى و أقتصادى. 

توضيحاتى دادم و جلسه را براى بحثك و كفتكو در أين موارد ماده اعلام نمود. 
سبس بوسيله اعضاء جلسه أظهارات و نظراتى آرائه كرديد. 
و - دوران اسلامى 

موضوع مورد بحث در جلسه مربوط بمدشت شوش و وضعيت أن أز نظر سياسى؛ 
. اقتصادى: كشاورزى بود و جاسه ابتدا با اظهارات دكتر كروران” در اين زمينه شروع 
كرديد و سيس ايثان درباره اينكه شباهت' زيادى دراين دوران ازنظر موارد مختلف 

عهمام+8 10 ع4 0 
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كنكرة تمدتهاى باستاز باستانى 0 ها 

بادوران ساسانى وجود دارد جلسه را براى بحث درباره مذارك و شواهد باستانشناسى 
و اسناد تاريخى و هعاهنكى ويا عدم هما هنكى آنها آماده اعلام نمود. يس از بحث 
وتبادل نظر كلى جلسة صبح يايان يذيرفت. 
جدة دوم 
: جلهٌ عمومى روز دوم بهرياست تكارنده تشكيل كرديد. در آغاز اينجانب با 
توضيحات كلى درباره تقسيم بنديهاى دورانهاى كنشته دشت خوزستان و تمدن ايلام 
و ارتباط آن با ساير قسمتهاى فلات ايران و نواحى مجاور آن آمادكى جلسه را براى . 
ا بحث درباره موضوع جلسيه «دجغرافياى تاريخى» تمدن ايلام أعلام نموده وازسخنر انان 
| دراين جسدكه آقايان دكتر والا", دكتر استوليرة؛ و دكتر هيروشجى؟ بودند دعوت 
نمودم كه كار خود را شروع نمايند. 
ابتدا آقاى دكتر فرانسوا والا متخصص خطوط باستانى و بخصوص خط و زيان 
و ايلامى درباره بعضى از اسامى جغرافيائى و محل آنها واهميت شناسائى موقعيتجنرافيائى 
8 ومحل أصلى اينكونه كلمات شر حكلى و همبسوطى داده و سيس براىمثال جند عدد ازاين 
اللإكلمات را از قبيل نيم (سرزمين بلند)2 سو (سرزمين بست) سيماشكى را نام بردءو 
الإسعى نمود محل جنرافيائى آنها را تعيين و مشخص نمايد. سيس بيشنهادى على نقشداى 
الدرباره محل هريك ار اين اسامى و نامهاى جغرافيائى در اختيار شرك تكنندكسان 
1 قرارداد. 
سيس دكتر استولير شرح مفصلى درباره تاريخ و وضعيت دورانهاى مختلفتمدن 
ايلام داده و نسبت بهبيشنهادات اراتئّه شده بوسيله دكتر والا مشكلانى را بيان .نمود. 
(قبادل نظر' دا شمندان مختلف دراين مورد مدت مدديدى ادامه داشت و بالآخره درباره 
فعضى از موارد هدارك موجود تاريخى و با باستاشناسى رأ براى شئاخت صحيح و كامل 
تسامى ا داده شده در هتون آأشكاركرديده زا كافى ندانسته و انجام تحقيقات و 
التهررسيهاى بيشترى در آثار باستانى باقيمانده از اين تمدنها ضرورى و لازم بنظرميرسيد. 
3[ سيس ا ميلر؟١‏ شرح مبسوطى راجع بدطرز توزيع نباتات در دورانهاى مختلف 
هاستانى أيراد نموده و يس از ايشان درباره توزيع انواع حيوانات و مرحلة اهلى يودن 
وبانبودن آنها در هريك از اين دوران ها آقاى دكتر ردينكك اطلاعات جامعى رأ در 
[اختيار قرارداد و اظهار داشت كه برعكس أنجه تاكنون تصور ميرفت بعضى از اين 
1 انات خيلى قديمتر در دورانهاى باستانى آثار آنها بدست آمده أست. 

سيس آقاى دكتر آميه١١‏ در زمينه و راجع بدارتباط تمدن ايلام با ساير وى / 

تورات باستان بر أساس شواهد و مدارك باستانشناسى در صَمن ارانه اسلايدهانى 
أيراد نمود. 





ماه شماة 
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صو ان ل | عرسم مسوعه اد بسي روج باجم صعيم | ١‏ 


عليمحمد حكمت بوشهرى 


ا 0ك 


(شيراز) 
كوشداى از انقلاب مشروطيت در جنوب 


در كتاب «أسناد مشر وطيت» كه جاب نخستين آن بسال ”ع©1 'نوسط ايرج افشار 
هنتسر 'كرديدهء متأسفانه نهضت يرشكوه آزاديخواهان جنوب بدطاقنسيان سيرده شدءه و 
تننها بهجند نامه أز شخصى كمنام# بداسم سيداسدا للدخراقانى قناع تكردهاندكه هيج كونه 
سنديت و اعتبار تاريخى ندارد. ٠‏ متن ناهدها بدكونة كنك و مصلحت آميز نوشته شده 
آزجنان-كه از محتواى آنها بدخوبى داسته مىشود كه نويسندء براى رسيدن بهشهرت و 
رآء بافتن بهمجلس در تلاش بوده و دست بهاين كار مىزده اسث. اي نكو نه تلاشها نيز در 
آن زمان كه از هر سرى صدائى برمىخاست بوسابقه نبود. در كوشه و كنار عددٌ زيادى 
بىمايكان جاءطلب بودند كه براى هيشرفت كار خود و 'جلب نظر ديكران بهآسانترين 
٠‏ وسيله يعنى كاغن برانى هتوسل مىشدند و مجلسء صدراعظم و زعماى كشورى امثال 
. مرحوم مستشارالدوله را بهباد نامهنويسى كرفته؛ سنكك آزاديخواهى بسينه همىزدند. 
در حالى كه بين آزاديشواهان و ترد زعماء «انجمن» از هيج كونه قُرب و اعتبارى 
برخوردار نبودند. 
سيد خرقانى نيز يكى از اين افراد بشمار مورفت كة در عداد سياهى لشكر خود 
را قاطى آزاديخواهان كرده بود. نهمغز متفكرى داشت و نهكارى از دستش برمىآهد. 
أبن كه مىنويسد: «دريابيكى رقعهاى بةاين داعى نوو شت؛ اصرار كرد از نجف همراء :أو 
تنم رجهي جتان ا عن بو ات ات ت كه بيايد و مردم هم أو راءراء 
نمىدأدند» .يك ادعا بيش نميتواند باشد. هن مداع دريابيكى نيستم» بدسوابق خوب و 
بد ام و هم كارى تدارم ولى دريابيكى عركه بود و هرجه بود كسى نبود كه دس تالتماس 
بسوى امثال سيد خرقاني دراز كند. أو يكبار بعداز حكومت هرحوم عماد نظام و بار 
ديكر بس از عزل ميرزا رضاقلىخان سالار اعظم به حكمرانى بوشهر رسيد و در هربار 
دست بهكارهاى خوب و بدى زد كه در اينجا از موضوع بحث ما خارج است. اما أي نكه 
سيد «خارقائى مىنويسد: «اشرار حكومت را كه آلتكار حكومت او هشند تحريك 
كردكه انجمنى بداسم «اتحاد» تشكيلدادهبناى نوهين به«انجمنايالتى» را ككذارند» 
اساس و بايهُ مستدلى ندارد. زيرا در بوشهر و بنادر تابيةٌ آن رسيا موشوع «اتجمن 
ايالتى» و «ولايتى» در آن اوضاع مطرح تبود و آنبجه بنام «انجمن»6 بشهرت رسيده 
١‏ بود وحرب عام اتحاد إسلامى » بود كه در أن زمان طبق مرسوم زمان «أنجمن» تأهيده 


ا 1 





+ برعلاف نظر آقاى حكمت» ؛ أسدالله بخرقانى كمنام نيسث و نأمش در جريانهاى دورمشروطيت 
برس زبانها بوده و در كتابها 0 آمده أسثت, (آيدده). 
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مىشد و عموم أهالى بوشهر زعامت هرحومان شيخالحكماء و علامه ناظمالحكماء وا © .. 


يذير فته بأ طيب خاطر بدعضويت آن مفتخر يودند. اين انجمن أز دو كميته تشكيل 
يافته بود: يكى «كميتةٌ جنكك» كه يدنام «سربازان وطن» معروف شده و اعضاء آأن 
جوانان جان بركف و كسانى بودند كه قدزت جهاد و حمل اسلحه داشتند و ديكر 
«كمينةٌ سياسى ©» بود كه مستقيمآ زيرنظر يبشوايان انجمن و مشاوران بصير و مطليع 
بهامور سياست 'آداره هىشد. هيجالى كه «أنجمن اتحاد اسلامى » يهدوجوده آورده بود 
آنجنان شورانكيز هىنمود كه مجالى براى افراد سودجو باقى نمىكذارد كه بدتحر يك 
و اختلال يردازند. 

اتحاد و يك يارجكى مردم آنقدبر شكوممند و يردامنه بود كه يأشبار 'نجار ممملة 
بهبهائى كه كرد هم آمده انجمنى ديكر براه انداخته بودند» براى اينكه دو كانكى بيش 
نيايد بهدستور آإيتالله حاج سيد عبدالله بلادى كه در نجف مىزيستء "ناجار شدئد آن 
«انجمن4را منح لكنندو زعامت يبشوايان « اتتحادا سلامى » رايذيرا شونهد. أهالىغيور بوشهر 
حاضر بودند نا آخرين دينار سرمايةٌ خود را در جهت سرتكونى ريم «محمدعلى شاء» 
در ياى زعماى «انجمن» بريزند. حتى زنان سلحشور بوشهرى نيز هرجه طلا و وسائل 
زينتى داشتند در طبقاخلاص نهاده به انجمن آورده بودند كه در رآء تأسيس «يانك 
ملى» و تربيت جنكك1 وران ضد استبداد ب«مسرف رسد. ولى زعماء دور انديش انجمن 


تأسيس باناك و اصلاحات اساسى ديكر را موكول بدبعداز سقوط ريم محمدعلى شاه و , 


استقرار مشروطيت داسته از قبول هداياى بانوان أمتناع مىنمودند. همين بانوان روشن 
فكر و انقلابى بودند كه شوهر و فرزندان خود را از خانه بيرون و در بروى آثان 
بستهء مجبور هىكردند بويارى اعضاء انجمن و «سربازان وطن» بشتابند. براستى كله 
قيام و اتحادى بس شكوهمند بود و تا آن روز جنين اتحادى يك دل و يك جان در 
جنوب سابقه دداشت. اينجنين نهضتى ا نقدر نىمايه و أن كونه بى بأيه نفبود كه يدقول 
سيد خارقانى تحريك اشرار در شكلكيرى آن مؤثر و يا دريابيكى محرك تأسيس 
«انجمن» شود. 


آنجه دو سال ع19 بدنام «انجمناتحاداسلامى» آغاز فعاليت كرده أزسالها قبل " 


يعنى از زمان ناصرالدين شاه بهكونهاى ينهانى كار خود را آغاز و در روشن كردن“ 2 


ذهن مردم بوثهر و بنادر تآنيرى شكرف برجاى كذارده بود و مادم مستعد الفجارى . 


برورش دادء بود كه در عصر «استبداد صغير» نتيجة آن بدوا با تجمع علنى ينجاء تن ال 3 


متفكرين متنفذ و آزاديخواء و بعد با استقبال عموم اهالى ظاعر 'كرديد و بندر بوشهر 


كه در آن رو زكاران شاه ر كك حيات اوماد أيران وبر سرب بعاضنين «أنجين 5 


أنتيمان أسلامى» درآورد. 

تصرف بوشهر و تمام دوائر دولتى آن از اين نظر بسيار ايت د 
سورت ادامه آن و تجزية بؤشهر از أن روى كه نيرو هاى مسايح و شعيف دولت وقت , 
توانائى , مقايلة با سلحشوران انقلابى نداشتنده اقتصاد ساير قسمت هاى ديكر كشور را 


0000 


غير دجار ركود و فلج مىكرد و اين جيزى .بود كه سرائجام آن جر كنارمكيرى شام , 


:َ 


هج أينده: سال دوازدهم 


مستبد جيز ديكرى نمىتوأفست باشد. 

درهمين جربان بود كه سياست سياه جهرءٌ كريه خود را آشكار ساخت و مرتضى 
اهرمىرا برانكيخت نا بالجاجت خود بيروزى درخشان «مجاهدينجنوب» را خدشدار 
كند وجون مهمنئرين دوائر دولتىآنروز ادارء كمرك بود درآمد آنرا ديياماسى محيل 
انكليس در قبال قروض خارجى مطمئنترين وثيقه تشخيص داده بود. براى اينكه 
درآهد آن كاملا محفوظ و از هركونه دستبرد مصون بماند مرتضى اهرمسى 
راكه كمان خطائى درباره او نمىرفت بدعنوان «ناظر» و «امين وصول» درآمدهاء مآمور 
حفظ وصولى «كمرك» كردند. ولى سيد با «انجمن» و «مجاهدين» طريق خصومت در 
بيش كرفت. اين رفتار باعث شد كه فرصت بدعوامل استبداد و عاملان بيكانه داده شود 
ا عليه آزاديخواهان دست بهتوطئه زئند و موضوع اختلاس وجوه «كمرك» با «بوق 
و كرنا» بهانهٌ تبليغ قرار كيرد. در همين هنكام مرحوم درياييكى نيز به بوشهر آمد و 
مأموريت يافته بود آزاديخواهان جنوب را تنبيهكند وسرجاى خودينشائد. ولى او كه 
مردي زبرك و وقتشناس بود بخوبى مىنذانست دراقتادن با «انجمن اتحاد اسلامى» و 
آزاديخواهان غيور جنوب كارى بس صعب و دشوار بلكه امرى برخطر است. از اين رو 
زهرجشم خود را «توجه سيد اهرمى كه نشم و غضب زمحماء «انجمن» و مجاهدان 
انقلاب در حق خود برأ نكيخته بود كرد. با اين كار جنين وانمود كرد كه هم اواهر 
مركز را اطاعت هىكند و هم از خطرى كه از ناحيةٌ «انقلابيون» درصورت دركير شدن 
با «زعماء أنجمن» ممكن است دام نكير او شودء اجتناب مىورزد. * 

دريابيكى هوشيارانه سيد اهرمى را در فشار 'كذاشت. سيد هم بدخيال رسيدن كمك 
در خانةٌ خود متحصن و حصارى شد و بدوسيلةٌ نامه از دلواريها و دشتستانيها خواستار 
كمك كرديد. دريابيكى ناجار دستور داد خا او را بهتوب بسته و أو را از تحصن خارج 
و دستتكير سازند. يس از ويرائى خانه از صدمت توب؛ مردم كه اتلاف وجوء كمرك را 
مغاير حيثيت انقلابى خود هىدانستند سيد را در ميان كرفته و شخصى بدنام «سيدغريب» 

با دار و دستداش او را در كوجه و بازار كردانيدند. هنكامى كه مأمورين «انجمن» 

- براى نجات او آمدند و أز دست مردم عصبائى كه عد اوباش و اراذل هم قاطى آنها 
شذه بودئد نجاتش دأدند» يسجاى اإينكه اوامر زعماء را اطاعت و حخود را در اختئار 
انجمن قرار دهد از دست نجات دهندكان فرار كرد و به زير بيرق كسولكرى انكليس 
كريخت و آزجا «بست» نست. 

دراينجا بار ديكر نامةُ سيد خارقانى را از نظر هم ىكذرائيم. نخست مىنويسد: 
«قبلاز اينكه بهبوشهر بيايد در كاظمين انقلابات حدود جنوبى و واقعه سيد اهرمى 
رأ شنيد و هم از بوشهر نوشتئد و هم خائف شد»4.آنكاه آنجه را در بالا نوشته فراموش 
م ى كنف و جون دريابيكى را همراء خود بهبوشهر مىآورد ميكويد: «علىي كل حال 
وارد شديم (ريعنى وارد بوشهر شديم) . بعداز بك هاه وأقعه سيد أهرمى واقع شد». 

ويسندكان بوششهر و بنادر در ضبط وقايع جنوب هيجكونه اثرى بمجاى تكذارده 
از بىحالى و سهل انكارى رضايت دادماند. رويدادهاى مهم اين منطقه و نام نيك عردم 
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تسوه بحس عجو سيد سمه عبج جود سيج سيت سحيب بيد جمس دحي عطي لبمس 


كوشداى از انقلاب مشر وطيت درجنوب ' لهام 





مردم جنئوب شائس ندارند واقعً حرف درستى أست و بايد باور كرد زيرا كنشته از اين 
كه هيجكس از جانبازان دلير و فداكارى هاى آنان ياد نم ىكنده ئها جزوءٌ كاهلى نيز 
كه مرحوم ناظما لحكما نوشته و نمام وقايع را در آن شرح داده بود هنكامى كه كتابخاة 
من از دست رفت معلوم نشد بدسث كدام تااهل افتاد. 

در هر حال كاش «باد صبا» كفتةٌ مرا بدكوش آقاى ايرج أفشبار هىرسائيد نا بدائد 
كه امثال سبد خارقانى از جه قماش «ردعى بودهاند و ناجه اندازه كفتههاى براز ضد و 
نقفيض آنان بارنكك غرض آغشته شده !ست. سيد خارقانى مىكويد: «عقلاى بلد طالب 
استبدادند كه اقلا آسوده شوند» ولى حقيقت أين است كة عقلاء بلد م ئكفتند «سر وجان 
را نتوان كفت كه مقدارى هت» و در راه آزادى هيج كاء آزادكان را هوس أسايش 
نيست. هكر همان عقلاء بلد نبودند كه «انجمن اتحاد اسلامى» را تأسيس و بندر مهم 
اقتنصادى ايران را از جنكك محمدعلىشاه بيرون آورده نيروى او ر! خلعسلاح كردنه ' 
يا بهتر نبود اين مرد مدعى أكر راست هىكفت اسم جند تن از اين قبيل عقلاء قلابى 
را ذكر مىنمود؟ 

خوب أست برأى روشن شدن بهتر جريان بشماره هاى 10# نا 14 و تر0؟١‏ تا 
8 روزنامة «بيك خجسته» كه مختصراً مطالبى دربارء انقلاب مشروطيت و سيداهرهى . 
نوشتهام مرإجعه شود. 





شعرى از وثوقالدوله 


بس از انتشار جاب جديد ديوان وثوقالدوله (تهران» “ع١)‏ آقاى مسن 
آشتيانى سه بيت شعر وثوقالدوله را كه 'ناكنون جاب نشده و أز بدر خود آقاى دكتر 
جواد آشتيانى (داماد وئوقالدوله) شنيده است برايم خواند. ظاهراً وئوقالدوله اين 
اشعار را بدمناسبت آنكه دكتر آشتيانى نسبت به درد دندان وثوقالدوله بىاعتنائى 
نشان داده بود سروده أست»” 7 
آن شنيدى كه رفت>> ادانى به طبيبى به درد دندانى 
كفت بادست از آن هباش حزين 2 كفت آرى به ترد ست جنين 
بر عن أين درد كوه ابر بادست ١‏ توااز آن فارفي قرا بادست 





م 2020-2 آيندهء سال دوازدهم 


5 وى ال اط در رعايت اذب محتاج بهجواب نديدهام. خصوصاً كه همةٌ آن اظهارات 
همان نكرار .بك افسانة بىاساس بوده كه من ظن غرض عمدى در آنها تكرده و عميشه 
حمل بر اشتباه ايشان ميكردم. 

شخص وارد در سياست عمومى مملكت خصوصاً كه تجربه و سنى هم داشته باشد 
نبايد هيجوقت از جاده تحقيق و سنجيدن دقيق مطالبى كه در مقام يا مسثوليتى اظهار 
ميكند خارج شده و از أنصاف و عدالت وحقانيت انحراف بكند. خاصة در مواردى كه 
آن اظهارات متضمن : تهمتى باشد كه يكى از بز ركترين معاصى است. 

آقاى دكتر مصدق دربارءٌ عقد أمتيازنامةً جديد نفت در سنةٌ 1517 هجرى شمسى 
عنواناتى را ورد زبان كردهاند كه جون إبدا با حقيقت مطابقت ندارد با آن اظهارات 
مرتكب كناه كبيرء تهمت براشخاص بيكناء و مخصوصاآ شخصى كه در همه عمر ملازم 
نقوى بوده ميشوند. 

همد أظهارات ايشان و كسانىكه بهبيروى آن اظهارات تفسيرات بيشترى بران 
أضافه هيكنند راجيع باينست كه امتياز جديد نفت متضمن تمديد مدت امتياز بود و أين 
فقره برخلاف مصاابح اإيران بوده أست وابنكار در زمان تصدى أينجانب بد ماليه 
وقوع بافثه و أضاكنندة قرارداد من بودءأم. 

اين هتن ولب اصلى مطلب است و دراين باب با ايشان بحشى ندارم. جر آنكه 
اينجانب با نهايت صداقت و راستى و بدون يككامه خلاف حقيقت عين ماوقع و داستان 
حقيقى اين اهمر را بىكمو زياد و بدون يردءيوشى و كتمان جِزئى از كليات و جزئيات 
امر علناً در مجلس شورايملى بيان كردمام١‏ و 'نوضيح دادهام كه عيب عمد آن امتياز , 
همان تمديد مدت بوده: ونه من و ندساير اعضاى هيأتىكه در آن مذاكرات بانمايندكان 
شركت نفت مساعى لازم براى استيفاى حقوق بيشترى براى ايران بكار ميبردند راضى 
بهدآن امر نبوده و نهايت تحاشى ازآن داشتيم. ولى ساز آنكه مصدر قدرت مطلقه درآآن 
زمان ظاهر؟ بانديئةٌ عدم بيشرفت مدعاى الغاى امتياز سابق در جامعة ملل هصمم بقبول 
. امتياز جديد حتى بأ قيد تمديد شد كسى را از متصديان صورى امور يارأى مقاومت و 
امتناع نبوده و أمضاء كننده و مأمورين ديكر مذاكره و وزراء و أعضاء مجلس شوراى 
ملى و غيرهم كلا مسلوبالاختيار بودند. 

' اين عين حقيقت است و فقط جوانان عهد جديد ممكن است أز نصور وضبع آن 

زهان قاصر ياشند. ولق آنان كه در آن عصر زربستهائد قلبآً ذرهاى شك در أين مطلب 
ندارنك. 

اين حقيقت را كه بيان شد من عيناً در مجلس اظهار كردم و نيز كفتم كه در 
مذاكرات امتيازنامه موضوع تمديد مدت درهيان د و 0 آن 
محال بود. ولى روز آخر رئيس شركت نفت كه از موافقت در سائر موارد با مذاكره 


اسه نيز مر أجعه شود بدأ نيه ,أنقى اده راجم به جزوء «تقىزاده» بقلم قاى ابراهيغ سفائى 
“ننه أست و قسمتى ازآن در صفحة نن0+ب#097 جلد سوم «مقالات تقىزأده» جاب شده أست. 
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مصدق و جبهة ملى در نوشتههاى تقىزاده هم؟ 


كنندكان ايرانى مأيوس شد بيش شاه رقت و اجازهٌ حركت و مرخصى خواست و قصدش 
آن بود كه بمؤنو بركردد و دعوى را دنبال كند. مرحوم رضا شاه مائع حركت او شد و 
در حتضور خود جلسةٌ مجددى ترتيب داد و در آنجا رئيس شركت موضوع تمديد را. هم 
بميان كشيده و اصرار ورزيد و جون قبول نميشد باز اجازة حراكت ميخواست و عاقبت 
بساز آن جلسه شاء مرحوم تصميم برموافقت و انجام عمل كرد. 

حالا مكرر ديده همىشود كه بعضى اظهار ميكنند '(جنانكه آقاى دكتر مصدق نيز 
كمتداند) كه اكر 'نمديد هدت در آخر أمر بميان آهد يس جطور اينجانب جند سال 
قبلاز آن از ميل كميانى بهتمديد مدت و استماع آن از مرحوم فيض و ديكران در 
مراسلة خودم بمرحوم وزير دربار ذكرى كردمام. 

اينكونه ايراد در واقع مغالطه است. مكر .٠ن‏ كفتدام 'نا موقع مذاكرءٌ امتياز در 
طهران و روزهاى آخر آن من هيجوقت كامةٌ تمديد رأ نشنيده بودم و بهكوش منهم 
نخورده بود كه حضرات جنان ميلى دارند. حرف من راجع بموقع مذاكرةٌ امتياز بود نه 
جهارسال قبل از آن و شايد اسلا حضرات سالها قبل از آن هم يكجنين نيتى دإشءاند 
و اين دو اظهار هبيج نوع منافاتى باهمندارد و يكى متضمن تكذيب ديكرى نيست. 

خوشبختانه «راسلة مرا بدمرحوم تيمورتاش آقاى دكتر مصدق در نطق خود ذكر 
كرده و هتن آنرأ ع داك ف ميا بر آن ذكر شده كه مخصوصاً در باب مذاكرات 1 
راجع بدنفت و تمديد آن و شرايط أن وحسابهاى نفت و دلايل طرفينومنظور ه ركدام 
از آنها يك كلمه هم اطلاع بدست مخلص نرسيد جز آنجه بطور تصادف أز كسى حرفي 
شنيده هيشد يا از تلكرافاتى كه آقاى فيض براى رهز كردن بسفارت ميفرستد و جواب 
آنها با رمز مىآيد و از قرائن مندرجات آنها جيزى بطور حدس و قياس استنباط ميشد. 
از همد آن صحبتهاى متفرقه هم كه كاهى افواهاً از اين و آن شنيده ميشد جيزى جز 
ميل احتمالى حضرت بتمديد مدت براى جند سال استنباط نميشد. 

ادعاى آقاى دكتر مصدق برايتكه موضوع تمديد مدت امتياز در جاع ملل و در 
رابرت دكتر بنش هقرر شده بود أشتباه عظيم و مبنى بر بىاطلاعى كامل است. در آن 
رايرت (اكر عين اقتباس ايشان صحبح باشد) فقط خبر از توافقى داده شده كه بنابر 
نوصية جامعةٌ ملل براى نأخير جاسة جامعه براى بحث در آن موضوع نا جلةٌ ماه مه 
بين طرفين بعمل آهده بود و 'كفته شدمكه اكر لازم ديده شد براى تمديد اين مهلت نير 
موافقت بكنند: يعنى بحث موضوع بجلة بعد أز ماه مه بماند. 

حوجنين أظهار آقاى. دكتر مصدق مبنى براينكه اينجانب ميداستم مقصود از الفغاى 
قرارداد نمديد مدت آن بوده كاملا مبنى بروهم و خطاست و هن جنين منظور راعيجوقت 
استشمام هم نكرده بودم و جون قشعا باينكار نميتوانند شاهدى اقامه كنند خوبست كر 
يقين دارند قسم بخورنده قسمى كه كيغر الهى را مستوجب باشد و من بسهم خود بمباعلة 
حاضرم. 

أها أينكه آقاى دكثر مصدق در عالم افراط در وهم نسوراتى ابراز ميدارند كله ٠‏ 
اسلا من أن اينكار قبلا واقف بودم و درتجديد امتياز دخالتى داشتهام وميكويندملوليشا '. : 


ف 


عم 5 ٍْ آيئده؛ متال دوازدهم 


آنكار با من بود و من بدخالت جامسْملل در ارين امر اعتراض و مخالفت ننموده و باعث 
رفتن نمايندكان ايران بيزنو شدم» فقط بايدا بكويم كه تمام اين تصورات موهوماتى بيش 
نيست و اكرجه خوشبختانه فعلا در أين أمر شاهدى شريف و نجيب و راستكوى زندء 
داريم كه دوست مشترك هردومان است كه خدا نوفيقش بدهد» لكن من براى اينكه در 
إين غخوغا باى يك دوست منزه و صديق را بميان نكشم ننها خدا را فقط بشهادت ميطليم 
(فقط خدا را زيرا كر شهود زندهٌ ديكرى واقف بحقيقت هم باشند شايد در مقابل اين 
لب با زكنند) كه ايمالله ابداً و مطلقآً و احلا اينجانب نه أز سابتمًا مر نصميم بر الغاى 
امتياز سابق و نه قصد تمديد مدت ادنى اطلاعى ولو يك كلمه هم نداشتهام و هيجكونه 
دخالتى در اين امر امتياز جديد مطلقاً جز سعى در استيفاى حقوق بيشترى براى مملكت 
خود با حفظ مدت امتياز سابق نداشته و در اين منظور هم من و هم مأمورين ديكلر 
مناكرات جهد بىاندازه نموديم»؛ ولى عاقبت قضا جنان خواست 5ه بواسطةٌ اضافه شدن 
ماده 'نمديد مدت برأمتيازنامه آن زحمات ممتد و عظيم خيرخواهانه هدر شد و مجبوريت 
و اضطرار باعث انجام آن سند كرديد. 

من در مجاس نيز كفتم كه من مثل شهود محكمه سوكند رباد ميكنم كه آنجه كفته 
و هىكويم «عين حقيقت است و تمام حقيقت است و هيج جيزى غير از حقيقت را متضمن 
فيسث. 6 . 

اين را نيز اضافه كنم كه در همان موقع شدت فوقالعادء ملال خاطر ما از وقوع 
و انجام آن امر بهآن صورت تسليتى كهبخاطر ها خطور ميكرد اين بود كه امتياز اولى 
(دارسي) كه هنوز منقضى نشده بود و ها نا لإ سال ديكر بقية مدت آن امتياز از شرايط 
مساعدتر امتياز جديد بهرءمند مىشويم ودر اين ٠‏ سال ملت ايران آزادتر مىشود واين 
قيود را كه نحت بيم هردم از جان خود وترس از عواقب منازعه در جامعة ملل در 
امتيازنامةٌ جديد كنجاندء شده ياره و فسخ ميكند و حالا ديده شد كه هئوز ده سال بيش 
از انقضاى مدت أهتياز دارسى بعونالله اقدام بهآزابى از آن قيود بعمل مىآيد. 
اها روايت ايشان از قول آقاى علاء كه من هواخواهى از حكومت نظام ىكردءام؟ 

اس أشاره است بدسخنان دكتر مصدق در جلسة 7 فروردين ١+0‏ هنكام نخستوزيرى حسين 
عالاء: ١‏ 
«...تنها نقصى كه مىتوان براى ايثان شمرد اين استكه بدنظريات آقاى تقىزاده اهميت زياد 
مىدهند. كما آينكه وقتى .من درخصوص الناى حكومت نظامى با ايشان داخل مذاكرء شدم فرمودند 
' وقتى كه مثل تقىزاده كسى با آن موافقت نمودهباشد شما جطور عقيده 2 حكومت نظامي 
براخلاف مصالح مملكت است و وقتى اظهارات من را نسبت بمعويت آقاى نة تقىزاده استماع نمودند 
عبهوت شدند و حرفى تردئد و أميسوارمكه در ايثان مؤثر واقع شده باشد..: أيثان مردى هستند 
٠‏ صميمى و راستكو. اكر اندك سوه نظرى داشتند هركز اقرار نم ىكردندكه در برقزارى حمكؤمت 
"نظامى آقاى تتمىزادء آنطور اأظهار كردهالد و ايثان بدنظريات آقاى تقىزاده اهميت فوقالعاده 
دأدماف...» (تطقهاى دكتر مسدق در دورةٌ شاتردهم؛ جلد أول دقتر دوم ص غات 1597)ء 

: «آينس» 
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مصدق و جبهة ملى در توشتععاى تقزاد_ 000 سات 
اكر صحيح باشد (باآنكه من هيج خاطرم نمىآيد كه جنين اظهارى بايشان كرده باهم) ‏ ' 





البته مقصود حكومت نظامى مطابق قانون أخير بود» يعتى ياك حكومت نظامي كه دولت 


ضصروريى بداند و مجلس أن را تصويب تمايلد. جنين حكومت نظامى البته غير جايز نيست 7 


و قانون آنرا با شرايط آن مجلسين رأى دادماند» آنهم تازه هواخواهى نبوده بلكه امكان | + 


و جواز آن بوده است. 

ضمناً اينهم مئاسب است علاوء شود كه تصور مشاورءٌ آقاى علاء با هن در امور ويا 
دخالت و صلاح انديشى من در كارهاى أيشان نيز مثل ساير تصورات فوق آقاى دكتر 
مصدق بكلى بىاساس است و اثرى ان آثار جنين مشاوره نميتوان يافت. ما در مجلس 
سنا عهد و بيمان كرديم كه در امور حكومت جديد هيج نوع مداخله نكتيم و ندتنها از 
طرف اينجانب نقشضى در اين عهد نشدء. بلكهتا] نجا كه ميدانم هيجيك از اعضاى محترم 
مجلس سنا و همكاران ما هوجنين دخالتى تكردءائد. 

اكر بعداز أظهارات صادقالةٌ فوق كه در واقم تنكرار بيانى است كه خود آقاى 
دكتر هصدق نيز جندى قبل كلية «صادقانه» برآن اطلاق كردمائد باز ايشان#بخواهند, 


دنبالةٌ اين مجادله و حملات ناروا و حتى تأويلات تهمتآميز را بكيرند من سكوتميكتم ٠‏ 


و حكم دربارة جنان كناهى را بهاحكمالحاكمين واميكنارم كه روش من هميشه سكوت 
و اجتناب از هجادله بوده است. 
در خاتمه بايد بكويم من هيج نوع كينه و غرشى با شخص ايشان بعلت اشتباهات 
اسفانكيز ابشان بيدا تكرّده و ندارم و ميل دارم كه همه باور كثند كه اين ادعا نيز 
صدق محض أست. 
سيد حسن تقوزاده 


بعدالتحرير» بنظر رسيد كه مزيداً للتوضيح عين عبارت و متن شرايط مندرجه در 


فورمول رابرت دكتر بنش را كه در روز جمعه سوم ماء فورية 1567 مسيحى شوراى . 
جامعةٌ ملل تقديم نموده از روى تلكراف مخبر مخصوص روزنامةٌ اطلاعات (از كتابجة , 


«اطلاعات در يكريع قرن» صفحةٌ )١08‏ ذيلا نقل شود: : 


«طرفين موافقت م ىكنند كه كلية مسايلى كه بشورى مراجعه شده است ناأا. 
اي ل 


كه با موافقت يكديكر موعد مذاكور در عله مه را تمديد دهند.» 
5-5 


نظر تق ىزاده دربارة جبهة هلى 


مشتمل است بر سه سلب: يكى نامداى أست ان وزير دربار (حمين علام) باتقيزاده . 
. (رئيس مجلس سنا) و ديكر كرارش مأمورى از ادارءٌ تبليغات كه بمنوان راهدنا عبراه. 


عمرذكار أمريكابى بدسلاقات تي زاده هيرود و بالاخره نامة تقىزاده به وزير خربار. 


7 أين سه فوش مربوط إست به مساحبةاى كه تقىزاده در 9؟ مهرماة 977؟ بأ مخيسير:: 


ل . 1يندهه سبال دوازدهم 
س ا ل ص يسيس 0 إن إن 
روزنامه نيوبورك تايمز مى كيد و نمايندة ادارءٌ انتشارات و راديو در آنجا بدعنوان 
راهنما حضور داشته و شنيدءهاى خود را يهادارء متبوع كرارش كرده وان آنجا به 
دربار فرستاده شد»ه بوده و مالا يهاطلاع شاه رسيد» ات و جون شاء سبت + 
'از آن اظهار تعجب مي كند وزير دربار از 'نقىزاده كه در آنوقت رئيس مجلس سنابود 
برسشى م ى كند و نقىزاده جوابى بدو هىفرستدكه سندى است خواندنى وعبرتا نكيز. ٠‏ 
سند عهم جواب تقىزاده است كه در آن آزاد نبوين اتتخابات را (بجز دورمهاى 
اول و دوم) 'نأييد و نظر خود را نسبت بهجبهة ملى (كه در آن اوقات فعاليت دورءٌ 
دوم ود را شروعكرده بود) بيان كرده إست» يعنى مطلبيكه وقوف برآن خالى از 
فايد» براى محققان ناريخ دورءٌ آخير نيست. سْمنا در بايان نامه بطور تلويحى حضور 
نمايئدةٌ ادارءٌ انتشارات را هورد سرزنش قرار داده است. اين جواب كوياى رويهاى 
إستكه طبعاً نسبت به همة اعشاى قوءٌ مقننه مجرأ مىوشده و هرجيزى و سخنى هورة . 
نظارت تام و نمام بوده آست. وقتى در مورد تقىزاده جنين ميشده أست سبت بمديكران 
جه شدت عملهاكه نميشدء. اينك متن سه نوشته نقل همىشود. وناكفته نكذرم آين سه سند 
رادر بهار +1 بمناسبتى ديكر و منظورى ديكر و با إسنادى ديكر كه مر بوط بهدورة 
رضا شاه بود در مجلُ كين بمجاب رسانيدءام. 


لبناييان 
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مسرمانه 


ال 





جناب آقاىتةى, زاد » 


ع كرارش شماره ؟ 64 46/ (ط/ ١‏ وا رعق 072/6 
اداره كل انتشارات و راد يو متضمن شرح ملاقات و مصاحبه 
آتاى هاريسون ساليسيورى :دنا 88118 وممماععة8 ٠‏ 
جنا بعالى بشرفعرضمبارك ملوكانه رسيد ٠‏ 
ماهنشا هازبيانات جنابعالى نسبت به ” جبهة مللىي”" 
اظهار تعجب فرمود عد . وونوشت كزا رسعزبور نه يوه 
ارسال يكرد د . خواهشند امت آترا ملاحاه فرصو *ه 
: اعلام فرمائيد آي با #ظبارات جنابعالى كاملا مطابفاست 
عه : 
وزير د ربار شما منشاهى 


لي 


مره 


000 راقع 5 8 
اللا ان لكة الدع > ال 


رارش راهنماى آقاى هارسون «اليسبورى در قسمتى له ناظر بدملاقات أو با تقىزاده است. 
«حترمآ كزارش ملاقات و مصاحبه آقاى هاريسون ساليسبورىمسر نيوبوركتايمز 


را با جناب آقاى سيدحسن تقىزاده و همجنين صافرت بنج روزه ايثان را باسفهان و ' 


شيراز بعرض ميرساند: 

طبق نقاضاى قبلى آقاى ساليسبورى ساعت ١١‏ روز #«ارلاره" مشاراليه را يمتزل 
جناب آقاى تقىزادء واقع در دروس راهنمائى نمودم. ابتدا آقاى تقىزاده شمن طرح 
سئوالاتى با آقاى ساليسبورى آشنائى بيشتر بيدا كرده سيس از اينكه ايثان بأيران 
أهدةه و حقايق اوضاع ر! ار تزدياك مشاهده ميكنند اظهار خوشوفقتى نمو دنك. يس أز 
اندكى صحبت در موضوعات عادى از قبيل آب و هوا و غيره از اتتخايات صحبتبميان 
آهد. آقاى نقىزاده ضمن بادآ ورى هائى از انتخابات كذشته كنتندكه اصولا درايران 
انتخابات بنمام معنى آزاد آنطوريكه در أمريكا معمول است هركر يعمل نياهده و مردم 
تاكمون هيجكاء آنطور كه شايسته است از انتخابات استقبال نكردءائد و علت عمده 
آنستكه نست بهانتخابات خوش بين نيستند. 

آقاى نقىزاده نظرات عدءاى رأكه ميكويند «در صورت آزادى كامل ممكن 
أست دستجبيها موفقكردند لذا انتخابات نميتواند در ايران آزاد باشد» رد كرده و 
كفتيد فر ضكنيم ضمن يك انتخابات آزاد عده ممدودى مثلا جهار يا بنج تفر تودماى 
أنتخاب شوند. أبن عده كارى از بيش نخواهند برد. زيرا اكثريت جنين مجاسى را 
ميهنبرستان و عليون تشكيل خواهند داد و جلو افراطكارى و أظهار وجود جندنفر 
معدود خود بخود بسته خواهد شد. وقتى از رويه دولت آقاى دكتر امينى نسبت بامر 
انتخابات صحبت شد آقاى تقىزاده كفتند كه نسبت بهآن خوشربين يستند. صحبت به 
جيهه على كشيده شد و آقاى تقىزاده تائيدكردند كه دكتر مصدق بير شده و كنار 
رفته و شايد هم كئار برده شد»ه أست و درهر حال عسساى از أس, و شهرت أو استفاده 
كرده و خود را نماينده كروهىاز مردم يران ميدانند. شايد حق با أيثان باشد ودربين 
ايشان عدهاى اساتيد دانشكاء تهران عستندكه اين جئيش را ادارهميكتند و در عدماى 
از داشجويان نفو دارند. 


آقاى تقىزاده تائيدكردندكه اين عده مصدقى بهيج وجه با توددايها يعلى , 


كمونيستها روى خوشى ندارتد. ولى تعدادى مشالف دارندكه ايشائرا بدداشتنتمايلات 


جبى متهم مينمايند. آقاى نقىزاده اين اتهام را نيز ردكرده و جبهه مصدقىها را سد ٠‏ 


درصد جبهه على با تمايلات شديد ناسيوناليستي دأنستند. 

آقاى تقىزاده شخص اول مملكت را سيار وارد در امور و دموكرات وآزادى 
خواء دانستند» ولى أضافه نبودندكه همه اطرافيان شغس أول مملكتممكن استاشخاصس 
سالجى تباشند و بامواعند بمشى أز امور و احماسات مردم را تزه أيشان واروكسطوه. 
لعند. آقاى زاب خواست و تمايل رئيس مملكت را براى اصلاح أمور و از ييبردن 


0 ' 


.ا كراء 
1 


ل 
ا ام 0 
لع عام 


ا رات اث واو 


مسو 


ا اهننائى آقاى ماريسي -ا سك 





محترما كزارش ملاقات ناح آقاي هاريسون - سما ليسبورى مفسرنيويورك تايمزرابا 
' جناب آقاى سيد حسن تقى زاده وهمجنين مسافرث ينج رونة ايشان را باصفبان وشسيراز _ 
0 بعرس ميرسائد * 
لبق تقاضاى قبلى آقاىسا ليسبورق ساعت |( ١‏ روز ؟ /7/ * . ) مشاراليه رابشزل 
3 يك تقى زاده واقع در د روس راهنبائق ئى نمود م٠‏ ابتدا آقاى تقى زاده ضمن طسبرح 
' مالوالائى ب) آتاى ساليسبورى آشنائى بيشتر بتر بهد اود مميس از ان ايشان بايران آمده 
: وحفايق أوضاع ر! از نزد يك دهده ميكند اطجار خوشوقتق نعود ند ء يبر]زائد أي صحبست 
ب رموضوعات طادىا زقبيل آب وهوا وفيرها زا زانتخابات صحبت بمبان آمد . آقاى تقى زاد #ضصسن 
ياد آورى هالى ازا نتخايات كد شتهلفتتد ك#اصولا د رابران انتخابات بتماءمعنى آزاد آنطويكه 
د رامريكا معمولاستهركز بعمل نيامد ه ومرد م تاكثون ويجكاء قطور كه شايستهاستاز - 
انتخابات استقبال ركرد واند وعلت, عمد «آنستلكه نسبت بوانتخابات خوش بين ليسثند ٠‏ 
آقاىتقى زاده نظرات عد ماى را كك ميكويند" د رصورت [رارى كاملممكن است د مت 
:جب ها موفق كرد ند لذا انتخابات نميتوائد د رايران آزاد باشد « رد كرد ووكفتند فرد ركليسم 
فبعن يك انتخابات آزا اد هاه معد ودى مثلا ججار ياينج نفر تود هاى انتخاب شوند اين 
ف عله كارى ازييش نخوا هند برك . زيرا اكثريت جنين مجلسى رأ ر! ميجن برستان ومليون تشكيل 
امه باد و جلو افراط كارف واظهار وجود جند نفر معد ود خود يخود بستهخواه” 
بمذ. , وقتق از رويه د ولسست آناى د كترامينى نسبت بامر انتخابات صحبت شن آقاى عاق زان 


5 #منسبت بأ نوش بين لميستند صحبت به جببوملى كشيد ه شد وآقاى: تقي: مامه 


مسدق بو جبهة ملى در نوشتههاى تقىزالله فلم 5 
. مشكلات تائيد نمودند. ولى كفتندكه در اجراى اين نظرات سعى لازم بعمل نمىآيد. , 

وقتى آقاى ساليسبورى از احساسات اهالى شهرستانها و نقاط دور از تهران 
نسبت بدشاهنشاه سئوال كرد آقاى تنقىزاده جواب دادند « خودت بروى و ببينى و با 
ايان صحب تكنى و از افراد در اين باره سثوال نمائى بهتر است تافن| ينجاجوابى بدحم.» 

وفتى از نظرات مردم نسبت بدولت امريكا و كمك آندولت سثوال شد آقاى 
تقىزاده تأكيد نمودندكه در أيران حتى يكنفر نيست كه از دادن كمك امريكا بايران 
كله و شكايتكند همه از اين كمكها همنون و متشكرند و قدردانى مينمايند. منتهى 
تمام شكايات وكلهها در طرز استفاده از اين كنك و نحوه خرج آنست. ايشان كفتند 
كه در أيران عدءاى هستندكه عقيده دارند كمكهاى امريكا در رأه صواب.خرجنميشود 
ومقدارى از آن بايمال ميكردد. 

دربارءٌ بيمانهاى دفاعى بغداد و بس ازآن سنتو و تر بىطرفى سئوال شد آقاى 
تقىزاده كفتند در ايران از همان ابتدا هميشة عدهاى بودهاندكه از شركت در هركونه 
بيمانى با خارجىها دل خوشى نداشتند و عدماى هم هستندكه طرفدار رويه بىطرفىي 
مائند دويه هندوستان هستند و آنرا روشى أيدهآل براى ايران هيدائند. معهذا كفتيد 
شايد بيشتر كلدها از قرارداد دوجانبة ايران و امريكا ناشى شده باشد... (دنباله 'كرارش 

ارتباطى به 'نقىزاده و أين عباحث ندارم) . 

ددا 


جواب تقىزاده بدنامة وزارت دربار 


جناب آقاى علاء وزير محترم دربار 

با اشعار وصول مرقومةٌ مورخه ١٠١‏ آبان جارى مبنى بر استفسار حقيقتاظهاراتي 
كه يكى أ أعضاى اداره اطلاعات باينجانب اسناد دأده بود بضميمة سوادى ازكسزارش 
آن شخص درباب فماليت جند روزه آقاى هاريسون ساليسبورى مخبر نيويوركتايسز 
دبل ايران أجمالا معر وض ميداردكه كرارش شخص مزبور ر! ملاحظه كردم و ملأسفانه 
ديدم كيه اي نكرارش شايد بو أسطله نقصس حافئله مثاراليه كه سحبت رأ كه بربان) نكليسى 
بود كاملا ضبط تنوانسته بكند كاملا مطابق واقع نيست و داراى اشتباهاتى بودكهبهبضى 
ازآنها ذيلا اشاره مىكنم: : 

أينكه نوشته أست فلائى كفت كه نسبت بروش دكتر أمينى درباب اتتضابات خوش 
جا لو إينجانب مانند هميثه كفتهام تأخير اجرأى انتخابات اكربراى 

تيب طرحى براى آزادى و صحت كامل انتخابات باشد شايد فمعصذاته (ولو آلكه ٠‏ 
عايد با منطوق قانون اساسى موافقت كامل نداشته باشد) قابل ملامت نيست. ولى أكر 
اين منظور يعمل غمىآيد يا كأخير برلى تأمين آن نباشد (جنائكه هقيده غالب بين مردم 
حقا يا بخطا جنين است) أخير جايز نيست. در ابا بآزادى اتتخابات آنههآن شخسص . 
خبر دأده إنناماً صحييح نيست. من هيج وقت لكفتهام كه اسولا در ايران اتتخابات به 
مام معني آزك حراكز بعمل نيامدده زيراكه أولين و دوهين مجلس شوراى على وتاحدى 
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مسدق و جبهة ملى در نوهتمحاى تقىزاده ‏ اا يي 
اتتخابات مجلس سوم و هم جنين اتتخابات دوره أول مجلس سنا كاملا آزاد بوده و 
اتتصابى نبود و با رأى ملت بعمل مىآهد. من تكفتهام كه مردم هيجكاء آنطور كه 
شابسته است از اتتخابات استقبال نكر دهاندوعات عمده آنستكه نسبت بانتخابات خوش بين 
نيستند درصورتيكه مردم استقبال زياد دارند» واكر اتتخابات بر فرض محال روزى 
آزاد شود استقبال عمومى جندينبار مضاعف ميشود. ولى فملا بهواسطه اينكه آزادنيست 
ومدتى استكه آزاد نبوده مردم خوشبين و اميدوار نيستند و نير من تكفتهام كه از 
رويه آقاى دكتر امينى خوشبين نيستم. 

راجع بدجبهه ملى آنجه نوشتهاند داراى اشتباه است. من بطور كلى درباب عمة 
آنها نكفتهامكه «سددرصد يك جبهه ملى با تمايلات شديد ناسيوناليستى هستند» واصلا 
همه و حتى اكثر آنها را شخصا نمىشناسم. فقط كفتم كه همةٌ آنها 'تمايل كمونيستى 
ئدارند و بعشىها رأ ميدانم كه از أن جنبه دورند» ولى البته افراد مختلف و متغاوت 
دارند و ممكنست بعشى عناصر افراطى در ميان آنها وارد شده باشند ولى كمان نميكنم 
كمونيست باشند. البته صلاح نيست كه اين تندروان كم تجربه و خارج از اعتدال و 
كاهى غير عاقل راهم دستى نستى كمونيست بخوانيم و بدامن كمونيستها ييندازيم. 
بنظر ابنجانب مشكل نيست سيارى از آن جمع را جلب كرده و براه موافقتو صلبح 
آورد و هدايتكرد كه البته اين روش نتيجه بهترى از شدت و خصومت با آنها تواند 
داشت. 

آنجه من آنجا و همهجا و بكرات و صدمرتبه كفتعام و هنوز بعلور قطع و جزم 
اين عقيده را دارم و در مواقع مختلف سدجهار بار حضوراً و مستقيباً بحشضورهمايوني 
عرض كردمام اينستكه خوبست كه محض امتحان هم باشد ولو اقلا يكبار بكذارند 
اتتخابات انجمن بلدى آزاد آزاد و از جانب ملت بعمل آيد نا «ملومكرددكه آياعناسرى 
كمونييت و أفراطى (نه نندرو جاهل كه احتراز يذير كامل نيست) بعدة معتدبهوارد 
ميشود يانه و اكر وارد شدند بدون هيج سروسدا و زحمتى وزارت كشور مىتوانئد 
آن اغجمن را منحل و اتتخابات را تجديدكند و اكر نتيجه آن ورود عناصر اشتراكى 
فاد انكيز نشد آنوقت بكذارتد مجلسين هم بهمان قرار (البته با شرط سواد درانتخاب 
كنندكان) انتخاب شوند. در أظهار ارادت خالصانه و اعتقاد بمغوش نيتى اعليحشرت 
همايونى قصور نكرده و نجه عقيده داشتم بىغرضانه كفتم. ش 

در خاتيه ميضواهم عر ضكم كه بنظر أينجائب آقاى باليسبورى بالنبه شخس 
فهميده و بختهاى آمد و تصور ميكنم بهتر باشد ايتكونه اشخاص را بكلذارند آزادائة 
. وبهتنهائى بين مردم أز هرطبقه رفتة و كسب اطلاع كنندكه يقين دارم نتيجة آن نسبت 
بمقام عالى شخص رئيس مملكت حسنعقيدت عامه باشد و ضمناً براى آمريكائيها هم 
قابل اعتماد بوده و تنصور شود مناكرات أو با مردم 'نحت كنترال بوده و أزابانه 





:- 7 خبوده است. 





ميرزا محمد حسين مستوفى 
رئيس الكتاب 


شرحى راعة ملاحته ميفرمائيد بدرم مرحوم مصطفى باعدلو بنا بادرخواتت 
مرحوم مهدى بامداد از خاندان خود فراهم آورد. در آن شرح احوال بدر و نياى 
خود مرحومان ميرز) محمد حسين و ميررا عبدالوهاب رئيس الكتاب را بيان كرده 
أست. جون در مجلة آبنده جند بار نام ميرزا محمدحسين رئيس الكتاب مستوفى 
آمده أست و هيج نجا شرحي از احوال آنان در ست ليست آن ر 00 
جاب تماليد». 


موقت نيران 


نياى من ميرزا «حمدحصين رئيس الكتاب خلف شيخ ابوطالب طاب ثراءه و أو نيز 
ولد شيخ محمد عليه الرحمه است. شيخ محمد از كملين مشايخ و قدوه مجتهدين بحرين 
بوده أست و وقتى بهعزم زيارت سلطان خطه طوس علىابن موسى|لرضا عليه آلافالتحية 
والثنا از بحرين مسقطالرأس خود بيرون آمده و يساز درك شرف زيارت مشهد رضا 
عليهالسلام در معاودت بدطهران شاهزاده أعظم نواب دارا عبدالله ميرزاكه درآن هنكام 
بدولايت خمسه و زئجان فرمان يافته بود از وى مىخواهد تا برأى ارشاد عباد و فيض 
خلق در زنجان نوطن نمايد. شيخ محمد أبن دعوت را مىيذيرد و هم در زنجان مقيم 
عى شود. ١‏ 

در اين وقت از سنين عمر شاهزاده بيش أز سيزده سال نكنشته بودكه أو باائكاه 
بدبشتى دو مرد با تدبير بدحكومت قيام مىكند يكى ميرزا محمدتقى علىآبادى كه با 
لقب ساحبديوانى بهوزارت روبهزنجان هىرود و ديكرى شيخ محمدكه مماكم دينىاست 
و براى ارشاد خلق باى در آن خطه م ىكذارد و هم درآن ملك متوطن مىئود. 

فرزئد أو شيخ ابوطالب بنا برآنجهكه در تذكره كنج شايكان مذكور است مردى 
بودماست با هئر و در نظلم و ثثر عربى و فارسى بينظيركه هفت قلم را نيكو مىنوشت 
ودر صنعت نقائىورئكك بردازى و تذعيب و ساعصازى استاد و هنرمند بهنام زمان 
خودبودءأست, ' 

وقتىكه بعدها عيرزا محمدتقى علىآبادى بدطهران مىآيد شيخ ابوطالب را ع 

#' سفرتامة اجمالى رئيس الكتاب از مفر عتبات ياخبراهى ناسرالدينهاء لله نمل خطي آن 

دن عمث بود يتحمراء تجديد جاي سفرنامة عتبات ناسرالديزشاء بدجاب رسيده آست. خوانندكان برأى 
كسب اطلاعات بيشتر بدآن كتاب كه در بال 19# بدنام «منرا. نامة عنيات ناسرالدينخاء لاجارة 
عيابي شده أست مراجعه تبايند, آينده 








اعت لعي وه 
ايه 5ه يار ابره 
39 ىلا1 


1 عو 0 أينده؛ سال دوازدهم 0 


مسومب وسوس يح سي لع سي عر سمس 





بهلحساظ اعراز و احمترامىكه بديدر وى داشت و يمخاطر هنرهاى با ارجىكه تردشيخ . 
ابوطالب سراغكرده بود با خود بنطهران مىآورد و شيخ از اين بس در طهرانمتوطن 
. مىشود اما شيخ عمر ديربائى نداشت و يس از جندى در طهران در م ىكذرد و دويسر 
' ازاو باقى مىمائد يكى ميرزا محمدحسين كه رئيس الكتاب بعدى باشد و ديكرى. ميرزا 
محمدحسن و اين هردو ابتدا شهرت بحرانى با بحرينى داشتندكه بداعتبار جايكاء 
نخستين و مسقطالراأس خود بحرين يهآن نام ناميده عىشدند. 

اين دو برادر هرجندكه در ابتدا زيردست يدرى هنرمنئد نربيت يافتند ولى يس 
از يدر هم ميرزا محمد نقى علىآبادى و ميرزا طاهر اصفهانى از احفاد شيخ زاهد 
كيلانى و مؤلف نذكره كنج شايكان متخلص بدشعرى نظر به دوستى و وداد والفتىكه 
با شيخ ابوطالب و يدرش داشتند بهتربيت و تعليم اين دو جوان هم تكماشتند و آنهارا 
باحسن تربيت نمام از آب و كل درآوردند. 

ميرزا طاهر اصفهانى ترد عليقلىميرزا اعتضادالسلطنه وزير علوم تقربى خاص 
داشت نا جائيكه شاهزاده همواره أو را سمث تقدم و رياست مىداده است: محمد حسين 
هم بداعتبار اين تقرب ابتدا بهدارالفنونكه رياستش با خود اعتضادالسلطته بود راه 
يافت و سيس وقتى شاهزاده با حسن خط وكمال تربيت محمدحسين آشنا شد جندان 
وى مقبول نظرش افتادكهكفالت رسائل و احكام وزارت علوم راكه وزارتش باخودش 
بون بذأو سيرد و هم در آن وزارت تا نيابت آن در عهد خود شاهزاده بالارفت. 

كفتنى آنكه محمد حسينكه مقبول نظر شاهزاده افتاده بود بةدريار مهد علياهم 
كه بيشكارى آن با خود شاهزاده بود راءيافت و از زمره خاصان شد. يعنى ابتدا به 
كتابدارى دربار مهد عليا و سيس بهكتابدارى دربار فرزندش قاصرالدين شاه قاجار 
سمت يافت و در همين سمت بهلقب رئيس الكتابى مفتخر كرديدكه شأن ترول اين لقب 
براو بهاقتضاى اين سمت است. 

محمد حسين رئيس الكتاب در مقام ياد ورى از حسن نظر و ححصين تر بيتشاهزاده 
عليقلى ميرزا اعتضاداللطنه شعرى داردكه مبين امتنان و ارادت اوست: 
ز حصن قربيت حضرت وزير علوم مرا نكات صنايع همى شده هملوم 
وكرنه بى هدد اهتمام حضرت أو به روزكار نه معلوم بودم و مصدوم 

مقام اصلى و هداوم و ممتد رئي سالكتاب در دارالفئنون بوده استكه ابتدا سمت 
احكام نويسى داشته و سيس سالها مستوفى مدرسه بوده و يس از عليقلىخان مخبرالدوله 
رياست كعابخانه دارالفئون نيز با أو بوده است. و در فرمانى كه يونام او صادر 
١‏ شده أست. اى دا معتمد! لسلعثان ميرزا محمدحسين رئيس! لكتاب مستوفى تاميده أسث. 

' يعنى در واقع عيرزا محمد حسين رئيس الكتاب اهل دارالفنون است أز حدودها؟١‏ 

.٠‏ يعئى تقريبا أز زمان آغاز دارالقنون درآن مدرسه عظمى بوده و سمت داشته'نما سال 
10٠6©‏ قمرىكه سال در كنشت آوست يعنى قريب بده؟ سال نمام و يس از اوهمفرزئدش 
7 ميرزا عبدالوهاب خان رئيس الكتابكه خود از بركشيدكان دارالفنون بوده اسست از 
بل ار زمان فوت بسر نا زمان دركنشت خود شاغل بوده است و مدرس نقاشى و يرهه. 
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ميرزا' غلامحسينخان افضلالملك صاحب افضل التواريخ در وقإايم سال ع١‏ 


قمرى هىنويسد: ميرزا محمد حسين رئيس لكتاب مستوفى ديوان اعلى كه جندى قبل 
وفات كرد لقب رئيسالكتابى و خطاب جنابى و مواجب و خدعت آن مرحوم بهدتصويب 
نيرالملك وزير علوم بهميرزا عبدالوهابخان ولد آن مرحوم كله از تربيت يافتكان 
مدرسه دارالفنون دولتى أست مرحمت شد. بيشترين كنجينه خط و كتابت محمسصينخان 
رئي سالكتاب محفوظ در كا بخائة آستان قدس رضصوى أست. رئيس الكتاب عردىي سيار 
بافرهنكك و ممتاز بود. مردى بود صاحب سفره 'كسترده و صاحب اخلاق و سيار مهربان 
و مؤدب و عادل و صاحبدل و درعينحال اهل نظر و اهل دل و مطالعه و مطايبه خوش 
فهم و باقريحه بود و شعرهمومىكفت كه يكى از شعرهاى او در تذكره كنج شايكان 
ضبط است. 

ازميان كتب و نوشتجاتىكه بدخط خوش و بخته و مقبول او فراهم است مىتوان 
از تحريرات زبر نام برد: 

سفر نامة عتبات كه همراه فاصر الدين شاه قاجار بوده أست. 

توزوك تيمورىكه از كتب مهدعليا بوده و براى اردشير ميربزا نوشته شدءاست 

ب حدائقالسحر رشيد وطواط كه در ىلق ١١‏ قمرى تحرير شده و 

ب كنج شايكان كه در ”لاا وف شده أست. 

ب تاريخ افغانستان كه دير “ابا ١‏ قلم زد شده أست. 


فلكالسعادة از مصنفات شاهزاده عليقلى ميرزا كه در 1707 سمت تحرير” 


يافته أست. 


سفر ناهة مير فتاح كه علت تحرير أن توسطمحمدحسين بحرانى (رئيس الكتاب) ١‏ 


معلوم نيست. 

خانةُ رئيسالكتاب در جاله حصار بوده است. در محل كذ ستوفى كه سمت 
غربى آن سراى مستوفىالممالك بود و سمت شرقى خانه باغ رئيس الكتاب و ميان اين 
دو سرا كذركاهئ بود كة ميدانى داشت و در آن ميدان دو نارون بزركك و كهسال 


بود كه همه ميدإن را مثل جترى مىيوشاندند و سايه 'نابستانى خنك و بى نظيرى داشتند. 3 


5 از آن محل م ابتداى جاله حسار كه ترديك بدا ركك بود دستكاء سارى اود 
قرار داشت 


عيال رئيس الكتاب از خاندان سارى اصسلان شواهر رحمتا للمخنان افشار سارى . - : 


بود و حاصل اين وصلت دو فرزند مىبود .يكى عبدالوهابخان كه رئيس الكتتاب دوم ٠‏ 
باشد و ديكرى زهرا خانم. 1 ا 2 9 
مواجب و غانوارى رئيس الكتاب ان .حل تيو لات كركاور و اردبيل و مشهد و 5 


نيز ححقوق.دارالفنون و كتابدارى سلطنتى فراهم .م ىآمد كه برخي از آن مواجب 16 


بال وه ١‏ شمنى كه از طرف يهلوى اول باز خريد كرديد همجنان در حق واررث 


2 
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دأير سود. 

٠‏ وقات او رأ فرزندش هيرزا عبدالوهابخان در كتابجه يادداشتهاى خانوادكى روز 
جهارشنبه سلخ شهر شوال سنه ١18‏ قمرى برابر با سوم فرورددين 117 شمسى مى نويسد 
كه سن أو در هنكام وفات قريب به بإ/ا سال بوده است و در شهر قم در مقبره شيخان 
دفن مىشود. 
واها رئيس الكتاب دوم هيرزا عبدالوهابخان عمر ديريائى نداشت. أو درجه 
سرنيبى داش و هعلم وزارت جنكك و مدرسه دارالفتون يود كه درعهد جواتى و سدسال 
بس از د ركنشت يدر در سال 118 قمرى درم ىكذرد. زوجهاش كوهرةاج خانم دختر 
مرحوم ميرزا صادق أماموردى بود و از آنها شش فرزند باقى ماند سه فرزند أناث و 
سه فرزند ذكور كهاكنون همكى آنها سواى كاتب كه عنقريب بهبيشينكان خواهد بيوست 
رح برخاك نهادهاند و د راكذشتهاند روانثان شاد باد و خياك ب ركامشان شير بن بادى] 


٠‏ ' مصطفى ساعد لو 





حستور مهدعليا ذربارط عو اجب رئيس الكتاب 


وت ابم جا بي كيه بج بد ميدي 

لماع تام : :23 

* 7 ثَّ‎ ٠ _ 4 0 5 0 31 8 3 

خوط قانمى كزمائي م بياج 
اسه سروه سمح ههه جسن و و موه و اه 0 


خطوط قاسمى كرمانى 


دربين 'يارهاى از اوراق بجامانده از مرحوم اديب كرمانى كه اينك ترد اينجانب : 


مىباشد قسمتى ازخارستان وى مىباشدكندر دوموضع (حتماً وسيلةٌ خود مؤلف) ‏ بطريق 
زير اصلاح عبارتى شده است: 

دريكجا عبارت «مطيع باش و برمن خورده مكير» را خط زده و در بالاى آن., 
نوشته إست «آكاء باش و با من همراء» و در جاى ديكر عبارت «بلند ميشدم»ة خل 
خورده و در حاشية صفحه «و از بالاى سر جون باد صرصر درميكنشتم» آورده شده 


است. درهمه سخ خطى و جابى خارستان اين عبارت طبق صورت تصحيح شده ضبط . 


با مقايسة ساير خطوط اين اوراق با دو مورد مذكور جنين استنباط عىشود كه بقيه 
نيز بخط مؤلف مىباشند كه براى نمونه فتوكبى جند صفحه از آنها را خدمتتان ميف رستم. 
اين اوراق باستثناى جند نامه بدون تاريخ و أمضا كه ظاهرا معلوم نيست تويسئده 


و مخاطب آنها كيست و يكى از آنها را كه بسيار منشيانه و خوش خط و ربط تكاشته ٠‏ 
شده بود در أتتقاد ازخارستان و آنرا قبلا خدمتتان عرضه داشتم با جند يادداشت متفرقه . . 


ديكر,» هابقى شامل آثار مؤلف مىباشند بشرح زير: 
١‏ متفرقاتى از فسستهاى مختلف نيستان و خارستان. 


٠ل‏ دو ورق أز رسالهاي كه سؤال و جواب بوده است (إدر قالب طتر) و قتو كين 4 


صفحةأى از آن ضميمة مى باشد. 
ب هشت ورق از خارستان كه در ابتداى مقال بدان اشارء رفت و فتوكبي دو 
صفنحه ذكر شده ضميمه مى باشد. 
؟ شش ورق از مرثيداى در مصائب امامحسين (ع) كه شعر اول آن اينست: 
«كه در كربلا زيور و - وزبن>)- بتاراج رفت از غيام حنينء 


ه مثنوى عرفانى در شش ورق با شعر اول آن؛ 2 


ل ولى عقاش قوى بجون كوم الوند» 


نييه خطى خارستان مور 1900# قى. سرصه؟1 و +07+ ' في 
طنارستان' جاب أول (مطيعه سعادت) مور 170 اقى. صص. الية؟. ا 0 
أعاوستان جاب موم بنكاء كلها كرمان تيرعاء ١79+‏ اش عمن: #تاوج», 00 

ل خارستان جاب منوم (كه اثتباه أست و جاب سوم از اتتثاراته كنابفروشئ هواجو. بود و 1 
:اين جاب كياد حيبافي كتايفر وشى حم تكرمان امشماء كوا ش. صرص, ا ١‏ 
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دو نمونه از نوشتغهاى اديب قاسمى كرماني 





١‏ نمايشكاء مكنهاى هيرزا حسن عكاس 1 0 يفا" 


نمايشكاه عكسهاى مير زا حسن عكاس 


نمايشكاهئ از عكسهاى دورءٌ قاجاريه در سرسراى بخش تاريخ داشكدة ادبيات 
و علوم انسانى داشكاء شيراز در خرداد ماه كلنشته بريا بود و يكصد عكس از دوره 
قاجاريه بهمعرض نمايشكاء كذاشته شد. ْ 
هيرزا حسن عكاس كه خانوادة جهرهنكار و جند خانوادة ديكر شيراز از اعقاب 


وى هىباشند در ١9/7‏ ه. ق. در كازرون متولد و دراع##١‏ ه, ى. در شيراز وفات ' 


مىيابد. 

وى نا سن ياترده سالكى در كازرون مشغول تحصيل مىشود: سيس بهبوشهر همىرود 
و مجدداً بهكازرون برمىكردد و جندى بدتجارت نزرد يدر مىيردازد و زمائى بمسحافى 
روى هىآورد. بعد راهى بحرين هىشود و مدتى در يستخنانه بحرين كار فى كند اما 

بس أز مدتى راه هندوستان را بهدييش هى كيرد. وى هدت بيست سال سر د بمبئى اقامت 

داشته و بهكار كتابت مشغول مىشود و كتابهاى علمى بمفارسى و عربى لوقه كة دز 
بمبئى بمجاب مىرسد. افرون برآن تدريس افسران انكليسى و نيز انجمن علمى فارسيان 
ايرانى را بهدعهده مى كيرد و ضمن أن بهكار تجارت و نيز فن عكاسى مشغول مىشود. 

در سال 1١7‏ ه. ق. بهبوشهر وأرد مىشودى وبرحصب خواهش شاهزاده رفصت لدوله 
بدكازرون هىرود و مدت دو سال در آتجا مىمائد و يذكار عكاسى ادافة م ىدهد. سيس 
سفرى مجدداً بهبمبئى م ىكند و وسائل عكاسى ممتازى را م ىخرد و بهبوشهر برع ى كردد 
و بمعزم زيارت اماكن متبركه (كربلا و نجف) از بوشهر خارج مىشود و مدت يكسال 
در عراق مىماند و در سال ١١2‏ وارد بوشهر و در ٠/87‏ بدشيراز مىآيد و تا بايان: 
عبر (ع# ١1‏ هْ. ق.) در شيرارٌ مومائد. 

كتاب «قانون سنين» وى كه دستور زبان فارسى است دو سال راز مراكثس 
. جاب مىشود. 

ميرزا حسن عكاس در +0؟١‏ خانداى براساس اسلوب. خانتعاى دوره قاجاريه در 

بشت بازار وكيل ممسازد كه كوجه آن بدنام عكاسباشى مشهور مىشود. ' 

اين خانه مشابه خانههاى قديمى شيراز بود و ميرزا حسن ستفهاى ايوان و هنج 
درى و كفشكن و سددرى آنرا جلوءكاء هنر عكاسى خود نموده بود. بدين اترتيبكه 


سقفها خانه بندى شده و دراهر انه عكسى قاب مى كيرد. عمجنين برروى فيشيعاى ٠‏ 


دركهاى سردرى اشعارى بدخط نسخ مىنويسد. 
اين خانة رآ در دعة ينجاء ادارءٌ كل فرهتكك و هنر بدقؤيمت شاترده هزار تومان 
م ىخرد و در بهاى عكسهاى موجودء حدود سد تومان براى جريك مىيريازف ‏ , 
آين «جموعه بيشتر عكسهاى عتبات و بميئى و شيراز است» در آين مبعموعه عكس هاي 
متعلق بشيراز ازلساظ تاريخ مسحطى و نيز تاريخ قاجاريه ممائر احميت آست. أز آنجيله 


عكس شاعران شيرازء مروازة قديم قرآن. مجالس وعظء تعزيه؛ زوش مغوانىء جشنها. و . 
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أعيادة!ةفراد ليس جنوب» افسران سوئدى اندارمرى» والى فارس» ايلخانى قشقائي و 
ايلتجهانى غرب و ساختمانهاى شيراز ديدنى است, 

: شرح بيشتر دربارء اين خانه و نيز شرح احوال ميرزا حسن عكاس در مجلة يغما 

الإسسال بيست و هفتم» شماره شثم؛ شهريور #ن؟١)‏ تحت عنوان «موزءاى از عكس و 

خطة» بدقلم آقاى كرامت رعنا حسينى در صفحات وسم نا ومع" مده أست. 


٠ ١‏ (نقل بهاختصار ازشماره#كتابشناسى ناريخ زير نظر جمشيدسداقت كيش - دانشكاءشيراز) 


يد 
عكسى ددكر از ميرزا كوج كخان 


و االلممومما م لمم 4 ممصم و ليميا ان لمم قن ليما نل شيمم و لومعم 9 


يش 2 20 
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... :0 إين عكس ميرز) كوجكخان. را آقاى مهدى قاليبافيان براى جاب مرحت كردءاند و عكسى 


آمك “كه 
ميرزا كو جضان بمميرزا حسينخان از ياران خود (بزرككه خضاندا 1 
يوفقة زر عكى خط مهوذا كوجاشعان است. د تو 





دكتر امير حسن بز د كردى 
(ؤه؟١‏ - » فروردين ومء#١)‏ 
در بازكثت از سفر نوروزى كرمانء از دركنشت تأئر انكيز دوست ساس و هنيعالطبع: 
دكتر أمير حسن يزدكردى استاد بيشين دانشكاء تهران» كه زندكانى سراس ناكامانه و درداآورى را 


كنرانيد آكاء و غمناك شدم. هر دوسث و آشنايي كه ديدم همين حال را داشث. يزدكردى با منش 
نيك و بينش علمى خويش ميان همكنان مرتبتى خاص و در لخاطر دوستان مقاهي ديرياى يافته بود. 


دكتر أمير صن يزدكردى دالشمندى سياردان و دقيق نا سراحك وسواس) بود. او در شئاخت ّ 


ادبيات فارسى از شناختكان بود. زير دست استادان زبردست و نامورء مخصوصاً بدريعالزمان 
فروزانفر باليده شده بود. جز تعليم كرفتن از جنان اديب هبرزى؛ سالهايى جند در زمينههاى تحقيقى 
و تجمسى با آن مرحوم كار كرده و ازين دستيارى نكتدهاى سيار دريافته و آموخته بود. 

يزه كردى در رشتة ادبيات فارسى از دانشكاء تهران بددريافت درجة دكترى نائل شد او درسهاى 
مختلف مربوط به أدبيات فارسى را سالهاى دراز در دأنشكد.هاى الهيات و ادبيات دانشكاء تهران 
دريس كرد. در درس كفتن و آموختن ان عركونه ستى و كاهلى و آنانكيرى برهيز داشت 


دانتجويان را سخت و بوعجامله بدكار وامىداشت. آثار اين روش كمياب و هفوذ كلام اديبانة او 
در أننى جنك أز دانشجويانش بشضوبى مشهود است. عر دانشجويى را كه أز سخ تكارى علمى اتن مىزد” 


و أز دل بدكار دادن مىكريخت مردود مىكرد و بيم بمخوذ راه نمىداد. عدساى از باليدكان زير 
دست أو از دانشمندان خوب جوان امروزد. يزدكردى بيش أز تدريس در دانشكاه جندى دبير 
أدبيات در دبيرستانهاى قم و تهران يود. 

توانائى و مايدورى يزد كردي در فهم سحن فارسى فروزائفر را برآن داشت ما أو را برأى 


استتساخ و عمكارى در متابله و ملاحظة ديوان شس (غزليات مولانا) بركزيد. در متسساى سقتم 


مججلد أن كتاب «كبير » مىبينيم كه فروزائفر نام او را يتهيراه نام دوست دالشمندسان دكثر جين 
كريمان آورده و با محبت و علاقه از هر دو بمعتوان فاشل ام برده. بو در حفيتت لان را د 
أسبث. عمين برصيف كوتاء أز زبان سين شناس روزكار ما 'كوياى كمال مقام علمى يزدكردىتوائد بود. 


دكتر .يزدكردى باى صحبت هركس ثمىنثست. أها در أحلقة ألي أو ادب و لبذ بديعالزمان ١‏ 
فروزافر و مجتبى مينوى و سيد محمد فرزان و سيد هادى سينا شيفتهوار حشور مريافت. درمتسماى 
كه بر الغقةالصدور “نوشته أست عراتب فروتتنى- و جشوع أخلاقى و خلوس أرادتث هوه را أتببث ' 
يليان بازكفته و 0 ا امل بالهاى مراز 0 3 م استه يسارع 0 فرنان. * 
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دكثر أمير بحسن يزداكردىه آذر ماه 159 


دكتر يزردكردى سالهابى جند أز معاشران و مصاحبان مجتبى مينوى بود. هم از محضر علمى آن 

محقق برحانند فيض مىبرد و همآنكه در بيشرفت اتسحيح كليلدودمنه بدمينوى كمك ميكرد. آنجه 

مينوى درين باره نوشته است نقل ميشود نا نظر آن دانشمند سبت بهيزدكردى كفته آيد. اين كونه 

لوشتدعا كه مسحققان طراز اول در مقدحة كتب خود م ىآورئد جيزى ئيست مكر عمائئد «اجازء»هاى 
بيشيئيان. مينوى نوشته أست: 

«آقاى دكتر أمير حسن يزدكردى دانشيار فاضل دانشكاه طهران و صديق 

ازجمند تكارندهن > ينج سالى با بنده يهرنوع يارى و همكارى كردلد از استنسااخج 

كتاب أز روى اساس و همراهى در مقابله كردن آن با نميخ ديكر و رهنمائى درايتكه 

جهالفاظى در حواشى توضيح و تفريح كردد و در بسيار موارد اراله مأخل وشاهدق 

براى روشن كردن معناى اين لفظ و آن لفظ و غير ابن ياريها “كه الثر در هر 


ري ا الوا لا 30 
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5 موردى جناتكه حبق است شك ركزارى جداكانه از آن كمك م ى كردم هىبايست صفعداى 
0 از صفحات از ذكر ام عزيزثان خائى نباشد وليكن دحت و سقم مندرجات “تتاب 
0 تماما برعهدة أبن بنده است.» : 
ا .يكانه كتابيكه أز يزد كردى جاب شده و در دست أرباب تخسص أست ربالة كوتاه بالعزار 
:+ نبيتى :ابت بدفام نفثةالمصدور نوشقة شهاب الدين خرندزى زيدرى نسوى. اما يزدكردى براى آن سرههل ‏ . 
0 سفحه متن أدببيانة ترصيعى؛ شنصد سفحه تعليقات و توشيحات و شرح لنات فراحم كرد و ينهآب. ' 
0 وسانيده أست. همين يك كتاب براى ما ميزانى است از آكاهى زرف و كرانبار يزدكردى درادبيات 





.. #رسى. و غربى و تثان دحبدة روشنىاست ازدرجة استنباط و روح علمى أو. يس أقسوس م نورين بهرة:.‎ ٠ 


++ )جلي سحن ببنيج كواغانى غر زبجير وسواس و حراس تنيده شده بود و توفيق نيافت آثار مك عي 
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دكثتر أعي رحسن يز دكردى سس م ” : 
رأ يعجاب برساند. 5 
تحقيق دقيق ديكر او كه تمونهاى است ان وسعت اطلاعات و كمال يابى ملسي برف 
است دربارة «حواسل» كه سالهاست جاب آن آغاز شده و هنوز بديايان نرسيده است.. 
مفصل ليست اما مرحوم يزدكردى در حين هابيه ويا بس از جابء اكر به مطاب واف اش مريافت 
خود را مكاف مىدانستكهآنمطلب را در جاى خود بياورد و از آن درتكذرد. بهآين 'ترئيب بسيارى 
از صفحات آن را تجديد جاب كرده است (حتى بدهزينة خود) نا تازءها و بازيافتمهاى زيادى را كه 
ازين و آن و ازينجاوآنجا بعدست آورده بود در آن بكنجائد و جيزى ناكفته نمإند. أز روزى كه 
استاد مكرم دأاكتر يحيى مهدوىيدمن امر فرمودند كه بايد آين اثر يمجاب برسد هاتزده سال كنشتهاست 
يردكردى كوشهاىازمطالب اينرسالهراكه «يوستينحواصل» عنوانداشت ومضمون بركرفته ازتاريخ : 
بيهقى است بصورت خطابهاى در كنكرة بيهقى (مشهد) خوائد. شايد نخستين بار بود كه بمشركت 
دريك كتكرة علمى راضى شده بود. معمولا از مثاركت در كتكرءها دورى موجست. جن آن شايه 
در يكى أز دورمهاى كنكرة تحقيقات ايراني (اسفهان) هم شركت كرد. رسالة حواصل كفتارى أست 
تاريختى:» لغوىء مدني سر شتاساندن يرندةاى كه در أدبيات فارسى قرون جهارم ا هنتم» و مخصوساً 
در شعر آن دورءها ذكرش زياد ديده مىشود و در تشبيه و كنايه و اتمثل از نام و رفتار و آثار آان 
ير ئد» استفاده شده أست. يزد كردى در رسالة حواصل م ىكوشد بنلمايد أين كدام يرند»ه است و نام 
علمى او جيست و دركجاها مىزيسته است و ايرانيان تاجدحد او را مىشناختهائد و درجه مواردىي 
ميان حواصل و يرندكان ديكر شبيه بدو خاط و غاط ايجاد شده است. حواصل بمانئد عنقا و سيمر هو 
ققنس و سمندر كه هالههاى أفسانه آنان را در خود كرفته نيست وابا أينكه يرننساى است شناخته در 
سراسر جهانء: شاعران واديبان ما در شعر و سخن نود تنوانستهاند او را درست بثناسائئد. «هوستين 
حواسل» كه يزدكردى درباب آن سخن كفت و وائمود كه جهبوده است و از كجاى بدن حواسل 
آن را براى شاهان و اميرانمىساختهاند نمونهاى است از دشواريهاى ادبى» لشوى و مدلى كه در 
متون فارسى هست و هريك از آنها را بايد بههمين دقت و فرزانكى يردكردى شناخت و أز ميان 
تنيدكى تاريخى باز شكافت. اهيدست بممدد ياران يزدكردى اين كتاب هرجه زودتر منتشر شود. 
يزدكردى دو متن فارسى ار بيشينيان را تصحيح و آماده كرده است: يكى ديوان ظهيرفاريابى 
است و ديكرى روضةالعقول ملطوى كه روايتى است از مرزباننامهء بدئثر اديبانة آميكته' بدسنحتهاى. 
ترصيعى. همان سبك و زبانى 'كه يسند خاطر يردكردى بود. اينكونه سخن در كلام أو تأثيرئ مشهود 
كذارده بود و مقدارى از ظرائف آن ملكة خاطرش شده بودهء بطورىكه كاء ميانند يردازبدكان آن 
نوشتهها سنن مىكفت و دربسيارى از موارد بدعبارات آنان استشهاد م ىكرد و بظور خطاب بررّبان 
خود جارى مرساخت. يزدكردى شعر ظهير رأ مىهسنديد و زياد مىخوائد. در مقدمهاى كه جر 
نفئةالمسدور نوشته در دوجا دو بيت بعمناسبت آورده است و آن هردو از ظهيرست. بس نثانهاى 
است از علاقة او بدشعر ظهير و تآثير شعر ظهير در فكر أو. 
نينا : 
دكتر يزدكردى داراى روحي حماس و سرثار از ذوق هنر دوستى و زيبا بيتى بود. تقاشى , 
دوست و تقاشى شناس بود. مينياتورهاى كارالطافى را سيار مىيستديد. بهكردآورى نقاشيهاى شوب 
منسوسا مناظر بومى أيرآن دلبمتكى داشت و در سفرعاى ود بداصفهان معمولا أز مابلوهاى آبر تك 
. و اننحيبهاى أستادان مر يغريد و بددوستان عديه مىداد. بسموسيقى علاقهاى درخور سين داشث و * 
از موسيقى دوستان بود. تيه أزو درشمارة بيشين بدجهاب رسيد نمونذائ استه أز تأثير موسيقى م 
. فحن و روح تازك خيال أو. 
يز هكردي مستى داكت بخششكر. من دز تابلوى مرحمتى أو را سالهاست بيش روي دازم وأذين 
يت أرزش آن مهما و .برسيعا .برا.م جدد اجددان أست. حسما عرف م بدأنها ا ١‏ 
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0 يرد كرناق يوش -يشمم مىآيد كه زه رختدحا يش حكايت از دروني خسته او ناآرام داشت ت. بهيادزمانهابى 
مى فته ,كله از سخنش و نقدش و برآشفتكيش لنت مو بردم و تلخ مىشوم كه او اكنون بيشما نيست. 


يدن كردى اير أندوستى بود وأقص. أو داليند بود بدهر عه از آن ايران بود. ٠‏ كر أدبيات و شعر 


تتتشتكان را كرامى يعىداشت بدويراندهاى تخت جمشيد و آثار باستاني أصفهان هم ارج مىكذاعت 


و هرزعان كه وقت و حال هىيافت سفر اسفهان هبيش م ىكرفت. آنجا معمولا با دكتر لطفالله هنرفر 


:2 كوشدهاى ديدني را زيرباى جستجوكر مىكناشت و بدجكم عبرت در آنها مىنكريست. بر دراو 
: ديوار شكستة آن شهر ثبت تاريخ و زببائى شهر و استوارى ادب فارسى را مىجست. 


يزدكردى كتابخانهاى يكدست براى رشتة كارهاى خود كردآورده بود و عاقبت كريمانه وصيت 


كرد كه بعداتثكاء اسفهان داده شود و جنين هم شده است. باشد كه يادش را در آنجا فراموش نكنند 


و نامش رأ بمخطجلىب ركتابداى بنكارند و عبارتى بياورند كه شايستة مقام او باشد. از بزركك منثى ى 
بخششكرى أو جزين جهئوان كنت. 

سالى جند بود كه أو دانتكاه تهران را با همه آرزوها رها كرده و يمخانه خزيده بود و اينك 
ايران و بهن ادب و زبان فارسي است كه يزدكردى را براى هميشه از دست داده است. 

أمير احمد يكانه فرزند اوست. يزدكردى در تربيت أو كوشثى داشت سختكيرانه و رفتارى 
داكت دلسوزانه. مصيبت د ركنشت دوست خنودارآأ بهامير احمد. جوان برومئد امروزء تسليتمى كوييم 
و بداو آفرين مىكوييم كه وصيت هدر را در سبردن كتابخانة او سيار زود بسرانجام رسانيد. 
و اميد مىورزيم كه دوستان و شاكردان يدر را بهجاب كردن آثار جاب نشدة أو يارى دهد. 

ياد يزدكردى را دوستان و بايمردان فرهتكك ايرانى فراموش نم ىكنند. روانش شاد باديه. 

آخرين يادداشت خطى يزدكردى بهنوسنده بيادكار يمجاب رسانيده مىشود. 





ايرج افشار 


#د دو سوك نامداى كه آقايان جلال فايد و اصغر دادبه از شاكردان فاضل شايستة ييز دكردى 
نوشتهاند و يمعتكام جاب أين صفحات يهدستما رسيد ناجار درشمارءهاى ديكر جاب خواهد شد. 
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نام اسلى أو عبدالحسين و فرزند حاج ميرزا مهدى (ابن حاج ميرزا عادى دولت آبادى) و 
متولد اصفهان بود. قسمتى از زنداكى و فعاليت اجتماعى أو در اصفهان كنشت و جندى سمت رياست 
اوقاف و مديربت مدررةٌ صارمية آنجا را برعهد» داشت وجون مردم دوست و دوست نواز بود و ءعحصسن 
سلوكش زبائرد عيوم يود در دورءهاى جهاردهم و هجذهم بدنماينكى آن شهر در مجلس شور 
شرك تكرد. جندى هم شهردار تهران شد. سيارى در سوكش افسرده ذل شدتد. همذكسائى كه از 
محفل انس و محيت أو بهر «مند يودنلك برايش شادى روان جاوداني و آمرزش خواستارتد. 

اميدواريم فرزئدان برومئد در جاب ديوان اشعار و مجموعةٌ خاطراتص بكوثند و اين اتنظار رأ 
بيشراز همه از يروين دولت آبادى, شاعرءٌ كنونى» خواهند داشت 





مجلة آيندسه مخسوصاً بهدكتر هوشنكك دولتآبادى: دوست كرامى و يرشك مقلم كا كعرخوه ‏ : 
تسليت مى كويد از شعرهاى صسام نمونهأى آورده مىكود: 
بسريا كفت كوم استوارى ١‏ كاين جوشوخروشو جزرومد جيسث 
جرا يك لحظدات آرام نبود ١‏ جرا آنى نداري جاى خحود زيمت 
به قمر اندركتراكر لولؤئى هست 0١١‏ هرا هم أز كمهز كانون تهى فيست ٍ 
جوابش داد ميكوشم كه نا خود برآرم لؤلؤ خودء كومكلن كيست <١‏ 160 


ما 


5 إدماداد 
٠‏ ابه عالمى كه هراز زرق و خود نمائي بود تسيب من همه زرندى او بارسائي يبود ١‏ 
ز هام آن و غوس كن ؛ د بياغت . دلم من لبود أكه أين- رحمت خدائي بود ' | 
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ميان ترس و طمع خلق آشناى قو اند ١١‏ كر اين دو نيست نكوئى كه آشتابى بود 
© بدحر شكلوه اكسى أز زبأن من -نشنئيد اكر شنيد همين نال جدائى بود 
وكر ز ديدمبدانسان سرشك كلكون ريخت بجان دوست كل باغ آشتايى بود 
زمال و جاء شبان كرجه عار داشت دلم ولى به كوى نوام حسرت كدائى بود 


وكر ححديث دلى رفت بسر زيان حسام خدا كواست نه از روى خونستائى يبود 


ذبيحائله منصورى (حكيمالهى) 


ذبيحالله منصورى مترجم آوازممند و يركار د ركنشت. بدسنى نزدياك يهدهشتاد رسينه بود 
(ظاهراً متو لد 4 .)١‏ نويسنداكى رااز «باورقى» تكارى درجرايد مخصوساً روزنامةكوشش آغازكرد. 
كارش ترجمه بسورت نكارش و تلفيق بود. درين راءه زبر دست و خوش ذوق بوه و رمز كارش 
درين بودكهذوق عامه را مىشتاخت و نبض آسان خوانها در دستش بود. كتاب را مطابق ذوق اين 
كروه برمىكزيد و اكر جزين مىكرد روزنامدها خريدارش نبودند. يهمين ملاحظه بود كه نرديك 


٠‏ بسيسال مترجم اجير عانند مجلةٌ خواندنيها بود و سيارى از خوائئدكان خواندنيها آن مجله را 


١ 3‏ ترجمتهاى او را «كثنده» (بدضم كاف) هىدانستند. اما منصورى توجهى بداين كروه و آراء آنان 
نداشت. م ى كفت و هىدأنست كروه كثي رترى خواستار متاع أويند. أو براى عاشق بيشههاء ماجرا 


جوهاء تاريخ جوهاء مىنوشت و ترجمه مىكرد و دربى ترجمة كتابهابى برمىآمد كنزندكى زئان و 
مردان مشهور را دربر داشته باشد. نايلثون» عيتلرء استالين» حسنسباح, شاه اسمعيل: تيمورء بابر 
شاء طهداسب و ازينقبيل. ازسوى ديكر كتابهايى را درس ركنشت بياهيراكرم؛ امامان. غزالى: ملاصدرا 
بدفارسي درآورد. بخشى عظيم از كتابهاى أو داستان هاى يليسى و جنائى است و قسمتى ديكر در 
تاريخ انقلابها و جريانهاى مهم تاريخي. 
قديمىترين كتاب "كه ازو ديدهام در سال ١١0‏ جاب شده و اغلب كتابهاى او بدجايهاى متعدد 


3 رسيده أست. 


نام أصلى منصورى «حكيمالهى» بود. 
فهرستى أل كتابهاى أو كه درينجا مىآورم براساس نام مؤلفان است و بترتيبى كه برروى 


كتابها آمده است (از روى فهرست كتابهاى جايى فارسى (مثار) و كتابشناسي ملى و كتاينامه و 
' مآنكهد ديكر). كاحي شنيده مىشد كه بمشى ازين كتابها زادة آكاهى و ذوق شخص مترجم أست و نام 
:.“ أمؤلف برداختة نحن خلاق كتابهاست و بقول كريم أمامى خود را در نام مستعار فرنكى مىهوشانيد. 


د 


اد 
براى أو آمرزش و شادى روان خواستاريم و ناكفته نمىتوان كنشت كه اي نكونه مترجمان براى 


' هرجامعداى لازم أست. أكر در قرون هبيش نقالها و حكايتبردازها آفريئئده بودند و صدها كناب 


: بجاى كذاردهاند در جهان كنونى هم منسوريها آن خدحت را انجام مىدعند. 


أ 


آمير» يبل: خداوند ألموت (حسن سباح) 
ارسكين: ويليام: ايران و بابر 
. ارنبوركهه أيليا: سقوط باريس 
0 ل قورلبوركك 
اسبهتز»ء زاكب: هنكامى كه از حوادث آيتده با خبر إعستيى 
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با رينكتون: عبور قدنن است 
بارك» جون (واشتنمتز): شاء جنكك ايرانيان در جالدران و يونان 
براون» أدوارد: ياك سال در ميان أيرانيان 
بروك, شارل: يك راز شكفت أنكيز 
نوطئه در آسمان 
بريونء» مارسل: منم تيمور جها نكلثا 
بومارء ران: عشق يك جاسوسه 
بريستلى؛ بن: مأموريت شدجاسوسي من 
بولئى» كريستف: أمثب نوع بشر محو مىشود 
توروالده زاركن: جراح ديوانه 
توماس» ادوارد: غزالى در بغدبأد 0 
تيلر؛ جويدر: بازرس دلباخته 
جينا لدها لد: جنك ينها ني سهمكين 
جرجيلء وينستون: اتحاد بزركك (جلد جهارم) 


8 امريكا وآره جنك ميشودء حمله بدايران (جلد ينجن) 3 
أنكلستان تنهَا ماند (جلد سوم) 


ب تغيير سرئوشت (جلد هشم) 
ب سقوط فرانسه (جلد دوم) 
ب نجات افريقا (جلد هفتم) 
جيز: جيمز عاردلى: جكونه يك تبهكار امريكابى شدم 
مركك آرام 
داون» جيمز: عارف دديهيمدار 
دوتشر 2 ايزاك: أستالين تزار سرم 
دوكبراء موريس: آواركى من 
آوارءها 
ع قبل صحتة زندكي و تأت 
- شهر وحشي 
عجائب امريكا 
مشاهدات شنيدني من در أمريكا (شايد همان كتاب قبلى) 
ايك خنانم نجيب در هاليوود 
دوماء الكاندر: رأبينهود 
زفي لسامو 
سه اللمتكلدار 
خرش طوفان 
قبل از طوفان 
كانت دوهونت أكريستو ' 
5 كروه آسئين ا 1 
اها سه عرد بىبضاعت عستيم كه واهان ثروت موباشيم 
موئيكان دويهازى, 1 
زواكوء ميشل: نوست رإداموس .و.اهرام مصر: جاد و كر مرموز : 
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:2 زوايكك» اشتفن: تولستوى 

أ كاشف مانيتيسم (مسمر) 

٠١ 5‏ مازلان 

ا - ما كسيم كو ركى 

7 0.000 ل نطستين مردىكه دور كرءُ زمين كردش كرد 


زايكر, رودولف: خدأوند علم و شمشير 
ساتريسء دورتى: قتل در باشكاه. 
كلولة كوجك 
سروانتس: دونكيثئوت 
سسمون؛ آنتونى : هفت خواهران تنى 
سينالت» راك: عشقبازيهاى كازانوا 
شارتريس» لسلى: أسرار هفتكانه 
بازى با اتش 
يليس جدمى كند 
ب دزد جوأ فمرد 
كريل 
شاك؛ يل نايللون و حمله بهانكلستان 
شينرلئرء آرتور: انتقام كر به 
اسان 
سحفىء محمد: در يبشكاء امام صادق(ع) 
فريشلر؛ كورت: امام حسين(ع) و ايران 
عايثه بعداز بيغمبر 
فونبور: كفشهاى سربازى سنكين اأست 
كاتلرء ززف: قهرمانان تمدن 
كر يستى» اكاما: ينج وو ده دقيقه 
جنايتكاران لندن 
0 ب ده اتبهكار بهتآور 
0 ب قثل در ساحل دجله 
0 كثنتى بالدار ذبيح الله منصورى 
7 كوربن: هائرى: صدرالدين شيرازى معروف ملاصدرا 
كينكك. فرانك: كاز نوظهور 
3 كا وصندوق مركك 
03١ 3٠‏ كثوركيوء كنستان ويرزيل: محمد بيغمبرىكه از نو بايد شناخت 
.0 كوبينو» كتتدو: سسال در أيران 
كورءء ران: خواجة تاجدار 
كو ندسان رالف: آكايان قضات! قاتل حقيقى را بيدا كنيد 
0 س بازرسى من 
...اهآر آلغرد: سليمان خان قانوتى و ثاء طهماسب 
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اع وا اد 0 0 ع4 24 رازم ماقم 5-5-7 و 00 
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4 0 5 5 ا و تن 0 م 0 
السواللة مسورى (حكتاا) ا ٠0 721١‏ كا ال 
مم ا ا 000 
لأندن: عرمان: شعاغ زرد 
لانتياك: ملكة باكره 


فتنه (رمان تاريخى) 
لاين» ديويد: آخرين كا نكستر 
لتره ُزف: عجائب سرزمين طلا و الماس 
ليو نكمتن: دوشيزةٌ متهم 
مان» نوماس: يوسف در آئينةٌ تاريخ 
مترلينكك. موريس: افكار كوجك و دنياى بزركك 
افكار متر لينكك 
انديشدهائ يك مغز بزركك (جهار جلد) (جهانبزراك و أنان ب خداونب بزركك ومن) 
دروازه بز ركك 
دنياى ديكر 
راز بزرك 
ل زقبور عسل 
- زتداكى مورجكان ١‏ 
ل موريانه 
مرش» واندر: دختر فقير 
قلب ياك 
موروآ؛ ندره: ماشين خواندن افكار 
نرهان» سوزان: عشق نتككين درنظر قضات 
تزلف» يير: زنداكى و سرانجام مارىآنتوانت 
سرانجام شوم .يك اميراطور 
والتارى» ميكا: سقوط قسطتطنيه 
سينوهه يزشك مخسوص فرعون : 
هوجين سون: ليهاى تاشتاس 
هوكوء ويكتور: ران والزان 
يونيرء زان: دلاوران كمنام ايران در جنكك يا روسيه ترارى 


كتابهاى بونام مؤلف 

ابوشاكرء يك داستان علمى و تحقيقي 

عازه مسلمان 

جنك ينها نى سهمكين 

خدا دبر آسمان 

دستهاى قاتل (جهار داستان بليسى)- 

فراموشضانه يا فراماسونرى در بجهان. فراماسونرى جيست و فراماسون كيست؟ 

تهرمان هندوجين ١‏ ا 05 1 
- مغر متفكر جهان. شيعه امام جعفر صادق(ع) 0 . 0 ل 

هردى بالاى دار 0 

بامساى روزولت بمجرجيل 


< خابطراتي ازيك امراطور . 000 لطيك 
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1 يا 
ا 0 
ا ا 





: . «عميييد 
ال ل 0 
8" الي لكيه 


ال 0 
00 ل 0 
ايند»ه: سال مسوازدهم, ش 
آقاى اسذاقه تهريارى مالها بيش در تجليل أز منصورى شعرى فته بود كه نقل هميثودو 


ضمنا بايد قت دكار محمدابر اهيم بانتانى ياريزى هم خطابهاى مفصل و شيرين كه دفاعيه است 
.أ روش منصورى در نويسندكي در مجاس يادبود آن توسنده برخوانده استككه اميدواريم موفق 


0 
3 
2١ 


جمهاب أن بشويم. 


عركه در دوران قدم بنهاد در راه قلمء, 
افتخارى شد نصهبش از قلم» در هر قدم 

ملتى كز كلك ارباب قلم محروم شدء 
ميسيهارد بيكمان او . بى قلم رأه عدم 

ملت ما را بود اين فخرء كز عهد قديم 
با قلم برجاى بنهاده نثانى از قدم 

از قلمزن هاى ما بيوسته كرديده عيان 
افتخارات بزرركى بهر اقوام و آمم 

كشور ما با كل و بلبل بود موسوف وزآن. 
همجو كل باشد دل انكيز و جوبلبل يرنغم 

جون يكويم نامى از نامآوران نظم و ثثر؟ 
وقت» خود بسيار خواهدء جون نميباشند كم 

كر بكويم» مثنوى هفتاد من كاغن شود 
يس نميبايد زد از بهناى اقيانوس دم 

از كنشته, جون كذشته, كفتدها ياشد عيث 
از زمان خحود سخن كوئيم با وجه اتم 

اين زمان هم كشور ما رأ بود دانشوران 
كز بى تعظيمشان شد قامت افلاك خم 

فىالمثل يكتن ذيحالله هنصورى بود 
آنكه ميباشد وجودش بهر ياران مغتنم 

از زبان ديكران و با لسان خويشتن, 
با سخاوت هديدها آورد, جون اهل كرم 

تشنكان معرفت را جشمهداى بر فيض بود 
َ كش زلال فيض بخشىها بر آمد دمبدم 

سالهاى خدحت او شد كنون ينجاء و هفت 
برد در اين سالها از خاطر جان زتكك خسم 

از كلامش كلشنى آمد جو فردوس برين 
باغ طبعش جنتى آراست جون باغ آرم 


00ل جم و زير سخحن آكاء بود وزآن سبب 
0 شد هواخواهش كبى كر علم دائد زير وبم 


مايا 1 باك عبات نورترهد ب مرحجريدم كن 0 3 م 3 7 اال 5 
ةد ا د مام ا وي ما 
5 3 00 1 


د 0 06 مذكوتى ش . ١‏ : 0 ش 


آنجه خدمت كرد در اين ساليانعموارء بود 
بهر نامى جاودان؛ نى بهر دينار و درم 
خواهم ان يزدان كه منسورى ما منصور باد 
دور باد ال رنج و غم محفوظ از دردوالم 
مكتب او همجنان باشد كسان را فيض بخش 
خويشتن هم ابنجنين بأشد عزيز و محترم 
سالهاى سالء آثارش كند أرشاد خخلق 
جون كنشته فخر بر فاتشكند اهل قلم 
اسائله ثهريارى 
(اسغند # رع١)‏ 


حسينعلى رزمآرا 
أرديبهشت +ع 


دوران خدمت او در سياهيكرى كنشت و درجة سرتيبى يافته بود. خدعت بزركك هايدار أو 
نظارت بر تأآليف و انتثار دورء ده جلدى دفرهنكك جنرافيايى ايران» از اتتشارات دايرء جنرافيايبي 
ارتش است كه هنوز آن كتاب با وجود كهنكى (كنشت سىوجندسال) براى ب وهتهاىجنرافياى 
ايران مرجع عالى است. دوره اينكتاب ميان سالهاى 140010 منتشر 

همجنين «راهنماى ايران» (©جم١)‏ و «راهنماى شهر تهران» (١؟؟)‏ أز كارهايى استكه 
زمان تصدى أو تهيه و جاب شد. كار معروف ديكرش تعبيه و ساختن قبلهنمايى است كه رايج أست. 

كتاب «نجوم براى همه» تأليف ماكسول رايد (تهران» 5؟١)‏ بدترجية أو جاب شده است. . 


على مستوفى 


نام قلمى يا مستعار او احمد صادق بود. در آغاز از نوسئدكان جب بود و بعد از ايتكه أن 
ايران بمخارج رفتسويس را محل زندكى ود قرار داد و 'نوانست از نوسندكان روزنامة «تريبون 
دوزنو» بشود و طبعاً ديكر دجب جب» نبود. متولد 10# (رشت) و دأنشكدةٌ آدبيات دانشكادتهر ان 
را ديده بود. در يائيز 128 در أزنو در اكنشت 


عازه شنينس, كه نسرثالله مشكوجى در ١8‏ دى ١8#‏ دركندعه أست. آن مرحوم آز ساحيب ٠‏ 
حنصبان وزارت” فرهتكك بيشين (يعنى قبل از جزيه) بود ج متامهاى مهم آنجا رأ تسدى كرد مائند 
رياست أدارة كل باستا نشتاسىي» أدارة كل 'أوقاف” ادارة كل تعليمات متوسطله و ععراينها. جيف سال أ : 
7 “هورة باللنتستكى را در مازمان على حفاظت آثار باستاتي كذرابيد. تحضربالات أو در رشة تاروع , 
. مجتراقيا و باستا نشي سى. بود. 
| كتاببيهوبى *كه از أو بديادكار مانده فهرست بناهاى عاريعي و إمااكن باستاتي ايران. (تهزان». 
ش ياه أسج. از هاي هدم هاى دوكر أو داز سلاجقه ٠‏ صفويه» ا و ١‏ بايد امب بره 
عرحوم كي عفنام بالك 0 بود كه مركلفة. اه ” 
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م اك 
ياد 20 ْ آيندنه؛ مال موازفهم ' 
ا" د ر#نشتكان شهرها 
-2. فح ابراهيم حائرى از فرهتكيان فاضل در اسفند ماء ١96+‏ در زادكاء خود اردكان دركنشت. 
' آن مرحوم موقمىكه من بدتهية اطلاءعات درباره ميبد و اردكان و عقدا بسنظور تأليف كتاب 
ديادكارهاي يزد» برداختم باتوصية مرحوم دكثر حسين محبوبى اردكانى» خويش خيودء بدمن يارى 
بسيار كرف و يدهبراهي أو بود كه نوانستم كوره دعهاى آن صنحات را بكردم و ببينم. از أن ينس 
من و دوستائم را معاشرى غزيز بود و محشرش فيض بخش و دلبذير. خداى او را از أمرزش 
برشوردارى دهاد و رواش شاد باد و يادش هماره در خاطرمان زنده و بيدار. 
حسين ملت اردكانى از فضلاى شهر نائين در زستان 1*8 دركنشت. 





١ ١عء#ع اسصد‎ ١8 مه؟؛‎ 


ديكر راهرو و بلدهاى دانشكده ادبيات تبريز كامهاى سنكين استاد قاضى را برخود نخواهد 
ديد. هر روز سيح ‏ و اين آجرىها هر دو سه روز يك بار استاد يكانة ماء آن نيكمرد بزركك 
أزيلههائدا نشكده بالا مىآمده راهرو را مىبيجيد, بدهمه سلام مىكرد و سلام حركس رأ بدلطيفه 
و بذلهاى دلنشين ياسخ مىكفت. سينه لبالب ازياد و يادواره و خاطره بودء و حافظه سرريز از 
شعر والكته؛ و درينا كه وابسين اوراق دفتر عمرش غم رنكك و حسرتآكين رقم خورد! 

مرد قامت استوار صبر و صنا بود. يلهها رأ سنكين يالا م ىمد و دوست داشت بهدوستى يا 
دانشجويى تكيه بكند. هركز دست خالى نبودء همواره سه جهار جلد كتاب زير بغل داشت از آنها 
كه در كمثر كنايخان شخصى بيدا مىشود, همه كمياب يا ناياب و در هرصورت قيمتى. لابد برأى 
دوستى يا علاقهمتدىكه شب يا روز بيش با ثلفن از أستاد جيزى يرسيده بوده. 

نا اين درجه سماحت و كثادميستى رأ در ياد دادن و كتاب دادن دركسى نديد و نشنيدهام. 
قد ركتاب ‏ اي نكالاى ارجمندراكه بدظاه ركران و بدباطن كرامى است» تنها اهل كتابدائد ويس» 
واهل كتاب معمولا رضا نمىدهدكه اين مخدرمعاى دلارام از بيش جشم و منظر وى دور شوئد. 

اما استاد قاشى! روحت شادء جه قدر بخشنده بودى و جه بزركوار كه كتابهاى قيمتىوسنكين 
را هي راناسر» بغزير يفل مىزدى و صبح اول وقت با سه يا جهار يادداشت در بركجدهايى درلابهلاى 
كتابها بددانشكده م ىآ وردى. ازايتكه برسندءاى را شاد مىخواستىكرديامطلوبى را بهطالبىمى حواستى 
رسائد جشمانت برق موزدء برق ياك بخشندكى. 

صداى أستاد كه در راهرو مىبيجيده دل قرص مىشد: شواهيم برسيدهء همه آنجه راكه انا 


5 


, كتابها نيافتيم خواهيم برسيد, و استاد وارد اتاق مىشد. 

' عه مكليكم... آقا تازه جدخبر؟... آنا مصراع دفباكان قيس هلكه هلك واحد» راا كله 
5 برسيده يودى بيد كردم از قصيدايست از عبدة بن الطبيب كه تمام آن در حماسة ابىتمام آمده» 
0 واز آن مفضلتر در أخاني جاب دارالكتب رج علص و درج كرديله و أين مرثيه كه برشهرت 


: 5 كوام أت از مرئيهقيسبن عاسم منقرى است از شاعر مذكور, شعر حكم مثل رأ بمعود كرفته واغلب - 
هومورد #شخاص بزركك و كمنظير بدهمان بيت متمثل م ىكردند جنانكه هثام در مورد مرك هبرش 
٠:‏ هيه لمللته إين بيت را مىخوائد. دريارةٌ اين بيت كفتدائد «ارئى بيت قالهالعرب»... 00 
1 ا .:. يامهاشت دوم را ع ىكيرم: كمى بزركتر أز كف دستى, اما كاغن زر است و ارجمندء يبعي اها . 
01 ب ينتها لإلحن روحان حللنا بدنا». اين مسراع را بساز جستجوى زياد در عرزياننامه هافنم زاب #” 
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ابأو لكردلى. نبود: بأستاد ينل 2 ظه ردن د بإنتقد بويا قينا سر اياظ. بيو جاصعة 1 
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خاقإني ختو اندم بوب قشيئط حرسائية برا توضييم دان بود أخر نايج ب كلاضكه مزج ل لما 
أشت كفقم: يده ,بالمى نهم' أ يجلى ركع بعواليم»م لي 
:دانتجويان برسيحة أيودلق كينا رام أنشادة 111 ييخ ار موا الى يي يديه تيه 


78 لق ان 1 8 3 2 0 مم اد سن ل 
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2 نيزت هرا. ,باز ماكر تبه + ٠0 > ٠‏ 5 الود ببيئيتا وايبيفاين تائيب هما 


اياعر ميات ع عت كبا لفان“ ...إن لد الاي 
8 : دييكي غائو ينجي و لايرف وان" “را امود 0 ادنة "إتجااب : سياد : 
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ةدو ريلد سح و اتحشية تجرالاحراد و دده عبالزاق د ع و 5 


7 ادا نتكدة ادبيات داتفكاء تبريل. بال 4م زو : : 
ا دت م 7 ارا للف: اذ لت نشرية دانشكده أببيات تبزيزر» الدية 8 
0ب مقالاتى در نشرية. «انشكده ادبيات نم تبريز و ' يادداضتها بى. 'كهكاهى 0 يادكار: يغماء ' 
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0 
الاباك بكتاب. 5 . 
3 . مزيغ اذ كم بودن آثار إستاد و درد أن نبودئش» : 8 
00 ا قاشى طباطبائي از بايهكذاران دانشكاء تبريز بودكه از همان آغاز كار در داتشكدة ١‏ 9 
إديهات بهتلريس برداخت و شاكردان هبرل يرورش دأت. ْ 
3 رضاانرابى تزأاد ' 
ْ زوة؟ 1ب 4 اسغند #ع) 


كه إيرانى آشنائى داشته باشد و نام بنان را نشنيده باشد و قدرث هنرى و 
ايا 2 الى عاد بىهمتا را از ساير خوانتدكان متمايز مىساخت نهتنها تسلط 
كامل أو بدرموز آوازها وكوشدهاى مختلف ايرائى بود بلكه بدكواهى همكان صفات زير بنان زا در 

رديف آول هنرمندان قرارداد؛ 
؛ب هثر خاص او در نحوءٌ تلفظ كلمات و شمرده خوائدن اياك و فارشن بود كه يا مهارت 
و بوشوح شنونده رأ بهرمور موساخت. برنامههاى كلهاى رنكارتكك شمارءٌ س7 كواهى انث "سيار . 
روشن, بئان در خوائدن هربيت غزل شيواى سعدى آن زمان كه ايجاب كند لحن كله يخود م ئكيترد 
أى. 05 آن منكام كه نا لهاست فر ياد برمىآ ورد و آنجاكه تقاضاى عفو دارد لين مناسب رأ مى كيرد. 
ا + . .خلاسه آنكهء احساسي كويندكان شمر رأ جنا نكه بأيد بشنونده منتقل مى, 
ل -بعشى از هنرمئدان كرامى در اجراى برنامه ادبياتء شيرين فارسي را ا وني لد 
20 يل جان أوج ميكيرند كه ان لحاظ هنر موسيقى ملى ايرادى بهآنها نمىتوان كرفت أما .بديختائه 
٠ 0‏ أ.كلبات و حتى كاحى أبيات شعر مفهوم نمىثود. . لذا بدين ترتيب هيوند محكم ادبيات با موسيقرخلى. 
3 كسته مىكردده درا ليكه يكى از مزاياى موسيقى ملى ايران تلفيق آن با جهان بيكران ادب قارسي . 
0 "أت ويك در خنحت ديكرى استوه ركاء يكى بر ديكرى رجحان بيدا كند لعلف و شيريتي بخخاس' 
اد 3 | تال بعت عيرود. و جدبسا فزلى ب همه استوارى بردل تميشيئك. اما هنكامى كه خواننسأى بجونيئان 
١ 1‏ يا. وسينه به حوقع شناسى يا با لحن كيرا بخواند اثر آن صدجندان ميكردد..سابق برأين رسو يود كه “- 
1 اجاج آواز بمتاكردان خوه هنر تلظ سحيح كلمات مسرعها و ابيات غزل يا :تسنيف را بياموزلف :. 
0 ر كه دو كبا بايد مكث كرد و در كيرا تأكيد تبود'عليم موجادظه يي انو 
. :الئل ان. سيار مهمورا در فر هنك موسيقى ملى ايرائيان برعهده دافته أنت.. | .' 
5 ب بنإن درت خلق “داعت. دين توضيح كه جندينسهكاء يا همايون و ماحورحوايه” 000 
00 أ نهآ مثابه يكديكر نينت» زيرا در زمان اجراىبرتامة عثر شود را أراله ميداد بى لجسي" ؟ 
0 08 2 درل 3 بوقميت غاني صداىيدلكوتى خود رآ يكوش شنوندكان مشفاق- مهرسا فيد: «. جسني 3 
0 5 :6 بويت .)م بندبرات. “حجاشر. ميشد) از أو درخواست ميكز دنب بخؤانك در تا 00 رواشتي 5 
0 بها ينا يموق خزل و وان را انتاب ميكرداو در اينياره حمن جليقة خاي با 1 
ْ خوك بن برقن بود جزل رالمتهد و عيسيدد آن زا إجرأ لكيه :12161 301 
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دن ا را تكرديه لله كسمن نيسث أذأنا كينا باق 5 0 
بعال ماببيات در عباس ادوسثاته خواتشدكى كزدة أست. أسولا كمثر دعوت 0 قبول حيكرفة قرب 1 
.بيست سال آخر عمرز.را كوشهنشينى اجتيار كزد. ٌ 0 
. 5 بنان مقام صداى خود را بيدط كردم .بود و تتخيص دا بود جائيه سداى شغ أجزا. 0 
كند بر كوش أشنونده دلتوازضي. أست. مطلب عهمثر آنكة وقتى 'نشخيس دأد اكه ديكر صدايقى طراوت .: 
و.زلكك سداق جواني را ندارد از شركت دربرنامة كلهاى راديو خوددارى كره و حرمت غود راي 
'جمويئان تكاء داشت و صحنه رابعتازه نفسها واكذارد. 3 
م صدلى بنان بدإسطلاح موسيقى شنانان عارى از «زأويه» بود ى.سورت منجنى دأشت فى 
تارهاى صوتي حنجرءٌ شود را معجزءآسا تحت أفرمان داشت و تحريرهاى,خاصى مو دادكه به«مخملى» . : 
شهرت يافت. 
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ننيييننا 

أو'نوءٌ ؛ ميرزا فضلاللمخان مستوفى نورى و فرزنئد كريمخان بنانالدوله بود. در ازميهتت 37 
6 شسى در اهران متولد كرديد. و ار جانب مادر نواد محمد تقى ميرزا رك نالدوله براض + 
. ناصرالديين شاه بود. استاد مرتشى نىداود أولينكسى استكه باستمداد خداداد بئان درزمينه هوسيقى : # 
واقف كرديد و او را تشويق 3 بدنواختن اركك و خواندن' تصنيفكرد. . ١‏ َ 

أن سن شش سالكى حم قطعات موسيقي را مينواخت و هم آواز ميخواند. نخستين معلم آوان: 
او يدرش بود كه بئان با نيدن آواز بسدركه بر روى دستككاء فونوكراف استوانداىكه درا نزمان 
بطور معدودى وجود “داشت و ضبطشده بود صداى أو را تقليد ميكرد. استادان بعدى أو يكى مرحوم 
هيرزا طاهر ضياء رسائى (ضياءالذاكرين) و ديكرى استاد ناسرٌ سيف. و رديف خوائى ايرائى دا 
ترد آن دو و ديكر 'اساتيد زمان فراكرفت؛ ليكن بايد تسديق نمود استعداد و سعى' حون او براي 
آموختن نكات دقيق آوازهاى ايرانى بهترين رعنمون وى بود. ,كاه مىشد هنكام اجرراى ف ىالشل. ٠‏ 
تصنيفى 'تغييرى در خاتمه برمصرع يا بند ميداد كه خود سرايئد اذعان م ىكرد شيرينتر شد :إضت: 4 : 

بئان يساز آنكه ترد روح الله خالقى از عهدمٌ امتحان برآعد از سال ١>م١؟‏ همكارق يا رادي ! 
أيران را آغاز كره و در سالجم م١‏ براى تعليم آواز بسمت اينتادى در 'هنرستان عالى منصوب كرس 
- و مبت دنال بتبريس آواز ورديف حاى أيراني يرداخت. تاهنكام ى كه ار نشد بون در “مترل , 
بطور, خصوصى شاكرد مربيذيرفت و هنرمندأني در أين رشته 'نربيت نمود. ٠‏ آقائ كاوه ديلمى كى ان 
. شاكردان برجسته اوست. شايد بتوان كفتكه تقليد سداى بئان بىغايده أست زيرأ تي #كتون. : 
نتوائبته' إنت جائ أو را 6 1 

نان خدمات دولتى را :در وزارت: خوإربار آغاز “كرد و9 جني رئيس دفش وزير خوارياز: 00 
' وامالها سنت .مثاور هنرى وزارت غرهبكك و هنر رأ عهدمدار يود حيزمان اتعفال در رادتيو. اساي 
أر كسمتي .يزركف انين .موسيقي على برهبرى استاد روحالله خالقئ بمسمكارى يرداخت يذايا: أجلي ٠١‏ 
قطنات ' شِ لناب :دنا اميق «خالاً جر]», «آفريايجمان» دلالة آتتينة.و... شهرت برا نيافت: 32 

ام «كبياى ركه دكهاى اجاوينادة, اك ميز »ةل شحج كلوه كا مجرائية :. 


0 0 مر فينج وات 5 المعو لاود نيا (فررف مرجوم تاقوا نوا 538 0 
26 ا اتوم يزه لها “دن رامير إبران غنست جظيسن . زيسمرشي ليوات و عر و سيقن 2 
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ا عي مبيام بيهم الب ب كلريزر انب لاله آتثنين 
قدا كداز هجرت سودمها حتكك دلنشين اديكر حاصل آن مسمكاريهاست. 
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اين ساق دوازدض ":: 
تسد بس وى 


مكزعا ورزنسه تسرالله زرين ينجه و و نظاير آنه ممكارى “داشت و تر انههاى مىئاب 5 افيد : 
من از روز أزل.- هن بيدل ماقو جمشورها. ١‏ 


مجيد مهراتٌ 


1 جإدعادا2 
0 در سوك أو نواب هنا "فته است 
1 ار شداش نشائكر ذوق سليم بود اين برهنر بهبام فلك آشيان كرفت 
0 تحرير هاى او به مثل جون حرير بود ٠‏ أينطرزرا نه عاريه ازاينوآن كرفت 
١‏ آن صوت دلبذير توافبخش قرنهاست ١‏ از دست ذوق سكةٌ صاحبقران كرفت 
كويد صفا كممركك هثرمندزندكى أست همجونبنا نكدعرد ودكر بارمجان كرفت 
يق 
معينى كرمانشاهى هم قطعداى در سوك بنان سروده است"كه جند بيتش نقل مىشود: 
٠‏ هئ نداتم جه أثر بود كه در ناى تنو يون كه بيام دل عشاق در آواى تنو يود 
شورها در دل هر بيرم بها ميكردى عثق داند جه درآن سينةُ شيداى تو 
1 تار صوث نسو بتحرير حسريرى 8 «مخملى» زمزمههايت هنر آراى توا بود ١‏ 
: هيخ رأميدى و ميخواندى و ,دل ميبردى بس برازنده هنر بر قد و بالآى تنو بود 
در قم (جشم» تو روزى غزلم آه كشيد أين زمان اشكمن أزمرك جكرخاى نو بود' 
منكه هر بالمكك خوشى بهرء ز شعرم بكرفت جانم أما همه شب كوش بهآواى تو 
عإداداد 
1 بهياد هر أب سيهرق 
سهراب سيهرق نقاش و شاعر امور دوستداشتنى؛ زادة سال 107 در كاثان ب اول ارديهفت . 
عام م١‏ د ركلدثت. براى بازُنهودن ياد أو غزلى از يك همشهرى او را جاب م ىكنيم: 
1 كا 00 تسافر» شهر ستأره بود سر باره ستارمه در اوج نظاره يود - 
آوار آفتاب كلامش بروزكار در هرك رك حاصل عمرى اشارهبود 0 
تسبواع أل ستاره و جاده از فروغ با ذكر نور در افسق استخارم' وو 1 
7 از روش ضصتاى طرباك ياى آب در كوش خاك مثل جمن كوشواره يود 
. .... دامن كثان. به زندئى خوابهاى وهم ١‏ بيك حشور صبح و تسيم يهاره يود .| 
از ان ]تنو عن نز يال سوار سمند شعر در دشت كهكثان بشكار ستاره بودي 


ب حيجم سير ابر فسرس أمتعاره 0 00 3 


١ 


«سهراب» رستمى بدحقيقت سواره ا ب 
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ا ا اشام ا وا ا ود 
.مالي بوسنان .. 000 لت كي 2 يوه اه 
٠‏ مجدالعلى بوستاد#. ٠‏ 0 0 

(19990 قات © اسفند ماع99 ش) 


دوم أسفند ماه عع©١‏ خورشيدى مصادف است با اولين سال خاموشى يدرم مجدالعلى بوستان١‏ 
فرزند شيخ حسن. ش 7 
فارسى و مقدمات عربيت 'را نزرد آخوند ملا احمد كدكنى آموخت. 20 00 
علوم ادبى را ترد مرحوم ميرزا عبدالجواد اديب نثابورى فرا كرفت. 
در سال ١#‏ هجرى (مطابق با 97؟١‏ و ١98‏ هجرى شمسى) در مشهد تزد ميرزا حسين 
تهرانى طبيب؟ ساكن سر قبر هير در محله «نوغان» بهآموختن _زبان فراسه برداخت. از سال وس 
خورشيدى كه بهتهران آمد از درس آقا ميرزا مهدى آاشتيانى و آقاى ضياءالدين درى إجتهانى 
استفاده كرد. 


مشاغل 


تدريس در مدارس جديدةٌ خراسان. 
اذ سال ع0" خورشيدى در نشكيلات جديد عدليه بهكار دعوت شد وا با سمتهايى نا 0 
شهريور سال «8م١‏ خورشيدى كه بازنثسته شد در كمال صداقت و آمانت در مشاغل قضابى خدحت. 
كرد ابتدا مدعىالعموم شهرستان ملاير بود و در بايان مستثار ديوان عالى كثور. “زمانىكه سغتاري 
. و ديكران محاكمه شدند او مستثار محكمة جنايى تهران بود. امال 
خدمات أدبى و اجتماعىي ا 00 


سه نكارش مقالات در روزنامشهاى: مهر منير سل سعادت بشر بهار مهب صمن بدك نكن 4 


/ 
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عد كريدماى است از نوشتة فرزنئد ايشان (آيند). ع 

,/ نام مجدالعلى راجدءٌ يدرم بر أو نهاد و يديرم بهاين نام شيفتكى كلكو داشك. ديرد‎ ١ 
” خراسان نيز بممجدالعلى خراسانى مشهور بود؛ بدهنكام نوشتن مقالات تحقيقى در روزتامدهاى:‎ 
* خراسان و نيز.همزمان با هتكامىكه در مشهد دست بداتتشار روزنامة بوستان زد .نام خحود را‎ 
. مجدالعلى كمال خراسانى اتتخاب كرد و بدهمين نام هم شهرت يافت. بعدحاكه يدتهران آمد؛ جونقيار‎ 
. شد همه شناسنامه بكيرند؛ أو و ايرجميرزا (جلالالممالك) و دكتر عليرضاخان هوشى باتفاق براك‎ 
. دريافت, شناسلامه مراجمهكردندكه شمناً شاهد همديكر هم بشوند. جون أز طرفي نام مجدالعلي بن‎ 
مأمور سدور .شئاستامه «لقب» نسور ميكرد و ألقاب هم خنف شده بود و إن طرف حيكر دو م‎ 
.خا نوادكى كمال و خراسانىرا هم قبلاكرفته بودند؛ .بدسلاحديد و توصي ايرج و دكت هوشى. يبرم ر‎ 
.. برزى. نام كوّجك مهرداد و براى نام خانوادكى بوستان (لام روزنامداش) را انتخان كرد ولشنى‎ 
ِ أيجاماطر :علاقه ه وافز يبام أعملى ود بعدها. با .طرح بصمئله از طريق دادكقه و .آرائه شهادت اشهود موف‎ 


كن ام أ+ميضالملى» را بد از «مهرداد» در شتاسنامه حوب وأرد كنم 0: ل 


550 'مزحموم ميرزا حسين: تهراني له .ظبيب هود و در مله نوغان دأروانداى م دإهساها قر + 3 


راعوة. جيرزا' غلاملي .طاملق ععزوف يتصيرالاطباء (متولد. 1015 و متوفي بر 96 عوزفيد ف 


2,١‏ اميق اراطيه :ميعباني” ع سيو 0 ا 


, مرمشهد) علبي مشهور : اي امبرف شهر مشاهب بود. يديز يت 2 5 ا ا 3 


قي 


ل يط 2 35 7 6 7 7 0 

١ 0 قم‎ 0 

لف 3 3 3 يا 00 1 1 0 ل 
لام “ورد 2 _- ا #2 5-8 8 3 3 اا 
. لخر ان 1 5 00 مرا ,مكب طٍِ امم اول م 

ب 5 الام كن الى عدوم 1 ا 2 





34 بود مب 
0 2 5 30 يمجن ١ل‏ اللي ري ++ 55 
: يي ل م.م م 5 ان ٠.‏ 5 

اي ا عسات 015 مسيم 
7 2 : 2 3 
2 ا : 





1 يثلده» سال فوازدسم 








خوزئيد كه در خرآسان منتشرميشد.؟ 
0 9 0 انتشار روزنامة بوستان در خراسان. 
أن ب برو 1١‏ خورشيدى به بعدا: أنجمن أدبى ايران - أنجين فرهنكستان ايران و انجين 
7 . 2 ممكارى وشركت در تصحيح ديوان بايا طاهر عريان بداتفاق مرحومان: وحيد دستكردى 
مير مجله ارمثئان ب عبرت مصاحبى اثينى و آقاى محمود عرفان. 


تأليفات او عبارت است از: 


١س‏ كتاب «طريقة ترجمه»» ١١+‏ خورشيدى. 
؟س رسال خرافات؟. 
سب دستور شرقء كتاب دستور فارسى كه براى مدارس ابتدائى خراسان نوشته شده و جندين بار 
بدجاب رسيده أست. 
؟ يند ناعهُ منظوم ( نصيحت مادر بهدختر) ‏ جاب سنكى در تهران بسال ١02‏ خورشيدى. 
هب تذكرةٌ متنهيان (جلد دوم طريقة ترجمه) كه بخشى از آن در سفحدهاى 88" و "م.م 
شماره عاى جهار و ينج از سال ثاتردهم مجله أرمفان جاب شده است. 


اما آثارى له يجاب نر سيلهت أست: 


ل اوهام خواس «غلماهاى مثهور». 
؟س نرجية أحبوال بزركان. 
مس شرم حال شيخ علاءالدوله سمناني. 
+ سيد حسن مشكان طيسى (شرححال) . 
ه يادداشت هاى قضائي و مقالات أدبى * 
1 بوستان كاء نوشتدهاى غود را با أمشا هاى «يونه»: «بياياني»: «عميد جلال»»: «بندءٌ خدا», 
«عبك خدأ» منتشر موساخت. 
مرحوم مجدالعلى بوستان يس از ورود به تهران (در سال ١0#‏ خورشيدى) بوسيلة مرحوم 
دكتر علي شاخان هوشى با شادروان استاد سغن حسن وحيد دستكردى مدير هجله ارمفان آشنا شد. 
ين آنثنائى منتهى بهحمكارى در نشر و جاب مجله أرمغان و مآلا تماس بيشتر خانوادكى شد وسراتجام 


#ب روزنامه و مجلات خراسانكه نا سال ٠١90#‏ خورشيدى در مشهد يمجاب مىرسيدند عيارث 

بودند أز روزنامهعا: بهار (بسديريت شيخ أحمد بهار) ‏ خورشيد (بسديريت مرتضى ميرزاقهرمان 

.0 متخلص بدشكسته) ‏ فكرآزاد (بسديريت احمد دهقان ‏ بهمتيار) ‏ سمعادت بشر (بسمديريثةكثر 

...2 ججواد تبريزي)س جمن (بسديريت شسالمعالى) ب مينو (بمديريت سدرالمدرسين) ل صداى 
شرق (بعمديريت سيد مهدى تهراني ‏ خياط) - آزاد (ببمديريت عبدالقدير آزاد) ب مهر منير. ' 
0 (يسمديريت.منير هازندرانى ‏ برادر حاج محمدجعفر كشميرى) ‏ آكاهى (بسعديريت عبدالسين " 
ّ آل داوه) به أزادى ( بسديريت على كبر كلشن) سد مريخ ( بهمديريت عشقى) - بوستان (بسديريت ١‏ 
٠4 ..: 3‏ منجدالئلى كمال خراساني). و مجلات : س دبستان (بسديريت سيد حسن طبسى ‏ مشكان) _الكبال * 

:4“ (بدمديريت فضلالله آل داودء بدايع نكار آستان قش رشوى ع). 

:5 0 كسس أعن رساله بدون أمضاء و بهتدريج در روزتامة «رستاخيز ايران» در سال مب وشورشيد 1 
1 اند .و متنئر' أكرديده أست. 1 
د أقإى بوستان فهرست كامل سومقالهُ آن مرحوم راكه در مجلة ارمفان جاب ش عدم أمت تتظوم؟. 
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0 يتاه وده 0 ين فهرست مقالات فارسى رأ براى مراجعه 0 بدأ نند. (ايسام 3 


<7 
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20 اذ ا ا "لكب 2 اع 2 8 2 
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كاه ادام 2 . 7 ,1 : ع 90 
عجدالملئ بوستان . دكتر محمد بشير حسين _ ا تل ا 


0ك 














دختر شادروان وحيد دستكردى (قاطمة خاتع) بفهيسرى أو درآمد. 

مجدالعلى بهنكام اقامت در خراسان جزو كروه هواداران كلنل شهيد ييه يسيان 
درا مده يود. و در راء تحقق هدف و أنديشه كتئل تلاش مسيار نمود. 

وقتىكه براى مدت سه سال رئيس داد كسترى سمتان بود بخاطر تماس ' تبميدشدكان زنان 
رضا شاء: تت تعقيب قرار كرفت و براى مدتى بحالت بازداشت ت “نحت نظر بود. «عاقبت مرخحوم 
. عبدالعلى لطفى در ديماء ١‏ خورشيدى بعنوان بازرس عدليه يدسمنان رفت و ضمن كزارش 
محرمانهاى او را از كرفتارى و بلاى سختى كه برايش بيشآمده بود نجات داد, 





در زمان نخستوزيرى مرحوم دكتر مصدق بمخاطر وضع خاص و حاس شهر محلات بهتكام ' 
انتخابات» از سوى ايثان عأمور نظارت در انتضابات محلات شد كه جون طرقدارإن شهاب خسروانى 
وجود أو را مخل دخا لتعاى خود در سندوقها 'تشخيص دأدند بهدا د كسترى كه محل اقامت أو نير بود 
حمله بردنك او قسد جان اورا كردند. ناجار ينأ بةتوصيه فرماندة راندارمرى و شهر بانى ضمن مر أقيت 
ويه أو را از محلات بيرون آورده راعى تهران كردند. 

شرح كامل اين ماجرا بدقلم مرحوم مجدالعلى در خاطرات وحيد يدجاب رسيد» أست. 5 

يهمن بوستان . : 


دكتر محمد يشير حسين:. 


روز سوام تير ماه إع©1 يراير 1 ١‏ جولاى. “اليه ذكتر ام محمد بشير حمين اتاد ازبات و0 
٠.‏ ادبيات ارسي داشكدة خاور شناسيٍ دإنشكاء ينجاب لاعور روى بسن نقاب خاك. أكتيد و دل موستدارالهٍ 8 
ودرا داغدار:! لل 
وئ در اول انوي وموة در تحكدة أى: ينام 0097 لب 5 ب أن لزاه فيص ل] باد باكبان ' 
..ديو:ببيوان كثوية بس از كنبرابين مضيلات مقساتي راهى لإهور خد و بأل كوشش غراوان بساك ' 
ين د ا تاج و اميا 7 2# داهن مرجع فوق لومناضن "افيد اناسل يكال يدم ١‏ 
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ا ل ا 
قائل, كرديدم بسال وعو١‏ براىادامة ميل و فخا واعوفق واللد درجة بكرا 
* مينوجهر رسالهاى تتحبت عنوان: دفعل عضارع در زبان فارسى» نوشت و موفق بهأخنذ درج ىّ 
أدبيات فارسى از دانشكاء تهران كرديد. 1 
5 در اكتبر ع١‏ بسمت معلمدر شعبهٌ ادبيات فارسي دانشكاء بنجاب شروع بكار كرد, 00 
سال بددائشجوربان زبان و ادب فارسى ربان شناسي»: دستور زبان تدريس نمود و در أوريل " 
بهعئوان استاد هجويرى شناسى انتضاب كرديد. 1 0 1 
از سال *م؟١‏ كه عأهوريتم در ياكستان بهايان رسيد و بهايران آمدم باب مطالعة فيمايين برقرار 
بود با بررسى بعضى أن نامدها كه ذيلا درج م ىكردد هينوان بداخلاق و ديدكاههاى آن نيكمرد بىبرد؛ 
اس همكارى در تصحيح و جاب مجبوعة مقالات منتخبه مجله دانشكده خاورثناسى (جلد ١‏ و8) 
ع0 شبسى 
؟'س فهرست افعال فارسى جاب تهرآن ععهة١‏ م. 
ب انثاء ماهرو (فارسى و اردو) تصحيح - جاب آدارءٌ تحقيقات ياكستان ‏ لاهور وعه١‏ م. 
ع أسرار صمدى (فارسى و اردو) تصحيح - جاب آدارء تحقيقات ياكستان_لاهور هءوا م. 
هس رقعات حكيم ايوالفتح كيلانى (فارسى و اردو) تصحيح و تحثيه ادارء تحقيقات 
باكستان لاهور معةا م. 
ءعس فهرست مخطوطات حافظ محمود شيرانى (بداردو) تدوين و ترتيب در # مجلد از برعة١‏ 
نا “لاا م. 
ا كليات سعيدخان مولتانى (فارسى) ترتيب و 'تدوين لاهور لاوا م. 
ل ريثة فعلهاى ايرائي (با مشاركت دكتر محمد مقدم) تهران جاب علمى 
و فارسى كا أيرانى تلفظ (به أردو) جاب افق ادب لاهور ١88١‏ 
0 فهرست مخطوطات شفيع (فارسى ب اردو ب بنجابسى) از اتتثارات دانشكاه بنجاب 
0 سامير ١98‏ | 
5١ '‏ فعل مضارع در زبان فارسى (رماله دكترا) فارسى هلاة؟ م 
١‏ ١س‏ مكتوبات كيانى (قاضى القشاة سابق باكستان) فارسى و اردو ‏ ترتيب و تدوين علاة١‏ م 
ا مخترن أففانى (تأليف خواجه نعمتالله هروى) ترجمه 188 م. 
اين كتاب برنئدة جايزة اول از طرف اتحاديةُ نويسدكان ياكستان شده أست. 
؟اس هثنويات محمود (أز مولانا محمود لاهورى) فارسى ‏ تسحيح و مقدعه 96] م. 
وال منابع فارسى در طب (انكليسى) تأليف زيرجاب 
لاو6077010؟ فق ممعرونعد أقء 78601 أ0 وهم ناوة موزوموم 
عا آداب الطالبين تأليف شيخ محمدم جنتى كجراتى (متوفى 1680 ه) ترجمه. 
لاس رسالههائى دربارةٌ معرفت و تصوف (هس .از فوت ايشان بجاب رسيده است) #لية١‏ م. 
0 غلاوه برآثار فوق در حدبود بيست و ينج مقالُ تحقيقى و ادبى از دكثر بشير حسين در مجلات 
يضما راهنماى كتاب ‏ هلال .. ثقافت لاهور ‏ مجلةٌ دأ نشكدم خاور شناسىلاهوربجاب رسيدءاست. 
0 1 رشيد فرزالايبور 
05 0 . 5 
م جنبههاى فونتيك قافيه در شعر فارسى 
د توفت محمدتقى صدافتكيش 0 / 
1 - | ي#خش: كتابغر وشى تاريخ تلفن و ووم 





:لك ليا سيره 
2-8 0 وكا 
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5 : ئٍ 7 
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به غغبارت فارسى در الدرةالفاخرة 


در كتاب الدرةالفاخرء فىالامثال السائرة تاليف حمزةين حسن أصفهانى متوفاى ١ن؟‏ هجرى ' 
جند مثل عربى آهده و در ذيل هريك عبارتى فارسى كه من بنده معنى درست بعضى كلمات آن رأ 
درئيافتم. از اين رو از حضرت عالى تفاضا دارم در آن مجلهُ كرامى معنى آن كلمات را روشن ... 
فرمابيد. 8 
داما قولهم اعمر من حية؛ فتر عم العرب انالحية لاتموت حتف انفهاء و انهلالها لابكون الا . , 

بالقتل... و وجدت فىكلام للفرس مايطابق قول العرب فىالحية وهو ٍ: 
ربود هشئتناذ كور درست و همنه مرد 1 أمار ينه ميرد وهوجذن كش نوزندك مرد ب 
إ' 0 «(عين املاى كتاب نقل شد) ٠..:‏ 
٠‏ و معناه بالعربية: يميش العير مائتى سنة. والنسر للاتمائه. و الحية لاتوت الا ققلا (ج ١‏ ."ب 
ص .)0#١+‏ ٍ 0 
حدس من دربارة كلمات اين عبارت جنين أست: 5 ا 
ريودعدزيودعزيد (زندكى كند) . ١‏ 0 
كور كور كو رخرء عير. : ١‏ 0 
درس تحسالم. 5 : 
وهمنة مردكت وهم تميرد. 
أسو, 5 : ,. 38 
مار حياسخز ند زهر دار معر وف. 9 + 5 م 3 
يندمير دس بنميرد. 3 
ومجنديجز. ٍ 0 
نوزئد ميردعمنهونللهيرد. ١‏ م 
توضيح نك در واه نامة بندعشن تأليف مهرداد بهار آمه: متبقصضقا )- وند) “قال يهأوى: ب 


يدمعتى نبر وأقعاست.(ص ونع ش 5 : 3 0 0 
0 بر بارت فأرس فقط يك تعدد آمدم: هشنتناد. ولى در عبازيط. عربى مو عد عائتي مث واس 10 
سال) و لائمائة (سههم' سال). صورت درست و مملى. عشنتناد جيستة .و خدص. من دربارة اع 


اسع ل بي ا ا 
00 ون 2 5 عر م 1١‏ 08 ا 8 3 3 2 0 5 1 ١‏ 0 


00 0 انا 
00 . , 5-85 . 
2 100 + 8 
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2 3 9 35 ا 
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. 7 في 0 0 
5 35 04 م 7 معدم بلمعصميم سصسعيو ص أو تسريه د ل سد مسسسسيد ومس و صمب عسعس محر مه 


' يال للرجل الذى يكذب فئحدينه: دهدرين و سعدالقين. (درباره اين مثل در مجمعالامثال 
' ميدأئى اوضيح دأده شده است). قال و دخل قوم هن الفرس على لحجاجبن يوسف متظلمين. فقال 
' السجايج: «دحدرين و سسدالقين» فقالوالم نفهم ما قال الامير» فقال لترجمانه: فسرهملهم: فقا لالترجمان: 
ا #امير “كفت دنا مره واريداسعدااهيتر» رج * ص لاوة و 04ة). 
أهيره معلوم. 
ثامرموارينسظاهراً «نامردوايندشبيه ناهمردآن هستيد». 
أسعد|افيتر ه؟ آيا مصحف'«هستيد» است؟ 

و ابن البوح: ولدالصلبء لامن يتبسى. وفى مثل منالامثال: ابنبوحكء؛ الذى يشرب من صبوحك», 
والبوح عنداللحياني اسم من اسماء الايرء وفىامثالالفرس مثل طبق لهذالمثل؛ و هوقولهم: «كبراد 
. برود و كهزين نبنده» و اتنفسيره بالعربيه: منلم تلده فليس بابنك: و من لم نشتره فليس بعبدك. 

3 درست عبارت فارسى ظاهراً جنين است: 
0 «دكتزاد نرود كتهريد (-كنخريد) نبندمدهركه تزأد نهرودء هركهنخريد نهبندءمسهركه تزأدفرزند 
'. ندارد و هركه نخريد بنده ندارد. 
غلامرضا طاهر (قمشه) 


تيقنيكنا 


0 يادداشتى دربارة مشتى (مشطى) 


3 آقاى علىمحمد حكمت بوشهرى درشمارة #١‏ سال ١١‏ (ص80١)‏ مقالهاى داشتند تحتعنوان: 
00 “«لوتى ب مشطى» و در آنجا كلية «مشطى» را با اين املاء آورده و آن را ازكلمة دمثط» بامعتي 
0 شانه كرفته و با «مشثاط» و «مثشاطه» بهمعنى آرايشكر مربوط دانسته و شرحى دربارة سر و زلف 
جوائمردان و آرايش آنان نوشتهائد. 

مجكن أست در بوشهر و لواحى جنوب كليةٌ «مشتى - مثطى» با طاء مؤؤلف و بداين معنى 
مضطلح باشد أما بطور كلى «مشتى» با تاء منقوط محرف «مشدى» و آن مخفف «مشهدى» است», 
بسمعنى كسيكه بشهر مشهد رفته و بدزيارت نائل شده يا اهل مشهد است. در لغثنامه؛ نوشته: «مشتى» 


5 
0300 
نكم 


0 . زَاجون تجليا © دنر يش أسىم شخص ارند: مشهدى حسن» مشهدىحسين» و بهدنقل از فرهنككلغات 


يعاميانة جمالزاده نوشته, «زنان طبقة سوم شوهر خود رأ مشتى هىنامئد» و «بدمعنى آدم خوش 
3 “لباس, و يرازنكبه و خوش. سر و وضع نيز هست. جواتان برازنده و شيكبوش طبقةٌ سوم را«مشتى» 

6 كفتنب و دراين صورت أي نكلمه بس أز نام أيشان مىآمد نه بي شازآن: اكبر مشتى,على]قامثتى..» 
“#هرجيز زيب و عالى و جالبتوجه را نيز مثتىكويند: كت مثتى: كنش مثتى» و عزخوم دهيدا 
/مبزيادداشت خبود أضافهكردءكه: لوطى (نوعى از فتيان يا شواليه در طبقةُ عوامالناس) و ظاظر؟ 






اا اع ا م 
7 “نعي أ عان. «هشتى* كه خوش لباس و سر وريش آراسته و بداسطلاح داسلا حكرده» باشدوجوانمردان ' 


0 2 1 : 
زاسته او خوش ظاهر و فكلى (باسطلاح آن روز)ء با معنىاى كه 
0 تمن للم -- : . 


ين 7 

4 اسيك لباه . 0 : ١:‏ 
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يادداشتي دربارة مشتى (مشطئ)” * ااا اس 7 

و در هر صورت كلمه با ناء منقوط برست أست و اتلفظ ]سلى آن نيز «مشدى»' اسشكة.. 
مخفف «مشهدى» أست. و «مشدى» زياد بكار رفته و بكارمىروده در سالهاى هيش نما يشناةُ «متبدى 
عباد» معروف بود» ملكالثعراء بهار نيز «مشدى عباد» رأ دبر شمر خود آورده است (ج ؟ ديوان' 
بهار ص 810). ' ٠‏ 0 

سالها بيش هم در مشهد يك تصنيف عاميانه مىخواندندكه در بيتى ازآن «مثتى» با «هشتى» 
قافيه شده بود و جون اندك جلفى و سبكى دارده أن نقل آن خوددارىي ع ى كليم . 

در بايان أضافه م ىكنيمكه دعخدا در أامثال و ححكم (ج + ص )١1"‏ مثلى ذكر كردء بداين 
شكل: «مشتي هاى بىبول: ننه سيرى سه هول» و همو دريكى از مقالات جرتد برند امشتىئون» 
بكار برده بدمعنى «شوهرتان» (مقالات دعخدا بكوشش دكتر دبير سياقى ص 8ع*؟ و حاشيثشمارع ١‏ 
»٠‏ همان عقاله). 1 ١‏ 
و بىعناسبت نيستكه ذك ركنيم» در زبان محاوره؛ «مشدى» إيا «مثتى» مشففتر شدءء بصسورت 


«دمنت» (مشتعلى) و «مش» (مش حسن) درآمده است. 
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دكتر ضياءالدين مجادى ' 
1١ 5‏ 
هشت ياى 


مقدحه ‏ از متون فارسى ميانه لله بجاى مانده و بدست ما رسيدم يكى نوشتهايست بنام «خسرو 
كواتان اود رتيكى» در نخستين سديهاى اسلامى دانشندان بنام مسلمان ب أين متن أشنا بود نل 
ابومنصور ثعالبى بروزكار سلطان مصود غزنوى (مه؟  70١‏ هجرى) يختهائى از آن را يدعربى 
بركرداندم و دركتاب «غرراخبار ملوك الغفرس» آورده است. شواهدى نيز دردست است كه نثان. 
ميدهد از أن بس نيز نا جندى مورد توجه بوده أست. در دوران معاسر هم اين متن توجددا نشمندان. 
ابرانى و بيكانكان را بخود جلب نموده و كوئش در ترجمة آن داشتهائده اما بسيارى ازوازيها 
ناشناخته هانده و كزارشكران بدكذاشتن نثالة استغفهام اكتفا نمودمائد. ٍ 
موضوع «هشتباى» ‏ يكى از اين وازمهاء همين «هشتياى» أست. نوجواتى بنام ا( وأسيوهر» ‏ 
كه اين عتن از او سخنميدارد در ذكر موفقيتهاى خود در زمينبهاي كوناكون و برترى غود از ١‏ 
ديكران آز جمله ميكويد: «اود بد جترئكك اود نيوار تخشير اود هشتباى كردن از'هوالان فرازتر . 
عي.» كه مفهوم آن روشن أست «و در تطرئج و نرد وهثت باىكردن أز همالان برترم.» تمطرنج 
ونرد شناخته أست» أها دهشت باى» جيست؟ معنى تحت اللفظى آن «حشتبا» و «داراى عثث با» ها 
«دهشتبايد» است. جون اين بازى همراء شطرنج و نرد آمدم ميتوان دريافتكةه كر سؤارى و١‏ 
جوكان بازى و آموزش فنون رزمى برأى هرورش جسم بكاركرقته ميشده است از «حفت باى؟ . 
حمجون شطرنيج و نرد براى تقويت ذعن استفادء ميكردءاند. سمجنائكه أشاره شد ١‏ حدريكة بسن . 
تكارندة أين سطور معلوم است بروهشكران درباره هشتباى توشيحى ندادماند. أز. ايراتكنامان ' 
تنها هارولد بيلى استاد دإنشكا. #امبريج انكلبتان كوشش براى دريافتن آن بكار بسته وبيداست , 
أكفيسيك تسوه اسه ١50‏ 030000 00 
حشتياى در سنكسر ‏ مهدى شهر ‏ كرجه شكفتانكيز بنظر شواهد آمب أما تكارنت يتقاط 2 


0 . دارد .أين بازى ,بتوعيكه ذيلا بخواعنا. آمد ححتى تاوسه 'رحة آخير نر تشكير مميول بود و شايد عم 


00 3 . 
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اكفون نيل زايج باشد. جالب .ايتجاستكه از أين بازى مركر بسورت قمار .استفاده بعمل هم ى اجن" 
“متها براى 'ورزش فكزي و براتكيغتن متيزءجوئي در برابر 'بيكانكان كازيره ماقت ٠-١‏ .: + 
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ا أ اللإسسييت ماسم يي ل نان ووو رامسم سس او لا اليد لا | ص و سس ل عاص ميا لا لومم موصو 
٠:‏ اجكونكى بازى ل هشتياى بر صفحداى كه طرح مربوط بهآن بسر روى آن كشيده ميشد 
:. .هيان دوحريف انجام. ميكرفت وبسهنام؛ يعنى: ؛ 
0 أ رجى رع 78015860 يعنى رده يا صف در براير صف. 
+ ؟س قلى يدقلى لإ08[6 86 لا0818 يعنى در در برابر دل. 
خب سى واشش ربيه 5808 538 فا 56 يعنى سى واشش رده ايا صف. 
اميده ميشد, طرح آن در مائند داراى سه ديوار و هشثت برج يا هشت يايكاه است وه رحريف 
خوك را سرداري ميدانست كه قصد سخير اين در و هثت بايكاههاى آنرا دارد. ابزار كار هر 
حريف عم مهره بودكه لشكريان او بثمار ميآمدند. براى مهرءها از ستكريزءٌ همرتكك بائدارةٌ يك 
. الوبياى" درشت يا از خود لوبيا يا نخود با دورنكك متماير براى هر حريف أستفاده ميكردند. جون 
آغازكر بازى اكر از هوش هم بهرءاى داشت همواره برنده ميشد شرو عكنده را با «يشت|انداختن» 
برميكيدند. 
بازى جنين بودكه هر حريف بنوبت يك ههره بر تقاطع خطوط ميكناشت. حركاه كه سه مهرة 
يك حريف در يك رديف قرار ميكرفت مىكنت «رج! بكش!1» يعنى يك صف تكميل شدء بكش!» 
.حريف مقابل يك مهره رأ در فضاى باز وسط در ميكذاشت و ميكفت «بكشته 8910588 !© يعنى 
«كثته» و با اين كار..يك نوبت بازى رأ ازدست هيداد. كاهى جنين ميشدكه با نهادن يك مهره. 
يكباره جند «رج» روى هيداد و طرف مقابل ناجار بود نهمان تعداد مهرههاى كثته شده را درهميان 
دزبكذارد و بهمان تعداد دوبت بازى را أز دست يدهد. 
بازى بدينترنيب أدامه مييافت تا ههرههاى دستء همه بر روى طرح بازى يا بصورت كشته 
دروسط قرا ركيرد؛ أنكاء هر حريف بهنوبت يكى از مهرمهاى خودرا هر سمل كه ميخواست» و 
كر راه ياز بود. باندازءٌ يك بند جلو مييرد و دراين كار سه هدف را دنيال ميكرد: 
أسماسةه مهرءٌ تود را در يك رديف قرار دهد ريعتى «رج» كند. 
1 ؟ب مانع شود كه حريف أو بجنين هدفى برسد. 
عب راهها را ببندد كه مهرمهاى حريف از حركت آزادانه بهرسوئى بازماند. 
در اين حركتها هركاء يكى از حريفها «رج» ميكرد يك (ياجند) مهرءٌ حريف را بميل خود 
2 براي رسيدن به سدهدف مذكور شخسا مىكشت و در وسط ميكذاشت. كاهى جنين ميشدكه مهرءهاى 
حريفى زندانى ميكرديد يعنى راء جنبش اوى از هر سوى بسته ميشد. بنابراين نوبتاورا هم حريف 
مقابل بازى ميكرد و آنقدر «درج» ميكرد و «مىكثت» تا مكر راهى براي رهائى حريف از تتنكنا 
3 كشوده شود. بارىي بازى بيش ميرفت نا يكى از حرينها شمار مهر مهايش از س هكمتر شوداكه در آن 
صورت كاملا شكت يافته و درٌ را يا هثت يايكاء بدحريف سيرده يود. 
رسم' بر أين بودكه شكست يافتكان فرصت مييافتند بازى را در دور بعد آغاز نمايند. 


3 0 جراغعلى اعظدى ٠‏ 
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ل يادى از ب ركفمهاى بندرعباس 


0 2 سال #08 هجرى شسىكه براى نخستينبارء آب لولدكثى أن جاههاى ايسين در +*» 
...كيبأ ومفرى بندر .عباس وأرد شهر شد أب مشروب مردم عمدثا از بركدها تأعين ميثب كة در آن 

#ودكاران كاملا خارج إز شهر و.دوراز منازل بودند اما أمروز در قلب شهر و درمحاسرمٌغا تدهاى 
1:5 :نزتكمواربكه و كوجك و .بزركد قرار دارتد. آب باران از دامندها و تيدها جارى و وارد بركايعا 
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ميشد و آنها را مالامال ميكرد وخيال مردمْ را براى هدتى از بابت آب آشاميدني آشودءميساخت. 
بركدها اغلب بصورت' استوانهاى با سقف بلندكنبدئ و 'ان سنكك و ساروج ودرنهايت صلابتواستحكام ٠‏ 
ساخته شدهاند ‏ قطر آنها بين ١0‏ تان؟ متر و عمق آنها بطور متوسط عمتر بود. هر يركه جند 
دركاء كوتاه داشتكه ازآ نجامردم يا «دلو» آب ميك ر فتند. وسيلهاىكة با آن آب رأ بدمنازلميبردئد ١‏ 
يكىء نوعى ظرف سفالين كوىمانند با كردنى كوتاء بودكه آنرا اصطلاحاً جعله يا جحله بر وزن فعله', 
ميكفتند و در نقاط مختلف وازجمله در روستاهاى هيناب ودوستاى «دككو دو» از توايع بلدرعياس . 
و روستاى «بشتغان» أز توابع بندر خمير ميساختئد و با شتر و الاغ بهبندر عباس ميآوردند. علاوه 
برآن از مشك و حلبى ديز استفاده ميشد. زئان و دختران- بندرى جحله رأ با مهارت خاصى روى سر 
قرار هيدادند و بدونآنكه با دست آنرا نكهدارند بهمنازل خود هيبردند. مزدان آبكشازء كندر» 
براى حمل آب استفاده ميكردند وآن عبارت أز يك جوب محكم بدطول تنقريبى ؟ هتر يودكه يدهر 
سرآن: با كمك ريسماني كوتاه يك حلبى هيآويختند و ميانةٌ جوب را روى شانه قرار ميداديد و 
شتابان بدراه ميافتادند. منظرءٌ سنهاى طويل زنان جحله برسر و مردان كندر يددوش, كه شادان 
وخندان روزانه جندين بار فاصله بين منازل خود و بركدها را طى ميكردند هنوز در خاطرة! نهائيكه 


سن و سالى دارند باقى است. هر بركه داراى تعدادى يله ستكى صاف و هموار بودكه بطور افقى , 


دريدنة بركه كار كذاشته بودند و براى رفتن بهوداخل بركه ولايروبي از آنها أستفاده ميشد. عرض 
بلدها سود 80 و طول آنها وع سانت بود. در آن روزكاران سيارى از خاتوادءها در منازل خود 
جاه داشتند آها آب آنجاهها بهقدرى شور و تلخ بودكه جر براى بارهاى مصارف خارجى آنهم 
بدناجار؛ مصرف ديكرى نداشت. تنها در منطقةٌ «ناىيند» در مدخل شهر يتدرعياس جاههائى وجسود 
داشتكه جون در بستر رودخانه قرار داشتند آب آنها شيرين بود ووقتيكه بركدها خالى از اب 
ميشدند, جثمها و دلها ناكزير متوجه آنجا ميشد. ب «ناى بند» هم از فاصله تقريبى *كيلومتر 
بدوسيله زنان و مردان آبكش و با باشتر والاغ حمل ميكرديد. بهندرت دربارهاى از محلات از 
جمله در محله خواجه عطا (خواجهتا) آب جاهها كمى شيرين بودكه اسطلاحا «آب نرمه» ناميده 
ميشد. در سال ١07‏ هجرى شسى هر مشك بزركك آب # ربال و مشككوجك ؟ ريال بدفروش: 
ميرفت. آب فروشها در نقطهاى يشت بازار بزركء اجتماع ميكردند وكالاى خود رأ عرضّهمينمودند “ 
بعشى از آب فروشها هم با آب غود در شهر ميكشتند و ميفروختتد. أبيكه فروخته ميشد “نوسط 
آب فروش بدخانه مشترى حمل و در مره يا جحله و حلبى و غيره خالى ميكرديد. بديهى است 
آبىكه از بركدها 8 دناىبند» تأمين ميشد جون جان:» غريز و كرامن يوه و آر أن تجن دق نوشيددن ٠‏ 
ويختن غذا استفاده نميكردند. آب بركدها در أثر مرور زمان و برخورد با عوامل خارجى آلودم 
وغير بهداشتى ميشد و همان ب بودكه عامل .يك نوع بيمارى بومى بدنام «نارو» بر وزن يارو يا 


«دبيوك» بودكه بسورت رثشتدهاى باريك درجائى از بدن مانند دست يابا ظاهر ميشد و عدتهابيماران" 


را رنجى جانكاء هيداد (شرح اين بيمارىكه امروزه اثرى از آن نيست بدمقالهاى جداكانه نيازمند 
است) بارى بركدها بس أز ورود آب لولدكشى بشهر: تدريجا مقام و موقعيت' خود رأ أز دست ١‏ 
دأدئد' و جون شهر توسعه يافت و هجوم جمعيت آغاز كرديد به زبالهدالى هيذل كر دريدييد و أينك 


سالهاستكه جهرءٌ درهم ريخته ذ غمانكيز و عبوس آلها در لابلاى خاندحاى: مسكوتى وحاهية] بكيرجا. ٠:‏ 


: وكلكنىها ينهان شده است. الها بيش اداره كل فرهتكك و هنر وقتٍ يكى أز آنهارًا > درجاي- , 
'" مناسبى رار "كرفته بود به دس تكارى و بازسازى؛ يسالن اجتذاهات تيديكق ساح تكه 0 9 
٠‏ زورخانه أز كن استقاد.' ميشود. شمار 2 جلدير غياس | ا اكه يجاني حيدم ىو 00 
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لفن 


:0 بن بركه كرد در محلةُ كور فرئكك در شمال شهر كه سقف آأن تست سالم ماندء أست. 
0 | “ب بركه كشتكك (بدكسر أول و دوم و سكون سوم) در مسله كور فرتكك در شمالشهربطورت 
© .جهار بركه مكعب مستطيل شكل (+). 
؟ بعس بركه ناظمى در محله .نظرا باد در شمال غربى شهر. 
. ه بركه مير شمسالدين در شمال غربى شهر از آثار خير ميرشمس الدين بدر آقاى مير محمود 
) . شمس وكيل فعلى دادكديترىكه فعلا در محدودءٌ كوى بليس قرار كرفته و مالم مانده أست. 
07 ع بركه محله اوزيها كه در محدودةٌ يك واحد آموزشى قرار كرفته و اثرى أز آن نيست. 
2١‏ لال بركه دستمالى در غرب شهركه اثرى از آن نيست. بنظر ميرسدكه اكر بركدها هرمت و 
تكهدارى ميثدند هم يادكارى از بيشيئيان نيكوكار و خيرانديش بود كه با جه دقت واستحكام 
جنان آثار خيرى برجاى كذاشتهاند 'و هم يادآور اينكه ما ومع سال بيش آب آشاميدنىمردم 
".جه ارزشى داشت و با جه خون دلى فراهم ميكرديد تا امروز قدر آب را بهتر بدائيم و بيهوده 2 
عبر لدحيم. علاوء براينها از اين بركدها براى نكفدارى بعشى كالاها مائئد سيمان و كج و غيره 
نهر ميتوان استفادء نمود. 


كندر (بدفتح اول و سكون دوم وكسر سوم). 
جحله (بدفتح أول و سكون دوم و فتح سوم). 


٠. كن‎ 


احمد سايياني ا( بتدرعياس) ‏ , 


عاد 


جيرا سردارد اسعد دوم؟ 


در تاريخ بختيارىكه بهاهتمام علىقلىخان سردار اسعد يختيارى و تحرير لسانالسلطنه ملك 
المورخين در دست است در صفحة م0”' آمده أست: «داولاد مرحوم حسينقلىخان ايلخانى از قرار 
ذيل أست. مرسوم اسفندربار خان سردار امعله نجف قلىخان صنصام|لالطنه أيلخاني حاليه» مرحوم 
أمير قلىخان» بنده على قلى» حاج خسرو خان سردار ظفر. يوسف خان أمير مجاهد» همجنين در 
صفحه 090 آمده است: ديبس از فوت مرحوم حسينقلىخان منسب ايلخانىكرى با مرحوم اسفنديار 
خان سردار اسعد بسر حسينقلى خان شد» ايض در صفحات عوق؛ علاه. «اء و خلاصه در لابلاى 
. كتاب تاريخ بختيارى بسيار بنام اسفنديارخان سردار أسعد (اول) برخورد ميكتيم. آقاى مهدى 
بأمداد نوستدبء شرح حال رجال أيران در جلد اول سنسات 7,188190؟7 كناب با أرزش خود 
.. علوأنى بهاسغنديارخان اختصاص داده و متذكر شده: «... اسفنديارخان و حاج علىقلىخان بدتهران 
أخسار شدند. اسفنديارخان با لقب سردار أسعد برياست ايل بختيارى منصوب...» و در دنباله شرح 
2 حال اسفتديارخان اضافه م ىكند: <... در سال هزار و سيصد و بيست و يك هوق اسقنديارخان 
١ -..‏ _سرداراسعد دركنشت و لقب او به برادرش حاج عليقلىخان داده شد... ملكه ثريا دختر خليلهان 
المفنديارى نوه همين أسفنديا رحان سردار أسمد بوده أست». 1 5 
3 در صفحات »ةق و *6ث تاريخ بختيارى كه صورت آمتيازات حاج عليقلىخان را آوردممتذكر . 
بده هد «....بد از فوت برادرش اسفنديارخان سردار أسعد بهلقب نبيل سردار سعد ملقب و 
بعاطب شد», 3 
0 '. دوكتاب شرح حال رجال ايران صفحات 298 7١‏ آمده أستكه: «جمفر قلىيهان (سزدلن 
0 بهاهر .ند سردار أسعد) هسر يزرك حاج عليقلىخان سردار أسعد بسر حسينقلىخان ايلضانى بعجيارى '. ' 
مأ 4 في سال فه؟؟ خورشيدى متولد و .... يس از فوت عليقلىخان سرذار اسمد هبرش ذز يكل" 
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بإزغم دربارة سردار اسمد 0 و : 





عنبم! هاى ... ملقب بسربار أسعد شدكه در سال 4جم! هد ى ناكم كرمان و جتدى يبد حاكم 
خراسان بنج باربوزارت بست و تلكراف و ينعبار بوزارت جكك رسيد.... _در اوائل آذر ؟؟١‏ 
كه در كابينه فروغى با سمت وزارت جنكك بهمراء شاء بهبابل رفته يوّد درآنجا توقيف وبدتهران 
آورده شد و يس أز جهارماه واندى زندانىيكشيدن در سال ١989‏ هق ١(‏ فروردين 119 خ) 
در زندان موقت تهران. باوضع بسار فجيعى در سن هه سالكى مسموم و مقتولكرديد». 

بنابر مهوارد فوق أسفنديار خان سردار اسعد اول و حاج عليقلىخان سردار أسعبٍ دوم وجعفر 
قلىخان سردار أسعد سوم استكه يساز.هركك يدر صاحب أين لقب شد و لقب قبلى او را كه سردانر 
بهادر بود بهبرادرش محمدقلىخان (سرتيب أسعد) ميدهنثن. ش 

در دنباله مطالبى كه تحت عنوان سردار اسعد دوم درآن مجله آمده جند مورد ديكر همشايان 
تو جه است. 

در يادداشتهاى مرحوم بهارء تلكراف رمز رئيس دفتر نخصوص حسين آمده: «...اشخاص 
معصله ذيل را فوراً 'نوقيف نمائيد.... سردار فاتح برادر سردار اسعد...» محمدرضاخان معينهمايون 
سردار فاتنيح فرزند حاج أمامقلي خان ايلخاني يسر عموى سردار اسعد حاج عليقلىخان است نهبرادر 
جعفر قلىخان سردار اسعدكه مفصلا در صفحات ه0؟ و “اع تاريخ بختيارى معرفى شدهاند. ١‏ 

خانيابا أسعد برادر جعفرقلىخان سردار اسعد است و اصولا دستكيرىناهبردءمقارندستكيرى 
سردار اسعد است و از رضافاه بعيد بوده استكه برادرى را دستكير و برادرى رادربست وزارت 
جنكك با آن محبوبيت بظاهر نكاه دأرد. 

# أامانقلى ممسنى هم درست نيست بلكه امامقلىخان عمسئى است. 

در مورد نامزدى كودتا كه در ناريخ بيستساله آمده 'نصور ميرود جنين مطلبى درستنياشد ٠‏ 
زيرا يا 'تشئت افكارىكه در آترمان بين خوانين يختيارى موجود بوده باضافه اينكه خواستخارجى 
هم' در أين نبود كه سردار اسعد دست باين كار بزند واكر مىخواستند ميكردند و موفق هم هيشدند 
عملى أنجام يذير بوده ولى حقيقت واقعه جز ايبن است و شايد بررسىهاى آبينده كمك بيشترى يه 
روشنشدن آن بنمايد. 3 


جمشيد ضرغام بروجنى ' 


0 


دعدمد 
' بازهم دربارة سردار أسعد 


در يكى از سالنامه "هاى دنيا مرحوم سرلشكر شرغام وزير انحسارات و كدر كات و.دارائي 2 
مقالهداى داشت ت نحت عنوان بيج تاريخ» و در آن مقاله راجع بدتسوقيف و كشتن ببردار أسعت 1 
وزير جنكك و ساير سران بختيارى از قول مرحوم ميرزا رضنا افثار والى يا استاندار وقت اسلهان ‏ 
تقل كرده بود أثه خبلاصة أن بشرح زير است «مرجوم ضرغام در آن عقاله مغفسل مىتوسد كه ميرزا : 
را افشار برايم تق لكردكه من والي إصفهانبودم و شبى درمنزل يكىاز سران بختيارى مهمان بوديمم: 3 

هى آز سرف مثروب و ثام يكى أز حشار يمن كفت فردا صبح كلك رثاثاء كنده خواهد لد .: 
“جريان نئي جر سيدم أو درعال” مستى اهار داشت ت 'فرداكه رضاقاء عازم ما زتدران “مي باشدء 'توصطط. .+ ع 
؛:عتساى.آز سربازإن بختيارئىيكة دن لباس جوياتي درآمده .و صلح بسملئل مىباشيك در جتكلهاي .,.. 1 
: ترفيك جالون نأفين رشاحاء را فساسل بسته و' لو.را خواهنذاكنت» هن فوز كالت و هرد "دغ ؛ 
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:“برقت رضاشاء حود رآ 'بدتهران رسائيده و جريانرا مشروحاً معروض داثتم و 'تقاضاى انصراف ازاين 
"..جركت نمودم. رشأئاء بس از تأمل فرمودند نو خود فوراً بهاصفهان رفته و كوجكترين اظهارى 
:مراجع اين سافرت ننما و بس از حركت من, سرلشكر كريمآقاى بوذرجمهرى فرماندة لشكر يك 
4 لإباغثاء) احشار و جريان را با او درميان كذاشته و اظهار ميدارد من يدانم و تو و توحالا با جند 
” نفر أفس مورد اعتماد و جندكاميون سر باز ,باسم أمنيت راءه حركت كرده و هن در مهما نخانه كجسر 
. منت تتيجه اقدامات و نحقيقات شما هىباشم. يس از رفتن بوذرجمهرى» رضا شاه با ملتزمين ركاب 
”7 كه يكى از آنها سردار اسعد بختيارى وزبر جنكك بود حركت همىسايد و بس از رسيدن بوكبسر 
دستور 'نوقف داده و أظهار ميدارد هواى خوبى است كمى استراحت نموده و جاى بنوشيم و سبس 
سردار اسعدرا احضارمىكند وميكويد بيا باهمتختهبازى نموده وشانسترا امتحانكم (معمولا رضاشاء 
با سيهبد نقدى و أسعد بازى نخته نمىنموده أست) و مشغول بازى هيشوند نا ترديك ظهركه بيشخدمت 
مخصوص عرض مى نمايد سرلشكر بوذ رجمهرى تقاضشاى شرفيابى دأرد. أو را در اطاق ديكر يذيرفته 
© و جريان را مشروحا بعرض ميرساند و اظهار ميدارد قضيه حقيقت داشته و عدهاى از آنها توقيف 
وعد.اى ديكر كنته شدهاند. 
رضاشاء باز عكس العمل نشان نداده بطرف مازندران ح رركتم ىكند ودرا نجا دستور توقيفسردار 
اسعد وزير جنكك و ساير سران بختيارى را ميدهد و عجيب آنكه بساز كثف قضيه كه بوسيله افثار 
بوده و معلوم ميكردد با نثان (سيمرغ) أو را ارتقاء مقام داده و بوزارت رأه عنصوب و سيس 
برونئدهٌ ارتثاء و اختلاس (مانند 'نيمورتاش) برايش درست و زندائى و محكوم يدحبس ابد وانفصال 
ابد از خدمات دولت مىنمايند و عجيب آنكه يس از قضاياى شهريور در "كابينه ساعد خواستند أو 
را باز استاندار نمايند ولى جون محكوم بدحبس ابد بود درمجلس مورد اعتراض واقعشد و مرحوم 
ممقانى وزير دادكسترى كابينه دفاع كرد و كفت مقصود از دحبس أبد موقت أست» جون همه جين 
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عسي 2 ام 


٠0 ٠ 3 ْ 5‏ آينده» سال موازدجم 


:الى جركت فور و كارش مر .فوقالعاده نموده و همان شب حركت و صبح زود قيلك أن | 


در دنيا موقت ميباشد و با اين سخنان مورد تمسخر و استهزاء نمايندكان و مطبوعات قراركرفت. ' 


وايتكه در صفيحة أة» همان مقاله نويسلده از قول مرحوم هدايت مخبر السلطئه آورده. أست 
كه أو در كتاب خطرات و خاطرات نوشته دبعدها در ملاقات از شاه شنيدم بلى ميشواهند محمد 
< حسنميرزا را (وليعهد احمنشاء) بياورند....» آنرا تاييد مىتمايد جنائكه يس از قضاياى شهريور 
'. 146 و رفتن وضاشاه سفارت انكليس دريكى ازجشنهايش بجاى سلام شاهنثاهى سلام زمان احمد شاءرا 
نواخت و مورد أعتراض دولت؛ هجلس و مطبوعات قرار كرفت واظهار تأسف نمودند و 'كفتند 
١‏ اشتباه شد أست. نير نيز درسال كذشته دئيس رايت سفير بيشين انكلستان در كتابى كه نوشته و منتشر 
كرده است صريحا مىنويسد بس از رفتن رضا شاه و اشغال ايران ما تصميم دأشتيم سر محمد حسن 
ميرزاراكه جوان بيستوجهار ساله و افر نيروى دريائى انكلستان است بدايران آورده و شاء نمائيم 
234 ولى.جون أولا أو هيج فارسى نميدانست و ثانياً كسى اورا نمىشناخت وثالثاً اوهم كسىرا نمىشناخت 
ملاع لدانستيم و بعلبهم بضيال جمهورى ايران افتادند و خواستند ابتدا مؤتمنالملك و سيس فروتقى 
1 رئيس جمهور نعايند ولى هيجكدام آئرا نيذيرفتند و أصولا با اين مر انكليسها مخالفت كردند 
وميز شورونها قصد جمهورى أيرآن داشتند و ميخواستند ساعد سفير ايران در مسكو را رئيس جمهور 
0 .:-.لمأيئد كله جريان آنها مشروح و أن حوصله أين مقاله خارج و در صورت موافقت مىتوان درمقاله 
0 د ١‏ ابو معروحاً يان دأشت. 


0 0 ؛ م. س. كوش كير 
1 دن ارج امه با أمضاى مستعارست, عون ببحثى تاريخى را بيبش ه ىآوردجابشد. تكتفهاي. 





2 0 ب 5 :فياك ونه “خوك متذاكر شاب أست. ثياز به سناد كتبي دارد و اميدواريم بفرستك ,نا . . 
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تويوبوتكو و كتابهاى فارسى . 

تويو بونكو (كتابخانة شرقى واقع در 
توكيو) افتخار يافته است كه طرحى رابراى 
تهيه و تنظيم فهرست كتابهاى جابى فارسى 
كه در كتا بخنا ندهاءى دانشكاء و مؤسات علمى 
و تحقيقاتى رَأبن جمعآوى شده استريه 
درخواست عموم محققينو محصلين ين مملكت 
عهده د. و تصميم بر أين شد كه آقاى 
هيروتوشى شيمورا كه مسئول قسمتخاور 
ميانه أبن كتابخانه و متخصص تاريخ دورة 
ب ركزيند. آقاى شيمو بى در نكك جوانمردانه 
. در أين باره يخدست ميان بسته شروع به 
مراجعة كنا بخانهها و مؤسسات تحقيقاتى نموده 
م تمام مشخصات كتابهاى فارسى موجود رآ 
يادداشتكند. در نتيجه در طول مدت شش 
هفت مأءه 'تمام معلالب مربوطه رأ فيش بردارى 
كرب و تعداد فيش نيز سيزده هزار و اندى 
شف نكا بةتقسيم بندى فيشهاو ماشين نويسسى 
أن يرداخت. آقاى شيمو در اين كار جهار 
نفر رأ كه بين آلها دو نفرشان (آقاى عاجى 
ثوشى و آقاى ايتانى) همراء با خود فيش 
. بردارى ميكردند براي همكارى كزيده يوب 
و.با كمك خستكى نانتيرشان از آغاز كسار 
يكساله أين فهرست را 5 مام رسائد و اتعدآأد 
إصفحات تيزل ترديك بعشتسد صفحة شد الا 


“بخر,مال (+عم؟ ش) بعنوان'جلد اول فهرست . 


:"كتابهاى 'فارسي موجودٍ در “اين انتغار يافت. 
“امل دررية؛ كه أن #هرمنت: :إن كمبود بودجه 
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جاب شذه است و آنكاء شوق و ذوقفراوان 
آقاى شيمورا بهتكميل فهرست مزبور به 
تقاضاى تصوسيب و صدور بودجه جهت تهيه 
و تنظيم و جاب أن قسمت برانكيخت. 
بديئنسان يكصسال بعد از انتشار جلد اولفهرست 
مذكور درسال (#عموش) باهمان همكارائيكه 
در انهيه او تنظيم جلد اول فهرست شركت 
داشتند جلد دوم فهرست را با طرح وسيعتر 
از آنجه اول در نظر كرفته بودئد بسمحققان 
و محسلان كثور ما عرضه نمود كه آنمثتمك , 
بر سه بخش زير است. 

1 فهرست نام إشخاص 

؟س فهرست نام كتابها 

مب فهرست نام ناشرين كتب أو سلسله 
اتشارات. ا 

اينك اجازه ميخو أهدكه يك دوره (دو' 
جلد) از اين' كتاب را حضور أن استاد 
ارجمند تقديم نمايد و اين اميية كال 
راهتمائىها و نظرات صائب جنتايمالى يهرهمند 

ددء 5 
دكتر كازوتو انوكي 
:رئيس تويوبونكو ‏ 


مصدق در وإطككتن 220 : 
راجع به سغر ور نا كثثر محمد ١‏ مصلتق :لصت “م 


وزير فقيد براى شركت در جلمة :رسيداكي 17" 


بحرلن_نفث: ايرإن در شوراى امنيسازمان , .:: 
ملل متعده مرحوم سيد: حسن القىواده لون .. 
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|مصديق, از آنجا (نيويورك) حركت كرد به 
وان رفت و بدعوت حاجى محمد نمازى: 
(كه در آن وقت رايزن اقتصادى سفارتبود) 
' 'بسمبزل أو رفت. يكى كفت منزل تمازىنرفت. 
. بن كجا بود؟ (مجلة آينده شمارة آبانمءم؟؛ 


,.صفحةٌ عوة). 


نويسندة اين شرح مختصر در آن سال 
١0(‏ شمسى) رايزن سياسى سفارت واشتكين 
و معاون سفير (نصرالله انتظام) بودم و خواء 
و ناغواء از برنامة سفر نخسا توزير بهواشكتن 
تاحدى اطلاع داشتم. ايثان و دكترغلامحصيبس 
.مسدقويا سايرهمراهان(مرتضىقلى بياتود كر 
عتيندفترى نخستوزيرازسابق)ء اللهيارصالح. 
دكتر على شايكان, باقر بوشهرى (سناتور) 
عبا سمسعودى؛: دكتر مصياحزاده؛ دكتر بقائى 
و دكتر حسين فاطمى) بوسيلة راه آهن از 
نيويورك بمواشنكتن آمدند. در استكاء ببده 
با 'تقريباً ينجاه نفر آر ايرانيانكه بيشسر 
دانشئجو بودند در مراسم بيشوازافتخار حضور 
داشتيم. جناب اتنظامكه سال بيش از آن 
رباست هيأت نمايندكى ايران را در سازمان 
ملل داشت در همين سال ١98١‏ مسيحى: بأ 
اكثريت جثمكيرى رئيس محمععمومىسازمان 
ملل متحد. انتخاب شدامه بود و در نيويورك 
سخت مشغول. از طرف دولت آمريكا رئيس 
كل تثريفات وزارت خارجه كه بنا بر رسم 
ديريئه عهدسدار امور تشريفاتي دستكاء رياست 


جمهورى نيز بوده أست در ايستكاء حاضر و 


0 
| 
5 00 


ا 


03 0 


5 ع 


7 وقئء 
ُ 


ا 2 


ناظر جريان كارها بود (دين اجس وزبسر 
خارجة امريكا براي شركت در جلسات مجمع 
مزبور بهنيويورك رفته بود.) 

بارى نخستوزير رأ شايد بنابرخواهش 
ضود ايان مستقيماً بهبيمارستان (كارفيلد 


1 مموريال) كه درها نكاهى اختصاصى در محوطة 


دا كانه براى .رؤساى جمهورى داشته است 


ّ بردغفك ى در همين بغش اختساصى سترىشد. 


"' آتكاء بزشك مخصوص رئيس جمهور(ترومن) 
ىه يك مبرال جهارستاره بود آمد و براى, 
معايتة سافرء أرجمئد بددرون درماتكاءه رفت 

4 د بير ون آمد .و با صداىكوتاء 


07 
ع عي الو فخي 


1 


000 
3 


. 
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بداين جانب (كاردار موقت) مزدم داد كد“ 


آقا كالتى ندارد. 
طلاأد وصوىا وومتطعولم 
آقاى نغستوزير آن روز و شب را١‏ 
در درمائكاء استراحت فرمودند. بامداهد فرد1- 
براى ملاقات رئيسجمهور بدكاخ سفيد رفتند 
و از آنجا راست بدهعتل ممتاز شورهام كه 
از" طرف دولت امريكا يك بارتما ناختصاسى 
در آئجا براى سكونت آيثان و كارمذاكرات " 
نفت آماده شده بود رفتند وانا روزبازكثت 
بدايران در همانجا هاندئد و در طلى بر روى 0 
هم يك هنفته اقامت در يايتخت أيالات متحد” 
فقط جهار بار از هتل بيرون آمدنبد. يك 
دفعه براى ويزيت رسمى از آرامكاء جسرج 
واشنكتن در حومه شهرء ديكر براى رفتن 
بهدمهما نى ناهار سفارت هصر (در دورةفاروق 
و نخستوزيرى نحاس ياما) بهافتخار نخست 
ونير ايران و يك بار هم براى شركت در 
مهمانى خانة عالى: جرج مككى معاونوزارت 
خارجه عهدهدار امور شرق و تمايندة اول 
دولت امريكا در مذاكرات نفت و دفعةآخر 
براى حضور دز مهماني ناهار خود نخست 
وزير در سفارت ايران براى مير باتهماى 
امريكائى 
غ. وحيد مازندرانى 


س و اش در يونائي 
آقاى دكتر ايرج وامقى در مقالةٌ مفيد 
و ارزندة خود در شمارء شهريور س- مهبر" 
#ع19 مجلة كرامى آينده در ححاشية؛ مرعرهم 
مرقوم داشتهاند: ابوريحان در دنبالة أينمطاب ' 
مىنويسد: «بايد دانست كه حرف «س» در 
نامهاى ايثان حرف أصلى نيست» بلكه همان 
مقام دارد كه رفع براى مبتدى در زبانعريي» 
من أضافه ه ىكلم مثل حرف «ش» دراسهام قن 
كورش و داربيوش در زبان فارسي باسنان. 2 
قاعدتا اين اظهار نظر را كمى ع كند. 6 
زبان يوناني مىدائد و ءا قواعد بستورع مي 
صرفى و نحوى آن اتن أن نايل 
2 500000 


8 
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ال ل لي ان م ا الى مز 3 0 
ا 2 5 بن ١‏ مالا 0 
افاصيحا ٠‏ : با 
محكمى است بر اينكه ابوريحان زبان يونانى (صمم) لكسيقونات .جمع لقسيقون است و 

نيل مىد أ نسته . 5 ٠‏ أى كاش يا يك يونانى دان لقسيقون معرب لكسيكون '(-0200«ها) ' 


و ع ل اا 
' أبوريحان درست أسث ٠!‏ 1 

أين سخن أبوريحان درست أستث و بنئده 
براى اطمينان خاطر نويسندة كرامى عبارت 
ذيل را أز دسثورزبانيوثانى( بدزبان! نكليسى) 
تاليف 87068 .5 .15 (ص #ع) 
هى كنم : ١‏ 


نا785 156 0 ومألمة 56 


35 ©8718 820605ن ملاقاطرع1؟ 0جمع 

1000 
أوعناط قاناوو]5 
أه س رولا 8 سح لزن لع 
ايلا سب م68 ناه ل رو 
ونه سل ععم ان ع وعم 
أن سل ولا 5 - ممع سس وكا 


6 8480 301013ق8 1816 5نا 181 
"نمم ناامعطامة” ونمه عفطة ه181 .2 
,-م/لامطامق” 15 51817 586 .80م ع 


© 800 ,م - ذأ “مماعقعقطه” ه156 
لوطم ,11661086 . 05 - 5أ ونألمه6 
6ن ,أممم؟ مز واعق 156 كنم وير 
6 - ومميتمطامق ه" ولاقط أأقاة 
اللاي 
بنا براين « أو مسس» #س 8 - 
در زبان يونائى به أسمى ملحق هىشود كه 
مفرد و فاغل باعد حالا يك أسم؛ ديكر از 
آن كتاب نقل مىكنمكه. مفرد و فاعل أست 
و صفت در دنبالة أن آمده: 
د م - ومويت مع ٠8105‏ 0" 
ممم 
من إ0) علاوء بر أين در تأييد نظر 
. أيثان أز هقسة صسيدئه ابوريحان: تسحيح 


. أستاداين منوجهر. ستوده و ايرج أقثار أيْنَ' 


٠: '‏ عبارث را نقل. م ىكلم:. دو هم جز دست تصارى 


أ:كنابي ياقتم عام او..لكسيقونات: و آن كتاف , 


مشتمل “بود برخ ايب؛ مغاك “ىأ بير مشكلات 


است كه در زبان يونائى و انكليسى به ممنى 
قاموس و لغتنامه است. در يايان بايد متذكر 
شوم كه جون نمىداستم كه در جايخانهاى 
كه هجلة وزين آينده جاب مىشود حروف 
يونانى وجود دأرد يانه 'كلمات را ابه خطلاتين 
نوشتم) . 
غلامرضا طاهر 
لنيضيتنا 
إل در شماره شهريور ل مهر #ع٠‏ 
«آيندء» آقاى دكتر ابرج وامقى در حاشية 
مقالهداى كه در بارءٌ نوشتدهاى فارسى بيرونى 
نوشته است آرزو كرده استككه كاش يوئانيى 
ابوريحان دريارة اينكه حرف :س» در آخر 
نامهاى .يونانى حرف أصلى نيسثت» درستاست 
يانه؟ 
بنده يا اينكه بدهيج وجه يونانى دان 
نيستم ولى با اطلاع ناجيزىكه دارم كمان 
مىكنم بتوانم جواب اين سوال رأ بدهم. 
حرف دس» جه در أسامى عام واجة درأسامي 
خاص يونانى علامت تذكير است ‏ (همجناتكه 
علامت أسم مونث 8 و علامت خنثى 01 است) 
و بههمين جهت إين صرف" در بعضى حالات . 
عام و مثالى براى اسم خاص: 
اسم عام: 069008 به عملى «اجنس » 
جنينٍ صرف همشوفة | 5 ّْ 
008 
60 . 
أموةة 
1 69866 . 
اسم خاصس: 5018588 (سقر لاحت 
صرف. مىشود: ‏ 1 
له اك . 0 5 
كان 1 
' أمحومام3 ' 
| “وماماه8: 


7 1د 2 ؛جندن] بلا عوبسال جني كردم : لكات تيد ك كه مر نباي بم 


' 


0 +« 
0 5 3 م 
64 0 مي 0 6 


1 له 3 . 
0 1 :0 . 7 ماء 78 يه 
0 الل للا 0 - 000 أ 3 3 5 8 : 1 
مود 5 ار و ل اي ل 0 4 وه 5 1 0 
2 2 أي اط أ لل وق “خضت لحل امل ا ال راسلا أ باس ما شرا 3 لاقي 


0 7 0 
ا 1 1 0 


6 
0 


0 ل‎ ١ 2 0 


7 
2 
وك 


الأتركيه) «افنيي» بسمنى «آقام است 


3 «اقندوس» شروع مىوشود اسه 


| .يونائيان عقيم ثر كيه در عقام خطاب ندتركها 
: كاهى كلمة أفندى ر1 بصورت «افندوس» بكار 


٠.‏ مي يرددائد و يكى از غزلهاى مولوى درديوان 
“شيش كه حاوى جند بيت يونانى است 0 


- غرل شماره ١؟؟؟)‏ 


يس در واقع آتجه صرف مىشود و 


3 علامات حالات مختلف صرف را بخودمىيذبرد 
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محمد حسن لطفى 
#ديبيد 
در صغصد عهة؟ شمارة شهريور سن دير 


1 #ع؟١‏ نوشته شنه بود: 


ابوريحان بيرونى نوشته است كه رف 
«دس» .در نامهاى يونانى نظير أرسطو طاليس 
حرف اصلى نيست بلكه همان مقام را دارد 
كه رفع برأى هبتدى در زبان عربى. 

نويسئدم مقالةً «لوشتههاى بيرونى در 
زبان فارسى نوشته است «قاعدنا»١‏ اين اظهار 


٠ .‏ نظر را كسي م ىكندكه زبان يونانى مىداند.. 


بن خود دليل محكمى است بسر أيتكسه 
ابوريحان زبان ,يونانى نيز مىئدانته ل اى 
كاش يك يونانى دان بيدا هىشد ب آقاى 
أداكتر ياستانى كه نتوانست بيداكند ‏ و بما 
مىكفت كه اين حرف ابوريحان درست است 
يأله. 
- | عرض ديكر أينكه اكر معلوم شود كه 
حرف ابوريحان درست است اين أمر دليل 
محكم بسر يونائى دانستن آن رد بزركك 
٠‏ ثمئتوائد باشد. 

بنبه زيان روسى نمودانم اما از نام 
شاى طالبوف» اخوندوف» تقيوفءمير باغير وف 
مىتوانم حدس زنم كه «اوف» در أن زبان 
"انيد «زاده» در زبان فارسي أسث. دبير 
". جدرآفيانى دبيرستان مونييم در آلمان فارسى 
5نيىدائد أما أز كردستبان و لرستان و 
“.خيوزبنان و لارستان عىتواند حدس زند كسه 


ا ميدس سم يد اج عرد سم ١‏ ع وا موء لجسم صم ست سوه ب لوسس مامد لوول 


0 0 كناتكامز 


0 آيندمه سال دوازيهم: 


2 6 1 ادر ؟ . 
رو وين . 
3 3 


؟ لحك عورم 
1 : . 


بسوند «ستان» در فارسي مفيد معنى جا و 
محل أست. 
براى اثبات يوناتى دانستن ابوريحان 
دليل محكوترى لازم است. 
در خاتمه عرض مى كنمكه يونائى ندانسن 
أن بز ركمر 
نمىافزايد. 
دكتر مهدى مجتهدق 


شعر وثوق 

در صفحةً 776 ديوان وثوقكه أخيراً 
جاب فرموديد مصرع اول ,يك بيت را كلم 
أوردءايد. بنده يادم مىآيد كه يكى ازدوستان 

اين شعر رأ بهاينصورت مىخواند. 

بايرام مبارك اوسون لقمان ادهيه 
يأدش هميشة دايرو معمور محكمه 

هر ناخوشىكه بيش وىآمد بى علاج 

يكسر از آستان نو كثتدى جهنمه 
على بارنا 


نامهاى از لاهو ر 


دكتر اكرم شاه استاد زبان فارسى و 
رئيس دانشكدة شر قشناسى دانشكامينجاب 
(لاهور) جند روز در تهران بود و 
دوستان ديرين با أو تجديد عهدكردلد 
و تبادل اطلاعات فرهتكى حاصل شد, 
آقاى دكتر اكرمشاه اكأنون به تهيه 
و تأليف سه كتاب مهم اشتغال دارد: 
فرهتكتشعراى شبدقاره» فرهنكصوفيان 
شيه قارم فرهتك علماي شبه قاره. 
(أبيندم) 
و بديئوسيلة دل فالزنن دوستان دور افتاد. و 
شاد مىفرمائيد سباسكزارم: 


دور دستان ر؟ بدرحمت ياد كردن همت است ” 
ورنهة هر تخلي به باى خود “ثمر مى| كيه , 


بارى جند روز بيش در حاشيه صفبهه. 


د جيزى مهم .بر مقام شاميم أو ' 


5 





ةك 


#بع مجله آيئده شماره زوه سال دخم عبارت 


زير را خواندم: 


«نوشته هايى كه از باكستان بدزبان 
فارسى' مىرببد عينآ درج مىشود تادوستداران 
زبان فارسى بيشتر از يايدارى اين زبان در 
آن سرزهين آكاء شو ند». 

ابن عبارت بنده رأ تشجيع تمود و بر 
آن داشت كه از نوشتههاى خودم را كه به 
صورت شعر أست خدحتهء آن دانشمند محترم 
بفرستم ب يا ارسال .اين شعر اكر بىهنرى 
خودم را آشكار و نايايدارى فارسى خودم 
را بديايه أئبات رسانيدءام معذرت أمىخواهم: 
دخطا تمودهام و حجشم آفرين دارم.» 
برف جون بارد به دشت و كوصار 

كركك ها جويلد در هر سو شكار 
عيج حيوان نايد آن ها رأ بددست 

برف باشد هر طرف بالا و يس 
كنا لحاس كي اشن درت 


عاقبت از برف عاجر ملوثوند 


مىنشينند آن زمان> در دأيره 
دوسك مىباشند كوثى يسكسره 

متحد | كردنبد 2 آن درندكان 
سر فرود آرند همجون بندكان 

هر يكى | ليكن به جشم فيم باز 
دكرى باايكرة إن دوق آل 


٠ 
03 ةركل‎ 


كرك ها ككردند كر نوع أشنا 
خوى كركى كى يود از كركيها؟ 
تا يكى< أز ضعف مىبندت دو جشم 
جمله هوىافتنئد روى آن به ثم 
بر زمين موافتد آن زار و نزُند 
دوستائش ‏ هودرند ‏ و2 'هىخورلد 
يارى ياران بسى اين كونه است 
' مىخورند آن را كه يك دم جشم بست 


'نجشم بستن ادر اجهان ‏ مردن بود 

0 مير دشمن را به جان.خوردن بود 
- اتضاد ,.هرضم. > دنيا مسي سمت 
1 “از ابسى- أغراض يست شخسىاست 


03 كه سوداي. عون ٠‏ اشاس - بوه 7 
أدص او رك ابرآن لتر بود 
١ 3‏ اكير ).هر “مرجماق زنك ربكة؟ + 
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“كفت 


اه 
ا 9 5 ع > املد وات 
< حرسي 3 _ 5 الل 0 


ا 
سلح باشد. در دي جنكك آور فريق ٠‏ 
تا دوي أست: اختلاف أست اى رفيق , 
و زيبا كفت مولاناى ما 
«صلح ها باشد اصول جتكك هام 
سيد محمد كرم «اكرام» , 
لأخور 


| | بركرفته از تامفهاى ديار 1 


آقاى هاشم دهقان: نوشتهاند محمدقزويني . 
«فوقالذكر» و «اقلا» را نادرست عوىدالست 
ولى در نامدهائن خود باتقىزاده هر دو را 
استعمال كرده است. 

آقاى كاظم آقابخشى (رشت) . نوشتهاند - 8 
«بهترست مجله صفحهاي اختصياضص به شغعر 
داشته باشد زيرا مجله بدون شعر مثل آش 
بىنمك است.» 

آقاى محمدتقى صداق تكيش (شيراز) 
نوشتهانفد شايسته است كتاب «بررسى وزن 
شعر عاميانه» تاليف دكترتقىوحيديا نكاميار 
معر فى شود. ' 

آقاى رحمت الله اثوارى (نائين) نوشتهاند 
نا ريخجداى دربارءٌ «امضا» ٠و‏ “عمجئين «مهر» 
در مجله درج شود. 1 

آقاى حسين ايبائى (بتدر عباس) جر . 
دنبال مقالة بجر طويل أزْ دكتر مهدىدرخشان ٠‏ 
متن نوجهاى راكه در بخش. فين بندر عباس ' 
رايج است فرستادهاند. 

آقاى محمدتقى جامع (نائين) قطمداى .. 
دربارء آينده ارجا انه 2 از آن اين 
ات 5 

بيئن ارين يود بايتت اما بين اميف 

داشت آينده ازين 9 بيش سكن ٠‏ 

منم آن لالة .نعمان- بيايان, أمِيسد 

اكد فى شيلم 0 كتودست بحن ' 





اشير من مرج تشبما تثود دوست ملول ٠‏ / 


بهرءٌ من شد. إز . آيوفة . إينمه: قلسن 
مائداه در خييرت آيند . مسيوق. يلحال , 

درا حيطي كه لاط نه اميدق “دوف : 8 

آقاى رامت رمتاحسيني ‏ (شمراذ) مب 
جوايخ 0 ميص ف هزو و توصعد اهم «جافي ٠.‏ 


3 0 ا 
5-6 ل 0 4 عد ني 


ا 0 


0 ا‎ 
١ 0 





مش وحداى نوشتةاند: 
اسعيد لفيسى در قيف حيات بود شايف اتدك 
1 : افرادى بودند و وقوف داشتند كه وى بيش 


' دراين بيت ايا اارء بداين كوشه از بازى 


شطرنج (خام كردي مرف با بازى غاط) 
غرموده ات دربازى خود غرء مباش زيرا كه 


در فكار' كردن هزار 'تعبيةٌ بقاعده و قانون 
. “أست در كشودن راءه هحوم به شاهت و مات 


كردن أن. بس بيدار باش. 

آقاى دكتر محمد جزايرى (احواز): 
مراد حافظ ازس بيت جيست: 
تكيه بر نموى و دانش در حقيفت كافرىاست 


رزاعرو كر صن هثر دارد وكل بايدش 


آقاى مهدى كاشى (اسفهان) يرسيدهاند 
آقاى مموحمود نيكنام 1ه كنا بشناسى حافظ را 
تهيه مىكننده جه هىكند؟ ايثانازمتخصصان 
كنابدارى و "كنا بشناسى أضث, 

آقاى عبدالعلي همابون (كرج) نوشتهاند: 
«بكذاريد آنها كه كله مىكتلد مجلة آيتدم 
مجلهُ دركنشتكان است بكيند. خوانتدكان 
واقعى آينده: اينده را همانطو ركه قا كون 
عنتشر شده و هوىشود دوست دارند... همان 
كه هر سال وجه اشتراك را مىيردازند. علت 
يسنديدن سياست كلى مجله است... اما امان 
از 'نصحيح مجله و أغلاط فراوان مجله». 

آقاى رضا رسولى نوشتهأند: ددر صضحة 


#» ذكرى از دكتر غلامحسين صديقى أمدم 


بود. مرأ بهياد دورءٌ دا نشجوثى|نداخت... يكى 
از دانشجويان تازه وارد و ثازهكار از استاد 
خواست كه دو تكليف درسى زياد و مشكل 
است و هر دانتجوثى يكى از تقرير يا تحقيق 
را انجام دهعنف. أما استاد فرهمود م تقربر 
وام تحفيق». 

آقاى ايرج رحمائى خواستهاند كه 
مقالهداى دربارءٌ خرافات و اوهام از لحاظ 
ضررهاى اجتماعى در مجله درج شود. 

آقاى غلامعلى مصاحب (بندر مامشهر) 
خواستهاند «تاريخ جيست؟» بطور اقتراح در 


مجله عنوآن شود. 


آقاى حسن فقيه عبداللهى (بابلسر)در 
د مادامى كه مرحوم 


أ دوينث:آئر از خود بجاى كذايته ... ما 





آينده» سال دوازدهم 





دير نكده شروع به شناساندن أرباب قفشل 
كرد...» 
آقاى لكيسا. الف (بابل) حواسته أند 
مقالهاى درسركئنشت نكيسا موسيقى دان به 
جاي برسد او برسيدهاند تفاوت نكيا و 
يسا جيست؟ 
آقاى احمد حبيبى (بستك) ا 
« دو ديوان از حافظ با جايهاى مختلف 
كه مطالعه نمودم متوجه شدم كه بعضى أل 
ابيات در هركدام بهنحوى با مفهومى مغاير 
با ديكرى نكاشته شده است و خوانئده را به 
شيهه مىاندازد كه كداميك را صحيح بدائد 
ومطمئن باشد كه همان منظور حافظ بوده و 
تحريف ودخل و اتصرفى در أن نششده...» 
آقاى دكتر عزيزالله جوينى: قطعداى 
فرستادهاند. 
مى كنم با سلام ابر تو خطاب 
اى كه ذوعلمى 
كفته بودى به جمع مشتركين 
سارعوا فى الحساب يا احباب 
بيشنهادى مرأست نغر وصحيح 
نرنجى از هن انو در أين باب 
اكويمت هر كسى اكه مقروضست 
آكهش سازى از حساب و كتاب 
روى دربايتى و حجب و حيا 
كر كه از حد كنشةنيستسواب 
جون كه كنتند أز قديم و نديم 
بين الاحباب تقط الاآداب 
آقاى باول اسيراكمن كنا بدار دانثكاء 
شيكا كو شعرى فارسى براى عجله سرود أست: 
أى روى تو جون مجله آينده 
باول به ييش ماه رويت بده 
خورشيد فلك بآن جلالوجبروت 
آقاى ذكائى بيضائى توشهاند «در 
مقالهئى كه تحت عنوان «شعر وثوقالدوله» 
درشمارءٌ شهريور و مهر #م مرقومفرهود.ايد 
جهار بيت از يك قصيدة عر هوم أديب بيضائى , 
كاثانى بمئاسبت آمده كه دو «اشتبامغطيس 
در أن راء يافته است. 


ذوالاحصاب 


ا بيت أول فرخ وئوقالدول» مرست 


يس 


تامع 





نليسسكت فرخ وثوق دوله صصييح, أست. 
سار بيت سوم ككيتى جراست با أو 
در جنكك اشتباء و يا ادبا» در جنك صحيح 


أست؟. ‏ , 
آقاى على يورصفر قصابى نرزادنوفتهاند 
ادر صفحة مم از جلد بوممخا برا تاسترآ باد 

سطر آخر آمده آست: 

: «ستثارالدوله امركفائى(؟): وزيرماليه 
ايران با وزير جنكك بيشنهاد مىنمايند كله 
شما دخالت در أهور لخالصه نداشته ياشيد. 
سالى هشتصد هزار تومان حقوق نقد بكيريد..» 

بنظر ميرسد عبارت نامفهوم و مغشوش 
آغاز كرارش صورت درهم ريخته ومغشوش 
«مستشار الدوله امر يكائى» يعنى دكتر ميلسيو» 
امريكائى معروف باشد كه در جند سال اول 
قرن شسى حاشر و بعدها بس از شهريور 70 
مدتى رئيس كل ماليه ايران بود. 

... و مستثارالدوله صادق صفحات 80. 
4 ؤادو عبإلم همان متثارالدوله 
امريكائى وزير ماليه صفحةً 80م نيست؟» 

آقاى مسعود ياسائى نوشتهاند. در شماره 
تير و مردإان #غ١‏ ل صفحه ع8" درتوضيح 
عكس مربوط بشادروان كمالالملك مرقوم 
رفته أست: «أحمد اشترى دست بهدسينه يشت 
سر كمالالملك ايستاده است.» متأسفانه اين 
توضيح بر شلاف واقع أست و شادرواناشترى 
انكثت دست راستش را بهجادكمه طرف جب 
كتشض كناشته است و براى نكهداشتن دستش 
از جا دكبه كتش كمك كرفته است. و نا آنجا 
كه من آن مرحوم را مىثناسم او أ زمره 


مردانى نبودكه دست بسينه جلوى أكسى بايستد 


تا جه رسد بشت سر أن كس. 

آقاى صعود معتعدى نوثشتهاند: درشمارة 
حسة١‏ سال يازدهم از تعد أن كتبى كه دربارة 
سياق د سباق: نويسى تأليف شله نام برده شد 
أستته بكارند”م يك ٠‏ كتا بىي جابىي در اين هورة 
دارمكه مشخسات آن جهت استحضار' شرح 


داده ميشود: «هذاكتاب > مكميلتك (كلذظط) . 
السياق' مسمئ با سه ل الاب فى علم :السياق 1 


: ومكاتبات: شرعى و عرقى و استفتاح (كنا)و 


د فى عه وجب لمرزٍجيسته يلد شفط ١‏ 


57 1 5 
0 . لي ان 3 1 
بقاوع - 05 3 3 3 


' ناصرالدين شاءء عكهاى ساحة 
بعواقمة رؤى ندارد. عكس..صفحة 209© مريوطه : . 


لم 
عم 0 ب كتاب در 
0 ات 


آقاى محمد جواد محبت (كرمانشاء) 
نوشتهاند از آقاى دكتر بهروز ثروتيان 
بخواهيد مقالة خود رأ دربارة «أى مدنى 
برقع و مكى تقاب....» يمجاب برسائئد. 

آقاى محمدعلى منوجهرى (تنكابن) 
نوشتهاند «يدرمء داود منوجهرى:ه جهل و 
بكال قبل, در شهريور #«21# در كنشته 
أست. أن مرحوم قسمت اعظم اشعار خود را 


. در جند دفتر بزركك و كوجك بخط خود 


ثبت و ضبط كرده أست... علاوه بر آنها تعداد 
قابل توجهىء از انواع شعرء نيز در اوراق 
يراكنس و بخط آن شادروان باقيمانده أست. 

بهرحال؛ اينجائب با توشيحى كه آقاى 
دكتى يورحسينئن در أيئده ١09‏ صصبصدلا؟ا 
سال ١١‏ دإدمائد (يا توجه باينكهتا بحا لديوان 
وحتى شعرى هم از مرحوم همايون تجربهكار 
نديده و نشنيدءام) مسلم نميدانم كه آن غزل 
از مرحوم يدرم باشد و جنانجه اشتياعى رخ 
داده باشد از طرف اينجانب بوده نه أن يدرم 
كه سالهاست از دنيا رخت بربسته است. 

آقاى سيد كاظم روحانى نوشتهأند:«در 
شهرستان رودسر (هوسم قديم) و توابيع 
اتكولاس بصم كاف است... انكو لاس به كرد 
خالهاى كفته مىشود كه جهت حمل باربكار 
مىبرند و دسته أن جوب ١أست‏ نه ني». 

آقاى همايون يغمالى (كرمهخور) به 
مناسبت آلكه در يكى از كتابهاى مربوط به 
تاريخ شعر عصر قاجار نسبت به شعر يغما نظرى' 
انتقادى ابراز شده است شرحى ئوثشته و مقام 
شاعرى يغماى جندقى رأ سبتوده أست. 

آقاى محسن صديقى دربارء كتاب «تهران ' 


“عهد ناصرى» تأليف آقاى ناصر نجمى توشته اند 


عكسيكه در صفحة ١‏ جاب. شدء مظفر الديين 
شاه أست نه ناصر الدينشاء و أن عكيهاى أ 
سفحة عم دو عكسن أن ناسرالدينشاء و 

عكسى مظفرالدين شاه أست و ننه هم آنها 
46 ارتباطي : 


000 
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ام 


00 بيكتر در مورد فعاليتهاى جنكل و 


0 





0ك 


بدتحصن در سغارت انكليس است. عكن صفحة 
8 خالة قوامالاطه نيست. عكس صنحة 


... 07ه' يكى أز مجالس تعزيه أسثت نه مجلس 


خروسى. 


7 


آقاى كاظم آقابخفى (رشت) نوشتهايد: 
دو بيت: «دائش و خوايتتة استن ركس وكل...» 
كه در صفسةٌ #وم سال ١١‏ بديكى از شعراى 
قرن هنجم و ششم نسبت دأده شده است انز 
كسائى مروزى أست. 

همجنين در همورد مفالة آقاى هارون 

شفيقى عنبر أنتى راجع بهنسرت طالثى نوشتهاند 
75 ابيات بالاى صفحة عم در مدح ميرميران 
حاكم بيشين است نه جانشين. 

باز نوشتهاند در صفحة ه888 «أنى4در 
شعر عربى «اتى أبولهب شيخ بلاادب»؟...» 
غلط 'و «ابى...» درست است. 

آقاى محمن جعفرى خطاببديك نووستدة 
يكى از تامدهاى اعتراشى بدمجله نوشئةايد 
«مهمتر از نامهٌ من و شما مسائل وموضوعاتى 
وجود دارد كه با جاب نامدها جايى براى 
آنها نمىما بد... بيشنهاد من اين است كدفقط 
بدجواب نامدها اكتفا كنيد...» 

آقاى مهرداد ياكراد نثانى بخضشهاى 
فارسى دانشكاعهاى جهان را يرسيده ائد. 


مراجعه به كتاب «راهنماى تحقيقاتايرانى» 


نا حدودى بدايشان كاك خواهدكرد. 
آقاى محمدرضا جلالى (اردستان) 
نوشتهاند أميدواريم مطلب ثامة نويسندءاىرا 


كه أز اردستان فرستاده بود يهدل نكيريد. . 


(هيه مردم أردستان براى ما عزيرند وكرامى 
ولطف سخين آن خوانندة 'كمنام موجب درج آن 
ثامه شد.) 

آقاى منوجهر برشاد (اعريكا) نوشتهاند: 


تذكر جنابعالى در مورد تناسب بيشتر وسلخيت 


كتاب يادكارنامة فخراثين كه حركام مقالات 
يا 'كيلان 


ماه 





و ا 0 

3 0 ا اه‎ 4 ٠ 
ل ا يه‎ / 
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آينيمء سال دوازدهم 











و فريدون نوزاد كوتاهى كردند. 

عمجئين نرشتهائد از نقد كناب با ارزش 
«آيين جوانمردى» لنت بردم ولى كافى و 
وافى دبود «شيوء كاربرد اسناد» حضرت 
شيخ الاسلامى سيار فاضلانه و ير مطلب بود. 
مقالة أدب و ربثةٌ بهلوى آن ازء رجبزاده 
و استاد رإهونى واقعاً قابل استفاده است. 
رجيزاده هميثه نوشتههايش عفيدء بر مطلب. 
أكاهى دهنده و تازه است. يادى ازبز ركمرد 
تاريخ اخير ايران يعنى اللهيار صالح يسيار 
خواندنى و زيبا و عميق بود. عشق زيربناى 
جامعه هم زيبا بود. از نقد آقاى دكتروامقى 
خيلى خيلى لنت بردم. نقد بسيار جالب 
تورج رهنما بسيار شيرين و صريح بود. 

آقاى مهندس جعنفر قلى افشار قاسملو 
نوشتهاند شهر «سبا» مذكور در سفر ناميه 
الثاريوس همانا شهر ساوه أستث و نه جاى 
دريكر وو با مبحاسبة دقيق روشن ساختهاند كه 
مسافت از خشكرود تا ساوه همان أست كه در 
سفرنافه ذكر شده. 

آقاى دكتر محمد حسن لطفى هم از 
آلمان همين تذكر را يادآور شدهاند. 

آقاى محمدجواد يهروزى نوشتةهاند: 
لغت «مشتى» با ناء فارسى هم يمعنى جوانئمرد 
ولوتى است و هم بمعناى كسى أست كه 
بزيارت قير ثامنالائمه نائل شده و يا اهل 
مشهد باشد. بهرحال (حشتى) با تاء فارسى 
صحيح است و ربطى بدمشاطة عربى ندارد. 

آقاى محمدجعفر ملكزاده (كيراز) در 
بارء «لوتى و مشطى» نوشتهاند: در لهجامردم 
زرقان فارس اين وازءه بشكلهاى «دروت»», 
دربت»» «لوت»» «لونك» و «ليتك» وهمكى 
يعني ولخخت» بهكار ميرولد. در مقالة ياف ١‏ 
0 1مشطى» رأ بايب 
با «دط» نوشت و «هانهاى» ترجمه كرد ديدم 
نم ىشود. 0 آيا «متطى» .عنوائى غيل 


سي ا ولطركية كر ان 'ازه حا الت انا وو يقري ميوت 
0 إل دوننان كيلانى جرن مسدشن كيلك | كيره ا 
7 00 0 5 5 ع 

1-000 


خلستى كر أنقدر بهمسققان خود و بعدنياى كتاب و ير وعشهاى ايراني كردمائد. 7 
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وا 


احوال و آثار نقاثان قديم اب ابم 


و برخى از مشاهير ذكاركر هند و عثمائق 


تأليف محمد على كريوزاده تبريزى. جلد أول. لندن. مع١.‏ وزيرى. 949 ص ّْ 


محمدعلى كريمزادةٌ تبريرى از دوستداران و شناسندكان نسخةٌ خطى و قطعات خطوط و ثقاشيهاى 


قديم سالى جندست كه در لندن مقيم شده و بهراستى همتى كرده أست كه درين فرصت بيك جلد كتاب 0 


مفيد حاوى شرح حال نقاشان فراهم و جاب نموده. كتاب بترتيب الفيايى تنظيم و هرقبيل اطلاعات ' 


مأخون از مراجع با مشاهدات و تجربيات مؤلف در ذيل هر 'شرححال مندرج شده است. درين جلد 


نام 78 نقاش و هنرمند مندرج أست. اميدواريم هرجه زودتر بدانتشار جلد دوم كتاب موفق شونده. 
اين كتاب معرفى تفصيلى و انتقادى دقيق لازم دارد كه بس از اتتشار جلد دوم بدان خواهيم '. : 
برداخت. اكنون بهمؤلف فاشل تبريك م ى كوهيم. 3 3 
فهرست كتابهاى حابى فارسى 
موجود در ابن : 
64 فنن2؟ 910306ققا مؤزومة2 ذأ قمكامه8 لمغمامع أن ونوه081!1© ملزلا ٠‏ 2 


مام حر 


صقل أه ووروطتنا ١‏ 6 


بداهتمام تويوبونكو. توسط: هيروتوشى شيبو - ماكوتو هاجي ثوشى - كوزو ايتانى ‏ تاكاقى '؛ 


أيوامى .يوشيغوسا سكى. 0 


نوكيو. انتشارا ت كين وكونى يا. ؟ع"1. وزيرى بزركك. سر دو جلد (1 ابام س.) 





زابونيها با انتثار اين فهرست زيبا كه هزينهاى بسيار در تهيه و جاب آن مصروف كرتمالد,' يم 


0-0 
إين فهرست كوياي موجودى كتابهاى فارسى در حفتاد كتابيياتة و مركل علمى او دانشكاهي . 
راهون ابت و با معين بودن اينكه هر كتاب در كدام كتابعانه تكامدارى هيشود. ل ل 
٠‏ فهرسك موشوعى است در ده بخش: اكتايهاى كلى م عمومى سد تاريخ ى تذكزنها ,ى تراجهب. 
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' درين فهرست مشخصهات؛ جيزى تردبيك بمهنت هزار عنوان 'كتاب فارسى كه براى تحقيقاتايرانى‎ .٠ 
“عجان خارجيان مفيدست عرضه شده أست.‎ - 
ينه كتنا بمخماهة تويوبوتكو (شرقى) كه بخشى است بيوسته بدكتايخانة ملى زابون (ديت) براى آاين‎ 5 4 
كار بزركك و أساسى اداى احترام ع ىكنيم.‎ 1 

0 ل 0 كتا بضما نه تويوبونكو و كنا يضما نه دانشكاء كيوتو فهرست كتايهاى 
9 :فار خود رأ تهداجدا جاب و منتشر كرده' بودند, 
0 55 
0 انتشارات خدابخش, اوربنتل يبلك لانبريرى 
7 ”0 + كتابخانةٌ خدابخش در شهر بتنةُ هندوستان كه بيش ما بدمناسبت سخدهاى خطى شهرت دارد 
'- . اراق اتتثاراتى در زمينهُ تحقيقات ايرانى است كه زير نظر آقاى عابد رضا بيدار؛ دانشمند اديب 
0 هنتشس هىشود. جند كتاب ازآن مجموعه كه بدتاز كى بددست ما رسيده أست معرفى هوىشود. 
ف كود شاهنامة منور كلام: مصنفةٌ شيو داس لكهنوى. مصححةٌ سيد حسن عسكرى. يتنه معةا. 
:2 أرقعى. 10 ص. 1 
3 بدنثر فارسى أست و از تاريخهاى محلى هندوستان در قرن دوازدهم. 
: ؟. مثنوى تصوير محبب. داستان رامجند. مؤلفةً مير شم الدين ففير دهلوى. تسحيح و 
7 ترتيب از عابد رضا بيدار. يتنه. .١40/4‏ زقعى. +م؟ ص. 
0 سرايئد أين منظومه متوفى 11١4#‏ هجرى قمرى است. منظومه داستان عاشقانة هندى أآست, 
١‏ #. مجمعالنفالس. تذكرء شعراى فارسى (سدءٌ دوازدهم) مؤلفه سراجالددين علىخان أرزو 
نصحيح و ترتيب از عابد رضا بيدار. يتنه. رقعى. 4 ص. 

. ؟. تاريخهاى بيداش وفات معاصران (8+؟19081 ه). از محمد سعيد سرت عظيمآبادى.‎ ٠ 

جتنه. هلإة!. رقعى. ا ص. : 

ه. صحف ابراهيم. تذكرءٌ شعراى فارسى (سدهٌ دوازدهم). مؤلفه على أبراعيوخان خلول. 
'تصحينج و ترتيب عابد رضا بيدار. يتنه. 19441 رقعى. ع+١‏ ص. ( بهانشمام خلاسةالكلام تذكرءٌ مثنوى 
كويان سدءٌ دوازدهم. از همان مؤلف). 





اين "كنا ينما نه نشريهاى ادوار: » فرسه ماه يكبارء منتش ره ىكند يدنام «خدابخش لاثبريرى جر دل ». 
ا أقصنول بمقعطنا طوطاع8 ولنط كا 
ا كه از سال ١987‏ آغاز شدم و تاكنون بيست شماره بدجاب رسيده است و حاوى مطالب أدبن م 
6 تاريخي مربوط بدايران:» قلمرو زبان فارسى و ادبيات هندى أست. درين نشريه كام متنهاى فارسى 
0 5 جاب مىشود. 
ل 
اد 
أقباليات 


6 «أقيال أكادمى باكستان» از مال #عس!اء در كنار اتتثار مجلة أقباليات يهزبان اردو تسميم 
3 9 ست الله مجلة اقباليات (شمارة فارسى) راحم هرجند يكبار منتشر كند. نخستين شمارء آن خاص ٠‏ 
مال ممم در 09 صفسه حاوى يازده مقالةٌ تحقيقى و دو شعر بددست ما رسيده. درين نشريه معمولا” 
5 الي جاب مميشود كه مربوط باشدد به اقبال لاهورى. أما از درج مقالات ادبى ديكر هم امتناع 
زناه ود درهمين شباره يك مقاله دربارة مولوى هست و يكى دربارة آلأحمد. نويسند كان مله تركيبى - . _ 
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معر فى كتابهاى نازه ّْ شْ لف 
است از باكستانيان و أيرانيان. دكتر محمد حسين مشايخ فريدنى: دكتر منوجهر خدايار محبى؛ دكتر 
مريم مي راحمدى» دكتر شهيندخت كامران مقدم و عبدالرفييع حقيقت از ايرانيان همكار مجلهاند. 
اد 
تذكرةالسلاطين جغتا 

تأليف محمد هادى كامورخان ‏ ترتيب و تصحيح مظفر عالم عليكره (هندوستان) ب مركزر 
مط لع اعلى» 40 .١6١‏ وزبرى. قناجنن +0" ص. 

حاوى تاريخ و وقايع جانشينان اورنكك زيب أست. 














اد 
تذكرة نشتر عشق 


درعظيمآ بادى: حسينقلىخان. باتصحيح و مقدسة اصغر جانفدا. زبر نظر اعلاخان افسحزاد و 
جابلقا دادعليشايف. دوشنيه. .!985194١‏ دو جلد. (86ل/ا ص). 


انعد 
الز حرف 47 يفحرف 
[ديوان فارسي] محمد عظيم آبادى. كراجى. #لية1. ليغ؟ ص. 
محمد عظيمآبادى از غاعران بارسيكوى معاصر ياكستان است. از شعرهاى او جند بيت نموته 


نقل مىشود. 
زلف شب رنكك عجب حسن و جبوانى دارد ليكن أن سنبل كيسوى شب تار كجاست. 
درن : 
كاروان زلف را هركر نقاب شام نيست | طلسم رئكك كيسو قو بدكلزار" آمدى 
ادم 
در أين حال بريثانى سخن را درميانكردى 22 تقاب حمسن خاموشى زبان كستان كردى . 
0( بدا ْ 
1616 وهاتلا بمزويوم 
وسسطهرهانا لوألودع يمه 
الموبول نعود .+2 ع8 
م226 .1963 ,يؤزماع50 يهنا ماانيعله 


تأثير .ادبيات فارسى در ادبيات انكليسى موضوع أين كتاب تازه دكتر سن جوادى آست, كناب 
در جهار بخش است. درلخستين فصل از ادبيات قديم و منابعٌ مسيحى, برخبوردهاى قرون وسطائى»” *' 
صسافران 'قرون ثاتردهم و عفدهم ميلادى» قسدهاى ايرانى و -هركونه وسيلة تأثير ديكرى لكه در .٠‏ 
آن روزكاران بوده ياد هده است. فسل دوم بدعهد ويليام جوتر و جاب و انشر'و ترجمة أدبيات “: 
غارسي بداتكليسبى اختساس دارد و از تأثرات : 007 ئها .قمالا8 ,1/1008 نب 5 ميكران 
5 يحث ميشود. فسل سوم بسفرنامه نويسها و داستان نويسان انكليسى كه إز أدييات غارسئ متأثر بود ايد - 
لأخخصاص ياثته و بالاخرء در فسل جهارّم بظور كسترده از سهراب و رستم مائيوآررنلد, ترباعيات غيام 7 
1 : .فيز اله * معام نوين إينولة 7 ترجية شعرق ديوان 6 سغن جميرودة 


5 5 ل 5# 0 
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ا . 0 0 ١‏ ْ : آيننهء سال دوازدهم 





00 دو “كوبش فارسى: اخ وانسارى و كثرى 
ةم از وبلهلم ايارس. نعاب وبسبادن آلمان 
“.+ ويلهلم ايلرس ايرانشناس برجسته در رشتة زيانشناسىكه از جهل و جندسال بيش 
"هكرت آوزى بعضى از لهجدهاى ايران برداخته اخيراً دو كتاب ممتاز در بارءدو لهجة 
:: ارسي هنتشركرده أست: يكى مواد از لهجة خوانسارى است و ديكرى از لهجة كرى. 


اين دوكتاب را در سلسلهاى هنتش ركرده كه مهل مدلا عطععمهع دع ثالا 
9 ثامدارد ودر ترقيب دادن اين ع بز ركك از يارى 1م50 ألا بهرمهياب شده أست. 


بيد 
.265 .1976 .مول وقطووألالا .«قوصنط6 مون +أنول دنلا 6ز6 1٠١‏ لموق8 


مندرجات كتاب عبارت است از: كويش خوانسار» ستور كويشهاى خواسارى» 
متن آوانوسى شده سى و نه حكايت و شعر و مثل و ترجمه دقيق و يرحواشى از آنهاء 
وبالآخره فر هنكك لغات. 

براى آكاهى آقاى ا,بلرس بايد كفت كه آقاى محمد حسين تبيحى فرهنك 
كويش خوانسارىرا درسال 8م1١‏ درياكستان منتش ركرد وهمجنين مجموعةاى ازاشعارى 
راكه خود بهلهجة تجرءٌ خواضارى سروده است در همانجا بسجاب رسانيده. ببش ازين 
هم تراندهاى خواسارى رأ. 

معاد 
9 .لهل قطوع ]نالا 622 ملا أمول ويال/ا 216 ١١٠.١‏ لممق8 


اين جلد خود در دو مجلد بزركك انتشار يافته. قسمت اول حاوى مقدمه ودستور 
وآوانويسى متنهاى جزى (897” حكايت و شعر و مثل و تنرانه) أست بدانضمام عكس 
نسخنة خطى درويش عباس جزى '(در 88 صفحها) و قسمت دوم 'ترجمه 791 متن أست 
بدهمرأء. .بادداشتهاى زباد محققانه و فرهنكك وامها در بايان. 


النيقنيدن 
دربارة كويش نشهر سمنان 


آقاى مسمدرضا مجيدى موفق بهكذراندن زمافة دكترى در موضوع ساختمان 
كوبش شهر سمنان شده و رسالداش أخيراً بهاجاب رسيده است. 


مده عه قلاواةز 0‏ موطعوامةم وهل ووبطامطعوو8 وااويعاي© 


1 1980 رووابو» ما9و5 ٠‏ 





راط وموا .160018 .6ق 1للا5 ,وأوهامطصرمالة ,انامممظم .مهمصوع ١‏ | 


ترجيعات سلمان ساوجى , 
به اهتمام دكتر شعباك ريب عط ر طور 
قاهره. دارالمعارف. اخواء وزيرى #هاص. 


بر اساس سه شسخه مورخ عززلاء :88١‏ هلام (هرسه در كتابخانة ملى مسر و 
نسخةُ مورخ #عم كتابخال مركزى داشكاه تهران تصحيح شده أست: 
بعد 
مان عدم ماذا جووسطامما 


مميا دتمطمومو كنادره 1 
و امعط وحدل 


الح وا ممم مما جد سم ل 


88110 
معمنه موتحرق د آه وعأمتروالا 11:6 
.1983 ,دمل وطوو نالا 
دهمين مجلب أن سلسلة بزوعشهاى أسلامى دانشكاء فرايبوركك آلمان كه بدناز كى 
بددفتر مدجله رسيده است» «خاطرات يك شاهز اده سوريائى» أسث. ثام ين شاه زاده 
ابوالفدا و از ايوبيان بود و ميان سالهاى بالا لد لاثا/ا مي ريست او زمانى جند سلطان 
شهر «حماه» بود. 
كريدماىكه آقاى ب.م. هولت (011 ./0 .5) ازاحوالابوالفدا بها نكليسى تهيه 
وعرضه كرده مأخوذست از كتاب المختصر فى اخبارالبشر بر اساس جاب قاهرءٌ كتاب 
(ىبم؟ ق)كه از روى جاب ع8م؟1 استانبول انجام شده بوده أست. 
ينين 
مجلة بزوهشهاى ايرانى 
وملبطة معقامقءا 
در شمارءٌ * سال ١!/‏ آن )١98+(‏ أين مقاله ها جاب شده أسث | 
بموكقة طامطة؟ :مهدا مذ معتقوظة؟ لمق 5أقسكاء أن موتخ اميك : 
مضع ول أأناو أ يوان ومباءووماه م .1881-1891 وقأه ها . 
ممنائ6 مهمه تدمأ6لا590 . 
0و ألا بأل و5 أن واأنويت قط مأ كزوة لمع قنذه! توتزمط لمق ,مووق ‏ رحعقة .. 
0 
008 تمن-عو[اه؟ 8 :فوهالأنا مقتدقم! عق دأ - 81160065 امهل الوم 0 


| كتايهاى هئرى و نفيس تازه ْ 5 :3 


, نوي تازه ذكيان عارى و ستو رلك بامار فت أده لنت لسار . 
0 ل 


- يه مح 1 دنه 8 . 2-6 . ل 5 7 لي 0 2 
اه د ١‏ : اد امعد اك عا ي الكج ع لموا ملاضة 
05 عوم اه 85 0 000 





000 0 1 0 " 0 1 1 1 : ا 
: لراغزا جّ 1 8 0 1 : آينده .سال توازدهم 
02032302032200 ء تستبافهاى عشابرى و روستائى فارس ٠ 2١‏ 


رد تاليف سيروس يرهام إبا ل#مكارى سياوش آزادى. 
0 3 جلد اول. انتشارات أمي ركبير. #عب؟!. رحلى. 107 ص. 
3 


يكواز” نفيسترين و محققانترين كتابهاست كه دربارء نوعى از فرش ايرانى درجهان منتثر ' 


.'عييشود, مطالب دقيق: عكسها عالى و جاب كتاب درخور نوع تأليف و مطلب است. كتابهاى قالى كه 
". وهزيايئ در ممالك ارويايى نشر مىشود هيويك از حيث دقت علمى و أكاهيهاى فنى او محلى 
٠ ٠‏ بدهنبايبه نيست. بر سيروس برهام براى أين كار بزرك بايد آفرزين راند. 


؟. هنر سفالكرى دورة اسلامى ايران 
اتأئيف إقاطمه ؛كريمى و: محمد إيوسف ذكيانى. 
تهران. مركر باستانشناسى أيران. #ع١.‏ رحلى. +74 ص. 
: مؤلفان درين كتاب زيبا براساس هه سفالينة دورءٌ اسلامى كه از شهر هاى مختلف ايران 
تاريخى بهدست آمده است و در هوزءٌ ايران باستان» نكاهبانى مىشود اطلاعات علمى و هنرى دقيق 
. بمعلاقهمندان ارائه مىكتند. مقدسة كتاب حاوى مطالبى است تاريخى راجع بدسفالكرى در ايران 
براساس تحقيقات باستانشئاسى. كناب يكى از نمو ندهاى خوب مطالعات هنرى تاريخى أست. 


". تفظرى |اجمالى به شهر نشينى و شه رسازى ادر يران 
به«كوثش محمد يوسف أكيالى. 
تهران. باهمكارى هواييبائىي على. *1©9. رحلى. ١1ة‏ ص. 
مجموعهاى است از هنجده مقالة تحقيقى قيقى بقلم متخصصان باستانشناس و جامعةشناس و شهرشاس 
راجع بدشهرها و شهر نشيئى در ايران و در دوز عاستا با نقثه هاى هوائّى و نقشههاىترسيمى. 


| نشريمها و مجلدهاى تازه ظ 


زمينة 'يرانشناسى 
بدكوشش جنكيز بهلوان و وحيد نوشيروانى 
5 ش تهران. انتشارات فراز. #ع#١.‏ وزيرى. 78 ص 
مجموعهاى ابت از هت مقالة تحقيقى در زميندهاى مختلف ايرانشناسي و نشان دهندئٌ ذوق و 
بضيرتى درخور تحسين و أميدواريم ناشرانش با اتتشار مجلدات ديكر بدهمين شيوه علاقهمندان را 
بيثتر بهرمور سازند. 





00 فهرست أين مجلد جنين أست: : 
1 غم كلق 1 
00 ره نخزالى بر اباحيه اتوبرترل / ترجمة جنكيز بهلوان 
0 ماري كيتيكثا [جاب سعيد نفيسي] على ميد سااكى 
2.2 ' أل مثن لوح سومرى تا دبياجة كلستان سعدى برويل هزوم شريعتى . 
٠٠:‏ "اجات علج مدالكرم ١ ٠.‏ ل لخون | رجه سحود وجبلي 
0 1 هبايت و نزوال 0 بيزى جلالى > ٠‏ 
2 .ستيهندكي غزالى محمد تقى دائشي يذو , 
: ار وك يميه : ود 0 


0 





3 
رام 
0 





معرقى تشريستاى تازه ور" 7 
. دا ١‏ 
مجلة علوم.اجتماعى و انسانى دانشكاه شير از 03 

شمارة اول از دورءٌ اول '(بائيز #ع9١)‏ در ١50‏ صفحه منتشر شد. هر مقاله كربدماى يدزبان 
انكليسى همراه دارد. مجله سالى دوبار منتشر خواهد شد. مقالات اين شماره اغلب جنبة تربيتى 0009 .“ 


اجتماعي دأرد. أميلنست مقالدهاى أدبى و 'ناريتى خاص ايران لمة در آن يدجابي فرسف. 
لكين 


. آدينه 
نامداى است ادبى و فرهنكى كه هر دو هفته يكبار در قطع روزنامه منتشر مىشود و مخسوصا 
يمناسبت محتوى بودن بر اخبار تازه هنرى و ستون نقد و معرفى 'كتاب برأى علاقدمندان بدمباحث 
أدبي و تاربختى ثازه مجواندنى أست. 
عإببإداد 
تراثنا 


مجلهاى است فصلى بدزبان عربى كه «مؤسة 1[البيثلاحياء الثراث» در قم منتشر مىبازد و اسه 
شمارة آن بهجاب رسيده است و هر شماره نرديك بديكسدو سى صفحه أست. 

اين مجله براى معرفى تأليفات و نسخ خطى كتابخانهها و نثر متون و كتابشناسيهاى كتب 
مربوط بدمذهب شيعه تأسيس شده است و كتابشناسان آن رشته و آكاهان برنسخ خعلى مقالات خود رأ 
در آن نثر مىكئند. حقاً شايسته است خلاصة مطالب بدزبان فارسى هم آورده شود. 


+اد ديد 5 0 
كابانى تاريخ 0 
ل 
مىداد 2 أ سورت ابلى كبن غاني فود م 


مركن نش ذالشكاهى هر ئش 
:سر بيتك حكمت و حرفا 0 أنببيات أستر قنمت 0 اوه و إغبار و خلاس اي <..: 
0 يني إل 0 خعضاصس 1 


كدان ضح لهاو سرف ركوو 6 لزان ترف وأا رك ا درهيسي . ١.‏ 
شمارء < خبر ار ترصية هُ تاب سيستان نوشتة إفيمه انكليْسي توسط إدارة كل أرشاد أسلامى زاهدان دأدمائك 
اكه در تهران أن را تدايكه ا يم . أزهمين زمره أست دتذكرة مازكار» در شرح حال 'بروكان نهريل ره 
اوضاع تجنرافيابى آنجا كه در 787 صفحه جاب شده أست محل جاب بامعلوم أست). 


اماد 
لنلاين #56 


ك5 ؟. 


85 


5 م 0 5 
افا ايت بنزيان فراسه كه بمديييت دكتر جراد حديدى و و ظر حيات عير إز رق 
هاء يكبار نش ميشود. مقالات مجله جنب تحقيقى و. دانتتكاهي ارد بي 1 


0 
١ 
عم‎ 


بلا 


عم 


م نو 


8 : - 
لد ل ا دف مم 0 
3 اذ غمء 
# 0 0 . 
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3 
001 
2 3 
يي 
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كرف الكتابى» منوجهر 

0 كتابثئاسئ جامعه شتاسى. تهرآن. 

مركن أسناد و مدارك علفى. #اع؟. 

0 وذيرى. اما ص. 

3 درين كتابشناسى سودمند 50-0 متبيع 
معرافى شده أسث. ١‏ 


2 تهرات. دانقعام تهران. “كتابيضانة عركرى و 
ب * د مكر أسناك 


0 


فهرسث تله هاى خطى. جلد 

سفدهم (از شماره ١0وم‏ ما .)١6000‏ 
3 نكارش محمد قي دانش بروه. تهران. 
2 «م"!, وزيرى. ه#م ص (انتتشارات 
0 035 دانشكاء تهرانء +/رجوء١).‏ 
لهراد: دانشكاه تهران. “تتابخانة مركرى و 
2 ف مركز أسناه 
ل : فهرست نخه هاى خطى جلد 
حء همجدهي. (فهرست نامها و عكسهاى مجلد 
كت ٠‏ و .)١8‏ نكارش محمدتقى دانش 
0 0 : يروء. هران م#ع"١.‏ وزيرى. وع_؟كص 
50006 +لاهم هكس. 

: يكى از هرارزشترين ٠‏ و كراضنكلترين 


3 كار هاى أدانشزيروء فهرنت نويسى كتابنيانة 
م ” مركزى دأنفكاء تهران أعت. شائرده جلد از 
0 5 سوه فهرست آنجا كار اوست و بايد دانست 
كك 


2-0 “كه آيشان 'جوى در هيه و كردآورى و تقويم 


0 تسشمبعاى على نيا كوششس اوبكر 
0 ميته أست. 






0 اش 5-09 
0 قم لظ 2 0 أضج 0 


رس" حجبيحتى 
1 وح الى 1 1 
ا 





ا 
0 ل 


المي اا ا ال 00 

واثى ا ىت + 5 50 . ل .. 

0 د 32 1 0 1 - 6 م 0 

ا و لاي 
1 د 5-5 9 5 





2 
واللم* 


9 حو ا ا 
5 0 0 1 ” لعن 98 3 
م 0 1 7 
م 


؟يندةة نال دوازدجم 
----------- 00 ل 


و أحمد منزوى. تهران. .١98*‏ وزيرى ' ' 


ص الهس 12. 
ثقةالاملام تبريزى» على 
مرآات الكتب. جلد اول. تهران. 
سعوشا. وزيرى. 19 اص. 
مرحوم ثقةالاسلام تبريرى كه از مبارزان 
راء مشروطيت بود در وثتدههاى علمى تأليفات 
جند دأرد كه أز ميان آنها فهرست كتب اتهيه 
شده- نوسط أو مفيدست و اتتلار زياد مىرفت 
كه يمجاب رسد. 


جاى خوثشوقتى استكه. دانثمند كرامى . 


آقاي حاج عبدالله ثقةالاسلامى آن را از روى 
خط مؤلف بسورت أافستطب ع كردهاند. أميدست 
جلدهاى ديكرش نيز هرجه زودتئر مننشر شود. 
دانشناعه 


داشتاميته (كتاب تازه دائنش 
همكانى) . ترجمة على دخنانياتى ‏ اكبر 
قراخائى بهار. زير نظر على جاتزادمب 
على حصورى - دكتر هوشنك سيهرى. 
تهران. انتثارات دانشنامه. مع" ؟. 
وزيرى. 8604 ص (مع١؟‏ ريال). 
كار بزركى أست كه آغاز شده است. جلد 
فضا و كامييوتر و'رياضيات اختصاص دارد. 


كتاب ينج جلد ديكر در دثبال خواهد 
داشت و هريك در يكى دو علم خواهد بود. , 


دفتر يزوهثها و برامة ريرى فرهتكى, وذايق 
ارشاد ابلامى 

جكيدهٌ مقالات فرهنكى در مطبوعات 

كشور. جلد اول. از بيروزى انتلاب. 


تا بايان سال وعم1. جهران. آبان”٠.‏ 


“ع 1. وزيرى. 554 من 
٠‏ راهجيرى» على 0 
تذكرة خوشنويسان ماسر 1 جلد 


اول “تهرآن. امي ركبير. +88],: ولععة 3 


5 44 

ع ص.. (ميره بك حر 
وعدم كفل 

© 3 5 

00 2. 0 33 

5 3 00 يم 0 

ا لك ا لا 2 


الطهرانى» الفيخ آغابزرك , 
النزيعة الي تصانيف الشيعة. 
الجزءالسادس. والعشرون (مستدركات 
المؤلف). اعداد و 'تسيق و فهرست 


السيداحمدا لحسينى. مشهد: مو سمجاب' 


و اتتشارات آستانقدس رضوى. عءع#١.‏ 
وزبرى. لاه ص. 

حاوى نام و مشخصات هذه١‏ كتاب است 

افزوده. : 

محبوبى اردكانى» حسين 

فهرست عكسهاى تاريخى ايران. 

[بهكوشش قاسم صافى]. جلد دوم. 

تهران. كتابخانة هركزى أسناد دانشكاء 

تهران. #ع*8١.‏ وزيرى. ص بحم نا ابن 


وا0” عكس. 
هرجه بايد كفت درشمارءهاى بيشين 
كفتهايم. 
معين2» محمد 


مجموعةٌ مقالات. جلد اول. سه 
كوشش مهدسختمعين. تهران. اتتثارات 
معين. #ع"١.‏ وزيرى. ١0ل‏ ص ١700(‏ 
. بيال). 
هيت مهلختث معين در تقأسيس انتشارات 
معين و جم عآورى مقالاتمرحوم يدرشستايش 
انكيزست. أميدواريم جلدهاى ديكر آن نمز 
منتشر شود. درين جلد بيستو شش مقاله درج 
شده أست. 


منزروى؛ احمد 
فهرست مشتئرك نسددهاى خطلى 
فارسبي ياكيتان. جلد جهارم. اسلام! باد. 
مركز تمقفيقات فارسى ايرانوباكستان. 
ع وزيرى. ص 9485 ب 5206. 


أين جلك بفمعرفى مسشهشهاى ادبيات . 


اختساس داردء تاكتون : أحمد منزوى عام 
عبوان كتاب رأ در 18948 نسشه معرفى كردء 


' و كارى جز بٍكك' و عأندكار إز خويش :ياد كار 


: كناسه اأستة . 


لحمو 
0-6 


٠.‏ الشف 


نصرىء عبدائله 


كارنامة دكتر ميين. تهسران. 
مؤسة انتثارات اميركبير. +#ع"1١.‏ 
وزيرى. اما ص. (880 ريال). 


انتشارات كتابخانة ملى 





از زمانىكه مركز خدمات كتابذارى به 
كتابخانة ملى بيوست انتثارات كتابخانة هلى 
صورتي زنده و مفيد يافت. فهرست انتشارات 
كتابخانة ملى براى آكاهى علاقمندان درايران 
و أيرانشناسان و كتابخاندهاى خارج از أيران 
بدجاب مىرسد. ١‏ 


رسائل فهرست انويسى 


.١‏ ردميندى دهدهي ديوئى: جنر افياى 


بز ركك. ؟“ام صض. 

؟. ردهدبتدى دهذلهى ديوالى: اسلام. 
ويرايش دوم. تهران, .٠٠8#‏ وزيرى بزراك. 
لاع ص. 

9. ردميندى دهدهى ديولى: تاريخايران. 
جاب دوم. تهران:- مأع"١.‏ وزيرى بزل 
م صس. | 

. *. ردءبئدي دحدعيى ديوثى: أدبيات 
أيرانى. جاب سوم. تهران, م#ع؟١.‏ وزيري 
بزركك. فك سك “ ١‏ 

ه. فهرست مستنك أسامى مشاعير ومة لفان. 
بيوست دو. تهرآنء ##عم1. رحلى. +١98‏ 
؟ باص. 1 

ء. فهرست مستند أسامى مشاهير و 
مؤلفان. هيوست سه. تهران» 1 رحلى. 
عاطم صض. - 


الاد سرعنوألهاى موسوعى فار تهران» , 
اعم رحلى. ممع4م؟ من. 


. 


رسالفهاى كتابدارى 





ذ. وسايل و تسهيزات كتايضانه: بال 
شيرين تعاونبى (خالقي). جاب سوم. تهران». ٠‏ 


0 


اه 
د ” 





لع وزيري. ءج ص. 


4. خدمات فنى. ويرايش شثم. تهران, 
يفلد وزيرى. عو١‏ ص. 
-0 تشانة مو لف. براى استفادء در رده 


يندى كنا بمندأ نه كنكره. وبرايش دوم. تهران, 


أاعم). وزيرى. 0 ص. 


.١‏ روش أستفاده از كتابخانه. ويرايش 
دوم. تهرآن, سعها. وزيرى»: 98> ص. 

؟؟. دستور نامة بركهآرايى. ويرااش 
دوم. تهران» “ع0١.‏ وزيرى. 1١2‏ ص. 

1. قواعد و ضوابط جاب كتاب: شامل 
ضوابط انتثاراتى: شيوءٌ خط فارسى, كنا بتامه 
نويسى. تهران. “ع١.‏ وزيرى برر 5-1 إانناص. 
فهرستها ' 

#إلب راأهتماى مجلدهاى ايران مع" .١‏ 
تهزإن. +ع" 29 وزيرى. 1١١‏ ص. 

ه١.‏ فهرست روز نامههاى موجود در 
كنا بخنا ند ملى أيران. جلد دوم. تهران» اع 
وزيرى. "ا صص. 

حاوى فهرست ”م رورنامه است كه در 
سالهاى هميان ١00‏ ل «#م1 والاق"1 ما 
١‏ ملنتشر شده أست. 


كتابشناسى على_ايران. 
.١8‏ كتابشناسى ملىاير!زسالهاى 4هما ب 
وه" . وزيرى» > جلد (ولاه ص) (ش68). 

7. كت بشناسىملىايران معم١.‏ تهران, 
“اعم وزيرى: 77م ص. (ش #8). 

4. كتابشناسىملىايران اعم١.‏ تهرانء, 
#عم١.‏ وزيرى. 64ه ص (ش 5م). 

آخرين كتابشناسى منتثر شده كه در آن 
تغييرات و اسلاحات زياد و مفيد ديده مىشود 
حكايت از آن دارد كه جمعى دلسوخته و 


1 كارآمد دركار فهرست نورسى بهداد كنا بشناسى 


١‏ ملى ايران رسيدهازد. 


التخارنات فر ١‏ أسناد و 


مدارك علمى 


.١‏ أسول نمايه سازى همار! با 





5 4 


آينده سال ذوازدهم . 





تأكيد برعلوم هستهاى. كزينش, 
بركردان و نكارش برويز محبت. 
تهران: #ع"١.‏ وزيرى. عوا ص. 

؟. وازهنامة مخابرات وارتياطات 
راه دور (انكليسى ‏ فارسى). تأليف 
حسن حسينى الست. تهران» م#ع"١.‏ 


وزبرى. لاله ص. 





آرون» ريموت 
١‏ مراخحل آساسى انديشة در جامعه 
شناسى. متن كامل. ترجمه باقر برهام. 
تهران. سازمان انتثارات و آموزش 
أنقلاب اسلامى. «ع١.‏ وزيرى. ههلا 
ص (مههما ريال). 
كتاب در زبان انكليسى از مراججع معنبر 
و درسى است. مترجم آن را از روى جاب 
معة١‏ بدفارسى بركردانيده و آن را به زبانى 
خوبء روشن و رسا عرضه كرده است. كار 
مترجم در 'ندوين وأزُدنامه و يهدسثداد نمعادل 
فارسى أصطلاحات انكليسى برارزش كتاب 
افزوده و خواننده را در فهم مطلب يارىدهنده 
و ديكر مترجمان را در استفاده ازين لغات 
كمك رساننده أست. 


ديباجى» ابراهيم 
ابنسينا به روايت اشكورى و 


اردكانى. تهران. أميركبير. .١1"2«‏ 
وزبيرى. ١8+‏ ض. (00؟ ريال). 


رحيمنراد سليم 


حدود آزادى أنسان أن ديدكاء 
مولوى (جبر و اختيار). تهسران. 
انتشارات طهورى. .٠6#‏ وزيرى. 


147 صن. 1 
كتاب در سه مبحث است؛ . 
طرح مسأله جبر و اختيار (عقبمات) 


سجس و اختنيار أز نظركاء .اهل تصوف. 
مولوى در جزر و مد جبر واختيار: 


معر فى كتابهاى تازه 


كتابي» أاحمد 





نظريات جميعيت شناسى. تهران. 
انتثارات اقبال. +ءعم٠.2.‏ وزيبرى. 
8م صء. 


9 


مغنيه» محمد جواد 
خطوط برجستهاى أز فلسفه و 
كلام اسلامى. نرجمة محمد رضا عطائى. 
. مشهده مؤسسه جاب و انتشارات آستان 
فدس رضوى. #*ع"1١.‏ وزيرى. 08لاص. 
(شمارة .)1١6‏ 

كتاب در سىو يك فصل است. 
5.1/7 ,ها - أمووويهلا 
.ع رألاأل ومزووتم وروامزعل ها 


عقم 6أن130 
.00103 .81:3358م125008 .5 


زبان» زبانشناسى 


اهين مدنى: صادق 
دستور زيان فارسى.تهران. مع" .١‏ 
رقعى. +م؟ ص (800 ريال). 
دكتر صادق أمين مدنى در آلمان 'تحصيل 
دانشكاهى كرده و نخستينبار دستور خويش 
را در زبان آلمانى هنتشر ساخته أست. 
دستورى استء بىييبجيد 
برداختة. 


و خسوش 


«بنج استاد» 
1 دستوز زبان .فارسى ينج أستاد 
(قريب», بهارء افزوزأر. همائى» رشيد 
ياسمى) . بهكوشش. أمير اشر ف الكتابى. 


' تهرأن, انتشاراتأشرفى.م#ع1١. وزيرى.‎ ٠ 


ص.. 
جاب برازنده و خوبى است كه .بابيوستتن 


.فهرست. اعلام . وفهرسث كليدى سهولت عات ١‏ 


بمدا 6 إبست. 








زرين تكار» محمد 
دستور تطبيقى زبان بلوجى با 
بارسى و مقاية برخى از زبانهاى 
اابرانى با همديكر. كرمان. بع" .١‏ 
رقعى. ١١0‏ ص. 
نوسبدده ان هردم سيستان أست. رساله در 
ده فصل و دعمين فصل مقايسه ميان يارسى 
باستان ‏ يهلوى ب يارسى درى و بيلوجى 
است. بقيه فصول ابواب دستورى بلوجى است. 
كاش توشيحى براى هر يك از عكسهاى 
جاب شده در كتاب فته شده بود. 


الزنجى السجزى» محمودبن عمر 
مهذبالاسماء فى هرتبالحروف 
والاشياء. جلد اول. 'تصحييح محمد 
حسينمصطفوى.تهر ان.شرءكت انتشارات 
علمىوفرهنكى. #ع؟1١.وزيرى.‏ 1الم#اص. 
فرامرزى» حسن 
فرهتككفرامرزان. نهران: معم١.‏ 
وزبرى. 08؟ ص. 
كثاهر ان مقدم» ثهيندخت 
فرهنكك مختصر اردو ب فارضئى: 
تهران. انتثارات روزبهان. عع" 
رقعى. 0ه ص (موه ريال) 
ظاهراً نخستين فرهنكك اردو بدفارسى 
است كه در تهرآن منتشر مسىشود, ضرورت 
جنين كارى مؤلف را برآن داشته كه اين 
فرعنكك را فراهم سازد وآن را با دستورنامة 
مختصر زبان اردو هبراء كند. كامى اسث 
شايسته. 
ملك زادهن» محمد جعفر 
فرهئكك مزدم زرقان. تهسران. 
١64‏ . رقعى. 64 ص.ء 
زرقان از آباديهاي 06 يرصن راءاباده 


بشيرازست. ملف وازمهاى زهان مردم آنها ' 
را كه أز نظ زبانى وإجد أهنيت أست جند: ٠‏ 
سال بيش كرد1وردة و نشن كرده أست. ولن. , 


3 


: 
ا 


م ا« الس 
3 

9 

ا 





كتاب جنانكه بايد انتشار نيافتهؤ اخيرا مؤلف 
كباب نسخداى از آن را بددفتر عجله ارسال 
" داشته* أست. 

. كوشش آقاى ملك زآأده در خور ارج و 
رسال أيثئان براى زيانشناسان داراى' ارزش 


بسيارست. 
وارسته سيالكوتى 
مصطلحات الثعرا. تهران. #ع"؟. 
1 وزبرى. مع«_ ‏ ص. 
(تجديد .جاب افست از روى جاب 
وزبرى» عبدالله 


فارسى شوشترى. اهواز. كتابب 
فروشى باختر . عع" . وزيرى. 1900 ا ص 
(ممع ريال). 
درين كتاب مياحث مربوط به دستورى 
زبان شو شترى در دوازده بخش مورد سخن 
قرار 0 أست: 
موضوعات هقدماتىي ب انواع وازه در 
شوشترى - أسم در فارسى شوشترى - ضميرت 
سفت فمل ال قيد ب حروف اأشافه ب 
حروف ربط مب 
الحاقى. 
عقا سدهايى كه ميان فارسي"درى وفارسى 
بهلوى و دزفولى شد بسيار جالب توجه أسث. 


ياحقى؛ محمدجعفر (و)دكثر محمدمهدى ناصح 
راهئياى تكارش و وبسراش 
مشهد. انتشارات و جاب آستان قدس 
رضصسوى. #ع؟1. رقمى. ١80‏ ص 
(0؟>7 ريال). 
اغتنامة فارس 


داتشكدة ادبيات و علوم انسانى نه 


مؤسسة لغتنامة دهخدا. 


مؤسة لمتناعة دحخدا با يايان يافتن 
2< جاب «لغتنامة دهخدا» بدتنظيم و اأتتثار لغتنامة 
فارسى در دى تحرير و قطع يرداخت. 


٠‏ يكي بدقطع رحلى است و ديكرى يدقطيع 


1 


2 0ه 
آبنده» سال دوازدهم 'ْ 


وزيرى. در قطع رحلى شواهد و مدارك آورده 
شده و قطع وزيرى متحصرست بدلغت و معانى 
ان. 5 
آنجه تاكنون نشر شده أست اينهاست. 
قطع رحلى 
جزوة هاى الخ  1(‏ آمذاكى) مؤلف 
اين بخشس دكتر محمد دبي رسيا قىاست وبررسى 
كنندكان عبارتند أز دكتر سعيد جعفر شهيدوت. 
عباس ديوشلى م دكتر سعيد نجفى اسداللهىيت 
رسول شايسته ‏ دكتر حسن احمدى كيوىت | 
دكتر حسن أنورى ب دكتر يدالله شكرى ب 
داريوش آشورى. 
اين بنج جزوه حاوى ءعءه؟ و ا 
لغوى س ”#9١‏ نركيبات ب 10*88 شواهصد 
منظوم ‏ ع#للم شواهد منثور أست. 
قطع وزبرى 
جزوءهاى ١د‏ (بدهمان ترتيب قطم 


رحلى است). حاوى #عمم واحد لغوى و 
0١‏ اث ركيب 


كليات ادبى 


بدرالدين (مولانا) 


بدرالشروح (شرح حافظ) .تهران. 
اتتثارات أمين. باء"١.‏ وزيرى. #ن/, 
ص (تجديد جاب افست از روى جاب 
6 هندوستان.) 
بورنامداريان» تقى 


رمز و داستانهاى رعرى درادب 
لشفي أبزسينا وسهروردى» 'تهران. 
شركت انتثارات علمى و فرهئكى. 


؟علا. وزيرى. هم؟ عن (0؟ةريال) 
017ظ ٍ 


تربيت در كلستان سعدق. فشهد. 
٠ 0“‏ رقمى. عوص. : 1 0 


مرفي كاهاى تازه 


حقيقت» عبدائرفيع 4 
0 نكين سخين. شامل شيواتر, 
أثار منظوم ادبيات يارسى. جلدينجم. 
تهران. انتشارات 
عع . 
ريال) 
تاكنون بنج مجلد ازين مجموعة شعرى 
انتثار يافته و علاقهمندان به شعرهاى مختلف 
را هديهاى نيكوست. درين مجموعة أز كمه 
دست شعر و همه موضوع شعر هست. بهمين 
لحاظ براى خواندن و تفرج خاطر داشتنى 


أست. 
حلبئ» عل ىاصفر 
مقدسديى بر طئر و “شوخ طبعى 
در أيران.. تهران. اننثارات ييك. 
#ع1#. رقعى. 510 س. (ولاعريال) 
كناب در ينج فصل است و رسالهاى است 
دلكش و دليذير» مباحث آن عبارت أست از 
هزلء هجوء علل كرايش بدطنز و هزل وشوخ 
طبعى» شيوههاى طنز و شوخ طبعى: وازكان 
طئز و شوخ طبعىم 
حلبى در تكارش أين رسالدكه دريارة 
را از نظر دور نداشته و بر اساس موازين 
نقد أدبى بداين رشتة بركشش در ادبياتفارسي 
نكريسته و أز عهده برآمده آاست. 
دكتر حسن جوادىهم كتابى در موضوع 
شوخى و طتز و مطايبه دارداكه اميدستموفق 
بدانتشار آن بشود. فسلى از نوشتة أو بيش 
: أزين دراينده جاب شده است. 





آفتاب حقيقت. 


وزبرى. عههة ص. (مه؟؟ 


حميدىي: مهدى 
3 شعر در عصر قاجار. اتهران كنج 
كتاب. +6 .١‏ وزبرى. ذزبم ص 
(0” بيال) 

الارفه رفير ناتل 


1-5 شهر اساته جلها شقن أبر سمك 
.. جيار.-جهرآن, انتثارات, أكار. +#ع18. 


قي ..» 6 5ه 


هه 





وزيرى. مهاس (ممع ريال) 
محتوى جند مقاله و بررسى است از 
جهت تاريخى؛ لغوى دربارء سماك غيار و عمه 
استادانه. 
ديوان بيكى شير ازىق» سيد احمد 


حديقةالشعراء. با اا 1 
وتحشية دكتر عبدالحسين نوائى. جلد 
1 (الف س). تهران انتشارات 
زرين. *#ع"١.‏ وزيرى. هجدم+ عام 
س. (000؟ ريال) 


ذكائى بيضائىء نعمةالله 


نقدالشعر. انواع شعر. علمقافيه. 
علم بدديع. علم عروض. 'نهران. نشريات 
ما. «عثم؟. وزيرى. #ماأص. (0هم 
ريال) 

كنا بي است مفيد براى استفادء ومطالعة 


مىشناسا ند. ' 
زرينكوه 
ْ ع تحليلى و 
نشار ا تعلمي. 
مقلاص). 
س0 
5300 
ن اع السمل 3 ٠‏ . صصسىن 
كداز مشنوى يهدست داس ١ .١.‏ زرين كوب 


دريبن كتاب بمانتد آثار ديكر خود خوانندمرا از 
كثرت كتابهابيكه ذيده و خواندة متعجب 
فم سازد. 

صفاء ذبيحائله 


تاريخ أدبيات در ايران. جلك - 


ينجم أز آغاز سدم دوازدجم هجرى. 
بخش دوم. شاعران. بارسيكؤى. تهران, 
أتتشارات غردوضي. #ع١.‏ وزيرى.' 0 
ومع والكسى. ' 1 


صفوىه سيدحن ش 


أسكيديس . 1 أدبيات ايران و 


ميت ملحي المكفر. ‏ رافه.. 


٠ 
3 


0 





انتشارات امي ركبير. #عم1, 
تووم ص (م#وريال) 
قفري ولىالله ' 
حبسيه در أدب فارسى. از اغاز 
شعر فارسى تا يايان [دورة] زنديه. 
تهران. انتشارات أميركبير. مع" .١‏ 
وزيرى. بس ص (0؟هريال). 
دربارءٌ ابن كتاب خواندنى اميدواريم 
تفصيلى در مجله بياوريم: نام كتاب كوياى 
مطالب آن أست. 


| متون كهنء نثر ظ 


اصفهائى: نجمالدين محمودين سعدالله 
مناهج الطالبين و مالك 
الصادقين. بداهتمام نجيب مايلهروى. 
تهران. انتشارات عولى.+ء١.وزيرى.‏ 
صل 
كتاب بين سالهاى وموع ‏ 778 تأليف 
شده است. مايل هروى آن را از روى نسخة 
قونيه استساخ و تصحيح و جاب كردهاست. 
نثر كتاب شيوا و زيبا و كيراست و 
ممزوج بداشعار خوب عارفانه. آقاى مايلهروى 
بمانند كتب متعددى كه درين سالها طبع كرده 
است اين كتاب رأ هم با افرودن فهارس 
متعدد و انوضيحات بهجاب رسانيدء. 
بورجوادى» نصرائله 
زندكى و آثار شيخ ابوالحسن 
بستى. تهران. مؤسية مطالعات و 
تحقيقات فرهتكى. +#ع"١.‏ 
*ه١‏ ص (و#+«ريال) 
درباره اين عارفه تحقيق نازه» مفيد و 
ميسوط أست. 


وتيرى. 





وزبرى. 


خرقائي» ابوالحسن 


5 4 


تورالعلوم. همراء يا شرحاحوال 
و آثار و افكار او. بدكوشش و 
نكارش عبدالرفيع حقيقت. جايدوم. 


تتهران. انتشارات بهجت. *عم!. 
<١ ٠‏ | وزذبرى. ت**ا ص. 


2 تورالعلوم از نوشتفهاى معتبير 


3 0 


أيندهء.سال دوازدهم 


صوفيان است. آقاى حقيقت عكس نخه راكه 
اماس طبع است تيز بدجاب رمائيده و بسر 
ارزش كار خويش افزوده است. 
سهروردىء: شهابالدين ٠‏ 
عوارفالمعارف: ترجمةٌ ابومنصور 
غبدالرحمن اسنهانى. بهأهتمام قاسم 
انصارى. تهران. شركت انتثاراتعلبى 
وا فرحنكى. #ع#٠.‏ وزيرى. ع#ص. . 
(5ه تومان) 
عوارفالمعارف از همتون اصلى واساسى 
شناخت عرفاآن است. ترجمهاىكه از قرنهنفتم 
بددست مانده و آقاى دكتر قاسم انصارى آن 
را از روى جهار سخه تصحيح كرده استث 
نثرى است بىتكلف و تصنع رسوم آنروزكار 
لذا خواندنى و لنت بردنى اسث. مصحح با 
آوردن توضيحات و فهارس متعدد فايدهبردن 
از كتاب را آسان ساخته و در مقدمه| طلاعات 
زيادى دربارء مولف و مترجم و ياران عارف 
مترجم بهدست داده است. همه حكايت ازدقت 
و وسعت اطلاع أو دارد. 
غر الى مهمهف 
نظطر يات اقتصادى أماممحمدغزالى. 
ترجمة مؤيدالدين محمد خوارزمسى. 
به كوئش دكتر حسن توانايان فرد. 
تهران. انتشارات جمهورى. (اسدى). 
بىتاريخ. وزيرى. ومع ص. 
جز 8/ا صفحه مقدمعه, بقية كناب بريده 
حسين خديو ا روى نسخة خعلى و با 
كوشش نشوار , و رتج بسيار آن رأ. جاب كرد 
و در كتاب حاضر عيناً حتى با "همان علائم و 
أثارات مختار حسين خديو جم افست شده 


است.. 
قمى» نجمالدين ابوالرجاء 
تاريخ الوزراء. [تأليف در سال 
*08]: بدكوشش محمدتقي دأنشلاوه. 
تهران مؤسة مطالعات و تحقيقات 
فرهتكى. #ع1. وزيرى. ونام اص. 
(60» رانم 
درج شنم أست, : 


معر فى 'كتابهاى "تازه 


نسفى) ابوحفص نجمالدين عمربن محمد 

تفسير تنسفى. بدتصحيح عرزيز الله 
جوينى. جاب دوم. تهران. بنياد قرآن 
با همكارى بازمان اوقاف. ممء"؟, 

وزيرى. عا ص (در دوجلد). 
مؤلف در سالهاى ”ع# ارم مىزيست 
و نسخةٌ تنسيرش در كتابخائة آستان قدس 
رضوى محفوظ است. اين تفسير يكبار بدون 





آوردن متن آيدها جاب شده بود و اينك با 


افزودن متن آيدها در جاى خويش انتشاريافنه. 
فهرست وازمهاى فارسىكه در يايان آورده 
شده مفيدست. 

اين تفسير از لحاظ زبان فارسي كهن 
داراى أهميتك أست. 





مولوى بدخكى 
مثنوى معنوى. خلاصه بداهتمام 
محسن غيور. نهران. .١18#‏ وزيرى. 
7/4 ص.ء 
كزيده كردن مثنوى كارى استسودمند. 
و ضمناً دشوار. آقاى محسن غيور آن را با 
توجهى مخصوص يدنقل حكايات مثنو ىكز يده 
ساخته و با مقدمهاى خواندنى بهدوستداران 
عرضه كرده أست. 
نسيمى شروانى» عمادالددين 
ديوان. با مقدمة بكتر غلامحسين 
بيكدلى. تجديد جاب از روى جاب 


شوروى. تهران. نشر روشن. م#ع؟١.'‏ 


وزيرى. #د" صس. (وهم ريال). 

نظامى كنجوى ٠‏ 

آغسة تقامي. جل اول عفرن 
الاسرار. بهتسحيح و مقابله و حواشى. 
و فرهتكك لغات: بهروزثروتيان.تهرإن. 
انتثارات “توس. معم!١.‏ وزيرى ,70 
ض ! 

1 فتستين. جا . 8 و انتقادق وزوشن 


2 


لشفا ا 





انتثار هىيابد. مصحح درين جاب بمجهاردء 
نسخةُ خطى و جابى نظز داشته أست. 
آيا بهتر نبود كه فهرست لغات عر بنج 
كتاب خمسه يكجا آورده فىشد ا مر اجعه 
كننده كلمات و اصطلاحات مثابه را دريكجا 
ببينكد و برأى يك كلمه محتاج بدديدن ينج 
كتاب نشود. 
خيام 
رباعيات خيام. خط كيخسرو 
خروش. به كوشش )| اخصرو زعيمى. ٠‏ 
تهران. ع"١1.‏ وزيرى. ١18‏ الى 
صفحات بىشماره. 
سيف فرغاني 
ديوان. بهكوشش و تصحيح و 
مقدمه دكتر ذبيح الله صفا. جاب دوم. 
تهرآن. انتثارات فردوسى. #ء"١,‏ 
وزيرى. سىودو + الاموص. (مهم١ا‏ 
ريال) 
صائب تبريزق 
ديوآن. بدكوشش محمد قهرمان. 
جلد اول (غزليات: الفتاب) .تهران. 
شركت انتتارات علمى 0 فرهنكى. 
#ع١.‏ #«عم ص. (ع7 تومان) 
تهرمان» كار بزركى آغاز كرده, كادرى 
قهرمانى. هنوز تاكنون. از ذيوان اين شاعر 
زركك طبع منقحى در دستنبود و اين جاب 
كه يه جند جلد مىرسد با 'توجة ابه 57 تسكه 
خطى و جابى تهيهة مىشود. 
صائب تبريزى 
كزيده آثار. مقدمه و تصحيح 
از حميد سيف نقوى (حامد). تهرآن. 
انتثارات- بهجت. 0300 ونبرى.٠.‏ 
عسم. (1900 ريال) '. . 
از شاعر بزركى جنون“صائب بركزيدن, 


. اشعار هم دشوارسبت هم آسان و شمئا موازد 


نياز. أين مجموعه دلنشين؛ جواندنى است. 
صيدى تهرانى 0 
١‏ ديؤان .بهكوشش ١‏ محمد قهرمان. ٠‏ 


46 


ليانفل 





هران. انتثارات اطلاعات. عع"( 


وزيرى. +7 صن. (ممعريال) 
آنجه جاب كننده خود دربارة آننوشته 


'است درج مىشود. شاعر از شاعران قسرن 
عازدهم هجرى أست: 


اخيرأ ديوان صسيدى طهرانى بهكوشش 
اينجائب وسيلةٌ انتثارات اطلاعات بهبازار 
٠‏ عرشه شده أست. بىمناسبت ندانستم كه خود 
.بيش از ديكران باب نقد را بكثايم و عيوبء 
افتادكيها و اغلاط كتاب را متذكر شوم ما 
جنانجه كسي بمخواندن آن رغيت كنده توجه 
بفرمايد. 

اكر از بدى حروف متن كه بدكار شعر 
نمىآيد بكذريم» بزركترين عيب كتاب آن 
أستكه شمارءهاى ارجاعى در متن كه به 
حواشى هربوط هىشودء يا در جاب ساقطشدء 
ويا آنقدر ريز است كه بدجثم غير لح 
نمىآأ يدا 

در ابتدا بداشتباهى كه خود بنده مرتكب 
شدهام اشاره م ىكلم سيس بدأغلاط ديكر 
مىبردازم (اكز اهل فن بدخطاهاى ديكرى 
از اين دست برخوردندء, با راهنماييهاىلازم 
بر بنده منت خواهند كذاث شت) من «هه 
نوشامى» را تركيب بنداشته و جزو تركيبات 
(سهة١؟)‏ آوردهام كه درست > فيسحت. 
خط بطلان برآن بكشند. در عوض «شاميها» 
بايد در فهرست لغات كتنجانده شود بهترتيبى 
كه بمداً عرض خواهمكرد. صورت سحيح 
مصراع هم در متن . با افزودن يك ويركول 
ب جئين ضواهد شد: بر لب بام برآجون مه 
نوء شاميها. (س عم بيت 3) 

افتادكيها و اغلاط كتاب كه با يك 
مطالمة سريع يافتهام بمشرح زير أست: 


خطا صواب 

عن؟! سطر *1؛ ينداريم بينداريم 

ص ع” سطر أول حاشيه: حيات حباب 
ص #ق مطر اول حاشيه: تانى ثانى 
. عرية؟ا سطر دوم حاشيه لاس... در (دتبالهآن 


2 ار جاب بناقط شده) 
: 3 لصم فمه نذرهم أست» عتن ٠‏ مطابق ح. 
رش ويم يتا '؟ عشم بكذار؟ جشم؟ بكذار 


5 300 5 
0 


آينده: سال دوازدهم 


س ع١‏ حاشية! (در ياب ساقط شده) 
إل ده ن: تكردى 


غرل ٠0‏ بيت اول انوا بر توبر؟ 
ص *#؟١‏ سطر # حاشية سعن متن 
غزل 70 بيت + جره باز جرءياز؟ 
ص ه8١‏ يك بيت بدآخر مانده سماب ب سحاب 
ص ع0؟ سطر ١789 ١#‏ لشفا 


ص ه»؟ سطر ؟١‏ 
ص 7١١‏ سطر ١‏ د 
يس از بيت منقول از صائب افرودء 
شود: و نيز رك. بهار عجم؛ ذيل 
دست بر سرزدنء؛ با شاحدى از فغفور 
ص ؟١5‏ سطر ع اقتضاى اقتفاى 
ص *١م‏ سطر ع١‏ [أسناباد] [اسدايادى] 
ص إؤالا سطر +7 جادر بديك بهيك جادريهيك 
ص ؟9؟5” سطر هواو50* 70 
بين أين دو سطر أفزروده شود: 
شاميها # وقت شام (بهار) عم 
در مصطلحات هم ذيل شامى يههمين 
معنى أهده. استشهاد هردو فرهتك 
بهبيت صيدى أست. 
(محمد قهرمان) 


ظ ادبيات مشروطه 


اديب الحكماء جوانشير قر اباغى» سليم 
صحبت سنكك و سبو.[جابدوم]. 
به كوشش مهين ائنوعثرى. تهران. 
نشي تاريخ آيران. *#ع١.‏ وزيسرى. 
10 صس. 
اين كتاب از نوشتههاى عصسبر مشر وطيثت 
ست و قابل دقت نظر براى مضامين اجتماعى 
و اتتقادى و عقينساى آن. 
نويسنده برشك محمد ولى خان نصر” 
السلطنه (سيهسالار تنكابنى) بودءاست وناهش 
صليم أست نه سليمان (جنانكه بداشتباء درضنسية 
عنوان آوردءاند) و يدر مهندس صفى أصفيا. . 
أديب الحكما ذوق أدبسى دامت وفعشرب' 0 
آزاديشواهى. أو درين كتاب كه نام ديكرش . 


وبرءجشمه ‏ وبردبيد 


+ 7 8 
5 


حيوت 


معر فى 'كتابهاى تازه 





دشب نثينى رمضان» أست (و در جاب حاشر 
آن را نياوردهاند) انتقاد اجتماعي ب سياسي 
و مبارزه با ترياككثى را با آوردناطلاعاتى 
از تاريخ مشروطه و فلسفه سياسى مربوط 
بدحكومت درهم آميخته و خواسته است رمان 
مانندى بيردازد و بةيك 'ثير سه نشانه بزند. 
كتاب در همان روزكاران بمجاريستكى 
جاب شده أست و در آن جاب جند تصوير 
نقاشى زيبا و با حال وجود دارد كه متأسفائه 
در نشر كنونى أز. آوردن آنها خوددارى شده 
است. كيرائى و دلبذيرى كتاب قسمتى مربوط 
بدوجود أن 'تنصويرهاست. 
ما نمونة آن نصاوير راكه نمونهاى است 
خوب ازشيوة نقاشي دركتابهاى جاب سنكى در 
بايان مجله مىآورديمكه دارندكان جاب جديد 
كتاب از كيفيت جاب اصلى آكاهى حاصل 
كنند و نيز أز نقائس جاب كنونى مطلعشوئد. 
(صفحة ؟ و غ+#؟ ديده شود) 
اديب الحكماء كتابهاى ديكرى هودارد 
بهنامهاى تصنعات ثلاثه» داستان باستان» كتاب 
شرافت (حكايت رضًا و ربابه), تدبير الحوامل, 
كشكولك. 
أصفهانى» سيد جمالائدين واعظ 
رؤياى سادقه. بوكوئش صادق 
سجادى. بها نضمام لباس التقوى. بهكوششس 
هما رضواأنى. بهانشمام يك كلمه از 
نشر تاريخ ايران. “اع*8؟. رقعى. *لل+ 
ملجاعءس. (20؟ ريال) 
'كواكبى عبدالرحمن : 
. طبايع الاستبداد. ترج ةعبد ا لمصسين 
قاجار. بداهتمام صادق .سجادى.تهران. 
شر تاريخ أايران. مع؛. رقعى.ءم١‏ 
ص 
جاب جديدى است أزٍ طبايع الاستبداد. 





آلاحفب جلال ١500082022‏ 
0 بامسساى : لال آل أحمد. به 


0 1 


وم 200 
' كوشش على دعباشى. تهرأن. انتشارات 
بيك. «ع"١.‏ رقعى. 788 ص, 





اسفنديارى: على (نيمايوشيج) 


مجموعة آثار نيمايوشيج. دفتر 
اول (شعر). يهكوشش سيروسطاهباز 
با نظارت شراكيم يوشيج. تهران. نس 
ناشر. #ع١.‏ وزيرى. الا ص. 

اسلامى ندوشن» مجمدعلى 

روزها (سركنشت). تهسران. 
اتثارات يزدان. *#ع١.‏ هلما ص 
(0”ه ريال) 

س ركنشت دورةٌ كودكىي و نوجوانى 
نويسئدم أست. نويسنده در معرفى زأدكاءشود 
و وضع شهر يزد و آداب و رسوم كذئته و 
طرز زندكانيهاى قديم و روشهاى اجتماعي 
و بومى قلم زيبا و هنرآفرين خويش رأ بكار 
كرفته و كتابى خواندنى كه طبعاً جلدهاى 
برتو بيضائى» حسين 

ديوان. تهران نشر روشن.1829. 
وزيرى. لاص 

مراينده از شاعران استواركوى و از 
محققان بود. در 1584 در ككئشت. أز أوجنه , 
در تاريخ كاشان و تذكرة سخنوران آنجا داره . 
كه امينست هرجه زودتر جاب شود. 
جاباني محمد ش 


خانعانى. مشهد. 19# رقعى. 
4 ص. 
داستانى أست أن واقمداى كد لويسئده 
شاهد آن بوده أست. 
سميعى: كيوان 
“١ : 59‏ 
راز دل يا بركى جند از يوان 
كيوان سميعى. شامل ترجيه ال فى 
نموندهابى از قسائدو' غزليات بامقدنه 
وأعتمام ‏ محمدطلى سلطانى. تهر إن.. 


0 
, 


2 





انتثارات زوار معنثما. وزيرى. ١١8‏ 
0 #"رن مه 
٠‏ كيوان سميعى أز دانشمندانى استكه 


' زنداكى علمى ارا با تحسيلات قديمه شروع 


'” - كرت و در زمينة ادبيات فإارسي با دقت وغور 


4 


0 
5 


3 8 شس اسحاق» كيان وش 


ولمعي كالم 
5 


مر ٠...‏ سجموعة هشت داستان كوتاه أست. 


0 


٠. 


. * رسى . نوشتهها و آثار مفيد منتشر ساخت. در 
آغاز اين كتاب سركنشتى يقلم خود شاعر 
آمده و آقاى محمدعلى سلطانى خوشنويس 


و فاضل كرهانشاهانى برآن مقدمهداى نوشته 
أست كه هر دو براى أكاهى خوانندكانقايده 
بخش است. از شعرهاى اوست: 
ياد آن زمات كه در دل ما هيج عم نيود 
هر روز بهر ما طرب آغوش)- ميكشود 
ياران نكته سنح و حريفان بذله كوى 
هر يك لطيفهاى سره مىكفت و مىسرود 
ماييم اين زمان و از آن روزكار خوش 
ننها دلى و خاطرهداى مانده يناد يسود. 
شاهاني» خسرو 
تفنكك بادى. تهران. انتثارات 
بامداد. “اع"8١.‏ رقعى. 19١‏ ص (هن" 
ريال) 
خسرو شاهانى نويسندهً صاحب ذوق و 
سبك و شوخ طبع از روزى كه درخواندنيها 
ستون نمدمالى را شروع بهنكار شكرد شهرت 
ببحق يافت و قدرت خود را در طنزنويسى 
واضح ساخت. تفنكك بادى مجموعداى است از 
هفده داستانكوتاه بهشوخى و طنر. زميند 


داستانها اغلب اجتماعى و همربوط بدزندكى 
. روزمرء أست. 


شاهاني» خسرو 


قهرمان ملى. تهران. انتثارات 
بأمداكد. “28؟1. رقعى. 1907 ص. 
مر مجموعة بيست داستان كوتاء طترى و 
شوخ طبعاله أست. 


شير. مجموعة قصه.تهرأن.اع6١.‏ 
رقبى. هه ص. 


٠. 
3 


0 
0 


آينده؛ سال دوازدهم 


شصس اسحاق: كيان وش 
ربشه در اتش. مجموعةٌ شعر. 
تهران» +#ع١؟.‏ رقعى. “اع ص. (مبه 
ريال) 


شهريار, محمد حسين 
يادى از حيدربايا و نظيرءها و 
منظومدها از نصرت الله فتحى آنشياك. 
تبريز. كتأبفروشى فردوسى. تجديسد 
جاب... رقعى. ١١5‏ رص. (ه؟9ريال) 
فريياء محمدعلى 
ا شله قلمكار. 0 مقدعدد كتر باستا نى 
باريزى. جلد اول. تهران, ع" ؟. 
رقعى. 8ه؟ صس. (00ه ريال) 
ديوان اشعار سر أيئده أست. 'تخلصا بثان 
معاف أست. 





جغرافيا و سفر نامه 





اديب الملك» عبدا تعلى 
(دليلالزائرين) 1898 ه. ق.تصحيح 
مسعود كلزارى. تهران. انتشارات 
دادجو. عع"ثم١.‏ وزيرى. 6ومط ‏ | ص. 
(0+تومان) 
سفرنامةٌ خواندنى و شيرينى است٠‏ يسا 
زيانى أدييانهة. مصحح حواشى و توضيحاتى 
بر آن افزوده نام كتاب نياز به تصرقى 
كوبجك دارد. 0 


اصفهانى» ابوطالب خان 


مسير طالبى يا سفرلامة هيسرزا . 
ابوطالبخان. بهكوشش حسين خديسو 
جم. جاب دوم. نهران.سازمانائتشارات 
وآأموزش انقلاب أسلامىي. ‏ «اعم). 
دنيرى. واجولاة ص. (0م1١!‏ ريال) - 

از مهمترين سفرنامههايىاستكدايرانيان. 
عقيم هند دربارةٌ غرب نوشتهاند.. مؤلف در- 
سال 18؟1 قمرى بسفر انكليس رفته و آين: 


5 54 1 


اثر مهم را از آن سياحت بديادكار كذاشته 
١‏ أست. ْ 1 
الثاربوس» آدام ' 
سفرنامة آدامالثئاريوس. بخشس 
ير ان: ترجمة احمد بهيور. تهران. 
انتشارات ابتكار. #ع"١.‏ وزيرى. 
ممم رص. (ممعريال) 
أزين كتاب با ارزش تاريخى جداكانه 
سكن خواعيم 
بل» كرترود 
تصويرهايى از ايران. ترجمة 
بز ركمهر رياحى. تهران. اتتشارات 


خوارزمى. +ع"١.‏ رقعىء عه١ا‏ ص.. 


(00” ريال) 
ترجمهاى است زيبا بهزبانى أستوار, 
روان و كيرنده. 
جابانى» محمد 
سرزمين و مردم قوجان. مشهد. 
انتغشارات اطلس. ع١.‏ رقعى. 8/0 
ص (هؤه ريال) 
كتاب در يازده بخش أست و نوشتةاى 
است كه دوستدار و طالب را بخوبى با وضع 
تاريخى و جغرافيايى قوجان آشنا مىكند. 
از بخشتهاى مهن آن: قناتهاء تغذيهويوشاك, 
سازهاى مسلى,: آداب و رسوم: زبان و لهجه 


٠‏ است. هعرفى آباديها و روستاهاى قوجانكه 


بهتفكيك انجام شده است شيوهاى استمطلوب. 


خانلو منهسور ٠‏ 
تبريزر قديم. سركنشت تبريز از 
قديمترين ايام تاكنون. تبريز. موسة 
. انتشارات “لاش.. “ع١‏ . وزيرى. ١؟١‏ 


موزل لكاسيار ٠‏ 


سر درء أب أن(151١خورشيدى)‏ , 1 


ترجمةٌ. منونجهر. اعتماد' مقدم. تهران. 
انتشارات. -مباوين: +188 . وريسري. 
بالتوثى.' جع عيء' ' (وععريال) 


اع 8 5 
0 يهان 0 


م 0 0 3 


قريب» عبدالكريم . 


سم 





ترجمهاىكه ديكرى بيش ازين أتين , 
كتاب كرده بود معرف أين سفرنامة دلبذبير 
نبود و أينك ترجمهاى خوب و ثسته و رفته 
از آن' در دست است و ارزش كتاب راجناتكه 
بايد نثان بعندم. .0 
ثوستر والسرء سيبيلا 
ايران صفوى از ديدكاه سفر نامه 
هاى ارويائيان س بثوهثى در روأيط ٠“‏ 
سياسى و اقتصادى ايران (809ا- 
) ترجمة داكترغلامرضا ورهرام. 
تهران. أميركبير. *#عم١ا.‏ وزيرى. 
ععاس. (80؟ ريال) 


صالح شيرازى (ميرزا) 
مجموعةٌ سفرنامدهاى مير زاسالم8" 
غيرازى. تصحيح و توضيحغلامحسين 
ميرزا صاليح. تهران. نشر تاريخايران. ' 
ععم٠.‏ وزيرى. ؟#جمم؟ ص. (مها١ا‏ 
ريال) , 
فيكو ئرواء دنكارسيادسيلوا 
سفرتامه, تررجمةٌ غلاه رض سميعى. 
تهران. نشر نو. #ع"18. وزيرى. هثام 
ص. (ه60١‏ ريال). 
نويسنده سفير أسهائيا در دربار شامعباس , 
أول بود. ترجمة اين سفرنامه يدزبان فارسى . 
از كارهاى سيار ضرورى بودكه هيودسقق 
تاريخ عصر صفوى بديون استفاده از آنكارش 


. نمام تخواهد بود. مترجم آن را از ترجبة 


فراسه سفرنامه بدفارسي يركردانده و دن هيدا 
كردن نامهاى خاض أكه در ترجبه سورت 


مقلوب و تغيير يافتهاى بيدا كرده بوده أست - 


'كوشش بسيار بوكار برده. ترجمههاى غلامرنا 
سميعى روات ودرست وكاملا قابل لمتاف امات 


كركان. تهران. 0535 أرقعى. 
مم١‏ اللن, (60* رياك) 0 8 
رسالهائ آاست علمئ درجرافياىغا ريف ْ 
وتاريخ ىٍِ لقت و آداب كركان. و شسراى 2 
تنبا و آقاي بككتن قريب خود أن مسودم .. 


: بدأ تشمند ]3 سر زميان الك ا و اسنادق , 


1 
0 


ْ 
.5 ؟.1 ا 
0 0 


و 
3 


8 ا 
ساق 58 


كه درا يايان كتاب آمده سيار جالب توجسه 
ا 
٠ 1‏ لكتاني: .عمد 
0 سرزمين ميرزا كوجك خان. 
“000 يزوعثى دربارة كيلان زمين و تاريخ 
اجتماعى و اقتصادى آن با نكرشى بر 
نهضت جنكل. تهران.انتشاراتمعصومى. 
؟صس؟. وزيرى. عا ص. (وىاريال) 
كتاب جنبة جنرافيائى» اجتماعى و 
تاريخخى دارد و از نوشتدهايى استكه براى 
0 مطلع شدن بر جكونكى سرزمين كيلان مفيد 
أست, 
ملكونف 
سفرناهةٌ ملكونف بدسواحل جنوبى 
درياى خزر. (زههما و معلمام). 
تصحيح .و تكميل و ترجمةٌ مسعود 
كلزارى. تهران. انتثارات دأدجو. 
#ع١,‏ وزيرى. م؟#+عافص. [0؟١‏ 
تومان) . 
' جاب ديكرى است از سفرنامة ملكونف 
و بيراستهترازآن جاب. اسمكتاب درجابديكر 
بايد از «سفرنامة ملكوتف به...» يه «سفسر 
ملكونف به..,» تصحيح شود. 


وربخش» مسعود 


سافران تاريخ. هرورى ‏ بر 

تاريهجة سفر.و سياحتكرى درايران. 

تهران. انتشارات جيران. +ع"م١.‏ 
وتبري. (1460 بيال). 

كتاب بوياد مرحوم محمدتقى مصطفوى 

أست و جه كار با ارزشى و خوبى مؤلفآن 


٠:‏ اكرده أست. سياسدارى خدمات آن عرحوم 


وظيفة: هركسى استكه بهآثار تاريخى ايران 
. ..علاقه دارد, 

00 كتاب خوزائدلى أستوموضوع آندلبذير. 
مؤلف درآن با موجه بدنوشته هاى سياحان 
أن أيران و وضع آثار تاريخى را ازقديم 


أينده: سال دوازدهن 


و اهمي ت كارش 


بديك نطلر بفروشس أو ىبرت 
رأ دريابد. 
تنظيم كتاب دورءاىي است. 
جدولى كه از اماكن باستانى وتاريخى 
در بايان كتاب آمهده أست مفيد ست و در 
ريان فارسى تازكى دأرد. 





تاريخ س ر“كذشت 





اجتماعىء ابو القاسم 


بررسى وضع مالى وماليهمسلمين, 
ازآغاز نا بايان دوران اموى. تهران. 
انتثارات سرواش. #“#ع6١.‏ | وزيرى. 

هب ص. (0هه ريال). 
كتاب كاملا محققانه است. بسر أساس 
منابع دست اول و أساسى تأليف شده و فام 
آن كوياي مطالب آن است. مباحث خصضس» 


زكات» اقطاع, عشور آن هر علاقهمندى را 


بر دقابق 'بسيار تأريتى د ف كشا 
مىسازد. 


احمدى يبر جندى» أحمد 
جهارده اختر تابناك. زندكانى” 
نجها رده معصوم عليهم السلام. مشهت 
رضوى. *#ع١ا.‏ وزبرى. 7866 ص, 

(0ه” ريال). ' 
مؤلف دانشمند در سرآغاز مىتويسكد «#در 
نوشتن اين جزوه از كتابهاى أهل دانش و0 
بسيرت سود بردءام. تنها سعى من در أين 
بوده أستكه همدجا هطالب فشردءتر و ساددتر 
عرضه شود. » و درين مقصود موفق أسث. 

باشتاني باريرى» محمدابراهيم 


فرمانفرماىي عالم. تتهسران. 
اتتثارات علمى. 9#م1. رقعى. “م 
ص. (00ة' ريال). ا 

مجموعة مهنب مقاله است و ترديك به 


َ 2 يك قرسي مندرجات عارى أست تاخيواننده نيمى أز آن سركنشت أفراد مثهور اسن 
3 و 8 


5 0 1 
0 1 2 07 5 . 3-3 
0 : ' ا" 1 


ا 6 2 1 . 1 دا 1 


- 


ام 


7 
, 
0 


عمرفى كتابهاى كازه ٠‏ 


قرمانفرما يعتى ناص رالدوله؛» عبدالحسينميرزا 


فرمانفرما و فرزندان أو همجون نصرةالدوله 
فيروز و مريم فيروز. البته قسبت مهمى از 
كتاب ,يادداشتهاى دكتر قاسم غنى أست. 
برابدوود» ربرت 
اشانهاى بيش از تاريخ. ترجمة 
أسمعيل مينوفر. نهران. إانتشارات 
جيران. *+ع9؛. رقمى. ‏ ,ربب ص. 
(ولاء ريال). , 
كتاب علمى است و مستند و ازبهترين 
منايع براى تاريخ. بيش از تاريخ با توجه 
يدكشفيات دقيق باستانشناسى. آنجه كتاب كم 
دارد فهرست أعلام است. 
توحدى» كليمالله 
حركت تاريخى كرد يمخراسان در 
دفاع أز استقلال ايران. جلد دوم. 
مشهد. #ع19. وزبرى. #ععص 1١18(‏ 
تومان). 
كتاب بمانند جلد اولآن متضمن اطلاعات 
منيد محلى و أسناد و مدارك تازه است«زحمات 
آقاى “نوحدى از حيث اينكه توانسته أست 
منايع مختلف را ببيئد و أسناد يراكثده را 
جم ع آورى كند درخور تمجيد أست. 
دزكام؛ هحمود 
جدك و زات لى. داستان واقمى 
أز جنكك جهانى دوم. تهران. بيك 
دااش. مع*زا رقمى. 0١اا‏ ص (0لها 
ريال). 
محبود دركام از نويستدكانى أست كه 
از اخستين سالهاي ساز 190 نوشتههايش 
در جرايد و هجلات ديده شده . 


داستانىكه اينك منتقر كرده يادكارى * 


اسث ان آنجه از آن مالها بديان داشته و در 


:.ضمن دأستان بدتحليل وقايع عصر مشروطيت» 
كر اردان وخقى كودتاى 4وة”؟ برداخته أست. . 


.نظرية أصلى مندارج دررين أرساله ازذدكا مبلج 
و آغتى أسث. ' 
رابينوء كوئي ا 1 

- أو كبولياي البيان و 





انكليس ... ان آغاز ما سال م#وا. 
شش فلإمحسين ميرزا صالح.تهران. 
نشر ناريخ ايران» *اع؟. وزيرى. هة؟ ٠‏ 
ص. (مهلا ريال). 
راوندى» مرتضى 
تاريخ اجتماعى ايرآن. جلد ينجم 
تهرآان. #ع#١.‏ وزيرى. هلم ص. 
(80؟ تومان) 1 
أبن جلد كتاب در ده فصل است و باز 
نمونهاى از حاصل زحمات بسيار و دراز مؤلف 
ارجمند و دانشمند. نقل عناوين فصول كوياى 
أهميت اين مجلد تواند بود. 
زندكى اقتصادى مردم از آغاز 6 ظهور ' 
اسلام س زندكى اقتصادى و تجارى ايرانيان و ب* 
هلل اسلامى بمداز فلهور أسلام ب وضيع عيومى. 
شهرها در قرون وسطى - ارزش اقتصادى و 


'صنعتى شهرهاى ايران در قرون وسعلىي ل 


حوادث ناكوار تاريخى (خشكسا لى» قحطى..) 5 
و وسايل نقليه ‏ نظريات اقتصادى در شرق ب 
افكار و انديشههاى اقتصادى در غرب . 
تاريخ اسكندر مقدئونى. ترجمة. 
غ. وحيد مازندرانىيء؛ تهرأن. انتثارات 
وحيد. *ع8٠.‏ وزيرى. 27؟ ص. 
(1660 ريال) 
متن يكى از كتابهاي معتبر در تاريخ 
اسكندر مقدوني است و ترجمة آن مفيد برأى 
محققان و دا نشجويان. 
سردارئلياء صمد 
نقشى مركز: غيبي تبريز دراتقلاب 
مشروطيت ايران. تبريسز. انتثاراتا 
تلاش ا رقعى, باح باص 5 
0 


بعادت قوري اين او 
رجبال دورة قاجار. تهسزان. 


اتنشارات" عه اع . ٠‏ ولسريه 
: يدها عن. 


: مشكورء ' فحدجواد 


ايران هد بإستان در كنت 


0 28 ان تهران. انتشارات أشرفي.' ميم 


00 وزبرى. ملاهة ص ١660(‏ ريال). 


مشير» هرتطى 


خاطرات اللهيار صالبح. تهران. 
اتثثارات وحيد. ع#عء8١.‏ وزيرى. امم 

صس. (مع تومان). 
كتاب: خاطرات اللهيار صالح نيست. 
مجموعداى است از خاطرات يراكتدءاى كه 
نويسنده دريارة اللهيار صالح بهدست آورده. 
يهانضمام جند نوشته كله بساز فوت صالح 


اينجا و آنجا نوشته شده بوده أست؛: هميشه نام 


كتاب كوياى مطالب كتاب نيست. أمهدست در 
جاب ديكر نام آن بمخاطرات دربار اللهيار 
صالح عوض شود. , 


'مصدق؛ محمد 


5 
3 


2 
3 7 


دكتر مصدق و نطقهاى تاريخى 
أو در دورءٌ بنجم و شثم نقئينيه» با 
'تجديدنظر و أضافات. كردآورنده 
حصسين مكى. تهران. التثاراتجاويدان. 
#ع"1١.‏ وزيرى. #وء؟ص (وم١تومان).‏ 


مكارمالآثاى در احوال رجال دو 

قرن 1# و ؟١‏ هجرى. جلد شثم, 

.. <- أصفهان. نفائس مخطوطات أاصفهان. 
#عم1. وزيرى. ص #يهذما تا مع00. 

«انشميد - آقاىسيد محمدعلى روضاتى 

. ' با بصيرئى بسيط .و عمتى بلند و نيتى باك و 


5 شوقى وافر ياددافتهاى مرحوم حبيب]بادى 


.را تنظيم و جاب مىكند. أميدواريم بهمين 


0 :وال كار رلا أذايه دهد و دورءٌ اين كتاب را 


1 بعبايان 00 
10 
1 0 جماكتون ١١‏ شرح حال از ين منجموع' 
000030 
:"يجاب رسيده است. 
ا اك ل اللاي 
م 5 ١‏ 08 1 1 
2 0 5 7 3 
0 : : 
الحو ساني الل ٠.‏ 1 5 


مبعوديهء» محمدتقى 


8 


آينداه» سال دوازدهم " 





حثتم سانل سقوط ا يهلوى. 


و. تحميلات متفقين بدايران). تهران. 
انتثارات علمى. *+ع؟١.‏ وزيسرى. 
0 ص. 4 

با اين جلد دورة كتاب يايان كرفت. 


مهدوىء عبدائرضا هوشتك 


تاريخ روابطلا خارجى ايران» از 


ابتداى دوران سفويه نا بايان جنككدوم 
امي ركبير. #عثا. وزيرى. علا»؟ ص 
(ممء ريال). 


وودهاوس» سى. ام. 
أسرار كودتاى 8” مرداد. ترجمة 
تخاامالدين در بندى. تهران. نشرراهنما. 
#عم!. رقعى. ١88‏ ص (80؟ ريال). 
هدابت ؛مهديقلى (مخبر السلطنه) 


طلوع مشروطيت. به كوشئش أمير 


أسماعيلى. تهران. انتثارات جام. 
مع1. وزيرى. 907 ص. 
بخش قاجاريه و مشروطيت است از كناب 
.خواندنى كزارش ايران نوشتةٌ مخبرالسلطنه. 
ين جاب با بيدا كردن فهرست أعلام براى' 
مراجعه از جاب ستكى مرحوم مخبرالسلطنه 
طبعاً بهتر و مناسبترست, 


مسعوديه» محمدلقىين 2 . 
| موسيقى بلوجستان. ا 
0 نيال). 


مو سيقى تربمت 2 ام . 1 
سروش. ١8‏ بياضى. اتسين 
صفحة بى حبن. 5 





0. 


 .نارسهت‎ 


” 


معرفى كتابهاى تازه 








باربرء 2 


.00 فرمائرواييان شاخ زريمن (از 
سليمان قانوثى ا آتاتورك). ترجمة 
عبدالرضا هوشتكك مهدوى. تهران. نثر 
كفتار. ؟ع1. وزيرئب 0١‏ ص (66م 
تومان). 

كتاب از نويسندهاى مغروف است ومترجم 
در بركرداندن آن اسلوبى استوار و زيانى 

روشن و رسا را بهدكار كرفته. 

داشتن تاريخ عثمانى براى هر علاقهمند 
بدنأ ريخ شرورت .دارد و اين كتاب شايستكى 

جئين مقسودى را. 

يوكيشىي» ف وكوتساوا 

نظريهى تمدن. ترجمة جنكيز 
يهلوان. تهران. انتثئارات آبى. نهددة 

رقعى. ع0 ص (ههه ريال). 
ويسنده دُأيونى است. در ١#‏ زأده 
شد و در ١40١‏ دركنشت. كتابثى بدزبانهاى 
ديكر ترجمه شده او انرجمة كنونى أز روى 

ترجمة ةٌ أنكليسس أست. 

مترجم مى ويسد: كناب نظلريهءى تمدن م 
را بأ انديثهى يكى از متفكران زاينى در 
دوراني آشنا مىسازد كه عمزمان در ايران نيز 

تفكر نوسازئ و بيشرفت. نمايندكانى يافته بود. 

'كتاب خوأندلى؛ شيرين» برمعنى وبرمطلب 


أست. 


| قصه برأ ى كودكان ا 





١‏ اث مهدق آفر يزدى 
١#‏ قسدهاى خوب براى يجدهاى 


ابحخوب. كتاب هنتم (قسدعاى جهارد. , 


معسوم). تهران. امي ركبير. ##عم١.‏ 
-وثيري له“ ص. (هما زيال). 


... # قسه غاى ماده برأىنوآموزان ' 


ث 0 
١نم‏ 


كني اله . 0 ا 


إآئ 


5 


وم 





تهسران. اتتثارات دادجيو. #بوت؟,. 
وزيرى. ©" اص. 

د قصدهاى تازه اركتابهاىكهن. 
مجموعةٌ ده دقتر جداجدا!. نهران. 
اتتثارات اشرفى. معم١.‏ (همدٌ آنها 

جابهاى ينجم است). 
؟. از نوشتفهاى منوجهر اشر ف الكتابى 
.١‏ قصة كاو تنها. “نقاش يكتايون 
كيانوش. ‏ 
؟. أت نقطهء. نقطه نقطه. 
#. برندءها! باغ ما همينجاست. 
نقاشى محمد سعيد ابو طالبى. 
6 مهرهدأران.ترجمه از أتكليسى. 


5 
| انتشارات شباؤيز ظ 


شه شفجنكو: أركادق ٠‏ 
خدا حافظ مسكو. ترجمة فاطبه 
ترابى. در دوجلد . (؟قء ص). دوره 

٠‏ وه" ريال. 
نويسنده أز سياسيون مهم شوروى (زماني 
مشاور كروميكو) بود كه بهامريكة يتاهنده شد 
مملكت ديكرى را بدمملكت خود مربجح دانسته 


أست. 





دروويل» اسار 


سفر در ايران, : ترجمة منوجهر 


ا اعتباد مقدم. تهران, عع*؟!؟. “ملاس . 


'(مععء, ريال). 


انتشارات ركتابسر) 





1 


خامداى» الور نَ 1 ' 4 


خاطرات- كنكو.تهران. 'انتشارات 
كتابسراء عع9١.‏ رقّعى. 707 صنء 
(مهة بال). ٠١‏ 00 .' 





: نويسئده دو سال در كنكو (زئير) اقامت 
داشت و بدتدريى مشغول بود و كتاب يادداشت 
هاى اوست از آنجه در آن مدتدرآن سرزمين 
براو كنشته و يا أو ديذه أست. برأى شناختن 


افريقا نوشته در زبان فارسى كم است و ابن 
انوشته طبع خواندنى. 


7 فوجتكو اردكادى 


هيوند كسستن از مسكو. جلد 
اول. ترجمة دكتر انورخامةاى. تهران. 
انتثارات كتابسرا. م#عم١.‏ رقمصى. 
عم #س (هه باريال) . 0 
نويسنده از كستكان از كشور شوروى 
أست و از أفراد دستكاء رزرهبرى. نثر خامهداى 
روان و يكدست أست و مناسب جنين ترجمداى. 
نيكونء ريجارد 
جنكك واقعىءسلحواقعى. ترجمة 
عليرسًا طاهرى. تهران. كتاسرا. 
#ع#؟١.‏ وزيرى باريك. #عوءص, (ه0همه 
ريال). 
نيكسون در تاريخ امريكا و در تاريخ 
جهان تأئيرهابى داشت و خاطراتش بهمين 


لحاظ قابل توجه است. قسمتى ازين كتاب به 
ايران در دوران بيش از انقلاب مربوط است. 





[تهبازى» اسعق] 
تذكرةالشعراء از نويسندكان و 
دانشمندان معاصر كيلان. [ه#م١]‏ 

ونم صن. 


طاهرى رثتى؛ محمد جمفر 


شعلةُ شمع جتنكل. شمداى از 
زندكى ميرزا ‏ كوجكخان. و شرححال 
او. زرشت] وثن؟١.‏ وزيرى. 164 ص. 


آينده: سال دوازدهم 
(ناشر: على طاهرى). 


موسوى حاج سيد صفا 
تاريخ مكملجنكل ميرزا كوجك 


خان. [رشت. ١58‏ ]. رقعى. الاز ص. 





فهرست كتابهاى تازه 





كتابفر وشى زمينه هر ماه فهرستى 
از كتابهاى تازه (جاب اول) و تجديد 
جابى منتشر ه ىكند. در فهرسث نوروز 
وءع؟١‏ براساس فروش خود كتابهاى 
يرفروش سال ع١‏ رأ جنين اعسلام 


كر ده أسث: 
١‏ رباعياتخيام: بمخ طكيخسرو 
خروش. به ثوشش خسرو رعيمى. 


تا ناكجا. عكسهاى ايران از 
ريكاردو زبيولى با اشعار موسوى 
كرمارودى. انجمن فرهنكى ايتاليا. 

مل خدمتكزار تخت طاووس. 
بروير راجى ترجمة «ح. أ. مهران». 
اطلاعات. 

+ ضد خاطرات: مالرو. ترجمة 
نجفى و سيد حسينى: خوأرزمي. 

هم مصصدق در محكمة نظامى: 
جليل بزركمهر. نشر تاريخ ايران. 

ع درد سياوش: اسماعيلفصيح: 
صفى عليشاء. 

ب فرماتفرماى عالم:محمدابراهيم 
باستانى باريزى. علمى. ٠‏ 

م أآسرار كودتاى لم؟ مرداد: 
وودهاوس / دريندى. نشر راعثما. 

حقيقتى ديكسر: كاستائدا. 
ترجمةٌ مكلا. نش 1ك 

١‏ مجموعة آثار ليمايوشيج: 
ج١‏ (أشعار) .بهكوشش سير و سطاهباز. 


متأبغانه قسعت معرفى [تنابهاى تازه بهنسيت التعار *قتابها تحويق منتشر عيغود و 


«مؤلغان و ثاثران ببحق #لايغمند مىشوند. علتمحنود بودن صفحات مجله است. 








رمز مجعذز +26 7) 
عن م ريب حوى كرتهم كم 





ددكا و ضا شا رروع رفاك 
5 ٠ه‏ دي 
يس اتضر ةا رازياصالب 
ار ؛ ما رصا واصرى 


رك نض امات كج يشنوران ياوه 


تصورروما بلسورلرص وستانا عار 


2 مرت . موه 
ما سين برساى ووسدارائ) مملا رف اران 
طرْراو تإناروه؟ اوم , أكأه دسم 1 
ريل 
مه 8 # ٠ ٠. 2 ٠‏ . ا 
اشر ير اناك ا لاسب _حاا كر وروي جار راوراوار لفن 
٠ 6‏ م .. 5 2111 
ل بيحت, ان بلصصر ددا وفأد ن5076+ 





ناموارة دكترٌ محمون افشار ‏ 
جلد نخستين 


يادداشتهايى دربارء زبان فارسى: أزعلىياشا صالح 
اسناد تاريخى أيران: از سيروس برهام 
دربارة سبكهاى شعر فارسى و نهضت بازكثت: از دكترغ لامعلى رعدى آذرخثى 
خط سير اسكندر: از غلامعلى وحيد مازندراني 
بيماننامدهاى ايران: از محمدتقى دانشيزوه 
جستجوى كلمات قارسى در زبان عربى: از دكتر محمد محمدى 
ترجمة رباعيات خيام بدزبان آلمانى: از بزركك علوى 
ملكم و رمالةٌ أصول تنظيمات: از تكتر ساسان سينتا 
سبك سخئورى عصر صفوى: از دكتر غلامرضا ستوده 
عهدتامة حاجى ميرزا آغاسى و بوأسيه: ان ذدكتر علاءالدين آذرىي 
جنبش ايرانكرائى در أدبيات آلان: از دكتر محمد حسين مشايخ فريدني 
مشكلهاى زبان فارسي: أز دكتر سيد جعفر شهيدى 
كنديشا بور و دانشكاء ساسانى: از دكتر حسين نخعى 
بارسى كويان قراباغ: از عزيز دولتآبادى 
زبان فارسى در تبت: از سيدعلى ميرئيا 
سخنى دربارةٌ زبان فارسى: از عبدالعلى اديب برومند 
جوان بود و از كوهر بهلوان: از دكتر جلال خخالقى مطلق 
مير نوروز: أز على محمد ساكى 
شراب ارغوانى را...: از دكتر سيروس ثميسا 
قند يارسى و مشتريان جهانى: از دكتر هرهز انصارى 
ارواحالعالمين: آز نجيب مايل هروى 
كسترش زبان فارسى: از دكتر خسرو فرشيدورد 
:زناشوثى در ميان قشقائيان: از صادق همايوني 
يادداشتهائي دريارة فارسى درى: از دكتر مهدى آذر 
ارزش آثار كنشته: از مهندس ناصبح اطق 
سرود فارسى أزْ ابونواس أهوازى: أز عبدالرحمن عمادى 
نكاهى به بافت كهن شهر يزد: از دكتر برويز ورجاوند 
حافظ و نوائى: أز دكتر مير اححمد طباطبائي 
مشوش نامه: أز احصد اقتدارى 
فشل بن سهل سرخسي: از عبدالرفيع حقيقت 
امير خسرو دهلوى؛ سرتاج شعراى فارسيكوى هند: أز دكتر سي دكليمالله حسينى 
اير أنشناسي در شوروى: از دكتر عنايتائله رضًا 
كتابهاى آموزش فارسي در عثمانى: أز على 'كنجلى با مقدمة دكثر حسين داودى 
ايرانشناسى در توبينكن (از فان اس): بدترجية كاووس جهاندارى 
سرود مانوى يبراى مارزكو: أز دكتر ابرج وامتى 
جلف أكلمه در فارسى: از سيامك كيلك 
صداقت كتبجاهي و ئثر فارسى: از عارف نوشاهى 
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جند نكته با آينده خوانان 


بح امسال شماره هاى «[ينده» از سالهاى بيش ديرتر منتشر شد و كارمان بهآيينى 
كه دلخواه بود بيش نرفت. دشواريهايى كه در راه بي شآمد ما را از انتشار مرتب باز 
داشت. كاهى جايخانه با مشكل روبرو مىشد و ماشينهاى جابش از جرخش موماند. 
كاهى فراهم آورندكان مجله؛ اين دكه و آن دكهء در بى بيدا كردن كاغن بودند و 
آن را دير مىيافتند. 

درين جند ماههء كمبود كاغن و بددست نيامدن آسان آن مكر در بهايى كران 
موجب شد كه هفتمين وهشتمين شماره در نهمين ماه سال «منتشر شود. جزرين دوشمارة 
بيشين با صفحاتى كمتر از معهود و كاغذى نيره رنكك بهجاب رسيد. ناجار شماره هاى 
آيندءهم با كاغذى بههمان رنكك ورو بهدست خوانندكان خواهد رسيد. 

كوشش آينده درين راء دراز و دشوار فرهنكى برآن است كه يايدارى كند و 
سختيها را نا جايى كه ممكن باشد ازميان بردارد و خود را بهدست دوستداران برساند. 

ه يكى از بخشهاى آينده «يادبود نويسندكان» است. درين بخش كوشيدءايم كه 
سر نشت و فهرست نوشته هاى سرايندكان و نويسندكان و أديبانى را كه أن دست 
هىروند ضبط كنيم و تاحدى كه روش مهاست هقام و منزلت هريك را بهتناسب كارهاى 
فرهنكى و بد وهشهاى أيرانى بنمايانيم. اما بدعلت دير آمدن آينده كاهى اين نوشتدها 
يساز هدتى جند كه از دركنشت دا شمندى م ىكذرد به كاهى رسانيدء مىشود. كاهى, 
هم خود دير أكاء مىشويم ناجار بدديرى بديادكردن از د ركنشتهاى مىيردازهم. 7 

كوشش آينده برآن است از كسائى كه در راء تكاهيانى فرضكك ايرانى' كامى 
برداشتهاند و كتابهايى بدهزبان فارسى نكاشتهاند يادى.بشود. اميدواريم خوانتدكان عدر 


و 13 إيندهء سال دوازدهم 





. .ها را از دير شدن ييذيرند. 

“8 ال بخش ديكرى از مجله «معرفى كتابهاى تازه» است. منظور از داشتن آينبخش 
آن است كه كتابهاى مفيد و قابل اعتناى مرتبط با فرهنكك و ير وهشهاى ايرانى را كه 
در ايران و خارج از ايران منتشر هىشود ‏ مخصوصا آنجه در زمينههاى تاريخ و 
ادبيات است ‏ بمخوانئدكان خوه بشناسائد. اما باز بهمناسبت كمى صفحات و ديرآمدن 
آ.ينده؛ و همجنين دير كاه شدن از نشر كتاب (كه ناشرش يا مؤلفش سخةاى نفرستاده 
أست ثثا مطليع شويم) خبر انتشار جئان كتابى ديرتر أز حد انتظار بهجاب هىرسد. 

شايد سيارى مىخواهند كة [ينده نام همد كتابهاى تازه جاب را دربر داشته باشد. 
أما انجام شدن ايبن كار براى اينده ممكن نيست. زير! نعداد كتابهايى كه در ايران 
بهجاب مىرسيد (بيش از كمبود كاغن) از جهار هزار نام كتاب در سال درمى كنشت 
و صفحههاى آينده معدودست. جزين مفيد هم نيست زيرآ خوائندكان مجله بدزمينههايى 
علاقهمندند كه نوشتههاى مجله در آنكونه نوشتههاست و طبعا بايد هما نكونه كتابها هم 
در مجله معرفى شود. 

كوشش آينده برآن است كه در هم شمارمها اين بخش را داشته باشد نا مخصوصا 
علاقهمندان كتابهاى فارسى باشنده در خارج كشور و نيز كتابداران كتابخاندها و 
يدّوهندكان و ايرانشناسان از انتشار كتابهاى با ارزش أكاه شوند. 

0 يكى از بخشهاى مفيد مجله /(بهعقيدةٌ خودمان) بخش اسناد و مدارك است. 
درين بخش سندهايى جاب شده است كه كاه غوغا برانكيز بوده. يكى را خوش1آمده و 
ديكرى رأ نيامده. 

جند روز بيش خوانندءاى نكتهبين هى برسيد يساز أنتشار جند سند از دكتر محمد 
هصدق (شمارءٌ م سال )١١‏ و كتاب «خاطرات و تألمات» أو كه بهوكوشش مدير أينمجله 
منتشر شدء جاب نامة تقىزاده در رد نظريات مصدق جهمعنى داشت. يرسش خوانندة 
كرامى براى ما تعجبآور نيستء زيرا طبعا افراد و اشخاصى أين عقيده رأ مىيسندند كه 
تاريخ را بايد درراه سياست و هدف بدكاركرفت. أما آإينده كه مجلداى است علاقهمئد 
بدمباحث تاريخى در دنبال آن استكه بر واقعيتهاى تاريخى دست بيابد و در رسيدن 
بهاين مقصود معتقد بمجاب هركونه سند تاريخى و بدكاربردن درست آن اسناد در 
بر وهشهاى ناريخى أست. 

بس سندعاى ناريخى ازهردستى ونوشتههاى هر رجلى '(مخالفوموافق) بايد بمجابب 
برسد”» خوأه خوشايند خوانتدهاى باشد يا نباشد. 

كوشش آينده برآن است كه بخش أسناد و مدارك را ثكاء دارد و اسناد و مدداركى 
را بهجاب برساند كه براى تاريخ ايران و شناختن رجال آن مففيد باشد. بنده معتقدست 


ك١‎ 






إ[تكيرند أمنا نادرست خواهد بود 
كه أز برأى خوشامدكوئى نشر را متوقفكرد. بعلاوه آينده مجلةٌ 
سياسى نيست. 

يكى از انتقادهاى بجاى خوانندكان زيادى غلطهاى جابى است. أكر بخواهيم 
درينباره بىبه واقعيت ببريم بايد كفت كه قسمتى از آن ناشى از بيدقتى عاست وقسمتى 
مربوط بهنوع دستنوشتههاى مقالهها كه كاهى ناخواناست و خطهاى مختلف براى 
حر وفسجينان موجب دثواريها. بعلاوه جون دسترسى هم بدهمةٌ نويسندكاننيست 'ناخود 
آنان غلطكيرى كتندء نادرستيهاى زيادى بيش هىآيد كه واقعاً اجتنابنابذيرست. براى 
آكاهى نويسندكان كراهى بايد كفت كه حروف جينى مجله «ماشينى» است. أكر يك 
بدخوانى براى حروفبجين» موجب بي شآمدن يك غلط در .يك سطر باشد بايد تمام آن 
سطر از سرنو حروفمجينى بشود. و بازهم در تجديد كار ممكن است غلطى ديكر برجاى إ. 
غلط بيشين روىآورد كه نخستيزبار در سطر ديده نمىشد. 

شش آينده برآن أست نا هرجه ممكن أست از غلطهاى جابى كاسته شود. براى 

رسيدن بدابن 7رزو أءيدواريم ازينبس نويسندكان مقالههاى مرحمتى را ماشين كنند 
و بفرستند ازين راه حتىالمقدور از يي شآمدن ادرستيهاى جابى كم خواهد شد. 

تح كاهبهكاه نويسندكان مقالهها كله هىكنند كه نوشتههايشان سيار دير بمجاب 
همىرسد. رأست أست. هماكنون مقالههايى بيش ما مانده است كه جهار ينج سال از زمان 
نكارش آنها هى كنريد. 

شش آينده برآن است كه مجله بهموضوعهاى ادبى و تاريخى و كتاب آميخته 

باشد. بنابراين جون بهناكزبر تناسب مطالب موردنظرست ومجله داراى بخشهاى مختلف 
است اهيدواريم نويسندكان دير بهجاب رسيدن نوشتة خود را از آن بدانند كه در آن 
زمينه «قالههاى ديكرى يبشتر رسيده بوده است و طبع زودتر بايد جاب بشود. 

بهاى اشتراك مجله بيش از بهاى تكفروشى نيست» زيرا مجلهاى كه در ياكت 
براى مشترك فرستاده مىشود هستلزم هزينههايى است كه تكفروشى ندارد و عبارت است 
از بهاى ياكت و جاب مشخصات برآنء هاشينكردن نشائى مشترك برئكه كاغذ» تمبر 
سه ريالى براى هر ياكت داخله؛ مخارج حمل بستدها بدادارء يست. همجنين مستلزم صرف 
وقتى است كه مزدى برمىدارد و عبارت است از دفتردارى أسامى مشتركان و محاسبة 
برداخت وجه اشتراك و مراجعه. بهبانك و هجله را در ياكمته كردن و سرآن رأ بستن:و 
ورقةٌ نشانى و تمبر برباكت جسبائيدن و بالاخره آنها را بديست رسانيدن. جزين دوباره 
فرستادن مجله در قبال مجلههايى كه در راء كم مىشود و كاءبهكاء مشتركان أز جنين 
وضعى برخوردارى يافتةاند. 


دكتر مهدى حميدى 
١‏ آينده 
اين قطعه را دكتر مهدى حميدى بامناسبت آغاز شلن سومين دور مجلة 
آينده در سال #؟#©9 سروده استء بدياد أن سخنور نامور تجديد جاب مىثود. 

رفت در مجلس انسى سخن آاينده ْ 

بوى كل آمد از آمدن آينده 
بيستسال استكه] ينده بخواب استوهنوز 

ميدمد بوى بهار أز دهن أينده 
كرجه آينده نهمردهاست ونههر كزميرد 

زنده ثر شد به زبانها سخن آينده 
باز «محمود» يدمن مده محمودى داد 

كه دمد بار دكر جان به 'نن آ.ينده 
جون وزد باد خزان از نو ببيدار كند 

جثم آشوبكر بر فتن آينده 
زندهتر سازد و نون ركند و زيباتر 

نامةٌ نامى و نام كهن أينده 
شاخة نو زند ودانةٌ نو افشاند 

بر كند أز كل و سنبل جمن 1.ينده 
زانجم جرخ هنر انجمنى ارد كرد 

رشك أنجم كند ان انجمن ينده 
نونياى خرد و فضل فرستد هر سوى 

از ورقهاى كل و ياسمن آينده 
خلق را اكهى از نقشْهٌ أينده دهد 

با فنونى كه بود ويره فن آينده 
خواست بيكى كه برد در يعقوب جمن ' 

بوى اين يوسف كل بيرهن آينده 
من بشكرانة آن مؤده ز شكر دادم 

مِرٌدهٌ طوطى شكر شكن آينده 





دربارة لفظ تاجيك و تات 5 

لفعل نات و تاجيك شايد بيش از هزار سال متوالى أست كه در زبان فارسى واء 
تركى همواره معرف مردم بومى ايران در برابر تركان مهاجرىبودهكه از راه تركستان 
جين بدايران در آهدند. 

نا جائىكه ميدانيم اين دوكلمه هنوز مورد تعريف و تشخيص جامعى در متون 
لغوى قديم و جديد قرار تكرفته و در هالهاى از بيجيدكى و ابهام فرو رفته است. 

يكى أز هموطنان أرجمند اخيراً نامةهاى نوشته و راجع بداصل كلمه؛ تاجيك و نات 
سؤالى كرده بود. شرح مختصرى در باسخ آن يرسش برقلم ارين ناتوان رفته كه اكنون 
رونوشت أن را بددفتر هجله ينده ميف رستند نا موضوع» جنب عمومى بيد|كند, يأشد كه 

لوعن 

اغوز از اراضى هاوراى رود سيحون بدسرزمين ماوراءالنهر داخل زبان مردم منطقه شد» 
دو لقظ نات و ناجيك هم براى معرفى سكنة بومى كه بدزبان تركان تازه وارد آشنايبى 
نداشتند: بهكار رفت و تاحال ححاضر هرد وكلمه بههمان معئى و مفهوم أولى خود دير هر 
دو زبان فارسى و تنركى برجا هانده است. 

كلمةٌ نات را در دو صورت كامل و مخغف «تات» و «تت»» محمود كاشغرى در 
ديوان لغات الترك ثبت و ضبط كرده و در طول هدت ده قرنى كه بر كاربرد آن كذشته 
هنوز صورت لغظى ديريندٌ خود را در استعمال شفاهى حفظ كرده أسث. اما در خلال 
متون نظم و تثر فارسى از وجود آن در كنار كلمههاى تازيك و تاجيك و در برابر 
نام ترك» نشانى ديده نشدءاست. 

لفظ تاجيك در آغاز استصال بدسورت تازيك (كه. يك و 5ك شكل حخفف 


عجو . آينده؛ سال دوازدهم 


' #آن بوده است) در آثأر منظوم و منثور سده ينجم هجرى بدكار ميرفت. و بعدها دراثر 
قلب حرف م نايك مبدل به تاجيك كررديد و اين كلمه يدمرور زمان جاى 
تازيك را' در نوشتن و كفتن كرفت. 

وحدت شكل كتابتى حرف زر فارسى با شكل خطى (ز) زاى همشترك ميان رسهس 
الحروف خط فارسى و عربى: در رسمالخط فارسى متداول در صدههاى ينجم و ششم و 
هفتم و هشتم هجرى باعث براين شده بود كه نازيك فارسى درى رأ بمشكل قازيك 
يهلوىء بنكارند. اين شباهت خطى و صورى درميان دو كلمه تازيك و تازيك باعث 
برآميزش و يروز لغرش در تشخيص مفهوم آنها شدهء كه تخستين آنها بدمعنى ايرانى 
فارسيزبان و آن ديكرىء بدمعنى عربى بود كه بدزبان فارسى درى بدان تازى كفتهميشد. 

ضبطظ صورت مخفف تازيك يمشكل تك در ديوان لغاتالترك كه كاشغرى ضبطش 
را بدقيد زاء بي نا لمخرجين مقيد و مشخص كرده أست» بر 'نازيك يودن صورت اصلى و 
كاملش كواهى ميدهدء همانطوركه وجود آن در أسناد كهنه و نو يافتة ختنى كه 
بدزبان فارسى كاشغرى و بمخط هندى برهمنى در صده جهارم هجرى بهصورت تيك 
نوشته شده است؛ اصالت لفظ تازيك را تأييد ميكند و جاى خالى براى بدكار افكندن 
مفهوم تازيك و قازى مقلوب او. كلمةٌ تابى ريا طابى منسوب بدقبيلة طى عرب» بجاى 
تازيك فارسى و ايرانى باقى نميكذارد و بدانجه كه نخست نولدكه؛ و سيس هنينكك» 
بهدكتر معين براى حاشيهنكارى بر لغت تاجيك در برهان قاطعء از بابت ترك ىالاصل 
بودن كلمة “ناجيك توجيه و القا كرده بودند» همجون ترك شناختن تاتى كه زبان تركى 
أصللا نميداند خاتمه هيبخشد. 

بنابراين صورت خطى 2 تازيك كه د در موارد متعددى از متون تاريخى هعروف 
و مربوط بهصدءهاى بنجم و ششم و هفتم هجرى ديده ميشودء همان لفظ نايك بودمكه 
بنابهمراعات رسمالخط زمان 0 بدصورت تازيك از زبر قلم كاتبان كذشته است. 

همين شباهت خطى كلمه تاريك فارسيزبان با لفظ تازيك عربزبان» در تشخيص 
مفهوم تاجيك «قلوب از همان تازيك غالب فرهنكنوسان سلف و خاف را دستخوش 
لغرش در تعريف تاجيك و 'نازيك كرده است و تنا تجا در اين كمراهى بيش؛ رفتهاند 
كه برأى توفيق درميان جنبههاى ناسا زكار مفهوم حاضرء تاكزير از قبول و جعل أفسانة 
شدهاند و «تاز» ريثة اصلى تازيك و تازى را از ئام يكى از احفاد كيومرث كرفتهاند 
كه در ساسلةٌ اجداد كودرز كشواد هم مقامى دارد كا امكان ييوستن عرب و عجم را 
در تعريف كلمة ناجيك بهدست أورئد. 

سبس براى تنظيم اين خا لبافيهاى يراكنده؛ ناكزير از تصور وجود عربزادكانى از 
نمل مجاهدين صدر اسلام در ايران و بخصوص در هاوراءالنهر شدهاندء كه بوزبان 
فارسى سخن ميكفتهاند» و وقتى با تركان تازه وارد از تركستان روبرو شدئده نام أصلى 
خود «تازيك» را برزبان أيثنان نهادند. دامنةٌ اين خلط مطلب بسعطلب ديكر و سرد ر كمى 
و لغرش از لغتنامداى بهلغتنامة ديكرى كشيده ميشد و افق كلم تاجيك و نايك را 
در فرمتكها جنان ناربك ساخته بود كه نكار ندهٌ مقالةٌ تاجيك برأى لغتنامة كلان عنسوب 


دربارءٌ لفظ ناجيك و نات هه 


بددهخداء مجبور بهجمعآورى آنها بدون اظهارنظر خاصى كرديد. 

أينك براى اينكه نمونهاى از اطلاعات زبانشناسى فرهنكنويسان قديم وجديد فارسى 
در زير نظر خوانندكان اين هقاله قرار كيردء بهنقل مختصرى از آنجه در مقاله تاجيك 
لغتنامه آهده أستء اكتفا ميكنيم: 


تسن 
«تاجيك ‏ غير عرب و ثرك را 'ناجيك نامند.» 
(نقل أآز شرفنامه منيرى) , 
نازيك و نايك بر وزن و معنى 'ناجيك كه غير عرب و نرك باشد. 
'(نقل از برهان قاطع) 


عر بزادهاى كه در عجم كلان شود. 
١‏ '(نقل آز آنندراج و غياثاللغات) 
فرزند عرب زاييده و برآمده در عجم را كويئد. 
'(نقل از برهان» با دوم) © 
تازيك و تاؤيك همان تاجييك مذكور و نيز اصلى است تركانرا و قيل: بجة 
عرب كه در عجم بزركك شود. > 
1 ا(نقل از شرفنامه منيرى ‏ بار دوم) 


كام ولابتى» ١‏ 
(نقل از غياثا للغات و آنندراج س بار دوم) 
طايفة غير عربى باشد. 


|(نقل از غياثا للغات و آنندراج ‏ بار سوم) 
آنكه ترك و مغول نباشد و در لغات تركى بدمعنى اهل فرس نوشتها ند. 
|(نقل از غياثاللغات و آنندراج - بار جهارم)' 
عد 
مقاله نوس لغتنامه بدون مراجعه بدفرهنكك جهانكيرى و رشيدى كه ازنظر اعتبار 
بر ساير فرهنكهاى هندى ذكار برترى و أصلح دارنده بعداز نقال مضبوط اين روايتهاى 
متضاد و ناسازكار تحمل زحمت تلفيق و توفيق ميان آنه را كارى عبث ديده و يكسره 
بدسراغ فرهنكك نظام رفته كه آن هم لغتنامداى ميباشد كه در هند بسدست مؤلفىايرانى» 
در نيمقرن قبل انجام كرفته أست» و حاصل يزوهش أو رأ د ركفتههاى ديكران» جنين 
نقل ميكند: 
لريكنكن 
«ناجيك ‏ نسل ايرانى و فارسيزبان» مثال در افغانستان و توران ترادى هستند 
كه خود رأ ناجيك ميكويند: مبدل لفظ مذكور تازيك استه و ازآن بعضى از اهل 
شده باشد ليكن صحييح همان أستكه نوشتم و أبن لفظ در ايران مورد استعمال ندارد 
وفقط در افغانستان و تركستان بدفارسى زبانان آنجا كفته ميشود. و بيشتر در مقابل 


عروم آينده؛ سال دوازدهم 


فرك استعمال هيشود و اصل اين كلمةٌ تاجيك منسوب بدقبيلة تاج استكه از قبايل 
ايران بوده.2 

جون غرض از نقل منقولات لغتنامه از روى فرهنكهاى ديكئر تنها عرض اقوال 
و نه نقد آنها است. با اجازةٌ شما از بيان صحت و سقم اين كفتهها ميكذريم و بهنقل 
آنجه از قاموس الاعلام نر كى ترجمه و در لغتنامه نقل شده هييردازيم و توضيح ميدهيم 
كه در مورد 'ناجيك اعتبار قول اين يك از فرهنكك نظام جندان بيشتر نيست! 

عاد 

«مؤلف قاموس الاعلام تركى آرد: تاجيك در اصل قومى از نركها بوده و در 
اين زمان اين نام بويك طايفةٌ ايرانىالاصل و هتكلم بدزبان فارسى و مقيم در آسياى 
وسطى اطلاقكنند. اينان در بلاد و قرى و ديه ها بدزراعت و فلاحت اشتغالميورزند 
و هردمان فعال هستند و نسبت بدطوايف ديكر مدنى «يباشند ولى بداندازةٌ تركان و 
ازبكان و افغانان و ناتار و اقوام ديكر جسور و سلحشور نيستند و از اين رو در نظر 
ايشان حقير محسوب ميشوند و كلم داجيك كه ارأمنه بر عثمانيان اطلاق ميكنند از 
همين لغت مأخوث أست. » 

لغتنكار بجاى آنكه در بى نقل اين كفتههاى ناسازكار يا براى ارتباط وتوفيق 
ميان آنها سعيى مبذول دارد ار حواشى دكتر معين مدير لغتنامه بربرهان قاطع كه 
بدقرينة ذكر كلمةٌ «آقا» بيش از نام اوء در حين تحرير مقالةٌ تاجيك لغتنامه هنوز 
از فيض زندكانى برخوردار بوده» آنجه راكه معين از اقوال فيلوت و بيلى و هنيتك 
ونويسئدة مقالكُ داير:المعارف اسلامى بر حاشيةٌ لغت تاجيك افزوده اكتفا ميكند و از 
هيان اين اقوال متضاد 0 بر نميكريند. 

ملكالشعراى بهار بر اين كونه مطالب ناسازكارىكه در باب بين سان 
نقل شدء در سبكشناسى خود مطلب غرببترى را هيافزايد.كه لغتنامه آن أظهار نظر بهار 
راهم در زير كلمةٌ نات مترادف تاجيك از رسالةٌ ناتى و هرزنى تأليف عبدالعلى كارك 
بركرفته و نقل كرده استكه براى هريد نوضيح مطلب در اينجا نقل ميشود: 

دم 

ل«ايرانيان از قديم بهمردم اجنبى» ناجيك يا تازيك ميكفتهاند. جنائكه يونانيان, 
بربر و اعراب: اعجمى يا عجم كويند. 

اين لفظ تايك در زبان درى تازهء '(تازى) تلفظ شده. و خاص اعرا بكرديده 
ولى در 'نوران و ماوراءالنهرء لهجةُ قديم باقى و بهاجانب [ كفته ميشد.] تاجيك بهمان 
معنى؛ داخل زبان 'نرك شد و فارسيزبانان را تاجيك خواندند و ال 6 
فارسيزجانان اطلا قكرديد و ترك و ماجيك كنتند. » 

جنانكه ملاحظله شد از مجموع أنجه فرهنكك نكاران و لغتشوران'١‏ و زبانشناسان 


كلية لغتثور مانتد ملحثور و خاكثور 


و كه با سلاح و زمين زراعتى با لفت سر وكار دارد 
سمكن أست سٍ . 5 


دربارة لفظ تاجيك وامات اهنا 
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قديم و جديد و معاصر در بار كلمة ناجيك كفتند و نوشتهاند منها كرءاى از كار 
بيجيده و بستةٍ كلمةٌ تاجيك كشوده نميشود: بلكه برابهام و تعقيد آن خيلى ميافزايد. 
بنابراين بيش از -آنكه.بهرفع أبهام و حل اشكال كار ناجيك برداخته شودهء بار ديكر 
كلمهُ «تات» را هورد نظر قرار ميدهيم. انصاف بايد داد؛ عبدالعلى كارتكك دربارةٌ 
«نات» 'نا آنجا كه دسترسى به سند داشته حق مطلب رأ اداكرده ولى بهتشخيصرشهاشس 
نيرداخته است. كارنكك جون باكسانىكه كلمةٌ «نات» را بدمعنى نرك كرفتهاند و 
«جيك» ادات سبت تركى را برآن أفزودهاند و از تركيب «نات» و«جيك»ساختهاند 
موافق نبوده است. از نقل قول معين از هنينكككه سخن نولدكه را دراينباره تكرار 
وتأكيد ميكندء دريغ هيورزد و در بى هداركىكه حقيقت موضوع را آشكارا سازد 
مير ؤد خالاصية بحث أو در هورد «نات» براين منوال أست: 

نخست «تات» و «نت مخفف آن» را از ديوان لغات الترك كاشغرى كه درمع» 
هجرى تأليف شده؛ با معنى دقيق واضيح آنها كه «ايرانى» باشد بيرون آورده و با 
مثالهاى هربوط بدان جنين نقل ميكند: 

اساثات سيزترك يلماس ياش سير براك يلماس. ه بعنى «بدون ايرانى نرك نميشود: 
جنانكه كلاه هم بدون سر نميشود.» 

با سملم نات به معنى «ايرانى كه زبان تركى نميدائد» زيرا معنى كلمةٌ سملم» 
«تركى نميداند» ميباشد. 

دوم أز داستانىكه د ركتاب دده قورقور بهزبان تركى غُزى «تقريباً در صده نهم» 
نوشته شده است» عبارتى را استخراج هميكندكه در آن از هرد ايرانى دراز ريشسخن 
هيكويدكه هنكام صبح يا طلوع فجر بانكك أذان برميآورد. و مرد ايرانى مسلمان را 
با كلمةٌ تات ععرفى ميكند. 

سوم در'ملمعات منسوب به جلالالدين مولوىكه به زباتهاى يونانى و تركى در 
5 ثر أقامت طولانى در قونيه أشنا شده بود. بيتى مشتمل بر كلمة٠«تات»‏ يافته و براى 
مفهوم إيرانى شاهد آورده أست: 

٠‏ اكر تاقساك وكر دومساك و كر مر 

زبان بيزيانى 1 5 

كه.در مصراع اول ببت» تأت را بهمعنى ايرانى و.دوم رآ بدمعنى يونائى جنانكه 
در آسياى صغير زمان مولوى معروف بوده» مياورد. 

جهارم آنجه را شم سالدين سامى مؤّلف قاموس الاعلام ت ركى در لخت ناهةتركى 
عتمانى خود در تعريف لفظ نات أوردم است نقل ميكندكه آن را هم با عبارت 2اين 
كلمه در مقام تحقير استعمال ميشن.» خاتمه ميبخشد. 

آلا براى رد اين تكن : تحقي رآهيز لفت نكار ترك و كرب از ضر بالمثلهاى ' 
تراكئ ديم كه در ميآن اثر كززبانان آذربايجان هنوز بر زبانها جارى استء دو مثل 
بركريده -واتقل و اترجمه انفسير ميكند كه درا ,يكى (تنات» را بدمعنى «ايراني دانشمند 
وكتابخولن» و.در ديكرى آن را بدمعنى «ايرانى آسوده و.زير '(لحاف) كرسىنشين» 


مب آينده» سال دوازدهم 





دربرابر رك بيابائكرد خانه بدوش و بيسواد هيآورد. 

همانطوركه در يك ترانةٌ تركى منقول؛ نات را باز بدمعنى ايرانى آبادى نشين و 
زراعت بيشه در مقابل ترك خانه بدوش و كوسفندجران ميا ورد. 

كار نكك بديبر وى أز بهار در سبكشناسى استعمال تات را دركتاب تاريخ طبقات 
ناصرى بدون مراجعه بهمراجعة مستقيم به متن جابى قديم و جديد كتاب بذيرفته و 
نقل كرده استء در صورتيكه عبدالحى حبيبى قندعارى كه ضمن جاب سنكى جديد 
كتاب آن راء كلمه بهكلمهء جند بار از زير نظر خود كذرانيده؛ونشانى از كلم نات 
ئيافته, وجود كلمة «قات» را در طبقات ناصرى انكار ميكند. 

هرجند در اين بحثء نقد و رد آنجدكه ناجيك و نات را از صورت كلمة صاحب 
مفهوم و قابل قبول»؛ بهسورتى درآوردمكه مفهومهاى كوناكون و متفاوتراخاطرنشان 
ميسازدء براى تكميل بحثء مفيد و لازم بهنظر هيرسد. ولى رغايت اختصار» جنين 
اقتضا ميكندكه از تفصيل مطالب جنبى»؛ صرفنظر شود و بهاصل موضوع كه ريشهيابى 
د وكلمة «دتات» و «تاجيك» باشد: بيردازم. 

تنيقنين 

بيش أز ورود در اصل موضوع.؛ بايد دانستكه دولفظ نات و تاريك يا ناجيك, 
از هم جدا نبودءاند بلكه هردو كلمه بدتشخيص اين حقيقتجو از يك اصل جينىظاهرآ 
كرفته شدهاند كه ناه با 'نا مى و احيانا تاغ و توخ يا ناخى و توخى هم در تلفظ» ضبط 
شده أست. 
درحوذةٌ علياى رودهاى جيحون و سيحون بوده و تبديل آن از صورت معروف معرب 
كلمه, بشكل فارسى آنكه تخارستان باشدء هميبينيمكه تخارستان مركب از دو جزء 
«استان» و «تخار» و يا «تخور» ميباشدكه حرف تاى آن بهدو صورتمفتوح ومضموم 
معهود دو خط و زبان جينى بهلفظ ناهيا و توهلو و يا توخلو كيفيت تلفظ بخشيده و در 
حقيقت توخلو يا تاهيا صورت جينى شده أز تخارى استكه نام أصلى مردم بومسى 
تخارستان را بدياد ميآورد. 

وجود دو صورت تاه و توه يا 'ناخ و نوخ در شكل جينى كلمه» اختلاف ضبط 
اسم طخارستان يا تخارستان را بهدفتح يا ضم حرف أول كلمه توجيه ميكند. 

امكان قلب و تبديل حرفها به تا و سين و دا و ج و شين و جيمو خا وهمجنين 
قلب دال و تاو را و لام و ج و جيم بيكديكر» زمينة وسيعى براى اشتقاق نات و قاذ 
و ناز و تاج و 'ناش و تا از نام فراهم مياورد و مينمايدكه كلمة 'نخ و'ناخ در جزء 
اصلى از نامتخارستان» سرجشمه و ريثةٌ أصلى تاهيا و توهولو و توخلو در نام جينى 
تخارستان و زمينةُ يديد مدن تات و تايك و تاجيك را درنام تركى يران و تاش و 
شاش و جاج در شهرهاى تاشكو ركان و تاشكند و شاش و جاج بوده است و رابطاةة 
ترديك ميان نخار و تامى و توخلو و تات و تاجيك را تأييد ميكند. . 


بعيد نيستكه درميان تاخها يا تخارها كه ساكنان اصلى تخارستان حربيرامون. 


ئ 


دربارةٌ لفظ ناجيك و نات ادض 


سحي الس ب ١‏ بيه م سسصسمم عا 








حوضة علياى رود سيحون و يكى از قديميترين دستههاى آريائى بودندكه بيشابيش 
سغديها و خوارزميها از ساحل شرقى درياى خزر بهسوى بلنديهاى هندوكش و باميرء 
تا هرز غربى قلمرو حكومت جينء بيش رفته و تخارستان را بهوجود أوردهانئد» با 
قبايل «داخ» كه منشأ اصلى بارتها بوده و در ميان درياجةٌ خوارزم (ارال) و دهان 
رود كركان؛ ناحيةٌ دهستان ساحلى بحر خزر را براى سكونت خود اختيار كردهبودند» 
علاقةُ نرديكى و خوبشاوندى وجود داشته است. 

در ححقيقت ناخ و اناه تخارستان جدا از واخ و داه دهستان نبودهاند كه در شرق 
سفغد و غرب خوارزمء تخارستان و دهستان قديم را بهدوجود آورده بودند. 

بايد بدين نكته نوجه داشتكه صورتهاى مختلف نات و تاجيك و تاؤيك» براى 
تسميةٌ سكنةٌ منطقةُ مرزى فاصل ميان ايران و جين مانند تاهى و توخى و تاشى؟" كه 
جينيها دربار همان مردم در روزكار بيش از اسلام و يس از آن به كار ميبردهاند, 
همكى اختلاف لهج ناشى از كيفيت زبان مردم منطقه در تكلم و تلفظ نام خودشان 
بودهكه اين اختلافها را دركوش جينيهاى مسافر و سيس تركهاى مهاجر بدمنطقه آشنا 
ساخته و جنين صورتهاى مختلف را يديد آورده كه همكى در بيرامون ناخ و تخار 
و نخور دور مىزدهأند. 

د 

در يايان بحث بدهتفاوتىكه درميآن مفهوم أت با معنى 'ناجيك؛ در موارد استعمال 
آنها بهدنظر مي رسد» اشاره ميشودكه نات غالبا در انعريف ايا شناسايى ايرانيانى بهكاررفته 
كه زبان 'تركى نميدانستهاندء درصورتيكه تاجيك أز ايرانيانى كفته ميشدكه بدزبان 
فارسى سكين هيكفتهاند. بدعبارت ديكر نات هرادف با بدل نام ايرانى استكه ملت 
متمدن قُديمى را در اين هنطقه تشكيل ميدادءاند» ولى هركر قومى و علتى در تاريخ 


سههزار سال كزشته در كذ ركاه زهان و مكان يدنام ناجيك وجود نداشتهكه بيروت أز , 


قلمرو وجود ايران كيان مستقلى داشته باشد. بلكه تاجيك صفتى يراى ايرانى فارسى 
زبان بودهو بر غير أيرانى اطلاق نميشدهاست. دراين صورت نميدانم كوشش اراتستكى 
خاورشناس روسى رأ در كتتاب فقبها للنةٌ ايرانى او» بخصو ص از صفحة 00 65 عة؟ 


ترجمةٌ فارسى جاب شده آنء براى معرفى ملتى بهنام تاجيك در مقابل ملت ايرانءبايد . 


برجه نكتهاى حمل كرد؟ زيرا اختلاف مخارج حركات روى حروف كلمات فارسى, 
درسراسر نواحى ايران بهدرجدائ محسوس و متطور استكه لهجذكويندكان شهرهاى 
دوشنبه و كابل بهكوش شنوندكان مشهد و تبريز و تهران» كاهى از لهجةكويندكان 
شهرهاى اصفهان و اهواز و رشت: مأنوستر و مطلوبتر ميا.يد. 





؟- در زبان جينى 'كلمه تاشى بعدها از مفهوم أيرائى و تخارى تجاوز كرد. وشامل هرسلمان 
ديكرى هم شده أست. ‏ 7" . 


و برفسور ثه ايجى إيعوتو ‏ 
* استاد و رئيس بخش فارسى دانشكاه مطالعات خارجى اوساكاً 


: 
ل 


ارمغان فرهدكت ابران به زايون 
در طبق انار و انكور 


ترجمة دانشجويان رشته فارسى دانشكاه مطالعات خارجى اوساكا 


زير نظر و با مقدمة هائم رجبزاده. - 
سخنىي در آغازر 
فريب دختر رز طرفه مىزند ره عقل مباد نا بقيامت خراب طارم ثاك 


تلك و رز و انكلور شايد كه بيش از هركياء و هيوءٌ ديكر در شعر و أدب فارسى جاى داشته 
باشدء بوره در سعر عارفان و صوفيان و مردان راه حق كه جهان رأ يا ديدةٌ جان مىدبدهاند نه با 
جشم نن, وانكور وانار و سرو و سمن را بمعنى نمادين آن و آيتى از حقيقت والاى هستى كرفته و 
درآثار خود باز أفريدهءاند. جنين است كه اين ميوههاى بهشتى بار و بر ميراث فرهنكى را از 
روزكاران دير و دور نكهداشته و بدزمانة ما رسانده استء و اينك سخنى ديكرست در راز و رمز 
نهعنه در اين مانده هاى مينوى در زهي انتقال فرهكك ازينسو بهآنسوى شرق از ايران بدراين. 

يرفسور ئدايجى ايموتو اسناد و رئيس بخش فارسى دانشكاه مطالعات خارجى اوساكا ازجهره 
هاى برجستةٌ ايرانشئاسى و در زميئةُ تحقيق تمدن و فرهنكك خاور باستان و مبراث مشرك فرهتكى 
ايران و زابن در جامعهُ خاورشاسى و نرد دوستداران فرهتكك شرقى در رُآأين نامى آشناست كه 
سالهاى سيار بديويش و يدوهش مايه و هيراث مثترك فرهنكى يران و _رايبن كذرانده و درينباره 
كتابها و مقالدهاى فراوان اتتثار داددائد. 

يكى از فصول كتاب تازهاى كه از استاد ايموتو دربارءٌ يادكارهاى فرهنكك و تمدن باستان و 
كسترش اين مايدها منتشر شده بدموضوع بسيار جالب و دلنشين رديابى انتقال فرهنكى با آمدن 
كياهها و ميوءها از ايران بهجين و سبس بهزاين برداخته؛ و نتيجه كرفته كه أين ميوءها كه درباور 
و أنديثة مردم بيشتر معنابى نمادين و آسمانى داشته زمينه و نثانة انتقال فكر و باورها و اين و 
آداب ميان دوسوى شرق بوده أست. 

ابن تحقيق روشنكر بسيارى نكتدهاست كه بريروهندكان غربى تاريك مانده بود. اين ثمونه 
مىرسائد كه محققان ارزندةٌ اين دراين سالها ناجه يايه در يوهشهاى فرهنكىء همواره با ترقى فلى 
و صلنوتى» بيش رفته و يزوهنداكان شيف حقيقت و دلبستة فرهتكك أسيل شرق ببيشرو معرفت راستين 
وجهازبينى تازءاى شدهاند. 

مقالةٌ اسناد ابموتو رأ دأنشجويان زأيئى رشتة فارسى دانشكاء معنا لمات خارجى أوساكا از رُايبى 
بدفارسى در آوردهائد. نام اين دانشجويان در زير هى[يد: 

كوفوجى, ناثوشى هانانو, هيتومى هاس هكاواء مايوسى هاسه كاواء 'تسويا هاياشى, كوجى كاوانوء 
أنزومى كيموتو: كيكو كبموراء كيوكو ماسوداء كوجى ميجىهاتاء كازوهيكو ميموراء سايورى 
ناراساكى» نوبوك ساكاموتوء كاثورو سودوئوء يوكو تاكدداء فوميكو تانى» يوكو اوراتاكى: دايسكه 
باماد] جو نكو ياما كوجي, هطبر وعي .باماشينا. توشكو رباماشتا» ركو بوشيدا )6 توركو ناكاباماء 


أرمغان فرهتكك أي ران به ثاين _ لذن 





السسسص مسد ل 





تنظيم نوشتههاى دانشجويان و افزودن زيرنويسها يوده أست. يباغند كه بيادأ ريم كه 
سالها دل طلب جام جم از ما مىكرد آنجه خود داشت ز بيكانه تمنا هىكرد 
هاشم رجبز انه 
(اوساكا) 


لبوى داغ؛ اتكور بيدانة و انار صددانه: 
رهآورد كاروان فرهنكك ايران بهراين 


يكى از منظرههاى زمستانى ايران فروش «لبو» است. لبو جوشيدةٌ جغندرى است 
كه ازآن قند مىكيرند. لبو فروش جغندر سرخ فام را روى جرخ دستيش مى يرد وبعد 
آئرا خوب و با سليقه قاجمىدهدودر بشقاب آلومينيوم جلوى مشترىها م ىكذارد. لبويى 
آواز مىدهد: «آىلبو! داغه لبوا لبوى شيرين بخوريد و كرم بشيد!». 

لبو را «ليو» هم مىكويند. اينكه جرا فقط جغندر يخته را بهاين نام مىخوانند 
برايم روشن نيست. در اينجا مىخواهم بيشينه و تاريخجة فرهنكى ا.بن كلمه را بيانكنم. 

«لبو» يا «ليو», كه در فارسى اهروز جنين خوانده مىشودء در فارسى ميانه 
«ليوك» كفته مىشد و در سالهاى وه" نا ومع ميلادى لفظ «ليوك» بكار مىرفتء اما 
نا سدءٌ هفتم ميلادى كه ايران اسلام يذيرفت» اين واه به «لبو» بدل شده بود. مرادف 
اين كلمه در زبائهاى هند و اروبايى تلفظ مشابه دارد: لبو را در زبان لاتين «رايوم», 
به يوئانى «رايوس»»: بدفرانسه «راوو»ء بدانكليسى «ريير» و بهآلمانى «ريوب» 
مى كويند كه همه ازيك ريشهاند. 

اما هصداق دوكلمةٌ شلغم و' جغندر يكى نيست. شلغم بدتيرءٌ كياهى «آبورانا» 
(808الاطق) كفته مىشود و جغندر بدتيرةٌ كياهى «آكازا» (81828). 

كمان مىرود كه جون در قديم طبقهبندى كياهها هنوز جندان بيشرفت نكرده بود» 
براى أين دو نيرءٌ مختلف يككلمه رأ بكار بردند زيرا كه جغندر و شلغم در ظاهر 
همانتدنك. 

جون فرهنككدهاى آوايى وازههاى هند و اروبايى بدزبان فارسى نبرداخته» اين 
هديترانه اسث. «هافمن»ء (015828! .8) در آواشناسى وازمهاى زبان يونائى 
كفته است كه اين كلمه («ليبوس» بمعنى لبو) بايد عاريتى و از اصل ناشناختهاى كرزفته 
شده باشدء زيزا كه با آوا و لهجةٌ زبانهاى همتيرة أرويايى همسازى ندارد و درهرحال 
كمان مىرود كه كلمدهاى همتيرة :اين واه رآ در غير زبانهاي اروبايى مىتوان ديد. . 

در ذفر هنكك وازمهاي بابلى و آسورى» نوشتة بتوارت (مقبعع8 .06 
كلمةٌ «لابتو» ديده مىشود كه بمعنى شلغم آهده أست. جون تصور هىرود كه «لاب» 
'(لابو) كه ربثةٌ أبن كلمه هىباشد از 'نيرءٌ واثههاى هند و أروبابى است» هىشود كفت 
1 كلمةاى كه شلعم يا جغندر رأ هىرشاند از ديرباز دنر خاور باستان وجود داشت. ١‏ 


١ 
ب‎ 


عن : آينده» سال دوازدهم 


كسار يه اضل سامى نمىتوان دانست؛ هرجندكه جنين لفظى در زبانهاى سامى هست. 
كمان مىرود كه زبانهاى سامى اين كلمه را از ديكر زبانها وام كرفتهاند. 


واه «رافوكو» از فارسى آمنه است 


زبان جينى اين كلمه را از فارسى ميانه ككرفت. از آنجا كه در كتاب 
هعأصقم! - ممه (شيكاكوء )١91١9‏ نوشتدُ لوفر (]18ناها .8 » جين شنا سسوئدى) 
از آءدن ا.ين كلمه بدجين ياد نشده است درينجا درينباره شرح هىدهم. 

جنانكه بيشتر اشاره شد در فارسى قديم» بيش أن سدءٌ سوم ميلادى؛ جغندر سرع 
يخته را كه بفارسى أمروز «لبو» مىنامند: «لبوك» هىكفتند. أين يفارسى دورةٌ ميانه 
هم بايد «ليوك» بوده باشد. أها روشن نيست كه «ليوك» فقط جغندر را مىرساند يا 
شل رأ هم كه مانند جغندر است» معنى هىداد. در زبان جينى كلمةٌ «رافوكو»هست. 
در جين دورءٌ «كان» (سالهاى عه٠”‏ تا ه” بيشازميلاد) اين را هم ببشتر مانند 
درا. بوكو » 'تلفظ هىكردند و با كلمداى كه «لابوكو » خوانده هى شود هم هى نو شتند» 
و جنانكه در «شو ب ون جيه ترو» (فرهنكك شرح وازههاى جينى) آمده مصداق اين 
كلمه جيزى مهانند شلغم است. جز أين دو كلمه يا دو علامت نكارشى؛ اين مصداق را در 
جينى با جهار كلمةٌ ديكر هم هىنوشتند كه همه در تلفظ دور «كان» لابوك يا ترديك 
بدآن خوانده هىشود. '(اين كلمدها) در زبان جينى معنى اشتقاقى ندارد بلكه نمودار 
وازهابيست كه از زبان بيكانه آمده است. «ثرميا» '(فرهنكك جينى راهنماى تلفظ 
وازمهاء حدود دوهزار سال بيش) كه در دورةٌ «ركان» نوشته شدهء مأنند «شوسس.ون 
جيه تزو» براى هريك ازين كلمهها معنى جداكانه آورده و باتعبير و 'نوضييح 
يرداخته اما مصداق دقيق بهدست نداده أست. در «شوون جيف تزو» آمده أستكه رافوكو 
به «بوسى» شبيه است. أما روشن نيست كه رافوكو همان شلغم است يا جيزى كه ما آنرا 
ترب سفيد هىشناسيم. كلمةٌ «بوسى» (درجينى) هم خود بايد از ريثة بيكانه باشد. 
«شىيوان» (فرهنكك جيئى وازههاى قديم و جديد) دو نوع رافوكو شناخته است, 
يكى كه ريشةٌ دراز و رنكك سفيد دارد و خوراكى است, و ديكر رافوكوى سرخ كه 
ريشة كرد و بوست سرخ و مغزسفيد دارد و اينهم خوردنى است. اين دوهى شلغم قرهمر 


أست. 





ترب سفيد و شلغم رأ دو فرشته انكاشتهاند. در شرح «رافوكو سديى» در '«شىيب 
يوان» اين وأه بمعنى «دست انداختن بجدها» نوشته شده است. «كيوكو يوكيبون» 
در «نوزوكو هن اين داستان رأ آورده أست كه وقتى كه «سائيجون» جوان يوث. 
هميشه دو نفر رأ بيش أسب هىديد. أما يساز آنكه كيو و ين از مادر زادند» ديككر 
نتوانست آندو نفر رأ ببيند. درباياناين داستان» كنبو اين آواز را براى بجدهاى 
كيوشى مىخواند: درخانه؛ دو رافوكو سديى بودنده اما آنها بدالهة نكهبان كنج ريبوكو 
بر خوردئك. أين نشاءة آن بود كه كيو به تانشو تبعيد شود و در آنجا بميرد. 

كمان مىكنم كه رافوكو سديى '(ترب سفيد) در تداول هردم أز آنراو دست 


ارمفان فرهنكك ايران به رُابن وف 
انداختن بجدها» معنى يافته كه 'كوجك و سفيد رنكك است. 

سائىكيو در يايان دورءٌ «فوكوسو» وزبر اعظم اميراتور كيسو شد. بن» برادر 
كوجك اوء هم بهوزارت رسيد. در اين داستان '«روح اونه» '(يا دو فرشت تربجه) 
كشور را وبرآن ه ىكند» اما اين دو كس ادم معمولىأند. ٠‏ 

درحكايت شصت و هشتم جوره - زورة لم كوسا '(أثر ادبى بازمانده از قرن 
جهارده ثآين) نيز داستان فرشتةٌ تربجه هست» در ناحيةٌ كيوشو أميرى بودكهبنابهعادت» 
هر صيح دو نربجه برشته مىكرد و مىخوردء با أين عقيده كه اين دواى هر درد و 
ييشكيرى هر ناخوشى است. روزى كه تكهبانى در كا أو نبود» دشمنان فرصت رأ 
مناسب ديدئد و بدقصر حمله أوردئدء اها درين هنكام دو سرباز يديد اعدند و جنكيدئد 
و آنها را از قصر راندند. اين دوسرباز هيج از جانشان بروا نداشتند وامير ازدليريشان 
شكفت آورد و از آنان برسيد: «من شمارا هركر نديدهام. كيستيدكه جنين جنكيديد؟» 
آنها كفتند: ها همان نر يجدهايى هستيم كه سالهاى بسيار هر روز خوردهاى» و نايديد 
شدنك.٠‏ فرشتدهاى تر بجه جوره ب زوره ‏ كوسا هم دونا ستند» اهما با فرشتههاى 
تربجداى كه فرزندان سائيجوناند فرق دارند. آنها سرزندهاند. دو فرشتةٌ بيشين روح 
زندكى و مركك بودند اما در جوره س زوره - 'كوسا جنين نيست.كا 


رسم خوردن ترب سيد ذاينى در #وروز 


روزكارى بود كه ترب سفيد را موجود آسمانى مىدانستند. در كتابهاى ايران 
دربنباره جيزى نيافتهام؛ اما سوزو شيروء يكى از تريينهاى هفتسين بهارءٌ زابن» ترب 
سفيد است6د#د (ترب سفيد درازى كه زاينىها بهآن «دايكون» مىكويند) » 0 سوزونا 
هم شلغم است. 
هفتسين بهار زاين با هفنتسين نوروز ايران ارتباط دارد. اما اكنون در هفتسين 
أيران ترب و شلغم ئيست. درجين؛ جز سنت هفتسين؛ عادت دارند كه در وروز جغندر 
براى تزبين مى كذارند. ناكوئو ربوزوء (26ثايا5ا 8680ل18) در جلد دوم كتابش» 


نويسئدة جوره - زورهء ‏ كوسا اين داستان را در أثبات فضيلت نفس اعتقاد أورده و تتيجه 
كرفته است كه انسان حتىاكر بدخاصيت تربجدهم اعتقاد نهده نيكى و رستكارى شواهد يافت. 

#بءد عدن هفت در رُأبن هم معناى خاص دارد كه نمونة آنرا در زندكى و سنتهاى ثاينى سيار 
مىتوان ديد. زابنىها در باييز هفت كياه و كل را آرايش مىدهند كه بدآن دهفت كياء يابيزه» يا 
هفت جين مىكوينده و در بهار هم هف تكياء ديكر رأ مىآرايند كله أينها كياه خوراكى است و رسم 
أخير را د ناناكوسا» (هفت كياه) مي امئد و عفتمين روز سال و هم بداين نأم خواند»ه مىشود. أين 
رسم بدروزكارى باز هىكردد كه مردم أز كهتر و مهتر بدسحرا مىرفتند :ا هفت كياء خوراكى 
بجينئد. زابنىعا دراين روز آشى از برئج و أين هفت سبزى مىبزئد و خوردن آئرا براى 'تندرستى : 
و ايد كارها در سال نو مؤثر مىداننك. رسم همانتدى در كوشه و كتار ابران هنوز دريلبه مىشود. 
لويمندة «زير آسمان 'كوير» در شرح قريةٌ ديهوك دركنار كوير و ترديك ظبس مىنويسد: لهردم 
ديهوك خب جهارم عيد نوروز خمير ترش رأ با سبرى آش ميكنند و برائ آمد كار مىخورند». 
(علىاسفر مهاجرء تهران» كتابهاى جيبى» وجا ص 598). 


يلق آينده؛ سال دوازدهم 





«تارِيِيُ مردم جين» مىنويسد كه در شمال و هم در جنوب جين رسم ست كه درهفتمين 


در كتاب «انكين سايزيكى » هم اهمده است كه در روز هفتم سال (كه در رُاينى 
اين روز را «ريشون» م ىكويند) زنها لافوكو مىخرند و مىخورند. رسم جين نششان 
مىدهد كه در زيشون يا نوروز با خوردن غذاى نياكان باورى در مردم بيدا شد و در 
روزكاران بيش هىينداشتند كه ترب سفيد و شلغم روح اجداد (توتم 70160 ) أست. در 
ابن هم اين باور بود. 

«اسوهى سوكاى نوروز سال 181١‏ را در خانةٌ ماهيكير روستاى مايازاوا كدميان 
درياجةٌ كوتو و سىاس واقصتء كذرائد. اينجا در نوروز بركور نياكان آب تازه 
مىريزند و در روز دوم سال كردمهاى برنج براى تقديم بدروح نياكان و خدايان درست 
هىكنند و يك جفت جوب غذا خورى روى آن فرو مىكلند و ترب سفيد و شلغم 
م ىكذارند و همه خانواده كرد مىآيند و اين خوردنىها را بمخدايان بيشكش م ىكئند. 
ترب سفيد (دايكون) را كياه بهشتى و نشانةٌ روح نياكان هىدانستند. در روزكاران 
بيش شايد كه در آسباى باخترى شلغم يس از غله خوراك عمده بود و ترب و شلغم 
فرهنكك غذابى هرادم را مىساخت و ترب روح و مايدٌ زندكى شناخته هىشد. يس از 
جندى «كوكوربوء»: كه روح و مايه غله است» در باور هردم جايكزرين آن كرديد. 
كمان مىرود كه اينكونه اعتقاد بهدروزكارى سيار دور بازكردد» و جنين باورى را 
مىتوان .يك «توتم» يا روح نياكان و جوهر آسمانى هم انكاشت. 

اهيراتور جيتوء١ا‏ در مأه سوم ان سال هفتم سلطنت خحود فرهان داد؟ نأ 
درختهاى نوت و كتان و كلابى و نيز فندق و شلغم كاشتند و أين ميومها وكياهها رأ 
براى خوراك مردم كمك غلات بنجكانه كرد. در بايان قرن هفتم هم كاشت كلابى و 
شلغم و خيار بهاين منظور رواج دأدهشد. اين نموندها أندريشه و تدبير غذايى باستان را 
نشان هىدهد و بسيار جالب أست. 


اميراتور نبن نوكو" (2” نا ووم م). كهبراى نيكخواهى و رسيدكيش بدرفاه 


١ل‏ نىجو ل اننو: (ملكه) جهل و يكمين أميراتور رُاين (همء ما اولام.) كه از برع نما عوع 
فرمائروايى كرد. نام أسلى أو هيرونوهيمه يا اونو نو ساسارا و دختر ملكه تنجى و اميراتور 
تمو بود و در 07 سالكى جانشين تمو شد. دورةٌ فرمائروايى او با اصلاحات ادارى ممتاز است. اين 
ملكه بهبيشرفت كثاورزى توجه شايان نثان موداد و نيز نخستين سكةٌ نقره در زمان أو زده شد. 

؟س أين در لانيمون شوكى» (تاريخ قديم راين از روزكار باستان ما بايان قرن هفتم» كه در 
آغاز قرن عثتم ‏ 0”ل/ا ميلادى ‏ فراهم كثته) نيز آعده است. 

#إب نين نوكو تنو س شاتردهمين اميراتور از سلسلةٌ بادشاهان راين؛ نام أصليش اوساساكى و 
جهارمين بسر امبراتور اوجين بود و در بيست و سه سالكى جانشين يدر شد. در روز تولد أو جفدى 
(كه بهزابنى جوكو كفته مىشود) بداتاقى كه او در آن جثم بدجهان م ىكثود آمده اما يك ساسااكى 
(برندهاى جون كنجشك) بمخانة #اكدشىاوجى ‏ نو سوكونه وزير بادشاءء كه يانوى أو هم آاروذ 


7, 


ارمغان فرهنكك ايران به ابن ش هه؟ 


مردم معروف است) شاهدخت هاتا_كوجىبو را بهدهمسرى كرفت» و يس از آن جون 
شهبانوبش أيوانو ‏ هيمه رأ بيش خود خواستء أو سر از آمدن يان زد. در سرودىكه 
از آنروزكار مانده آمده است كه: دست سفيدش به «نجيرووى ترب سفيد كه ياماشيرو 
با بيلى از جو بكاج(از زمين) بيرون مىآورده ماننداست. 'ترب سفيد دراز (دايكون) 
و شلغم براى هديه بهخدايان بوده است و روزكارى بيشتر بدجين آمده بود. در جين 
ترب سفيد را نمىشناختند و آمدن آن در نتيجةٌ اتتقال فرهنكك ايرانى (از راه 
ابريشم) بود. 


كاهو 

دراينجا بدكاهو كه لوفر هم در 5100-188168 دربارةٌ آن نوشته است 

مىبردازم. در ايران نوعى سبرى است كه آنرا كاهو م ىكويند, كياهى است بيهبلندى 
تقريباً جهل سانتيمتر» و از تيرء سبزى '(كيكو) هانند كاهوى فر نكى 6 

يا «جيشا» نيست. كاهو بهتيرء كلم روغنى يا «آكازا» تعلق دارد. 

إيرانيان ساقه و نيز بركك كاهو را خام مىخورند يا در سالاد مىريزند. لوفر 
هى كويد كه اين همان كاهوى فر نكى استء اما جنيننيست. بنظرهىرسدكه لفظ كاهو 
در فارسى أمروز در فارسى هيانه «كاهوى» يا كاهو (بفتتح ه) تلفظ هىشده أست. در 
جينى اين كلمه را «كوواكو» تلفظ كردند. صداى «ه» در نلفظ غربا,يران»د ركويش 
جينى به «ك» بدل مىشود و «كا» با صداى ممتد در كويش غرب ايران در تلفظ جينى 
بهد«كوا» تغيير هىيابد. در نتيجه» كاهو در جين «كوواكو» كفته شد. 

بنابر «شىيوان» (فرهنكك جينى وازءهاى قديم و جديد) «كواكو»ىى جين 
جناست كه بركك آن كه أز بن مىرويد» بلند و سرتيز هىشود و بركى كه از ساقه 
درمىآ يد بهدشكل دل مىشود و ركه و نقشى ندارد و برساقه م ىبيجد. بلندى ساقه : نقريبا 
ه" سانتيمتر أست» و آنراء ساز يوست كندت؛: خام هىخورند. و نوشتهاند كه مزءٌ 
ا ل تر 
بسرى بعدنيا مىآورد يركثيد. ارين برنده خوشيمن شناخته مىشده أما جند رأ شوم مىدأستند. هسى» 
امهراتور اوجين نام أو ساساكى را بديسر خود داد (داو» در آغاز نامهاى راينى بسورتبيشاولد 
و بنثانة احترام مىآيد أما امروزه برأى نام 'كسان بكار نمىرود) و فرزند وزيرش رأ جوكو ناميد. 
او ساساكى را برادرى بزركثر بنام واللى ‏ ايراتسوكو بود لله هدر مىخواست او را جانشين بخود 
سازده أما أو نمىهذيرفت. از سوىديكر أو ساساكى براى آنكه در برابر ارادهٌ يدرش قسرار 
تكيرد» ازييش اعلام كرد كه هركر رشا نشواهد داد كه يجاى برآدر جانثين يدر شود. أين وضع 
دوسالى ادامة داشت تاكه سرانجام واكى ‏ ابراتسوكو خود را كنت و با اين كار برادر را بهقبول 
جانشينى واداشت. او - ساساكى بادشاهى نيك نفس و شو بكردار شد « تابداين روزكار أزو بدنيكى !: 
ياد مىكتند زيرا لله براى آسايشى و بهزستى مردم ازيا نمىلثست. أو دربيشرفت 'كشاورزى كوشيده 
مردم هر أولاد را از هاليات معاف داشت, وار الارفائ غترائى ائينه حنق قانت ساختن سد .براى 
آبيارى و ايجاد انبارهاى تخيرءٌ برنج همت كماشت. أو يس از الم سال بادشاهى در 1169 سالكى: 
و بروايتى ديك در ١7#‏ سالكى» دركئنثت. 


د © أيندمء سال دوازدهم 


اين كياه مانند جنار اإست و آنرا مىتوان در نمك خواباند و نرشى انداخت. اما دربارة 
جيكو در كتاب هونسوء كوموكو نوشته است كه جون جيكو از جين آمده به آن 
دره ىأ يد كه جسبنده است» و بركك اين كياه سه جهار شاك١‏ بلندى دارد. نظرى را اكه 
در هوسوء دربارةٌ جاى اصلى اين كياه مده است نمىتوان يذيرفت. بطور كلى 
«كوواكو»ىى جين به كاهوى ايران بيشتر شبيه است تا به جيكو يا بهدكاهوى فرنكى 
كه در ابن همىشئاسيم. جون لوفر بهكوواكو در آواشناسى امروزجينى برداخته؛ بستكى 
آنرا با كاهو در زبان فارسى نيافته أست. 


قاريخجة فرهنك انكور 


در تاريخ هراود شرق و غربء نقش نمادين انكور يكى از نمايانترين ويذكيهاى 
خاور است. نقش ظريفى از انكور برحاشية يايةٌ ستون تنديس بوداء ياكوشى نيوراى" 
در معبد ياكوشى در نارا بازمانده است. جرا انكور را براى 'تربين ن اين جايكاه روحانى 
بركريدند؟ درميان كياهان و ميوههاى آسياى غربى و سوريه و درياى مديترانه, 
كونههايى قشنككتر و خوش نقشتر از انكور مىبايست سيار باشدء و با اينهمه انكور 
بريايةٌ 'تنديس بودا نقش شده است. اين بايد از آنرو باشد كه در آأن روزكار انكور را 
مقدس عىدانستند. در دورةٌ «كان» (جين) أميراتور بو» جوءكن را بدغرب آسيا فرستاد 
و جوءكن, بساز آنكه سختى سيار ديد بدووطن بازكشت. يكى از جيزهابى كه در اين 
هنكام از غرب آورده شد انكور بود. جوءكن كلمة أنكور را بفاسم آن در جايكاء 
اصليش باكلمهاى جينى كه همان تلفظ را داشت» نوشت. قا قرن دوم بيبش از ميلاد اين 
لفظ در نداول جينى بههبواكك دااك» بدل شده بود. از آأن يس كلمدهاى ديكر از 
نشاندهاى نكارشى جينى براى نوشتن انكور بكار رفت» اما تلفظ آن همان بود. اكنون 
ببينيم شراب را (كه أز انكور مىكرفتندا) در أيران جدمى كفتند. شراب را در روزكار 


١‏ هرشاكو, واحد طول زابنى, حدود 0" سانتيمتر أست 

؟ آين تنديس بودا كه بربايهاى برنقش ونكار, و در دو سوى آن بيكرءٌ دو قديس بودايى, 
در تالار اصلى معبد ياكوشى در نارا برجاست» بهبلندى هه؟ ساتتيمتر أز برتز و ساختة دورءٌ هاكوهو 
(ومعء ما مالا ميلادى) و يكى از كنجينههاى ملى فرهنكى رُاين است. اين تنديس بفرمان أمبراتور 
مو در سال 80م ساخته شد و آراستن و نصب آن در عهد علكه جيتو سال /وء ببايان رسيد. أين 
دوره أ نظرمباد لةُفرهنكى ميان ايران و (اين اعميت خاصس دأارد. اين تنديس» يودا را بعنوان 
«قدس شفا بغش »> و مالك الاسرزعين ياك زمردين خاور» نشان مي دهن قديسى كه ييمان بست انسا 
بيمارى دل و انديثة مردم را درمان كنه. بودا در اين مظهر خود بيش از قرن حفتم نيز در راهن 
مورد توجه عام بود و مردم أزو عير دراز هم مىخواهند. باآنكه نكارءٌ ياكوشى نيوراى مسولا ور 
داروبى در نسك جي دأرد: تنديس أين معبد جامى در دست ندارد» اما بجاى كلب ركهاى نيلوفر» كه 
مغرش آييئى بوداست» اين بودا برجعيةاى ان دارو نشسته أست. يايداى كه .بن كرسى و تلدسن بودا 
برآن نهادء شده با حاشيداى از طرحهاى ظريف و زببا تزيين شده است كه اين طرحها را از ايران 
مىدائند و راهبان آين معبد اين حقيقت را بدهمةٌ دبدار كنندكان م ىكويند. 


ارمغان فرهتكك ايران به ثاين ب 





هخامنشيان «باءتو» م ىكفتند. ارين آوا بهلفظ جينى شبيه نبود. در فارسى ميانه شراب رأ 
بانك يا واتك هىكفتند . فارسى ميانه از خدود قرن جهارم بيشاز ميلاد رايج بود. 
آن هنكام» دورةٌ يارتها (أشكانيان) بود و جون فارسى زبان مشترك اميراتورى بود 
كمان مىشود كه زبان فارسى همان لفظ را براى شراب كرفت. جون شراب را درزبان 
يارتها «وادكك» مىكفتند» شايد كه تلفظ جينى (انكور) از زبان يارتها آمده باشد. 
در هرحال اصل اين كلمه و لفظ '(جينى) از ايران استء زيرا كه «بوااك داكك» 
جينى همان واتكك فارسى بود. شراب را در فارسى جديد «باده» هىكفتند و اين از 
همان بادك (باتك) فارسى ميانه آمده است. ازسوى ديكرء براى انكور در فارسى 
كلمداى ديكر, جز شرابء بكار مىبردندء: اها درجينى «بواكك داكك» كداز باتك يا واتكك 
فارسى '(بمعنى بادم) آمده استء شراب نبود» و بمعنى تاك و ميوءٌ انكور بود. 

در جين بس از دورءٌ «تسوء» '(دورةٌ نقانكك» از ه«ع تا لاهه ميلادىا) شراب 
رواج يبدا كرد. در آيين زرتشت در دورءٌ هخامنشيان «هائوما» كه نوعى شراب بود 
هى نوشيدند و عست مىشدند و در دنياى يندار بدعالم روحانى سير هىكردند. كفتهاننا 
كه «هائوما» را با كوبيدن و خردكردن دانههاى انكور و تخمير شيرءٌ آن درست 
م ىكردندء أما رين جندان روشن نيست. در هند باستان «سوءما» هم جيزى از نوع 
«هائوما» و آن نيز شيرءٌ سفيد و روشنى بود كه هنكام جشن مى نوشيدئد. بارسيان دور 
هخامنثشى بطور كلى زرتشتيان بودنده ولى در نوشتههاى (اين آبين) جز در اشاره 
بهنام قبيلةٌ «سوكيتاى» ذكرى از «هائثوما» نشده است و جنين مىنمايد كه شراب جاى 
«حائوها» را كرفته بود. 

شرح هرودت در كتاب تاريخ او دربارء رسم و راه زندكى يارسيان مشهور است. 
او حىنويسد كه آنها شراب را سيار دوست هىداشتند و همجنانكه باده مىنوشيدند 
دربار امور مهم تبادلنظر مىكردند و روز ديكر در هشيارى ار حاصل مشورت و 
رأى خود را صواب هىديدنده آنرا مىبذيرفتند. باده نوشيدن باهم درميان مردم باستان 
رسم بود. عجيب است كه در اوستا كه كتاب مقدس آنيين زرتشت است شراب بهمان 
معنى «هائوها» آمده است. اما در تعاليم قديم زرتشتى از «هائوها» ياد نمىشود. 

اله ميسورأ كه به دين زرنشتى آورده شده بود از آن مستقل شد و آيين ميترا 
را رواج دادء آما در دين «هيتراس »كه روميان يذنيرفتند» شراب را جاى دادند. دين 
مسييح كه عناصرى از آيين هيتراس مانئد 'نولد مسيح أز خدا «لب و لبن و عقيدة 
تثليث» و آانقلاب شتوى و ديكر جيزها بسميراث برد» شراب را هم از آن كرفت. شراب 
نشانة خون كاوى انكاشته شد كه در تولد دوبارء اله ميتراس قربانى كششت. و نيز 
خونى را كه از نن مسيح براى رهايى هردم ريخته و روان شده بدشراب نثان دأدند., 

از روزكار باستان شيرءٌ اتكور يا شراب را خون نياكان مىانكاشتند. آوردهاد 
كه بفعسيوم ار بالاى صليب سركه, كه در جيزى مائئد يئبه اغثته بودنل* نوشأندئد. اين 
بظاهر سركه نيست بلكه شراب ترش است. هىتوان تسور كرد كه اين شراب نشاءةً خون 
براى دوباره بارآمدن أست. بكفتة يلوتارك '(مورخ يونانى) مرادم برتن كسانى كه براى 


. 
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هيه ينه سال دوازدهم 
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يونان عرده بودنك شراب ريختند (أريستودس» 0 يلوتارك در تاريخ اسكندر 
عىنويسد كه كارانوس» فيلسوف هندىء برئنش شراب ريخت و هس خود را بر قلى از 
عيزم سوزاند. يلونارك در «شرح زندكى قهرمانان» منظرههايى جند رأ وصف م ىكند 
كه بركور مردان دلير شراب مىرنزند و (با اينكار) دلسوزى نشان مىدهند. شايد اين 
كار برأى آن نباشد كه آن هرده شراب دوست حوىداشتء و براى دوباره بار آوردن 
خون قربانى بود. 

در اين شراب بر نج را جون همرده دوست داشته است به كور او مىربزند. ادر 
«أسيارت» قديم نوزاد را نه با آب» كه با شراب هىتستتد. به ضعيف نشنيج نشانمىدهد 
اما بجةٌ تندرست بنيهدارتر هىشود. درينجا در آبين تولد نوزاد» شراب بجاى خون و 
بنشائة زندكى يافتن بكار برده مىشد. در روايت «دينوئيسوس» تجسم درخت انكور و 
نيز ألهه شراب است. باور بدالهة تولدى ديكر و نيز به«دينوئيسوس» بعنوان الهه را 
عىتوان مانند حديث اتيس ادونيس در (كتاب) «عهد جديد» مسيحى ديد. باب دهم 
«داستان زندكى يوحنا» در «عهد جديد» با.اين بيان كه «من براستى درخت انكورم» 
يدرم كشاورز است» شروع عىشود. اين كفته تأكيد دارد كه يسر خداى آسمان» يدر 
ما انكور است. در «عهد قديم» آمده است كه نوح (بس از نوفان) ازكشتى بهدخشكى 
آمد و كشاورز شد و تاكستان ساخحت و (آنكاه) از شراب سرخوش شد و بىجامه 
آرميد. بس از آن حديث برادران سام و هام آمده است (كتاب آفرينشء باب نهم) . 
بس از آنكه همسر بشت كردانئد و بدسنكى از نمك بدل شده لوط با دو دخترش در غارى 
دركوه زندكى مىكرد. دو دختربهيدرشراب نوشاندند و با او درا ميختند و هموآب و 
بنيامين بهدنيا آمدند. اين هر دو بيشرو و راهبر شدند (كتاب آفرينشء باب نوزدهم) . 


كورش بز رك و كاماتارى فوجووارا 


نوشيدن شراب و يديد آمدن نياكان افسانهاييت كه واقعى مىنمايد. در ايران 
باستان در افسانٌ زاده شدن كورش دوم درخت انكور بجاى شراب درميان است. بروايت 
هرودت, يادشاه ماد دخترى بنام ماندانا داشت. يادشاه شبى خواب ديد كه بيشاب دخترش 
بدحمةٌ شهر سرازير شد و نيز سراسر آسيا را فرا كرفت. استاكوس از مغى ييشكو تعبير 
اين خواب را يرسيد و بريشان شدءو دخترش را بجاى آنكه بدهسرى مادى دهد به 
كمبوجيدكه بارسى بود شوهر داد. سالىكه ماندانا عروسى كردء استياكوس باز خواب 
ديد كه از رحم سخترش ناكى روبيد و برسراسر آسيا شاخه كسترد. بيشكويان يادشاء 
در تعبير اين خواب أو كنتتدكه يسر هاندانا جانشين أو خواهد شد. يس دستور دأده 
شدكه فرزلدى كه از ماندانا بهدتيا مىآ.يد كشته شود اما وزير يادشاه تدبيرى در كار 
أورد و اين نوزاد را با كودك مردماىعوض كرد. اين بسر برودى كورش بزركك و 
حؤسس سلسلةٌ هخامنشى شد. نياى بز ركك أين خاندان» هخاهمنشى استء اما أو بنيادكنندء 
اين ليله نيست. ينابراين أفسانة, درخت انكور روح نيا كان أين خاندان هى باشد. مسيم 
بنيادكذار دين عيسوى هم خود را از تاك مىشناخت و مردم هم او را جنين مىدا نستند. 


ارمغان فرهنكك ايران به داين 506 





بدسخن ديكر هىتوان كفت كه باور اين بود كه أيئان در واقع «توتم» يا روح دختر 
رز بودند كه بدهيأت آدمى در اين جهان يديدا شده بودند. 

در داستانى كه از تولد افسانهاى فوجىوارا كاماتارى١‏ كفتهاند» همين عنصر ديده 
مىشود. ميناكاتا كوماكوسو مىنويسسد كه كل «فوجى» يا كليسين روح نكهبان و اصل 
خاندان فوجى وارا شد. و درين باره دو دليل هى آوردء يكى از كتاب « نابو فوتكى» 
دربارةٌ «نوتم» و روح نياكان و نامكذارى كاماتارى, كه كفته است كه بهنكام زادن او 
مادرش خواب ديد كه از رحم وى كل فوجى روييد و سحركاء همدجا را ب رككل ساخت. 
دوم روايت كتاب «شين مىكيو» كه نوشته است كه هنكامى كه مادر اين فرزند را 
آبستن بود جنين درخواب ديد كه كل فوجى از رحم او برآمد و روييد وهم رابن را 
فرا كرفت. بنوشتةٌ «تابومينه انكى» مادر كاماتارى او را دوازده ماه آبستن بود. در 
شرح زندكى «شوتوكو تأيشى»5, «كوكاى»؟ وع در جينء هصوكو ‏ بوساتسوء 


١ل‏ نياى خاندان نيرومند فوجىوارا كه از قرن هنتم قدرت يافت و در قرن سيزده برهمئزا بنقة 
فرمان مىراند. خاندان فوجىوارا از نسل امه ب نو ل كويانه ل نو ميكوتوء يكى از ياران 
وفادار آماتهراسو و نينيكى ‏ نو ميكوئو (فرزئدان آسمان و نياكان برركك مردم ثاين) دانسته 
شدءاند. نا زمان كاماتارى افراد اين خاندان نام خانوادكى «ناكاتوهى» داشتند. 

كاماتارى (وعع _ب#اء م.) نخست ناكاتومى ‏ نو س كاماكو نامداشت و از خدمتكزاران 
وفادار كارو نو اوجى بود و با او همدست شد و «سوكا» را كه بلند بروازيش حد و مرزى 
نداشت» برانداخت. يكروز كه ملكه «كوءكيوكو» فرستادةٌ دريار كره را بار داده بود» سوكا ب ئواب 
ايروكا را بيش روى ملكه كنتند و بدرش سوكا ل نو س ثهميشى را در خانهاش بقتل رسا ندند 
(ممع م.) يس ملكه كنارهكيرى كرد و كارو ب نوا أوجى با نام امبراتور «كوءتوكو» جالشين 
او شد. اين أميراتور ازهمان آغاز نظام حكومت را بربنيادى نو نهاد» و اين نظام تازه «أصلاحات 
تايكا» (يانكا ‏ نو كايشين) نام كرفت. كاماتارى وزارت يافت و در روزكسار امهيراتور 

«توكو» و امهراتوران هساز اوء ساى مى و تنجى سهم فعالى در كار حكومت داشت. كاماتارىي 

سال وعء سخت بيمار شد و درين هنكام امبراقور او را «داىشوكوكان» (وزير أعظم) ساخت و 
او و فرزندان و نوادكانش را «دفوجى وآرا» ناءمداد. مقبرءٌ او در «تامو ب نوس مينه» (ياماتو) استه. 

؟ فرمائرواى با ندبير و برآوازةٌ ابن در سده هاى شثم و هفتم كه اسلاحات أو در نظام 
حكومت بيادكار مانئد و اورا يكى از محبوبترين جهرءهاى تاريخ ابن ساخت. شوتوكوكه نام اصليش 
«اوماياد!» بود از ”لاح نا الع ميلادى ميزيست و ملكه «سوويكو» اين برادر زاده رأ ناي بالسلطنة 
خود و اختياردار 'كشور ساخت و أو براى عقامهاى دربارى ١>‏ رده تهاد و در سال #وع يك قانون 
اساسى ١7‏ مادهاى وضعكردء بمحمايت ازآيين بودا همت بست و دربالهاى يايان عمر دوكتاب تاريخ 
نكاشت. شوئ وكو تايثى نخستين هيأت سفارت زاين را در سال 0م بهدربار جين فرستاكد و كفتهائد 
كه هم در زمان أو نخستين فرستادة دابن بدايران رفحت 

سب كوكاى (#/ا/ا تا و#م م.) راهب يزركك كه بسراز تحصيل الهيات بودايى در جين و 
بازكثت بدزاين سرآعد همكئان شد و بهتبليغ مكتب بودابى «شيتكون؛ برداخت و حوزءٌ علمى و معبد 
مهم كونكوبو ب جى را بنياد نهاد. حروف هجايى تكارشى زابن (هيراكانا) را أو ابداع كرد و 
شس بام هجابى مأيبنى دايروهالاوتنا» را سر ود. ساز م كلق كوكالى و در سال ااة أميراتور 
دايكو نام افتخارى «كوبى ‏ دايشى» را بداين راهب بررك داد لله امروزه او بيشتر بداين نام 
شناخته عىشود. 





ناملا آينده؛ سآل دوازدهم 


نيز جنين آمده است كه آنها هم مانند كاماتارى يس أن ؟١هاه‏ أ ستنى مادر بهدنيا] مدند. 
دربارءٌ اين شرح ميناكاتاء استاد ريوتارو اوباياشى با أشاره بهنظر هرودت كفته است كه 
نمىنوائد يبذيرد كه باستناد اين نوشتهها كل فوجى (كليسين) روح نياكان خاندانفوجى 
وارا بوده است. بكفتة استاد اوباياشى داستان همانندى ميان ايران و ثُاين نيستء اما 
نكارههايى از بودا هست كه در آن نيلوفرى از ناف او روييده است. مفهوم أين هرجه 
باشدء بهرروى تركيب ناف و كل تيلوفر با تولد نخستين رابطه دارد. 


اتكور مقدس و افسانة زاب 

روان غله جون أصل يا ريشية (توتم اأسنن1 |) ثيره و تبار شناخته شده است. 
روان انكور نيز در روزكار باستان اصل يا «توتم» خاندان يا كسى ينداشته حعىشد. 
تكارءٌ الههاى در باى درخت انكور را كه بريك جام نقرءكارى زمان ساسانى منقوش 
است» زوان «نقش زن زيبا زير درخت انكور» مىدانند (ا.ين نقشها در تاريخ هنرهاى 
زيبا الهة آناهيتا شناخته هىشود). اين نوتم شايد كه آفرينش نخستين زن را نشان 
حىدهن. ين الهه خوشداى انكور و انارى در دست دارد. اين نمودى از نيايش براى 
يافتن فرزند و فراواني محصول است. 

انكور و انارء كه بعد بهآن خواهيم يرداخت؛ ميوه هاى آسمائى بودا و 
در جين دورءٌ زويبى و نو ؟ انكور همراء با كائيجو (حيوانى افسانهاى) براى 
نقش و نزيين آيينه سيار بكار برده مىشد.؟ آأينه در اصل نه بسراى ارايش 
بلكه شيئى مقدس بود اكه آنرا داراى روأن موىداستئد» بخصوص آينة محدبى را كه 
هرسال با آن آنشى نو از خورشيد عى كرفتند. اين ينه را با آب انار ياك هىكردند و 
جلا مىدادند؛ نقش حيوان جايار در بشت آن نيز نمودار يك روان يا اصل (توتم) بود. 

در آغاز قرن هشتم كه كيكى تأليف شدء لفظ انكور (بودو) از جين بدزابن آمده 
و نيز جنين مىنمايد كه درينهنكام بود كه دانستند كه انكور جكونه جيزيست. 

در كوجيكى؟ آمده است كه ايزاناكى ‏ نو ميكوتوة بهسرزمين كسوسن 


١‏ به سخن حافظ: فردا شراب كوثر و حور از براى ماست 
و امروز نيز ساقى مهروى و جام مي 

؟- ساسلة زويبى (سوئى) در جين از سال هوخ نا هيع و ساسلة نوء (ناتكك) از سال هلام 
نا “مو حكومت داشتند ودرهريك ازين دورءها يترتيب " و 7*0 اميراتور فرمان رائدند. 

م در جين و :راينقديم آيندها را از فلر مىساختند كه دايرءاى و يك روى آن سيقلى 
97 شفاف بود و أشياء را منعكس مىكرد و روى ديكرش كاء نقشهاى تزيينى داشت. 

؟ل نخستين كتاب تاريخ اين كه بهاأمروز رسيدهء در سالهاى ١١‏ و 7الا فرأهم آمدء و در 
سه جلده أز آغاز آفرينش نا بايان دورءٌ ملكه سويكو (سال 288) را شامل أست. 

هل برابر افساندهاى باستانى اين ايراناكى همراء يا ايزانامى, 'هفتمين نسل از تبار آسمانء 
بغرمان خدايان رهسيار جهان شدند و ايزاناكى با قرو بردن نيز حود در أقيانوس هستى و قطرءاى 
كه بساز برآوردن نيزه أز نوشآن جكيده جزبرءاى در أين جهان ساخت كه آنجا فرود اندو 


أرمغان فرهنكك ايران به رٌأين اعم 


للسايسسفيات سس 











'(جشمة زرد) رفته بود انا همسر از دست رفتة خود ايزافامى ‏ نو ميكوتو رأ بيابد» و 
در راه كريز ازآنجا وبازكشت از جهان تاريكى» ,يوموتسو شيكومه (ديوان عفريتة 
دوزخ) او را دنبال كردند. ايزاناكى با هم نيروى خود كريخت و سرانجام براى 
رهابى خود نا جكلى را كه زينت سر داشت بسوى آنزنان ديوجهر انداخت. كنفتداند كه 
آن حلقة كل '(كازورا) به ابى كازورا (خوثه هاى انكور) بدل شد.١‏ ناك و درخت 
اثار را مرز ميان اين جهان و آن جهان انكاشتهاند.؟ 


ابيكازورا در زبان جينى نشانةٌ نكارشى خاصى دارد. در «نيهونشوكى» اين . 


كلمه اندكى متفاوت نوشته شده است. ابيكازورا همان انكور است. شكفت نيست اكر 
كه ابيكازورا در كوجيكى و كلمداى كه در نيهون شوكى آمده است هر دو بمعنى 
انكور باشد. از ابيكازورا نمىتواستند شراب سازند. انكور و ابيكازورا در اندازه و 
رنكك بكى نيستند: اما شكلشان همانند است. اما اين قابل توجه است كه نشانة نكارشى 
جينى براى انكور رأ (در زايبن) بهدكار بردند. سرانجام در دورة نارآ و آشوكا در قرن 
هشتم درخت انكور بمراين آورده وكاشته شد. آثار كياهى ازكونة كايجو_بودوء_ كيو 
كله در ويراندهاى تاكاماتسو_زاكا بيدا شدء بداين نام نوشته و ثبت شده است و بايد 
كه همان انكور باشد. در كنجينة شوسوئين؟ جام بلورههكىرورى - هاى هست» 
كه در دورءٌ ثوكانتوء دربارءٌ آن هىخواندند: «شراب صافى در جام در نور شب 


مىدرخشد.؟ در أينجام كهكاه هى نوشيدند» جنانكه اهيراتور شومو (8هابة؟/ م2) . 


و ملكه كومميو (سدةٌ هشتم ؛ مانئد اميراتور كنشوء امب م( و ملكه 


ا 20 ليمت 


موسسست 
باهم زن و شوى شدند وازين وصلت هشت جزيرة ثأين زاده شد وا سيس ديكر عناصر هستى» وآنكاء 
زندكى دراجهان آغاز كشت. 


ابزانامى جون از يديد آوردن جزاير ابن بيرداخت» بدزادن عناصر هستى آغاز كرد كهآخرين 
آنها آتش بود و هادر هنكام بهدنيا آوردن أين فرزند دركنشت. بس ايزاناكى از سر توميدى و 
تنهابى برأى يافتن او بدجهان تاريكى يا برزخ (سرزمين جشمة زرد) رفت. ١‏ 

١ل‏ به تعبير افسانهاى كوجيكىء؛ ديوان دوزخى بدخوردن ميوءٌ شيرين انكور سركرم شدند 
وايزاناكى توانست كامى جند أز آنها دور شود. 

؟ل در ادبيات فارسى هم ناك و أنكور جنيةٌ نمادين داشته» جنانكه منوجهرى كفته أست: 


آزاده رفيقان منا من جو بميرم از سرخ ترين باده بشوييد تن من 
از دانة انكور سازيد حنوطم وز برك رز سيز ردا و كفن من 
و أين سكن -حصاففل است: 


مهل كه روز وفاتم به خاك بسبارند مرا به ميكده بر در خم شرإب انداز 
دربارة جنبة نمادين الكور و شراب هم حرف آخر را حافظ زده است: 
مستى عدق فيست در سر انوا روكه مست آب انكورى 1 
مب خزانة ساخته شده در سال عهلاء در ترديكى معبد بزركك بودايى سوء دأى جلى در 
نارا كه در أن آثار بسيار متعلق بمدورءٌ اميراتور شوءمو و اميراتور كوءكن محفوظ مائذده و 
بدروزكار ما رسيده: و جر آنميان آثارى نفيس از ايران استه 
؟ ...زان مى _تابكه نا دارى در بستجراغ باز دانستنثان ازهم دشوار بود (منوجهرى) 


زوين أينده» سال 5وازدهم 


يومكيهى شراب راينى يا بيكانه در أينجام هىنوشيدند. 'تصور ه ىكنم كه در جين 
دورءٌ توء (لإاوءحكه”2 م.) انكورى كه هىشناختند و شراب آل از ايران كرفته شده, 
اما اينك معناى آسمانى شراب انكور ازميان رفته بود. شايد كه فقط در كولة بودومف 


آثار هم از ايران آمد 

براى انارهم كاه جنبةٌ نمادين انكاشتهاند و اين را در تيرءٌ كياه اسليمى اتكورى 
مىتوان ديد. شايد كه در زمان باستان اين هيوه را مقدس هىدانستند. نيز كفتهاند كه 
نام انار (كه در رابنى زاكورو است) با نام كوههاى زاكرس در ايران رابطه دارد. اما 
اين فقط يك تصور است و يايداى ندارد. از آنجا كه لوفر(88ناها .8) اشتقاق انار 
را بدرستى بيان كرده استء دراينجا بهآن استناد م ىكنم. 

انارء زاكورو بدزبان زابنى» جون بدجين آمد آنرا باعلامت نكارشىاى نوشتند كه 
انجوكو ' (نكانازدق) تلفظ مىشد. اين نلفظ بهآنسوك مانندست و لفظ آخير قرينة 
آرشاك مىباشد. آرشاك نام بنيادكذار سلسلة اشكانى و سرخاندان يادشاهان يارس است» 
مس آنجوكو همان آرشاك يارسى است و لوفر عقيده دارد كه نام «انار» در باختر اسيا 
نيز در اصل ازهمينجا آمده است. فكر هىكنم كه ايننظر سليمى است. 

براستى هم در كتاب مقدس عهد عتيق و در زبان عربى كلمدهايى بدمعنى انار مده 
است. لوفر فكر مىكند كه لفظ جينى ازين كلمدها كرفته شده است. در ايران» كتاب 
مقدس زرتشتيان نيز انار رآ رومونا ذكر كرده» و اين ازهمان اصل است. 

نامهاى سدكاءةٌ انار در علامات نكارشى جيني همه ازيك اصل كرفته شده است» 
جاكورو نلفظ قديم آنست» و اين با كوههاى زاكروس ربط ندارد. اين كلمه با 
تنكارشى كه تلفظ آن فرينةٌ تلفظ «ادانك» بود بمجين آورده شد و «دانك» در زبان 
فارسى هيانه دانه معنى مىدهد. أين هيوه را در فارسى امروز انار م ىكويند و درفارسى 
ميانه نازك بود و در فارسى قديم ناراكا ناميده مىشد. لوفر تصور مىكند كه نارك در 
فارسى ميانه و هم «نارك» در زبان سغدى با آنجوكو مربوط است. نكارنده عقيده دارد 
كه ناركا در فارسى قديم و ناركاء بمعنى دوزتء در زبان سانسكريت هر دو از يك 
ريشهاند» بداين تعبير كه اين هيوه مائددٌ أسمانى است. ٠‏ 

نيزه در جين هم كلمداى هشتق از همان امل است كه زاكورو (انان) معنى 
دارد. داليما در زبان سانسكريت هم انار را مىرسائد. لوفر م ىكويد كه زبان يالى 
كلمداى در اين معنى ندارد؛ اها «داليم» هست. لوقر «وككندك» جينى را «دوليم» 
هىخواند. صورتى ازبن لفظ بهجين آورده شد و آن كلمةٌ «وككرداكك» است كه در 


ارمغان فرهنكك ايران به ثابن دن 


قديم «دوكك_ليم» تلفظ هىشد. «بوادكك» به «بودو» در زبان رُاينى: كه اتكور را 
هىرساند بدل شد و نيز به «دوليم» و «داليم» هبدل كثنت. ازيئرو تصور هىكنم كه 
زاكورو (لفظ داينى براى انار) از زبان هندى آمده است. لوفر عقيدء دارد كه ريثة 
اين كلمه فارسى است و زبان هندى نيزآنرا از زبان ايرانى كرفته است. 


خوردنىها در جهان ديكر . 

بكفتةٌ يرفسور ناميو اكامى استاد ممتاز دانشكاء توكيوء در ديوار اصلى آرامكاء 
كازائر وك متعلق بدمردم باستان كه در سال ١888‏ در بلغارستان كنونى كشف شده نقش 
زنى است كه آخرين هديه را بمشوهر تازه د ركنشتهاش مىدهد. انار و اذكور و سيبى 
كه او بهشوهر متوفايش تقديم م ىكند فقط هيوه و خوراك توثةٌ راء سة سفر آخرت نيست 
بلكه غعنى خاصى دارد و ييشكشى است يدمناسبت ازدواج تازءٌ شوهر با هسرى نو در 
آن جهان و عريمت بسوى زندكى در دنياى ديكر. دربارة سيب هنؤز تعبيرى ليست» 
اما جالب است كه مائدءٌ آسمانى بودن انار و انكور با قراين باستانشناسى نيز ثابت شده 
است. درحقيقت هم در افسانههاى يونانى انار جون خوراك آخرت و دنياى سازمركك 
آهده است كه كسى ساز خوردن آن نمىتواند بداين جهان بركردد. در افسانه يونائي 
هنكامى كه يرسهينه و مادرش دمتر علف مىجيدند؛ هادس» سلطان آسمان» آن دختر را 
ربود و أو را بهدنياى بساز مركك برد و آنبها بداو انار خوراند؛ و يرسهينه تساجار 
مىبايست يك سوم سال جون ملكة آن دنيا در آنجا بماند. 

اروشيس در نيايش ينهانى برضد ألهه دمتر أنار تقديم كرد و أحياى روح غله را 
بددعا خواست. زرتشتيان هند دنر آيين تدفين ب ركذشتكان؛ اكر هائوما در دسترس 
نباشد,» آب انار بهدهان مرده هىزيرٌ ند. 

در'ايران هم در داستان خسرو شيرين نظامى آمده است كه جون فرهاد» دلدادة 
شيرين؛ خبرى ناراست شنيد كه دلدارش مرده أست» خود را از كوه بةزير انداخت و 
جان داد. بسء از جوب دست نيشة او درخت انار روبيد. 

انار در أيران فراوان است و مردم آنرا دوست دارند» اما خوردن أن در جند 
مورد منيع دارت: يكى دربارءٌ زن باردار است» زيرا كه انار ميوءٌ دنياى بساز مراك 
است. يساز زايمان» هفت ميوه مىجينند كه انار در آن ميان نيست» اما انكور و سيب 
را بدنمىدانند. در «تحديد نهايات الاماكن» نوشتة البيروتى آمده است كه در مبدة 
يازده '(ميلادى) در ايران عىكفتند كه اكر در روز مه ركان» كه عقيده داشتند كه روز 
آفربنش؛ دوبارة جهان است» انار بشورند» شكون دارد. انار فقط ميوة ناخوشايند و 
نشافةً دنياى بساز مراك شناخته نمىشد: بلكه براى زندكى دوباره بايستة بود. انون 


بن 0 إفنده» سال دوازدهم 


نيز دار أيران در شب ,بلدا خربزه و هندوانه و انار مىخورند و بداين كار براى باز 
زيستن و دبر زيستن عقيده دارئد. 


نوروز و اثار 

بروايت بلوتارك (مورخ يونانى) در شرح زندكانى اردشيرء أين يادشاه بخشندكى 
و دهش سيار از خود نشثان هىداد. يكبار كه كسى بنام اوميسس انار سيار يزرركى 
بهاو بيشكش كرد؛ او كفت: «اكر شهرى كوجك را هم بداين مرد دهندء آنرا بزودى 
بزركك خواهد كرد.» اين داستان از بيشكش انار هىكويد كه بدنيايش بارورى و 
فراوانى بةيادشاه تقديم شد. ازينجا برهىآيد كه انار را عيوهاى هبارك مىدانستند. انار 
بدينكونه تقدس داشت و كاء ميوهاى ممنوع و كاه خوراكى خوش يمن بود ٠‏ زرنشتيان 
ايران در نوروز انارهابى كه سك نقره درآن نشانده شده است مى جينند و انيز شاخة 
سرو و كاج وائار بدهم «ىدهندومىكيرند '(بويس - وهلا80 .الا زرتشت ت» اكسفورد» 
هؤة!ء ص 27١تا‏ 190). اين مورد اخير بهآيينى در جين شبيه است. در بايان دورء 
تسينكك '(سال ١2688‏ نا بايان اهيراتورى درجين) رسم بود كه با آمدن ماه بايان سال 
شاخلة بىخزان بزركى '(مانند شاحة كاج) كه «يوسنجو» (درخت زينتآويز) نام 
داشت در كلدان مىكذاشتند و آنرا با سكه و زرق وبرقهاى ديكر و انار و كل ساختكى 
زبنت هىدأدنك و عاد سال نوهى شدند (باستناد 'نقو: يم فرهنكى جين) 0 بيشازن جلكك 
أخير نيز هردم جين رسم مشابهى داشتند. اذار و ميو از آراستنىهاى ويدءٌ سال نو 
بود. انار را جون دانههاى سيار دارد نشائهٌ بارورى مىدانند و كنبو سكة نقره را نيز 
مايةٌ فراوانى و ثروت هىاتكارند (ربوزو ناكوئو» سند رسوم جين شينا مينر وكوشى 
[بنزايئى] جلد اول؛ ص ”هم و 8#). در رسم ديكرى كه با نوروز سروكار ندارد 
'(جينىها) باور داشتند كه كر كودك از يارجداى كه نقش 4 انار و بيك «هوتوكف 
شوكان» (نوعى ترنج) برآن دوخته شده است بيوشده تنا نودو نه سال عمر خواهد كرد. 
هردم سالمند هم بن نقش را بغتوبى جامه مىدوختند '(همان مرججع؛ جلد ششمء» ص عل/اه 
و با/اهم). ويثكى انار براى سال نو ازينست كه انار خوراكى تازه و ملس است. اكر 
ازنظر نولد دوباره و زندكى بسازمركك هم بنكريم؛ غذاى دركور يا خوراك راء آخرت 
هوجنين جيزى است. 

ازدواج و افار و برزخ 

لوفر در «تاريخ شمال» از اين واقعةٌ تاريخى كه هنكام ازدواج شاء اتتوكو از 

كشور :سى» دو انار بيشكش شدء يادكرده است. أو مىافزايد كه امروزه نيز در جين 


انار هديةٌ عروسى است. در عروسى اعراب [جادر تثنين] هم رسم است كله عروس 
يسراز يياده شدن در جلوى جادر داماد؛ انار هديه مىكيرد و با ورود بدخيمه آثرا 


ارمغان فرهنكك ايران به ثابن هع 


مىفشارد و نرم م ىكند و هستههاى انار رأ تقوى جادر مىاندازد. در يونان اكنون جنين 
رسمى مائده است. در موليا در ساحل شنزار اسيارت هنكاهمى كه غروس بدخائة داماد 
قدم مىنهاد» يكى از همراهان أو در آستانٌ در انارى مىفشرد. 

در بردهٌ عروسى در «شين_زوكوكيبون» اثر ناكاكاوا تاداهيده١‏ مىبينيد ككه 
در سوى عروس و نير ذر سوى دأماد كه بركف أتاق نشستدائد يرده آويخته أست؛ يرد 
كنار داهاد نقشى درخت داردء أها بريردة كنار عروس درخت و دانة أئار هست. البته 
در جين دورةٌ نسين (شين) (4؟5 نا 7٠‏ بيش ازميلاد) و شايد اكنون هم انار در 
ابين عروسى جا داشت و دارد. 

بيوند عروسى و أنار دركسترءٌ وسيعى ديده مىشود. از قصدههاى مردم بتكال يكى 
أينست كه يسرى كه كمار نام دارد درخت انارى م ىكارد و عهد م ىكند كه با دخترى 
كه نخستين ميوةٌ آنرا بخورد» عر وسى كند. اين درخت بز ركك شد و كل كرد و ميوه 
دادء اما خواهر بزركتر كمارء زبرادونى؛ نخستين هيوه را خورد. يسر خود را مقيد 
ساخته بود كه عروسى كند و دختتر (براى رهايى از بنبست) خود را بهرود انداخت 
و درانه رودخانه درون صدفى شدء أما ملكه (اين صدف را كرفت) و دختر را يافت, 
(او را بهفرزندى يذيرفت) و وى شاهدخت شد. شاه بمجستجوى همسرى براى ين دختر 
برآمد و كمار را يافت و سرانجام شاهدخت و كمار بشادمانى عروسى كردند. نهنا 
ببيشاز بددئيا آمدن زن و شوى بودند. 

در ادبيات ايران و عرنبة بستان زن را بهانار مانند م ىكنند. انار أزيك نظر 
ناخوشايند بود اها ازنظر ديكر شكون داشت و برأى آيين عروسى خوشيمن بود. در 
خسرو و شيرين نظامى آهده است كه هنكامى كه شيرين در آب بود خسرو دو آنار 
'(در جشمه) ديد وده نديمةٌ ناريستان در كنار بودئد. در هزارو يكشب هم داستانى است 
كه مردى باديدن يستانهاى دخترى ب ىاختيار نام انار را بفرياد مىكويد. در شاهنامة 
فردوسى كونه بهكل ائار» لب بددالهٌ انار و برآهدكى سينةٌ سيمن بددو أنار مائند شدم 
است." در اين تشبيهها و كنايهها انار جيزى عادى و زمينى شده استء: اما در 
روزكاران كنشته بيوند دادن زن با انار معنابى مقدس و آسمانى داشت. 








ناكاكاوا تاداهيس ‏ يك سامورايى دورةٌ ادو (0م2م١‏ تا برءم١)‏ أبن بود كه بدتحقيق 

احوال بازركانان جينى كه بساحل ناكاساكى (تنها دروازةٌ اين بسدنياى خارج در آنروزكار) 

مىآمدنده برداخت و يافتدهايش را از آداب و سلوك ايثان دركتابى بنام شينسزوكو كيبون نكاشتء 

؟س تشبيه بستان بدانارء مانند ديكر تشبيدها و استعارمها از جلومهاى طبيعت كه در ادب فارسى 

فراوانست: جنا نكه إستاد ايموتو أشاره دأريد جنية تمادين و ممعتاى آسمائي دارد. معدى 5ه دربن كفن 
نيز استاد سكن بوده و ازين تشبيدها در طيبات خود. بسيار آورده أسته مىكويد: 

جماعتى كه ندائتد حظ روحاتنى تفاوتى كه هيان دواب و اسان است 

كمان برند كه درباغ عثق سمدى را 0١‏ نظر بمسيب زنخدان و ناريستان است 

زيرا كه 


1 


ياي سرج بوستانى در كل أست >2 سر ها رأ ياى معلى در دل أسث 


مع أينده» سال دوازدهم 





«رباركاه سليمان دو ستون برتر بود و دور سرستون اين هردو با نقش دويست | 
انار در دو رديف #تريين شده بود '(شاهنامه» جلد اول...). زيب نقش انار برستونهايى 
«اجيبتوكى» (مبحث +«اراس” و ع) مىبينيم كه كشيش آلن دامن رداى روحانى را 
يكدرميان با زنكككوجك زرين و انار زينتداده استوهنكام ورود بدعبادتكاه وخروج 
از آنجا مردم مىتوانند ترنم اين زنكك را بشئوند. انارى كه آلن زيب جامةٌ خود كرده 
بود تناسب داشت» زيرا كه أو واسملة ميان دنياى مادى و عالم روحانى بود. در يعضى 
جاها در استانةً كنيسه (يرستشكاه يهوديان) نقش اسليمى انكور و انار كندهكارى شده 
است؛ و ابن شايد كه يايه و بيشينداى در زمهينةٌ تاريخ فرهنكى داشته باشد. در مشرق 
زمين وقتىكه از انار ثام مى برائد همانجيزى را منظلور دارئد كه الهه كيف بوجحين 
[زدر نقش بازمانده از باستان ]| بددست رأست خود دارد. أو در دست دب بجداى دارد. 
ازنظر نكاره شناسى» در يأيين باى كيشى بوجين بنج كودك ديده مىشوند كه [سر سوى 
بالا دارند] و اين الهه را نكاه ء ىكنند. آين تركيب» نكارةٌ مريم مقدس را كه عيسى رأ 
در آغوش دارد» بهتصور مىآورد. 

دمتر '(مادر يرسهينه در أفسانة يونانى) در نيايش بنهانى براى احياى روح غلات 
أنار با خود داشت. دربارةٌ اين مراسم ينهان رستاخيز نشاندهاى ديكرى هت كمميوهاى 
جز انار را مىرساند» أما بقرينة تاريخ فرهنكى, أين هيوه همان انار أست. 

هنكامى كه «سوننى» روحانى بزراك كوه «هىبى» بدرياضت نثستة بود» شنيدكه 
كسى در مىزئد. أو در را باز كرد و ديدكه كانكو (ميجىزانه)؛ كه جندى بيش 
د ركذشته بود» در استانة در أبستاده أست. روح كانكو كفت كه مى خواهد أنتقام كير 
سوننى او را اندرز داد و كفت: «شايد تشنه باشى»؛ و انارى بداو داد. او آن انار را 
يا صدا جويبد و هتدهايش را بهد ركلبه 'تف كرد. همائدم أن تفال انار شعلهو 0 
برخاست و در را سوزاندء أها هميتكه سوننى افسونى خواند “تش خاموش شذ. 

بيشتر موردى را ياد كردم كه در جريان آبين و آداب انجام يككارء در استانة 
در انار ياره م ىكردند. در آبيين عروسى؛ عروس در دركاه بالاى خانه از روى "تشدان 
افر وخته هى كشت [كه شايد 1: تش سرخ نمادى از أنار بود]. در كيتانو تنجين انكى 
تغيير صورت اين معنى را هىتوان ديد. در اينجا داستان جنين است كه روح كانكو 
أ خوردن انار, كه آئرا دوست نداشت» كريزان شد 

در جاهابى أز اين مردم دوست ندارند كه درخت انار در باغ خانه بكارند» اما 
در جاهاى ديكر اينكار را دوست دارند. دربارة درخت انجير هم جنين است. اين 
داستانها نمودار باور عردم دربارءٌ انار است كه از أيران بهجين آمد و ببثاين هم راه 
بيدا كرد. 

كوشيدم نا زمينةٌ تاريخ فرهنكى لبو و طرح انكور و انار راء كه از داء ابريشم 
انتقال بيدا كرد و بمزابن آمد» بنمايانم. 


(ايرانشناس شوروى) 
دؤلت هخامنشى و تمدن جهانى 
قرجمةٌ حسن شايكان ‏ از امريكا 


مردم ايران در سراسر تاريخ طولانى و غنى خود يادبود هاى شكفتى انكيزى از 
فرهنكك مادى و معنوى آفريده و سهم بزركى در ببشرفت تمدن جهانى داشتهائد. 

جايكاه سيار مهم در تاريخ ايران ازآن دورءٌ هخامنشى استء هنكامى كه يعدنبال 
استقرار دولت هخامنشى در ه” قرن بيش» بنيادهاى استوا ركشور دارى 51868000 
و فرهنكك ايرانى ربخته شد. أين دوره نقش مهمى در نكامل تاريخى و فرهنكى بسيارى 
از ديكر كشورها كه بخشى از دولت هخامنشى بودند بازى كرد. 

ييدايش دولت هخامنشى كه نخستين قدرت جهانى در تاريخ شناخته هىشود» 
جناتكه در مورد همه اميراتورىها مصداق داردء با فتوحات و لشكركشى ها ىكوبشى 
 )18‏ همرراه بوده است. اما ظاهر أين أمير اتورى همجنين بانى شمارى از نتاريج 
مثبت شده و يديدهاى منطقى و مترقى در متن زمان بود و اوج فرايندهائى بشمارمىرفت 
كه ويزكى دورءٌ بيشين '(قرون نهم نا ششم قبلا از ميلاد) و كوياى روندى يسوى 
يكيارجكى كثورها و هردمان باستانى كوناكون خاورزمين در جهارجوب يك دولت 
واحد مصوب هوىشد. بدعالاوه: تاريخ سياسى شرق بأستان در دورة ماقبل هخامشى 
انباشته از -جنكك هاى عتوالى و بيرحمانه ميان كشورهاى بزركك و كوجك و نهاجمات 
و يغماكرىهاى قبايل كوجنشين بود. 

يكيارجكى كشورها و مردمان كوناكون در درون دولت وإحد اميراتورى 
هخامنشى؛ براى مدتى مديد نقطةٌ يايانى براين جنكها كه دائماً درآن منطقه راءمىافتاد 
نهاد» 31 بدخودى خود أهميت سياسى عظيمى داشت. وبرانى نيروهاى توليدى» منايع 
مادى و اسانى و سيارى ارزشهاى فرهنكىء نابودى همه مناطق درنتيجة جنكهاىمزبور» 
كه بازدارئدة يويش 8010/8008 اقتصادى؛ اجتماعى و فرهتكى بودء نشان حوداد كه 
كرايشى هثرقى بدسوى توسعةٌ جامعه دركار است. 

رويهمرفته, دولت هخامنشى واجد شرايط صاح براى تنوسعةٌ اقتصاد و فرهنكك وفاقد 
خودسرى سبعانه بود؛ فرمانروايان هخامنشى در معرفى قوانينىكه مىبايست با توجه 
بدويدكىهاى محلى در سراسر كشور أجرأ كردد مىكوشيدند و رسوم و سنن مردمان , 
كوناكون را كه حكومتشان تاحد زبادى بهديواندارى بومى واشراف وكاهنان [خودشان] 
سيرده شده بود باس هىداشتندء فقط بداينشرط كه از مقامات يارسى اطاعت, كرده و ' 
بديرداخت ماليات ها و آيفاى وظائف سنكين اما كاملا تثبيت شده كردن نهند. 
3 اين جنبدها رأ هىتوان در سياست غاى كورش» بنيانكذار اميراتورى هخامنتى 


1 5 


4 ش آينده؛ سال دوازدهم 


يآافت. مثلادر فتبح اميراتورى بابلنو ودر رزيم ىكهتوسط كورش دراقاليم” 111108 
تازه كه .بهامبراتوريش ضميمه شده بود اين موارد يهجشم مىخورند. تضادعاى اجتماعى 
و سياسى در اب نكشورها بيروزى كورش را بسيار تسهيل كرد. ببطوركلى» كورش 
در سياستهايش روى شرايط و روندهائى كه قبلادر نتيجة تحولات اجتماعى ‏ اقتصادى 
و سياسى كشورهاى شرق باستان روى داده بود تكيه م ىكرد. 

سياستها و كردارهاى كورش بازكوى نيازهاى اجتماعى زمان أو بودند و 
بئابراين زمينههائى وجود دارد كه أو را بدعنوان رهبرى برجسته درجهان باستان 
بينكاريم. جنين بر آوردى را سرشت انسانى سياستهائى كه توسط كورش دنبال مىشد 
در مقاسه با فاتحان ديكر و اسلافش تائيد م ىكنند. 

تحت حكومت دومين بادشاه برجستةٌ هخامنشى داربوش اول كه دست بديك رشته - 
اصلاحات كلى زد نظم بيشترى در ديوانمدارى آن اهبراتورى وسيع يديد آمد و منجر 
بدتثبيت هالياتبندى و نظامهاى مالى كرديد. داريوش همجنين سياست نظم و قانون را 
اعلام داشت و تلاش ورزيد نا جلوى اشرافيت بسيار بزركى را كه در حال نيرومندئر 
شدن بود بكيرد. اصلاحات داريوش اول ثبات اميراتورى هخامنشى را براى جندين دهه 
تأمين نمود. 

دولت هخامنشى بيشاز دويست سال بائيد و ثابت كرد كة يكى از بائباتترين 
أمبراتورىهاى دوران باستان است. دستاوردهاى دورةٌ هخامنشى در زمينةٌ اقتصادى وسئن 
اجتماعى: سياسى و فرهنكى كه درآن هنكام شكل كرفت» نا آنجا ادامه يافت كله 
بالنهايه در دورءٌ ,يونانيان برتاريخ مردمان خاورزمين» و در زمان دولتهاى اشكانى 
و ساسانى» بر تاربخ مردمان آسياى مركزى و هاوراى قفقاز تأثير تهاد. 

بديهى استكه مالياتها و عوارضى كه در دورءٌ هخامنشى بدميان آمد بار سنكينى 
بردوش جمعيت اراضى مفتوحه كذاشت و بهرهكشى اعيان بومى از آنان نيز تشديد 
كرديد. ليكن قانون و نظم» اكيد؟ مالياتها را تعريف هىكرد و يك نظام يولى واحد 
همراء كسترش حمل و نقل و ارتباطات بهتكامل نيروهاى مولده تجارت ذاخلى وخارجى, 
رشد شهرها و شهركها و هبادلةٌ ارزشهاى مادى و فكرى ميان مردمان كوناكون 
كمك و سائد. 

يربارى 60116010605 هتقابل فرهنكك هاى كوناكون و آفرينش سيارى ارزش 
هاى مشترك فرهنكى كه در مناطق مختلف اين اهبراتورى عظيم يذيرفته شده و وبل كى 
دورةٌ هخامنشى بوده ازيكسوء و تكهدارى سئن بومىء جنبهها و خوىهاى اتحصارى 
هر خلق» آز سوى ديكر: شرط لازم يك امتراج فرهنكى بربار را فراهم ساخت. تساهل 
10006 يادشاهان در موزرد رسوم وديرينههاىفرهنلكى كشورها ومردمان كوناكوت 
أين فرآيندها را 'نسهيل ه ىكرد. ٠‏ 

اقاليم امبراتورى هخامنثى بربازركانان» سافران و داشوران كشورهاى 
كوناكون و درميان آنها يونان كشوده بود. در سيارى هناطق و شهرهاى اميراتورى 
مردم از كشورها و سرزمينهاى منختلف ‏ از آسياى هركرى كرفته تا يونان و مسر 


دولت هخامنشى و تمدن جهانى مقا 


در كنار جمعيت بومى زندكى هىكردند. 

جنانكه روشن استء اسكندر كبير برآن بود كه يونانيان و مردمان شرق را در 
يك هجموعةٌ فرهنكى و سياسى واحد درآميزد. أما بايد 'نوجه داشت كه فرايند اين 
تركيب فرهنكى؛ دويست سال بيش از فتبح اسكندر آغاز شده و كاملا نيرومند بود. از 
أينروء سياست هاى او دراينبابتااندازةٌ زيادى ادامة سياست هخامنشيان شمارم ىآمد. 

فرايندهاى تاريخى كه در دور هخامنشى روى دأد و فرهنكك و هنرهائىكه ثمرةٌ 
تأثير متقابل سنتهاى قوهى ‏ فرهنكى بودء تأثير عميقى برتكامل تددنهاى شرق و , 
غرب كذاشت 

ايران بيوندهاى ميان خود و ممالكى كه أميراتورى هخامئشى را تشكيل مىداد 
با يونانيان را حفظ كرد كه خود حائر كمال اهميت تاريخى بود. هنكامى كه سخين از 
روابط هيان ,يونان و هخامنشيان بهميان مىايد» بيشتر از جنكهاى يونان و ايران و 
اثرات آن ياد مىشود؛ أما اين جنكهاكه متناوباً ميان دوكثور رخ موداد و با بيروزى 
و شكست همراه بودء دورههاى درازى ازصلح بهدئبال داشت» و تماسهاى بين همالك 
شرق و يونان نيز كسترده و يرمايه بودند. 

بدعلاوه؛ بدرسميت شناختن تأثير عميق تمدن هلنى برسرزهين هاى شرقى تحث 
حكومت هخامنشى» و برروى ايران» مثلا در زمينههاى هنر و معمارى؛ ما را كاملا 
محق هىدارد بكوئيم كه در دورةٌ هخامنشى اثرات متقابل بهويزه بدنحو روشن و باأهميت 
خيلى بيشترى در .بونان تجلىكرد. اين اثرات نشانى زُرف در فرهنكك ,يبونان باستان 
و درتئيجه در انمدن ارويائى بدطور كلى برجاى نهاد. 

از اينرو» دورءٌ هخامنشى كواه وحدت سياسى مردمان شرق يود كه مرحلهداى 
عهم در بالش فرهنكى نمام تمدن جهانى بشمار أست. 

فرهنكك ايران هخامنشى 1 داراى نومايكى و يكا نكى زندهاى بود» عا فا 
سيارى از مردمان كوناكون را كه سهم فعالى در زندكى اقتصادى و سياسى اميراتورى 
هخامنشى داشتند درخود جذب كرده بود. مردمان و قبايل ماوراى قفقاز و آسياى 
مركزى و مناطق استبنشين شمال آن نقش بزركى دراين امر داشتند. اين ندفقط بدعلت 
ترديكى زياد اين مناطق بدايران؛ بلكه همجنين بدعلت نماسهاى جدىئى بود كه يبشينة 
درازى از دورةٌ ماقبل هخامنشى و بدويده از تأثيرات مشترك ميراث قومى ‏ فرهنكى 
قبايل ايران داشت كه دريى بنيانكذارى دولتهاى هاد و هشامنشى فراهم شد. آين 
قبايل در بخش شمالىتر نا استبهاى ارويا ب آسيائى زندكى هىكردند كه سيار ماية 
تسهيل و تقويت بيوندهاى ميان آنها در دورءٌ هخامنشى كرديد. 

يك محر بهفرد اين أهر با تاريخ زرتشتبرستى هديد آهد. ظهور اينمذحب 
كه به دورةٌ ماقبل هخامنشى در آسياى مركزى و نواحى مجاور و جنوبىاش بازم ىكثيت» 
در زمان هخامنشيان بهايران غربى كه باورهاى رايج مذهبىاش همانئد باورهاى منابع 
زرتشتى بود كشيده و كسترده شد. تأثيرات آسياى مركرى برايران بدنحو بارزى در 
مطالطةناريش ادبيات حماسى ايران نمايان ع ىكردد كه سيارى از داستانهايش ريشه در 


وب أبئده» سال دوازدهم 





مناطق آسياى مركزى و ايران شرقى دارد. اين داستائها در دورءٌ هخامنشى در غرب 
فردوسى درج شدماند. قبايل ايرانى آسياى مركزى و دنياى اسكيتها سهم برجستهاى 
در نشر رويدها و تجربههاى مربوط بهبرورش اسبء سلاحهاى تازه؛ كاردانيهاى نظامي 
و شمارى از جنبدهاى هنرهاى زيبا ادا كردند. 

مردمان آسياى ميانه .يك سهم مادى نيز در آفرينش شاهكارهاى درخشان هنر 
مخامنشى داشتند. سنكك نبشتههاى سيار معر وف داريوش أول در شوش حاوىاطلاعاثئى 
درباب ورود طلاء لاجورد؛ زمرد و فيروزه از آسياى ميانه براى ساختن كاخ شوش و 
كواهى است بر وجود روابط كسترده هميان آسياى ميانه باكشورهاى همجوار و سطيح 
عالى معدنكارى در آن منطقه در دورءٌ هخامنشى و يبش از آن كه منايع مكتوب و 
دادوهاى بأستا نشناختى آنها رأ تصديق ه ىكنند. 

در دورةٌ عخامنشى؛ در نتيجة 'تماسهائى با ديكر مناطق و مراكز اميراتورى 
هخامنثى» مردمان آسياى هيانه براى نخحستينبار با زبان نوشته [خط] وسكه آشناشدند؛ 
هئر و معمارى آسياى ميائه سيار زير تأثير ايران و مراكر فرهنكى باستانى آسياى 
باخترى» و عمدتا از طريق آيران قرار كرفتنئد. 

همجنين مدارك سيارى در اختيار مهاست كه حاكى از تآثيرات سودمند متقابل 
و بربار شدن فرهنكك هاى هردمان ماوراى قفقاز و ايران در دورءٌ هخامنشى: و تماس 
هاى هميان فرهنكشهاى اسكيتهاى نواحى شمالى درياى سياه و قبايل و خلايق 
ايران است. 

آشنائى آسياى ميانه و هاوراى كفقاز با نهادهاى ادارى؛ اجتماعى: سياسى و حقوقى 
كه دنر أميراتورى هخامنشى تكامل يافت» براى اين مناطق حائر كمال اهميت بود. اين 
تهادها و فرايندهاى اجتماعى ‏ اقتصادى كه مقارن با دورءٌ هخامئشى بود سهم سيار 
مهمى در ظهور و تكامل دولتهاى آسياى ميانه و هاوراى قفقاز يساز هخامنشيان 
بازى كرد دولتهاى خوارزم: ارماستان» ايبرى؛ اشكانى؛ سلوكى (يوثانىهب 
باخترى)؛ و بالآخره اميراتورى كوشانيان. 

از آيئروء وجود امبراتورى هخامنشى نقش عمدهاى در تكامل تاريخى وفرهنكى 
كشورهاى آسياى ميانه» ماوراى قفقاز و شمارى آز مناطق ديكر [كهدر] اتحاد شوروى 
[است] داشت. همزمان؛ مردمان اين سرزمينها فعالانه در زند كى دولت هشضامشى 
شركت جستند و بهتكامل فرهنكك آن خدم تكردند. روسها دورة هخامنشى را يهعنوان 
مرحلهاى مهم در تاريخ خود مى تكرند. ْ 

تاريخ تمدن هخامنشى بخش جداثئىنايذيرى از تاريخ تمدن بشرى در كل هىباشد. 

بدون مطالعة عميق فرهنكك هخامنشى غير ممكن است سيارى از يديدءهاى سير يعدى 
تاريخ و فرهنككهاى بسيارى از مردمان خاور و باختر رأ در ككرد. 


'(ياسوج) 


ازارجان تا اردكان (لردغون)* 


نشان راهى در كوه يلوي و بوير احمد كه شاعر و اديب بز رك ايران حكيم 
قاصر خسرو قباديانى بيموده © شهر أصفهان رسيده است. 


جند ماه بيش در دفتر مجلة «آينده» ايرج افشار و دكتر محمد دبيرسياقى 
سخن از مسيرى هم ىكردند كه حكيم ناصر خسرو از «ارجان» به«اصفهان» سف ركرده ب* 
است. #فتند وى از محلى بنام «شمشير بريد» در كوه كيلويه در سفرنامة خحود 
يادكرده است. 

باشنيدن آن كفته بدتكايو افتادم نا جاب دوم كتاب سفر ناهه ناصربن خسر وقباديانى 
مروزى بكوشش آقاى محمد دبيرسياقى را يافتم و خريدارى كردم. قسمت ارجان آنرا 
07 تأ اأنجاكه ناصر خسرو از آرجان عازم أصفهان مىشود. 

.. أول محرم از آنجا برفتيم و براه كوهستان روى باصفهان نهاديم. در راه 
كر رسيديم دره تنكك بود عام كفتندى اين كوه را بهرامكور بشمشير بريده است و 
آثرا فبغير بريد مكئسه و آنا ابن عكم ديدير كه از ست راتت ما ان بيورات 
بيرون مىآمد و ازجايى بلند فرو هىدويد و عوام ميكفتند اين آب بتاستان مدام 
مىآيد و جون زمستان شود بازايستد و يخ بئدد. بهلوردغءان رسيديم كه از ارجان مما 
آنجا جهل فرسنكك بود و اين لوردفان سر حد بارس است وازآنجا بخان لنجان رسيديم 
و بر دروازةٌ شهر نام سلطان طغرلبيكك نوشته ديديم و از آنجا بشهر أصفهان هفت 
فرسنكك بود...» 
لقنن 

أواخر تيراهاه ع0؟١‏ بود. باتفاق جند نر محقق هسائل اجتماعى أز جهار محال 
بختيارى بسوى دهدشت برمىكشتيم. بدشهر دلرداكان» آخرين شهر استان اصفهانهجاور 
استان كوه كيلويه وبوير احمد وارد شديم و أز آنجا سواره و بياده از راه كوهستائىبى 
عبور كرديم كه همان مسيرى بود كه حكيم ناصر خسرو از آن كنشته و به «لردكان» 
رسيده أست. خوشبختانه در آن سفر يادداشتهابى بردأشتم. اكرجه ير اكنده و نأقصي و 
نانمام. تسميم كرفته بودم در سفرهاى آنى يادداشتها را تكميل و تنظيم كنم كيه تاكنون 
هوفق نشدءام. لازم دانستم از آأن يادداشتها قسمتى را كه يدسفر ناصرخسرو ارتباط دارد 


* بهلهجه محلى ارجان را أرقون و لردكان را لردكون ميكويند. 
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#وم 00 آيندنه؛ سال دنوازدهم 


سس لاصيا ص حت جبلوجتين تسم لصا لسو مي ١‏ لهسيس برج ممسيتا ١‏ ممصخم سف مسخصم م 








بنويسم. باشد تا نشانى شود براى يرزوهشكران دانشمند تاريخ و فرهنكك ايران زمين؛ 
تا جزئى آثارى كه از آن تمدن عظيم و تلاش كنشتكان با فرهنكك هاء در كوشه و 
كنار بجاست و سينه بدسينه بيادماندهء بررسى و هدون كردد. زبرا آثار تاريشى شهر 
باستانى دهدشت كه نا بيست و أندى سال بيش منزلكة زمستانة كوجكران طايفه ما 
«طاس احمدى از بوبراحمد» بودء يس از احداث شهرك جديد در كنار آن؛ هىبايست 
براى جلب سياحان و شاهدى از تاريخ و تمدن كنشته نكهدارى مىشد. دريغا كه نمام 
أن آثار باستانى أز (بازار و مسجدها و آتشكد.ها و مدرسدها و حمامها و آبانبارها 
و كوجه و خيابانها و برج وباروها وخندق وخانههاى ايواندار» داراى يشت طاقهاى 
مخفى و سردابهاى وسيع باكجبريهاى ظريف و هنرمندانه در سر در و طاقجه دريجه و 
ستكابهاى منقش و حياطهاى سنكيجين يا سبك معماريهاى متفاوت قرون كنشته) را با 
خاك يكسان كردنئد. جز جند ساختمانى دور از هم نشانى بجاى نكذاشتند. كيج يا كجورةٌ 
آنرا براى زدن سقفها بقيمت كران بدشهرهاى مجاور بردند و فروختند و از سنكهاى 
آن خانههاى جديد درشهرك بنا كردند. بكذريم أز آنجه بايد بشود كه شد. برويم برسر 
مطلب أصلى. 
لكين 

در دوران قبل از أسلام» جهار بزركراه شاهى از منطق د كوه كيلويه وبوبر أاحمد 

عى كذشت كه بايتخت زمستانة شوش و خوزستان را بداستخر يارس و اصفهان مراتبط 


مىساخت. 
ا رأه كرهسيرى كه از أرجان و خي رآ باد و باشت و بأبوبى و ممسنى كنشته 
بهيأيتخت منتهى مى كرديد. 


؟س جادايكه از ارجان و تنكك تكاب ودهدشت و تنكك بيرزا وتنكك الى بممناطق 
سرد سير سفيدار و دشت روم و و و سوى بايتخت امتداد مىيافت. 

يلتك جادهايكه دنبالةٌ همين مسير بوير أحمد» از دهدشت و تنكك بيرزا در سادات 
منشعب هو شده و از طريق محل جنار و ياطاوه آداعه يافته و از آنجا سوى اصفهان 
مىبيجيد. هماكئون بقاياى بلهاى بزركى در اين مسير بر رودخانه «بشان» واب 
«خرسون» وجود دارد. 

؟ ‏ راهى أستكه از دهدشت و تنككهيكون وارد خاك دشمنزيارى و طيبى 
وبهمثى سردسير شده در خاك بختيارى نا بداصفهان كشيده شده بود. 

اين رآه جهارمكه از شمال شرقى دهدشت ه ى كذرد همان هسير سفر حكيم _- 
ذاصر خسر و مئباشد. بزاى نشانى روشنتر أبن راه مورد نظرء بهشرح بيشتر مىيردازد. 

سير ى كة حكيم ناصرخسرو از «ارجان» نا «لردكان» بيموده هواكنون 
بدينقرار أست: 

راء أن «ارجان» شروععء بموازات رودخانة مارون از تنكك تكاب عى كرد وان 
آنجا به حممجيت كاروانسرا, كردنة للعددز, خشاب» سه كنبدون» بوآأ, جارعه بددهلشت 
منتهى ميكردد. أز دهدشت بسوى ده توليان و تنكك هيكون '(بويراحمدا) بدقلمه كل 


از ارجان نا لردكان '(لردغون) للق 


دشمن زيارى وارد شده از يل قديمى قلع دور '(دختشر)اكه بر روى هارون بنا شده 
بود» هىكذرد. همجنان راه مذكور از كنارءٌ دهكجى آدامه مىيابد و از آن نقطه 
بددتههاى طيبى سردسيرء جاورده؛ قلعه جلوء قلعه ربسى و فارتق (يارتك) بسوىدشموك 
(دزموك يا دزمغ) بهمثى سردسير كشيده مىشود. (اكنون نا اين محل راه ماشينرو 
است) . 

امتداد آن راهء از دشموك بدتتكك «ليراو» و «شمشيربرى» هىرسد.عا (تذكك 
ليرأو و شمشير برق ميان كوههاى «دلافروز» و دك ركرد» واقع شده است) يعد جاده 
از يوزهى كوتناه و خميدهٌ كوه عظيم «غارون» بنام سدجاه و اوناك و كرداو» آوبز 
شده به ده «بارز» بختيارى كه بر لبهى غربى رودخانة عميق و انيز كذر «خرسون» 
كه در داهنةٌ كوه قرار كرفته» برخورد ءىكند. در آنجا يايههاى يل خيلى قديمى در 
دو طرف رودخانه ديده مىشود.١‏ از رودخانه بآنطرف وارد منملقة «اوره يا اورمان» 
شدمكه همجنان راه از ديههاى «جال جندار» و «مدرسه؟» و كردنةدى «جارطاق» 
كه بأقيماندة برج و باروى بزركك قدبمى را بريال كوه دربر دارد» ع ى كذرد. أمتدادغ" 
راه از جارطاق به ده «منج» و از آنجا به «لردكان» يا بهدقول حكيم ناص رخسرو 
«لردغون» وارد هىشود و از آنجا بهبعد از دشتهاى «خونميرزا» و «يبلارد» بختيارى 
بدسوى اصفهان رهسيار كشته است. 

ْ امد 

بهمئىها در مورد «تنكك شمشير برى» داستانى داشتند؛ همجنينازدو محل «بارز» 
و «جارطاق» مردم حرفهايى. آنجه را كفتند مىنوسم: 

ادر زمانهاى بيشين بدستور بادشاهى قسمتى از تنكك را با ث شمشير بريدهاند و 
راه را بازكردهاند و آن 3 قسمت شمد شمشير برى ثام دأرد. وي مر 
ودرازاى آن بيش از ينجاه كر أست. در تنكك جاى جايى از سنكتجين هاى قديم مانده 
است و كارواسرايى از همانعهد دم تدك وجود دارد. دو اطاق سنكئسار وجى در 
كمر كوه بالاى اشكفتى در تنكك ساخته شده استكه ناكنون ياى كسى بهآنجا نرسيده 
است. ميكويند زمانى شامنصور از كازرون براى شكار بداين سامان آعد. مخترى را 
ديد بس زيبا نيلوفرنام. نة. يكدل صد دل عاشق أو شد و دختر صد جندان دل بهاو بست 
مردم «ليراو» بر اشفتند: كرداكرد قله دركمر رااكه دلدادكان درآن شده بودئد» 
شبها و روزها بستند. اما كارى جنا نكارا ثنو أ نستند كننداكه آن دو را بجنكك أرند. 
زمانى برآن رويداد مىكنشت و مردم از سختكيرى و براشفتكى دستبردار نبودند. 
دو دلداده در 'ننكنا افتادند. شامنصور روزى؛: كشته يا مرددى نيلوفر رأ ب هكسانش دأد 
ياكه نثان داد. و خود اعبونان د الارغاي أن جر بماند تا از غم يار و تنهائى, 
جان دأد. 7 

د متأسفائه ما أن بالاى تنكك ليراو وشمشير برى از راء دلافروز بهدشموك آمديم. 

١ل‏ اكنون اهالى بوسيله جره أز رودخانه م ىكذرئده 

أهالى آنجا رأ مدرسه مىكويند و دبستان رأ مدرسه تلفظ ع ىكتئدء 





نف 1 أينده» سال دوازدهم 


شعرى بياد آنها در سنكى نوشتند و شعر ابنست: 

«شامنصوره بنكرين ادرايدراره» 

«ليلوفره زنئده أيبرهء مرده اياره» 

معنى: «شامنصور رأ بهبينين كه (جسدرا) بدبيرون مىآوردء نيلوفر را زنتته 
مىبرد '(أما) هردءاش را مىآ ورد '(نشان ميدهد) .» 

بد 

كفته ديكر در مورد اسم «ليراو» أست: نأم ايلات طيبى و بهمئى و تنكك ليراو. 
«زمانى امير منطقه از طايفه كمائىها بود و هركز وى در دشموك. در آترمان سرف 
زيادى هىباريد. مردم در زمستان از تنكك «ليراو» كوجمىكردند. أبزار كار وخيش 
وبذر و يهون (سيامجادر') خودرا دراشكفت ليراو جا مى كذاردئد 'نا بها ركه ١‏ باديها به 
آنجا كمينكنند. ناكهان در اشكفت غولى ديدند» قوى هيكل» سياسوخته» هوى سرش 
دراز و روليده و جركينكه بلاسى زبر و (زنده بهتن دارد. دجار ترس شدند و باد 

غول بانكك بر آورد بيائيده نرويد. هن انسانم» آدمم و از اصفهان آمدهام. برفكير 
شدم و باينجا بناه آوردم. جند هاه است دراين اشكفت تنها بسر مىبردم غذايم كوشت 
شكار و غلدى نهاده در اشكفت أست و يوششم جل و بلاس. اورا ترد أعير بردئد. أهير 
دريافتكه او هرديست هوشيار و باسواد. كوكم كارها را بهاو سيرد و خواهر لنكك 
خود را بدهمسرى وى درآورد. بسرى از آندوء ياكرفت نامش را «ليراو» كذاردتد. 
ليراو دختر دايى خود را بدزنى بككرفت. جهار يسر ازآنها بهدنيا آمد. نام آنها را 
«طيب» و «يوسف» و «2بهمن» و «خدر» كزاردئد» كمكم نش دودمان امير كمائى 
نور و ضعيف شد. «ليراو» جانشين أهير هى كردد. ليراو آن خطه را بين يسران .خود 
بخشكرد. دشموك را بهبهمن سيرد. محل فعلى طيبى را بهطيب داد. كردستان '(حومة 
فعلى بهبهان) و بهمثى را بديوسف بخشيد و تشان سهم خدر كرديد. 

يس از مدتى نسل خدر از بين مىرود. يكى أز نوههاى ليراو هم برادرش ذا 
زخمى ميكند سوى دشتستان فرار هىكند. درآنجا سروسامانى بهم هىزند وجمعيتشان 
زياد همىشود و ليراوي دشث را تشكيل. عىدهند كه «قلمه . كلاب» هركز آنهاست. 
بعضى هم عقيده دارند ليرمو از طايفةٌ بهساروند بختيارى آمده است.»" 

6إدجادد 

داستان جارطاق» 

آنرا بهدو روايت هم ىكفتنده يكى: «دودختر بودند زيبا و نامى وباهممتحد. هر 
يك بر قله كوهى برج و بارويى داشتكه راه كاروانيان از آنجا ميكذشت. يكى ازآنها 
در كوه «بردراز» بود و ديكرى دركوه جارطاق در دم خود زندكى ميكرد. جرءاى 

١‏ «دكوءكيلويه سابقازجاربنجه (بويراحمده توبى» جرام؛ دشمززيارى) وليراوى (طيبى 
و بهمثىء ليراوى دشت) و همجنين باشت وبابوئى تشكيل مىشد». 


اابجان »ا لردكان (لردفونخ 000020200000000 هلم 
بين آنها كشيده شده بودكه در موقع نياز بهمديكر ملحق مىشدند. آنها برج وباروى 
جارطاق را با آب انكور و كجىكه از «بارز» آورده ساخته بودند. دراين كذركاه 
مهم أز كاروانيان باج مىكرفتند. همه هردم در مقابل زيبائى و دلاورى آنها سرتسليم 
فرود اورده بودند. 6 

روايت ديكر: «... جار طاق قلعه «كر» (بسر) بود و قلعه «بردراز» قلعم 
«دور». آنها بوسيلة 35 و بندى در موقم لزوم خود رأ بهم مىرسأندند. هردو در 
بهار جوانى و شور و شوق نامآ ورى خود عاشق يكديكر بودند و ديكران دلبستةآنان. 
آن دلاوران برآوائه و بزن و بهادر تكهبانان منطقه و كارشان راهدارى يود. 
كاروانها را از اين منطقه م ىكذراندند, در عوض از آنها باج مىكرفتند.» 

اد 

در «بارز» كنار رودخانة خرسون بايين يل قُديمى ستكجينى وجود دارد كه 
آنرا «كره لقمان» مىنامند. ميكويند لقمان در زمان «شاه سلطان» (؟) يديارز آمده 
است. هواكنون كدار يايين بل» دار لقمان نام دارد و دركنشته يلى بر روى آن 8 


وجود داشته است. 





جند توضيح 


استاد و نقاش معروف حاج هصورالملكى شعر هم هيسرود و از اعضاه قديمى 
انجمن شيدا '(اصفهان) بود. در ذيل عكس انجمن مذكور كه در شمارءٌ ١م‏ نيرس 
مرداد #عبما! مجله أينده جاب شده است. در بين أسامى نام أستاد رأ اضافه ذك ركردهام 
كه از نظر تطابق نامها با عكس بايد كانلميكن تلقى شود. 
ساساك سينتة 


آقاى على هرتضايى با دلسوزى خاص بادداشتى مرقوم داشتهوبرسش فرهودهاند 
جرا از دركنشت علىاصفر حكمت و دكتثر عيسى صديق ياد نشده أست. برأى آكاهى 
أيشان بايد كفته شودكه يس از دركذشت أن دو مرد فرهنككدوست س ركنشتىكدمناسب 
آندر بود در مجله آورده و بهنيكى از آنان ياد شده أست. 

5-7 دريادداشت آقاى محمد غلامر شائى مندرج در شمارةٌ آذ سال ١‏ افتاد كى 
بيش آمده است. از خوانندكان خواهشمنديم بهترتيبه زير اصلاح فرمايند: 

صفحة مع بين سطر لاوم أضافه شود: «بودئد... و نماز ديكر را بل آنجنانشدا» بر آأنجمله 
يادنداشتند و بداشت تا بس از» بقية عبارت در متن آهده است. 


آقاى على ميد ثابتى ياد ورى فرمودءاند كه از قَطعةٌ أيرجميرزا كه جُشدى 
بيش در مجله جاب شده بود ابن بيت كه شعر اصلى آن قطعه است افتاده أست. 


له 


ابرج افشار 


سي لس نا لس 


انتحمنهاى أادبى در ابران* 


يس ازاينكه از اواخر دورءٌ جنكك جهائى دوم؛: طبقة جوان ايران بهامور سياسى و ادارى 
ايران راء بيدا كرد و احزاب جب مشرب بدفعا ليت اجتماعى و فرهنكى أغازكردنده آرام آرام افكار 
أدبى جديد و تجددطلبى شاعران نوكرا رواج يافت. هرقدر اين جريان تازه دامنه مىكرفت از 
رونق بازار انجمنهاى ادبى سنتى كاسته مىشد و اينان ناجار بهاترواجوبى مىشدند. 

در روزكار رضاشاهء جون كانونها و انجمنهاى آزاد خاموششد دولت براى دسته داشتن در 
امور فرهنكى و ادبى دسازمان يرورش افكار» را بهوجود آورد. اين سازمان در شهرستانها داراى 
شعبدهايى بود و معمولا درمدارس متوسطه جلههاى ادبي ترتيب هىداد و در آنجا سخنرأنى مىشد. 
سرايندكان شعر مىخواندند و سابقه و مناظره انجام مىبافت. در حقيقت دولت مىخواست كمبود 
فرهنكى روشنفكران را بههمت خود جبران كند. اين سازمان همانند برف كه بدتابش آفتاب أب 
مىشود با ييشامد شهريور ©0» ازهم ياشيد. 

از سوى ديكر شوق نوجوئى و هيشتازى و تازمكوئى بيروان شعرنوء از راء مجلدهائى كله 
ناشر افكار تازهجويان و حاوى اشعار نوسرود بود (مخصوصاً مجلهُ سخن) موجب ديكرى درركود 
فماليت ديرين و تنزل مقام و احترام بيشين انجمنهاى ادبى مىبود. نا آنجاكه اين انجمنها بهدياتوق» 
جاى نوشى تنى جند أز شاعران سالخورده و يا آنهاكه بيروى كامل از اصول سنتى شعر را لازم 
مىد أنستئد متحصر شد. درحاليكه كانون «دانشكده» و «انجمن ادبى ايران» در آغاز بتيا د كذارى 
بايكاه دلنشين و تجدن خواهى بود براى شاعران و نويسندكان جوان روزكار خود. رشيد ياسمى و 
سعيد نفيسى و حبيب يغمائى و همسختان و ياران آنها زمانىكه بيست و جند سال بيش نداشتند 
دلبستة انجمن ادبي و فيض برى از آن حلقه بودند. اما بساز شهريور بيست جوانهائىكه روزكار 
بيست سالكى را م ىكذرانيدند انجمنهاى ادبى را جايكاء برازندءٌ مرتجعان و واخوردكانمىدانتند 
وبيشتر بهدسوى احزاب وكانونهاى سياس ىكشيده هىشدند. 

شاعران جوان يراكندن شعرهاى ازاد و سييد را روزنهايى بهفضائىتا بناكوخوش منظرانديشههاى 
نو و وسيلةٌ بيان افكار خويش ساختئد و درلابلاى آنها؛ بهآوردن تكتدهاى سياسى و «رمزى» 
برداختند. طبعاً اينكونه شعر در برابر شعر سنتى بيشتر يسنئد خاطر جوانها و تازمخواهان بود. 
لاجرم شعر سنتى و انجمنهاى ادبىكه محل آنكونه شعرخواندن يود خواستاران محدودتر مىيافت. 
وعاقبت از زمانىكه «شب شعر» براى عرضه كردن شعرهاى سهيد و آزاد درستشد آن شبها انجمنو 
جلو كاهى درمقا بل انجمنهاى ادبىسنتى١‏ وحستهكنئدة بيشينبود. جزين ريكى ازسياستهاىنادرست ف رهنكى 
كه وزارت فرهنكك و هنر دردمسالة آخر فعاليت خود بيش كرفت آن بودكه انجمنهاى أدبى سنتى 
را بمزير بال دولتى كثانيد و براى آنكه آن انجمنهاى از «طراوت» افتاده ماندكارى بيابند به 


 *‏ دنبالة مقالهاى است كه در شمارةٌ ١7‏ سال ١0‏ جاب شده أست. اين رشته دريك شماره ديكر 
بايان ع ىكيرد. (آينده). 

١‏ أحمد شاملو و شاعران همبازوى أو در سنوات مختلف جند (شب شعر» درست كردند. آخرين 
آنها شب شعر در أنجمن فرهنكى كوته درسال ءع9؟١‏ بود. 





اتجمنهاى ادبى درايران ب 


آنها كمك مالى كرد. اعتبارات خاصى در بودجه براى اين منغلور اختصاص يافت و وسايل شركت 
دادن اعضاى آن انجينها را در جلات شعر و جشنهاى فرهنكككه كاملا دولتى بود فراهمكردئد 
وغافل بودند. از اينكه اينكونه حركات براى تازكى بخشيدن بها نجمنها راه جاره نيست. بالعكس وحتماً 
انكيزة مازءاى بود ما آزادكان و تازءجويان را از انجمنهاى ادبى كريزان كند. درجنين روزكار 
شاعرانىيكه أز سر آزادكى و مناعت طبيع خود را ازبن جريانها دور نكاه مىداشتند آن كروهاز 
شاعران انجمنهاى أدبى راكه در مجامع تشكيل يافته توسط دولت شركت م ىكردئد در حكممداحان 
عصر غزنويان هىدانستند. بيكمان آن سياست امناسب از علتهاى مؤثرى بود كه حشمت و اعتبار 
انجمنها را از ميان برد و هيجكاه جزين نخواهد بود. 

أشارءاى بدفعاليت زنان درمجامع ادبى ضرورست. نخستينكردآمدنآنها مربوط بدزمانىمىثود ' 
كه در مدرسة دخترانه امريكائى درس مى خواندهاند و جبعيتى را بهو جود أورده بودنلك. يس ازان 
«دكانون بانوان» مهمترين مجمع مستقلى بودكه زنان برأى فعاليتهاى فرهنكى و ادبى ايجاد كردند. 





كارهاى انجمنهاى ادبى 
أنجه در اتجمئهاى أدبى و محاقل اديبان و شاعرآن مى كنشت» بطور كلى عبارت بود از: 
س شعرخوانى: كه هماره شعر عبدهترين جلوةٌ هنر ايرانى است. 3 


طرح غزلء و آن روشى بودكه از اواخر عهد تيمورى آغاز شده بود و مخصوصاً دردورة 
صفوى رواج عمده يافت و عيارت بود از اينكه شاعرى مضمونى يا مطلع غزلى برمىكفت و ديكران 
معمولا با رعايت وحدت قافيه و وزن غزلى هوسرودند و مىخواندتد. اإجراى سابقةهاى شعرىي 
واقنفائى و نضمين كردن اشعار ديكران و نيز ترجمهكردن شعرهاى خارجى بدشعرفارسي از همين 
قبيل فعاليتها بود. 

جشم و همجشميهاى شاعرانهكه مايهاى از حادت و رقابت درآن بود. ابيات زيركه شايد 
از صائب باشد كوياى همين نكته است: 
خوش آن كروه كه هست بيان يكدكرند | ز جوش فكر مى ارغوان يكدكرند 
نمىزنئدك به سنكك| شكبت كوهر هم بى رواج متاع كران يكدكرند 
زنئد بر سر هم ككل زهصرع رنكين زفكر تازه كل بوستان ‏ يكدذكرك 

ل سرودن «اخوانيات» از مباحث دلكش و سابقهدارى أستكه در أدبيات فارسى جاىوالائى 
دارد و نمونفهايش در ديوان اكثر شاعران هست؟. 

مطايبات شاعرانه (هزل و طنز و هجو)؛ زمينةٌ ديكرى بودكه در انجمنهاىادبىييشهىآمد 
و لمونهعاى زياد آن در شعر هزار سالهُ فارسى هست. آنجه هيان خاقائى و جمالالدين عبدالرزاق 
ويا ميان خواجه نصير طوسى و سيفالدين باخرزى كنشته نمونهاى روشن است؟. 


ا فصلى كه محمود فرح در «سفينة فرخ» به ين كو نه شعر اختصاص داده است زميئه و نمونة 
و اهميت آن را كاملا بازكو هىكند,. 
مب مقدارى از اين نوع شعر دركتاب «لطليفهها» از على باقرزادءٌ بقا وتذكردها آمده است. 
دراينجا اشاره بداين موضوع بيجا نيست كه كفته شود كه نموندعايى أز «يارودى» نسبت بمشاعران 
و اديبان در زبان فارسى هست: يكى تذكرممانتدى أست خيالى و ساختكى بنام «يخجالية» كه 
مؤلفش آنرا مطايبهآميز و در جوابكوئى به تذكرءهاى جدى و ارايج برداخته و درآن باميخركى 
افرادى را لله مورد نلرش بوده است بهباد انتقاد كرفته. 
ديكر دئخرالسفاهه» يا «الزخاريف» (نخةٌ خملى 72 كتابغانة مركرى دانشثكاء تهران 
است) كه در عجلةٌ ارمغان (سالهاى بيش) طبع شدداست. در دور رشاشاءه وغوؤساهاب» تكارش 


م آينده, سال دوازدهم 


سيت 


شاعران و اديبان در مسافرت از شهرى بدشهرى» ديدار همسكئان و هماوردان خود را غنيمث 
مىداستند و بدهرديارى فرود م ىآمدند مىكوشيدندكه با شاعران و اديبان آنجا آشنا شوند و اكر 
از روزكار بيش اشنايى ميد اشتند برآنها وارد مىشدند. نمونة زباتزد يادى أست كه نأصر لخسرو در 
سفرنامه از ديدار باقطران كرده أست. هنوز اين رسم زيبا ميان ايرانيان يايدار است و شاعران 
و اديبان در سفرها يمخانة اقران خود مىروند و از لطف محضر آنان بهرهور مىشوند و درنثستهاى 
انجمن ادبي محلى مثاركت هىكئند. آنجه حبيب ينمائى بديراكندكى در دور سىويك ماله مجلةٌ 
يما نوشته كم و بيش محيط ادبى شهرها را نثان مىدهد. 

غالب شاعران و اديبان بياض و سفيئهاى همراه داشتئدكه آن را در شهرهاى مختلف براى 
يادكارنويسى و نكارش اثمار به شاعران و اديبان ميدادند. هماكنون بياشها و جنكها و سفينههايى 
زياد ازيندست هستكه مارا با جريانهاى فرهنكى 9 مناسيات معنوى ميان شاعران و اديبانكنشته 
كاء ميسازد. بياض تاج الدين أاحمد وزير؟, مشيضة حموبى 2 4 جنك قرن بيازدهمى كه مى كويند 
ازآن صائُّب بوده است 7 نمونههايى أست ازينكونه آثار أدبى براز ظرائف. 


كتكرمها و مجمعهاى علمى 

در بيست سى سال اخيركه تشكيلشدن مجامع علمى اعم از ملى و جهانى بصورت «كتكر.» 
و «سميثئار» و لامجمع» در شهرهاى مختلف مرسوم شد فرصتى بود كه محققان و شاعران و أاديبان 
بطور رسمىتر و تنشريفاتيتر ازهم ديدار كتند؟. 





لوإسسصه 
صادق هدايت و مسعود فرزاد نمونهاى بود از ده نكجى بدادباى سنتى. 

أز نموندهاى جديد سلسله مقالات «جكونه حكيم و نوسنده نشدم» أز ابراهيم سهبا استكه 
در روزناعة فكاهى «باياشمل» (سالهاى «+#١ع5؟١)‏ طبع ميشد. آنها «يارودى» و مقابله با 
مقالانى بودكه فضلا و ادباى مشهور تحت عنوان «جكونه شاعر و نويسنده شدم» در روزنامة«اميد» 
(بهمديريت نصرالله فلسفى) در همان أيام مىنوشتئد. فريدون توللى هم در «التفاسيل» قطعهاى 
بهنام «تذكرةالسفهاء» دارد. آنقدركه بهياد دارم صادق هدايت و يارائش نوشتههايى درروزنامة 
رهبر يا مردم (شمارههاى أدبى) قطعدهاى منثورى در طعنه بر اديبان منتشر م ىكردند. 

#؟ بازماندئٌ سال +8 هجرى كه بطور عكسى از روى نسخية خطى موجود در كتابخانه مركرى 
دانشكاء اصفهان بهكوشش أيرج افشار و مرتضى تيمورى نوسط دانشكاء اصفهان منتشر شد (اصفهان» 
و ) . 

ه بازمائده از سال م؟م هجرى نسشه خعلى شماره 71١8#‏ موجود در كتابخانة مركزىدانشكاه 
تهران (فهرست محمدتقى دانشيروه). جلد ه صفحات 80 66#. 

#سه نكاء كنيد بهمقا له محمداتقى دان شيروه در مجلة «كتابدارى», نشريه به كنا نما د ا و 
مركر اسناد دانشكاء تهران (دفتر 7) اين جنكك سالهائى جند ازآن اميرى فيروزكوهى شاعر 
معاصر بود. 

لاس نخستين كنكرءٌ علمى كه در أيران تشكيل شد براى هزارة فردوسى بود (سال ساس در 
اين كنكره عدهاى محدود از شاعران و اديبان شركت داشتند. دومين كنكره كه ماحدودى وجهة 
سبياسى داشت (جون انجمن روابط فرعنكى ايران و شوروى آن را بهوجود آورد). بدنام نخستين 
كنكرةٌ نويسندكان (تهران» )١8+4‏ تشكيل شد و كرارش آن بسورت كتابى انتثار يافتوطبعايكى 
از منابع مطالعه در مورد ادبيات معاسر بود. يساز آنء كنكرءهائى براى ابزسيناء خواجه نصير» 
مولوى» حافظ: سعدى» أبوريحان:» قارابى» دقيقى و.,. بدوجود آأقد. نكاه كنيد بده كارنامةبز ركداشت 
بزركان علم و ادب ايران» تأليف رحمتالله ابريشمى: مشهده هه؟١.‏ 


انجيتهاى أدبى درايران فقا 


نخستين مجمع علمى دولتى كه براى بحث در امور فرهنكى تشكيل شد ظاهسراً «مجلس 
مشورت معارفى» استكه در سال ١18+‏ در وزارث معارف بدابتكار علىاصغر حكبت و فعاليتد كثر 
غلامعلى رعدى آذرخشى بركذار شد و مشروح مذاكراتش در مجلة تعليم وانربيت ع (18168) شمارء 
اول مندرج أست. 

از زمانىكه كنكرءٌ تحقيقات ايرانى بطور سالانه و هرتب أز 8*م1 نا مم0١‏ هن سال در يك 
شهر بركذار شد ارتباط شاعران و أدباى شهرهاى مختلف با يكديكر بصورت .رايجتر و آسانتسر 
بيش آمد. جون شركت دري نكنكره بطور آزاد و بىدعوت بود و عركس بمخرج خويش در آن 
أث شتراك هىجست مجمعى بود كه افراد با سليقههاى متفاوت شر كنتمى كردند و دركنار جلسات رسبى 
وعمومى كتكره حلقههاى أدبى و شع رخوأنى ميان همزيانان و همترازان برقرار هى شد اين حلقدها 
كه در كنكرمءها و مجمعهاى دولتى ديده نمىشد موجب آن شده بودكه كنكرءٌ تحقيقات ايرانىي 
كيفيتى ايراتىتر و مأنوستر بيابد. 

برئامهدعاى فرهنكى در كتابخانة مركرى و مركز أسناد دانشكاء هران هم بهمين منظورايجاد 
شد نا أديبان و شاعران در فرستهاى مناسب بهديدار يكديكر برسند و تبادل افكار بنمايند و ازين 
راه دانشجويان دانشكاء با عقايد و افكار آنان (جز از راه كتاب) آاشنايى بيابند. 

آثار و افكار اعضاى انجمنها و حلقدهاى دوستانةادبىايرانىخواستاروخواننده داشت ومعمولا 
بوسيلة مجلهدهاوروزنامدهاى ادبى نشر هى شف بطورنمونه آنكه آثا ركروه دأنشكده درمجلئدا نشكدءو 
آثار اعضاى|نجمنادبى ايران وشصبآن درشهرها معمولادرمجلة ارمغان(تاسالة1م١)‏ انتشار يافت. 
هس از آنكه وحيد دستكردى (مدير آن مجله) أنجمن حكيمنظامى را بنياد نهاد آثار انجمن تازه 
ساختة خود را در مججلهداش يدجاب مم رسانيد. آثار انجمنهاى ديكر را در رسالدها و جزوات و 
مجموعدهاى مستقلى جون «باغ صائب»: «نامةٌ سخنوران سياهان» مىتوان ديد. 


كروهبندى انجمنهاى ادبى 


شايد بتوان همنشينيهاى ادبى درين شصت هفتاد سال اخير رأ جنين كروهبندىكرد: 

#ب انجمنهاى أدبى و كانونهاى نويسندكانكه در شهرها تشكيل مىشد و كاه دريك شهر 
بطور همزمان دو يا جند انجمن وجود داشت 

#دس انجمنهاى أدبى دانشكدها و مدارس متوسطه.6 أكر مديران و كرداتئدكان مدرسه أديب 
وشاعر و أدب يرور بودند از أنجمنهاى أدبى بهرءٌ خوبى بهدست ه ىمد و افراد مستعد برورش 
مىيافتند. ماتند آنكه أسمعيل أميرخيزى در زمان تصدى مدرسة متوسطه فردوسى تبريز (100) 
أنجمن ادبى بهوجود آورد و تنىجند أز شاكردان كه درآن انجمن عضو بودند داراى ذوقادبي 
والائى بودءاند و در شعر و ادب مقامى ارجمند يافتبد (غلامعلى رعدي. آذرخشثى:؛ محمد حسين 
شهريار: علىاسفر حريرىء يحيى آرينبورء ناسيح ناطق, رضاكنجهاى: حبيب ساهر...) 

در مقدمةٌ ديوان حسين مسرور اسفهانى؟ مىبينيم كه دهقان بامانى از شعراى مثهور براى 
تشويق و تحسين جوانان در انجمن ادبى مدرسة حقايق شركت مىكرده است. اين انجبن عسرهاى 
جمعه بدرياست سيد محمد حقايق شيرازى تشكيل عىشد."١‏ 2 . 

#ب. اتحاديدساى: جاممدهاء كانونهاى مختلف كاهى انجمنهاى فرهنكى و أدبى بدوجود 
م ىآ وردلد. 








ب علىاصفر حكمت در خطابه خود كه در نخستين كتكره ويسندكان و خاعران ايران اراد 
كرد يه أهميت أتجينهاىي أدبى مدارس أشاره كردء. 
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نان أيندم سال دوازدهم 





د حوزه هاى هنرى و فرهتكى احزاب و تنظاير آنها. 

د انجمنهاى فرهنكى يادوستى ايران با همالك ديكر. 

# باشكاههاى اجتماعى و فرهنكى: مثل كانون فرهنكى ايران جوان.١١‏ 

* حوزءهاى علمى و مدارس قديمدكه معمولا داراى حلقههاى مباحثه و مذاكرءٌ على و 
أدبى بودنلك. 

با نقاءهاى صوفهه. 
كتابخانفها و مؤسات علمى 


جلو همنشينيهاى ادبى در ايران» بهدصورتهاى ديكر هم ديده ميشود. يكى از جالبتوجهترين 
آنها كردآمدن دانشمندان رشتههاى شعرى و ادبى در دفتر كار مديران كتابخاندها بود. اين سنت 
كهن در جند كتا بخا ناير أندامنديافت. آنجنانكه مدي ركنا بخانه» آزاد كذاردن ورود به دفتر كار 
خودرا يكي از وظيفهدهاى فرهنكك دوستى او كتابخوانى مىد أ نست. هماره دفتر مديران كتا بها ندها 
ازين لحاظ حكم يكى كانون فرهنكى داشت. بعضى از اديبان و شاعران معتبر وسالخورده را رسم 
برين بودكه بددفتر كار مديران كتايخاندها م ىآمدند و مىنستند و اجاى مىخوردند و كتاب 
هىديدند و سخن م ىكفتند. دفترهاىكار يوسفاعتصامالملك و جانشينان بعدى أو دركتابخانه مجلس» 
دكتر مهدى بيانى مدي ركنابخانة ملى؛ ذبيح بهروز مدير كتابخانة باشكاء افسران نموندهائى ازاين 
ترئيب در تهران بودهء و هدر ولايات دفتر كار مكرم اصفهانى و معلم حبيبآبادى (مديران 
كتابخانة بلدية اصفهان)؛ مير ودودسيدنويسى مدير كتابخانة ملى تبريزء عليدقى بهروزى مدير 
كتا بخا نه ملى شيرازء كتا يشا نه عمومى رشت كنا بخا نه آستان قدس رضوى بدمديريت قاآن ميرزا 
اوكتائى. بجزين, كاهىهم شخصيت و مرتبة علمى و فرهنكى مديران ادارءها و مؤسسات ديكرموجب 
كرد آمسن أديبان و شاعران مىشد. 

در بسيارى ازانجمنها و كانونها و مؤسسات علمى ايران قسمتى از وقت بهصحبتها ومذاكرات 
أدبى و تاريضىكه جز وكار رسمىوادارىنيستم ىكذرد. درحقيقتمحفلهايى ادبىاستكه بطورتصادفى 
و موقتى درين مراكز تشكيل مىشود. مثلا زمانىكه مجتبى مينوى مديريت بنياد شاهنامه رايذيرفت 
دفترش ازجاهائي بودكه جمعى بهدور أو ححلقه هىزدنده و دفت ركاررسمى دولتى او همانحالت و 
حكم را داشتكه كتابخانة شخسى او درخانه واين رسم برا ىكسترش تحقيقات و تيادل اطلاعات 
ضرور و مفيد بود. اين وضع در جلسات هيأت مؤسس انجمن آثار ملى؛ انجمن فلسفه و علومانساني, 
انجمن تأليف و ترجمةٌ دانشكاء نهر انهم ديده مىشدوهماره از تعاطىافكاروتياد ل اطلاعاتيادكارهاى 
خوبى از همنشينى با دانايان و دانشوران عايد أفراد مىشد. در فرهنكستان ايران» بنياد فرهكك 
أيران و ديكر مجامع اين ترتيب وجود داشت 
كنابفروشيها 

كتابفروشيها أز كانونهاى ديكر كردآمدن شاعران و اديبان بود و آن سنتى استكه از 
دورانهاى قديم در فرهنكك ما سابقه دارد. قفطى و شهرزورى كه سركنشت حكيمان و عالمان را 
وشتهاند جند جا ذكر كردءاندكه بازار وراقان ودكة كتابفروشان دبدار كاه فلان دانشمندان بود. 
أكتا بفروشيها در شصت هفتاد سال اخير هميشه يكى از باتوقهاى أهل فشل و شعر بود. ثايد بهمين 


ال در ابتداى تشكيل: حزبى بود سياسى و بعدكه فعاليت احزاب در دورءٌ رشا ثاه محدود 
شن عرب أيران جوان بدكانون قرهنكى تبديل وضع يافت. نكاء كنيد به نوشتةٌ دكثر على! كبرسياسي 
02 جلد اول سغنرانيهاى اين كانون. (تهران» 15#0) كانون بدرواج تمدن و تجدد در ايران 
معتقد بود و نخستنين بار الوآائست نمايشنامة «جمعفرخان أن فرنكك آمده» را بدنمايش يكذارد. 





انجمنهاى ادبى درايران امف 


علت بودكه أغلب كتابفروشيهاى مهم و سرشناس عنوان «كتابخانه» براى خود اختيارمىكردند 
نه «كتابفروشى». درينجا نام جند كتابفروشى كه مركز مهمتر و معتبرتر براى تجمع شاعرانواديبان 
بود بنا بن 'نقدم تاربيختى تأسيس آنها آورده هبىشوت. 

كتابخانة تربيت (در تبريز)كه قبل از سال *17 قمرى محل كردآمدن ادباى جوانتبريز 
بود. أين كنا بخانهرا سيد حسن تقىزادهء محمدعلى تربيت و سيد حسين عدالت و يوسف اعتصام 
الملك اداره مى كردئك. 

كتابفروشى خلخالى در تهرانكه سيد عبدالرحيم خلخالى تأسي سكرد ولى مدت درازى 
داير تبود. 

كتا بخخانة طهر انكه سيد حسن تقىزاده و احمد سيكارى و حسين يرويز آن را بنيا د كردند. 
غالب ادبا و سياسيون مشهور ايران در سنوات «#0؟ نا ١9081‏ درآن كتابفروشى1 مدو رفتم ىكردئد. 

كتا بمخا نه دانشكده كه ملكالشعراى بهار درخيابان شاءآ بادسابق داي ركردهبود. 

ب كلالة خاور #أسيتن محمل رمضانى كه ما سال مموه؟ داور بود. اين مؤسيه حون انتثار 
جزومهاى «افسانه» را آغاز كرد موجب شده بودكه نويسندكان و ادباى جوان هم بهآنجا رفت 
وامدم ىكردتك. 

كتابخانة ابن سينا بهمديريت ابراهيم رمضانىكه بجز اديبان و شاعران رجال سياسى أدبي 
مائئد وثوقالدوله و اديبالسلطنه, على دشتى و بسيارى ديكر آنجا را باتوق خويش كرده بودند. 

كتابخانة دانش بدمديريت نورالله أيرانيرست در مالهاى م#904ؤ ما 00 1. 

همجنين بايد كفتكه كتابفروشيهاى كنج دانشء مظفرى؛: ادبء كانون كتاب, شركت 
مركزرى هم جنان وشعى داشتهائد. 

در سالهائى كه بزركان ادب و شاعران سنتى در كتابخاندهاى أبن سينا و دانش م ىآمدند و 
مىنثستند شاعران نوكرا و نويسندكان جوان در كتابفروشى «نيل» رفت و آمد هىكردند. 

هنوز هم كتابفروشيهاى قديمى فروش از جاهائي است كه شاعران و اديبان بديكديكر مىرسئد 
و مجال نثستن و صحبتكردن دارند (كتابفروشيهاى تاريخ» شمسء» منوجهرى: مستوفي). 


خاندههاي شخصى 3 


جلسات بسيارى از انجمنهاى ادبى درخاندهاى شاعران بركذار مىشده از جمله انجين اديئن 
ايرانكه در آغاز در منزل شاهزادءهاشم ميرزا افسر رئيس انجمن تشكيل مىشد نا أينكه در زمان 
وزارت يحيىخان اعتمادالدوله امكان تشكيل جلسات انجمن در ساختمانى دولتى بدآنان داده شد. 

عدءاى أز فضلا و ادباى ينجاء سال اخير يكروز از هفته در خانة خود روز بذيرائى عمومي و 
آزاد داشتند هانند مل كالشعراى بهارء أحمد كسروى؛ دكتر محمود افثار» سيد حسن تقىزادء» عباس 
اقبال نسرائله فلسفى» رشيد ياسمي» سعيد نفيسىي» أبرأهيم بورداود» مجتبى هينوى» على دشتى, 
على|سغر حكمتء علىياشا صالح» مترجوالممالك فرهتكك, جواد كماليان؛ دكتر برويز ناتلا نلرى. 

درخانة سعيد نفيسى وابراهيم بورداود بيشتردانشجويان وجوانان حضور موىيافتئد. زيرأ سعيد 
نفيسى رفتارى أميزشكار و دليذير با جوأنها داشت وسغنااش بيشتر در دل آنها مىنثست. أبراهيع 
يورداود جون عاشقانه از هليت ايرانى وكرايشهاى وطنى دادسخنمىداد دوستانتازمجووجوانزياد 
داشت. افرادىكه كرد محمدقزوينى, على|ا كبر دعشداء محمدعلى فروغى, سيد نصرالله تقوى» حمن 
مشير الدوله بيرنيا جمع موشدند كروه محدود خاص و مسنتر بودفد. اخانة محمود فرخ» در مثهدء 
سالهاى طولاتى ميعادكاء شاعران و اديبان شهر بود (روزهاى جمعة). همه اديا و شعرائى هم كله 
ازشهرهاى ديكر بهمشهد م ىآمدئد رفتن بدان محفل انس و ادب را واجب هىدانتند واز دليذيرى 
حشور يكديكر لنت مىبردند. محغلى بودكه جوان و بير يكسان درآن شركت هىكرد. 








در اين ينجاه شصت سال اخير هر شهرىكه داراى اديبان و شاعرانى بود مجميع و انجمن 
أدبي درآن تشكيل هىثد و ذر آنها معمولا در تذكرههاىآن شهر آمده ودركتابهاىمعر فىجنغرافيائي 
اشاراتى بدانجمنهاى أدبى شده است. اكر شهرى انجمن خاص نداشتء؛ خانة شاعر و داأنشمند واديب 
شهر جايكاه تشكيل محفل ادبى بود. همجناتكه خانةٌ سديدالسلطنه كيابى (بندر عباس), طاهرى 
شهاب (سارى)»: امير توكل كامبوزيا (زاهدان): ابراهيم دهكان (ارأك)؛ محمود فر خ(مشهد), 
محمود فرساد(يزد) . 
أيجاد حلقة أدبى در ايران كار آساني يود. هركس در خانه رأ بال م ىكذاشت ميتوانست 
حلقهاى از ادباء و فضلا را بهكرد خويش درآورد. 
خانة بعضى از رجال سياست و دولت هم محل كردآمدن شعرا و ادبا بودء از آن جمله است: 
خانة وئوقالدولهء اديبالسلطنه سميعىء بهاءالملاك قراكوزلوء يحيى اعتمادالدوله قراكوزلوء 
تيمورتاش. مخصوصاً خانةٌ محتشمالساطنه اسفنديارى بدمناسبت آنكه اديب نيشابورى در آنجا مهمان 
هميشكى بود بر روى أرباب فضل و شاعران و اديبان نامدار باز بود. 
رجال و اعيان و اشراف قديم را رسم بود تا موقعىكه بهتفرج و كردش بهدباغهاى دور شهر 
يابوييلاق مىرفتند كروهى از شاعران و اديبان و ظريفان را با خود مىبردند. طبعاً آنجا فرستى 
بودكه مجلس ثاعرانه در كثار محفل قمار و طرب بريا ياشد. 
از حلقههايىكه بهددوره» تشكيل هىشد و سىو جند سال دوام يافت 'كروه أنجمن بهمن 
أست» م ركب از محمد دبيرسياقى» محمد جواد مشكورء» أسمعيل دو لتشاهي. احمد افشثار شيرازى و 
سعيد نفيسى و ولاديمير ايوانف و حسن نبوى از دركنشتكان اين كروهند. ايوائف اين جمع را 
«يارستان» مىخواند.؟١‏ 
دورءٌ ديكر سيار دوستانهاىكه سالهاى دراز ادامه داشتوازميان رفت هركب بود از دكتر 
منوجهر ستوده» محمداتقى دانش يرُومه» احمد افثار شير ازى» مصطفى مقر بى» دكتر نقى تفضلى» دكتر 
عباس زرياب خوبى؛ احمد اقتدارى؛ عليقلى جوانشيرء مهندنس احمد خرديارء مهندس فروتن 
وامن و دوسهانن ديكر اكه كاهى م ىآمدند. تقريباً از أين نشت و برخاست بودكه مجلةٌ فرهنكك 
ايرانزمين بهوجود آمد. 
يكى از دورءهاى با دوام ادبى تهران دورة جلوكياب اسحاب؟١‏ جهارشنبه بودكه دوستان در 
مديرسة سيهسالار جمع مىشدند و جلوكباب مىخوردند و هركس سهم خودرا هىداد و تاساعت سهو 
جهار بعد از ظهر همانجا در دفتر مرحوم أحمد راد مىما ندندووقترآ به كفتك وها ىادبىم ىكذرأ ندند. 
آنهاكه تشكيل حلقه در خانههاى شخصورثان مقدور نبود ياتوق خود را بهكافدها م ىكشيدلد. 
نمونةٌ مشهور دورءهاى كروه «ربعه» بود (صادق هدايت» مجتبى ميئوى» سعود فرزادء بزرك 
علوى) كه در يكى از كافههاى تهران مونثستند وعدةٌ ديكرى هم بهآنها مىبيوستئد و با آنها 
نثست و خاست و مخالطه م ىكردند (عبدالحسين نوشين؛ دكتر برويز ناتل خانلرى» علىشيرازيور 
برتو؟١‏ 
اا محمد دبيرسياقى درمقدمة «سخنان منظوم ابوسعيدابوالخير» تأليف سعيد نفيسى(تهران» 
جاب دوم) يادداشت خوبى از تارخجة أين انجمن و مقاسدى كه دوستان از تشنكيل آن داشتند 
نوشته أست. 
ا نكاه كنيد بمخاطرات حبيب ينمائى در مجلةٌ آينده. 
9 برركك علوى در مقالةٌ خود كه در سوك مسعود فرزاد نوشت اشارات خوبى بدجمع ربعهكرده 
است. مسعود فرزاد و مجتبى مينوىهم در مقالات احتجاجى عليه يكديكر دربارة اين كروه مطالب 
زيادي كفتهاند (مجلةٌ سبيدوسياء و مجلةٌ ينما) نام «ربعه» را بطور شوخى و مسخركى برأى خود 


انجمنهاى ادبى درايران بيرم 


دفتر روزنامه و مجلدهاى ادبى 

ادارء روزنامدها هميثه يكى از جاهاى دليذير و مناسب براى تجميع شاعران و اديبان بود. 
اين رسم از روزكاز مشروطيت بيش آمده بود. در آن موقع ادارء روزنامههاى صسوراسرافيل؛ 
مساوات: نداى وطن جنين حالى داشت. بعدها دفتر روزنامههاى نوبهار (از مل كالشعراى بهار), 
طوفان (از فسرخى يزدى)؛ شفق سرخ (از على دشتى): ستارة ايران (از حسين صبا) و جند 
روزنامة ده 

بيكمان دفتر مجلاهاى ادبي و تاريخى جائى دليذيرتر و مناسبتر برأى جلسات كاملا ادبى 
بود و از آن جمله است دفترهاىمجلةٌ بهار (ازاعتصامالملك)» دانشكده (أز ملكالشعراىبهار)»ارمغان 
(از وحيد دستكردى)» آينده (از دكتر محمود افثار)ء فرهنكك (در رشت)» بيمان (از أحمد 
كسروى)» مهر (أز نسرالله فلسفى): يادكار (از عباس اقبال), سخن (از برويز ناتل خانلرى)» 
يغما (از حبيب يغمائى) وحيد (أز سيفالله وحيدنيا) و راهنماى كتاب.9١‏ 

دوسه مجلهء بجز جلسدهاى أدبى هفتكى؛ داراى مجلهاى فرهنكى قصلى يا ماهانه يسودند. 
نخستين بار عجلة «سخن» اين كار سودمند ادبى را آغازكرد و جمعيتى بهنام «دوستداران سخن» 
تشكيل دادكه هرجند يكبار مجلسى معمولا در باشكاه دانشكاء تهران برها همىكرد. درين جلسات شعر 
خوانده هىشده سخنرانى داده مىشده نقالى و سخنورى سنتى و هياحثدهاى ادبىوهنرىاجراميشدء”1١‏ 
يس ازآن «انجمن كتاب»كه مجلدراهنماىكتاب را منتشر مىكرد نوعي ديكر ازين مجالس را كه 
همراء بود با نمايشكاههاى كتابء اعلام كتابهاى بركزيدء سال و جلسات سخنراني بهدوجودآورد."١‏ 
سابقة انجدتهاى ايرانى د ركشورهاى ديكر 

انجمن ادبى ساختن توسط ايرانيان دركشورهاى ديكر در شصت سا لكنشتهسا بقههيدا كردءاست. 
شايد نخستين آنها «مجمع أدب»6 باشدكه در سال 141١‏ در أستانبول ايجاد شد و سيد حسنتقىزاده 
بانى آن بود. 

يكى از قديمىترين انجمنهاى دانثجوثى ايرانى در ارويا انجمن دانشكستر بودكه در شهر 
لوزان (سويس) درسالهاى 1410 ببعد تأسيس شد و سعداللفخان درويشء نسراللمخان جهانكير. 
ابوالفتح فدائى علوى» سيد محمدعلى جمالزاده به سريرستى احمدخان ملك ساسانى عضو آنبودند. 
بعد أز آن دكتر محمود افثار و حسن مقدم (على نوروز) در راه ادامة حيات آن كوشيدند.. 
اعضاى اين انجمن لباس خود رأ بدحمايل و نثان ايرانى مىآراستند و بيرق أيران را براى هراسم 
جشن از بارجة اطلس دوخته بودند.4١‏ 
جست 
ساخته بودند همانطور نام :سبعه» را بدطعنه و شوخى بر جمعى ان ادباى مشهور وقت بىآنكه حتما 
هفت نفر باشند نهاده بودلد. عياس أقبال: سعيد نفيسىء: نصرالله فلسفى: على دشتى»: بدييعالزهان 
فروزانفرء ملكالشعراى بهاره رشيد ياسمى: محمود عرفان» و... 

وا مجلاث زياد ديكرى بودهائد كه طبعاً در دفترشان شمرا و ادبا جمع مىشدهائد. براى تأم 
آنها يدمقالةٌ من «جريانهاى أدبى در ريطاي فارسى» در مجلةٌ راهنماى كتاب سال بيستم (ع8*؟1). 

مر اجعة شود. 

أسامي مجلات أدبى را در فهرست مقالات فارسى (م جلد) فيز ميتوان ديد. 

عات نكاء كنيد يفدورمهاىي مجله سخكن. ا 

7٠س‏ الفسيل فعاليت و تاريخجة أنجمن كتاب جداكانه خواهد آمد. براى اخبار آن بهمورة 
مجلةٌ راهنماى كتاب مراجعه شود. 

تكاه كنيد بهنوشتة خانملك ساسانى و همجنين شرح و عكس جاب شله أن آن أنجمن در 
كتاب «دكفتار أدبى» تاليف دكتر محمود أفشار, جلد دوم» (تهران؛» 9# ؟). 





0 آينده» سال دوازدهم 


در دورءٌ جنكك بينالمللى اول دفتر مجلة كاوءكه در برلين تأسيس شده بود و جاب مىشد 
هر كر تجميع أدبى ايرانيان فاضل بود. در همين اوقات أنجمن صحبتهاى علمى و ادبي كه سابقاً در 
يارش (؟194) بود تجديد فعاليت كرد و سخنرانيهاى ادبى و تحقيقى خوب درآانجا ايرادمىشد.35١1‏ 
بنيا د كذار آن حسين كاظوزادء ابرانشهر بود. 

شايد بتوان اقدام حسن مقدم (علىنوروز) و ابوالقاسم لاهوتى را در دايركردن مجلةٌ بارس 
كه يدسال إ/رهكوا در استانبول منتشس مىشد أن همي نكونه كارها در شمار أورد. 


(دنبالهدارد) 
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9س لكاء كنيد بهوسورتمجلس فداترات انجمن كه در مجلة يغما جاب كردهام (در سالج؟: 
0 و لاخ؟). همجنين نكاه كنيد بدمقدمة من بر جاب جديد روزنامة كاوه (تهران ه١١)‏ كه 
در آنجا عكس دعوتنامة جند سخنرانى آن انجمن رأ جاب كردهام. يكى از سخنرانيها از ميرزا فشلعلى 
تبريزى (مولوى) دربارة حرف دال و ذال در زبان فارسى بود كه متنش بددستم افتاد و در فرهنك 
ايران زمين جاب شد. سيد محمد على جمالزاده هم در مجلة راهتماى كتاب (لاابععع) از أينا نجمن 
ياد كرده أست. 


آواز زمان 


مرواز عقاب» رفتنم مىآ موخت 
خيزاب؛ خروش سخنم هي | موخت 
سرشار شدن شدم» بدان شيو هكهرود 
از شهر سبيده 
يبشكش به بز ركمرد شعر معاصر 
روانثاد فريدون توثلى 
با جهرهاى از نسيم غوغا كر خاك 
با طايفهدى شكوه و بيدارى نور 
از عبق افقهاى رها آهمده بود 
بر دوش نهاده برجمى از خورشيد 
ديديم كه در شبى به خاموشى هرك 
بر توسن موجهاى درياى جنوب 
أز شهر سييده و صذا آمدهه بود 


حسن اجتهادى (كازرون) 


دكتر سماسبان سينتة 


انتحمنهاى ادبى اصفهان 


در بررسى تذكرءها و متون تاريخى كاه نمونههائى از كردهمآئى شعرا ملاحظه هيشود ولى از 
داير شدن مجمع شعرا در اصفهان بيشتر از دوره زنديه كهبدوره بازكئت ادبى مشهور است رواياتى 
در دست ميباشد. قبل از آن درعهد شاءعياس اول در اطراف ميدان نقش جهان و نقاط ديكر اسفهان 
قهوءخا ندعائى داير بود كه طبقاتمختلف مردم و سرآن قزلباش و شاعران و نويسندكان و هنرمندان 
و سوداكران براى ديدار دوستان و سركرمى با بازيهاى مختتلف يا مناظرات شاعرانه بهآنجا رفتو 
آمد داشتند. در يكى از همين قهومخاندها كه بنام قهومخانه عرب قهومجى معروف بود شاه عباس 
با ملاشكوهى شاعر روبرو شد و باو تكليف كرد أز خود شعرى بخوانده هلا اين شعر را خوائد: 

ها بيدلان بباع جهان عمجو برك كل يهلوى يكدكر همه در خون نثستهايم 

شاه عباس كفت: شعر خوبيست ولى شاعر را ببركككل تشبيه كردن ناملايم است١‏ 

در قهومخانهها شاعران تازه كار از حاشيه نشينى فرصتى بدست مىآوردند كه بتدريج خود 
را يدحلقه موزوئان كه شعرشان بدرجه قبول هيرسيد برسانند؟". در دوره قاجار نيز در مدرسه جهار 
باغ اصفهان (مدرسه سلطانى) قهوءخانهاى داير و شعرائى مانند عمان: عنقاء دهقان» سهاء أفسرده و 
آشفته اصفهانى كاء نثشست و كنتكو داشتند؟. شاء عباس خود بدشاهنامه فردوسى علاقمئد بود و در 
قهومخاندها كاه نقالان بالباس وحركاتمخصوص بثاهنامهخوانىمييرداختند. دنباله رسم شاهنامهخوانى 
و داستاسرائى در قهومخانهها تاحدود ببستو بنج سال بيش در اصفهان معمول بود؟. 

در مورد وضيع شعر و شاعرى در عصر صفويه مرحوم علامه محمد قزويئى آن را دوره تمترل 
أدبياث و شمر فارسى دانسته ومعتقد بود كه سلاطين صفويه برحسب نظرات سياسى و ضديتىكه با 
دولت عثمانى داشتند بيشتر قوأى خود را صرف نرويج منحب شيعه كردند و از نوسعه أدبيات و شعر 
و عرفان غافل مانديدة. برخى شرب مدام عسكرات و خوردن تزياك توسط سلاطين صفوى و رواج 
افيون و كوكنار و جرس و بنكك رأ بين مردم و عدمتمايل بتحصيل علوم ادبى و حكمت را دليلى 
برآن مسثئله دانستهاندث. بهرحال بعداز تغييرات زبان أدبى در فتنئه مغول در دوره بعد كثرت استفاده 
و مجاز و كنايات دور از نحن كاء شعر فارسى را بسورت لغز و معما درآورد. مرحوم أستاد جلال 
همائى ذكر كردهاند: <بيشاز زمان صفويه مقدسات سيك خاص كه در اسطلاح بعضى سبك هندى 
معروفست فراعم شده بودء اما سروصورت خوشى نداشتء دنباله اين سبك بعهد صفويه كشيد آما 


نصرالله فلسفى» جند مقاله تاريخى و أدبى» تهران 1*0 بص 68/ء 

ا أيرج أفثار» انجمنهاى أدبىي» آينده» سال دهم شماره >٠١"‏ أسفند ماع4١‏ . 

مب جلال همائى» ديوان طرب (مقدمه) تهران بنوب؟؟. 

؟ در اين مورد هيتوان بطور مثال مرحوم مرشد عباس زريرى را ذكر كرد كه ا جدود 
بيستو هنج سال بيش درقهوءخانه كلمتان (خيابان جهارباغ اسفهان) بدنقالى و داستانسرائى بطريق 
سنتى اشتغال داشت. 

هه نامه محمد قزويئي» «تاريع ادبيات ايران»: تأليف براون» ترجمه رشيف ياسمى تهصران 
كا ص إثااء 

ع معد صدر عاشمي» شعر بو شاعرى در عصر صفوى» أصفهان: ١8907‏ 


عنم آ.ينده؛ سال دوازدهم 


شعراى معروف اين دوره كه اغلب اصلا اسفهانى يا ساكن اصفهان بودند همان سبك نوظهور را كرفته 
أصسلاحج كريند و آنرا بحدكمال رسائيدئد.. . و در ائتيجه مانند صائب و امثال او در اصفهان رورش 
يافتند كه سبك نوظهور رأ تاجائىكه در خور بود بسرحد حسن و زيبائى رسانيدند؟.» 

در ليمه دوم قرن دوازدهم هجرى قمرى نهضتى متشكل از جندتن شاعران خوش قريحه در 
أصفهان بوجود آمد كه از سيك معروف بههندى روى برتافته و بمشيوه أستادان بنج» شش قرن قبل 
هردأختند. هر -جوم ملك الشعراء بهار انتشار كتا بهاى أدبى كه در عهد صفوية در كتا بخا نههاى اصفهان 
كردآمده بود و در اثر غارت بدست افاغتنه افتاده بود و هس از انقراض افاغنه و رفتن نادر بدست 
مردم افتادء در تربيت ذوق و نتبع شعرا بىتأثير نمىدائدة. بيشقدم و سالسله جنبان آننهضت أدبي 
كه بدوره بازكشت أدبى معروف شده أست انجمنى بود از شعراى ناهى أصفهان كه بدرياست ميرسيد 
على مشتاق (متوفى 111١‏ ه. ق) تشكيل شد و هدفش استقبال و تنيع سبك استادان قديم و احتراز 
از سبك متداول معروف بههندى بود. آثار استادان آن انجين سرمشق سخزسرايان بعدواقمشد. جون 
مشتاق بيش از همه در ايجاد نهضت جديد كوشيد آن أنجمن بنام انجمن مشتاق معروف شد. 
انجمن مشتاق 

ميرسيد على مشتاق از جوانى بنظم اشعار و مضامين بلند رغبت داشت و تشكيل انجمن أدبى 
هشتاق از ابتكارات خود او بود كه سخن سرايان در آن كرد مىآمدند و آن انجمن بعنوان مكتبى 
براى استفاده مبتديان شعر نيزمورد استفاده قرار ميكرفت. از بيشقدمان ديكر آن نهضت سيد محمد 
شعله أصفهانى (متوفى 1١20‏ ه. ق) بود أز مشثاهير شعراأى برورش يافته انجمن مشتاق شعراى زير را 
ميتوان ذكر كرد: آقا محمد خياط عاشق ق اصفهاني (متوفى اذهاا ه. قم( آقا ميرزا عبدا لباقى 
طبيب اصفهانى (متوفى 111١‏ ه. ق) كه مدتى طبيب مخصوص نادر شاه بود آقا محمد تقىصهباى 
قمى (متوفى ١١9١‏ ه. ق) ل هميرزأ محمد نصير أصفهانى سراينده مثنوى بير و جوان (متوفى 
0 ه. ق) س لطفعلىبيكك آذر بيكدلى مؤلف تذكره آتشكده (متوفى 1١48‏ «. ق) ‏ سيد أحمد 
هاتف صاحب ترجيع بند هعروف (متوفى 1١948‏ ه. ق). شعراى ساب قالذكر سلسله جنبان نهضت أدبى 
شدند كه مشاهير شعراى دوره فتحعلىشاء قاجار بيشتر از بيروان اينها بودند. مشتاق در ١ا١ا‏ ها.ق 
وفات يافت ولى نهضتى كه آغاز كردباوجود آنكه در ابتداى كار با مخالفت برخى شعرأ روبرو 
شد يهقرن سيزدهم ادامه بيدا كردا. 
انجمن واله اصفهالى 

در بيروى نهضت أدبى مشتاق در اوايل قرن سيزدهم در أصفهان اتجمنى ادبى برياست آقامحيد 
كاظم واله اصفهانى (متوفى ١09‏ ه. ق) تشكيل شد. أو از شعراى أوايل عصر فتحعلىشاه بود كه 
بظرافت و وسواس در ياكيزكى و حسزسليقه شهرت داشت. معروفست يرازآنكه واله شمر زبر 
را كنت: 

ترا خواهم نشواهم رحنمتت كر امتحان خواهىي در رحمت برويم بند و درهاى بلا بككثا 


ب جلال همائي» بخشى أز تاريخ و نامه دانشمندان أصفهان؛ مهر سال سوم شماره اب آذر 
؟6١‏ ص 24م, 
ب مل كالشعراء بهارء سبك شناسى ج ؟ ص 197 
وب مشتاق در تكيه شيخ زينالدين (تخت فولاد اسفهان) بشخاك سبرده شد كه بعدها تشخريب : 
أرامكاء أو محو كرديد بنابهدوصيتش أين اشعار رأ برستكك مزارش كنله بودئده 
او 0 وانكاء نهان جو در ناياب شديم 
يوديم بخواب در شبستان عسدم بيدار شديم و بأز در واب شديم 








انجمنهاي ادبي اصفهان لخمطذ 





شب 'كيكى درجاهه او افتاد و يا بهروايتى دندان در رختخواب او انداختند كه باعث بيشوابى 
او شد و از اطاق خود خارج و بناى شكوه و شكايت آغاز كرد. رندان مشمون همان شعر را براى 
أو دست كرفتندكهكسىيكه تحمل يك كيك را ندارد جكونه طالب كثايش درهاى بلا هيبائد"١.‏ 
جمعى أز شعرا مائند محمد ابراهيم أصفهانى (رهى) متوفى ع١‏ ه.ق, آقا محمد طلعت كه ماده 
تاريخ بناى كنبد مقبره وأله رأ سروده» ميرزا محمد صادق (ناطق) متوفى ه١١‏ ه. تىء على اكبر 
ماربينى (بيمان): محمد صادق (بريثان) در أنجمن واله عضويت داشتند. بقيه تربيت يافتكان نهضشت 
مشتاق دن عهد قاجار آن روش را أدامه دادند كه از آنجمله ميتوان شعراى زر را نام برد: 

سيد محمد سحاب فرزند هاتف أصفهانى (متوفى ١775‏ ه.ق). سيد محمدحسين محمد زوارءٌ 
(متوفى ١+”8‏ ه.ق): ميرزا عبدالوهاب نثاط ملقب بدمعتمدالدوله (منوفى ١7+++‏ ه.ق).محمدعلى 
شمس الشعراء سروش اصفهانى (متوفى ه4١‏ ه.ق). عماى شيرازى (متوفى 40؟1 ه.ق) و دنباله آن 
تهضت 'نوسط شعرائى مانند فتحعلهيخان صباى كاشانى (متوفى ١8‏ ه.ق) در يايتخت و دستكاء 
فتحعلىشاء قاجار ادامه يافت. 
انجمن نشاط : 

ميرزا عبدالوهاب نثاط در 1١98‏ ه.ق در اصفهان نوك يافت و از سادات محترم آنجا بود. ؛' 
يدربزرك أو حاكم اصفهان بود. نثاط علاوه بر فارسى بزبانهاى عربى و تركى]شنائى داشت ودر 
حسن خط و شعر اشتهار :يافت. او يكى أز هواخواهان جدى مكتب يازكثت ادبى بود و دراصفهان 
مركز اين جنبش أنجمن شعرى تشكيل دادكه هفتهاى يكبار دور هم جمع ميشدندودادسخنميدادند١١.‏ 
شاعران جوان در آنجا برموز سخنورى آشنا ميشدند. براثر كشادمدستى نثاط مستحقان نيز بمحمل 
اوروى أ وردند بطورىكه بذل و بخشش بيحساب شاعر را اسير ينجه طلبكاران كرد ما سرانجام 
بطريق عرفان قدم نهاد.؟١‏ نثاط در سن جهل و سسالكى بدتهران آمد و سمت دبيرىومنشيكرى 
دربار فتحعلىشاه و لقب «معتمدالدوله» باو داده شد. بيشتر فرمانها و عقدنامدها و وصيتنامبعاى 
دوبار بخط و انشاى او تحريركشته است. نشاط در «17#6 ه.ق بمرض سل در هع سالكى در تهران 
دركنشت. در هورد شعر أو مرحوم ملكالشعراء بهار مينويسد: «راستى غزلهاى نثاطدرميانمتاخران 
بسيار مطبوع افتاد جه باقتفاى خواجه حافظ عليهالرحمه غزل ميكفت واكر جز اين غزلكه مطليع 
آن اينست: طاعت إز دست نيايد كنهى بايد كرد دردل دوست بهر حيله رهى بايد كرد 
ديكر هيج نداشت براى بزركى و علو مقام شعرى او كافى بود.»؟! انجمن نشاط نا قبل از عزيمت 


واب شمداى از شرح حال واله را مرحوم عباس اقبال درشماره نهم سال سوم مجله يادكار 
(ارديبهشت ع*9 ١‏ شمسى) آورده أست. 

سرجان ملكم سفيركبير معروف انكليس و مؤلف تاريخ ايران كه از واله ديدار كرده بود 
ذكر ميكئند كه أو درسائل سياسى كنجكاو بود هم أو مدفن واله را در جهار باغ اسفهان ذكر 
كرده أست كه البته منظور جهارباغ امينآباد بوده است كه أز يل خواجو نا تخت فولاد اصفهان 
أدامه داشته و أمروز يئام خيابان فيض خوانده هميشود. محل آرامكاء «نكيه واله» را مر جوم حاجىي 
محمد حصين نان سدر حاكم أصفهان بدواله واكذار كرده بود كه قبلاز مرك در آنجا أقامت داشت. 
سنكك مرصس لفيس قبر وى أز يزرد آورده شد و خود واله آنرا بخط تعليق نوشت و بدست خويثئ 
حجارى كرد و فقط محل تاريخ وفات را خالى نهاده بود كه هساز مركش تكميل كنت. 4لاا(م. قى 

١ل‏ برأون - تاريخ أدبيات أيرأن؛ ترجمه رشيد ياسمى ١94‏ شمسى ص 797 ز يحي ىآرينهوره 
أز صبا نا نيماء ١8#‏ تهرآن ج ٠١‏ ص 989. 

الب أبراهيم صفائى؛ نهضت أدبى ايران در عصر قاجار, ص ١8‏ 

إلى ملك الشمراءيهار ‏ سيك شئاسى ج ا ص اننب, 


لي أينده» سال دوازدهم 
او بدتهران در اصفهان دايربود و بيشتر شعراى انجمن واله در أنجمن نثاط رفت ,و آهد داشتنده 
از نجمله سيد حسين زوارة متخلص بهعجمر بودكه باوى بدتهران مسافرت 'كرد. فتحعلى شاه كه خبود 
اهل شعر بود بهترغيب آن نهضت ادبىكه از عهدكريمخان زند در اصفهان آغاز شده بود يبرداخت 
وازشعرائيكه زودتر بدربار وى راه يافتند فتحعلىخان صباى كاشانى وسيد محمد سحاباصفهاني بود. 
بعاد 

در قرن سيزدهم انجمنهاى أدبي جندى در أصفهان تشكيل شد و استادان سخن بتربيت و تعليم 
شاعران نوكار همت كماشتند. در همين دوره روزهاى خاصى شاعران شهر در محضر يكى از 
بزركئرين علماء روحانى آن عصر حجةالاسلام حاج سيد محمد باقر شفتى بيدآبادى (متوفى و0ع7١‏ 
ه.ق) بخواندن شعر مييرداختند و سيد بمحمايت و نشويق آنان هيبرداخت. يكى از شعرائيكه برورش 
يافته آن محضر بود سروش أسفهانى ميباشد.17 محمدعلى سروش در 1+8 ه.ق يس از دركنثت 
يدر در ائر بدرفتارى برأدرانش در سن يانردسالكى بقهرازسده يهاصفهان عزيمتكرد و بمحضر 
سيد هدايت و مشمول انعام او واقيع شد و اشعارش مورد توجه سيد بيدآ بادى واقبعكشت. حسودان 
بدانديش اورا نزد سيد يهارتكاب مناهى متهم و بدنام ساختند و سروش يناجار در 1788 ه.قاصفهان 
را ترك و سرانجام در الترام ناص رالدينشاه أن تبريز بهتهران آمدا و لقب شمس الشعراء ,يافت. قصائد 
أو تقليد استادانه اساتيد كهن بود و بنا يهقول مرحوم محمد قزويئى ترجمه فارسى الف ليله و ليله 
أو از بهترين و فصيحترين و شيرينترين اشعار فارسى بشمار ميرود.ك١‏ سروش در 1788 ه.ق در 
تهران د ركنشت. 

حدود سال 1780 ه.ق أنجمن سيارى در أصفهان بهمت هماى شيرازى و دوست او تاجالشعراء 
شهاب أصفهانى (متوفى 174١‏ همق) نشكيل شد. از شعرائيكه در آن شركت داشتند: ميرزا محمدعلى 
مسكين اسفهانى (متوفى ١0#‏ ه.ق) و ديكرى كيوان كه در شاعرى شاكرد هما و مرد فقير و 
كمنامى بود و سيد محمد يا (متوفى ١1‏ ه.ق) و جند انن ديكر رأ ميتوان برشمردكه جلسات 
انجمنى هر هفته در منزل يكى از آنان تشكيل ميثد و بهبحث و نقد اشعار مبتديان ميبرداختند. اين 
آنجمن بس از دو سالتعطيل شد1#ا 


آين أنجمن أن مهمترين انجمنهاى شعراأى اصفهان در نيمه دوم قرن سيزدهم بشمار هيرودكه 
توسط ملامحمد باقر بن محمدتقى كزى أصفهانى مؤلف كتاب كنزالفقراء (متوفى ١78‏ ه. ق) تشكيل 
شد و با وفات أو تعطيل شد. أين أنجمن مدت مديدى در خانه او روزهاى جمعه تشكيل ميشد. أز 
شعرائيكه در جاسات آن شركت داشتند اين جندتن مشهورترنئد: تاجالشعراء ميرزا نصرالله شهاب 
أصنهانى (متوفى ١74١‏ ه.ق)) ميرزا حسينعلى آشفته (متوفى ١08‏ ه.ق)2 ميرزا محمدابراهيم 
ساغر اسفهانى» هيرز! عبدالله (سركشتهودشتها) متوفى 1784 ه.ق. ميرسيد محمد بقا (متوفى ١|‏ 
#.ق) و ميرزا عبدالرحيم افسر خوشنوس خط ستعليق (متوفى م0١‏ ه. ق). عمان سامانى (متوفى 
#بمم١‏ ه.ق)؛ سها و جند كن ديكر بودند."1 دو قصيده أنجمنيه كمه نام شعراى انجمن ابوالفقراء 


ا اك 











9س براى شرح حال سروش رجوع شود به: جلال همائى؛ يغما ‏ سال اول شماره # خرداد 
لاا و محمد قزويتى: مجله يادكار سال جه شماره ١‏ و9. 

ل محمد قزوينى» يادكاره وفيات معاصرين؛ مال ينجم شماره ١‏ و” ص ##ن؟ 

ع جلال همائى؛ الجمنهاى أدبى و بعشى شعرأى يران در قرن سيزدهم: مجله مهرء شباره 
ألاصع1160. 

/الاس مجيد أوحدى (يكتا), تاريخ أنجينهاى أدبي اصفهان, ماهتامة وحيده سال بجهارم شماره 
و8 بهمن ذبم؟ ص 296 .١1‏ 


انجمنهاى أذبى اصفهان ه: هرم 


را در بر دارد يكى از عمازسامانى و ديكرى از ميرزا محمد على مسكين اسفهانى در دست أست.4١‏ 
يعداز دركنشت ابوالفقراء' (عم+؟١‏ ه.ق) أنجمن أدبى اصفهان براى مدتى تعطيلكثت ناأينكه جبعى 
أن شعرا از مرحوم هماى شيرازى كه در آنزهان بيرى شكسته بود و از مرحوم تا جالشعراء شهاب 
درخواستكردندكه انجمن ادبى دائر كنند. شهاب در آنهنكام متمكنكشته بود و با رجال شهر 
مراوده بيداكرده بود و از نشكيل أنجمن سرباز زد ولى مرحوم هماى شيرازى بهتشكيل انجمن 
همت كماشتكه از عم؟1 نا 4؟؟! ه.ق ادامه يافت و شاعرانى جون مسكين, يرتوء يقاء ساغر» 
ميرزا كاظم الفتء عمان و عنقا در آن شركت داشتند.؟1 در اثر قحطى و آشوبهاى سال ١84‏ ه. 
ق در اسفهان» رغبتى جندان براى شركت در جلسات انجمن أدبي در مردم و شاعران باقى تماندو 
حوادث بين سالهاى من؟ا ما وبم١‏ «.ق بتدريب باعث آشفتكي خيال عردم كردهد. 
انجمن عنقا 

أين انجمن برياست ميرزا محمدحصين عنقا فرزند أرشد هماى شيرازى هيه هفته عصرهاى جمعه 
يعداز ١99‏ ه.ق در منزرل شاعر تشكيل ميشد و تا أوائل قرن جهاردهم ادامه داشت. اكثر معاشرين 
عنقا شعرا يا رجال روشنفكر زمان خود بودندكه ميتوان أينها رأ برشمرد: سيدجمالالدين واعظء 
ميرزا نسرالله بهثتى ملكالمتكلمين: ميرزا محمود صدرالمحدثين (متوفى ١*9‏ ه.ق) ايثان يدرفا 
مرحوم عبدالحسين صدر (صدرالمحدئين) واعظ و خطيب مشهور و ناطق با قريحه اسفهان وفرزئد 
دريكرشان مرحوم حسن صدر نووسندهء خطيب و حقوقدان فاضل (متوفى نيمه اول مرداد #ع8١‏ 
شمسى) يود. مرجوم عنقا ملك لشعراء دستكاء ظلالسلطان در سال ١604‏ ه.ق در جهل و هشتسا لكى 
درائر مسموميت از قهوه زه را كينى كه يكى از غلامان ظ لالسلطان (حاكماصفهان) براىخودشيريني 
باوداد دركنشت. اكثر شاعرانىكه در انجمن أبوالفقرا شركت ميكردند و در آترمان در قيدحيات 
بودنكد بانجمن عنقا بيوستندكه از آنجملهاند: عبان ساعانى (متوفى +8اه.ق)» دعقان سامانى (متوفي 
عبم١؟‏ ه.ق)» هيرزاهاشم البرساز (انجم) متوفى ١7‏ ه.ق؛ هيرزا محيىالدين محمد سها (متوفي 
م١‏ ه.ق) و برادرش ميرزا ابوالقاسم طرب (متوفى ١0‏ «.ق) فرزندان هماى شيرازى. ميرزا 
ابوالفتح دهقان از روستاى سامان (شمال جهار محال بختيارى) يس از فوت بدرء هموى أو براى 
أز بين بردن وارث برادر خود نسميم بهآزار و قتل وىكرفت بطوريكه دعقان در سن سيزدءسالكى 
از سامان فراركرده باصفهان عزيمت نمود ن بتشويق آشفته أسفهانى سرودن شعر برداخت و بهانجمن 
ادبى ابوالفقراء و سيس بدانجمن عنقا راء يافت."؟ مرحوم محمد قزوينى هنظومه هزار دستان اورا 
روان» سليس و بىتكلف يادكرده. است.١؟‏ مرحوم وحيد دستكردى كه دوران كهولت دهقان رأ بياد 
داشته مينوبسد"؟ ديك نيمه ان 'كتاب هزار دستان اوكه سىهزار بيت بود بتحريك شعراى ساهان در 
باغ وى بسرقت رفت و جنان وانمودكردندكه كاوا آن اوراق را خورده؟. دهقان جواب داد كاو 
خورده يا آخر برده! أهبيت ندارد و بار ديكر مشغول ساختن شد و سىهزار بيت از نو ساخك.». 





هاس أين دو قصيده درصفحات *؟1ا و 180 مقسه مرحوم أستاد جلال همائى بر ديوآن سه 
شاعر (عنقا ب سها و طرب) جاب شده أست. 

واس جلال همائى ‏ انجمنهاى أدبى و بعشى شعرأى اصفهان در قرن سيزدهم مهرب شماره 
ادس أوهؤا ٠‏ : 00 

ها منتخباتى از ديوان دهقان سامانى با عقدعه و باعتمام هدرم مرحوم عبدالحسين مهنا در 
سال 11م! شسى در بمبثى يجاب رسيده آأست. 

داس محبد قزوينىي» يابداشتهاى تاريخى» يادكار. سال سوم شماره #سلا. 

بلاس أرمقان ب نال شاتزدهم كشماره # ا شرداد 1649. 


دحل آإينده؛ سال دوازدهم 








دوره دوم انجمن دانفكده 


در جند ساله آخر تشكيل انجمن اديب فرهمند مرحوم شيد! بيارى تنى جند از دوستان خود 
مجدداً أنجمن دأ نشكده را در منزل خود داير كرد و بانتشار مجله دأ نشكده يرداخت و دوره أخير 
مجله با سردبيرى آقاى محمد سياهانى متخلص به «شيوا» در تير 119 شمسى منتشر شد. درهمين 
دوره غزلهائي از مرحوم شيدا! در مجلههاى ادبى تهران منتشر شد بويره در مسابقه ادبي مجله أرمغان 
باستقبال اين غزل سعدى: 
يك روز بشيدائي در زلف نو آوبرم زان دو لب شرينت سد شور برانكيزم 
مرحوم شيدا غزل زبر را سرود كه در شماره ؟١‏ سال ١‏ أرمغان ( بهمن ١90١‏ شمسى) بجايبرسيد. 
كر در برخم بددى كز كوى انوا برخيزم كويم سرو بر أين در جون حلقه دراويزم 
آب مزه بر دامن خاك قدمت برسر_-0 دور از تو بروز و شب هيريزرم و هىبيزم 
وز ديده سرشك غم ميلرزم و هيريزم 
عق تنو بزد آتش ادر جامه يسرهيزم 
...إلى آاخر 
آقاى محمند سياها ني سردبير مجله دا نشكده مرحوم شيدا بهنكا رندم اظهار داشتند» هر جوم شيدا 
هيجكونه درآمدى از مجله مذكور نداشت حتى أو املاك موروئى خود را هم فروخت و خرج 
فما ليتهاى ادبى خود كرد و بمشاعران مستمند نيز ساعدت مينمود. ايثان تيرارٌ آن مجله را حدود 
80 الى 00" نفخيه ذكر كردند. يشان أظهار داشتند در سال 109 شمسى كه مرحوم مل كالشعراء 
بهار باصفهان تبعيد 'كثت از طرف حكومت وقت اجازء معاشرت با طبقات مختلف مردم را نداشت و 
فقط با مرحوم حسين مسرور و بيشتر با مرحوم عبدالحسين صدرالمحدثين واعظ و خطيب معروف 
و خوش صدا ايام را ميكذرانيد و اين سه تن روزها ناهار را در شعبه «رحيم جلوئى» بازار صرف 
ميكردند ولى بهمان علت مرحوم ملكالشعراء در انجمن ادبي شيد! يا اديب نميتوانست شركت كند”؟. 
انتشار دوره دوم موجله دا نشكده و انجمن أدبى او تا سال ١96+‏ شمسى بيثتر نيائيد و بعلت كسالت. 
عمتد مرحوم شيدا و مشكلات مالى تعطيل شد و دوره فترت أنجمن ادبى اصفهان براى مدتى آغاز شد. 
من سالهاى آخر زندكى مرحوم شيدا را بياد دارم. او يا مرحوم يدرم دوستى و مراوده بيست 
ساله داشت"؟. و هم بهتشجيع و توسط او بود كه مرحوم شيدا اشعارى أز شعراى انجمن دانشكده را 
برأى دينشاء ايرانى بهبمبئى فرستاد كه بآ ترجمه انكليسى در سال ١088‏ بجاب رسيد. كواينكهمرحوم 


0ك 


جون شمع بناكامى ميسوزم و ميازم 
مهر نو در آب افكئند آئين تكونامى 





علا مرحوم ملك در بدو ورود باصفهان جهل روز در متزل صدر بسر يرداو در ديوانش 
اشعارى "در تمجيد از صدراألمحدثين بجاب رسيده است. 
بم مرحوم عباس شيدا در وفات مرحومه بانو شوكت شيرازى مادر مرحوم عبدالحسين سيتتا , 
(مادر بزركك نكارنده) كه بانوئى اهل فضل و أدب بود قطعه زير را سرود و بخط خويش نوشت كه 
نزرد أينجائب موجود أسكث. 


شد اين خاك غم بانوئى رأ حجاب 
رز مردان بخرد سبق برده بود 
جو او هام كيتى تزايد دكسر 
بدش نام شوكت كه با عزو جاه 
درى بود و ينهان بشد در صدف 
غفرض جوتكه اين بانوى ياكراد 
بتاريخ زانديثه كردم سثوال 


كه بودش زهر ناصواب اجتئاب 
بعزم متين و برأى صسواب 
جو أو جشثم كردون نبيند بخواب 
بسر برد عمرى و شد در تقاب 
بدرياى رحمث فرو شد در آب 
بديدار فردوس شد كاهياب 
«جنان يافت شوكت» درآمد جوادب 


العا شصسى 


انجمنهاى ادبى اصفهان هه؟ 





شيدا در سنوات بعد نيز سربرستى جند انجمن ادبى را قبول كرد ولى متدرجاً بعلت كمالت وسردرد 
(سداع) و شعف مزاج و صرف سرمايه مالى خويش؛ بخسوص مثاهده حقناشناسى و دورى جستن 
آنهائيكه روزكارى از خوان احسان علمى و هالى او بهرمند بودند بتدريج اتروا 'كزيد و سرانجام 
در 7 أسفئد ١898‏ شمسى در مع سالكى در اصفهان دركنشت. در سالهاى فوق تجمع شاعران در 
جلساتى كه ذكر شد ازنظر درك محضر استادان نقاد سخن و رقابت بين كويندكان و ابراز استعدادها 
و برورش آن بسيار مؤثر بوده است. 

مسئله خوائدن شعر و تحويل آن با آهنكك هتين و كلام دلهذير و برورش حس أعتماد بنفس 
در خواندن شعر هقابل جمع نيز در آن جلسات مطرح بوده است. در محفلهاى جميع وجورتر دوستانه 
برخى از شاعران خوش ذوق بويره در فسول مقتضي در سال كه بيشتر در فضاى باز و باغهاى اطراف 
تشكيل ميكثت. از هنرمندانى كه هر دهه اول تشكيل انجمنهاى ادبى اواخر عهد قاجان با شعرا 
دسازى وهمنوائىميكردند ميتوانازمرحوم نايباسدالله استاد نامدار نى در اصفهان نام برد و نيل 
شاكرد أو در نى مرحوم مهدى نوائى كدخود اهل شعر هم يود در بعضى محافل دوستانه شعرا را از 
نواى خود بىنصيب نمى تهادند. 


بس ان شهريور #70؟١٠‏ 


در سالهاى بعداز نيمه دوم 1*0 شمسى بمناسبت حوادث شوم جنكك دوم جهانى و اشفال ايران 
بدست قواى بيكانه و فرار عده زيادى از تهران ياصفهانء نشر اخبار ناكوار: كمبود مايحتاج مردم و 
مضيقه نانء شيوع تيفوس و بازداشتها و دستهبنديهاى احزاب مختلف, و بالا رفتن ناكهانى هزينه 
زندكى حوسله و مجالى براى تشكيل انجمنهاى ادبى در كسى باقى نبود. تا در أوايل سال #بم٠‏ 
شمسى بتدريج كردهمآئيهاى ادبى آغاز كرديد. درآن سال انجمنى در محل اتحاديه بيشهوران 
اصفهان برياست هرحوم شيدا داير شد كه هفتهاى يكبار عسرهاى جمعه برقرار بود ولى مدت زيادى 
دوام نكرد. در سال مم١‏ شمسى أنجمنى در منزل آقاى حسن خاكيا تشكيل كرديد كه آن أنجمن 
ادبى تا سه سال برياست مرحوم شيدا برقرار بود و يس از دركنشت مرحوم شيدا (71/8 شمسى) 
مرحوم صغير اصفهانى براى مدت دو سال آنرا أداره كرد نا متحل كرديد. شاعراتى مائئد: صغيرت 
كلرار س بصير س هتين بس شكيب - يكنا نوا دريا # رجا ب فروغ - جمثيدى ‏ هور درآن 
انجمن شركت داشتند. در بهمن ١#‏ شمسى أنجمنى أدبى در كتابخانه فرهنكك أصنهان تشكيل شد 
نام آن ابتدا سروش و بعد بنام كمال اسمعيل معروف كثت, انجمن اخيرالذكر, برياست افتخارى 
دانشمند معروف مرحوم الفت و معاونت مرحوم مترجم همايون فرهوشى داير بود. از فضلا و 
سخئورا نيكه شركت ميكردند اينها مشهورتر ند: محمد حسين صغير س محمد صدر هاشمىب. عبدالحسين 
سينتا س بدرالدين كتابى ‏ سيد مجتبى كيوان ‏ سيد عليخان نوريخش آزاد ‏ ابوالفشل همائىي 
(برادر أستاد همائى) ب رجبعلى كلزار ب مستثار هن أحمد عرفان س جواد مجدزآأده صهبا ب محمد 
حسين تددين. هس أز يكسال فترت انجمن مذكور مجدداً تشكيل و بعداز سسال تعطيلشدة؟. درسال 
جب شسى مرحوم كمال لدين مجلسى (عاكف) رئيس كتابخانه فرهنكك كه از دبيران باسابقهاسفهان 
بود بهتكيل جاسات هم تكماشت. هن بمناسبت دوستى با يكانه فرزئدش آقاى داربوش مجلسى با 
مرحوم كمال مجلسى ذالباً مجالمست داثتم. او از شعراى اسفهان بوره از مرحوم محمدعلى مكرم 
حبيب آبادى (حتوفى #*17 شمسى) و أشعار آن هرحوم درمبارزه با جهل و خرافات سركئشتها نقل 
ميكرد و بعضى از آن أشعار را كه حتماً بايد بالهجه مخسوص اسفهانى خوانده بنحو دلنشمنى قررائت 
ميكرد. جلسات انجمن 'كمال از أواخر سال ع١‏ شسى برياست مرحوم صغير اسفهانى و نظامت 


مب مجيد أوحدى (يكتا): تاريخ اتجبنهاى ادبى .اصنهان» نامه سؤنوران سياهان شماره "١‏ 
شهريور 1987. 
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غم 7 أينده» سال دوازدهم 
.لأى قوامى زايقكه از دبيرأآن باسابقه بود نا سال ١90‏ شمسى أدأمه داشت. حدود سال ع79١‏ شمسى 
دا دبيرستان تهريزى اسفهان أنجمنى بسر برستى مرحوم شيدا تشكيل شد كه بيش از دوسال دوام 
نيافت. در بهار سال ١0‏ شسى آقاى دكتر محمد سياسى كه علاوه برحرفه يزشكى بسرودن شر 
يرداختها ند. أنجمنى در مزال خود 'تشكيل دادندكه عصرهاى سدثنيه 'نا حدود ششش سالقبل داير بود و 
درآن زبده شعراى اصنهان شركت داشتند. انجمن أدبى صائ ب (در محل آرامكاء شاعر) درو ؟اشسى 
توسط يكبي از شاعران معاصر اصفهان آقاى حميد مصدق داير و مدت جهار سال دوام يافتء نشريهاى 
بنام غنجه نيز منتشر ساخت. در منزل آقاى عبدالكريم بصيرى (بصير) كه از شعراى باسابقه اسفهان 
هستئد انجمن ادبى تشكيل شدكه جند ماهى داير بود. أز انجمنهاى ادبى متأخر اسفهان انجمن مكتبه 
صائب را هيتوان ذكركرد كه از #*+؟١‏ شمسى بهمت آقاى محمد بيرياى كيلانى (شيدا) سبجحهاى 
جمعه در محل آرامكاء صائب تشكيل شد و رياست آن با مرحوم صغير بود. هيت مإؤسس انجمن 
صائب عبارت بود از؛ عبدالكريم بصيرى (بصير) ‏ رضا قربانى (بينا) ‏ محمد رضًا بخردى (دانا)ت ‏ 
رضا بهشتى (دريا) - محمد بيرياى كيلانى (شيدا) - محمد حسين صغير ‏ محمدعلى (صاعد) 
حسن بهنيا (متين) - ضرغام (مشفق) ب محمد حسين حاج مصورالملك (مصور) ‏ على (مظاهر) 

جعفر نوربخش (نور) س دكتر عبدالباقى (نواب) - مجيد اوحدى (يكتا). 





اتجين ديكر اتجمن سعدى بود كه 'نوسط آقاى احمد غفورزاده (طلائى) عصرهاى جمعه بطور 
سيار نشكيل يافت و نشريه كلهاى زايندءرود وا منتشركرد. انجمن حكيم نظامى بهمت آقاى جلال 
برجيس (فروغ) كه از دبيران و شاعران باسابقه أصفهان هستند عصرهاى جمعه در محل دبيرستان 
فروغ 'تشكيل ميشد. انجمن وحيد دستكردى در سال وع1ب1981 شمسي با عشويت دكتر سيف الله 
وحيدنيا مدير ماهنامه وحيد ‏ مرحوم عبدالحسين سينتا ‏ مرحوم دكتر عبدالباقى نواب و آقاى 
سيد مجتبى كيوان هنفتهاى يكبار تشكيل جلسه ميداد. أنجمن شمع حقيقت تو سط آقاى محمدعلى 
(بروانه) مدير روزنامه شمع حقيقت تا حدود سال 1988 شمسى داير يود. جدود سال 1600 شمسى 
انجمنى بنام عراى مفتوران هر #الؤز اشرف عصرهاى ينجشتبه تشكيل ميكرديد كه تحت نظر آقاى 
حسن بهنيا (متين) كه أز شعراى باسابقه اصفهان بشمار هىآيند اداره ميشد و جند شماره نشريهاى 
بنام «نامه سخئوران سباهان» حاوى اشعار و مقالات أعضاء انجمن منتشر شد. 
















تصحيح لازم 
درحاشية صفحةٌ 88؟ «تقتير» بهغلط «تفتير» 
آمده است. تقتير معانى مختلف داردء: از جمله است 
دوجيز را قرين يكديكر كردنء كسى را برخاك و 
زمين زدن و... 





دكتر_ناصر تكميل همايون 
شاعران ايرانى و انجمنهاى ادبى” 


جماعات كوجك انسانى» ستدهاى تشكيل جامعه هستند و هر جامعداى ذاناًء جهت زندمماندن 
وتقسيم وظيفهها و تكليفهاى اجتماعى و عملكرد آنهاء دربافتها و نهادهاى كوناكون شك لكرفته 
است. از كنشتههاى دور در حيات اجتماعى ايرانيان» كرايش طبيعى بدايجاد كرومهاى صنفى و 
حرفهاى (- فوتكسيونل) و محلى در شهرها و تجمعات روستائى و عشيرءاى (ساكولوثيك) به 
شيوءهاى كوناكون وجود داشته است. اين كر وهبندىها كه نمايشكر كثرت و تنوع در نوعى هويت 
ووحدت اجتماعى در جامعه ايرانى بوده استء فقط در جارجوب خواستهاى اقتصادى قرار نداشته 
ونا حدى بر «دقيود منعبى و اأحساس سؤوليت و حسن نيت» متكى مىباشد.١‏ اين مؤوليت على 
سدمهاى كنشته» جامعه را در تساهل و هميارى قرار دأده بطوريكه كرومهاى مزبور: در مقابل 
قدرت دولت و كانونهاى فثار» محدوديتهاثى يوجود آأوردهائد.؟ . 

نوعى أز اين كروءها و تجمعات؛ جنبةٌ معنوى و فرهنكى بيعترى داشتهاند و در مقاطعى از 
تاريخ اجتماعى ايران» داراى بار عقيدتى و ايمانى بيشترى بودءاند و شعر بعنوان بيان عقيده و * 
خواستهاى اجتماعى و معبوى و زبان مبارزه عليه جهل و بوعدالتى براى آنان تقش أساسيى 
داشته است. 

شعر داراى بيامهاى مختلف است و بكونةٌ انفمال ذوقى و عاطفى انان در ابعاد كو ناكونو 
جنبههاى جندمانه: از قديمترين يديدارهاى فرهنكى جامعه استكه باشكلكيرى از شرايط خاص 
جنرافيائى و تاريضى تجلى بيدا ميكند. بقول هرحوم ملكالشعراى بهار: «شعر خوب: جيزى أست 
كه از احاسات و عواطف و انفعالات واز حالات روحيه ساحب خودء از فكر دقيق برهيجان وى 

لمم : 





© يس از انتشار نخستين بخش از مقالة «انجمنهاى ادبى» (شماره ؟٠‏ جلد ١0‏ شر سال “اع7١)‏ 
آقاى دكتر تكميل همايون لط ف كرد واين مقائهر) ارسال داشت. بهمئاسبت جاب دزبالة مقالة انجمنهاى 
ادبى و مقالهاى از آقاى داقتر ساسان سينتا لازم آهد “كه عقايد ايشان نيز :يجاب برسد تا آراء مختلف 
درين موطوع عرخه كردد. آينده ش 00 

١ل‏ لمبتون (انك), تكرشى بر جامعة الامى در )يران [مقالات]» ترجمه يعقوب آزند. 
ص مخ (تهران مع9؟١). ١‏ 

؟ هباتها. 
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ىدم أإينده: سال دوازدهم 





لمحه كرم تحرياك شدهٌ .يك مغر بر جوش و ايك خون برحرارتى حكايت ميكند»؟. بزبان روشئتر» 
باز بئوشتة بهار كه محقق و اديب و شاغر يرتوان و كمنظير قرن ماست. «اشخاصى كه فقط از روى 
علم و ورزش وقدرت حافظه و تبعات زياد در اشعار متقدمين و متأخرين طبع شعرى يافته بو شعر 
عىكوينده شاعر نبوده و اشعار آنها از روح آنها حكايت نم ىكند. شاعرى كه در عيد نوروز يا 
ولادت يادشاءء مجبور يا موظف يا محتاج أستكه قصيدهاى سروده و بدموقع معينى: با طرز معينى 
وقاعدة مغصسوصسيء براى همدوح خود قرائت نمايد» او شاعر نيست».؟ 

بددين اعتبار شعر از جامعه ميجوشد و احصساس انان حساس و با قريحداى كه در بيوند با 
فرهنكك و مردم خود و فضاى طبيعى حيات؛ انديشه و انفعال خود را ترسيم ميكند و يسان سيارى 
ديكر أن يديدارهاى اجتماعى و فرهنكى, كاء در خط تخالف با كانونهاى قدرت و سلطه قرار ميكيود 
و كاه در خدحت آنها درمى يدكه درآن صورت از اصالت تهى هيكردد» در زمانها ى ممكن است 
قدرتى بتواند از بخشهاي «نهادى شده» هنر و فرهتكك سود جويد و شايد جنين كمان شود كه 
حريت برفضاى فرهنكى حاكم مىباشد و كاء اتفاق افتادهء كه در زمانهاى كوتاء حركت فرهنكى و 
سياسى مجامعه سير واحدى ييمودهاند و اين أمر در تاريخ يران بيشتر در برهههائى از زهان تحقق 
يافته كه سلسلدهاى كوجك در كوشه و كنار ميهن ما حاكميت داشته و در روند حكومت بدشيوهاى 
بوده كه بدوحدت ملي وتازيخي و فرهنكى جامعه سرتاسرى آسيب وارد نميكرده است. 


26066 


هنرمندان و شاعران ها از هرنوعء نخستين مخاطبان و مشوقان خود را ازميان مردم جستجو 
كردءاند و از اينرو كردآمدن دوستان شعر و مشتاقان آن براستى «همسابقه است با تاريخ شعر 
فارسى درى26. از اينرو بيدايشى <انجمنهاى ادبى» را بايد از زمان ابوحفس سغدى و ابوالعباس 
مروزى و محمدبن وصيف و فيروز مشرقى و ابوسليك كركانى و ابوشكور بلخى (و بلخيان ديكر) 
دانست. جه در زمان رودكى سمرقندىء نهاد فرهنكى مزبور شكل و هيأت اجتماعى بيدا كرده است. 

بزركترين لنت براى هر خلاق هنرى؛ عرضة هنر خود بهكانى است كه تماشاكرء شنونده و 
مخاطب و سرانجام مشوق أو باشنده أبن أفراد نخستين وابستكان تبارى و اقليمى هنرمند هستند كه 
البته بتناسب «سليقه و مشرب و سن و سال» بدور هم جمع ميشوند وشاعرانكه ازترديكان ويارائثان 
اتيك آثار خودرا برآنان ميخو انند» أين بجميع ابتدائى و هسته لخستين» نوع اول انجمن ماى أدبى 
در تاريخ فرهنكي ايران است, 

نوع دوم تجمعى أست وسيعتر أز نتستهاى دوستانة نوع أولء در أين جمعء» سخنآورى و 
هماوردى بيشتر موردنظر مىباشده مجلس البته هنوز دوستاله و مردمى و مبتنى برهم رأيىو يكانكى 
سليقه و مشثرب و استفاد,هاى علمى استء أما اندكى رسمىتر و نهادىتر و با أنسجام بيشتر كارائى 
يافته و كمكم در مسير شهرت و آوازءيابى قرار هيكيرد و شاعرانى متعلق بهاين نوع مجامع» در 
ايالتها و منمطتدحاى وسيعتر داراى نام و شوكت و احترام ميكردئد. 

محل تشكيل انجمنهاىي برشمرده خاندهاى أفراد علاقهمئد و دكانها و كن ركاءها بوده است وكاء 
يممئاسبت موشوع شعر (متحبى و عرفاني) در مسجدها و مدرسدها و تكيدها و خانقاءها و زاويدها 
نيز علاقدمندان كرده,م جمع ميشدلد. كتابشاندها و راستدهاى صحافان و وراقان (كتابفروشىيها) هيء 

مب بهار ملكالثعراء (محمد تقى), بهار و ادب فارسى [مقالات]2» بكوشش محمد كلبن, 
جلد اول ب ص؟ (تهران ١8؟1).‏ 

؟ همانجا. 

ه افثار (ايرج)ء انجمنهاى أذبى [مقاله]ء مجلة أيند.: شماره 2١١‏ سال دهم ص 6لا 
(تهرآن اسفند س#ع"١),‏ 
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محل اجتماعاتى از أين نوع بوده است و اهل علم و ادب در داخل دكانها يا درجوار آنء بمباحثه 
و تبادلنظر مىيرداختند. 
يكى از جشمكيرترين جماعتهائى از اين نوع را ابوحيان توحيدى در كتاب خود بنام المقابسات 
شرح كرده است. اين محفل توسط ابوسليمان منطقى سجستانى در دروازة بصره (س بازار بغداد) 
تشكيل هيشد و ناهدارانى جون ابوزكرباى صميرى و يحيى بنعدى و ديكران: بىهيج رادع ومانع 
و بدور از رعب و وحثت در زمرءٌ مباحثان آن مجالس علمى و ادبى» بشثمار آمدءاند”. 
باسدارى أز علم ودانش وادب و هنر و فرهنكك نوشتارى و حفاظت جان هنرمندان و عالمان و 
صاحبان ذوق» نزد اين صنف (كتابفروشان) بدور از منافع شغلى و اقتصادى؛ كمابيش يكوله «سنتث» 
نيز دينه شذده أست», بطوريكه كافكاء حجان و هستي خود را در معرشض خمطر و نابودي قراردادءاند» 
ازجمله در حفاظت از حكيم ابوالقاسم فردوسى, زمانيكه دربار محمود غزنوى را ترك كسره ل 
سركردان و آواره از شهرى بدشهر ديكر ميرفت. 
مؤلف تاريخ سيستان هىنوسد: «هلك محمود وزير را كفت: أين هردك هرا بتعريض دروغزن 
خواند. وزيرش كفت ببايد كثتء هرجند طلب كردئد نيافتند»! اما فردوسى در فرار ان غزئين 
بدطوسء؛ در شهر هرات بدكان وراقى بنام اسمعيل وراق هروى فرود آمد و ينهان شده وى حكيم 
بلند بايه أيران را در اختفانكاهداشت و صميمانه بذيرائى كرد ما سريازان محمود از غزئين بدطوس 
رفتئد و أو را نيافتئد و با زكشتندء آنكاء فردوسى با خاطرى نسبتاً آسوده بهدطوس رفت. نااكفته نماللم 
كه بسر اين كتابفروش وفادار و فداكارء ابوبكر زينالدين از مريدان خواجه عبدالله انصارى بود 
كه بعدها نامش (دازرقى هروى) در زمر شاعران بنام دورءٌ سلجوقى؛ در دفتر روزكار مائده استة 
براى نشان دادن نقش شعر وادب درحركت عامهء از يارهاى مراسم مذحبى نيز بايد سخن بميان آورد 
كه بنوع دوم دكردهمآئىهاى ادبى» ارتباط دارد. 
 .‏ اتعزيه خوانى» از زمان البويه نشانهاى آن در بغنداد ديده شده و «داستان سياوش» از 
دورةٌ آيران ياستان و شهادت يحياى بياهبر نموندهايبى است كهنتر و هر دى لشان أن نهضت ضد سد 
(دفاع از نهضت حقطلبانة حسينبنعلى(ع))؛ در ايران اسلامى استا. 
مناقبخوانى؛ مناقبيان (مناقب خوانان) استكه أز قرن ينجم نا عفتم دراغلبشهرهاى 
شيعى نشين يران بويره در عراق و طبرستان رواج داشته است. عبدالجليل رازى قزوبنى؛ در كتاب 
النقض از آنان و شاعرانى كه مناقبيان اشعارشان ر! ميخواندند ياد كرده أستث: «رافضيان أاينهيه 
مناقبها يدان خوانند نا عوامالناس و كودكان ديكر طوايف رأ أن راء ببرند و فرانمايئد كه آنجه 
على كرده استء؛ مقدور هيج آدمىنبود و صحابه هبه دشمن على يودند»» مناقب خوانانشيعى باندازءاى 
وش مورفتنئد كه حكومتها را عاسى هيكردنده يطوريكه دخشر ملكشاه» دستور داد ما زيان ابوطالب 
شيعى مناقبى را ببرئد"! . 
فضائل خوانى» فضاثليان (فضائل خوانان) در برابر شيعيان قرار داشتند و فضايل صحابه 





ع صفا (ذبيحالله) تاريخ ادبيات در ايرانء جلد دوم, ص 70 (تهران جاب ينجم عة18). 

بال تاريخ سيستان بتصحيح ملكالشعراء يهارء ص 6. (كهران .)١1١*‏ 

ب صفا (ذبيحألله): تاريخ ادبيات در ايران: ص «م ب بم 

بحس دركتاب سوك سياوش (در مرك و ربسبتاخيز)؛ نوشتة شاهراخ مسكوب (مران جاب دوم 
101) أين سأله بخوبى بيان شده است. 

در مورد أثرات «تعزيه» رجوع شود به تاروع “دبيات يران از آغاز صفويه ئا 56 حاضره 
تأليف ادوارد برأون» ترجمه رشيد ياسمى» ص “#عاء١.‏ (تهران جاب دومء #84 1). 

مسا ص 789 والام و 199 بلقل دكتر صفا تاريخ أدبيات در يران ض| 197 


وه آينده: سال دوازدهم 


رسولالله(ص) رأ بشعر در كوجه و بازار ميخواندند و غامه اهل تسئن را متأئر ميساختئدا! در 
هايان اين بند بمجند مجمع ادبى سنتى و مراسم شعرخواتى ديكرى نيز بايد أشاره كرد: 

1 شاهنامهخوانى» در ايلات و روستاهاى ايران و يارهاى محافل شهرى رواج داشت ومردم 
“كه مود بربا كنندة أينكونه مجالس بودنده با شنيدن داستانهاى كهن أيران» قهرمانان و مظاهر 
أرزشهاى خود را نيكوتر هىشناختند. در شهرها خواندن شاهنامه و بارهأى أشعار أخلاقى و ترييتى 
دامنهداش نا زورخاندها نيز 'كشيده هميشد و ورزشكاران همزمان با ورزش و بدن سازى» روح خود 
را با شنيدن أشسارى نفز صيقل ميدادند. 

هراسم قهومخانهاى» در عصر صفويهء بويزه أز زمان يايتختى أصفهان» در اين شهروشهرهاى 
بزرككه قهومخانه» بكونة محل نثست و برخاست اهل ذوق و 0 روئق يافت و أديبان و شاعران 
هر آن «محافل»؛ شعرخوانى و مناظره ميكردنده با أينكه شاهان و اميران و وزيران هم كاهكاء 
بدقهوءخاندها هيامدنده أما انجمنهاى قهومخانهاى شميمةٌ نهاد حكومتى نثد و أكر رونق هنرى 
هيدا تكرد و شاعران بزركى برورش نداد و شسر شكوفا نثده علتش در سياست كلى نظام صفوى در 
رابطه با شعر و أدب بوده أست. 

لمبتون معتقد است: «بخاطر سياست نوقيفهاى مكررى بوده كه دولت نسبت بهصوفيان و 
افراطيون كه شاعران از همين آئينها بيثترين الهام خود را ميكرفتنده روا مىداشت.»؟١‏ 

بهرحال محافل ادبى دقهوءخانهاى» ما زمان قاجاريه روئق داشت و شعر خوانى, نقل #ولى» 
سخنورىء داستان سراثى (ابومسام نافه و...): مديحه خوائى (همجنين مناقبخوانى و شاهنامه خوانى 
ا استحكام بيشتر در انجاء انجام ميشد و يكونهاى نظ را زمائىهاى أدبى و تاريخى و سنجش مقام 
و منزلت شاعران جديد «موزونان» نيز تحقق مييافت؟١,‏ 

اين سنتها در دورءٌ قاجاريه و برخورد با نمدن مغرب زمين دكركونى بيدا "كرد و برخى از 
آنها اندك اندك فرأموش شد. 

تنيقنكن : 

أيجاد محفلهاى ادبى در دربارها و دارالاماردهاى ايالات و ولايات يكى از سياستهاى فرهنكى 
حكومتها بود كه 'نوسط شاهان و وزيران ودرباريان و صاحبان قدرت عملى ميشد. اين مجاسهاى أدبي 
از جنس ديكر بود و با انواع بيشين 'نفاوت داشت 

جذبدهاى مالى و شهرتهاى دنيائى, عاملى بوده است كه شاعران رأ ايكون محافل ميكثائد 
و از آنان درصورت سرسيردكيء: دآلات و ادواتى» ميساخت ما در خدعت حكومت, هئر و استعداد 
خبود را بكار إندازلت 


إاس صفا (ذبيحالله), تاريخ ادبيات در ايران» ص ه؟؟1. 

9س لمبتون (أنك)؛ نكرشى بر جامعه أسلامى ايران» ص ا؟. 

1 در أين مورد جند تحقيق ارزئده وجود دارد: 

تحقيق وسيع و عالمانةٌ نسرالله فلسفى دربارة قهومخاندهاى عصر صفوى و تشعرخواتي. 

مقالة «موزونان» نوشتة ايرج افثار در هجموعه «ارمفان دكتر عبدالحسين زرينكوب» 
تهران 0ن . 

مقالة «تحول نقالى و قصدخوانىي تربيت قصدخوان و طومار نقالى»» نوشته دكتر همحمد. جعفر 
محجوب» نشريةٌ الجمن فرهنكك ايران باستان» ج م - شماره +١‏ تهران هو+#؟ 

مقالةٌ ««منورى»ه وشته دكتر مبحيك «سفر محجوب» مجيلة سخ ن» سال نهب بحب (ستشياره) . 


شاعران ايراني و انجمنهاى ادبى ش امف 


بديهى أست درباريان براى رونق هنرى و ادبى و علمى دربارها كوششهائى ميكردلد و أين 
أمر كاه مردم را در خط فرهتكى؛ جه در داخل كثور وجه در رابطه با قدرتهاى خارجى؛» سود 
ميرساند و بهنظام حكومتى «حقانيت» سياسى و اجتماعى مىيخشيده أما برروى هم «حقانيت»هاى 
«انانى و مردمى» دانشيندان و هترمندان را در بعد زمانهاى طولائيتره كاهش هيداد,. 

مشهورترين محفلهاى أدبي درباريان دركنشته؛ دربار سلطان محمود غزلوى و در دورءٌ متأخر 
دربار فتتحعليشاء قاجار هىياشك؟١.‏ 

شاعران كه زادء جامعه و فرهنكك و شرايط اجتماعى يودند باداشتن قريحه و استعداد خدادادى, 
ممتاز ميشدند و مردم بايثئان اقبال ميكردئد و دربارها آنان را از ككوثشه و كنار كشور 
سراغ مىنمود و بسوى خود جاب و جذب همىكرد و در هرورش و رشدكان آنسان كه ميخواست 
ميكوشيد. بزبان ديكر دربار أز مردان معمولى؛ شاعر نمىساخت؛ بلكه شاعران را كه «ساختة» شده 
بودنده يا 'كمابيش در خل «ساخته شدن» قرار داشتنده بمحافل دربارى دعوت ميكرد بي بمرور 
بخدسمتشان ميكرفت. 

از قصة تذكره دولتشاه سمرقندى و همسحبتى أستاد سغن فردوسى با عنصرى و دو شاعر حاشر 
در مجلس (عجدى و فرخى) همكان آكاه هستنده اما روشن ئيست اكه آن «روستائىي>» آواره كه 
«اندك مايه» در شس دارد» از كسا فنون و رموز شاعرى را آموخته است؟ جه فضائى در خراسان 5 
وجود داشته كه در روستاىكمنامش» بزركترين حماسه سراى آيران برورش مىيايد. 

نكتهاى كه از آن نيايد غافل ماند اين است كه در هرورش افكار سخسرايان بزركك زبان 
فارسى» خدسات و كوششهاى شعوبيه و بادشاهان سامانى سهمى شايان توجه داشته است و نوعى أز ستم 
و بىانصافى است كه باليده شدن آنان فقط مرهون امكاناتى باشد كه دربار غزنوى براى آنان 
يهدوجود ه ىآ ورد. 

شاعران ايران در برابر محافل دربارى وكائونهاى قدرت» موضعكيريهاى متفاوتى داشتند. 
غدمه آنان يكسان عمل نمىكردند و برخوردهايثان همه وقت يكان نبود. شرايط زمان و تغييرات 
و تحولات حكومتى و احساس و اعتقاد أسانى؛ كاء آنان را در موشع داوريهاى جديد و خطمثي 
متفاوت قرار ميدأد. 

مد 

كر وهبندى كه در زير ارائه ميشود» «جارجوب» دقيقى نيستكه بتوان شاعران 'كنشتة ايران 
را با عقيدسها و سبكهاى كوناكون درآن قرار دادء بطوريكه شاعران متعلق يده رمروه داراي 
ويزكى متعلق بخود بوده و از شاعران كروءهاى ديكرء مشخص و ممتاز ياثند. جئين كروهيندى و 
خصيصديا بى» ثدتئها مشكل يلكه امرى محال بنظر عيرسد. 

الفس نخستين كروء. شاعرانى هستند كه بطور جشمكير و رسمى بدربارها بيوستهائد و احتمالا 
بدمرسوم زمانه أز وظيفه و راتبههم برخوردار مىشدءائد و مديحه سرائى آنها در حكم اجراى وظيغة 
آنها بوده أست. ين عد داراى إشعار توصيفى و نغز» فيز هستئدل»ه اما برروىهم)؛ عهثر و استعداد ضود 
را در خدست نظام حكومتى قرار داده و مديحسرائى محور اصلى هنرثيائى آنان مئهاشد. 

استاد عنصرى "كه شايد خود از مسامع هنرى مردم ساختهء برخاسته بودء در دريار غزئويان با 
آنهمه دااش و فضل و استادى وخردمئدى (كرجه سامان جهان اندر شرد باشد خرد ‏ اما أزو سامان 
نكيرد سخت بوسامان شود)» جنين هىسرايدة : 
خسرو مشرق كه يردائش هميئه ناصر است١‏ هركه يزدان را برستد اسرش يزدان بود 
يادشاعى را هبه دعوييست برهان تيم أو آن تكوتر باشد از دغوى كه با برهان بود ٠‏ 


ب از محفل ادبى فتحمليثاه بو نقش فرهنكى آن در مقاله ديكرى كفتكو خراهد شد. 





ووم 1 آينده» سال دوازدهم 





استاد فرخي سيستانى» صاحب قصيده مشهور «با كاروان حله» كه روزكارى در بيوند با مردم 
و انجمين» هائ مر دهى» بكونهاى ديكر شعر م ى كفت» در دربار سلطان محمود قسايدى سر وده است 
كه كهكاء بزوهندكان متعهد نسل امروز را بياد برخى از «روشنفكران خود فروخته» سابق فرو 
هىبرده أز جمله در أبن قصيد»ه: 


أز فشل خداوندى و از دؤلت سلطان 
با ضيعت آبادم و با خانة آباد 
هم با رمة اسبم و هم با كلهُ ميش 
ساز سفرم هست و نواى حشرم هست 
متحسود برركان شدم أز خدعت محمود 
با موكبيان جويم در موكب او جاى 
دوبار نه ده بار نه صد بار فزون كرد 


امروز من از دى به و اصسال من از يار 
با نعمت بسيارم و با آلت بسيار 
هم با صنم جينم و هم با بت فرخار 
اسبان سبكبار و ستوران كرانبار 
خدمتكر محمود جنين بايد هموار 
با مجلسيان يابم در مجلس أو بار 
در دامن من بخثش أو بدرهٌ دينار 


ديكر مديحدسرايان دربارها و كانونهاى قدرت و حكومتء كه عددثان بسيار است» درهمين 
رديف بودهاند و شايد از لحاظ فن نظم سازى و نوصيف از عنصرى و فرخى نيز ضعيفتر بشمارآيند. 

بب كروهى كه بدعلل مختلف شخصى يا فكرى از همدوحان بريدند و بهكانون هاى ملايمتر 
قدرت بيوستند يا آزادكى را دربيش كرفتند و بهباورهاى جديد دلبستكى يافتند. 

سنائي» بهروزكار مديحهسرائى خودء شاعر مردمى نبوده آنكاه كه سرود «من نه مرد زن و 
زر و جاهم»»؛ و از دربار بهرام شاه غزنوى» بقول صاحب تذكره دولتشاه سمرقندى؛ «يادشاه فاضل 
و دانشمند دوست و شاعر برور و عالم نواز» كه «دارالملك غزنين بروزكار أو مركزر فضل 
شدس...»82١‏ دورى كرد و رسيد بمرحلهاى كه كنت: 
ببريد از جنين جانى كرو كفر و هوا خيزد 

و در هوأى ديكرى سرود: 
سن كز روى دينكوئى جه عبرانى جه سريانى 


ازيرا در جنان جانها فرو نايد صلمانى 


مكان كر بهر حق جوئى جه جابلقا جه جابلسا 
بدل ننديشم أز نعمت» نه در دنيأ نه در عقبى همى خواهم بهر ساعت جه در سرا جه در ضرأ 
كه يا رب مرسنائى را سنائى ده قو در حكمت جئان كز وى برشك آيد روان بوعلى سينا 

اثورى؛ با دربار شاهانى جون سنجر و طغرل در ارتباط بود» اما مفاسد و مقاصد أسانى اورا 


دك ركونه كردء جنانكه خود كويد: 
دى هرا عاشقكى كفت غزل ميكوئى) 0 كفتم أز مدح و هجا دست بيفثاندم هم 
كفت جون؟ كفتمش آن حالت كمر اهىبود حالت رفته دكر بار نيايد ز عدم 


تغرل و مدح و هجا هرسه از آن ميكفتم 
خرل و هدح و هجاكويم؟ يا رب زنهار 
انورى لاف زدن بيشه مردان ثبود 
' ككوشبئى كير و سر راه نجاتى بطلب 
و اين شعر كه أز أو جاودانه مائده أست: 
آلسوده منك كسان كلم شو 
أى فس برسته قناعت شو 
تا بتوانى حختر كن از هنت 
در عالم تن جه هيكنى هستى 
شك نيست كه هركه جيزكى دارد 





كه مرا شهوت و حرص و غشبى بود بهم 


بسكه با نفس جفا كردم و بر عقل ستم 
جون زدى؛: يارى مردانه نكه دار قلم 
كه نه بس دير سرآيد بتو برأين دوسه هم 


تا يكشبه در وئاق تنو نان است 
كانجا همه جيز نيك أرزانست 
كاين منت خلق كاهش جانت 
جون مرجع انو بعالم جات 


وا ص لباء طبع ادوارد براون بنقل ان أئجمن هاى أدبيى» ص بإولا 


شاعران ايرانى و اتجمنهاى أدبى هوم 


ليكن جو كسى بود كه نستائد احسان آنست و س نه آسانيت 
جندان كه مروت است در دادن در فاستدن هزر جندانت 
شاعرانى أز اين كروه: بعلت شناخت بدكرداريهاى سياسى؛ كاه بدوضع زمان و قدرتهاى 
سلطه كرء انتقادهاى سخت كردءانده انورى در قطعة دروبهى ميدوبد در غم جان»: خاقانى در قملعة 
دبا خويثتن سان وز همدم نثان مخواء»: ظهير فاريابى در دفاع از هنرمئدان بىغش در يرابر 
فثارهاى موجود در قطعه «بقصد خون كرام اختران ميان ستند # بكين اهل هنر آسمان ميان 
بكشاد»,جمال الدين اصفهانى در حمله ينودوستان بىفرهتكك؛: «هركه أو را هست معنى كمئرك سا 
بيش بينم لاف ها و ماى أو» يا در أين قطعه: 
همه عامى و آللكه از بى شل لاف ييما و راو نخا باشئد 
هر يكى در ولايت و ده خويش كفش دزد و كله ربا باشند 
جب شاعرانى كه از آغاز با مراكز قدرت و ممدوحان خود رابطة حاب شدهاى داشتند. اين 
كروه با اينكه دريناه صاحبان قدرت:؛ مىزستنده أما مفتون و بىقرار سلاطين و امرا تيودئد. كاهى 
«مديحداى» هوسرودند و 9صله»اى دريافت ميكردنده و ان اين بايت هم بدوضع زندكى شود 
سروسامانى ميدادند و هم از شر حاسدان زمانء در أمان بودند. از أين نمونه شاعران كه غالبا 0 
دوران شاهان سلسله هاى منطقهاىء زيستهأند» در تذكرءها و تاريخهاى أدبى زياد نام بردءاند. سيارى 
أز عارفان بزركك و ادباى نامدار ايران جون سعدى و حافظ و جنداتن ديكر در اين راه و كار 
بودهاند. تحليل أدبى و تاريخى آثارشان از يكسو و أقبال فرهنكى مردم طلى قرن ها بهآنان از سوى 
ديكر» نشانكر ب ىتعلفى آنها در شسيين نها بي» بزورمندان زمان أست. همواره بريد شاعران را در 
مجموعة آثارشان بازشناسى كرد و آنكاء ديد د ركداميك از كروهها قرار دارند. 
دس كروه آخر بىآنكه در سراسر زندكى منزه و معصوم بشمار آينده كاهى برائر كرفتاريهاى 
اجتماعى» كرايشهاى ديكرى يافتند و روياروى بارهاى از قدرتهاى سياسى استادند. بيش أز سهكروه 
بيشين همراه هردم بودند و ارزشهاى آرماني را مىشناختند. شاعران عارف و متعلقان به مكتبهاي 
مشخص عقيدتى فالباً دراين راه بودند كه بدهجندتن أن آنان اشارم ميشود. 
اص رخسرو» حكيم عصيا نكر و «حجت زمين خر اسان»» كه مقام خود را از صاحب قدرتى 
بوكونه ديكرء بنام المستنصر بالله ابوتميم معدبن على خليفه فاطمى در مصر (9ا#_لالم#ق) داشت 
در قصيده (آزرده كرد كردم غربت جكر هرا» كويد: 
نىنى كه جرخ و دهر ندأئند قدر فضل اين كفته بود كاه جوانى يدر مرا 
در قصيده «سلام كن زمن اى باد مرخراسان را» در حمله بهدستكاء سلطان محمود غزنوىكويد: 
يبرير قبله اأحرار زاولستان بود جنا نكه كعبه آاست امروز اصل ايمان را 
كاجاست اكنون آن مردوآن جلالتوجاء كله زبر خويش همى ديد جرخ سرطائرا 
و بالاخرء در قصيدة مشهور «نكوهش مكن جرخ نيلوفرى را» در حمله بهعتصرى ثاعر دربار 
أقربويان كويد: 
بعلم و بدكوهر كنى مدحت آنرا 2 كممايه استمرجهل وبدكوهرى را 
بدنظم اندر آرى دروغ و طمع را دروضست سرمايه مركسافرى را 
بسنده آست با زهد عمار و بوشر كند مدح محمودء مر عتصرى رأ 
من آنم كه در ياى خوكان نريرم مرين قيمتى ,در لفظ درى را 
مسعود سعده شاعر زندانى «قلعهناى». كه سالهابي دراز أز عبر خود رأ در رُنئدآان سر 7 
ا اينكه بيشراز زندان ودر زندان و س از زنئدان از صاحبان قدرت تمجيد كرده استء أما داراى 
طبع سركش و اضان كرايانهاى بوده است» جناكه كويد: 
مسبوس جسرا شلم تميدانم دانم كه ته دزدم و ثه غعيارم 





0 
, 


وفنا آينده: سال دوازدهم 


نز هيج عمل نوالهاى خوردم نر هيج قباله باقيئى دارم 
جنين شاعرى در أسارت؛ أما جونان «آزادكان» جهرهاش در اين قصيده ترسيم شدده أست: 
الم بدل جو ناى من اندر حصارناى )0 بستى كرفت همت من زين بلند جاى 
ابن يمين» شاعر حوادث و أنقلابات خراسان: مردى كه خانهاش يكبار توسط ايادى صاحبان 
اقدرت» بتاراج رفت. كتابهايش كه همه سرمايهاش بود بدست دزدان افتاد. وى در كم شدن و از 
هيان رفتن «ديوان اشعار»ش نالدهائى دارد, جنانكه كويد: 
كر بدستان بستد أز دستم فلك ديوان من شكر ايزد كانك أو ميساخت ديوان با منست 
ور ربود از من زمانه سلك در شاهوار زانجهغم دارم جوطبع خاطرافثان بامست 
ور ز شاخ كلبن فشلم كلى ‏ بربود باد كلشن ير لاله و نسرين و ريحان با ملست 
در جاى ديكر با افسوس فراوان كويد: 
بجنكال غارتكران اوفتاد وزان يسكسى زوتثانى نداد 
حاصل سخن 
شعر نشأت يافته از قريحة اسانى؛ در جامعه براى. خود مسيرهائى انتخاب ميكند. تجمعات أدبى 
بصورت خصوصى (كوجك) و عمومى (بزركك). نخستين برورشكاء آن است. 
رشد و روائى اين دفن شريف» كه بزبانى انان طبيعت و احساس و برداشت انانى درحد 
و مرز جاودانكى استء با تساهل اجتماعى و سامح نهادها و كانونهاى سياسى و حكومتى بيوند 
مستقيم داشته» يعنى هرجه جامعه از قدرتهاى برون مرزهاء مستقلتر بوده و ملت آزادتر زندكى 
مىكرده؛ شعر و أدب بكونة زبان زندكى مردم از همه قشرها و كروءهاء در سايةٌ بارورى فرهتكك. 
بارورتر و شكوفاتر ميشد. 
يتين 
در ابتداى مقاله يادآورى شد كه با ارزشهاى حاكم برجامعدهاى كنونى أنسان. نبايد كنشتدهاى 
تاريشى و شخصيتهاى ادبى و فرهنكى را بازشناسى كرد أما يارهاى از امور عموميت و استمرار 
دارند. شعر جه در بخشهاى اجتماعى و اخلاقى و معنوى» جه در بخشهاى وصفى و تغزلى وجه در 
بخشهاى روائى و تاريخى وحماسى؛ همدكاء داراى خاستكاء ويزهاى بوده و در صورت تعلق بهكليت 
جامعه و ارزشهاى متعلق بهآن هنر اصيل بشمار رفته است و در هر شرط و حالتى أز آن مردم بوده 
و در كنجينة فرهلكك ملى و تاريخى جامعه» قرار 'كرهته است. در نمام زمانها» كر بجاى كليت 
جامعه, كانونى از قدرتهاى اجتماعى؛ جه بظاهر مستقل و جه وابسته بهقدرتهاى ديكرء مجموعاهنرى 
را در خدستث خواستدهاى خود درآوردء جه با تهديد و زور و جه با تطميع و دادن «شأناجتماعي» 
آن مجموعه (اعم از شعرو ادب ز نقاشى و موسيقى و جز أينها) نهتنها أصالت خود را أز دست 
مىدهد ؤ از رسالت مردمى نهى هيشود, بلكه در مجموعة وسيعتر فرهتكى جامعه انحطاط اخلاقى و 
ذوقى 3 عاطفى بوجود مياورد و أين اهمر اكر فوىتر دليل بىسامانىها و فروياشيدكىهاى كليت 
جامعه نباشد» بىترديد بادرلظر كرفتئن ييوندهاى كردارى و تهادى جامعه, يكى از علتهاى أساسى 
آن بشمار ميرود. 
از اينروه شعر بكونة روان جامعه و زبان مردم: در تمام شوؤن زنداكى فردى و أجتماعى جريان 
حياتى داشته است. الجمنهاى أدبي؛ ياختدهاى نيرو زا و مولد و يرورش دهندهٌ آن بودءائد و اين 
ار همختص زمان خاص يا منطقهائخاص لبوده آست. 


شاعران ايرانى و انجمنهاى أدبى هه؟ 


انواع انجمنهاى ادبى در سرتاسر ايران وجود داشته است و در دورمهاى يورش بيكالكان يا 
كشمكشهاى داخلى» مناطق أمن كشور بكو نه د يناهكاء هاى فرهنكى» درميامدند و اتجمنهاي أدبى 
در أن ولايتها» نقش عمدهترى بلست م ىآ وردتد. در دورءاى «أقليم فارس» و در دوره ديكر «أآسياى 
صغير » و در زمان صفويه «ديار هند» موقعيت ممتازى داشتهاند. 

هماتطوركةه نويسندءٌ مقالةٌ انجمنهاى ادبى أثاره كرده استه «أكر در همه تذكرءها و متون 
تاريخى يروهش شودء نمونههاى بسيار زياد ازاينكونه مجاسها بددست خواهد آعد»7! براين مآخذه 
كتابهاى ديكرى جون «جهار مقاله» و «قابوسنامه» و همانتدشان رأ نيز بايد افرود. 

نظامى عروضى در همانجا كه مىنويسده تشاعر بايد كه سليم الفطره... باشد» اضافه ميكند 
ددر مجلس محاورت خوشكوى بود و در محفل معاشرت خوشروى» و زمانى كه سفن بديزمهاى 
شاهائه ميرسده ميكويد: «در خدعت بادشاه هيج بهتر أز بديهه كفتن نيست كه يبديهه كفتن طبع 
بادشاه خرم شود و هجلسها برافروزد وشاعر بمقسود رسد»؟١‏ عنصرالمعالى كيكاوسبن اسكندر در 
نصيحت بفرزند خود دراين باب ميكويد: 

دعلم عروض نيك بدان و علم شاعرى و القاب و نقد شعر بياموز نا كر ميان شاعران مناظره 
اوفتد يا با تو مكاشفتى كند يا امتحانى: عاجز نباشي 82 1. 

با وجود باره فرهتكهاى ايرانى و منطقدهاى كوناكون با قوميتهاى خاصء ومكتبها ومنحبةة 
و علل و نحل متفاوت؛ شاعران بزركك ايران با مردم و ارزشهاى ملى در ييوند بودند. و آنجه از 
ادبيات و شعر ايران برجاى مانده و هاندكار است؛ «طبقاتى» و «دربارى» نيست: «فرهنكي»و 
«مردمىي» أست و بدهمه ملت تعلق دارد. شاعران بزركنماء آنانكه شعرشان درماتماء حركت ونهضت 
ايجاد ميكند كسانى بودءائد كه آز ميان مردم برخاستدائد و با هردم زيستهانئد وو درميان أين هردم 
رورش يافتهاند. 
ع١‏ انجمنهاى ادبى» ص ههلا (ياورقى). 
١‏ جهار مقاله بتصحيح مرحوم علامه فقيد محمد قزوينى2» ص ."١‏ (ليدن 1904). 
مات قاموس نامه, باهتمام دكتر غلامحسين يوسفى» ص .١980‏ (تهران وعم ١‏ ). 








ياد آورى دوستانه 
براى برداخت احق أشتراك سال مع؟١‏ 


با دشواريهابى كه در تهية كاغل بيدا شله و خوانندكان خوداكاه شدوائد 
(يعنى كميابى و أكرائى 'آن) ايجاب م ىكند “ه مجله بدتعداد علاقامندان جاب قود. 
يس الننظار مىرود مشت ركان نحق اشتراك سالانة خود را بسوقع ببردازند نا سجله بتواند 
تاغل نيازمندى خود برا قراهم 'كند. 
جون نامه نوبسى برائ ها دشوار وز يادآورى براى اغلب خوالندكان دليهذير فيست , 
و حتى مايه رنجثها هىثوده دفتر هجله اجار است در صورت ترسيدن حق اشتراك 
قبلاز انتغار شمارة نهب از فرستادن أن شماره خوددارى قد 
يا يوزش - أيرج افشار 








احمد اقتدارى 


سفر نامة دن كارسيا دسياوا فيتكوثرو) 
ترجمه غلامر ضا سميعى - تهر ان ب نشر نو ب #اع؟١‏ 


حدود سى سال بيش» براى نخستين بار متن فرانسوى سفرنامة دنكارسيا را در 
كتابخاةٌ حقوق و علوم سياسى دانشكاه تهران ديدم كه با همت ايرج أفشار خريدارى 
شده بودء سالها بعد متن اسيانيائى همان كتاب» در نمايشكاهى در تالار بزركك كتابخافة 
م ركزى و مركز اسناد دانشكاه تهران كه براى بركزارى نمايشكاهها و مجالس سخنرانى 
هاى علمى و فرهنكى تأسيس شده بود. بازهم بدهمت ايرج أفشار بنمايش كذاشته بودند. 
براى منكه شور و شوقى بدمطالعات و تحقيقات دربارء جنوب ايران و خليج 
فارس داشتم» آرزوى تنرجمة كتاب بزبان فارسى و طبع و نشر آنء؛ آرزوئى دلكش 
بود» سالها در اتتظار بودم و كهكاء دركتب و نوشتههاى خود از منقولات مؤلفات 
متعددى كه روايات أين سفرنامه رآ نقل كرده بودند مدد م ىكرفتم. امسال و بدين روز 
هاى آغاز زهمستان خبر اتتشار ترجمة فارسى سفر نامةٌ د نكارسيا جنان هرا كرم كرد كه 
با اشتياقى تمام يهكتابفروشى تاريخ دويدم و هجلدى از آنرا خريدم. شب و روزى 
بخواندنش برداختم و از صميم فلب از آقاى غلامرضا سميعى مترجم زبردست و دوست 
صميم و قديم سياسكزار شدم كه باالاخره كتاب را بزبان فارسى ترجمه نمود و منتشر 
ساخت. ها با تأسف بسيار از آغاز نا بانجام؛ همدجاء لغتى يا كلمداى خاطر مرا مشوش 
مىداشت و از اينكه مترجم فاضل خود توجه باين غلطهاى اعلام جغرافيائى ننموده أست 
سنتقت ناخرسند و اندوهكين شدم» جه اينكونه كتابها باالاخره بدجعبههاى فيش 
ثرةالمعارف نويسها و لغتنويسها و محققان علوم تاريخى و جثرافياى تاريشى و 
حتى زبانشناسان راء خواهد يافت و اين اشتباهات و اغلاط موجب كمراهى علمى و 
ذحنى و تحقيقى دانشنيزوهان خواهد شد. ١‏ 
برخى از آنها رآ براى تصحيح در جايهاى بمدى يا توجه خوانندكان محقق بطور 


سفرنامةٌ دنكارسيا سيلوافيكوثر وا 00 


نمونه هى نويسم: 

١س‏ در صفحة " مقدمة اشر فرانسوى آهده است: دزكمبرون واأققع در ساجل 
ايران را كه با هرمز و جزائر بحرين و قشم سدفرستكك فاصله داشت.... بحرين با 
د كمبرون (بندرعباس) بيشاز سيصد فرستكك فاصلله دارد. 

باس در صفحه © مقدعةٌ اشر فرانسوى آمده است: اين ايالت [لار] با ايالت 
هويزه معأكوير كارامانى را تشكيل مىدهند... اين سخن درست نيست هويزه در 
منتهى اليه شمال غربى خوزستان است و لار در جنوب شرق ايران و لار در سرحد 
أيالت كرمان بوده أست اما هويزه را ارتباطى با آن نبوده است. اشتباه از ينجا ناش 
شده كه در متن فرانسوى و باالطبع اسبانيائى كلمةٌ ! | سا '(يا شم اول و كسر دوم) 
آمده آست و مترجم فاضلفارسى كمان كرده است هويزه است اين كليةٌ غلط محرف 
شايد كلمدٌ بستك استكه مؤلف اسيانيائى باشتباه ضبطكرده است. 

#ل درهمان صفحة » كوين يجاى كوهين ضبط شده است و درهمان صفحه آمده 
است... با سه روز راءبيمائى ديكر بدقبرستان اولين شهر ايالت فارس رسيد. اشتياء إ 
اينجا ناشى شده كه كلمه كورستان است و در قرن دوران قاجارى كهورستان ضبط 
شده و كهور كه در زبان مردمان جنوب كور ناميده مىشود نام درختى است و آبادى 
هنوز هم در زبان مردم بنام كورستان '(كورسو با تشديد راء و كسر آن) كفتة عىشود, 

؟ در صفبحه ١‏ كتاب كه نخستين صفحة سفر نامه است آمده أست: جزيرءٌ قشم 
نيز كه ترديك لار بود. أما جزيرة قشم ترديك لار نبوده بلكه ترديك لاك لآر بودءاست. 

ه در صفحه ١8‏ و جند جاى ديكر بجاى سورت (بنسر) سورات آمده أسث و 
در صفحةٌ ؟> بجاى كوريه؛ موريه '(جزائر درياى عمان متعلق بممسقط و عمان) كوريا 
هوريا و بجاى مطرح (بندر عمان مسقط) ماتراكا آمده است. و بجاي دماطَةٌ مصيره 
(در رأس سندام) دمانة ماسير آمده است. البته همةٌ اين اشتباهات و اغلاط از مؤلف 
يا مترجم فرانسوى آن است ولى برعهدة مترجم فاضبل بود كه با تطبيق و تحقيق اين 
اغلاط را اصلاح كند. 

عس در صفحه ه” و برخى صتتئحات قلهات '(بندرى در عمان) آمدء آست و البته 
صحيح است و در همةٌ نوشته ها بهمين صورت ضبط. شده است منتهى باتفاق» يسراى 
نخستينبارء در اين كتاب يكبار يك نام جغرافيائى از زبان مردم آن سامان بطور سحبيح 
شنيده شده و ضبط كرديده است و بصورت كلهات '(با فتح أولودوم) در متن أسيانيائىي 
آمده است و كله '(با فتيم اول و دوم) بمعنى رأس و قلمه و قله كوه و آآبادى و كلمداي 
فارسى است كه باجمع عربى با الف و ت بسته شده است و اين يادكار زبان فارسى در 
سواحلنجد عرستان بايد زيثئه شناسى و حفظ مىشد و اين مهم برعهده مترجم فاضل " 
فارسى بود كله بأ توجه بداسل ضبط أسيانيائى و ترجية فرانسوى بهمين صورت توصييح 
. كافى دو زيرنويس موداد نا اين كلمه هم بماتند زنكبار ‏ زنجبار د زنجبيار - زين 
زيبار و جلفار (با شم اول) > كلبار و امثال آن ازنظر زبانشناسى ايرانى و تحقيقات 
يأ تشتاسى أعطلام جنرافيائى محفوظ و ملحوظ مومائلء 





ره أيئده» سال دوازدهم 


بب در صائحة 70 در زبز نويس شماره 8؟ سرزمين شاد را «ظاهراً مقصود 
عربستان سعيد با يمن است» نوشتهاند أما صحبت از منطقة عمان است و بكمان منسواحل 
عمان در منطتةٌ روا و سواحل آذويه خوشبو است. 

هس در صتبحة ©؟ مده است لسراتون» ممكن است همان رأ سالقوه باشد. و در 
صفحه 8؟ تورونباك ضبط,شده است. ايبن كلمه توران باغ است كه باغى از مستحدثات 
ملوك هرهز و بخصوص تهمنبن تورانشاه يادشاه معروف بيش از برتغاليان آن جزيره 
استء هنوز هم اين نام و جاء آبى از آن باقى است (كتاب آثار شهرهاى باستانى سواحل 
و جزائر خليج فارس و درياىعمان ‏ نشريه انجمن آثار ملى را ببينيد.) و درصفحه 
ع" نىكولوز آمدء است. اما اصل كلمه نخيلوئىها بوده '(دزدان دريائى ازمردم نخيلو) 
ودراسيانيائى و ترجمة فرانسوى يا در يكى از آنها باين صورت درآمده است. درهمين 
صفحه (نىتاك) با فتبح نون در أصل كلمه بكمان من (نىطاق) يا '(نىتاك) مركب از 
فى '(كياء و طاق) و يا نى '(كياه و درخت هو) شايد باشد ولى هن نميدانم كجا بوده 
است و يا جدكسانى بودهاند. 

وس در صفحه ع5 از كليسياى نوتردام دولسيرانس و كليساى نوتردامدولاروش 
و در صفنحات ديكر كتاب أز جند صومعة عيسوى ديكر كه همه در جزيرة هرمز واقع 
بودهاند نام رافته أست. حق بوك كهمترجم از روى كتابها بمجستجو و تحقيق مىيرداخت 
و شرح بيشترى در زيرنوبس راججع باين كليساها و آثار باقى ماندءشان مىداد مثلا إينكه 
ناقوس يكى از اين دو را در ميدان نقش جهان اصفهان و در سردر بازار قيصرية 
اصفهان يس از فتح هرمز نص بكردند (كتاب آثار شهرهاى باستانى احمد اقتدارى و 
كتاب اسناد هرمز در آرشيو برتغال مرحوم سرهنكك دكتر قائممقامى) . 

واب در صفحة ٠7‏ آمده أست...كه عربها آنرا جرون مئنامئد. كليةٌ جرون 
قارسى آسث و بسواحل بندرعباس نا حدود بئدر خمير اطلاق عىشده و جرونات جمع 
آن بوده و بصورت كرون هم ضبط شده آست. 

اس در صفحه 8+ در انوصيف از خاربنها '(درختان سدر ه كئار) آهده است: 
در دامنة كوههائى كه بسوى مديترانه و كشورهاى جنوبى متمايلئد... بهيجوجه كلمة 
مديترانه قابل انطباق با هيج نقطداى در آين سأمان نيست. 

ب در برخى صفحات از جمله صنحه 58 از .... مسلمانان و كافران و يهوديان 
نام برده شده است. حق بود مترجم فاضل نوضيح مىداد كه منظور از كافران هنديان 
ساكن در منطقه و بازركانان هندوستانى بودهاند» جه هندوها معروف به بتيرستاند و 
ما إين أواخر معبد هندوها نر شهر بندرعياس را بتخنانه مىناميدند. 

١#‏ در صفحة هق اشتباء نورونباك بجاى توران باغ يا توران بك يا توران بغ 
تكرار شده است و در همين صففحه بجاى باغ ,بيلاقى ريا أسثراحتكاء يا باغ خارج شهر 
ب(در زبان مردم ,يزد) يا مطلق باغ '(خانه خارج شهر در زبان مردم شيراز)؛ عش رتكد» 
ترجمه شده أست و ترجمة نادرست و نامعقولى است. و در همين سفحه نام دشتى را در 
جزيرة هرمز آردميرا ضبط كرده است كه كلمة مير در آن روشن است ولى صورت 


سفرنامةٌ دنكارسيا دسيلوافيكوثروأ 4ه؟ 


صحبيح كلمة معلوم نيست. در همين صفحه سخن از محل جوكان بازى درباريان وقضات 
و رؤساى عشاير است. هن در هي جكتابى نخواندهام كه در جزريرة كوجكى جون هرمز 
عشيرهاى باشد نا رؤسائى داشته بأشد. 

ل در صلئحة ١ل‏ آمده أست: ... بوكارواسرائى بدنام كجى رسيديم و در جند 
صفحةً ديكر اواخر كتاب نيز ارين كلمه تكرار شده است و در زبرئويس صفحه إب 
بشماره *ء اصل كلمه بدلانين كيجى ضبط شده است و مترجم فارسى در صفحه /ا در 
زيرنويس شماره 88 نوضييح داده است كه كجى كلمداى تركى است و بدمعنى بز أسث. 
اتفاقاً در همان آغاز كه آقاى سميعى بكار ترجمةٌ كتاب آغاز كرده يودء بجند بار در 
خصوص همين كلمه مذاكرهاى با يشان داشتم و بعرض ايشان رسانيدم كه اين كلمه دريبت 
همان كيجى است و دراينراه '(بندر عباس بدلار از راه قديمى و متروك آن) كيجى 
و كجين هر دو وجود داشتداند و هر دو هم وجود دارند و هر دو كلمه از كلمة كب 
كرفته شدءاند و هردو داراى دوآبادى است بالا يائين و اما در زبان مردم آن سامان 
نهء كه در زبان جويانان لار و ساير نواحى لارستان وقتى يخواهند كوسفند يا بزى يها 
بدآغل برند بصورت آوائى ترسائئده مىكويند (كيج: كيج) يعنى ككوسفند يا ب رأ 
آنكونه صدا م ىكنند و نهيب هىزنند و بهآغل همىرانند. أها در سفرنامهدهاى دوران 
صفوى و در سفرنامه محمدعلىخان سديدالسلطنه و در دائرةالمعارت اسلام ذيل كلمة 
لار بقلم مرحوم برفسور مينورسكى هم كيجى شبط شده است (ينمقاله بازمائدةٌ راء 
صفوى بندرعباس ‏ لار نوشتةً برفسور هايئس كاوبه ترجمه سعيد فرهودى و در كتاب 
رأه و بار نكاه كنيد) . كيجى هم ضبط شده أست. 

١‏ درصفحه 7 كلمة كورستان را بغلط قبرستان ذكر كرده است و در صفحات 
؟/ و علا نيز اين اشتباء تكرار شده است و در صفحه الا كلمه نيالو هعلوم نيست فام 
كدام نقطه اسث... 

ع١‏ در صفحه 4لا بجاى كلمه جيحون؛ جبو. ضبط شده و اشتباه است |(مقاله 
يرفسور هينورسكى در دائرةالمعارف أسلام ذيل كلمه لآر و سفر نأمه محمد على خان 
سديدالسلطنه طبع بهنشر ب تهران را ببينيد) . 

ال در راء بندرعباس ب لارء در صفحه 6١‏ آبادى خرم شبط شده است» كمان 
من آنستكه اين آبادى هرمود استكه در زبان مردم آن روزكار: بكلوش بك 
اسبانيائى ه با خ مشتبه شده أست. 

در صفحه 8م ل سكين از كاروانسرائى بنام خفرك در يك قرستكى لآر 
شده أستء از آن هيج اطلاعى در دست نداريم بهكمانمن توارد وتدأخل ذعن نويسسد»ه 
با كلمةٌ خفر و كاروانسراى خفر بلوكآباد شابور بين جهرم و شيراز استكه در آنجا 
هم خفرك ضبط شده أست. 

89س در صفحة (إلم أمدم أست... شهر لار يإيتخت كارامانى كديم بوده و بين 
أعراب شهرت سيار دارد. ظاهرا منظور از اين اعراب أبرائيان سنى مذهب ,با شوافع 
ايرانى است و در صفحه +88 سكن از مركر تجارى لار أست كه آمدءم است: كه درزبان 
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عربى عرفاً آن را بازار همىنامتد. روشن است كه بازار كلمةٌ عربى نيست و در صفحه 
در سطر أول,ده كوره اكنون كورده و با فتيم دال خوانده مىشود ودر متون دورةٌ 
قاجارى و زنئد نيز همين نام رأ دارد و در جهارفرسنكى شمال شه رلارواقعاستودرزبر 
كردنهاى بنام نارنجى رار دارد. 

درصفحة ١02‏ كين غلط است و جويم است و جويم با ضم ياء است و كلمة 
جرون در اين صنفحه و ساير صفحات غلط أست و جهرم أست نه جرون... 

ادر صلحة ١١8‏ كلمةٌ '(دينا) كه آمده است: طبق كفتةٌ اهالى و با تلفظ صحييبح 
كلمه و بدون هيجكونه قلب و تغييرى دينا '(با فتبح دال) بود. معلوم نيست صورت 
صحيح اين ام جغرافيائى جه بوده و مكان آن كجا بوده است اكر با كلمةٌ '(دهيا) 
قابل اشتباء باشد قلعه دهيا فرستكها از راه لار ب جهرم قديم دور بوبه ودر راه لارب > 
داراب س كرمان كديم قرار داشته است. بهرصورت تحقيق ضرورى بوده أست. 

؟اس در زيرنويس شماره 99 صفحه ١١8‏ آمده است كه كفر در زبان عربى 
بمعنى قريه است و شهرك مسيردن كارسيا در راه لار ‏ شيراز را كفر ضبط كرده 
است. اين شهرك خفر (با فتبح اول و سكون دوم و سوم) أست نه كفر و بمعنى قريه 
نيست '(فارسنامةٌ ابن بلخى و فارسنامةٌ ناصرى و كتاب شهرستان جهرم طوفان راببيئيد) . 
تا أينجا دنكارسيا بدشيراز هىرسد و از صفحة ءعم” مسير او از شيراز بهلار در سفر 
بازكشت است كه همين اشتباهات در اين قسمت كتاب هم تكرار شده است (صفحه علزام 
بجاى خفر كفراء صنحة 207" معناى كلمه يلاشه بازار و جاى دقيق اين مكان دانسته 
نيست شايد ا دوان ياكزه يا آباد شابور بوده» كين بجاى جويم» جرون بجاى جهرم 
(صفحه ل“ و ١و"‏ و صفحه 9.50* و و.ةثا) غلط است. در صفحه ع" بئر ضبط شدهء 
همان آبادى بريز بعداز بنار و در راه قديمى لار است كه برز با كسر اول و دوم و 
سكون سوم درمتون قاجارى آمده أست. 

در صفدة عم دهكدءٌ ديانه معلوم نيست كجا بوده و كمان دارم روستاى 
دهراء كنونى باشد. در صتلحة 50١‏ كجى بغلط بجاى 'كيجى ترجمه شده أسته. در جمالة 
... مهاجرت كنند و به ترديكى هويزه و شوشتر بكوجند بازعم 'نرجمه از كلمه اراسا 
است و بستك درست أست نه هويزه و نه شوشتر بجاى شوشتر مان دارم شنا سعشناص 
بندر ترديك لنكله در سواحل بستك باشد. 

؟؟ل درصفحة 81١8‏ ب بنابر زيرنويس ثماره 78# كلمة '(زولفا) ضبط شده ولى 
بمجلفار ترجمه فارسى شده أست جون سكين از سواحال سقط و عمان است جلفار 
صحيح نيست و ظفار آأست و موقعيت وظاهر كلمه ببشترمى نمايدكه ظفار باضم أو لباشد. 

هل در زير نويس صفحه 5١2‏ براى كلمة ضبط (نيكيلو) كفته شده است ا(شايد 
نشيلوا)» قطعاً نخيلو است. و در سفنحه 9إ1* نيز بهمين صورت آست. 

علا در صفحه 5648 جزيرءٌ زأكونورا همان سقوطره يا سكوتره مضبوط ادر همة 
متون جنغرافيائى اين نواحى است و جزيرهاى است درترديكى سواحل افريقاى شرقى. 
و همان جزيرءاى است كه شهابالدين احمدابن ماجد جلفارى و اسكودا كاماى يرتغالى 


سهكتاب از أدبيات معاسسر لف 


رأ ديد و رأصنماى أو براى كشف راه دريايبى هند شد. 

لال خوب و شايسته بود كه أعلام سواحل افريقاى شرقى مذكور بين صفحات 
مم5 و. بعد را أزروى سفرنامة سليمان سيرافى والقواعد فىاصول علءالبحر و 
القواعد شهاب! لددرين احمدابن ماجد جلقارى تصحيح هى نمو دلد. 

مال در صفحه 4لا مترجم فارسى كلمه محرف (خير و بند و) را در فرهنكك 
هاى عربى جستجو كرده و در زير نوي ستوضيح داده كه كلمداى در عربى بدين معنى 
ديده نشد. اين كلمه (آخوربند) است كه دراصطبل هنوز هم در زبان فارسى استعمال 
داره و كلمهاى فأرسى مصطليح تابامر وز أست. 

نكن 

با اينهمه كتاب از جهت أطلاع بر دقائق و كرارشهاى دستاولكدهر بوطبهاخراج 
برتغاليان از جزيرءٌ هرهوز و تدابير إمامقلىخان امير الامراء و احوال و آثار امام 
قلىخان و اللهوردىخان در شيراز دارد و أوضاع برتغاليان در جريرةٌ هرموز و وضيع 
حكومت كوا در هند و ستمكريهاى برتغاليان و أقدامات انكليسيان در قرن هفده" 
ميلادى در حوزهٌ خليج فارس و أقيانوس هند و اطلاع بر اصول اجتماعى و ابئيه و 
راعهاى جنوب ايران سيار دقيق و خواندنى استء اميدكه در جابهاى بعد اغلاط و 
اشتباهات اعلام جغرافيائى هم تسحييح كردد و توضيحات كافى در خصوص مسائل 
تاريخى كتاب هم اضافه شود از قبيل سه آلبوكرت (آلفونسوء آرماندو ويكىديكر) 
كه در كتاب نام برده شدهاند جه كسانى بودند. و مطلب تاريخى دربارة تاريخ ايران» 
عثمانىهاء تخت جمشيد و امثال آن كه در كتاب أست كدامها درست و كدامها غلطاند؟ 
بانتظار جاب دوم هىمانيم. 


مادادي 
عبدالعلى دستغيب 
سه "قناب از أدبيات معاصر 
١‏ بالاى بام و كوجة تاريك 
أز سيروس نوذرى ب هية؟١‏ 


نمىتوان بهدقت معين كرد ازجه زمائى شاعران معاصر ما آز شعر ارويائى تأثير 
بذيرفتهائد اما مىدانيم كه در دوران مشروطيت و حتى كمى بيشاز آن كسانى جون 
يحيى دولت آبادى و لاعوتى و سيس نيما بدتأثير از هوكوء لامارتين» موشكين و 
لمر ددوموسه اشعارى سرودهآند. برحخى از فطمدهاى عشقى و رشيد ناسمى و نسرالله 
فلسفى و معيد نفيسى و بعدها توللى و نادريور ترجمه كونداى از شاعران فرانسوى 
است. كر قطعه هاى «شب» و «أفسانه» نيما تصبير فرنكى كم نيست. أما هم فيما و حي 


وى آينده: سال دوازدهم 





آن ديكران» بمجهت تسلط بره زبانهاى فارسى و فرانسهء انديشهة و احساس شاعران 
اروبائى را در ظرف بيان فارسى هىريختند و تعابيرى بدست مىدادند كه ترديك به 
أدراك فأرسى زيانان بود. 

بساز شهربور 1:0 شاعرانى جون جواهرى (رواهيي) ؛ اسلامى ندوشن, هوشنكك 
ايرانى و سيس شاملو... كام بلندى در وارد كردن تعابير اشعار فرنكى در شعر فارسى 
برداشتئده از اين شاعران سهنفر نخست كار شاعرى را بى ذكرفتند و شاملو نيز يساز 
مدتى بدشعر فارسى و بسحافظ بازكشت و شيوءٌ وبدءٌ خود را بيدا كرد. شاعران معروف 
به 2موج و» در اين كار أفراط كردند و قطعدهائى نوشتند كه وزن و قافيه نداشت و 
داراىي تعابيرى و تصاويرى بود دور از حوزءٌ أدراك مردم ما و با زبان فارسى نير 
الفت و بيوندى نداشت. ايئان بهتعبير خودشان اغاز كردند بهسنت شكنى! سيس سنت - 
شكنى جاى «نوآورى» را كرفت و كار بهدسخركى رسيد و حتى نا حدودى موجبات 
بىاعتبارى شعر نو فارسى را نيز فراهم كرد. هىدانيم سنتشكنى و نوآورى يكى نيست 
وبةادو حوزه جدا كانه تعلق دارد. نخستين كار رأه بهدصور كر أنى بل كاتا 
مىبرد و دومين با 'نكيه بدفرهنكك ملى بدسوى نأزمجوثى همىرود. 

ترديدى نيست كه هرزبانى داراى ويد كىهاى صوتىء مفهومى, احساسىء تتا ريخلى 
و ساخت خاص خويش است. در مثل در زبان ما وازءٌ «كل» '(كل سرش) همان اشارمها 
و دلالتهائى ر! القاء نمىكند كه وأرءٌ 10898 در زبان انكليسى. كل در مثل در شعر 
سعدى و حافظ با كلبوته» كلدان» كلب رككء كلرث» با سرو وسمن؛ جهرءٌ معشوق؛ با 
باغ با كلاب و كلقند, با هزار دستان و بادهها اشارءٌ ديكر بيوند دارد و نحوءٌ اين رابطه 
در شعر حافظ جنان معنا ىكستردهاى دارد كه از بيان ساده 'نا درونمايةٌ برترين سطوح 
عرفانى رأ درير م ى كيرد و در اين حوزه؛ خط رابط يا هدايت كنندهاى بين وازءها و 
معانى با فرهنكك ايرانى هست و نيرومئدى بيان شاعرء خواننده را از كذ ركاهى باريك 
بدحوزةٌ فرهنكى مىرسائد؛ سبحدم مرغ جمن باكل نوخاسته كفت إبا جو كل سوار شود 
برهوا سليمان وار (حافظ) و نيز در داخل خود بيتى أز ابيات أشعار سعدى و ححافظ... 
وازءها و 'تصأوير و مفهومها قسمى رابطه زئده دأارند: در مثل در اين بيت: 

همان كمند بكيرم كه صيد خاطر خلق بدان همى كندب و دركشم به خويشتانش؛ 
'(كليات سعدى ١ه‏ 

تشبيه زلف معشوقه بهكمند و صيد كردن عاشقان بهوسيله آن»جنان زنده ونيرومند 
است كه خواننده شعر بهآسانى ببمراد شاعر راهنمائى مىشود كرجه بيان از لطف هئرى 
والائى نيز برخوردار اسث. البته بيانى از ايننست '(تشبيه زلف بهكمند) شايد امروزى 
نباشد و از اين رو نوآورى ضرورى است بس شاعر هروز بايد قسم ديكرى رابطه بين 
إشياء و اشخاص كشف كند كه هم تازه باشد و هم داراى خط رايط و هادى نيرومند» 
و هم در واقعيت مصداق داشتهباشدوهم خواننده بتواند رابطه بين دو شيثى را كه شاعر 
به كشف أآنْ رسيده است ادراك يا حست كم احناس كندء ببروان شعر نو غاليا؟ بداين 

' مشكل تورجه داشتئد و غالبا از تتكتاهاى سكن بيرون هم ىآمدئد. نيما مىسرودة 


سهكتاب از أدييات معاصر الف 


حفس سم 1 





كومها رأستث استاده بودند درمها همجودز دان خميده (منظومة أفسانه) 

و فروغ فرخزاد مىنوشت 
دركوجه باد مىآيد / كلاغ هاى منفرد اتروا / در باغ بير هاى كسالت حىجرخند 

دركوجه بادمىآيد/كلاغهاى منفرد اتروا/درباغهاى بير كسالت مىجرخند 

(ايمان بيأوريم... ص )١8‏ 

مىبينيم رابطه بين كلاغ منفرد انروا و باغ هاى بير كسالت و رابطه بين عردو 
تتايع أضافدها كمو بيش ادراك يذير أست كرجه بيانى أز إينكونه در شعر كهن فارسى 
موجود نبوده أست, اما زمانى كله هوشنكك ايرأنى هى نوشت ت «غار كبود مىدود» جيغ بنفش 
م ىكشد» . س در قطعهاى كه مى كويند توصيف حركت قطار در تونلى بوده أست ٠ه‏ معنا 
در درون شاعر است و خط رابطى دركار نيست. از اين رو يا شاعر كشفتازهاى نداشته 
يا مصداق من كنكك خواب ديده و عالم تمام كر! شده أست. 

سيروس نوذرى در مجموعه «بالاى بام...» از اين دشوارى بسلامت كذر نكرده 
است. اكر هوشنكك ايرانى جيغ بنفش شنيده يا ديده بود او از «باد زرد» ص هم" وبا 
«غيظ سرخ» صء١‏ و بغضى كه سر كرفته كلوى من ص 17 سخن م ىكويد. در هر 
قطعه خواننده بايد درنكك كند نا ببيندخطهادى و رابطةٌ مشبه و شبه به و اجزاء استعاره 
در جيست با كجاست و اين نقضغرض أستء زيرا خواننده شعر مىخواهد نه فرمول 
رياضى. أو در قطعه «ستون جهان» م ىكويد: 

جهان بهكلكشت م ىكنشت / و انكيه داشت به اطلسى و كلهاى اطلسى/ وقتى 
باغبان / شيهور مىنواخت / بر اين قرار بود / كه خاك ترك مىخورد / از نيش دانه 
و باران/ و كونههاى شقايق شكل م ى كرفت / اندام كل؛ ستون جهان بود / و لاله / 
يشت در بشت / شهيد مىشد. '(بالاى بام... ص 018 . 

در واقع بهدشوارى مىشود فهميد كه جهان جكونه بداطلس '(نقثةٌ جغرافيا يا بارجه 
كرانبها؟) و كل اطلسى هىتوائد تكيه داشته باشد (و اصلا جرا بدجائى نكيه داشته 
0 وجرا به كلكشت مى كنة شت؟ مفهوم آن جيست؟ آيا مراد شاعر إبن أست كه 

شت (كردشكاء باصفا) كذار داشت ت با مدار سيرش بر كلكشت بود؟ و رابطهآزبا 
شييور نواختن باغبان در جيست؟ شاعر رابطهاى بين كل شيبورى و باغبان ديده؟ آيا 
مراد از باغبان» خود شاعر است؟ مراد آفريننده است؟ ترك خوردن خاك از نيش دانه و 
باران و شكل كرفتن كوندهاى شقايق تاحدى مفهوم است ولى با سطور بيشين جهارتباطى 
دارد؟ ستون جهان بودن «اندام كل» نيز دشوار أست و أكر فهم يذير هم باشد مبالغهاى 
أست نارواء كه بداين مبائقه سبهرى مانند أست: بر لب شبنم بأيستيم! (آوار آفتاب) و 
لاله يدت در بشت شهيد مىشد بيان أمروزبنة همان لاله خونين كفن شعر حافظاستكه 
كويا در اينجا بدسورت حرفهاى براى لالددرآمدء كه شهادت را بدبيشا نيش نوشتدافد. 
و از همين قم أست تعابير وتصاويرى جون ماه شقه (شقه شده؟) جه م ى كويد ص 76 
بيدار كردن كندؤى سنكك ص »© 'كاوى كه بربيشانى سفيدم مىجرد ص 77 بأقى 
تمايل طوفان بودة كه سبز هى كريدا ص هم كويا ستارهها موى ان مكن رس 


ل "ينده» سال دوازدهم 


كندءاند ص ١#رسنكى‏ كه سر بيفتد صداى 'نست ص 88 و از اين قبيل ... شاعر كاهى 
البته در لاش خود بدعرضة 'نصاوير تازه توفيق مىيابد و اين در جائى استكه دريس 
يشت بيان؛ انديشهاى هست در مثل آنجدكه مىخواهد بىاعتنائى افرادى را بدسائل 
اجتماغى نثان دهد مى كويد: 

1 ... / ها اين دو روز را جسبيدهايم / و با عصا وعده كردهايم / نا در انتظار 
بماند. م بعنى منتظريم بهر بهائى كه شده زبست كنيم و بير بشويم و ههجنين 
نصوبرى كه در زير مىآيد نيز خوب است و «نوذرى» از اينقسم 'نصاوير نيز كمندارد: 

و سرخ كل / جون دشنداى كه برسيندات شكفت / از خاك مىدميد. (ص27) . 

لنونين 

درونمايه كتاب اها متنوع نيست» شكايتى است از بطالت و سستى بعضى و حكابتى 
از شهامت و كوشائى بعضى ديكر و دعوت بداينكه ما نيز بيشاز آنكه همركك برسد» دست 
و يائى بزنيم و نيز سخن ازابرهائى كه فضا را 'نيره مىكند و زخمهائى كه درون را 
مىخورد و مىتراشد... بدميان مىآيد. بهنظر مىرسد كه شاعران جوان ما كرايش 
شديدى بمجنبش نصوبركرائى (أيمارسم) دارند و شعر بدون تصوير را شعر نمىدانند. 
در مثل «فاش مى كويم واز كنت خود 'دلشادم »6 حافظ شعر نيست ولى (مزرع سبل 
فلك ديدم و داس مه نو» او شعر استء بداين دليل كه أولى بيان مستقيم و دومى بيانى 
تصويبرى أست. البته ين داورى خطاست. قصوبر» ابزار بيان أنديشة و احساس است 
نهدخود آن و تا انديشه و احساس نيرومئد و تازهاى در كار نباشد از تصوير كارى 
برلمىآيد. 

شاعران جوان ما و سرايند دفتر شعر مورد بحث؛ سيروس نوذرىء؛ غالبا بهنوعى 
اجتماعى هىانديشند ولى احساس و انديثةٌ آنان زير شعاع قتصاوير هبهم و كنك مخفى 
هىماند. كوتاء سخن آنكه ارويائىها به ايمازيسم م ىكرايند زيرا مىخواهند از مسائل 
اجتماعى تن بزنئد و شاعران ما بهتصوير كرائى مىيردازئد زيرا مجاز بديبان مستقيم 
نيستند و إين تفاوتى آشكار است و شاعر ما نبز متوجهاين نكته هست!نجاكه مىنوسد: 

حتى اكثر از آسمان / حروف جابخانه ببارد / بيمانههاى تو لبريز نخواهد شد / 
از ناكفتدها كه نكفتداى. '(بالاىبام ... ص 88 . 

انين 

در يابان ستكئن جند جملهاى از تثرى كهن كه در وق شكست سنجر سلجوقى و 
مصائبى "كه برمردم خر اسان رسيد نوشته شده مىوريم» نا شاعران جوان ها بدانند زبان 
فارسى در بيان مطالب جه ظرفيت عظيمى دارد كرجه خود اين تثر هم در طراز آثار 
متثور درجه ناخصت فارسى نيست: 

«روزكار صد رك آميخت. هردم أن صوب كه سايه يرور بودند در ميان تش 
افتادند, و درد و بلا بهمغز ايثتان رسيد. راحت را بازارى نمانده و بيكان ناكامى در 
جانها شكسته شد و ئيرنكك فلك جون زن جادو كيسو بركشود و يردءٌ تحمل دريده 
آمد...» '(تاريخالوزراء ‏ از نجمالدين ابوالرجاء قمى - تأليف 49م ه ب تصحييح 


سدكتاب از ادبيات معاصر لق 





دانشيروه؛ ص 998 تهرأن 188#) , 
حيف است كه شاعران ها از زبانىكه براى توسيف رويدادها و حالات جنين 
ظرفيت عظيمى دارت» بى خبر بمأنلك... 


؟ تندرهاى خياك 
از مرسدة لسانى ب اءع”١٠‏ 


نيجه درجائى نوشته است كه: «شور (عشق) بدمعناى 858108م ازوث كىهاى ٠.‏ 
ها اروبائىهاست.» و اين كفته را مىتوان در تائيد عشق عرفانى خاورزهين ‏ كه كويا 
ارتباطى با مطالبات تن ندارد ‏ ارزيابى كرد. كرجه فيلسوف آلمانى در «زردشت جنين 
كفت» و «آن سوى نيك و بد» و «نسبنامةٌ اخلاق» داورىهاى ديكرى بيش مىنهد 
ولى همين كفته ياد شدءٌ او, مسألهاى را طرح هىكند كه در خور سنجش و نقد أست 
زيرا نيجه ندفقط انسانها را به دو كروه جداكانه بغش مىكند بلكه ريش حياتئ 5 
عشق را در زمينهاى متافيزيكى همىيابد ريا بدديكر سخن از زمينةٌ اسانى آن جدا مىسازد 
وكرنه جه جيز هىتوانست شورانكيزى سخنانى از أين دست را توضييح دهد: 


لبش مىبوسم و دره ىكشم مى بدآاب زندكانى بردمام بى 
(حافظ مم,) 
يا: رشكم از بيرهن آيد كه در أغوش 'نو خسبد زهرم أز فاليه يد كه براندامتوسايد 
(سعدى.١01)‏ 


و نير هىتوان برسيد كه آيا أبهامى كه اشعار عاشقالة كهن و نو ما را سرشار 
كرده و آثينه كدرى كه جهرهةٌ أن را بازمىتابانئد بدخود اين عشق تعلق دارد يا أنجه 
محيط اجتماعى برآن تحميل هىكند؟ اينها برسشهائى است كه بهنكام خواندن اشعار 
عاشقانه عرفانى در خاطر خوانئده مىخلد و أو را بهكاوش برمىانكيزد. با خواندن 
«تندرهاى خاك» مرسدة لسانىء باز همين يرسش هاستكه: از خود م ىبر سيم زبرأ عر 
بيشتر شعرهاى ابن دفتر داغى عطر و سوزش شعلههاى نش و التهاب نفسهاى تند 
سكوت و آبشار نقرهاى فصل و آميختكى يرجذبه با طبيعت و تن... نمودى سوزاندارد: 

ابريشمهاى يرواز / در مسير حمله ركبار سبيد كل مىدعند / آفتاب نيمه شب / 
ماه را أز سياهى بهسبيدى ببوند همىزند / عصارءٌ درون خواب دخترى سبيد هوى / 
با طناب رويا / بدشعر من قدم م ىكنارد ا(ص عن) . 

ار در نوضيح شعر هاى «تنندرهاى خاك» كامى بيشتر رويمء بيم أن همىرودكة 
1 خواننده بينديشد أينجا فتعل «باسيون» است كله حكم مىراند» نهايت اينكه شورى 
. ناكامياب كه به درون بركثته و آتش سوزان درون را بدخود كشيده و آفتابى م ىكند 

و أنن نيز هست أما سخن بهاينجاتمام نمىشود زيرأ درهمين دفتر عشق و شور جلوءهاى 
بكر نيز دارد بداين دليل كدكاء در قطعه «نماز اساطير» نماد ديئى يوذ عى كيرد 
[با برواز بالحاى 'كجاوءٌ رهكذر وشو مىكيرم] وكاء در قطعه «شعر هن» عارفانه 


عم آيئده؛ سال دوازدهم 


مىشود [من در شعر خود» نكاه هاى ببجيده را با تاكهاى باغ بيوند مىزنم / و خداى 
بوتهها را برمزارم مىخوابانم ]. و زمانى نيز در ابهام هاى سوررثا ليستى بهاينجا همىرسد 
كه مىسرايد: 

خوابى ديده بود از قُوى سييد با موهاى سياه 

شايد رؤبائى بود كه بلورى أز برف را با سياهى شب بيوند مىداد. '(ص +02). 

در خيلى از شعرهاى «تندرهاى خاك» بدتن» بهطبيعت» بهخاك ملتهب هىرسيم, 
كيه كاه دريردة نفى و ناكاهى يوشانده شده «قطءة خواستكار» و كنمناء بدقلههاى 
«نيروانا» و سرزمين راز و نماز اساطير دريجهداى كشوده است. و همين است كه شعر 
هاى اين دفتر را طرفه و جاذب م ىكند. اكلسر شعر عرسدهٌ لسائى را داراى جنبه 
سوررئاليستى دانستيم دليل آن نيست كه اينها شعر نيست. [قضاوتى كه ترد بعضى از- 
ما مسلم كرفته مىشود.] من «تندرهاى خاك» را شعرى مؤثر يافتم كه از خلال ابر 
درو نكرائى باز درخششى دارد. ب#تقريب هر قطعه شعر آن داراى يبامى است كه كرجه 
با دشوارى ويه خود در زنجيرهاى از تصاوير درونى حركت هىكند ب باز يدما 
مىرسد. بخشى از دريائى را درنظر بكيريد كه ساحل را شكافته و قطعه زمينى را بهدو 
السمت كرده و موجهاى خروشان أن برآن روائند» سرايئده آن سوى قطة خماك 
أيستاده وها أين سوء» و دارد تغمهاى سرميدهد يا فريادى بر ه ىكشيد. نغمة و فرياد أو 
در عرش امواج دريا بيجيده وسواربرغريوهاى آن سوى ها مى])بد. درست است كه 
نغمه أو و غربو امواج درهم آميخته بطوريكه كاه مشكل مىتوان دريافت كه اين صداى 
اوست يا غريبو امواج أست» أها كاه نيز ب آأنجاكه نغمه و فرياد اوج م ىكيرد» برغرش 
أمواج جيره مىشود و بكوش ما نيز مىرسد و در آن نغمهها جيزهائى را مىشنويم كه ار 
زندكانى ما خبر مىدهد و نيز از زندكانى خودش كه سرايشكر آفتاب و كلريزان 
باران و عطر جنكل؛ بركه قوهاى نقرهاى است. 

ييكرم بهبلندى سرو آفتاب آأست 

و به مرككء'نا دورئرين شهر بأد 

جنكك مى زلد. 
ذكاهم نا انتهاى رنكك بلوطى خواب همىرود 
و به برستوهاء در آخرين نفسهاى خاك 
زندكى رأ هديه نمى كند 

قُلبم بوكوجكى مشت آهوست 

و باتيش هاى كرم' 

كوج شب رأ آواز مىدهد 

دستم بهئرهى بال شب بوست 

و تا ابديت: كرهى خون را در سرتاسر باغ شب هىكارد. [تندرهاى خاك ع؛]. 

و بداين ترئيب آست كه عا بار ديكر بسشعر هاى «فروغ» بدشعرهاى عارفانه, 
بسعدى بمحافظ بدعطار و حتى بدفرشى سيستانى هىرسيم و آن ترأندهائىكه لأمستقيم 


طبيعت و قن؛ ريشدهاى خاكى هستى ما را همىسرود و امروز سراينده «تندرهاى خاك» 
با زبانى امروزى هىسرايد و ديكر بار به «اندوه شيرين» عشق هىرسيم و سايه روشن و 
رنكهاى عواطف اسانى كه از هر زبان كه شنيده شود نامكرر است. أما جيزى نيز هست 
كه اين رنكها را مكدر م ىكند وآنشب بىآفتابى است كه برزهين دليذير» برده م ىكشده 
و لحظه لححظه زندكانى ما را ثيره هىكند وبدهمين دليل استكه تراندهاى «تندرهاى 
خاك» كرجه بشارت دهنده نيلوفران آبانده إز زرفاى شبى ناريك نيز خبر مىدهند. 
بهتعبير خود أو راستى كد بود آنكه با اتكششت / آفتاب نيمه شب را نشان داد / وكلهاى 
سبك زرد را آتشكاه خورشيد خواند؟... و نيز بدراستى او كيست؟ آن كسى كه كاهى 
شكوفائى ياس مزدا را در جنين دستهاى خود شيرمىدهد / و سوسنهاى خاموش رأ 
بهصداى جارى باد مىسيارد و زمانى لكلكهاى سييد را با زردشته دوش در خواب 
هىبيند و نماز صبيح را در بانكك خروس مىخواند. بدراستى أو كيست؟ 

سراينده همانند بيشتر شاعران دو دهةٌ اخير خود را در بركك و كل و آب و 
درخت و جشمه و باد و أبر... ينهان م ىكند و از زبان آنها سخن ءى كويد و مىسرايدةة 

«هن / در شعر خود / سوار بر مركب سوسن ها / در آسمان ارغوان بهممراج 
خواهم رفت / و أبرهاى آفتاب راسجده خواهم كرد» ص ؟7 و در بيشتر شعرهاى او 
شورى علطفى و دينى '(بدمعناى وسيع وارٌُه) باهم مىآميزند ولى از خلال تصويرهاى 
أو هىتوان سرايندهاى را ديد كه جون درختى جوان ريشه در خاك دارد و از همين 
سكو بهسوى آسمان و آفتاب برواز م ىكندولى در همدحال در انديشه ريشدهاى خاكى 
خويش أست. 

ارغوان 
از حسن فدائي ب بجع؟؟ 

در بيشكفتارى كه «اميد» بر دفتر شعر «ارغوان» نوشتهء و شورهاى شاعرى 
جوان رأ خوشآمد كفته؛ نفحة ييرى نوميد رأ در مقابله با دوزدن هاى جوانى و شادابى 
شاعرى نوخييز مىبينيم. «أميد» مى كويد سراينده «ارغوان» از كشتراران: درو كيسوان 
معشوقه... نغمه سر ه ىكند و نيز در شكفتى أست كه آيا برندة جوان غم را نيز جون 
شادى و جوانى مىشناسد يانه؟ و مىبرسد كه بدراستى بكو نو از كدام سرزمينى؟ أزنظر 
اميد سرايندة «ارغوان» بهآنجه در كوجههاء معابر ميدانهاى جنكك» و خوزستان 
سولحته... م ى كذرد» روى تكرده أست» و كر يدهاى شبانه و أندوه رأ نمىشناسد. 

از سوى ديكر «يتكر» ‏ كه أو نيز بيشكفتارى برارغوان نوشته ‏ رئكك آميزى 
هئرى شعر ارغوان را هىستايد و از نظركاه نقاشبهآن هىنكرد و رنككآميرىتصاوبر 
آن را بيانى هنرى هىشناسد و هى كويد هماهنكى اين رنككآميزى ايرانى است و نيز 
وجوه تمثيلى و اشارهاى و آهنكك وازمها و تركيبهاء لبريز أز أيهام و جند نوائى 
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متقارن مفاهيم در مجموط سروده شده نيز ايرانى است... و مىافزايد انديشه شاعر هنوز 
در دو حوزءٌ واقعى و عرفانى حركت مىكند و اين درست نيست و شاعر بايد كه حوزه 
واقعى رأ 5جا:#كند و مسئول است كه در سير و سلوك عرفانى به شكوفائى نهائى خود 
ير سلاء 

دراينجا مىبينيم كه هم أميب.و هم يتكر... بر دوكانكى احساس و أنديشة 
سراينده ارغوان تأكيد هىكنند. ثهايت اينكه يكى مىكويد شاعر بايد بهقطب واقعى 
زندكانى بركردد و ديكرى مىكويد شاعر بايد كلا روبمحوزةٌ عرفان بياورد. 

ازنظر هاء شاعر «ارغوان» جوان شورمندى هىنمايد كه در بامدادى أرديبهشتى در 
باغى زيبا و سحرآميز سراز بستر خواب برهىكيرد؛ و درحاليكه باكل و آفتاب و آب 
و باد و 'كرشمه هاى عروسان جمن... آميخته شده؛ كودكانه طبيعت را كشف هىكند و 
از باد همىيرسد خزانه عطرهايت كجاست؟ درياى مرواريدت كجاست؟ و ماه رامىبيندكه 
جشمهها شهد او را مىنوشندء و دسختران روستائى را مىتكرد كه در يهار كلهاى سرع 
را بر'تارهاى ابريشم مىبافند و دختران شقايق بهتماشاى كشتزار مىآينده و يائيز باشال 
أرغوان در كوجههاى بركك قدم مىزند.. اين خواب هاى رومانتيك همراه با بينشهاى 
عرفانى در قطعه «ديدار بدر» بهم مىرسلد: 

مرأ ديده بود أو 

شبى نيمه شب ماه در بدر كامل 

جو سروى بهايوانم آمد 

من أو را در اعصار ييشين 

بر آفاق كل ديده بودم 

زمانى كه در كشتزاران 

بددئبال بروائه مى كشت 

غن أو را رها ديده بودم... (ارغوان ص 5ع) 

در أبن شعرها از خشونت واقعيت» أز تصويرهاى روبرو... خبرى نيست. زمانى 
كه مانند «سيهرى» بدجهان نظر كنيم» ,يعنى بدتعبير حدن فدائى شاعر أرغوان» سيهرى: 
وآن عارف آب و آئينه و كل و صوفى دشت هاى سبيد.» جهانى رأ هىبينيم بسراز 
زمزءة جكاوكها و كرشمةٌ سيم و طلوع كل... كه در آن قريو هوابيما هاى جنكى؛ 
شليك نوب» فرياد 'كرسنكان... راء ندارد و جهان قصه سرو و باد است» در بازى دائثم 
خويش؛ زمان را نوان در كف دسثنوشيد... مرا فصل كل ياد باشده هر! فصل آواز 
زرد قنارى... واز اين قبيل. 

خوب اكر آينطور است يس جرا سراينده خطاببسيهرى مىكويد: 

خداحافظ اىجوهر عثشق درعصر معراج فولاد؟ 
و جرأ مىسرايد كه: 
شب از كنار هيدان هاه مه يكرد 
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عبور كردءام از سال هاى سوسن و خون 1 
و جكونه است كه م ىكويد: 

دبدبيم» بيدار خشسكسال را 

برقامت قنات هاى بىآاب 


و أندوه كودكان را 
بر دأمن مزارع بىتاب 
وجرا أز باد م ىيرسد: 
اى باد! 
قتلكاء مردانت كتجاست؟ 
و جه جيز باعث مىشود كه خواب شاعر را در باغ ارديبهشتى بهم بريزد؟ 
كسىكه قصد دارد اضطراب كهنداش را بشويد» و فصل خون را از كل سرشا 
كند و ازدحام لاله را كنار راه ببيند» باجه انكيزءاى در قطعةٌ «سليمه» مسرايد: 
اى عشق دل خوشدار كا.ينبار 
حتى اكر از آسمان خنجر يبارد ٠‏ 
ميل خطر دأرد «سليمه»؟ 
اين وارث أساطير و جوشش كل جرا در شهر بزركك خود را جون شيرى در 
زنجير بردكى سود و سرمايه مىبيند و مردى را رو بدسحرا تصوير م ىكند كه جون 
صيد جسته از بند هىكريزد درحاليكه: 
اها خطوط آننش ا كلبركك هاى جانش << برخخاك راهريزد 
اما 
ليلى هنوز خواب است! 
آرى عروس طبع شاعر؛ هنوز خواب است... اينجاست كه رؤياى شيرين او بدل 
بوكابوس تليخ مىشودء خواب شيرين او بهم مىريزد» و كابوس بر أو جييره مى كردد: 
زمان ز بيج و خم اضطراب م ىكذرد 
جو خنجرى كه براندام خواب م ىكذرد 
وطن درخت خزان ديده در نمام فصول 
مكر ز خاطرش آواز آب م ىكذرد '(ارغوان /ه7) 
واين بمحكم واقعيت [ب كه به تصورها و تصويرها از آن ريشه هى كيرندا]سم 
است كه شاعر ناجار مىشود از مهتابى بركل و سوسن بهكوجه نظر كنده و از أينرو 
سفارش نقاش كه شاعر را بدبازى با رنكها و ترنم سرودعاى عرقانى فرا مىخواند يا 
درهوا مىمائد. در جهانى بىقلب كه اينجئين بازى رؤياها را آشفته هىكنده در باغ 
سح رآميز خبيال فميتوان باقى ماند و موج اضطراب قا سنكك شكن ساحلى ناخود! كاعى 
و رؤياى شاعر مىرسد و برهىشكند: 
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مسبم جلك 
5 
7 
2 


هرأ ديده بود او 5 
غرابى بر ايوانجهاى رو بمسافقا 
زمانى كه خورشيد مىرائد بنّبفشتى از خون 
در آن دم كه مردان جنكيز #لمشير در من نهادند 
هرأ ديده بود أو .0 
جو سروى كه در بدر كامل"! 
سبيند كوزن نرى غرقه در خون (ارغوان ١ع)‏ 
عددعد 
راه شاعر كدامين راه است؟ سوى واقعيت يا سوى عرفان؟ اين برسشى است كه 
خود سرايندة ارغوان بايد باسخكويد و تصميمى است كه بايد خود أو بكيرد... 
تيت 
فر هدون تقىز اده طوسى 


مخز نالاسر اد 
تصحييح بهروز ثروتيان. تهر ان. انتشارات توس (6ع7١)‏ 
بياددارمكه شيخ آذرى - دركتاب جواهر الاسرارشكه مجموعداى از شرح 
ابيات دشوار در دواوين قدماست - كفته بود: در خمسلة نظامى أبياتى هستكه معنى 
آنها برايم روشن ئيست و در قيامت؛ دامن او را خواهوكرفت نا آن ابيات را برايم 


راز كله كنج نهان 2 يافتم رشتهاى از ريزةٌ جان تافتم 
كوهكنى بايد فرهاد فن با علم كاوةٌ جادو شكن 
هاتف دل كفت بداهنكك زير ريزءٌ جان تافته دارى بكير 
هيج هينديش | مرو بيشتر تأ قدهى رخنه كنى بيشتر 
سعى نو مأجور و خيالت خوثست صحبت نادان غم هردم كثست١‏ 


حناصل دوازده سال كوشش مداوم و بررسى و هقابله جهارده نسخلة خطى وجابى" 
بهروز ثروتيان,» سبب كر ديد كه اولين هتن علمى و انتقادى مخز الاسرار داستائسراى 
كنجه؛ بددست أدب دوستان برسد. زيرا با تحريف و تصحيفىكه كاتبان بر مبناى سليقه 
خويش كردءاند و نخستين دستنويسهاى بازمائده از آثار نظامىكه بددويست سالبعد 
از حيات شاعر مربوط مىشودء رد يا اثبات اصالت كلمات و ححمتى ابيات شاعر سيار 
عشكل كاهى غير ممكن عىنمود» لزوم جنين تصحيحى بر مبناى علمى وشوقى احساس 

١ل‏ رك: ديهاجة كتاب فوق (صل/اوم). ١‏ 

؟ أعم از جاب انتقادى «ى. !. برتلس» يا «نسخة مرحوم وحيد دستكردى كه بسال #اثما؟ 
بامقابله سى نلخد كهن و الهام از ذوق سرشار و قريحة تابناك خوش» طبع نمودئد. يادآأورى 
مىكتوكه سيك اساس ايثان حمان نغ خطى محفوظ در كتتابغانة ملى هاريس استكه ستنويس 
مورخ ع عاق أست. 





مىشد. «...همين أستككه نكارنده صدها بار آن جنان سهوى از خود ديده كه دست 
ازكار كشيده و شهادت “دادما م كه بدصد سجده رأست نمىشود ولى در مزلقهاى افتاده 
بودءامكه راه بيرون شد نداشته است وآنكاء معلوم كر ديدوكة جرا اسرار كتاب مخزن 
الاسرار ناشناخته مانده است و بهآنجه نظامى در اين رازنامه نهاده كمتر دسثيافتهاند 
وهركس از روى كمان بهتعبيرات و برداشتهاى غلط از عقايد و حتى نحوةٌ انديثه 
و كار هنرى شاعر يرداخته است».؟ 

مرحوم وحيد دستكردى نوشته است: «در هبيج ديوان و دفترى بداندازءٌ ديوان 
نظامى غلط و سقط و تحريف رآه نيافته» زيرا هيج ديوانى در قديم بداين اقنذدازه 
استنساخ نشده و هبيج دفترى بداين درجه مطبوع عامه و بيش از كنجايش فكر عامه 
نبوده است»؟. 

نظامى ندتنها مقتداى امير خسرو دهلوىء خواجوى كرمانى و عبدالرحمن جامى 
مى باشد بلكه بهسبب احاطة او بر لغت و آدب و تاريخ و رياضيات موجب شده استكه 
اكثر خواننده؛ در آن علوم معرفت و بهرماى نداشته باشدء كلامش را فهم نم ىكدففو 
عمق معانىكه از خصايص سخن نظاهى است» برايش يوشيده هىماند.ة 

نظامى اولين منظومه از ينجكنج خويش راكه مخز نالاسرار ناميده أست در 
جوانى .يعنى يدسال وبام هجرى سر ود هكه هنوز جهل سال نداشته”: اتيماف آن هم يدنام 
يادشاه ارزنجان ‏ فخرالدين بهرامشاءبن داود س مىباشد.“" 

أكر قول دبولتشاء سم رقندىة را براين أصلكه نظامى» يكى از مريدان اخى 
فرج زنجانى؟ بوده أست؛ حتى أندكى هم ببذيريم» بدون ترديد وى تعلق خاطرى به 
زهد و اعتكاف وكرايشى بهانديشههاى صوفيانه و عارفانه داشته است. مثنوى مبخزن 
الاسرار با بيش از دوهزار و دويست بيت" در بيست هقاله مشتمل بر انديشهعايىاست 
عارفانه؛ كه طى آن شاعر از هرجيزى سخن رانده است» از آفرينش آدم و احوال 
عالم؛ آز بىوفايى دنياء از استقبال آخرت از نوبه و تجريد» منصوسا در سيارى موارد 
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مل رك: مقدحه 'كتاب فوقالذكر» ص .٠‏ 

#- رك: مقدعة مشزن الاسراره جاب وحين» ص به 

ه براى نمونه رك: تاريخ أدبيات أدوارد برون: ترجمة استاد علىاسفر حكمت: مقايسة جامى 
بانظامى از لحاظ شاعرىء ص #لا. ايض رك: صور خيال در شعر فارسى؛ كأليف استاد دكثر فحيد 
رضًا شفيعى كدكنى؛ ص 0؟ بدبعد. 

ف بانصد و هفتاكد بس أيام خواب2 روز بلندست به مجلس شتاب 

(صس #ع: جاب ثروتيان) 

+ رك: مشتصر سلجوقنامهء ابنالبيبى» جاب ليدن: ١90+‏ ص 99. قايدهم آوازءٌ «هميسن 
مذ اكارزيجان بودء استكه بهاءولد رأ بداين ناحيه كثانيدهء آست. رك: كتاب سرئيى: لأليف أستاد 
دكتر عبدالحسين زرينكوب: ج أول ص #لم. 

ل رك: تذكرةالشعراءء ص الم. 

حك رك: ننبماتالاس» تصحيح توحيدى هورء ص 198. 

6 شر بعر سرهع. رك: المسم فى معابير الاشعارالمسي؛ ص .١28‏ 


يوم ش أينده» سال دوازدهم 





باكستاخى و بىبروايى جوانى بس بيدادكران» بردورويان» بر رشكبران و همةٌ ابناى 
زمان ناختة أست. 

با اينهمه قصدهاى كوتاءء أما غالبا برعايه و دلنشين اوء اين سخنان تلخ وتند 
عتابآلود را شنيدنى كرده است. دراين قصدهاى كوتاء؛ زبان شيرين و انديثة تند أو 
تأآثير و وتى خاص بدخواننده مىدهد. فىالمثل داستان نوشيروانكه شكايت مظالم 
خويش را در آغاز سلطنت - از زبان جغدان مىشنود از حيث قدرت تأثير كم نظير 
أست» يا بيرزنىكه بدشكايت دامن سنجر را ع ىكيرد: آثينه عبرت است و تنبه١١‏ ويا 
داستان بير خشتزن با جوان.؟١‏ 

شكى نيس تكه لازمة شاعرى»؛ بيشتر داستانسازى است نه بكاربردن كلامموزون. 
زيرا كه شعر تقليداست و شاعر اعمال آدميان را تقليدمىكند. بس اكر از تاريخ نيز 
وقايع تاريخى كاملا ممكن و محتمل باشد و از ابن لحاظ استكه شاعر سازندةٌ اين 
داستانهاست.؟١‏ 

نظاهمى أين اند.شمند خرد ورز يا بهره كير ى ار صنايع يد يبعى ولفظىء ازمقام وا لآأى 
اسان در كاينات سنن هىكويد و با تصوبركرى عناصر طبيعت: او را أز موقعيت 
خطير خويش آكاء ممسازد و ازآن جمله مى كويد: 


رشتةٌ جان بر جكرت بستهاند 


كوهر تن بر كمرت بستهائد 


جون تو همابى شرف كار باش كم خور و كمكوى وكومآزارياش 
هركه در أين يرده نشانيش هست در خور انن قيمت جانيش صست 
شعيده بازىكه درين يرده هست برد ايبن ساز به بازى نبست 
دست جز آين يرده بهجابى مزن خارج اين بيرده نوايهى هزن؟١‏ 


بهرحال مصحبح ارجمند مىنويسد: با همةٌ دقت و زحمتى اكه در اتصحييح اين 
متن داشتهام ازكاركرده دل نكرالم و مىترسم روزن انديشه را كرد و غبار وهم و 
كمان أن جنئان بيوشاندكه باطل خويش را حقيقت يندارم و درست را نادرست جلوه 
دهم و هيج نمىدانم درآن صورت جكونهىتوان از بيشكاه اهل ادب اغماض و جثم 
يوشى طلبكردكه غلط خود راست هنداشتن؛ غمانكيزترين برد يزوهش است.6ه١‏ 
وباز آغرودهاند: «هدف از تعليقات اين متن؛ بيان علت و كيفيت كرينش كلمات و 
رودررو قرار دادن مضبوط دستنويسهاى متن و باورقى و در واقع كليه نسح 


١س‏ رك: با كاروان حله, تأليف دكتر عبدالحسين زرينكوب: ص .١288‏ 

ال رك: مخز نالاسرار. ص 2١1811١86‏ جاب ثروتيان. 

ماس بوطيقا: أرسطو ترجية داكئر فتبحالله مجتبائى. ص علب“لالم. ايض رك: نقدالنثر: قدامةبن 
شر اص لالا. 
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وهل رك: همان مأخنهء ص ؟١.‏ 








مخز نالاسرار الخزفى 





موجود بودءه أست...76ا 


با إين سعةٌ صدر و كسترش ميدان ديد و عرضه داشتن كار و حدود نظرات 
خويش: هسامآ ايشان از آنجه كه بهنظر قاصر هسود اين صحايف رسيدهء است برمحبت 
وارادت محض حمل خوأهند فرمود. 

* در اين كتاب؛ جاى شرح حال و روزكار نظامى خالى استكه با نثر شيواى 
خود س هرجند به أختصار ‏ جلوهاى أن احوال و أفكار أو وا ثر سيم و طرحم نمايند» 
كرجه وعدددادهاندكه درباب ارزش اين مثنوى كرانقدر و شخصيت نظامى» دفترى 
جداكائه ثرتيب خواهند داد» انشاءالله. 

#در بغش «حرمت كلمه» يس از انفسير نوالقلم و مايسطرونء اثاره بهاين 

بيت از مخز نالأسرار شده أست: 
جه كهنتر بترند أين كروه هيج نه جز بانككد جوبانوىكوه 
ا(جاب مرحوم وحيد» ص ١88‏ 

آنكاء بهتفصيل ببرامون اينكه «بازوى كوه» است نه «بانوى كوه» نكاتىر؟ 
بادآ ور شدهاندكه اجمال آن را قبلا در مجله آيندء7١‏ مطرح كردهء بازهم براىسومين 
بار در 'نعليقات كتاب '(ص8١6)‏ نوشتهاند. يا بيرامون '«سوزن افعى -. سوسن افعى» 
دراين بيت از مخز نالاسرار: 

سرمةٌ بيننده جو تركس نماش سوسن افعى جو زهرد كياش 
(جاب ثروتيان» ص 497 

كه مصححيح محترم كلمة «سوسن» را بر «سوزن» تراجييم ادأدء» بيت مزيور ر؟ 
بر آن مبنى توجيهكردءاند يا ترجببح «شيرأبخر ند» بر «شيران بجرند» وازاينلبيل 
موارد تكرار كردءاند. 

بهرحال تعليقات سودمندىكه اه صفنحه رادربر دارده شرح نكات دستورى وى 
بركردان معانى ابياتى است بركريدء از هتنى بدحجم 8 صنحه: كه ىدانم آية 
فقط همين ابيات بهتفسير نيازمند بوده يا بدعلتى خاص از هر صحه بيتى را 'كلجين 
نمودهاند؟ ايشان بيش از ديكران واقف هستندكه اكثثر أبيات اين منظومبه احتياج به 
شرح و نوضيح دارد: صرفنظر از آن دستدكه ملهم از آيه يا حديث يا روايت أسث. 
آيا بهتر نبودكه همين هقدار رأهم در كتابىكه وعده قرمودءاند كيدا مى آورديند ل 
خوائنده از سركردانى رهايى يابد و خشئود كرددكه بهكنجينداى دست يافته كله سالها 
آرزوى آن را در دل داشته است؟ 

و سرانجام فهرستى از منايع و مراجعىكه ايشان در تعليقات استفاده كردءائده 
بمجشمم نخورد. جز جند مورد يراكندء آنهم در يائوينها. بهرحال براى ممسجحمحترم 
از إيزد مئان آرزوى نوفيق و سلامت و ادام تحقيق و خدمت مىتمايم. 

عا رك: همان مأخذه ص .١‏ 
لاحب مجله آيننى أرديبهثت و خرداد 198199 
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سردنيس رايت١‏ كه بين سالهاى ١4#“‏ و ١9١‏ سفي ركبير انكليس در ايران 

بود با استفاده از تجربيات و مطالعات عميق خودكتاب أيران درميان انكليسيها" را 

بدزيور طبع آراسته است. مؤلف قبل از آمدن بدايران مطالعات عميقى درباره اين 

كشور داشت. هشتسال اقامت دائمى او در ايران و استفادءهاى بعدى او از اسناد و 

مدارك آرشيو ملى انكستان؟, و ارشيوهاى خصو صى » كتابخانههاى مختلف» روزنامههاء 

اسناك و مدارك تالارهاى موسيقى و بالاخره مذاكره با افرادىكه علاقمند يهموضوع 

أخير بودند» اساس و بايه تأليفه اب نكتاب را ربخته است. عنوانهاى فرعى ديكرىكه 

ميتوان بداي نكتاب داد عبارتند از بخثى از تاريخ روابط ايران و انكليس و يا روابط 
ايران و انكليس در دوره قاجاريه است. 

سردنيس رايت هينويسد: اولين نمايندكان ايران در دربار انكلستان سه نفر بودند 

بداسامى مهدىعلىخان» حاجى خليل و محمدنبىخان و هرسه نفر آنها از مستخدمين 

كميانى هند شرقى بودند و هيج رابطداى با ايران وهند نداشتند. با اين همه كميانى 

هند شرقى آنها را بمعنوان سفراى ايران بهانكلستان اعرام داشته بود. اين سمنثر در 

انكلستان كمترين فعاليت دييلماسى از خود نشان نداديد. معروفيت آنها در يولداربودن 
وولخرجىهاى بىحد و حصر آنها بود. 

نقدعلىبيك كه در الكلستان بهعصباليت و تندخوثى معروف بود در أقرن ١7‏ 


# اين مقاله انتقاد يك محقق انكليسى است دربارةٌ كناب سفير بيشين انكليس در ايران. مجلة 
آينده اميدوارست كه عقيدة يك ايرائى را هم دربارة كتاب منتشر كند و حقا خوائندكان انتظار 
دأرندكه آقاى دكتر جواد شيئ الاسلامى باذوق و أطلاعات وسيع خود اين درخواست رآ بيذير نك 
ضمناً كنتنى است كه كتاب ننستين رايت بدلام «انكليسها در ميان ايرانيان جهار بار ترجمه و جاب 
هدم است. مشخصات آنها براى أكاهى علاقهمندان درينجا آورده مىشود: » 
١‏ النكليسيان در ايران. در روزكار ياشاهان قاجار. ترجية فلامحصين صدرى افثار. 
انتشارات دنيا. اا 
؟س انكليسيها درميانايرانيان. دورء قاجاريه. ترجمة لطفعلىخنجى. انتثاراتامي ركبير. 84*؛ 
مب نقش انكليس در ايران ‏ ترجمة فرامرزى. از انتشارات كتابغفروشي فرخى. ١ع؟٠‏ 
«ب انكليسيها در ميان ايرائيان ترجمة اسكندر دلدم. انتثارات نهال. ع«ع؟١‏ 
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ايرانيان درهيان انكليسىها تيف 





سفير ايران در دربار جارلز اول؟ شد. سفير حقيقى يران در دربار انكلستان را ميتوان 
هيرزا ابوالصن شيرازى دانستكه بعداز قرارداد دوستى و مودت تهرانة درسال09م١‏ 
قدم يداك ا نكلستان كذاشت. ورود او مدا نكاستان درست زمانى صورتكرفتكه أيران 
وهند هورد تهديد جدى فراشه قراركرقته بودنئد. ميرزا ابتدا از اين مأموريت و 
بازديد سخت زرده خاطر و نااميد بود» ولى رفتهرفته عأموريتش موفتي تآهيزتر شد 
واز نظر اجتماعى نيز مورد توجه محافل انكلستان قراركرفت. جيمس مورير دركتاب 
داستان حاجىباباى اصفهانى اورا بدعنوان يكى از شخصيتهاى افنانهاى ججاودانه 
ساحته أست.م 
بهمين ترانيب نماينده بعدى ايران در دربار انكلستان حسينخان نظامالدوله بود 
كه براى طرح شكايت از نماينده انكليس در إيران كه نامش بالمرستن" بود در سال 
ممم قدم بسربار انكلستان نهاد. 
فر خان امينالملكهم بين سالهاى ١881‏ و 9م9١‏ سفير ايران در دربار 
الكلستان شد. او از قراردادىكه بين أو و لردكولىة نماينده انكليس در باريس؟ 
شده بود سخت ناراضى و آزردءخاطر بنظر ميرسيد. لردكولى قرارداد مزبور را بسر 
اساس كرارشىكه از جارلزمورى"! نماينده انكليس در تهران دريافت ذاشته بود و در 
اطراف حمله ايران بههرات دورميزد با فرخخان منعقد كرده بود. 
ميرزا جعفرخان مشي رالدوله در سالهاى هعم١‏ و ١ء8١‏ سفير ايران در دربار 
انكليس شد. او در مدت مأموريتش سعىكرد انكلستان را وادار نمايد أمنيت سرحدات 
ايران را در مقابل تعرشات خارجىها تضمينكند و ارتش اينكشور را از لحاظتأمين 
يول و افسر بشتيبانىنمايد ولى سعى و كوئش او بىفايده بود و دولت الكلستان تحت 
تأثير فشارهاى او قرار نكرفت. 
هيرزا ملكومخانكه از سال الإلم! الى ١889‏ بسمدت ١7‏ سال سفير ايران در 
دربار انكلستان شد از تمام أيرانيان متجددتر بود. آشنائى و دوستى ديرينداش با ميرزا 
حسينخان صدراعظم موجب شدكه أو بمخدمت ناصرالدينشاء درآيد. س انكلستان 
ملكومخان بواسطه داشتن افكار ترقيخواهانه معروفيت زيادىكسب نمود. بيشترمدت 
مأموريت ملكومخان در انكاستان بهبدكوثى و اتتقاد شديد أو از ادارات و مؤسسات 
عاليه انكلستان و بدشيوءٌ مؤسسات ارويائى اداره شوند. 
ميرزا ملكومخان تأكيب زيادى داشتكه يك نوع سازمان بخ تآزمائى ملى در 
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ولف آينده» سال دوازدهم 


ايران شروع بدكار نمايد. وقتى حمكه از كار بركنار شد عدتى را صرف هبارزه در 
سر نكونى حكومت نمود. 
دوبار سفر ناص رالدينشاه و سفرهاى بعدى مظفرالدين شاه و احمدشاء بداكلستان 
جز تشريفات مفصل برزرق و برق سلطنتى ارزش سياسى ديكرى درير نداشت. اما 
دانشجويانىكه طى سالهاى 181١‏ و 14818 و 1868 بها نكلستاناعزامشدندودا نشجويانى 
كه بعد؟ بطور خصوصى براى إدامه تحصيلات بهآن كشور ققدم تهادند عملا درميان 
خانوادءهاى انكليسى اقامت كريدند و يس از اتمام تحصيلات و بازكشت ي هكشورشان 
داراى توشدهاى تجربى وكاربردى لازمى از زندكى درميان انكليسىها بودند. ازجمله 
كسانىكه بطور خصوصى از انكلستان بازديد بعمل آوردند هيتوان رضاقلى ميسرزاء 
جف قلىميرزا و نيمورميرزا سران شاهزادمفرهانفرها را نام برد. شاهزاده فرمانمرما 
هسران خود را براى فرار از خشم عموزادءشان محمدشاء» فرزئدان را روافه انكاستان 
نمود. آنها كمى بيش از ششرعاه دراين كشور اقامتكردند و دراين مدت مورد 'نوجه 
فراوان شاهزاده خانم ويكتوريا قراركرفتئد. 
اينها مختصرى از مطالبى بودكه سردئيس دركتاب ايرانيان درميان انكليسىها 
أوردهاست. در حقيقت مطالب جم ع آورى شده سردئيس جكيدهاى است از كليهمطالبى 
كه ديكران بطور متسل درايزياره برشته تحر بر دراوردءاند. 
ايرانيانىكه از انكلستان ديدنكردهاند بيشتر ازنظر آزادىء اهميت انقلاب 
سنعتى » استفاده از نيروى بخارء روشنائى از كاز سازمان و هديربت بيمارستانهاء 
وضعيت مدارس و سهيللاتى مقثل لولهكثى أب وتجهيزاتآتش نشانى» خيسعات جادمهاء 
راءآهن, خدمات مستى» جاشجانه و ماشينهاى جاب براى جاب روزنامه و كتاب ووضع 
ظاهرى منازءها تحت تآثئير قرار ميكرفتند. صداقت و عفنت و عسمت زنان انكليسىهم 
كاهكاهى مورد بحث ايرانيان بازديدكننده بوده و عليرغم اينكه آنها را به بىوفائى 
متهم مينمودئد در بيش از دو هورد م ديده شده استكه ايرانىها در هنكام بازكشت» 
زيبارويان الكليسى آنها را هبراهى ميكردئد. 
فير أز ناصر الددرينشاه: همه معتقد بودند كه 5 و مشر وطيتباهم بر خعوردهائى 
دارند. ناصر الدين شاه در سأفرهاى اروياى خود بيه بيشتر بهسا زو بركك و تسليحات نظظامي 
توجه داشت نا به جيزهاى ديكر. 
بالاخره سردئيس -ميكويد در سال ١949١‏ بيشنهاد شده بود مجددا؟ تاج و تغلت 
شاهنشاهى ايران بدسلسلة قاجاريه ب ركردانده شود. سفيرا تكليسدرتهرانسرريدربولارد١١‏ 
هميشه با انتقال سلطنت بدساسله قاجاريه مخالفت ميكرد. وزارت امور خارجهانكليس 
فيز براساس نظرات مدلل و صائب سير خود در تهران عمل مينمود و هراى جندهين 
بار با برقرارى مجدد سلطنت قاجاريه در ايران منخالفت نمود. 
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عباسقلى كلشائيان 
الاهيار صالح در خاطرا ت كلدائيان 


التشار كوشهاى از خاطرات اللهيار صالح در مورد علت كنارهكيرىاش از معاونت وزارت 
دارائى در دورة رضاثاه؛ آقاى عباسقلى كلثائيانراعه خود با مرحوم صالح همكار و معاون ديكر 
وزارت دارائى بود برآن داشت كه مخاطرات خود را دربارة صائح بتوسد. 
ضمنآً جون عدداى 'از اخوانندكان خاطرات صالح» نوشتة سليمان بهبودى را دربارة هميسن 
موضوع نديده و نخواندداند إ(و آن نوشته موجب شدكه آقاى سعيدى خاطرات صالح را بدرشتة 
تحرير درآورند) لذا بهنقل نوتة بهبودى از كتاب خاطرانش كه در سال 87؟1 نشر شده است 
مىبردازيم. نقل اين سه روايت نشان مىدهدكه مرحوم صالح در بيان خاطراتخودجقدر دقيق بوده 
است و اين است انوشتة بهبودى: 
«...در موقع ىله سرتيب آميرخسروى وزير دارائى بود بودجة عملكت برا بهاتفاق معاولش 
اللهيار صالح بهحضور آورد. در موقعىكه مواد إمختلف را بهعرض مورمانيد أعليحضرت قلم بدقلم 
و جرء به جزء رأ باكمال دقت ملاحظه مىفرموددلد انا 'آتكه بدمخارج و هزيندهاى اضافى لرخوردند 
كه باعث اناراحتى نخاطر مباركشان شد. غفلتا افريادشان بلند شد و 'به صداى بلند سليمان را صدا 
زدند “له ببنده اقوراً وارد دفتر شلم. '(در أبن قبيل مواقع طبق دستور بنده ملزم “بودم كه خييلسى 
ترديك باشم.) ديدم اتمام برونددها را بهزمين ريخته و رو به وزير دارائى مىفرمودند من صددينار 
صد دبنار از بيرزنهاى جرخربس دهات يول جمع ع ىكم و شما براى دربان در /طاقت «كمة برقى 
مىخخترى و هر ادو را بيرون كردد. .و بنده مشغول جم عآورى يروندمها شلم. بلاقاصله فرمودئد 
برو معاونش را بكو بيايد توضيح بدهد. بنده يا عجله رفتم و اللهيار صائح معاون را آوردم و 
مجددا شروع بهرسيدكى 'فردند. اثفاقآ جند روز اكه أز اين موضوع اكلشت روز عيد و سلام بود 
وروى قاعده و اخلاق در فكر اين بودندكه بدنحوى آقاى اميرخسروى وزبر دارائلى را ازلاراحتى 
برهانند. ادر آن روز هلاحظهكردندآقاى صالح معاون در سلام حطور الدارد. از مير خسر وو سؤال 
كر دند معاوثت “فجاست. باعرض ومانيد ليامده. أقمين نيامدن باعث شدلكه از معاونت وزارتدارائي 
دعاف هود. اتفاقا اين معافيت .بىاندازه باعث لخحشنودى أميرخسروى نوزير حارائى بشثف...» أ(ص؟؟ 
سخ؟؟ خاطرات يهبودى). 
ميان توثتة بهبودى و "كلثائيان در موضوع سلام نوروز اتبابنى ديله هئشود. سلامى”ه آقاى 
"للشائيان ذمخر “قردهاند محتملاست مربوط بدوقت و جربانى ديكر باشدم 
آنجه آقاى علىبانا صالح توشتهاند وا بدرم فيز هميشه مي كفت أبن ست أله هروم مالع 
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بعد از اعراض إز بخدمت مدتى را در أخوزستان و 'فاثان اكذرانيد. براى اتفصيل بهنوشتة علىيانا 
صائح مراجعه شود إ(آينده سال يازدهم صفحات باءلسية2؟). 
ايد 

در شمارةٌ فروردين ب لرداد هء؟١‏ آن مجله شرحى راجع بدخاطرات مرحوم 
اللهيار صالح بقلم آقاى خسرو سعيدى نوشته شدءكه يك قسمت آن مختصر ارتباطي 
بااينجانب دارد درست نيست. من با آقاى صالح از روزىكه در تشكيلات عدليةٌ مرحوم 
داور ارْ سفارت أمريكا بهسمت مستنطقى انتخاب شدند نا روزى كه ايشان از خدمات 
وزارت دارائى صر فنظركردندوبكارشان رفتند در وزارت دادكسترى و وزارت دارائى 
همكار بوديم كه يك قسمت اين همكارى رااين جانب از خاطرات خودمكه درمجله 
وحيد بجاب رسيده شرح دادهام. 

بارى آقاى صالبح در سال عهم١‏ از سفارت أمريكا كه منشى بودند سمت مستنطقى 
بدياركة طهران منصوب شدند ومن هم از همان زمان مستنطق يودم ايشان مستنطق 
شعبةٌ يك و من مستنطق شعبةٌجهار بودم ‏ بعد درسال ١#097‏ مدعى| لعموماصفهان شدند و 
بعدازجندىكه بواسطةتنهائى ناراحتبودند بطهر انمنتقل شدند ودرادارةٌ كل بازرسى 
وزارت دادكسترى «شغول بودند. موقعىكه دبوان جزاى عمال دولت تشكيل كرديد 
مرحوم سيد كاظم خان صدر يسر صدرالاشراف دادستان بودند جون براى تكميل 
تحصيلات طبق قانون كه وزارت عدليه مىتواند سالى ينج نفر از قضاة را براى تكميل 
اطلاعات بدارويا بفرستد مرحوم صدر بارويا رفتند و در همان جا مبتلا بسرطان شده 
وفو تكردند. آقاى صالح جند روزى دادستان ديوان جزاى عمال دولت كرديدند و 
خواهش كردند داون او را از اين خدمت معافكنند و دوباره در ادارءٌ بازرسى كل 
مشغول شدند ثنا موقعىكه داور در كابينة مرحوم جم وزبر دارائى شدند. ايشان جند 
نفر أز اعضاء وزارت دادكسترى را بوزارت دارائى بردند از جملةٌ آنها دكتر سجادىيب 
سرورى لس بنده كاشائيان ‏ صالح ‏ غلامحصين فروهر ‏ شم سالدين اميرعلائى و 
عده ديكر. مرحوم صالح برياست كمرك منصوب '(داور وزير دارائى كدشدستشارهاى 
بلزيكى كه در كمرك بودند بخدمتشان خاتية داد. همينطور مسيو كلادية كه دركارهاى 
مالياتى بالاخص قوائين مالياتهاى مستقيم سمت مستشارى داشته) . 

مرحوم صالح در يك سفرز كه داور بجنوب كشور كه مرحوم فروهر و هرحوم 
اتتصارا لسلطنه مدي ركل حسابدارى وزارت دارائى - مرحوم رام و اينجانب در ١١8‏ 
شمسى رفته بوديم '(من در انمام مسافرتهاى داور جه در دادكسترى جه در دارائى با 
يشان بودم) مرحوم صالح براى سركشى كمرك خرمشهر در آنجا بود. بدسثور داور 
أيشان باكشتىهاى انكليسى كه در خليج فارس بودند و از بنادر جنوب خليج مسافر 
هىبردند بهبوشهر آمدند و بعداز جندروز ما عازم بندر عباس شديم با همين نسوع 
كشتىها در بندر عباس كر فتار سيل و بارانهاى شديد شديم. بعد تصميم كرفته شد از 
راه سيرجان بدكرمان برويم. راه سيرجان آنموقع هنوز كاملا باز نشده بود ودر 
كردنة زاخه خطر ريرش كوه حتى خطر دزدان سبح هم بود. بارى آخر شب براى 
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أينكه بسيرجان برسيم حركت كرده در جند فرسخىشهر رئيس راه بهبيشواز آعده 
بود براى اينكه رأه را ترديكتر كند ما را بهبيراهه هداي تكرد كه يس از جندفرسهى 
مجبور شديم بياده شده جون اتومبيل نميرفت يياده جند ساعت از شبكنشته وارد 
سيرجان شديم. خسته و كوفته در محلى كه برأى ما ترتيب داده بودند با لبا سخوابيديم 
ولى داور بيجاره مجبور شد يكى دو ساعت در سالن كه جند منقل زغال آتش بود يا 
تجار و اشخاصى كه اهل سيرجان يودند صحبت كند. در نتيجنةً دود زغال او را مريض 
كرد و نا سهروز در سيرجان مانديم. جون داور قادر بحركت نبود و مريض شده بودء 
خوب ياد دارم ما در بيابان اطراف شهر عسرها براى كردش ميرفتيم و با مرحوم صالح 
فوتبال بازى ميكرديم. بعد بشهر كرمان رفتيم. بعد از جند روز أز راء نائين و يرد 
و اصفهان بطهران مراجع تكرديم. 

نكتهاى كه لازم است تذكر دهم اينكه در همان سفر من با مرحوم صالح قرار 
كذاشتيم ه ركدام زودتر بمقامى رسيديم ديكرىرابمأموريت اروباياامريكا بغرستيم. 
خوسوقتم كه بكويم من دين خود را ادا كردم بإين ترتيب وقتى مرحوم صالح اعراض 
كردند واز وزارت داراتى استعفا دأدند و بيكار يودند من موقعىكه كفيل وزارت 
دارائى بودم و جنكك بينالمللى راء معاملات مارا بكلى با ارويا سته يود من يفكر 
افتادم كسى را بهعنوان مشاور اقتصادى بهامريكا بفرستم. روزى در جاسة هيت دولت 
كه در حضور رضاشاه بود نظر خود را كفتم و أظهار كردم هيجكس برأى اين سمت 
بهتر از صالبح نيست. ايشان با حسن قبول اظهار كردند خوب است ولى باو بكو أكر 
اين ديوانه ميليسبو را ديدى بكو مردكه نو ميكفتى در ايران راه آهن نبايد كشيد 
جون ايران نهيول كافى دارد نه جاده خوب و تذكر بده جطور شدكةه ما رآاه اهن با 
يول خودمان ساختيم. 

من مرحوم صالح را خواستم. آيشان خواه شكردند يك نظر ديكر هم با أيشان 
باشد. هن دكتر تقى نصر را كه رئيس بان ككشاورزى بود نامزد كردم. آقايان از راءه 
زاهدان و ياكستان با كشتى بارى با هزاران خمثر كه بواسطه جنكك بود خود رابامريكا 
رسائدند. 

جنانكه ملاحظه مىفر مائيد مناسبات من با مرحوم صالح هميشه در نهايت دوستى 
وعلاقه بوده و بعداز شهريور در وزارتخانههاى مختلف كه ايشان متصدى بودند 
اغلب با آيشان ملاقات و بوسيلة ايشان بود كه با دكتر جهانثاء؛ و علىياشا خان آشنا 
ودوست شدمءه 0 

در قضيةٌ بودجة سال 11١8‏ و برخورد رضاشاء بعتوريكه من در يادداشتهاى 
روزانهام در همان زمان نوشتهام مختصر 'نفاوتى دارد كه با اجازةٌ جنابعالى شر ثرا 
خواهم نوشت نا كر مصلحت ديديد اهمر فرمائيد در شمارءهاى بعد هجله درج شود, 

اولا اينكه دريادداشت آقاى سعيدى از قول مرحوم صالح نقل شده كله وزارت 
دارائى فقط .بيك معاون داشته نا زمان امير خسروى صحيح است» جون زمان داور 
مرحوم أبوالقاسمخان فروهر وفيق داور كه در تشكيلات عدليه مستشار ديوان كشور ‏ 


ا آينده: سال توازدهم 
بود داور ايشان را با جند نفر ديكر كه قبلا اشاره كردم بهوزارت دارائى منتقلكرده 
بود و معاون وزارت دارائى علاوه بر مرحوم بدر كه اوهم معاون بود نمودند. بعد 
كه يشان به سفارت ياريس عنصوب شدند و سرورى بدعنوان نمايندة اقتصادى بهبلزيك 
رفت بدر تنها در وزّارت دارائى سمت معاونت داشت و مرحوم صالح و بئلنده دو 
مدير كل مالى و اقتصادى شديم كشرح مفصل آنرا من در خاطرات خودم كه در 
مجاة وحيد كله در تاريخ ءعم؟١‏ جاب شده نوشتهام و عملا وزارت دارائى دو قسمت 
مجزى مالى و اقتصادى شد ل كارهاى ادارى از قبيل كاركزينى ب حسابدارى ب 
خزانه ‏ ديوان محاسبات - كميسيون ارز ب بودجه ‏ كمرك مأالياتهاى مستقيم 
وغير مستقيم ‏ ماليات بر ارث ب درآمد هراتئع و معادن ‏ ضرابخانه ‏ ادارهامتيازات 
ونفط ‏ شيلات شمال و جنوب ‏ خالصجات ‏ و جند اداره ديكر تحت نظر آأقاى- 
صاليم بود. 

قسمت اقتصادى شامل معامملات خارجى اتحصار ترياك 3-5 انحصار دخانياتتت 
تثبيت غله ‏ شركت فرش - شركت بيمه ‏ دخانيات ‏ شركتهاى يشم و بوست ‏ 
ينيهة س- بانج اتصصار اتوهبيل -س خشكهبار و ش ركتهاى ديكر قسمت اقتصادى يود. 
درشمارءهاى مجله وحيد سال عه١‏ شمسى بجاب رسيده است. 

اما اينكه در خاطرات مرحوم صالح نوشته شده وزارت دارائى يك معاون بيشتر 
نداشت در زمان كفالت و بعد وزارت مرحوم بدر صحيح است. تمامقسمتهاى اقتصادى 
بعداز فوت داور بوزارت باز ركانى كه مرحوم حسين علاء وزير بودند منتقل شد و من 
وصااح عملا دركارهاى وزارت دارائى كار ميكرديم. فقط تثبيت غله و ادارهٌ تعويض 
املاك و ادارات دخانيات و ترياك سه شركت فرش مالياتها با من بود. كار كزينىيب 
خزانه س بودجه - حسابدارى كل ب نظارت بربانكها ‏ امتيازات نفط و معادن با 
مرحوم صاليم بود. 

دركا بينةمتيندفترى كه مرحوم امير سر وى رئيس بانك هلى بوزارت رسيس 
«جند روز بعداز شروع يكار دستور داد ثمام شركتها و أنحصارات كه بوزارت باز ركانى 
رفته بود بوزارت دارائى عودت داده شود. اميرخسروى يك روز من و آقاى صالح 
رأ بحضور ثاءه برد و آقاى صالح را بمعاونت مالى و مرا بمعاونت اقتصادى معرفى 
كرد. حتى در خاطراتم كه جاب شده است شاه روكرد كفت اين شخص يعنى أعيرب 
خسروى اطلاعى از دارائى ندارد شما دو ثفر مسثول كارها هستيد. أبن كه در قنظيم 
بودجة 119 من شركتداشتم براى آين بود كه بايستى أقلام درآمد و هزينةٌ ادارائىكه 
تحت نر من بود در بودجه منظور شود س بارى برسيم بواقعه تعرض رضا شاه. 

مرحوم آهيرخسر وى عادت داشتكه شبها نا ياسى ببدار بود و اغلبيك ساعت 
بعد آز ظهر بوزارتخانه مى مد و ما كة مقيد بوديم سر ساعت أدارى صبيح باداره 
برويم و مجبور بوديم انا ساعت جهار كرسئه بمائيم. بمحض آنكه م ىآمد بقول مرحوم 
بهنيا «اتامازور» يعنىتمامرؤساى اداراتوحتى مادموازل كلدبر 51 كه از بانك ملى 
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آورده بود و معاملات خارجى را باو سيرده بود حاضر باشند. من كر بخواهم جريان 
بيك سال و اندى وزارت او را بنويسم خود يك كتاب است. 

يارى در بهمن ١8١8‏ كفت ما يايد بودجه سال بعد رأ حاضر كنيم. شما برويد 
راحت كنيد. اول شب شما يعنى مرحوم صاليح ‏ بنده ‏ مرححوم صهبا رئيس ادارءٌبودجه 
بوزارتهانه آفده بودجه را حاضر كنيم. جون فردا ساعت ١6‏ صبيح وقت معين شده 
كه شرفياب شويم. ما نمام شب را كار ميكرديم. بعداز اينكه صورت درآمدها با مقاييه 
با مبلغى كه نا آترمان وصول شده بود وهزينه 'تنظيم كردي ايشان اظهار كردند ينج 
ميليون ليره هم قرض از شركت نفط در بودجه جزو درآمد ها منظور كنيم. بايشان 
مذكر داديم كه شاه از قرض خارجى بسيار مخالف است . ايشان كفتند اشكالى ندارد 
جون من با شاه صحبت كر دهمام» خود ابشان دستور دادند. 

خلاصه صورت بودجه كه متعادل بود 'ننظيم كرديد (بطور معترضه بايد تذكر دهم 
كه عايدات نفط هيجوقت در بودجه نمىآهد و آن صورت عليحده داشت كه بسراى. 
مصارف خريد اسلحه و مهمات ‏ و قسمت هاى مربوط براه أن مصرف مىشد ‏ ”5 
دينارى از آن بدون اجازه كتبى دفتر مخصوص صرف كارهاى ديكر نميكرديد) . صبيح 
كه ها حاضر براى شرفيابى شديم خوشبختانه تلفنى أز دفتر مخصوص شد كه فرمودند 
جون صبح سفير آلمان شرفياب مىشود براى معرفى (اين آخرين سفير آلمان بود كه 
در زمان رضا شاه منصوب شده بود) عصر ساعت +8 امير خسروى و معاون هالى يعنى 
آقاى صالح شرفياب شوند. عصر ساعت © آقايان حركت كردند. امي رخسروى كفت 
كلشائيان نو باش نا ها بركرديى ‏ ساعت +ه مراجعت كردند. من توى اطاق وزير 
بودم ديدم آقايان رنكك يربده و ناراحت هيباشد. من فورى بهيبيشخدمت سيردم مثل روز 
هاى ديكر رؤساى ادارات نييند. أهير خسر وى بىمقدمه كفت ما شلاق خورديم - صالح 
بيجاره كه رنكك بصورت. نداشت و جندى مريض بود شروع كرد به هاىهاى كريستن. 
بعداز هداتى كه كشت برسيدم ججدشل؟. 

مرحوم صاليم كفت شاه بودجه رأ كه شروع بطالعه كرد در ركم ماليات سدى 
سه نوضيح خواست. امير خسروى تتوانست توضيح بدهد من شرح آنرا كه درجه تاريخ 
قانون كنشته '(در زمان داور) و جقدر از اين درآمد بدشهردارى دأده همىشود و جقدر 
در بودجة كل منظور مىشوده بيان كردم نا رسيد بهآخر بودجه و رقم ينج هيليون 
قرضكهيكباره شاه ازجا در رفت وكفت اين رقم جدمعنىدارد. استقراض ازشركت نفط 
جسعنى دارد مكر هىشود در بودجه رقم غير قطعى آنهم بصورت فرض از خارجى 
نوشت. جون ما ساكت بوديم شاه جلوى سينة هن آهد '(يعنى صالح) و كفت مكر' من , 
روز هعرفى بشما نكفتم أين يبره جيزى نمىفهمه مسلول وزارت داراثى شماها هستيد. 
شما آين جند سال كه وزارت دارائى هستيد نمىدانى ها عايدات نفط رأ جزو درآمد 
بودجه نمى وريم جدرسد بهقرض. -جون ما ساكت بوديم برتغير شاه علاوه شد. بودجه رأ 
مجاله كرده زد بسيئة ها و كفت برويد كم شويد. ساليح عرض ميكند قرباق اشتباء 
شده أست. أيشان با تغير مرتب مى كمتند بور مسخره اشتباه شده أست اشتباه شده أستاب 


لقنا ٠.0‏ آيندنه» سال دوازدهم 


بعد همانطوركه در يادداشت آقاى سغيدى نوشته شده است شاه مجددا سئوالاتى ازآقاى 
صاليح نمود و كفته بود حالا بايد جكنيم ‏ صالح كته بود اشتباه كردءايم بفرمائيد ما 
را مجازات كنند. 

مرحوم صالبح كفت ما كلهخورده دربار را ترك كرده و بوزارتخانه آمديم و 
اظهار كرد من بسيار خستهام و مريض و رفت منزل . اتفاقة آنروز جهارشنبه بود 
شاه روزهاى شنبه و جهارشنبه در جاسلةً هيئت دولت حاضر هىشدئد. امير خسروى بدمن 
كفت عن جدكنم؟ بروم بهيئت يانه؟ كفتم حتماً برويد. كفت مىترسم در. دربار رئيس 
نظميه مرا توقيف كند. كفتم 'نصور نميكنم. بعلاوه اكر 'ناحال خبرى نشده خوب نيست 
تعرض بكنيد برويد هيئت و ايشان بهيئت رفتند. 

در هشتم 'نير 714 نيز كابيئةٌ دكتر متيندفترى سقوط كرد منصورالملك نت 
وزبر شد. اميرخسروى در وزارت دارائى ايقا شد انا أينكه جند ماه بعد جون مرحوم 
صاليح رسماً استعفا داده بود و طهران نبود اهيرخسر وى اميراعظم عضو وزارت خارجه 
را كه جند بار سفير شده بود بجاى صالبح بعنوان معاون اأصلى انتخاب كرد. مقسات 
جنكك جهالى شروع شده بود براى خريد كالا از خارج كشور محتاج اجازه دريائى 
انكليس بود نماينده تجارتى سفارت انكليس ,يك شركت انكليسى وابسته بدولت متبوع 
خود را بنام .6 .© © .لا معرفى كرد شركت بطهران آهد و شرحى نهيه كرد كه نا 
مبلغششصد هزار ليره جنس از قبيل كندم - جاى - دارو - كقند ‏ ريل س سيمان 
بدولت بفروشد و در مقابل بشمو بوست و خشكبار بكيرد بصورت باياياى هرجنس كه 
وارد كرد بهاء آن بريال برداخت شود منتهى فيد كرده بود كه بهاى ليره بايد يكصد 
و هفتاد ريال سحاسبه شود و ادعا ميكرد ا.ين تفاوت قيمت ليره با قيمت رسمى ليره كه 
هشتاد ريال براى كالاى درجهديك و يكصدو بيست ربال براى كالاى درجة دوم بابت 
حقالرحمه شركت است در تهيه كشتى ‏ قرارداد را مادموازل كلدبرك نهيه و ياراف 
كرد. دكتر أمينى مدير كل اقتصادى هم كه معاملات با انكليسىها بأ أو بود أمضاع و 
برأى موافقت ترد من آوردند. منمخالفتكردمو كتبآ نوشتم مخالفم بايد كسب اجازه 
از شاه شود م أميرخسر وى اعتناء نكرد و قرارداد را أمضا و مبادله كردند. روز جمعة 
كه طبق معمول رئيس بانك ملى '(فرزين) شرفياب بود ضمن ديم صورت -صابهاى 
بانك يك قلم سى هليون اسكناس كه بانك ملى به يانك شاهى داده بود منظور شده بود» 
رضا شاه توضييح لخواسته بود. مرحوم فرزين جواب داده بود اين دستور وزير دارائى 
بوده آست سم شاه دستور داده بود فرارداد را امير خسروى بياورد در هيت دولت 
توشيوم دهد. | 

فرداى آنروز شنبه كه معمولا شاه در جلسةٌ هيت دولت حاضر هىشد أهيرخسروى 
خواسته بود نوضيح بدهد تتوانسته بود. أزقراريكه دكتر سجادى وزير راء بعد بمن كفت 
شاء بقدرى عسبانى شده بود از منسورالملك يرسيده بود شما ها اطلاعى أز اين منوضوع 
دآريكت وزراء ابكار م ىكنند كه يك مراتبه شاه بحد أعلاى تشدد رسيده بود دوات را كه 
ير بود برأى سر آميرخسروى برئاب كرد و با فحش أو را آز هيأت دولت بيرون كرد 
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اللهيار صاليح در خاطرات كلشائيان ويروا 


و بامنصور كفتئد شما تحقيق كنيد مسثول امر در وزارت دارائى كيست؟ و ضمنآ يك 
نفر را براى وزارت داراثى درنظرس بكيريد. 
روز شنبه ع؟ ارديبهشت هزارو سيصدو نوزده هن بدون اطلاع از اين جريان 
بوزارت دارائى مير فثم كه در مهيدان سيه بيشخدمت كفت آقاى نخست وزير ادر وزارت 
بيشه و هنر هيباشند (جون هنصورالملك علاوه برنخستوزيرى خود وزبر بيشه و هنر 
بود و صببحها بوزارتخانه مزبور ميرفت براى رسيدكى بكارهاى آأن وزارتخانه) . 
من بوزارت بيشهوهنر رفتم. در دفتر آقاى منصور آقايان فرزين رئيس بانك و دكتر 
على اهينى مدير كل اقتصادى كه قرار داد.6© .© .6 .لا را امضاء كرده بود و يروندة 
امر را نيز از وزارت دارائى آورده بودند. ايشان جريانرا ازدكتر أهينى يرسيدند و 
كفتند بدستور امير خسروى امضاء كردءاندب من نظر خودم را بيان كردم. ببلاوه 
يادداشت كتبى هن روى يرونده بود كله صريحا مخالفت خود را نوشته يودم و أشاره ' 
كرده يودم بايد از شاه كسب تكليف كرد. . منصور اظهار داشتند قضيه روشن شد من الاب 
شرفياب مىشوم. بعد بوزارت دارائى خواهم آمد ‏ من رفتم بوزارت دارائى. بهآقايان 
رؤساء و مرحوم أميراعظم كفتم امي رخسروى معزول شده بايد منت يود ببينيم جه 
شخصى وزير دارائى خواهد بود. ساعت يازده قاى منصورالملك بوزارت دارائى [مدند 
و كفتند شاه فرهود كه كلشائيان را با سمت كفيل وزارت دارائى معرفى كنم. منصور 
اظهار كرد شما فردا صببح اكت بوشيده بيائيد وزارت بيشه و هئر كه شما زا رسمآ 
بدسمت كفالت وزارت دارائى معرفى نمايم. اطاق كه خلوت شد بههرحوم هنصور كفتم 
جدشد كه اين دستور را صادر فرمودئد كفت شاه جون برونده را ملاحظه كرد ويادداشت 
ترا ديد دستور داد خود أي نشخصكه معاون وزارتخانداست بهكفالت منصوب شوسءن 
بهمنصور كفتم صلاح آست ردكنم. كفت بهيجوجه؛ ولى من تصميم كرتم تحنودم در موقيع 
شرفيابى مطالبى بدعرض برسانم ‏ اين را هم بطور معترضه بايد تذكر دحم كه رضا شاه 
هروقت وزبيرى هورد بىهمرحمتى واقع همىشد بجاى او براى اينكه كارها از جريان 
نيفتد معاون أو را بعنوان كفيل انتخاب ميكرد بعداز مدتى كه أز عهده برهمىآمد وزبر 
مىشد ب '(نمونهاش دكتر محمد سجادى علىاصغر حكمت ب أسمعيل هرآت - سهام 
السلطان بيات و خود آين جانب) . باين 'ترتيب روز بعد با منصور شرفياب شديم و مرا 
ندعنوان كفالت وزارت دارائى '(7 اردىبهشت 19+0) معرافى كرد ب أعليحضرت با 
جشمان نافن كه اعماق نظريات أشخاص را مىخواند برسيد جند وقت است در وزارت 
دارائى هستى كفتم من قاضى دادكسترى بودم وقتى داور وزير دادكسترى» وزير دارائى 
شد عدهإى از اعضاء وزارت دادكسترى منجمله منرا بهدارائى آورد ومن الانهفيتسال 
أست در وزارت دارائى خدمت ميكنم؛ يكهرتبه بطور سوال يرسيدئد داور جرا خودش 
ر! كشت: ماكه باو التفاث داشتيم من دل بدريا زده عرض كردم هىخواهم استدعائى 
بكنم أهر بقرمائيد زودتر وزيرى براى وزارت دارائى انتخاب شود. هن درخيودم 
توانائى إدارة وزارت دارائى را كله امثال داور.و بدر عاجز بودئد ثدارم. از أبن صحبت 
.هن شاه قيافةٌ مهربائى بخود كرفته فرمود تنوخيال ميكنى آنها وزير دارائى بودئده وزير 








دارائى هنما نترس من كمك ميكنم و بعد فرمود اجازه دارى هروقت كارى داشتى صيح 
و عصر هىتوانى بدون اجازءٌ قبلى شرفياب شوى. بطور معترضه بايد بكويم فقط وزير 
راه ‏ وزير دارائى . وزير خارجه س وزير بيشه و هنر بودند كه ححق داشتند بدون 
اجازٌ قبلى شرفياب شوند سايز وزراء بايد توسط دفتر مخصوص كسب اجازه نمايندت 
بارى اين بود جريان رفتن امير خسروى از وزارت دارائى. 

أين يادداشتها به درازاكشيد - فقط بيك موضوع ديكر مربوط بمرحهوم اللهيار 
صالح است كه بايد عرض كنم. از روزى كه صالبح و أميرخسروى مورد تغير واققع 
شدند صاليح ديكر بوزارتخانه نيامد ولى در فروردين سال 11١9‏ ايشان در سلام نوروز 
حعاضر بودند. رتيب سلام هم اينطور بود: اول علماء ‏ بعد هيت دولت بعد مستخدمين 
دولت - بعد روزنامهتكاران آخر سر رؤساى ارتش . - 

در سال 2191١9‏ روز عيد وقتى نوبت شرفيابى مستخدمين دولت شد در طالار موزه 
سرصف قضات بودند بأ لبا سهاى مخصوص - بعد معاون و اعضاع وزارت دارائى 00 
يعن ساير وزارتخاندها. درصف وزارت دارائى مر جوم صالح سرصف بود و هن رس 
دستش ل شاه بماكه رسيدصالح تبريك عيداكفت. بعد شاهبصا لبح كفت: «خوب در رفتى» 
أيشان و من كهاز قضايا آكاء بوديم بعداز رفتن شاه هملة يرسيده بودئد شاه ده ىكفت؟ 
خيال كردند اللهيار مأموريت سفارت كرفته. 

خلاصه همانطور كه كفتم صالبح استعفاى كتبى خود را داد و بعداز رفتن امريكا 
در زمان هيليسبو بعداز رفتن شاه بايران آمد و سمتهاى مختلفى از قبيل وزارت 
دادكسترى ‏ وزارت دارائى و سفي ركبير أيران در أمريكا داشت كه مريوط بيادداشت 
هاى من نمىشود. 

آنجه را كه من يا معاشرت با ايشان اطلاع دارم آقاى صالح مردى بود سيار 
برهزكار م درست با 'نقوا س. وطن دوست - ولى متأسفانه مرك دو فرزندش يسيار 
او را آزار داد. خدايش بيامرزد. 

آينده: هركونه اطلاعى كه در مورد نوشتةٌ آقاى كلثائيان برسد جاب خواهد شد. 


امد 


تحصن اللهيار صالح در مجلس 


يكى از وقايع سياسى زندكى اللهيار صالح تحصن أو در مجلس شوراى ملى بود (؟؟فروردين 
80 دربنباره: يهنتكام روى دادن تحصنء سخنى در روزنامدها جؤاتكه مىبايست نيامد و صالحهم 
نتوانست بيان مطلبى بكند زيرا ار را بهاجبار از تحصن بهخانداش بردند و در آنجا مدتى مقيد و 
تحت نظر بود. 

مرحوم صالح سه روز يساز آن جريان مشروحهاى بفعنوان وصيتنامه مىتكارد ا كر واقعهاى 
برابش روى دهد خوبشان و مردم از سبب و علت تحصن او و عواقب امر كاه شوند. اين وصيت امه 
جر جهار صفحه آست. ساصفحة آزرالله جنبة سندئ و تاريخى دارد ازروىخططالح نقل م ىكنيم 
و مطالب صفحة جهارم راكه جنبة كاملا خانوادكى وخصوصى دارد نم ىآوريم؛ همجناتكه ازآوردت 


تحين اللهيان عال ادن حطين يف 


ام دو شخص كه از طرف دولت نامزد نمايندكي مجلس بوددائد ومرحوم صالح درنامة خود آورده 
است بددرخواست خانم يروين صالح فعلا خوددارى شد 
ٍ ع 

اينجا بايد كفته شود فصولى از خاطرات اللهمار صالحكه خودنوثته بود و بدجاب رسيددرميان 
محققان تاريخ با حسناثر تلقى شد. آقاى دكتر احمد مهراد استان علوم سياسى در دانشكاه هانور در 
نامهاى مىنويسد: «مطالب و شرح زندككى مرحوم صالح بسيار مفيد بود زيرا اغلب... همه مسثولين 
و رهبران ملى را شاهزاددها و فثودالها تلقى و تصور م ىكنند. الحمدئله يك نفر رهبر صديق و صالح 
كه همان اللهيار صالح باشد زندكيش اينجنين عبر تآميز و نمونه براى خدمعت أست». 

جند تن بر ما ايراد داشتند ك#درج كردن آنكونه مطالب كه با زكوى زثدبكى شصوصى الت 
درست ليست و تصورشلن از خاطراتنوبسى آن است كه نوسنده در برده و ينهان سخن بكويد. در 
حائى كه خاطرات مفيد براى تاريخ راست نوبسى و حقيقت نوبسىاست و مرحوم صالح يكى از نوادر 
كسانى است كه دا صداقن هرجه رابدياد داشته نوشته است. ديكر اينكه لكر مرحوم صالح نمىخواست 
ومفيد نمىدانست آتكونه خاطراترا نمىنوشت. اززن دك ىكوجك بهمقامومنزلتعالى اجتماعىرسيدن 
هنرست و مىتوافد سرمشق زندكى ديككران باشد. بسيارى از وزيران بزرك و نامور إبران همينكينه 
روزار ها را داشتهاند. نمونه مير زا تقىخان امير كبير را بايد يدهياد آورد... 

صالح ا“كر بهخاطرات نوبسى أدامه داده بود تمام مطالب س ركذشتش را بدهمان بىبردئىي و 
وضوح مينوشت و اكر نمىيسنديد آنها را بهآب ميشست كمااينكه يادداشتهاى روزانة خود در دورة 
كار در سفارت إمربكا را در روز كار سلطنن رضا شاه از ترس در تش سوزانيد. 





بتاريخ شنبه 80> فروردين مم١‏ 


بسمالله الرحمن الرحيم 
يروردكارا س ها بمن مر“ك يده ب يا ابرانيان را آزاد ساز! 


عموم ايرانيان ‏ بلكه اغلب هردم جهان ميدانئد از م7 مرداد ١7‏ كه حكومت 
مصدق بزور يكعده از نظاميان و اوباش جنوب شهر و با يشتيبانى و بول انكلستان و 
امريكا ساقط كرديد آزادى را از ملت ايران سلبكردند. هيجدهمين دورءٌ «جلس 
شوراى ملى و همجنين مجلس سنا را از اشخاصسىكه بهيجوجهنمايندةٌ ملت نبودندتشكيل 
داده نفت ملى ايران را ايندفعه باسم كنسر سيوم مجدداً بكشورهاى بيكانه واكذار نمودند. 
و برخلاف مصلحت و رضاى خاطر ايرانيان مملكت را وارد بيمان بغداد ساختند و با 
فشار حكومت نظامى و صدور احكام فرمايشى از بدا د كاههاى نظامى و غير نظامى و 
سانسور جرايد و اجتماعات ه ركونه ظلم و ستم را جايرٌ دانسته راه اعتراض و ايراد را 
برايرانيان مسدودكردند. نا اينكه عمردورءهيجدهم مجلس ترديكبهانقضا رسيد وفرمان 
انتخابات دورءٌ ١4‏ صادر كثت. و شايع ساختنداكه جون امريكا وانكلستان بهدفاصلى 
و اساسى خود كه استفاده ان منابع نفتو سركوبى حرب توده و وارد ساختن ايران 
در ييمان يكطرفى بوده است رسيده لذا فشار نسبت بايرانيان تخفيف خواهد يافت و 
اجازه خواهند داد لااقل معدودى از افراد آزاديخواه كه مورد علاقة مردم عستند 
اتتخاب و بمجلن شوراى ملى وارد شوند نا براى اعادءٌ مشروطيت ايران تدر يجاراءباز 
شود. ولى ببحض اينكه انتخابات شروع كرديد بخوبى واضيح و مبرهن شد كه أين 


آيندهء سال دوازدهم 





شايعه بىاساس و فقط وان لقال عردم بزدازيرا در هر نقطه كه شروع بعمل نمودند 
وزير كشور قبلا فرماندار آنجا را احضار و سريحاً باو دستور ميدهد كه حسبالامر 
اعليحضرت همايون شاهنشاهى فلان شخص با اشخاص بايد سمت «نمايندكى» معلوم 
كردند. بلافاصله تشريفات ظاهرى از قبيل تشكيل انجمن نظارت و آكهى اخذ رأى 
انجام هىشود. و با تهية صورتهجاسهاى غيرواقع «ننايندكى» همان شخص يا 
اشخاص را در جرايد اعلام ميدارند» و قريباً دورءٌ 14 مجلس هم از اشخاصى كله 
اهالى محل آنها را نمىشناسئد يا مورد نفرت هردم هستندهد 'تشكيل خواهد يافت و 
خدا ميداند جه فجايعى تحت عنوان مقدس نمايندكى ملت مرتكب خواهند شد. جون 
عدم كثيرى از افراد وطن دوست و آزاديخواء مملكت بزندان افتاده وآنهائى هم كه 
آزاد هستند وسيله براى شكايت و احقاق حق ندارند. بنظر اينجانئب رسيدكه جون در- 
ايران و خارج كم و بيش مرا مىشناسند و اكثر آنهائيكه بروحيةٌ من آشنا هستند 
مخصوصاً شخص اعليحضرت همايون شاهنشاهى و نخستوزير مرا مغرض يا اهل فتنه و 
فساد نميدانند شايد اكر بيكى أز مراجع عمومى بناه ببرم و اعتصاب غذا نمايم صداى 
اين كار در داخل و خارج أيران منعكس خواهد شد و ممكن است اولياء أمور بيدار 
شوند و رويةٌ خود را تغيير دهند. باين جهت ساعت ده صيح جهارشنبة 7" فروردين ماه 
جارى بمجلس شوراى ملى رفته و با حضور آقاى شريفى رئيس كتابخانه و آقاى استخر 
نمايندء فارس كه اتفاقاً آنجا بودند تصميم خودم را با توضيحات لازم باستحضار آقاى 
سردار فاخر حكمت رئيس هجلس رساندم ومرا در يكىاز اطاقهاى عمارت شمارةٌ هم كه 
ظاهراً اطاق كميسيون بودجه است جاى دادند. در آنروز رئيس مجلس و بعضى از وكلا 
منجمله آقاى ارسلان خلعتبرى رئيس كميسيون عرايض همجنين آقاىناصر ذوالففارى 
معاون نخستوزير و دو نفر از برادرانم كه يكى از آنها وزير بهدارى و ديكرى سمت 
مستشارى زبان فارسى را در سفارت امريكا دارد و خانم و يسرم فريدون و دو نفر از 
دوستان آقايان سيد حسين شهشهانى و محسن قريب اينجانب را ملاقات ويس از ايتكه 
عات تصميم خود را براى آنها شرح دادم هريك بربانى سعى كردند هرا از اين عمل 
منصرف سازندء ولى نمىتوانستند هيجكونه 'دليل قانع كننده اظهار بدارئد» بلكه حتى 
خود رئيس مجلس تصديق ميكرد.انتخابات در تمام نقاط كشوربا تدليسوبرخلافءرضاى 
مر العام يكووات مقارن ماع عقت عدا زظلفر كه رئيس فى براق فلل دوم 
بديدن من آمد اظهار داشت كرارشامر راباستحضاراعليحضرترسانده متأسفانه اشخاصى 
قبلا سعايتكرده و ذهن اعليحضرت را مشوب ساخته؛ معهذا فرمودهاندكه نسب تباينجانب 
التفات و مرحمت دارند ولى راهى كه اقدام نمودهام بنظر اعليحضرت صحييح نيست. 
«(بدون اينكه معلوم فرءايند جكونه بايد اقدام شود تامورد توجّملوكانهواقع كردس 
نما هر كاه مقطود مراجعةٌ مستقيم باعليحضرت است در مراجعت ان آخرين مأموريت 


مس مم مقة ١‏ تسعد مم د ين جم سس سمي للا صما نساحم للسممد و 


جو اينجا دو نام بددمرخواست خانم يروين صالح برداشته شد. 


تحصن اللهيار صاليح در «جلس 0 








امريكا افتخار. شرفيابى بهبيشكاء شاهانه را يافته نظريات خودم را داير بلزوم نوجه 
بمستدعيات مردم راجع بآ زادى انتخابات و جلو كيرى ازظلم وفسادبعرض ملو كانهرسائدم 
ترنيب أثر ندادند» نا اينكه در ناستان سال ##م١‏ كه شرحى أز طرف عدهاىازمليون 
بمجلس شوراى ملى نوشته شد و أمضاء قرارداد بيشنهادى كنسرسيوم نفت را كوشزد 
كرديم حسبالامر اعليحضرت همايون شاهنشاهى اسم اينجانب هم درفهرست سياه درج 
و مقرر كرديد بسلامهاى شاهانه و ضيافتهاى دولتى ما را دعوت ننمايند. معهذا موقعى 
كه آقاى علاء تازه بسمت نخست وزيرى منصوب و بعداز معالجه از ارويا مراجعت كرده 
بودند آقاى علاء را ملاقات نمودم و شكافى راكه بين مردم و شاه بيدا شده براىايشان 
شرح دادم و لروم نوجه بهآنرأ خاطرنشان ساختم و بيشنهاد كردم يكى دو نفر از آقايان 
وزبران مشاور مانند آقايان على معتمدى و محمد نمازى را عأمور نمايندكه با مليون 
تماس بكيرند و جارهاى بيانديشند حتى خودم را داوطلب تشريك ساعى در اين كار 
معر فى كر دم. ولى آقاى علاء كه با تصديق تمام اظهارات وعده كرد مراتب رأ هر ض 
برسائد و نتيجه را باينجانب اطلاع دهد نا اين تاريخ يك كلمه در اينخصوص 
بمن نكفته است) ‏ خلاصه بعداز رفتن آقايان نأمبرده ساعت ده بعدازظهر خوابيدم 
و ساعت بازده اكباتانى رئيس بازرسى مجلس و يكنفر سر كرد نظامى كه ميكفتند رئيس 
كارد مجلس است باتفاق ينج شش نفر از بيشخدمتهاى «جلس وارد اطاق شدند و با 
اظهار شرمندكى مرا بيدار و مأموريت خود را ابلاغ نموده و با اتوهموبيلىكه رئيس 
كارد مجلس بيهلوى شوفر آن نئسته بود مرا بمتزل آوردند و تحتنظر سربازان مساح 
و كارا كاهان فرماندارى نظامى و شهربانى در اطاق خواب خودم محبوس وملاقات را 
ممنوع ساختند نا ايلكه ساعت هشتصيح ينجشنبه نحت تأثير كريهوزارى اعضاء خانواده 
و اظهارات و نصايح مذهبى آقايان سيد محمد مشكوة و سنكلجى استادان دانشكاء كه 
أنها را علىياشا برادرم بهمين منظلور آأورده بود واقع شده أز اعتصاب غذا ادس تبر داشتم 
و 'تصور ميكردم همين اندازه اقدام واعتراض شايد تأثيرى دررفتار اولياء امور بنمايدب 
ولى اكنون با كمال تأسف مشاهده مينمايمكه ندفقط مفيد واقع نشده بلكه برشدت عمل 
افزودهاند - مثل اينكه شنيدهام بعضى از دوستان سياسى و غير سياسى مرا تحت فشار 
قرار داده» تلفن منزل را قطع و هأمورينىكه در داخل و خارج منز ل كماشتهاند آسايش 
را از ساكنين خانه سلبكردهاند. جون اين جريان ممكن است بجائى برسدكدمتصديان 
امور درصدد برآيند بجان من خاتمه دهند س وازآ نكذشته جون مطابق تاربخقمرىسنم 
قريباً :(ذىحجه ه/1١)‏ شعت سال هيرسد و از نيروى مقاومتم در مقابل عناصر طبيعت 
و شدايد روزكار خيلى كاسته شده ‏ و درهرصورت مركك براى كليةٌ افراد بشر يك 
امر حتمى و طبيعى است لازم دانستم اين جند كلمه را يادداشت كنم و وصيت خودم را 
بنويسم نا بازماندكان عن بدانندواز خواستدهاى من آكاء بأشند: 


١ 


0 
8< 
بروبز كذكالى ْ 00 


(هسان) 
حاج شيخ تقى (9 كيل الرعايا) همدانى” 


الح لماش 11١4‏ ش) 


حاجى شيخ تقى «ايرانى» همدانىء: زادءٌ حدود 882؟؟١6‏ (ه. ق) بيش از مشروطه ازدلالان_ 
همدأن بود» و بهنحوى در أمور 'نجارتى اشتغال داشت. يس از مشروطه, به كفت « جما ليه»: آقاى 
وكيلالرعايا كه از تجار نمرءٌ أول همدان و طرف اعتماد داخله و خارجه سالها مثغول نجارت 
كلى بودئد» (شءم١)‏ كام با خطاب «عمدةالتجار والاعيان»» به كفتة ظهير الدولة حكمران: «مردى 
غيور و وطن برست و هلت دوست» بود. وى؛ در جنبش مشروطه خواهى أيران» نقشى مؤثر در 
سازما ندهى اصناف همدآن داشت. هوجنين درمبارزة ضد فتُودالى با «خوانين سته» همدان وشورش 
نا نشواهي مردم آن سامان» وى «مدرير» و 9هدبر» بود» جندان كه يكبار قصد نرور أو كردند» 
اما جان بدربرد. 

بدين سبب» نخست بدنمايندكى «مجلس فوائد عمومى همدان» كزيده شد (ج١‏ ++#اق)2 و 
همان مجلس (در ع شعبان) او را «وكيلالرعايا» ملعب ساخت  (‏ كه در تلفظ همدانى هما 
«وكيل رؤيا» خوانده مىشد). آنكاءء برائرفعاليت هاى بىكيرانهاش در امر بازستانىي كندم از 
«خوانين» همدان؛ بدعنوان نخستين نمايندة دورءٌ يكم مجلس شوراى ملى إيران» از همدانانتخاب 
كترديد (ذيقعدة *؟١).‏ وىء در زمره نمايندكان طبقة تاجران: از ترقىخواهان راديكال و 
سياستمداران هوشيار يشمار آمد. درخصوص تعديل مالكيت» اصلاحات اقتصادى2» حقوق زنان» 
حمايت از فقيران» مبارزه با مستبدان و هرتجعان؛ و جزاينها صاحب آراء و أقدامات بود. در تهران» 
وى از مؤسسان «اأنجمن اكباتان» همدانىها بشمار رفت. همو ديكربار بدنمايندكى مجلس دوم كزيده 
شدوهمواره عضو كميسيون ماليهبود. ازدرآمد برخى جشنها درتهران» مبلغى براى هزينةُ مجاهدان 
«دقفقازى» همدان فراهمكرد. بس ازبايازدورهء بدعمدان آمد ودر أمور خيريه و معارفهنبازشد. 

دا 

خلاصة آنجه از داستان مفصل «اتنخاب وكيل همدان» در دورءٌ يكم مجلس شوراى ملى مرئبط 
باوكيلالرمايا هبدانى مىتوان ياد كرد» اجبالا از أيبنقرار أست كه : «مجلس فوائد عمومي هيدان 
بعمثابه «انجمن ولايتى» با بيشكامى ظهيرالدوله حكمران دموكرات هنش و مشروطيخواه همدان 
تشكيل يافت. حاج شيخ تقى درآن مجلسء أز زمرءٌ وكيلان بركزيدة تاجران شهر بودء كه به 
كفتة لهي رالدوله در تاريخ ١0‏ ج١‏ 16# «نطق خوبى كرد». در أمر مبارزء ضد فتُودالى مردم 
شهر و بدهنكام شورش نانخواهى؛ جنانكه كنشت؛ غالب رهئمودهاى سياسى و هبارزائى ازسرى 
حاج شيخ تتى دأده هىشده جندانكه ظهير الدوله دربارة أو كويد: «اين آقا شيخ تقفى خيلىآقا 
شيختقى است» واز أول أينكار .(س يعنى جنبش) هدير بوده أست؛ وبدقول بعشىها نمام أين آتشىها 


أمده ومتسم حيي لتعموم حابي بي ل مسيم سمي سصيم ليسي مسيم ل وس7وصصصين ليسم 


“د اين كفتار بهرى است جكيده و فشرده أز زستنامة سياسى «وكيلالرعايا» همدانى» از 
كناب جاب نشدهٌ «همدان در جنبش مشروطة ايران». 


حاج شيخ تقى (وكيلالرعايا) همدانى 1 


حسم لما سيمت 








ازكور أو ياميشود. ». حاج شيخ ققى» علاوه از امر ادارءٌ وكيلان مجلس فوائد عبومى» همدان» 
دبيرى آن أنجمن را هم برعهده داشت». و غالب قرارهاء أعلاميدها, و تلكرافهاى اصئناف و اعالى 
شهر يدانثاى أو هىبود. يسان تلفب به «وكيزالرعايا», بدسبب مبارزات بىامان» خثم «دخوانين 
سته» همدان نبت بدو انكيخته شد. «داحتشامالدوله» ( يسر «أميرافخم» شورينى) در يك نئست 
بااو و منذاكره دريارء كندمء نتوانست وى رأ بهدست كشيدن از ميارزة ضد فئودالى وادارد. البته 
حاجى وكيلم نتوانست اوراكه نمايندة د«خوانين سته» بشمار مىرفت» وادار بدترك تحر يم اقتصادى 
وتحويل كندم بدشهر نمايد. درئتيجه: كشمكش آن دو بهاوج رسيدء خصوصاً آنكه وكيلالرعايا 
مثل واعظها وكلا (مجلسهمدان) را دور خودش جمع كرده و «دموعنلهدهاى سودمنت م ى كر ده 4 يعني 
انان را بهاقدامات مجدانه تر دربرابر خوانين فرا مىخوانده أست. 

اين وضعء اسباب ناخورسئدى هرجهبيشتر خوانين را فراهم ساخت؛ و هنكامىكه جبهةٌ ضد 
انقلاب بدرهبرى «احنشامالدوله» عمليات نرور و ارعاب را آغازيدء و دسندهاى افواج و اشرار 
وى بشهر ريختند (الارمض 18598). برنامة قتل «وكيلالرعايا» در صدر اقدامات تبهكارانه ومردم 
ستيزانة آنان قراركردت. مرحوم «طباطبائى» در اين خصوص جنين نوشت: «بهطور تحقيق خبر 
آمدكه تخميناً بيست سونفر از اشرار را احتشامالدولة يدرسوختةٌ بىدين به شهر فرستاده و در كردش 
هستند و جوياى حاجى وكيلالرعايا هستندكه هرجا كيربياورئد» أورا خداى نخواسته بلاقص 
نمايند و ببرند». همان شب (؟ رمض) اكر كستىهاى نايب حكومت ( سهمالساطنه) نبودئده 
أشرار «احتشامالدوله» حاجى وكيل را م ىكشتند. ناجارء وى همراء با كروهى از وكيلان مجلس 
همدانء: نه ساعت از شب كنشته» بدتلكر افخانه رفته» از «احتشامالدوله» كه ان همه أسباب ناامنى 
شهرء بيم و نكرائى مردم و «نانبندان» ايثان كرديدهء بهمقامات تهران شكايت كردند. 

با أين وصفء2 و بس از آن, حاجى وكيل ديكر ماندن در حمدان را صلاح نديد» ساعت ده 
شب ه» رمضان (08اق) با لياس مبدل و همراء با مدارك مربوط به موضو عكندمونانبندان شهرء 
روى بدتهران1ورد. اين هجرت نماينداكى حاجى وكيل» ظاهرا با نظرمشر وطبخواهانهيدانواشارء 
خود «ظهير الدوله» بودهاستء: جهآنكه در تلكرافى از تهران بهوى “كويد: «أوامر حشرت اقدس 
راجاكر و مطيع است.»», ودرتلكراف ديكر ازمقدا ركندمىكه قرار بوده «اميرافخم» تحويل دهد, 
جويا شدهء استكه بيداست اقداماتى درتهران هىكرده؛ جندانكه ظهيرالدوله از تحسين وى 
خوددارى نتوانستهء كويد: «هزارت آفرين حاجى وكيلكه جه خوب بياده نشده مثغول كارشده 
اأست». آنكاه در ياسيخ: اورا «عمدةالاعاظم والاعيان حاجي شيختقى وكيلالرعاياى عمدان»خطاب 
تموده: كه خود دليل برآن است نمايندة همدان جز او كسى ديكر نخواهد بودن. ٠‏ 

واقع آنكه؛ دحاجي وكيل» در ظاهر براى أله كندم شهر بدتهران هىرود» لاكن جنين 
هىنمايدكه برباية يك كفتكوى محرمانه ميان سرأن روحانى و تاجران مشروطبخواء باظهيرالدوله 
حكمران: بيش ازآنكه احياناً طى تشريفات رسمى انتخاب وكيل» يك وابسكراى هوادار خوافين 
ومستبدان راه بدعجلس بيداكند» حاجى وكيل بيشدستانه خودرا بدعنوان نمايئدة همدان بدمجلس 
يكم معرفىكردهء والحق كه شايستةٌ آن مقام واين لباس برازندة قامت او بود. لاكنء نداشتن اعتبار 
ناهدهم, خود مسألديى هىبود. زيرا وى؛ نخستين روزىكه ياى يمجاس شوراى ملى نهاد (وشوال 
ف از وى مطا لبة اعتبارئامه كردئد» كه نداشت و بذهمين سبب نتو أ سمته خطا ب ودرأ بضواند. 
ناجار فرداى آنروزء تلكرافى بدظهيرالدوله زدكه: «وكالتنامجة عمومى سيار منظم فورى هرتب 
فرموده؛ سوادرا تلكرافى مخابره فرماييده محل حاجت أست. بعداز رسيدن وكالتدنامجةه معليوم 
خواهد شدكددم را يهجهدترتيب خواهند داد. بهفشل خداوند مجلس تهران منظم أست.». 

آنكاء؛ ظهير الدوله آن تلكراف را براى مرحوم «طباطبائى» هيدانى فرستادكه: «خيلىزود 
وكالتنامة عمومى تلكرافى وكتبى حاشر كند». هواداران حاجى وكيل؛ سران روحانىووكيلان 

اصناف مشر وطهخواء همدان بىدرنكك اجتماعكردنده و روز شنيةٌ ٠|‏ شوال )١188(‏ اعتبارنامة « حاج 
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شيختقى» أيراني را بدين شرح بدتهران مخابره نمودند: «توسط عمدةالتجار والاشراف حاجى شيخ 
نقى وكيلالرعايا س زيد مجده,حضورشرافتظهورمحترم مبارك حضرت مستطاب اجل اشرف ارفع 
امنع آقاى صدراعظم ب روحنا فداهء خداى تعالى ساية رآفت و معدلت اعليحضرت قدرقدرت 
شاهنثاه اسلاميناه أرواحنا فداه رأ برس عموم اسلاميان مستدام بدارد. هرقدر بخواهيم اظهارتشكر 
از نعمتوجود محترم جناب «ستطاب اجل اكرم افخم آقاى ظهيرالدوله ‏ دام اقباله العالى عرض 
اكنيم» كم عرض كردءايم. زيراكه در هيج تاريخ از نواريخ خاطر نداريمكه بهأين رفاهيت وامنيت 
وآسودكى كنرانيده باشيمع. اميدواريم حق ‏ سبحانه و تعالى ب وجود فايضالجودشان را ازكافة 
بليات مصون و بداهالى اين بلد ببجشايد. درخصوص تشرف جناب حاجى وكي لالرعايا بهحضور 
موفورالسرور مبارك معظماليه: وكالت ثابتةُ تامه از جانب عموم ما رعيت دارندء جه در خصوص اخذ 
كندم وساير ترتيبات راجعه بهآن وجه درساير امورات راجعه بهما رعيت»: از هرجهت و هر قبيل 
وكيل و مختار بلاعزلند. محض استحضار خاطر عاطر محترم مبارك عرض شد. وكلاى اصناف تقريباً _ 
سىوينج نفر.».١‏ 

شايد امروزه متن جنين اعتبارنامهيى اندكى اسباب تعجبشودء لاكزبايد درنظ ركرفتكه هئوز 
هيجيك از ترتيبات يعدى مجلس وقانون درآنتاريخ معهودومعمول تبود» همين متن خود اعتبار 
,كافى براى وكالت أهالى راداشت. بدينسان: «وكيلالرعايا» همدانى روز +شوال (98اق) رسما 
يهمجاس شوراى ملىايران رأاه يافت ويذير فتهشد» وخبرآن درروزنامههاى تهرآان و«عدل مظفرى» 
همدان جاب كرديد. جالب آنكه طبق تمامكزارشهاى آن روزكارء «حاجى وكيل» نخستين نمايندة 
شهرستانى بودكه زودتر ازديكران بدتهرانرفته» خودرا بديكمين مجلس مشروطه معرفىكرد. أين 
موضوع: آوازءيي درافكند: جندانكه «در مجلس كفته بودند نوبروكلا از همدان آمده است». 
ووسال بعدنيزء «تقىزاده» درسخنرانى معروف باشكاء مه ركانكفت: «دومين وكيل ولايات 
لآ يس از همدان) من بود م كه از تبريلن انتخاب شده و دراواسط شوال رخف ١‏ واردمجاسشنم. ». 

حاجى وكيل درتهران» اقدامات نمايندكى خودرا درمحافل دولتى وملتى ب ىكيرىكردء جنان 
كدد ركزارشى از تهران بهدظهيرالدوله» آمده استكه: «جناب حاجى شيخ محمدتقى شنيدم در 
منزل حشرت صدراعظم معركه كرده است. بدطورىكه اغلب شنوندكانكريدكرد.اند. البته تفصيل 
راعرض كردء| ندكة باز جمعى برسد مجلس برخاستةاند.». حاجى وكيل جنك فقره برات اكندعديواني 
ازتهران ارسالكرد» وهمجنان موضوع تحويلكندم خوائين همدان را دنيال تمود. وكيلان:مجلس» 
هبدان و: خود ظهيرالدوله حكمران نيزء بىكيرى اين مسأله را درآنجا ازوى خواستار بودنده 
وتلكرافحاى خودرا بممقامات ذيربط براى رسيدكى بهتوسط او مىفرستادند. اقدامات او در اين 
قضيه درمجلس شوراى ملى؛ طبق كزارشىكه براى ظهيرالدوله بدعنوان «اخبار تهران» فرستاده 
شده» جنين بودهأست: «جناب وكيلالرعايا..., درايامى كه شوراى ملي منعقد هىشود در مجاس اشر 
شد در سير أوقات بهاقدامات راجع بهكندمهمدان مىجوشند وه ىكوثنده واليته از مجارىحالات 
خاطر مرحمت مظاهر حشرت مستطاب را مسبوق داشتهأنك...6ء 
ب أها در اين تاريخ ( اوايل ذيتعده #»“م#اق) صألهيبى درباب انتخاب وكيل همدان بيش آمد. 
5 بهعبارت درستتر» «جوسازى» و «اشكالتراشى» در مورد انتخاب وكيلالرعايا از سوى برحى 
مخالفان ‏ اعم از روحانيان وخوائين واعيان» يديد آمد. نخست بايد دانستكه «نظامنامةًاتتهابات 
مجلس شوراى ملى» - بدسورت جزومعاى جاب شدهء روز ١‏ شعبان (+15) يدعمدان رسيد. 
آنكاء» در روز جهارشنيه 8؟ شعيان در «مجلس غوائد» همدان راجع بداتتخاب وكيلان كفتكو 
شد بدينترتيب كه «اصنف علما و صنف تجار وأصناف متفرقه بايد هرصتفى دوسه لفروكيل حابي 
مسترم براى خودثان معين كتندكه هروقتبناشد براى قرستادن يدطهران ازآنها سدتن اتتخاب ى 


١‏ خاطرات و اسناد ظهيرالدوله: بدكوشش أيرج افثار: ص 8ثى. 
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فرستادء شود.». براين قرارء يسازانكه «حاجى وكيل» با اعتبارنامة عثكور درمجلس شوراوىملى 
يذيرفته شده روز دوم ذيقعده» نامديى از برخى «آقايان» شهر بهظهيرالدوله نوشته آمد كه درآن 
خواستار بركزارى انتخابات براساس «نظامنامه» شنه بودند. بهكفتة ظهيرالدوله: يشت كاغذ را 
نوزده نفر مهر كرده بودنده أتنها أفاى آقا «سيد محمد طباطبائىي»كه حاضر نشده بودء وهم مسبوق 
باط لكنندكه صحبت كندم ربعى بهكلى ازميان برود.». الحقكه اين هشيارى: واقعبينى وزرفتكرى 
ظهيرالدوله و طباطبائى ستايشانكيز است. بازوى سياسى «ضدانفلاب» بكار افتاده بودء هم ان 
كو نهكه بازوى «نظامي» ان همانروزها دركار بود» جنانكه در جاى خود يادكردهايم. هاسخىكه 
«دظهير الدوله» بداين عريضه دادهء بهتعبير «ايرج افثار»: يك «جواب ......» أست (- هذا تبلك): 
«سلامعليكم طبتم فادخلوهاخا لددين! رقيية كريبةٌ مختومه بمخواتيم و امضاى اقايان عظام ‏ ادامالله 
توفيغاتهم و كنراللهامثالهم ‏ زيارت شد... رالخ) 6.؟ 

مبعهذاء آثان دستبردار نبوده» خوأهان انتخابات برطبق نظامنامه بودند» وبازنامهاى دراين 
خصوص نوشتندءكه حكمران نيز باسخ مختصر و مسكتى داد بدينكه «موافق نظامنامه كويا همين 
طوركه سارير طبقات حق دخالت در تعيين وكيل حضرات آقايان ندارند» حضرت آقايان هم اين 
حق را نداشته باشند.». واضح استكه اين ياسخ قانوني و منطقى بود. جه آنكهء انتخاب دوكاثيل 
.الرعايا» از سوى أسناف صورت كرفتهء اينكآن طيقه هم هىتوانند وكيل خود را انتخا ب كنند. اما 
خود موضوع انتخابات دران زمان» موافق با نظامنامه و بسب طبقات و اصئافء اساسا مشكلاتى 
دربرداشتهكه أينك دكن آنها از كفتار ما بيرون أست. يك مورد آنكه مثلا دانسته نمى بود دون 
نماينددٌ همدانء بايستى ازكدامين طبقات ( شاهزادكان؛ اعيان: علماء اصناف) انتخاب شوند. از 
سوى ديكرء كردستان وهمدان رويهم شش. نماينده مىتوانستند انتخا بكنند, كه دأنسته نيست جند 
تن از همدان بايستى كزيدء شوئده و جزاينها. لاكن شمار مزبور وديكر امور كويا نسبى واعتبارى 
بودءء بجز از «وكيلالرعايا» اطلاعى دردست نيستكه عملا كسي ديكر أز همدان بدمجلس يكلم 
رفتهباشد. 

بارى» عصر روز ” ذيقعده )١1558(‏ مرحوم «طباطبائى» و تمام وكيلان اصناف بهتردحكمران 
رفتند و «بناى دادو فريادكه ما حاجى وكي لالرعايا را وكيلكردءايم و بدطهران فرستادهايم وتمام 
اسناف هم ماها را وكيلكردءاند. [ آشاره است بهدو درجه بودن اتتخابات] ديكر آقايان جه 
حقى دارند مارا بممسجد براى تعيين و انتخاب وكيل دعوت م ىكنند. ان قول موكلوين خودشان 
م ىكفتند.». آنكناهء ظهيرالدوله كويد: «من كفتم أين مطلب هيج راجع بهمن نيست. آننظامنامه! 
آنهم تلكرافخانه! آن هم مجلس بزرك طهران! آن هم حاجى وكيلالرعايا كه درطيهران 
است! خودتان مودائيد. برخاستند و آقا سيدسحمد راهم بلندكردء جلو انداختند رفتند بهتلكرافخانه 
. (بعد) كاغن كوجك كثيفى خيلى بدخطكه اعلان آقايان بود كه بهبعشى جاها جسبا ندم بودند..., 
مفادش آنكه فردا در مسجد جمم بشويده وكيل معين و منتخب كنيد »؟ 

روز بعد (؟ ذيقعده), حاج «شيخ باقر» بهارى؛ القلابى معروف همدان نيز يك عرينة 
استصحابى يا استصوابى بدظهيرالدوله نكاشت كه مقصود نهايى ازآن عمل بر طبق نظامتامه بود,ء كه 
آنهم جئانكه كنشت ابهاماتى داشته و درعمل اشكالاتى يديدكرده»ء وهركس تفسيرى ازآن مىتموده 
أست. باسيخ ظهير الدوله همان بودكه بيشتر ياد شد. آنكاءء وكيلان اسناف همدان تلكرافى درتأييد 
انتخاب بيشين خود بهمجلس شوراى ملى مىكننده كه طلى آناز «آقايان عظام و منافقين كرام كد 
درهر سرت و قحطلى جز اهانت بهما يكشت رعيت كار ديكرى ننموده|ند...» مىخواهند ترتيبات 
كس بيشين» ص 748 
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سابقه (را بهم زنند) و بدميل خاطر خودشان برأى ما جماعت وكيل تعيين تمايند...(الخ) ».شكايت 
رفته و خواستهائدكه آنها هم براى خود وكيل انتخاب كنند وباوكيلايشانكارى نباشد. 

دراين كشاكش اتتخاب وكيل همدان ومباحثات بيرامون آنء نيزء هيارزةٌ طبقاتى در روند 
انقلاب مشروطه خواهى ايران» بازتاب يافته اين كاملا هويداست. اعيان و ملاكان ووابستكان 
بدان طبقه, مىخواهند أساساً انتخاب نماينده از خودشان باشده اسناف ‏ شامل تاجران وبيشهوران 
نيز نمىشواهئد وكيل بالفعل خودرا از دست دهند. تعبير كلاسيك اين كشمكش» همانا هبارزه ميان 
دفثوداليته» هيراى ايستا و بسروكهن با «بورزوازى» زياى بويا و بيشرو نوين يادكرديده است. 
در أدوار نخستين مجلس شوراى ملىء غلبه با نفوذ كروه دوم بودء لاكن يس ازآنء كروه يكم 
با«مشروطه» نمايى رفتهرفته غالب آمد. بارىء نامةٌ دوم «شيخ باقر بهارى», باآنكه خود ان 
انقلابيان مشر وطاخواء و مخالف فتوداليسم بودهء تلووحا ظهير الدوله را متهم يدهمكارى وأعمال 
نظر بدهسود اصناف كردهء و از او رفع «اشتباء» را خواستار كرديدهء اما بدزودى خود متوجه 
«اشتباه» خويشتن مى كردد و جانب أصناف وأهالى ووكيل منتخب آنها را م ى كيرد. 

ظهير الدوله يباسح نم أورا نداد وبهقول خودش : دتقريباً خود أين كاغن جواب يود.». از آن 
سوى؛ شيم باقر 'كروهى از مردم و روحانيان را درمسجد جامع كرد ورد نا نظامنامه قرائت شود 
(ه ذيقعده). يس از «قال و مقال» بسيارء سرانجام هيجكس ننفهميد جه بايستىكردن و يا «براى 
جه جمع شنهاند» وأينك نمام أين أوضاعها (م بهكفتة «ظهير») براى آن است »> <اجى وكيل) 
الرعايا را معزو لكندكه بر غد مالكين حرف كندم زده است.» (ص890). فرداى آن روز (ءع 
ذيقعده)» دوتن از اعيان همدان ب «ذوالرياستين» و «آقاعلى» (يسر «آقاحسيزعمو») ترد ظهير 
الدوله رفتند و از زبان روحانيان بيان داشند كه كويا وى مخالف اتتشاب وأثيلان طبقابى است. 
وخواستار شدندكه اعيان و روحانيان مجلسى براى أين كار ترتيب دهند. البته أين» يك دستهبندى 
«دكبابياني» بود. اما از سوى «درب حكيمخانه», مرحوم «دطباطبائى» نامديى بدظلهيرالدوله نوشت, 
واورا بهاجراى عملى برانكيختكه بدنوبة خود با روح سامح و تحمل دموكراتيك سا زكارىنداشت 
وظهيرالدولة شريف آن را نيذيرفت. 

طباطبائى كويد اكر محركان راجوب بزنى؛ ديكران حسابكار خودكرده بهصسجد ثرولد. 
حكيران كويد ابد اين اقدامات صلاح نيست» بل بنابه اقتضا خود بدسجد خواهم رفت» وبىدرتك 
دعوت آقايان و اعيان را بمسجد يذيرفت. اماء دراين كشاكش مبارزءٌ انتخاباتى» و ستيزش ميان 
«كبابيائى»ها و «حكيمخانه»ييهاء صرفنظر از مسائل عمدهٌ تضاد طبقات» مباحث ديكرى درميان 
يودمكه در منايع ها يازتاب روشنى نيافته أست. از سوىديكر» دقيقاً دأنسته يس تكه در آرايش 
تيروهاى دوسوى مبارزهء جه عواملى موجب تفوق تسبى يكى: و - بهاصطلاحب «كوتاءمدن» 
مسلحتى ديكرى شده أاست. جون»: يك روزهم نكنش تكه دعوت حكمران بدمسجد ملغا شد. <1قاعلى» 
عموه هراتب را درتامهيى بهاطلاع ظهيرالدوله رباند» و «راضى بدزحمت وجود مبارك» حكمران 
نشد. اين خود يك عقبنشينى تاكتيكى اعيان و ملاكان بشمار مىرود. 

أما ازازسوىء لله دقيقاً نمىدانيم (اكرجه اشارتى خواهد رفتب) جكونه نيروى أصنئاف 
و اهالى ‏ عجالة و سبق بهكونهيي جيره آمده و «بيشروى» آغازيدهء درنامممرحوم وطباطبائي» 
آن صاحب «كلة سياسى» بازتاب تموده است. مفادش اينكه طباطبائى؛ آقايان را يا سلاحسيامى 
نيرومندى س يعنى «همراهى حجةالاسلام آقاى آقاميرزا سيد محمد مجتهد (طباطيائى ستكلجى ب 

رهبر مشروطه) تهديد بهتبعيد «أردبيل»(!) نموده: ولاكن بالاترآنكه حاج شيخ باقر بهارى به 

مئبر رفته؛ مردم را بداتحاد دربرابر بدخواهان و ملكداران فرا شوائده وازجمله كفته: «ه ركسدر 
خصوص كندم شما أقدامكرده خدا بداو طول عمر بدهد. دعاى حاجى شيخ تقى وكيلائرعايا بسر 
همة ماها و شما لازم استر زبراكه زحمتكشيده و درطهران براى شماها كندم خريب...(الخ)». 


حاج شيخ تقى '(وكيلالرعايا) همدانى سيم 


بىكمان» دراين تغيير سبى بسود جنبش و عقبنشينى آقايان» جنان كه برمىآيده دومؤئر 
دخيل بوده است: ال نفوذ تهديد آميل شادروان«طباطبائى» رهبر مشروطه كه با «طباطبائي» 
همدان عموزادهبودءاندء و در جاى خود يادكردءايم. ”اس أنتباه «شيخ باقر» بهارى» يكى بر آثر 
كوشزد كردن أبن نكته بدوكه مكر توا بداشارت خودش ب ان «زندكانى دنيا» جددارىكه با 
«دئياداران» هماوا شدهاى؟ دومء براثر تتبيه و نهديد تاجران مشروطهخواه و انقلابى آذربايجان 
مقيم همدان ( كويا «نوبرى»ها و جزآنها) تغييرى بدسود جنبش دروى يديد آمده است. با 
ييروزى نسبى أصناف مشر وطهخواءء نمايندكى «وكيلالرعايا» درمجلس شوراء صورت تثبيت يافت, 
وتقريباً ملاحظه شدكه جه عواملى موجب آن «وكالت ثابته» كرديد. ديكر كسى بدهمسجد نرفت 
تاتحريكات شد حكومتى راكه همراهى اش با اصناف شهر و نمايندة آنها عيان هىبودهء دامن زده 
باشد. عوام (سرعايا) نيز كويا اندكى بدهوش آمده و مصالح خود را در برقرارى همان «وكيل» 
مىديدئدء كه بهمصداق «تعش للعدو قبل ان يتغدو» (»- زان بيش كه بدخواء بتو جاشت كذارب. 
بككذار بر أو شام و همانتا بسحربر) عملكرده بودء اكرجه عوام حق رأى نداشتند. 

ليكن هنوز امر انتخابات همدان يايان نبذيرفته» يعنى وكيلان طبقات ديكر تعيين نشده بودند. 
بنابراين» قرار شدكه «:والرياستين»: روز جمعة ؟١‏ ذيقعد (1898) همطبقدهاى خودش را جميع 
كند تا براساس نظامنامه, اتتخابات آنها هم بركزار شود. در روز موعودء حدود جهارصدتنتإجران 
واعيان در خانةٌ وى كردآمدنده و ششرتن را با رأى (قرعه) بيشينه براى «مجلس فوائدعبومى» 
همدان بركزيدنده تا بس از كزينش وكيلان طبقات ديكرء سه تن بوكونة دو درجهاى ‏ براى 
مجلس تهران انتخاب كردد. يكى از آن ششتنء همانا وكيلالرعايا يود, كه باز انتخاب شد. حاجى 
وكيل در تلكرافىكه به «مجلس فوايد عمومى» حمدان مخابرهكردء و مردةٌ توشيح قانون اساسىرا 
توسط شاه و ولىعهد (عاذيقعده) داد» درخصوص اتتخابات جنين كوشزدكرد: «مطلب همان أست 
كه خود شماها فرمودهايد. احدى از مفسدين حق دخالت بهآراى شما ندارند, اين حق دخالت 
رأ ندارند و نخواهندداشت.خاطرمقدس محترم خودتان را أزاين خيال صرف فرماييد... (و ضمناً 
تارسيدن نظامنامة بليس امنيتى شهر با حكمران) همراهى نماييد نا دست اشرار قبل از وصول 
نظامتامه از مال شماها كوتاء كردد. جنانجه احدى از شماها قبول ظلم و تعدى بنمايد بايداتسديق 
نمودكه خود او درحق خود ظلمكردهاست. جان ثثار نا مال و جان دارم فدايى همةٌ شماهاست.». 

كار انتخابات آقايان بهجايى نرسيده أما سرانجام دركردهمايى طبقة اعيان» در روز جمعة وا 
ذيقعده» سدتئن: «ذوالراياستين», «مجدالممالك6 (س بسر «شريهالملك» و «حاجى محمد شفييع» 
انتخاب شدند, اين اشخاص را در جاى خود شناساندايم: اما كدامثان بهمجلس تهران رفتند, عجالتاً 
اطلاعى دردست نداريم. رشتة اسناد ها يكباره در أينجا كسيخته است. نمايند مثهور همدان در 
مجلسهاى يكم و دوم مشروطهء همان حاجى «وكيلالرعايا»ست, كه شرح مختصرى از كار 
بارلمانى وى بدعئوان «اشتهار وكيلالرعايا» در بايان أين بخش خواهد آمد. 

نينا 

بيشتر 'كنشت كه نخستين نمايندهيىكه از ولايات بدمجلس يكم آعمده «وكيلالرعايا»همداتى 
بود. آين اتفاق» آوازهيى يافت و حاجى وكيلء «نوبر وكلا» برزبان رفت. أما اشتهار «حاجى 
وكيل» تتنها ازاين بابت تبودء كه عمدة بخاطر زبانآورىء خطابدهاى ميهندوستانه؛ انديشيهاى 
ترقىخواهانه ئ اقدامات بارلمانى او مىبود. كرارشى بسيار موجز دربارة اقوال و أعمال حاجى 
وكيل درتهران بدست خواهيم دادءكه هم يك نمونة ستخى از طيقة تاجران ملى آن روزكسار 
بشمار عىرودء وهم در هرصورتء يدتحوى مربوط يمجئبش مثشروطمنواهى در هسدان عىثود. 
مقدسة آنكه دز أوايل ذيتعده :)١#9+(‏ «سعدالدوله» ( ابوالمله) در مجلس تطقى ايراد كردء 
وضمن آن از «ظهيرالدوله» حكمران همدان و اقدامات سوكرات منثانه و مشروطهماآبانة او ياد 


يفف ١‏ أيئده» سال دوإزدهم 


ال 0 ا 200 


كرده كه مجلسيان أحساس تحسين خود رأ نسبت بدآن حكمران با «كفزدن» نثان دادند. شادروان 
«طباطبائى» جنين كارى (- دست زدن) را منحسير يدفرنكىها دانسته؛ آن رأ صلاح نديد. كزارشي 
ركه در بى أين موشوع؛ بدعنوان «اخبار تهران» دربارة كار «وكلاى ساده» نخستين دورءٌ مجلس 
شوراى هلى به ظهيرالدوله رسيده و در كناب «خاطرات» او مندرج استء. شامل فوايدى از 
جكونكى ترتيبات مجلس دارالشوراى ملى؛ هياحثى بيرامون نظامنامة اساس مشروطيت (ه قانون 
أساسي) » ييشنهاد سين يانك هلى» و جل اينها, واي ن كه «دهمدانى»ها در امور مشروطدخواهمي 
ييشقدم بودهانده با اين اميدكه «ثايد اهالى ساير بلدان نيز در اين باب بداهالى همدان تأسى بجويند 
وايننيت مقدس بدعرسةٌ شهودبرسد.». 

صرفنظر از تعارفات نسبت بداهالى «همدان» يا «ظهير الدوله»: وكيل رعاياى آن شهر خود 
ازكساني بودكه در طرح تأسيس بانك ملى هنبازش فعال نمودء كه متأسفانه بنياديابي آن بدعهدة 
تعويق أفتاد» اما «وكيلالرعايا» در كميسيون مالية مجلس كه يدهمو ندى آن يذيرفته شدء خنسات 
شايانى كرد. كميسيون مزبوركه از نوروز »١(‏ مارس )١907‏ بكار آغازيده بوده دوازده تن'از 
نمايندكان ‏ از جمله نمايندة همدان ‏ در آن هموندى داشتند. رياست آن با «وثوقالدول»» به 
رأهنمايى «ناصرالملك» همدانى قراكوزلو (- وزير هاليه) بودء كه با شايستكى و يشتكاروظايف 
دشوارى را انجام داد و خدمات مهمى در تنظيم و تعديل بودجة كشور نمود. در خصوص قرارداد 
تقسيم ايران (19097م) ميان روس و انكليسء نمايندكان مجلس نظريات مخالف يا موافقى اظهار 
داشتند (ع؟ شعبان 4”م1١)2‏ از جمله «وكيزالتجار» رشتى آن را بىاهميت دانت. اما «وكيل 
الرعايا» همدانىكه هوشيارتر بود» جنين كفتهداست: «آرزومندي ,كه دولت ايران تمام منافع خود را 
حفط كند. البته اين دو دولت مادامى كه دوستى مابين خودشان را طالبند» ماهم ناآ نجابىكه لازم 
أست حاضر خواهيم بود وأين قرارداد هم بديهى است مابين خود آنهاست و ما مىثوانيم باكمال 
استقلال هر امتيازى راكه مقرون بدسواب بدانيم بساير دول بدهيم.». 

يطور كلى» رئوس مسائل و مطالب مهمىكه حاجى دوكيل» همداتى در مجلس يكمء مطرح 
ساخته, ريا درباب آنها اظهار نظر و رأى نموده؛ از اين قرار است: 1١‏ درخصوص مالكيت فتودالى» 
موافق با نظر اكثريتكه «يهموجب مشروطيت: مجلس حكم نم ىكندكه املاك كسى محفوظ نمائد», 
'كنته بودكه: البته «قانون مجلس حكمش همين أستكه املاك هركس محفوظ بماند», اما وىمخالف 
باالغاى رسوم تيول و تقسيم املاك نبود» زيرا وقتىكه در خسوص ساماندهى درآمد و هزينةكشور 
كه يك نكره براين بود بايستى <امراء و شاهزادكان هركدام وجهى بدهند»»: وكيلالرعايا كفته 
بود: دنم خواهيم اينكسان از مال خودشان بدعند. بلكه از آن (ملكومال)هايىكه از رعايا 
كرفتهائد يك مقدارى همراهى كنند. (مثلا) اكر ايران را ميان صد نفر تقسيم كننده فرمانفرما 
بيش از همه دارد.». اين نكره تاحدى ناظر بر موضوع «باليان مالكيت از مالكان أصلى»است. 
درهرحالء: حاجى وكيل ضمن محترم شمردن مالكيت: با بز ركتمالكى مخالف بود. 7 در موشوع 
أصلاحات اقتصادى و اجتماعى كه نياز بهكارشناس و رايزن خارجى و اعزام محصل بدخارجه مطرح 
شده وكيلالرعايا جان كلام را بيانكرده وكفته: «اكر ميلياردها تومان صرف تحصيل و تربيت 
شاكردان كنيم» أما كار را يدهدست افراد «عالم و درستكار» نتهريم باز همانيم كه بوديم و هستيم. 
كويا هواى مملكت ما اشفاصض عالم و درستكار رأ نمىبذيرد» وكرنه جرا از همين تربيتيافتكان 
جدايد لكاهدارى نعى كليم 6 و بر ديكر بدت كيد انزود: دما خيلى محتا جيم يهمردمان با علم كافنق 





.صعيم. جندى آيران زحمتكشيد ؟ يك نفر مثل مرحوم ميرزا تقفىخان اتابك بروريد. آخرد يديد 


كه فداى هوايى نفس جكونه أشخاص شد.», ب در مورد حبقوق زنان و أزادى «انجمن سوان», 
وكيلالرعايا همدانى نخستين نمايندءاى بود كه از تشكيل انجمن زنانه مجداله دفاع كرده و كفته 
أست: «اولا بايد معلوم شودكه از بدو اسلام تاكنون» جمع شدن نسوان در يكجا شرعاً ممنوع بوده 


حاج شيخ تقى '(وكيلالرعايا) همدانى يف 


بيانه؟ منتها» أسم أنجمن جيرى لت عابو امطافاح كد جه ضرر دارد كه جمعى از نسوان دور هم 
جمع شده و ازيكديكركسب اخلاق حسنه تمايند. أما هركاه معلوم شدكه از آنان فسادى در دينو 
دئيا برمىخيزد» جل و كيرى كنند». 

+ حمايت از فقراء كه برخى از بيانات وى را در مجلس يكم شامل است» ازجمله در جِلةٌ 
وناج ؟ره1 ق» وقتى يكى از نمايندكان فارس از شورشهاى آن سامان سخن مىدارد كه دراين 
ميان «ففرا بايمال مىشوند»» وكيلالرعايا مىكويد: «خيلى متشكرم كه ديدم در اين كشور نامى از 
فقرا برده مىشود و وكيل هم بدفكر حفظ آنها مىافتد ‏ تويهاى ب ىكلوله كه جمع شد سربازان 
برهنه و بىجيره راجه بايدكرد؟ حقوق آنها را كىخورده؟ بايد آنها را شاختو دستثان را كوتاء 
كرد». 

ه در خصوص مرتجعان و مستبدان» وى در جلة مذاكره ييرامون متمع قانون أساسي» ... 
كفته است: «همةٌ اين مفاسد... كه در سراسر كشور راه يافته. اكر ما بايد برويمء ايبن قدر زحمث 
بمخود و ديكران : ندعيمء اكر آنها بايد آواره شوند» فكرى بكنيد». 

بايد كفت از أين فقرات؛: كمابيش تنوان آوردء اما يكى از سخئنان برمعنا و جالب توجه حاجي 
وكيل - يعنى «ثابتلايتغير» دربارءٌ محمد علىشاه قاجار» همجون مثل ساير كثت. از آنجا كه آن 
سلطان مستبد» مكرر اظهار وفادارى بدمشروطة و مجلس ملى مىكردء ولى درهيان حال طرُ 
براندازى آن را درسر مىيرورانيد» و از جمله هنكامى كه خطابةٌ ١(‏ شوال م0١)‏ وى دربارة 
همراه بودن با مجلس خوانده شد. و عمهدكونه أطمينان داده آمد كه در اجراى قانون وجل و كيرى 
از عناصر فاسد و آشوبكران» ولو فرزند يا برادر شاه باشده كوتاهى نشود ما انتظام و أمنيت عبومي 
استوار كردده حاجى وكيل كفت: «اين دستخط بسيار خوب است! عرض ثودء هيأت وزيران تغيير 
م ىكنند» ولى اعليحضرت كه رئيس أجراست تغيير يذير نيست» يس خوب أست ا 
در اجراى قوانين تاميح نفرمايند». دربارة ديكر مستبدان كثورء متأسفانه حاجى وكيل ان جملة 
نمايندكانى بود كه تقاضاى حمايت كسانى جون «ظلالسلطان» ودعينالدوله»را ازمجلس» م ىيذيرفتدد. 
درحالىكه «تقىزاده» مخالف اين نظر مىبود و هىكفت نبايد هميثه كارها را بدطيقةٌ اعيان و 
شاهزادكان واكذاشت (مذاكرات ؟ شعيان ١18‏ مجلس). 

رويهمرفته» بهكفتة يكى از محققان تاريخ مشروطه: «وكيلالرعايا» درمهيان نمايندكان طبقة 
تاجران مجلس يكم وى از زمرة أفراد ترقىخواء بود كه «مسلك راديكال» داشت» و از نتضيكان 
اين زعره بشمار مىرفت كه داراى هشيارى سياسى بودند. 

د 

در جاى خود ياد كردءايم كله همدانيهاى مقيم مراكرء همجون ديكر شهرستانيهاى مشروطه 
خواه در شوال 4؟#١‏ (ق) نثستى درخانة «محمد باقرخان» عنايتالسلطنه ستكستانى كردند و «انجمن 
اكباتان» را تشكيل دأدندك. أزجملة م سسان آن أنجمن» تحاجى وكيل» بود. از برخى اقدامات 
انجمن كه اطلاع حاصل كردهايمء آنجه از جمله راجع به «وكيلالرعايا» مىشود أين أست كه وى 
بيشنهاد ع ىكند: نما يندكانى از تمام 2إنجمن» هاى تهران به «انجمن اكباتان» دعوت بدمذاكره شونده 
تا در روزهايبيكه مجلس شوراى ملى اجلاس م ىكندهء جند نتى بازرس بروند در راهرو مجاس باستند 
و ساعت ورود نمايندكان رأ ينويسنم كه معلوم شود كداميك بدموققع و كداميك دير م ى[يند. أبن 
بيشنهاد يذيرفته مىشود. براين أساس» أنجمنى يدنام «انجمن رابط» تشكيل مى كردد كه در جاي شود 
بدان أشاره كردءايم. بس از كودتاى «محمد عليثاهى» (جإرء١)‏ أنجين اكباتان نيز سته 
عىشود. براى أنكه حقى أز «وكيلالرعايا» زائل لكرددء ياداور م ىشويم كه بدهتكام بست نشيئى 
مشروطه خواهان تهران در سفارث انكليس» وهمجنين بساز كودتاى محمد على شاهء وى درهرداخت 
عزينههاى متحصنان و مهاجران و بست و كثاد أمور ايشان عنبازش داشته أست. همجنين» در انتخابات 








ف آأينلته» سال 3توازدهم 
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دومين دورة عجلس شوراى ملى تهران (رجب ١19097‏ ق) وى عضو (انجمن نظارت»6 بوده أست. 
/ ج' ع 

«وكيلرعايا»: خود در دومين دورءٌ مجلس شوراى ملى (781#59 ق) انيز يدنما ينداكى 
از همدان كزيده شده اما از جكونكى آن انتخابات ‏ عجالتاً ‏ سندى در دست نيست. مشخصة 
مجاس دوم وجود نما يندكان احزاب سياسى بود كه مهمترين آنها « اجتماعيون عاميون» ها 
«سوسيال دمكرات» ها يا اختصاراً «دمكرات»ها و يا اشتهارا«انعلابى»ها بودند» دوم «اجتماعيون 
اعتداليون»6 يا «اعتدالى»ها مىيودند. «دموكرات»ها يا حزب «سوسيال دمكرات» در همدان شعبه 
داشته, كه در جاى خود بدان اشاره كردهايم. ليكن «حاجى وكيل» درحزب مقابل أن -س يعنى 
«داعتدالى» بود. هيج اطلاعى از اينكه حزب اعتدالى در همدان هم بهطور مشخص «شعبه» داشته, 
در دست انيست. اهمة شهرهابى را كه اين حزب درآنها شاخةٌ فعال مىداشته, تاريختكاران ياد . 
كردءاند» جز همدانكه كويا درآنجا شاخهديى نداشته است. [اعتدال با مزاج همدانى جماعت سازكار 
نيست]. 1 

درهرحال: حزب «اعتدالى» از كروه هيانهرو مجلس يكم ريثه كرفت. «عدماى از وكلاى 
معتدل در مجلس (دوم) نيز عضو اين حزب شدئد. ازجمله شاهزادء اسدالله ميرزاء و يحيى ميرزا 
لسانا لحكماء: و از علما: سيدنصر الله اخوى/ تقوى و امام جمعة خوبىي: از 'تجار: وكيلالرعاياء و 
از كارمندان دولتى مستشارالدوله و مرتضى قلىخان نايينى كه منشى مخصوص ظ ل السلطان و سيس 
رئيس هيآت مؤتلفه شد...١».‏ اعتقاد براين است كه وكيلالرعايا جزو آن دسته أز وكيلان بيشين 
بود كه أكنون در مجلس دوم؛ «مسلك خود را تغيير داده بودند و بهاين حزب بيوستند»ء, از جمله: 
ممتازالدوله, دهخد!) معاضدالسلطته فرشى» و همين «حاجى وكيل» و جن أينها, أين حزبء: همزمان 
با تشكيل مجلس دوم قأسيس شد و دروزنامة مجلس » اركان آن بود و بر نامهبي نش دادندك. سيارى 
از سران و سرداران مشروطه؛: جون «طباطبائى» و 5بهبهانى»: «سيهدار»»: «ستارخان»» «ياقرخان» 
و «ناصرالملك» همدانى از اين حزب يثتيبانى ه ىكردند. 

مجلس دومء مرتبتر أز يكمى بود. كميسيونها كه تشكيل شد, «حاجى وكيل» باز هموندى 
كلميسيون «ماليه»: و رياست شعبة «اعانات» وزارت ماليه را يافت. «ايرج أفشار»»ء دو سند بهدضوان 
«بيشنهاد هاى اقتصادى وكيلالرعايا» س هنكامى كه از سوى كميسيون مالية مجلس رئيس شعبةٌ 
اعانه در وزارت هاليه بودء درميان اسناد «مستثارالدوله» صادق يافته» و آن ها را در «شاطرات 
و اسناد» صادق (س ؟: ١19*018‏ ق ص 889470؟) جاب كرده است. يكى از آن دو سئده 
بدتاريخ م صفر 158 (ق) استء خطاب بدرئيس مجلسء و حاوى بيشنهادى براى «ازدياد عايدات 
ضرابخانه» ب كه بيان آن موكول بدملاقات حضورى كرديده أست. سند دوم؛ بدتاريخ 94 صفر 
4 (ق) نيز خطاب بدرئيس مجلس است ب دريارة «معادن جزيرء هرهز و جند معادن ديكر» بو 
«ضرب يول نيكل» و #طرح قانونى در خصوص رودهء»»: كه عوايد كشور را افزايش مىدهد. 

همجنين: ورقة ديكر جزو آن اسناد حاوى ء بهيشنهاد در خصوس اسلاح و اوضاع ايالات بو 
كميسيون هاى مختلف انهاست. 

كفتنى است كه طرح وى درباب «روده» بهتصويب رسيد و براى أجرا اعلام كرديد. دست 
أندركار بودن «وكيلالرعايا» در جنين طرحهايى كه ظاهرا مصالح ملى در آنها منظور بودم» همانا 
«منافع» شخسى آن. دلال همدانى اقتصاددان را نيز ملحوظ هوداشته؛ و بداتر آنكه قرائنى از زدو 
بندهاى وى با بيكانكان فرا مىنعايد. زيرا وى با وارد كردن «عبدالرضاخان» انكليسى جديدالاسلام 
(س مستر «ريد» سابق) بهوزارت ماليه؛ و سيردن أمور شبط «روده» بدوء يعنى أجراى همان علرحي 
كه خود بيشنهاد كرده وز بدتصويب رسيده بودء خود در ممرض سوظن قرار ه ىكيرد. بطور كلى» 


ا اا كك 


١ل‏ بيداش و تحول أحزاب سياسي» ص 28؟. 


حاج شيخ تقى '(وكيلالرعايا) عمدائى فد 


روابط حاجى وكيل با آن (انكليسى» مرموز و برخى قرائن ديكر و حتى شايعاتى جند (كه يدران 
ما نيز شنيده بودند) هوهم كما ندهايى راجع بدنوعى ارتباط انكليسى «حاجى وكيل» همدانى شدم 
است. دربارة «معادن» اين نيز كفتنى است كه حاجى وكيل سالها يعد (/0م١‏ ش) فهرستى از 
«معادن» بهرء 'ده كشور در روزنامة «كلكون» همدان جاب كردء و سرمايهداران را تشويق بداجاره 
و استخراج آنها نمود, 

بارى» در خصوص مسؤوليت مالى «وكيلرعايا» فقراتى ديكر هست كه بهاجمال اشارتىمىرود. 
ازمهمترين آنها جنين أست كه: يكى از جلسات سرى ميان دولت و يانك أنكليس» دربارة ورود 
مخفيانة فقره» تصميم 'كرفت. اين قرارداد را «وكيزلالرعايا» بدون اطلاع مجلس منعقد كردء كه 
لابد بايد مورد انتقاد نمايندكان شده باشد. بيشترء دربارءٌ موافقت برخى از نمايندكان (أز جمله 
«وكيل» همدان) با حمايت مستبدان از عجلسء اشارتي رفت» اها جنبةٌ عملي اين موضوع از اين 
قرار بود كه در تابستان 198 (ق) تصميم شد (- موافق با حكم آخوند ملا «مخمد كاظي»خراسانى 
در باب «اعانه» بردازى) كه از ثروتمندان يول جم عكئند تاكسر بودجفدولت جبرانكردد. كميسيونى 
با رياست «وكيلرعايا» بهعنوان «شعبةٌ اعانه» وزارت ماليه» توانست مبليغ ءع«و/وم7 تومان بول 
نقد بو اموال غير منقول كردآورد. بزركترين مبليغ از «ظلالسلطان» كرفته شده و بس ان او, 
«عينالدوله» هبلغ 000/الم تومان داده بودء و «فرمانفرما» نفر سوم بود و 0000ع تومان يرداخته 
بود. بدون شاكء با برداختن أ.ين هبالغ» افراد مزبور نفوذى در مجلس بيدا كردند. 

داستان كردآورى «اعانه»: خود تفصيلى بيدا كرد و قضيهبى شد كه بسادكى بايان نهذيرفت. 
كوتاه سخن آنكه: آقا «محمدتقى» نراقى همدانى ‏ از همكاران «وكيلالرعايا». اتهاماتى يروى 
بوارد م ىكنده كدد ر آن زمان يك جنجال مطبوعاتى وسييع برسر أينكار بها مىشود. سرانجام وزارت 
«ماليه» با انتشار أعلامية رسمى (دلاء؟١)‏ بدامضاى «حكيمالملك»», منازعات فيمابين و تهمت زنىها 
را بكلى بايان داده (شوال ١58‏ ق)»2 با ارائة كرارش رسيدكى دقيق و فهرست وجوه اعانات» 
أعلام كرد 'كه: «جزوء حساب حاجى وكيلالرعايا را عمأقريب بهطيع رسانيده, در داخل و خارج 
اعلان نمايد نا براى هيجكس شبهه و ترديدى باقى نمائد. بنابراين» وزارت ماليه اسناداتى را كه 
از راه غرض متوجه جناب حاجى وكيل الرعايا شده رسماً تكذيب مىنمايد» و خسدمات صادقانة 
معزى اليه را نسبت بددولت و هلت با إأهداء تشكرات فانقه تقدير و نحسين م ىكند». 

با اينحال و با توجه به «مداخلات» وى در امور ماليه: يادكردهاند كه: «از اين راء يا راء 
هاى غير مشروع ديكر «ثروت» معتنابهى جمع كردء و مشغول كار و كاسبى كرديده و أيندفعه 
«اختلال دماغ» او از اين راه شدت كردا». 

النكنكن 

بطور كلىء داورى تاريخى دربارةٌ وكيلالرعايا همدانى هثبت استء شخصيت أو در آن زمان 
ستودنى بوده است» و خدمات او خصوصاً درمجلس يكم شوراى ملى أيران فراهموش شدنى نيست. أما 
بدسبب برخى تغييرات در مواضع راديكالى خود در مجلس دوم؛ بيداست كه وى كمابيش متفاوت 
از وكيلرعاياى مجلس يكم مىبود. براين روند تغييرء مالاندوزى را هم بايد افزود» و اىسا نوعىي 
بيوند نيز با بيكانكان2» كه البته در مقولة تجارت كميرادورى ه ىكنجد. 

در آستانة انتخابات سومين دورءٌ مجلس (4 ١"‏ ق) روزنامة «اتحاد» غمام همدانى: سرمقالة 
شمارةٌ يكم را بدعنوان «وفيل رعيت جه كسى بايد باشد» تعريضى بر وكيلالرعايا نوشت» كه: «اكر 
اينها وطنيرست بودنده جندين قطعه از خاك مقدس وطن ها بدست اجانب نمىافتاد» أكر آنها در بند 
ترقى شما بودنده أز أين همه ثروت كه از مال شما تحصيل كردءانده برأى شما يك مدرسه تأسيس 
م ىكردئد "كه اطفال هما درآنجاتحصيل 'كردهء ترقى كنند و واقف بدحقوق خود شونده يا ياك 
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لينف يندس سال دوازدهم 





روزتاعه داير عى كردنك لله افكار عمومى را اتتشار داده و نفيع و ضرر ملت رآ بهآآنها بفهما ند». 

بارى» حاجى وكيل در همدان به امور خيريه و معارف برداخت. جند سالى عشويت (انجمن 
معارف» همدان را داشت (**؟1 ق ببعد): و طى سالهايىكه «عارف قزوينى» در همدان مىزيست 
(هم1 ١0‏ ش) وى أز دوستان و همدمان هميشكى «عارف» بود. اشاراتى راجع به «وكيلب 
الرعايا» در ايئجا و آنجا رفته است, كه كويا وى اندكى «خل» وشع بوده ( «اختلال دماغ» 
داشته) يا مثلا كاهى رفتارش غير عادى هىتموده» و از أين قبيل. جنانكه ظهيرالدوله هم در 
خاطرات يك روز خود كويد: «نيم ساعت بدغروب مانده كه باران ايستاده بود و هوا بىاندازه 
با طراوت بود رفتم نا سنكتشير. آنجا حاجى وكي لالرعايا را ديدم كه از مدتها با جتر استاده بود 
است.» (ص 9م؟). ْ 

قدر مسلم آن 'كه «حاجى وكيل» از عاقلترين» هوشيارترين» و به اسطلاح ‏ «بامغز#ترين 
مردمان روزكار خود بودء منتها كويا قدرى شوريده و هيجانى بنظر هىرسيده است. وى يسال 
4 (ش) درعمدان دركئشت, و اموال و اولاد سيار برجاى نهاد. از جملةٌ فرزندان اوء جهار 
ان را ياد م ىكنيم: «محمد مهدى ايرانى» كه سالها بازرس وزارت فرهتكك بود. «فتحالله ايراني» 
كهاو نيز فرهنكى و زمائى رئيس دبيرستان در شهر همدان بود. «على اكبر ايرائي» س 
ليسانسية فيزيك و دبير بازنثسته در همدان. «على نقى أيرانى» كه أو هم فرهتكى؛ مدير 
مدرمة ها (رازى) بود سيبس دبير شده و آنكاء بدرياست ادارء كل بازنستكى وزارت 
آموزش و برورش رسيده و اكنون در تهراندوران بازنئستكى را مىكذراند. اينك,» خاندان 
«ايرائى» مرا شواهند بخشود كه از يك فرزئد ديكر «دحاجى وكيل» يعئى «هادى» نام مىبرم كه 
در واقع «خل وضع» بود» و همواره در حال عريشه نويسى بدشاء و مقامات كشور برأى بهبود اوضاع 
همدان مىكذرانئده ما آنكه سرانجام در دريا غرق شله 


لنيديتن 










رأه رأست تاريخ 

... مرا جاره نيست از باز نمودن جنين حالها 

كه ازين يبدارى افزايد و ناريخ بر راه راست برود 

, | كه روانيست در تاريخ تخسير و تحريف و انفتير و 
تبذير كردن... 


( تاريخ بيهقى؛ صفحه 0؟) 


تقى زاده از نكاه مصدق 
إ(دنبالة شمارة بيش) 


درشمارة بيش قسمتي از سخنان مصدق دربارة تقىزاده كه درحاشية دفاع تقىزاده در قبال 
حملات مصدق جاب شله بود يهنتكام جاب ناقص ماند (صفحة #هم؟) و در غلطكيرى توجه به ناتمام 
:وين مطلب نشد. اينك دنبالة انتقادات مصدق برتقىزاده را نقل ه ىكنيم. 

مصدق وقتى كه موذوع شكايت ايران ار شوروى در سازمان ملل در مجلس مورد مناكره بود 
بهاقدامات دولت حكيمالملك و تقىزاب كه از طرف دولت بعنوان تمايندة ايران در طرح آنشكايت 
انتخاب شله بود. معترض بود و درباب صلاحيت تق ىزاده مطالب مذكور در زير ر! بيان داشت. 


در جلسة فوقالعاه ١9‏ دى ١6+‏ 


... يكى از نمايندكان در مجلس اظهار نمود كه بايد تعقيب جزائى شود (يكى از استانداران 
وقت) ولى آقاى تقىزادءكه امتياز دارسى را سىودوسال تمديد نمود ويكميلياردوشست ميليون 
تومان ضرر بدملت ايران واردكرد. امروز سياست دولت دست اوست و دربازمانمللمتفق رأس 
نمايندكان ايران واقع شده استوسهيلى را هم كه ينج اعلام جرم در اين مجلس برعليه أو داده شد 
عىخواهد وارد هيئت نمايندكى ايران كند و با يكتير دونشانبزند. يكى اينكه يكهمفكر بيشتر 
ييداكند و ديكر اينكه همفكر متهم خود را طيب و طاهر نمايد. اين استكه عرضميكنم رحمةالله 
على نباش الاول (ص 578 جلد اول سياست هوازنة منفى). 


در جلة #؟ بيهمن ١996©‏ 


من ازلحاظ روابط شخصى و سابقه دو دوره همكارى ترديك در مجلس بدآقاى تقىزاده ارادت 
دارم و از لحاظ اينكه ايشان اهل علم و ادب هستند بايثان احترام ميكنم. اما ياى مصالح مملكت كه 
بدميان ميايد نميتوانم حقابق را فراموش كلم. 

آقاى تقىزاده از ابتداى مشروطيت تاكنون وارد درهرمعركداى شدءائد تحت تأثير عوامل 
خارجى بودهأند. 

توسل و نحصن ايثان در انقلاب مشروطيت بيك سفارتخانهاى كه در آن روزكار مسلحتسياسي 
خود را درآن ميديد كه از مشروطه طلبان حمايت و با محمدعليثاء قاجار يادشاهىكه موازنه را 
فراموش كرده بود مخالفت بكند, كسىفراموش نكردهء أست و شاه هم برائر همين خبط سياسى ماج 
واتخت خود را بباد داد. 

آقاى تقىزاده در هجلس بنجم تغيير سلطنت را خلاف قانون اناسى اعلام كرد ولى يس أز 
انقضاء مجلس شثم كه دولت در انتخابات طهران مداخله نمود و اتنتخاب نشد طوق بنداكى همان 
سلطنتى را كه خلاف قانون اساسىميدانست بكردن نهاد. بهمأموريتهاى استاندارى؛ سفارت و وزارت 
مفتخر 'كرديد و از لوايح مالى آن دستكاه كه در موقع نمايندكى مورد مخالفت أو بود و درموقع 
وزارتش با تعسب دفاعميكرد. 

وقتي كه وزبر ماليه بود و اعلامية دائر بالغاى امنياز نفت جنوب را هئتشر كرد بخاطردارم 
روذزى مرحوم مشي رالدوله بديدن مرى آمدئد و صحبت از الغاى آن امتياز بميان آمد. أزعملاقاى 
تفىزادء أتتثاد مينمودند و نظرشان اين بود كه الغاى امتياز قانوناً صحيح نبوده و مخالفت بادولت 


يزعن ينده» سال دوازدهم 








انكليس صلاح مملكت نيست» ولى جندى بعد كه امتياز جديد بامضاى آقاى نفىزاده رسيد روزى من 
بهمتزرل مرحوم مشير الدوله رفته يودم ديدم أيشان از تمدريد مدت اختياز سيار ناراضى بودند و 5 
اينكه نا آن تاريخ اغلب از آقاى تقىزاده دفاع مى كردند تمديد امتياز سبب شده بود كه آنمرحوم 
سلب عقيده كنند و ميكفتند باأمتياز دارسى كه ما فقط صدى شانزده از عايدات نفت را حق داشتيم 
بك ميليون ليره در سالبماميرسيدو بعداز انقضاى اعتياز تمام عايدات ,يعنى صد درصد مال ايران 
ميشد و آن روزكه حساب كرديم باين نتيجه رسيديم كه در أثر 'نمديد سى و دو سال يكصدو شصت 
ميليون ليره بمملكت ضرررسيده است و مرحوم مشيرالدوله با كمال تأسف ميفرمود كمان نميكنيم 
هيجيكس حاضر باشد ايبن اندازه ضرر بوطن خود بزرند1 
عد 

روز جهارم مهر 0:*#؟١‏ مصدق بممجاس رفت كه كزارشى دربارء متخصصين خارجى شركت سابق 
نفت بهآنجا بدحد ولى عدهاى از نمايندكان از حضور در جاسه خوددارىكردند. در نتيجه مصدق 
بهميدان بهارستان أمد و درميان مردم نطق مثهور خود را بيان كرد. جون درين سخترانى هم 
اشارهاى بدئقىز أده شده أست آن قسمت رانقل م ى كني : 

«شنيدم سه روز قبل سفير كبير انكليس بدديدن جناب آقاى تفىزاده رئيس مجلس سنارفتهاند 
و كفتهاند جه شده أست كه در مجلس شوراى هلى اقليت تشكيل شده كه با دولت مخالفت م ىكند 
ولى در سنا جنين اقليتىتشكيلنشده است. ها بدشما م ىكوئيم كه تا دولت دكتر مصدق بدروى كار 
أست با ايران داخل هذا كره ثمى شويم. جوابى كه مقتضى بود راجع يعدم دخالت يك دولتث خارجى 
در امور داخلى ايران جناب آقاى تقىزاده بداين سفير محترم انكليس دادهاست.» (صفحةٌ لاع, ده 
كزرش از دكتثر محمد مصدق بهدولت ومجلسء تهرانء انتثارات زبرجد). 


جابيد 
بيختهخ و ارى و سخندزدى 


جون شهرت داشتكه محمدقلىسليمطرشتى (شاعر قرن يازدهم) معانى و.ضامين 
ديكران را در سخن خود مى ورد «وارسته» دريارة أو كفت: 
دخلى كه تكردى به كلامالله است بيتى كه نبردهاى نو بيتالله است 
اما سليم در ديوان همين شكوه را از دريكران دارد و مىسر أريد: 
ديوان خود بدست حريفان مده سليى غافل مشو كه غارت باغ نو هىكئند 


اد 
ديوان كيست از سخنانم 'تهى سليم ننها نه برخ أين ستم أز دست صائب است 

نيدن 

«مطول» جنين آورده أست: 

«حمم سرقت وقتى كرده هىشودكه اخن ثانى از اول يقين باشد والااحكام 
سرقتمترتب نمىتوائد شد و أز قبيل توارد خواهد بود. درصورتىكه اخذ ثانى از 
اول معلوم نباشد بايد كفت كه فلان شاعر جنين كفته است و ديكرى سبقت برده جنين 
يافته و بداين حسن تعبير مغتنم داند فضيلت صدق رأ و محفوظ دارد خود را ازدعوى 
علم بهغيب و نسبت نقص بدغير. 5 8 
ا ا(سروآزاد سنحةوع) 


دو عكس ديدنى 9و تاريخى 
ا ا 
معلمان و ديبلمههاى دورةٌ اول و دوم دارالمعلمين عالى (09؟١‏ ش) 


رديف اول نثسته از راست بدجب مرحومان عباس أقبال ‏ دكتر ابوالقاسم بهرامىي- 
مير زا عبدالعظيمخان قريب - ميرزا غلامحسينخان رهنما - شيخ محمد حسين بيجارءٌ 
كنابادى س ميرزا ابوالحسنخان فروغى (رئيس) - مرتضى نجمآبادى . حبيبا لله 
ذوالفنون - دكتر محمود شيمى ل اسمعيل هرآت - دكتر عيسى صدابق. 

رديفهاى بعد دييلمههاى دوره أول و دوم دارالمعلمين مركرى: نكارئده در رديف 
دوم ايستاده بهموازات و بين مرتضى نجمآ بادى و حبيبا! لله ذوالفنون ميباشد (باعينك) . 
از اين عده تا اين تاريخ (شهريور هع؟١)‏ أز دوره اول عبدالله معقول و سر لشكر 
عليرضا قريب و از دوره دوم نتكارنده حيات دارد. 

و شايد حاج ميرزا ابوالقاس, اوليا و محمد حسين صدرى و على اكبر نجمآ بانى 
معلم نقاشى رديف دو ايستاده ‏ ابوالفضل صدرى نيمتنه» محمد حسين صدرى (معرواف 
بهخانباباخان) ‏ علىاكبر نجم1آبادى م نصر اله سركارات ‏ احمد نجمابادى ب محسن 
هنر بش - علىرضا قريب - حسن فرزان (ناظم مدرسه) و غلامعلى شيمى (بعدا 
دكتر...)س دكتر زينالعابدين شيدفر - سيد على عتاب ‏ عبداله معقول ‏ عزتاله 
خبيرى - دكتر حسين خسروخاور ب حاج ميرزا ابوالقاسم اوليائى ‏ احتشام همايون 
(رئيس ححسابدارى) (نيمرخ) رديف سوم - مشهدى غلامرضا دربان ‏ اب والفضل 
أعلامى . حسين هورفر (معروف بهحسينجبرى) - يسر مشهدى غلامرضا س- دكترسيد 
فخرالدين شادمان ولوى ‏ دكتر نصرتالله باستان - سيدعبدالحميد نقيبزاده ‏ مشايخ 
طباطبائى ‏ دكتر محمود نجم آبادى ‏ سيدحسن علوهى بسر مدير محتشم (نوه دخترى ' 
حاج سيد محمد صراف يزدى يدر ابوالحدن علوى و يرتو علوى) - -صيتعلى بهرامىيب 
محمد قاسمبيك (فراش) ‏ نائبعليخان (فراش). 

عكس هرحمتى دكتر محمود نجمآبادى أست. 

سمأست 
لبك ببشخدمتهاى خاصة احمد شاه 

٠‏ سهامالدين غفارى ذكاءالدوله. ع اكرمالملك دفترى. هب آغامحمد خان خواجه كه 

تابلوى رذكك و روغن كمالالملك از جهرءٌ أو در كاخ كلستان بود. ع ميرزا محمدخان 
سرردار. لا أعبجدالسلطئه. 4- سر لشكر دكتر كريم هدايت. 8 حسين عدل آصفالملك 
(يرادر: عنصور السلطنه). ل شاهزاده -صينقلىميرزاء ١١س‏ مصطفىخان كاظمى 
(اعمين دفتر:) -؟ام ميرزا محمودخان دبيراللطنه كه بعد بيانا لسلطنه شد (برادر دكتر 
مهن بياني) : كس مرحمتى دكتر أصغر مهدوى است. 
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' 5 3 
تاريخ جر ايد و مجلات ابران ' 
تأليف محمد صدر هاشمىي 


تجديد جاب. اصفهان. انتشارات كمال. +ع ؟١.‏ وزيرى. در جهار جلد. ١7230‏ ربال. 


بيكمان يكى از مراجع عمومى خوب و 
معتير كه در جهل سال اخير در ايران انتثار 
يافت تاريخ جرايد و مجلات أيران است.سال 
هاى دراز بود كه اين كتاب ناياب شده بود و 
شايستكى كامل آن را داشت كه تجديد جاب 
بشودء خوشبختانه مؤسة اشثارات كمال 
به مديريت دوست دانشمند دكتر كمالموسوى 
در اصفهان) بانى اين كار شد و اكنون آن 
كتاب كمياب در دسترس علاقهمندان است. 

اين كتاب معرفى ع8م١١‏ روزنامة و محجله 
و شريههاى را كه تا سال نم١‏ در أيران 
(بهزبانهاى مخسلف) و ايا به زبان فارسى در 
خارج از ايران انتثار مىيافته است دربر دارد. 

مؤلف قصد داشت كه فهرستى هم ازجرايد 
و مجلات بساز شهريور كردآورده جاب كند 
كه اوضاع و احوال سياسى جندان صاعدت 
نداشت و جزين مركك دامن همت مؤلف را 
درهم نورديد. مرحوم صدر هاشمى از فضلاى 
اسفهان و فرهنكك خواهان آن سامان بود و 
اغالب آنجه نوشته است مصققانه و در خصور 
خواندن و داشتن است. مقالات تحقيقى أو 
معنن دن مجدلة يادكان هاب أشنم أنت: 

صدر هاشمى هرروزتامه ومجلهرا براساس 
شمارءهايي كه از آنها ديده بوده معرفي كرده 
است و فهرستى اجمالى از مقالات يكى دو سه 
شمارء آنها رأ نيز برأى شناساندن بهتر آوردء 
أست. 

موقمىكه جلد سوم اين كتاب در سال 
امنا آك3 شد شرحي دربارء آن در مجلة 
جهان نو نوشتم و مرحوم سدر هاشمى عيناً در 
جلد جهارم آن را نقل و جاب كرد. (با غلط 
جابي افتارى بدجاى افثار) . 

ينك كه آن نوشتهرا درآغازجلد جهارم 


مىخوائم يككوثة از نوشتة خود را نادرست 
و بيجا عىدانم و آن اين است كه آنجا نوشته 
يودم جرا سدر هاشمى در كتاب محل ادارةٌ 
روزنامدها و بهاى اعلائها و جزئيات ديكرى 
را نقل كرده است. درآن موقع بسببناكاهى 
و بسته بودن جشم آنكونه مطالب رأ بىقايده 
مىدانستم ولى اكنون بدروان هرحوم صدر 
هاشمى درود عىفرستم كه در كتاب خود آنب 
جنان مشامين و مطالب را نقل كرده أست و 
ضبطجزئيات را هم ضرورى دانسته است و حق 
با او بوده أست. * 

افسوس كه ناشر محترم براى آين جهار 
جلد, فهرستهاى لازم را انهيه نديده وايا از 
طرف ورثه مجاز نبوده است كه جنين كارى 
را بنمايد و برارزش معنوى كتاب بيفزايد و 
مراجعه بدان را آساتتر سازد. من بنده آمادكى 
دارد كه أكر كتاب بهجاب ديكرى رسيد در 
جنان كارى همكارى بنمايد. 





: ين 
فرضت را براى تجليل عقام مرحجوم سيد 
محمد صدر هاشمى و خدمات با أرزش أو مغتنم 
داسته عكى اورا يدجاب مورسائيم م ياد 
كرامى او در خاطر دوستان تجدبيد شود. 


نوشتههايى دربارة مصدق ا 


سلا سه 
كف رانس نهضت ملى إبران و بحر انهاى بين العللى نفت 
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مركز مطالعات خاورميانة داشكاء تكراس در سيتامير ١9448‏ كتفراسى ترتيب 
داد كه دو روز مدت كرفت و يازده خطابه درآن أيراد شد: 

سس على هنشى ايرانيان در قرن بيستتم : ريجارد كوتام نل كين 

سيماى يك ملى منش آزاده دكتر محمد مصدق: فخر الدين عظيمى 

سهم روحانيان در سياست ايران 819*8مء1: شاهرخ اخوى 

ل مصدق» نغت و أمير_باليسم انكليس: راجر لوئيس 

أمريكاء أيران سر ١هوة9681١:‏ جيمز بيل: 81 .ل 

ذكتر ممحمف مصددق: جرج ماك كى 6 6 

م سياست اقتصاد بدون نفت: همايون كاتوزيان 

دولت الكليس» كميانى نفت انكليس و ايران و نفت ايرانيان: ر. فريه 


عومرق" .8 
صنعت نفت أمريكا و موافقت ينجاه بنجاه سال 485ة1: ابروين آندرسن 
دممقرقلمهم ٠١‏ 


أسلام, ملىمنشى و دورءٌ مصدق: فرهئكك رأجى 

جريانهاى روشنفكرى در سياست و تاريخ دورةٌ مصدق: روح الله رمضائى. 
براى همه سخضرانيهاء از ببش أشخاصى بركزيده شده بودند كه در بحث شراكت 
كتند و نام آنها در بركة: برنامه مندرج است. بجز اشخاص مذكور درفوق دوازده تن 

ديكر بدعنوان «شركت كنندكان ديكر» در اين كنفرااس حضور داشتند كه دوئضر آنان 
ايرانى بودند دكثر حافظ فرمانفرمائيان (استاد همان دانشكاء) و مهدى نوربخش. 





د وكتاب دربارةٌ مصدق 


11001 
228 ,1986 رحراءلا صمو ,مملوما ق6أ0 لمطوع رز8 ,لإطمقموه!8 أممعناه6 هم 


١‏ سركذشتنامة سياسى دكتر محمد مصدق تآليف فرهاد ديبا (فرزند مرحصوم 
ثقةالدوله ديبا برادر ناتنى دكتر مصدق) بدزبان انكليسى در لندن منتشر شد. 

فصل اول: خانواده - سالهاى كودكى -. تحصيلات - نهضت مشر وطيتت 
سفرهاى ختارس. 

فصل دوم: نخستين كار سياسى ‏ نخستين مبارزه ‏ حاكم فارس. 

فصل سوم: كودتاى وهة؟؟ . وزير ماليه ‏ والى آذربايجان_وزير امورخارجه. 

فصل جهارم: وكالت مجلس شوراى ملى ب تغيير سلطنت ‏ تبعيد و زنئلان. 

فصل ينجم: ايران بعدازجنكك جهانى دوم 

فصل ششم: مجلهاى جهاردهم و باتردهم ‏ تمايتدكى در مجلس. 

فصل هفتم: اتتخابات س جبهةٌ ملى ‏ كميسيون نفت 

فصل هشتم: نخست وزيرى - نفت و سياست خارجى 

فصل نهم: سياست بدون نفت و اقتصاد 

فصل دعم لم>؟” مرداد و كودنا ‏ زندان و محاكمه 

فصل يازدهم ‏ وجهة سياسى ملى شدن نفت 

ضمائع ‏ جبهه ملى - تامههاى مصدق. نوشتمها و انتشارات مصدقب كتابشناسىت 
مساحيدها. 

؟ رسالة دكترى فخرالدين عظيمى است كه در داتشكاه اكسفورد بذيرفته شده 
است. مؤلف اكنون بهآماده سازى آن براى جاب يرداخته است. ين كتاب دربارة 
حوادث سياسى ايران از سقوط رضا شاء 'نا سقوط دكتر مصدق أست و طبعاً بخش اساسى 
آن بدفعاليتهاى سياسى مصدق اختصاص دارد. 


سماإاس 
نقاش ها و جهرة مصدق 


از جند ننى كه جهرءٌ مصدق را رسم كردءائد. دو طرح از كارهاى هنرى بين 
اسدىيور و نجيف دريابندرى راا كه مىشناسيم درينجا بدجاب مىرسانيم. 


١ 





دو نامةٌ فارسى از ثايونى و آلماني 


نامة فارسى از استاد فارسى رايونى 


نامهاى از دوست كرامى ناكشى كاتسوفوجى كه از ايرانشناسان بنام زُابونى است 
رسيد. بهمناسبت خط خوش و فارسى فصيح و عبارات دلنشين و سخنان حكيمافة منقول. 
درآن لازم آمد عينآ و بطور عكسى جاب شود (درصفة بعد) . آينده اميدوار است 
اين كونه دانشمندان كه شيفتة زبان فارسىاند مورد علاقه و محبت ايرانيان باشند. 


نامة فارسى از دانشمند جوان آلمانى 
آقاى م. كلونتر كه درجةٌ دكترى خود را از شعبة علوم اسلامى دانشكاه برن 
دريافت داشته است و همانجا تدريس ادبيات فارسى و عربى و تركى را يرعهده دارد 
از ابرانشناسانى است كه فارسى را بهروانى و شيرينى صحبت م ىكند و در نوشتن خطش 
محكم و ربطش خوب و استوارست. 
روزى بهنكام مذاكره دربارءٌ سبك هندى اين بيت را برايش خواندم. ., 
شبى اكر سفر جين زلف خواهى رفت ز ره بندر سورت يروكه مهتاب است 
و اينك او بدمناسيت جوابى نوشته است كه بدخط خود او ملاحظه م ىكنيد. 
, ل ال ٠‏ 1 انا 7 م 7 
شور حرم استاد واصل 04 امثار 0 منت ادر برل به يادم 
8 : : مك فى اورد 
حرست مسيار عرزي سلام عرص 


0001 

1 رع ٠‏ الم و ملسهم ررة دريا 

اذ يوضر برل اطلام يفم ك بطاس ةا 0 ري لوص لولس ينلد 
' ؛ 5 | 9 ببوى سود سهر ترد واس د. 

در رد سبي داريد واز سلاىله 5 وممه) 

توسط را قلى بورقل به بنده رسا ئده انيه شور 'بيت ' 

مشكر كن . اميد وام كد ععال بجنا على | 

وب باركر وائاممت درا كا اله باملام ثرإوان ب اميد ديدار 

ب الى بكذرائيد . 


مخلص شا ْ 
ماه د كرب بايان ىرسم ول ناز ارج كه تك واه ور 
كال حور عاضر ماير. 

اين لك بيت فز كال اميل براويبنها 

> حم جوزب بيقع كد نا اج 

أ صماشبه نعل كرده ايم مشباهت دارد 


١ ١ : الوم‎ 


عر ركم /رهوسرا تمسى 
9 رعا/عمىر, علادى 


يورك عر ير لسرت 7 عناسالى ًِ ملافايت تكرده م . عه يشان ر| 


مر 5000 0 3 1 9 3 سر 74 3 
زر ناريج كدوم حردرد لم دقرم وصرده لزدمر ل, (إزاى دض 


رحمب. زر ره ررناضتفبت هرد م ٠‏ م ل ع إسترار ال نا نان را دار 1 
هها نلو ر كر اللا نادت [ير اىات (ز مش زان عسى ره 
بم افر دسل اميم 50 براوا راد ورياز؛ عخشراو تلم متعو أل 0 


7 عن رأرس و ر/ رم دانشهء” لبرئر دسل م رظي ٠‏ كلا عوراو ' ار و 


ش هترسا ذم 51 داء م . ملاس مترسط 4 ردرط , رش وت سوا و عر عر 


عنام ار دا شود شورق و زوان دأرمر ٠‏ 2 1 وسور مبزر در 


هردر/ تل سكير بشره أدر: لساب و السستتب و نتممسم لبس سام و 


7 0 همسر . 1 ار 


000 بر اسيسش أن مر كم ودام كر و زر لتر شر رر 


2 - 7 و‎ <5 - . ١ 
صرق هرانيتت ور« قن ستل » مور بير ور لت دي مس مام وماس‎ 
500 5 ل 00 0 له‎ 
دار در بعاوم لمسر2كب و انرز حراهدر تر عمط ردص سا فسا رز عا بزل 0 و/‎ 


لو لسر ليس , عير 24 دستمرر » 


10139 ع زه 
3 
2 5 


٠ ٠ . 3 5‏ 
سس حون ورزو» وو اك ترلسعرن م 


2 غ. 
لزن برس لوو رسيت او رر ينحاه 3 احم أسيا ر| 


0 در شسك ا انا احكام 7 2 0 0 


ترم 00 لاخر رو م ثم الترن ناد 
وب سالم [م در احكام أسادم را شناغت, |م » شرل 024 امدلم را 
اغلت (ر رست «اده ام و خرر ٠١‏ ب فزيان) الو نسم مي |( 
تو وى » شاعر بال سيوم د رردره اك 0000 
ام أسان كرام وار جرنان أب ا رست » 
يأب عوبر تأثو نسم مين نام يام جوت بكار جدى ٠‏ 
اندرط داده ست و راه لول عر را ميرامم ول راردى. يندض يكز حا دير مرطوذ 
سر » حال انكر آثين حائو جرانى هتشك و غنانايزيرى را اعد 
در ابن رامعم قررى فلخم قم . سعا رمد ار كمف أن استار 
حسم ر أرز دشم . 
2 |حنر| امعد 5 
الت اذ ع فو ىع 
يله ل مسف 1 





در كنشت دكتر مهدى حميدى شير ازى 


سخسراى نامور شير ازى» استاد بيشين دانشكاه تهران» د ر/ذشت. ازدوستداران 
بسيار و دوستان و همنشينان او ونيز ناقدانشعر فارسىدرخو استداريم آنجهمىخو اهند 
ومودانند بنويسند وبيش ازبهمن بغفرستند تا در صفحات مخصوص بداو يدجاب بر سدد 
آبنده د ركذنشت آن شاعر استاد را كه در ميان معاصران خود همتراز بسيارنداثت 


بهخاندانش_و_دوستانش_تسليت مى كوبد. 


ايجى ابنوه 
؟ زانويه عدهوه١‏ 





بادبود نويسندكان باعب 





از دابونيهاى ايرانشناس بود و بي شازآن ايراندوست بود. نخستينبار درسال ١‏ 
از راه سيبرى و روسيه بهايران آمد. خودش نوشته است سه روز مدت كرفت نا از انرلى 
بدتهر ان رسيد. 

يسازآن بارها بدايران سفر كرد و سالهايى جند درسفارت ثايون در تهران 
بدكار رسمى سياسى و نمايندكى تجارى يرداخت. مدتى هم براى شركتهاى دُايونى كار 
مىكرد. بطورىكه سالهاى زيادى از عمر را در ايران كذرانيد. موقعى هم كه بازنسته 
شد و بمزابون بازكشت دست از خدمت بدايران نكشيد و در انجمن دومتى ا.يران و 
ايون كردانندةٌ واقعى كارها بود. 

در سال مم1 با او آشنا شدم. روزى بددفتر مجلةٌ مهر آمد و كفت مىخواهم 
اين مجله را مشترك شوم. برسيدم مككر بهمطالب ادبى و تاريخى علاقهمنديد؟ كفت بلى 
هم شعر فارسى هىخوانم و هم بدتاريخ ايران هىنكرم. آن روز هقدارى از سعدى سخن 
كفت و ابياتى جند ازو برخواند. ازآن بس دوستى بايدارى ميان ما بديدار كشت. عر 
وقت بمرايون هىرفت برايم نامه مىنوشت و مرا از حال و روزكار خود بىخبر 
نمى كذاشت و هن سعادانمند بودم كه دو بار با أو در كشورش ديدار كردم. 

خط و ربطش در زبان فارسى ثبيه ايرانيان بود. يكى أز امدهاى او را عكسى 
جاب هم ىكنم نا كواهى باشد برصدق مدعا. شيوءٌ أو در خط فارسى نوشتن با توجه بدرعايت 
موازين خط شكسته كواه ممارستء مهارت و شيفتكى اوست بدفرهنكك ايرانى. 

هماره بأ دوستان ا,برانى مىجوشيد و در نست وخاست با أيرائيان نىثاب يود. 

عشق أو بهخاك ايران و بيوند جاودانة او با اين سرزمين را ازينجا دربابيد كه 
وصيتكردتا بخشى ازخا كستر استخوانهاي شرا ازشهرك «شيبا»در ايون بهتهر أنبياورندو 
در خاك ايرإن بسبارند. نا خود را ميان وطن يدرى و وطن زندكى دو نيمه كرده باشد. 
شكرف كارى كه هنوز مائندش را در تاريخ ايران نديدهايم. 

سفير رايون أين هيل را بدسرانجام رسانيد و در روز ع» مرداد ماه آن بخش از 
خاكسترش را كه فرزند اينوه با خود' بهابران آورده دود در كورستان رايوئيها بماك 
ايران نهادند. سفير رايون درآنجا كفت ها بدوصيت أينوه عمل كرديم و يارهاى از بدن 
او رأ بدشما سيرديم 'نا يادش را زنده نكاه داريد. 

اينوه يكى از حلقههاى استوار زنجير دوستى ايران و زايون بود و بقول سغفير 
زايون بلى بود ميان هو كشور. ش 

از اينوه نوشتههايى جند دربارءٌ إيران» تاريخ و ادبيات آن در مجلههاى شر قشناسى 
ُابون نشر شده است. «جموعداى ازآن نوشتهها با نام «ايران و من» برودى در زابون 
متتشر جواهد شد. 


مع آندهء سال دوازدهم 
محمود شهابى 
65 ق- مردك مع؟١‏ 


فرزنئد عبدالسلام در تربت حيدريه زاده شد و در آنجا و درمشهد تحصيلاتقديمى 
را در حوزءهاى علمئى آن دو شهر أانجام داد و بهدرجةٌ اجتهاد نايل شد. ساز ا نجندى 
را در أصفهان و طلب علم كذرانيد تا اينكه بدتهران آمد و از سال ١16‏ شمسى 
در مدرسة معقول. + نمنقول بوتدريس يرداخت و جون دانشكاه تأسيس شد در دانشكدة 
حقوق و علوم سياسى سمت استادى يافت. رشتههاى قواعد فقه و اصول فقه را در آن 
داشكده تدريس هم ىكرد و از استادان شاخص و دقيق و علاقهمند و هورد احترام بود. 
يساز بازنشستكى بهارويا رفت و حوالى شهر استراسبوركك فرانسه زندكى هىكرد. از 
تأليفات او آنجه جاب شده اينهاست: 

ادوار فقه. دوجلد. 9م_عمم١‏ أ(جاب ديكر هم دارد) . 

ب بود و نمود '(مبحث ماعيتوجود) . ,م١‏ 

تقريرات أاصول. ١م٠١‏ '(جابهاى مكرر دارد) 

رسالة روانشناسى ابنسيناء ه١1٠‏ 

ب قاعدة لاضرر: به ؟ ١‏ 

- رهبر خرد'(منطق) . ١6010‏ (جايهاى مكرر داردا) 

عظمت محمد صإ(تأليف محمد احمدجادالمولى) ترجمة باامضاى م.ش. ١1١‏ 

فاروق يكم. مم١‏ 

قواعد فقه بم ؟ (جايهاى مكرر داردا 

ب مبده و معان أز ابنسينا »جم 

,(بركرفته از فهرست كتابهاى جابى فاربى تأليف ح. مشار) 

مرحوم شهابى در سالهاى ١+‏ 1788 مجلةٌ إيمان را منتشر مىكرد كه حاوى 
نوشته هاى دينى و اخلاقى است. نوزده شماره از أن نشر شده است. 

در كذشت أبن أستاد برركوار و دأنشمند كه رفتار و كردارش شابستلة مقام 
دانشكاهيش بود موجب دربغ و مايةٌ سوك بسيار است. براى آن فقيد سعيد شادى روان 
و آمرزش ايزدى خواستاريم. 

بتكن 

آينده ب بههعنكامى كه اين صفحات زير جاب رفته بود نامداى از آقاى دكتر 
فريدون اسدزاده رسيد كه در آن سركنشت استاد شهابى و فهرست آثار أو را أوردهاند 
واز وشتههاى نير كام بردهأند. 

ظ لالممدود فىامهات مباحث| لوجود البمعرى). 

مسر لغتراد فىترجمةا لسيدالداماد (بدعربى) . 


يادبود نويسندكان 0 


رسالة بيم و اميد در شرح حديث من سئى عن التوحيد. 

شرك سلجج. 

ضمناً مرقوم داشتهاند «توجه و علاقة أستاد بهييشرفت دانشجو در تحصيل درخور 
سياس و تحسين است. درشوراى دانشكاء نمايندكى و در شوراى عالى فرهنكك عضويت 
داشت و جندى حاكم تجديد نظر در محاكم شرع بود». 

همجنين هناسب ديدكه عبارتى را از تأثر و تأسف دكتر عباس زرياب ازد ركذشت 
شهابى بدنقل از مجلة معارف بياوريم: «قدرش آنجنانكه لام است شناخته نبود. من بههنكام 
تحصيل كد از عبارات مشكل و فشردهٌ كتب منطقى كيج و دلسرد مىشدم بهكتاب رهبر 
خرد ايشان كه بهفارسى روشن و فصيح در منطق نوشته شده است مراجعه م ى كردم و 
ياسخ سئوالات و مشكلات خود را درآن كتاب مو بافتم و ازين جهت خود را مديون و 
شاكرد أو مىدانم.» 


عد اد 
44؟١‏ - تير مك مع؟٠‏ 


محمد هشيرى د ركنشت. از دركنشت أين مرد سيار كار و يرتحرك دوستان و 
دوستداران او سوكمند و غمين شدند. «آينده» دركنشت أو را بدهفرزندش بهروز 
مشيرى تسليت هىكويد و فريدون جنيدى را سياس همىكوئيم كه بدنام بنياد نيشابور 
مجلس بادبودى يراى او بريا كرد. 

مشيرى از مشيريهاى تبريز و از خاندان ميرزا جعفرخان مشيرالدوله بود. 

بيد 

يائيز سال ١88‏ بود كه محمد مشيرى را شناختم. سيب أن شد كه او در خيابان 
سعدى ,(كمى بالاتر از هيدان مخبرالدوله و كمى يايينتر از كتابفروثشى دانشى) 
«بنكاء آذر» را تأسيس كرده بود. آنجا مركزى بود براى نشر كتاب و هم كانونى يود 
براى ديدار دوستانش كه اغلب تازه جويان جب مشرب بودئد. آن روزها شمارة اول 
دور سوم مجلة آينده انتشار يافته بود. من جند شماره از أن را براى أمانتكذاردن 
بدبتكاء آشذر بردم و با مشيرى روبرو شدم. مرد كشيده قامت و سرعروثى كه در ميان 
مغازه ايستاده بود و با دوسهنفر كرم سخن بود جون مرا با مجلدها ديد بيش آهد و به 
خونكرمى خاص خودش كفتاينمجله را مىشناسم و در سالهاى ببشاز رضا شاه در 
مدرسة نظام شاكرد مدبر ان يودم. دورءهاى قديمش را خوآندهام و دارم. 
' آأن آشنايى بيش از جهل سال دوام يافت. آخرين بار در يكى از روزهاى آخر 

خرداد هاه او را در بيادمروى خيابان روبروى دانشكاء ديدم. اما شكسته و نانوان 
هىكذشت. آن قامت راست كمى خميده شده بود. ولى همانكونه كه -جهل سال بيش أو 
را ديدم بودم برخاشكر بود و اتنده خوتكرم و يرهوس براى كارهاى ديكر و تازهتر. 


نوف آينده: سال دوازدهى 


دوران خدمت ت دولتى مشيرى بدمناسيت تحصيل در مدرسةٌ نظام در ارقش كزشته 
بود ولى حندى يد يبش از سال #جم؟ از ارتش كناره كرده بود و يا كنارش زده بودند. 
ازائس سرى درميان سرهاى سياسى و مشربى درآورده بود و جون نسيم جب وزيدن 
كرفته بود كتابفروشىاش از مراكز بخش و فروش انتشارات جب شده بود. در أن 
روزها دو رسالة «باريكاد» و «قيام مسلحانه» انتشار ,يافته بود و اكر اشتباه تكئم از 
انتشارات بنكاه آذر بود. يساز آن «فرمانئروائى برولتاريا» (ع5١)‏ و سيس رسالةٌ 
تحقيقى «عرف وعادتدرعشاير فارس» تأليف بهمن بهمن بيكىرا بدجاب رسانيد )1١5(‏ . 
بنكاء آذر يكى دو نشريةٌ ديكر هم داشت ت كه نامشان بديادم نمى! بيد. خيال م ى كنم نخستين 
جاب دستور جاميع زبان فارسى تأليف عبدالرحيم همايونفرخ را هم آن مؤسسه منتشر كرد. 

دورة كار «بنكاء آذر» دوام جندانى نداشت. درست يادم نيست كه خودش آنجا 
را بعلت ركود و كم فروشى بست وفروخت ويا آنكه بيشامد هاى سياسى آذربايجان 
و واقعة يائر دهم بهمن موجب شد اكه أن آن كار دست بكشد. آنقدر كه بدياد دارم در 
همان اوقات مدت ىكوتاءهمزندانى شد. از فعاليت مشيرى در جريانهاى سياسى دورءٌ 
مصدق آكاهى ندارم. أها يدياددارم كه در روزهاى آخر أن ايام بدهمراه كر وهى 
نويسنده و هنرمند سفرى بهكشور هاى ارويايى شرقى رفت و جون بازكشت وحوادث 
بيستو هشتم مرداد بيش مده بود ديك ر بار بدزندان درافتاد. 

جندى بساز آن او را در راه جالوسء ترديك «تنكك كسيل»؛ ديدم. فضايى در 
كنار رودخانه در اختيار كرفته بود و تأسيساتى ايجاد كرده بود و بهبرورش ماهى 
قر لآلا در رودخالة 'كرج يرداخته بود. همانجا جند كندوى زنبور عسل هم داشت. 
أها يساز جندى آن كارهاى دليذير را هم رها كرد. ظاهراً زيانى كرده بود و بهرهاى 
نبرده بود. كار بعدى أو ايجادفر وشكاهى بود بدنام «آب و خاك» (يانامى ترديكبهآآن) 
براى خريد و فروخت تخم كياهان و كود و اسباب كشاورزى. جند سالى بدان كار 
مشغول بود. در همين دوره رسالههاى عملى و آموزشى ساده وخوبدر زمينةٌ سبزيكارى؛ 
باغجهدارى؛ يبرورش كل؛ يرورش هركبات؛ كاودارى؛ مرغدارى:؛ زنبور عسلء يرنداكان 
و سكك و كربهء تأليف و نشر كرد. راستى رأ كه درين راه از يبشكامان بود. 

نام رسالههاى أو در مباحث كشاورزى و يرندكاتن عبارت أست از: 

مرغدارىر وش انتخاب بهتررين مرغان تخ م كذار ‏ بوقلمون ‏ جوجةٌ .بكروزم 
مرغ و خروس سم 2 قرقاول ‏ قو - مرغ عشق ب قنارى - كبوتر كلكسيون 
يرندكان ب كربه ب سكك '(جهارده رسالةٌ جدا جدا) - كاكتوس فيلوفرا بى س 
تغذيه و زندكى - كلايل و كل هريم ب شمعدانى ‏ ميخاك ب رز و كل سرخ و 
نسترن (هفت رسالة جد! جدآ) - يرورش زنبور عسل يرورش درختان ميوه - روش 
نوين سبزيكارى ‏ سبزيكارى '(جهار رسالةٌ جدا جدا) . 

اعا كتابها و تأليفهاى هفيدتر او در زمينة تاريخ و ادب جنين أست: 

٠+#‏ كبريت؛ قوطى كبريت و برجسب آن درجهان و ايران ازاختراع تا امروز. 

ع#م١‏ أرشادالزراعه تأليف قاسمبن يوسف هروى 


يادبود نويسندكان ١‏ فا 





م٠‏ شرح مأموريت آآجودانياشى (حسينخان نظامالدوله) در سفارتهاى ارويا 
بدانضمام سفر نامةٌ أو نوشتةٌ عبدا لفتاح كرمر ودى 
٠+4‏ رسال تحقيقات سرحديةٌ ميرزا جعفرخان مشيرالدوله 
م1 رستما لتواريخ تأليف محمد هاشم صف رستما لحكماء (دو يا سه جاب شده) 
و٠‏ صدرالتواريخ تأليف محمد حصن خان اعتمادا لسلطنه 
١“‏ راهنماى كردا ورى سكه 
كنا سكدهاى شاه أسمعيل اول 
18 كتابشناسى سكدها و مهرها و طفغراهاى يادشاهان ايران 
به آلبوم سكدها و نشانها و مهرهاى بادشاهان ايران تأليفرابينو بدزيانفراسه 
(تجديد جاب افست) 
م٠‏ سكدهاى آقا محمدخان قاجار و يدرش محمد حسنخان قاجار 
ع0 راهنماى خواندن انواع خطوط كوفى 
م١‏ نشانها و مدالهاى ايران ازآغاز سلطنت قاجاريه نا امروز 
١0+‏ سكه و نشان دورآن يهلوى 
١87‏ سفرناءةٌ ابراهيم صحافباشى تهرانى 
ديوان البسه از نظاما لدين محمود قارى يزدى (تجديد جاب افست از روى 
جاب ميرزا حبيب اصفهانى) . 
تقويم تطبيقى تأليف نجمالدوله (جاب سنكى) رأ هم تجديد جاب لوحى كرد. 
تنيكزعن 
واقعهداى راهم كه منجر بهكشانيده شدن او و من بددادكسترى شد بنويسم و با 
خواستار شدن شادمانى روان و آمرزش براى او بداين نوشته يايان بخشم. 
در همان روزهايى كه مرحوم مشيرى براى جاب شدن ارشادالزراعه مراجعه 
مىكرد در خيابان به مرحوم فتيحا لدين فتاحى مدير روزنامةٌ دماوند و وكيل دادكسترى 
برخوردم. با او ازسفرنامههاى جدش '(كرمرودى) صحبت بدميان آمد. كفتم اكلر 
آماده أست دانشكاء تهران در سلساةٌ «كنجيئة سفر نامدهاى أيرانى» كه نازء بةاتتشار آنها 
شروع كرده است جاب خواهد كرد. كفت جهبهتر ازين. يس او را با خود بددفتر 
انتشارات دانشكاءه ؟وردم و همانجا ازو خواستم نامهاى بدرئيس دانشكاء بنويسد تا بتوانم 
آن نيت عالى را بسرانجام برسانم و جون تواستم موافقت رئيس دانئكاء را بكيرم و 
موضوع در أنجمن تاليف و ترجمة دانشكاه بهدتصويب برسد نامهاى بداو نوشتم و خواستم 
رفت. ولى هيجكاء بهدرخواست دانشكاه تهران ياسخى نكفت» زيرا عىبايست هتن آماده 
شده را هىفرسثاد. در يكى ازين ديدارها محمد مشيرى هم همراء أو بود. 
مداتى آز آين قضايا نشت و محمد مشيرى فسمتى از همان سفرنامة كرهرودى رأ 
كه دربارة مأموريت جودانباشى بود أز روى شحمة كتابضانة مجلس سنا ب قام «شرحم 
مأموريت آجودانباشى» بمجاب ريسانيد '(تهران» خرداد با+1)- و جسون 


يفف يندهء سال سوا زدهم 
در آن اوقات فقط كتابخانه م رلزى دانشكاء تهران بود كه دستكساء نهيةٌ 
ميكروفيلم داشت و براى هركس فيلم 'نهيه م ىكرد بهدرخ واست و معرفى مشيرى 
از نسخخنة سفرنامةٌ آجودانباشى موجود در مجلس سنا هم عكس تهية كترده و در 
اختيار محمد مشيرى كذارده يود. يساز انتشار كتا بمذكورء فتبحالدين فتاحى شكايتى 
بهدادسراى تهران كرد و آأخظ نمود كه ايرج افشار رئيس انتشارات دانشكاه تهران و 
كتابخاة آنجا متن نسخةٌ سفرنامة كرمرودى متعلق بدمرا كه طبق ناءةٌ رسمى دانشكاء 
بهدامضاى خود او قرار بوده است در سالسلةٌ انتشارات دانشكاء تهران جاب شود دراختيار 
محمد مشيرى كذارده و او آن را جاب كرده و حق مرا ضايع كردهء است. بازيرس 
براى من برك احضار فرستاد. بس بددادكسترى كشانيده شدم و بداداى اين توضيحات 
يرداختم: ١‏ طبق كدام سند ايشان در ياس نامةٌ دانشكاء متن كتاب تهيةٌ شدهٌ خود را 
بمدانشكاء دادماند نا من آن را دراختيار ديكرى كذاشته باشمع. ”م محمد مشيرى طبق 
عكسبر دارى كرده است جاب كرده است نه نسخة خطى موجود ترد فتاحى كه ميكر وفيلم 
آن در كتابخانه دانشكاه تهران موجود است. #ل جاب بك متن قديمى صدساله طبقعرف 
ايران و قوانين مرسوم ملل ديكر ملك طلق و ارثية كسى نيست (هنوز قانون حمق 
ملف نكنشته بود كة مدت سوسال ساز وفات مؤلف معين شده باشد) . 

بازبرس أز من ديكر سؤالى نكرد. محمد مشيرى را هم خمواسته بود و يس از 
يرسشهايى از أو بى بهواهى بودن ادعاى فتاحى برد و قرار مختومه بودن هرونده را 
صادر كرد. اها مرحوم فتاحى جون ازاين راه كارش بهجايى نرسيد يساز اينكه 'كتاب 
مفيد خود را با نام '«سفرنامةٌ ميرزا فتاحخان كرمرودى بهارويا در زمان محمد شاه 
قاجار شامل سه رساله جهار فصل شبنامه و سفرناءة ممسنى» '(تهران» اسفئد 0اع١)'‏ 
بهمجاب رسانيد در قسمت بايانى آن بهجاب كردن همان نامدهاى رسمى دانشكاه يرداخت 
و مقدارى بد و بيراء حوالة من كرد. خدا او را هم بيامرزاد. 

عد 

مشيرى تندخوى و آنشين مزاج مردى خوش محضر و نكتهبين بود واكاء بدكاء 
دريده سخن بودء جسور و سيار هياهوكن. در ظاهر جنين بود و درباطن از بدخواهى 
و ناآراميهاى ديكر بهدور بود. رواتش شاد باد و يادش در دل دوستان يايدار. 


اماد 
نعمت ائله ذكائى بيضائى “قاشانى 
+4 - أوآخر مرداد هع؟؟ 
در آران از قصبههاى كاشان زاده شد و در تهران دركذشت. يساذ بايان بردن 
تحصيلات در كاشان بدتهران آمد. صندىر معلمى م ىكرت و يساز آن در أدارءٌ ثبت 
أسناد مملكتى بدكار يرداخت. در ترويج شعر و أدب فارسى طلاقهاى مستمر داشت و 


يادبود نويسندكان ريف 
مؤسس انجمن ادبى تهران بود. اشعار و نوشتههايش در مجلدهاى اخكرء ارمغان جاب 
شده و شرح حال و نمويه اشعارش در اغلب تذكرءها افده أست. 

از تأليفات او رسالداى است در بدبيع و عروض و قافيه و تذكرءٌ نعمت كه بقجاب 
رسيده است. در شعر بيشتر بهغرل سرائى مىبرداخت. بدر و جدش هم از شاعران 
بودهأند. 


اين سه بيت از قطعهانى است كه احمد نيكو همت در رثاى او سروده است: 


اى اهل ادب دريغ و دردا كه برفت از ملك سخن «ذكائى بيضائى » 

در جرخ سخن ستارهاى كرد غروب تاريك نمود بزم روشن رائى 

كو «نعمت» ها بانى آن خوان سخن؟ << بى او جكنيم از نم تنهائى 
بابد 


دكتر مهدئ جلالى ١‏ 
47 - تير ١28‏ 


در طهران «تولد شد و يساز ديدن دورةٌ دانثسراى عالى (و اخن درجة ليسانس 
در تاريخ و جغرافيا) جزو دانشجويان اعزاهى بدامريكا رفت و بهتحصيل روانشناسى 
برداخت و درجةٌ دكترى خود را در آن رشته از دانشكاه كلمبيا كرفت. رسالةٌ يايان 
تحصيل او آهوزش و يرورش در ايران عنوان دارد. ساز بازكشت بهتدريس در 
دانشكاه 'تهران مشغول شد و بهاستادى رسيد و جندى رئيس مؤسسة زبانشناسى بود. از 
خدمات عمومى جلالى بهفرهنكك كشور تأسيس مدرسة «ييشرو» بود كه آن را با 
همكارى هسر كاردان خود در تهران و شميران اداره هىكرد. 

بىترديد دكتر مهدى جلالى در رواج دادن علم روانشناسى جديد از ييشكامان 
در ايران و خادمان دانشكاء بود و هماره يادش را بايد ارجمند و كرامى داشت. لأليفات 
او عبارت است از: 

آموزش تاريخ: ١#‏ 

آموزش بجنسى اطفال؛ عبجم؟ 

راهنماى جنسى قبلاز دور آموزشكاهى؛ بىتاريخ 

روانشناسى يرورشىء 1994 '(جابهاى مكرر ذارد) 

روانشناسى كودك: 14 '(جايهاى مكرر دارد) 

مقدمة روانشناسي؛ مجم 

هنر آموزش و يرورش؛ ١0‏ 
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يفف 1 ينده» سال دوازدهم 


عبدالعزبز جواه مكلام 
أواسط مرداد هء؟١‏ 
در سنى عتجاوز از نود دركنشت. از آثار او آنجه جاب و ديده شده است اينهاست. 
آثارالشيعة (جهار جلد) ”16 ببعد 
بازديد كتايخاندهاى هندوستان عبلمم؟ 
تاريخ طهران ١8‏ 
جواهرالاثار (ترجمة مثنوى) ه جلد» ع0؟١‏ ببعد 
دائرةالمعارف الامامية ع دفتر عنم وسم؛ 
فهرست كتابخافةً معارف (نسخدهاى خطى) دو جلد 1810| : 
كتابخانههاى ايران ييشاز اسلام تا اين عصر ١1١١‏ 


د 
دكتر تقى رضوى 

از اهالى همدان واز يزشكان ادب دوست وفرهنككمنش بودكددرسن نرديك بههشتاد 
و ينج در كنشت (تيرمام) .او داراى مجموعهداى از شيشههاى عكاسى قديمى بازمانده 
از همدان يود كه هحمة رأ به كتا بخاية ه ركزى وهركز أسناد دانشكاء بيخشيد. موقعى كه 
من بهكر د ورى اسناد و اطلاعات دربارءٌ ظهير الدوله يرداختم بمناسبت آنكه ظهير الدوله 
در زمان مشروطيت حاكم همدان بود از مرحوم دكتر تقى رضوى كمك خواستم و 
إيشان اطلاعات خوبى ازجمله اصل نسخة زلانينى ,يكى از حكمهاى عمومى ظهير الدوله 
را دراختيارم كذارد. 

آنمرحوم قسمتى از دورءٌ خدماتدوستى خودرادرسازمان خدماتاجتماعى كذرانيد 
و در آنجا رسيدكى بهامور استفاده از كياهان برشكى سنتى رأ برعهده داشت. 

دكتر نقى رضوى عارف و در زمينةٌ ادبيات فارسى دارأى مطالعات كستردهاى بود. 
رواش شاد و يادش هماره برجاى ماناد. 


عاد 
غلامر ذا “كاه 
از هردان بركار و نمونه و ايراندوست بودكهكارهاى بزركك د ركسترش كشاورزى 
و بازركانئ ايران كرد و هدر سيزده فرزند برومند بود كه همه بمائند خودش مردان 
صديق و كارآمد بودند. درسن ترديك بهنود د ركذشت. آكاء از دوستداران أدب و شعر 
فارسى بود و خودهم كاه بهكاه شعرهابى مىسر ود كه معمولا حكايت از سوز دل و وصف 
حال خودش داغت و دوستان ترديك را يمشنيدن آنها وامىداشت. 


يادبود نويسندكان نف 


مرحوم آكاء اصلا يزدى بود و در كرمان و رفسنجان كشاورزى هىكرد. ازكار 
هأى نامبردار و ابتكارى أو بيوند زنى بنههاى كوهى در 'كوهستان جيرفت بود. 
دركذشت أو را بدخاندان آكاه تسليت م ىكوثيم و در سوكش با دكتر منوجهر 
آكاه و همه برادران و خويثان او هماواييم. 
يكين 


ساللكرد د ركذنشت ناطق 


روز شنبه هشتم نير هاه در خانة مهندس ناطق»: كر وهى كرد آمدئد تا ياد آن فقيد 
سعيد عزيز را تجديد كنند و جون آن مرحوم .يكى از مؤسسين جمعيت اذربايجان بود 
اعضاى آن جمعيت از همسر ناطق خواسته بودند نا روزى را كه اكر ناطق زنده بود 
نوبت بذيرائى أو از جمعيت مذكور بود بهيادبود أو اختصاص بدهد. شنبه هشتمتيرماء 
جنان روى بود. 

كسانىكه در اين مجلس حضور يافتند جمعى از آذربايجانيان اديب» شاعر: فره“تى 
و فرزانه بودند و جزآنها اديبان و شاعران دوست ناطق و ياران و خويشان آنمردخوش 
خلق و أيران دوست وطنيرست. 

ممجلسى بود اكه همه باخلوص كاءلل و صفاى نيت آمده بودند و -حشمتى 'تمامداشت 

دكتر غعلامعلى رعدى اذرخشى» دكتر عباس زرياب خويى:دكتر محمد امينرياحى» 
ابراهيم صهبا و دكتر ناصر تكميل همايون و عبدالرفيع حقيقت خاطرءهايى كه از او 
داشتند بدياد أوردند و شعرهايبى خواندند. 

آنجه در آنجا شنيدم و آنجه درآنجا بقيادم آمد و آنها را براى تكميليادداشت 
بيشين خود دربارءٌ آن مرحوم مفيد مىبينم اينهاست: 

ناطق جنددين سالء مبلغى معتنابهى بدخريد كتاب براى كتابخانةٌ ملى تبريز اختصاص 
داده بود و مرحوم ميرودود سيد نويسى أين مطلب را بهدكتر عباس زرياب خويى 

كه بود 

ناطق مقدار زيادى كتاب كه براى محققان ايراشناسى فرانه هورد زوم بود 
بدمؤسسةٌ مط لعات ايرانى دانشكاء يارس دآد و سالهابى جند اين كار را دنبال مى كر د. 
دكتر ناصر تكميل همايون كفت در نخستين مجلسى كه با ناطق آشنا شدم ملتفت شدم كه 
اين خدمت ملى را يذيرفته بود و ُيليرلازار رئيس آن مؤسه هميشه سهاسكزارعنايت 
أو بود. 

ناطق يساز شهريور ١80‏ بدهمراه كروهى ايرانى؛ بهعنوان دوستدار آلمانها 
بهزندان متفقين كرفتار شد و مدتها در اراك زندانى بود. 

ناطق يكى از بايهكذاران شركت ءنؤلفان و مترجمان بود و عبرالرفيع حيقيقت 
جكونكى ورود مرحوم ناطق بدان شركت را بيان كرد. 

بنابرآنجه يكى از آذربايجانيان كفت ناطق مبلغى قابل توجه براى ساختن 
بيمارستاني در اقبربز اختصاص دأذه بود. ؟.ا. 


إينده؛ سال دوازدهم 





در سوك بدن .. 


شب شد و أنديشدام بيدار شد 
مرغ فكرم مىبرد قا خورء باز 
مىروك آنجا كه نخلستان بير 

وآن كوير مهربان بىيكران 
مهر هىورزد ز جان فرزند را 
و آسمان با خحوشههاى اختران 
شب دراز است و ره انديشه باز 
شب سيأه أست و ره أنديشه دور 
خوروآن شبهاويغ .سرد غم يذير 
خورو آن خؤرشيد انند بىشكيب 
اى يدر از هركك 'نو افروختم 
. باورم نايد كه بكر نيستى 
شب شد و انديشهام بيدار شد 
مرغ فكرم هويرد تاخورء باز 
اين هنم بر تربت ياك مدر 
ا اى خا كىكه اينسان رايكان 
ا اى خاك مقدس هوش دار 
سالهاى بيش در أبن شورهزار 
زاده شد در خخاندان منتخب 
كودكى» اما بددانش هرد يير 
فكر أو كسترده جون دامان تو 
حال هم دامان نو شد جاى أو 
خاك غم! فرزند خود رأ ياسدار 
اين ابر هرد سخلن دان حكيم 
شاعر نامآورى: دانشورى 
هىتوان ناميد بىترس و هراس 
با فروغى سالها هم كاريش 
حاصلى يرارزش و أرزنده داشت 
ا اى خاك مقدس آفرين 
كاين جنين كنجى بدلكر دىنهان 
قلب نو منزلكه هردى بزركك 
اىييدر از مركك نو افروختم 
باورم نايد كله ديكر نيستى 


روحم از انديشهها سرشار شد 
هىرود در شورءهزارى دورء باز 
سر نهأده بر سر و دوش كوير 
مهريان شر ان مام مادران 
نخل زيبا قسامت دليند را 
سايه كسترده بهدشت بىكران 
مىرود أنديشدام راهى دراز 
لياك آسان عم ىرسد تا اك خور 
حزن نخلستان و اندوه كوير 
خورو آن خاك كرانبار «حبيب 0 
سوختم از داغ مركت سوختم 
أارى» أارى جاودانه زستى 


روحم از انديشدها سرشار شد 
هىرود در شوره زارى دور باز 
خاك ربزرم برسر از ماك يدر 
در دلت بنهفته كنجى شايكان 
با تو هستم اين سخنهاكوشدار 
كودكى فرخ نرّرٌاد و هوشيار 
خاندانى عالم و نيكو نسب 
در كمال و همعرفت كرد و دلير 
جان او بخشندهتر از جان نو 
جاى آرام وى و مأواى او 
يور دانشمند خود را ياس دار 
فاضل و فرزانه و فحل و فهيم 
در سمخن سازى أعامى)؛ رهبرى 
مرو را صاللبحترين سعدى شناس 
با بنزركان ادبء هم ياريش 
تا ابد نام ورا باينده داشت 
آفرين» اى مام اقدس آفرين 
جاودانى تا بكردد اين جهان 
قلب من آكنده از دردى بزرركك 
آرى: آرى جساودانه زيستى 


إفناتة يخمائى 


يادبود نويسندكان 


در سوك دكنر آمير حسن يزدكردى 


مهربان و عالم و فرزانه يارى داشتم 
با سرابكثتان نرم وأثءهايشمىكرفت 
از دمش بشكفتهميشد غنجهدهاى نظموئثر 
كشور شعروادب را «يزدكردى»شامبود 
كلبن خشكم بدكلزار أدببىمهر دوست 


كوهرى بد« يز د كردى»درر بودش دسكمر كك 


داشتم يارىء كه با او روزكارى داشتم 
كر به روى سينهء أز دردىغبارى داشتم 
در كنارش هرزمان كوثى بهارى داشتم 
بخت نيكم بين كه دلباشهريارى داشتم 
برتو او بد كه روزى ب رككوبارىداشتم 
كامس جدمىداندء جه درشاهوارىداشتم 


يفف 





بىكران بحر ادبرا آشناهملاح» بود 
آتشى بد شعلهور درسينهامازمر تكدوست 


من در ابن دريا بهتدبير شكنارى داشتم 
كرجه از ديده بددامان جويبارى داشتم 
حسينعلى ملاح 
عاد 


آندره ثروا كوران#ه 
00 - 1800 .م 


آنسره لروا كوران در ه” اوت ١9417‏ هتولد و در 94١/فوربه ١94‏ دركنشت, 
تأليفات عمدءٌ او عبارت است از: انسان و مواد طبيعى١»‏ محيط و تكنيك”؟» باستانشناسى 
شمال اقيانوس آرام؟: حركات و كلام": اديان ماقبل تاريخ94» و دوران قبل از تاريخ 
هنر هغرب زهيين”. 

مردم شناسان و باستان شناسان ايران نيز غالب مستقيم يا غير مستقيم ‏ أز 
نظريات علمى و شيوههاى تجربى وى بهرهبردهاند؟. 

علاوه بر منزلت علمى و تجربى استاد لرواكوران: سعهسدرء تواضع» خصائل 
أنسانى و نيز حوصله و علاقهاى كه وى نسبت بدمسائل مردمشناسى ايران ابراز مىداشت» 
ميتوان انكيزءاى در قبول راهنمائى رساله دكترى عده از دانشجويان ايرانى دائست (1)» 

تبحر و شناخت أستاد رأ درباره فرهنكك مادى ايران در تحليلهاى مقايسداى ابزار 
فرهنكى» فراوان مىتوان يافت از جمله بدمباحث تكنيكهاى صنعتء حمل و نقل از 
كتاب محيط و تكنيك و بدعبابث اسلحه؛ حيوانات شكارى؛ يرندكان اهلى و مسكن 





* آينده. اين دانشمنده بر دوست ما حق تعليم داشته است و بدان مناسبت كزيدءاى از نوشتهاى 
راكه دربارء استاد خود نوشتهاند جاب م ىكنيم. 
3 ورفازوكا قاغه ممدهوك 1-١1‏ 
,1945 ووبوأقطاعهة؟ جه ننةأائلا -2 
.46 لمنلا عبان ز1؟أء23 نال وأووأنوتاعمق -3 
1964 مامعقة5 18 غهة 66516 16 -4 
.1964 ممأهؤوأطفمع ها هل قممأوذاة5 85ا -5 
,5 واقخمولأععه :8 ا هل وعأمجواطوط -6 
بسب إرْ جمله ميتوان بدترتيب بدرسالهعاى دكتر برويز ورجاونده دكتر محمودروح الاميتىء 
خانم دكتر ثريا شيبالى و دكتر حشيت الله طبيبى أثاره تمود. 


ام أيئده سال دوازدهم 


وميم مسر داه سح لوم مسيم م لمقيية لصيو مسيم هن وممصم 





از كتاب أنسان و مواد طبيعى ميتوان اشاره نمود كه با شواهدى دقيق از فرهنكك وتمدن 
ايران زمين همراه است. ٠‏ 

از آندره لرواكوران كتاب «دست آفريدءهاى هنرى و مذهب مردمان يارينه 
سنكى8» و مقاله «تجربه مردم شناسى؟» بفارسى ترجمه شده و نيز استناد بدنظرات أو 
در دروس هردم شناسى و باستان شناسى و زبانشناسى فراوان است١1.‏ 
000000 محمود روح الامينى 

بس تر جما دكثر نورالدين فرهيخنهء اتثارات يويشء اه؟١.‏ 

ىأ هنوأوه!6 1ه 1606 تر جمه دكتر اصغر عسكرى خانقاه» عجله رودكى» 
شماره عم آبانماء لاخ"!. : 

6 مبائى اتناك شناسي: تأليف محمود روح الامينى. انتشارات زمان خج١.‏ درمباحث: عنشاء 
انسان: شهر نثينى: مكتب تحول و تكنولوزى. 1 

روش بررسى و شناخت كلى ايلات و عشاير: دكتر بروين ورجاونده موسسه مطالعات وتحقيقات 
اجتماعى ١#‏ صفحات و و79ل. 

دعا 
دقئر هادى خر اسائى 

دكتر هادى خراسانى كه از طرف يدر نوادهٌ حاج هيرزا حبيب شاعر خراسانى 
بود روز 94” خرداد ع١‏ دركنشت. مهين برادر او مرحوم استاد ابوالقاسم حبيباللهى 
(نويد) بود. 

مرحوم خراسانى در ١747‏ شمسى در مشهد متولد شد و يس از 'كذراندن تحصيلات 
مقدماتى باتفاق بدرش مرحوم حاج ميرزا محمد و برادرش مرحوم دكتر نوحخراساني 
عازم بيروت كرديد و يس از خاتمه تحصيلات متوسطه در بيروت براى ادام تحصيل به 
فرأنسه رفت و از دانشكده حقوق و علوم سيأسى بحن درجة دكترى در رشع اقتصاد 
و علوم سياسى نائل آمد. در مر اجعت بوطن أبتداء در وزارت دارافيى و سيس درسازمان 
برنامه بائجام خدمت مشغول بود و جندى هم ندريس علم أقتصاد م ىكرد. در مداتى كه 
مجاةٌ كوهر هعنتشر مىشد دكتر خخ رأسانى از همكاران قلمى آن عجله بوك. 

جواد نظام شهيدى 


حيف صد حيف كه هادى خراسائى رفت 
خوش بحالش كه بعمرى بسكبارى زيست 
جهر اسانى او جلوه رحمانى داشت 
محل آراى هنرهند زبر دستى خفت 
آنكه با قوت ايمان و صفاى وجدان 
آنكه ميكوفت بسر ينجه يزدانى طبيع 
آنكه با تابش افكار كرانمايه و نر 
آنكه با نيروى جان برور أسائى خويش 


كار دشوار بما كرد و بآسانى رفت 
واى برحال كسى كو بكرانجانى رفت 
؟ه كان جهرء وآن جلوه رحمائى رفت 
روتق افزاى. كرانستكك سخندانى رفت 
جلوه ميداد بائين هلمانى رفت 
در سويداى دل انديشه شيطانى رفت 
نور ميداد باين بهنه ظلمانبى رفت 
ميكشود از تن هر عقده حيوائى رفت 


يادبود نويسندكان 


أفف 





آنكه هيكرد ز تقوى شرف اندوزى مرد 
آنكه از كوشه خلوتكه درويشى خويش 
آنكه با فر حمايون كله كوشه فقر 
آنكه با دست تواناى قناعت ميزد 
آنكه با همت والا منش طبع بلند 
آنكه ميداد ز اشك بصر و خونجكر 
آنكه از روشنى طبع بديعش هيريخت 
ا نكه زار زند كى فكر منيعش هيبرد 
آنكه جون مرغ خوش آوأا بكلستان ادب 
آنكه در كلشن -جان نازه كن شعر درى 
آنكه برق كهر طينت يالوده و ياك 
آنكه روزى ز جهانى كه ندانى آمد 
بود 'نا زندكى أو نعمت سبحانى داشت 
تاكه معمار سخن رو بدل خاك نهفت 
تاكه شيطان نبرد راه بخلوتكه قدس 
جست جون باد از اينوادى بربيم كاذنشت 
بود از صحبت ديوان و ددان سخت ملول 


آنكه ميداد بهتقوى شرف ارزانى رفت 
طعنه هميزد بسرا يرده سلطانى رفت 


- ناز هيكرد باورنكك جهانبانى رفت 


بشت و با يكسره برشوكت خاقانىرفت 
بست بودش بنظر رفعت كيهانى رفت 
اك برح لاله تنعمانى رفت 
خون حسرت بدل لعل بدخشانى رفت 
آبرو يكسره أز 'ككوهر عمانى رفت 
بود در نغمه سرائى و غز لخوانى رفت 
بود جون باد بهارى بكل أفثانى رفت 
مبدر خشيدش جون زهره بهبيشانى رفت 
بعد عمرى بجهانى كه نميدانى رفت 
مركك جون آمد با رحمت سبحانى رفت 
كاخ آباد سخن روى بويرانى رفت 
بىخبر از همه با شهير يزدانىي رفت 
نند جون برق از اين ورطه توفانى رفت 
زان شتابان سوى ملك سليمانى رفت 
آنكه مدحتكر ايران بد و ايرانى رفت 


عداز اين مدحوطن را زكه ذواهمشنئيد 
بود آزاده دل از غمكده زندان جهان هله ياران بشما مدده كه زندانى رفت 
دكتر نصرةائله كاسمى 


عاد 


ابوالقاسم ياينده 

ينجاه و اندى سال قبل» كه كودك دبستانى هىبودم اين همشهرى فعال و خلاق؛ 
وطالب راستين علم و دانش راء شناختم. آقا شيخ ابوالقاسم نجفآبادى؛ طلبداى بود 
جوان؛ سيهجرده و لاغر اندام. عمامه وارفته برسرء عباى تَعهنما بردوش» ياى لخنته در 
نعلينهاى دفورمه كه كل بوشش أو را تشكيل ميداد. باو ر كنيد هيجحكس نمىتوانست 
تشخيص دهدء أي نكسوت هبيشكى؛ دراصل جدرنكى ميداشته أست؟ دوسهكتاب كهنه و 
باره يورهء زير بغلش بود كه بعدها دانستم» صرف مير بود الفيدابن مالك و مطول. 
درسرماى زبر صفر زمستان» وكرماى سوزان تابستان» بحانة قديم يدرى ما هيآهد؛ و 
روى يلهكان بشت ارسى مرحوم عمويم مىنئستء و سرش توى كتاب بود تانوبتش 
فرا رسد. و صداى كرفتهوبارازيتوار مرحوم عمو بلند شودكه: «آشيخ ابولقاسم. 
بفرما». بيعيج مفاخرء و مبالغه» درآن زمان هرحوم عمو استاد صلم زبان و ادبيات 


مم" 0 آينده؛ سال دوازدهم 





عرب مىبودء و شاكردان شايسته و بايستهاى نربيت كرد كه بعدها بمقامات مهم 
رسيدند؛ و جاى معرفى آنها أينجا نيست. اين رأ هم بكويم؛ كه هرحوم عموء؛ هم در 
يكى از مدارس قديمهه و هم درخانه شخسىء تدريس ميكردء و دينارىهم ازبابتحق 
التدرس نم ىكرفت. وآنرا نميدانم «مكروه إيا حرام» هيدانست. در هوش و حافظه 
حيرت؟ورش همين سكه «الفيه ابن مالك» راء از آخر بهاول و از حفظ مىخواند! 
(بدنيست بايك غزل سدجهار بيتى فارسى؛ اين كار را بكنيد. امتحانش مجانى است!) 
واسولا «لاتْيّانب» يودء و هيجكاه از روىكتاب تدريس نميكرد. وكمان هيكنم يكى 
از مهمترين.تظللىكه آقاشيخ ابوالقاسم نجفآبادى (يايئده بعدى) راء از راههاى دورء 
درسرما و كرماء بخانه ما م ىكشانيد» همين تدريس «مجانى» هىبود. زيرا آن مرحوم 
ازلحاظ مالى و معيشت روزانه؛ فىالواقع درصرت وتنكدستى بسر هىبرد. ثبها در 
مطبعةٌ «حبلالمتين اصفهان» حروفجينى ميكرد» و دستمزد ناجيز» تنها ياسخكوى 
قاروقور شكم بىهنرش بود وبس؟ ليكن برغم اين شرايط ناساعد» مرحوم آشيخ 
ابوالقاسم باينده دائآ در «جفت وجلا و تكويو» بودء و بدئبال تحصيل دانشء بهر 
طرف شلنككاندازى هيكرد. ها از آن خانه رفتيم؛ ديكر أورا نديدم. نا در سالهاى بعد 
ازشهر بور و كه مدجلة «صسبا» را علم كرد و أ كهى معروف او «جهارشنبدها صيا را 
فراهوش نكنيد.» يهنةٌ كشور را فراكرفت. و مردم با ذوق؛ مضامين لطيف و ظريفى 
براى آن كمك كردند. كهكاء در دفثر مجله واقم در لالهزار ع يدربدنشس هير فثع. همان 
شور و شوق؛ وتحرك و جهش كذشتهرا داشت. جندبار براى نمايندكى نجف اباد تلاش 
كردء و معرفى نشد. وما مىينداشتيم» محرك او غريزةٌ نيرومند «حب جاه و مقام» 
أست. نا اينكه زد و يكدوره انتخابشد. 1 نكاءدانستيم «خودغلط بودء آنجدهى ينداشتيم. » 
وانكيزه و «نشادر» أصلى آقاشيخ ابوالقاسم» «وصال معشوق» بودء و نه تكيهزدن 
برجاى بزركان! و اين معشوق سختكير و عاشقكش هم «كتابخانة مجلس» بودكه 
بدبها ندهاى واهىء أورآ بهآستان معشوق» رأه نميدادنديد. أز آنروز ببعد» مر جوم ياينده 
وغايب مفقودالائر» شدا سرش را ميكرفتى: يا يايشرا در «كوى حبيب» با نسخدهاى 
خطى و جابى ورميرفت! يا بهتعبير بهترء مغازله ميكرد. و مكرر بدستور رئيسمجلس 
زيربغلش راكرفته و كشا نكثان به جلسه علنى مىآوردند. بخاطردارم: هدير 'كتابخانه 
مجلس» هركس بودء از دست اين «شيش لحا فكهنه» كلافه و مستأصل شده بود و 
آقاشيخ ابوالقاسم» براى سر و دستار انداختنء بدياى ممشوق؛ زمان و ممكاننمىشناخت؛ 
حالش بكلى منقلب شدهبود. ديكر از دوستان و آشنايان» كسى اوراء حتىباتئلسكوب 
هم «استهلال» نميكرد! 

بارى» بس از بايان دورءٌ نمايندكىء ديكر كرد سياست ذكشت» و بخدماتفرهنكى 
برداخت. ياينده دوياره بيدايشس شل د ركتابخاندهاء كتابفر وشىهاء بتكاههاىا نتشار | ,2 
وجايخانههاء ودرين قبيل جاهاء اين «ماهى ليز و لزج» را مىتوانستى بدستببياورى! 


:* درست نيست و مبالغه است (آينده). 








يادبود نويسندكان للم 


من هم مانند سيارى ديكرء: ايرادات و انتقادات عالمانه و منطقى؛ علامه فقيد 
سيد محمد فرزان را هم در مجله يغما و هم در مجموعةٌ مقالاتخوائدهام. همان انتقادات 
موجهىكه حاشيهنويس كرامى» جون نيش عقربء بر ييكر حشرت استوار مظلوم و 
معصومء فرو برده» و موجب مزاحمت إين بنده شد. راستى جدكسى را جرأت و شهامت 
آن بود ويا هستءكه بر نظرات عالمانه أن بحر مواج دانش و فضيلت» أانكشت بكنارد؟ 

اين معترضه راهم» عر ضكنمكه عاقبت نفهميدم هرحوم يغمائى جه اصرارى در 
كوبيدن مرحوم ياينده ميداشت؟ نميدانيد در ماه جند تلفن يا بيغام و يسغام (!) براى 
شادروان فرزان ميزد و مىفرستاد؟ آنجه دوستان اصراركردنده بخرج مرحوم يغمائى 
نرفت. نا اينكه استاد بزركوار خود متوجه «اصل قضيه»شد و كوتاه آمد. بارى؛: شما 
بهتر هيدانيدكه قرآنكريمء بهسيارى از زبانهاى دنياء ترجمه شده است. اما سثوالى 
كددرين قضيه مطرح ميشودهء أينستكه جرا «حى كراران ملك أدب» براىنمونهيكبار 
بسراغ مترجمان بيكانه نرفته» و مهملات آنائرا عورد نقد و بررسى قرارندادهاتد؟ 
بعنوان مثال» ترجمه انكليسى جر بسيل و با ويليام جوتر راء بهمحاك انتقاد تزردهاند؟ 
سال ١919‏ بدبايمردى .يكى از دوستان» در بخش السنه شرقى بريتيش موزيوم - اين 
دو ترجمه راء مرورى اجمالى كردم. خدا ميداند اين جر جسيل عليدما عليه» جهترهات 
واراجيفى وأ مد بنأم كتاب أسمانى ها ل بخورد هم وطنان خود دادهداست! و أن بى 
خبران هم» ترديك دو قرن اسدتكه براى اوكفزده و هورا كشيده؛ و همياى بزركان 
علم و ادب خودء دانستهاند! باصطلاح «صد رحمت بكفن دزد دومى» - ويليام جوتر 
را ميكويم: كه براستي مردى دانشمند و بر وهشكر مىبوده؛ و آشنا بربانهاى شرقى.اما 
آنائرا ناديده م ىكيريم» وخودىها را دراز ميكنيم. نا يادم نرفته» همين جا بكويمكه 
روى سخمنم با شادروان فرزان» آن بحر خروشان دانش و هعرفت نيستء مطلقا. جراكه 
آن بز رككمرد «ازن لونى ديكر» بود؛ و لاجرم حسابش با ديكران بكلى جداست. تبأيد 
ينداشت: كه نظرات عالمانه و محققانه آن داشى هرد ستراك. يكسره قلم بطلان بر 
ترجمه ياينده و زحمات توان فرساى اوء كشيده باشد. و يا بتوان ايرادات فنى ومنطقى 
آنمرحوم راء بمنزله سلاح قاطع وكوبندهاى؛ عليه مرحوم ياينده يكار برد. نهخير» اين 
خطاست بى كفتكو! منظورم اينستكه آيا مرحوم باينده» كه ايرانى و هسلمانى راستين 
بود حالا آنقدر خاكش بسر شدهءكه بقدر آن جر دسيل هيجى ندان هم؛فهم وشعور 
نداشته و از هبادى زبان عربى؛ اطلاعى نداشته است؟ جرا اين دو ترجمة فارسىوانكليسئ 
راء مقايسه نم ىكنيد ‏ هرجند از قبيل قياس «معالفوارق!» باشد؟. بيكانهدوستى نا 
أين اندازه؟ زهى انصاف! كر جناب استوارء امثال مرحوم ياينده راء كم نظير دانستداند» 
من با قاطميت عديمالنظيرش ميدانم! هركر نبنداريده كه در مقام دفاع ازمترجمدانشمند 
ومتواضع و فروتن» بر آهدمام. جراكه بمدلول: «تلك آثارنا ندل علينا...» نيازى به 
مدافعات بىمايكاتى نظير من ندارد. نيك كير أو نبوده و نيستم. جز جند استكان جاى 
«آب زيبو» دز دقتر صبا! أها بىانصافى و نيش زدن جرا؟ 


مصطفى نصبيرى (اسنهان) 








جند نكته دربارة نظامى كنجوى 


خاب 
سه نسخة بز شكى از نظامى كنجوى 


كويا راديو بىبىسى لندن دربرنامة شبانكاهى جهاردهم خرداد ماه از تحقيقات 
مربوط به «تارعنكبوت» در يكى از مراكز تحقيقاتى لندن و خواص زخم و خوزبندى 
تارعنكبوت بنخن مىرانده استء؛ در حالىكه حدود ”9م سال بيش شاعر و حكيم 
بارسىكوى آذربايجان نظامى كنجداى در مثئوى ليلى و هجنئون بداين اهر اشارهكرده 
است. خواهشمندم در صورت امكان و شايستكى مقام اين نكته را با دو موضوع ديكر 
كه خوردن ياقوت براى بيشكيرى وبا و خوردن كرفس در هلاك كردم زده و سرعت 
تأثير سموم نيز جاى تحقيق و آزمايش دارد در مجلة فرهنكك و تحقيقات ايرانى مجلةٌ 
آينده درج فرهايئد. 
مقدمة لازم بهذكر أست كه ينج كنج نظامى كنجداى دايرةالمعارف اصطلاحات 
مربوط بهبسيارى أز علوم و فئون عصر شاعر (قرن ششم هجرى) است و أو خود در 
حاليكه كرهكثابى كارهاى اسان را در دافشهاىكيهانى وكيهازشناسى وهم علوم 
مىدا ند: 
در على فلك كره كشايونبت خود در همه علم روشنايىست١‏ 
هارء؟ 
به فرزند خود محمد 'نوصيه م ىكندكه دو علم فقه و طب بياموزد و اورا أز هنر 
شعر و شاعرىبر خذر مىدارد: ١‏ 
در شعر هبيج و درفن أو جون اكذب اوست احسن او 
١ل‏ شمارة سمت راست (48) شمارةٌ بيت و شمارءٌ سمت جب (*) شماره بند مثنوى ليلى و 
مجبئون برابر متن مصحمح تكارنده أست. 


جند نكته دربارءٌ نظامى كنجوى الذمنا 


زين فن هطلب بلند نامى كان ختى شدمست بسرنظامى 
در جدول أيني خطصط قياسى مىكوش به خويشتن شناسى 
تشرييح نهاد خود در آمول كان معرفتىست خاطر افروز 
بيغسر كفت علم علمان علم الابدان و علم الاديان 
در ناف دو علم بوى طيب است وان هر دو فقيه يا طبيب است 
هىباشس فقيه طاعت اندوز اما نه فقيه حيلت آموز 
عى باش طبيب عيسوىي هش اما نه طبيب آدمى كش 


با أين مقدمات علم طب در نظر شاعر مقام و جايكاهى خاص دارد و خود نيز 
باعلم طب در حد نجوم و حكمت و ساير علوم و فنون عقلى و نقلى آشنايى داشته است. 
درحاليكه آثار شاعر مشحون از اصطلاحات و روش معالجات مربوط بطب و دارو 
شناسى قرن ششم هجرى است و بحث و ارائة آن همه مستلزم تدوين كتابى مفصل است 
بدسه نكته اشاره مىشود. 


١‏ ثار عنكبوت و زخم و خون: 

شاعر در ذم و نكوهش دنياء آن را بهتار عنكبوت همانند م ىكنئد كه دوخاصيت 
نيك و بد را بمهمراه دارد و همانئد تار عتكبوت خون را بند م ىآ ورد و درزخم بندى 
ثرى يسنديده دارد وليكن موجب مركك مكس است و او را يددام مىاندازد. 


زين خانةٌ خاك بوش تا كى زو خوردن زهر نوش 'ناكى؟ 
آن خاةٌ عنكبوت باشد كه بندد زخم؛ كه خراشل 
كه بر مكسى كند شبيخون كه دست كسى رهاند از خون 
مور ١1‏ 

كرفس و كردم زده: 


كرفس را براى كردمزده زيان1ور هىداند و حتى معتقد است در تأثير سم آن 
جنان سرعت مى بخشدكه موجب هلاك عى كردد. 
در بند بيستم مثنوى ليلى و مجنون؛ يدر مجنون فرزندش رأ يند و اندرزمىدعد 
واورا از عشق بر حذر هىدارد و هىكويد: 
دل را بدكسى جه بايدت داد كو نآوردت به سالها ياد 
كر با تو حديث أو تكلويند رسوابى كار تو نجويند؟ 


اا 20 





با زوخوردن: ظاهراً «زودخوردن» معنى مىدهد و ثاعر از زبان هادرى خود (كردى) 
متآئر بوده وكرنه نيازى بمحرف اضافه و ضمير أثاره نيستكه در مصراع اول «زين» را بدكار 
بردءأسك. 

زهرنوش: زهرى ككه طعم شيريندارد (برابر سه نخخة خطى متقدم و اساس ضبط شده آست) . 

#ب نفى و البات در معنى كنايى كلام يكسان است و «تكويند و نجويند» برأبر 1١١‏ شلا خطى 
ضبط شده أست. 





يننا آأينده: سال دوازدهم 
زهريست به قهر نمس دادن كردم زده را كرفس دادن 
وسار ؟ 
عب يلقوت و وبا 


شاعر با قاطعيت تمام معتقد است خوردن «ياقوت» در بيشكيرى بيمارى وبا اثر 

دارد و ضمن يندى -حكيمانه مى كويد: 
دل راست كن از بلا هينديش . ياقوت خور از وبا مينديش 
راع 

همين مبحث در هراكز تحقيقاتى هربوط بدداروشناسى جاى تحقيق وآزمايش 
دارد. ناكفته نماندكه در كتب مر بوط بدطب لايم نيز يهبعضى أز موارد سهكائه اشاره 
شده استكه اهميت كفتةٌ نظامى بدهقدمت تاريخى أن مر بوط مىشود كه در حدود 57م 
سال بيش يعنى ناريخ 8ه هجرىقمرى (تاريخ قأليف ليلى و هجنون) كفته شدهاست. 

بهروز ثروتيان 
الاش الك 
تاريخ ولادت و وفات نظامى 


در شمارءٌ دوازدهم از سال دهم مجلة آ)بنده» تحقيقى جالب دربارةٌ تاريخ ولادت 
و وفات نظامى شاعر بلندآوازه و شيرين سراى زبانفارسى انجام شدهبودكه متتأسفانه 
داراى نقائصى است. 

دربارة تاريخ ولادت نظامىءايشان نخدت اقوال مورخان و محققان را كه هر 
كدام باديكرى اختلاف دارد ‏ ذكركرده و بعد بدوقوع زلزلداى اشاره نمودهاندكه 
سال #مه در شهر كنجه اتفاق افتاده است. سيس جند بيت از نظامى نقلكردهاند كه 
در يبرامون همان زازله اسست و مرقوم فرهودهاند: «بيان لحن و سخن نظامى در .ين 
واقعه هانند ببان كسى استكه زلزله را بجشم ديده است» و «در دو بيتاولمىخواهد 
بكويد: من دربارة زلزلة كنجه اغراق نمىكويم كسانىكه از آن زازله بهرهدارند و 
آنرا ديده و از خرابى سهمى داشتهاند و اكتون زنده هستند كواه هن هستند.» 
يبس از اين عبارات آقاى دكتر زنجانى براى بدسث آوردن سال نولد نظامى» استناد 
بتاريخ سرودن مخز الاسرار كردءاند: 

«نظامى در عزن الاسرار... كفته أست: 

روز بلند أست به منزل شتاب22 بائصد و ينجاه بس ايام حواب 
حضرت يازده سال بيش ار رحلت بوده است و با اقرودن آن به بانصدو ينجاه تاريخ 
سرودن مخز نالاسرار بدست هىآيد. اغهد١ااجموهم‏ 

نظامى در همين مثنوى خود را منتظر نقد جهل سالكى خوانده و حداكثر سى 
ونه سال داشته است واكر اين ركم را از ١عه‏ كسر نمائيم تاريخ تولد شاغر بدست 


جند نكته دربارءٌ نظامى كنجوى مد؟ 


خواهد آمد. ‏ الهس هن ب اأعج» 

بدينسان دكتر زنجانى ناريخ ولادت نظامى را بهسال 85# دانستهاند. بعشوان 
توضببح عرض ع ىكنمكه دربارةٌ اين بيت نظامى كه از رحلت يبامبر حساب شده؛ مقدار 
زبادى نرديد وجود داردكه بدانصورت باشد. روايات مختلف استث زيرا راويان مختلف 
هستند ل مشكل هميشكى تصحييح دواوين ‏ ! مرحوم وحيد دستكردى آلرا يدينكونه 
ذك ركرده: «يانصد و هفتاد بس ايام خواب» 

وحتى در بعضى از نس بصورتث: «يانصد و هشتاد بس ايام خواب» ضبط 
شله أست. 

در أينجا لازم استكه قول دكتر علىاكبر شهابى را نقل كنم: 

«يكى از علل اختلاف نسخ در دو شعر شروع و اختم مخزن آنستكه كلماتهفتاد 
وهشتاد و بنجاه... ه ركدام در شعر قرار كيرد وزن تغييرى نمىيابد و از اين جهت 
نساخ و كاتبان بميل و سليقة خود اينكونه تحريفاتى در اصل شعر داده وبصورتهاى 
مختلف آنرا نوشتهاند در نتيجه در حدود سى سال اختلاف در تاريخ شروع و ختم 
مابين نسخ بيدا شدهاست». (ص1968) 

با اين ترتيب تاريخ دقيقىرا نمىتوان با استناد باين بيت از مخصزن الاسرار 
بدستآورد. 

دربارة وقوع زلزله در كنجة واين مدعا كه سان لحن و سخن نظامى مانلد كسى 
استكه زلزرله را بجشم دبده است» بايد عر ضكنمكه مكر ممكن نيست كله شخصى» 
واقعهاى را باهم نكات و جزئيات شرح دهد و تعريفكند بىآنكه آنرأ بجشم ديده 
باشد. مكر فردوسى هنكامىكه لشك ركشىهاى نوشيروان و خسروبرويزيا ئستنفريدون 
برتخت: رأ بخوبى .بيك ناظر تعريف و بزيبائى يك نقاش ترسيم مىنمايد» خود شاهد 
اينها بوده است؟ و از ميان معاصران؛ مرحوم مشير الدولههنكامىكدلشك ركشى خشايارشا 
را بدروم نقل كردهء خود بينئدمٌ سياه عظيم خثايارشا بوده است؟ مكر تاريخ همان 
بازكوئى رويدادها از نسلى بهنسل ديكر نيست؟ 

يس اين امكان وجود داردكه نظامى: خود شاهد اين زلزله نبوده و ايا اينكه 
درزمان وقوع زلزله دو يا سه سال داشته است. 

وإدادد 

اما در مورد تاريخ وفات نظامى كه آقاى دكتر زنجانى آنرا «احتمالا» درسال 
#معدأنستهأ ند. 

ايشان يس از ذكر اقوال ديكر استادان ‏ كه مانند تاريخ ولادت نظامى ه ركدام 
باديكرى نفاوت دارس»ء اشاره بهازدواج نصرةالدين ابويكر محمد يهلوان كردءاند كه 
نظامى بمئاسبت آآن ازدواج شعرى سروده است: «اين ازدواج در سال 207 هجرىبا 
دختر فرمائرواى كرجستان اتفاق افتاده». 

وآايشان مىافزايند: «هسلماً شاعر ما سال *مع هجرى در قيد حيات بوده و 
دركذشت أو يعداز سال *مء و احتمالا در سال امع هجرى يعنى در هشتاد و يالك 





عر» آينده؛ سال دوازدهم 


سالكى اتفاق افتاده است ل طبق تاريخ تولد مذكور '(885) كه وسيل خود ايشان 
حساب شده و توضييح حقير را بدنبال داشت - او در قصيدماى از بيرى شكايت كرده 
وبارها از خميدكى قد سخن كفته واين احوال بيش از سن هشتاد سالكى كيم اتفاق 
مىافتد» . 
سيس ايشان جند بيت از قصيدةٌ نظامى كه در شكايت از يبرى سروده است رائقل 
كردءانئد. 
در اينجا نوبسندة. اين سطور متذكر هىشود كه أكر اين مطلب راكه نظامى در 
سال ”0ع شعرئ سر وده أست يذيره شوسم» أإينكه احتمالا نظاءى در سال بعك از أن 
دركنشته است جاى هيج بذيرشى نيست. جه دليلى برأى اثبات .ين ادعا وجود دارد؟ 
همجنين در مورد قصيدةٌ نظامىكه طبق نوشتة ايشان بوى كمتر از هشتادسالكى 
نمىدهد, خدمت دكتر زنجانى عرض مىكنمكه آيا ممكن نيست كسى در يك مقطع 
سنى با شخص ديكرى در همان سنء تفاوت هائى داشته باشدكه باعث شود يكى از آنها 
خودرا هشتاد ساله ح سكند ولى ديكرى خوبشتن را هنوز داراى قدرت تحرك كافى 
براى انجام سيارى أز امور بداند؟ يس «هشتادساله بودن» معيار مشخصى براى طرز 
برخورد با اجتماع ومسائل محيطى و شخصى نيست و همجنين صفاتى راكه در سن 
هشتاد سالكى وجود دارد و طرز بيان حالات درونى و روانى نيز فراكير نيستكه 
بتوان آآنها را بر همد هشتادسالدها تعميم داد. هشتاد سالدهائى را هىشناسيمكه مثلافراد 
جهل ساله دجار هيج عارضةٌ بيرى نيستند اها سيارى از جهاسالدها را هم هىشناسيم 
كهكوئى هشتاد سال أست كدزند كىهى كنند. 
لهومن عباسيور 
«حج الفقر »١‏ ب «مجمع الفقر أ» در تاريخ جهانكها 


در مجلة اينده, سال دهم بدشمارءٌ ؟١‏ اسفئد “ع فاضل محترم آقاى خسروى از 
مشهد مقالداى نوشته بودن كه: در جلد سوم جها تكشاى جو بنى» صفحةٌ ان ١‏ عبارتى 
آمده كه بدين قرار است: «و ان آنجا '(خواف وزاوء) كامياب وكامران با بندكى شاه 
جهان '(هلاكو) آمدندء و عزم طوس كردنده و ربيعالاخر حجالفقراى١‏ طوس بر در 
باغى كه امير ارغون بنا نهاده است خيمةٌ نسيج زدند وحجأالفقرا١‏ مجمعالامرا كشت...». 
سيس آقاى خسروى با يك نكاه و دريافت سريع آن دوكلمةٌ بىنقطه را حجالفقرا 
خوا ندهاند» و نوشتهاند كه «حجالفقرا تعبير ديكرى است ازمشهد قدس '(ظ: مقدس)) .» 
و دليل ايشان نيز بيتى است كه جاووشان خراسان در بيشابيش قوافل يا صداى بلئد و 
رسا مى خوأندهأند» كه: 
أغنيا مكه روند و فقرا رو بهتو آرنئد؟5 جان بدقربان نو شاها كه نو حي فقرابى 
١‏ «محح الفقرا... حبح..» جزء اول در متن جهانكنا نقطه ندارد و در ياورقىكمىنقطددارد. 
ا مصراع اول آأين بيمت رأ أز دوران كودكى بيأد دآرم 3 جنين فى نوأ ندندك: اغنيا مكه 
رونه و فقرا سوى 'نو آيند. 





دحج لفقرا»يا«مجمعالفقرا» درتاريتعجهائكنا ْ مك 


و بدينسان مشكل علامةٌ برركك قروينى را كه در ياورقى فرمودهاند: «ضبط اين 
كلمه و مقصود از آن بههيج وجه معلوم نشد» ظاهر؟ً حل كردماند. » 

أها عقيده اين بنده ارين است كه: در خواندن كلمات مشكوك و تامعلوفى كه در 
متون خطى موجود استء نمىشود بسرعت و بىتأمل آن را هرطور كه ميل داريم 
بخوانيم. و مشكل متن راس بىآنكه بددنبال منابع و نسخدهاى ديكرى كه در كوشه 
و كنار جهان نازه كشف شله است برويم و زحمت تتبع و اتحقيق رأ برخخود هموار 
سازيم ‏ برطرف كنيم. زيرا از قديم كفتهاند: درنظر سريع و اجمالى هميشه امكان 
اشتباه فراوان موجود است. 

دراينجا جند نكته بهنظر حقير همىرسد كه بيان آن شايد خالى از فايده نباشد» و 
آن بدين قرار است: 

١‏ يك بيت شعرى كه در ميان عامةٌ مردم معمول بوده؛ و مربوط يسالهاى 
نهجندان دور هىباشد» نمىتواند كليد حل معما در قرن هفتم شود. 

؟ ديكر آنكه؛ عطاملك مىخواهد بكويد: «حجالفقرا» كه مكانى وضيع بوده 
استء با آمدن هلاكوخان و اطرافيان او بهآنجا بدمجمعالامرا بدل شدهاست. حال 
اكر بكوئيم: حجالفقرا يعنى مشهد رضا بدمجمعالامرا كه مركر عيش و نشاط و شادى 
بوده أست» تبديل شده اين درست نقض غرض است. يرأ صاحب ديوآن در سياست حامى 
مغولان بوده» و در ارادت نأم حضرت رضا را با احترام خاصى هىآورده است. مثالا در 
جلد اول ص 70٠0©‏ كويد: «بدوقت استخلاص موضعى كه مشهد مقدس علىالرضا عليه 
أفضل الصلوة و التحية در آنجاست...» 

يس هراد عطاملك اين أست: كه ين مكان بىمقدار فقرا و درويشان (البته ئه 
خانقاه) تبديل شده است بدمكانى والا و أشرف. ننابراين نمىتواند اين واه حجالفقرا 
(مشهد رضا) باشد. 

سب أصللا حجالفقرا با مجمعالامرا هييهنوع هناسبتى ندارد» نه لفظى و نه معنوى» 
و حال آنكه در سرناسر تاريخ جهانكشا يك نوع مناسبتهاى لفظى: از قبيل موازنه 
و ترصيع و آرايشهاى بديعى: وجود دارد كه مىبايد همان سبك نكارش دراينجا نيز 
جارى باشد. بنابراين نمىتواند حججالفقرا با مجمعالامرا همخوان و قرينه كردد. عملا 
ظاهر امر و نيز مصحف بودن آن نشان هىدهد كه بايد اين كلمه جيز ديكرى باشد از 
قبيل مجمعالفقرا كه نا بتواند با مجميالامرا شبيه و هم وزن كردد. البته أين عقيده در 
حد يك بيشنهاد است» نة در حكمأمرى قطعى. 

نظير اين دو تركيب در شعر قطران - شاعر أواخر قرن بنجم ‏ مىبينيم كهكويد: 

فخر الامرائى نو و فخر الشعرا من فخرالشعرا در بر فخرالامرا به 

١‏ كه فخ رالشعرا با فخ رالامرا كاملا منطبق و هتناسب استء و در اينبيت آزجنان 

مهو مى دأرند كهكوبى بقِيةٌ كلمات براى كامل كردن آزدو بهكار 'كرفته شده أست. 

درآتنجا نيز اكر مجمعالفقرا بخوانيم با مجمعالامرا هسان و همكون هىكردد 








مر ].يندمء سال دوازدهم 
و از لحاظ لفظ و معنى باهم مربوط و با سبك جهانكشا نيز برابر عىشود. 
١‏ عريزائله جوينى 


تلفظ نامهاى غز الى و كبرى (در نجمالدين كبرى) 


١‏ أحمدبن محمدبن على مقرى فيوهى هتوفى در سال هلإلا هجرى در كتاب 
مصباحالمنير فىغريب الشرحالكبير للرافعى (ج ” صفحه ++ جاب مصر ١189‏ ه) در 
ماد غزرل جنين كفته أست: 

و غزالة قرية ءن قرى طوس واليهايسب الامام ابوحامد الغزالى» اخبرنىبذلك 
الشيخ مجدا لدين محمدبن محمدبن محيى| لدين محمدبن ابىطاهر شروان شاهبنابىالفضائل . 
فخر آوربن عبيداللهبن ستّالنساء بنت ابى حامد الغزالى ببغداد سنة عشر و سبعماة و 
قال لى اخطاالناس فىتتقيل اسم جدنا و انما هو مخفف نسبة الى غزالة القريةالمذكورة. 

غزاله, قريداى است از قريدهاى طومسن كه اهام ابوحامد غزالى بهآن نسبت داده 
ميشود» اين ٠طلب‏ را شيخ مجدالدين محمد يسر محمد بسر محيىا| لدين محمد ير 
حامد غزالى»: در سال 7١٠١‏ هفتصدو ده در بغداد بهمن خبر داد و كفت كه مردم در 
مشدد تنلفظ كردن نام جد ما بهراه خطا ميروند» همانا اين نام مخفف است و ددر نسبت 
بدقريةٌ هذكور يعنى خرراله هيباشد. 

ا صلاحا لدين خليل بنايبك صفدى متوفى در سال ا دركتاب! لوافىبالوفيات 
ج ؟ صفحةٌ مء» جاب كر وه خاورشناسان آلمان؛ در مطيعةهاى دارصادر بيروت درسال 
هه جنين كويد: 

احمدبن عمربن محمدالزاهدالقدوة الشيح نجمالدي الكبرى ‏ يضم الكاف و 
سكون الباء و كسرالراء ‏ ابوالجناب! لخيوقى ب بالخاء المعجمة وضمالياء آخرالحروف 
و بعدالواوقاف ‏ الصوفى شيخ خوارزم؛ قال ابوالعلاء الفرضى: انما هو نجمالكبراء 
ثم خفف وغير ... 

احمد بسر عمر سر محمدء زاهد و بيشواء شيخ نجمالدين كبرى ‏ با كاف ضمندار 
و بأء ساكن و راء كسرددار ‏ ابوالجئاب 2 فى با خحاء نقطددار وياء ضمددار كه 
آخرين حرف از حروف الفباء است و بعداز وأو قاف صوفى و شيخ خوارزم. 
ابوالعلاي فرضى كفته است كه او نجما لكبراء است كه كلمة كبراء مخفف وكوتاه كرديده 
و دك ركون شده است. 

على /صخر فتيهى 
كلمة مشروطه 


در سالهاى نخستين كه اينجانب در شهر قم بدامر تدريس آناز كرده بود 
مرحسوم حاج ميرزا حسن رشديه بنيادكذار مدارس جديد در أيرأن» در آن شهرميزيست 


دو آإينه در شعر -حافظ قمر ؟ 





و هم در سال ١808‏ خورشيدى در همان جاء رخت از جهان بربست. من و جندتن ديكر 
از دبيران» كاهى بدديدن ايشان ميرفتيم» مردى يلند قامت با جهره و محاسنى سفيده 
با وقار تمام» درسنين حدود نود سال كه آثاركهسالى وضعف شديد سالخوردكى از 
وجنات وى آشكار بود و در همان حال ينج شش تن از جوانان و نوجوانان نابينا رأ 
كرد آورده بود و با روشى مخصوص بدخودء با حروف الفبا و اشكال هندسى جوبين» 
به آنان درس هيداد و بههريك ماهى جهار ينج تومان ميبرداخت. 
در هربار كه ما بهدريدن وى ميرفتيم با تكرار و تأكيد ميكفت كلمةٌ هشروطه راء 
نخستيزبار من بدكار برده و در كتابهاى درسى وارد كرددام و براى تأييد اين سخن 
كتاهاى درسى تأليف خود را كه بيشاز مشروطيت بدجاب رسيده بوده نشان ميداد و 
يكى از آنها يدنام كفايةالتعليم را كه در بيست و جند مورد كلمةٌ مشروطه (بهمعنى 
حكومت قانون) در آن آمده بود» در أختيارمن قرار داد. 
على اصغر فقيهى 
آيندم سابقة استعمال «مشروط» بيش از آن است كه هرحوم رشديه كفته. مرحوم سيد بحسن 
تقىزاده هم دربارة استعمال «مشروطه» ججنان تصورى را عنوان كرده است. 
بطور مثال بدنوشتة عباسميرزا ملكآرا متوئد هن؟١‏ و متوفى درء١"١قمرى‏ (برادرناصرالدين 
شاه) نكا كنيد كه كبر شرح احوال اخويش ضمن معرفى سيلجمال اسدآبادى اينطور نوثتة آاست: 
«خيلى از مردم را فريفت و تشويق بهخروج از عبوديت انمود و محاسن ساطنت مشروطه و 
جمهورى را بيان كرد...» /(صه8١‏ جاب دوم). خوانند كان توجه دارند اكه ملكآرا هشت سال بيشاز 
تأسيس مشروظيت در ايران وفات 'كرده است. 
دو ينه در شعر حافظ 
در محضر آقاى على تجويدى: صحبت ازاين غزل بميان آاعده بود: 
غم زمانه كة هيجش كران نمىيبنى دواش جر همى جون أرغوان نمىبينم 
نا آنجاكه خواجه بزركوار مىفرمايد: 
براين دو ديدةٌ حيران منهزار افسوس كه بادو آينه رويش عياننمىبينم 
بديهى است در دواوين موجود در منزل استادء نسخداى از غز ليات خواجه نبود كه 
خالى أز اين بيت باشد. بهمين دليل انتساب آن بدخواجه مسلم بود. 
نكتداى كه توجه مرا در معنى بيت برانكيخت لفظ «دوآينه» بود كه متذكر شدم 
بايستى مقصود خواجه از اين معنى آن جيزى باشد كه امروز ما «عينك» ميكوئيم 
«آلتى مركب از قطعات بلور محدب يا مقعر كه برابر جشم نصب كنند نا بهتر أشياء 
را از ترديك يأ دور ببينئد.»6 
لكن جمع حاضر قبول إين معنى رأ مشكل يذيرا شدند. أز همين جهت استاد 
'تجويدى وسيله تلفن بهمحقق حافظ شناس آقاى دكتر -صنعلى هروى متوسل شدند نا 
شايد ايثان كر: كشاى مشكل شوند» كه در جواب آقاى دكتر إظهار فرعوده بودنك: 
من نان أين بابتحقيق و مطالعه ندارم» لكن موضوع جالب توجه است و بايستى 


دوع أينده؛ سال دوازدهم 
كنكاش نمايم٠‏ 
سيس حضار مجلس هريك سخنى كفتند: كه أينجانب يكباره بياد اين بيت مولانا 
افتادم كه فرموده أست: 
اىكه دارى بر جشمت شيثه كبود زأن سبب دنيا كبودت هىنمود 
موا 0 تعقل را بر تفكر رجحان داده و دنباله بحمث كوتاء 
شد و أين نتيجه حاصل آمدكه: 
خواجه ميخواسته بكويد:براين دوجشم حيرت زدهٌ من هزار افسوس كه با زدن 
«بلور محدب و يا مقعر هم» آنطور كه دلخواه من است نمىتوائم ! و را ببينم 
احمد سميعى (). شنوا) 


آينده: عينك در عصر جامى مسلماً وجود داثته لست (يعنى صد سال يس از حافظ). 
انكليسيها و سلسلةً قاجارى 

در صفحةٌ ع0" شمارةٌ اخير آن مجله (تير ‏ شهريور هع"1) ضمن مقاله«باز 
هم دربارةٌ سردار أسعد» إشارهأى بدكتاب سردنيس رايت سفير بيشين انكلستان درايران 
درباره مسدله جانشينى رضاشاءه شده بود و مجله أينده اظهار نظ ركرده بود كه اين 
نكتهها نياز بهاسناد كتبى دارد و اميدواريم بفرستند نا جا بكنيم. اينك براى مسزيد 
اطلاع خوانندكان ترجمه صفحات 7١7”‏ تا ه١7‏ كتاب سردنيس رايت كة عنوان آن 
«ايرانيان در هميان انكليسيها» مىباشد و در سال ١488‏ در لندن منتشر شده استء 
نقل همىشود: 

اجنين 

احمدشاه آخرين يادشاه قاجار در فوريه ١950‏ (بهمن )١"08‏ در تنهائى تبعيد 
درنويى 2 لا |ازيمال؟ واقع در حومه ياربس د ركذشت. أو سى و دو سال داشت 
هنكام مركك فاقد اولاد ذكور زنده بود. ننها يسرش از ازدواج با زنى از طبقاتعادى 
قبل از أو فوت كرده بود. بنابراين برادرش محمد حمسن ميرزا كه در سال 1658 به 
دست رضاشاء از ايران اخراج شد خود را وأرث : تخت طاووس اعلام كرذه هر جسد 
مىبايست بداند كه احتمال بازكشت قاجارها بسلطنت سيار ضعيف آست. قاجارها 
فرمائروايانى شعيف و خودخواء بودندكه هيج طرفدارى بين عردم نداشتئد. با اين 
همه در سال :148١‏ هنكامىكه هيتلر بدروسيه حملهكردء لحظهأى بنظر رسيد كه 
سر نوشت ت جدك و ب ىاعتمادى انكليسيها بدرضاشاء ممكن أست آنها رأ بامسند قدرت 
بازكرداند. 

داستان توجه دولت انكليس بهبازكرداندن قاجارها بر 'تختطاووس خا انامة 
سلطنت بهلوى يس از بركنارى رضاشاه در ١4+1١‏ كمتر هورد 'نوجه قرار كرفته است. 
اما اكنون بداندازءٌ كافى اسناد بدست آمدءكه بتوان «سئلة بازكشت احتمالى قاجارها 
را سر آخرين بخش كتاب «ايرانيان در هيان انكليسيها» كنجانيد. تحول اين جريان 


انكليسيها_ و سلس قاجارى "١‏ 


رأ هىتوان با كنار هم قراردادن تلكرافهاى وزارت خارجه و خاطرات روزانه آليور 
هاروى .(لرد هاروى تسبوراك بعدى) كه در أن زمان منشى مخصوص آتتونى ايدن 
وزبر امور خارجه بوده أستء دنبالكرد. همجنين بعضى مطالب افشاءكننده كه تاكنون 
منتشس نشده است در خاطرات آقاى ال. أس. امرى وزبر مشاور در أمور هند و يكى 
از اعضاى مقتدر كابينةُ جرجيل ديده هىشود. نيز در خاطرات هارولد نيكولسونكه 
مانئند «امرى» از دوستان قديمى شاهزاده محمدحسنميرزا بود. 

در 58 اوت ١9١‏ (سوم شهريور )١800‏ نيروهاى انكليسى و روسى بدمنظور 
حفظ منايع حياتى نفت و راه تحويل ملزومات بهروسيه كه در همه فصول قابل 
استفاده بود» بدخاك ايران حمل هكردند. در همان حال دوكشور مرزبور تقاضاى اخراج 
دراي نكار ميا ميحة كر دند. يس از آنكه بيش از دو هفته انتظار كشيدنله كاسة مسر 
انكليسيها لبريز شد و اين تصميم مهم درلندن ومسكو اتخاذ شدكه با تسليم يبك 
اولتيماتوم جهل و هشت ساعته در مورد بازداشت آلمانيها و اجراى بعضى اصلاحات 
دولتى» رضاشاء را در تنكنا بكذارند. 

هاروى در 8 سيتامبر ١(‏ شهريور) در دفتر خاطرانش هىنويسد:«وقتىاحساس 
شدكه شاه بدخاطر سياستهاى مستبدانهداش بهصورت مانعى درآمده و بايد بركنارشود» 
در همان روز جلسهاى در وزارت خارجه تشكيل كرديد. «براى جانشينى او يك جوان 
قاجار در انكلستان وجود داردكه ممكن است بدرد اينكار بخورد؟. همانروز امرى 
در دفتر خاطراتش نوشتكه در جلسه عصر كميسيون دفاع مسثله ايران مطرح شد. 
«آنتونى (ايدن) با توجه بهاينكه طرز رفتار رضاشاه بكلى مورد عدم رضايت مىباشد 
موافق با رد آخرين بيشنهادات آنان و حركت قشون بهسوى تهران بود. من اصرار 
ورزيدمكه بايد جهلوهشت ساعت مهلت بهآنان بدهيم تا نشان بدهند آيا بيشنهادات 
مزبور واقعاً جدى أست ولى در ضمن آماده حركت بهسوى نهران بشويم وحتى حركت 
راشروع كنيم. بالاخره توافق بدعمل آمدكه بيشنهاد من يذيرفته شود ولى در عين 
حال تقاضاى اصلاحات فورى بدعمل آيد كه بعيد بود مورت قبول رضاشاه قرار بكيرد. 
اكنون آنتونى كاملا آماده استكه مسئله جانشينى يسر سوم رضاشاء ,يا دولت قاجار 
را بطور جدى مورد توجه قرار بدهد و من شاهز'ده محمدحسنمهيرزا را أز ويلزدعوت 
كر ددام 'نا هنكام صرف ناهار با وى ملاقات كند». 

روز بعد هاروى يك نصميم وزارتى را در دفترش ثبتكردكه «شاه بايد دير يا 
زود بركنار شود. اإبرانيان هم اكنون بمأ يبيشنهاد فى انف كه شاء را بايد بيرون كرد.» 
مسئله اين بودكه جدكسى رأ بايد بمجاى او كذاشت و «جون هيج رّنرالياسياستمدار 
برجستهاى وجود نداشتكه جاى اورا بكيرد بتابراين ما بسلسلة سابق ب ركشتيم كله 
آن نيز فاقد اعتبار است. » 

در ١6‏ سهتامبر '(19 شهريور) ايدن با امرى در خا شخصى او واقع درايتون 
اسكوئر محله بلكربويا ناهار صرفكرد نا با شاهزادء محمدسصزميرزا مدعى تاج و 





كيو أينده؛» سال دوازدهم 


تخت و بسر دومش حبيدكه جوانى بيست و جهار ساله بود آشنا شود. جوان نامبرده 
يس از كذرائدن دورءٌ كا رآموزى در رزمناو آموزشى ورسستر بدعنوان افسرقراردادى 
سر شركت حمل يست يادشاهى استتخدام شدهبود. عمس أن روز امرئ در دفتر خاطراتش 
وسيس با بدرش بك كفتكوى واقعآً خوب داشت. از بولارد '(وزير مختار انكليس در 
تهران) دربارءٌ امكان بازكشت قاجارها بسلطنت بهنحوى كه خوديخود از جانب 
أيرانيان مطرح شودء استمزاج شده است.» 

بدين سان دولت انكليس احتمال بازكشت قاجارها بهسلطنت ر! مورد توجدقرار 
داده بود. سرهوراس سيمور كه از ع9#١‏ تا ١95‏ وزير مختار انكليس در تهران- 
بوده و درآن زمان معاون وزارت خارجه در امور خاورميانه بودء براى اظهار نظر 
احضار شد. او نيز از هارولد نيكولسون كمك طلبيد كه از ١48‏ ثا ١951‏ درسفارت 
انكليس در تهران خدمتكرده و اكنون نمايندةٌ مجلس عوام و عضو هيئّت مديرءٌ راديو 
بىبىسى بود. نيكولسون شرح بامزهاى از ملاقات با مدعى تاج و تخت مىدهد: 

«من شاهز اده محمد سن ميرزا را بدصرف ناأهار در رستورآن بولستين دعوت 
كردم نا با هوراس سيمور معاون وزارت خارجه آشنا شود. منظور از اين ناهار اين 
بودكه سيمور قضاو تكند محمدسنميرزا يا يسرش كداميك براى جلوس بر تخت 
سلطنت ايرأن مناسباند. شاهزاده سيار جذاب ولى بىمنطق است. از او هىيرسم جه 
مدت در لندن مىماند. أو جواب مىدهد هرجهكمتر بهترء زيرا حملات هوائى ممكن 
است از سركرفته شود و بدزبان فراسه هىافزايد «هن خيلى هىترسم دوست من!» 

مىبرسم فرزند أرشدش جه ع ىكند؟ عد ياسخ مىدهد أو بهتازكى دورهكارآموزى 
در رزمناو ورسستر را بديايان رسانده است و بهآهستكى مىافزايد «نام أو وراموتد 
أسكث. »© 

مىيرسم: «ولى هىتوانيد بكوئيد جرا؟» أو توضيح مىدهد كه اين يك قام 
اسكاتلندى است. ستؤال هىكنم: «آيا او فارسى هىدائد؟». با خوشحالى ياسيهمىدهد 
«حتى يك كلمهء حتى يك كلمه هم نمىداند!». بديهى أسعكه جنين شخصى بسدرد 
نمىخورد. شاه شاهان مىافزايد: «اها مىتواند ياد بكيرد». كمان م ىكنم ناهار أمروز 
ما از نظر سياسى موفقيتآميز نبوده است.» 

د در إينجا هارولد نيكولسون مرتكب اشتباء شده أست زير! شاهزاده حميد مورد بحشدومين 

بسر محمدتصنميرزا بود و فرزئد أرشفد وى بدنام شاهزادمحسين در 984! بهكانادا رفته بود و 
در ؟لمة!ا دركنشت. شاهزاده حميد دوره خدست در رزمئناو ورسستر را در سال ع#و١‏ بديايان 
رسائد (و شمناً مدت دوسال در سابقات قهرمائى بوكس برئده شدا) و بس أز آن كه مدتى در 
بست بادشاهى كاركرد به شر كتنف تامريكا منتقل شد و اكنون هىخواست بهنام ديويددراموند وارد 
نيروى دربائى #دشاهى بشود. در سال ”148 با حمايت شديدامرى موفق شد بدنام ستوان دوم ديويد 
دراموند بخش مهمى از سه سال باقيمانده جنكك را در رزمناوهاى فاتح, ديوكآفيورك و غازوحثى 
در دريا بكذرائد و در حال حاشر در لئدن زندكسى م ىكند. درش محمد حسن ميرزا دز سال 
148 در ميدزعد دركنشت. 





انكليسيها و سلسلةٌ قاجارى مويو 


0 





با بولارد وزير مختار انكليس در تهران تلكرافى مشورت شد. وى در باس به 
دولت لندن نصيحتكرد از هر أقدامى ددر مورك بازكرداندن قاجارها به سلطنت 
خوددارى كنند. أو اعتقاد داشت ناآشنائى سر محمدسنميرزا با صحنةٌ سياسى ايران 
وتحصيلات انكليسىاش عليه او بدكار خواهد رفت ونيز اظهار عقيدهكرد كه صدها 
نفر أز خانوادءٌ قاجار كه در ايران بسرمىبرند «زاحمت زيادى ايجاد خواهند كرد. 
اين اظهار نظرها با عقيدء محمدعلىفروغى نخستوزير ايران كه 'كويا مورد مشورت 
قرار كر فته بود تطبيق فى كرك.... 

سردنيس رايت در يايان اين بخش سخن خود مىئويسد: 

بنابراين وقتى رضاشاءه زير فشار و حوادث در ١6‏ سيتاهبر (78” شهريور) بهنفيع 
سر أرشدش از سلطنت استعفا كردء دولت انكليس يس أ مشورت 5 مسكو تصميم 
كرفت «حمدرضا يهلوى بيستو دوساله رأ بدعنوان شاه بشناسد, هرججهد اورا «شخص 
ناتوئى كه هحرمانه با سفارت آلمان ارتباط دارد» مىشناخت. هاردى در ١7‏ سيتامبر 
(ع؟ شهريور) در دفتر خاطراتش نوشت: «أكنون جنين بنظر مىرسدكه اكر أين 
شخص يك يادشاه مشروطه بشود و از وى خواسته شودكه اصلاحات را بيذيردء احتمال 
هىرود بتواند جلب رضاي تكند. سفير شوروى در تهران همين نظر را دارد و بيشنهاد 
كرده ين امتحان را دربارةٌ أو بكنيم.» 

جند روز بعد هارولد نيكولسون مجدداً با محمدحسنميرزا در رستوران بولستين 
ناهار صر فكرد. هى نوبسدك: « مدعى تاج وواتخت ان شنيدن خبر شناسائى محمدرضاشاء 
غمكين بود و م ى كفت يس از آنكه معلوم شد رضاشاه معادل بيست ميليون ليره از ثروت 
هلى برداشته است» بايستى كلية اعضاى سلسله يهلوى بىاعتبار شده واشند. فكرهىكنم 
جئين خو أهدشد. » 

عبدالرضا هوشكك مهدوى 


وتو قالدوله و شعر عطار 


اصل سدبيتى كه در صفحة >8١‏ ثمارءٌ شهريور أن مجله بهمرحوم وثوقالدوله 
نسبت داده شده أز عطار نيشابورى است. وثوقالدوله كه بدظن قوى كويندة سه بيترا 
مىشناخته بدمناسبت موقع و هقام تغييراتى درآن داده است. سدبيت عطار كه از امثال 
وحكم دهخدا صفحدٌ 17١‏ جاب اول نقل مىشود جنين است: 
آن شنيدم كه رفت ندانى به عيادت به دردهد دندانى 
كفت بادست زين هباش غمين 2 كفت آرى ولى به ترد تو اين 
بر من اين رئج كوه بولادست << جون تو زان فارغى ترا بادست 
ْ دكتر غلامعلى رعدى آذرخشى 





موقوفات دكتر افشارء مجلة آأينده و خاورشناسان 2 


ينابهتوصيه و يذيرش مرحوم دكتر محدود 
افشار و براساس مفاد وقفئامة امبرده تعدادى 
از حجلة آينده بدرايئكان براى استادان ايرانت 
شناس و هراكز و مؤسسات آموزش زبانفارسى 
و كتابخاندهاى ابرانشناسى فرستاده مىثود. 
امسال براى آلكه از رسيدن مجلدها بهآنها 
اطمينان حاصل كنيم ضمن نامداى از آنها 
يرسش شد كه آيا نشانى يستى درست است ياله. 
اغلب باسخ نوشتهاند. از ميان ياسخها امدهابى 
“5 متضمن اظهار نظر و علاقه است نقل مىشود. 
امدهابى كه بدزباقٌ فارسى است نخست جاب 
مىشون و بددنبال آنها ترجمة نامه هصساى 
انكليسى آورده هىشود. از نقل ناممهابى كه 

منحصراً مربوط بهنشانى است خوددارى شد. 
آنه 


امدهاى فارسى 


... نامه محبت آميزتان را زيارت كردم. 
قابل تشكرات فراوان است كه آن ناشر هجلة 
آينده را مرب باينجانب ميفرستد. . . در آخر 
اجازه بغرمائيد بار ديكر از تمام همكاران 
مجله «آينده» تشكر يكنم و خواهش دارم سلام 
صميمانةٌ اينجانب را از رأه دور بيذيريد. 

جان هون نين 
أستاد زبان فارسى دانشكاء يكن 
ل 
... هجلة آينده كه از همه جهت يك 


هجلهٌ بزركك است در كتابخانةٌ ها مىرسد و 

سبار اهل تحقيق و جويندكان علم ازو 

أستفاده م ى كنند. ما خواعش داريم كه مجلة 

شما در سال هاى آإينده بدكتا بخانةٌ ها فرستاده 
مىشود ‏ با احترام فائق . 

أوصاف على 

مدير مؤسةٌ هندى مطالعات اسلامى ب دهلى 

0 
50 اينكه مجلةٌ آينده را مرتباً به من 


ارسال مىداريد از صميم قلب تشكر ميكنم و 
هميشه از اين مجلة جالب و مفيد براى تحقيق 


و اريس عيلى اناف الركتم.:. 
ت. كوروياناكى 
استاد زبان فارسى دانشكاه زبانهاى خارجى 
تو كيو 
0 
... با كمال مسرت مطلع موسازد كله 
مجلة موقر و أرزشمند آيننه مرتباً مىرسد. 
أميدوارم كه مجلة شريف را در آنيه عم براى 
استفاده اينجانب ارسال شخواهيد داشت. 
دكثر شمسالدين احمد 
استاد زبان فارسى دانشكاء شر نيكر كشمير 
0 
5 مجلة آينده درين أداره بيش أده 
است ‏ كزارش است كه شمارءٌ نهائى آينده 


نامه هأ 





نيز فرستاده خواهد شد. 
مشير علمى و ادبى 
انجمن ترقى اردو ياكستان 

نا 
0-30 عراتباً مجله] يندم كه ارسال فرهمودهأيد 
رسيده أست. لطفا در آينده هم لعلف بقرمائيد. 


اميكو اوكادا 
استاد زبان فارسى دانشكاه زبائهاى خارجى 
توكيو 

«| 


َه شماره هاى مجلةٌ كرامى آينده مرتب 
(ولى دير دير) هميرسد و ديده را روشنى 
ميلهك. 


دكتر فريدون 
استاد كرسى ايرانشئاسى دانشكاه كينهاك 

لا 
... بينهايت خوشوقتيم كه وصول هرتب 
مجلة آينده را باكاهى شما برسانيم و اميدواريم 
مثل هميثه از زيارت عجلةٌ شما بهرءمند شويم. 
از زحمات هيه همكاران شما در نش و اندوين 

مجله آينده قدردانى ميكنيم. 

از طرف يروفسور جرج ردارد 
دكتر 'ناصر صادقى 

نا 
... شماره هاى اهدائى مجلة «آينده» 
مرتبآً با يست باين نشانى و بدست اينجانب 
واصل شده أست. جون در اوضاع كنونى غيراز 
مطالعةٌ اين مجلةٌ برمايه هيج وسيلة تماس با 
محافل دانشيرور و أدب برور آايران باقى 
نميماند ارسال «آيندسه» از طرف موقوفات 
شادروان دكتر محمود أفثار كمكى است كه 
مخاص از آن كاملا قدردان و هميشه سياسكزار 


أست... 

ف. باكلى 
استاد زبان فارسى دانشكاء دارهام انكلستان 
| 

... الحبدالله مجلة آينده براى من 
مىرسد و آدرس من همان آست كه در دفتر 
مجلد ثبت شده أست. از آين 'نوجه بىنهايت 
ممنونم و أعيدوارم شمارمهاى سال مءع؟١‏ بدون 


قد 





هيج منعى برأى هن أارسال خشواهد شد. 
عارف نوشاهى 
(ياكستان) 
0 
... أدارةٌ همدرد اسلاميكس متشكر است 
كد اين مجلةٌ علمى» تاريخى و أدبى در كتب 
خانة حكيم محمد سيد هر سال تجليد شده 
محفوظ مىشود. 
فضل الله فاروقى 
0 
... مطمئن باشيد مجلكرانمايه شما مرتباً 
بدستم ميرسد و بنده بسيار حقشناسم والسلام. 
. بيه مو نت.* 
استاد زبان فارسى دانشكاه ونيز (ايتاليا) 
0 
... شمارمهاى مجله «آيتدهء» أىكيه 
مرحمتفرمودهأ بد تماماً سا لما بنستم رسيده است. 
آيئدة درخثان آن مجله كرامى را از خداى 
متعال .خواستارم. 
كوائجى هاندا 
محقق تاريخ ايران در مؤسسه تحقيقات آسيايى 
دانشكاء زيانهاى خارجى توكيو 
0 
مدت طولانى است كه يا شما مكاتبه 
نكردهام. أميدوارمكه حالشما وخا نمتئان شوب 
باشد. من بىنهايت همنون هستم از أينكه مجلة 
آينده مرتباً براى من فرستاده شده و أينمجله 
واقعا مورد استفادةٌ عمومى بغش فارسى ما قرار 
كرفته است. اينجا از طرف بخش و همجنين 
أز طرف خودم از مساعدت ذيقيمت شما تشكر 
هى كلم . 
طوريكه شما هىدانيد من در اينجا مشغول 
كار تقر وى «السائمع. اال دانشجويان ما وأرد 
سال هنجم دوره تحصيلىثان خواهند شد و به 
هتون فارسى درسطح عالى سخت ليا زمندهستئند. 
خوشبختانه بعضى مقالات جالب شما در مجلة 
آينده براى ما خيلى مفيد أسكت. مثلا « نخستين 
روز مدرسه» بقلم دكتر غلامعلى سيار براى 
متون سال ينجم انتضاب شده است. 
جندى بيش نامة ياداور از دفتى شما 


عه 


دريافت شد. من با كمال «-خوشى بدشما اطلاع 
ميدهم كه ما بحال هيبجع تغيير نثانى بيش 


نيامده است. 
بروفسور تسنكك ين شكك 
بخش فارسيى دا نشكدة زبان هاى خاورى 
دانشكاء يكن 
"| 


71 دريافت مجلة آي سيار راضى 
اي تحقيقات ادبى 
و تاريشى و علوم أساني در ايران نكه داشته 
باشم. اميدوارم كه درآينده نيز از مجلةكرامى 
و ارزندة شما بهر ممنئد خواهم بود. 

برت فر اكنر 


استاد و هدس شعبةٌ يرا نشناسي دانشكاء برلن 


ترجمة تامههاى انكليسى 


در جواب نامة شما در خصوص أرسال 
مجله آينده يعنوان هديه بداطلاع ميرسائد كه 
مجلات شما بموقع هيرسد و از اظهار لطف 
شما محمنون هستم. 
فرصت را هغتئم دأنسته بدينوسيله تشكرات 
خود را يمناسبت ارسال مجله آينده بنا بووصيت 
مرحوم دكتر محمود افشار كه اينجائب را جزو 
مشتركين و محققين خارجى درنظر كرفتهاند 
با ارزش اطلاعاتى براى دانشجويان: در ايران 
هىباشد و داراى اهميت خاصى أست ‏ مجله 
شما ندتنها ازنظر اينجائب بلكه أز نظر كليه 
است جونكه زبان و فرعنكك ايران مورد علاقه 
و دلبستكى ما أست. 
خ. ت. دوبروخن 


استاد ايرانشتاسى دانشكاء ليدن 
03 
... مجله يا ارزش شما براى ما مير سد 
كة سيار مورد استفاده أعضاى انجين ما استس 
خيلى خوشحال خواهيم شد كه مجله را در 








آينده» سال دوازدهم 

آينده مرتب برأى ها بفرستيد و قبلا أز مراحم 
شما سياسكزارم. 

م. ا. مجيد 


|« 
... از اينكه موفق به جاب و انتشار 
مجله با ارزش آينده ميشويد خيلى خوشحال 
هستم. مجلة شما مورد استفاده تمام دانشجويان 
رشتة أدبيات و تاريخ دانشكاء ما أست. 
خواهثشمند است از ارسال مجله [آإينده برأى » ها ١‏ 
غفلت نف رمائيد... 
كك ونورزة 
استاد تاريخ ايران دانشكاه منجستر_انكلستان 
| 
... در خصوص ارسال مجله آينده به 
أطلاع هيرساند كه مجله مرتب برأى هن ميرسد 
و نثانى هم همان آدرس قبلى است. و از 
براى مدت دو سال اخير بدسختى بيمار 
يودم و هنوز هم سلامتى لحود رأ بدست 
نياوردءام و بهمين لحاظ قادر به مكاتية 
نبودهام. 
... ازاينكه موفق بهاتتثار مجله ميشويد 
.خوشحال هستم جون مجله بسيار مورد استفادهام 
قرار هىكيرد. 
كنت ثوتر 
استاد تاريخ ايران. در دانشكاء ميشيكان 


جند لكته د 


... كر خانم شهثهانى» تحقيقى در صسائل 
عشايرى دارنده هي دانند كه همان عوام هستند 
كه از خانةٌ «جينه» سخن م ىكويند و «أوبه» 
را نيك مىشناسند. و أكر نويسندة نخستين 
مقالة كتاب «آكاء» يعنى آقاى ت. فيروزان 
(عنوان مقاله: دربارءٌ 'تركيب و سازمان ايلات 
و عثاير آيران) مختصرى» افزون برآنجه 
نوشته # قلمفرسائى مىكردء اعتشاش كلى در 


د خلاسداى است از نوشتةٌ آقاى جابر عناسرى كه أز متمسسان و كاعان رشتةُ مسردم 


شناسى أست. 


ثامه ها 


حا ففْلة خوانتدساى نظير من و سر كار خانم 
شهشهانى بوجود هىاورد. 
ارجمند دكتر فيروز توفيق (- ت. فيروزان). 
بنظرم وسيد كه خانم شهشهانى در توضيح ينكو 
(مريوط به ص 98؟) دجار سهو شدءاند. جراأ 
كه در صفحة حم كتاب آكاه (ايلات وعشاير) 
از بتكو سخن بميان آمده و نويندهٌ مقاله 
'(ت. فيروزان) الحق بهوضوح از بتكو 
(برخلاف فرمودة خانم شهشهانىء بنكو در 
داخل برانتر آورده نشده أست) سحبتموىدارد: 
«... در ايل قشقائى. تيرءها بهواحدهاى 
كوجكترى بدنام بلكو انقسيم مىشوند» بنكو 
مجموعة خانوارهائى است كه با هم كوج ميب 
كنند و هرتع مشتركى دارند.» 

خانم شهشهانى مىنويسد كله در صتحة 
ه؟ مقاله از «آق سفل» درميان عثاير «ايل 
سون» بحث شده و بنظر ايشان مىبايستى أول 
كلمة فارسى يعنى ريش سفيد مطرح و سيبس 
در داخل برائتر اسطلاح محلى قيد م ىكرديد. 

تصور بنده أينست كه اكر خانم شهشهانى 
به تورق كتبى ديكر در آين زمينه ببردازنده 
متوجه سهو خود خواهند شد. مكر اينكه سليقة 
شخصى ايثان جنان ايجاب كند. 

جهت أطلاع خانم شهشهانى عرض عىشود 
كه نويسئدة مقاله (ت, فيروزان) ضمن نقلقول 
از صورةالارض ابنحوقل («...در بيابانهاى 
ميانه شهرها و ديدها أكراد و دامداران... 
سكونت دارند») بدكلمة «ديه» أشاره ه ىكند. 
غرض ايثان طرح مطلب أساسى در موردةديه» 
تبوده و براى خوانندكان كتاب آكاء و مقالة 
ت. فيروزان» عجبىو معضلى در خواندن كلمة 
#ديه» بيش تخواهفد آمد. هرجند عوام هم 
(دريه» را هوشتاسئد. يفشرطى كسة خانم 
شهشهاني مقنمعه و مؤخرءٌ جمله و نقل قول را 
نيز ذكر نمايند. در أينصورت كلمةٌ ديه در 
ميانة جملهء جايكاء خود را مشخص جواهد 
اكرد... 
عرجند براى بهيشبرد علوم و أمكان كفتكو بين 
عتخسصين واجب أسث كه زبان همكانسى و 
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يكسانى وجود داشته باشد اما يا واقما 
دائرةالمعارفى وجود داردكدجنين خدمتى كرده 
وها را از يراكندءكوثى و ابداع و خداى 
نكرده جعل لغات جديد بىئياز نمايد يا عنوز 
حضرت ايثان از كلمات خارجى بجاى لغات 
فأرسى بهر مم جوبندك و أميدوارند كه :«رودى 
آرزويثان برآورده شود. بهتر مىبود كه ضمن 
برشمردن دردهاىآقاى ت. فيروزان,» درمان را 
نيز مطرح و لغاتى رآ كه يسنديده مىدانستئده 
عنوان م ىكردند و بهابتقاد بسنده نمىفرمودند 
(كه انتقاد از هر نوقلمى برمىآيد). لازم هم 
نبود كه آقاى ت. فيروزان ضمن نقل قول از 
مترجم مقاله ‏ ويليام آيروترز ب سعمى در 
تعويض لغت بكنند و سليقة خود را أصصال 
ثمايند. 

يادمان باشد كه آقاى ت. فيروزان در 
تعريف عثايرو زندكى عثايرى تعاريف لازم را 
مطرح كرده و احيانآ كر بدمورد خاصى در 
بخش توصيف زندكى عثاير أيل سون اشاره 
مىكنده ديكر أز تعريف سخن نم ىككسويد: 
«... عشاير [جهت اطلاع خانم شهشهانى عرض 
ميشود كه منظور أز عثاير در أينجا فقط عثابر 
ايل سون است و شامل عثاير ديكر نمىشود] 
وقتى خاصيت أيلى خود را أ دست مىدهندكه 
ديكر در مغان علفجر نداشته, عضو تيره و 
طايفه هم تباشئد.» 

... تقسيم بندى عثاير در ص 18 و ساير 
صفحات مقاله از سوى ت. فيروزان مطرح نشده 
بلكه ايثان از طرف محققان خارجى كه در 
دهه هاى بيش بدايران سفر كردءاند نقل قول 
ه ىكند. 

خانم شهشهانى دربارءٌ وجه تسميةٌ أيل لر 
زبان ممسنى كه آقاى ت. فيروزان (مامحني 
يا محمد حسينى؟) نيز مىكويد بايد بدانتد كه 
منبع: همان عوام و أيلياتىها هستند كه برائر 
تكرار اسم طايفه» ف ىالمثل بابا احمد بختيارىء 
«بامدى» تلفظ مىكردد و شايد محمدحسينى 
يا مامحسنى نيز ممسنى خوآنده شود... 


جابر عناصرى 


يي 


:از هيان نامههاى ديكر 
آقاى مهندسبروبز صاحبديوانى. شيراز 


نوشتهاند با موجه بهايئكه سعدى شيرازى 
أست و أستاد ساده سرابى بنابراين بايد در بيت: 
تهى باى رفتن به از كفش تنكك 

بلاى سفر به كه در خانه جنك 

«بتى باى رفتن» كفته باشد و «با بتى» 
هنوز مصطاح أست. همانطور كه نمىتوان كفت 
يك كاسه بتى است همانطور هم نمىتوان كنت 
يك باى تهى أست. 

نوشتهاند در صفحة 7# شمارء ١ا"م‏ سال 
؟٠‏ آقاى على مثار بدغلط جايى «بدر» كه 
هىبايست «يدر» بساشد (و منظور يدر 
أصفالدوله بوده است) توجه نفرمودهائد و 
تصور كردءاند كه أينجائب دبدر» را نام 
خا نواد كى آصف الدوله دأنستهأم. 


آقاى ابراهيم صهبا. تهران 

نوشتداند كه أمضا هاى قلمى «شيخسرنا» 
و «ابرام سريا» در روزنامة «بابا شمل» از 
ايشان و «زاغجه» و «ثاء بيريان» أز رهى 
معيرى بوده أست. 

آينده. خواهشمنديم تاريخجة بهتر و 


بيشترى از بابا شمل بنويسند و در تاريخ بجاى 
بكنارند. 


آقاى محسن غيور. آستارا 


نوشتهاند همكاران اين مجله به تبعيت 
از هدف بنيادكذارش در زواياى تاريك وروشن 
تاريخ به تجسس هرمبردازند. از يك عكس 
تاريضى بدون شرح كرفته ما آثار ادبىناشناضته 
در عسرت زيستهاو كمنام مردهاى يفدستث 
هىآورند و ازين أندوخته هاى يرارزش تاريخ 
زببائى هوسازند. و اين تاريخ در زيربناى 
فرهنكك ملى و استوار عقامى عالى شواهد 


دأشت. 





آينده» سأل دوازدهم 


آقاى علىاصغر فياض. تهرات 

نوشتهاند در ده ما «درشنه رشنه» درهمورد 
يأرجة كهنه و سائيده شده كفته هىشود و بدهر 
لغتنامهاى هراجعه كردم معنى آن را نداشت 
و در دهخدا فوشته بود كويا نام محلى است. 


آقاى محمد حيدرى. كوجصفهان 


نوشتهاند جرا آينده تنها ادبيات ايران را 
مد نظر كرفته و جنانكه بايد و شايد بهادبيات 
كشورهاى ديكر خصوصاً ارويا توجهى ندارد... 
جرا اكثر شعراى نو برداز ما زيبائى كلام رأ 
تنها در زشت جلوه دادن مفاهيمى موىدانند كه 
روزى در شر قديم ابران مظهر زيبائى بدهشمار 
مىرفت. 


آقاى عليرضا جلالى. اردستان 


نوشتهاند أميدواريم آيلده دير منتشرشدن 
خود را برطرف كند 'نا أبن همه مورد بىمهرى 
از طرفدوستان واقع نشود. 
خوائئدة اردستانى 

كه جندى بيش مجله را مورد انتقاد شديد 
قرار دأده بودند نوشتهاند جند دقيقه قبلاز 
تحرير آن نامه مثاجرهاى بس شديد بين أيشان 
و مادر بجدها. روى داده بود و متعاقب آن 
قلم بدست كرفته آن شرح را نوشتهاند. 


آقاى دكتر فريدون اسدزاده 


لوشتهاند... خدا رحمت كند يغمائى رأ 
كه هرجند يكبار بمنئاسبت جندمين سال مجله 
عدءاى را جمع م ىكرد و يول و يلهاى هم 
نداشت و خودش هم برخرج و ابر درد بود... 
جه عيب دارد كه عدماى رأ دعوت كنيد... 
منتظران مجله رأ خيلى بيشاز ماهانه منتظر 
م ىكذاريد. جه عيب دارد بمئاسبت هزارمين 
صفحةٌ مجله سال يازدهم باشد. 


آقاى شاهيور ييكارجو 


نوشتهإند وليفماست كه همواره بزركان 


نامه ها 


ا ا اا 2222و 


و بيش كسوتان أدب و فرهنكك اين مملكت را 
با يادآورى أحوالثان باس و حرمت بداريم. 
آنان هيجكاء در دلما و در دل تاريخ سرزمين 
عزيزما نمردهاند و بلكه زنده و جاو بدأناند. 
ديدن جهرءهاى ساده و زحمت ديده آنان ديدن 
تاريخ أدب و فرهتكك كشورماست. با درج 
جنين مطالب و تصاويرى أست كه خاطرهآ نان 
ازبس كرد و غبار زمانه يديدار مىشود. 


آقاى احسانزائله هاشمى. اردستان 


نوشتهائد داز نظر اينجانب بهاى جندين 
سال اشتراك مجله در ازاى همان يك مقالةٌ 
دكتر محمود عنايت تحت عنوان «برادرمحميد» 
هيج است... يا آن تنيع عالمانة و نقدوتحليل 
فاضلانة دكتر وامقى بر ترجمةٌ تحقيق ماللهيد 
را كيست كه خوانده و احساس غرور وافتخار 
نكرده بأشد. 
آقاى احمد تعبانى. تتندن 

نوشتهاند « هن هايل بودم اخلاص و 
دوستى عميق خويش را به يرى ل بجكا 
68أ انال كه بر تارك هفتادمينسالكرد 


ولادت خويش ايستاده» ابراز دارم.ى. بجكا 
همكار أرجمند يان ريبكا (مؤلف و ناظر 
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كتاب تاريخ ادبيات فارسى) ميباشد كه بخثى 
از آن كتاب را بعرقم آورد و در ترجمان 
بارسى (دكتر عيسى شهابى. بنكاه ترجمه و 
نشر كتاب م#هم١)‏ بدجهاتى أز تصنيف افتاد و 
برفهرست كتا بشناسى أستاد تأكيد شد. أو را 
در بهرءٌ أدب يارسى و تاجيكى:؛ بدويئه آثار 
سعدى, جلاالدين بلخى و صدرالدين عينى و 
زبانشناسى شرق بهتاكيد بر زبان درى و بشتو 
ميرائى شايسته است.» 


آقاى احمد داداشى. سارى 

نوشتهاند آينده دير منتشر مىشود و از 
حيث معرفى كتابها و وفيات از نشريات ديكر 
عقب است. ١‏ 

سم فرمايش شما درست است ولى 
قياس كار آينده با كار مجلههاى مراكر رسمى 
شايد درست نباشد. اكر شما بتوانيد كاغسن 
مصرفى مجله را هنظم برسانيد أميد آن هست 
كه مجله هرتب منتشر شود. 


آقاى محمود حسنترٌاد. خور و ببابانك 
نامهاى دليذير و تنشويقآميز نوشتهاند. 
از لطف ايثان تشكر كردن برها فرض است. 





امانت كتاب 


يكى از ديكرى كثابى بدامانت خواست و صاح بكتاب امتناع مىكرد. امابدمناسبت 
سماجت هجبورز شدكه كتاب را ترد آن دوست بفرستد. يس كتاب رافرستاد با يك 
متكا و يك سفره و يك عصا و ناههاى نوشتكه متكا هم فرستادم كه وقت خواب كتاب 
را زير سر نكذاريد» متكا را بكذاريد. سفره هم فرستادم كه جون وقت ناهار شد نان 
و بنير را روى كتاب مكذاريد» روى سفره بكذاريد و نوش جان كنيد. عصا هم 
فرستادم كه وقت مباحثه با عصا بسر رفيق هم حجره بكوبيده كتاب رأ بسوى أو برت 
ذكنيد. 


(شنيده شده أز دكتر محسن صبا) 





سلطانيفرء صديقه 


كتا بشناسىجغرافيا (جابى,خطى). 
تهران. مركزر أسئاد و مدارك علمى. 
عع .١‏ وزيرى. 58 ص. 


كتابدارى 
انتثارات كتابخانةُ مركزى و 
مركر اسناد. دفتر دهم. تهران. م#عم١.‏ 
درين شماره كه كا «دكتابدارى» و كا 
«نامة كتابدارى» ناميبده شده أست يازده ئوشته 
و كفتار ديده مىشود. 
از جمله مقالهاى تحت عنوان«برزوهشىي 
بر روزكار خواجه نصير طوسى» رصدخانة 
مراغه» بقلم آقاى شهاب 6 درآن درج 
شده است كه قسمتى از آن 
يك نشرية همان كتابخانه و جون ذكرى صريح 
از آن مرجع نشده است براى نثان دادن 
روش درست نحقيقات دانشكاهى و لزومرعايت 
أمانت أين توضشيح را مناسب موىداند: 
همين كتابخانة مركرى و مركر أسناك 
در سال عه#١‏ بمناسبت بركزارى نمايتكاء 
حفريات مراغه رسالةٌ شاهزاده عليقلى ميرزا 
اعتضاد ا لسلطيه را كه بسورث نسخية خعلى در 
كتابخانة ملى نكاهبانى مىشد بطور عكسى با 
: مقسهاى بجاب ربائيدتا هيأت حفارى مراغه 
آن را در تحقيقات بعدى خود مورد استفاده 
قرار دعند. كمااينكه در كتاب مراغه تأليف 


آقاى مرواريد هم بدون اشارهاى يدجا ب كنندء 
نخستين به جاب رسيده است. 
ضمناً در مقدمةٌ آن رساله تكتهاى از 
كتابملاكمال دربارة طرح بردارى از رصد 
مراغه در سال ١0١9‏ هجرى استخراج و درج 
شذكه بود. 
مركز اسناد و مدارك علمى 
كتا بشناسى أعتياد (مواد مخدرب 
دخانياتت الكل). تهران. «#عم١.‏ 
وزبرى بزراكء: هء ص. 
مركز اسناد و مدارك علمى 
نمايه ناعةٌ مدارك غير كتابى 
موجود در مركز أسناد و مدارك علمى. 
قسمت شثم (از شماره 00ة” نا مووم) 
تهران. #ع١.‏ وزيرى. 1١5‏ ص. 
نقوى» نقيب 
فهرست مقالات مربوط بدخراسان. 
[با مقدمة احمد احمدى بيرجندى]. 
جلد أول. مشهد. كتا بخان جامع 
كوهرشاد. و«عما. رقعى. «#ثاا ص 
(مه" ريال). 1 
درين فهرست مغيد باءخ مقاله معرفى شده 


أست. 


ظ فلسفه م دين | 


)بن سينا 





النجاة منالغرق فى بحر الضلالات, 


0١ 





با ويرايش و ديباجه محمدتقى دانش 
بزوه. تهران. انتثاراتدانشكاء تهران. 
عع 1. وزبرى. 4114م ص. 
جون كتاب نجاة در منطق» طبيعى و 
رياضى و اللهيات جاب ويراسته شده و مبتنى 
بر نخدهاى خطى معتبر و قديم نداشت محمد 
تقى دانش يوه با استفاده أز ينج نسخه خعلى 
(مورخ وع*, #؟نه, “#باه و قرن ششم و 
هفتم) آن را بصورت علمى و انتقادى و با 
مقدعهيراز كاهيهاى كتابشناسيانه وتاريخجهاى 
فلسفى جاب كرده أست. 
حامد حسين نيشابورى هندى 
عبنا تالانوار در ائبات امامت 
ائمة اطهار. مجلد حديث شريف منزلت. 
با مقسه و فهارس سيد محمد على 
روضاتى. اصفهان. نشر نفاشس مخطوطات 
اصفهان. مع؟١.‏ وزيرى. مادج باحبسم 
ص. (همة؟ ريال). 
عبفات الانوار از نوشتههاى برآ وازءحامد 
حسين است. و حامد حسين از علماى امامية 
قرن سيزدهم هندوستان. 
أين كتاب در سال 1784 در لكهنو جاب 
شده و جون ناياب بوده أست بههمت دانشمند 
كرامى آقاى روضاتى در اصفهان تجديد جاب 
شده است. ملوسة نشر نفائس مخطوطات در 
اصفهان كه سى سال از تاريخ بنيادكذاريش 
نوسط آقاى روضاتى م ىكذرد تجديد جاب اين 
اثر را واجب دأ نسته و با اقرودن مقسهاى 
محقانه در احوال «ؤلف و معرفى كتاب كه 
بهانشائى است سليس و يخته و دور از حشو 
و زوائد و نين فهرست ماخذ اجزاء حديث 
ثقلين بدعلاقهمندان عرضه كرد أند. 


شيخ سفيدء محمدبن محمدين تعمان عكبرىق 
بغدادىي 
ترجمه ومتن أمالى. مترجمحسين 
استادولى. مثهده بثياد بمُوهنهاى 
اسلامي. #«ع١.‏ وزيرى. 909 صن. 
اعالى شيخ مقيد حاوى مباحث كلامى 
و اعتقادى و اخلاقى است. متن عربى در بالاى 


صسفحه و ترجمة آنقسمت در زير همان صفحه 


آورده شده. زبان ترجمه روان است. اما در 
ترجمه, آوردن «ديكته» بجاى املاء و تقرير 
(ص 1#) و «سخنراتى» يجاى «خطيه» مورد 
تأملوغلط أست.أمروزدر رسم الخط «عر ضكر دم» 
(ص ع8١)‏ را «عرض كردم» مىنويسند. 





بررسى ادبيات فارسى 


اقبالء جاويد 
جاويدان اقال. زئده رود. جلد 
دوم. 'نرجمه و اتحشية دكتر شهيندخت 
كامران مقدم. لاهور. اقبال اكا عى 
ياكستان. 19488. رقعى. لانن ص. 
كتاب در احوال اقبال لاهورى» شاعر 
بارسيكوى لاهورى اسث. جلد دوم فصولهثشتم 
تا جهاردهم را دربر دارد. مؤلف فرزند أقبال 
لاهورى است. 
مترجم با أتنتثار كتابهايبى كه رأجع يه 
ياكستان انتشار دأده است براكاهى هموطنا نمان 
نسبت بهآن كشور سيار افزوده. 57 


برنى» مظفر حسين 
نقش أقبال در ادب يارسى س 
هندى. ترجمة مهدى أفثار. تهران. 
أداره كل انتثارات و تبليغات وزارت 
ارشاد اسلامى. ععم١.‏ رقعى. ١1١0/‏ ص. 


يور نامداريان» تقى 
داستان بيامبران در كليات شمس. 
شرح و تفسير عرفالى دامتانها در غزل 
هاى مولوى. جلد أول. تهران. مؤسة 
مطالعات و تحقيقات فرهتكى. «ع"ا. 
وزبرى. لالم ص. 
نمونهاى خوب أز سنجش ادبى وعرفائى 
و ناقدانه در يكى أز مباحثى كه دبر ادبيات 
فارسى كأثير كذاشته أست. 


بور ناهداريان» نتقى 
رمز و داستانهاى رمزى در أدب 


مومه 





فارسي» تحليلى از داستانهاى عرقانىيت 
فلسفى ابنسينا و سهروردىء تهران. 
شركت اتتثارات علمى و فرهنكى. 
#عم1. وزيرى. ه1* ص. 
ذكاوتى قرا كوزلوء عليرضا 
بديعالزمان همدانى و مقامات 
نويسى. تهران. انتثارات اطلاعات. 
«ع"1 وزيرى. 00" ريال. 
ربيكاء يان 
أدبيات ,يران در زمان سلجوقيان 
و مغولان. ترجمة يعقوب آند. تهران. 
نشر كستره. 1"#6#. وزيرى. لالاؤ ص. 
(80؟ ريال) 
نام كتاب كوياى مطالب آن است.نامهاى 
خاص ورقا وكلثاه (ص بسم) سيرالعباد الى 
المعاد (صع؟))2 صاعد و خجند (صلام). 
غلط أست. ' 
«تاريخ درست» أز سعيد نفيسى (حاشيه 
٠‏ و )١08‏ عنوان ناقصى است از مقالة 
نفيسى و در حاشيه و فهرست بايد بطور كامل 
نقل ع ىشد. 
مطايبات يا طيبات يا هزليات سعدى 
(ص©0١١).‏ درسكنيست. طيباتكجا ومطايبات 
كجا. 


سا زكار, خليل 
تذكرء سازكارء حاوى وضع 
جغرافيايى و بيوكرافى فضلاء شعراء 
خطاطان نيريز. [شيراز. «ع"م١:]‏ 

رقعى. ”77 ص. 

معرف اين كتاببهما قا ىجمشيدصداقت 
كيش است كه با انتشار ماهانةٌ كتا بشناسى تاريخ 
در شيراز رهنمائي است أرجمند بهخواستاران 

جنين كتابها. 
هركونه كتابى كه دربارءٌ شهرها مخصوصاً 
شهرها و آباديهاى دور افتاده و كم ياد شد 


نكارش يابد و انتشار كيرد خستى أسته , 


در خور قدردانى و أرزشء خاص. 
ذكرة سازكار ازين همين قبيل است 
نير1 دريارة نيريل رسالهاي و كتابى در دسث 





نبود. 
مقصود آقاى سازكار درين كتاب بيشتر 
بددست دادن سركنشت شاعران و فاضلان و 
خطاطان بوده است نهبيان وضع جغرافيايي 
و تاريخى أما جند صعحدأى هم درين مباحث 
آوردهاند. 
برأى آكاهى ايثان (كه بناير عمين جند 
صسفحه اطلاعى نداشتهاند) عرض مىشود كدمتن 
سنكك بخئش صابونيزخانه را جندين سالبيش 
آقاى احمد اقتدارى با تفصيلى در فرهتكك 
أيرانزمين بهجابرسانيدهاند. همجنينبادداشت . 
خطى را كه بر ديوار مسجد بازار بود اينجائب 
در مجلدٌ ينما بسال مع١‏ با عكس آن منتثر 
كردم و بساز آن در سواد و بياض جلد دوم 
تجديد جاب شده أست. مؤلف شعر هم مىسرايد 
و در بايان كتاب نمونههائى جند را آورده 
أست. 
سلطانى» محمد على 
حديقة سلطا نى. احوال و آثار 
شاعران برجستة كرد و كردى سرايان 
باختران از عهد تيمورى نا عصر حاضر. 
با مقدحة احبر و نظارت سيد محمد 
طاهر هاشمى. جلد اول. كرمانثشاه. 
عع .١‏ وزبرى. 0ة" ص. 
مؤلف و محقق أرجمئد در معرفى جلد 
اول؛ آن را جنين معر فى كرده أستث: « نخستين 
اثر مستقل در تاريخ شعر و ادبيات محلى به 
يشتوانة زيان فارسى در ايران» و آفرين باد 
بر توجه و عنايتىكه ايشان بيدزبان فارسىدارد 
و در ساية أين زبان مطالعه در لهجدهاى محلى 
ايرانى را براى غناى زبان فارسى درست 
محمدعلى سلطانئى و سيد محمد ظاهر 
هاشمى و فريبا مقصودى (بيشكفتار نويس) 
همه خوش خطاند و اين كتاب حاصل كوثشن 
هاى مشترك آنان است. 
كلجين معانى» احمدل ' 
فرهنكك اشعار صائب. جلد اول 
از 1 (ما) م. تهران. مؤسة مطالعات 
و نحقيقات فرهنكى. #عم1. وزيرى. 


معرفى كتابهاى تازه 


#مة 





المبنن؟ صن. 
كارى است أساسى و علمى,. 


ملكبورء جمشيد 
ادبيات نمايشى در آايران. جلد 
هاى اول و دوم. تهران. انتشارات 
توس. #ع8١ا.‏ وزبرى 05+45 صص. 
(مه6” ريال). 
جلد اول: نخستين كوشتها تا دورةٌقاجار 
در دو بخش (طفيان افكار و طليعة نمايش 
فرنكستان در ايران ‏ متون نمايثى). بخش 
أول در هفت فصل أست: اوضاع اجتماعى و 
سياسىي ‏ كزارشهاي ايسرانيان از نمايش 
فرتكستانبت آخوندزادمميرزا آقا تبريزىه 
ترازدى ايرانى كمدى ايرانى ل نهضت 
ترجمهة و اقتباس نمايشى در ايران. 
جلك دوم: دوران انقلاب مشروطه درجهار 
بخش (بئياد كروههاى نمايثى در أيران س 
ادبيات نمايثى آذربايجانى در ايران م ادبيات 
نمايثى دورءٌ مشروطه ب متون نمايشى). 
اين كتاب جند جلد ديكر در دنبال دارد 
و بيكمان يكى از مراجع اساسى و يرفايدهاى 
است كه در زمينة ادبيات معاصر در دسترس 
'كذاشته شده أست. 


منصور موبد» عليرضا 
ارسال المثل در مثنوى مولانا 
جلالالدين محمد بلخى. تهران. 
اتتثارات سروش. 


نيازكرمائى» سعيد 
حافظ شناسى. جلد دوم. تهران. 
انتثارات يازنكك. +عم١.‏ وزيرى. 
مع" ص. (وهه ريال). 
«حافظ شناسى» با كوشش هداوم نياز 
كرمانى جان كرفت و آيندءاى خوب را در 
بيش دارد. اكر بتوانتد نوشتههاى معتبر و 
خبوب و هاندنى بيشيئيان و معاصران رأ بتدريج 
كردآورند كارى شواهد بود مؤثر و مفيد. 
درين جلد سه شعر دربارء حائظ (از 
وئوقالدوله و دكتر سيد على شايكان و 





دكتر رعدى آذرخثى) و يازده مقاله كله 
ادنهاست: 

ب جكونكى ملازمة معانى با الفاظ در 
سخن خواجه از على دشتى. 

حافظ قروينى - غنى يا خانلرى 
كدام؟ از مهدى برهانى. 

شعر حافظء أشعار حافظ2 نهغزليات 
حافظ أز دكتر مهدى حميدى . 

ايهام و نناسب در شعر خاقانى و شعر 
حافظ از دكتر ضياءالدين سجادى. 

تضمين غزليات حافظ از كيوان 
سميعى. 

برخورد حافظ با نجوم احكامى و 
حشوى از دكثر ابوالفضل مصفى. 

سخن حافظ أز دكتر محمود شيعى 

برآستان حافظ از ولىالله دروديان. 

بيان عثق از زبان حافظ, 
رهبر و وازمنامة حافظ #أليف حسين خديو جم 
از مهدى برهانى. 


0 ا 
شعر فارسى 
زتكوئي, عبدالمجيد 
شعر دشتى و دشتستان. تهران. 
انتثارات أمير كبير. عع ونبرى 
4+ ص (هه؟ ريال) 
حاوى دفتر اول أشعار محمندخاندشتى. 
دفتر دوم ملاحسن كبكانى. دفتر سوم مفتون 
بروخونى. 
ضرابى» غلامحسين 
غهاى من. بامقدمة همايون 
نزدأنيور. شيراز. انتشارات نويك. 
ععس؟. رقعى. +14 ص (وبرءريال) 
مجموعة اثعار غلامحسين ضرابى متولد 
م1 أست. شاعر خزلسراست و اينتيونهاى 
أست. 
بروى جهرةٌ هن انوشته با خط زرد 
كه اين كوير بود جا ى صبعزارأنّدرد 


فد 





كل وكياه درين دشت خك كى رويد 
كه باغبان قضا بذر عيش كثت نكرد 
غزليات شاعر عموماً در بيان درد وغم 
زندكى است. كتاب بر روئ كاغذ سيارخوب 


جاب شده. 
قهرمانء عثرت ( تكيثنا) 
موج. مجموعة ‏ شعر. ‏ مشهد. 


عع1. رقعى 0ءعاص. 
اغلب اشعار أين مجموعه غزل است. 

نمونه: 
يك شب بى انتها راه بريدست صبح 

اكه براسرار شب يردهدريدست صبح 
لاجرم آموخته أست شيوة مشاطكى 

زلف شبتيره رأ بسكهبريدست صبح 
خفته بهاندام او عطر هزاران يهار 

جامة ير مشك شب بس كهد ريدستصيح 
جهرة مهتابىاش ايتىاز خستكى أست 

از سرشب ا سحر بس كددويدست صبح 


يعقوب ماهيدشتى (سيد) 
نمونههايي أز ديوان سيد يعقوب 
ماهيدشتى. با تصحيح و مقابلهومقدمه 
وشرح احوال شاعر بسعى و أهتمام 
كرمانثاه. رن 5 رقعى. 10 ص. 
شاعر از سرايندكان قرن سيزدهمعجرى 
أست كه در فارسى و لهمجة كردى اشعار جدا 
جدا و نيز ملعمات دارد. 
آقاى سلطانى با آوردن شرح حال و 
فهرست لنات و معانى آنها خواندن اشمار 
را براى فارسى زبانان آسان كردءاند وزحمت 
أبشان ازين حيث قابل تقديرستكدتماممطالب 
مذكور را بدزبان فارسى تكاشتهاند و بحق 
شاعران سرزمين كرد را سرايندكان ايرانى 
ويروردكان زبان فارسي داستهائد. 





الاصفهانى: محمودبن محمدبن حسين 
مستورالوزاره. 'تصسحيح و تعليق 


. آينده» سال دوازدهم 


ازدكتر رضاانزابي5 اد. تهرانانتشارات 
أمير كبير. 


عع" .١‏ وزيرى. اع7 ا ص. (مع«ريال) 


خوارزمى» تاجالدين حسين 
شرح قصوص الحكم. به كوشش 
نجيب مايل هروى. تهران. انتشارات 
مولى. #ع#9؟. دو جلد. 80*؟ ريال 
تفصيلى دربارةٌ آن خواهيم آورد. 


عنقاء جلا لالدين على مير ابوالفضل 
غنجة باز در شرح كلشن” راز. 
تهران. مكتب طريقت أويسى شاه 
مقصودى. باعا. وزيرى 5م0١‏ 
ص. 
در مقدمه ياد شده أستكه بيست و دو 
شرح بر 'كلشن راز نوشته شده اين مقدمه 
حاوى أطلاعانى است دربارةٌ عقايد مؤلف و 
توضيحاتى در افكار صوفيه با :رجه مكتب 
اويسى و بدهامضاي «عبدالسلام بيروأنأويسى». 


فر اهانى؛» ابوالحسن 
ديوان. از شاعران سدةٌ يازدهم 
و صاحب رسالة شرع مشكلات ديوان 
انورى. بهاهتمام رضا عبداللهى.تهران 
انتشارات طاهرى. “ع1 س وزبرى. 
++ ص. (معتومان) 


لاهيجى» عبدائرزاق 
كريد كوه رمراد. بهاهتمام,صمد 
موحد. تهران. كتا بخاية مطهورى. 
#ع"١,‏ وزيرى. هه#ص (0١1تومان)‏ 
كوهرمراد ان متنهاى فلسفى وكلامى و 
منطقى و نصسوف قرن يازدعم هجرى أست و 
بدملاحظة جامعيتى كه در بيان عمةٌ اين 
مباحث دارد مصحح آن را از حثو و زوائد 
بيراسته و كزيدءاى ساخته أست كه مورد 
استفادة دانثجويان قرا ركيرد. بهمين ملاحظه 
لغتنامماى هم براى أن فراهم ساحته است. 
هتن از روى انسخة خطى مورخ ١4+‏ 
وسكءة جاب سنكى 1791 برداخثه شده أآست. 


معرفى كتابهاى تازه 


نك 








ابوالحسن خان شيرازى (ايلاجى) 


حيرت تامه. سفرنامة ابوالحسن 
. خان! يلجى بهلندن. به كوشش حسن هرسل 
وند. تهران. مؤسسه خدمات فرهتكى 
رسا. ع«ع٠١.‏ وزيرى. 8ل*#ص (وهم 
ريال) 


استاركك, فريا 


سفرى بدديار ألموت: لرستان و 
آيلام. ترجمه و حواشى از علىمحمد 
ساكى. تهران. انتشارات علمى. #ءم١.‏ 
وزيرى ١م##ص‏ (كمجينة ايرأن و 
ايرانيانء ش”) (دء١‏ تومان) 

خانم فريا استارك از نويسندكان و 
جهانكردان انكليسى خوش ذوقو نكته ياب 
خاطرات سفر خود را كه در سال |١917‏ نجام 
شده است نخستين بار در سال !نش ركرد. 


اوليا جلبى 
سياحتنامه كرد در تاريخ 
هسايكان. ترجمة فاروق كيخسروى. 
اروميه. “اع”ما. وزيرى. ولا ص 
(0؟ ريال) 


تيت) حجلى. لى. 

سيستان. تاريخ حدود و ضور 
جنرافيائى. آثار باستانى و ذكر 
ساكنين آن. [ترجمه] بههمتغلامعلى 
رئيسالذاكرين. [زاهدان] ادارة كل 
ارشاد اسلامى سيستان و بلوجستان. 

؟علا؟. وزيرى. 65ثلاص. 
كلنئل تنيت از مأموران سياسى نظامى 
انكليس در بالهاى ١940‏ ب م90١‏ عضو 
كميسيون حل اختلاف مرزى در سيستان 
وو او از مأموراني أست كه با علاقه و دقت 
وبصيرتث كنا بى عفيد دربارة آنجا نكاشتهاست 
وآآن رك در جهار ياره در سال 16أوات1917 


در كلكته نشر كرده 5 ثام 
01 0,5 5069005 8 :5180أ56 
350 ,ؤماأنه ,لزلام178و0م10 ,بوصمخولط 
ل1مناوهه 656 07 ماأممهقمع 

تيت هقالدها و نكارشهاى ديكرى هم در 
بار سيستان دارد (نكاء كنيد يدكتابشناسي 
تأليف ويلسن). 

كتاب نيت بعلت نايابى جند سال بيش 
مجدداً طبع شد و در دسترس قرار كرفت (در 
دوجلد) . 

النيكيكن 

آنجه توسط آقاى رئي سالذاكريناكنون 
ترجمه و نشر شده أست جلد دوم (يعنى بخشهاى 
سوم و جهارم) كناب مذكور است از درى 
ترجمة اردوى آن كه در ياكستان انتثاريافته 
(توسط انور رومان). همين مقدار هم برأى 
استفاده اهل تحقيق أرزشى دارد. 

بخش سوم درأ هفده باب متضمن مباحث 
زير است: معر فى مآخيذ و مدارك ب اسامى 
مختلف سيستان ‏ سكدها ب مهرها ب خرابدها 
آثار زردشتى س مردم شهرستان ‏ بناىكى 
شناخت جايها در سفر نامة أبن رسته و... 
جاد.هاى قديم ‏ زاهدان ب وبيراتدهاى 
سار و تار ياطاق ‏ ويراندهاى همزمانزاهدان 
ترقون س قلعه فتح ‏ نواحي ودارالحكومة 
بعدى سيستان ‏ كاخ و كوه خواجه ‏ ميل 
قاسم آياد. 

بخش جهارم در باب حاوى مباحشزير 
أست: مردم سيستان س تاجيكها ب تنذكرة 
سكزيان اوليه .. جات و كوجرها درسيستان 
مهاجرت جاتها ب جمعيت سيستان سب 

در بركرداندن اسامى و أعلام اشتباهاتى 
عست كه حتماً بايد براى جاب ديكر اصلاح 


ل 


سود. 
رئيس الذا كرين» غلامعلى 

كورتامةٌ نيمروز. مشهد. ‏ نس 
فرهنكك سيستان. *غ"١.‏ وزبرى. ؟الإ١ا‏ 


ص 








آل أحمدء جلال 


نامدهاى جلال آل أحمد. جيع 
آورى و كوشش: على دهباشى. تهران. 
انتشارات بيك. عع؟؟١.‏ 
مجموعه مشتمل است بر #ع نامه از #ب 
مرداد ١*7‏ تنا 4 مردان 8*ع#١.‏ در هميان 
مخاطبان موىئتوان از على أصثر خبرمزاده, 
دكتر مظفر بقابى» نيما يوشيج؛ سيد محمد على 
جمالزادهء هائيبال الخاص» حبيب يثمائى, 
دكتر منوجهر هزارخانى؛ علىاصغر اميرانى و 
أحمد شاملو نام برد. 
در ضمائم جهار نامه از ديكران يهجلال 
و در ياسخ بأو درج شده از جمله دوئامه ريكى 
از نيمايوشيج و ديكرى از جمالزاده. 
در اين مجموعه كمابيش از فعاليتهاى 
سياسى جلال و جريانات بي شآمده در حزب 
زحمتكثان» نيروى سوم و جامعه سوسياليستها 
بداشاره و اجمال يادهائى آهده است. در 
تأمدهاى أخير مضامين محاكمات خليل ملكى 
و دوستانش براى تشكيل مجدد جبهة على 
انعكاس يافته أست. 
نامدها با ترانه فكاهصى خطاب به 
علىاصغر خبرءزاده شروع مىشود كه خالى از 
لطف و كيرائى نيست و در نوع خود نمونة 
خوبى است. نظير أين ترانهدرهدوغوغساهاب» 
كه سادق هدايت و م. فرزاد قبل از جلال 
در (+999) منتشر دأدماند ديده مىشود . أما 
اثر جلال از طلراوت و صفاى بيشترى 
برخوردار أست. 
در تامةٌ اسفنديم؟! يدعلىاصغر خبرءزاده 
(جناب خمره) مىنويسد: «منحالا ديكر عييج 
آدعى را در هيج عملى نمىتوانم بهتسخر 
كبر دكت متهم كن و .خيره. عن عب 
آدمها را در هركارى كه مىكنند مجاز و 
مسق مىدانم و اين داستانى أستكه مدتى است 
بدان ىبر دءأم» . 


در ئامة خطاب به «دوست بير شدمام - 


آينده: سال دوازدهم 


آقاى نيما» از نيما و بهار و دهخد! ومستشار 
الدوله صادق از روش سياسى كه در آن اوقات 
داشتند أنتقاد شده أست. 

محمد على جمالزاده هم بواسطثمهاجرت 
از ميهن و دورى از روزوحال مردم ايران و 
ديكر قضَايا در تامداى أز تعرض جلال 
بى نصيب تمىما ند. 

در خلال تامدهاء نامهاى نيز خطاب به 
حبيب يغمابى وجود دارد. در اين نامه جلال 
بدرعايت نثر متعارف فارسى مقيد مىشود. اما 
در يايان باريتم بهدسحراى محثر مىزنده با آن 
وازْءهاى عاميانه و زبان فنى خود: ‏ - 

«... هن تمىدانم همين جورى ويرمان 
كرفت كه قرى دركمربككذاريم و اداى كليلهو 
دمنه رأ درآوريم.». 

بهداد اربابى 





متون كهن فارسى 
تاريخ و سر كلنشت 





ابن خلدون 

العبر. ثارين أبن خلدون. ترجمة 
عليمحمد آيتى. جلدهاى اول و دوم. 
تهران مؤسة مطالعات و تحقيقات 
فرهتكى. #اععم١.‏ وزيرى. 81/ا+ و 

3 صفحه. 
بعدازترجمأمقدعه و تآليف مشهور ابن 
خلدون لازم بود كه متن كتاب تاريخ او 
«العير» هم ترجمه شود و خوشبختانه داناى 
صاحب صلاحيتى كه زبان فارسى را شيرين 
و استوار مىنكارد و در زبان عربى ممارست 
طولانى دارد بداين كار دستيازيد و دوجلد 
از آن را كه حكايت از رنج بسيار دارد بمما 
عرض هكرد. دشوارىي 'ترجمة جنين كتاب مفصلى 
كه مملوست از اسامى و اعلام مهجور ودشوار 
ونسخةٌ منقح مضبوط صحيحى از آن جاينشد»ه 
است طيعاً حوصله!ى مردتاب و حسثيابى به 
ماخذ ديكر مىخنواست. آيتى در مقدمه بيان 
مشكلات شود را درست برشمرده و باراههايبى 


معرفى كتابهاى تازه 





كه بيموده سعى داشته أست ما حدود امكان 
از معايب و نقائص جايهاى غربى بكاهد. 


ابن عبرى 
تاريخ مختصر الدول.ترجية محمد 
على تاجبور و حشمةاللدرياضى.تهران. 
انتشارات اطلاعات. م#عءع؟؛. وزيسرى. 
0 ريال. 
اعتماد السلطنة» محمدحسر 
تاريخ منتظم ناصرى. بهتصحيح 
دكتر محمداسبعيل رضوانى. جلددوم. 
تهران. دنياى كتاب. عع١.‏ وزيرى. 
صصبام نا باوس؟ 
كوشش والاىرضوانى ستايششدنى است. 
بازانوفء بوريس 
خاطرات بورس بارانوفرئيس 
دبيرخانة دفتر سياسى ودستياراستالين. 
ترجمة دكتر عنايتالله رضا. “نهران. 
نشر كفتار. ع#ع*م١.‏ رقعى. ١7‏ صفحه 
كتاب براى شناسا ندن افكار يكى از 
كمونيستهاى آغازين كه در سال 1998 خاك 
شوروى را از راه ايران ترك هىكويد حاوى 
اطلاعات فنى است. قسمت خواندنىتر آنبراى 
ايرانيان طرز فرار او بهايرانو ورود بهمشهد 
و مذاكره با مقامات ايرانى و خروج از مرزر 
بلوجستان است و مخصوصاً آكهى مهمى كه 
درباره تيمورتاش بهدست مىدهد. 
حواشى زياد و تطبيق با مطالب كتابقابكوف 
خواندنى ساخته و خوانتدمرادر جريانبيشترى 
قرار مىدهد. نرجمه واقعاً سليس و زيبا و 
خوش بيان أست. 
يارسا دوست» منوجهر 
زمينههاى تاريضى اختلافاتايران 
وعراق. تهران. شركت انتثار. #ع؟!١.‏ 
رقعى. 4لا ص. 
جمالى» مجيد 


حماسةٌ لرستان. خرم آياد. 


/ا6 
كتابغروشى رشنو. 17920. رقعى. #يا 
ص.٠‏ 
رايت: دئيس 


نقش أنكليس در أيران. ترجمة 
فرامرزى. تهران. مؤسة مطبوعاتى 
فرخى. اع١٠.‏ رقعى. «#اص. (800 

ريال) 
ترجمة جهارم أست از كتاب سردنيس 
رايت. ترجمههاى ديكر از لطفعلى خنجي» 
غلامحسين صدرى أفثارء؛ اسكندردلدم أست. 


سميعى» كيوان 
زندكانى سردار كابلى مشتمل بر 
حوادث انفانستان در قرن توزدعم 
ميلادى. تهران. كتابفروشى زوار. 
#عم|. وزيرى. لإوجد1ة ص. 
حيدرقلىخان سردار كابلى از إفنانهابي 
است كه بهايران مهاجرت كرد و در كرمانثاء 
مقيمع شد. مردى بود دانشمند و فقبيه و أديب. 
آقاى كيوان سميعى كه محشر علمى أو رأ درك 
كرده اين كتاب را در شرح زندكى و تأليفات 
او نوشته و فرصت را براى بيان كردن اوشاع 
اففانستان در قرن نوزدهم و تاريخ قزلباشان 
آن مملكت مناسب يافته و أطلاعاتى بسيار مفيد 
و تازه عرشه "كرده أست, 


صابرى» على كبر 
«ع١‏ وزيرى. *لا١ا‏ ص, 
درين كتاب زلزلهها و دليل حركت 
انتفالى خورشيد سال ١98‏ مورد بحث قرار 
كرفته أست. 
فقيهى: على اصغر 
وهابيان. بررسى و تحقيقكونهاى 
دريارة عقايد و تاريخ فرقة وهابي. 
جاب دوم. تهران.انتثارات أسناعيليان. 
«عم؟. وزيرى. #لاة ص (06ه ريال). 
فرقة وهابي متجاوز أز دويست و بنجاء 
سال.است كه در نجد بيدايش يانته و هيروان 


م6 





آن أآمروزه در عرستان سعودىاند و مؤلف 
دانشمند براساس مئأ بع و ماخن أصلى و اساسى 
اين تحقيق رازبرشتةُ تحرير درآورده است و 
در زيان فارسى كتابى ديكر درينباره تأليف 
الشفه. 


فلسفي: نصر الله 
زندكانى شاه عباس أول. تجديد 
جاب. تهران. انتثارات علمى. #عء"١.‏ 
وزبرى. ٠107”‏ ص (يئج جلد در سه 
جلد) . 
كتاب جندان شهرت دارد و معتبرستكه 
هيج معرفى لازم ندارد. ناشر جديد دو شرحي 
را كه مرحومان مجتبى عينوى و دكتر سيد 
فخرالدين شادمان دربارء آن نوشتهاند درصدر 
كيتاب جاب اكرده أست. 
كروكان: حميد 
حماسةميرزا كوجادخان. تهران. 
وزارت ارشاد اسلامى. ع«ع؟١.‏ رقعى. 
أعؤاص. (م2١‏ ريال) 


مدرسى طباطبائى» حسين 
قم تأمه. (مجموعة مقالات ومتون 
دربارء قم) .قم. كتاببخانة عمومىمرعشى. 
ع«ع"١.‏ وزيرى. 917 صنء 
محستوى است بر: مقالداى دربارة خاندان 
صفغى» مقالهداى دربارة سكدهاى صرب قم 
كنا بجه طوايف و ايلات دارالايمان قمء كتابجة 
تفصيل حالات و املاك و مستغلات و قنوات و 
بلوكات دارالايمان قم» كتابجة اعداد نفوس 
أعالى دارالايمان قمء كتابيية حالات و كيفيت 
طب و بلوكات و مزارع دارالمؤمنين كاشان, 
رسالة جوايات سائل ركنيه از ميرزا ابوالقاسم 
قمى. 
أين متون و تحقيقات براى مطالعه تاريخ 
اجتماعى و جترافياى تاريخى قم أل مناييع 
بفشمار عويرود. 


مروى» محمد كاظم 
عالمآراى نابرى. بدتسعييج و با 


يندم سال دوازدهم 





مقدمه و توضيحات و حواشى وفهرستها 

دكتر محمدامين رياحى. تهسران. 

كتابفروشى زوار. ع#ع19. وزيسرى. 

مها ص (سه جلد). ممه" ريال. 

نسخة يكانة بدخط اين كتاب مهم تاريخ 

عصر ناصرى كه در اتحاد جماهير شؤروى 
تكاهدارى مىشود جند سال بيش بدجاب عكسى 
انتثار يافت ولى بهمان علت خط و كميابى 
سه هورد استفاده قرار نمى كر فت. درا ليكه 
از اهم منابع مربوط بهدورةٌ نادرى أست. محمد , 
أمين رياحى با وسواس علمى و دقت مخصوص 
خود آن را خوانده و با توضيحات و“حواشى 
مفيد و مقدمهاى بسيار خواندنى و آموختنى 
همراه ساخته و بيكمان كتاب را مفيد» زنده و 
جاودان ساخته است. 


باسيرس» كارل 
آغاز و انجام تاريخ. ترجم محمد 
حسن لطفى. تهران. اتتشارات 
خوارزمى. «ع9١.‏ رقعى. إلثماص. 


ظ تاريخ معاصر اير ان | 


قرهباغى» عباس 
اعترافات (نرال (خاطرات 
ارتشبد عباس قرهبافى). مرداد ‏ سا 
بهمن 0م©١.‏ تهران. نشر ننى. 
ععمم؟. رقعى. #98ص. 
يبلك بريان 
- سقوط اميراطورى انكليس و 
دولت دكتر مصدق. نرجمة محمود 
عنايت. تهران. كتابسرا. مع#١.رقعى‏ 
عمراص. 
هفتاد صفحه نوشتةٌ مؤلف أسنة وس ى صفحه 
عكسهاى ديدنى و يادآوردنىوبقيه توضيحات 
خوب و نكته بيئانة مترجم. 


جنبش ملى شدن صنعت نفتايران 





معرفى كتابهاى تازه 





وكودتاى 8؟ مرداد ؟بم١.‏ تهران. 
شركت انتثار. #ع١.‏ وزيرى. 8 ص 
(مه؟؟١‏ ريال). 

كتابى است با ارزش از حيث 
مدارك تازماى كه دربر دارد. بهمين 
ملاحظه محتاج بررسى تفصيلى أست. 


هثرها 
حسن بيكى؛ م. 


عرورى بر صنايع دستى أيران. 
تهران. نش ققنوس. مع١.‏ وزيرى. 
عم ص. (00١1ريال)‏ 


سيحون» هوشتكك 
نكاهى به ايران. (طراحى). 
تهران. انتشارات ساولى. #ع١.‏ دو 
جلد. 


اصل كتاب در أرويا جاب شده 


بود و درينجا 'نجديد شده أست. 


قوجاني» عبدالله 


خطكوفى معقلىي در مساجد 
باستانى اصفهان. بخش يك. تهران. 
بنياد انديثة اسلامى. عع٠.‏ وزيرى 
يزركك. كؤواص + ١2‏ (صفحها نكليسى) 


كريمى: فاطمه (و) يوسف كيانى 
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أيران. +ع71. رحلى. ؟ؤاص. 
كنابى است با ارزش علمى و 
ديدنى و داشتنى. 





كتايهاى ثازه ديده 





دوست كرامى آقاى دكتر على رانو 
(شيراز بور) كه با نام شين يركو آثارخويشس 
رأ منتشر هىكرد و با انتثار مجلة آرمان 
در سالهاى ١04‏ ب ١90‏ و كتاب «انيران» 
به همراهى صادق هدايت و بزركك علوى 
نخستين قدمهاى فرهنكى را برداشت بسحا 
نوشتههايى در جامةٌ داستان و نثر شع ركونه 
منتشر كرد كه ميان أرباب اطلاع مشخ ساست. 

ايثان يس از بازنشستكىكانونأنتشار.دت 
مزدا را ياي هكذارد و جند نوشتةٌ خود را در 
سلسله انتشارات آن كائون منتشر ساخت واين 
نوشتههاست كه يهنا زكى بهدست مارسيده أست. 

آخرين بييكار (مجموعه ١+‏ داستان 
كوتاء). تهران. 8ه" .١‏ 

غزالة خورشيد (شامل ينوس ب 
سمندر ل دختر دريا ل خوشة بروين او 
غزمه). تجديد جاب. تهران. 108. 

بهاميداء بوداى خاوران. 
هه" ١‏ . 

بيكانهاى در بهشت. تهران. نم١‏ 
(كه حالاتى أز صادق هدايت در أن منعكس 
است). 

د داغ شقايق (داستان زندكى يك 
نويسنده در زمان تحصيل). تهران. 85؟١.‏ 


تهران. 


هئر سفالكرى دورةٌ أسلامى رسالةٌ جهان خرد و دو بالةٌ برزخ نور 
ايران. تهران. همركز باستانشناسى و درخت فيض. تهران. .١185‏ 
ديد 
حق التآئيف 


صادق هدايت هىكفت براى مختصر بولى كه بابت حقالتأليف از محمدرمشضانى 
إ(صاحيب كتابفروشى كلالة خاور) طلب داشتم بداو مراجعهكردم. ولى محمدرمضانى 
كفت <بسره را' ببين. معروفش كردمام حالا دوقورت و نيمش هم باقى است.» 


دؤ كتاب صائب 
بدمناسبت انتشار دو 'كتاب 
ديوان صائب ب هكوشش محمد قهرمان 
و فرهنك ديوان صائب تاليف كلجين معانى 
در قفس» مرغ خيالم مرفشأنى مى كند 
با زبان بى زبانى نغمه خوانى مى كند 
با سبكبارى روم جون بوى كل از بوستان 
زندكى بر دوش جان من كرأنى مى كند> 
شمع را مانم كه هر شب درميان موج اشك 
شعله برسر دارد و نش زيانى مى كند 
جور كردون و بلاى آسسمان هركز تكرد 
نجه با من أن دو جشم آسمانى مىكند 
با رقيبان كر ببياميزد نميلرزده دلم 
شرمء از زيبائى أو ياسبانى مىكند 
ناكه بردم نام آن سرو روان در شعر خويش 
آب» بيش طبع من مشق روانى مى كند 
نيست ييرى و جوانى د ركنشت سال و ماه 
فصل كل 58 مرده دل كار خزانىهى كند 
كلخن و كلخانه را .يكسان كند روشن جراغ 
بير كرعاشق شد احسا سجوانى مى كند 
طرز «صائب» را يسندد طبع هر تازك خيال 
يبروى از سبك شعر اصفهانى مى كند 
نا جو من با معنى بيكانهاش شد آشنا 
ا«قهرهان»درسبك صائبقهرمانىه ىكند 
كر:«اهيرى» وادرهى» رفتئله ازاين محنتسرا 
نام صائب» زنده ا« كلجين معانى» هى كند 
دكتر محمد سياسى 


انتشارات مركن تحقيقات فارسى ايرانوياكتسان 65 
م و ا 


أين مؤسه يركار و علاقهمند بهنكاهياني زبان فارسى كه در سال 0م18١‏ بنياد كرفت اكنون 
متجاوز از صد كتاب منتشر ساخته است. معرفى كتابهاى بيشين آنها ر! در سالهاى بيش آوردءايم و 
اينك بدشناسا ندن كتا بها بى كه در جند سال أخير اتتثار دادءاند و بددقتر مجله رسيده أست,» مىبردأزريم. 

برأى آكاهى خوانندكان كفته مىشود كه اين مركر در شهر أسلامآباد (راوليندى) باكستان 
تأسيس شده أست و دولت ايران هزينة كارهاى آن را مىبردازد. بدمركز مذكور بيشنهاد مىشود در 
يايان هريك از انتشارات خود فهرست كامل انتشارات بيشين را (از شمارة ١‏ ببعد) براى آكاهى 
دوستداران جاب كنند. 

ومع اخلاق عالمآرا (اخلاق محسنى): نكاشته محسن فانى كشميرى. تسحيح و وشكفتار خ. 
جاويدى. اع1.' وزيرى» 700 ص. (مء روبيه). 

از روى يكانه نسخدخربدارى شده برأى كتابخانة مركر تصحييح شده أست. 

لاعب سايم كلشن (شرح كلن راز): نكاشتة شاه داعى الىالله شيرازى. تصحيح و بيشكنتا 
محمد نذير رانجها. «ع9١.‏ رقمى. 8ل ص. (هلا روبيه). 

از روى نسخة مورخ ؟0م كتابخانة مركن جاب شده است. مقدمةٌ در شرح حال و آثار مؤلف 
مبسوط و خوائدنى أست. 

هب بررسى لغات اروبائى در زبان فارسى: از دكتر مهرنور محمدخان, اع1. وزيرى, عالاص. 
(0؟ روبيه). 

؟لا- بهياد شرافت نوشاهى: نكاشته سيد عارف نوشأهى. ”ع210 رقعى ‏ 4 ص» 

#لاب فهرست تسخدهاى خطى فارسى انجمن ترقى اردو كراجى: نكاشتة سيد عارف نوشاهي. 
ع*1. وزيرى. 2/84 ص. 

دربن فهرست سمه نسخه أ عباب أثر معرفى شده أسكت. 

*ا نذكرة علماى أمامية ياكستان: أز سيد حسين عارف نقوى. #ع18. وزيرى. 4اع ص. 
(هه روبيه) 

س ركنشت ١ع؟‏ عالم را دربر دارد. كتاب بهزبان أردوست. 

لالاس جهار بهار. ملفوظات فارسى حاجى محمد نوثته كنيج بخش قادرى از علما و عرفاى شبه 
قاره در قرن دهم و يازدهم» كردا ورده شيخ محمد هاشم شهر يالوى. با ترجمة اردو هموسوم بمخزائن 
الاسرار از سيد شرافت نوشاهي. بهاهتمام سيد عارف نوشاهى. ماعم1١.‏ رقعى؛: عم الجوعدباا ص» 
(مء روبيةه). 

ةا صيديه: أز سعدالدين هروى. بدتسحيح محمد سرفراز ظفر و بخش صيد و ذباحة واطعيه 
و أشربه از شرح فارسى شرايع محقق. #عم١.‏ وزيرى. ع7 ص (هخ روبيه). . 

متن از لوشتدهاى قرن دهمهعجرىاست و از روى سه ناغضة خملى موجود در كتابخانة عركر 
تمسميح شنه أست. 

وب جهادنامه: تأليف در قرن هفتم عجرى بدشميمةٌ رسالداى ديكر در جهاد اكبر. يهاهتمام سيد 
عارف توشاهى؛ #بع#!؟. رقمى, ** ص. ١6(‏ روبيه). 

الم منشور فريدون بيكك كرجى: بأ مقدمةٌ دكتر سيد مهدى غروى. #اعل1. رقعى. 2 ص, 
)6 روهيه) . 
الب لمحات مننفحاتالقدس: نكاشتة شيخ محمد عالم صديقى علوى. بيشكفتار و فهارس از 
محمد ذبير رانجها. مع؟١.‏ رقعى. الاع ص إيكصد روبية). 


أ 


له 0 ]يندم سال دوازدهم 
اين هتن عرفانى بازماندة د رظن يازدهم هجرى لله دربارة تصوف سلسلةُ خواجكان است بطور 
عكسى اتتشار يافته أست. لاه 


دعب فهرست جايهاى آثار سعدى در شبدقارءوجايهاى شروح و ترجمههاوفرهنكنامدها وتضمين 
هاى آثار وىء تأليف سيد عارف نوشاهى. م#عم1. رقعى. 18# ص. (16 روبيه). 

عب شرح مثنوى معنوى: نكاشته شاه داعى الىالله شيرازى؛ جلد يكم. تصحيح و بيشكفتار 
محمد نذير رانجها. #ع؟1. رقمى. داع ص. (40 روبية). 

از شروحى أست كه تاكنون جاب نشده بود. مصحح در هيشكفتار كتابشناسى خوبى از شروح 
مثنوى و لغتنامههاى آن بهجاب رسانيده است. 

الب شرح مثنوى معنوى. نكاشتة شاء داعى الىالله شيرازى. جلد دوم. #ئع؟١.‏ رقمى. وءعه ص.. 
(60 روبيه). ١‏ : 

م تكملةالاسناف (لضتعربى يدفارسى): تصنيف علىبن محمدالاديب الكرمينى. (متوقق حدود 
قرن هفتم هجرى). #ع"1١.‏ رحلى. 060هة ص. ١80(‏ روبيه). 
جاب انتقادى و حروفي از آن هم منتشر شود. 
. كلب سعدى برميناى نسخدهاى خطى ياكستان: تأليف احمد متروى. “#ع1. رقعى. 7١8‏ ص. 
(0» روبيه). 

6 هه درآن از آثار سعدى و آثار مربوط يسعدى معرفى شده أست. 

0 رسالة نوريه سلطا ليه: تأليف شيخ عبدالحق محدث دعلوى. با مقدسه و تصحيح و تعليق 
و تراجم اعلام از دكتر محمد سليم أختر. #ع1. وزيرى. ١80‏ ص (ه؟ روبيه). 

عؤلف متولد 8ههة هجرى است. متن از روى سهنفخةٌ خطلى جاب شده است. كتاب در اخلاق 
و سياست أست. 

؟كى كلستان سعدى تىكريما. تحتاللفظ ينجابى ترجمه سيد غلام مسطفى نوشاعى. با محاور. 
ترجمه تى تصحيح محمد سرقراز ظفر. #ع؟1. رقعى. #مع+ام” ص. (40 روبية). 

هك احوال و آثار و أشعار ميرسيدعلى همدانى با شش رساله از وى. از دكتر محمد رياش. 
#ع«”!١.‏ وزيرى. 78م ص ١00(‏ روبيه). 

مبسوطترين شرح حال درباره سيد على همدانى عارف مشهورست. رسالههاى جاب شد»ه دربن 
تاليف عبارت أست از : فتوتيه _- مشاربالاذواق 0-7 مرادات ديوان حافظط عمل تازرويشية سب السبعين فى 
فضائل اميرالمؤمنين ‏ ذكريه. 
ا باو كلستان. با ترجمة اتكليسى از ميجر آر. إلى ا”ندرسون, +ع ؟. رجلى. افنم ص. 
(500 روبيه) . 

هاب عكسى است از روى جاب اعلم١‏ ميلادى. 

4ك أز كلستان عجم. أردو ترجمه و تنقيد با كاروان حله تأليف داكتر عبدالحسين زرينكوب. 
ترجمة داكتر مهرنور محمدخان و داكتر كلثوم فاطمه سيد. *#م١.‏ وزيرى. #ادص. (178 روبيه). 

حل كتابشناسى أقبال: از دكتر محمد رياض. *ع"1. وزيرى. 08ص (20 روييه). 

0 أقبال لاهورى و ديكر شعراى فارسى كوى: از دكتر محمد رياض. 12#. وزيرى. 
بالا من. (0؟ روييه). 

اين نوشته بهتآئير شاعران زبان فارسى براقبال اختصاص دارد و ان عفتاد و يك شاعر قديم ياد 

شله أسثء 

جها نكتاى حاقان (تاريخ شاءاسمميل): مقدمهوبيوستها وفهارسدكتراللهذكا مشطر. #عنم؟ 





تجديد جاب مجله هأى أدبى عخهة 


لصب سم . 





جاب عكسى است از روى نسشة خعلى موجود در موزة بريتانيا و كه بدلهاى نسخة ديكرى را 
كه در كتابخانة كمبريج هست در ايان بهدست دأدءاند. متدعةٌ مدير مركز بركتاب دربارة كتاب و 
سلطنت صفويان مفصل (سىوثش سفحه) است ومقدمفجاب كتنده در توشيح و معرفى كتاب حاوى 
نكتههابى درياره ديدكاء مؤلف. 

در جاب اين نسخه جون جاب مطلب را از صفحةٌ دست جب شروع كردهائد درئتيجه صفحات 
جابى با صفحات نسخة خطى جايجابى يافته است. زيرا نخستين صفحه در نض خملى در سمت رأست 
قرار دارد و بهمين ملاحظله براى آنكه اتصال اوراق بهم معلوم ياشد درياى صفحة دسثك راست يكى 
دوكلمه از اولين سطر صفحةٌ دست جب را بطور تكرارى نوشتهاند (بجاى صفحه شمارى) نا درصورت 
يراكنده شدن اوراق بتوان آنها را باهم ترتيب كرد وجون اين رعايت مورد 'نوجه قرار نكرفته اكنون 
صفحات راده دآر در دست جب واقع شده أستء» البته أيِن عيبى نيس ت كه از ارزش خدمت وزحيت 
مركز بكاهد. انتثار اين كتاب يكى از قدمهاى اساسى است كه مركز تحقيقات متحمل شده است و 
جاى قدردانى أست. 

؟وا فهرست مشترك نسخهدهماى خطى فارسى ياكتان. تأليف احمد منزوى. مجلد بنجم. 
ثامهتكارى. مع .١‏ ' 

درين جلد ون" مؤؤلف منشئات و 8/94 تأليف آنان بدترتيب سنواتى و قرون معرفى شلبه أست. 

در بخش ديكر آن وعم! منثئات بدهترتيب الفبايى نام آنها آهده أسث. 

كتاب ضميمهاى سيار مفيد دارد يدنام فهرستوارة كتابهاى فارسى امه تكارى و دبيرفى از موام 
عنوان و ١00‏ منبع و براستى از مراججع اساسى و كارآمد براى محققان تاريخ أست. منزوى اين 
كار بزركك را يا كمك جتدهمكار بديايان آورده است. 

0# فهرست مشترك نسخدهاى خطى فارسى باكستان. تأليف أحمدمتروى. جلدحفتم. منظومهها: 
بخش او. هع"1١.‏ 

ين جلد تا قرن يازدهم أست حاوى معرفى 4/8 ديوان و منظومه أز 518 سرايئده. 


د عاد 
تجدبد جاب مجله هاى ادبى 


بيشتر مرسوم شده أست. 

بهار 

نخستين همجلهاىكه تجديد جاب شد مجله بهار اعتصامالملك است كه بسازشهريور 
توسط فرزند آن مرحوم انتشار يافت. عيبى كه در تجديد جاب آن هست أين استكه 
ترتيب اصلى مقالات را بهم زده و مطالب را موشوعى ساخته و جاب كردءائد. 

باك قار 

يساز آن دورةٌ ينج سَالة مسحلة باد كار كه براستى ياد كار يايدارى از عباس اقيال 





6١+‏ آينده: سال دوازدهم 
آشتيانى است در قطعى كمى كوجكتر از قطع اصلى تجديد جاب شد. إ(توسط كتابفر وشى 
خيام) ٠‏ 

فرهنتك ايران زهين 


يس از آن دورءٌ بيستسالةٌ فرهنكك ايرانزمين در ده همجلد توسطبنيادنيك وكارى 
نوشير وانى تجديد جاب شد. 

آبنده 

يساز آن دورءهاى جهارساله آينده '(بهمديريت دكتر محمود افشار) جاب تازه 
يافت و بايد نوشت كه جلدهاى اول و دوم آن بهجاب سوم رسيد. '(توسط موقوفات 
دكتر محمود افشار) . 

يغما 

يساز آن تجديد جاب دورةٌ سىو يك ساله مجأة يغما (بهمديريت حبيب يغمائى) 
آغاز شد (توسط انتشارات ايران) . 

ارمغان 

يس از آن تجديد جاب دورءٌ اول ارمغان'(بيستو دو ساله) بهمديريت حسنوحيد 

وحيكد 

يس أز أن تجديد جاب دورءٌ مجلة وحيد بهمديريت دكتر سيف الله وحيدنيا آغاز 
شد و دورءةٌ اول آن انتشار ربافته است. 

خاطرات وحيد 

ساز آن تجديد جاب دو جلد از خاطرات وحيد إ(بدمديريت دكتر سيف الله 
وحيدنيا) 'نوسط همان اتتشارات ايران آغاز شد. 
و بالاخره جاب جديد مجلة سخن '(به مديريت دكتر هرويز نائل خانلرى) هورد 


توجه و اقبال قرار كرفت و انتشارات علمى بداين كار يرداختن يازده دورءٌ آن 'تاكنون 
نشر شه أست. 





















كيخسرو اسفنديار 
دبستان مذاهب 





دبستان مذاهب يكى از جامعترين كتب در ملل و مخل 
(اديان و مذاهب و فرق) است كه در نيمة سدهٌ يازدهم هجرى 
قمرى توسط مؤبد كيخسرو اسفنديار تأليف شده است. اين متن 
مهم فارسى براى نخستينبار بهدصورت و كيفيتى يسنديده در دو 
مجلد از سوى انتشارات طهورى منتشر شده است. مجلد نخست 
متن دبستان مذاهب (در وم صفحه) همراء با فهرست اعلام متن 
و مجلد دوم (در “ا صفحه) تحقيق دربارةٌ مؤلف دبستان 
مذاهب وبادداشتهاى مربوط بدمتن وفهرستهاى لغاءتسانسكريت 
و آيات قرانى و اعلام أست. 

بداهتمام و با يادداشتهاى 

رحيم رضازادةٌ ملك 


كتابخانه لهورئب خيابان انقلاب مقابل دانشكاه تهران 
قلغن ونبجباع بعء 


بهاى دوره با جلد زركوب دويستو ينجاه تومان 


صحافى نوربخش 
تجليد انواع كتبء: مجلات و لغتنامة دهخدا در زيباترين 


ٍ طرحها با نازلترين قيمت. بذيرش و تحويل سفارشات در محل. 
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١‏ مخطوطات شعرى رودكى 

١‏ ملامتيه 

آرامكاهها و قبور هفت تبه 

0 #ويش نقومان 

3 كتابخانة كلستان 

1 نظرى بر كلمات و ترفيبات مجير بيلقانى 
١‏ جنك اسكندر ميرزاى تيعورى 

| نوشتههاى حر وفيان» ترجمة عطاءالله حسني 
95 رسالة موسيقى خواجه أصير طوسىي 

سٍّ امير نامه 

0 ملب ثامة 

5 جفر افياى "كيلان 


بدايع ذكار و مالع الشموس 
“كتاب در دورة محمد زالى در افنانستان 
اخبار فارس در عصر فاصرى (دوكزارش) 
سلكك زلى 
قيراط الماس فى ترجعة سلعاس (ب هكوئش ميرهاش محدث) 
رقمهاى ديواني بيكثر بيكى استرآباد 
سناد خاندان كقاقي 
ورهرام روز و بهرام جوبين رازى در عقايد قديم 
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والتر هيكك 

دكر قاسم انصارى 
دكتر عزتالله تكهبان 
ولرالله دروديات 
محمدتقى دانش بر وه 
كبير احمد جالسى 
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دكثر اصغر مهدوى ب ايرجافثار 9848 


ادواردبر اون ع 
دكتر داوود اصفهانيان 6 
بدكوئش ايرج افثار 2 
به كوشش محمد حسين انلام يناه أفف 
بوكعوئش تراب كمالى حمق 
به كورئش أحمد أحمدى بير جندى» 2 
محمد انور فير 6 
بهكوئش كرامت وعنا حصسينئ 21 
محمد حسن رجالى زفرداى 3/1٠.‏ : 
اعتماد اللطنه ميان 
دكتر منوجهر ستوده عملا 
دكثر متوجهر ستعوده بذ 
عبدائر حمن عنادق 1 يلف 
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لإنا لت للوتأطنادر , لوزنب لان -نالللةك1 نأا لاد رامعل أفيصيفر تنك ت«اترمريوسراتارقا 





لالت !| لازا سا ناط كالخ ")لامع !"! 1 "1 !]ااا 
انك؟! اقووداء1 3495 - 815 15 نانم 


30010 ,عه ناعانة! لال قل مقعلا برعل لعللوتاطيام - دملفععة لدة عامط - ترمو بإأروامانع 
لة 60اء5018 عقة (فتقة لقنارع © ,مقاوتلميكا) ناعقك اللنأالدمز 16[) لذن .لنماةاتسراولت ,تدرا 
.طلوتلههة نمه لطعدعء؟ مز ,قاع عط مز كاوالمتععمة 60 عدرمو برط لععنلمم اموز 


,116116 , لاتأصوموم ل نام مالهأمناء؟ , لإوهأمعتان,ة ,انه ,لاحي ,لإلامسئصاطتط "تين ونحاة 
. لالأمن نومع لخن 3001]نا؟! !1 ذا رذنا1)! أن ,للالن1 ث1 1 الت اننكت ‏ لإجز أده 


1978 للك 5انأم5 قل علااناادلا لإلتقعلز نكن لعندور ؤز 4 114613010 11514018 مر 
.84 ما لمعتاوتاطناص 1١5(‏ .01؟) ١‏ لاعلا 
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ااا كتية! عل عاتذاعنزونا ر14ل1 184 8018 لكظة : نمام لعوطناك 
ععة 05 باعلع© 5اج1اف [7523 ,لأناء) 522 عل عنن ,13 
لانن أكمم *1*] 1320 (1984) 7 .آملا 
1 50 .1 عد1210 


نا ءعطاءل! عذا؟ ,التاطاع.! 2300 ,000 9 208 ,1للغاقا . آنا : وعامتاضيص 
1114| هادانا51 م العتعامصيس برأوروملز نمه لعطوتلطرم ود 114001 6014م كلام 


غالا011110للظل8'" ووتلوتاطيام هقان عنما دك عرانودات»6ة) عل كأسعتتم:1! النازاذنا 116 
65 1ن #اطقانه3 أؤذا ,(.أت؟ 30) قلطنت© بصدع! برط لمعووسه! '* خا ا زلؤ نا ا 4 


حجكيددهاى ايرانشناسى 


انشناسي فرانه در كهر/ن [2ه؟! من قلعروء86 وك وأمعصة"! اطتتهما] 
الجمن ابر : : 
مجموعة النسيينة اق ابراني»را فيز" بوسيله هانر ىكورين بنياقكر ارى شده منتشر م يكند 
' [؟ ججلد تاكنون انتثار يافته]. 
مل #زنوشن شرناير ان: كتابضانة نشر دانش كلهي خيابان جارك تمازيا' واه ته ران 0 


سر نكي السو العام ببح ا ا حر اي روج لايرنا معط م جه وريه عو وص م تسيو < لو ال ا تق لو اجن عاو ف 
3 - 7 2 3 5 7 


ناموارة ن كتر محمون افشار 
جلد نخستين 
وادداشتهايى دربارةٌ زبان فارسي: ازعلىياثا صاليج 
اسناد تاريخي ايرأن: از سيروس نرهام 
دربارء سبكهاى شعر فارسى و نهضت بازكدت: أز دكترغ لاععلى رعدى آذرخثى 
خط سير اسكندر: أز غلامعلى وحيد مازندراني 
بيماننامدهاى ايران: از محمدتقى دانشيزوه 
جستجوى كلمات فارسى در زبان عربى: أز ذكتر محمد محمدى 
ترجمة رباعيات خيام بدزبان آلمانى: از بزرك علوى 
ملكم و رسالة أصول تنظيمات: از دكتر ساحانت سينتا 
سبك سخنورى عصر صفوى: از دكتر غلامرضا ستوده 
عهدنامة حاجى ميرزا آغاسي و بواسيه: از دكتر علاءالدين آذرىي 
جنبش ايرانكرائي در ادبيات آلمان: از دكتر محمد حسين مشايخ فريدني 2000 
مشكلهاى زبان فارسى: از دكتر سيد جعفر تهيدى 
كتديشايون و دانتكاء ساسائى: أز دكتر حسين فخعى 
بارسى كويان قراباغ: از عزيز دولتآبادى 
زبان فارسى در انبت: از سيدعلى ميرنيا 
سخنى دربارةٌ زبان فارسى: از عبدالعلى اديب برومند 
جوان بود و از كوهر بهلوان: از دكتر جلال خالقى مطلق 
مير نوروز: أن على محمد ساكىي 
شراب ارغوانى را...: از دكتر سيروس شميا 
قند بارسى و مشتريان جهاني: از دكتر هرمز انصارى 
ارواحالعالمين: از نجيب مايل هروى 
كسترش زبان فارسى: از دكتر خسرو فرشيدورد 
زتاشوثى در ميان قثقائيان: از صادق همايونى 
ياددافتهائي دربارة فارسي درى: از دكتر مهدى آذر 
ارزش آثار كنشته: از مهندس ناصح ناطق 
سرود فارسى أز أبولواس اهوازى: از عبدالرحمن عمادى 
نكاهى به بافت كهن شهر يزد: از دكتر روبز ورجاوند 
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4 : حافظ و نوائى: از دكتر مير احمد طباطبالى ط| 
: مشوش نامه: از احمد اقتدارى ١‏ 
ل فشل بن سهل سرحسي: از عبدالرفيع حقيقت 

1 أمير خسرو دحلوىء: سرعاج شعراى فارسيكوى هند: أز دكتر سي دكليم الله حسيني 

ك0 ايرانشناسي در شوروى: از دكتر عنايت الله رضا 

2 كنابهاى آموزش فارسبى در عثمانى: از على كتجلى با مقدحة دكتر حسين داودى 

2 أبرانشناسى در توييتكن (أز فان اس): بدترجمة كاووس جهاندارى 

ا سرود مانوى براى مارزكو: از دكتر ايرج وامقى 

3 ند كلمه در فارسى: أز سيامك "كيالكق 

|0 صداقت كتجاهى و نثر فارسى: از عارق توشاهى 

١ 


ا 


ا 


انتشارات موقوفات دكتر محمود افشار ١‏ 





درين جند ماهه» ننى جند أز كسانى كه كارهاى با ارزش و ماندكار فرهتكى 
كردهاند ‏ و هريك از آنان جايكاهى در خورد خويش در رست نخبكان و دانشى 
مردان داشت د ركذشتند. ازين دركنشتهاى بيابى؛ جامعةادبى ايران براستىسوكواريود. 

تجليل و احترامى كه دوستداران فرهنكك و ادبيات فارسى نسبت بهرفتكان روا 
داشتند نشانةٌ بارزى بود از اينكه ايرانى به فرهنكك ديرباى و بيشينهدار خود و نيز 
بمخدمتكزاران آن راه دلبستكى واقعى دارد و اداى حقكزارى را فراموش نم ىكند. 
طبعاً همه دريغاكو بودند كه داز ملك ادب حكم كذاران همه رقتند.». تكران بودئد 
كه د«كركك اجل يكايك ازين كله مىبرد.» 

عاد 

بيست و سوم نير ماه دكتر مهدى حميدى (متولد ١79‏ در شيراز) دركنشت. أو 
سخنسراى استأدى بود كه در بيان و تصوير أحساسات عاشقاة واقعى يكى ار توادربود. 
كسى بود كه جنين روحيه و حالتى را ترديك بسىسال در شعر بلند خويش دنبال 
كرد. بهاين ملاحظه شايد ثالى و تانى نداشته باشد. كتاب «اشك معشوق» كه زبده و 
جكيد5ٌ آنكونه اشعار شاعرست كلواهى است روشن و كويا از ذوق و طبق أو درد و 
رنج أو و بالاخره سبك و كلام أو. شعرهاى وطنىاش نيز جايكاهى والا و بلند دارد. 

حميدى تحصيلات ادبى دانشكاهى را بىوقفهاى دنبال كرد و بسريافت درجة 
دكترى ادبيات فارسى رسيد و سيس بواستادى در دانشكدةٌ ألهيات و معارف أسلامي 
(داشكاء تهران) بر كريده شد. اودر رشتةٌ تدربسى خود جند كتاب و عجموعة كريد 
بدنكارش درآوره. اما هيجكاء با أو در تثر نويسى و ارائه تحقيقات ادبى يدبايكاء 
بلند و ستيغى او در شعر نرسيد. اككتر شعرهاى أو, هم آنجه در دورءٌ جوائى و دوزكار 
شور و سوختكى فته و همآنجه در روزهاى اشفال ايران (بس از شهريور )١60‏ 
سروده و از بهترين نمونههاى بيان احساسات وطنى است '(كتاب سالهاى سياه ديده شود) ؛ 
و بالاخره اشعار سالهاى يختكى و درخشندكى شاعرى ‏ كه تفكرات شاعرانعاش بهتر 
و رُرفاتر نمايان شب '(مانئد قطعات نكدرخت - هر كدقو - موسي بتشكنبابل) حمداز 
نمويهعاي. .خوب شغر معاصر و عدساى از آنها اشعار ماندكار و هميشكى زبان فارسى 


1ه يندم سال دوازدهم 
خواهد بود. 
جون دوانن از دوستداران و جامد سخنن أو كفتار هائى نوشتهاند كه در 


همين شماره جاب شده ؛ست» ديكر جاى سخن بيشترى درينجا نمىماند. روائش شاد و 
يادش يايدار ياد.' 
ينيطنا 

روز بيست و سوم شهربور دكترمهدى مجتهدى .(متولد +17968 درتبرين) دركذشت 
دكتر مهدى مجتهدى از قضات خوش نام و بصير و دانشمند دادكسترى بود و مقامات 
مهم قضائى را احراز كرد. او در ايران دورةٌ دانشكدءٌ حقوق را يديايان برده بود و سيس 
در فرانسه به'خذ درجدٌ دكترى حقوق نايل شد. 

در دوران خدمت قضاوت كوششى بيمانند نسبت به رفاه حال زندانيان ا 
مخصوصاً فرزندان آنان را بهانواع و اقسام ملاطفتها نوازش هىنمود. 

بيكمان دكتر مجتهدى از آكاءترين مورخان تاريخ مشروطهخواهى اذربايجان 
بود و جزين در ناريخ عصر قاجار هم تحقيق و مطالعه كرده بود. «ايران و انكليس»» 
«رجال آذربايجان در عصر مشروطيت»؛ «نقىزاده و روشتكريها در مشروطيت ايران» 
ورسالة ديكرى كه بيشاز آن نوشته و نشر كرده بود از نوشتههاى ارزشمند أوست. بايد 
اهيد داشتكه آقاى دكتر ابوالقاسم مجتهدى جاب زيبندهاى از رجال آذربايجان را با 
اضافات و تصحيحاتى كه مؤلف قطعاً برآن دارد و همجنين ديوان شعر را كه جايش 
آرزوى سراينده بوده است بهجاب برسانند. 

مرحوم دكتر مجتهدى از خاندان محترم مجتهدى تبر يز بود و بهتاريخ أن شهر و 
وقايع سياسى عصر مشروطيت در آنجا بسيار علاقهمند و حقا از آ كاهان بود. يرهان اين 
فته كتاب خوب و خواندنى و آكاهانةٌ «رجال أتريا يهان در عن كر وطليح»” واكنون 
بكلى ناياب است. 

دكتر مجتهدى ذوق ادبى والائى داشت و در طنز و بذلهنكارى دستى قوى. نمودار 
مايه ظريفانه و يايةٌ اديبانداشس درين كار كتاب «يوكرنامة» است كه نام مستعار «حاجى 
دبير» برآن آمده است. كتاب حاوى حكاياتى است بدشكل «هقامه» و منظومهدهايى بطور 
ظريفه شوخى. سفرنامة «آمريكا و أنديشهها» كه يادكار سافرتى بهامريكاست سراسر 
ب هكوشههاى دليذير و نكتههاى شيرين و دق نظرهاى خواندنى آراسته است. 

اميدواريم يكى از معاشران آن مرحوم نوشتهاى شايستة مقام و كوياى رفتار آن 
داشمند بنوسد تا در مجله بهجاب برسد. روانش شاد و يادش بايدار باد. 

دعابعاد 

بيست و ينم مهر ماه حسين خديو جم '(متولد 1702 در مشهد) د ركذشت, اكرجه 
دربارءٌ او يادداشت جداكانه جاب هىشود وكفتئيها كفته شده است درينجا بايد برين نكته 
تكيه كرت كه «خود ساختكى» خديو جم درخور آفرين و يادآورى است. آنجه او 
كرد نمونهاى تنواند بود براى كسانى كه مخسوسا در ولايات جوياى رسيدن يسرجشمه 
هاى دانشاند. خديو جم توانست كه از شاكرد بيشكى ترد درودكران مشهد جود رأ 
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بوتحصيل در دانشكاه مشهد و سيس حمنشينى مردان طراز اول ادب و فرهنك عماصر 
ايران برساند. نوانست جندين كتاب خواندنى يا تحقيقى را يهزيانى روان» سنجيده و 
زيبا بهفارسى ترجمه كند. تواست تاحدى كه وسايل در دسترسش بود با روشهاى نوين 
تحقيق و تجس علمى آشنا شود و دريابد كه اطلاعات علمى در جهان كنونى يسيار 
بردامنه و كتاب و مرجيع تحقيق سيار متنوع و متعددست. 'نوانست جندين هتن فارسى 
بازمانده از بيشينيان را در دسترس يارسى دوستان بكذارد. توانست به رايزنى فرهنكى 
ايران در أفغانستان برسد و در آنجا با زير و بم صداى كرم مشهدىء دوستان كابلى و 
هراتى و بلخى و ميمندى را مهربانانه بمحلقة انس و فرهنكك مشترك نرديك كند. 
. روانش شاد و يادش يايدار باد. 
عاد 

ششمآ بانماه منوجهربزركمهر (متولده1790درتهران) درام ريكاد ركنشت. اوفرزند 
ارشددكتريوسف بز ركمهر (ملقب بهدعليم| لسلطنه) بود. منوجهر بز ركمهر درا نكاستانتحصيل 
كرده بود. وقتى روزناءة «بند» بهصاحبامتيازى دكتر حسنهشرف نفيسى درتهرانهنتسر 
شد )١0(‏ بزركمهر بدهمكارى يرداخت و درانجا قطعههايى انتقادى و يرنكته به 
نام «مرقعات» مىنوشت و با رقم «صاحبدل» منتشر مىكرد. از جمله دونا از مرقعات 
اإيرادها و انتقادهايى بود برنوشتههاى يدر من. آنوقت «صاحبدل»رانمىدانستم كيست. 
جندى نكنشتكه در كتابفروشى دانش بهبز ركمهر معرفى شدم و معرف ىكنندم كفت 
ايثئان همان صاحبد[اند. شايد مجموءة «مرقعات صاحبدل» بصورت كتاب در همان 
أوقات منتشر شده بود و بدان مئاسبت اين آشنايى بيش آامد. جون در قيافداشس دقت 
كردم جهره را كاملا آشنا يافتم وبزودى بديادم آمد حمانكسى استكه سالها بيشاز 
آن غالب روزها نرديك خاةٌ يدريم اورا ديده بودم. خانةٌ آنهاترديك بهكوجةبيمارستان 
وزيرى بود و من سالها همدروز ازكتار آن خانه بهدبستان مىرفتم و بازمى كشتم. جزرين 
ملتفت شدمكه او برادر بزركك جمشيد برركمهرست و من با جمشيد در سال آخسر 
دبيرستان و دورءٌ دانشكدٌ حقوق همدرس بودم. سوابق ايام را برشمردم و همانجا 
درخت دوستى ياكرفت و جهل سال يا برجا بود. يس از آن درخانهء در جلساتماهاة 
سنئن؛ سر أدارءاش هرجند يكبار يكديكر رأ مىديديم. كاهى هم برأى هجلة راهنماى 
كتاب مقاله مىنوشت. آخريزبار اورا حر خرداد هعم١‏ نيم ساعتى در لو سانجلس 
ديدم. شكسته تن بود و خستهء كرفتار غربت بود و دلشكسته. با اينكه مردكردش وحركت 
بود دريكر نفس با أو يار نبود. ايام را با حافظ و مولانا مىكذرانيد. 

بزركمهر فلسفدشناس بود و يكى ازبهترين معرفى كنندكان فلسفةٌ غربى بدايرانيان و 
شايد بس از ذكاءالملك فروغى كسى از بزركمهر برتر نباشد. آنجه از أو باز مانده 
(جندين جلدكتاب) ترجمهدهايىاست اغلب از كتابهاى خوب و مهم و خواندنى از ربان 
انكليسى. زبان فارسى را دركمال روشنى؛ با اسلوبى درست و بيائىكويا '(بىهييج 
تصنع و دشوارى) هىنوشت. مزيت هنرش هميناست. مقالههاى زيادىهودر مجلههاى 
سخن, يغما و راعنماى كتاب داردكه اكر مجموعهاى از آنها بسازند فايده بش أست. 
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هله آينده: سال دوازدهم 


زيرا آن مقالهها حاصل بررسيهاى أو در افكار فيلسوفان غرب و كاه بهكاءانديشههاييى 
دربارءٌ اجتماعيات ايران است. فهرست نوشتهها و ترجمدهاى او در يكى از شمارءهاى 
آينده بهجاب خواهد رسيد. 

اكرجه عمر بز ركمهر بدعبث دركارهاى ادارى م ىكذشت اما هيجكاءه زمينة فرهنكى 
زندكى را فراموش نمىكرد. هميشه با كتاب هىزيست و كتابهاى تازه نوشتة اساسى 
رشتة مورد علاقة خود را هىديد و مىخواند. جزين در طول سالهاى دراز تحقيق و 
آموختن شخصى توانست بهغوررسى دركتابهاى فلسنة اسلامى يبردازد و با اصول و 
موازين اين رشته و عقايد متفكران عمدهٌ ايران اشتايى بيايد. 

آخرين نوشتهاى از اوكه در امريكا جاب شد مقالهاى است دربارةٌ زبان فارسى 
ونماياندن خط رهاب ىكه در راه زبان ما وجود دارد و توجددادن ايرانيان بدلزوم ذكاهباتى 
ازين ميراث يكتا و بيهمتا. روافش شاد و يادش يايدار ياد. 

بيد 

هعدهم آبان هاء كريم كشاورز (متولد هلا؟١‏ در رشت) د ركنشت. مترجمى از 
دست رفت كه يهعرضهكردن كارهاى اساسى همىيرداخت. ايران مترجم روسى زياد 
ندارد. مخصوصاً براى ترجمه كرذن آثار و نوشته هاى رشتة ايرانشتاسى:» بدون دقت 
مخصوص و داشتن اطلاعات وسيع و حوصالةٌ مراجعةّبه كتابخانهها و نيز توانائى در دو 
زبان مترجم نمىتواند جنان نوشتدهاى عميق و اساسى را بهخوبى و درستى و آراستكى 
در دستر سن علاقغفمندان بكذارد. كريم كشاورز اين همه را جمع داشت بارها شاهد 
بودءام كه براى يافتن ضبط درست يك نام جغرافيايى ساعتها در كوئة كتابخانه باتجبس 
مىبرداخت و از اين و آن هىبرسيد تا برآنجه نمىداند دست يابد. 

كريم كشاورز زندكى ادبى خود را با ترجمه كردن رمان و داستان آغاز كرد. 
زبان فراضه هم مىدانست و بعضى از داستانها و رمانها را از آن زبان يه فارسى 
بركردانيد. او در قصه نويسى؛ خاطره نوسى و كردآورى قصدهاى محلى (يزدى) 
هم مهارت و ذوق خود را بخوبى عرضه كرن. كتابى هم يدنام «ياديودةها» دارد كه 
جاب نشده است و فقط يكى از «يادبودء»ها را بهمجلة آينده دناد كه جند سال بيش 
يهجاب رسيد. 

جنانكه كفتيم خدعت بزرككه اساسى و ماندكارتر كريم كشاورز ترجمة كتابهاى 
ايرانشناسى از زبان روسى أست و «تاريخ ماد»»: «اسلام در أيران2»4 «ت ركستاننامه», 
«اصلاحات ارضى در عهد مغول» و جند كتاب ديكر يادكارهاى أرزنده از أوست. 

كريم كشاورز فرزند وكيلالتجار يزدى (مقيم رشت) بود و جون سالهايبى جند هم 
بهاجبار تبعيدوار در يزد اقامت داشت زبان كفتار و آداب يزديان را خوب مىشناخت 
و بهمين ملاحظه مقدارى از قصدهاء متلها و آداب آنجا را كردآورد و بمجاب رسانيد. 
جند داستان و سركتشتهم دربارءٌ شهر يدرى خود نوشت. همه لطيف است و ير ان 
دقايق مربوط بسحل. 

فهرست آثار اين هرد فرهنكى خوشفكر و آدمى هنش در يكى از شفاره هاى 
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آينده جاب خواهد شد. روانش شاد و يادش يايدار باد. 
ديد 

بيست و ينجم آبازماه محمدتقى مدرس رضوى (متولد +1707 درمشهد) د ركذشت. 
اين واقعه فقدانى بزركك را بيش آورد. دانشمندى از دست رفت كه جند صفت ممتاز 
داشت. عالمى بود سيار متواضع وكم حرف و بىهيجكونه خودنمائى و شهرت طلبى. 
استادى بود دلسوز و آموزنده و عحجوب و در اخلاق نموئه. نسخه شناسى بود بهرهمند 
از تجربههاى بسيار و دراز و درين زمينه كم مانند و نكتهياب. جز اينها طالب علمى 
بود هميشكى. آموختن را دوست موداشت. تحصيلات قديمه و علوم ادبى را در مشهد 
فرا كرفته بود. 

هدرس رضوى از دوستداران راستين زبان و ادبيات فارسى و خدمتكزار دلسوز 
اين هيدان بود. كواه روشن اينكه تمام عمر علميش را در همين يك رشتة صرف كرد. 
أو تصحيح كننده و جاب كنندةٌ اساس الاقتباس خواجه نصيرء المعجم شمس قيس» 
ديوان حسن اشرف غزنوى» ديوان انورى ابيوردىء حديقةالحقيقة حكيم سنايى و 
مثنويهاى ديكر اوء تاريخ بخاراء تنسوخنامة ايلخانى و جندين كتاب ديكرست كه هر 
يك شاهكارى است كم قرين از دستمايهعاى كنجيندطرازان زبان فارسى. (فهرست 
آثار استاد در يكى از شمارءهاى آينده جاب خواهد شد). كمتر هىشناسيم شيفتهاى 
راكه بى اين سوى و آن سو رفتن؛, فقط راه شناساندن متون مهم زبان فارسى را 
بركزيند و با ييراستن و آماده ساختن آنها بهرءورى را بر دوستداران زبان فارسى 
آسان سازد. مدرس رضوى در بوستان ادبيات فارسى, جند درخت تناور كهن راشادابى 
نو بخشيد و بهلطف برورش اوستكه از سرسبرى و سايه بخشى آن درختانبرخوردار 
شدما بم. 





مدرس رضوى بخلاف اغلب همدورءهاى خويش كرد ميدان سياست و آوازء 
اجتماعى يافتن نكشت. او دانشكاء را خالةٌ خويش و جايكاء واقعى نشر دانش و بهره 
يابى علمى هىدانست و با شور و شوق بهآن خدمت مىكرد و يدعالىترين مراتبعلبى 
رسيد. استاد ممتاز شناخته شد. 

در كتابشناسى فارسى و عربى؛ مخصوصا نسخشناسى ازسرآمدان و يب شكسوتان 
بود. فيضهايىكه از محضر بر بركت او سالهاى '(وسجم؟ نا )١480‏ در جلات مختلف 
نسخديابى خطى و ارزشيابى آنها براى كتابخاندهاى مهمكشور بردهام يادكارهاى 
ارزشمندى است از آموختن و درس كرفتن ازو. خدمتىكه او بهكسترش كتابخاة 
داشكدة الهيات و معارف اسلاهمى كردهء است فراموش ناشدنى أست. 

آخرين بار دو سال بيش بود كه او راديدم بسترى بود و ناتوان. بهبيمار برسية 
رفته بودم. اعا رمقى در او نمانده بودكه سخنىرا تمام بكويد. برسيد تاريخ مشهد رأ 
جهكردداى؟ كفتم هنوز هيج ولى عهدكردءامكه در فرهتكك ايران زهين جا بكنم. 
تاريخ مشهد يكى از نوشتههاى تحقيقى اوستكه جهل سال بيش تأليفكرده و هنوز 
جاب نشده أست. روانش شاد و يادش بايدار باد. 


فضلائله رضا 
(تورنتو) 


حميدى و شعر سلتى او 


خبر آوردندكه دكتر مهدى حميدى شاعر نوآور و دلير شيرار و استادكرانمايه دانشكاء 
تهران از اين جهان رفت. حميدى دراين جند سال سخت بيمار و درّم و قرسوده شده بود مدتنها 
بود كه دديكر ازاونامهنمىرسيد. 

استاد حميدى باين خدمتكزار درهنكك لطف بسيار داشت. شعر بلند و نامدهاى برصفايش 
يادكار عنايت اوست. در نهرآن بعضى از كتب و دفترهاى شعر خود را مرحمت كرده بود كهامروز 
دبكر براثر جابجا شدنها هيجكدام در دسنئرس نيست. «هر يتدى أوفتاده بجائى ومتصلى» (سعدى) .أ 

نقد شعر حميدى و داورى دركارهاى ادبى او ببسيار شايسته و بجاست. أما انجام اين كار 
آ نجنان كه هىبايد. از حوصله اين مقاله بيرون است. 

بزعم نكارنده» سخ نشناسان» حميدى را در صف اول ثاعران و سخزدانان ادب سنتى اين 
زمان: در كنار حبيب يغمائى و فريدون توللى» جاى خواهد داد. صمىكه شاخصشخيصآن قسيده 


آزاده دست شكن 


از آشنائى كم و كوتاهىكه تكارند» با ارباب هنر و شعر معاصر داشته استء شبحى از حميدى 
وشعر او در ذهنش نقش بسته است. هرجند جنين نقشى ناتمام نمىتواند تصوير كامل و دقيقى از اى 
وآثارش القاءكند. 

شاعر شيراز در آغاز جوانى سرشار از موج اححاسات تند و خروشان عاشقانه بود . سرتايا 
شور و درد. باكنشت زمان و بر اثر يزوهش دانشى و دانشكاهى جوش و خروشها معتدل و 
بالوده و بودرد دن شد. نهال ذهن شاعر جوان در باغ فضل و سخن ريشثه قوى كرفت. 
فرد كستردهترء احساسات آرامتر و مهرد يختهتر شد. با اين وصف شايد بتوان كفت: كله 
در زرفاى روان حميدىء يك نوع سرفرازى و دليرى و غصيان و بت شكنى و منش بلند غريزرى 
و نياز بهآفرينندكى, وجود داشت كه در همه دورانها از كفتدهايش بيرون مىتراويد. و مرور زمان 
درآن جتدان تفييرى نداد. 

أن حميدىكه نكارنده در اين سالها شئاخت؛ بسختورآن دلير خراسانىي بيشتر ماننده بود 6 
بديزم آشنايان شيرازى. مردى بود با جثهاى كمتوان» و استخوانبندى نحيفء همراه با تيمار 
سنكين تن و جان. همين حميدى وقتى شعر موسرود بناكاء هانند اسفنديار روئينتن و جون تهمتن 


بيلافكن ميشد: 
در كف أو كلك او دان ىكاجيست؟ در كف عوسى عصالبى ارُدرىي 


(حميدى) 


د ايثان بيشازين هم مقالهاى در شمارمهاي #ن+ة١‏ و 2606 (شهريور ع0*١)‏ روزتامة 
اطلاعات منتشر ساختداند. آينده 





حميدى و شعر سنتى أو فت 





يك حالت سركشى و دليرى و بت شكنى در أو ديده ميشده كه حكايت از آزادكى ذاتى 
و بزركوارى اضانى او ميكرد. كسىكه مىتواندء يكتنه بجنكك برودء اهل مصلح تكرائى ومجامله 
و دسته برهو نيسست. 
حميفق مردى استكه در معتقدات خود سرسختى و بايمردى دارد. سرفرود آوردنش يآستان 
فردوسىكوثى بيش از كرايش او بحافظ و كرنش بدعطار و رومى است. غزلهاى نغز سعدى وارء 
وجكامدهاى بلند سبك خاقانى دارد. بيشىتازى او در شعر نو خود مطلب ديكرى است. 
حميدى ازاين نظر همتاز أستكه مدح و تملى نكفتهء جايلوسى نكرده؛: آزاد و وارسته زيسته 
و دنبال جاه و مال نبودهاست. نكارئده يكى از قلدهاى سخن دليرآنه حميدى را در اين سدبيت 
يايان شعر بتشكن بابل ميداند. شعر در 7# ديماه #اع6٠‏ يعنى در دوران كمال فكرى شاعر يس 
از كنشت جوانى يرشور أو سروده شده أست. هرجند تكارنده از بطقه أنديئه كويتده وزميتدهاى 
اجتماعي آن در أين شمر اطلاعى ندارد» با اين حال جنين مىينداردكه أين سهبيت؛ ياك مسحنه 
عصيان. يك صحنه ببتشكنى و نوآورى: يك حمله دليرانه تهمتن سياه اشكيوس را مورساند. كله 
از دل شاعر برآمده است. توصيف و داستان و مثال منفلوم بيست. 
رو بدير آورد و كوهى يشت أو و آن تبرزين كلان در مشت أو 
رفت ويك تن رفت وجوزي كك كوورفت رفت و تنهها رفت و يك البوه رفت 
نه بت وو نه معبد و نه عود مائد نه تبرزين مانله قه تمرود مالسد. 
(؟؟ دى سعسم) 
شأن نزول اين منظومه: هرجه ميخواهد باشدء ياشد. سخن أز درون ناخوداكاء شاعر بيرون 
آمده است و بقول حافظ نشا نميدهدكه «در آستين زلف تو صد نافه مدرج است». اينكونه شعرها و 
سختهاستكه در جانها اثر ميكند» و نهضتها برمياتكيزاند: و در مقابل فرعوتها و تمرودها مردم 
را باستادن و سربلندكردن ميكمارد. دراين شعر قاطعيتى استكه مخصوص و معرف شخصيتشاعر 
است. حكايت از جريانى است امكانيذير و شدنى» اكر و مكر ندارد. قرينه أسلامى اين انديثه 
أن آيه قرآنى قوى است كه يدت فرعونها را مىلرزاند. «أالم ترىكيف فعل ربك باصحاب الغفيل». 
همتاى ديكر اين انديثه بلند آسمانى را دركتاب مثنوى مولانا ميتوان يافت. كتابىكه شايد 
بمقتضاى زمان و مكان» حميدى و دوست سخنور شيرازى او توللى» جندان مجذوب آن نبودند. 
شعر ناب أين أسث: 
هركه از خورشيد باشديش تكرمء سخت رو باشنه ناعماورا نهشرم 
هر يعبر سخت روبد درجهان» يك سواره 'كوفت بر كيل شهان 
رو تكردانيد أز ابيم و خملىء | ايك تن تنها يزرد بر عامى 
قوتى خواهم زحق حريا شكاف, تا بوزن ,بركتم اين كوه قاف 
(جلالالدين رومى) 
آن شعر حميدى هم در همين مايههاست. حديث كوصار روئينتن أستء كه هيرود و تنها 
مىرودء و كوه قاف را بسوزن (تبرزين يا سنكك ريزه و رمل) از جال برميكند ‏ داستان موسى 
استكه درياى نيل را مىشكافد و تهمتن است كه افراسياب را أز بشتزين برميكند « تو كفتى ندارد 
بويك بثه ستكك». (فردوسى) ٠‏ 
در أشعار حميدى: كاعى اين دليرى و تيغ زبان را آشكار ميتوان ديد كه از دشمن بيم 
تدارد. يشتش را مىتوان شكستء اما كردنش خم نميشود. درتامةاى بفريدون 'نوللى م ىنويسد: 
جو أكرم يله از تارى اله رشتم 2 درون خاندى لخويشم بسزندان 
لد حالم بياى كاو ريشان كرفتارم بدست) ريشخشدان 


زف آينده» سال دوازدهم 





به ببر استخوان بشكته مانم كله بهراسم ار سم كوسقلدات 
ا ْ (حميدى) 
شاعر شيرازء نهتنها با كاسه و كيسه و جايلوسى سروكار نداردء مرد خاموشى هم زهسست» سخن 
درشت ميكويد,ء عيبهارا برمىثماردء و بيوسته ارزش آزادكى را يادآور هيشود. مركاآن درست 
و درستكوى مايه افتخار جامعهاندء بويره آنها كه توانائى كفتار دارئد» و سخن حق دليرانه 
توائند كفت: 
سعديا بعندان أكه ميدانى يكوى حق نشايد فتن الا آشكار 
(سعدى) 
حميدى در يكى از شع رهايش» داعيهداران معرفت رااكه بديشتو أنه جاه و مال سرافراشتهائد, 
سخت كوش مىمالد: 
در الاف» ب ركشادوتر ند از دهانشير در ذوق» دركشيدوتر از بجثم روبهند - 
لتكند و ايستاده جو نيلوفر ازجنار ١‏ يستنتد و سربلند أكه مي رآخور لثهند 
مشتى سكنده مردمخورواستخوانيرست كر سايه قبور» بعيش )- مرفهند 
بر روح مردهء كرمترند ازدم جحيم برجان زندهء سردتر از باد ديمهند 
تا ريوسغفى بجاه انيفتد» عزريز 'نيست اينانء اسير يوسف افتاده در جهند 
(حميدى) 
بيامى از شيراز بامريكا 
در جو و زمانهاىكه مادرآنيم؛ نظم قصائد عريض و طويل قاآنىوارء ديكر بد لكسىنمى نشيئد. 
شعر بايد رسالت و جوهرىء وراى نظم ناظمانء داشته باشدكه مردم را بيدا ركند. رسالتى ازاينكونه 
را درنامه حميدى بدخترش ميتوان يافت. 
حميدى تامداى در ١+‏ اسفند #«م#*©١‏ أز تهران بدخترش در امريكا نوشته است. نامه «شعر» 
است» يعنى رسالت و ييام دارد. آثار دليرى روح كويند» راء از خلال اعترافيعا و تنديها وبىبرده 
كوئيهاى اوء هىتوان دريافت. شعر نمودار كوبائى و قوانائى اوست. شاعر قلم دردست كرفته ما 
بدخترش نامه بنوسد, حال و شورى داشته است» و سيل سخن سرازير شده است. بقول فردوسى 
لد لآ كلنده بودش همه برفثا ند.» نامه مدح 5 هجو نيست» براى درج يعدى در روزتامه, ياكر فتن 
جائره سروده نشده است. سخنور كوياست؛ و انديشههاى يرشور ضمير خود را بفصاحت و روانى 
روى كاغن آورده أست. اينكه فرزندان امريكائى شده آنر! دريافتهاند يانه» ديكر أمروز مطرح نيست. 
فرزند معنوى حميدى خود عمين شعراست و اينك در دفتر ادب فارسي معاصر ثبت شده است. شاعر 
شيرازء همان دردعاى بىدرمان» بىعمدلى و بىهمزبانى مردم جهان سوم را بزيان شعر بيان 
كرده است. 
ازنين ‏ أى | سبيدى | روزم وابسين ‏ ثادى شب افروزم 
اى زا يك لحظه اشتباه يدر جون يدر غرق در كناه يدر 
بى اكنه تفته از آتش ١‏ «ستى داده كفارمى | دمى مستى 
از أكه نالم "له دشمن تو ملم أهرهن كيست9 من نود أهرمتم 
من قرا هيل “فاستن | دادم | هستى و ترد خواستن دادم 
از حسريم ‏ لهانيت | اكتدم در ضمير جهانت افكندم 
أ بخم ييرهن دربفحى من هرح از آشيان يبرينمى هن 
نو ندالى و هيج فرزلدى || هجر قرزلد دينمى جندىق 


حميدى و شعر سنتى أو وب 





“كر بغرهان روى و “و نروى ١‏ عاقبت هرجه كتتهاى دروى 
آهم كن أكه جيست دثرمافت كر قم هيرود به فرمانت 


در اين توصيف نكاهى به بعضى دشوارىها و رنج تنهائى تمدن ماشينى مغربزمين بفرمائيد. 
رتجهاى روانى و آينده مردم سرزمين خودمان را از تقليد اين ظواهر مانند ترافيك و الودكى 
هوا و از هم ياشيدكى رشتفعاى خانوادكى و كريز از مركز و بيماريهاى رواني و خرابكاريهاى 
'تقليد ميتوان يعجشم آورد: 

مردمى خسته از جهان توزى دردثان دخل و مركثان روزي 
كار بسيار و رنج كار ببى نه أميدق و ننه أكسى به كسلى 
شومى و وحثت و لعيولائى ابنت درمان و آنت لالالى 
در ديارئ 'كله نيست آدميش مىكشد | درد | بيشى از 'كميش 
بام 'نا شام أكرم و تافته اند سيناى ‏ ا ذره ار1ظ1ا شكافتهاند 
يرزنان در هواى زهره و ماه روز خود 'كرده هيجو كام سياه 
يعنى آنجا أكه بال نمسى ورزند )0 تو در آنجا جه ميكنى فرزلاا 0 
نامه حميدى بهدخترش» زبان حال بسيارى از ما يدران ايرانى استكه فرزندانمان در:آرويا 
وامريكا از ما و از فرهنكك ها بريده شده و ميثوند. أين قبيل كمكم خوشكلامى شاعران بزركك 
فارسى زبان و سنتعاى فرهنكى و اجتماعى أيران را از ياد خواهند بردء بدون اينكه بدرستى: 
از ريثههاى اساسى فرهنك غربى آكاهى يابند. أين فرار از مركزء أين بىكسى و بىوطنى, 
بعدها دلتنكىها و تنهائىها ببار خواهد آوردء ولى جه ميشودكرد؟ دردها يكى دو نا نيست. 
دانم عر با يلنكك يار شوى نتوانى “كران ديار شوىي 

اينكه در يايان نامه,» حميدى در جند بيت كفته خود رأ همستايد» جاى خرده كيرىليست. 
هرجند مثنوى سادءترين قالب شعر فارسى استكه هر شعر دوست أيرانى كاهى جند بيتى در دفترها 
و نامدها بيادكار ميكذارد ولى معلوم استكه بعضى ابيات اين مثنوى شوراتكيز و جاسوز غيراز 
آن نوع استكه همه روزه در بازار ادب يديدارميئود. خود كوينده شاعر سهندانى أستكه خوب 
مىفهمدكه در جند ساعت كوتاهى كه أين نامه ءا بيتى را نوشته» كوهرهائى آفريده است. از 
اينروىء ستايش او از آفريده خود نابسند نيست» حميدى مىكويدء حرفهاى من ازكان شمير, 
خودم بيرون آمده, از كتابها و كفتة ديكران مع آورده نكده أست. 

موج بحر از دل سراب مجوى كنتة هاى من از 'كتاب مجوى 
حيف باشئد به بخورد روزينه لابدى ببر و ناز بوزينه! 0 
در بيت آخرء شاعر ميكويده دون شخصيت انانى استكه آدم براى يك لقمهنانجايلوسى 
ومجازكوئى و مديحه بردازى هيشه نمايده و آقريئشهاى آزادكى هنرى را فداى لضاظى و 
مجيز خوانى كند. 
كانتتو با مادر 

در أدب سنتى ايران: كفت و شنود حيان مادر و فرزنده ويه در قرنهاى ألجير؛ جندان 
جشمكير تبوده أست. در اين جند صد سالء كوئى, نوعى بردم حرمت و أدب در ايوان خانوادها 
آويخته بوديده كه برد كفت و شنود مستقيم را محدود ميكرد. در قرئهاى بيشتره جنين بردءائ 
نداشتهم. : : 5 
در شاهتامة مكالية مادر و فرزنت نمونمعائى دارد؛ حاتند سخين درشت إسشفندياربمادرشكتايون 


وف" آإينده؛ سال دوازدهم 





قيصر هنكام مستىا, مكالمه سعدي با مادر نيز مشهور است. 

در روزكار ماء شايد برائر آميزش روزانه با كشورهاى غرب مكالمه ميان زن و شوهسر 
وفرزئدان: دكرباره رواج كرفت. از اينروى» در كتاب درسى ابتدائى» يس از دوران تبديل 
مكتبها به دبستانهاء نظير أين شعر رأ مىبينيم: 

كوبند هرا جو زاد هصادر 0 بستان بدهن كرفتن آموخت 
(ايرج ميرزا) 

اكرجه سادكى نظم متناسب با كتاب درسى كودكان استء أما رعايت اين تناسبء. برواز سخن 
را محدودكرده است. برد أين نظم أن دبستان فراتر نمىرود. 

از شعرهاى نوىآفريده حميدى؛: مسمطى است در همين باب. شعرى بسيار زيبا و لطيف. و 
لبريز از احساسات. شاعر شيراز آنرا در ١ل١9!##١‏ سروده أست. در همان ايامكه تازءهجوان 
بود و از دانشكاء تهران نخستين درجه تحصيلى خود را همىكرفت. از زمان سرودن اين شعر اينك_ 
قريب نيم قرن ميكذرد. تاريخ سرودن آن بزمان ايرجميرزا ترديكتر از زمان ماست ‏ از ايندو 
بايد نوآفرينى حميدى را در آن برهه أز زمان بديدكرفت و ستود. مئاسب مىبودء كه اين شعر در 
كتابهاى آغازين دبيرستان راه مىيافت. 

اد 

يبونه را در شيراز يدن 00007 مىنامند ‏ مسمط حميدى با بهار شيراز و اشارتىبهبهار 
زندكانى يعنى كودكى خوداو آغاز ميشود. شاعر احساسات فرزند و مادر را بسيار شيوا وروان 
وبرشور بيان ميكند: 


تاكه جشم باز شد برجهره زيباىاو خندها ى كردم برخسار بهشت آساواو 


فتم ازآنيسسلامى بيش نركسهاىاو 202 باز شد از اشادى من لعل شكرزاىاو 
كل يدن زيبا يدن افسوئكر شهلا يدن دختر صحرا يدن 
كفت كا ىكلبنسلاماىطوطى 'كويا سلامر سلبل بويا سلام» ا ىكودك زيبا سلام 


اى مه رعتا سلام» اىلالهحمر اسلام ركش شهلا سلام» اىلعل شكر خاسلام 
كل يدن زيبا يدن افسوتئكر شهلا بدن ١‏ دختر صحرا يدن 
مادر بهكودك عنوان ميكندكه نو أينك هفت سال دارى: بزركك شدهاى؛ بايد بممكتب بروى؛: 
دانش بياموزىء داناشوى, عرصه عمر يهنه كلزار نيست ‏ كودك آزاده برشور كه جانش لبريز 
ازمهر عادر و صفاى خانه و سركرم بازى است از تصور مدرسه و قيد بوآداب صورى كه يديد 
أو نمودار زنئدان روآأن آدمى: و آغاز منرشوئىها و هاىبنديهاست بيم دارد. شعر أز كويائى و 
نوآورى و سادكى طبيعى سرثار است. 


زين سبس بايد ترا ديد نبساطديكرى 
سوى مكتب رفتنوبكشودنازدانثردرى 
كل بدن زيبا بدن افوكر تهلا يدن 


زين خبر ثر زيدمولرز اندم ازحسر تتنش 
بوسهها دادم بدستوجهر وزلف وكردش 
طف ل" فوهستا ن كجاويير قر آأنخوا نكجاة 
كل بدن زيبا يدن افسوئكر شهلا يدن 





باز “كردن دفترى» بستندكريكدفترى 
كسب كردن دانش ودانائىازدانشورى 
دختر صحرا بدن 

جستم و كرييدم او آويختم دردامنش 
خيره او شددرمنومندردوجشمروشنش 
من كجاء مكتب كنجاء بز دا نكجاء شيطان كجا؟ 
دختر صحرا بدن 


و براى متن كفتكو بشاهتامه مراجعه شود. آغاز آن أين است: 


كينا مست باز آمد اسفتديار 
كتايون قيصر » بد مصادرش 


درم كشته از خاندى شهريار 
"كرفته شب تيره اندر برش.... 


حميدى و شعر سنتى أو 


ديك 





آخرسودى نبود ازآنجهكوهر ريختم ' 


خستة اززارى شدم درداممك رآويختم 
كل يدن زيبا يدن افوتكر شهلا بدن 


زانجه زار ىكردم ومهرشزجاانكيختم 
هر صباحم أو بمكتب كر دومن بكر بختم 
٠‏ دختر صحرا يدث 


ممكن است آنها كه شرط اصلى كفتار را بلاغت و فصاحت خاقانىوار هىدانتد مفتون اين 
مسمط نشوند ولى اين شعر نو و كوياء و يراز تآثرات كودك و مادر أست. 


در مسمط اش 


نائى دهادرم جدكفت». حميدى باز يا مادرش سخنئان دردتاك دارد از آنها 


ديدم اننر تي ركى لغزيددستىبرسرمن 
اثشك جشمى غلطزد افتاد برجشهوترمن 


نرم تر مك بو سفزد تعلى تبي ر #وهرمن 
نالداى جانكاه برشد از 'كنار بستر من 


"قف تكاى بيدا د كر ازعشقخو بشم جندسوزى؟ 


اثنك مولغزيد و مىافتاداز جشمتراو بوسه ميزد برلبان من لبجونشكراو 
“كوهرافشانجشم اوبرجهر«جونآذر او ١‏ جشم من كوهرفشان برديددب ركوهراو 
د ركنارمقصهخوازير وانه آسابالويرزد! ت بداتكه ك ركر يبان افق خورشيدسرزد! 
شمر كفتكوى با هادرء علاوه براحساسات ياك كودكانه؛ مايهاى از شور و تحرك دارد. كوتيو 
ميدي باندازه باترده بيست مال كاركاءه مغزش را بكنشته ياز كردانده» و روزى كه أين شمر 
و صر ودء درستكت مثل همانروزى كه مادرش او را سوى مكتب رواته كرد» بهيجان درامده أست. 
#اهده نطفه طغيان روان حميدى» برعليه مكتب و اهل مدرسه و كتاب صورىء و انشياط هاى 
مدون» از همان ايام بسته شده ياشد. 
آن تحرك و هيجان در جان كودكى كه شاعر بدنيا آمده؛ در اين مسمط خوب يرورائده شدءاست 
بين خبر لرزيدم و لرزاندم أز حسرت تنش ١١‏ جستم و ء, كلرييدم واء آويختم در دامنش 
بوسه ها دادم» بدست و جهره و زلف وكرداش ١١‏ خيره أو شد درمن» و من در دوجثم روشش 
: (حميدى) 
هظاير اينكونه تحرك و ايجاز و افعال ييابى؛ در كلام سخنوران. سنتى فراوان است, أما هميشه 
؟ شور ى سوز نيست جنانكه صد سال بيشراز حميدى» همشهرى او قاآني, أن أين دست هم سخن 
مروده أست. 
تند و2 غضبناك و2 سخت و ٠‏ س ركش وءتوسن از در مجاس» درآمسد آن بت رعنا 
جستم و2 از وجسد آستين بفثاندمء) | ايك دو معلق زدم هءه سمو همردم شيدا 
هر آين دم بيت نيزه فعلها يا سفت ها يكى ساز ديكرى بسرعت فرا هيرسند. أماء دو بيت 
ميدي رقت فعر داردء وآن دو بيت قاآنى قوت نظم. 


آفرينندكى و "كوبائى 


نقش بندى سحتدعاى نوى زندكانى» در قالب شعر سنتى» آفرينتدكى مخسوص مىطلبد. شعر 
سنتيب با زبان فاخر و متانت و آراستكى كه داردء بهآسانى در خانه و حجره و بازار غربكونه 
قرول اجلال نمى كند. تئر فارسى اين تحول رأ سادهئر و آساتتر يذبر أشده است. در زمان ماء نمو تههاى 
هر هيوا وا كويا از ابن دست فراوانتر ديده ميشود. جلال آلاحمد.: سفر حي (خسى در ميقات) و 
مركك نيما (بير مرد جشم ما بود) را يرشور و ساده و طبيعي جلوه داده ابنت. اسلامى تدوشن' 
(دكتر محمد على) در نثر هاى روان و موجز خودء در سفرنامدهايشى: سحندهاى نو را بزيبائى نقشس 
ندى ميلكند. أو در كتاب دروزهاء», احوال مردم كبوده زاداكاء خود راء ناص رخسرو وار يسيار 
دقيق مجسم كردم است. زبان قلمش كيراست؛ و خواننده را بسبك نكارش بيهقى كرايش ميدحد. جاى 
هاردء بنشى از اين تثرهاى نوين فارسى معاصر در كتب دبيرستانها درج شود. كويائى وآفرينتدكي 


من انهشامتير هامء جو نشمع ببشم جندسوزى!! 


6 آيندى سال دوازدكم 





و سللة حميدى هم در شعر همثاى اين نترهاى نو و شيواست. 

حميدى در ياترده يهمن 80: قصيدءاى يدنام «آخرين حرف» سروده كه نمودار آفريتتدكى 
اوست. ظاهرآ صحنه دقاع شاعر از نقديت كه'*در راديو و مطبوعات بعضى ناقدان از أشعار وى 
نمودءاند و مخبر روزنامهاى كفتههاى أو را بعقيده شاعر: تحريف كرده و مطالب را ناتمام بدست 
خوانندكان داده است: اين قصيده كرجه آن غرائى و ستكينى خاقانى وار بعضى قصايد ديكر 
حميدى رأ كه كروهى از اديبان سنتى بيشتر دوستدار آننف. نداردء ولى بعقيده منء نمونه آشكار و 
زيبائى است از كويائىي شاعر, كه بحثهاى ذا بيش از او ناكفنه راء بتحوى جامدار و ثاره بيان 
ميكد. مصاحبه با مخبر روزناهه» و نقد ياى راديوء در شعر فارسى بلِيغ ديده نشده بود. كر قالب 
كهنه است سخن نو وبسيار كوياست. حميدى نخست درباره كسئرش تخصص در رشته هاى علمى 
جد بيت ميسرايد, آنكاه كلهاى كلى و عموهى ميكند كه در كشور ما هركسى ميتواند ود را 
متخصص فن يا أديب يا ناقد شعر بداند: 


«ذى غنى» معناى رسوائى كرفت 
علم هر حرفى ز هر دفتر "كنت 


زاد از هر فنء» فنون ديكرى 
«ذوالفنونى» معنى رسواتسرى 
علمها شدهء علم حرف از دفترى 


حميدى ميكويد در جنين دنياى بيشرفتةاى در جامعه ما متأسعانه كاهى مردم كم اطلاع و 
كم دانء جاى كاردانان را كرفتهائد. كاهى كسانى ظاهرى آراسته كرده خود را متخصص و عالم 
تمايش مىدهئد. 
فىالمثلء بعضى ها كه در آمريكا و ارويا درسى خواندهاند. بعنوان دكترى و يروفسورى كه 
سهل است بسنده .نكرده أز بوعلى سينا وبومعشر هم برتر مىنشينلد: 
در جنين قرنى كه ازرها قلب كدت ساخت ملك منء زهصسر قلبى زرى 
مرد كشت ىكير نقاد شعصر جان معنىكشت هرجا ناورى 
هر أنجا اخر مهرهاى كوهر شود بىكمان خرمهره كردد لوضرى 
اين كونه كويائى هاى دليرانهء سخئان تند أنورى و خاقانى را بياد مياورد» و نظاير آن در 
ديوان ها زياد نيست. بحث در آفرينندكي و نوآورى حميدى است؛ نه در قصيدءسرائى و سخن 
بردازى در اوزان عشهور با أنديثه هاى كهنة مكرر. 
تكته بر من كيرد و بر اشعر مان 


ييرهن از زانوان بالاتسرى 


كرك «عويان "كشت و سكك قصاب شد 
آن خبر بردازك تزوبر كسر 
تا بيارايد بريثانهاى خوش 
بانكك منء آواى من» تلفيق او 
مكبرى را شرظ اول راستى است 
ويذه أن مخبر كه با اين دستكام 


ييرهن لها دوخت» بيراهن درى 
زابلهى» افروخت لهر جا آذرى 
از زبان من بسر آن زد زيورى 
نعره شيرى واء از ناي خسرى 
شرط دوم دورى از هر منكرى 
ير توافد “قرد بر وش “كرق 


جان كلام أنكه, حميدى علاوه بر دليرى در سخن,» توانائى كفتار هم دأرد» كه صحنده اي 
نو زندكانى معاسر رأ در قالب شعر سنتى دربياورد. جمع أبن دو موهبت نادرء سيار أرزند» أست. 
غرلي مراك "كين 


بايد كنت كه در ذحن حميدى يك زمينه تي ركى و بدبينى بجهان وجود دأرد. همين شيشه تيره 
را كاهى در برابر جشم بزركان ععرفت مانند عمر خييام و أستاد طوس نيز ميتوان يافت. نا اندازءاى 


حميدى و شعر سنتى أو بج 


هم, تفكر فلسفى در كيهان أعظهودر زيست آدمى, اينكونه انديشهها رأ يذيراست. ألبته بدبينى و 
تلخ كامى در ذهن هنرمندان و سختوران درجات و هراتب دارد. تبراك بدخرد آميخته هنر متد را 
از منف ىكرى» و هيج اتكاريى باز ميدارد. أما تي ركى منفى يدوىء ميتواند مردرا فلج كند. 5 كارمي 
و معجون و ساقى را بابتذال بكثاند. حميدى سمدىوار غزل موسرايد. اماء اندكى ماتند فردوسى» 
و در ميزان كمترى مانئد تأصر خسروء خخرد كريياش را مىفشارد. بديهى أست» كه مبانيى دين و 
حكمت در ذهن ناسرخسرو ريشدى قوىتر از ديكران دارد. فردوسى هم عنان أنديشدهاى فلسفى خود 
رأ در ميدان سخن أز دست نم ىكذارب بيناست» خموده و از ياى أفناده نيست. يا أين معيارء» تلختى 
ونير كىكه دربعضى ازآثار حميدى ديده ميشود؛ يذيرفتنىاست» زيرا وى از زى خود بيرون نميرود» 
تا در بحث حكمى و فلسفى فرو بماند. حرف حكمت عميقبر زبان نمىرائد. شاعر درم و شوريده 
إيست كه خود را جئان كدهستنثانميدهد, ميداند كه حكمت خيام» و خرد ناص رخسروء جاى ديكر 
مىنشيند. تلخى و بدبينى حميدى؛: رقت و شوريدكى شعرى دارد: و الفاظ ميانتهى؛ از نوع فلسفه 
بافىتازهكاران «حكيم نماى»» در أن بجشم نمىايد. 

حميدى غزل ده بيتى بعنوان معناى عمر در سال ٠١**#7‏ سروده كه موج بدبينى آنء و دلتتكي: 
از روزكارء سفيية غزل را در درياى احساسات دستخوش توفان كرده است. 

شايد انديشه شعر را بديد سنتى نتوان در جهار جوب افكار غزلهاى متداول نثاند. جون اثرى 
از مى و معشوق و عنازله ومانندآ نهادر شعر ديده نميشود. اما كر غزل سعدى وار نيست جه بهتر كه 
در آن حميدى وتفكر او درخئش دارد (غزل حميدىوار است). بهرحال: غزل يا غزلكونهء تكارنده 
بيشتر با مفهومها و همعانى سر وكار دارد تا باصورتها و سئتها. شعر زهراكين حميدى بسيار سوزناك 
و برشور و در نهايت فصاحت است. بيش از آنكه بهدبحث در أين شعر بيردازيم يادآأور ميشود كه 
وزن و رديف غزل همانند غزلى از حافظ ست و جه دشوار است در يهنه أدبيات فارسى غزلهائى 
بتوان يافت كه به وزن و قالبغزلحافظ باشد و درعين حال در برابر آن بناى بلند جلوه كر ىكند 
:شعر بلند حافظ باين مطلع است: 





سينه مالامال درد است اى دريفا مرهمى 
و غزرل حميدى: 

از غمى ميسوزم و ناجار سوزد از غمى 
دلكه ازبحر فنا جون موجيروائىي نداثت 
كان “كويم زد كائى جيست(سعين سوختن 
جشمبينا نيست مردمرا وابنلهت ركه نيست 
امعزيز» اىمحرءجان! باك هكويم رازدل 
دردبيدرمان من إيكاش تنها مر"ك بود 
خائق شيطان وكندمشادى مردم نخواست 
كر از إجشم من بامهستى يذكرى بيئى هدام 
ور بجوتى از زبان “كلك من معناى عمر 


دل زتنهائى بجان مد خدا را همدمى 


هركه را رئج درازى مانده و عمر 'كمى 
دمبدم برخويش ميارزد كنونجون تبتعى 
تا نميرد شمع» بر سوزش لياسايد همى 
ور نده ركهوارهاى كورىاست» هر عيشى غمى 
باز ثتوان “كفت هر رازى بهر تامحرمى 
اى ببسا دردا الله بيشش م ر"أباشد مرهمى 
عالمى غم ساخت بيش ازآتكه سازد آدمى 
خواب شوم اكوارى» عيش تلخ درهمى 
درد جانوز فريائيىي» بلاى مبهمى 


وآن بهثت و دوزخ يزدان” ازآن وعدمهاست 02 ا تو بنشستن زمالىء بى تو بنشستن دمى 


كم اتفاق مىافتده كه شاعرى در زمان ماه غزل شيوائى سعدىوارء يا حافظوار: در همان 
قالب بخن أساتيد بازدء و جنانكه بايد أز عهده برآيد. آين. غزل حميدئى؛: يكدست و هموار: در 
كتار سفيته حافظ, بروى درياى سخن روان شناور است. لطافت سين را بتكريد؛ 
وان بهشثو دوزخ يزدان كداز آنوعدمعاست با تو بنشستن زمانى» بى نوا بنشستن دمي 
الخزل يرشور«حميدى؛: جتان در تكارئده اثركردء كه با همه دركيريهاى كوناكون مديريت 
دانشكاء تهران» در همان أيام» قطععاى بهمين وزن و قافيه ساخت. قطعدهء باسخ دوستاته وبرارجي 


نيلك آيندمء سال دوازدهم 


بدتيره بيئى رف حميدى بودءكه در مجله يغما انتشار يافت» و مورد عنايت اهل ادبقر ا ركرفت. 
جند بيت أن أين أست: 
خواب ثوم نا#وارى ئيست هستى» “كر تو باز از ضمير خود» برون آرى بجهان خرمى 
عروةالوثقى عشقت, -خود اهلكر از ياد رفت تاكه در جشمت نمابلكء بحر غمها شيتهى 
همت هردان» و استغناى رندان» بيشه كير فارغ از سود و زيان,» و غافل از بيش وكمى 
نقدها را كر عيارى هستء و "كر معيار يست هان در اقليم سخن,2 زن سكداى بر درهمى 
هر فرازى را نشيبى نعست» و در روز فراز خاك راهمء كر تو بيلافكن تهمتن رستعى؟ 
ل ل ا مال ا ا ال كن 
بداين نكارنده اهداء فرمودندكه نمايشكر شوق مكالمه و همزبانى بود. شوق و شورىكه از سعن 
حميدى نثأت يافته بود. مطلع غزل همائى اين است: وم “م 
كيستم هسن» اجيستم» أز قلزم هستى نمى 2 ايا ببيش آفتاب عالم آرا ‏ لابنمي 


در بيان حال زار خودء همالى سنا از زبان خواجه شيرازء كويد هردمى 
«سينه «الامال كرد أستت» أى دريفا مرهمى دل ز تنهائى بجان آمد, بخدا يا همدمى» 
(حافظ) 


بد نيستكه داستان اين همزبانى, با شاءبيتى از غزل حافظ يايان يذيردء آنجاكه وى, ازترك 
سمر قُندى» و رودكى شاعر آن ديارء ياد م ىكند: 
خيز تنا خاطر بدان ترك سمرقندى دهيم ١‏ كر نسيش بوى جوى هوليان آيد همى؟ 
جيعد 


مكاتبه دو سخنور كشاده زبان شبراز 


عروس طبع اهل هنر نياز بدجلوءكرى دارد. راسته ترين جلوءها و هنرثمائىعاء آتكاه 
آشكار هيشود» كه زبان كفت و شنود يكان باشد. و هر دو طرف زبان يكديكر را بخوبى درياييد. 
ميان توللى و حميدى؛ دوستى و مناظره سابقه دراز داشته است. جكامدهائى كه اين دو دوست 
بيكديكر فرستادءاند همه زيبا و شيواست. در مجلات يغما و كوهرء بعضى از مكاتبات اين دوشاعن 
درج شده است. برأى نمونه يكى از نامههاى توللى كه وى ظاهر؟ از بستر بيمارى بدحميدق: 


قطعه اينجانب. بأ أين بيت يايان مىيافت: 

لاله ها از خاكدانشكاه برخواهد دميد ابر رحمت "كر قروبارد براين صحرانمىي 

قطعه را يكى از دوستداران شعر» بخط سيار خوش خطا على آراست:وبخواستاران هديه قرمود. 
جون آن يزركوار نام خود را عيان نكرده: در أينجا تقديم اين دوكليه تشكررا از بانى اشناس 
واستاد خوشنوس مفتنم شمرد. 

ملب براهل نقد و تحليل شعر هارسى بوشيده نيستكه آن دوسه بيت غزل حافظ در اكدام 
. آسمان جاى دارد. سخن بلند أو راه قياس و مقايسه رأ از شش جهت بسته آست. غزلكونه حميدى 
بسيار 3 و بديع وحميدىوار استء تقليدى نيست - كلامش سوز دارد. 

بياتىكه از أستاد همائى و اينجانب درج شد همينقدر أز بىعرضه داشت ذوق و تفنن أاصضبيل 

0 و همدلى و همكامى ايثان بود با شعرآفرينان ‏ ورنه جاى قياس نيست- و بككفته أقيال: 

نفمة جا ومن فجاء سازسفنيهانه است سوى قطار ميكشم ناقه بى رضام رآ 


حميدى و شعر سنتى أو 


نوشت و ياسخ آن ناعه أز نظر خوانندكان ميكذرد:؟ 


غلتيدم» اى حميدى و2 غلتيدنم» بدرد 
رازت جو دانه در دل من بود و2 اينزرمان 
اندرزكئوى جانتو بودم» بدروز و شب 
ماء هردو سوختيمء بخاثاك ابن تنور 
ديكر تنى نماند “كه شواهد قباى من 
در هلك هاء خطوط هوازى» بهمرسد! 
صد كارنيك,» اكرء زتوسرزدكسى نديد! 


قاء زندهاىء به(مردويرستان زندسوز)! 
بيشيناتاز عصرصه توكئى» وين سبفدلان 
مرد آن بود "كه بكتنة؛ كويد بيهر سياه 
با من مكوء كه بىتوء جهاميكشمءزدرد 
دورازتوء حال روزوشبمءا ين زمان, يكى است 
درورش رنجه درغوبيرم كاست جرخ 





درهم ,تكست استاكر آمن و يناه انو! 
دركام صد شكنجه, تبه نشثله ياه تو1 
اينك, خود ازبلاء شده الدرزخواه تو! 
“مره 'آه هن كرفت دراوء ياكه آه تو! 
ديكر: سرى نمانله» كه جويد كلاه تو! 
كير كه لإراه من) دك رآهدز(راهتو) ! 
تا جشم أكور دلء تكرد» اشتباه تو! 


دده 


بيكانهاى و2 جمله, به انكار جاه تو 
بيغاره “وى اسب سييد بو سياه تو 
ايجان فداى فتح خوش بوسياه تنو 
اى آرزوى جان فريدون» رفاه تو 
ههرء از توبودوه روشنى» ازجهر ماهتو 
كوئى» بريده ياى سن؛ از خانقاه تي 


ةمه 


قطعه بلند توللى روان و فصيح و شيواست. از خلال أن ميتوان بازيافتكه اين شاعر سخن 
شناس بدحميدى ارج بسيار ميكذارد و او را بدليرى موستايد. شوق كفتوتشنود و همآوازى باو 
مجال آفرينش برئر ميدهد. 

حميدى در +7 اسفند عه قصبده شيواى خاقانىوار در ياسخ توللى مىنوصسد. حميدى دجار 
بيمارى قلب و كوبينى ديدكان بهكفتوشنود با همدلى جون _توللى نياز دارد. شعردوستى بون 
توللى نسخه درمان يزشك و داروى شفابخش شاعر شوريدهماست. اين كفت و شنود وهمآوازى 
هنروران استكه بلبلها را بنوا درمياورد. 

حميدى بدوست همرازش توللى تلويحاً ميكويد كرجه أز هيجكس بيم نداردء ولى افوس 
كه اين بار ديكر دست بيداد روزكار استكه بينائى را از جشمش باز مىكيردء و با اونميتوان 
درشتى كرد. 

در بيت آخر قصيده «رنجور خشمآاكين» حميدى درست حال جهان يهلواني را داردكة 
روزكار او را فرسوده و مانند بير استخوان شكسته بكوشهاى درأنداخته أاست. خشمكين وتنك 
ننستهء ولى همجنئان عقاب انديشداش در آسمانآزادكى سير ميكند ى سن بلئد م ىآفريئك و در 
سنت شعر كهن فارسى با سخنآفريئى وقاد مائند شاقاني همنوا ميشوه. 


رنجورء خش ما كين 


آتشين كلك اوفريدون:اىهزارآواىعن 
امأتو» شعرتو» نثرتو» ظركه هيرسيد 
قطعة شعر توام اين بار سر تايا بسوخت 
«ستكر امنوبناه هن»توبودى اى دريغ 
راست كنتى: در بلاها «جان دلبندتوبود 
دانم از دلدارئ 'كرم تو هىآيد برون 
روز بيمارى دلء 'فردى برستارى مسرا 





كر انرا هيم روزكار افتكنبه أزياء واىيعن 
بوى جنت مينميد از دوزخ مأواى هن 
كرجه در اتش سرايا بوده سرتاياىمن 
راىتو أيناست ودالىنيستجراين راىمن 
آتكه بروا داشت از خميدت بالاى هن 
نفمدهاى رتك رتك “ونه كوتازنايمن 
واينك از دردتو برازخونء: دلدرواىمن 


+ هردو نامه در مجله آينده بهمن - أسفند «192 تجديد جاب شدا ب تاريخ سرودن اشعار 


رأ بهترنيب جنين نوثشتهاند: توللى شيراز؟ار7اار؟*ة و حميدى تهرآن #ارلاار؟ت. 


نخد 


يشتبان عن نو بودىء بشتمنبركوه بود 
هندى ازم نخو استى» افمو سكأ بازس ركذشت 
تى غلط كفتوكه كر باججشم عبرت بتكرى 
ايندو .بيت دلنشين ا زكلكخاقانى شنو 
«نامهةه ع كيحختر ذكين سر ز نشها كرد و لفت 
«نافه "كفتش يافه كم لو كا يتمعنىهراست 
كلك تو بر دعوى توء شاهددعواى قو 
بشت من جون بيد ميلرزدكه بنويسمترا 
يعنى آخر مردم جشم مرا كندئد ومائد 
كر زم كانخونبريزم»ورهزارافسو نكنم 


آينده؛ سال دوازدهم 


سينة “قرم تو بى شك سيل سيناى هن 
يندى ارخواهى بخواه ازديكرىء الاىيمن 
يندها كيرئ ز محنتهاىجان عرساىمن 
تا بدانى نيك» معناى خود و معناى من 
نيك بد رتكى» ندارىصورتزيباىمن» 
وبنت اينك صحبتكوياء دحم بوياىمن» 
كلك من بر دعوى من» شاهد دعواى من 
عاقبت دزديد كردون '"كوهر درياى من 
جسم بىجات من وإين «جثم نابيناىمن 
جون بر آيدصبحروشنء زينشبيلداىمنة 


“فيستم ا كنون بكر نجورخشم “كين كاهست آرزويم ديدن امروز بى فقرداى هن 


حميدى و عطار 


نتزديك بهبيست سال بيش» حميدى نقدى بر مثنويهاى عطار نوشتء "كه نمودار شجاعت ادبي 
او بود. اين مقالات در مجله ينما )١*8(‏ بجاب رسيدهء و سروصدائى بميان آورد. منظور اسلى 
حميدى؛ خدمت بعالم ادبيات بودء تا بعضى أشعار و انديثههاى عطار را كه بنظر وى كممايه و نارسا 
مىآمدء عرض هكند. داعيدى سياست و دكاندارى نداشتء و ربابكار نمىبرد. نوعى بتشكنى درنهادش 
بوده كه اورا باجرأت و دليرى سخنكفتن هىآورد. حميدى عطار را «مجذوب و مقهور خواب 
و خيال» خوانده. اين سخن بكوش بسيارى از اهل ادبكران آمد. اين نكته طبيعى است كه بهدل 
يستكىهاى مردم جهان و بتهاى ايثان يرخا شكردن؛ و سخن تندكفتن: دشواريها و بازتابها درهى 
. دارد. امروز بس از كنشت بيست سال اكر بانصاف داور ىكنند» بأيد اذعان كردكه هر اثر هنرى 
فراز و نشيب دارد. «هيج دشتى بى دد و بى دام نيست» (رومى). أصولا نقد و شناخت و "اتمييز 
ككارى دشوار است» وينديرفتن نظر مخالف كارى دشوارتر. در محافل خواص و مردم دانشيرٌوه» 
ميشود صائل را بهدبحث و قياس كشيده أما جنين بحث در محضر عام آسان نيست. اكر تعصبها و 
دلبستكىها و بتبرستىها راء بجهالت يا بسياست بياميزنده كار يجدال مىكشد ب و در همهكاء, 
سخن حق زود آشكار نميشود. 
در اين جمنكل بىخارنيستقصهمخوان ١‏ جراغ مصطفوى با شرار بولهبى أست 
حميدى نخستين كسى بودكه اهل ادب را آكهى دادء كه مرتبت عطار كرجه بلند است؛ ولى 
تجديد نظرء و نقد و كريش در ديوان أو جنا نكه بايد انجام نكر فته أست. 
است نه كاستن. ادب و حقجوثى استء؛ بىادبى و بىوطنى و ناسياسى و ناشناسى نيست.© 
ار سخن شناسيء: دليرى و وارستكى داشته باشد: ميتواند در همه ديوانهاء حتى در شاهنامه 
وكليات سعدى همء بدقت علمى نظ ركند. هرآنكس كه ذهن تحليلى» و ورزش نقد و تمييز دارده 
ناجار م ىكوشده كه سخن بلند را ازكفتار بيشىبا افتاده جداكند. شايد سيارى از بزوهندكانجنين 
كزيبكى بكار هىبندندء ولى نمىيسندند اكه حاصل سنجش خود را تدوين و منتشر كننئد. 





ه برعم حميدى اعتقاد بىاندازه مردم يسختانى جون «عفت شهر عثق رأ عطار كشت»؛ و 
«هرا از شاعرى خود عار نايد»» بيشتر بر اثر مكرار اين ابيات در اذهان است» برائر نقد م 


ارنيابي دقيق. 


حميدى و شعر سنتى أو ١ه‏ 





عارف نيشابورء در نظم و نثر در و مرجان قراوان دارد. حديث شيخ صنعان» و برداركردن 
| حلاج, از آن متاع است. اما أو نيزء "اهى مانئد هبه ماء دستخوش احاسات بشرى ميقود. 
احياناً عثق رأ خرد مىينداردء و كيفيت را فداى كميت ميكند. 

هقالت حميدى 'را در اين زعينه بايد آغاز نقد و بزوهش و كريش در دديوان عطار شمرد. 
بزوهندكان آينده روشن خواهندكردكه كرسى انديثه و كفتار عطار را دركدام آسمان بايد جاى 
داد ‏ شعرها و انديثههاى مكرر او را جكونه بايد ويراست. 

تكارتده, از خواندسهاى دورانكودكى؛: جنين بخاطر مىآوردء كه نزديك بدصدسال بيشء 
همين برسش در ارزيابى مقام عطارء درميان اهل أدبء بخصوص در موطن حميدى؛ مطرح يود. 
نا انجاكد. شوريده شاعر نرير شيراز دراين بيابء استعلام و استعتا ببيش داور مىبرد. از حكيم 
بلند بايه آن زمان؛ سيدابوالحسن جلوه مىيرسدكه از ميان عطار و مولوى كدام يك از ديكرى 
برتراند. برسش شوريدهء جكامهايست باين مطلع: 

فيلدوف عصر و تحرير زمانه بوالحسن آنكه جان 'كهنه را دادستىازدانش نوى 

بيشئر شعر اكنون از حاففله بدر رفته است. هميتفدر در حاطر أستء. كه شوريده مطلب را 
سخت هميكيردء و اصرار هىورزدءكه مبادا استاد جواب را بتعارف و تعريف يكترائد: 0 + 

هردو خواه ىكفتدر اقليم معن ىخسر واند دانم اما “كو كدامين برتر اند از خسروى 

شوريده ميكويد. اكر استاد جواب صريح ندهد. و در يرده ادب و كليات بماند؛ دوياره 
نافه خواهد بوشت و خواستار حكم ثانوى خواهد شد.# 

ياسخ جلوهء در همين فافيه و در حدود كليات استء. كه هردو شاعر يزرككاند. ولى اكنون 
كه اصرار مىورزىء يادآور ميشوم, كه در جند جاى ملاى روم حكيم غزنوى را هىستايد. 

موضوع اين مكاتبه جند نكته را در ذعن مىيروراند: 

داستان مقايسه عطار و هولانا داستانى كهن أست. كه دراين دو قرن هم جلب نظر كسا نوىمانيد 
حكيم سبزوارى و جلوه شيرازى راكرده است. شوريده را هم دراين ميان ميتوان سختكوى محافل 
ادبى آن زمان شمرد. جون جلالالدين رومى را همكان مىشناختهاند» برسش بيشتر متوجه عطار 
ميشد. كه كمتر شناخته بودند. 

جاسخ حكيمان عارف و استادان ارين يكى دو قرن. همان استكه امروز در كوش ها نثسته 
أست. حديثى أستءكه مايه نقد آن نياز بدارزيابى دارد. تنها آن دوسه بيت مشهور در معام شامح 
عطارء جواب كوى ناقدان تخواهد بود. 

اكر مقام عطار در همان أوج استكه قدما انديشيدءانده ناجار بايد سخن حميدى وديكران 
رانيز سنجيد. اين امكان هم هستءكه احياناً بعضنى داستانهاى مسوب بدتذكرةالاوليا كه [نيختكى 
عارفانه را نداردء أرْ عطار تبوهه باشد ‏ همجنين است كروهى از ابيات كمنوان ذر متثنويهاى 
منسوب يدعطار. 

علاوه بر دشوارى بزوهش دقيق و نخصصى در آثار ادبى كنشته» أين دشوارى هم هميشه 
برسر رآه بودداسككه نابيش ازعصرماء اهل أدب با سخدهاى معدود خطى سروكار داشتهاند. سيارى 
أزآثار دردسترس ايثان تبوده است. اين احتمال حست كه بسيارى از أقوال و روايات ادبىجندانكه 

ع هنكامىكه دوره دبيرستان را آغازكرده بودم؛ يدرم يك جلد از ديوان حكيمابوالحسن 
جلوه شيرازى راكه در همان سال درتهران بجاب رسيده بود بمن داد. كمان ميرود» أين نخستين 
جاب ديوان او مئيود. ناعه شوريده و ياسخ جلوه؛ در بايان همان نسخه درج شده بود. ديوان 
جلوه ر! نيم قرن استكه ديكر ندارم و نديدهام. 





نف آيئده؛ سال دوازدهم 
بايد أصيل نباشد. جنانكه؛ درباره زندكانى فردوسى و ديكران مىبينيم, كه يرخى از اهل ادب 
هنوز از د.دكاه أصانههاى حمام و فقاعى و جهارمقاله عروضى و ناير آن بشتاهكار هاى رَبان 
«ارسى مى ذكر فب. : 

اينجائب دراين هورد بقاطعيت سخنى بدارد. معتغد استءكه كفتار حميدى را بايد فتحبابى 
در نقد آثار عطار شمردء نهسخى در انخفيف آن عارف بلنديايه. در جثم نكارنده اين سطورء أرزش 
اين دو بيت عطارء (با بعضى غزلهاى عارفانه او)؛ از بهاى بك ديوان منظلوم بيشي استثء آنجا 


كدهميكويد: 
در كلاه فقر هىبايبد به ترك رك دنيا ترك عقبى ‏ تراك تررك 
ابن كلاه بيسران است آأىق يمر كى دهندب نا ألو مىتازق نسر 
در لامر لأتسمخانداى هيتة ان نعلير ابن دوكوهر را بافت. 3 


لكين 
آثار حميدىء از شعر نو و ستئى: و ترحمدقها و كريدءهاى اشعارء و عروض اندك ببسث. 
نكارنده بهبيشتر اين آثار دسترس نداشته است. اين مختصركه نوشته شد, درباره بعسى از اشعار 
سنتى أو و شخصيت او بودء جنانكه وى شناخت. آن أرزيابى دقيق و كامل: در شرح حال وكار 
أو براى وى مقدور نيست. بفد همهجائيه سخن ح<ميدىء. بخصوصض سوم أورا در شعر نوء بايد از 
خاسان و متخسمان ادب بازجستء جنانكه در كتب أنشان خواهدآمد. 
نقيت 
آيندمب آقاى يرفسور فضلالله رصا معالهاى هم يسازدبدن شمار:ثمخصوص فريدون بو للىبوشتهاند 
كه در سالكرد دراكنشت آن شاعر جاب حواهد شد بدهمراه مقالدها و نوشتدهايى كه منقدان و نكته 
سنجان نوشتهاند. 





سفر نامة ناصر الدين شاه در ميان هنديان 


«.حمدحسين آزاد در نامه + ابريل هلإلىم١‏ به «لالدانى جند» بهفارسى نوشته أست. 

«...خدهت سيدالشريفين از من بيغام رسانندكه سفرنامةٌ شاه را همجناناشتياق 
باقى است و دل جشم براء. البته از ملاحظه فراغ يافته باشد. 

نواب ناصرعلىخان صاحب بدلدهيانه رسيدماند. بنده هم بهنواب صاح ب كفتهبودم 
لكر مرحمت فرمايئد بهدولت جناب» كويا سير يورب بدمعيت شاه حاصل آيد وسفر نافة 
عتبات عاليات از جناءشان كرفته و نقلش برداشته, كر خود شما أ رسال دارند البته باعث 
مزيد دعا خواهد بودكه سابتقا هم فرعايش كرده بودم. » 


(مكاتب آزادء لاهور, ع142 ص ©؟4هة) 


على محمد هثر 
(سيامك كيلك) 


يادى از مهدى حميدى 


همه رفتند و در اين دشت ستيزن 
جاى يائى هم أز آن تن ها نيست 
نا دمى جند زنىء آز ما نيز 
دشت خالىاست؛ ولى 'ننها نيست 
«شامكاه » 


مهدى حميدى, فرزند سيد محمد حمسن تع ةالاسلام ب نمايندة مجلس شوراى ملى در ادوار أوليه 
بدسال ١9#‏ شمسى در شيراز جشم بدديدار آفرينش كشود. دو ساله بود كله يتيم شد. بس از 
دركنشت يدرء در دامن 'نربيت مادرى باليدكه «مدرسة عمتيه» اولينمدرسئدختران رأ بدطرز جديدي” 
در شيراز تأسيس كرده بود. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در هددرسة شعاعيه و دبيرستان سلطانى 
شيرازء بذانجام رسانيد و سيس از ١م٠١‏ تا عام( در شعبةُ ادبيات فارسى دانتسراى عالى درس 
خواند. سالى جند درس دأد و سبسوارد دورةٌ دكترى زبان و ادبيات فارسى شد و سراءجام در سوم 
آبان هاه يكهزارو سيصدو بيست و هثت أز رسالة خود ‏ شعر فارسى در قرن سيزدهم كه نحت نفلر 
ارشاد مرحوم فروزائص و همكارى مرحوم احمد بهمتيار و مرحوم سميد بعيسى بهآن يرداخنه بود 
دفاع كرد و دكتر در زبان و أدب فارسى شناخته شد و در 73 ثير ماء همع ؟١:‏ در طهرانء هستى را 
بدرود كفت و بدسراى ديكر شتافت. 

جد 

داورى بىشائبه در باب شعر حميدىء بىشك بسيار دشوار است. زيرا فعاليت ادبى او س خصوصاً 
در زمينة شعر فارسى ‏ نيم قرن تمام را شامل مىشود. آأر اين اصل كلى كنشته. شابد بتوان شاعرى 
حميدى رأ به دو دورءٌ تقريباً جدا و ممتاز أز هم تيم كرد: دورءٌ أول كه از آغاز شاعرى أو در 
#أإ! شمسى شروع هىشود وانا #***#ا ادامه بيدا هىكند. حميدى در ابن دورةٌ ده: بازده ساله, 
شاعرى رمائتيك است و عشق جاشتى اصيل شعر فارسىء با همةٌ شور و شوقهاء نامراديهاء عتابها و 
ملامتهايش» در اشعار او جلومهائى بارز و راستين دارد. آزجنان كه كاء شاعر عاشقء جاى خود رأ 
بهعاشقى شاعر مىدهد كه با طبعى نازك و أحاسى آنثين و استعدادى خداداد, اشعارى هىسرايد كه 
در آكنده أز هيجان و سوز وكداز و كاء لبريز از خشم و تندى و عتاب» نسبت بهمعشوق و كسان 
اوست. شكوفهها ,)١049(‏ يس أز بكسال (508:#؟) و خسوساً أشك معشوق (19*0) محصول اين 
سالهاست با قالبهائى جون قصيده و مسمط و تركيب بند و...كه كهكاء تكرار لغات و سفاهيم در 
آنها ديده مىشود. تقليد از كنشتكان مخصوصا شعراى سبك تركستانى» كمكم بدنوعى ابتكار هم از 
جهت مضمون وهم از حيث قالب م ىأ تنجامد كه آغازكر دورة دوم شاعرى حميدى أست. 

أبن دوره را مىتوان از حدود سال ٠7+‏ شمسى اثا آخر عمر دأنست. در أين دوره كله 
اشك معشوق (جاب سوم ا#جعاء با افزودن شعرهائى تازه)» طلسم شكسته (؟1#) وأ زمزمة بهت 
(سجبجهم؟) منتشر مىشودء شعر حميدى: زبانى سخته و استوار هىيابب و داراى استقلال و تشغص 
مىكردد. اين استقلال و استوارى در زبان شعر را در كارهاى يروين و ينمائى و نوللى نيز بنوعى 
توان ديد. , 

شمر حميدى در آين دوران» ازنظركاء بلاغت يعنى آوردن كلام بممقتشاى حال .و نيل خالي 
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بودن از عيوب فصاحت جون غرابت و ضعف تأليف و مخالفت قياس و... از نموندهاى نادر رزبان ما 
در زمان ماست. عشق بهسورتىتاطيف يافتهجلوهكراست و ازتكرارمضامين و لغاتاثرى بمدجشعنمىآيد. 

مطالعةٌ اشعار او دراين دوره مسلم مىدارد كه حميدى شاعرى بزركك است و جز دو سه تنى 
كه با أو هم رتبه مىباشند,ديكرى از شعراى معاصر ما با او طرف نسبت نيست. اما اين سأله جهت 
افحام مدعيان» بهتوضيحى جند نيازمند أست: 

اكر با معيارها و انكارءهائى كد سوغات ادب ارويائى است» آثار شعرى حميدى و ديكر 
شعراى طراز اول عصر حاضر را نقد و ارزيابى كنيم؛ بيشك يدبير اهدرفتهايم. ننها معيار وملاك 
معتبر و سودمند و مؤئرء براى داورى در شعر فارسى»؛ ذوق أست و سس و بنده با آن جماعتى هم 
رأى است كه معتقدند: هركس كه امروزه بخواهد بدزبان فارسى شعر بكويد ب شعرتر و يرمعنى و 
مؤئر ل و در اين كار استاد شود؛ كنذشته از داشتن طبيع خدادادى و ذوق طييعى كه اساس كار 
شاعرى است؛ ناكزير از اين است كه زبان فارسى را بخوبى ياد كرفته باشد و قوانين ادبى آن را 
دقيقاً بداند و سنتهاىشعرى اقوام فارسى زبان را رعايت كند و مضامينى تازه و نو بياورد. آما اين 
اخيرء حاصل نشود جز اينكدشاعر از خيال و صور خيالانكيز شاعرانه ‏ تشبيه» استعاره» مجازء 
كنايه ‏ بهر«مندىها يافته باشد. شعر راستين و اصيلء زائيدةٌ همين خيال و صور آن است و بايد 
بدبيانى اد! شود كه درشئونده وخوائئده تأ و هيجان ايجاد كند. 

اطلاع از دانثهاى امروزى جون جامعه شناسى و روان شناسى و تاريخ و ... نيز از جملة 
شرايط شاعرى در روزكار ماست. همانطور كه كاهيهائى از ادب اروياثى هم صّرورى مى نمأ بدا 
واضح أستكه جمين شاعرى نمىتواند ريزمخوار خوان بيشينيان ياشد و از كفتدهاى آثان سواد 
بردارد؛ يا شعر فرتكى را سرمشق خود در سرودن شعر بدفارسى قرار دهد و آراء و عقايد شعراى 
اروبائى را ملاك ومعيار شعر و شاعرى... 

نت حيدق را كبوييس جاعم شرايل نازوا للك مرعانة :ونان ارتووه» ركه براه قا 
شاعرى او را بالاتر از آن يداند كه واقعا داراست؛ عقيده دارد كه او از شعراى طرارٌ اول عصر 
حاضر است. 

قدرت أو در بيان موشوع هاى مختلف و در قالبهاى متنوع شعر فارسى, ثابت كنندة أين 
مدعاست كه هر هطلبى را ولواينكه بسيار نو و جديد هم باشد؛ مىتوان در قوالب كهن بيان كرد. 
بمشرط اينكه, كويئده بهمعنى وسيع كلمه» شاعر باشد و از قوت طبيع يرخوردار. 

اين نكته و نكتدعاى ديكرى كه سابتقا كفته آهد؛ أز نمونههاى شعر حميدى كه يس از ختم 
مقاله مىآيد؟ ينعو بى آشكار مىشود. أما قاليى كه أمروزه» دوبيتىهاى مساسل» دوبيتى هأى بيوسته, 
منقطعات: مقطعات و يا بدصسورت مصطلح» جهاره ياره تأميده مىوشود؛ أز جملة قوالبى أست كه حميدى, 
بسيار از آن استفاده نموده و حقيقتة آن را ورزيده ساخته و بعضى از عالىترين و كيراترين شعرهاى 
زهان ما را أز قبيل «بيشه», «باغانى شاعر», «در امواج سند», «كل نازىء «ملكة عريان» و... 
در إين قالب سروده است. جنانكه بعضى ادعا كردهاند: اين قالب از جملة أبداعات معاصران ما نيست», 
زبرا معينالدين عباسه كه ظاهراً در اواثل قرن نهم عجرىء مىزيسته است»: نويسد: 

«بعضى از شعرا مقطعات بر وزن رباعى كفتهاند... و من بنده سه رباع ىكفتهام لفظ و معنيآن 
بيكديكر متعلق است (بائزده كفتار و##"). تنها تفاوتى كه جهار هاره هاى أمروزى با مقطعات 
سابقالذكر دارد؛ ازنظركاء نوع در وزن است و كاء در قافيه... شعر حميدى؛ بدهصمان شيوة 
تركستانى يا خراسانى است بهاصطلاح مرحوم بهار. بدون معايب آن كه ناشى أز صباوت ادبى است. 
سبك ناصر خسرو قباديانى است يدون دشواريهائى كه كاء در شعر ناصر ديده مىشود. سبك و شيوءٌ 
مسعود سعد أست. أكربجه تأثير بعضى از بزركان شيوءٌ عراقى خصوصاً نظامى كنجهداى؛ هم در طرز 
فكر وهم در شيوة بيان» بهوضوح در أن ديده مىشود و أز أين لحاظء وجداشتراكى وجود دارد 
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بين حميدى و توللى كه أو نيز بهنوعى ديكر از نظامى متأثر است. 

هركاء, تنهاء منظومة ددر امواج سند» از وى باقى مانده بودء مىتوانست نام حميدى را در 
شعر فارسى زنده نكله دارد. منظومهداى كه از حيث تخيل و نيرومندى بيان و زنده بودن جور 
شعرى سس اصساس» عا طفه و شكلهنرمندانه ‏ كم نظير است. روانى و ساداقى أين قطعه نا بدان يايه 
است كه نا دقت كافى نشود؛ نمىنوان دريافت كه مثلا در أين بيت: 

نهاده دست بر كيسوى1 زنسرو برآن درياى غم» نظاره ميكرد 

هم «مجاز» وجود دارد و هع «استعاره» و هم فكتاأيه»... 

از سر انساف و بدورازهركونهغرض بايد كفت كه شعر حميدىء از جهت محتوى؛ رنكك غنائى 
و كهكاء اجتماعى و سياسى دارد و از أغراض شعرء بيشتر به «عشق» توجه دأرد. 

شكل ظاهرى شعر أو لفظء وزنء قافيه و قالب ‏ مخصوصاً در دوم شاعرى از انسجام و 
اسنوارى كمنليرى برخوردار است. همجنين ازنظر شكلذهنى ‏ خيال وصور خيال ب 
غالباً نو و جاندار و دلنشين است. همانطور كه جوهر شعرى او نيز زنده و مؤثر و دليذير است. 

با آنكه حميدى فطرتاً رمانتيك أست؛ أما هيجكانه نهمجد و عظمت ديرين سرزمين خود را از 
ياد يرد (زمزمة بهشت وعاملا؛ عم؟هم؟) و نه مصائب و كرفتاريها و شاديهاى هردم كشورخويش 
را در عرصةٌ سياسي بهدست فراموشى سيرد. هميشه بياد وطن و هردم أن - مردم ستمديدة آن - بيد 
(زمزمة بهدت عبلم)؛ هب ؛ مدل هم؟) . برخلاف بيشتر قافيهبندان و متشاعران خثك انديثه 
و نوبردازان و نوكرايان برج عاج نشين, كه تنها شعار هىدادند؛ سالها با مظالم عمال و ايادى 
أستعمار, خصوصاً در فارس» مردآنه ا قلم جنكيد. سالهاى سياه (وبى؟) و بعضى از «سياسيات» 
أو يس ازآن: كواء أبن أمر أست... 

با اينهمه؛ به او ظلم كردءاند و بسيار هم ظلم كردهانب. مؤلفان كتاب فارسى سال اول (آموزش 
نظرى» جامع» صنعتى» خدمات: حرف روستائى» 0#؟1) منظومةٌ «در امواج سند» را با حذف نارواى 
قسمتهائى از آن نقل كردهاند (همان /م777) بىآنكه حتى كلمهاى در با بكوينده نوشته باشند 
و مأخن نقل را هم كتاب يس از ياكسال )١094(‏ ذكر كردءاند ظاهراً (همان /70). درحالى 
كه در همان كتاب (صفحة )١#‏ بهمناسبت نقل يك قطعه «مثنوى» از «نيمايوشيج» بيش از نصف 
صفحه: درباب أو «مطلب» نوشتهاند كه از حيث دقت و درستى از نوع همان مطلبى است كه دربارة 
دكتر فخرالدين شادمان مرقوم فرهمودهآند: 

داو از معلمى اغاز كرد و بعمشاغل بزرركى جون وزارت اقتصاد, كشاورزى»: و دادكسترى 
رسيد...» (همان/م2). : 

حميدى از بامداد برتائى نا شامكاء عير كه دست مركك او را در ربودء كار شعر و شاعرى 
را بجد كرفت و از سنتهاى شعرى قوم خويشء با دلائل قوى و أراثئة سندء يك تنه» مرد و مرداته, 
دفاع كرد. «مغلوبيت ذعني» برخى از متثاعران و شاعران: در مقابل شعر و شاع ران غرب را 
برنمىتافت. ازاينرو ملامتها و طعئدها و سخريدهاى هوستاكان بىبندوبار و مغرضان كر نظم و يد 
انديشان بىمايه را بههيج انكاشت و هيجكاء تسليم افكار يريثان كودكانه و مغلوب سرمثقهاى 
آوردة فر نكك نشفه. 

بعضى از نظركاءهاى أو درباب شعر فارسى رأمىتوان در مقدعة زمزمة بهشت (كله؟) و 
قسيدة حقيقت شعر (زمزمة بهشت /+# و مابعد) و نيز درياى كوهر ( / مقدعه) ديد. بدرستى كه 
دريافته بود كه جلوه كاه روح قوم ايراني: شعر فارسى است با همان موازين شناخته شده معتبر.ء 

اما با اينهمه مانعى نمىديد در اينكه كهكاء» مشمون فلان شمر فرتكى را بسشعر فارسى دربياورد 
كه باكويندءاش هممشرب بود. بىآنكه از طرز شعر و شاعرى فرئكيان لأئير يذيرد و تعبيرات و 
اسطلاحات آنان را عيناً يا بدسورتى نارسا و ناساز و نامتتاسب با فارسى؛ بدكار برد. هما نكونه كه 
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نموندعائى دلاتكيز از اين نوع را در كارهاى بهار و يغمائى و توللى و نادريور و... نيز توانديد. 

شكفتى آفرين نيست اكرء هم قافيهبندان متشاعر و هم نويسندكان «ثثر مداد ياككنىي» ‏ كه 
خود را شاعر مى!ذكارند با بعضى ساده دلان ايثان را «شاعر» مىيتدارند - با مستمسك قرار دادن 
فخريات اوء هنر شاعريش را بههيجانكارند و او را هو كتنب و بهاو يبرئد. اكر در مقدمهعائى كه اين 
مدعيان بربعضى از كتب نوشتهاند و مقالات و رسالههائى كه منتشضر ساخته و در دستها أانداختدائد, 
دقت شودء كاملا نوان ديد كه اينكروه تاجدحدء به «ماخولياى مهترى» (مكالومانى) دجارند. 

دل بستكى حميدى بدشعر فارسى؛ تابدان اندازه بود كه بروائىي نداشت از أينكه در حضور نيما 
و در تكوهش شعر و شاعرى او و نيز بيان حقيقت شعر بخواهد قصيدهاى بلند فروء بيخؤاند 
(زمزمة بهشت /مم#م+)- آن هم درجائى مثل كتكرة نويستدكان ايران در سال 0؟م١‏ كه عدءاى 
از بزركان كويندكان يران و نيز دوستان نيما در آنجا حاضر بودئف ‏ و مرحوم ملكالشعراى بهار, , 
وزبر فرهنكك و رئيس كنكرهء ازسراحتياط و حزم مجبور شودء شعر خوانى أو رأ نيمهكاره بكذارد... 

نظريات حميدى دربارءٌ نيما و شعرش: شايد بهنظر عدءاىء كمى آميخته بداغراق باشد به اصولا 
نادرست؟ اما 'كنشت زمان نشان دأد كه أز بعضى جهات» حق بأ حميدى و هوفكران أو بوده أست. 

ار روزكارى اوء شعرنيما را فاقد لفظ و وزن و معنى دانسته بود و اين كفته برموافقان و 
بيروان نيماء كران آمده بود و خشم و رنجش و بدكوئى آنان را باعث آمده بود؛ با دريغ كفتنى 
است كه اين يسروان نيماء حتى زبان مقتداى خويش را هم ادراك نم ىكنند و غالاً بدغلط آن را 
تعبير و تفسير مىنمايند. 

دركتاب شعر نو از آغاز ا امروز (طهران: ١8١‏ ص إاللم): مثؤلف در معنى و تفسير شعرى 
از نيما بهدعنوان «خانهام ابرى است»»ء «ابر باراتش كرفته است» را به «ابرى آمادةٌ ياران» معنى 
مىكند. ابهام اب رآلود زبان تيماء مانع از آن شده استكه مفسرء هم, معنى ابر باراتش كرفه را 
بدرستى دريابد و هم, مأخن تعبير نيما را بهدست دهد كه ظاهراً» اين بيت نظامى است: 

ترا در ابر مىجستم جو مهتاب كنونت يافتم جون ابر بىآب 

جاى آن نيست كه اكنون از شعر و شاعرى تيماء بدور از هركونه حب و بغضء ببحث شود. أز 
ابن مسأله؛ بدتفصيلء در رسالهاى مستقل, كفتكو شده است كه شايد روزى عرضه أكردد... 

حميدى در اظهار نظر و بيانكردن آنجه كه درست و بحق مىدانست؛ اهل معامله و نان برخ 
روز خوردن و مجامله نبود. اين صراحت لهجه و بىبروائى در ابراز عقيده كه باعث شد عد.ءاى 
هنر شاعريش را بكلى منكر شوند واز اين حيث بداو بسيار ظلم كنند و بسيار براو بتازند؛ جدقدر 
دور است از كار شاعران تاجرمآب و آنها كه كفتدها و عملثان مبتنى بر دوروئى و دكاندارى وبازار 
كرمى است. أو عميشه شخصيت خود را #اشت. ما اثر خامهاى يا كسى را ممتاز و مستحق مدح 
نمىشناخت - البته با ملاكهائى كه خود داشت و هىبسنديد ‏ هركز آن اثر يا آن شخس را ارزشمند 
بمحصاب نمىآورد و نمىستود. از معاصران خصوصاً بهفروزانفر: علاقة سيار داشت هم بمخاطر 
وسعت و عمق اطلاعات ادبى او و هم ازآنرو كه در شعر دستى قوى داشت و وقتى در قطعهاى او 
را «كنج» شوانده بود و با لحنى تند و در آكنده از اندوهء متقاعد كردن او را از سمت استادى 
دانشكاه: بسختى نكوهيده بود (مقالات و بررسيها دفتر دم ه+#١).‏ 

قطعداى شيوا و جاندار نيز بمعناسبت ينجاه سال فعاليت ادبى هينوى سروده أست كه حاكى 
از انصاف علمى و بيان كنندٌ دل نمودكى أوست (نامه مينوى ديده شود). برم ركك رشي ياسمىهم» 
شعرى كفته است ‏ با اشارء بهمردن نظم و تثر با مركك #بهار» و دهدايت» ‏ كه همانتد سرود 
أو در بز ركداشت عبدالعظيم قريب (زمزمة بهنت /راه و مابعد) لبريز از احساس و حقشناسى است. 

براين عمهء منصفانه» تكتهاى را نيز بايد افرود و آن اينكه» تندى و غليان احساسات: بندرت. 
بواظهار عقيدههاى حميدى, رنكك افراط و مبالغه هىبخشيد. مناقشة قلمى او با مينوى را از اين 


..يادى از مهدى حميدى بحبج 








دست قوأن شمرد. 

دربين كساتى از معاصرين ما كه بهنقدو انتخاب آثار كويندكان متقدم و يا معاصرء يرداختهاند؛ 
بنده؛ تنهاء دونفر را مىشناسدكه آن آثار رأ بهطور دقيق و عميقء هنالبدوالىالختم؛ خواندءاند 
وبا ملاكها و انكارءهائىكه تعيين نموده بودءاند؛ بهترين داورىهاراكرده وكزيدءترين آثار را 
انتخاب كردهاند. فروزانفر در «سخن و سخنوران» و حميدى در «بهثت سخخحن» و «شعر فارسى 
درقرن سيزدهم» و... 

مسود اين سطور. هميثه افسوس خورده است كه كاش فروزائئر بمجاى تأليف «فرهككتازى 
بديارسى...» دنبالةٌ سخن و سخنوران را تأليف مىكرد و حميدى, ندوين و طبع بهثت سخن را 
أدامه مىداد. بناى حكميت در بهثت سخن و...: «در مقدعدها برآثار أست نه بر اقوال و اساس 
كار در انتخاب, بركاوش است نهبراتفاق.» 

در أين باب كويا لازم نباشدكه سخن دراز كفته شود. هركس كه بشواهد درستى اين سخن 
را دريابد؛ كافى استكه آنجه را حميدى فىالمثل دربارةٌ شعر ناص رخسرو نوشته أست ( بهش تسخن 
١9/١‏ و مابمد) با آتجدكه ديكر استادان با اطلاع ما از شعروشاعرى؛ در باب أو نوشتهائد وآنجه 
راكه خود استئباطكرده است؟ همه را باهم بسنجد. شايد بهنتيجهاى برسدكه ينده رسيدءاست. اما در 
بارءٌ نوشتههاى نادانندكان اظهار نظ ركنتدهء بايد از زبان دهخداكفت: ٠‏ 

«اين خسان كه جمله دانم دأنمند مدعاشان يمى و كم از تمند 

تنها ايرادىكه بركار حميدى در تأليف ٠بهشت‏ سخن» شايد وارد باشد؛ اين استكه مآخن 
نقل أشعار را ياد نتموده و ظاهراً مراجع أساس را سبكسنكين نكردهاست. 'كويا لازم ندديده و اعتقاد 
نداشته أستكه جنين كند. 

محلدات سدكانة «درياى كوهر»كه كريد آثار نويسندكان و مترجمان و شاعران معاصر را 
شامل هىشود؛ بهترين تأليفات است درآن بابها. هرجندكه اكر بنده» بهجاى حميدى مى بود؛فىالمثل 
درمجلد اولكه اختصاص بهكزيدة آثار نويسندكان معاصر دارد؛ از «منتخبات آثار حجازى»؛ عبالقى 
كهمىكرد و جز از داستان «رقص مركك» كه در نوع خود حقا بىنظير است ‏ «كيلهمرد» آقا 
يزركك علوى را جامىداد ريا در مجلد دوم بعضى از ترجمدهاى بعضى از مترجمان را اصلائمىورد. 
مألهء أله ذوق است. 

اما سهنكتهاى رأ نيز نبايد ناكفته كذاشت: اول أينكه بعضى از آثارىكه مىبايست در يكى 
ازاين مجلدات سهكانة درياى كوهرء جاى م ى كر فت؛ از نظلر حميدى دورمائده است. نكتة دوم اكه 
اصالت و ارزشكار و اصابت نظر و رأى حميدى ر! مسلم هىدارد؛ كله و شكايت بعضى از اهل 
قلم استكه: جرا فلان نوشته يا شعر را حميدى دراين مجلدات نياورده است يا جرا از بهمان 
دهمشهرىشان» جيزى نقل نكردء... سوم أينكه حميدى را عادت براين يودكه در ضمن مطالعه و 
بررسى آثار كويندكان: هرجاكه أشكالى مىديد؛ حاشيداى هىزد و توضييح مىداد و يا صورتي بهتر 
را بيشنهاد مىكرد. غالب آنجدكه آز اين دستء: نوشتهاست, درست و بجا وكاملا قابل قبول است. 
هانند ايرادىكه از نظركاه عروض برقصيدهاى از قسائد مرحوم بهاركرده كه حاكى از دقتث و 
تلط أو بر عروض است (درياى كوهر .)١8١/#‏ اما بندرت نظر و ايراد أو درسث نمىثمايد. عثل 
آنجا كه درباب آل ساسان اظهار نظر مىكند. (درياى كوهر #/با١ا‏ از جاب جهارم) . 

اما در همين كتاب درياى 'كوهر (0/#ة) بر استعمال نارواى «هىجهنميديد» ل أن مصدر 
سناعى جهنميدن بدطرز و شيوةٌ «زلالى» و «طرزى» براشعر أبرج أشاره نم ىكند. 

كفتكو از «شعر فارسى» و «حميدى» بىكمبان اضان را بدياد «عروض».اين علم جانكاء و 
توانفرسا ب مىاندازد و كار سيار عميق و ارزندءاىكه حميدى دراين بابكرده است وآزعبارت 
از تحقيق و ابداعى استكه درزمينة عروض فارسى انجام داده وبيستمالى رأ سركرم برداختنبه 


0 


لي ١‏ يندم سال دوازدهم 


أبن مهم بوده أست. او تمام «افاعيل عروضى» را انز اصلى وفرعي به«متفاعلاتن» بركرداندماستتا: 
خوانئئدة ثمر فارسى؛ بوسابقهاى از علم عروضء بهعميقترين و مرموزترين نكات أوزان بىببرد 
وآانجه راكه بامدد استادها و يصرف ساليان نمى أعوخت؛ بىمدن استاد و بصرف جند ساعت بياموزد.» 
(عروض حميدى /8). 

متأسفانه يجن نقدىكه در حمان اوانء دكتر مصطفى مقربى براينكتاب نوشت (راهنما ىكتاب 
برها - 0ه/) ظاهراً بهسبب دشوارى موضوع و بىخريدارىآن در وقتىكه «دخزف» بازار لعل 
راشكسته يود؛ مردى ديكر آن رأ بهدمحك نقد نزد؛ نا بدين ترتيب بابي كشوده شود براى مختصر 
كردن و سادءكردن دانثى دشوارفهمكه قرنهاست با همة نيازىكه حس مىشود! كارى جدى ونوء 
دربارة آن نشده أست. جز از تحقيق وكار عالمانة دكتر يروش ناتل خانلرىكه البتة با كار وراءه 
حميدى تفاوت دارد. اكرجه هردو يك هدف را در مد نظر داشتهاند. 

نثر حميدىء» نثرى روان و وررزيده و بىعيب و وافى بهمقصود است. اكرجه ازنظركاءاستحكام _ 
ورعايت سنن و هوازين ادبى وارزش كلىء بدياى شعر او نمىرسد. ولى كفتنى أستكه فارسى رأ 
بسيار بهتر از آنكروهى از نثرئويسان مىنوسدكه سمت اكثريت دارند و در حقيقت بسيار بدنثرند. 
آنجه راكه بعسورت مقاله نوشته است و نرجمهاىكه از يكى از كتابهاى سمرست موأمكرده (ماه و 
شش ينى» طهرانء .وبهه؟) كواء اين أمر است 

أز حميدى» بيش از بيست وأند مجلد كتاب طبع شده است و نيز ميالغى مقالهكه در ديغما» 
ودارمغان» و كهكاء در «آموزش و برورش»» «راهنماى كتاب» «مقالات و بررسيها» و «خرد 
وكوشش» بمجاب رسيده است. نوشتهها وكفتههاى جاب ناشدهاش» افزون از اينهاست. 

حميدى؛: در طى عمر هفتاد و دوسالة خويش؛ هيجكاه صاحب منصب و مقامى تبود: 

دو مركك بود نجه «ورا» هيركرد و كشت2 بيداد عثق بود و بلاى معلمى 

كار اوء شغل توان فرسا و مردافكن معلمى 5 بدتعبير خود اوء استادى دانشكاء طهران ل 
دانشكدة الهيات ‏ بود. او را هيجكاء به دانشكدةٌ ادبياتكه خانهاش يود؛ راه ندادند و اكر ده 
سالى بيش از اين مىهرد؛ حافظان زبان و ادب فارسىء حتى أكراء داشتئد ازاينكه دركوشهاىازمجلة 
دأ نشكده ينو يسنفكه: فلاني كه شاكرد ما بودء مرد. همجئان مينتوى كه وقتى د ركنشت» ندتنها درتبجيل 
اوكارى تكردند؛ سهل است» حتى خبر مراك او را نيز در مجلة دانشكدةٌ ادبيات و علوم اسائى 
ننوشتنئد. جنين كنند بزركان... 

حميدى,: با آنكه دلى يهسفيدى يرف داشت؛ مردى سرسخت و يكدنده بودكه در زند كى 
همواره رنج برد و دردهاىي كونه كون, طبيع شاعرانه اورا آزرد. أما بيمارى جندسال بيش» توان 
ونيروى بازماندة اورا بهتحليل يرد. 

دراين جند سالةُ اخير عمرء افزون بركرفتاريها و دردهاى ناشى از يك عمر بر خلافجريان 
آب شناكردنء مصائب تازءاى براو روىآورد ما سرانجام جشم ازديدار آفرينش فروبست و بدين 
تريب شعر فارسى» يكى از عاشقان و مدافعان ستيهندةٌ خويش را بدرودكفت: 


جيزى به روزكار بدبمائد ز صركسى وز ما به روزكارء بجز آرزو نماند 
خدا بيامرزد اورا و همة كسانى راكه بدزبان و ادب فارسى؛ سادقانه, خدحت ككردمائد 
و م ىكنلد. 0 
ئمثيةهة 


عوج زنان همجو يرئدى سييد مائنه سيينده دم بر روي | شب 
صبح تيركى لخرمن كيستوى | شب 


مسي مس سو 


يادى أز مهدى حميدى 


هلث هويدا اشبحى ز آنجه هست 
أين يك:» هر لاحظه شود ناتوان 
يك “دو سداختر كه زجشمان شب 
جون دو سه اياقوت درخشان سرح 
باد نهان كشته ببركك جنار 


محمد] سوئيده و بالا زده 


خون شفق ريخته در موج آب 
ترم تكان خورده جكناى خشك 
كيك درى وقت سحر يا بسببيح 
جندكك زده خرمن دهقان باز 
كام از آن دور ازآن دوردست 
بيجد و بيش آيد و ريزد بآآب 
آب نخست أبرو درهم كشد 
در دهن خثم برد زإن سيس 
بأد بضيات. "مرف غم كسرم 
آورد از جنبش مركى نثان 
شعلهاىي از دور درخشد جوبرق 
سكك بشنا افتد و جوبان دود 
بال زند كبك و بيرد عقاب 
خركوش از خواب جهد ناكهان 
جست زنان از ره ينهان.و دور 
باد فضرو هيجد در بيشه زار 
كبك كريزران شده أز بيش تمر 
جلجلهاى تند تر از كشت جلثم 
در بر جويانك عاشق برد 
كم كم بيدار شود جشم ناز 
كردد اندر بى قوت و غذا 
ظ 


جشمة | خورشيد بريرد - بابر 
روي جمن اهر علف كوتهى 





روشنى آميخته يا تيركى 


از مز صسحعنم آويخته 
غلت زنان در تله جو ريخته 


جنكك فرو برده به كيسوى بيد 


دامن بيد از ير زانوى بيد 
رد شده أز زير ا يبل غازها 
خوانده بزير و بم اواز ها 
صدره بر دشت شبيخون زده 
ينجة ايا در قدح خون زده 


لكه اى از ابر هويدا شود 
صدها مرغابى بيدا شود 


تند يراكنده شود در هوا 
6 كلوى مرخك فرمالروا 
سرخء هزاران دعن وأ شده 


قسه آن كوشة نوما شد 
خم شدن نرم جكنهاى بير 
وز دهن شعله جد بانكك تير 
خاركنك نيشهاشس افتد ز دست 
كيج و بلا ديده بصحرا شود 


در دهن تيرء هويدا شود 


مهمه اى نرم وكوارا كند 
قهتقهه در سين خارا كلد 


سينهكثان آي از سوى ده 
كوئى بيغام ع ز بانوى ده! 
بال زعد كمكم بروانه اأى 
جرخ زتان سرها بر لأنهاى 


موج درآن يردة نان افكئد 
ناز كنن؟ة سايه دراز أفكند 


أبشد 


ممم 


و" 
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محو شود جهرةٌ تاريك ‏ شب رقص كنب نور ازا بالا و بست 
مهر زكوه آمدهء افتد بآب فرخ آنجا كه دو خورشيد هست! 
أبرها و برهنكان 


جست از خواب كران ابر زمستاتى 
زرد شد زردء همه باغ و همه صحرا 
از كل هيم من كي تيون عن 
زاغ مشكين بنظر آيد سيمين باز 
الك درل برف نهان كنت و بشهر آمد 
بادء جون رو يدرخت آرد؛ غارئكر 
شب جه برخيزدتاريك وكران ازسركو. 


دداد 


دشت أز غول سياعى شده نايهيدا 
باد هر لحظه فرود آيد از كهسار 
سرد شد سردء جهان تنيرهوشب تاريك 
من أز اين سردى و سرسختى در رئجم 
ويه آنرأ كه دراين يردةٌ ظلمتكزاى 
ابر رأ بيند و در ابر نهان بيند 
آنك آن ابرو در آن ابر يكى أيوان 
تالى كنيد بهرام به دلخواهى 
كرم و دلخواء. و دلانكيز و فريبئدء 
نيمه عريان 'نمن حوران يرى بيكر 
موى, جون مشك تر از كشى وخوشبوئي 
ساق» سيمين و فريبا و فريبا تر 
مت ياكوبى و دزدانه كهى بوسه 
در جنين سردى كز سنكك خروش يد 
و اينك اين أبرو در أين ابر يكى كلبه 
سرد و ثاريك و سياه و عفنوناخوش 


كودكان سخت فتثرده بهم ازسردى ٠‏ 


جاى نان و خورش و روشئنى وآتش 


خواب سنكين كنء أى لاله بسنا نى! 


رفت كاه خوشى و روز اص آسانى 
آنهم ايسان به فرونى و فراوانى 
جون كند لختى در جرخ يرافشابى 
آعوى كرسنه.» از غايت حيرانى 
بركك را بينى معناى | يريثانى 
كونى أز راه رسد عول بيايا نى 
ديو بر اكوه زده الخحيمة كتانى 
شاخه ها نالب أز سردى و عريانى 


باد يبرخشم و هوا سركش و علوفانى 
وه جه رنجى است كران ابر زمستانى! 
نيك بيداست بسى0- قصةٌ ينهانى: 
خثم اهريمنىي وا رحمت يردانى 
نغزر و آراسته جون قصر سليمانى 
ثانفى درككله يروير به فتانى 
غرق در شادى و در نور و عزلخوانى 
تنكك و بفشرده در آن بازوىغلمانى 
لب, جو بركك كل و جونلعل بدخشانى 
وبرزه در دامن أن برجيده دأامانى 
كرم جنبيدن و اكه جنبش شيطانى! 
برهنه ساق و عرق ريئعته بيشانى! 
كلبهاى بى بن و آمادة ويرانى 
آبريزان و كلآلوده وا ظلماتى 


ريزد اندر برشان كوهر عمانى 


ليك كودك جه نيازى بكهر دارد ‏ او مكان خواهد و تان خجواهدويريانى 
نا نميرند در آغوش)- فتاردشان ‏ كرمئثان دارده لا رنجعج و كرانجانى 
هيج ديدىكه كند طفل بزتدان كس؟ اينت زندان كران وينت زندانى! 
نيمه شب سرد شود مادر از سرها طفل در خواب رود؛ خوابىطولانى! 
طاق زين هول فروريرد و بيوشانبد ‏ آنجه را بايد كر خلق نيوشانى! 
عمد 
أى عزيزان كه عمه شام زمستان را 'كرم عشقيد و نشاطيد و هوسرانى! 
رحمتى» هشر از آنكه ببار آيدف| زين شب شادى فرداى يشيمانى 
بخششى» بيثتر از آنكه زر زا جا خيزد كاوءاى خسته, بى سلمله جنبانى 


يأد آريد و 0 در أين شبسها 
كلاى با كودك رنجور برحسته تن 


ع اي ني! 


ينده؛ سال دوازدهم 


دكتر غلامحسين ,يوسفى 





اى زامو فرهنكك و شعر ما غنى 
اى بزركك استاد عشق اندرجهان 
اى جو جشمه سافى و روشن نهاد 
اى فراسوى افقهاى خيال 
شمر عاجز از بيان راز نست 
دفتر شعر توازيبا جون بهشت 
اتش عشق است در اشعار تو 
سير فكرت برتر از اوج سما 
كه جو دريا برتلاشوموج خيز 
كاه جون طوفان خروشان و عظيم 
دكاء درها مى كشايى بر فلك» »د 
«اى نثسته با حريفان بر زمين 
كس نيارد فهم كرد اسرار تسو 
اى نى آتش فروز بيثه ها 
شعرء جون شعرنو شؤرانكيز نيست 
اين سخن از عالم جان است و بس 
«نردبان آسمان است اين كلام» 
واءها سرمست از الهام تو 
مىبرى ها را ان اين عالم برون 
أى خوشا از عشق حق ديواتئكى 


' اى جو بلبل نغمةٌ جان بخش باح 
آفريدى در جهان معنوى 
عه ازآن دريا برآيد موجها 
زان سخن كز أسمان ايد همى 
شعر تو سرشار از عشق خصداست 
منبع الهام شعرت» دوست دوست 





000 


د نمه ابا علامت نقل قول مشخص شدم 


ياباأتدكي تغيير تضمين شده أست. 





اى هنر از نو كرفته روشنى 
رهنما و جان جان عارفان 
شعر مو باران ياك بامداد 
آنجه انديشى تكتحد در مقال 
زان سبب نى محرم و دمسان تست 
آسمانى فطرت و هينو سرشت 
جوشش مى در همه كفتار قو 
زرف تر از هرجه انديشيم ما 
كاه همجون اشكى ازجشمى عزيز 
كه بدلطف و نرم يويى جون نسيم 
وز درون برهفت كيوان» جاكزرين 
ده ركسى ازظن خود شد يار» تو 
برعىازانو ساغر انديشه ها 
اينجنين از عشق حق لبريز نيست 
عشق جانان» عشق يزدان أستوبس 
شعر نىء, بل بادءاى كردى يه جام 
رقص رقصان بر مراد و كام قو 
مىكشى ما را ي#سرحد جنون 
اين جنون صد ره به از فرزانكى 


بيش جثم رهروان روشن جراغ 
زرف دريايى به نام مشنوى 
مىئبرد جان را به سوي اوجها 
«عاشقان را بوى جان ايد هبي» 
جونيلورى ياك و روشنازصفاست 
هرجه “كوبى در وفاى اوست اؤمت 


يبرخى از سخنان مولوى استكه بهذهن “كذشتهوعيناً 


لفك 


«حرفوسوت وكفترا برهوزدى 
در كلامت نور عرفان جلوه كر 
با حكاياتى لطيف و دليذير 
نكتدهايى س ظريف و ديرياب 





ترك اع وشو ١و‏ دشافة هوس 
برشكستن هرجه دام و قيد ويند 
روى آوردن به دركاه خداى 
دره را كفتى و درمان نيز هم 
خرها آن كو نداى تو شنيد 
شعر تو آرام خش حجان ها 
ديد ما بد بسته از ديوار ها 
هرءده بوديم واه تو زئده شديم 


از غزلهاى تو جوشد عشق و شور 
هر خزل جالاكجون آهوى مست 
اى شكفت انكيز و بىمثل ونظير 
بردءهايى خوش نوازى نو بمجتكك 
شعر مستت حست “ائر از ياده أست 
اى «جو خونجوشيدمدرركهاىعشق» 
بانكك عشق نو ز ديوار قرون 
«سيد كرده جان هر مشتاقرا» 
شعر توا از حد فكرتها نشت 
وآرهها معناىي ديكر يافتند 
آفريدى لنظلهاء تصويرها 
«قتواز آنجا و ازاين جانيستى 


بهر مدحت از نو يارى خواستم 
كر مرا نيروىكفت افزونزبدى 
«هر مديحت تأد مفنى دإدمئ 
دهن جه كويم يك ركمعشيارنيست 
خود ببخشا كر مرا بن بيش نيست 


أينئده: سال دوازدهم 


تاكه بىاين هرسه با او دم زدى» 
هر سخن از شوق جانان هايهور 
عرش معنى را فرود ارى به زير 
در نشاندى در خلال شعر فاب 


تو به مقصد وأصل و ما سخت دور 
ير كشان تنا آسمان زين تنكك جاى 
ياد دادى راستيها را به ما 
بى نيازى» كنج دل ناستكى 
بر زدن در ماوراى اين قفس 
و آنجه دارد 00 را رنحمند 
كو بود خود رهنما و رهكشاى 
وا رهاندى جان ما از جنكدفم 
شيوة آزادكى را بركزيد 
نو بهار سبز ير بياران ما 
بركشادىي بيش ما كلزار ها 
كريه بوديم وازانو خنده شديم 


نابد از ابيات أن امواج نور 
جون خرام دلبرى زيبا برست 
راستى ديوان شعر تلو كبير 
نغمههايبى دلنواز و رنكك رلك 
داروى جان بخش هر ازادهاست 
در نوا جون صوت درآواىعشق 
بركنشت و كشت ها را رهنمون 
از نو شعر يارسى تابنده كشت 
از زمين زى اسمان بشتافتند 
شعر را دادى دكر تأثير ها 
لاجرم فوق ثريبا» ايستى 


طبع هضمون يرور و هوزون بدى 
غير اين منطق لبى بكشادمى» 
شرح آن يارىكه أو رايارئيست» 
غير براكى تحفة درويش > نيست 





اصطلاحات فرهنكك مردم در زبان فارسي" ' 


در ده اخير علم فولكلور يا «فرهنكك عامه» در ايران مورد نوجه سيارى از 
فضلا قرار كترفته و مقالات و كتب متعددى درين باب منتشر شده أست١.‏ 
مواد فرهنك عامه مربوط بوده جنبةٌ نثوريك يا تحليلى نا حتى توصيفمتد جم عآورى 


0 آينده ب اين هقاله در بخش عقايد وآراء جاب هىشثود, زيرا آينده بعضى از نكات آنرا 
قابل بحث موداند. اميدست نظرهاى ديكرهم برسد و جاب بكنيم. 


١ل‏ ايرانشناس انكليسى آقاى الول ساتن (500560 - !/8/لا|2ا) كه بتازكود ركنشت درمقالة 
كوتاه و ارزندهاى تاريخجة مفيدى از جمعآورى حكايات ايرانى بدست مىدهد. نك: 
.كلاه “مقا ضأ وهلهايماه© ووتاعه أله" .1982 .نر20ن5 - اأوبياع .ظ 1٠١‏ 

98-104 .هم ,1 .هلظ ,93 .أوملا 

آقاى سيد ابوالقاسم انجوى شيرازى هم كه بحق بايد از بي شكسوتان جم عآورى فولكلور 
أيران بعلريق علمى شناخته كردد در مقدمة جلد أول يكى از آثار خود تاريخ مفيد و كوتاهى ازين 
فعاليت ها نوشته است. نك: سيد ابوالقاسم انجوى شيرازى 4إ١‏ كل بدصنوبر جدكرد. قسساى 
أيرانى. جلد اول بخش اول تهران: امي ركبير. مقدعه صفحةٌ هفده يدبعد. 

متأسفانه دسترسى يهكتب و مقالات فارسى كه دربارة فولكلور نوشته شده است أز بعد از انقلاب 
إسلامى بسيار مشكل شده أست و كتابضاندهاى أين حدود و ثغور از لحاظ دستيابى بداينكونه 
نوشتهها بداشكال برخوردءأند. بهمين دليل بكارنده ازكارهاىي جديد ى كه درين زمينه صورتث 
كرفته است مطلع نيست وكرنه عطمئن استكه محققينى مانئد محمودكتيرائى ياابراعيم شكورزاده 
وديكرآن درين 'جند ساله .بيكار ننتستهاند أما افسوسكه دستيافتن بوكتب و مقالات اينان باوضع 
فعلى كتابخانفهاى آمريكا بآسانى مقدور نيست. 


40 


يفن آينده؛ سال دوازدهم 


راهم ندارد؟. بنظر تكارنده لازم استكه متتخصصين فن فولكلور در ايران كهكم به 
تجزيه و:تحليل و مطالعة مطالبىكه تاكنون كردآورى شده است روى آورند و در 
مقالاتى يزبان فارسى اصول تثوريك اين فن راكه در غربه يبشرفت شايانى كردءاست 
مورد بحث و تندقيق قرار دهند. بديهى استكه هر رشتداى از علوم بهاصطلاحات و 
وازكان مخصوص نيازهند است تا بتواند بوسيلةٌ اين اسطلاحات و واذكان موضوع 
ومطلب مخصوص خوبة.را طبقهبند ىكند و عورد مطالعه كُرار دهد. تاكنون جنين 
اصطلاحاتى براى علم فولكلور در ايران وضع نشده است. بنابراين تكارتده قصد دارد 
كه از طريق اين عِقالَهِ جند بيشنهاد خود را دربارة اصطلاحات علمى فو لكلور درفارسى 
بمعرض قضاوت و بت اساتيد فن كذاشته أزيشان استفتائى بعمل ؟ورد تا بلكه باببحث 
ومناظره دربن زهمينئه كشوده شود. 9 
جنانكه آقاى سيد ابوالقاسم انجوى شيرازى ذكركردهاند براى مطالعة «فرهنكك 
عامه» جم عآورى هواد اين فرهنكك قدم اول است و هرنوع تجزيه و تحليلى بايد به 
بعد از جم عآورى اين مواد موكو ل كردد؟. سيارى از علماى بزركك فولكلور درغرب 
نيز بهاين اصل مور قبول أقاى انجوى معتقدئد. أز عيان اين عده ميتوان از استيث 
نامسون (780000500 51+160) فولكلوريست بزركك آمريكائى نام برد؟. با آنكه اين 
عقيده بطور كلى منطقى أست أها انتقاداتى همبر آنوارداستكهنكارنده يك مورد آنرا 
متذكر هىشود. وآن ايناستكه: فولكلور إيا فرهنكك عامه روزبروز در حال تغيير 
وتبديل و خلاصه آفريده شدن است زيرا رسوم و عادات و حكايات و غيرهكه مجموعة 
دانستنيهاى خلق رأ تشسكيل هيدهد «مخلوق ذهن اسانى و فرهنكك انسانى است. ذعن 
وفرهنكك انسان هم بدهيج عنوان حالت خمود و ركود ندار رد و دائماً در حال خلاقيت 
است. يس فوتكلور هم دائمآ در حال آفريده شدن است. اكر حكايات با ضرب! لمثلهاء 
يا رسومى از دست مىرود حكايات» ضر بالمثلهاء و رسوم جديدىجاى1نهارامى كيرد. 
بس نا اشئان ههست آفرينش فولكلور هم ادامه دارد. بنابرين جمع؟ ورى كامل و شامل 
كليةٌ مواد فرهنتك عامه بدهيج روى مقدور نيست زيرأ اين مواد كميت ثابت ومعينى 





؟ل أز ميان استثناءها ميتوان جروه 5 آقاى انجوى را كه خودشان بدآان اشاره م ى كنند نام 
بن ت. ٠‏ متأسفانه نام و نشان ابن جزوه را در منبعى كه در دسترس توا سند» است بدست ندادهاند. نك: 
سيدابوالقاس, أنجوى شيرازى. 8م .١1‏ قصفهاى ايرانى جلد دوم. تهران: امي ركبير ص. دوازده 
مقدحه. و مقالةٌ خانم آدرين بولون نك: آدرين بولون. ١8١‏ «أسلوب علمى تنظيم مواد قصدهاى 
عاغيانه.» سخن. دورةٌ ١‏ ساش 7أس صصرص: 11911189. و أليبته يادداشتهاى مرحوم صادق 
هدايت درين باره كه در توشتههاوبراكندة او بهجاب رسيده است. 
سل سيدابوالقاسم, انجوى شيرازى. #م؟١.‏ قصفعاى ايرانى. تهراآن: أميركبير مقنسه: ص: 
بازهم: آقاى انجوى هحمين عقيد. را بارديكر در مقدحة كتاب زمستان خنود نيز ذكر م ىكنند. نك: ' 
زمستان (جثنها و آداب و معتقدات) تهران: أمي ركبير. جلد دوم. *+ه9١.‏ مقدمه» ص: دوازته. 
105173 8 لطايرانا! “,مامتعااه 8 طالزايا” 1971 .رمقم 150 الور -4 
1659-0 ,مم .ووع2 ممقتلم! أه بزأورعاامنا :مم غومامرمه!8 .علمقطهة5 .1.8 .0© 

مخسوصاً صفحة لم١‏ اين مقاله. بأيد دانس ت كه أين كتاب اولينبار در سال ةا بسايرسيكد. 


اصسطلاحات فرهتكك مردم در زبان فارسى نيك 


ندارد. دراينصورت يا بايد زهانى معين شودكه تجزيه و تحليل فولكلور بدان زهان 
موكولكردد '(مثلا يكوئيم يس از ينج يا دء يا صد سالكوشش در جم عآورى مواد 
فولكلوربك, كار تجزيه و تحليل را آغاز خواهيمكرد) يا جمعآورى مقدار معيقى 
ازين مواد (مثلا ده ,يا صد يا هزار جلدا) را نقطة آغاز كار تحليلى و تثوريك قرار 
دهيم. نا بحال مقدار معتنابهى از مواد فولكلوريك جم عآورى شده استكه خود آقاى 
انجوى مجموطة آنها را بهدويست و ينجاه جلد تخمين عىزنندة. 

بيش از اينكه بدارائه بيشنهادهاى خود دربارءٌ أصطلاحات فولكلور در زبان 
فارسى بيردازم لازماست بك نكتةٌ ديكر راهم متذكر شوم و آن نكته از قرار زيراست: 
اكثر بزوهندكان ايرانى و فرتكى فولكلور جنين مىيندارندكه مواد فولكلوريك هرجه 
زودتئر بايد جمعورى شود زيرا أين مواد بمناسبت ييشرفت جوامع بشرى يسوىصنعتى 
شدن و نرقى أقتصادى در معرض انهدام قرار دارد. يبن عقيدةٌ نادرست از أنجا ناشى 
مىشودكه بزعم ابن برُوهندكان فولكلور مختص بهروستائيان يا عموماً مردمى است 
كه دور از هياهو و زندكى ماشينى شهرى بسرمى برند. حال آنكه جنانكه كذشتباويغا 
وسجموعة دانستنيهاى مردم يك فرهنك كه فولكلور آن هردم ناميده مىشود متعلق به 
همءةٌ مردم است (از فقير وغنى و باسواد وبىسواد) و هيجبك از اعضاء آن فرهنكك 
بخصوص بهتنهائى مخزن فولكلور آن فرهنكك نيست. ازآن كنشته همانطوركه جوامع 
انسانى دائماً در حال تغيير و تحولندء مواد فولكلور اين جوامع نيز جه از نظر كمى 
وجه از نظ ركيفى در حال تغيير و تبديل است. بنابرين فولكلور جامعهاىكه از يك 
نظام روستائى بسوى نظام شهرى و صنعتى تغيير ميابد نيز بهمراء آن جامعه ساخت 
خود را از يك ساخت روستائى بهدويك ساخت شهرى با صنعتى تغيير مىدهد. بددينسان 
اككر فولكلور روستائى آن جامعه از بين ميرود فولكلور صنعتى همان جامعه وهمانتوده 
جاى فولكلور روستائى از دست رفته را ميكيرد. نهايت ساده لوحى است اكر فرض 
كنيمكه فولكلور تنها متعلق بهروستائيان يا قبايل و اقوام بدوى يا طبقات باثي ناجتماع 
است. هر اجتماعى جه بيشرفته و جه عقب افتاده» و هر طبقة اجتماعى داراى فولكلور 
مخصوص و زندهٌ خويش است. و نتيجه با درنظركرفتن اين واقعيت نمىتوان فولكلور 
را ملك خاص جوامع يا طبقات روستائى دانست. براى همثال دو حكايت نقل ميكنم. 
يكى از يك جامعةٌ جهان سومى (ايران خودمان) و ديكرى از يك جامعة صنعتى 
(ايالات متحدة آمريكا). 


وسيل بسي بي لصي تي لع ملس لمعم سي معي مام 





ه سيد ابوالقاسم انجوى شيرازى. #و؟١.‏ قصدهاى ايرانى. تهران: امي ركبير. جلد دوم 
مقدمعه. ص؛ دوازده. ناكفته نماند كه اثر حكايت يا روايتى بدليلى ازبين رفت و أز ميان داستانهاي 
شفاهى رايج مسو شد آن حكايت ديكر جزء فولكلور زنئدة آن عردم بسصاب دمىرود زيرا فولكلور 
بايد زئده و رايج باشد. جنين حكاياتى بدعلم فولكلور بمعناى اخص كلبه عربوظ لمىثود و بيثتر 
بقاري فولكلور يا زبانشتاسى حربوط خواهد بود. 


26 ]يندم سال دوازدهم 
حكايتايرالى 


قروينى را مىيينندكه كنار جوى آب ننسته و سخت مشغول 2 شستشوى يك بجه 
'كربه است. عابرى بهاو مىكويد: «آقاجان اين بجدكريه را با ث را كشت». 
قزوينى جواب مىدهد: «بىخود مىكوثى اين حيوان از شستن نخواهد مرد». عاير 
كه هيبيئد حرف حاب بدكوش قزوينى نميرود سرش را زير مياندازد و هيرود بى 
كارش. بعد از ساعتى, يؤاقتى كه در راه باز كشت ازكنار همان جوى م ىكلنشته است 
قزوينى را ءىبيندكه نعش بجهكربه را جلوبشكذاشته و مثل أبر بهار أشك هىربزد. 
عابر بداو مىكويد؛ «آقاجان منكه بتو كفتم اين كربه از شستن خواهد مرد ججببرا 
بمشستشويش ادامه دادى؟» قزوينى جواب مىدهد «نه بالام جان اين كربه أز شستن - 
نمرد از جالانديدن (جلاندن و فشار دادن) هرد». يعنى هنكامىكه مىخواسته است 
كه كربه را با فشار دادن خش ككند كربه مرده أست. اينجا سرو كار ما با شستشو 
كنار جوى آب است در رهكذر عام كه همدمان درايران ديدهايم. ملخص 0 دهم 
آناست كه جكونهكسى با حماقت خود حيوان دستآموزش را از بين مىبرد. جيزى 
شبيه بهاين حكايت فارسى در فولكلور شهرى آمريكا هم وجود دارد. و آن حكايت 
ازقرار زير است: 
حكايت آم ريكالى 

يك خانم مسن آهمريكائى كربهاى داشته استكه اينكربه را خيلى دوستهىداشته. 
يك روزكه قرار بوده برايش مهمان بيايد كربداش را با عجله مىشويد و براى اينكه 
خشكش كند آنرا در «آون هايكروويو» قرار مىدهد و آون را روشن مىكند. اما 
همينكه بس از جند دقيقه مىآيد كه كربه را از آون در آورد آنرا بخته ميابد. 

بايد دانستكه آونهاى مايكرو وبو(01/605 هلاهللاه1161ا!) نوعى آون مخصوص 
استكه بوسيلة تمركز دادن امواج ميكروويو روى غذا آنرا با سرعت زيادى مىيزد. 
روايتى ازين حكايت هم ىكويدكه خانم كربهداش را در يك آون معمولى كذاشت و دير 
سراغش رفت وكربه بتدريج در حرارت آون بخت. 

بدساختمان أين دو حكايت نكاءكنيد. هن نمىكويمكه اينها بهم مر بوطنده يايكى 
از ديكرى ناشى شده أست. تنها حرف من اينستكه اين دو .حكايت كه مضاهمينمتشابهى 
دارند يكى متعلق بهيك جامعة صنعتى استكه از هر نظر درست نقطة مقابل جامعهاى 
استكه حكايت اول درآن يافت مىشود. در حكايت ايرائى صاح بكربه كنار جوى 
آب كربهاش را مىشويد و يا فشار دست بقصد خش ك كردن آترا اشتباها أز بين هيبرد. 
. درحكايت دوم يك خانم شهرىكه آشبزخانهاش مجهز بهبيشرفتهترين انواع اجا قبرقى 
أست حيوان ستآموز خود رأ باز بقصد خشككردن أما اين بار باآن وسايل بيشرفته 
أزبين ميبرد. 

هردو حكايت تم (176:06)يا موتيف (1/0181) يكسان از ميان بردن جيوان ر! 


أسطلاحات فرهنكك مردم در زبان فارسى مشك 





باحماقت صاحبش بيان هم ىكند. أما در يكى صحبت از «جلاندن» أست و در ديكرى 
سخن از1/1010/80. أما هردو -حكايت جزثى شيرين از فولكلور تودهٌ مخصوصخود 
است. نظرم .از بيان اين دو حكايت بعنوان حثال آن بودكه نشان دهمكه بهصرف اينكه 
جامعهاى از صورت روستائى بهنظام شهرى تغيير بابد نمىتوان نكرانشد كه اى داد 
بيداد فرهنكك ملى از دست رفت و حكايات عوام بكلى مضمحل شد. 

وقتى مىكوئيم «فرهنكك عامه» يا «فرهتكك نوده» يا«فرهنكك مردم» منظورمان 
نبايد أبن باشدكه الفاظ «عاهه» «توده» و «مردم» در اين سه اصطلاح مختص و عنوط 
بدطبقةٌ روستائيان يا اقوام غير شهرنشين است. اهالى تهران هم فولكلور مخصوص 
بخودشان رأ دارندكه ارزش و قدرش براى يك يروهندء فولكلور نبايد كمتر از 
فولكلور مثلا ايل بختيارى يا فلان ده دور افتاده باشد. ه ركدام البته بمجاى خود 
محترم است و هريك بخودى خود جزء مواد فوتكلور ايسران است. همين حرف را 
مىتوان دربارةٌ عقايد و خرافات طبقات مختلف شهرى هم زد. بصرف اينكه يك طبقة 
اجتماع از يبك طبقةٌ ديكر اجتماع مرفهتر و ثروتمندبر است نمىتوانكفتكه طبقة 
فقيرتر از نظر فولكلور از طبقةٌ مرفهتر غنىتر است. «هردم» يك لفظ عام است كه 
شامل غنى و فقير و شهرى و روستائى مىشود بنابرين آنهائىكه دستبرزانو هىكوبند 
كه اى واى فرهنكك عاءة ايرانيان با بيشرفت جامعةٌ ايران سوى صنعت ازدست رفت 
بىجهت تكرانند. فرهنكك عامةٌ ايرانى تا هنكامىكه جيزى بنام قوم ايرانى موجود 
باشد» جه در ده و جه در شهرء جه در جامعة عقبمانده و جه در يك كشور صنعتى طراز 
اولموجودخواهدبودواضافةٌ برآن دائماً هم در حال تغيير و تطور خواهد بود. اين 
.بك أصل كلى استكه هيج جأى حرف و بحث و جدل هم ندارد. 

اها يك ايراد عمده بهآنجه كه ثا بحال نوشتهام وارداست و آن اينست كه بكوئيم 
(با بقول قدها ان قلت) همةٌ اين حرفها درست أها بديهى است كه بيشرفت يك جامعة 
مثلا روستائى بسوى نظام شهرنشينى بافت جامعه را بطورى تغيير خواهد داد كه طبقة 
روستائيان ازنظر تعداد نفوس نقليل بيدا خواهد كرد. و كم كم .وضع بكونداى خواهد 
شد كه روستائى و فرهنكك روستائى جاى خود را بمشهرى و فرهنكك شهرى خواهد داد. 
تحت جنين شرايطى روشن است كه آن قصص و حكايات و ضر بالمثلها و بازيها و 
رسوم و جه و جها كه هواد فرهنكدعاعلة روستائى ر! 'تشكيل عوداده است نيز بهورطة 
فراموشى سيرده خواهد شد و ازميان خواهد رفت. 1 

بادرنظر 'كرفتن جنين احتمالى آيا درست نيست اكر علاقمندان بهفولكلور هرجه 
زودتر بفكر جميع آورى ابن مواد بيافتند نا قبل از آنكه تغييرات و تحولات اجتماعى 
إين هواد مهم و زيباى فرهتكى را بهورطة فراموشى بيافكند آنها را جميعآورى و حفظ 
نمايند؟ باس بهاين سؤال البته مثبت است أما درعينحال بايد درنظر داشت كه علم 
فولكلور علمى است كه با فرهنكك زئدة مردم سبروكار دارد نه با نجدكه تغييرات درونى 
خود اين فرهنكك :(جدتحت تآثير تمايلات داخلى وجه سبب فعل و انفعالات خارجى) 
آنها را كنار كناشته است. يكنفر عالم فو لكلور حق ندارد كه براى عامة مردم تكليف 





آ0110101ظ2 اين حكايت يا ا لالش فل عدا تكمداريد 
اها أن ديكرى راكه بوى تجدد غرب زدكى يا شه ركرائى ميدهصد كنار بكذاريد. كار 
يك برُوهشكر فولكلور ايجاد نكليف يراى عامه يا ناس نيست. وظيفة او تنها بررسى 
و تحقيق دربارءٌ إين مواد فرهنكى و شناساندن آنها بهديكر علاقمندان (اعم ازدانشكاهى 
يا غير دانشكاهى) است. اين خود فرهنكك يك جامعه و 'نودةٌ أن جامعه است كه تحت 
تأثير ناموس 'تطور مواد فرهنكى خود را در طول قرون و اعصار بدلايل درونى جامعه 
تغيير و اتبديل دهد بها اصالا بفراموشى سيارد. 

اكر مثلا خود جامعةٌ ايرانى (حالا بههر دليل و علتى كه هست) حكايت خاله 
سوسكه و آقا هوشه را بهبجدهايش ياد ندهد و اين حكايت كمكم بكلى از اذهان محو 
شود آقا يا خانم فولكلوربست را جه رسد كه كاسة از آش داغتر شود و فرياد و هوار 
بردارد كه وا فرهنكاء وا مليتاء فلان قصدمان از دست شد. اكر هر يك ازبن حكايات 
بدفر اهوشى سير ده شودآ نحكابت ديكر مستقيمآ موضوع علمف و لكلور را تشكيل نمىدهد. 
تنها فايدهداشس آنستكه مثلا روايتى ازين حكايت ه«رده در مطالعات تاربخى و مقاسهاى 
فولكلور بيا زبان شناسى مورد 'نوجه قرار كيرد. در واقع علت يا علل بفراموشى سيرده 
شدن فلان حكايت هرده در رابطه با ٠طالعةٌ‏ ساخت فرهتكى جامعه بيشتر بدموضوع و 
مطلب علم فو لكلور مربوط هىشود تا افسوس از بين رفتنش را خوردن. 

تكرار م ىكنم كه منبنده مخالفتى با جم عآورى هرجه سرريعتر فولكلور ملى 
كشورهائىكه درحال تغيير سريع سرهىبرند ندارمء حرفمتنها اينستكداكر بطورتصادف 
كوناهى شد و جند قصه يا ضر بالمشل يا رسم روستائى بيش از كردا ورى از دست رفت 
نبايد عزا كرفت و بدسوكك فرهتكك ملى ن* نئست. اين فرهنكك ملى جندين هزار سال است 
كه در همين قلات ايران مشغول رشد و تكامل بوده و أنشاءالله يس از خاك شدن همه 
ها نفوس فانى علاقمند بدفولكلور هم جندين هزار سال ديكر بحالت خلاق در نسلهاى 
بعد أدامه خواهد داشت. اكر فرهنكك روستائيان از دست رود جدباك؛: فرهنكك شهرى 
باقى است و همين فرهنكك شهرى هم فو لكلور غنى و زببائى دارد. اينك بركرديم برسر 
موضوع اصلى اين مقاله. 


اصطلاحات 


0 آيند»» سال دوازدهم 


لازمة هرنوع تحقيق دربارءٌ مواد مربوط بدفرهتكك عامه كه در ايران جمعاورى 
شده است (اعم از آنجه كه در آرشيو فولكلور ايران موجود است يا آنجه كه تاكنون 
بجاب رسيده است) آنست كه اصمثلاحات مخصوصى براى أين فن در زبان فارسى وضيع 
شود. جند شرط دربارةٌ نوع أين اصطالاحات بنظر تكارنده مىرسد كه بعنوان بيشنهاد 
اينجا عنوان مىشود: ' 

يك: اصطلاحات بايد تا حد مقدور كلماتى باشد كه در ايران يا همالك ايرانى 
زبان در بين مردم رايج. است. بعبارت ديكر بصرف آنكه مثلا لفظ ]فساته در ترجمان 


اصطلاحات فرهتكك مردم در زبان فارسى يت 


عاسم سداهه خليل بيست «مسمسعيص مون صمي جاه ل لطي 


البلاغة رادويانى در مقابل مثل عربى آورده شده أست” نمىتوان و نبايد براى امثال لفظ 
افسانهها را انتخاب كرد زيرا فارسى زبانان درين دوره و زمانه به مثل «افسانه» 
نمىكويند. بعلاوه هيجيك ازين كلمات نبايد الفاظ عجيب و غريب و مجهول النسبى 
مانند آنجه كه زمانى فرهنكستان سرهم م ىكرد باشد. بعبارت ديكر اين كلمات بايد هم 
رايج باشد و هم نا حد مقدور قابل فهم عموم فارسى زبانان باسواد. 

دو: هريك ازين الفاظ بايد در نوشتههاى علمى هر بوط بهدفولكلور فقط و فقط 
بويك معنى بكار رود نا مفهومى كه مقصود لفظ است كاملا مشخص بماند. مثلا اكر لفظ 
«قصه» را براى ناميدن حكايات نوع الف و وارءٌ داستان را براى اشاره به حكايات نوع 
ب برمىكزينيم» نا حد مقدور سعى شود كه در نوشتههاى مردوط بدفولكلور اين الفاظ 
بجاى خود و بدمعناى دقيق خود بكار برودك. 

سه: ٠عادل‏ هاى ارويائى (بينالطلى) هيك ازين الفاظ معين باشد زيرا فولكلور 

علمى است بي نالمللى و نا بحال نمام 'تتثورى آن و نمام كارهاى علمى و اساسى مربوط 
نهآن در غرب صورت كر فته است. جونزمادر ايران تازه قدم بر رآه نهادهايم بايد الفاظ 
بين المللى كه براى فن فو لكلور مشخص شده و سالهاست كه بكار مىرود اساس و ملاك 
كارها قرار كيرد. البته اين حرف بدان معنى نيستكه هرجه غريبان كفتهاندكو ركورانه 
مورد اطاعت و نقليد قرار كدر بلكه منظور نكارنده آن است كه براى أصطلاحات 
فولكلور كه بصورت بينالمللى رايج است معادل هاى مشخص فارسى قرار داده شود نا 
در ترجمه و بررسى و نقد كارهاى خارجيان دجار سردركمى و اشكال نشويم. براى 
مثال الفاظى «انند 28/876560 در انكليسىء يا عا8غ-اامم در آلمانىء يا 0و5 
را در سوئدى درنظر 'كرفته ببرسيم كه در مقابل هريك جه لغت فارسى بايد قرار داد كه 
اولا بككوش ايرانى زبانان ناآشنا نباشد و ثانياً معنى أصلى فارسى و وجه استعمالش بدمعنى 
كلمة فرنكى نرديك باشد. بسسراز وضيع جنين معادلهائى لفظ فارسى را هىتوان بمرور 
بجاى كلمةٌ فر نكى معادل آن در تحقيقات علمى بكار برد. 

جهار: بعضى الفاظ فرئكى بطورى در دنيا رايج شده است كه ترجمه كردن آنها 
يا معادل فارسى وضعكردن برايشان بنظر ضرورى نمىآيد. از ميان اين وازهها لغات 
تلفن و تلويزيون و سينما ودكتر وآمبولانس وباتك را در زنداكى روزمره وكلمات 
بيولؤى: فيزيولزى» كامبيوترء شيمى؛: فيزيك؛ وغيره را در زبان علم هىتوان بعنوان 
نمونه ذكر كرد. در علم فولكلور هم لفظ قوتكلور همين خاصيت را دارد. جنانكه اين 
لفظ ندتنها در السنةٌ غربىء بلكه در زبانهاى رايج در خاور ميائههم بهملن صورت أصلى 


ع نقل أز آيئده. مهر ماء مع©1. سال 7 سا ش ل لاص 80ه 

باب بايد توجه داشت كه منظور نكارنده اين نيست "كه مثلا در روزنامهها و مكالمات روزمره 
ميقصه و داستان يا هر لفظ رايج ديكرى ببعناى مخصوس علميش مورد استفاده قرار كيرد. زبان 
محاوره و روزنامهنوايسى. ديكر أست و زبان يك رشتةٌ مخسوص و محدود علمى علمى ديكر. بنظر تكارنده 
تنها در نوشتههاى علمي حربوط بدفولكلور استكه اينالفاظ بايد بممعناى مخسوصخود بكار بردمشود. 





ممه آينده: سال دوازدهم 
ريق مورة اسان داري 011110011111 
در بكار بردن معادل فارسى آن وجود ندارد. با درنظر كرفتن جهار شرط فوق بيشنهاد 
خود را دربارةٌ اصلاحات فارسى فولكلور بيان هىكنم. 

اصولا جه حكاياتىكه در افواه مردم شايع است وجدآنهائىكه يكزمان صورت 
شفاهى داشته و بعدها كوكم بنوشتدها وارد شده أست بدسه كر وه كلى كابل تقسيم أست. 

كروه اول را بها تكليسى غلا هىنامند؟١.‏ أي نحكايات صفات زير را دارا 
هسكلد. 0 

ال دربارء وقايعى سكن ميرائئد كه يا در دنيائى دريكر (آسمان» زير زهين)؛ يا 
در زمين هنكامى كه هنول اق ريئش صورث فعلى را بمجهان عخشيده بوده صورت 


كرفته است. 35 


ب شخصيتهاى إساسى و هركرى (6680808م 08082815) اين حكايات را 


ب مثلا در تركى اين لفظ را 1011107 نوشته و بهمان معنى رايجش در غرب بكارمىيرند.نك: 
قادة أهقوناا )انالإن8 معد ألزوصا - ممكاءنا؟ .1959 .اعطق ا مقطرج 1 
همجنين در فرهنكك تركى . آلمانى هويزر لفظ فولكلور بصوورت زير 'تعريف شده أست: 
2 .معونعك؟ .© .مل قنكاواام/ا :(.عمق© ععطن .اومعة .ممنلا) :ءالمع 
15 010 :لعل ططوعألالا .لأعناط :هانق الا وعلاعكاننه2 - مطعد 1ن 
فرهتكك انكليسى بدعربى المورد اين لفظ را بقرار زبر تعريف م ىكند: 
الفولكلور: عاداتشعسما وثقاليدهوحكاياته واقوالهالمأثورةالمحفوظذ شعهياً.ك:منير البعلبكى. 
المورد. قاموس الكليزى ب عربى. قاهره 
در عبرى هم همين لفظ را بكار هىبرند. نك: بدلفظ فولكلور در 
2111003857 الاموطهاغ-طدألومتةا 26و!متمه© 1596 .1959 .لأواوءاة معطنع8 
.20 ولاأطوأالطن25 8/1355808 :52|6153نمعل .(ا-م) ١‏ .اولا 
ناكفته نماند كه در تمام اين السنةٌ رايج در خاورميانه الفاظ ملى مخصوصى نيز ماتند «فرهتكك 
عردم» در فارسىي براى بيان لفل فولكلور وجود دارد كه يابياى آين أصطلاح بي نألمللى مورد أستفادة 
محققين أين كشورها قرآر م ىكيرد. 
هس تعاريفى كه نكارنده درين مقاله عرضه كرده است نتيجة تحقيقات انا نشناس وفولكلوريست 
بزركآمريكائى 8356017 .8 800]||آلالا است. بسكم درسالوعء9١‏ براى اولين بار كوشيد نا 
إين سه كروه از حكايات را از يكديكر تفكيك كرده براى هريك تعريفى كه جنبةٌ علمى داشته باشد 
بلسك دهد. 
نك: 
-ممولةا مدمء5 :ورواءازه 5و قصعه© ه15" .1965 .لمرمعوقق. .85 جمد ]اللا 
.ولا .78 .لم/ا .طععول! - بممنصول عرولكلاه؟ تنقعلعتصق 01 أولصامل 'رو5ون 
.3-0 .مم .307 
درين مقاله نكارنده صورت أنكليسى ابن اسطلاحات را بكار برده است أما بايد متذكر 
شد كله در زبائهاى ديكر اروبائى هم اين أصطلاحات با استثناءهاى اندكى تقريبآً بسورت رايجشان 
در انكليسى بكار مىرود. مثلا لغت 0161058 در فراسه و ايتاليائبى. أما در الماتى لفل 
عل ةاناكا5ء1أ0/ا بهمان معناى فولكلور بابياى لغت !١011018‏ بكار برده مىشود. واج طالال/ا 
هم همين حال را داراست. 


20 








اصطلاحات فرهنكك مردم در زبان فارسى ١هه‏ 
خدا يا خدايائى تشكيل مىدهند. 

لاب اين حكايات دربارءٌ آفرينش يديده يا مخلوقى سخن هيراند و نحوءٌ بوجود 
آمدن آن يديده يا مخلوق را بيان مىدارد. 

؟س, محتوى اين حكايات معمولا جنبةٌ مذهبى داشته و راوى محلى آنها را مقدس 
مىشمارد و محتوياتئشان را حقيقى مى يندارد. بعالاوه اين دسته حكايات بوسيلةً اعضاى 
فرهنكى كه اين حكايات درآن فرهنكك رايجند بوجه ايمان مورد قبول قرار كرفته 
محتوبات آنهااتجرء آموزش فرهنكى طفل بدكودكان آموخته مىشودا!. 

ه وقوع حوادث «شروح درين حكايات يا در آغاز زمان يا بيش از خلقتزمان 
قلمداد مىشود. 

براى اشارءٌ بدايندسته از حكايات نكارنده لفظ اسطوره را بيشنهادمىكند. بنابراين 
مثلا حكايت آفريده شده تنا 88882 إِلههُ دانش را در اساطير ,يوتانى يا آفرينش 
كيومرث و كاو اولين را در اساطير ايرانىء هىتوان اسطورةٌ آتنا و اسطورة كيومرث 
ناميد. أها بنابرين تعريفء أشاره به رستم يا ديكر يهلوانان شاهنامه بعنوان يهلواناك 
اساطيرى جايز نيست زبرا ندرستم و ندهيجيك از ديكر يبهلوانان شاهنامه (شاهان 
بيشدادى را جزء يهلوانان حساب نم ىكنيم) در خلقت جيزى دست نداشتداند؟١.‏ وازءٌ 
اسطوره دراى ناميدن هرحكايتى در هر فرهتكك و ميان هر مردمى مىتوائد بكار رود 
بشرط آنكه مطلب حكايت مر بوطه با تعريفى كه از اسطوره داده شد مطابقت داشته باشد. 
بابد توجه داشت كه وازءٌ اسطوره در استعمال روزمرء خود ممكن است كه معنى 
حكايات واهى يا بىاساس متعلق بهجوامع بدوى را داشته ياشد و برأى اشاره بدحكايات 
مقدس شايع در جامعة ها مصطلبح نباشد. 

تكارنده معتقد است كه ايبن واه بنابر سابقة استعمالش و آشنا بودن مردم با آن 
براى نرجمة لغت (غلا/ة1 مناسبتر از ديكر لغات است. أز آن كزشته استعمال عاهيافة 
آن كارى بداستعمال علمى و خاصش ندارد. كمااينكه لغت 5غلاة/ا هم درزبان أنكليسى 
سيارى از أوقات بمعنى دروغ و لاطائل و نادرست بكار برده مىشود اما در نوشتدهاى 
مربوط بهعلم فولكلور دركشور هاى انكليسى زبان وقتى ءىكوئيم «الالاا منظورمان 
فقط حكايائى است كه داراى ه شرطى كه در بآلا متذكر شدم باشند. 

مطالعة اين دسته از حكايات را لإوها50]لا/1! مىخوانند كه در مقابل آنمىتوان 
اصطلاح علم اساطير يا اسطوره شناسى را بكار برد. 


جع سي مسمسي وجح ا سحي سيم ع مم ١.‏ سستصييي م ممصي عرسم مسصامة 


1ل أين روزها دربسيارى از جوامع بعشى ازين حكايات سنتى كه روزى مورد قبول بوده و 
محتواى آنها بوجه ايمان مورد قبول أعضاى آن فرهنكك بوده است جنبة مذعبى خود را أز دست دأده 
أسثك. بئابراين در بعضشى أزجواميع حكاياتي كه زمانى كيفيت ينه نيراك اسعلوره داشته آست اكنون 
براى همه اعشاى آن فرحتكك جنيةٌ منحبى شود را حفظ نكرده است. يس ايمان بممحتوى اينحكابات 
براى بعشى از اهل هر فرهنكك صادق است و دربارة عدءاى ديكر صدق نم ىكند. 

؟أس در خود شاهنامه تنها مىتوآن از شاهان أساطبرى مانئد طهمورث'و جمشيد و غيره نام 
برد كه در آفربنتى تش ايا طبقاتاجتماعى و بعضى ازفنون دست داشتهاند. 





؟هة 0 تله » سال دوازدهم 


كروه دوم 


دستهاى ديكثر از حكايات عاميانه موجودند كه بيزبان انكليسى ‏ ك5عوها 
ناهيده همىشوند. ينها هم صفاتى مخصوص بدخود دارند كه بدانها اشاره م ىكنم: 

آين حكايات دربارةٌ وقايعى استكه درهمين جهان صورت كر فته است. 

اسم شخصيتهاى أصلى اين كروه حكايات را آدهيان تشكيل مىدهند؟١.‏ 
.«ظائيي:ابن حكايات نوعى تاريخ شفاهى تلقى مىشود و معمولا دريارء 
ت انين قو مى , جتكتهاء يبروزىهاء اعمال يهلو أنان: يادشاهان يا رهبران باستانى, 
:تاها سر كار آهدن سلسلدهاء 'كنجهاى مخفىء ارواحء اجنه؛ با سيرة مقدسين 
و دراويش أست. 

أ محتواى بعضى ازين حكايات ازنظر ناقل مقدس است (مثلا حكايات شايع 
“دربين متصوفه كه دربارءٌ اولياء اين قوم است)» در حاليكه محتواى بعضى ديكر ازين 
حكايات هيج كونه جنبة احترام مذهبى ندارد. 

هم زمان اتفاق افتادن مطالب اين حكايات كذشتة تاريخى بشمار مىرود. اين 
زمان معمولا مشخص است. مثلا مى كوئيم در زمان شاه عباس يا يا در زمان انوشيروان» 
يا در دوران سلطنت سلطان محمود و غيرذلك. بايد درنظر دآشت كه لازم نيست كه 
شاهى كه دوران حك فرمائى او زمينة حوادث واقعه دراين 0 حكايات را تشكيل 
مىدهد حتما .يك سلطان واقعى بمعنى امروزى كلمة بأشد. مثلا هستند حكاياتى كله 






اك كاهى بسكا يات 500 1000 يك يا جند شخصيت دأستانى آنها راموجوداتي 
غير از ادمىزاد تشكيل هىدهد. مثلا در داستان زال در شاهنامه سيمرغ جنين وضعى دأرد. بايد توجه 
كرد كه درينكونه داستانها معمولا يا آن شخصيت غير أنسانى در حكايت نقش مركزى ندارد 
(كمااينكه داستان زال دربارة زال است نه دربارة سيمرغ) يا اينكه متن داستان بهآن موجود جندان 
خصائص انسانى ميدهد كه آن موجود جنبة حيوانى خود را از دست مىدهد و حداقل ازنظر كوينده 
و شنوئدةٌ داستان شخصيتى كاملا انانى بيدا م ىكند. مثلا همان سيمرغ در داستان زال نسبت بهاوسمت 
عادرى مىيابد و خواننده يا شنوندة داستان أو را موجودى أسانى و منؤنث 'نلقى مى كند: 
جئين كفت سيمرغ با يور سام كه أى ديده رنج نشيم وكنام 
ترا يرورنده يكى دايه ام همت دايه هم نيك سرمايدام 
(ش. بروخيم. ج1١‏ سا ص 1١8‏ ل أبيات: 
سا ب 2ع 
نشه بدل مسراع دوم بيت ١+‏ بصورت «همت مام و هم نيك سرهايدام» أمده أست. در 
حقيقت حفيعت متن شاهنامه بغير از جند بيت أصلا صدجبتىقى دريارة مادر زال بميان نيأورده أست. جالب 
اينستكه جية اننا سيمرخ © بدا نا كسترش يافته كله در برخى از فرهتكدها سيمرغ را نام زاهدي 
دانستهائد كه زال در خدعت اوحكمت آموخت (نك: آنندراج تحت وارْءٌ سيمرغ). در ادبيات بيشي 
از اسلام ايران از 836/8 هم بمعنى سيمرغ و هم بدمعنى يك خاندان انسانى سخن رفته است. نك: 
عل عع تالالا نمناوة8 . للعنطرزهانة لآلا 8119565:ل8 . 1961 .88501086 .05 
رركت 
نس وارْء - 586/18 , 


أصطلاحات افر هنكك هردم در زبان فارسى عهه 


حوادثشان درهتكام يادشاهى منوجهر يا افراسياب باكر غاهائذاجتا لوا نامورت 
عى كيرت. أين يادشاهان درزمانىكة اين حكايات بوجود آمده بودند شاهانى واقمى 
بنداشته مىشدندء كمااينكه در كتب تاريخى كنشته مائند آثار طبرى و يعقوبى و بلاذرى 
و غيره اين شاهان بعنوان حكم فرمايانى حقيقى ذكر شدماند و حتى هنوزهم درميان 
عامةٌ مردم جمشيد يا كيومرث و ديكران بادشاهانى حقيقى تصور مىشوند. 

براى ناديدن اين كروه حكايات يعنى 18960705 نكار نده لفظ داستان را يبشنهاد 
ه ىكند؟١.‏ بنأبر تعريف فوق درميان داستانهاى ايرانى ميتوان از داستان رستم وسهراب. 
محمود و ا.يازء حسي ن كرد شبسترى: حافظ و ملامكسء و حسين منصور حلاج نامبرد. 


كروه سوم 

حكابات عاميانه را بدانكليسى 60164888 هئنامند. خصوصيات اين كروه بقرار 
نير است: 

الاين حكايات درجهانى كمابيش مانئد دنيائى كه منا هى شناأسيم ضور كفى كرد. 
اما ماهيت واقعى و ساخت اين جهان نيز نامشخص است. 

؟س قهرمانان اين حكايات مطلقاً جنبةٌ خيالى داشته هيج نوع حقيقت تاريخى 
ندارند. شخصيتهاى اساسى آنها هىتوائئد آدمىزاد يا غير آدميزاد (حيوان» غول. 
يوه وغيره) بأشند: 

مطالب اين حكايات صرفاً براى سركرمى كفته مىشود و حتى كر بعضى از 
آنها جنبةٌ اندرزى هم داشتة باشند هدف 'صلى أز نقل آنها س ركرمى أست نهجيزديكرى. 

؟ هيجبيك ازين حكايات براى كوينده يا شنونده جنب مذهبى ,با حقيقى ندارند. 
هم شنوندكان و هم كويندكان آنها مىدانئد كه محتويات اين حكايات مطلقاً خبالى 
و غير وأقعيست. 

ه اينكونه حكايات مطلقاً با زمان معيئئ سر وكار نداشته در واقعساختمان 
آنها كارى بدتعيين زمان وقوعحوادثشان ندارد. مثلا در فارسى مىكوئيم «يكى بود 
ويكى نبود»» يأ در انكليسى ‏ “8412508 زرمصن 0006” 2 ثر المانى 
''أقينامأة عويني و در قرأئسه “ؤزه؟ هتنا غ648 “١١‏ در ايتاليائى 
'8غأهيا هصن 8ره 6" : و در عربى « كان و ماكان» و مانتد اينها. 

برأى اشارءٌ بهاينكروه از حكايات لفظ افسانه را در فارسى بيشنهاد مى كنم. البته 
افسانهها را مىتوان برحسب ماهيت قهرمهانان ريا شخصيتهاى أساسيشان بدجندين دستهة 
تقسيم كرد و برأى هربك هم نامى درنظر “كرفت. مثثلا مىتوان افسانههائى را كه درانها 


؟اس كوي 1 لفظ ديسان يدر زبان ديلمى هم با ععنى ترديك بدانجه كه شرح داده شد بكار مىرود. 
يعنى ديسان را -مكايتى دربارةٌ افراد و اشخاص روزكاران كنشته مىدانند. اكر ديسان ديلمى ازنظر 
زبانشناسى با داستان فارسى رابطة قطعى داشته باشد آين خود نثان مىدهد كه ابن وأزء با معتى ترديك 

١‏ به نجه كه 'كفته شب متداول أست. نك 
صدالرحمن عمادى. لاعريم دسيه», آيئده ب سال اع ساج م سا ص لا 


666 ا ينده: سال دوازدهم 


ازيريان و اجنه و شياطين و ديكر موجودات مابعدا لطبيعى و سحر و جادو سيار سحن 
رفته است قصه ناميد و بديكر انواع اين افسانهها (مثل افسانههائى كه دربارةٌ حيوانات 
هستند) هم امى درخور أيشان داد. اين تقسيم بندى بنظر نكارنده ثانوى است و نحوه و 
اصطلاحات آن مىتوائد بعدها مورد بحث و تبادلنظر قرار كيرد. ناكفته نماند كدهنوز 
حتى در ممالك غربىهم اصطلاحات دقيقى براى ناميدن اين كر وههاى كوجكتر و ثانوى 





اين مقاله نكارند. لفظ حكايت را در مقابل اصطلاح انكليسى 
16 وو55 يا 18185 | كه هرسه كروه فوق رأ شامل هىكردد بكار 
برده أست. يس مطابق اين تعريفات و براساس انحدكه يرفسور بسكم 8886015 براى 
طبقهبندى حكايات فولكلوربك بيشنهاد كرده است عىتوان جدول زير را براى كروه 
بندى حكايات ايرانى ترقيب دادك1. 






































انواع سهان حكابيات 

متها 0 ل ال و 2 

0 عمده 5 جلي فرهتعى مم مكان وقوع زمان وقوع «امعمعويت | نفع | نوع 

000 0 5 و ا تي‎ ١ 
00 خدايان و|  جها نى دمكر . ها أينحهان ! 1 كغاد ذعات يا‎ 

' غير آدميزاد مد محترم قبل اد صورت فعلى آن كذشتة وسيار دور كيدي أسث أسطوره 
آدميان بس مقدس جهان فعلى كذشه يا عهد مشحص | حقيقى أست أداستان 
آدمي ا غير هدس | ا مشحص تامشخص حقيةقى نيست | أفساله 

2 السسية اسوك للمسميك اط كذ 


واضح است كه هر حكايتى در مناطق مختلف يا حتى در منطقة واحدى از زبان 
ناقلان مختلف بصور كوناكون و با تغييرات كم يا زيادى نقل عىشود. ببراى اشارة 
بدهريك ازين صور كوناكون يك حكايت واحد خوب است لفظروايت (درمقابل وازة 
غربى 7/6810 ) كه مددنهاست كه در نوشتدهاى كردا وران فرهنكك عامه إيرانى بكار 
برده هىشود أستعمال ككلردد. كويندةٌ هر حمكايت را هىتوان راوى '(در مقابل 


6 يكى أز دانشمندان غربى كه كوشيده است ا بيشنهاداتى براى طبقهبندى اقسائدها عبوان 
كند فن سايدوى سوئدى أستث. نك: 
"روضنخطء لو الما - هوم عهعل 168690060 .1948 .يعاول52 وحمي أعطائلالا 
8559967 فصق عل 1ك اممعه50 :0686© ,6وزوأتله؟ م0 وتمريده ن0ماع5616 
1 ,60-8 .مم 
ع قس: 
عوم5 :مموأاعاان أو واصعو6 هط1” .1965 .مرمعوة8 .5 موأناألالا 
8 .املا .طعروانلظ - لوصول .قجهلكاات© ضع نوتم أه اأمحسعول "ردوناومو1؟ 
.6 :م 307 .105 


اصطلاحات فرهنكك مردم در زبان فارسى همه 
النكليسى) ناهيد. دست خاصى از راويان كه نقل حكايات حرفةٌ آنان أست 
را هم مىتوان با لفظ نقال مشخص كرد. لأزم بتوضييح نيستكه طبق اين طبقهبندى همة 
نقالان راوى هستند اما هر راوى نقال نيست. بيداست كه ابن اصطلاحات همه درنوشتدهاى 
فارسى كاملا شايع أست. 
بيشازآنكه سخن خود را درين زمينه بديايان برم لازم همئدائم كه تاريخجداى از 
اصطلاح فولكلور بدست دهم. لفظ فولكلور (8:مااه؟) در سال عع8١‏ بوسيلة 
يكى از فضلاى انكليسى بنام 7058 90 زااثلالا وضع و ييشنهاد شد. 
تامس درمقالهاىكه براى هجلةٌ آتنايوم (0:نا2406086) تحت نام مستعار آهيروز 
مرتون (6:08/! 87057056 ) نوشت بيشنهاد كرد كه بجاى لغات و الفاظ مختلفى 
كه براى ناميدن فرهنكك مردم بكار مىرود لفظ فولكلور كه وازدّايست مركب از 
011 بمعنى مردم يا ناس و لور 10128 بمعئى دانستنيها و اعتقادات بكار برده شود؟١.‏ 
ديرى از بيشنهاد تامس نكذشت كه اصطلاح فو لكلور مورد قبول اهل فن در انكلستان 
وارويا واقع شده در نوشتهها بكار كرفته شد. ناكفته نماند كه ويليام تأمس بدهييج 
عنوان بانى علم فولكلور نيست زيرا سالها يبش از جاب مقالة أو كتب متعدد و مهمى 
دربارةٌ فرهنكك هردم نوشته شده بود. مثلا برادران كريم (550اء6) كه از زبانشناسان 
بنام آلمانى بودند مجموعة داستانهاى عاميافة جمع آورى شدسشان را در سال ١810‏ 
در آلمان منتشر ساختند. حتى در انكستان يعنى كشور ود تام هم 
شخصى بنام هنرى بورن " 86/نا80 ن11650 در سال ١798‏ كتابى تحت عنوان 
.مم26 1707ت 60 156 آ0 5عه ]ناث هلآ م0 زوعرووأنلا 18165أناو1كمم 
دربارة معتقدات عامه اتتشار دأده بود. نمونههاى بسيارى از كتب نوشته شده دربارةٌ علم 
فولكلور را هيتوان ذكركردكه همه بمدورانى بيشاز زمان انتشار مقالةً نامس متعلقند. 
يس اهميت تامس در آنستكه او اصطلاح فولكلور را براى نخستينبار وضع كرد 
نه عليم قولكلور را. 
اولين كتابىكه لغت فولكلور را در تام خخحود بكار برد در سال ١88١‏ “لكب 
فقط ينج سال بساز بيشنهاد تامس) تحت عنوان 
3 نط0 م وهم آه عرواءااه 0ههق ععماواط 156 
(لهجه و فولكلور هميتون شاير شمالى) درلندن منتشركرديد. نويسئدةٌ اين كتاب توماس 


لالب أين نامه در مجلة 15نا5686]لم شيا الة بتاريش ؟؟ أوت ع؟18 در سفحيات 
لاع باعي بجاب رسيده است. براى اطلاعات بيشتر دربارة تامس نكاء كنيد يه: 
,110 وطول حمق ناتللا :مهاه" ,1946 العامة وممعدنه 
355-74 :مم .5 .إو/ا ربفوو ع0 معماءاات 2 


عهه 1 آينده؛ سال دوازدهم 





أستر ني ر كك وعط م6 وقصوط1 نإم داشتة14. 
اد 
در ايران اكثر كسانى كه با علم فولكلور سرو كار دارند اصطلاح فولكلور را 
به «فر هنك دعامه» ترجمة مى نمايند٠ ٠‏ خحخود نكارنده هم ين اصطلاح را همياى با أصطلاح 

دراه كن عرعية دبهمين مقاله بكار برده است. اما بنظر مىرسد كه استفادة از اسطلاح 
دفرهنكك مردم» لقأسّبتر از بكار بردن «فرهتكك عامه» باشد زيرا عامه و عوام درمقابل 
خاصه و خواص در فارسى معناى خاصى دارد بيك طبقة مشخص از نفوس ايرانى اشاره 
مى كند. درحاليكه وارْءٌ مردم عامتر و كلىتر بوده همة نفوس ايرانى را اعم از غنى و 
فقير و باسواد و بىسواد دربر هىكيرت 

جنانكه در ابتداى مقاله متذكر شدم فرهنكك يك جامعه متعلق بدهمة اعضاى آن” 
جامعه است شايد بهتر باشد كه وارْءٌ مردم را كه در وارْءُ عامه كلىتر أست در ترجمة 
هدهل ااه بكار برد و أكر لزومى درنرجمة اين اصطلاح يهفارسى هست آنرا بصورت 
دف رهنكك مردم» ترجمة كرد نهدفر هنكك عامه». أين ييشنهاد أخير جندان اهميت زيادى 
ندارد و صرفاً استفتاء را بيان كردم. نكارنده اءيدوار استكه اين مقالهُ مختصر نظر 
أساتيد فن را دركشورمان بداين مسأله جلب كرده باب بحث و تبادلنظر را بكشايد. 

در خاتمه لازم هىدانم كه از آقايان دكتر على اكبر شهابى: دكتر جلال هتينى؛ 
دكتر فريدون بدرماىء دكتر حامد الكثار و دكتر حسن جوادى كه مسودةٌ اول اين 
مقاله را خواند» و بدتكا رنده راهنمائىهاى ارزندهاى نمودها ند تشكر كنم. 


6” “,بروواوطاالازلا عهاأه5 أه وومزاعءة و15“ .1965 .رمموع20 .للا لمقطء81 
العا معنامع:2 الاورول بناعلظ؟ .050865انا رواث لإط ل16ألع .وءه0أكاأه20 أه بإلنناة 
.59 :م 


كفت با يبر خردمندى جوانى نامجوى 20١‏ اى تو اندر تجربت اجرخ كردونبيرتر 
صاحبان قدرت وارباب دانش تاكدام امثشان در صفحدى تاريخبايد ديرترا 
كفت سعدى بوبه باسعدبنزتكىهمزمان 2 زائحو بنكر تاكه را شدنامعالمكيرترة 


افسافة نابيدار 


من آن إفانهدى ايايدارم كله زود از ياد ياران محو "كصردد 
بدانسان هستى و نام و نشانم به دور روزكاران محو كسردد 
كه نام كنده بر لوح مزارى6 ز برف و باد و باران محوكردد! 


جلال بقائى نالينى 








فيروز منصورى 


سليمانشاه ملك ابوه و تر كمانان ايوانى . 


در سال ١168‏ ش ١9#‏ م. سومين جلد تاريخ «جهانكشاى جوينى» بسعى و أهتمام شادروان 
محمد قزروينى» 'نصحيح» و با حواشى و فهارس مشروح و مفيد آن دانشمند: أز طرف اوقاف كيني : 
در ليدن بطبع رسيد. در بخش حواشى و اضافات كتاب مزبورء علامه فقيد» بمعرفى شهابالددين 
سليمانشاء بن برجم؛ ملك ايوه؛ يرداخته و با ذكر منابحع تاريخى قرون شثم و هفتم و عثتم حجرى. 
شخص مزبور را رئيس يكى از قبايل معتبر نركمان موسوم به «ايوه» يا «ايوا» قلمدان فرمودند. 

اين توشته» توجة خاص بروهندكان ترك و طرفداران آنرا يخود جلب كرد: و يراى كسانىكه 
دنبال دستاويز يا رديائى دربارءٌ تركان مقيم ايران بودند؛ زمينههائى فراهم ساخت. آنان براى بيكيرى 
و نهية سوابق ناريخى و تعيين هويت تركان ايوائى درآن دورهء مقالاتى برشتة تحرير آورده و 
نبتها و ينداشتها يدان افزودند. ولىء» جون در اصل مطلب يك أشتباء 'تحقيقى بروز كرده اسثت» 
ازايئرو» مفغالات يزوهشكران بعدى همواره با ابهام و بىمدركى مواجه كشته. و هريك از روى 
يندار نظريات مختلفى ابراز داشتداند. براى نمونه؛ دو فقره از آنها را معرفى ميتمايد: 

آقاى يروفسور فاروق سومر استاد دانشكاه آنكاراء بدون اينكه از حواشى و تعليقات جلد سوم 
جهانكشاى جوينى:؛ بنام مأخذ ذكرى بميان آورد و يا از مرحوم محمد قزوينى يادى بكنده عين 
نوشتههاى علامةٌ فقيد را بهتركى نرجمه كرده» تحت عنوآن: 

76الالا0ط 0902 وباعلا 

مقالهاى در جلد نهم مجلة «توركييات مجموعه سى» در سال ١88١‏ أنتثار دأدند. 

آقاى فاروق سومرء بعنوان تكمله و بمنظور بررسى ويثة قومى و لفظى «ايوه» و أيجاد شجره 
براى آنانء اظهار ميدارئد كه: «اغوزها يا اقوامديكر تركمن» طبقنوشتة رشيدالدين فضل الله عهداني 
در جامعالتواريخ: از 6؟ قبيله تشكيل يافتداند. قوم «ايوء» همان شعبه يا قبيلةٌ بيستو سوم «جدول 
رشيدالدين» هيباشد كه بصورت «بيوه» در كتاب قلمى شده است.» وى اضافه مينمايد كه: «اطلاعات 
ما دربارةٌ قبايل ترك تا زمان يورش مغول بايران (قرن ١١‏ هيلادى) بيشتر منحصر بمخاطرات داستاني 
و روايات افسانهاى بوده و مدارك كتبى در دست ندآأشته و نداريم. با اين وصف. در همين داستانها 
و خاطرات قومى نيز راجعبدقبايل نركمن «ايوا» كمترين اثرى ديده نمىشود. كمانيكه ازميانقبايل 
برخاسته و بغر مانروائيى رسعيد»» 5 كارهاى بر حصيته أنجام داإدءأئد» در بيناتراك ينام آنان داستانها 
ساخته و -ثامثان را سيته بسينه بهروايت ربائيدءاند. متأسفانه قوم «ايود» فاقد هعمجو اشخاص و” 


يه آيندمء سال دوازدهم 


ا ك2 





افساندها بوده است. آقاى فاروق سومر در ايان مقالهُ خود ان تركان ايوانى مقيم آذربايجان و 
آناطولى نيز شرحى هرقوم داشتهاند. 

دو سال بعداز انتشار مقاله آقاى دكثر فاروق سومرء شادروان يروفسور مينورسكى در نشرية 

3991-5 :مم .1953 ,اناطصق:ذ! .ناأءنامم»ا .© .قعووواعلة 
تحت عنوان: 
.5غاأنة ناأاكنالا! 081800 156 07 صقان 16 

(خاندان و قبيلةُ فرمانروايان قرؤإقويونلو) مقالهاى أنتشار داده» و ضمن ياد ورى حواشى و تعليقات 
مرحوم قزوينى برجلد سوم جهانكشاى جوينى؛ بدون اينكه اطلاعات تازهاى دربارءٌ سليمانئاه ايوائى 
ارائه نمابند» بيشترين نوجه خود را بسراكنشت قبايل تراكمن ساكن درآدربايجان و حوالى همدان 
و أربيل در دورء مغول: معطوف داشته و جنين نتيجه ميكيرند كه: «در اوايل قرن هعنم هجرى» 
عدءاى از تركمانان» تحت رياست شم سالدين سونجء در آذربايجان و حوالى اربيل و همدأن؛ نفوذ 
و كسترش داشتئد. قبيلةٌ شم سالدين قوشبالوا ناميده مىشد. احتمال ميرود كه «يالوا» طاينداى”ار 
همين «ايوا» بوده كه بازماندكان آنان دو قرن بعداز مغولان» بنام «قراقويونلو» دولت مستفل 
تشكيل دأدند. » 

دربارة تعيين هويت و سوابق تاريخى قوم واهى «ايوه» علاوه براييكهة استادان “قاء و 
صاحب نظرى جون بروفسور مينورسكى و فاروق سومرء نتوانستهاند مدارك موثق و منعن ارائه 
نمايند ساير محققان نيز كه دربارةٌ اتراك و اتن و كرافى تر اكمدمفالاتمتعدد نوستدابد فوم وطلايعداى 
بنام «ايوه» تاكنون معرفى نكردءاند. و اين نام براى ير وهشكران ايجاد شكفتى ميتمايد كه جكونه 
ممكن است قومى دربك مقطع زمان» در عرصةٌ زندكى و صحنة سياست نمايان شويد كه به از سوابق 
قيلى و نه از نام وتشان بعدى آنان هيجكونه آثار و علائمى دربين اقوام ديده نشود. 

كلمة «دايوء» هيج ربطى بدايلات تركمن نداشنه و اسم قبيله و قومى هم نمىياشد, بلكه نام يك 
شهر معروف و موقعيت جنغرافيائى باستانى است (در بخش ايذه كنونى) كه ذر دورةٌ مغول باينخت 
لرستان بوده و سليمانشاه بن برجم كرد تراد هم در آنجا فرمانروائى ميكرد. 

ئركمنهاى ساكن آذربايجان و آناطولى شرقى عصر مغول نيز كه با لفظ «ايوانى» درمنايع 
تاريخى معرفى شدءاند هيجكونه ايل و بار مشخصى نداشته و لفظ «ايوانى» معرف هيج قوم وقبيلة 
مخصوص ترك هم نبوده است. أين لغت تنها صفت نسبى است كه يهركونه كروههاى تركمن فاقد 
خانه, ساكن درجادرهاى ايلاتى بنام «ايو» اطلاق مىشدداست. بواسطةٌ تثابهٌ اسمى «أيو» و هأيوه» 
و همزمانى فرهانروائى سليمانثاءء ملكايوه با ظهور تاخت و تاز تركان «ايوانى» در آذربايجان, 
مباحث و منفاهيم تاريخى بهم آميخته و ايجاد اشتباهات تحقيقى 'كرده أست. كه در نتيجه تاريخ و 
سركنشت: حدود يك قرن از سرزمينهاى باستانى لرستان در محاق فراموشى افتاده است. 

براى اداى توصيعح:؛ يهبررسى هر دو لغت مزبور و همباحث مر بوطه يرداخته, دلايل هريك را 
ارائه ميدهد. ما نظر خداوندان فضل و يروهشكران صاحب وقوف جهباشد. شادروان محمد قزويئى: 
نخست كلمه 2برجم» را كه ظاهرا نام يدر يا جد سليمانشاه بوده» هورن بررسى قرار دأده و هرقوم 
ميفرتمايند: دو اصل برجم (برجم) بدلهجة ائراك غز بمعنى قطعداى از ابريثم يا دم كاو وحشثى 
است كه دلاوران اترالك در روز جك برخود بتدند و خود را بدان نشان كنند.» و براين أساس» 
سليمانثاء را از أمراى نركتنزاد معرفى كردءاند. 

كلمه برجم يا برجم تنها دربين تركان مصطلح نمىباشد. أبن لغت (نهبمفهومى كه تركها بكار 
هيبرند) در زبان كردى متداول بوده و در كتاب: «تراندهاى كردى» تأليف دكتر محمد مكرى, در 
ترانة شماره **#؟ آمده است. مؤلف آنرا «قسمتى از زلف كه زنان برهيشانى رها م ىكنند» معني 
كردءائد. 


آقاى ميرحاج على ادء دبير دبيرستانهاى سلماس: كه شود أز كردان سرشناس سلماس هستنده 


ص لسعو 





وازءهاى لهجةٌ كرمانجى منطقة هكارى را يراى تكارنده فراهم كردهاند. در آن واثمئامه لنت 
«برجم» جنين معلى شده ا «كاكلى أز مو كه برسر مردان باقى ميكذارند و نمىتراشند و مالا 
زياد ممول عمست 6 البته بيشتر درنوجوانان مرسوم بوده أست. 
محقق نامدار الكليسى » هنرى رالينسونء در اكتوير سال ١488‏ از تنبريز بهكردستان سافرت 

كردم و بدي وهشهاى باستا نشناسى و تاريخى يرداختهاست. نتيجة تحقيفات وى: در جلد دهم مجلة 
«انجمن شاهى جترافيائى لندن» بجاب رسيده أست. رالينسون در اين مقاله از قبايل مخلف كردها 
سخن ميراند و در صفحةٌ ##” اعلام ميدارد كه: ايل بيلياس از سه تيره: بيران منكور ‏ مامش 
تشكيل بافته است» ودر ضمن برشمردن شاخدهاى هريك از تيردهاى سه كا نه كروه بيران را شامل 
طوايف زير: «موخانه ‏ برجم موريك يوسف خليقه ب سربرمات سيتات وستابيرا ب ورمزيابت 
نانكلى ‏ حسنآقائى و بيوه معرفى كردهاند١ا».‏ 

بنابراين» معلوم ميشود كه لفظ «برجم» بديكى از طوايف كرد نيز اطلاق و نامكذارىشدهاست. 

آقاى رالينسون: در مفالةٌ فوقالاشعارء سليمانثاء ايوائى را از تبار و خاندان كرد و 
فرمائرواى كردستان و لرستان معرفى كردماند. علاوه براينكه آقاى تقى بينش درمقالة مريوط به 
«أثيرالدين اومانى» باستناد نظريات آقايان ذبيحالله صفا و سعيد نفيسىء؛ سليمانثاه را فرمانئرواى 
كرد نزاد قلمداد كردهاند, خود علامه فقيد نيز اشارتى بدبين موضوع كرده و جنين عرموم 
فرمودءاند: 3 باوجود اينكه موطن اصلى سليمانثاء صاحب ترجمه جنانكه سابقاً بوضوح ببوست 
در حدود كردستان بوده معلوم نيست بعدها درنتيجه جه وقايعى و درجه تاريخى بدربار خلفا اتصال 
بافنه و اقامتكاه خود را در بغدادكزيده بوده است». 

عاد 

بخستين منبع تأريخى كه در آن لفظ <ايوه» بكار رفئه است» كتاب «راحةالصدور و آيةالسرور» 
تأليف نحمالدين ابىبكر محمدبن علىبن سليمان راوندى ميباشد كه در تاريخ ماوع هم ىق اختتتام 
يافنه است. در صفحةٌ م7 كتاب مذكورء در بخد بخش: ذكر مصاف سلطان طفرل با لشكر خليفه, آمده 
است: «امراى دولت سلطان جون عزالدين ضتمار و شر فالدوله أبهرى و شر فيان و جمادٌ أنابكيان 
موافق شدند و سلطان با تشكردارالخلافه مقابله كرد و مصافى دادند كه لشكر عراق مثل آن نديده 
بودنده و آىابه با اتابكيان برميمئه سلطان بودئد شكسته شدند و هزيمت ايشان دو فرسنكك برسيد. 
لشكر ايوه بربىايثان براند و بنهاى ايان دربيش كردند و سرخويش كرفتئدء بغداديان جوالدوز 
هى اند ختند» . 

در آين نوشته كه مربوط بهييش از سليمانثاه است» مؤلف بدون أينكه از عرب و عجم و ترك 
يادى بكندء لشكرها رأ بهنواحى و شهرها نسبت داده و مىتووسد: لشكر دارالخلاقه ‏ لشكر عراقب 
لشكر ايوه. اكر ايوه را نام قبيله حساب كنيم بايد دارالخلافه و عراق را هم نام قبيله قلمداد كرد. 
در صفحة بجحب فقط هى ذو بسدة «عراقيان بدملك أيوه بيوسئند. »2 صفحة إذننا حاكى است كه: دالشكر 
بغداد از كوشك خوارزمثاه نمىجتبيدند. مياجق با يس ننست تا لشكر برائرش برانده» أو رجعتى 
كرد و مصافى سخت رفت» جند بار هياجق شكمته شده لشكر ابوه ثقل و بنه از جانبين در بيش 
كردند و برفتنده بغداديان تنكك شدند مياجق جيره كشت و هزيمت بغداديان يددينور رسيد.» دراين 
قسمت نيز از قبايل و مليتها بحث نشده أست» بلكه لشكريان را بدشهرها نسبت دادهاند. مائئد: لشكر 
بغداد ‏ لشكر ايوه س يغداديان. 

در كفتار «مستولى شدن خوارزمثاه برمملكت عراق» سفحة عءم” آمده است: «مجدالدين 
علاءالدوله از ميان «ايوه» بهمدان آمد در خغية موىبود يونسخان بمواعيد حلمو نيه او را بدست 
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آورد. و بكرفت و باصفهان فرستاد.» دراينجا «ايوه» نام محلى است كه علاءالدوله از آنجا بدعمدان 
رفته أست؟. در دنباله همين بحث صفحة إلذسن حا كى است: «نورالدين ككجه بسرايوه دواأنيد بهكمان 
آنك ايثان از بيش برخيزند. كار برخلاف يندار آمد. ملكايوه فخرالدين ابراعيم كه جون سليمن 
ديوان دزد را بهبند آورده بود صسرالدين دوني رأ برسالت بهاوزيك فرستاد.» 

بدينترنيب» در نخستين مأخن تاريخى: هيجكونه اثرى ديده نمىشودكه دلالتبر اين كنداكه 
لفظ «ايوه» نام قبيله بوده است. جه ترك و جه عرب و جه لر. 

نخستين هنبعى كه أز سليمائثاهين برجم سخن ميراند: كتاب: الكامل ابناثير أست كه در صمن 
حوادث سال وإع ه ق جنين خبر ميدهد: «دكان الخليفة قد عزل سليمان بن برجم عنالامارة على 
عشيرته مزائتر كمان ايوائيه, ولى اخاءالاصغر». در اين نوشئه بسليمانثاه هيجكونه سست تركوعرب 
وعجم و كرد داده نشده است. فقط أز جانب خليفه عزل أيشان أر رياست عشبيرهء تر كمانان أيوانية, 
و جانشينى برادر كوجكترشء اعلامشده است. دربارءٌ تركمانان ايوانى يا ايوانيه ساكن لرستان و 
اربيل و آذربايجان, كه در أين نوشته و ساير مباحث أبزاثير آهده استء متعاقباً بحث خواهد شد. 
وجود تركمانان در لرستان ورياست خليلبن بدرالكردى و سليمانشاهبن برجم كرد تراد اهل ايوه 
برآنان: مسئلهاى درخور توجه بوده؛ و احتياج بهمقدارى توضيح دارد. 

در نمام أدوار تاريخ, فرمايروايانى كه بحكومت رسيدهء, و مناطى وسيعى را 'نحث سلط ود 
درآوردءاند» همواره از نيروى انانى عثاير و ايلات در تاخت و ثارها و أمور نظامى و سباسى 
استفاده كردهاند. محقق نامى عرب «ابنخلدون» در مفدسه معروف خوده دراينباره جنين ميكويد: 
«اينكونه طوايف «باديه نشينان» وطنى ندارند كه از ناز و نعمت آن برخوردار شوئد و منسوب 
بئهر خاصى نيستند كه بدان دلبسته باشند. أز اينرو همة نواحى و اقطار كوناكون درنظر ايشان 
يكسانستء بهمين سبب بفرمانروائى بركثور ها و شهرهاى ترديك نواحى خود أكتما نم ىكنند و در 
حدود افق خويش متوقف نمىشونده بلكه باقليمهاى دور دست هم مىتازند و برملتهاى كوناكون 
و دور أز زادكاء خويش غلبهمىنمايند؟.» 

برهمين مبناستكه از زمان ساسانيان ا قاجاريه. حكومتهائىكه در حاك ايران وكشورهاى 
همجوار فرمائروائى 'كردءاند» آر نيروى اشانى اقوام ترك كه هيجكونه حرفه و مالكيت و مسكنى 
نداشتهاند» استفاده كرده و بمقاصد سياسى خود رسيدداند. أاعراب نيز جون بوسيله اسلام برمناطق 
وسيعى أستيلا يافتتدء همواره از وجود تركمانان صحرا نورد و جادر نشينء: براى ايجاد لط در 
شهرها وبا سركوبى مخا لفين» استفاده كامل نموده2» و بعقدرى آنان را در أمور نظامى و صياسى 
دخالت داده بودند كه شعراى عرب در وصف آنان اشعار انتقادى سروده و خلفا رأ نكوهشه ىكردند. 
اسطخرى ميكويد: «خلنا هميشه لشكر ترك اختيار كردءاند؟». 

با درنظر كرفتن همين نوضيح؛ هركا در منابع تاريخى: كهكاهى بدوجود تركمانان در بين 
لشكريان سليمانثاء أيوائى اشاراتى رفته» - بوأاسطه نفو آنان در دربار خليفه بقداد و «سمكارى 





ال أيوه كه أمروزه 7١‏ آآبادى كوجك و برراك قسمت جنوب باخترى ايذه از بخششهرستان 
اهواز را تشكيل مينحده در قرن هفتم هجرى كرسى لرستان بوده است. درباره آثار باستاتى أيوه, 
علاوه برسقرنامه أبنيطوطه و سفرتامه هنرى رالينسون كتاب «خوزستان و كهكيلويه و ممسنى» 
تأليف آقاى احمد اقتدارى» بويد مقاله آقاى دكتر أسمعيل بغمائى درشماره هشتم سال بيسثتونهم 
(آأبائماء هه١)‏ مجله يغماء تحت عنوان: «نثانهعائى از جهارده هزار سال تمدن أيران زيرآبميرود» 
در جور ممثا لعه و أهميت أست. 

“ب عبدالرحمنينخلدون ‏ مقدسه ابنخلدون. ترجيه محمديروين كنا يادى جلد اول ص 77». 
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ترديك سليمانثاء با خليفه بوده است كه احتمالا عدداى از ثركمانان: بعنوان بطاميان مردورء 'نحت 
فرمانروائى سليمانثاه بوده بأشند. وليكن حضور همين كروههاى غير بومى در لرستان» دليلت ركمن 
بودن سليما نثاهبن برجمء حاكم ايوه نمىتوائد باشد. و در منايع تاريخى هيبج سابقد ندارد كه تركان 
را (حنى اكر بوقدرت و حكومت هم رسيده باشند) بأ نام قبيله و أيل معرفى نمايند. 

دومين اثر ناريخىءكه از مهمترين منابع تحفيى درباره سليمانثاه بشمار ميروبء كناب «سيرت 
جلاالدين منكبرنى» است كه ملف آن معاصر سليمانثاه بوده و حوادث را خود بجثم ديده, و با 
سمت معتمب سلطان جلالا لدين» ييغام يادشاءه بدسليما نثاه بردهء و در الموت ا وزبر سليما نشاء يئام 
كمالالدين مستوفى همدم و همسفر بوده و جامعترين كزارشها را دريارة خواهر سليمانثاه, وى 
ذنكاشته است. 

شها بالدين محمد سوىء دربارءٌ سليمانثاه» اطلاعات رير را در اختيار خواننده قرار ميدهد: 
«... ديكر آنكهء هم در أين اثناء قيمقارشاه. فرزند سلطان دركنشتء و مادر اين يسرء خواهر 
شهابالدين سليمانثاءء ملكايوه» و سبب زواج يادشاه با اين بانو آن بودء كه جون يال ش؛صدو 
بيسنو بك؛ جنانكه كفتيم؛ نواحى بغداد را تاراج كردهء از آنجا بازكئتء بدقاعة مذكور برسيده 
و يردكيان حرم بهمراه نبودنده و در بيرون آن در نرول فرمود. خادم خود؛ سراجالدين محفوظ 
را نزدبك سليمانشاه فرسنانء و جاريداىكه در خور فراش باشده بخواست. وى بازكشسه. بيام آور . 
كه سلبمانثاه ميكويد. من كسى شايسته مضاجعت بادشاه» جز كريمةٌ خويش نشناسمء: شهريار شادروان 
كه بهمخوابكى زبان حريص بود و درينباب بحدى توقف نمىكرده روى قبول نمودة...» 

«... و از خواهشهاى دربار خلافت. يكى آن بود كه. يادشاء بر بدرالدين لؤلوؤ صاحب موصل 
و مظعر الدين ككبرى صاحب اربل و شهابالدين سليمانثاه ملكايوه و عمادالدين يهلوان فرزند هزار 
سف ملكجبال حكم نعرهايد: بلكه آنان را از اتباع و اصحاب ديوان خلافت شناسد”». 

در صفحدٌ 799 نيزء در رابعله با فرمائروايان فوقالذكرء اشعار ميدارد: «... يساز آنكه شهريار 
براى ديوان خلافت سوكد ياد كردء كه مللكشجبال عمادالدين يهلوان بن هزارسف, و داراى ايوه 
شها بالدين سليمانثاه راء از اولياى ديوان خلافت شمارد» و برآنان حكم نسرانده. و از ايشان 
نصرت نجويد». 

محمد نسوى در كفتار: «ذكر هوجبات سعر هن بعراق» جنين مى تكارد: «...رأى وى نشد 
كه معتمدى را «دكه جون از جابب خويش بهآنان نامه نويسده و ياور دارندء و آنجه كويب درست 
و راست شمارند» باصفهان فرستدء و دربن باب قرعةٌ اختيار بنام من افتادء بدين سيب مر! بعراق 
كسيل داشتء و بغرهود كه نخست باصفهان شومء و بدترد نايب عراق روم» و هم از آنجا بملكجبال 
و داراى ايوه نامه نويسم... من بروز بيستوصلم رمنان سال شتصدو بيست وهمتء وارد اسفهان 
و مقيم آن سامان كثتم, جندانكه فرستادكان. از خدمت ملكايوه و ملك جبال بازآمدند» و آنان 
بطاعت سلطان روى رغبت نموده"...» 

اكر خوانتدكان كرامى توجه داشته ياشنده ملاحظه خواهنئد كرد كه در تبام كتابهاى تاريخى 
قرن ششم و هفتم هجرىء فرعانروايان را هيجكاء با نام قبايل و عثايرء يا نوع تراد و مليت 
أضسانها» توسيف نميكردنده بلكه با مشخص ساختن محل و حوزةٌ فرمائروائى هر حاكمى: بشرح و 
وصف وى مييرداختند. حتى لشكرها و كروههاى نظامى نيزء بدون درئظر كرفتئن تراد و مليت 
افراد» با نام شهرها شهرت يافته بودنده ماننده لشكر بنداد ب لشكر أيوه ب لشكر فارس ب لشكر 
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:خوارزم ‏ لشكر غور. و در رابطه با أين رسم و سنته در كتاب «سيرت جلالالدين منكبرنى» 
ئ :. غرمائروايان ايالات و شهرستانها بديتكونه معرفي شده.اند: اختيارالدين زنكى ساحب نا (40) 
مظفرالدين ياردكر صاحب قزوين(49) اتابك ازبك ساحب آذريايجان (ع0١)‏ اتابك ازبك داراى 
آذربايجان(١8١)‏ اتابك مظفرالدين سعدبن زنكى صاحب فار س(04١)‏ اعظم ملك صاحب بلخ (117) 
أتاباك علاءالدوله داراى يزد زعم علاءا لدين كيقباد داراي روم (ه40ىئى) عالاء ألدين كرابه صاحب 
.علاء ا لدرين باياخان صاحب يزد (ع؟1) علاءالدين صاحب الموت (08؟) حامالدين 
اها (4ه؟) ملك مسعود صاحب آأمد (970) ملكمنصور داراى ماردين اردشيربن حسن 
ملك لبان (+97؟) حسامالدين طغرل صاخب أرزن دياربكر (عم؟) ركنالدين جهانشاءبن طغرل 
صاحب ارزنالروم (48؟) و بالاخره بدرالدين لولو صاحب موصل - مظفرالدين ككبرى صاحب 
أربل م عمادالدين يهلوان ملك جبالء و بدين منوالء شهابالدين سليمانشاه ملكايوه يا داراى ايوه 
توصيف شده است» كه لفظ «ايوه» هيجكونه ربطى بهت ركما نان نداشته وتنها اسممكان ومقر فرما ثرواى _ 
لرستان بوده است. 
در منابع تاريخى قرن هفتمء مانند: جهانكثاى جوينى» ذيل خواجه نصير طوسى برجهانكثا. 
تاريخ شاهى (قراختائيان كرمان) نام سليمانشاه بدون ذكر «ايوه»آهده است.ضمناً أثيرالدين اومانى, 
مداح سليما نشاء بن برحجم بوده أست. آقاى نقّى بينئنش در مقالد مفصلى كه بئام: اثير ألدين أوها نى» 
در مجلة دانشكده ادبيات دانشكاء مشهد نوشتهاند» جنين مىنكارند: «درنسخةٌ ديوان ائثير اغلب در 
عنوان شعرها اميرسليمانثاه البرجمى (معرب) يا فقط اميرسليمانثاء و كاهى هملك شهابالدين 
سليمانماه و ملكشهابالدين» و دريك مورد أمير سليمانثاه حاكم ابوه آمده !ا ست4». 
آقاى بينش هتن يك هورد اخير را هرقوم نداشتهاند. نكارنده نيز كه نسخة خطى ديوان 
اثيرالدين اومانى را در كتابخانة مركزى دانشكاء تهران مطالعه كردهام» فقط دريكمورد بدكلية 
ملكايوه برخورد نمودهام» كه شاعر در قصيد.هاأى يا مطليع: 
«حبذا در وسط فصل زستان آتش02 كه بود فصل زمستان جو كلستان أنش» 
از سليمانثاء بدي نكونه مدحم كرده است: 
ديا جو طبع ملك ايوه شهاب الدين است<0 كه جنان باك و لطيفست و زباندان تشاع 
جمالالدبين خليل شيروانى شاعر معاصر سليمانثاه» بركزيدهاى از سرودءهاى شعراى متقدم و 
معاس را فرأهم أورده, و بعنوان: «نزهتالمجالس» ينام علاءا لدين فريبرزر يسس كرشاسب خاقان 
شيروان (ا؟عبومعء ه ق) تدوين كرده أست. در آن كتاب دو رباعى زير؛ اولى بنام سليمانثاءم 
و دومى ينام سليمانثاء ايوه درج شدهأست: 
١‏ «بربركك كلت مورجه ره خواهد كرد وز لاله بنفشة تكية كه خواهد كرد» 
«جانا ز سيدكرى بدان جاى رسيد خط نو كه ماه رأ سيه خجواهد كرد» 
؟ «هرجلك دلم سوختهتر ميكردد 2 هر دم بتو أفروخته اثر ميكردد» 
دزنهار دحم مده كه در كوره دل آتش بهدم أفروختهتر م ىكردد» 
(نقل ان نسخة عكسى شمارة ع4وه كتابخانه مركزى دانشكاء تهران) 
آقاى محمدتقى دانش بوه درشمارةٌ لابسة سال باتردهم مجلة راهنماى كتاب (مهر 8 آبان 
و آذر ١ن"1١)‏ در بخشى نسخدهاى خطى؛ بهبررسى تزه تالمجالسى بسرداخته و ضمن فهرست ,نام 
سرايندكان رباعيهاء ابوه را جزو شهرها مرقوم فرموده: و سراينده 0 آيا نام: «شهاب! لدينسليما نشاء 
هسر يرجم كرد» معرفى أكردها ند. 


بل تقى بيئش ل أثيرألددين اومانى - مجله داتشكده أدبيات و علوم انسانى دانشكاه فردوسوب 
. شماره أول - سال 0 +0" . | 
حب ديوان اثيرالددين اومانى ‏ مجموعه عكسى شماره #جنجم كتايخانه مركرى و مركز أسئاد 











سليمانشاه ملك ايوه و نت ركمانان أيوانى جوج 


تركان ايوانى 

در ناريخ «الكامل» ابناثيرء بكرات از 5ت ركمانالايوانيه» سخن رفته أست. تاريخ دجلالالدبين 
سكبرنى» فيز در اتمام سخهها: (جاب هوداس ب تصحيح محتبى ميتوى"١‏ اترجيةٌ محيدعلى 
ناصح) از تركان ايوانى ساكن آذربايجان» بحث م ىكند. 

بيشاز بررسى تركان أبوانى» مختصر آأكابهى از اقتصاد و كيفيت اسكان اتراك در اعصار 
كنشتهء ضرور مينمايد. كتاب: «حدود العالم» دراينباره اطلاعات ارزبدهاى دارد. بدين شرح: 

«ناعديت حزخير.... حواسنة ابثان ار جهار هاء حزخيز اسث و لوسسد و آكاو و ااسبه 
مردعانى جنكىاند باسلاح بسيارء و ايثان بهتابستان و رمستان ارجاى بعجاى همى كردند بر 
كياخوارها... حمود ‏ جاييست كى اندر وى مرغزارها و كياخوارها و خيمها و خركاههاء 
تغزغزيا نسب و خداويدان 'كوسسداند». 

«ناحيت حزخيز... خواستدٌ ايثان از جهاز هاء خزخيز است و كوسمئد و كناو و اسبء 
وه ىكردند برآاب و كياء و هواومرغزار... و خداوندان خيمه و خ ركاهند.... و هيج نوع را ار 
خرخيز دهها و شهرها نيست و البته همه خ ركاههاست». 

«سخن أنبدر ناحيت جكل... ايثان را خواستة سيارست و حخداويدان حيمه و حر كاهند. و 
ايشان را شهر و دهها اندكست و نعمت و خواسته ايان كاو اأست و كوسيند و اسب». 

«أندر ناحيت بخس- ... و خواستدشان اسبست وكوسمفند وموى و خ ركاه و خيمه, وان 
بزمستان و نابستان برجراكاهها و كياخوار و مرغزارها». 

اندر ناحيت كيماكف ... و اندرو قببلهاء بسيارست و مردمانش اندر خركاة بشينئد و كر دندةاند 
بركياه خوار و آب و مرغزارء تاستان و زمستان». 

' سكين اندر ناحيت غوزب ... وكردتدءاند يرجراكاه و كياخوار بةتايسان و رستان. خواسه 

ابئان اسسسث و كاو و كوسعند... و أيثان را هيج شهر نيستوهردمانى باح ركاه بسيار ند١١»,؟‏ 

همين تركان: خيمه و خركاء را كه مسكن زمستانى و تاستانى آنان بودهء بهلهجةٌ خودشان 
«أايو» مى ا هيدنك. دربارة معنى و رسم| خط لغت دايو» منابع تاريختى و أدبى أشاراتى دأرئد: 
«بايندرخان... بدقثلاق قراباغ و ,ييلاقهاى كوكجه دنكيز توجه نمود و قرلتاى بزرك كرد و 
جمعيت عظيم ساختوطوىبز رك ككرد وخ ركاهىزربن بغايتبزرككهدهلغتتركبهآندايو» كويند؟"!». 

در مفحات وهووةةم جامعالتواريخ رشيدالدين فضلالله همدانى؛ از ايواوغلانان هزارء خاص 
جسكيزخان سخن رفته است. درويش احمد عاشق ياشازاده» كه در اوايل قرن دهم هجرى «تواريخ 
آل عثمان» را نكاشته. از خيمه و خركاههاى تركمانان آناطولى بنام: «درمدايو» يعنى جادرهاى 
برجيدنىء بوكرات بحث كردءاست؟١.‏ 

در داستانهاى معروف: «كتاب دده قورقود» أن خيمدهاى برافراشته و جادرهاى برجيده بام 
«ايو» وسيلهُ قهرمهانان ترك؛ شرح و سطها آمدهاست؟١.‏ 

وس شهابالدين محمد نسوى سيرت جلالالدين مينكبرنى ‏ بهتصحيح مجتبى هينوى ب 
بنكاء ترجمه و نشر كتاب ‏ تهران ١*+#‏ ص هه١.‏ 

١‏ حدودالعالم ‏ بدكوقش دكتر منوجهر متوده. ص علا نا عه. 

١ل‏ ابوبكر طهرانى_تاريخ دياربكريه. باتصحيح: نجاتى لوغالب فاروق سومر. آنكاراءسه؟. 

ماب برويش أحمد عاشق باثازادء توارهيخ العثمان ل استانبول ام هااق. 
ص "اذ 64 بد 77 سس 1١196‏ 

١+‏ آقاى اورخان شايق كوكدياى» محقق معاصر نرك: درتحشيه و مليقات مفصل خود 
(هلاء صفحه) برأين كتاب» ضمن صنحات ببن؟ و سعبم از نامكزارى, ساخت و كاربردء و انواع جادر 
عاى تركان سنن وآنده أست. 
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بع آيئدهء سال دوازدهم 


ل سي صم رسيت ممصي بير لس مويه م سر 





كلمةٌ دايو» امروزه در تركيه و آذربايجان او (لا8) تلفظ ميشود و بمعنى مسكناست.8١‏ 

درباره رسمالخط قديمى و تلفظ اينكونه لغات نركىء شادروان زكى وليدى طوغان محفق فقيد 
تركء با توجه برسمالخط كتاب خطى «نهجالفراديس» جنين مرقوم ميدارند: 

«در زبان باستانى و أدبى تركهاء "كتا بها نى را كه به لهجه خوارزم مى نوشتند» همواره كسره را 
بصورت (4) نكاشته و | تلفظٍ ه ىكردند. مثلا كلمات زير كه تلفظ آنها: (او - جادر و خيمه) 
(ندى - كفت) (يدتى م عفتقع. :(بش ع بئج) (كجه - انمد) (نجمه ع جند ) (اشتيتى - شنيد) 
(اركان ع برركان و الإارميش - موفق و واصل شده) (اش - قرين زوج و هصر وثبيه) 
ميباشد. در كتاب مخ ال راديس » بسورت ادبى: ايو ل تيدى ‏ يتيى ب بيش ل كيجاء نيجاء 
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در كتابهاى تاريخى دوران مغول تا قاجاريه. بدلغات: أيثيك آغاسى ايلجى ‏ ايل ب 
أيلات: بيشتر برخورد مينمائيم: درصورتيكه همين وارءها را در ايران و تركيه و شايد تراكسئان 
هم. عموماً: اشيك آغاسى ‏ الجى . ال و الات تلفظ هىكنند. دهستان معروف ايواوغلى خوى كه 
لففلاً اواوغلى ناميده ميشود. در نوشتهدها و منايع جغرافيائى بصورث ابو اوغلى ثبت وضدطسدهاسث. 

در منابع تاريخى قرون شثم و هعتم هعجرى, هركاء خواستداند از سر كنشهاى نظامى قبايل 
مختلف و ناخت و تاز آنان سخن رانندء نامبردكان را بسورت كلىء مانئد: غزان - مغولان ستركان 
وتركمانان ‏ لرها م اعراب اكراد و عثاير بادكردهاتد. يا اينكه آنان را با نام فرمانروايان 
مربوطه معرفى نمودهائده امثال: سلجوقيان ‏ اتابكان ‏ سامانيان ‏ جنكبزيان و غيره. كروههالى 
كه در 'نحت تسلط حاكم يك شهر يا استان قرار ميكرفتند. آنانرا بدان ناحيه و شهر نست دأده و 
عيين هويت اجتماعى ميكر دند» مانند: سياهيان اران و آذربايجان وعراق و مازندران» لشكر فارس م 
لدكر عرانان بس لشكر عون سا النكر ختاى © الشكن صيرقندا ب الشكر .ينفاد .ب لشكر اوتيل ات 
لشكر جبال ‏ لشكر ابوه. و همين لشكرها ديكر معلوم نبود ازجه قوم و ترادى نشكيل يافتهاند. 
بطور كلى. در شناسائى كروههاء تعيين سلسله حكومتى ونام فرهانرواء بويره محل و هعر آنان مؤثر 
بوده؛ و شهرهاى مسكونى ايجاد هويت ميكرد. در تاريخ بيهفى از تركمانان عراقى ب تركمانان 
سلجوقى نركمانان نيشابور ‏ نركمانان روددار بحث شده است. 

در قرن ششم عجرىء در نواحى خوش آب و هواى آذربايجان و همدان و اربيل. 'كروههائى 
از تركمانان يا تركان بياباتكرد و جادر نشين» زندكى هىكردند. آنان را فرهائروا و حكومت 
مستقلى نبود؛ خانه و ملك و مسكن معينى هم نداشتند نا آنها را بدان محل و مكان نسبت دهند. مقر 
أصلى همين تركمانان جادرهائى بود بنام دايو» كه در مرغزارها و نقاط خوش آب و هوا بريا 
داشته: و بهنكام كوج برهىجيدند» از ايئرو آنان راء بهمسكن و مأواى اصلىشان موسوف ساخته, 
ابواني ناميدند و بدين اسم شهرت يافتند. در زيان فارسى»؛ تركيب اينكونه نامهاى نسبى: سابقه دارد. 
يعنى» وازءهاى مختوم به «و» با افزودن (لسنيى) بسورت صفت سبى درم ىآينده مائئد: خسر و 
خسروانى هندوت هندوانى ‏ يهلو - يهلوانى ‏ عدو مه عدوانى . ايو مه ايوانى. 

همين تركمانان ايواني (خيمه نشين) در دعه دوم سوم قرن هفتم هجرى؛ در نواحي أشنو و 


وال دربارءٌ ايو بسقاله اينجانب تحت عنوان: «بزوهشى دربارء اسطلاحات آق ‏ قرا 
كوى ب قزل. بويرء بهاسطلاح آق أولى نيز مراجمه فرمائيد.» 

زكى وليدى طوفان ‏ خوارزمده يازلمش اسكى توركجه اثر لرب توركيات مجموعه سى 
جلك ” استائبول 4لةاا ص #ع#, 

ضمناً آقاى اورخان شايق نيز در نحشيه و تعليقات «كتاب ددمقورقود» دربارءٌ اينكونه رسو الخطة 
هاى قديمى تركان» در سفحة 84 لموندها و توضيحاتيى اراثه داده أست. ‏ > 


سليمانشاء ملك أيوه و نر كمانان ايوائى وعه 








ارومى ٠»‏ بدييلاق و قشلاق يرداخته و فزونى يافته بودند» بتاراج شهرها دست مىزدندء وا راعها را 
نا ايمن موساختند. أبناثير ضمن حوادث سال ممع أز آنان ياد كرده؛ و مؤلف تاريخ «جلالالدبن 
متكبر نى» نيز درباره آنان جنين ميكويد 

«جون تركان ايوادى راهها را نا ايمن ساخته,. دست بتاراج بلاد و نواحى مجاور كثوده» بدين 
علت يادشاه را بخشم أورده بودندء و خود اين 'كروه جمعيت بسيار داشتند» و با ميافتاد كه 
سواران آنان بده هزار ميرسيد. وجونشهريار از اخلاط بازامد, آمكك ايثان كرد. و حملدها برد 
كه جانها بديغما رفت ثنها بىسر 'ككشت» و سياهيان دست بغارت برآوردنده و جاربايان آنائرا بمسوقان 
بردنده و خمس خاص آن سىهزار بشمار آمد"١».‏ 

نسوى. كفتار: «تصرف اخلاط ينسث يانشاه در اواخر...» راء بدبسكونه آعار مى كند: 

«جون مدت محاصرت اخلاط بطول اتجاميد؛ و آن سامان عرصهة هلاك و دمار كرديد. ومردمش 
ار قحط نان, سكك و كربه خوردندء و أز نايابى مأكول خلقى كثبر جان سيردند. و بدان جايكاه 
درم و دينار خوار و ارزانء و بار زندكى كران كشتء و تسخير و انملك شهر مذكورء برمحاس و 
محصورء باعث رنج ومايه وبال آمد. شبائكاه اسمعيل ايوانى» يكى از اشتاع خوش راء از ناره قرو 
فرستادء» و وى بخست يادشاه رسيدمعرضه داشت: كه اسمعيل أموانى ار سلطان تنقاضاى آن دارد. 
كه در آذربايجان اقطاعى بوى تنفويض كتند, نا شهر سيارد, يادشاء. سلماس و جندرين مل ديكر 
تعيين» و بهتسليم آن نواحى بوى, سوكئد باد كردء و رسول با انجام مغصود بازكشت» و ايوانى 
شبانه طناب بديائين افكند. تاكروهى از لشكن باعلم و رابت بالا رفتئدة١...»‏ 

بهم درآميخن كلمات: ايوه و ايوانى» بواسطه عدم تفكيك و بررسى مفهوم و معانى هريك, 
ددنها در تحقيق علامه فقيد, شادروان محمد قزوينىء أبجاد «خلط مبدث» كردد استء بلكه در مفنسيد 
سال بيشء أين نشابه أسمى. عطا ملك جويى مورخ نامدار را نيزء دجار لعرش كر ده أسث. حويى 
نفويض اقتطاع به اسمعيل ايوانى راء بنام سردار كرجيان «أيوانى» قلمداد كرده ودرتاريخ حها تكثتاى 
جوينى جنين آورده است: «سلطان مؤيد و كامران با دارالملك تيريز رسيد... شلوه و ايوانى را 
اعراز فرهوده و برانديثه آنك در استخلاص ارح معاون باشتد يا مزيد أكرام عريد و سافان م 
اروميه و اشنويه را بديثان دادا١».‏ 

اين اشتتاه فاحش: از تاريخ جهانكناء عيئاً بدجامعالتواريح ديز سرابثكرده أست"؟ 

نخستين كسىكه بدين اشتباه جوينى بىبرده و دلايل آنرا يازكو كرده. مرحوم سيداحمد كسروى 
بودهء كه درشمارةٌ يازدهم و دوازدهم ‏ سال سوم مجلةُ بيمان (بهمن و اسفند )١#968‏ تحتعنوان: 
«جكونه دجار لغزش مىشوند» مقالهً ممتع نكاشته. و به بررسيهاى تاريخى و تحقيقى برداخته است. 

آخرين نام و نثانى كه از «تركمانان ايوانى» در تاريخ بجاى مانده است» مريوط تمحوادث 
سال مبع ه اق هيباشد كه ابناثير دربايان كتانب خود آورده است. وى مينوسد: «در ماه ذىحجه 
همين سالء؛ مفولان از آذربايجان بداعمال اربيل رسيدند. دربين راه تركيانان ايوائى و اكراد 
جوزقان و غيرء را بهلاكت رسأ نيدم وارد شهر أربيل شدند». 








ا سيرت جلال| لدين ميتكيرنى. تصحيح مجتبى هينوى ص ءه١‏ ترجيةٌ ناصح ص 18١ا.‏ 

ا مأخن فوق ‏ تصحيح مينوى ص 50١١‏ 'ترجمه تاصح 548. 

حواكنون در دشت سلماس: در غرب بخش قراقثلاق؛ دهكدهاى بنام 7ق اسمعيل وجود دارد. 
احتمالزيادمير ودكه هميندهكد. وسيلة اسمعيلايوانى باكرديده ويااينكه مقر وى بوده أست. 

6 'عطا ملك جوينى ‏ تاريخ جهاتكما ج + نا ص 120. 

#0 مأخن ياد شده ص ةم. 


يم 
(قروين) 


:#اشستادان فخرالدين رازى* 


ابو عبدالله محمدين عمربن الحسين بن الحسن بن على تيمى بكرى طبر ىالاصل, 
ملقب بدفخرا لدين و معروف به ابنخطيب در بيست و ينجم ماه رمضان سال 8ه إيا 06م 
هجرى در رى متولد شد و روز دوشنبه عيد فطر سال عمء هجرى دركنشت و نزديك 
قريةُ مزداخان هرات بهخاك سيرده شد. ين خطيب» هوشمند و يرتحرك بودء در طول 
شصت و سه سال زندكى ثمربخش خويش لحظداى از خواندن و نوشتن و كفتن نايستادء 
در ايام تنكدستى از جاى نشد و بدفراخ دستى نباليد درسايةٌ يدر دانشمندش تربيت يافت 
و محضر بيشتر علماى آن عصر را درك كرد از آميزش با طبقات مختلف هردم و سفر 
بهبلاد اسلامى جيزها موخت و نجربهها اندوخت. در علم كلام بديايه و مايهاى نايل آمد 
كه او را «اهامالمتكلمين» ناميدند» در معقولات و علم اوايل يكال عصر و سرامد 
زمافةٌ خود شد به دو زبان فارسى و عربى سخن مىراند. در وعظ يد بيضا داشت و ازآن 
بهوجد م ىآمد ارباب مذاهب ومقالات در مجلس او حضور مىبافتند» يرسش حاضران را 
باسخ هى كفت كلامى نافن داشتء در هرات كروه زيادى از كراميان را باسخنان كرم 
و كيرايش بدمذهب اهل سنت بازكردانئد» درهمان شهر بدهلقب «شيئْالاسلام» ملقب 
كرديد, در صحت آراء سيارى از علماى معاصر و ببشين خود تشكيك روا داشت و ازين 
رو به « اماما لمشككين » مشهور شد. در تكارش روش خاصى بر كريدء جنانكه شرح 
او را براشارات بوعلى «جرح» خواندند. در سفرى كه بهخوارزم كرده بهدنبال بحثى 
مذهبى و اعتقادى از آن شهر رانده شد.درماوراءالنهر همجنينهاجرائى بروى رفت. دو 
دختر طبيب هالدارى از اهل خوارزم را بمحبالة نكاح دويسرش درآورد؛ و با مراك 
آن طبيب» مرده ريكك قابل مالاحظداى نصيب او و فرزندائش شد. در غزنه بمشهابالدبين 
غورى و در خراسان به سلطان محمد خوارزمشاه بيوست و عالىترين مراتب علمى و 
اجتماعى را در آن روزكاران بهدست آورد. علاوه يرآثار منثورى كه در شعب مختلف 
علوم اسلامى برجاى نهاد» اشعار شيوايى هم دارد كه بفدو نمونه از آنها أشاره مىشود: 

هرجا كه ز ههرت اثرى افتادست سودا زدهاى برق ذرى افتادست 
در وصل نو كى وان رسيدن كانجا- هرجا كه نهى ياى سرى افتادست 
نهاية اقسدام العقول عقال واكثر سعى العالمين ضلال 





د نوبسندم بمناسبت هشتصدحين سال دركنشت فخ رالدينرازى آين هقالمرا نكاشته أست. 


استادان فخر الدين رازى عع 


وارواحنا من وحثة منجسومنا و حاصل دنيانا أذى و وبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل و قال 
وكم .قدرأينا من جبال و.دولة فبادواجميعاً هسرعين و زالوا١‏ 
از جملةٌ «ؤلفات؟ فارسى ا سالخطيب رسال اصول عقايد اسثتكه بر دو جمله و 
هشت باب هرقب و براساس عقايد اهل سنت تأليف كشته است. نلخة دست نوشتة اين 
اثر بهخط نسخ در 94> صنفنحه تحرير ايافته و تاريخ كتابت ماه محرم سال 700 م قيد 
شده است و با شمارةٌ “#88 با شمارءٌ عموهمى ه*ه در كتابخانة آستان قدس رضوى 
نكهدارى مىشود". ابن خطيبء در أين رساله بعداز «قدعه و بيان سبب تأليف» بمذكر 
اسامى استادان خود در اصول و فروع هويردازد و نسبت آنان را ياد م ىكند؟: 
«سوالله الرحمنالرحيم و بهنستعين هر ثنابى كه عقول و افهام و خواطر و 
اوهام به مبادى و غايات و اوايل و نهايات أن تتواند رسيد» مرحضرت عزت و جناب 
عظمت [راست] أن خداى كه ذات او از مشابهت اجسام و اعراض مقدس است وصفات 
او از نعوت حدوث و نعين منزهء و افعال او از اعتراض علل و اعراض مبراء آن خداى 
كه كردكارى أو جملةٌ ممكنات و آفريدكارى او همد محدثات راست و خير و شر و 
نفع و ضر و كفر و أيمان و طاعت و عصيان جمله بهمشيت و تقدير اوستء» «لايسال 
عمايفسل8» كمال استغناى اوستء و «رحمتى وسعت كلشى”» نتيجه اى از نتايج وآلا و 
نصماى اوست. و تحيات فراوان و درود بىبايان بر روضةً مقدس و مرقد مطهر محمد 
مصطفى ‏ صلعم ب باد كه بهترين بيغامبران و رسول آخرالزمان است و برياران و 
خاندان او؛ و سلم تسليما. اما بعد جون ايزد تعالى مجلس عالى فلان را دامتوفيقم 
بداصناف ألطاف و انواع هكرمت خود مخصوص كردانيد: از ختزائة «ذلكفضاالله 
يوتيه منبشاء» بهفنون نعم ظاهر و باطن مميز كرد؛ جنانكه هيج كس را در امتياز او 
بهمزاياى فضل و افضال و استبداد بدجهات كمال هيج شبهت نماندء و فهرست آن 
سعادت و عنوان أن درجات آنست كه جز دين هبين و حبل هتين و منهج قويم و صراط 
مستقيم اختيار نكرد, و أن مذهب أهل سنت و جماعت است دراصول دين ومذهب شافعى 
مطلبى ب رض - درفروع. و جون دعاكوى مخلص أو را درين صفت با او مشاركتى 
بودء خواست نا مختصرى سازد مشتمل بر اصول ادله در سلألهدهايىكه دانستن آن از 
فروض اعيانست و اخلال بهتحصيل آن بدهييج وجه جايز نيست. يس اين مختصر ساخته 


,“ رجوع كنيد به: طبقات الشافعية سبكى: ج ن؛: ص #بم. وفياتالاعيان ابنخلكان ج‎ ١ 
ص .م. الاعلام زركلى؛ ج لا ص 707. ريحانةالادب مدرس؛ ج *, ص 97”. تاريخ ادبيات درايران‎ 
دكتر صفاء ج 4 و “# ومتايع ديكر.‎ 

»# بحث دربارة لأليفات امامفخر و وصيت او را «داين زمان بكذارد ما وقت دكر». 

اهاي فهرست سحدهاى خطلى فارسى» آقاى منروى: ج ”2 بخش ١‏ ص #8ال/ا. 

#ب ]بن خلكان مىنوسد :أبن خطيب در تاب خود (تحسيلالحق) ازاستادانخود نامبرده آست. 

هل قرآن سجيه سورءٌ انبياء (١؟)‏ آية #*. 

٠‏ ع قرآن مجيد سورة مائده (0) آنيةٌ ؟ه. 


0 


ارعه آينده» سال دوازدهم 


شد نا بعضى أز حقوق و ايادى أو كزارده شود هرتب بر دو جمله؛ جملة نخستين در 
ذكر ادلةُ اصول دين. و دوم در شرح بعضى از مقالات اهل علم"». نا از جملة نخستين 
ادل مبين معلوم شودء و از جملةٌ دوم اختلاف كمراهان دانسته آيد. خداى تعالى را 
برآنجه او را بسمعر فت حق مخصوص كردانيد و از باطل نكاه داشت شكر سيار كرده 
شود. نا مقام معرفت و مقام شكر كد عالىترين «قامات صديقان راست؛ حاصل كردد. 
ايزد نعالى قلم را از زلت نكاء داراد» معرفت أين دليلها و برهان ها را سبب سعادت 
شنونده و كوينده كناد بمنه و فضله ‏ و بيشاز آنكه در اين مقصود خوض كنيم» 
نسبت استادان خود را در علم اصول وعلم فروع بكوئيويكه: 

من در علم اصول دين شاكرد يدر خود امام سعيد ضياءالدين عمر بنالحصينالرازى 
وأو شاكرد امامالائمة ابوالقاسم سلمانبن ناصر الانصارى و اوشاكرد خير الائية ابوالمعالى 
عبدالملكبن عبداللمبن يوسف الجوينى استء و او شاكرد امام ابواسحاقبن محمد 
الاسفراينى است و او شاكرد ابوالحسين الباهلى استء و او شاكرد شيخ سنتابوالحسن 
على بن اسحاقبن سالمبن عبدالله بنبلال بنابى بردةبن موسىالاشعرى است. و أبوالحسن 
اشعرىة در ابتدا شاكرد ابوعلى جبايى بودء لكن جون تعالى اورا هدايتحادء: ازان 
مذهب بركرديد و بهنصرت دينء كه صحابه و تابعينبر آأن بودند» مشغول شد. و سبب آن 
بودكه مذهب معترله رهاكرد كه وقتى از ايوعلى جبايبى برسيدكه: شخصى سه فرزند 
داشت» يكى زاهد؛ دوم فاسق؛ سيم بهحد تكليف نارسيده بودء و أن سه فرزند بمردند» 
مرا از حال ايشان خبرده. جبايى كفت: زاهد در بهشت رود و فاسق در دوزخ و طفل 
از اهل سلامت و أو رادرآنجهاندرجدهايى عظيم نبود. ابوالحسن كفت كه: كر طفل 
خواهد كه ترديك برادر زاهد رود و او را نيز اين درجه حاصال شودء أو را اين مقصود 
برآيد يا نه؟ جبايى كفت: نه. زيرا كه خداى تعالى فرمايد او را كه: برادر نو زاهد 
بود از براى آن بدان درجات رسيد كه در مشقت ها عظيم تحمل كردء و نو هيجعبادت 
نكردىء ترا اين: درجات جكونه حاصل ثود؟. ابوالصسن كفت: كر طفل خداى را 
كويد: بارخدايا! درين باب كناه مرا نيست» كه انوا مرإ زندكانى ندادى ا من ترا عبادت 
كردمى. كنت: خداى تعالى "كلويد: من دانستم كه تو جون بمحد تكليف رسى كافر شوى 
و مستحق عقوبتهاى بسيار كردى مصلحت نو نكاه داشتم و ترا بميراندم؛ ما كرجه 
مستحق ثواب نشوىء بارى مستحق عقاب تكردى. ابوالصن كفت: اكر آن برادر كافر 
فاسق سر از دوزخ برآرد و كويد: بارخدايا! همجنانكه از وى دانستى كه اكر بزركك 
شود كافر شودء أز من هم داستى: جرا مصلحت او نكناء داشتى» و از آن من زكاء 
نداشتى؟. جبايبى همنقطع شد و ابوألحسن اشعرى ‏ رض از مذهب اعتزال أعراض 
كرد و بهدين حدق و نصرت صحابه و تابعين مشغول شد. و ابوالحسن بصرى خواستهاست 
تا از اين الزام جواب كويد» و ما دركتاب هاى خود از جوابهاى او جواب كفتدايم 





لا متن: تاججون. 
ب متن: أشعرى أست. 


استادان فخر الدين رازى ه8ه 2 


و آن لابق اين مختصر نيست. اماتمامى نسبت اصولء ابوعلى جبايى شاكرد ابويعقوب 
شحام بود و او شاكرد شيخ عثمان طويل و او شاكرد حذيفه واصلبن عطاءالعزال بوده 
واو اول شيوخ معتزله بودءواو شاكرد أبوهاشم عبداللهبن محمدبن علىين ابىطالب ' 
علييهمالسلام ب و او شاكرد محمدبن علىالمعروف بدمحمدبن حنفيه بود, و او شاكرد 
أمير المؤمنين علىبن ابىطالب ب عليها لسلام ب و او شاكرد خير الخلايق محمد مصطفى 
ب صلعم ‏ و او شاكرد جبرئيل ‏ عليهالسلام ‏ بودء و جبرثيل از حضرت عرزت 
لداعل شأنه و جلاله ب آورده. 

اها نسبت استادان در علم فروع اين است: استاد اين دعاكوى در علم فروع؛ يدر 
و أمام سعيد ضياءالدين ‏ رحمةالله ‏ و او شاكرد محيىالسنة ناصرالحديث ابو 
محمدالحسينبن مسعود الفرا بودء و او شاكرد قاضى حسين مروزى و او شاكرد قفال 
مروزى بود و او شاكرد ابوزيد مروزى و او شاكرد ابواسحاق مروزى و او شاكرد 
ابوالعباس احمدبن سريح و او را «بازاشهب» كفتندى: شاكرد أسماعيل هزنى بود و 
او شاكرد امام مطلبى شافعى قريشى بود رض و اوشاكرد مالك انس امامدارالهجره 
بود و او شاكرد عبداللهين عمربن الخطاب س رض - بود و او شاكرد محمد رسولالله 
سيدالاولين والاخرين - صلعم ل . اين است نسبت استادان مصنف أين كتاب در علم 
اصول و فروع...». 


آهوى غريب بر سر جاه "كريست ماهى بدنكاه طعنه أو را تكريست 
دريا بملاطفت حدا) ازردء باز 5 ماهى غم شنكى نميداند جبست! 


هرسو تكريست ياس آزارش كرد عم ,فيز هزار حيلهدر كارش كرد 
خوابيد أميد را ببيند در خواب جون باد اميد آمد و بيدارشكرد 


خودكامى خود اكر فراموش كنى هنر كه هزار فتنه خاموش كنى 
در كاسة دهر» أب آهته نوش شايد كه صداىي تشنهاى ” "فوش كنى 


تيعور #وراكين 





دكتر محمد فشا ركلى 
(اسفهان) 0 


ايستائى 9 تقليد و انتحال در تألي ف كتب بلاغى 


در اثر همارست و تتبع در قرآن از اوايل قرن سوم هجرىتا قر نينجماصطلاحات 
بلاغى يا بعرت وجود نهاد البته درهمآميخته. شناخت قرآن بر بلاغت استوار وبلاغت 
بر شواهد قرآنى متكى بود. از اصطلاحات شايع ميان بلاغيون اوليه استعاره و نثجيه 
وايجاز و تكرار و سججع وتجنيس وكنايه و تعريض و مبالغه» جلب نظر م ىكدد 

أبوعبيدة١‏ و فراء؟ در دو كتاب خود مجازالتر آن و معانىالقر آن» بعضى ازين 
اصطلاحات را در ببان اسلوب قرآن بيان داشتهاند. جاحظ؟ نيز سيارىازاينا صطلاحات 
را در«البيانوالتبيين» و «الحيوان»: آورده است. بعدهاديكران نيزدر وضع اصطلاحات 
بلاغى شركت جستند همجون مبرد؟ و بيش از أو قدامة و رمانىةكه تحققيق رمانى 
دركتاب (نكت) به تحقيق جاحظ سيار ترديكست. همجنين است ثعلب”يو ابن معتر؟. 
ابن معتر اصطلاحات بلاغى رايج را بدينج اصطلاح رسانيد و خود مصطلحاتى بدانها 
افزود. آبواب دهكانه بلانمتكه رمانى ذكر كرده است خلاصدايست از مصطلحات 
كنشتكان او. بعد از رمانى ابواب بلاغت نوسعه يافته است. ابوهلال عسكرىة آنها را 
ناسىوهفت باب رسانيد. علت آين امر يكى تفريعى استكه در فروع و ابواب بلاغت 











إل أبو عبيدة معمربن مثنى اديب نعنوى لغوى بصرى از مشاهير شعرأ و ادباى اوايل قرزسيم 
عجرى است مجازالقرآن و معانى القرآن از آثار اوست. 

ال يحيىبن زياد (فراء) متوفى 07> ه. نحوى لغوى كوفى است. مجازالقرآن و معانىالقرآن 
از آثار أوست. 

#ب أبوعثمان عمروين بحر (جاحظ) متوفى 8ه؟ ه. از علما و أدباى قرن سوم است. از آثار 
اوست: البيانوالتبيين والحيوان. 

9 محمدبن يزيد ازدى بصرى (مبرد) أز مثاهير ادبا و نحوييين و لغوبيين است وفات أو 
در سال هة8» در يغداد روي داده. الكامل فىاللغة اثر معروف أوست. 

هه قد أهةبن جعفر » شاعر و اديب معروف صاحب كتاب نقدالشعر. وقات أو در سال بحبهمم روى 
داده أست. ابوالحين علىين عيسىالرمانى در سال عة7 در سامرا يدنيا آمد. وفائش در سال عبنم 
ه بوده است. از آثار اوست: النكت فىاعجازالقرآن و شرح ععانىالقرآن از زجاج. 

عم احمدين يحيى (تعلب) نحوى لغوى از مثاهير نحو و لغت و بيشواى كوفيين درين دو 
رشته بوده است. وفاتش در سال 78١‏ بوده و أز آثار اوست: اعراب القرآن اختلاف النحويين: 
مما نىالقرآان. 

لاس عبداللهبن معتزيا لله محمدين متوكل عباسى از مشاهير ادبا و شعراى عرب است. اثرممروف 
أو كتاب (البدبيع) است. قتل او در سال عه روى داده أست. 

+ أبوهلالحسبن عبدالله عسكرى از ادباى قرن جهارم هجريست. 


ايستائى و تقليد و انتحال در تأليف كتب بلاغى يد 





قائل شده است عثلا از باب مبالغة» ايغال و غلو را هم درآورده است. اين توسماة 
اصطلاحات بلاغى نا رن ششم ادأمه يافته و اسامةبن منقن ابواب بديع را به نه باب 
رسانيد. ابن اصببيع مصرى١١‏ در قرن هفتم بديكصدوسى باب نيز رسانيد.١١‏ 

اين محققان بلاغت هرجند نحت تأثير اسلاف خود بودهاند لكن خود ني زجنانجه 
ديديم نوأ وريهايى هرجند بصورت تفسير و شرح و تفريع داشتدائد. اها بطور كلى 
درميان بلغاى بعد از رمانى و معاصران او و مكتب بلاغى قرن جهارم هجرى حتسى 
سرشناسان بلاغت برخورداريهائى ازين مكتب بافته و اقتباسات بئنام ونشانىهمكردءاتد. 
ازا نجملهاند قاضى ابوبكر باقلانى"١‏ متوفى 08م و ابن سنان خفاجى؟١‏ متوفى وعم 
كه در فصول مختلفه از رمانى و مكتب دوران اواقتباساتىكرده و حتى امثلة قرآنىرا 
ازاوكرفته و زحمت اينكه خود مثالى بيابند بدخود ندادهاند. دراستعاره هم ازاوفراوان 
نقلكردءاند. ابواب بلاغت راهم همانتند او آوردءاند. ديكر ابن رشيق؟١‏ قيروانى است 
صاحببالعمذدكه أو نيز از اين مكتب اقتباسات فراوانىكرده أست. أين شخص جساى 
مجاى از رهانى يادكرده است. اين ابىالاصبع صاحب (بدايعالقرآن)؛ ابناثيرجزررى"١‏ 
صاحب (المث لالسائر) , سيوطى”١‏ صاحب '(الاتقان و عبدا لقاهر جر جانى7١‏ نيزن 'نحعتك 
تاقيل ١‏ اين مكتب بودءاند. البته بايد افزودكه عبدالقاهر با تآليف دوكتاب ممروف 
أسرارالبلاغة و دلاث لالاعجاز در دو فن بيان و معائى: فن بلاغت را به كما لخو درسانيد. 
نوآوريها و رفنكريهاى أو در هر دو كتاب آنجنانيتكه خواننده را بديادتحقيقات 
جديد ارويائيان درباب نقد ادب و شعر و زيبائيهاى شعر و صور خيال آن م ىأندازد. 
دقت او درباب ابعاد مختلف يك لفظ و جواب كوناكون آنكه در شعر منمكس مىشود 
خواننده را بدياد بحث شيئبت كلمات شعرى سارتر دركتاب (اديبات جيست) مىاندازد. 
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هب أسامةبن مرشد كنانى از علماى ادب بوده است متوفى #هخ ه. صاحب كتاب (البديع). 

6 عبدالسلامين عبدالواحد قيروانى (ابنابىالاسبع) از ادباى اواسط قرن هفتم هجريست 
از آثار اوست: بدايعا لقرآان» ألتخيير فىعلم البديع. 

١ل‏ برأى تفسيل مطالب بدكتاب ثلاث رسائل فىاعجازالقرآن و تحقيقات محمد خلف الله و 


محمدزغلول سلام مراجعه شود. 

ابوبكر باقلانى بصرى اشعرى از اكابر متكلمين عهد ديلمى بوده و كتاب اعجازائقرآن 
أزوست. 

# عبداللهين محمدء از مشاهير شعراى اديب شيعى است صاحب كتاب سر القصاحة. 8 


؟؟١س‏ حسنبن رشيق ازدى فيروانى از ادباى عرب قرن ينجم هجريست. فوت أو در سال 
عهة؟ روى داأده: كتاب العمدة ازوست. 

ابوالفتس نسراللهبن ابىالكرم معروف بهابناثير جزرى از علماى بزركك قرن هفتم است 
فوت أو در سال بع روى داده. أثر معروفش المثل السائر است. 

عا عبدالرحمن بنابو بكر ملقب بهجلالالدين سيوطى از علماى بزرك حافظ مورح اديب مسرى 
اسث متوفى 41١‏ ه. از آثار أوست: الاتقان, اتمامالدراية... 

بذ عبدالقاهر بن عبدالرحمن شافمى اشعرى: أديب تحوى لشوى احعامالبلافيين صاحب إغرانت 
البلاغة و دلاثلالاعجاز. فوت أو در سال 71م روى داده استه 


نيك اده سال دوازدهم 





بطور خلاصه فووا كفت: درستاستكه عبدالقاهر نيز 'نحت تآثير اسلاف بلاغى خود 
بوده أست ولى خود مكتب تازهاى در بلاغت بنيادكرده و بهكمال رسانيدمكه بعداز او 
ناكنون كمتر افزايش وكاهش داشته است. دراين دوران بدنيست ازنصر بن حسنمرغيئانى 
هاب محاسن الكلامة1. أو نيز مقلدى بيش نبود. البته از اشعار خود 
ويك رشاعران استفادههايى كرده است و همين خصيصه جهره او را 
درخشان ساخته است. اين شخص از لحاظ ديكرى هم مورد نوجه 
أيرانيان انك وآن اينستكه منبع الهام و سرمشق ق بلاغى رادويانى مؤلف ترجمان 
البلاغة (رك مقدمه ترجمان البلاغة) و رشيدالدين وطواط مؤلف حدائقالسحر بوده 
است. البته رشيد كه صفاى سريرت رادويانى را نداشته جز يكى دوبار از او يادتكرده 
أست ولى در سيارى موارد اقتباسات بى ام و نشان از او كرده أست. در قرن ششم و 
اوايل قرن هفتم سكاكى؟! با سخنانى نسبتآ تازه ظهور كرد. نا آنجاكه بدعقيدةنكار نده 
هىتوان در هقابل دو مكتب بلاغى قديم يعنى مكتب دوران رمانى (قرن جهارم) و 
مكتب بلائغى اهام جرجانى (قرن ينجم) بهمكتب سكاكى اشارهكرد. او براستىحرفهايى 
داره تازءكه در عرف بلغاى بعد از او مكتب او مقايل مكتب جمهور عنوان م ىكردد. 
تفتازاتى در مطول همارء قول او را مقايل قول جمهور أورده بخصوص در باب 
استعاره مخصصه و مكنية هرجند خود قول او را رد كرده و قول جمهور را تلأييد 
نموده است. خطيب قزوينى١؟‏ مقتاح را تلخي صكرده سيس شرحى برآننوشتوديكران 
نيزهم. و شرو التلخيص يديد آهد با طولوتفصيل. تفتازانى مطول را درشرح تاخيص 
نوشت و در واقع بهترين شرحرا. بعدها خود آنرا مختصر كرده بنام مختصرا لمعانى 
عرضه داشت. از زمان تأليف مطول تاكنون سخن تازهاى در زميئة بلاغت كفته نشده 
است. در زبان فارسى رادويانى نرجمان البلاغة رأ بر مبناى محاسنالكلام مرغينانى 
تأليفكرد '(قرن بنجم) و سيس رشيد وطواط (قرن ششم) حدائقالسحر را برهيناى 
ترجمان البلاغة و ميحاسن ا لكلام برشتة تحجر سرس درأ ورد و مطلب تازه سيار آورد. 
در حقيقت اثر او يك اثر اتتحالى است از دوكتاب مزبور. هرجند باكمال بىانصافى 
اثر رادوبانى را ضعيف شمردء خود بسيارى مطالب را عينآ ازو اقتباس بىئام و نشان 
كرده است او همجنين از «حاسن الكلام. خلاصه عرض كنم: بعداز مطول تمام مؤلفان 
بلاغت مطالب خود را هوبمو از آن كتاب ترجمهدكرده باكمال افتخار عرضلة ساحت 
علع بق ادب كروةاندة متالهاى فارسى را ف نيز از ترجمان البلاغة و حدائقا لسحر والمعجم 


هاس نطرين العسين المرغينالى از ادباى قرن ينجم صاحب كتاب محاسن! لكلام والبديع أست. 

أبويمقوب يوسف خوارزمى (سكاكى) از ادباى قرن ششم و اوايل قرن هفتم هجرىاست. 
متوفى عباعء صاحب كتاب معروف (مغتاحالملوم) . 

6س سعدألدين صعودين عمر تفتازانى (تفتازان دهى از دعهستان قوشخانه. بخش باجكيران 
شهرستان قوجان). متوفى إهلا. 

إاس خطيب دمثقي مجلا لالدين محمد شافعى قزوينى خطيب جامع دمدق و دانشمند متوقفي #نثل 
از آثار اوست: تلخي ص لمفتاح والايضاح. 





ايستائى و نقليد و انتحال در تأليف كتب بلاغى وبع 


كرفتهاند وكمتر استقلال رأيى از خنؤد بروز دادءاند. كار اينان شبيه اينستكه كي 
صرف و نحو عربى را براى فارسى زبانان ترجمهكرده باشد و اسمش را بكذاردسورت 
صرف و نحو زبان فارسى» منتهى اينكه دركتب بلاغى فارسى در برابر امثال عربى سعى 
شده اشعار فارسىهم آورده شود. اين اشعار و يا مثالهاى فارسى جنانكه كنتيم يا 
مقتبس أز كتب قديم است و يا خود مؤلفين ساختهاند. معمولا مثال ها عمرى بيش از 
يانصد سال دارند» يانصد سالىكه بيوسته درجاهاى مختلف تكرار شدءاتد و حالت 
ثابت و مدل برأى فلان مورد بلاغى بيداكردهاند. براى مثال براى عيب عدم ادغام 
كلمبة اجلل در مصراع: الحمد لله العلىالاجلل؟؟ هميشه مثال آورده شده أست. و براى 
كراهيت در سميع مثال: كريمالجرشى شريف النسب" مثالى جاودانه قرار كرفته وجهت 
تنافر كلمات مثال: و قبر حرب بمكان قفر؟" و همجنين در ساير موارد. كوثى مؤلفان 
بلاغت جز اين مثالها مثالى سراغ نداشتهاند. در فارسى نيز مثال ها تكرارى است .و 
سعى شده برابر هثالهاى عربى يبدا شود و آن اندازه تأمل نداشتهاندكه شايد آنجه 
درزبان عربى بدعللى عيب شمرده مىشود در زبان فارسى نهتنها عيب شمرده -مىشود 
بلكه «مكنست حسن بشمار أيد مثل عيب تتابع اضافات. ازايئرو دراينمورد شعرزيباى 
سعدى هورد مثال شعر عيبناكاست: خوابنوشينبامدادرحيل!... و براى تعقيد لفظى 
شعر استوار و فاخر ناصرخسرو مثال شعر معيوب است: بسنده است با زهد عمار 
و بوذر. كند مدح محمود مر عنصرىرا!؟ و براى تعقيد معنوى اين شعر زيبا معيوب 
شمرده شده: من متم و جشم نو ه«قابل. هشيار ز باده كى شود مست؟! لحظطداى 
بدفكر مؤ لفان بالاغت فارسى خطور نكرده كه زبان فارسى براى خود زبانى مستق لاست 
ودليلى ندارد ميزانهاى بلاغت عربى برآن حاكم باشد. بحث جوهرى يبرامون بلاغت 
فارسى دراين مقاله نمىكنجد. دري ككلامء بلاغت فارسى بايد طبق اصول معنا شناسى 
جديد و معيارهاى زيبائىشناسى شعرى بر أساس تحقيقات جديد محققان غربى ودرعين 
حال متكى بهاصول بلاغت اسلامى و درنظركرفتن روح وخصائصزبانفارسى بالاستقلال 
نهبعئوان تابعى براى زبان عرب» نوشته شود. دركتب بلاغت فارسى بيشتر به بديع 
برداخته شده وكمتر بدمعانى و بيان هرجند بعض مباحث بيان در بدديع نيز مئآيد. 
وجنانكه كفتم بديع فارسى نيز صد درصد (جز موارد معدود) رونويسى ترجمدايست 
ازاصول بديع عربى همراء ابا همان مثالهاى عربى وكهكاء همكه مؤلف خواسته زبان 
فارسى را داخل آدم دانسته نيمهنكاهى با نهايت بىاعتنائى بدان اندازدء مثالهعنائ 
'نرجمانا! لبلاغة و.حدائق ىأ لسح راق المعجم را بَىكم وكاست آوردهاست. والبتهاشارواىهم 
نكردء كه مثلا اين شعر عنصرى را رادويانى نخست يافته و بنده از او.كرفتهام بلكه 
همان مثال راآورده منتها نام شاعر راكه رادويانى يافته و در زبر شعر فوشته. در زنير 
مثال شعرى خود آورده أست كه من كه أين مثال را يافتهام! قُدماى قارسبى عت م 


لفك مطول اتفتازاتى جاب اك 0 تهرآن ص هاء 
ا بعمان مأخذ. 
+؟ همان مأشن س باو 


١ 0‏ نهد مال خوا رطف 


خود ال يكديكر مثالها و نجوه تبويب ابوابوفصول راكر فتهاند جنانكه ذيلاهمى] وريم. 
درميان اقيعاى فارسىنويس كه بلائئت فارسى را نكاشتهأند» رادويانى هانب صداقت را 
رها نكرده آنجه رآ از ديكرانكرقته بيان داشته است و مثلا تصرريح م ىكندكه تبويب 
كتاب يراساس محاسنالكلام اسكة ولى رشيد وطواط جنين نيست. در قرن هفتم شمس 
قيس از هردوى آنها كرفته است بدون ذكر نام و نشان و در قرن جهاردهم استاد 
بزركك ادب هرخ<و#جلالا لدين همائى از همدٌ آنهاكرفتهاند بدون ذكر نام و نشان. 
كتاب صناعات ادبى مرحوم همائى براستى هبين فضل و دانش استاد نيست از دقت 
وتحقيق و دانشىكه در استاد سراغ داريم درين اثر بسيار سطحى» جيزى نمىبينم. 
براستى هدف استاد از تأليف اين أثر نيمهانتحالى جه بوده است؟ 

استاد بزركك ديكرمان آقاى دكتر صفا نيز كارى بس سطحى و نه در خوبر 
نويسندةٌ خماسسرايى و تاريخ ادبيات عرضه جامعة ادب ايرانى داشتهاند. در أثر معانى 
بيان خود تنها كارىكه كردءائد حذف اشعار و أمثال عربيست و بس. باز نمىدانم جه 
هدفى از نكارش اينكتاب داشتهاند. آيا براستى دلشان براى جامعة ادب سوخته است 
كه جنين اثرى را عجولانه عرضه داشتهاند. هنجار كفتار مرحوم نقوى و معالمالبلاغة 
خليل رجائى دورونويس از مختصرالمطول است بداضافه جند شعر فارسى. آنهم در 
سيارى هوارد تكرارى و هقتبس از قدما. آقاى غلامحسين آهنى كتابى درين زهينه 
يرداختهاندكه مىتوان كفت از لحاظ يافتن اشعار و امثال فارسى نا اندازهاى بهدخود 
زحمت داده بدنقل مثالهاى ديكران بسنده فكردهاند. هرجند تبويب ابواب و تفصيل 
فصول و امثلةٌ عربى عينآ و لااقل بيه بتتر مقنيس و متكت ازامطول تفتازانى أنت: نا كفته 
تماندكه تثر اين كتاب تثرى است عربى فارسى و ,يا بهتر است بكوئيم نهعربى نه فارسى. 
بمجند مورد تثر أيشان أشاره ه ىكنيم: 

«و جنائكه بوالفرج كفته است: 
حطب أله كرمى تيخ انو ديد و أنيزى آن ١‏ سه كفت كفت لله آتش بجان ابن حطباست 

اى 1١‏ قال الحطب؟ لمارأى مرارة سيفئك وحدته فقال أنالنار حلت مكان هذا 
الحطب....» '(ص )١٠6+‏ توجه ه ىكنيدكه قارسى را براى فارسى زبانان بقزيان عربى 
تصسير أكردءاند آنهم دركتاب معانى بيان فارسى كه براى ايرانيان نوشته شده است!؟ 
ويا در تفسير شعر ناصرخسرو: «آنها نه مرا أندكه با من بمرااند» آورده: اى ذل كالذى 
لايجادلنى!؟ '(ص؟١68).‏ تركيبات «وله أيضا» و «هكنا سايرالجهات» نيز زياد بكار 
رخته أسته. 

جاتثى در دنبال شعر فارسى: 
آن عنينستى أله نمرود از مقام اتتغار ‏ هذتى عوبود بر كردون لاه سرورق ' 
أورده: الى أن قال» و سبس شعر ديكرى آورده أست. ظاهراً آيشان عبارت «تنا آنجا 
كه م ىكويد» را يا نمىدانستهاند و يا ازآن خوشثان نمىآمده جون فارسى شيرينى 
أست! 5 

در تفسير شعر تأصر لسرو: 





0 


ايستائى و تقليد و انتحال در تأليف كتب بلاغى لين 


هم ى كويد به فعل خويش هركس را زما دايم ١‏ كه من همجون تواى بيهوش دينستمفراوالها 
آورده: تقولالدنيا بلسان فعلهايهاالغافل انى رايت مثلك كثير؟ً ‏ و در دنبالةٌ 
آن آوردهائد: ولله دره حيث قال ؟ (ص١5).‏ براستى در كجاى دتيا جنين معجونى 
بنام زبان سراغ داريد!؟ حال اقتباس و انتحال را در جند كتاب بهاختصار مىلمائيم. 
البته فقط در قسمت بديع» آنهم در قسمت امثلة فارسى نه عربى. 
ال رشيد وطواط در صئعت موازنه اين بيت راآورده: 
شاهى كه رخش او را دولت بود دليل شاهى كه انيغ أو ر'ا نصرت بود فان 
(صه١)‏ 
شمس قيس رازى ازو برده است و عينآً درين صنعت نقلكرده است .(ص مبهو 
المسجم) 
استاد همائى نيز از هردوى آنها برده و در كتاب خود ذيل همين صنعت آورده 
است (صمع) 
+“ رأدويانى ذيل صنعت ترصيع بيت زير رأ آورده است: 
شكر شكن است يا سخن وى من آاست عنبر دهن است يا سمن بسوى من أست(ص7) 
استاد همائى همين بيت را ذيل همين صنعت ازو برده است و تقلكرده است. 
'(صعم) 
مب رشيد وطواط ذيل صنعت جناس تام بيت زير را آورده است. (صع62) : 
ايا غزال سراى و غرل سراى بديع | بكير جنكك بجنك اندر و غزل سراى(صء) 
شم سقيس رازى ازو برده است و در كتابش آورده (ص )#١‏ استاد همائىنيز 
از قافله باز نايستاده (84). 
+ رشيد وطواط بيت زير را در صنعت جناس ناقص نقلكرده أست: 
بياده شود دشمن از اسب: دولت جو باشى بر 'سب بعادت سوار(7) 
شمس قيس ازو برده است '(صج#سم) استاد همائى نيز هم (80). 
ه رشيد وطواط در صنعت ترصيع با تجنيس بيت زير رأ آورده: 
نغان من همه زان زلف و غمزكان ”5 همى بدين زره ببرى و بدان زره ببرى |(صه) 
استاد همائى عينا آنرا در كتاب خود نقل كرده است(00). 
ع رشيد وطواط در ثيل جناس زائد آورده: 
از عصمرت رخسار تو اى زيبا روى ) “از اله جو نال كثتم أز مويه جوموى(صم) 
شمس قيس ازو برده و در كتابش آورده است (# . 
استاد همائى نيز هم (87) 
باب رادويانى شيل جئاس زائد آورده: 
شنم امت كام توا بر خامة عطا صورت 2 شله است نام قو بر امة تقر عنو/ن (صه١)‏ 
استاد همائى ازو برده است (60. 
رشيد وطواط در صنعت جناس مفروق آورده: 
سرو بالائى كله دارد بر سر سرو آفتاب آفث دلهاستواندرديد#ئزان آفت آب(ه) 
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شمس قيس ازو برده است '(ججم) . استاد همائى نيز هم(هم) 
قس رشيكد وطواط ذيل صنءت تجناس مطرف آورده: 
از شرار 'نيغ ابودى بادساران .را شراب وز طعان رمح بودى خاكساران را طعام(0١)‏ 
شمس قيس ازو برده است (ع#") . استاد همآئى نيز هم (0ه) . 
1 رشيد وطواط ذيل جناس قلب آورده: 
از آن جادوانه دو حشم سياه دلم جاودانه ائيس عناست(صء2١)‏ 
استاد همائى ازو برده '(هع) . 
١‏ رادويانى ذيل صنعت قلب بيت زير را آورده: 
ميرك سيناست نيك جاباهةة:+ و برنا | هرجه بككويمازو خوش آيد و زيبا )١07(‏ 
رشيد ازو برده استبلإع١)‏ . استاد نيز هم '(هع). - 
١‏ رادويانى ذريل سنعت «ردالعجز على! لصدر» آورده: 
عصا بر 'كرفتن نه معجازر بود همى تزدها “ترد بايد عصا (9؟) 
رشيد ازو برده أست )١4(‏ . أستاد نيز هما(مع). 
١س‏ رشيد وطواط در همين صنعت آورده: 
قرار از دل هن ربود آن نكار بدان عنبرين طره بىقرار(9١)‏ 
استاد ازو برده است '(بمرع) . 
؟اس رادويانى ذيل همين صنعت آورده: 
جرا نايد 'آهوى سيميسن مسن كه بر عشم كردمش جاىجرا(9١)‏ 
استاد ازو برده است ا(وع) . 
١‏ رأدويانى ذيل همين صنعت آورده: 
هواى ترا. زان كريدم ز عالم كه باكيزه تر ازسر شكتههو الى (5؟) 
رشيد ازو برده است (0؟) . استاد همائى نيز هم (وع) . 
ءاس رشيد وطواط ذيل همين صنعت آورده: 
تكارست رخارة من به اخون زا هجران رخارة آن نكار(9١)‏ 
٠‏ استابازو برده استا(وع). 
لاام شمس فيس ديل صسعتك ردالصدر على لعجن آورده: 
قوام دولت و دين روزكار فضل و همسر ز فضل وافر تنو يافف زبب وفرونظام(؟) 
استاد ازو برده أسته '(هب) 8 
4 رشيد وطواط ذيل ذوقافيتين آورده: 
اى از مكارم تو شده در جهان خبر افكنده از سياست تو أسمان سير (/اه) 
استاد ازو برده است '(0/8 . 
رشيد وطواط ذيل ذوبحرين آورده: 
اى بست ستكين دل سيعين قفا اى لب انو رحمت و غمزه بلا(8ه) 
استاد متواضعانه و بى ريا ولى بدون نام و نشان ازو برده است!(60)! 
هبن رشيب وعلواط: يل صنعت توشييح آورده: 


ايستائى و تقليد و انتحال در تأليف كتب بلاغى لمات 


معشوقه دلم به تير اندوه بخست حير ان شنج وكسم نع ى كيرد نست (مع) 
أستاد همائى ازو برده است (6ها) 
الاسم رادويانى ذيل صنعته 8 ترصيع أورده: 
كس فرستاد به سر اندر عيار هرا ك#مكن ياد بدشعراندر يسيار مرا(©) 
رشيد وطواط ازو بردم است(م) . 
”ب رأدويائى ذيل صئعت ترصيع با تجنيس آورده: 
بيمارم و كار زار و تو درمالى بيم آرم و 'كار زارو تو درماني(0١)‏ 


رشيد وطواط ازو برده است(ه) 
«؟ب رادويانى در صنعت مقلوب مجنيح آورده: 
زان دوجادو نركس مخمور باكشى وناز زار وكريان و غريوانم همه روز دراز (ه؟) 
رشيو وطواط ازو برده است(17) 
ع؟- رادويانى ذيل صئعت ردالعجز علىالصدر آورده: 


همه عثق او انجمن كرد من همه نيكوى كرد أو انجمن (0؟) 
رشيد ازو برده ست (91؟) شمن سم بندى ششكانه اين صنعكرأ عيناً از رادويانى 
كرفته است بدون ذكر نام و نششان(7”) 


0-1 رأدوياتى درهمين صنعت أورده است: 
تاجهان بودماس تكس برباد نفشانده استمشكك زلف بارم هرشبى بر باد مشكك افثان بود(1؟) 


رشيد ازو برده و عينآً نقل كرده است(08) , 
ع رادويانى ذيل صنعت متضاد أورده: 

يديدارست عثل و ظلم ينهات مخالف اندك و ناصح فراوان (؟؟) 
رشيد ازو برده استا(4؟)' 


لاا رادويانى در صنعت اعنات آورده: 
از بسكه تو در ند و در اران زدهاى تيغ وزبس كه درين هردوزمين ربختهاىخون(”57) 
رشيدك عيناً أزو برده أست (0907)! 
4ل رادويانى در صنعت تضمينا لمزدوج آورده: : 
ز دينار “لون بيد و آبر سييد زامين "كثته زرين و سيمين سعا(يه؟) 
رشيد ازو برده استذ(8)) , 
ب4 ا رادويانى در صنعت تشبية كثاية آورده: 
اه بر ماه دو هفته لرديثاك آري يديد كاه مر خورشيد را در اغاليه ينهان اكت ى(80) 
رشيد ازو برده است(عم) 
“ام رادويائيى در صنعت الشببة السويه آورده: 
كر اتكبين لبى سخن تو جراست تلخ ورياسمين برى توبددل جو تكهآهنى زمه) 
رشيد عينا ازو برد اسك (8+) 
مب رإدويائى در تشبيه تفضيل أورده: 
به قد مولي سروت كر ميان قبا بمروى "كوثي ماهستت: بر نهاده #لذه(09) 
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وشيد ازو برده است(80). ' 
مأ رادويانى در صنعت سياقةلاعداد آورده است؛ 
جائى زند او خيمه كه آنجا نرسد ديو جائى برد او لشكر أكانجا تخرت مار 
اسب و كهرو تيغ بدو كيرد قيمت تخت و سيه و تاج بدو يابد مقدار(١ه)‏ 
رشيد ازو برده است(»ع) 
عم رادويانى در صنعت تنسيق) لصفات آورده: 
شاه كيستى خسرو لشكركش لشكرشكن 0 ناي يزدان شه 'كشورد م كشورستان(7#) 
رشيد ازو كرفته است(88) 
عا رأدويائي درهمين صنعت آورده: 
ببييش آن سيه “لوه صف بيل صفت سيهر تاختن مار زخم مور شمار(؟لا) 
رشيد ازو كرفته است(40)' 
هم رادوبانى در صنعت تجاه لالعارف آورده: 
در زير امر /)وست جهان و جهان خود اوست دا رب خدايكان جهانست يا جهان(078) 
رشيد ازو برده است(8ه) 
ع رادويانى در صنعت هر بع آورده: 
از رقت آن دلبر من دايم بيمارم ‏ آن دلبركر عشقش با دردمو بيدارم(18١)‏ 
رشيد ازو برده است(١2)‏ 
هما رادويانى در صئعت جمع تننها ورده: 
ماه "قاهى جو روى يار منست كه جو من كور يشت وزار و نزار(هع) 
رشيد ازو برده است(ه/). 
بهراستى كمال بىانصافى استكه رشيد با اينهمه انتحالات و اقتباسات از رادويانى» 
بهدبدكوئى ازو نيز يرداخته و 'نحقيق او را شعيفشمرده است.آنجه را ازينجند نوسند» 
نقل كرديم همه مواردى بود كه بدون ذكر نام و نشان آمده بود در بايان اين مقال 
بايد از شخصيتهاى بارزى كه در راء بلافت فارسى كامهايى هرجند ابتدايى ولى استوار 
برداشتهاند و كوشيدهاند بلاغتى متناسب با روح زبان فارسى و مستقل از بلاغت عربى 
بىافكنند هرجند هنوز در ابتداى راهند» يادى بكنم. ازينان بايد از استاد خانلرى و 
أستاد عبدالحسين زرينكوب ياد كرد. 
ها مقدحه كتاب سيار ارزنده «صور خيال در شعر فارسى» اشاراتى سودمند به تاريخجه و 
تطور بلاغت دأرد. 
دريايان منابع ياد ورى مىشود "كه منابع شرح احوال مورد مراجعه اينجاتب جند 'كتاب زيراست: 
١‏ ريسا نئةالادب ‏ مدرس. : 
؟# الاعلام ‏ زركلى. 
ب أعلام ‏ دكتر معين. 
؟ مقدمه ثلاث رسائل 
ىل مقسه ديوأنالبعاتى. 
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نوشته م. _ى, ى. دخويه (خاورشناس هلندى) 


ترجمه د حلة ريا مدنى (أشد شت تكارت) 
سه وازْن فارسى در فتوحالبلدان بلاذرى 


(توارد بس از هشتاد و جهار سال) 


م. ى. دخويه خاورشناس هلندى و ويراستار نامور متون عربى جغرافيائى در 
سال ععم١‏ ميلادى متن ويراسته فتوحالبلدان را بهمراه بادداشتهاى فراوان درباره 
واركان و مفاهيم دشوار و همجنين فهرستهاى كوناكون انتشار داد. 

بخش مربوط بدايران اين كتاب را آقاى دكتر آذرتاش آذرنوش ترجمه نمود 
كه اولين بار در سال عع١‏ خورشيدى از سوى بنياد فرهتكك انتشار يافت و بار دوم 
درسال ١6‏ خورشيدى از سوى انتشارات سروش يخش شد و نويسنده اين يادداشت 
همين جاب دوم رأ ديده أست. 

درصفحه 20 و اع كتاب نأهبر ده» داستان تبديل زبان دفتر خراجءدرز مان حجاج: 
ازفارسى بدعربى آمده است و بحثىكه بين مردى بنام صاليح و يك ايرانى بنام زادان 
فرحكه هر دو در خدمت أعراب بودندء برا سر امكان ترجمة أصطلاحات دفتر خراج 
از فارسى بدعربى درميكيرد. يايان داستان براى اغلب آشنا است. بسر زادان فر بنام 
هردانشاه يدان مرد ديوانى كه توانائى در اين كار نشان داده بودء؛ نفرينى تثار ميكند 
وميكويد «خدايت ريشه از جهان بركنادكه ريشه يارسى بركندى.» 

در بانويس شماره ١+‏ در صفحة معواع از سوى مترجم كرانمايه آقاى اذرنوش 
مطالبى دربارءٌ حل جند وازه در متن بلاذرى آمده؛ كه انكيزة ابن بادداشتويادا ورى 
أست. آقاى آذرنوش مى] ورئد: 

11. در أصل: ششويه. أين ءسثله براى دوخويه حل ناشده باقى ماند. وى در 
تعليقات خود بر فتوحالبلدان هىكويدكه از دزى تقاضاى حل آن را كرد و اونيز 
ترجمةٌ صحيحى بهدست نياورد. نوجيهات محققان ديكر (مثلا تجددء در ترجمة 
الفهرست. ص *767) نيز قانع كننده نيست. من دربارءٌ همةٌ ابن نظريات با استاد مينوى 
مشورتكردم. ايشان هيجكدام را نبسنديد. علامه فرزان هم راه حلى نيافت. 

اما تصور م ىكنم دكتر محمد محمدى قضيه را حلكرده باشند.ايشانا ولادربافتند 
كه «ششويه» 'نحريفى أست أزْ «بيستويه». ثانبآء احتمال مىدهندكه بدقرينة ابضاء 
لفظ «إيدا» كه فارسى است و اصل كلءةٌ ايضاء از جمله حذف شده.سيس لفظ «الويد» 
را بهونك - أند أمالاح ه ى كلننك. در تتيجحة: جمله بدصورتى كه ها در بالا به كمك دوقلاب 


. 
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اصلاح كردهايم درمىآيد. رك: محمد محمدىء المترجمون والنقلة عنالفارسية الى 
العربية...» بيروت. ععواء ص 88؛ هىم أوء «نقل ديوان عراق از فارسى بدشعر بى»» 
مقالات و بررسيهاء دفتر سوم و جهارم» +218 ص١‏ .] 

نكارندهء أين يادداشت» نه آقاى دكتر محمدى رأ مىشناسد و نهب هكتابش دسترسى 
داشت نا معلوم كرددكه آيا آقاى دكتر محمدى أشارهاى بدكار عر بشناس نامى هلندى 
دخويه, در مورد حل وارءهاى مورد بحث دارد ييا نه و آنيا راه حل بيشنهادى إيشان 
منتحصر بدهمان مختصر ىكه دكتر اذرنوش تقل كرددد» ميشود با اإينكه مفصلنر از 
آن است. هرجه هست شباهت زيادى بدكار دو دانثمندى داردكه در 6م سال بيش اين 
دشواريهاى لغوى را حل نموده بودند. أز سوى ديكر برخلاف رأه حل دخويه2» در 
بيشنهاد آقاى دكتر محمدىء بسوند (ويه) از وازههاى مورد نظرء مورد بحثعقرار 
نكرفته است. براى ياد ورى و بز ركداشت آن دو دأنشمئد دست از دنياكوثاه؛ ثر جمة 
مقالةٌ دخويه را كه كوتاهتر و دربردارندءٌ راه حل نهائى است بدخوانندكان مجلة 
إينده بيشكش مى نمايم. 

عاد 

بيش از دخويةهء الس هاوزن كفتارى بنام «دربارءٌ نشان دادن اعداد كسرى درخط 
يهلوى١»‏ در مجله كرارشهاى ماهيانه فرهنكستان علوم برلين در سال ١840‏ نشر داد 
كه در آن سه واه فأرسى راكه كذشته از كتاب بلاذرى در الفهرست نيز أهده بود 
هورد بحث قرار داد. (الفهرست بهويراستارى فلوكل در آنموقع انتشار يافته بود و 
دخويه براى حل مشكلات لغوى بيشنهادهائى داشت) . 

اولس هاوزن با توجه بهتحقيقات زبانشناسانى جون اشييكل؛ وستركاردوديكران 
وازههاى دهويه ‏ ششوية ‏ و «ويد» را بررسى ميكند و راه حلهائى بيشنهادمىنمايد 
وبدعقيدة دخوبدكه معتقد بودء كلمات را در متن اصلى نبايد دستكارى نمود مؤدبانه 
برختورد هى نماريد. 

دخويه | 1 همةٌ بيشنهادهاى الس هاوزن و شيوةٌ اثبات و استدلال وى رأ 
نبذيرفت ولى بر يايه معلوهات و نكتدسنجىهاى الس هاوزن موفق شد؛ راه حلنهائى 
واستدلال آن را خود بصورت مقاله كوناهى بدست بدهدكه 4 در سال ”م8١‏ در مجله 


اسل يي بي سم د عم ون ايه سما بيصي 


-أيواطوط مز معاطوجاعنع8 عمل ولنقطوءاعدء8 وأك عوطل ب ,مدن ه6و0 1 
عمل وفأمول هام معطعذأدهناق:م لطع [أوتامقا! عمل متطعممطقتقمملة مأ مم اماع95 
.675-66 .5 ,1882 ,مااعو8 باد معمأمطعومومعؤأ/لا 
الس هاوزن خاورشناس آلمانى در ١800‏ ميلادى زأده و در ؟*غلم١‏ م. دركنشته است. أو 
زبائهاى خاورى را در يارس نزد سيلوستر دوساسى آموخت و در كيل همرحله دكترا را 'كذرائد. 
نوشتدهاى زبادى درباره اديان ‏ زباتها و تاريخ دارد در زبانهاى ايرانى: تاريخ خط يهلوى؛؛ مطالب 
هر بوط بداشكانيان» سكدهاى اسيهبدان طبرستان و... نيز آثارى دارد. فهرستى نيز از دستنوشته فارسي 
در كتابخانه شاهى كبنهالك؛ قراهم ورد كه بوسيله 8/16/1682 .“!تكميل شد ودرسال 6«هم١‏ بجابرسيد. 


سه وازة قارسى در فتوحالبلدان بلاذرى 1 


انجمن خاورشناسان آلمان .2.0.1/.6 6 عم انتشار يافت؟. 


اعداد كسرى فارسى در كتاب بلاذرى 


در مجله «كزارش ماهانه فرهنكستان شاهى علوم برلين» مورخ ١6‏ روئثن18447 
ميلادى آقاى دكتر الس هاوزن 0!5880568 با نيزبينى شكفت ورى دو معما را حل 
نمودند. وقتى در زمان ححجاج تصميمكرفته شد؛ دفترهاى خراج راكه نا آنوقت به 
فارسى نوشته ميشدء بهعربى بنويسند» يكى از ديوانيان كه اعرايى بودء بيان داشت, 
امكان ندارد بتوانيم اصطلاحات فئى فارسى رأ بهعربى برك ردانيم. 

اين مطلب را بلاذرى در كتابش [فتوحالبلدان] از هداينى نقل هيكند و جند 
نمونه از برابريابى وازمها را ذكر مى نمايد. از جمله برابر اصعالاح يدهم را بدعر بى 
6 وابك بيستم را بهنصف العشر و براى أاصطلاح فاأرسى «أندكى بيش» واآرّه ندان رأ 

وازمهاى فارسى اين اصطلاحات دركتاب بلاذرى بهترتيب «دهويه»؛ «ششويه» 
و «ويد» هوىباشد. بمجز '«دهويه» كه از روى عدد «ده» به آسانى شناخته ميشود, 
باقى حل ناشده بحاى ماندند. 

در «الفهرست» نيز كه داستان بيشكفته از همان منبع نقل شدهء دشواريهاى 
موجود براى ويراستارش [آقاى فلوكل اعونا5 ]نامفهوم بجاى" ماند ( )!(١‏ صفحه 
/اه١‏ ببعد) 

دكتر الس هاوزن درمقالهاش راه هىبردن بنشيوه درست خواندن [وازءها] را 
نشان ميدهد. أو بهما هىاموزدكه جكونه بدهموازات اعدادكسرى متداول «سديك» و 
«دميك» در فارسى نوين» شكل كهنترى نيز وجود دارد. در شكال اخير بدانتهاى 
مخرج يك كسر دو هجا أفزوده ميكردد. يكى « ن ا » يا « 0[ - يو» كهدر 
أساس همان عدد يك عى باشد» دو ديكر, سوند 'ه (18)16 ناك» با جم 0801 دأاك» 


كه صورت و مخرج را بشكل وأحدى بهم مى بيو نداند. 
بدين سانء بنا بهداورى دكتر الس هاوزن؛ بايد ادر ياره دوم واذء ادهويه» 


ما بممطلواعء8 أعط مفاطقعطعيم8 موطعواوعهم 616 : .ل .1 ,وزعه6 06 2 
,36 .80 #أقطءوااعدوع 6‏ معطعو لل مقاموو:هكلا موطعوانه0 عمل أمطاء2615 
. 339-341 .5 ,1882 
عب درايئجا مايلم ياد ور شوم كه نوشته من به فلوكل [دربارة مشكلات لغوى] ياسخى شتابزدء 
بود و براى جاب درنظر كرفت نشده بود. اكر در آن با تعمق #جديد نظر ميكردمء: دسككم مطالبى 
از آن ر! يقينآً حنف مىنمودم. 
[الس هاوزن در مقالهاش درستى يادداشتهاى دخويه را رد ميكند. يانويس بالا ياسخ مؤدبانه 
دخويه بهنشانى السهاوزن أست.م] 


؟هة آيندهء سال دوازدهم 
عددىكه نمايبنده واحداستء نهفتة باشد. 

تنها وازماىكه براين اساس ساخته شده است و در فرهنكهاى فارسى نوين يمجشم 
ميخورد: وازه «دهيوده» بمعنى «يكدهم» است. 

بنابه نظر داشمند محقّق آقاى السهاوزن: از شكل «دهيوده» وارُه «دهويه» 
كه نويسنده عرب بدست دادهء؛ يديد آمده أست و دليش غلطخوانى ناشى از كيفيت 
خا ماري مت كه در ان سات باز ١ ١ ٠:1‏ غوالب كرا 077 

راه حل السهاوزن [بنظر نكارنده] نامتحمل است. زيرا واه فارسى ازطريق 
كفتار نه نوشتارء نقل شده أست. [راوى بلاذرىء: هداينى بود.م. | 

همانتد نظر صائب الس هاوزن دربارةٌ تحريف «بيسة» به «شث» كه آنرا فقط 
در خط عربى امكان يذير هيداند: عىبايد غلطخوانى بارءٌ دوم واه نيز از روى خط 
عربى و سيارى آن توضيح داده شود. 

بكمك مطالبىكه از دكتر الس هاوزن آموختم» توانستم بهآسانى شكل آغازين 
دو واه بيشكفته را كه كاملا بدموازات واه (658860:8)6 بنجوتك [يهلوى] 
هىباشدء بازسازى نمايم كه عبارت از (دهوته) و (بيستوته) باشد. 

اين شيوه خواندن را ذتكارنده بهدوست كرانمايه خود آقاى الس هاوزن ييشنهاد 
نمود. و ابشان ياسخ زير را لطففر مودند: 

«اكرجه در وجود يسوند 8و0 سد در اعداد كسرى در فارسى نوين شكىنيست 
و مىتوان ديدكه در دهوته و بيستوته» يارةٌ آغازين ياى در فارسى نوين دأارد» در 
همانحال بهر يايانى» حرف «ت» سخت شده را نكهداشته است؛: جاى انكار نيستكه 
بيشنهاد شما بمراتب آسائتر و طبيعىتر از بيشنهاد من مىباشد.» 

اين واقعيت را بايد ياداور شدء زبان فارسىاىكه عربها از اندر زمانجيرهكى 
برايران و يس از أن وازءهاى بسيار بوامكرفتئد» در مرحلهكهنترى و ترديكتر به 
زبان يهلوى قرار داشت نا بهزبان أشعار فردوسى. اين موضوع را بسوندهاى مختوم 
به(ك) و (كك) كه بمجايشان در فارسى نوين 0 نثسته؛ نشان ميدهند. 

؟نطوركه از دوستى شنيدم» نتايج بررسىهاى جامع دكتر أندرءآس 800,888 
دربارةٌ لهجدهاى فارسى غربى در تائيد موضوع بالا است. اين لهجدها درموارد بيشمار 
بدفارسى باستان ترديكترند نا بهدزبان فارسى ادبى. 

بركرديم بدبررسى دكتر السهاوزن. 

درست كردانى «شش»به «بيست» رأ كه نوسط ايثان انجام "ككرفتء در بيش 
بادآ ورشدم. 

در نسخه خطلى بلاذرى مربوط بهكتابخانه ليدن و در سخداى خطى ازالفهرست 

ب كروه حروف يهلوى دربالا بمخط عبرى نشان داده شد. زيرا در زمان نكارش مقاله وازه 
حاى يهلوى را در ارويا با حروف عبرى آوانويسى ميكردئده باره اول بمخط لائين ميشود 08© 
وياره دوم 18 كه از روى مقاله الىهاورن دريافته شد. مترجم. 


سه وازة فارسى ل ر فتوحالبلدان بلاذرى يه 


[بجاى شد]ء سثك مده است. 

الس هاوزن براى «ويد». «وند» را كه سبك شدءٌ «واند» استء ييشنهاد ميكند 
ودر درستى آن كن نيستك. نكارنده بدهنكام بررسى نسخداى أز ت رجملة فارسى كتاب 
استخرىء؛ بارها متوجه كر ديد كه برابر «نيف» عربى وارّه فارسى «واند» اسنواست. 
بدينسان خود نكار نده بداين درس تكردانى رسيده بود و در حاشيه نسخه ملكى خويش 


نكاشت: 








ا ال ا 
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ولى دو مشكل هنوز حل ناشده بجاى مانده بودكه با بررسى دكتر الس هاوزن 
برطرف شد. ,يكى افتادن الف و ديكر اين مطلبكه «ويد» (آتجنانكه در نسخهبلاذرى 
آشكارا بمجشم ميخورد) بصورت يك وازه فارسى در فرهنكها موجود أست و معنايش 
هم [در زمينه مورك بحث] يرنامناسب نيست. 

در عوض تمىتوانم درستى [عبارت] «اكتب وايضا» را در الفهرست و درستى 
ترجمه «وايضاً» راكه دكتر السهاوزن بدهواندكى بيش از آن» بدست داده؛ بهذيرم. 

دراين مورد متن بلاذرى بر الفهرست نقدم دارداكه ترجمنة ان ساده وجنين است 
«برابر ابن را نيز قادرم بدست بدحم زيرا (وند) بهعربى نيف مىباشد. » 

الس هاوزن در بخش دومكفتارشكواء استوارى در تأئيد إين موضوعكه 
وازءهاى فارسى در عربى غالبا بوشكل كهنتر و ترديك بدبهلوى ديده ميشوند» بدست 
ميدهد. وى دراين بخش نشان ميدهدكه تلفظ عربى «ويه» در سيبويه و مانتدشء شكل 
كهن خويش را نكهداشتهاند. 

در حاليكه  «‏ ويه» كه وسيله عربها اخذن كرديده» جديدتر بوده و در ايران 
يديد آمده است. 

دستوربان عرب متفقالقول نلفظ «ويه» را خواستارند از اشعار عربىكه از آن 
دوشاهد توسط دكتر الس هاوزن در بررسىاش نقل شده و دكارتده نيز بدنقل از أغانى 
ااالاكز , علا, ع حموية را بدان مىافزايدء بخوبى برميايد كه ابن شيوه تلفظءواقعا 
متداولبوده است. 

در مقايل در زمان مأمون: در بغداد تلفظ (6[2) دست كم در زبان 'نوده مردم 
معمول بودء هانند قصر عبدويه در يك شعر عاميانه كه مربوط بدزمسان محاسرء 
بغداد هىشوت. 

بموازات (بويه؛ بدفتعحسوم)» نام بويه (ذهبى: مشتبه 9) نير وجود داشت 
كنار سسويه (واو مفتوح - ياء مضموم) برخى نيز سسويه ميكفتتندكه بعدها حتى 
نويسندكان دانشمندى جون مقريزى اين وجه تلفظ را درست دأنستند. 


ه ترضيه جمله لاتيتى كه آنرا بهآلمانى مديون دوستى هستم: جنين أست: كمان ميرود كه 
بايد «واند» خوانته شود. م 1 








مر تضى فرهادى 


جغرافياى تاريخى كمره 
بخش دوم 


يكى از جهار شعبةٌ مهم زرينرود يا قرمسو كه سابقاً كاوماها يا كاوماسانا نأمينه هيشده, 
رودخانهايت كه از كوههاى كليايكان و خواسار و خمين سرجشيه فى كيرد اين شعبه در بل دلاك 
-[0؟ كيلومترى شمال شرقى قم]س به زرينرود متصل ميشود؟. 

رودخانه كليايكان و خواسار در 5 كيلومترى شرق خمين در تزديكى « كلما كرد جديد»به 
رودخانة خمين مىبيوندد. و مجموعة اين آبها بدطرف قم و درياجة حوض سلطان روآأن ميشود. 

شاخة رودخانة خمين خود داراى شاخدهاى كوجكترى است. شاخة اسلى ازكوههاى «اشناخور» 
سرجشمه كرفته و جهت آن جنوب غربى - شمال شرقى است. و شاخهاى كوجكتر يكى از كومهاى 
«نشهر» و «يشتكوه» سرجشمه مىكيرد. و در دو كيلومترى مغرب خمين نزديك قصبةٌ «ريحان» 
بمشاخة اسلى مىبيوندد. و ديكرىكه از كوههاى دالائى و بيشه على سرجشيه كرفته و با شاخة 
ديكرى كه از كوههاى «حمزءلو» جريان ميابد. در نرديكى داره» ١+‏ كيلومترى شمال شرق ىخمين, 
بهم ملحق شده و در قري «ميانرودان» بهرودخانة خمين مىبيوندد؟. 

دريارة رودخانة مربور و سرجشمة آن در تاريشح قم آمده أست كه: 

«روايت كردءاند: بعضى أز مردمان قم كه أب اين رودخانه., كه ميان قم و كميدان جاريست 
وهصب و رفتن آن با قمرود است؛ اصل اين از ناحيت «تيمره» أست. كه از منبعى و هموصّعى كه به 
نرديك قرية «اسفيدهم» استء از ناحيت «تيمر كبرى» و كويند كه آنجا كوهيست كه آنرا . 
خوانند. از جهت آن كوه و طرف آنرا جانان خوائئدة». 

دو جنين كويند كه برابر «تيمره» و «برقرودث» جشمهاى بود بسيار آب كه آنرا كب 
مى كفتند. بيشترين اين أب 0 برزمين قم جمع ميشد أز جشمة كبرود بود و بعداز آن كبرود زا 
معرب كردانيده كفتلد قمرود7». ' 

در تناب تاريخ و جثرافياى قي كه در حدود وبة سال بيش توسط افش لالملك اكرمائى يكى از 
أديبان و منشيان دورءٌ قاجار و أعضاى دارالتأليف ناصرى نوشته شده اسث. دربارءٌ رودخانة قم جنين 
مىخو أ نيم: 








مسي ال ممم 


بخش ننستين اين كفتار در شمارءٌ دى و بهمن #ع*1 ماهنامة «آينده» آمده أست. 

بإب مسعود كيهان. جغرافياى طبيعى ايران. تهران» .١1160‏ 

#؟# محمد على قسيمى. جغرافياى ثهرستان محلات. بايان نامة ليسانس. داتسرايعالى ص هللب 
عه بلجا 

؟ ‏ در أصل سفيد أست. 

سه تاريخ قم. ص 8907©. 

ع ابراهيم دهكان. «برقرود» را همان «بربرود» مىداند» كه امروزه يكى از دصتاتهاىي 
اليكودرز است. 

ال يشين. ص الء 


جغرافياى تاريخى كمره هبه 


20-200 











ا ااا 0 


د... حمداله مستوفى اصل رودخانة قم را از كليايكان مودائد. و در يعشى از فصول آب آن 
كم ميشود. جميع حومه و دهاتدور شهر و مزارعشان از اين آب برمىدارند. ... سرجشمداش از زرده 
كوه بختيارى است. از كليايكان وكمرء و محلات و بعضى قراى توايع عراق كنشته بدقم مىآيد... 
و فاضلآب آن كنون به بحيرةٌ حوض سلطان مىريزد و جزو درياجه مىشود. و سابقآ ماضلآب در 
كوير همسيله مىريخت و در آنجا فرو مىرفت. 

اب اين رودخانه در هرجا كويا أسم مخصومدرن دأرد.... در كم معروف يه «دانار بار» أسث. ودر 
ساير امكنه اسامى اين رودخانه أزاين قرار است. «كلافثان»ء «لعلور»؛ «لعلبار» و «قديورود». 
اين رودخانه آبش در همدجا شيرين و كوارا است. جون بدخاك قم مىرسد و زمين آنجا نمكزار 
ست بدتدريج مزءٌ آب تغيير م ىكند و بدجائى مىرسد كه بدشورى مبدل مىشودة. 

جنك اعراب م با اهالى «تيمره» و «دانار» برسر آأب. 


ميدابيم كه سثلهُ آب و آبيارى مسئوعى در مشرق زمين يكى أز مهمترين عوامل تعيينكنندة 
اقتصاد كثاورزى و همجنين نحوءٌ روابط انسانها با يكديكر بوده است. 

آب رودخانة يمره و انار موضوع يك سلدله مناقئات و جنك و ستيز محلى بين اعسراب 
نوخواسته و زميندار شدهٌ قع و اهالى نيمره و انار شده است. 

بدين ترتيب اعراب كه نخست بدنام اشاعة آئين بدايران #اخته بودند. يساز جندى جنك برسر 
آئين را يمجنكك بر سر مناقع و استيلا مبدل كردئد. و حداقل در اين مورد خاس حتى برخلاف 
قوانين و سنتهاى اسلامى دربارءٌ تقسيم آب رودخانه بهوضيع قوانين دلخواه خود يرداختند. 

تاريخ قم در أينباره مى نو يسد: 

«دكويند كه در ايام عجم و روزكار ايثان بيشاز آهدن عرب بدقم بهغير از جوى و زيره و 
قرطما زراعتى ديكر نكردهاند. و به قم سبزه و اوركار از مثل بياز و سير و كندنا و خيار و 
خربره و انواعترءهازراعت نكردهاند. و بفسبب واسعلة كمابى و ديكر آنك جون از نورولز بيكماء 
بكنشتى اهل ثيمره و انار آب رودخانةٌ قم را باز بستندى و تكذاشتندى كه بدين جانب آيد. 

بس جون عرب بهقم ترولكردند و متمكن شدند. و دست يافتند روى بدناحيت «تيمره» و 
«انار» تهادئد و اهل 'تيمره و أثار را كفتند: كه از دو كار يا ما يكى بكنيد. 

اول آنك باما عدالت و سويت كنيد. بدين آب كه در رودخا نشههاى شما جاريست. بعضئ شما 
برمىبنديد و بعضى بدشهر ما روانه هىكردانيد. 

دوم آنك جون آب را در ايام زراعت نم ىكذاريد كه بمجانب ما آيد هرز آب زستانى را نيز 
بمشهر و جاتب ها روانهمكنيد. شما در ايام زستان جون از آب ستغنىايد و بدان احتياج نداريد 
در رودخانه م ىا ندازيد. و قم و ضيعت؟١‏ هاى آن يفسسب آن در وقتى أز اوقات خراب هي كردد. 


ب افضلالملك كرمانئى. تاريخ و جغرافياى قم. قم؛ ون8١.‏ انتئارات وحيد ص؟/ا وهلاء 

هل قرطم (! قنا81810:1 5نال68158©) كياعى يكاله و بدارتفاع مع سانتيمتر أست. 
... بهاين ياء غالبا «كلرنكك» و بهدانة آن كافيشه و كاجيره كويند. (على زركرى روش شناسالى 
كياهان «كياهان بيوسته كلب ركك» تهرأن أمير كبير ١88١‏ ص ع0؟). «كلرئكك أز كياهان هفيدى 
أستث كه استفادءهاىي مختلف از آن بدعمل مىآيد مائند آنكة ميوءٌ كياء كه بدغلط داه خوانده ميشود 
بساز تصفيه قابل خوردن اسث بدعلاوء بدمسارف ديكر هم ميرسد كلهاى لولهاى كابيتولهاى درشت 
آن داراى مادم رنكى زرد و ماده ديكرى بدرنكك قرمز يدنام «كارتامين» است. در ايران غالباً ازآن 
جهت رنكين ساختن مواد غذائى سوهان و غيرء استغاده ميشود. (على زركرى. 'كياهان دارولى. ج". 
اتثارات دانشكاء #وماا ص سعم). ِ 

الشيمة به فتيم ضاد و عين آب و زهين زراعتى. زمين غلمغيز. ضياع و ضيعات بجيع. 


عغه أيندهء سال دوازدهم 
جنانك ها در زيان و خرابئن آن با شما شريكيم در نيع و فايدم آن در ايام تابستان و بهار و خريف 
ما رأ شريك كردانيد. 

اهل دنيمره» و «انار» قبول نكردند و از آن امتناع تمودند. و در حصار و كوشكها 
كريختئد. و محاصره كردند. يس جون حال ميان ايثان بدين رسيد عرب دست برآوردند. و سدحا كه 
درميان رودخانهها نهاده بودند مجموع خراب كردند و آب مجموع را يهجا نب قم روانه كردا نيدنك١١‏ 
و بهقم باغات ساخنند. و انواع سيزه و اوركار زراعت كردنئد و كشتزارهاى تيمرء و انار بهكلى 
خشك كشتند و خراب شدند و همهُ اوقات عرب با ايثان كوشش هىكردند و كارزار مىنمودند. و 
مردم ايثان را بهاسيرى مىكرفتند. وبديشان انواع مشرت و زيان مىرساندئد. و سدها و رودخانه 
هايئان هىشكافتند و خراب مىكردند. تا اهل تيمره و انار از فوت و بطش ايثان عاجز شدند. 
و در دفع أيشان هيج جارموحيلت نداشتند و مقاومت با ايثان نمىتواستئد كرد. يس بدناجار برحكم 
عرب فرود [مدئد؟7. و كفتند ما مطيع و منقاديم و طلب رضاى شما هم ىكنيم و متابعت سيرت شما 
هىنمائيم. أها زمينهاى ما ريكستانست و صبر از آب ندارد و زود خشك ميثود. و زمينهاى شما به 
ركان الت وال موريتنت و اكر كتتر اب يدان رسد قاريى كنف و رين تند بس أبتنان 
و ازمايش كردند. يار از كل قم بركرفتند و يارءٌ از كل رمين تيمره و انتظار م ىكشيدند ما بدوقت 
خثك شدنآن» كل ناحيتقم بهمدت ده روز خشك شد, و كل ناحيت يمره بدينح روز. يس برآن 
اتفاق كردند كه دو دانك ازآاب اهل قم را باشب و جهار دانك اهل ثيمره و انار (را) و خخر دو 
كروه قسط ونصيب خود ازآاب در هر ماهى بدو دفعه فرا م ىكرفتند. در ياترده روز اول از ماه اهل 
قم اول ماه ينجروزتصرف كتند و بعد آيثان اهل تيمره و انار ده زوز تصرف كتلد. و بددين تراقيب 
در ياترده روز آخرنوبت با سر كليرند نا آنكاء كه ماه تمام شود. 
... و بعدازآن اتفاق كردئد كه اهل قم از طلوع آفتاب سوارى بفرستند نا يركثار رودخانه 


١‏ تاريخ قم. ص 1؟*. 

١‏ بطش حمله كردن و سخت كرفتن بدكسى (ناظمالاطباء)... خشم راندن عضب كردن 
(فرهكك معين)». (لغتنامة دهخد! «حرف ب>» ص؟١).‏ 

© أما حكم حضرت محمد(ص) دربارءٌ تقسيم آب رودخانه از كتاب همروى يدنقل از 
صحيح بخارى و مسلم. 

مردى از انسار مخاسمت و منازعت مى نمود با ربير يدر من در أممر آبى كه در رودخانة 
مدينه واقع بود جنين كويندكه آن رودخانه از آب بارآن روان ميشد و حالآنكه زبير بن عوام 
واين مرد انسارى هريك نخاستانى دركنار اينرودخانه داشتند ونخلستان زبير بالاتر بود ازنخلستان 
انصارى نوبتىكه برو سيل درين رودخانه آمده بود زبير مىخواست بددستور معهودكه اول 
نخلستان خويشرا سير ابساخته بعداز آن آب را بهنخلستان انصارىكذارد وانسارى بنا برتوهمآنكه 
مبادا آاب كم شود مناقثه مىنمود با زبير كه بيش آبرا نبندد و يكذاردكه هردو نخلستان بديكبار آب 
خورنئد و زبير قبولنم ىكردكه اولا آب حق هناست تا نخلستان خويش را سيرابنمىكردانم آب 
باتو نمىكذارم. 

و اين عجادله و نراع در حضور بيغمبر صلىالله عليهوآله وسلم واقع شد و حضرت اولبر 
سبيل مصالحه زبيررا فرمودندكه نخل خود رااندك آبى بده وبعدازآن آب بدهساية بخودكذار 
آن مردانصارىكنت بدواسطة آنكه زبير بسرعية تست جانب اوم ىكيرى وايننوع حكم م ىكنى... 

راوى هىكويد ازآن سخبن انصارى رنككروى مبارك آزسرور متغير شد وعد آن آنجه حق 
حكم بود بيانفرمودند بهاينطريقكهكفتند اى زبير نخل خودراآبده وآب را جندان حبسثباى 
وبلهايبيكه درميان درختان خرماست يراب نما 0 نتخل توسير أب كردد بعد ازآن بمعسا يغوي ش كذار. » 

(قاسم بن يوسفه ابونصرى مروى. طريق قمت أب قلب ص ##) 











اتسسسيمة 


جغرافياى تاريخى_كمره ايج 





ع بر بالآى رودخانه بهجانب 'نيمره براند تا بهدوقت غروب آفتاب و درين ميانه بدعر سدى و بندى 
از جويهاى تيمره و أناركهبرسدبشكافد و بكثايد و آبهاى آن در وأدى قم روانه كند ببشريملة؟١‏ 
مذكوره يس اهل قم سوارى را بفرستادند نا از وقت طلوع آفتاب براند يشتاب و سرعت» بهوقت 
غيبوبت و فرو شدن آفتاب» بديل قرية «تبره» از ديههاى نيمره رسيد. جناتج از قم ما بانجا مقدار 
بيست واله ره فرسخ بيوده» و از آنجا 0 يدسد بالاى آن هيج سدى نيود» و جند كام عأئله بودء 
نه وقت مانده بوده و نه اسب را قوت. يس آن سوار تازيانه را از بيش بينداخت» برموضع بند آب 
آمده و أاسباوهم آنجا بيفتاد و آن موشع را «أسفانبند» نام كردندء يدنام آن أسب. يس أين رسم 
بماند و هر ماهى اهلقمبيرون هىآمدند با مردم بسيارك١‏ و برزيكران و آبهاى تيمره و انار را 
مىشكافتند و در وادى قم روانه م ىكردند. از سى عدد جوى از جويهاى تيمرة صغرى و انار و انار 
برسر آب ميبودند ومحافظت مىكردند نا مدت ينج روز. بس بدقم أنواع غلات و زراعت نمودند 
انواع سبزء از جاليز و ينبه و انواع بقول بكشتند و زراعت نمودند. و اين آبكه از جويهاى تيمره 
و انار در وادى مىأنداختند وبداصطلاح آنرا غرىكويند مشتق از يفار وايغار درلغت جمست و 
اضافت... يس بهكاهىكه آب بدقم عزيز الوجود و اندك يودى اين آب از نيمره و انار باآبوادى 
قم از وقت حاجت و احتياجبدان تا بدوقت آنكه از آن مستغنى شدندى جمع و أضافت م ىكردند. 
در هر ماهى برشرايملة منذكوره يعنى در هر مأهى ده روز بدهدو دفعة61#. 

در كاب دارالابمان قم كه بمخاطر تدوين مرآتالبلدان ناصرى تأليف شده است. در همين 
موضوع مطالبى دارد كه با نوشتهعاى تاريخ قم در مواردى متفاوت است. ولى نوسنده از منيع ويا 
-منا بع خود سخنى نكفته أست: 

«... اهل تيمره ديدند يا آنها قوءٌ مجادله ندارند. قرار دأدند در تاستان ماهى ده روز أب 
خود را بهآنها بدهند. جندى كداين برترار شد اعراب راضى نشدند. كار ايثان بدقتال كشيد در سه 
فرسخى قمكه قريه طاريقان است تلاقى فريقين شده قتال شديدى كردند و از طرفين سيار كشته شدند. 
كه الان قبور آنها موجود است. كددر سر قيرها سنكك ريخته و بدمزار شهدا مشهور أست. 

آخرالامر اعراب فايق آمده شكست فاحش يداهل تيمره وارد آمده» قرار براين دأادند كداسبى 
از دروازء قم وقت طلوع آفتاب سوار شده؟١‏ برود نا غروب آفتاب بدهرجاكه آبرودخانه سهم قم 
باشد و بالاى آنجا سهم تيمره و أنار بار. 

سوارى از اعراب اول طلوع سوار شدء تا غروب سىو دو فرسخ راه رفت3أ. و جميع (سدها 
و بندحاى) قراء و مزارع راخرابكرده آب آنها را يهقم آوردئد"1. 

كرجه تازمان قاجاريه سند ديكرى راجع بددعوى برسر آب رودخانة مزبور بدنظر تويسنده 
نرسيده أست. ولي محتملا ستيزه برسر أب بمشكلهاى كوناكون ادامه يافته است. 

محمد تقىبيك ارباب بهدو فقره شكايت زارعين قم در اين دوره أشاره م ىكند: 

«... از حيث قئوات آبادى حاصل شد. از آنطرف در كثار رودخانه هم مردم يناى أنهار جديد 
و مزارع جديد النسق إحداث كردند. بهاين واسطه مزروعى و باغات قم خراب شد. زارعين قم 
بمدربار معدلت مدار از نبودن آب و انهار جديد شكايت كردند. كه فروعات ها أز اصل زيادتر كرده 


+ دشريطه لازم 'كرفتن جيرى (منتهى الارب) (ناظمالاطباء) (آنتدراج). شرط در لازم 
كرفتن هيزى و اجراى آن در بيع و مانندآن. (أز اقربالموارد) شرط و بيسمان. ج شرائط 
(منتهيالارب) (از آنتدراج) ». (لغتنامة دحخهدا حرف اش اص 881). 

وه تاريث قم ص لسسة؟. 

عاب ممان. ص 8م. 

با 'مصمدقلىبيك ارباب. تاريخ دارالايمان قم بدكوشش مدرسى طباطبائى. قم #ق0١.‏ عن 
الا 


يل 


ايه أينده» سال دوازدهم 





و آب رودخانه رأ دربالاى رودخانه بستهاند. اين فقره در عهد وزارت مرحوم ميرزا تقىخانفراهاني 
بوت حكمى صادر شد كه انهار كتار رودخانه از كمره 0 قم و ماهوىده روز أب رودخانه وا خاص 
قم دانسته شهر مشر وبشود.جندى كهكنشت معلوم شد با وجود هواى كرمسير قم حاصل آتجا يقماهى 
دو دفعه أب خوردن تاب نمىأورد. درعهد وزارت مرحوم ميرزا آقاخان سدراعظم ايران عارض شده 
قرار براين دادند كه تقسيم آبرودخانه از قرار شش و ينج بشود. كه شش روز بدقم بيايد و ينج 
روز انهار كتار رودخانهبكيرند. بهاين واسطه مزارع و باغات قم روبهآبادى كرده فواكه بهاره و 
نابستانى در باغات قم زياد شد مردم (قم) بدفراغت كذرانكرده مشغول دعاكوثئى (ذات) همايون 
بودنت....14». 


ببوستن تيمره ب هكرج و ايفارين 


منايع موجود نثان مىدهد كه در أواخر قرن سوم هجرى نيمره وايا حداقل بخشى لمزآن 
بهقلمرو استان تازمساز «كرج» هىبيوندت. 

ددر زمان معتصم آالعجل بهدستور وى كرجرا مركز حكمرانئى خود قرار دادند و در اشر 
اختلافاتيكه در برداخت خراج بين آتان و عامل بهوجود آمده تقاضاى تجزيه كرج رأ تمودند. معتصم 
نيز باآن موافقت كرد و كرج مستقل شد و جهار كوره از اصفهان ضميمه آن 'كرديد. ١ل‏ جايلق. 
بربرود. #ل فائقين عليا و سفالى. يس از أبن ديري نكنشت كه قسمت تيمره ( كمره فعلى) نيز 
ضميمه قلمرو آلعجل شناةا». 

ادر كتاب تاريخ قم در جند مورد بداين مسئله أشاره شده أست: 

< بعداز آنكه بش بنفرج ناحيت تيمره را مساحت كرد او را با ايغارين 
ثمانين نقل كردند و...!؟». 

و در ذيل ديههاى مجرد از مال و خراج نيزن آمده است كه: 

«التيمره منقوله الى الايغارين فىسنه سبع و ثمانين و هاتين(4؟) نشره» كب؛ سورة» ورزنه 
مرحرنء عرازاد. الوارجان"؟». 

و بالاخره در فصل سوم در ذكر خراج قم و در شرح آنجه كه از قم بهجاىديكر نقلكردهاند 
مينو أنوم: 

داز آنجمله دراين سال (0م”؟) نود هزارو نهصدو هنفتاد و يكدرهم ونيم و انيم دانكك؟؟ بآ 
كرج نقل كردءاند. بهدينموجب أز رستاق تيمره: 
اصل ينجاء هزار و هفت هزارو شتصدو دو درهم و دانكى نيم درهمىي. 


ال تاريخ دارالايمان َم ص وضصمء. 

وا ابراهيمدهكان وابوتراب هدائى. تاريخ اراك. جلد اول. اراك, وبلم؟. ص .١19‏ 

0 «ايئارين اطلاق ميشده است بر در شهرك «كرج» و «برج» و تنوايع آنها كه يدعنوان 
مقاطعه أز طرف خليفه بغداد بمعيسى و معقل از بنى عجل واكذار شده بود.» (تاريخ اراك) ج١.‏ 
صهة١١.)‏ 

الس تاريخ قم. س *1#. 

؟ا همان. ص 646؟. 

«مقياسى براى يول معرب از يونانى (از اقربالموارد). فارسىي معرب است (از تاج 
العروس... أز لحاظ وزن» وزن درهم أسلامى بسبك ساسانيى حدود 9/84 كرم بوده أست. بعداز 
اصلاحات عبدالملك تا اواسط قرن سوم هجرى وزن درهم +#ة/اكرم (10// مثقال) بوده است او 
سيس بتدريوج تامنظم شلكه. . ٠.‏ (لغتلامة ددا . ٠‏ ص نام) . 


*" در سنةُ سبع و 





جغرافياي ناريخى كمره بت 


امي ل عا 





#سسسما قسسم ل سايم للستوماصيم المي سمس لمحي هه ابامسيلة 


اضافت بيست و دو هزارو دويست وبنج درهم و بنج دانككو نيم درعمى. 

جمله هفتادو نهعزارو هشتصدو حشت درهم و دانك درحمي. 

از مال أصلى كب: دى هزارو بانصدو ينج دانكك در ظمى. 

مرحرن: يازده هزارو سيصدو شصت درهم. 

سوره: دوهزارو جهارصدو ينجاه و عشث درهم وايبج دانك درهمى. 

نشر: سهزارو دويست و هفتاد و هشت درهم و ينج دانكك درهمي. 

ورريه: سيو ينج هزارو دويست ويتجاء درهم و نيم دأنكك درعمى. 

قرابه: يكهزارو يانصدو دو درههو داتكى و تيم أز درعمى. 

ورجان: يكهزارو سيصدو سىو يك درهم و جهار دانكك درهمي"؟». 
سبب نامكذارى تيمره و خمين 

در ين قسمت يدبيان مطالبيكه دربارةٌ علت نامكدارى نيمره و خمين آمده مىيردازيم هدف 
ازييان اينكونه مطالب يا توجه بدقلت منايع موجود دربارءٌ 'نيمره بيشتر بهخاطر اطلاعاتى است كه 
باجئين روايات و كاء أفانههائى آميخته است. هرجند در سيارى از موارد افاندها نيز خود ريشه 
در واقعيتهاىي دور تاريخى دارند. 

در كتاب تاريخ قم كه بيشترين مطلب را دراين باره رأجع بهتيمره و خميهن دأرد. نويسئده 
كوشيده است سبب ناميدن و در مواردى زمان و علت بنياد هر محل و ناحية مربوط بهكورء قم را 
توضييح دعد. و بديهى است كه جنين كارى بىاشتباه فراوان نخواهد بود. نويسنده ينابر روايات 
قبلى و سنتجارى يديد آمدن بسيارى از اماكن قم را بمخواست و اراده بزركان و يانشاهان باستاني 
مريوط ساخته أست: 

«سيارى از مؤلمان اسلام آر تارى و يارسى سيره را داشنداندكه ساختن و يديد آوردن 
هرشهرى را به يادشاه باستانى منسبوب سازند. و برخى يادشاهان را مىنويسند كه شهرهاى يسيارى 
يديد آوردهانبك؟». 

براساس اين منايع «نخستين يادشاهان ساسانى از بنيادكذاران بزركك شهرها بودءاند. در 
فهرستى كه از يايتختهاى ايالتى در زمان ساسانيان در دست است و در آن از ٠6+‏ شهر نام برده 
شده است بنيانكذارى بم#شهر بشخصيتهاى أضسانداى 0" شهر يديادشاهان ساسانى +7 شهر بفخسرو 
ساسانى و قيصر روم 4 شهر بهاورليوسوروس برادر خواندة اوليوس انتونيوس قيصر روم »* شهر 
بهنرسى بادشاه اشكانى يكشهر بهكوروش دوم ياكشهر بممزدك و يك شهر يهاسكندر نسبت داده شده 
أست. و بنيانكذاران جهار شهر نامعلوم اعلام شدءاند”؟». 

شايد در همين روال بوده كه نام تيمره و خميهن نيز با نام يادشاهان باستانى كره خورده 
أست كسروى در نقد جنين نكرشى مىنويسد: 

«نتوان منكر شد كه در قرنهاى باستان و روزكار شهرياران هخامنشى و أشكانى و ساساني هم 
اينكونه شهرها بديدآمدء باشند. ولى اين اتفاقها سرنادر است و تنها دربارة بخش كمى ازشهرها 
مىتوان احتمال داد؟؟». ش 

از نوشته دينورى بهنقل از «ايران در آستائه يورش تازيان» و روايت حمزءٌ اصفهانى بدنقل از 
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تاريخ قم جئين برمىآيف كه .قباد أول بهنوسازى مجدد ناحيه تيمره برداخته است. يهطوريكه انا عدتى 
تمر را دويران آباك كرد كواد» مى ناميده أ نك. ازسوى ديكر با تقسيم أصفهان بهددو بخش مستقل 
كى و ثيمره احتمالا بديارداى اسلاحات در ناحيه دست زده. 

أما كفته أبن مقفيع درباره بنياد نتخستين تيمره: 

«تيمرءٌ كبرى. أبنمقفع كويد كه آنرا بدتيمره (تيمر) اكير بنخراسان نام نهادهاند تيمره 
صغرى بدتيمر (تيمر) أصغر بنخراسان نام كردهاند و كويند اين هر دو تيمره جاى جمع شدن آب 
رودخانها بوده است. و آبها درآنجيع شدهاند و آنرا هيج منفذ و مجرى نبوده است. سيب آنكه 
كرد بركرد آن كوعها بودهاند. جمالملك ديوى را فرمود نام آن «مر» (مران) ما أن كوهها را 
يبرد و آب را روان كندوجمالملك آن ديو را كفت بمزبان فارسى «كزمر» يعنى أىعرعملكن. 

بس تنيمرة 'كبرى را از براى اين نام نهادئد كه جم آن ديو رأ كفت كه «كنمر». يس أن ده 
آن كوه را ببريد وآب روانه كرد وآب رودخانة قم و رودخانه 2ويدهند» بدتيمره جميع شده أست. 
بس جنين كويند كه آبآن موضع كه آن ديو بريده است نا امروز ظاهر و روشن و معلوم است. 

هس جون آب برفت و بقية از آنجا بيش نمائد يشتكها در ميانة آب شديد آمدند. جم راكفتند 
كه آب باز خشكيد وبعضىزمين يديد آمد و آن يشتكها بدزبان ايثان «تهدتهه» بود. يس ناحيت 
اعلى از تيمر كبرى بنا نهادند و آنرا طسوج تهق نام نهادند الى يومنا هذا4؟. 

و جم بغرمود «مره» را كه او برادر آن ديو بود كه نام او «هر» بود تاآب أل تيمرء صغرى 
بكردانيف او بفرموده أو جنان كرد يس نام نهادند كره مره (كنمره) يس اينهردو رستاقرا مرومره 
نام تهادند و آن هردو برأدرئد واز ديواك؟». 

ابراهيم دهكان در نقد اين روايت مى تويسد: 

داز اين قسه تاريخ قم جند جيز بدخوبى مستفاد مىشود. اول آنكه اينجا مجمع آبها يوده 
است... دوم أينكه كلمه «تيمره» بدكفتة ايثان روى ريشه «كزمر» بوده و اين عبارت با «تيمر» 
تناسب ندارد. يس درهمان زمان هم «دكمرء» هىكفتند. منتهى جون ايرانيان ميم را غليظ واز 
خيشوم"؟ ادا م ىكردند. ميم عامه درنظر نويسئده دنون» آمده است. و «كن» بدفتح ييا سم بهكوش 
شنونده رسيده و آن وجهه ماختكى را بهوجود آورده است. 

جير ديكرى كه أز اين عبارت فهميده مىشود آنكه در زمان نوسنده تاريخ قم ناحيت كمره 
بدنام طسوج١؟‏ تهق معروف بوده است. آيا تناسبى يا دنه»بهمعنى زبر داشته يانه شايد مثلوجهتراشى 
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هب خيشوم. عربى. بينى و بنبينى. و أندروزبينى. و قسمت شامه از رأس. و دماغةٌ كوء 
وبي شامدكى كوه. جمع خياشيم. (علىاكبر نفيسى فرهنك نفيسى ج ؟. تهران. خيام. وه؟١.‏ ص 
1 ). 

١م‏ دياقوت حموى تتسيمات كشورى روزكار خودأرا بدهترتيب أهميت و وسعت بدينكونه 
شرحداد. است. الف «ولايت» (يسعنى استان امروزى) ب «كوره» (يسعنى شهرستان امروزى). 
ب. «رستاق» (يدمعنى بخشن أمروزى) ات. «طسوج» (بدمعنى دهستان امروزى) ث «قريه» (بهمعنى 
ده امروزى) ». ' 

(احمد اشرف. وي زكيهاى تاربخى شهرنشينى در ابران دورط اسلامي. نامةٌ علوم اجتماعى. دورة 
.١‏ شمارة ؟. تيرماء 0م18. ص .)1١‏ 

«ضوج». مأخوذ از وى فارسى معرب است. كرائنه ناحيه (منتهىالارب). (آنتدراج) 
«لغدنامة تطنطندا, ص !69 
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خود اس كمره بودء است"؟». 

تناقض ديكر در اين روايت أن است كه نخست نام تيمرة كبرى و صغرى را مأخوذ از نام تيمر 
أكبرينخراسان و تيمر اصغر بنخراسان دانسته و سيبس دو وجه صميةٌ ديكر براى آن بيانكردهاست. 

اها آنجه كه بهاين روايت اهميت هىدهد تطبيق جنرافيائى ناحية كمر. و كليايكان با نثانيهاى 
اين أفسانه است. 

زيرا اولا جلكه كمرء و كليايكان هركدام از جهار سوى توسط رشتهكوهها و كوههاى منفرد 
أحاطه شدماند. و رودخانة كليايكان كه نخست با جهت جنوب غربى شمال شرقى جريان دارد بساز 
عبور أز شهر كليايكان كمكم بدطرف شمال تغيير مسير مىدهد و در مرز كليايكان و خمين از محلى 
بدنام «دتنك غرقاب» از بين كوهيايههاى كوه الوند و كوه حاجى غار عبور ميكند. كه فراز بودن 
محل عبور آب در اين تكك دركنشته و يسثتر بودن سطح جلكه از سوى ديكر كه بهتدريج بافرسايش 
ارتفاعات اطراف بالاتر آمده است. امكان وجود درياجهاى را در يشت اين تنكك د ركنشته محتمل 
مىسازد. وجود تمكزار و باتلاقى در جنوب كوه حاجى غار أي نكمان را تقويت ميكند. 

همين شرايط يا تفاوتهائى در شرقيترين ناحيةٌ كمره در محلى يدنام «دريند آب» وجود دارد. 
بدين شكل كه بس از بيوستن رودخانة خمين و كليايكان بديكديكر رودخانه أز بين دو كوء «غلاغه» 
و «ميانكوه» مىكذرد. و وجود سد و درياجهاى يثت اين بند بدعمان وسعت درياجهى قبلى امكان 
يذير مىنمايد. 

روايت أبن مقفيع بدوجود أين دو سد طبيعى اشاره دارد. آنجاكه مىكويد: «أين هر دو تيمره 
جاى جميع شدن آب رودخانه ها يوده است». و همجنين در روايت از جارى ساختن آب از دو موضع 
سخن رفته است. 

نظير همين روايت در أذهان اهالى روستاههاى ناحيه نيز وجود دارد. 

در ضمن نامهاى «تنككآاب» «دربند آب» «غرقاب» (روستا) «صاب» (روستا) و رودكانة 
د«غرقاب» و همجنين ام روستاهائى نظير «شورء» و «ورآباد؟؟» هيتواند با وجود اين درياجدها 
در ارتباط يوده باشد. 

آيندم در بايان اين مبحث مطلبى را كه هرحوم ابراهيم دحكان بداحتمال دربارة وجهتسمية 
كمره بوشنه اسب بق لكردماتد با مطالبى در دياكونوف درياره كيمريان. جون اينكونه مباحث 
قطعيبيت ندارد صرف نظرشد. 


#9 أبراهيم دهقان. كرجتامهة. ص «للناسوةه"؟. 





خوب حرفزدن» حرف خوب زدث 
روزى با سخنرانى كه مستمع زياد نداشت صحبت أن سخنرانى بود كه مستمعائش 
زياد بودنده كفته شد اكر عردم بهآن سخنران ديكر علاقه دارند أز باب اين استكه 
أو «خوب حرف» هىزند. سخنران كم مشترى كفت بله او«خوب حرف» مىزنئد ولى 
من «حرف خوب» مىزلم. 





خاطرات مدير محلة يغما 
( آخرين قسمت) 


حبيب يغمالى أين جند صفحه را دربارة حندتن از همكاران دكتر مصدق نوشت 
و ببش من "كذاشت “ه روزى بهجاب برسد. 


من بنده افتخار عضويت جبهةٌ ملى را نداشتم ولى با اكثر آقايان اعضاء ين جبهه 
دوستى و آميزش داشتم و عدهاى از آنان از نويسندكان و خواستاران مجله بودند و 
آثارشان را در دورههاى مجله همىتوان ديد. بهدصراحت و صداقت بايد يادكرد و سزاوار 
است در ناريخ كشور ثبت كردد كه اعضاء جبهة ملى از علما و دانشمندان واز اهمينترين 
و شريفترين رجال كشور بودند. هيج نقطة تاريك در زندكانى آنان نيست و اين 
ادعائى است دربارةٌ افرادىكه در اينجا نام همىبرم نهكسانىراكه نهبدرستى مىشناسم و 
ندبا آنان آميزش و دوستى داشتهاهم. 

عدد د 

دكتر محمد مصدق بىهيج نرديد وطن يرستترين هردى از رجال كشور بود و 
أين دعوى نفى از بزركان ديكر را در وطن دوستى نمىكنده زيرا اين بزركان را هريك 
روش و سليقهاى ديكر بود و منكه با غالب اين رجال شد آمد و دوستى و حشر داشتم 
هيجيك را ناشايسته و دشمن هملكت و ملت نمىدانم. منتها هريك را راهىبود وكرجه 
با هم خوب نبودند. سيد ضياءالدين طباطبائى مردى با فضل و با كفايت و جاه طلب بود 
امانت هم داشت ولى معتقد بودكه دوستى و ساعدت انكلستان در اصلاح امور ايران 
واجب أست و مصد السلطّه درست برخلاف عقيدةٌ أو بود و او را خائن مىشمرد. شايد 
در ضمن أين يادداشتها اخلاق رجال ايرانرا دراين عصر جنانكه دريافتهام جاى بفجاى 
بكوم, عجالة سخن دربارةٌ أعضاء جبهة ملى أست. 

'دكتر مصدق بدمن بنده الطفيى خاص داشت. در محضر اوكه بطور خودماني و 
خسومى: بودم بعد از #حقيقات از أوضاع وزارت فر هنكك سكين ازمظالم انكلستان بود: 


خاطرات مدير مجلة يقما يدج 





أو مردى قوى و باهوش و عالم و با استعداد بود. درجنئدسال مملكتدارى خطائى از 
او ديده نشد وشرح جريان كارهاى او را در ناريخ بايد خوائد. عكس خود را هم بهمجله 
بغما مرحمت فرموده است كه دريكى از شماره ها جاب شده. من در قطعداى اين بيت 
سعدى را دربارةٌ او تضمين كردهام: 
برخاست در أين دوران يك هرد فقط يك هرد هىكويم و بعدازمن كويند يهدورانها 

دكتر غلامحسين صديقى از اوستادان عالىمقام و از رجال بسيار نيكنام در زمان 
دكتر مصدق وزارت كشوررا داشت. مقالاتى ازآن جناب درفاسفه درمجله هست. قطمداى 
هم از استاد سعيدى سيرجانى در ستايش او. در انسانيت و اخلاق بىمانند است. ' 

اللهيار صائح از ياران خاص دكتر مصدق (جون ديكران). با آن جناب حشر 
سيار داشتيم و در هسافرتهائى باهم بوديم. جند قطعه و آثار و تصاويرى از او در 
مجلٌ يغما مىتوان ديد. (فروردين مع١‏ وفات يافت) ٠‏ مناسبات و دوستى و اشعار من 
درباره ٠.رحوم‏ صالح بهتفصيل درمجلة آينده درج شده. 

دكتر سيد على شايكان از هردم شيراز و داراى فضايل بىشمار در سالهاى آخر 
عمر خود در امريكا مائد و در همان كشور وفات يافت. آثار او را در مجلة يغما بهنظم 
و نثر هىتوان ديدء از جمله قصيدهاى بهرديف «حافظ» و قطعهاى در وطن دوستى 
لاشبى أيرج بددامانم نشسته». 

دكتر مهدى آذر طبيبى عالم و آزموده؛ در زمان دكتر مصدق وزبر فرهنكك بود. 
او افرادى زا بدهمكارى بركزيد كه در صداقت و آمانت آنان ترديد روا نيست. آنجه 
بدخاطرم هىآيد: دكتر مصاحبء دكتر نصيرى؛ احمد آرامء رضا مزينى (معاونان وزير 
در هراحل هختلفه):؛ احمد راد رئيس تعليمات ولايات» مجتبى هينوى رئيس تعليمات 
عاليه؛ استاد على محمد عامرى رئيس بازرسى:؛ دكتر احمد على رجائى رئيس دفتر وزارتى» 
دكتر على اكبر شهابى رئيس اوقاف» حبيب يغمائى ادارءٌ نكارش و جندتن ديكر كه اسامى 
آنان در خاطرم نيست. 

در زمان وزارت أو در حدود بيست تن از علما و شعراى باكستان بهرياست مرحوم 
محمد شفيع محقق و استاد عالىمقام ياكستانى براى نخستينبار بايران آمدند و وزارت 
فرهنكك از آنان يذيرائى كرد. دكتر آذر دربيان سخن و خطابه آشكار ساخت كه در 
سخنورى نيز جون ديكر فضايل علمى و ادبى شخصيتى قوى است. شرح اين مسافرت و 
عكس ياكستانىها را در مجلدٌ يغما مىتوان ديد. كذشته از اين آثار قطعداى منظوم از 
دكتر آهر در مجله ,بغماست كه كواهى در آستين بر نيروى طبع أوست. مقالةٌ علمى هم 
در كتاب يادبودنامة استاد على عامرك از اوست. 

شايد بيان اين قشيه بجا يا نابجا باشد ولى بزنكاهى بهتر نمىتوان يافت. ندانم 
درجسالى بعداز سقوط دكتر مصدق؛ اعضاء جبهة على در مجلس سنا 'تحصن جستند كه 
يكى از آنان باقر كاظمى وزير خارجه دكتر مصدق بود. كاركراران سنا با اين آقايان 
بد رفتاريهاى وحشيانه مىنمودند و ست عاجز و بىجاره شده بودند. روزى دكتر آثر 
بدفتر مجله ينما آمد و از من خواست كه بخدمت تقىزاده بروم كه أو از شاه درخواست 


ع 


بذمت آينده» سال دوازدهم 
كند متحصنين بخانة خودشان بروند. بةخدمت تقىزاده رفتم و كفتم. فرمود أاكر شاه 
موافقت كرد و آنان از سنا بيرون نشدند براى من خوب نيست. قبلا بايد قول بدهند و 
تو بايد برودى جواب بدهى. موضوعرا بهدكتر آذر عرض كردم. دكتر آذر كفت بايد 
آقاى صالح رأى بدحد. صاليح در بيمارستان بود و درجواب كفت تنقىزاده موىبايد اين 
وساط رأ بكند» خواه آنان بيذيرند يا نيذيرند. جون انقىزاده منتظر بود بهدروغ 
عرض كردم خروج را مىيذيرند (جند جاى ديكر هم دروغ كفتهام كه خواهم كفت) . 
مشكل ديكر براى نقىزاده أين بود كه از اين وساطت بدجبهةٌ ملى منسوب مىشدء راهى 
براى آن هم يافتم. بالاخره بهيايمردى تقىزاده متحصنينبا ا سودكى بخانههايشان رفتند. 
در اين أقدام تاجيز دريافتم كه در سياست جهدشوارىها و جه نيرتككها و جددروغ 
هاست و خداوند را سياسها كفتم كه دراين ورطه نيوفتادم. 0 
. دكتر “كريم سنجابى مقالهاى از أو در مجله يغماست. او كرد است و در وزارت 

فرهنكش دكتر مكرى رأ به رباست كاركزينى فرهنكك انتخاب كرد؛ جون اوهم كرد 
است. دكتر هكرى نيز از نويسندكان و مؤلفين و از همكاران مجله بوده است. در 
روابط با او جداكانه بايد سخن راند. اكنون سفير جمهورى اسلامى أيران در شوروى 
أست. 

مهندس سيد احمد رضوى كرمانى ازاعضاء منؤثرجبهدملى. من با ؟ودر دارالمعلمين 
عالى همدرس بودم. در زمان دكتر مصدق اريس مجلس شورى بود. مقالاتى در 
عجله دارد و كتابى نيز از او جاب كردهام. دربارء او بحثى جداكانه أست. 

د 

دكتر حسين فاطمى با آن ما رو تر عات وجا بارا در 
مجالس ديدم. يرشور و برجنبش بود. 

حسين مكى از آأن يبيشكه عنوانى و تمولى بدست آورد روزى براى 'تحقيق و 
ندوين آثار فرخىبزدى درخواست ملاقات كرد و مجالم نبود. بعدها غرليات فرخى را 
يجاب رساند و ابتر بودء زيرا بايد دربارة هر غزل فرخى شرحى علىهده داد. و مرا با 
او بكلى روابطى نبود. 

دكتر مظفر بقائى 'كرمافى در آغاز ورود در سياست وكيل كرمان شد و بعد 
از اعضاء جبهة ملى شد و ازآن يس با دكتر مصدق شديدا مخالفت كرد. درآغاز مدير 
كلى من بدفر هنكك كرمانء أو و مهندس سيداحمن رضوى كه هر دوشان وكيل كرمان 
بودند هرا بهشهر خودشان رساندند و جريان اين مسافرت و كدورت أين دوهمسفر 
مبحثى طولانى است و ارزش با زكفتن رأ ندارد. دكتر بقائى مردى است أمين و درست 
وبى طمع و بىجيز. در سياست بسيار 'نند و خشن و منتقم. 

: عمد 

'با ديكر منسوبين جبهة هلى روابطى نداشتهام. والسلام. 


ابرج افشار 





خاطرات يكت مستوفي* 


من روايت كنندهام و هيرزا طاهر مستوفى كاشىكه بعدها لقب بصير الملك بيدا 
كرد و از افراد خاندان شيبانى كاشان بود كوينده. جونزندكانى ديوانى اوخواندنى و 
شنيدنى است و براى تاريخ ايران مفيد» مىكوشم شما را بهايران يكصدسال بيش باز 
كردانم و برهبناى يادداشتهاى يك مستوفى يدشما بنمايانم كه ايرانبان ديوانى جكونه 
هىزيستند و درميان زمامداران كشور جدمىكذشت. روزاندجدمى كردندء جههمىخوردند 
و جكونه باهم معاشرت داشتند. 

شرح حال خاندان شيبانى را كه هرحوم مجير الملك شيبانى نوشته است آقاى 
ضياءالدين مجير شيمانى در سال )١101('‏ شمسى جاب كرده است. از آن كتاب خوب 
برمى] يد كه اين خانواده در نظام ادارى ايران مؤثر بودند. نامآوردن از جند انن از 
أفراد خاندانشان ضرورت دارد. 

ابونصر فتحاللهخان شيبانى از شعراى مقتدر در سبك خراسانى و از كسانى اسن 
كد بهمناسبت بر هيز أزهديحدسرائى مقامىارجمند دردلدوستداران تاريخادبىايرازيافته. 

مجير الدوله شيبانى از اعضاى دستكاه علمى و انتشاراتى اعتمادالسلطنه بود كدبعدها 
خود مدير روزنامههاى عصر ناصرى و مظفرى شد. 

ديكر ميرزا غياث ٠«شهور‏ بهاديب كاشانى است. 

از متأخران اين خاندان دو نام كه بيشتر شناختهاند محاسبالومالك و وحيدالملك 
شيبانىاند و هر دو در جريانهاى مشر وطيت فعال بودند. 

ْ لنكنان 

ميرزا طاهر زندكيش در كار استيفا كذشت و به مستوفيكرى رسيد. از مستوفيانى 
بود كه در عصر ناصرىء» از ١١90‏ يبعد بدامينالسلطانهاء «ستوفى| لممالك؛ وزير دفتر 
واقبالالدوله و بسيارى ديكر از رجال ترديك بود. مورد توجه شاه هم بود. 

بصير ا لملك مردىبود مذهبى وبابد بهاجراى هراسمدينى. قرا نىكه أوجا بكرده و 
كشفالآيات دارد بدنام قرآن بصيرالملكى سالهاى دراز در هيان مردم رواج داشت. 

عىدانيد كه استيفا و هستوفىكرى داراى فوت و فن محاسبدكرى بود و براى 
أينكار مبادى لازم بود: انشاى خوب و خط خوب (خط و ربط)١‏ 

از ميرزا طاهر يك دوره يادداشتهاى روزاته (سالهاى 1702190١‏ بدمدت 


آأين كتاب با هنكارى مخيدرسول درياكتب اسساح و تصحيح سده أسث, بدجايبهم سرده 
موشود. اميدست هرجه زودتر آن ارا بتوانيم ستشر سازيم. 





يمحيو اماد م 





اه . دي لديية لومم 
منسييت 1 1 3 ا 1 


عده : ْ كآهندهء سال دوازدهم 


حيسم ون سب عسي 





ششسال) باقى ماندم است. كه قسمتى از آن مربوط است بهدورءٌ صدارت و تقلدرت 
مستوفى! اممالك. نسعخية 2 اصلى اين يادداشتها در اختيار دوستم جر بوهام رت 
و عكس آنتها 0 مر كرى د«انشكاء تهران. ' 
خاطرات شش سالةٌ بصيرالمئك ب ىكمان مكميل خاطرات اعتمادا لسلطنه در آن 
سالهاست. زيرا اعبار لمكت از مطالب ديوانى و استيفائى و آنجه مريوط بدزند كى 
روزهرءٌ خودش و رجال ديكر و مردم عادى است تقريباعارى است و.بالعكس يادداشتهاى 
بصي رالملك مملو است از مطالبى كه ما رأ با وضيع زندكى معمولى و روزمرةٌ رجال و 
اعيان و حتى افراد عادى آشنا مىسازد و بطو ركلى ايرانى را بيش جثم ما مجسم 
مىسازد كه سراسرش سادكى بود - درهمدجيز: خوردن؛ يوشيدنء نئستن و برخاستن» 
خريدنء فروخئنء باغ آبادكردن» ملك داشتن 3 
يادداشتها مكمل خاطرات مدان نتلمانة اخ از باب اينكه كر أو مقدارى 
از اعمال و حركات زنداكى رجال مانند مستوفىالممالك: قوامالدوله؛ اقبالالدوله, 
محمد ابراهيم جرتى و أهينالسلطان را شرح داده قسمتى ديكر در نوشتة بصيرالملك 
مندرج است و مخصوصاً مطالبىكه دربارءٌ ملاقاتهاى خودش و رجال مؤثر زمان بيان 
هى كندقا بل مطا لمعه ورسيدكىاست. اما هنوز درك نكردهام جراب ككامة, درين يبكسا لى 
كداز يادداشتهاى اوموردمطالءءٌ منقراركرفته ازمليجك عزيزالطان ذكرى نيست. 
البته در يادداشتها كاه اشاراتى بهمطالبى مىشود كدبراى خودش روشن بوده و اينك 
براى ها زياد روشن نيست ولى باز از همانها نكتدهاى تازه بهدست مىايد. 
مستوفيكرى در دور ناصرى رسيدكى بدهركونه محاسبهاى بود: ماليات» وضيع 
قنوات؛ اختلافات ملكى, بود مملكت. مخارج ديوانى» كارشناسى املاك و رقبات و 
قنوات و ثقثهكشى دهات ومماحت آنهاء و تمسكات كارهاى برواتى يعنى بانكى و 
ازدنقبيل. مير زا طاهر مستوفى از مستوفيان متشخص و قابل اطمينان و دخيلدرسيارى 
ازكارها بود. 
أينكه عرض كردم از سراسر اين يادداشتها نماى سادكى ايران و زندكسى ايرانى 
بمجشم مىخورد نمونهدهايش رأ از زنداكى خود أو شروع مىكنم. أين مطالعه براساس 
و منحصر بهيك سال از نوشتههاى اوستكه اوراقش در اكسفورد همرأهم بود. 
00 عإدادد 


ادلاعات جغ رافياى شهرى 


ميرزا طاهر اصولا مستوفى ترديك بددربار و هقيم تهران است. اكر كاهسى 
سفرهايى بهقزوين و زنجان ,با سمنان و شاهرود ويا أطرافٍ طهران مىرود براى انجام 
دادن أوامر شاه و ديكر مسائل مربوط بمحوزء استيفائى اوسث. بيشترمطالب. وكرارشهاى 
أو مربوط بدروزهابى است كه در طظهران است. ناجار اطلاعات أو دربارةٌ طهزآن دقيقتر 
و بيشتر أز ساير قسمتهاست. مطالبى كه دربارء دهات و آباديهاى شميران و ورامين و 
5 ل لعاظ اباي وازراض و ملكي لعبيت دارم كاعي در هران 


ا 
مده 


خاطرات يك مستوفى يبمج 
نام از جاهايى مىآورد كه امروز براى ما مجهول استء بطور مثال از باغ ايلجى.ياد 
مىكندكه خيالع ىكنم بايد جايىبوده است متعلقبدميرزا ابوالحسن ايلجى زبرامدرسة 
ايلجى هم داشتهايم ‏ ديكر باغ جاشنىساز خانه معروف بدباغ انوشيروان أست كه در 
عباس آباد بوده و قاعدةا بايد قسمتى باشد از آنجه امروز يا كسان عباسآباد است. 
اين هر دو'اسم از كمشدءهاست براى جغرافياى تاريخى تهران. همين نوع فوايد را 
بادداشتهاى بصير الملك براى قزوين دارد. مثلا از باغ وكيل قروين ,باد هىكند كه 
حكام بهآنجا مىرفتئد و خلعت و انعام اشخخاص را هودادند. و يا از ككارواسراى 
محمد؟ باد قروين و وضع قراركرفتن آن در سر راه تجارى و أصلى قم به قروين عصر 
صفوى و وضع ساختن راه سنككفرش شاءعباسى ذكر كرده است. 

در ياد از حمامهايى كه در طهران براأى استحمام بهآنها مىرفته نام حمامهاى: 
حمام وزيرء حمام هيرزا حسينخان سيهسالار؛ حمام شاهزاده؛ حمام سيف الدوله؛ حمام 
امينالسلطان, حمام حاجى؛ حمام ظهيرالدوله را هى]ورد و اينها حمامهايبى بوده است 
كه رجال و اعيان بهآنها مىرفتهاند و امووز جز حمام وزبر (اكر حمام ميرزا عيسى 
مقصود باشد) از بق لُحمامها خبرى و اثرى همكائى نيست. 
اصطلاحات كم كشته 

وجود اصطلاحات كمكشته و فراموش شده و مرده درينبادداشتهاء در هر رشته, 
بهرهاى است ديكر براى آشنا شدن ما با تمدن دورةٌ قاجار ايران؛ مثلا: 

روفرشىء الج ريسمانى 

د رومى يندى دركاء 

نيم تخت 

اسب قبل منقلى 

نظامى (آجر) 

ناوه كش 

ب هيزم كهكك (بوشن) كه خوب مىسوخته است 

ب كال (,كذركاه آب و سيل در 'يابان) 

سس سابات (ساباط) 

ب خر بو زه نخم قند كه در بهجتآ باد كاشته مىشده 

# خر بوزءٌ متجدآبادى فروين ٠‏ 

ب فرشن لحافى (صتبيعالدوله كفت (درسلطنت] باد) برويد برج را اندازه بكير يد 
به امين! لسلمثان بكوئيد فرش لحافى بدوزد و روى آن را يارجدهاى يزدى بكشدا) . 

اين يادداشتها دربارة اشخاص كم شناخته و ايا كسلا ناشناخته؛ كنجينعاى است. 
درين جاساشتها ب نام نقاشى اشنا هىشويم كه أو رأ سيد نقاشباشي شير ازى مى امد و 
هيخ عير ازو ندافتم. إزكمالالملك غفارىكه درآن روزكار بعميرز! محمدنةاشباشى ' 


1 
0 
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يدج ّ' | أده سال دوازدهم 
ممصو مسحب سمه سه ب برجو ورور سه جب ب اهو لاوا اله ب بعوات بحي تصني تحتو اسار ص صمت وم يحاض تس ابس ان بحص محفت ب سه معد ممع مساح تلض د بج مهي ا سا بد جع سن ل عت 7س مج 1 
هعروف بود جندين بار اسم مىبرد. جوانى بوده است كه كاه بدكاء بممتزل أين مستوفى 
بير مرداسر هىزده.' يكجا إشارءاى ع ىكند يدقضيلةُ قلمدان او كه ظاهراً امينالسلطان 
فته بوده و نمىداده أسته. 

عى تو يسك: فقرءٌ ميرزا محمدخان را عرض كردم قلمدان او را رد كردنئد و روز 
يسدأده بود برد بهاو دأد. 

من عى دأنستم كه در قروين شاعرى بوده أسث بدنام فاجى كه كارش أهاجى 
وطثر سرايى بوده ولى نموداندتم كه در دستكاه حسكوءتى أن شهر كار 
هنش ى كرى م ىكر ده اسثت. بصير الملك درجابى نوشته است كه حاكم نامه ها را 
بدناجى شاعر داد 5ه بهبياض آورد. درين يادداشتها روز وفات اديبالملك<بسرآدر 
اعتمادالسلطنه و وفات شيخ جعفر كه موجب تعطيل دو روزه بازار شد ذكر شده و از 
هراسم سان شتر و قاطر در حضور ناصر الدين شاه ياد مى كند. 

ازبن نوع فوايد جنبى و جزيى ,يادداشتها كه دركذريم مىشواهيم بدانيم و دريابيم 
كه يك مستوفى در روزكار ناصر الدينشاءه جه كارهايبى رأ برعهده داشت و روزكار و 


زندكى را يمجكونه مى كذرا نيد. 
محل كار مستوفى 


از مجموعة نوشتههاى اين روزنامه برمىآيد كه مستوفى همء بمانئد اكثر رجال 
آن روزكار اطاق و دفتر كارش همان خانداش بود و محلى خاص نداشت كه همهروز 
در آنجا حاضر شود و بدحل و عقد امور بيردازد. اما ياشجاى ثابت و مشخص درتهران 
وجود داشت كه بعضى از رجال مهم و افراد مؤثر حكومتى معمولا روزها بهآنجا سر 
مىزدند. ولى آنهاكهكار رسمىنر و عربوطتر داشتند تقريباً همهروزه بها نجا عى رفتند 
و آن «درخانه» بود و آزجا عبارت بود از درخافة شاه '(كاخ كلستان و تابستانها 
صاحبقرانيه). اعتمادالسلط:ه هم در روزنامة خاطرات هىكويدكه تقريياً همه روزه 
بدآنجا مىرفته أست. در سراسر بادداشتهاى بصيرالملك هم هىبينئيم كه معمولا يكى دو 
روز درميان بهدرخافه مىرفته. در آنجا معدودى از مصادر اعور دربارى اطاق و دفتر 
كار داشتهاند. مانند اهينالسلطان و أمهينالملك. رجالى كه بهدرخانه هىآمدند عاد 
. بداطاق آهينالسلطان م ىآمدند و ساعتى مىنتستند. يكى أز مخلهائى كه در درخانه 
باتوق رجال بود آبدارخاةٌ آنجا بود. بصيرالملك مكرر ياد م يكندكه بهآبدارخانه 
رفتم و فلانكس و فلانكس را ديدم. در يادداشتهاى بصيرالملك هىيينيم كه در همين 
نثست و برخاستها كه او آن را كاء. «مجلس »مي نامهد روزانه با جمعى أز رجال. هملكتق 
1 ملاقات فى كرده أسثت: أعين السلطان» هيرزا خمسود وزبر» أقبالالدوله, أهينالسلطنة: , 
أءلينالملك, خازنالملك, حاجب الدوله؛ سيف الملك» صديق] لدوله: و ديكران, ١‏ 
] روزكارى كه از آن صحبت م ىكنيم مستوفىالممالك ا(هيرزا. يوف خان) شغس 
اول د صدراعظم ايران بود. اما اين مرد كه بهآقا مشهور بود و سفات”"درويش مسلكين . 
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داشت كمتر بددرخانه م ىآهد. روزها را در خانةٌ شخصى خود هوماند و بدكارها 
مىيرداخت. بهمين ' ملاحظه يصير الملك براى عرض كزرارش امور استيفا و كارهاى 
ديكرى كه خواهيم ديد معمولا روزى يكبار وقت يا بيوقت بدمتزل آآقا مىرفته است: 
كاهى صيح» كاهى ظهر وقّت ناهار و كاهى عصر و كاهى يعداز نماز شب. 

اين جناب مستوفى بعصى از روزها هم بهدر خانه و 5 خانة أ نمى رفته. يدعلت 
سرما خوردكىء بدعلت سرد بودن هواء بهعلت روزه داشتن و بالاخره بدعلت بىحوصله 
بودن. مثل امروز نبود كه كارمند دولت همه روز و سروقت معين باهد در اداره 
حاضر باشد. 
وظايف مستوفى و امور ملكى 

از كارهاى اين مستوفى كه در يادداشتهاى خود بدانها أشاره م ىكند و آنها را در 
درخانه و خانةٌ رجال و در خا خود انجام مىداده حل و فصل دعاوىملكىاست كدميان 
خالصه و رجال و يا ميان خودانان اتفاق مىافتاد و شاه جون مطللع مىشد آن را بديكى 
از هستوفيان وام ى كذارد ا رسيدكى كند وجريان امر را كزارش دهد. يكجا نوشته 
است «اطاق امينالسلطان كفتكوى قنات وزير اهورخارجه با كشيكجى باشى بودء قرار 
شد بسفردا روز دوشنبه برويم منزل امينحضور و از آنجا برويم سرقنات حكم بكنيم.» 

اغلب دعاوى ملكى آن روزكار برسر حريم قنوات و تجاوزهايى بوده است كه 
مالكى بدمالك ديكر مى كرد و درين يادداشتها موارد متعدد ذكر شده و همه مطالبش 
براى كسانىكة امروزه دربارءٌ آب و آبيارى ايران و هسائل قنات كار م ىكننه ارزشمند 
أست. مثلا دربارء دعوى قنات ميان قاسم آباد ملكالتجار و قصر فرمائفرما در شميران 
نوشته است رفتيم و رسيدكى كرديم معلوم شد حق با ملك است (اين را بدطعنه مى نويسد 
زيرا معمولا ملكالتجار ازكسانى بود كه در كار حقه و دغلى سرآهد فن و شهره در 
روزكار خود بود), .بك كاغذ مفصلى نوشته برحقانيت ملكالتجار مهر كردم حاجى 
ابوتظالب هم مهر كرد ولى حاجى ميرزا حسن و مقنى باشى مهر نكردند. 

كاه اختلافها جنبةٌ ادارى و معمولى داشت و ميان دو نفر از اعضاى عادى ديوانى 
بود ولى باز بهرابرتدادن ومهروامضا مىرسيد. نشانداش اين يادداشت است: اهروزرفتم 
بداطاق بدارخانه. اهينالملك آمد و رفت بداطاق خودش. رفتم بيش او قدرى نئستم ٠‏ 
دوباره أهد توى أين اطاق. حيدرعلى و محمد نقىخان آمدند. عمل آنها نكشت رايرت 
مجلس را نوشتند مهر كردم. حاجى هيرزا رضاقلى مهر نكرد. 

رسيدكي .بدامور خالصه هاى دولتى و هميزى آنها و نيز مميزى املاك بسراى 
ماليات يكى ديكر از كارهاى مهم مستوفيان بود و بصيرالملك درين أمر تخصص و . 
خبروربت بداشت. ١‏ 

نمونه اين است: فرهايشات درباب تعيين حدود خالصدجات فرهودند '(بهصدراعظم و 
وام السولهو إمينالسلعئان كه شرفياب شده بودند) و خيلى بد كفتند بدكسانى كه از ملك 
خطائصه يردءأئك.. بنده و ميرزا حمود را مأمور بداين كار كردند. بعد منحبت أراضى 
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يرون درميان آمد. فرمودند: نمى:انيم جدشد؟ امينالسلطان سخ تعرض كرد. به قاحكم 

قسمتى أز بادداف واي روزائهاش مر بوط مىشود لطر صورت بردارئ و نقشهكشى 
دهات تروبن كد از طرف دولت بهآنجا أعرام شده يود و براى اي نكار جلد تقر ثغبر هم رأه 
داشته است. يكجا در قزوين مىنويسد كه أمروز سحاف و نقاش و هيررا نا غغروب 
مشغول بدكار نقثه و كتابجه بودند. خودش دريكجاى ديكر از يادداشتها أشارهاى كردء 
كه مردم قروين أز «ميزى او دلخوش نبودهاند. عين عبارتش اين است: ميرزا مهدى 
كفت ملا آقا بدقوامالدوله كاغن نوشته بود كه هردم از مميزى قزروين تحاشى دارند. 

كتابجه عبارت بود از آنجه امروزبهآن كزارش هىكويند و اين كتابجه حاصل 
عمل يك مستوفى بود براى تقديم كردن بدشاه يا صدراعظم يا وزير. و جزين- كتابجه 
عبارت بوده است از صورت جمع و خرج ولايات و با ثبت أبادى و املاك. درهمين 
يادداشتها يكجا مىنويسد أمروز يك ورق از كتابجة مرحوم حاجى ميرزا آقاسى را 
ذوشتم و تصور ه ىكلم همرادش همان كتابوة أملاك و متصرفات هيرزا آقاسى باشد. كه 
موقم بركنار شدن أز صدراعظمى همه را بهشاه وقت بخشيد و املاكش كه شايد يكهزار 
ده و رقبه بود بمصورت خالصةٌ مملكتى در امد. نسخلة أملاك منزكور بخط خود -حاجى در 
كتا بضافة م ركرى دانشكاء محفوظ أست وعن دربارة آن مقالهاى در مجاة ربغما منتشر 
كردهام. جزين تهيةٌ دستورا لعمل خرج هم از وظايف مستوفيان بود كه بساز مهر كردن 
مستوفىالممالك يا نايب أو و صحه كزارين شاه بدولايات و ادارات فرستاده هىشد. 
يكبار نوشته است: فقرءٌ دستورالعمل سمنان رأ عرض كردم نكرفت طفره زد. 


هيزم سلطنتى 


قمتى از رسيدكى بددر امد و هزينههاى باغات شاهى '(بيوتات سلطنتى) هم خر 
عهددٌ بصيرالملك بود و از جملةٌ آنها صاب هيزم مصرفى يا فروشى شاء بود و آنقدر 
درآمد حاصل از هيزم باغ سلطنتآباد و صاحبقرانيه و دوشانتيه كه مبلغى زيادأهم 
نمىشد براى شاه مهم بوده است كه در ياكمورد جند روز وقت شاء و امينالسلطان و 
بصير الملك بدان مشغول شده بود. 

يك روز هىنوسد: بهامينالسلطان كفتم تاحال صدو سيزده خروار هيزم 2 
سلطنت] ياد آوردءانك . 

روز ديكر مىنويسد: رفتم سلطنتآباد خبازها؛ نيامدند ؟قا حسينعلى آنجا بود. من 
و باغبانباشى رفتيم كردش كرديم هيزمها و تراشدها رأ ديديم. 

. (معلوم مىشود كه قصد داشتدائد آنها را بدثانواها. بغر وشندا)‎ ١ 

ناصرا لدينشاه درين: امور جريى دان تنظر خاص داشت و أن سفر نامههايش: بوبى 
اين نكته بحست مىآيد. از نوشة يصيرالملك هم درجايئ كه باز صسجبت ميزم است 
بهعمق توجه شأه بزمئخوريم؛ نوشته أنبت فرد هيزم را نوشته دأدم بدامين|لسلطان كفديكاة 
داريك نا شام يائين تشتايف بياورند, بعداكه شام ي ين احدئد 50 ستوراتهبل 
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بهامين! لسلطان دادند كه جطور فرد رأ بنويس. 
جند روز ديكر مىنويسد: امي نالسلطان آمدند درباب فرد قيمت هيزم بيانبى 

نمودند كه هشتادو بنج تومان باقى و سىو بنجتومان يول سر بيد را بياوريد بدحضور 
مبارك و باقى هيزمها را هم بفروشيد و هيزم بركك باريك هم هرجه هست بهحضور 
مبارك بدجهت بخارى ببريد. بدمشهدى ابوالقاسم سبردم كه هيزم بركك باريك را بدجهت 
بخارى يبرد و فرستادم ببشآقا هدايت هشتاد و ينج تومان را توى يك كيسه و سىو 
ينج توهان را توى ريك كيسه كرده آوردند و از من نوشته كرفتند. يولها را با آقا 
زينالعابدين برداشته رفتم توى أطاق خلوت شاه. اهمينالسلطان بيرون آمدند. اظهار شد 
كفتند حالا باشد نا باقى هيزمها فروخته شود. يولها را زينالعابدين برد نوشتة مرا 
آورد ياره كردم. 

يكجا مىنوسد: بعد فرهودند امينالسلطان كاغذها و حساب هيزم را بياورد بيش 
ما. فرد هيزم را كه نوشته بودم دادم امينالسلطان. درباب هيزم دوشان نيه كفته بودند 
كه آن هم بايد هيزم طاق باشد. فرد را كرفتم عوض كردم. 

جند روز بعد نوشته است فرد حساب هيزم را تجديد كردم. قبض هيزم سلطنتآ باد 
را از عباسعلى سرايدار كرفتم دوطغرى كه بدهم بدامينالسلطانكه بدشاه بدهند. 

و بالاخره از نغير آهينالسلطان درباب مصرف بخاريهاى نارنجستان ياد هىكند 
و هىنويسد هفت عدد بخاريهاى نارنجستان را ملاحظه كرده برآورد هيزم آن را كردم. 
صورت نوشته آوردم بيش امين! لسلطان. تغير كردكه تازه عرض شده. 

كارهاى مستوف ىكرى جز حسابرسى و شمارش كردن جيز ديكرى نيست. 
بهمين ملاحظله وقتى كه شاه باغ تازهاى در سلطنتآ باد ايجاد م ىكنند و درآن درخت 
تازه كاشته هىشود بصيرالملك بهآنجا سركشى م ىكند. هىنويسد امروز سلطنت] باد 
رفتم» با منصور درباغ تازه. ذرختهاى جنار را كه آقا حسينعلى خريده بود شمردم. شاه 
بهآنجا 'تشريف آوردند. سواره در باغ كردش كردند. 

فرداى أن روز هىنويسد: شاه را زيار تكريم. أمينالسلطان مرا تاهار داد. 
صنيع الدوله در ياب جنارها حرف زد. 


املاك و ماليات 


هىدانيد كه باغ لالدزار '(درمحل كنونى خيابان لالدزار) از باغهاى معروف و 
موردنظر شام بود و در قسمتى ازهبين محل اس تكد بعدها خافة امين! لسلطان اقابك 
بوجود آمد و مآلا مدرسة علوم سياسى در آن استقرار يافت. از يكى از يادداشتهاى 
بصير! لمللك إينْطور برهىآيد كه ميرزا جوادخانى روبه درب لالدزار قهوءخائهاى باز 
م ىكإنل. آين أمر براى دستكاه سلطنت كران بود ولى بدزور و فشار حكومتى متوسل 
نموشوند كه أتهومخانه را ببندند. بصيرالملك هىنويسد عصر رق امينالسلطان بشت 
باكيك .ويه كله هوخا ميرزا جوادخان را ملاحظه كنيد كه رو بهدرب لالدزار بساز 
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يكى از كارهاى مستوفى تفتيش و اظهار رأى در امورى بود كه در روزكارهاى بعد 
بدعهدة شهرداريها واكذار شذه أست و ار امور «احتسماب» شمر ده هىشك. 

از كارهاى ديكر «ستوفى دادن نامدهايى بوده است كه از حكام و ولات درباب 
امور استيغا و دستوراتعمل به او مىرسيد و او آنها را بهامينالسلطان مىداده است كه 
بدعرض برساند. ازيك يادداشت بصيرالملك معلوم همىشود كه امينالسلطان هم براى 
رخنه درنظر و رأى شاه تمهيداتى داشته است. در يادداشت بصيرالملك مىخوانيم از 
امينا لسلطان برسيدم كه رقعدجات سعدالملك را بدنظر شاه رسانديد كفتند بلى مقدمات 
را جيدهام (بعنى يكباره نكفته است كه شاه مخالفت كند) . 

تقسيم تركةً در كنشتكان يكى ديكر از كارهاى مشخص و مختص مستوفيان بود. در 
يادداشتهاى بصير الملك بهمواردى جند برمىخوريم و از آن زمره است اين جيادداشت 
كه نتيجة اقدامات بصيرالملك و دنبالةٌ يادداشتهاى قبلى اوست. هى كويد خانهدهماى 
مرحوم حاجى ميرزا شفيع را بهميان ورثه قسمت كرديم بايد ثبت آن را كرفت. 


املالك مستوففىالممالك (آقا) 


دايرةٌ حل و عقد امور زيرنظر بديرالملك وسعت داشت و بجز كارهاى دربارى 
و ديوانى بقخدمات مباشرى د ركارهاى مستوفىالممالك (صدراعظم) ع ى كشيد. روزهاى 
متعددى را هىبينيم كه يادداشتهاى بصيرالملك بس ركشى و سرآورى اصور ملكى 
مستوفىالممالك اختصاص دارد. جند هورد از آنها را ياد هىكنم. ضمناً بكويم كة 
مستوفى داراى اهلاك و آباديها و مزارع متعدد در اطراف نهران بود كه يوس فآ باد و 
بهجتآباد و ونك و فرحزاد ازآن جمله بود. 
فرسهزاد راكفتند يانصد تومان هماليات مىدهم. ببينيد منفعت منجه جيزست؟ 
در ونك همينطؤر. يوسف] باد را كفتند. نظر آ باد را دادم يبارسال دهخروار كاشته بودئد 
امسال بيست خروار كاشتهاند. نمام خرج زراعت رأ آقا دادماند '(يعنى رعيت خرجى 
نكر ده) . 
دو روز يعد سه نظر آ.باد را تماما از شتوى و صيفى برآورد كسرديم. صيفى 
بهجتآباد راهم براورد كردي ١‏ 
بعدتر ‏ آمروز رفتم اراشى صيفى و شتوى بهجتآباد را يا حسين جريب كرده 
:رفتيم بوسفا|ا باد. 
باغ هوسثان جوب دور را ديده نوشتم. 
رسيدكى بصيرالملك بهدرامد املاك مستوفى قريب دو هفته طول ه ىكشد و در 
نوشتههاى او ما با وضع ملكى و مالى يكى از اعيان علهران در آن روزكار كه درويثى 
ملك و آقامئش و مهمان نواز بود وا حملة مملكت يدأو احترام هي كنار دند أشنا مىشويم. 
رون مراجعت بدطهران نوشته اسث در دهات حشر تآقا يودم من جمله عشث روز بر 
فرهزاد... '(هنكام بازكشت بععثهرأن بدزيارت اماعزادء داود مزرود) و ليما بهم سرى 
5 بهاملاك ممتوفى عى كشد. نوشته است «در هراجعت از إهامرادم داود ينجساىي باى. عسل 
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را جريب كرديم.» 1 

بصيرالملك تنها بهرسيدكى و سركشى املاك مستوفى نمىبرداخت يلكه يراى 
ديكر رجال هم همي نكونه كارها م ىكرد. در اين ,يبادداشتها مكرر برمكرر بدكارهايبي 
كه جهتثت أقبالا ثدوثه همشهرى خود فى كردة أشاره شده أست. در مورد ميرزا على خان 
امينا لدوله نوشته است «سوار شده رفتم باغ امينالدوله (يعنى بارك) . نطترى آنجا بود 
(باغبانهاى معروف طهران تا جهل سال بيش معمولا نطتزى بودنم) اراضى را شرع كردم 
حساب آنها را مشخص كردم.» 


قاغنذ و قلم و دوات شاه 


يكى از وظايف خاص بصيرالملك تنهيه و تراشيدن قلم و مركب ريختن بهدوات 
شاه بود. يجا م ىنوسد: : ١‏ 

«آهدم توى باغ شاه را زيارت كردم. بهمن فرمودند قلمهاى مرا اصلاح كن. رفتم 
دوات و قلمدان را برداشته بردم حجرء كيخسرو. منصور هم بود فرستادم ده غيرء قلم 
خريد آورد. نيم دسته كاغن خوب خريدم الوان اهار دار. ده دانه از قلمها را منصور 
تراشيد بردم بيش شاه. توى باغ رسيدم. كفتند قلمدان را آوردند منزل شماكه دوات 
را توى آن بكذاريد. فراش رفته بود دو سهنفر سرايدار هم درين بينها بيش من آمد. 
تعجيل درآوردن قلمدان نمود. قامها را و كاغن را بهنظر مبارك رساندم. عرض كردم 
اين كاغذها خوشقلم است بنوويسيد. يك دوصفحه را هرحم كنيد بدهم تذهي بكنند. 
فرمودند خوب أست. 

يك روز ديكر هىنويسد: كاغن و قطعه و دمعدد قلم تراشيده بودم. شاءكه آمدئد 
دادم بدامينالسلطان بمحضور همايون برد عرض كرد. قرمودند بكذار روى ميز. 

باز جاى ديكر مىنويسد: قلم و عركب برده بودم كه بدقلمدان شاه بكذارم 
رضاخان يسر سرايدارباشى بيدا نبود» مدتى طولكشيد نا آمد قلمدان را بياورد. دمعدد 
قلم را بهاو دادم و رفتم حجرة كشتاسب. 


البته بايد كفت كه قاصر الدينشاءه دستورها و ثامدهاى روزائة خود را كه سيار 


زياد مىنوشت با قلم آهنى فرنكى مىنوشت و قلمهاى نى را براى مشق نويسى مىخواست. 
هىدانيم كه او به خوشئوسى و فقاشى طلاقهمئد بود و كارهاى زيادى ازيندو هئر او 
در دست است و نيز به تب شع رقدما علاقه داشت و خود شعر مىكفت و ديوان شمس را 
كريد كرد» همانكه بهنام شمس الحقايق جاب شده أست و نيز كتاب لغتى دارد بدفرانيه 
بدفارسى كه ا حرف دال أن بفمجاي رسيكه أست. 


أرجاع عيشد, در دستكاء ناسر الدينشاه محلى بود كه بهاطاق موره شهرت داشت و هيرزآ 


على كير :مضستوفى موزه بودا اتقاقاً اسم هيرزا علىاكبر درين يادداشتها بدكرات آمدم و ٠‏ 


.ني 


ا 
0000 


جوع ٍ 1 أيندهء سال دوازدهم 
ل سس لت 
او كارهايى كه مربوط بدهوزه فىشود يادها كرده أست بصور مثال نوشنه: 

يولهاى كهنه را كه در سلعئانيه تحصيل شده بود (هنكامى كه بهمأموريت مميزى 
زنجان و قروين رفته بود) دادم بدامينالسلطان كفتند توى باكت بكناريد سرآن را 
بنويسيد. نوشتم دادم بردند بيش شاء. 

در جاى ديكر: رفتم صاحبقرانيه جادر أهيناللسلطان. خودبٍ ايشان خدمت شاء 
بودند. أمينلشكر آنجا بود. ميرزا علىاكبرهم آنجا بود. زمرد ها را با نجار باشى قاب 
هى ساختند. 

سخن برسر كتاب بود. بصيرالملك دو مورد را ذكر هم ىكند كه دو كتاب نفيس 
مورد علاقه و طلب شاه بيدا نم ى شبه. شنيدن آنجه درينباره نو شته اأست جالى از نمنن 
نيست. كتابخانهاى كه ناصرالدين شاه داشت إز زهان فتحعلىشاه به كرد وريش -آخاز 
شده بود و ناصرالدين شاه خيلى بدان افزود و قسمت اعظش از عهد اوست. همان 
استكه بهكتابخافة سلطنتى شهرت دارد. 

شاه خواستند رفتم بالاء فرمايش سرنكهازى معدن ] را فر مودند. بعد فر مودند 
كتاب كلستان خط عليرضا در كتابخانه يبدا همىشود؟ عرض كردم يبدا مىشود. قرار 
شد برؤيم كتابخائه كتاب را بيدا كنيم. 

س دو روز يسان آن مىنويسد: امروز رفتم كه برويم كتابخانه. هيرزا على! كبر 
اعد بوت. آمينا لسلطان كفتند شاه فرمودند كتاب نيست. سس ملاباشى برده أست. من 
كفتم كتاب هست. مير زا على اكبر كفت كتاب نيست... 

بالاخرءه كتاب بيدا نمىشود و بدشاء مطلب ر! مى كويند. كار بهاينجا مىانجامد كه 
نوشته است: حربابكتاب كرارشد كتابشاندراكه كاشىمىكنيم انوقت بكرديم بيدا كنيم. 

با وجود اين موضوع كتاب خاتمه نمىيابد. جند روز بعد نوشته است: 

بعد رفتم كتابخانه. كتابى كه جند روز قبل كليات شيخ قطع وزيرى كوبنك 
جلد مقواى سبز بيرون آورده در حضور مبارك بود 5وردند بهكتابخانهكذاشتم. هيرزا 
ححسين يسر مير رًا على! كبر أقده بود كه كتاب كلستان را بيدا كند بيدا لكرد. 

در مورد كتاب ديكر مىنويسد: فرمودند كتاب ميرزا محمد على طهرانى هست 
عرض. كردم. بلى هست. فرمودند بيرون بياوريد... شب رقعداى از ابوالحسنخان 
بيشخدعت رسيد كه شاه فرهمودند كتاب ميرزا محمدعلى در كتابخانه هست يأ خير؟... 
در ثبت بيدا نكردم جواب رقعة أورا نوشتم. در كتاب هم كشتم ميرزا محمدعلى بجز 
او يعنى ميرزا محمدعلى آشتيانى عموى صدراعظ: ديكر بداين اسم شاعرى نيست. 

بيك نكته حم اينجا برايتان روشن عىشود كه صورت ثبت و ضيط اموال شاء ترد 
: بسيرالملاك و بهمرسوم آن روزكاران 5007 بوده و شباله آن را در اختيار داشثه 
و "'نوانسته است براساس آن جواب شاء رأ + 


سلاصي زفاصيى . ٠‏ 
.يك اذ عاى برلفض كه ني يداه عبد مرحو ادك زد و طرق 
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خاطرات يك مستوفى ومو ' 





معاشرث ررجال باهم است و اين سادكى در رفتار ناصرالدينشاءهم مشهود است. نبو ندهايهى 
را هىخوانيم: 

س وقت ناهارء امي نالسلطان» قوامالدوله, عضدالملك در اطاق آبدارخانه ناهار 
خوردند. من ببرون راءه رفتم نا ناهار بيرون آامد. آنوقت رفتم توى اطاق شساتم . هيرزا 
على يسر هيرزا علىاكبر و هميرزا رضاقلىخان آنجا بودند. بعداز ساعتى مخبرالدوله 
[مدئد أنحا. أمينا لسلطان رأ شاه خو أستند. بقيه هم از اطاق يرون آمده بروى طاقنما 

هن رفتم درخانهة. امينالملك دم سكو تنشسائد يود اعن هم فشساتعء 
آمروز عيد هولود رقتم درخانه. امي نالسلطان دمسكوى آبدارخانه نشسته بود. 
جمعى هم بودند, من هم يهلوى صنيع! لدوله دم نيم تخت انشسستم. 
خورد و خوراك 
مهمترين مظهر سادكى زندكى آن روزكار خورد و خوراك رجال است كددرين 
يادداشتها آكاهيهاى خوبى از آن بددستمان مىآيد: 
مقدعتاً بايد كفتكه بصيرا لملك ناهاررا هر كجا بيش مى أ مده هى -خورده واكردرخافة 
يكىازرجال ومصادراموربوده درهمانجا بدخوردن ناهار مىبرداخته. ميان هردم ايران 
ازين حيث بزركوارى و مهماننوازى هميشكى بوده است كه وقت غذا هرجه داشتهائد 
مىوردءاند و باهم مىخوردهاند. 
البته بصي رالملك در يادداشتها همه روز ننوشته است كه جهخورده و كجا خورده» 
ولى در خلال ياشسالىكه فعلا مورد مطالءةٌ من است قريب بدينجاه بار بدناهار يا شام خود 
اشاره م ىكند و آنها را جنينطبقهبندى توا نكرد. 
با رجال و إدر نخباثة رجال 
ت اول در خانة مستوفىالميالك صدراعظم ملاك آقامنش آن روزكار. 
ل رفتم خانة آقا. ناهار نخورده بودم. عصر نان خثاك و ينير آوردند. ' 

در خانة آقا نثستم نا عصرء ناهار نان و ينير و سكنجنين» از خود نان خريدء 
خورديم. 5 

أمروز صبيح رفتم خافة صدراعكم... مدتى در اطاق كوجك كه قوامالدوله آنجا 
بود نشستم ناهار آوردند رفتيم سر ناهار . 

ه در خانةٌ وزبر دفتر نايب هناب مستوفى الممالك و يدر دكتر مصدق 

سب رقتم “خائة وزير دفتر آنجا ناهار خوردم. 

از درختانه رفتم مترل وزير دفتر آنجا ناهار خوردم. 

ج حتراء امن الس 0 

ب ميا تأيه رفتد توى اطاق. 0 هم خواستقف رفتم. با ابن ان بار خوردم» ش 


اعم 2 آيئده؛ سال دوازدهم 
علاءالدولله و سيف!لملك ناهار نخوردند كفتند روزء «ستيم. 
أمروز خائه بودم. آدم امين ا لسلعثان أعد خبر كرد رفتم درشانه. امين! لسلطان 
باى موزء نشسته بود. از هن فرد حساب هيزم را خوأست نوشته بودم. حاجى هيرزا حسن 
عمين آنجا بود. جهار عدد نان وينير از خاة حاجى هيرزا حسن أوردند. دو دورى 
جلو كباب هم سر هنكك سوادكوه راه انداخت. ناهار خوردند. من ناهار خورده بودم, 
حاجى محمد حسن أهين دارالضرب هم آمن. 
در منزل امينا لملك .(برادر امينالسلطان) : 
يك مجموعه يلاو بىهمهجيز ناهار خورديم. 
5 در مترل مشير خلوت 
رفتم خائه هشير خلوت نان و مربا خوردم. جاى خوردم. 23 
تن در منزل و باغ اقبالالدوله 
ب نان خشلك و ينير -خوردم. 
رفتم باغ اقبالالدوله ناهار جلو كباب صرف شد. 
داقر باغ أقبالالدوله ناهار جل وكباب خوردم. 
رفتم باغاقبالالدوله بينراه بولدادم بدمحمود نانوينير خريدآ ورد باغخوردم. 
يدا به ترب هم اقبالالدوله كفتند از باع آوردند. بعد جاى صرف شد. 
0 با معي نالسلطنه» قروين ش 
جناب معينلسلطنه نريلاو (ظاهراً بايد بعلت كسالت باشد) ميل فر هودندتشريف 
بردند أندرون. من تنها هاندم. دو دورى شام با يك خورش قيمه آوردند. 
6 در منزل خودش 
س حاجى آقا قلعه بلندى عصر آمد شب ماند. شام 1 بكوشت 506 ورفت. 
س سحر برخاسته كمى نان و بنير و دو فنجان جاى خوردم. 
س آمدم متزل نان و ينير و اتكور و هندوائه خوردم خوابيدم. 
'(روز دوم نوروز) - شام 'كوشت نداشتيم ,لاو عدسى يخته بودند. 
تح خارج أز خانه 
ب حصجرة كلشتاسب بالالهانة و1 نيوا ورت 
 '‏ كاروانسراى حاجى ابوالحسن ناهار تان و هاست و ينير خوردم 





© در منزل اقوام 
- متزل ميرزا مطلب يك فنجان جاى و نآن خشاك خوردم 
در سفرها و در دهمات ْ 


ب امروز رفتم مجيدآ باد ميرزا عيسى وزير هم قراز بود بيإيد*دير كرد. ناهار 
مجموعة يلاو مفصل آوردند. منكه روزه بودم نخوردم براى دفي 'كذاشتند. بعد وزير. 
آمدو اهار سخورد. 


سوار شديم آمديم مهماتعاة قتلاق إشكته , و كباب حاخز كرفي 


وا شا د م لالء < اد 2-64 ارده 
خاطرات يك مستوفى 1 ##م . 
ممم ا 

ترديك بل دمجادر شاهسونها بياده شده نان و انار خوردم 

س شام دو مجموعه يلاو تدارك كرده بودند (با ناي باسمعيل در فير وزآ باد) 

رفتم اطاق مشهدى حبيب كدخدا اتش روى ساج روشن كرده بودند. اطاق 
كرم شد. شام نان و 'نخم مرغ خورديم. معذلك هفت قران خرج شد. 

در قهوءخاءٌ فيروزآ باد نان و خربوزه خورديم. 

آمروز رفتم باغ فرمانفرما در قهومخاةٌ سرجشمه شاهى ناهار [وردند. يك قابلمه 
بلو بود. 'كوشت بخته بدون همدجيزء حتىنمك نداشتئد. هلاتقىهم تتوانست بخوردكفت 
اشتها ندارم. رفتيم عبدالله آباد آنجا جاى از آبدارى فرمانفرها خورديم. 


اطلاعات درباره دهات 


حال كه صحبتمان به ده كشيده أست ببينيم كه از آن آباديهايى كه فردوسى آنها 
را «بيجاره ده» نام برده أستء بصيرا لملاك براى ها جه مى كويد. بيشتر يأدداشتهاييى كه 
دارد درباره طرز محاسبة محصولات با رعاياست و سهم بندى ميان مالك و زارع» و 
لاروبى وكولكشى قنات» طرز كشت و 'نيغ زدن زمين» خريد احتياجات كشاورزى 
مثل بذرهاى مختلف و كاء و علوفه و يكى دو الاغ و جندكاوء تهيةهيزم براىزستانهاى 
سرد. كاه كل هالى بشت بامها كدكارى تقريباً سالانه بود. 

بصير الملك خود در جزء متملكاتش جند كاو داشت. همى ويبسد: خبر دادئد كسهة 
كاوها تماماً در دوتويه مردءاند مكر ,يكى. از آأن جهت كه مردن هال رفع بلاست شكر 
كردم. 

بيشازين ديديمكه اكر بصير الملك بعنوان مأمورين رسمىبددهاتمىرفت مباشران 
و كدخدايان در يذيرائى از حيث رفكين كردن سفره غذا بهتهيةٌ يلو مىكوشيدند ولى 
وقتى بصيرالملك سرزده و عادى و عبورى بهدهى وارد مىشد و بدخاقة دهاتى ورود 
مى كرد وضع ده را بطور واقعى مجسم هىسازد» مى نويسد: دراطاق حبيبنثستم. نما زكرده 
قرآن خواندم. شام جيزى ندارئد. يكداته هندوافةٌ بزركك بيدا كردءآورد. '(كه شايد 
آفرا هم براى شب جله نكاه داشة هبود) . جراغ ما روغن جرافى بوه - . ْ 

سنت ارباب بودن حكم هىكرد كه بصيرالملك هم تند و سخت باشد و هم علائيم 
و مهربان. مصداق واقعى ايبن شعر: درشتى و نرمى بهم دربهاست. 

يكمجا مىنويسد: شب صفر و غلام رأ خواستم كه فرارداد خاشاك رأ بهاو بدهم. ملام 
راضى نشد كه از قلمه هزاري سهتومان و از شفيعآ باد هزارى ششتومان ببرد. فحش بهاو" ' 
دادم و از اطاق بيرون كردم. ْ 

' اما يكبا هم كه بسر مشهدى باقر و مادرش ادعاى شست من كندم م ىكند و أبن 

زن.وضو مىسازد كه كسم بخورد بصيرالملك مىنوسد «او را قسم .تدادم و شصت عن 
كتنهم با يدت نوشتة أو نوشتم». يا واقتى شب عيد هباشرش بعجانب ده وراهين ميزود 
بنوجتزار:قيمت يك .ماعئ و نيم هن كوشت براى بىبى نوبهار مىفرستد. 
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ميدي 000 آينشه؛ سال دوازدهم 
قعارف بي بيشكش 





تعارف آوردن» أنعام ا أز رسوم و داب متداول ميان ارباب و رعيس» آا 


1 و نوكرء زير دست و بالا دست بود. در بادداشتهاى بصيرا ثملك دقايقى جند هست كه 


:برأى اين موضوع قابل مطالعه است. 

نخست ببيليم كه رعايا از دهات برايش جى تعارف مى آأوردند. مى نويسد: 

ب مشهدى حسن حصار بيكى دوتا جوجه مرغ و يدانه هندوانة تعارف آورد 
قبول شد. شب هم ماند أطاق ميرزا رضا شام خورد. 

ورامين ‏ جعفر سياء دوغ يك جيك» كره قدرى آورده بود براى وزيسر 
بردم. : 

استاد على اكبر كو(مال بينج قطمه مرغ كشته و قدرى نخم مرغ ورد. 

حاجى أقا قلعه بلندى عصر آمد بدقدر دومن تبريز انار آورد . 

فاطمه سياه عصر ديدن آمده بودء يسر مشهدى حسين همراء او بود. جهار دانه 
انار تعارف أورد. دمشاهى انعام بهاو دادم. 

در مقابل دو خوشه انكور كه باغبانى آورد يكقران انعام دادم. 

يك شيشه كلاب و يك جعبه جوزاقند بهمباشر تعارف كردم. 

أما جه تعارف هىفرستاده ...بيك بار كه در قروين بوده از سوغانى كه براى 
امينالمثك فرستاده ياد م ىكند و آن عبارت بوده است از مرباى خيارء» كوزه ينير 
سلطانيه و كردوى زياد باد. 

بار ديكر تعارفى أست كه براى اقبالالدوله مىفرستد و آن عبارت بوده است از 
يانصد عدد بادام و يانصد عدد يسته. توجه كنيد كه بسته و يادام راهم مىشمردهاند. 
ش و بالاخرءه بهجاى تعارفى كه نامدارخان ع ركب أز دو مجموعه داراى هفت ظرف 
حاوى ينج قطعه مرغ كشته و كشئك و عسل و هاستينه و روغن و نان روغنى بسراى 
بصي رأ لملك» فرستاده بود بنج شيشه كلاب و يك جعيه جوزاقند در مجموءه ها م ىكذارد 
و ه ىفرستد. ضمناً يك قرآن هم بهآادعش أنعام داده أست. 

از تعار فها و التفاتيهائى كه از رجال هافوق خود دريافت كرده سهبار ذكر م ىكند. 
يكى طاقه شال لاكى است كه مستوفى|لممالك به أو التفات كرده (طبعا درقبال كارهايى 
كه برايش انجام مىدادم) . يكبار هم مىنويسد 030 ياك تومان انعام مرحمت كصردند. 
تعارف ديكرى كه دريافت كردء «كُدرى دوهزارى با كيف» بود آز دست امينالملك. 


يبول و «قرض و قولاه 


1 زندكى بصيرالملك مستوفى فراخ و كشاده نبود. او هم ينعائند إغلب ديوانيان در 
غالب أوقات دست تنهى بوه و ب قرض كردن و نسبه خرزى زثك كلى عي كراد. بتي لى اد 


آن ووزكار امرى علدى بود. درهمين يادداشتها هست كه تمسكى وأ بيش آمينالشربيا , 
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نداشته استكه يول در سناطش نبودهاست تا ييردازد وكرنه قصدتكول نداشته و باز صر 
همين يادداشتها هست كه: «جواب رقّمه را حاجى محمد حسن فرستاده نوشته بود يول > 
از آقا محمد جعفر بكيريد ملك را بيع شرط بكذاريد از قرار تومانى عباسى» و ازآان 
معلوم مىشود كه اول هتمول آن روزتهران محتاج بهبول قرضى شده بوده است. 

بارى صحبت از زندكى قرضى و نسيداى بصيرالملك است. درين زمينه جيزهاى 
يامزه دارد و از كل مطالب مربوط بدقرض اينطور برمىآيد كه جناب مستوفى قرض 
رااز دوستان و خويشان و همرتبكان خود نمىكرده و صورت خود را با سيلى سرخ 
نكاء مىداشته أست. معمولا از كاسبهايىكه با آنها معامله مىكرده ويا نوكر و كلفت 
خودشقرض مى كر فتداست ناكو سكارش برسر بازارتر نند. مبيغقرضها همكم وناجيزست. 
اينك سينيم كه يك مستوفى درجه أول جدقرض ه ىكرده أست. نخست از دكاندارها. 

رفتم حجرءٌ كشتاسب يازده شاهى يول ازو قرض كردم. 

هن رفتم حجرةٌ كشستاسب دو عباسى ازو قرض كرده ناهار خوردم. 

نسيه خرى آز دكاندارها هم از عاديات زندكى است. نوشته است: 

اهروز يك رى روغن نسيه خريدند به نوزده هزار. 

دو كيسه حنا نسيه خريدم از حجرءٌ كيخسرو. 

ب امروز ده منونيم روغن أز روغنى خريدم نسيه. 

ب دو شيثه نفت خريدم سدهزارو سيصد دينار. اين را نقد دادم كه بقيه را بعداز 
عاشورا بدهم. 

ب آمروز برنج خريدند. امروز قدرى يول دو تومان و بنج هزار بدروغنى دادم. 
تتمه شش تومان كه بى كرو بدتوسط دختر حاجى قرض شده بود دأديم. 

قرضهايبى كه از نوكر و كلفت خود مىكرد: عبارت است از اينكه در جمادىالثانية 
+ومماذة كه مقدارى جس از بازار خريد» و يول نداده بود نوشته است: بنج 'نومان از 
سيد هيرزا قرض شد كه ميرزا رضًا يبرد بدهد و جسها را بكيرد. 

اهروز بنج تومان از زن مشهدى رضا رض كردم. 

باز درجابى ديكر مىنويسد جهار تومان از مشهدى رشأ قرض شد. 

سختى و دشوارى زندكى او را ازين جملهها دربابيد كه در روز دوم عيد فوشته 
است درين جند روز عيد بقدرى بىيول شديم كه درميان همةٌ ماها صد دينار نبود. 
يا نوشته أست اءروز يول براى خرجى نبود ابراهيم خرج كرده و طلب دارد. 

بىيولى بصيرالملك تقريباً هميشكى است. "ناآ تجاكه بول سالنامة دولتى رأ بدوعده 
موكول كرده و نوشته است: امروز كتاب سالناقه آوردند فتعل يول روزنامه را دادم 
بول كتاب ماند نوشته دادم. يعنى برداخت مبلخ جزيى براى آن كتاب تحميلى بسه 
زندكى آن روزش مرشده وايا آنكه بيش از بول روزنامه بول ديكرئ نداشته أست» . 

"كاه إجناسى كه لازم داشته مىخريدء ولى ينراز جندروز آنها را بى مىداده 

حدبة ملت ينكه ننوانسته است يول فرأهم كند. مىنويسد: دو 'نوب آلجة ريسمانى بدجهت 
روفرشى كه فيمت آن توبى يكتومان است با ده ذرع روفرشى أبريشمى أز كيخصيرو 
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ماع ْ آينده سال.دوازدعو 
برداشتم. يك نمد آبدارى هم برداشتم. بعداز جند روز اينها را براى كيضرو يس 
٠‏ فرستادم. . : ش 

روابطش با اين كيخسرو زردشتى و .يك حجرهدار زردشتى ديكر دوستانه بود. 
ولى .يكبار كيخظرو جسهابى را كه بدنسيه فروخته بوده تكاه داشته بود نا بصي رالملك 
, بولش را بفرستد و البته مىفرستد و جنسها را م ىكيرد. ولى بساز جند روز ديكر كه 
يهسجره أو رفته نوشته أست: عصر رفتم بالاخانه كيخسر و دو فنجان جاى و يكعدد 
نارنج صرف شدء بايد تلافى بهاو بشود. 

بىيولى در سفر كاهى زاد رآه بصي رالملك أست. نوشته است از قلعه نو كنشته 
بياده آمدم نا قهوءخانه فيروزاباد جاى خورديم يك قران حواله كردم بداو بدهند. 
رشا خان يول نداشت دمشاهى داد و باقى طلب او هاند. 5 





سبر خرمن 


اربابها ورعاياىآنروزكار غالباً يرداختهاىخودرا به«سرخرهن»حوالههىكردند. 
ضر بالمثل وعدهٌ سرخرمن ازهمينجا بيدا شده است كه رعايا بدهى خود را بدسرخرءن 
حواله مىدادند و سرخرمن هم جيزى نداشتند كه يدهند. بصيرا لملك مىتويسد: خداداد 
بيستو سهتومان از بابت يولىكه بممير زا عبدالله داده بود يول روغن و ادعاى لاروب 
قنات يارسال داشت نوشته بهاو دادم سرخرمن بدأو بدهم. 1 

يخشى از بهرممندى اين يادداشتها بهثبت و ضبط قيمت اجناس درآن روزكار و 
مزد خدمات مختلف است: 

كباب و تخم مرغ جهارهزار 

اشكنه و كباب ششهزار 

هيزم بيابان بارشترىدءشاعى 
روغن ياك من نوزده هزار 
آلو يك كيسه جهارهزار 

حنا دوكيسيه دوهزار 

برنج جهار كيسه دوهزار 

- كاء جهار بار جهارهزار 
لوله جراغ ينج عدد ياكقران : 
كفش يك عدد شش ران '(ه قران داده كه براى رعيت بخمرند .يك قران صم 
خودش بدعد) ١‏ 
ساعت ديوار كوب وي '(البته امين نسلطان خريده بوده) 5 
شش ابرءقدك ‏ جهار لكا ان 0 يوان 3 : 
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در اطاق رعيتى جفتى هشت قران با ميخ و هفت أقران بىميخ 
در اطاق بزركك جفتى يك نومان 


در طويله جفتى ينج قران 
دوازده جامشيشه واجرت شيشههايىكه أزخودمان بريده هفت هزار وهفتصد ديئار 
قيمت املاك شش داك 


, عدل آباد با آبادى حسينآ باد كردنه ملكى وزير دفتر كه از آقا رسول يسر 
حاجى على بدشش هزار 'تومان خريده أست. 

مشير خلوت ... در باب دعى كه '(ثاي بالسلطنه) خريدءاند مصلح ت كر د كفتم 
جهار هزار 'نومان بيشتر نمىارزد. 


مزد خدمات 5 
استاد رسول كورءيز سههزار '(آهد كفت دو ريال كم است»: قرار شد ه. وقت 
خواستم سه ريال بدهم) . 


كرايه بار از قروبن بهطهران خروارى ياترده هزار 

يوس تكندن كندم رى دو عباسى اجرت و ده يك كسرهى كند 

خرجى راهء ميرزا رضا نا ورامين يك قران 

خ ركجى روزى دو ريال 

لياييقن 

در زندكيهاى قديم معمول بود كه أجناس مورد لزوم سال يا جند ماهةٌ خانه را 
يكجا نهية مىكردند. از يادداشتهاى بصيرالملك همين مطلب عايد هىشود ولى او 
بدعرسوم خود آنها را نسيه مىخريده است. مثلا نوشته: 
ب قند شش من شأمء آبليمو دوشيشة» جاى سهكير وانكةه: تنباكو سدمن؛ دو دسته 
شم ع كلجى؛ يك خبيك روغن '(همداش نسيه) ١1‏ قران. ْ 

يك جاى ديكر مىنويسد: دو خيك شيره خريدم :(كه اكنون ديكر درزندكيهاى 
ها جابى و مقامى ندارد وكمتر هم بيدا مىشود.)؛ 

تهيةٌ خناكه زغال زمستان يكى بكى ديكر از جيزهايى أس كه برآن اشاره دارد. 

بصيرالملك جون مستوفى بود بويك جنس خاص كه مخسوص كار اوست احتياج | 
داشت و آن ياكت است براى ارسال نامه. اين جناب مستوفى كاغن سفيد هريد و. 
در خانه باكت مىساخت احتمالا براى آنكه ارزائتر تمام شود. نوشته أست أمروز منصور 
نيم بند كاغن خريد هشت دسته رأ فرستادم صفيه باكت بسازد. 
تغنن و وف تكذرانى ْ 

بهنو مطلب ديكر بايد تكاهى افكتد و سرمطلب را بهم آورد كه نون مني 
آنها با ز زتدكي روزافه مستوقى كاملا آهنا نخواحيد بود, 

0 عاحات ‏ تفنن و وت كذرانى اوست و ديكر روابطش با لعل و عيالء . 
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قسمت عمدة وقت بيكارى روزاةةٌ او مخصوسا غروبها و سرشبها به ملاقفات با 
دوستان» رجالء؛ آشنايان و خويشان ه ىكذشت. اين رسم هيان همه باب بود. بدخانه 
يكديكر هىرفتند و وقتى مى كذرا ندند. 

بصير الملك بدحمام رفتن سيار علاقهمند بود و ظاهرا هروقت كه كار ديكرى 
. نداشت و در خانه حوصلهآاش بدفس فى عد بفحمام' مىرفت. حمام در آن روزكار تسا 
حدودى حم كافه داشت. دو سر بينهاش هىئتثستند و صحبت ع ىكردند. يصييرالملك 
حتى كاء از روزها دوبار بمحمام مىرفت. يك بار صبحكه حتمآ براى عسل بود و بار 
ديكر بعد از ظلهر يأ سر شب. حسام رفتن هم صورت مختلف داشت. كاه براى حخنابستن 
بود و كاه براى مشتومال و كيسهكردن و طبعاً مواقعىكه حمامش مصادف با اوقاتنماز 
مىشد نماز رأهم درآنجا هى وأ ند. - 

زيارت رفتن قسمتى از اوقات بيكارى اور | دربر هىكرفت. بهزيارت حضرت 
عبدالعظيم هفتهاى يكبار يا دمروز يكبار همىرفت و اكر احياناً براى سركشى بهدهات 
آن صفحات رفته بود از آنجا بهمحضرت عبدا تعظيم مىآهد و يس از زبارت بازعى كشت. 
زيارت امامزاده داود: ينكى امام راه ققروين؛ امامزاده جعفر ورامينرا هم بهتصادف 
انجام مىدادهاست. كاء أو با شاه روبرو مىشد كه بهزيارت رفته بود. 

روضهخوانى رفتن و روضهخوائى درخاءة خود برقراركردن از كارهابى است 
كه بصيرالملك بمانتد ديكر رجال بدان علاقهمئد بود. بوبعضى از روضه خوانيهاى 
خائةخودش اشاراتى دارد و فىالمثل مىنويسد ينيج ياجهارر وضدخوانآ مدند وخواندند. 
أو بهمراسم ختم و تسليت رفتن نيز عقيد. بود. 

بصير الملك متعبد ومقدس بود وطبعاً اهل قماركردننبود نا بمانند بسيارى ازرجال 
آن عهد وقت را بدطاس و كنجفه و قمارهاى ديكر بكذراند ‏ درين يادداشتها دو جا 
از مجلسى كه در آن قمار مىشده است باد م ىكنن. اما كاهى بدشطرنج مشغول مىشد. 
در يكجا از قفمارى ,باد هىكند كه ميزان مبليغ باخته شده هورد تعجيش واقع شده. 

رفتمخانه ملكالتجار اميرزاده امين خلوت و حاجى غلامحين برادر حاجى 
شهاب!الملك بودند» شصت 5ومان أميرزاده باخت. 

اين جناب ميرزا با ابنكه خوش خط و ربط و منشى قابل بود ظاهر؟ بدكتاب ' 
خواندن علاقهاى وافر نداشتداست. درين يادداشتهاىياءساله ازد وكتاب نام مىبرداكه 
مىخوانده أست. يكى روضةالصفاست و ديكر تاريخ جنكك صفين. البته قرآن خواندن 
ازين ترتيب جدا بود و غالب مىنويسد كه نماز و قرآن خواندم.و خودش هم قر نى 
جاب كرده است كه بيش از عاب صحبتش را با اهينالسبلطان كرده بود زيرا نوشته أببث 

رفتم خاءة اعينا سلطان ناهار حاضر بود. درباب كثف الايات قراآن ع 
آنجه نوشته بودم ديديب؟ ولى بمجوابى كه امينالسلعئان داده بودهاستاشارما ىلغ ى كند.. 

عيرزا كاعى بدكارهاى خانه هىرسيد. ف ىاليمقل بوفعامة: 6 متزرل عهاى ٍ 
شمعدائى ا بيرون آوردءتوى كوزه كذاشتم: . 

ادر لود واتسالء يكبار برايش 0 أفتادء استكه ينرس مرشيني دجوت 
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شود مىنوبسكل: اهروز رة قعد دعوت از حصرت نايب! لسلطنه رسيد كه شب يكشئيبه بدخا ند 
ص 0 9 
ايشان 2 فى واره نعنى ُ . نشينتى بروم. 


بصير الملك إو اهل اخاته 


أو بمانند همه ايرانيانى كه دستشان بددهنشان مىرسيد داراى خانهاى بودكه 
اندرونى و بيرونى داشت. أوقات جناب ميريزا موقعىكه در خانه بود معمولا دريبرونى 
مىكنشت و بهصحبت با مردان طبقات مختلف كه يا با او كار رسمى داشتند و يابراى 
وقت كذرانى بيشش مىآمدند - در يادداشتها متأسفانه راجع بداندرون و خانم كاهى 
زياد و ههمى ندارد ولى از همين مقدار كه هست اينطور برهىايد كه ميرزا درخانةٌ 
خود آقاى مطلقى بوده است و جون برهرد بوده است كه بةخريد برود و وسايلزندكى 
را تهيهكند طبعاً اختيار امور كلا با او بوده است. جنين احساس هىتود كه ميان آقا 
و خانم روابط صورت كركك آشتى داشته است. حالا جند بند از نوشتدهاى او رأ هىا ورم 
و قضاوت بهتر و رساتر را بفخودتان وام ىكذارم. 

خانم اهروز حمام بود وقتى آمد قند براى أو فرستادم يس داده بود 

ب خانم حمام رفت يول خواست ندادم حنا هم ندادم 

س'دو اتومان بمجهت خرجى بقخانم دادم 

حجرةٌ آقاعبدا لحسين كفش نرم بجهت خانم خريدم 

ب خانم ييرونى آمد 

ب عصر زنها آمدند بداطاق من ' 

آمدم خانه اطاق خانم با هيرزا شفيع و خانم ناهار نان و آش ترش وكوفته 
خورديم. 

أهروز بقيةٌ جيتها كه بود بداهل خانه تقسيم كردم. بدهمه رخت دادم مكر قليلى. 

ب روز عيد ١8007‏ ب يس از سلام شاء يكسر آمدم خانه. زنها و دخترها آمدند 
'نختته بازى كر دند. بههمه شاهى دأدم نفرى ده عدد. 





نشانى آبادى 
إحمد اقتدارى از قديمىهاى لار شنيدبه استكه يك كراشى (لارى) بهاصفهان 
رفت و درا كوجدها كم شد. بدكسى رسيد و نشانى هورد نظرش رأ يرسيدو كيل ة كرد 
كه اينجا بيدا كردن جاها مشكل است و غريب كم هيشود. 
إسبقهانى بهاو كفت براى كم نشدن بدعركجا رسيدى يكجيزى را نشانيكن 
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اطلس كامل تهر ان 
تهران ‏ آز انتشارات كيتاشناسى - لاع؟١٠‏ 

يكى از يديدههاى جالب و درعينحال اسفناك ينجاه سال اخير كشور ما رشد 
فوقالعاده سريع و بىقوارة شهر نهران استكه تاكنون تمام تلاشهاى دولتمردان براى 
توقف أن بىنتيجة مانده و هيجكس نتوانسته أست راه حل عملى براى نجات ساكنين 
يايتخت از كرفتاريهاى كوناكون ناشى أز توسعه شهر ييشنهاد كند. 

توسعة شهرنشينى ومهاجرت روستائيان بدشهرها مشكلى استكه بعداز جنككدوم 
جهانى دامنكير بيشتر كشورهاى جهان و مخصوصاً كشورهاى درحال توسعه و به 
أصطلاح جهان سوم شده است و اين همسئله بقدرى از نظر جامعهشناسان و شهرشناسان 
وجغرافيدانان مهم آمده كه كتابها دردارءٌ جنبههاى مختلف أن نوشته شده است. اما 
آنجه در مورد 'نهران جلب توجه ميكند اين استكه بيشتر مقتضيات طبيعىكه رشد و 
نمو شهرهاى بزركك جهان را مقدور ساخته در مورد نهرآان بجشم نميخورد. مثلا يكى 
از شرايط لازم براى بوجود آهدن و رشد شهرها فراهم بودن بكافىجهبراىمصارف 
معمولى و جه براى سهولت حملو نقل استكه ميتوان كفت درتهران وجود ندارد و 
باريكههاى آب و رودخاتة كوجك كرج و جاجرود راكه آنهم بايد با صرف هزينة 
فراوان در دسترس قرار كيرد نميتوان براى يك شهر جند مليوننفرى كافى دانست. در 
ميان شهرهاى جند مليونى جهانكه امروز تعداد آنها از مرز يكصد و بيست متجاوز 
كرديده؛ شمارةٌ آنهائيكه دركنار اقيانوس و دريا و رودخاءة بزركك قرار نكرفتهاند به 
ينجنا نميرسد» بعبارت ديكر نود و ينج درصد رشد و توسطفشهرها را وجود آب در 
مجاورت آنها مقدور ساخته است. 

شهر تهران با بهرءكيرى از امكانات فنى و مخازن آب زبر زمينى نهفقط وسعت 
خود را در ينحاه سالاخير هفده برابر كرده» بلكه جند برابر اين مساحت از فضاى 
بينتهران وكرج و ديكر هناطق حومهاى راهم بدباغ و كارخانه و جنكل مبدل ساخته 
اأستكه در عين يسنديده بودن مملوم نيست بتوانئد نا جند سال ديكر از جاههاى عميق 
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ومخازن زبرزمينى استفاده كنند. نكارنده دربارءٌ عمق مخازن زيرزمينىآبكوهيايدهاى 
البرز در دوطرف تهران اطلاعى بدست نياورده؛ ولى آنجه برهمه مسلم است اين ست 
كه آيهائىكه ما بدون تأمل با حفر يك جاه عميق در معرض استفاده قرار ميدهيم حاصل 
مليونها سال فعل و انفعالات طبيعى از بروز باراتها و برفهاى زياد در ادوار كنشته و 
نفون تدريجى آب در سافات زياد بسخازن زيرزمينى اسنكه قطعاً دير يازود تمام 
خواهد شد و معلوم نيست درجنان صورتى برسر مليونها نفوس اين شهر جه بلاثى 
خواهد آمد. موضوعديكر مسثله آب و هوا و بداصطلاح اقليم تهران است. در اين 
مورد متخصصين فن اقليوشناسىكه با رعايت اصول علمى جهان مارا بدمناطق اقليمى 
تقسيم كردهاند. تهران رأ در اقليم نيمه بيابانى جادادهاند و أكر در يراكندكى شهرهاى 
ب رجمعيت جهانكه بدانها اشارهكرديم دق تكنيم خواهيم ديدكه أز حدود يكصد شهر 
مليون_نفرى جهان ننها دوسه نا در أقاليمى از نوع نهران واقع شذهاند. 

آنجه مسلم است أين استكه شهر تهران در ينجاه سال اخير آنجنان رشدى ؟رده 
استكه محيط جغرافيائى أن بهيجوجه بذيراى آن نبوده است. اين رشد فوقالعادمكه 
درآغاز كار هيج مقام مسئولى قدرت بيش بينى آن را نداشته در واقع از موقمى آغاز 
كرديدكه دولتهاى وقت بفكر تمركز انواع فعاليتهاى اقتصادى و اجتماعى در 
تهران افتادند و با وضع قوانين و مقرراتكارىكردندكه تهران ندفقط يابتختومركزر 
سياسى مملككتشدء بلكه يايتخت اقتصادى و صنعتى و اجتماعى وفرهكى و علمسى و 
امنيتى نيز از كار درآمد و كارآن بجائى رسيدكه مملكت هرجه داشت در تهران و 
يالااقل بهترين آن را درتهران داشت وهمينكه اين جاذبدها براى تهران فراهم شد 
ديكر هيج قدرتى تتوانيت هانع از هجوم مردم شهرستانهاى ديكر بدبايتختكردد و 
حالا قريب ده سال استكه دولتها از سياست 'كلى عدم م ركزدت يبر وى ميكنند» ولى 
روند اجتماعى و تحولات تاريخى عواملى قويتر از سياستهاى دولتى بودهاند و نتيجه 
أين شده استكه در سالهاى اخير تهران بصورت سرسامآورى رشدكردهوكارآن بجائى 
رسيده استكه سطح كيلومتر مربعى آن اكنون به هع كيلومتر مربع يا هفده 
برابر رسيده و جمعيت نيم هليوننفرى ينجاء مال قبل آن از هشت مليون نفر كذشته 
وبنابرواياتى كه از بعشى مقامات رسمى شنيده شده بدمرز ده مليون يا بيستبرابر 
رسيده أست. 

جنبةٌ تأسف5ور رشد تهران كه در اول اين نوشته بدان اشاره شد مشكلاتى است از 
لحاظ آلودكى هوأ و كمبود سكن و دشوارى ترافيك و فقدان نسبى بهداشتجسمى 
وروانى و اجتماعي و صدها بلاى ديك ركه مردم تهران در زندكى روزمره با آنمواجه 
هستند و بيجيدكى أهور آنها را بهمرحلةٌ لاينحلى كثانده أست. 

در اينجا منظور بحث ما هيج يك از سائل فوقكه دربارءٌ هريك كتابهاميتوان 
نوشت» نيست و آنجه مورد نظر ما است سئلةً شناسائى يا شناخت شهر تهرآن است. ينجاه 
سال بيش ازاين شهرتهرانطورى جمعوجور يودكه تهرانيها كه سهل است امثال ها 


ولايتىها همكه بدتهران مىآمديم بعداز جند هفته .با حداكثر جند ماه با حدود وثغور 
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وكم وكيف ظاهرى تهران أشنائى كامل بيداميكرديم» ولى حالا تهران [نجنانوسعتى 
يداكردهكه هيج يك از ده مليون ساكنين آن نميتواند ادعا كند حتى عمدءٌ شهرى 
و بهأصطلاح برزنها را ميشناسد. 

در صورتيكه شناخت محيط شهرى براى جميع شهروندان و بخصوص براى 
كسانيكه مسئوليتهاى مدنى بر عهده دارند از لوازم بشمار مىآيد و تا تهران خوب 
شناخته نشود مسائل و مشكلات آن لاينئحل خواهد ماند. 

از نظر علمى شناخت هر شهرى داراى دو جنبهُ مشخص است يكى فرم و ريخت 
ظاهرى شهر و ديكرى فونكسيون ,يا نقش و بعبارت ديكر مجموعدٌ اعمال و فعاليتها 
وخدمات و مديريتها و امثال آن استكه بوسيلةٌ ساكنين شهر انجام هىيذيرد. ازاين 
لحاظ هم آنجه مورد بحث فعلى ما است جنبهٌ اول يا فرم و ريخت شهر تهران است. 
فرم و ريخت و بافت ظاهرى هر شهر را از انجائيكه يك مسئْلةٌ مربوط بدسطح زمين 
است هميشه بوسيلة نقثةٌ جغرافيائى نشان ميدهندء جون از طريق نقشه استكه ميتوان 
نمام عوارض زدين و مخصوصاً روابط آنها را با همديكر برأىالعين مشاهده نمود. مثلا 
درمورد تهران سائلى مربوط بدارتباط اين شهر با جاهاى ديكر كشور و راههاى 
ورودى و خروجى شهر و طول و عرض خيابانها و قدرت كثش ترافيكى انها و 
براكندكى فضاهاى باز و سبز و احياناً خالى و فشردكى و يراكندكى مساكين و 
براكندكى مراكز توليدكه احياناً منثاء آلودكى بشمار هيروند و يراكندكى مراكز 
توزبع كالاها و خدمات و نحوءٌ قرارداشتن ساختمانها و مراكز ادارى و فرهنكىو 
اجتماعى و مذهبى و صدها مسائل ديكر را ننها در روى نقثه ميتوان مطالعهكرد و 
نسبت بهبهبود آنها أقدام نمود. 

د ركشور ما متأسفانه سازمانهاى دولتى بعلل وجود موانع آئيننامهاى ومقرراتى 
هركر نتوانستهاند قدم مؤثرى دربارءٌ اشاعه و ترويج نقشه جغرافيائى بردارند وهر كر 
مانند كشورهاى ديكر فروشكامهاى همتعدد يا نمايندكان فروشى نداشتهاندكه حاصل 
كار آنها را بهآسانى در اختيار همكان قرار دهد و هماكنون اك ركسى بخواهد نقشهاى 
ازيكى ازاين سازمانها بدست آورد جنانجه ابن كار مجاز تشخيص داده شود بايد بهاى 
آن را ولو ينجاه ريال باشد بدحساب مخصوص آن در بانك واريزكند و بعد بدمؤسسه 
مراجعدكرده با ارائه رسيد بانكى احياناً منتظر تشريفات صدور قبض انباز و امثال آن 
باشد نا نقشةٌ مورد نظر خود را بمجنكك ورد و با توجه بهوضيع ترافيك شهر و دور 
بودن سازمانهاى نهي هكننده نميتوآن انتظار داشتكه شخص هر قدر علاقهمند ,بانيازمند 
باشد حاضر شود كه لااقل يك نصف روز وقت خود را بهاين امر اختصاصدهد. 

خوتشبختانه در سالهاى اخير جند مؤسة خصوصى در أين راه يعنى در زميئة 
تهيةٌ نقشدهاى جنرافيائى خدمات سبار مهمى انجام دادمائد و هماكنون كارآنها بجائى 
رسيدءكه متاع خود رأ مانند صدها كالاى ديكر در حاشية خيابانهاىشهر عر ضمميكئند. 
دررأس اين م«ؤسسات از لحاظ سابقةٌ فعاليت مؤسةٌ جنرافيائى و كار توكرافى سحاب 
قرار دارد كه صاحب آن از نيم قرن بيشازاين عمر و همت و سرهمايةٌ خود را روى 
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جاب و اشاعه نقشه كذارده و دراينراه توفيقهاى بىشمارى بدست آورده أست. در 
سالهاى اخير مؤسةٌ ديكرى بنام كيتاشناسى در عرصةٌ تهيدٌ نقثه د ركشور ما بوجود 
آمدكه يك شيه ره صدساله بيموده و درهدت جند سالىكه از عمر آن ميكذرد .خدمات 
سيار شايستداى ندفقط در جاب انواع نقشه. بلكه در تهيهُ اطلسهاى منيد و فرهنكها 
وكتب جغرافيائى انجام داده است. 

اخيراً أين مؤسسه ابتكار بسيار جالبى بخرج داده و با جاب اطلس كامل شهسر 
نهران موجبات شناخت فرم و ريخت يايتخت را براىاستفادهعلاقهمندان ودولتمردان 
بدبهترين وضعى كه ممكن بوده فراهم ساخته است. در اينجا لازم بهتذكراستكه در 
يكى دو سال كنشته اول موس جغرافيائى وكارتوكرافى سحاب و سيس كيتاشناسى 
نقشداى بهمقباس يكدههزارم در جندين بركك از تهران برراك نهيهكردند كه بسيار 
مفعيد بود وإى بعاث ارركى وتعداد زياد بركها استقادازآن ير ؛:_همكان «قدور سود. 
وحالا كيتاشناسى همان نقشه را در اطلس بزركى متضمن بالغ بر 00 صفحهباامتيازات 
فراوانى بصورت رنكى بدجاب رسائده است. 

شهر تهران سالها استكد راهنمائى شايسته ددخود نديده و هدتها بود كه 
علاقهمندان و «خصوصاً توريستها و صسافرانىكه بدتهران مىآمدند اعم أز داخلى و 
خارجى كمبود آن را احساس «يكردند و بهمين علت استكه جاب اطلس كامل شهر 
تهران بيشتر از يك أطلس با راهنماى شهرى معمولى اهمبت بيدا مسكند جون اين 
اطلس واقعاً يك خلاء محصسوس رأ يركرده است. 

اطلس كامل شهر تهران از جهارده بخشس تشكيل شده كد ار مجموع ع صفعدة 
آن ع١‏ صفحه نقشه و شاترده صفحه عكس و تصوير و 48 صفحه فهرست أسامى و 
بقيةٌ مطالب متفرقه است. 

در صفحات مقدماتى اطلس ده صفحه بشرح اجمالى موقع جغر افبائى وتاريخجد 
شهر تهران اختصاص داده شدمكه درآن إشاراتى بهكنشتههاى دور و نزرديك بايتخت 
فعلى كشورء بعمل آمدهاست. ابن مبحث از اولين سندكتبى دربارهٌ نام هران در آثار 
تئودوسيوس يونانى در أواخر سدة دوم ييش أز ميلاد شروع شده ويس از ذكر اجمالى 
مراجعات جغرافيدانان اسلامى مانند أبن حو قل و استخرى و قروسى و حمدالاه مستوفى 
و نيز جهانكردان اروبائى از سدهٌ ياتزدهم ميلادى ببعد د«دزمان بايتخن شدن و تحولات 
دوقرن اخير مىبيوندد و دراين بحث مخصوصا مراحل رشد باءتخت و تقسيمات أن در 
اين مدت دو قرن بداجمال ,ياد ورى ميكردد و اين بحث تاريخى بداراثةُ دو نقشه قديمى 
از شهر نهران يكى مر بوطبدحا+؟ «.ق. كه بوسيله معلمين اطر يشى دارالفنون 'تهيه 
شده و ديكرى مربوط بهوهم١‏ ه.ق. كه بوسيله شادروان عبدالغفار نجمالملك بيش 
كسوت بلامتازع جغرافيا و نقشهكشى جديد در ايران آر انه خدن استيايان م ىيذيرد. 

سيس رشد شهر تهران در ١*0‏ سال آخبر در بك نقشة رئكى جالب همراه با 
نمودارى نسبتة دشوار نشان داده شده و بعداز آن نقشه ديكرى مناطق بيس تكانة تهران 
رأ همراءه با جدول آمارى دربارء مساحت و جمعيت و خانوار و تراكم هر منطقه ولى 


مداع ]ينده: سال دوازدهم 





سس م سس سسسب سس لما سي ممم ممم 





مربوط بزمانىكه جمعيت شهر در رقم 868750 نفر يذيرفته بوده نشان ميدهدوبالاخره 
دراين قسمت محدوده تنرافيك روزانة شهر تهران كه براى شهروندان ضرورى بشمار 
هيرود ارائه شده است. 

بعدازاين نقشههاىمقياس كوجك و مقدماتى صفحات اصلى اطلس شروع ميشود 
كه بمقياس يك دمهزارم 70 آن + تقريباً 6ه6ه70لزه600١‏ متر إيعنى سه 
كياومتر هربع از سطح شهر را نشان «يدهد و در اين قسمت استكه ندفقط خيابانها 
ومعابر بلكه كوجكترين كوجه يس كوجدهاى شهركه معمولا در مقياسها ىكوجكتر 
ازميان مير ود بخوبى نشان داده شده است. صفحات اصلى اطلسكه تماماً رنكى جاب 
شده طورى شمارهكذارى شدهكه استفادهكننده براحتىميتواند دنبالةً يك كوجه يا 
خيابان را در نقثة هربوط بهآن تعقيب نمايد. ِ 

بعداز نقشههاى تفصيلى نوبت بهفهرست أماكن هيرسدكه درآن عنوان وراهنماى 
محل در نقشه هربوط برأى تمام ادارات دولتى و بانكها و آرزانسهاى مسافرتىو باشكاء 
هاى ورزشى و أستاديوهمها و أمامزادهها و مساجد و حصينيهه_! و داروخانهدها و 
رستورانها و سفارتخاندها و سيتماها و تثاترها و كلانتريها و هدارس ابتدائى ومتوسطه 
وعالى و مراكز بهداشتى و درمانى و صنعتى توليدى و مهمانخانهها و موزءهاواماكن 
متفرقةٌ شهر در سطح تهران بزركك آمده است. 

در بخش ديكرى فهرستى از اسامى قديمى و اسامى جديد بعداز انقلا بخيابانهاى 
مهم تهران آمده و بالآخره نوبت بدفه رست عمومى أسامى معابر تهران هيرس د كله در 
هء صفحه أست و در هر صفحة أن ب بيشتر ار ”> نام بصورت الفبائى تنظيم شده استه 
ونشان دهندة آخرين تغييراتى استكه بعد از اتقلاب و احتمالا تا اوائل سال م#عب؟ 
كه اسامى در نقشه أصلى نوشته شده بعمل آهده است. 

در اين بخش طبعاً يارماى أسامى بدكرات در صفحات نقشه و بالتبع در فهرست 
آمده است ولى باوجود اين نظرى بدتعداد دفعاتىكه يارهاى أسامى در فهرست آمده 
از لحاظ نامكذارى جغرافيائى يا بداصطلاح علمى تويونوهمى جالب و در خور توجه 
ومطالعه أست. 

تعداد دفعاتىكه أسامى مربوط بدبافت شهر يا بهاصطلاح رُنريك بكار رفته خود 
حكايت از توسعة سريع و بى نشه تهران دارد مائند: 


ميدان عه" بار دوازدممترى 448 > جهارراء ‏ بس » 
هشت هترى ‏ ##ما » ببست مترى وله > قلكه ا » 
ده مترى 00 8؟١ا‏ » بلوار 8+* ©»-' يائترده مترى 5 » 
مالي در نام كذارى معابر تهران زياد بكار رفته نام شعراست: 
هه بار خيام عيب » 
00 سوم » فردوسى م »> 
ونام ماههاى فارسى مائتد: 
مهر مع بار خرداد 4 »> آثئر ع؟ » 


اردىبهشت بم » بهمنن ع؟ »م 
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يا نام "كلها مانند: 
لاله ده بار لادن ع“ » مينا 7 » 
بنفشه بم » نسترن 0" 064 نيلوفر فد 
ياس 6 > مريم 9 » 


در بخش آخر أطلس كامل شهر تهران سيزده صفحه بدنقثههاى مقياس بزركك 
بازار تهران اختصاص يافته أست. بازار تهران معتب ر_ تبن ناحية اقتصادى شهر تهران 
است كه نبض باز ركانى ياب يتخت: بلكه كشور.را :در دست نارد و از اين كنشته يكىاز 
مناطقى استكه بأفت صدء بلكه دويست سال يم بيش ازاين را تأحدى در خود حفظ كرده 
و ازاين جهات لازم بوده است كه توجة عابي يدان مبذول كردد. درفهرست أسامى 
مربوط بهبخش بازار عناوين زير ازنظر كثرت استعمال بهجشم ميخورد. 
سراى ع#؟ بار ياسار /ا«١‏ » بازار ذه » تيمجه 72 » 

دريايان لازم ميداند ,بادآور شود كه اطلس كامل شهر تهران بدون ترديد از 
كتابهاى نادر و سيار مفيدى است كه در سالهاى اخير در عالم مطبوعات كث رر ما 
ظاهر شده واأميد أست كه هوسسة كيتاشناسى توفيق يابد تا همانطو ركه در مقدمية اطلس 
نويد دادهء اطلسهاى مشابهى براى اصفهان و مثهد و تبريز و شيراز و ديكر مراكز 
يبرجمعيت كشورهم بتدرييج يجاب رسانده در معرض استفادة عموم قرار دهد. 

خاطرات و تألمات مصدق 
يس از اينكه اين كتاب در تهران جاب شدء دو جاب 
افستى (عكسى) از آن در امريكا و انكلستان انتشاريافت. 
در جاب امريكا رعايت آن شده استكه «صفحا عنوان» 
كتاب را عيناً بهجاب برسانند نا خواننده بداند جه كسى 
اننا جاب كرده و مسؤوليت و امانت او در نحوه نقل و 
استنساخ مطالب تا جه حد و جكونه است. 
اما در جاب افستى انكلستان با اينكه سراسر متن 

كتاب عيناً و با رعايت صورت اصلى از روى جاب تنهران 
'تجحديد جاب شده 0 كوششن كننده را برداشته و بحاى ان 
نوشتهاند: « به كوشش ش جبهه« نشربة مليون ايران». جون 
بنده كهجاب كنندةٌ متن ازروى خطمرحوممصدق ومسئوول 
صحت وسقم آن هستم جيزى از مقصود و معناى « كوشش 
جبهه » درنيافتم ناجار بهنوشتن تن اين جند سطر توضيح شدم 


ما خوانتئد كان آن جاب هم بنده رأ مسؤّول ندانند. 
ايرج افشار 

















فريدون نوزاده 
(بابلسر) 
وازدنامة كوبش كيلكى 
تأليف اححميد مر عشى. رشت. كتابفر و شثى طاعتى. 2؟١‏ 

بدسال هه؟١٠‏ خورشيدى كتابى با نام «فرهنكك و اصطلاحات و ضر بالمثلهاى 
كيلكى» در لم» صفحه [لالم١‏ صفحه وازمنامه و 8 صفحه ضر بالمثل كيلكى] از 
مجموعه اتتشارات وزارت فرهنكك و هنرء (مركز مردم شناسى ايران) جاب و يخش 
كرديد كه در آن روزكار كفتكوهائى زياد برانكيخت و منقدان ايراد فراوان برآن 
كرفته و مؤلف محترم آقاى احمد مرعشى را راهنمائىهاى اصولى نمودند و بداميد منقيح 
ساختن كتاب در جابهاى بعدى يهبحث يايان دادند. 

توجه بهوازههاى بومى در شصتواندسال اخير براستى زياد شده و ب وهندكان 
سخ تكوش جون كويشهاى خوش ١‏ هنكك و ساده قومى سرزمين ما را ياخطر نابودى 
روبرو ديدنك» به يايدارى و كرداآورى وازمها و يردا ختن دفترها بر خاستند و كارى 
يرارج را أغاز كردند و آقاى دكتر منو جهر ستوده 5 ندوين (فرهنك تيلكى) حاهد 
بيش كسوتى بداتن آراسته و رآه كشاى ديكر بكوهشكران شد نلك. 

سخن ابن نيست كه فرهنكك كيلكى از لغزشها و اشتباهات بركنار استء شايد 
اكر بررسى دقيقى صورت كيرد لغزشهاى آشكارى نيز بنظر ميرسد ولى اين لغزشها 
هرجه باشد بددو انكيزه هياهو برانكيز نبود و نيست» جون در نخست مؤلف بزركوار 
بهكردآورى وأرههاى سراسر منطقه با ذكر محل كاربرد يرداخته كه با نوجه بهاختلاف 
زياد تلفظ و معنى هر وارّه با وازه ديكر در دو محل كنار يكديكرء كارى مهم و دشوار 
است و جهبسا با همه رنج و زحمت مؤلفء «ورد يسند همه سليقهها قرار نكيرد و در دوم 
يشان بومى نبودهاند و بناجار واثءها و معانى از اين و آن يرس وجو شده و اين خود 
بمقدار زياد موجب لغرش ميتوائد باشد. 

بياد دارم در آن روزها جند نن جوان يرشور و صاحب ذوق و اين بنده در 
كتابغر وشى طاعتى بهدور زنده ياد استاد ابراهيم يورداود حلقه زده م ىكفتيم: جون در 
فرهنكك كيلكى آقاى ستوده ايراد و اشتباه ديده همىشود و شماكه يك كيلك !كاه هستيد, 
جرا بدهاين فرهنكك مقدمه نوشتيد؟, ايشان با برركوارى و آزادكى خاص خود بعداز 
باسختكوئىهاى لازم و اشاره بهمدتها دورى خويش از كيلان فرهودند: عزيزان من اكر 
شما به كوبش ريشهدار خويش مهر هىورزيد. جرأ بوكردآورى و جاب و بخش 
وازهناهه درست ديكر نمىيردازيد و اين اشتباهات را رفع نم ىكنيد؟؟ 

هستند سالمندانى كه بعداز سىو دو سال اين رويداد را كواهى فرعايند. البته 
بيشاز آقاى دكتر ستوده و جندتن ديكر و أين بنده دستاندركار كرد ورى وازءهاى 


وازهنام كويش كيلكى امع 





كيلكى بودهاند وكويا بهشتى روان حبيباللدخان ديوانبكى» تنها روى تعنن و ذوق 
آزمابى دفتر كوجكى هم يرداخته و آماده كرده بود ولى جاب و يخش (فرهنك 
كيلكى) در بهمن ماه ١©#*‏ توسط انجمن ايرانشناسى امتياز بي شكسوتى را در حفظ 
وازءهاى كيلكى بهره ايشان ساخت و صميمانه بايد كفتء مباركشان باشد. 

از اثر بىتاى آقاى دكتر ستوده بههنكام جاب نخست وازهنامة كبلكىء آقاى احمد 
مرعشى بدون ترديد كاه نبودند زبرا نهتنها هيج اشارداى ندهآن ندارد بلكه د ركفتو 
شنودى دا يكى از رورنامههاى وقت ميكوييد: 

(انكيزةٌ اصلى هن در تأليف اين فرهنكك دو امر بود يكى علاقهام بهفرهنكك 
ايران و سرزمين كيلان و ديكر نشوبق شادروان يورداودء فكر تأليف فرهنكك كيلكى 
در سال ١8‏ درمن بوجود آمدء خوب يادم هست كه وقتى شادروان يورداود حيات 
داشت منزرلش محفل انس بودء هفتهاى ,يكى دوبار عدهاى از اهل ادب در آنجا جميع 
مىشدندء روزى طبق معمول محفلى برقرار بودء مرحوم دكتر معين و دكتر فرهوشى 
هم حضور داشتندء من ضمن صحبت كفتم جدخوب است فرهتكى هم از لات كيلك 
تدوين بشودء جون دربارءٌ تاريخ كيلان: كتابهاى سيارى نوشته شده استء اما جاى 
فر هنكك كيلكى درهيان فرهنككها خالى است» هرجند كويش كيلكى ازلحاظ دستورى 
نيز هورد بررسى و مطالعه قرار نكرفته است. اكرهم مورد مطالعه قرار 'كرفته توسط 
زبان شناسان خارجى انجام شده كه دور از دسترسها قرار دارند و در كتابخانههاى برلن 
و مسكو و ياريس و لندن خاك مىخورند؛ وقتى من اين مطالب را كفتم» مرحوم 
#بورداود رو بمن كرد و كفت: 

شما كه خود سابقه كردآورى لغات و تدوين كتاب فرهنكك داريد و يك فرهنكك 
آلمانى ‏ فارسى هم تأليف كردهايدء جرا اين كار را بدعهده ذ ى كيريد؟ 

دكتر معين و دكتر فرهوشى هم در تأييد حرف بورداود مرا براى اي نكارتشويق 
كردند... الخ)علد و شكففنت!ور أست كه زندهياد استاد يورداود نوسنده يبشكفتار فرهنكك 
كيلكى و ياس خكوى راهكثايانه بداعتراض جوانان رشتء جاب (فرهنكك كيلكى) را نا 
آنجا فراموش كرده باشد كه اشارهاىهم بدآن نفرمايند و اسنادان معين وفرهوشى هم 
ناآككاه از نشر جنين اثرى» مشوق فراهم آوردن وازهنامهاى باشند كه فقط دوسال از 
تأليف آن 'كنشته است. 

به رحال ايشان بعداز ببست سال تلاش توانستئد كارى را بدانجام رسائد كه طرح 
أن در هنزل استاد يورداود ربخته شدء اما ابن كار نقص فراوان داشت و خودشان نيز 
متوجه آن بودءاند» جون در طول هفت سالى را كه از شر (فرهنكك لغات و اسطلاحات 
كيلكى...) نشت از انديشه تصحيح و تنقيح آن غافل نبودند و كمان دارد دستيافتن 
أيشان بههئاأ بسع غنىترى ابن فكر رأ 'ندأوم بخشيده بود. 

منابع نويافته ايشان عبارت يودند از: 

فرهنكك كيلكى: كرد ورى آقاى دكتر منوجهر ستوده؛ در اين كتاب واه 


“د روزنامه رستاخيز مورخه 0" فروردين ماع8١‏ (روز سمشنبه) شمارء ”كن صفحه 16. 


ازخزكا آيندسء سال دوازدهم 


هاى تازه و زيادتر و توضيحات علمى و جاميع در مورد كلها و كياهان و يرندكان 
و آبزيان جود داشت كه يايه تكميل فرهنكك كويش كيلكى قرار كرفت ولى 
متأسفانه در اين بهرهورى توجهى بهكاربردهاى محلى آنها نشد و حتى از ذكر منبع هم 
تقريباً خوددارى بهعمل آمد. 

؟ مطالعةٌ جند كتاب * وهشى و أدبى كيلان شناسى با جند بركك وازهنامه 
كيلكى در بايان آنهاء و هتأسفانه اين وازمنامهها بدون تحقيق لازم و دقت در صحت 
معناء كلا يدوازٌهنامه كويش كيلكى راه يافت. 

# جاب و يخش هفتهنامة ابتكارى و موفق«دامون» بةصاحبامتيازى و مديريت 
آقاى محمدتقى يوراحمد در رشت كه جهار صفحه وسط از هشت صفحه روزنامه براى 
نخستين بار در طول تاريخ جرايد و هجلات كيلان بهتثر و نظم كيلكى اختصاص داشت 
واين ارزشمندترين كار بنيادى در زمينة ادبيات كيلكى بدشمار م ىآمدء اين جهار صفحه 
بهدكويش همه مناطق كيلان اختصاص داشت و ايشان بازهم در موقع جم عا ورى وازمها 
بهكاربرد محلى 'توجهى نفرمودند. 

درهمين دوران روزنامةٌ كيلانما هم انتشار ادبيات كيلكى را وجهةٌ همت خود 
ساخت و دراين زهينه كار بسيار مفيد آقاى دكتر نائب را با نام (واهنامه برشكى 
كيلكى) درشمارههاى متعدد روزنامه بجاب رسانيدء اين وارهنامه كومك يزركى براى 
تكميل اثر آقاى مرعشى بود ليكن بايد دانست كه وازمها مال سراسر كيلان بوده است» 
كه بهرحال همه بدون ذكر ماآخن موجبات تكميل كتاب (فرهنكك و اصطلاحات و 
ضرب.... أليم) را فراهم آورد و با ساختن مقدارى وارْةٌ من درآوردى و تركيبات, 
كتاب قطورى با نام (وازهنامة كويش كيلكى بهانضمام اصلاحات و ضربالمثلهاى 
كيلكى: جاب اول: تيرماه “ع1 در 000 نسخه وا ومع صفحه كله 890 صفحه 
وازمنامه و بقيه اصطلاحات و مثلهاى كيلكى بدبهاى 05 ريال) در اختيارعلاقمندان 
قرار كرفت. 

از اينكه ايشان ذكرى از جاب اول كتاب ننموده واي نكتابرا جاب اول شمردهاند 
دليلى بركار برنقص و تجارتى اوليه بوده و استنباط مىشود مؤلف محترم نمىخواستند 
از آن اثر سخنى 'كفته شود نا در كرد و غبار فراهموشى ازيادها برود و اكر اين استنباط 
درست باشد أبن برسش بيشهمىآآبد كه جرا همان كتاب با همان نواقص مبنا قسرار 
كر فته است؟ : 

البته زحمات ايشان خصوصا مراجعه به ١١9‏ أثر كوجك و بزركك مرجع مورد 
تقدير است و همه كيلكها نيز بدين آرزوئيم كه فرهنكك جامع وكاملىكه درب ركيرنده 
وازءهاى سراسر مناطق كيلان باشد فراهم آيد: ولى اين كار حتما بايد كروهى صورت 
يذيرد ندانفرادى» از وارمسازى مصون باشدء در معانى وازمها دّت و صحت و أمانت 
أدبى يايه و اساس كرار كيرد» تركيبات و مشتقات بددنباله واثءهاء نهبه كونه مستقل 
آورده شودء حتىالامكان از ثبت و ضبط وارّه غير بومى بويدء بيكانه دورى شود و 
متأسفانه در وازهنامه كويش كيلكى: هيهيك از اين مسائل درنظر كرفته نشدء تعداد 





وازهنامةٌ كويش كيلكى 


بيشمارى وازه بيكانه دربادى نظر دارد» جون 


رقف 


آبوشكا ينجره شيشهاى را از كجا آوردءائد نمى 
آجار كليدء جار دانم جون انواع برنج در 
آمركا ١‏ آمريكا كيلان بدنام خاص خحود 
الكاتور أماله ييشه شناخته مىشود و كانكا 
باغاوغلى سكدطلاى عثمانى ماشين برنجكو بى است نه 
بانكا بيت حلبى» ببت نفت برنج] 
بوت نيم جكمه لاستيكى كيى كلاه كبى 
بوفت قفسه ظرف كارت كارت» بليط 
بولتياك ١‏ سياست؛ حقه | كارشوت لكن بجه 
بيتريورد آشاره بهراه دور (كويا نتتور ١‏ دفتر ككارء بوروء دفتر 

منظور يطرزبورغ باشد) << | تجارتى2» حجره باز ركانى 
داميسكى دوجرخه زنانه. دوجرخه || لوتكا كرجى» قايق 

بدون تنه | ليس زنبق سفيد رشتى» سوسن 
زاكاس سفارش غذا و مشروبء ابيض يا كل سوسن سفيد... 
زاكوسكا هزه عرق ْ الخ [بطور كلى در سراسر 
زاكون انشباطء ضابطه؛ ديسيلين و | كيلان اينكل بدنام زنبق 

اتوريته يا سوسن سفيد شناخته شده 
زاموسكا 2 بتونه است نه ليس كه وارٌّه و 
زانيط دربست نامى فرانسوى است] 
سالدات سر باز ماتور هر تور 
سليتكا ١‏ سولوتكا ‏ بهظنقوىهمان تروس2 ملوان 

ماهى است كه آن رابه | هارورٌنى ‏ ستنى 

روسى سو لتانكا مىكويند ا مازمازل هادموازلء دختر خاتم , 
شايكا كلاه شابو ا دوشيزه [اساسة جنين 
فوكا ساعن :و قلوان و كفن وازهاى دركيلكى نداريم] 

سر خود لاستيكى صيادى مزقان موزيك 
فيريشكا ازانواع كلاه است مسكوويسكى از انواع بازى بيليارد است 

كوى كاكائثو | ميسكوئى كلاه مسكوثى» ازانواع 

كانكا برنج صدرى دودى (غير كلاههاى قديمى 

ماشينى) [ابداً جنينجيزى وستول از انواع كلاه است 

ئيست و أين معنى نادرست يارمه دفترجه قبض 


سيارى ديكر ازينكونه كه بود و نبودشان بلااثر و اساسا اكثرآنها در كيلكى 


امروز بكار كرفته نمىشود و همان بهتركه براى هميثه از دامن زبان كيلكى زدوده 
كردد. عيب بزر كك ديكر وازهنامه كويش كيلكى در ضبط تركيبات بيشمارى بهكونه 


فم آأينده: سال دوازدهم 


وازمخاص است كه اكر از متن بيرون كشيده شود شايد حجم وأرمنامه بسه ينجم فعلى 
تقليل يابدء براى نفونه فقط تعدادى واه تركيبى از حرف الف بدبون ذكسير معنى 
آورده مىشود جون: 

آبابوستن» آباكودن: اببيده» آبجىكيفتن» آبدن» آبزنء آب فادن» آب 
ويكيفتن؛ آبه بوسته» آبهدكونوسء آجيكاكودن: آخربسرء آخر يسىرهء آخرهيسى؛ 
آدهامانستن» اتوجى: اشانىشين» اشانى كى» اشترء اشتهتر» اطوء اطواطو» امون» 
امونايسى: اموناسرى؛ امون شونء اهى أمراء امىورء اهىشينء امىواستى؛ اعى ويرجاء 
انقصء أنقصتاً» انقصتنا كه با املاء عنقص... الخ در حرف عين آمده است [و از اينكونه 
وازههاى دو املائى سيار است]» كه در تمام حروف الفبايى بركك هاى زبادى از كتاب 
را اشغال كرده و اوردن همه انها در اين مقاله جز تصديع نزايد و خوانتده ر! ملال 
انكيزء همجنين آنجه را كه دهصاب واه نميتوان آورد و فقط بخاطر قطر كتاب باشرح 
و سط آمده بدكونه تركيبى عبارت است از: 

آب جشمداى: آسيبدنء: آفتابكو لكولدزارء آمورزش طلبستن» اوميددبستنء 
اونس كيفتن: سيكاركشنء شاله عروسىء شيطانه خوابدن» كس بهكسخوردن» كس 
بدك سزن» كس بهكسهدسرء كس كسهء كو لاشابوء كوخورىكب2 كو ركنوس ب وكوده, 
ماده جر خآهون و بيشمارى ديكر ازين كونه كه معانى درستى هم نشده است. 

زهانى رسم شده بود با ساختن طنزرهاى تند و زننده» زبانها و لهحدهاى بومى 
را بهائزواى كامل و امحاء قطعى بكشانند. 

در اين زمان هن بنده بهاقتضاى شغل ادارى هراز جنداكاء به شهرستانى 
منتقل هى كشتم» فرزندانم همه دانشآموز و همواره از دبستان و دبيرستان ناراحت و 
عصبى بخانه بركشته و از من هىيرسيدند: بدر شما در رشت ياكيلان بهآبينه ب من 
دراش بيداء بهينجره ‏ آنورش بيدا و بدمستراح ‏ انكور ميكوييد؟ و من ناجار 
مىبايد حقايقى تلخ از اشتباه ملى و سياست دولتى را برايشان توضييح داده و بىاساس 
وارزش بودن اين وازههاى ساختكى را روشن مينمودم و درآن روزكاران هيجفكر 
نميكردم روزى اينكونه وازءها تيز دركتابها جاب خواهد شد... 

كجا دركيلان بهاسب كه جنس نر اين جارياى نجيب و راهوار است كلاسب 
كفته همىشود؛ مكر ها براى جنس هاده اين حيوان جز ماديان وَارْءْ ديكرى بكار 
هى بريم؟ هيجوقت صفت أسبى بداو دادهايمكه ناجار بهآوردن حرف كل در بغل آن 
براى شناخت نوع كرديم؟ جاى تلخ را كى بيرهكوزكا كفته استكه در وازهنامه رسو 
يافته» در اين واه 'نابتايه بدمعنى عجول از كجا كرفته شده و نامزن رأ جهكسى نقزدن 
كفته درحالىكه معنى آرامكرفتن از كريه و آرامش يذيرفتن را دارد» دمختن: لكدمال 
كردن ناآ كاهانه است نه أذيت و آزار بىجا و مستأصلكردن از شدت همزاحمت» 
بامادور وازءاى روسىاست و هيجوقت يككيلك بهبادمجان:سيايامادور نكفته ونمى كويد. 
شايد مؤلف محترم ابن وازه را در مقايل (سرخه واجام) كه برخى از كيلائيان بهكوجه 
فرنكى اطلاق مىكنند ساختته است» تنشريفتورشهانارء در كدام نقطه '(اصطلاحى است 
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بدطعنه يا از روى مزاحء خطاب يا اشاره بدفلان تازه وارد دال يرانكه فقط هميين 
يكى را كم داشتيم)؟ اين جمله ناقص است نه واره و صاحب جائى درميان وازءهساء 
براى آرواره كابيل مصطلح است نه كاتيلكه بدمعنى سيار تلخ و بدهزه و دهانكير 
آعدهء همجمانك؛ تتلبندى براى سرهم بندى و ماستمالى آمده نه كتلبندى؛ و اما 
معنى و وارّه ساختكى كولكه مورغانه سيار شكفتىزاست. جون كولكء؛ صفتى براى 
مرغ كرج است و نخم مرغ هيجكاه ازين صفت برخوردار نمىتواند باشد و جنين 
تخمىكه معنى شده بوجه مورغانه كويند» در كجاى كيلان بدسيخ كباب كوشته ميل 
ونيغ كوشت دار ماه ى كول خاش كفتداند. خوب بود آقاى مرعثشى حداقل از ساختن 
وارْءُ زشت...كه نهد تنها روح زبان كيلكى از آن آكاء نيست بلكه توهين علنى بمخواهر 
خواندكى است صرففيظر فرموده و حداتل زحمت ماروا نميداشتند» كيلانجزيروراندن 
جناب ايشان بهنعمات خودكناهى ندارد كه مستحق جنين درهم شكستن باشدء يك واه 
نويس حداقل ,ايد بداند دركيلكى حرف اضافه (از) وجود ندارد و همواره بجاى 
أن (جه) دكاركر فته شده و (از) از وارد شده هاى زبان يارسى بهكيلكى است ينابرابن 
وازهعاى هركبى جونء ازاسرء ازاسرء ازاكى» ازاكى نا هستمء از اوسرء ازاوياء از 
اوبائىكىء از اياء از بائى كىء از جىواستىء از جىوقتء از ديلهتان» ازسرء ازسرنوء 
ازهميجهتء ازهوحهت:؛ از ههدياء را اصالتى نيست» جنبه وازهاى ندارد و فقط براى 
صفحه ب ركنى ساخته شده است. 

ابشان همانكارى راكردندكه افرادى جون قريبافثاركه بهتلويزيون كيلان 
مىآمدند بجاى ضبط وي كىهاى هنرى وقوهى اينكوشه ازميهن؛ از جندتن مدعصى 
بيسواد و برافاده كيلك هييرسند» آيا اين وَارُهرجانءجو) مسطلح در بين كيلكها 
جينى نيست؟ و آنها هم بدون شناخت واه تركيبى جانبجوء بادى بهكلو انداخته 
مى كفتند: هله درآن قدبمهاكه جينىها بهدكيلان امده بودد اين واه را بهسوغات 
أوردئد, حال 07 جينىها آمدنل و جانجو جه شيثتى 5 زبان كيلك دارد بماند.س 

واه زيباى بختاوار ‏ بختابار راكه بدمعنى سعادتمندى؛ بخت بلند» صاحب بخته 








و اقبال» بختيار, بختورء خوشبخت بكار برده هيشود بهبخش و بار و ريخت و ياش 
معئى شده ودر سر آسر كتاب سيار ند ازين نمو ندها جون تش بازى» آفتاب برست» 
اجبارى» احصائيةء الباقى: اميريال؛: اجاره؛ اجارهناءءجه, بادرنجبويه؛ بودبود» بىريش» 
يوج تاتوله تسمهء ثقل» ثقل معدهء جنجالء حاجخانم؛ خانم؛ خانوباز. خانوبازى, 
خرسء دومر ثبه» رعيت» رعيتى: ركك» سرياء سربفسرء سرخ؛ سورساد(ت)؛ شهريه 
علىا لطلوع, عملى؛ فرشء قايان» لالء موزرء مفت؛, كه در سراسر حرفها ضبط 
كر ديده و همان بهتر قلم بشكنيم و سخ نكوتاه كنيم.بت 

آرزو داريم در سومين جاب كتابء وازءنامه واقعآً درست و ارزشمندى بهاختيار 
كيلكها 'كناشتد شود. 

آبنده: آقاى فريدون نوزاد خود سالهاست كه بدتأليف فرهنكك ديكرى از كويش 
كيلكى يرداخته است. أميدواريم بمجاب برسد و ديكران دربارة آن أظهارنظر كنند. 





برنج , 


در شمارةٌ شهربور ل مهر ١*8‏ آن مجلةٌ كرامى مقالهاى از آقاى احمد كتابى 
زير عنوان «برنج در ايران» درج شده بود. با اجازءٌ نويسندة محترم بهذكر جند نكته 
اشاره مىشود: 

١ل‏ علاوه بر خوزستان و اصفهان» در آذربايجان و شايد در سا,بر نقاط ايران 
نيز برنج يوستنكنده را «جلتوك» مىكويند. . 

الس دنر كلمنة «يلو» ذكر أين نكته بىمناسبت ئيس ت كه در ديوان سحق حلاج 
شيرازى هشهور به«شيخاطعمه» در كنشته بدسال الم ه.ق (جاب كتابفر وشى معرفت 
شيراز): جند جا بهكلمة «رشته بولاو» برمىخوريم» بدويزه درين ديوان ترجيع بندى 
است با رديف «رشته بولاو» كه دو بيت اول آن بشرح زبر است: 


اى داقف حال رشته يولاو بشنو “انو كمال رشته يولاو 
باريك به جرخم كأسه ديدم هن دوش هلال رشته يولاو 


در لغتنامة معين نيز رشته يولاو بمعناى رشته يلو آمده و بيت اول شعر فوق 
نيز بعنوان شاهد مثال آورده شده است. بنابراين قبول اينكه يولاو بمعناى يلو ورشته 
يولاو همان رشته يلو أست قدرى مشكل است. قرائنى جند وجود دأردكه نشان مىدهد 
كه ممكن امنت منظور از رشته بولاو آش رشته باشد نه رشته يلو. أز بيت دوم ييداست 
كه جاى اين غذا در كاسه بوده است نه در بشقاب ريا ديس. 

در ديوان هورد اشاره از برنج و مزعفر فراوان نام برده شده است. حتى داستانى 
دربارة جنكك مزعفر با بغرا داردء ولى در هيج جاى ديوان كلم بولاو بطور تنها 
دريده نمىشود. با وجود اينكه آش رشته ريكى از غذاهاى سنتى ايران است» ولى درتمام 
دريوان مذكور نامى از آن برده نشده است. ارين شواهد نشان مىدهدكه منظور از يلو 
يايولاو باكويشهاى مختلفء قبل از صفويه در ساير نقاط ايران معمول بوده است واكر 
هم بدمفهوم يلو امروزى نبوده معهذا نشان دهندة يك نوع غذا يا ريك نوع طب بوده 
است. مضافاً اينكه لغتنامهاىكه در آخر ديوان شيخ اطعمه بهجاب رسيده أست در 
مقابل برئج شماله نوشته شده كه منظور يلو است كه با طرزى مخصوص يخته هىشد. 


برنج يحبوع 


اع مسي سوه و © مه سيم لف 








+ قبول نظر اعتمادالسلطنه در همورد آوردن برنج صدرى توسط ميرزا آقاخان 
نورى صدراعظم دور ناصرى از بيشاور هندوستان و كشت آن در شمال و اشتقاقنام 
صدرى بعنوان نوعى برنج دانه دراز از كلمةٌ صدراعظم و بوجود آمدن برنجهاىصدرى 
ايران از اين هبداء مشكل است. البته هنظور ابن نيستكه آقاخان بورى از ييشاور 
برنج وأرد نكرده و در شمال ايران نكاشته استء بلكه منظور اينستكه برنجهاى صدرى 
ايران بهدلايلى جند در خود ايران سير تكاملى كرده و تكوين يافته است. نخست اينكه 
برنج دانه درازىكه در ياكستان امروز و هندوستان ديروز كاشته همىشود؛ برنجىاست 
بهنام «باسمانى» كه البته رنج دانه دراز خوبى استء ولى همبن برنج راكه ما در سالهاى 
اخير از ياكدتان وارد كرده ودر ايستكاعهاى اصلاح برنج كيلان كاشتدايم» بعلت 
نامناسب بودن طول روز و حساسيت برنج بداين اهرء برنجها اصلا بدخوشه نرفتند» و 
اكر هم احتمالا جند خوشداى يديدار شد محصول ناجيزى داشتت: بطلورىكه هورد نوجه 
كشاورزان قرار نكرفت. 

دوم اينكه برنجهاى صدرى ايران داراى صفات وبزهاى هستند كه در برنجهاى 
ساير نقاط دنبا أز جمله هندوستان ديده نمىشود. يكى ابنكه برنجهاى صدرى ايران 
استثنااً داراى يروتئين سيار زيادى است كه نا ١١‏ در صد مىرسد. در صورتىكه 
بر تجهاى ساير نقاط دنيا بيش از ملع درصد يروتئين ندارند. ديكر اينكه برنجهاى 
ايران بعداز رسيدن؛: بنك دورة استراحت طولانى دارند. مثالا برنج ممدرى “دم سفيداكه 
در كوجسفهان كاشته مىشود يك ماه بس از رسيدن دانه "قر در رُرميناتور و در 
بهترين شرايط قرار كبرد بيش از ء درصد سبز نمىشود. در صورتىكه برنجهاى سابر 
نفاط دنيا يس از رسيدن دأنه, اكر در زهين قرار كير ند بلافاسله سبز هىشوند. و 
بالاخره در برنجهائىكه مبدء زمانى آنها بهم ترديك استث و21 ملك نبب هستند 
(برنجهاى ايران و هندوستان هر دو نيب ههملا* 150163 است) يس از جف تكيرى 
مقدار عقيمى دانه خيلى كم است و در سل دوم ظهور تيبهاى جديد سيار محدود 
است. درصورتىكه در جفتكيرى برنجهاى ايران با برنجهاى تيب هندى لمكبلهة 
درصد سترونى مشاهده هىشود و همجنين در نسل دومء؛ تفكباك صفات عجيبى ديده 
هىشود. بطورىكه در جف تكيرى برنج طارم سارى با بك رقم جينى كه از تيبهندى 
است در نسل دوم» بيش از دههزار نوع برنج جديد و مختلف يديدار كلرديده و 
تيبهائى با رنكهاى مختلف كه اصلا در وألدين وجود نداشت ديده شده أست. اين 
موضوع نشان مىدهدكه ارقام ايران در زمانهاى سيار دور از تيسهاى هندى منشعب 
شده و در طول زهان در نتيجة موتاسيونهائى كه در رُنهاى آنها بوجود آمده است از 
ارقام مادرى فاصلهاى زياد كر فتهاند. 

#س دير وججه 'تسمية برئجها اين موضوع را بايد در نظر داشت كه بعضى از تأمها 
صرفاً جنبةٌ تجارتى دارد مثلا برنج استخوانى معرف طرز خش ككردن برنج أست. يا 
صدرى درجة يك ويا صدرى أشرافى و غير هكه نام هاى تجار تى است. ولى بعضى از 
نامهاى ديكر مانند برنج دم سياه يا دم سفيد ما هوسى طارم و غيره معرف نوع. 


قب آينده؛ سال دوازدهم 
رقم برنج أست. 


* در خاتمه كلذاى كوجك از ادبا و فرهنككنويسان داردكه بدون توجه بدرسالت 
خود از بيراستن كلمات از ابهامء با بكاربردن لغات در غير معانى خود بر ابهام آن 
همىافزايند. براى مثال در فرهنكك عميد در مقابل شلتوك» مترادف آنرا شالى ذكر 
م ىكند. در صورنىكه شالى بهبوتة كامل برنج كفته مىشود و لغت شاليزار مؤيد اين 
ادعاست و شلتوك فقط بددا نهدهاى برنج يوس تكنده اطلاق مى كردد. 


المستبصر تأليف ابنالمجاور دمشقى در ناريخ يمندر دوجلدنوسط 189,85 .0 
درهلند يهسال ١19481١‏ جاب شده أست. 


درين مئن عربى مقدارى شعر و كلمات فارسى اهمده ارت كه أكاهى برانها براى 
دوستداران ادب فارسى مفيدلست. 


در صفحةٌ هه” كه از يراكندكى مردم در سواحل بحر و جهان سخنمى! ورد 
اين شعر را شاهد آورده: 

كسى را در غريبى [دل] شكيباست 

كه در خانه نباشد كار اوراست 


در ص عع” ذيل صفةالرباحالثلاث دربارء حدود بادىكه از رأس فرنكك 
نا مرباط مىوزد نوشته: كما قال الشاعر الغرنوى 
تا بدان جايت فرود آرد كه باشد اندرو 
ناوك اندازائش قهر و خنجر هنجان بلا 
زهرءٌ مردان جو بر زئكار باشى ناردان 
كردة كردان جو برشسكرف مالى لوبيا 
ذيل «صفقطير الدلنقوق» از حرباء ياد كرده و كفته است اهل خراسان «آفتاب 
برست» هىكويند و در زابلستان سكند» كمال قال ابنالمجاور فيه. 
جه كردى ايا روزكار تزند 
كه بيوسته كردى بدرنككشلند '(درحاشيه سكندا) 
كهى زرد روى و كهى سبز كشت 
كهى دست بار و كهى ياى بند (ص88) 
بعد مى كويدكه أهل نهاوند أن رأ «وكثر له» مى نامند. 


در ذيل مسافات از زبيد انا اهواب كه مىكويد يمن را ديدم ولى در آن لطافت 
و ملاحت نديدم اين شعر را از ظهيرى نقل كرد.. 


فارسيهاى تاريخ المستبصر ك2 
بباده دست ميالاى كان همه خونى است 
كه قطره [قطره] جكيدست از دل انكور 
بوقت صبح شود هميجو روز معلومت 
كه باكه باختهاى عشق در شب ديجور (ص ع8؟) 


ذيل بيان مسافات فى جبله نا صنعاء أز حكيم فضلالله الغزنوى آورده است: 
زابتداى كون عالم [تا] بدوقت يادشاءه 

از بزركان عفو بودست از فرودستان كناه 

خاصه اندر عصر [شاهى كز بى] انصاف او 

كهربا را نيست آن يارا كه كردد كرد كاه 

من كه از 'ندبير خصمان خورده بودم تير قصد 

زنده ماندم نا بدروز محشر از اقبال شاه 

حان دن بخشيدة شاهى اسن كاندر عصر او 

جند شاه 'ناج بخ شر با امير دادخواءه 

خسر و سيا ركان بايد كه اين شش بيت را 

با زكر دائد مه كلك نير ٠‏ رر خسار ماه 

تا بياموزند شاهانى كه زر بخشند و سيم 

5 جان بخشيدن از سلطان دين بهرام [شاص] ): ه11 


ذيل منسوبات به يمن بأد كر ده و آورده است: 
وقال ابنالمجاور 

كرا من برآين همى نبستم 

جراديدهام جون بحر عدن 

َه أبن آدم سورد هرجه هسك 

واه واويلى مخ اردان سمن 


وللحسام كرمانى 

ككفتم رخ نوجيست؟ كل سر با ياسمين؟ 
كفتا كلى است ربخته بر بركك ,باسمن 
كفتم بهشك رست لبان تو يا عقيق؟ 

كفتا به شكرست و عقيقى نه از يمن 


ولابن رجا 

زان عارض جون تش و آن خط جو نسرين 
خوانند بهارى بدهمه انجمن او را 

اين دار عجب نركى به جهره جو بهارست 


ننه آيندهء سال دوازدهم 


در صفحة 4 ضمن بيان حضر بئر باسم الحبل آورده است: 
و قال رويةا لنكبى 
كذرى بيبش من نكاه كنم سوى رخسار تو ربوده ولى 
همجو دردشت كر بلا سوى اب نكّه تششنكى حسين على 
جاب كننده ارين ابيات را بىدادن قاصله ميان دو مصراع جاب كرده. 


در عنوان «القول على وقاحة ساءالبرابر » يك بيت شعر فارسى بهتمثيل!ورده. 
جه نكو كفت خسرو با سياهى جو شرمت نيست روا نك نكهخواهى 
3 (ص مث ١‏ ) 
قصةٌ بامزه أى در وجه تسميةٌ «جاشو» در صفحه 980اس 79989. 


در صفحه 050" از جوشن بام بن ابىبكربن سليمان روايتى نقلكرده و على 
الظاهر آن اسم بايد خوشنام باشد. 

كتاب با ين بيت ذيل صفةالبحرين و هرواريد يايان مى كيرد. 

درست صورت نو و دريا دو سيشم من 

اى در دور مانده ز دريا جكونهاى (ص١ه”)‏ 

مصسددح در حاشيه معلومكردهاستكه شعر أز حسن غزنوى است. 


صر 


ابنالمجاور درين كتاب أسامى عدهاى از صهاريج يمن را آأورده است (جلد اول 
ص "ام ب همع) ومىنويسد «وكان يبقىالماء عندهم منالعام الى العام وهم فىاكل و 
شرب و غسل و هزل جد و هرج و هرج». 

و در ص 88 از صهريج مسجد آبنوس ياد م ىكند. يس بايد منبعى ساخته شدهياشد 
نهطبيعى. ا.ا. 
نمونههاى نادرستى در تحفة حكيم مؤمن' 

ذل ص + س ! «ذهن ثابت» غلط و «ذهن ثاقب» با قاف درست است. 

بس ص # س0” «أبن مبل» غلط و «ابن هبل» درست أست. 

مل صوسعء «و دريافت زيادتى اين مجموعه بر اختيارات بديعى و ساير كتب 
أنصاف و دانش و استقراء يوشيده نخواهد» غلط و درست جنين است: «و دريافت زيادتى 
اين مجموعه بر اختيارات بديعى و ساير كتب بر صاحبان انصاف و دانش و استقراء 





يو شيده نخواهد بود». 
؟. صءعسء؟١‏ «و بعوئك تيسر كل عسر» غلط و «وبعونك بتيسر كل عسير» 


ل جاب كتابفروشى محمودى. جاب كتابفروشى مصطفوى هم از اينكونه أغلاط سياردارد. 





سم سيم سس 





نمونههاى نادرستى در تحفةٌ حكيم مؤمن ١‏ 
درست است. 

ه صءس١؟‏ «و هركاه شخ صآن را در بلدى دون بلدى يا در فصلى يا در 
حين تا زكى يا در زمان خشكى...» غاحد و («در فصيلى دون فصلى » درست ا 

ءعب ص لاسء «و بعضى قدرى را منظور داشتهاند» درست: «و بعضى قوى (بر 
وزن فعيل) را منظور داشتداند» يعنى شخص نير ومند را. 

لا ص م سطر آخر «كه جون بدن مشتمل بر افضيه (با تشديد) مثل معده و 
بر مجارى مائتد عروق و براخلاط محصوره در عروق»»: كلمة «أقصيد» جمع فضاء أست 
ويدون تشدبيد درست است. 

4 صوسه عبارت «كه معتدل عبارت از دست يا اثر آن باقى خواهد بود» 
غلط و درست «معتدل عبارت از اواست يا اثر آن باقى خواهد بود» مىباشد. 

6 ص 4و سعولا «يس اكر تأثئير منحصر در روح مجاور ٠حارى‏ است وتجاوز 
ازآن درشأن آن نيست درجةٌ اول اثر واكر در روح و اخلاط تأثير كند درجةٌ دوم» 
كلمةٌ «اثر» دراين عبارت زائد است. 

الساص ١0‏ سه «مثل شير كه مركب أست از مائيت و ذهنيت و جنبيت» 
غلط و درست «... دهنيت و جبنيت» است أز «دهن» بدمعنى روغن و «جبن» بدهمعنى 
ينير بداضافة «يت» عصدرى. 

لسر ص ١6‏ س١‏ «صورت ذهنى يذيرد» غلط و «صورت دهنى يذيرد» درست 
است يعنى صورت روغنى. 

م ا ص ١١‏ س لم «جه هركاه قدر معين اورا بدقرع و انبيق تقطبر كنند» 
سايل أن اجزاء مائى و زيد أن اجزاء هوائى و صاعاش اجزاء نارى و نفلش اجزاء 
أرضى خواهد بود.» 

در اين عبارت درست كامةٌ «صاعاش» «صاعدش» و درست «نفلش» «ثفلش» 
مى باشد كه صاعد و ثفل بدشين ضمير اضافه شده است. 

»اص م١‏ س" «تثنش: لغت ,يونانى است و مهراد ازو هرجه از نباتات مابين 
درخت وكياءباشد. كلمةٌ «ثنش» غلطو«ثمنس» درست است ودربونائى 500005 

6 ص ١6‏ س ١١‏ «وهر حالى ملين طبع است» غلط است صسحيح «وهرجالى 
هلين طبع است» يعنى هر جلا دهنده. 

عاص م١‏ س ١‏ جامد بمعئى بسته شده است كه در شأن أو سبيلان باشد و 
بالفعل سايل نباشد» كلمةٌ «سييلان» غلط و «سيلان» درست است يعنى جارى شدن. 

با ص ه1١‏ س ١9‏ «حامض: بيمعنى قرش است و فعل أو تلطيف و تفتيح و 
ثقيه مجارى...»»: «ثقيه» غلط و «تنقيه» درست أست. 

4س ص ع1 ساع «حاد: بمعنى شد است و آن مركب از تلخى و حراقت است», 
كلمد «شد» غلط و «تند» درست است. 

ةإأسر ص 12 س 1١7١‏ دو كويند مخصوص نباتى است كه برروى زمينيهن نبوده 
باأساق باشد و بدحد ثمش نرسد» همانطوركه قنلا ذكر شد «ثمنس» درست أست. 


إتخزها آينده؛ سال دوازدهم 

ها ص ١98‏ س لاوم «ولوك بمعنى ماليدن است و مراد ازو آنجه از شئونات 
كه با انكثن بر دنئدان مالند» «ولوك» با واو غلط و «دلوك» با دال درست است. 
شئونات هم غلط است و«سنونات» درستاست يعنى داروهائىكه بفدندانبمالند يا بياشند. 





"سا ص م١‏ سا ع١‏ «بيحق نجه نرم ساييده باشند» «سحق» درست است. 

بالاسا ص ١4‏ س ١‏ «شجر: نباتى كه با ساق خشى باشد» خشبى درست أست مركب 
از خشب يعنى جوب و حرف «ى». 

“لاص 5090 سن ١‏ «طينج: نجه جوشانيده أب آن را استعمال نمايند» طبيح 
درست است برا وزن فعيل وبدمعنى يخته شده است. 

#ا# ص 50 س آخر «فتيله: بمعنى شافةٌ كه مخصوص دبر فرزجه شافة كه قل 
ورحم را مخصوص باشد» بعداز كلمةٌ «دبر» «باشد» از قلم افتاده است. 

ه؟ ص 7١‏ س م «و درغير طعم مراد ازوجالس است كه سبب بهم آوردن 
اجزاء عضو حبس و استمساك نمايد» بهجاى «جالس» بايد «حاس » باشد كه بمعنى حبس 
كننده أست. 

ع؟سا ص ١‏ س 27١‏ شحوسدات» غلط و «شحمسداب» درست است يعنى بيدسداب. 

بالا ص 7378 س م «العوق: بمعنى انكشت سج است كه از معجون رقيقتر باشد. 
بدجاى «سج» بايد «بيج» باشد و با كلمةٌ قبل از خود «انكشت بيج» مىشود. 

مسا ص 7 اس # «محمد: هرجه ضد محلل باشد» درست «مجمد» است كه از 
«جماد» مأخوذ است. 

ةلا ص 99>" س 6 «محنش: هرجه سطح عضو را درشت كند و اجزاع أو را 
بلندى و يستى مختلف سازد» حرف «را» قبل از «بلندى» از قلم افتاده است. 

ه” ‏ ص +8 س ” «مثل ضماد انجيز (-1زجير) با خردل» درست «انحير» 
أست كه بعربى «تين» كويند. 

سسا ص +” س ١١‏ «مثل كل (با تشديد) مختوم» كل مختوم درست است با 
كاف فارسى. 

ب ص م7 س ١‏ دمقى: هرجه أخراج فضول از مر ىكند» مقيىء با همزه در 
آخر درست است. يعنى «قىآور». 

سبوب ص 6< س ١١‏ «معطس: هرجه بدقوةٌ نافذه تحريك مواد دباغى يمجانب 
خيشوم كند» دماغى (مربوط بددماغ) درست أست نه (دباغى) كه حرفه مخصوص باشد. 

عم ص 8 س ١0‏ «والترام نموده كه خواص ثمروينج و صمغ و روغن و بركك 
و غيره را ضمن اصل آن دوابيان نموده متفرق مذكور سازد» در اين عبارت «ينج» 
غاط و «بيخ» بهمعنى ريشه درست است. 

وعطدص 68 س ١9‏ «منقىكرده» غلط و «منقىكرده» يعنى «ياك كنندة كليه» 
درست آأست. 

عم ص 98؟ س 70 «جهت رفع رياح وايلاو يس بغايت مجرب داستهاند» در اين 
جمله كلمةٌ «ابلاويس» غلط و «ايلاوس» درست است كه يك كلمه يونانى أست يهمعنى 


نمو نهدهاى نادرستى در تحفة حكيم مؤمن ننفا 


قولنج روده 

بحب ص ©" س 4 «نباتى است ساقش بمقدر زرعى و شبيه بدساق رازيانه وبركش 
سد بهب ر كك فراسيون» «سبز» در اين عبارت غلط و «شبيه» درست است. 

م ص "١‏ بعداز سطر ‏ صارت «فسخ: از هوجدا شدن» از قلم افتاده است. 

وم ص 6م س ع١‏ «اوايا عسل جهت جوششتهاى سركه زرداب از أو آبد سعبد» 
يمجاى سفيد بايد «مفيد» يعنى سودمند باشد. 

مع ا ص ١ه‏ س ١‏ «ادويةٌ خوش بو: عبارت از افاديهاست» افاويه با واو بعداز 
ألف دوم درست أست. 

١‏ صمع س84١‏ «ارطى: بهيونانى درخت غراباست» درختغرب صحيحاست. 

“ع ص باع س ١8‏ «ارسطو لوخيا: بهيونانى زراومدطويل است». زراوند دسا 
واو درست است. 

مع ص وهو س م «اقبوس: بهيونانى كمتر است» كمتر غلط و «كمثرى» 
درست أست. بأ 'تشدايك هيم و ألف مقصوره در آخر دةمعنى كلابى و كلما" يونائنى 
(ابيون) است كه معربآن «افيون» است كه مصحف شده أست. 

ععس ا ص 1١7١8‏ س آخر «اودرخوس: بديونانى زنبيق است» درست «زيبق» است 
معرب جيوه كه يك شبه فلر است. 

همع ص ع١‏ س ١‏ «وجون سيدهٌ (با تشديد) او را كه تخمش زرد شده باشد 
ههر اكنند» درست رسيده أست بدجاى سيده. 

عع ص ١#‏ س ١0‏ «ثبوركرم» غلط و «تنور كرم» درست است. 

بإ؟ ا ص 74 س 0 «آب ديكر مسمى» به دهن لالجتقرق و در نشميع اجزاء و 
اثبات أرواح بىعديل... است» درست «لايحترق» است يعنى «نسوز» يا نمىسوزد. 

لمع اص 88> س 186 « حردون: حيوانى أست» حردون ب دال غلط و با ذال 
نقطددار درست است. 

وع ص وخ" س ه «و نوعى أز بسفايج و بيخش مشك و نهم بيجيده و مرغب ' 
و شيرين» مشثك غلط و «مشبك» با باء مشدد درست است. 

ممصا ص ؟ن" سن «مادامى كه اولا خمر نشود سركه نم ىكردد و بدخلاف 
ساير كه اولا ترش مىشوند» بعداز ساير ظاهراً كلمهاى افتاده است. 

ده ص ##بهم س 1١‏ « و مسكن و ملين و صلابات» غلط و ملين صلابات بدون 
واو درست أست. 

ص بإبامط س ١48‏ «زهرء مفتيح قوى» غلط و «زهرةٌ أو (دب) مفتح قوى» 
درست آأست. 

عه ص ع* م س 50 «بخاوانى: بهلغت صفاليه انكيز أست» «صقالبه» با باء و 
بدون شد درست است. 

#مهاص 8 س ١‏ «خاك: صوفى حميد در طين مذكور است» نقطهدكذارى 
غلط است درست جنين است: «خاك صوفى حميد: در طين مذكور أست» صوفى حميد 


بع آيندهء سال دوازدهم 


بنابر كفته خود صاحب تحفه بقعداى است دربلاد شيروان (ذيلطين) . 
هه ص دلاع س م «ساروا: بهيونانى عصابه است» عصابه بهمعنى دستارسر است 
و دراينجا مقصود نيست درست «عظايه» أست. 
عه ص وءه س ع «صمغ الفثتار: كتيراست» فثار غلط و «قثاء» با ثاء سهنقطة 
مشدد درست أست. 
لاه ص هلاه «طاليسفر: در مبهيت آن اختلاف كردهاند» ماهيت درست است. 
مه ص هلاع س ١9‏ «قصاص: بضم اول قسمى از فلزات» فلز غلط و «خلر» 
يا خاء درست أست. 
و ص لامع س م «قلومس: بدلغت ,يونانى بسعنى آذان از بيستو ينج صنف 
هىباشد» صحبيح «آذانالدب و آن بيست و ينج صنف مىباشد». 
همع ص ءعمء س ١١‏ «فيتارس: أسم بوناني سعه است» درست «سعد» است. 
اعسا ص ومع س # «علوفن: بديوئانى مفتحجاست» درست «مى فختيج» استمعرب 
« مى ياخته » . 
«؟عاص اءح س ١+‏ «جند روز بكذارند نا مفتح شود» منقح شود. 
مع ص 80لا س ١6‏ «كميتر: اسم فارسى دول است» كميز با كاف فارسى 
درست أست. 
عع ص #9 س ع «كيتى: بهدهندى جتبت| لحديد است» خبث درست است م ركب 
از (خ بث). 
ومء. ص ه#اة س م١‏ «وبردافعان امزجه وخواص ادويه» درست «واقفان»است. 
عع ص هلاو س ع١‏ كلمةٌ «مشحرجان» غلط و ظاهراً «مستخر جان» درست است. 
لاع ص هلاو س ١١‏ «و بهدستور در عامرءٌ عضو عليل قلت و كثرت مقدار أدويه 
مختلف مىشود» درست بدجاى «عامره» ظاهراً «مراعات» است. 
مع ص همه س يكى بهآخر «ايادجات» غلط و «ايارجات» با راء مهمله 
درست أست. 
وء ص ١4و‏ س ١‏ «درحقندها و قنايل مسهله و فرزجات و حمولات» قنايل 
غلط و فتابل درست أست جميع فتيله. 
ها ص ١4و‏ س 194 «در مضيقاتو مطيات فرج» مطيبات با باء يك نقطه درست 
أست يعنى خوش بو كنندهها. 
الإاسا ص لالالو س ١١‏ «سكتجبين بردرى» غلط و سكتجبين بزورى با زاء بعداز 
باع درست أست. 
«با ص ع7و س ”7 «ويك مثقال سركه درآن ريخته با جوب آنجه كه بوست 
از آن بازكرده باشند» «با جوب أنجير » درست أست. 
ابابا ص 971 سما «وذرهمنحد ركردد» غلط و«زود منحدر كردد» درست ميباشد. 
#لال ص ١١970‏ س لم دو بعضى را اكتفاء دانست كه كمتر از أن هم جايز أست» 
ظاهر؟ً درست اين است «و بعضى را اعتقاد ان است كه كمتر از آن هم جايز أست». 


بخشى ه؟ء 


سيد سسمسمد د بل 








هاب ص ه/ا١ا‏ س ١5‏ «و در قتابل مسهاه شرط است» درست «در فتايل» جمع 
فتيله كه قبلا هم ذكر شد. غلامرضا طاهر (قمشه) 
آينده ب حيف از كاغنذ و جاب. 


در صفحةٌ 7907 كتاب اورادالاحياب و قصوص والاداب (ج ؟) كه توسط ايرج 
افشار تصحيح و جاب شده أست. عبارت زير را مىخوانيم: 
1 «جنانك «بخشى» و حوكى و برهمن أن دو روزه و ده روزه راه خبر باز دهند و 
أنج دريس ديوارها محجوب باشدء برو عيان شود». 

همين كلمدٌ «بخشى» در ص و80 دوباره بمشكل جمع يعنى « بخشيان» امدءاست. 

ظاهراً ابن كلمه معنى كر وهى از مرتاضان هندى را منىرساند كه در أنجام كارهاى 
خار قالعاده و مأوراء طبيعى قدرت داشتند. 

كلمةٌ «بخشى» مفر سكلمةٌ هندى«بهيكشو» (لاطةكاذ8) اس تكدمشتق استاز 
98 بمعسى كلدائى و دريوزهكرى ل «بهيكدو» ها دستداى مرتاضان بودائى 
بودند كه غذا و مايحتاج خود را از طريق كدائى بدست هىآ وردند. 

بهيكثوها در خانقاههاى بودائى كه ويهار (1/88/8) كفته مىشوده زنداكى 
مىكردند. معبد نويهار بل كه آل برمك نظارت آن را بعهدة خويش داشتند» در واقع 
«نوويهار يا نووهار و يا نوبهار» بوده است. ايالت بيهار (81537) هلد نيز أسم 
خود را از كلمةٌ 8عفط/ كرفته است زيرا تعداد زيادى از ويهارها درآن ايالت 
و-جود داشته ودر يكى أز شهرهاى همان إيالت بودأ بدعرفان الهى نائل أقده بود. 

نورالحسن انصارى (دانشكاه دهلى) 


آينده س استعمال اين كلمه در منون ديكر فارسى هم سابقه داردء از جمله در جامعالتواريخ. 


لاادريها 


در شمارهةٌ 4 و ٠١‏ آذر ودى ع١‏ درياب شناسائى صاحبان اشعار ديوان محكيم 
لاادرى بقلم آقاى نورالدين قاضى سداشتباه ديده هيشود كه بايد تصحيح فر مايند. 

شعر «نادره بيرى ز عرب هوثشمند» نوشته شده از صادق هجرى است. بايد دانسيت 
مير زا صادق تفرشى صاحب شعر تخئصش هجرى نبوده هجرى تخلص بسر أوست. 

صاحب رباعى «درداكه دواى درد ينهانىما» مير زا ٠حمد‏ جعفر صافى هميباشد نه 
صادقى. ظاهر؟ اين اشتباه از حروفيجين جايخانه أست. 

دو بيت معروف «سرشب سرقتل و تاراج داشت سح ركه نه 'نن سر ئة سر "ناج 
داشت بيك كردش جرخ نيلوفرى نه ثادر بجا مانده و نه تادرى» أ محمدعلى 
ْ 10 شاهنامةٌ نادرى است نه عارف تهرانى. 
فردوسى ثانى صاحب شاهنامة نادرى 09 ل 
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منابع سياق نويسى 

راجيع يدمنايع سياق نوبسى كه درشمارءهاى كنشته مجلة | ينده (سال يازدهم» شماره 
و م1ء أآثر ‏ دى #عب1#ء ص وعع) آورده بوديد دومورد زير را نيز مىتوان 
افزودء شايد مفيد باشند: 

مقالة آقاى احمد كلجين معانى درباره رساله درعلم سياق (از ابواسحق غياثالدين 
كرمانى) در مجلة دانشكدة ادبيات *١:ا‏ ص م«معسلووم. 

همجنين مىتوان از احسنالمراسلات ‏ و احسنالمحاسبات (درعلم سياق) از على 
فرهومند ياد كرد. مجموع أين دوكتاب نخستيزبار در تهران سال ١١59‏ قمرى بمقطع 
رقعى جاب ستكى شد و مشتمل بود بر **١+8/ا‏ صء و هجدداً در سال ١668‏ قمرى 
در ١6+‏ ص جاب سنكى كرديد و يكبار ديكر نيز در سال ١8:10‏ خورشيدى بدجاب 
(سربى) رسيد. قسمتى از جاب نخصت احسنا لمحاسبات كه مر بوط به موزش سياقنويسى 
است عيناً در ص وعه0؟ كتاب آقاى جواد صفىة اد تحت عنوان اسناد بندها: جلد اول 
اسناد بندهاى شهر رى (غار وفتشايويه) جاب مؤسةٌ مطالعات و تحقيقات اجتماعى 
دانشكاه تهران عه*1١:‏ كليشه شده است. 


على قيصرى (اكسفورد) 


مر اسم اوثين برف سال 


بين آداب و رسوم مردم خراسان جالبترين رسم آنست كه در اولين برف سال. 
در جلكه رخ (بخش نربت حيدريه)» بمحض ترول برف كه سبب خشنودى كثاورزان 
ميشود: مقدارى برف را صببحزود ميان قوطى كبريت وا يا جعبهاى هيريزند و بوسيلة 
يكى از اهالى محل براى يكىاز كشاورزان و يا ملاكين هيفرستند. اكر طرف سواد 
هم داشته باشد جنين بيغامى رأ هم ميدهد. 

برف هىآيد جو ينبه بأد صرصر ده هو 2 قاصدى اوهد ز سوى موايدم ترد شمو 

ك ركريفتى روى اورا ميكنىهمجو ذال ورنهامشو اهلده باشيم مهمون شمو 
اكر كير نده برف متوجه نشد و قاصد را دستكير و روى او را سياه ننمود مهمانى 
را باخته و بايد برطبق سنت بششكرانه نعمت خداوندى از كشاورزان ده بمشام يا نهار 

بذبرائى نمايد. 
از عادات ٠‏ رسوم مردم جلكدرخ كردآورنده ب جواد اديبيور_ 78 شمسى 
هلىكبى با اندك تصرف در شرح و شعر 

سيد على مير نيا (مشهد) 


شانداز و شادبازى '(مير نوروزى) 


غيراز: لوتى س مشتى كه بيشتر أولى مفهوم حامى درماندكان و دومى «خوش 
يبوش6 و «ارأسته» أست. شانداز - سخى» باذل» دست و دل باز. 


جهار نكت ادبى و زبانى بحا 


١ل‏ أولينشخص [مرد يازن] كه هديه و تحفداى بهمجالس عقد وعروسى فرستد. 

؟ل شخصى كه هديةٌ أو نسبت بدسايرين باارزشتر باشد. 

“اب كسيكة يول بيشترى در عرقجين مطرب روستائى كذارد يا در «جراغالله» 
بيشقدم باشد. 

؟ شخصى كه سفرةٌ أو رنكينتر باشد. 

دركذشته مطرب محلى ‏ عرقجين (- كلاه سفيد > يا سرخ و سفيد كه كار يزد 
بود) درجلو اشخاص كه براى شركت در عروسى هده يودند م ى كذاشت و هر كدام 
مبلغى دران كذاشته مسترراد م ى كر دنك. (هديه دستمزد ه«طرب بود). 

تنيكنتن 

درعيد نوروز شخصىرا بنام شاه برخرى نشانده و دستداتى وررا ومأموريناوبودند. 

فرمانهاى شاه از نوع شوخى/جدى. ,يا يك نوع انتقاد و مكافات ساليانه أشخاص 
بوده از ستمكر؛ جريمه و از خسبس نان مطالبه مىشده. دربارةٌ اشخاص عادى بندرت 
حكمى صادر مى شدده. 

محمد حسن رجائى زفرهاى (اصفهان) 
جهار نكتةٌ ادبى و زبانى 

١ل‏ در شماره هاى فروردين ‏ خرداد *#ع صفحة ع+١‏ بهبعد تحقيق مفصل و 
جالبى از خانم مهرى باقرى دربارةٌ كلمةٌ يندام و بنام درج شده بدمنظور تكميل بحث 
خواستم عرض كنم كه لغت مورد كفتكو عينآ بهمان دو معنى مذكور (انسداد مجراى 
آب وانوقف نسبى آن ل قبض و اضداد معده) در بين مردم شهرستان فسا (شهر و 
روستاها) رايج است بخصوص دربين كشاورزان - احتمالا شهرستانهاى ديكر اقليم 
يارس نيز لغت مذكور را بهمان معانى بكار ميبرند ب درحدود بيست كيلومترى راه 
آسفالته فسا بهداراب» :زديك روستاى قديمى نوبندكان كداكنون مركز بخشى بهميزنام 
استء جوى آبى بنام جوى يدم وجود دارد ‏ تلفظ اين كلمه در لهجه هردم فسا و 
اطراف يدم با فتتح اول و دوم است. 

؟ درشمارءٌ آذر و دى *ء صفحة ؟١/ا‏ شعر شماره 0» كه رباعى است از ميرزا 
محمد جعفر صادقى دانسته شدهء همين شعر عيناً در جلد ينجم خواندنيهاى تاريخى ضمن 
مقالُ دكتر رضوانى از صافىاصفهانى (وفات )١7194‏ بدحساب آهدءاست ل اين دو 

سب در صفحة 7١7‏ شمارءٌ سابقالذكرء شعر منسوب بدعمان ساماني طبع شده است» 
بنابهنتقل دوستى فاضل از مردم اصفهان؛ اين اشعار را مرحوم صدرالمحدثين واعظ خوش 
آواز معروف اصفهان '(برادر بزركتر مرحوم حسن صدر) مكرراً برفراز هنبر ميخوانده 
و بعداز شعر جهارم؛ اين بيت را ميخوانده است: 

در بلا خوش مىكشم لذات او هات اويم مات اويم مات أو 
؟ از خدمتتان مىيرسم كه كلمهٌ ترش بدفتيح راءدرستاست يا سكونآن؛فر هنكك 
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معين با سكون راء كه تلفظ رايج طهرانى و تلويزيونى است ضبط كرده؛ درحاليكه 
همسن كتاب تلفظ يهلوى آن را ترديك يهاستعمال سعدى در قطعه معروف: يكىرا تبآمد 
ز صاحبدلان» ضبط كرده أست. لطفاً بفرمائيد كه كاربرد سعدى و شبط يهلوى و استعمال 
فعلى هردم جنوب ايران (ازجمله شيراز) درست است يا ضبط فرهتكك معين و تلفظ 
تهرانى آن؟ خوانندة آينده در فا 


نو ف كو رى ث انة َكئ الى 
در رسالةٌ يايان تحصيلى دوستى؛ ‏ كه برخى وازههاى لهجه كاكىي* را در آن 
كرد ورى نموده بود و انرانهداى جند از سرايندكانى كه نامشان «علوم نيست در يايان 
آن آورده است آين نرانه را ديدم كه روى هم هشت بيت است و من سدجهان ببنش را 
كه مورد نظرم أست نقل م ىكنم: 
م سلم سمبل كلنار نرككس [ترجمه: اى سرومن و فى غنجه "كل انار من واىنركس من] 
5 58:0أ0ن وأوعطتتنن5 ولقاقة 0م 
الك جشاش ت دى نمميت؟ ه ركس"[ترجمه: كر جثم او بتو افتادمنهيجوقت راضى نمىثوم] 
5 75010111110 أل 10 قؤوعه قوع 
كاد زلف ب"؟ جاك جش جوت:[ترجمه: قد و زلفوكونههاى جاق وجشمهاى ريباى نورا] 
+3 ©و6© معلوء عمونو م0]امج ولع 
نيا هرك بوند” و سناد! الفس...[ترجمه: آن روز نيايد كه كسى آنهارا ببيند زيرا ديكر 
بىارزش هحوشوند...] 
135800 0امنامط عكأرقط ولزاعم 
آنجه در دو بيت اول آن قابل تأمل است و جشمكير بنظر بنده طرز نلقى خاص 
عاشق است از معشوق؛ هنكام ىكه ديكران محبوب او را نظاره كنند: 
«قد و زلف وكونههاى... نورا آن روز نيايدكهكسى آنها را ببيند زيرا ديكر 
بىارزش هىشوند.» و اين طرز تلقى خاصء شباهت عجيبى دارد با تصورى كه 
«بوفكور» از معشوق خود مىنمايد آنهم درست در هنكامىكه جشمديكران بدمعشوق 
أومىافتد: 
دهمةٌ أينها رأ فهميدم؛ أبن دخترء نهاين فرشته» براى من سرجشمه تعجب والهام 
ناكفتنى بود... من مطمئثنمكه نكاه يك نفر بيكانه» يك نفر آدم معمولى؛ اورا كنفت 
و بزمرده م ىكردة». عليرضا رزمكير (بوشهر) 


*# يكى از شهرستانهاى هفتكانة استان بوشهرء شهرستان دشتى أستكه مركز آن خورموج 
است و داراى دوبخش» ه ركرى وكاكى أست. كاكى از شمال و هغرب بدرودخانه «مند»» أ مشرق 
بهدهستان شبنهء و از جنوب بهدهستان بردخون محدود است. آب و هواى آن كرمء زمين آن 
جلكهاى و زراعت بصورت ديم هىياشد. 








و 


أ شرو. ا تم خواهم. 6ب هركز. #دكوتة. ه ريباى تو. مه ببيند. بإب اصطلاحا 
بمعنى 2«بىارزش بوس» بكار مىرود. مل بوفكورء 'تهران: جاب دوازدهم» كتابهاى يرستو(/؟١)‏ 
ص؟» و 86". 





محمد كلين 
سلطانالعلماى خر اسانى 9 رؤزنامة فوائد عامهه 


روزنامه فوايد عامه يكىاز روزنامههاى دوران برتلاطم انقلاب مشروطه است. ليكن يسبب نايابى 
أن كمتر بهمعرفى و شناخت آآن برداختهاند. 

روزنامة فوايد عامه بدهسال ه**1١‏ «ه. ق. در تهران بهمديريت محمد يوسفخان سردار هروى 
انتشار يافته است. 

صدر هاشمى در تاريخ جرايد و هجلات ايران دربارء اين روزنامه (طى شماره )84١‏ نوشتهأست: 

«روزنامه فوائد عامه در شهر طهران در سال م١‏ قمرى تأسئتن واستشر شده أست». 

براون در كتاب مطبوعات و شعر فارسى (ص )١*+‏ هىنويسد: 9أين روزنامه بهمديرىيوسفخان 
هراتى كه در قضاياى بمباران مشهد بهوسيلة روسها كرفتار كرديد انتشار يافته ونامبردهبعدا روزنامهاى 
بدنام كليد سياسى منتثر كرده أست». 

براون اضافه مىكند كه من نمونةٌ روزنامة قوايد عامه را نديدمام! نوشته صدر هاشمى و براون 
همين است كه نقل شده و از اين نوشته مىتوان دريافت كه براون و صدر هاشمى هيحكدام روزنامة 
فوايد عامه را نديدهائد. جرا كه سدر هاشمى هيجكونه اطلاعاتى بجز نوشته براون بدست نمىدهد 
همجنين در فهرست تحليلى كتايخانة مجلس سنا كه در سال ١+8‏ ش بدهاهتمام خانم شهين اسفنديارى 
و آقايان على عطرفىء جلال مساوات و باقر مؤمنى اتتثار يافته نثانهيى أز أين روزنامه ديده نمىشود. 

تنها مرتضى سلطانى در «فهرست روزنامدهاى فارسى؛ در مجموعة كتابخانة مركرى و هركز 
اسناد دإنشكاء تهران: مربوط بسالهاى لاع؟١‏ قمرى نا 90؟ شسى در صفحة 171١‏ ص طى شمارة 
ها بدمعرفى دوشمارةً (يعنى شياره هاى +خ) روزنامة فوائد عامة يرداحته است. 








د آقاى كلبن دربارةٌ سلطانالعلماى خراسانى مطالب ديكرى هم در مقدمة تجديد جاب 
روحالقدس و شمارهٌ هفنم «كيهان فرهنكى» نوشنه است و مفالة كنونى مكمل آنهاست. 

اب صدر هاشمى تاريخ جرايد و مجلات ايران ج؟ صص 48#. نوشتة براون را صدر 
عاشمى بهطور اختصار نقلكرده. نكاء به براون «تاريخ مطبوعات و ادبيات ايران در دورة مشروطيت 
ترجمة صالبجزاده ص لا». 


#سيييجه 


ننه ينده» سال دوازدهم 





نكارندة اين سطور رورنامةفوائد عامه را از شماره * ما ١0‏ ديده است. اين روزنامه بهاندازء 
رحلى هر شماره در ؟* صفحدمنتشر هى شده است. جون شمارءٌ اول در اختيار ما نيست» نمىتوانيهطور 
دقيق روشن كرد كه سنصتين سيارة قواك عامه درجهتاريخى أسثار ياضه است. 
شمارٌ + آن در تاريخ ١7‏ ربيع أول سال ١+8‏ ه. ق و شماره ١0‏ أن روز ينوشتبه 17 شهر 
رجب المرجب سال 1 ه. ق انتثار يافته است در ين صورت جنين بيداستكه اين روزنامه بدسورت 
هنتكى انتثار هوربافته است. آنجه در سرصفحة اول شمارءٌ * أين روزناهه آمده بهقرار زير أست: 
تمر 6# سال اول: صعدد اول «غنوان» قوائف عامة. سمب راست عنوان: رئيس و مؤسس و 
نكارنده محمد يوسفخان سردار هروى است. محل توزيع كتابخانة شرافت ومعارف. مقابل شس العمارء 
دارالخلافه وجه اشتراك ساليانه بعداز سهنمره دريافت هيشود. تخفيف داده نخواهد شد. هديه يك 
نسخه صد ديئار رايج است «مطلب كفتن در سفتن أست نه كاغنذ فروختن» هى ١7‏ ربيعالاول ه١١‏ 
[ه. ق]. سمت جب عنوان: قيمت ساليانه در تهران يكتومان و در ساير بلاد ايران دوازده قران 
زد دشأ هى. در ممالك عثمانى ياك مجيدى و دو بشلق. و در روسيه سه منات. هندوسنان جهار 
روبيه. قيمت اعلانات سطرى يكقران است زير عناوين ياد شده از شمارةٌ © كه معلوم است سلطان 
العلماء همكارى خود را با اين روزتافه آغاز كرده مسلك و مرام خود را أي نكونه قيد كرده أست: 
«ورقهاى است كه از هر مقوله سخن م ىكويد و نتايج مفيد بدحال دولت و ملت اسلام 
دارد. مراسله و لايحه اكر يدعنوان نكارنده بيايد بدون امضاء و تمبر يست در اين 
روزثامه؟ درج نخوأهد شد». 
از شمارةٌ ه مختصر تغييرى در سرلوحة روزنامه ديده همىشود و آن اينكه زير عنوان رئيس و 
مؤسس و تكارنده معمك يوسفخان سردار مهاجر عروى نام مدير سلطان! لعلماء خراسانى آمده است 
محل توزيم كتابخانة شرافت»: مقابل شمس العماره و جمله تخفيف از آن حنف شد است. در شمارء 
ع تغييرات ديكرى ديده مىشود بداي نكو نه كه عنوان فوائد عامه را كه با خط سنعليق بوشته مىشده 
بمخط زيباى نسخ تبديل كردءاند و بهطور حتم أين خط با خطى كه عنوان روزنامة روحالقدس را 
يساز اين روزنامه نوشتهاند يكى است. تغيير ديكرى در سرلوحه آين أست كه باز جمله تخفيف رأ 
ب#صورت زير: اليش كسية و طلاب در نمرةٌ فروش تخفيف دأده خواهد شد.» و نام سلطا نالعلماء ار 
شماره هج ما شماره لا بمعنوان مدريبر دراين روزنامه ديده مىشود. 
مطالب روزتامه متفاوت أست مقالات سياسى تاريخى خبرى... در جند شبارماى كه تام سلطان 
'العلماء بهعئوان مدير آمده و همجنين در شمارءهاى ديكر ديده مىشود كه بافت مطلب و شيو تكارش 
و تثر جاندار آن متعلق بهسلطانالعلماء است والا آنجه از قلم دارندةٌ روزنامه نوشته شده أن تحرك 
و جاندارى قلم سلطانالعلماء را ندارد متأسفانه بيشتر مقالات فوائد عامه بدون عنوان نويسنده است. 
ازاينرو نمىتوان بطور قاطع نويسئدةٌ هرمطلبى را دراين روزنامه مشخص كرد. 
از نخستين شمارءاى كه نام سلطان العلماء بدعنوان مدير آمده و ما ديدهايم جند فراز را ذكر 
مى كنيم. 
« در دولت مشروطه نبايد كارها مخلوطه باشد. مثلا مدتى است كه عارضين ظلم 
' [صمالدوله و عارضين حاح آقا محسن عراقى در وزارت داخله و عدليه س ركردانيد 
و هيج نتيجه جز زحمت ر دوائدكى بهاحدى حاصل نشده است». 
جند سطر أز يك نوشتة ديكر نعمين شماره: ش 
ابلاغ از قول جريدء نكاران و روزناهه نوس علم كيميا يا خازقى عادت را نمىتواءد 
در عوض صد دينار به أهالى مملكت خود دستورالعمل دهد, فقط اين مسثله را تعهد 


اساي سيم لسسع سي ممعي بجي سمي لسصيت صم يي «لسجماس للسص اس سام لل سم ول 


اا متن: ورقه. 
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مىنمايد كه آنجه از كوشه و كار با ادله و براهين صحيحه فهميده دانسته باشد كوشزد 
افراد ملت خود نمايد. يقيناً قرانت روزنامهجات از كتب جعلى مثل الف ليله و رموز 
حمزه... مفيدتر أست و خواندن روزنامه, مردم را از توهمات متخيلة موهومه باز 
ميدارد؟. 

براى اختصار بههمين دو قسمت بسده م ىكنيم. و يادآور مىشويم كه جز مطالبى جند از اين 
روزنامه بقيه مطلب آن با روح سركش سالط نالعلماء سازكارى نداشته است. ظاهراً در أين موقعكه 
سلطانالعلماء همكارى با اين روزنامه رأ يذيرفته و مديريت آنرا بدعهده قبول كرفته هنكامى بوده 
كه أو تازه از نربت بهتهران آمده است و از روى ناجارى تن بداين مهم در دأده و ظاهراً يدهمين 
علت استكه بهعنوان مدير بيش از جند شماره اسم سلطانالعلماء را بربيثانى اين روزنامه نمىبينيم 
اين روزنامه بعداز اينكه نام سلطا نالعلماء از أن حذف شده از صورت زيبايى كه از شماره ينج قا 
هفت داشته خارج شده بهصورت اوليه با زكثته أست. بمهرحال نجه مهم أست انتثار روزنامه 
قواند عامة در تحودءةٌ انعلات مشروطه با همكارى سلطا نالعلماء با أسرورناعه است وهمين كه اثر 
و نشانى از سلطا نالعلماء دارد در ناريخ جرايد ايران مىتواند جايى داشته باشد. 

از مطالب ياد شده با تمام كوشش كه نكارنده در راه شناخت اين روزنامه بدعمل آور. روشن 
نشد كه اين روزنامه جند شمارء اتنثار يافته است. آيا همين دء شماره است يا بيثتر؟ براى آشنايى 
بيئتر با اين روزنامه كراور صفحه اول شماره ‏ آنرا دراين نوشته مىآوريم و اكر تمام شمارههاى 
اين روزيدامه را يافتيم بهمعرفى كاملترى مىيردازيم. 

عد 

مدتى يس از آنكه شرح احوال روحالقدس در شماره 7 كيهان فرهنكى جاب شد تكارتده به 
يكشماره از روزنامة محاكمات برخوردم كه در تاريخ دوشنيه ٠9‏ شعبان سال ١+9‏ ه. ق اتتثار 
يافته أست اين شماره محاكمات علاوءبر # صفحة أصل و * صفحة بيوست دارد زير عنوان خيانتهاى 
اعتمادائحرم... در اين نوشته اشارهاى بهدستكيرى و تحوول سلطا نالعلماء (روحالقس) توسط اكبر 
بلند نوكر اعتمادحرم دارد كه در زير عين آن نوشته را مىآوريم. أما ييش از اينكه ددتقل اين 
نوشته بيردازد ياد ورى م ىكند كه شماره ياد شدة روزنامة محاكبات كه در تاريخ ١٠‏ شعبان سال 
١#‏ ه. ق انتثار يافته ظاهرآ شماره اول سال سوم محاكمات است و اشتباهى نوشتهاند شمارةً اول 
سال دوم. جرا كه شمارءٌ اول سال دوم محاكمات روز شنبه >١0‏ جمادىالاولى سال ع٠‏ ه. ق. در 
؟ صفحه بهجاب رسيده و مطالب متن آن بقية استنطاق فخر المحققين است. بدنبال يادآورى بالا آنجه 
راكه دربارءٌ دستكيرى روح القدس درثمارءً اول سال سوم” محاكمات ص * الحاقى آمده در زير 
مىآوريم و بعد مىبردازيم بممحاكه باقرخان سلطان نويسندة + صفحةٌ الحاقى سال سوم محاكمات 
معلوم نيست. نويسنده يس از معرقى اعتمادالحرم نوشته است: 

«اكنون بدذكر خيانتهاى [اعتماد حرم] هىيردازيم. 

١‏ يساز اينكه مأمن جهل كرور خلق يعنى محلى مقدس را يهتوب بستند مسجد را خراب كردند 
مسلمانان را قتل و غارت نمودند آين كاكاى برطمع؛ وقت را غنيمت شمردء محض خدعت به استبداد و 
با اظهار بفض و عداوت با ملت و مجلس درب مجلس را برد درختها و كلهاى مجلس را خشكانيد 
تمام باغيانها و خداممجلس و نصف اهل اين شهر أين را ميدانند و هركس شك دارد از باغان و 
غيره سئوال كنب باوجود آين: اين خائن بىشرف عسكله بداين واضحى را بهكلى منكر 'كشته و بعضى 


#ب شمارة نم صص او". 5 : 3 
در م اول ين شماره محاكمات آمده كه محاكمات يك مرحله از عمر خود را طى 


كرده ا يهدايره دوم ميكذارد. 


وبع آيندهء سال دوازدهم 





عبارات خرافيه در برائت ذمة خود منتشر نموده است. در هر محكمه كه حاضر شود ينجاه هزار نفر 
شهادت فعلى مىدحتد. 

؟ بانوسط اكير بلند و غيره روح القدس را كرفت و در منزل خود آورد و از آنجا يهتوسط 
اكبر بلند و عبداللمخان بباغغ شاه فرستاد. آن بيجارءٌ مظلوم را كشتند. در جواب ان أين مسثئله 
صرفنظر نموده ولى در ضمن اقراركرده است كه اكبر يلند از نوكرهاى او بوده و فتئه و فساد 
او معلوم و مسلع است.واعتذار او كه از نوكرمن بود در كوجدها و فلانجا فلانجا جدم ىكرد. در 
سفارت روس جه مىكرد. جواب ايناست. كه بعداز مغلوب شدن بدسفارت رفت نه در وقت توب 
بستن مجلس و كشتن روحالقدس و قتل و غارت» اين مطلب جون كمكى يدجكوئكى بدقتل رسيدن 
روحالقدس بود ناكزير از درج آن بوديم اينك مىيردازيم بدشكايت مادر روحالقدس از سلطان 
باقرخان قزاق شكنجدكر اسراى باغثاء در انقلاب مشروطه. 

در شماره + همان نشريه نظر برخى از صاحب قلمان را دربارءٌ دستكيرى و بسشهادت رسيدن 
سلطانالعلماء نقل كرديم اما بسيارى ازآن نظرها را يا ترديد آورديم. أما آنجه در.زيرمىآيدسيارى 
ازآن ترديدها را برطرف م ىكند زيرا يكطرف محا كمه مادر روح القدس أست كه اطلاعات دقيقى ار 
زندكى فرزندش و محل سكونت او بدست مودهد از قراين جنين ييداست كة: هتكامى كه سلطان 
العلماء بدشهادت رسيده مادرش در كريلا مجاور بوده يس از يازكشت از عاملان قتل فرزندش به 
وزارت عدليه شكايت م ىكند كه براى ثبت در تاريخ متن اين محاكمه را در زير مىآوريم؛ و يادآور 
مىشويم كه مسؤول انبار شاهى در ياغثاه حاجبالدوله بوده مسؤول دستكيرى روح القدس اكير يلند. 
و عامل بهشهادت رسانيدنش أكبر بلند نركر اعتمادحرم و سلطان باقرخان قزاق كه در نوشته بيش بداو 
اشاره شد. 


«محاكمة مادر مدير روح القدس» با باقرخان قزراق» 


روز يكشنبه /! شهر رجب صاحبه خانم والدءٌ مرحوم مدير روحالفدس بدشرح عريضه بهوزارت 
جليلةٌ عدليه و محكمة جزا متظلمع شد كه بعداز انفصال مجلس مقدس شوراى ملىء باقرخان قزاق و 
اكير بلند يهمخانة ما ريختهء از بالاى يأم مجمييع أموال ما رأ يهغارت بردهاند. 

اكبر بلند باعث قتل يسرم مدير روحالقدس شده. قريب دو هزار تومان اسباب خانةٌ ما را 
بردهآند. مستدعى أحقاق حق هستع. 

از محكمة جزا به مأموريت شاهزاده محمد على ميرزاء باقر سلطان» احضار شد و بدتاريع 
شاتردهم رجب در محكمةٌ جزا شروع بهتحقيقات شد. 

س. م [سئوال محكمه]ة: از مادر رو حالقدس: جند روز بعداز واقعه مجلس بدخانةٌ شماريشتدائد 
و جقدر از اموال شما را بردهاند؟ 

ج: هن كربلا بودم. سه سال تمام آنجا هجاور بودم هاه ربييعالاول هذهالسنه آمدم طهران. خانه 
در كوجة وزيرلظام داشتم با اثاثالبيت. ربخته بردهاند بهاين ترئيب كه كليد خانه سيرده بهنايب 
أسمعيل بوده است. وقتىكه همىروند كليد را از نايباسمعيل بكير ند نمىدهد. از ديوار خانة مرادخان 
هرسيئى مىريزند بمخانه قفلها را مىشكنند و هرجه بوده مىبرند؛ جز بعضى جيزها كه قايل حملو 
نقل نبوده و قيمتى نداشتهء بعد همىآيند و كاغذى از يسرم مىآورنئد كه خانه را در مجلس بخشيده 
است يهياقرخان, كليد رأ از نايب اسمعيل هىكيرند و خانه را تصرف مىكنند. از جمادىالاولى نا 
يكماء قب لكهآمده و رفتهام آنجا نثستهام. 

فقرة دويم: اسبابىكه بسرم بيش غاجر باشى روس سبرده بوده است. 
باز براى أنكه او را اذيت و آزار نكنند نوشته أست بهبا قرخان بدهلك و ناجر باشى يهموجب 








هس س م: مخفف» سُوال محكمه و ج مخفف جواب أست. 


سلطان! لعلماى خراسانى و روزتاءة قوانتت عامه بع 





نوشتة عليحده بهباقرخان داده است. شيخ صرافى اسن دم حوض شمسالعمارء [بسرم] مبالفى يول 
نزرد او داشته از جمله صد عدد اشرهى زرد نزرد او داشته كه بهشرب شكنجه ازيسرم نوشته كرهته و از 
شيخ صراف درياقتكرده. دهتفر حمال هم بدمدرسة صدر فرستاده ياقرخان و نوكرهاى ناهبالسلطلنة” 
رفتهاند آنها رأ كه تحويل آقا شيخ محمد دماوندى بوده بردماند. 

س. م: أين تفصيلات را ارجه اشخاص شنيده[ايد؟]. 

ج: خود تاجر باشى كفته اهل مدرسة صدر و طلاب كفتهاندء معتمد ديوان مفتش و نايب رئيس 
هم أز ترتيب خانه أطلاع دارند. 

س: -خود باقرخان در خانةٌ شما متزل داشته است؟ 

ج: خانه را كرايه داده و مبلغى كراف كرفته است. 

مادر روح الفنس: قاتل يسر منهم باقرخان است. 


استنطاق از باقرخان سلطان 


ج: أسم بنده باقرخان أست. 

س. م: منصب شما در بريكاد قزاق جيست؟ 

ج: منصيم نايب أولى أاست. 

س. م: محبوسين يولتيكى در باغشاء به كه سيردم شده بودئد؟ 

ج: به حاجبالدوله سيرده بودند. 

س. م: محا فظلت آنها برعهدةٌ كه بود؟ 

ج: محافظت آنها برعهدة بنده بود. من ينجاء نفر قزاق داشتم و مأمور خدمت بودم و ياسبان 
آنها بودم. 

س. م: مدير روحالقدس هم سيرده بمشما بود يا خير؟ 

ج: بلى. : 

س. م: وقتى كه آنها را بهانبار بردند محافظت آنها با كى بود؟ 

ج: من دخالت نداشتم وقتى هم آنها رأ بردئد من حاضر نيودم انبار مستحفظ مخسوس دارد. 

س: تفصيل رفتن خودتان را بمخانة ملكى روحالقدس و جكونكى تصرف خودتان را درآنجا 
بكوئيد. 

ج: بنده هيج نمىدانستم روحالقدس خانددارد يا ندارد. نايباللطنه از آنها ادعا مىكرد بئده 
را با يكنقر فرستادند مأمور كردند . خود روحالقدس كفتند جيزى نوشت به نا يباسمعيل خانه رأ 
كه درش قفل بود بهتسرف ما دادند. خثشك و خالى اسباب درآن خانه نبود و همينطور بود قا 
والدسا شآمد خانه را بوتصرف او داديم و ديكر درب آن خانه هم نرفتيم. 

س. م: قبل از آنكه روحالقدس نوثته يدشيا بدعد هيج آنجا رفتهايد و از ديوار داخل 
شدمايدة 

0 نايباللطنه از مدير روح القدس از جه بابت بوده و شما را كى هأمور كرد. 

ج: اطلاع ندارم حاجبالدوله مرا با يك نفر آدم خودش مأمور كرد. 

ج: بمخاطرم نيسث. 

س: فكر كنيد شايد يمخاطرتان بيايد. 

ع كامران. ميرزا نايبالسلطنه يسرناصرالدينشاء قاجار. 


: م ممصيو - 
٠‏ 4م اينده» سال دوازدهم 


ج: او را نمىشناختم كه خاطرم بيايد. 

سئوال: حكمى جيزى هم يدشما دأدند يا خير؟ 

ج: نهخير ندخير. 9 9 

س: مدير روحالقدس در أن ئوشته كه بنايباسمعيل فرستاده بود جهنوشته و أن نوشته حالا 
كجاست؟ 

ج: من سواد ندارم و نوشته بيبش تاي باسمعيل است. 

س: بهمدرمة صدر باكى مأمور شديد و بدحكم كى أسباب روح القدس را يرديد و يهكوداديد؟ 

ج: يا دائى آدم حا جب الدوله مأمور شدايم. برديم نوشتجات او را بياوريم. رفتيم آورديم واسياب 
هاى او را هيج نبردءايم آن شيخ را بشواهيد هرجه كفت من بردهام ميدهم. 

س: از طرف كى مأمور بوديد و حكمى كتبى هم داشتيد يا خير؟ 

س: با اكبر بلند هيج بدخانة روح القدس رفتهايد يا خير؟ 

ج: خير هيج نرفتهام و با او هيج رفاقت ندارم. 

س: يولهاى روح القدس را كه ترد شيخ صراف ترديك شم سالعماره بوده است شما كرفتهايد يا 
خير و اكر كرفتهايد بدحكم كى بوده است. 

ج: من آن شيخ سراف را مىشناسم و نكرفتهام شيخ را حاضر كنيد يككلمه بكويد از من يولى 
كرفته شده هرجه بكويد أزعهده برمىآيم. 

س: اسباب و اشيائيكه از تاجر باشى كرفتهايد بدحكم كه بوده است و آن اسياب يدكه 
رسيده أست. 

ج: نوكرى دارد كامران ميرزا نايبالسلطنه اسمش مترجم است دوسه دفعه آمد باغ شاه با يك 
خواجه ترد حاجبالدوله كه بفرستيد اسباب هاى هرا از تاجر باشى بكيرند. هرا مأمور كرد رفتم 
بيش تاجر باشى» تاجرباشى كفت من صدو بنجاه تومان از روحالقدس طبكارم و اين اسباب يهلوى 
من كرو أست. كفم أين اسيباب هال نايب اللطنه أست و براى شما أسباب زحمت هىشود. ناجر باشى 
را أوردم باغثاه حضوراً روحالقدس كفت أسباب ها را تحويل ياقرخان كنيد. تاجر باشى كفت 
طلب خودم را هم بخشيدم. بركثتم از من قبض كرفت و أسباب ها را بدمن داد بردم باغتاء. 
ناي بالسلطنه ديد أسبابها مستعمل شده بخشيدند بهصاحب منصيهاى قزاق حالا هم امر مىفرماتيد مىروم 
م ىكيرم ميفرمائيد كارى نداشته ياشم كارى ندارم و أسبابها را فروخته مابين ماها هريك دءتومان 
تقسيم كردلف. 

سِ: ا ا يول بين آنها نقسيم شده جيست و اسبابها رأ در جند فروختيد؟ 
3 -- فروختيم ده تومان عباسقلى بكسلطان. دءتومان جند سلطان. دهنومان 
حسن 0 لو ن علىيك ياور. خود بنده هم ده تومان. حسن آقاى سرهتكك هم ده تومان. 

س: أسباب ناي بالسلطنه يهلوى مدير روحالقدس جدميكرد؟ 

ج: تاجر باشى هم همين أيراد را كرد و مىكفت اين اسباب صدو هنجاه تومان نرد من كرو 
است. بعد مترجم و خواجة نايبالسلطنه م ىكفتند كه اين اسباب را تايباللطة يقرو حالفس داه 
و ماها خودمان رفته براى او خريدءايم و در باغثاه م ىكفتند كه نايب الساطنه قريب سيص دومان بول 
بدروح القدس دأده أست. اين اسباب كه عبارت از ميز و صندلى و قالى و أثاثالبيت يود -حريده برأى 
روحالقس كه انجمنى بازكند بدان جهت ناي بالسلطته در صدد مطاليةٌ اسباب برآيد. 

س: هيج دانستيد مقصود تاي بالساطنه از اين أنجمن ضديت يا مشروطه يود يا همراقى؟ 

ج: جه عرض كلم نمىدأئم. 

س: از ايامىكه روحالقدس را يدانبار بردند شما بدانبار هيج رفتهايد يا خير. 
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مومس ولكار يده عقديوسف خان سردار 


مباجر هيوى ومدبر ساطانالط ا رامان 


سنحعه ةا 


محل نوزيع كنابفانه شرافت ومعارف 


مقايل شمس اأمماره دار الخلاقه 


وجهاشتراك سالاته بعدازسه كره دريافت 


-مؤج سالاول 24م 


(فوايلعامى) 


هد ديك ناضه نشاف رمات 


« «طلبكفتن درسفتن امت # 





.ا 


قدمت سالياءه درطهران يكئومان 
ودر ابر بلاد أبران دوازدءفران 
دمقاشص 

رمالك عماى يك ميدى و دويثاق 


درروس.ة مةمنات 


' »# ره روم مكاغذ فروسان‎ ١ 
6 اله « هندوستان جنار‎ ١ فكديه وطلاب درعره رو آنل‎ 0 
اعلانات مطرى يكقراناءت‎ 1 ١8 ميف داده خواهد شد 3 8ذورريع الثاني 8 ؟‎ 








ورقه اوت كهازهي مدوله مدن كويد وماج مفرده محال دولت وهات الام ذدارد مياءلي ولانحةه 


ار يوان أكارنده سابد يدون امنا وعير سب دراين ورقه درج #وامد شد 


9 تمحفل كه فرايد حصول ممى لبت » 
« هزار امت حدبئ اله..يرود بر كرشن » 
« زحدمة 5 بجرتد علاج تثنه لى » 
9 فسردكت جوآهنه نوشترا-ت ازجوش # 
و هزار كل رلب هرزء كو سث وكين بر « 
« يم اب زخحى اكر كديه اغوئن » 
ف دس ؟: ربط سحن صرف اراز خالرهاست ١‏ » 
« زهم تكدودن اب عين قطرتست ,بوش » 
9 نواى امن حفظ آبرو ابندت » 
ف كه عمجو سجدمة ب قوت اغون شود عفرو 4 
«9 جو مح از نس بيصدا رمت دان 4 
كل از انو آبنة دل شود مدشوش » 
9 زكمتكو اكر افساه مدطا إدد » 
« فى سيرد غفلت بس است باد فروش » 
9 كتون ب؛ زادب محواين نواست سخن » 
©« »> مدماى بان رصف خادثىا-ت ون » 
عرجه وومتان كفدد اعان واناى وطن نتنفاسد 
وآنمه مدمنان <واستشد عموماحبابكلايذيرقند تارشتة 
اخبار امور از كف كبضته شد ويك ملكت ير أز 
ميت دو حر خطرات وديده و اشو يدرؤى حوادث 


غوطه وراخواهئد كدن حرا 6 شرارت طابان و فانسه 


جوإن خارج مذهب بهر بامى همد آنش قله را 
دامن ميزتيد وعر تجاه دين از عفار ج بز مضايقه 


بداريد 6 أرب رايد هم 4ه عوءمرا ازراه تصبحت 
مسبوق و مستحضر مى عابند مخرج اغلب مردم كيروه 
و اشخاصى را ميم ك ابت ميل و١‏ منتهاى آمال 
وارزو در تاه هلك وءات يران اقدام عوده اهل 
ساف ءات إرستان هده عوامرا بكورش وأ مسدارلد 
واهالمرا اقاد لغب وخر رص مامد بسر دراج هورت) 
5:7 اله عجائى رسد فرياد اءت » از يسيارى اوراق 
ممْنَدْمرء هم حرءت رايد #ترم كاسئة شسده هيحكوه 
فرق بين «طلب نويسى و عن حار ف كواثى بيست يعن 6 
و زشتو زبائى مارا يجوان فرفى بات » 

: ليكو بدحاق زماذرا بنظرهردو يكيدت» 
بى بهتر ألكه سندء تكارئده ارشتة اسخنان شبيه الفا 
ديكران را نكت بام ودر وار يج 0 لثم ناه ان 
وله مقاصد وءنظور خير خواهى خودرأ بعاث محترم 


سكوشزه وابلاغ نام تابد از أن تومات متي كيقه 


باى نود زدن ات ببرون بد وباب م«قصودى 
رروىابناى وطن عن بز خود كثايند 
اى ات محترم نز وأى اناي وطن ى كيز وعبات و حيز 
( روزكرى درغار ومروظان جاكرده ام( 

( ااينصورت دماغ فهم بيدا كر دام( 
( عمرها درنون طبسيدالبنهير واذ خياك ). 

(كابقدر .وهوص خودراتاشاكرد هايم ) 
آذ بيجاره 6 تتكليف صدائى سر بنك اضطرار مبكريه . 


اليك 
حي ل 
ول و 








بع م آينده؛ سال دوازدهم 





ج: خير هيج نرفتهام. 
س: با اشخاصى كه در حبس باغثاء بودند شخصاً بدرفتارى كردءايد كه موجب غرض آنهاياشد؟ 
1ج: من شخسآ با آنها بدرفتارى نكردهام ولى ممكن نيست بىعرض باشند. 
أس: مستحفظين انيار دولتى را م ىشناسيد؟ 
ج: خير. 
س: شما را مأمور يهقتل رو حالقدس كردند ,يا خبير؟ 
ج: نهخير مكر بنده مسلمان نيستم. فرضاً امير تومانى هم به من بدعند آخرت بهتر است از 
أمير تومانى. 
س: خانة روحالقدس در أين جند هاه بهتصرف كي بود اجارءٌ معين داشت يا خير؟ 
ج: بلى داشت. 


عيدب 


س5 كى بود؟ 
ج: همسايدها مائع بودند أكه أجارهنشين باشد جهار ماء يهاشخاص معين متعدد اجاره داده 
شده بود. 


س: مستاجرين كيها بودند؟ 

ج: يكى ميرزا تصرالله نامى يود ماهى سه تومان اجاره كرده بود. جون من أجاره نمىدأدم 
عطار سركذر كراية مىداد. 

س: وجه أكرا.يه بدكه مىرسيد؟ 

ج: بيش بتده بود هنوز هم ترد بنده أست. 

س: در آن جهار ماء ميزان اجاره همان سه تومان بود يا زيادتر هم اجاره بود مىكردند. 

ج: همان سه تومان. 

س:؛ آن اسبابى كه از تاجر باشى كرفتيد صورت داريد يا بير؟ 

ج: خبر بهمن هم مربوط نبود من مأمور بودم. 

س: أسبابى كه نزد تاجر باشى كرو صدو ينجاء تومان بود لابد بايد زيادتر بيارزد. جطور شست 
تومان فروخته شد. 

ج: أسباب را تفريط كردند ميفرمائيد من جمع كتم. 





بادآاورى دوستانه 
براى برداخت فى اشتر الك سال هء؟١‏ 

با دشواريهابى كه در تهية كاغلن بيدا شده و خوانندكان خو دا كاه شدهاند 

(يعنى كميابى و كرانى آن) ايجاب م ىكندكةه مجله باتعداد علاقمندان جاب شود. 

بس انتظار مورود مشت ركان حقاثتراك بالائة خود را بهموقع بيردازند تا مجلهبنواند 

كاغل نيازمندى خود ر! فراه معكند. 

جون نامهنويسى براى ها دشوار و يادآورى برا ىاغلب خ وان دان دليذير ئيست 
و حتى ماية رنجشيا مى تود دثتر مجله ناجار ابن شماره را براى كسان ىله وحه» 
انتراك ني رداخهاند موف رد ور مجله را كاه مودارد قا اكآر وجه اشرالا رحي* 


اده د 2000 
سر 7 ل الي عر 
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جند نامه از عبدالرحيم طالباف تبريزرى 
ب؛#معاضد الساطنة يبرنيا 


انو الحسن وعام نل املر زببرد:١)‏ جد ال در بأدكرن لسرل ابران:ود وهمارء مررد احترامو 
تجليل ايرانيان بمناسبت حمايتى كه از منافع آذان م ىكرد. عبدالرحيم تبريزى مشهور باطالر.اف كه 
در تمرخان شوره مقيم بود سهنامه بهمعاضدالسلطنه نوشته و عكس خود ر) بهيادكار براى او فرستاده 
است كه خوشبختانه اصل آنها باقى مانده و آقاى دكتر حسين بيرنيا آنها را براى جاب دراختيار 
مداه #ن'ردها 5 

متن نامنها و عكس طالباف را كه بادكارى است ازآن مرد ايران دوست و آزاداكي طلب 
باجاب م رسائيى نا لاسانى “ته از كتاب «سياتك و آزادى» او (كرداورى مادبر ابن مجله) بهره 
مىئرند ابن نامهاى تازه ياضشه را هم در دست داثنه باشند 


.] .) 


ات 
فدايت شوم از آنجا كه صيت وطنيرستى وكفايات بالنة جنابعالى ازماء تاماهى 
كرفته و موجب مزيد دعاكويان و ثنا خوانان آن جناب كثته بنده نيز اسبى در اين 
ميدان مىدوانم و دعابى بهتوفيق و ترقى آن جناب مىكويم ومىخواهم خدا امثال 
جنابعالى رأ براى وطن محتاج ما كه جز اشخاص صادق و كافى و دوستدار وطن نقص 
ديكر ندارد زباد نمايد و وطن محبوب ما را از اين احتياج برهاند. 
زحمتكه درباب حمل كتب ينده بهجنابعالى داده شده بداميد 'طف و عفو آنجناب 
است. اميدوارم خارج از جدول مكنونات وطنبرستى آن جناب نباشد. 
آقاى...د كه حالتش مستغنى از تعريف أست فقط بهاميد خدا و لطف و محبت 
جنابعالى اطمينان دارد. فقط بنده عرض مىكنم در ابتداى كار وجود اشخاص هحب و 
صادق و ياك نفس خيلى قيمت دارد. هرجه بكنيد و بدهيد اول مستحق است» دوم 
مىارزد. علىالحساب بايد او را بهبيشرفت عمل تشويق نمود. البته خود عمل هركس 
آينهُ اخلاق اوست و بىترديد در حسن اخلاق حامل اين عريضه آقاى ميرزا حسينخان 
عرايض بنده موجب انفعال هن نمىشود. 
در امان خدا موفق بأشيد. بعداز رسيدن كتب «مسالك» و «مسائل» از هر دو 
نسخه انقديم م ىكلم ل زياده زحمت نمىدهم. 
مخلص قلبى عبدائرحيم تبريزى (؟ ربيعالاول) ١١‏ يون عه4١‏ 





*# نام شخص قابل خوائدن نيست. 


ري 
م 
200 
مم 
0 
و 
- 
4 
| بهش 


00 
- 
أت 

وي 

77 


3 2 


رم 
00 
309 
ب 
0 
ومركم 
سر 0 
9 ف 
ا 


م 


8 


ا 
5 
4 


م 
2 
, 
0-0 
م 
20 
ع« 

وء عم (ي > 
مه 


3 
ك7 
2 


2, 


- 
-. 


رم 
تس سلا الله 


م 

00 وج “ / 

4 1 / 
707 

ثرا 


54 
/ 

6 
2 


اللي 
مسرل 0ه لبر 
ل | ااه 
21 
كمه لعي كتج » 


1 
مع ,م 
م0 
_ 


0 
5 
3-3 


هه كن 
0 2 م 
يان يسا 1 
زخرو عوءم 


6 
0 


2 


/ 


7 
22 


وي صيم حص 
!م 
6 + 
م 


ل 
0 
40 


0 
4 
7 
مي 7 
موس 
عي / جيرا 
وق 


00 


ثاء 
ممه 
2 


ِ 


»6 
سكي م 


سر 


1 
برعم :؛ 
مم 
58 
ع 
عر اع سم 
ت- 


َه 
1 
10 
ا 
6 
كه 


مح ا 0 ” 
: ا 4 1 07 2 وياد 0 
4 يل ا 0 :0 يد ب ملع 8 0 1 0 ع نر 
ةل ا يحوي بطو" ا الل 
بل يد ا رطا ا و ا ا 
2 ا .0 
يد 0 . 


0 (2 5 8 17 
20 / 0 00 


00 
0 


لحي ا بارا 
5 ل اي 
ال 
م ريا 
ا لو 
31 7 0 3 
ير 


9 
ليان 01 
د 


ف 

تين 7 94 
م 0 يد ا 8 ا 5 6 ل 
9 0 لزنه ا :©" 1 14 3 
ا 0 ا 0 

4 4 


خم جنب قار ا 
1 ا 


0 0 1 


اق حجري حل 
0 
0 





ك2 عالت ) 


020 
2 س0 7 / 26 لي ار 2 


م سقس 02 6 


ص *ا/ د --22 7 سر 
ٍ م2 0 وبى 0 ات 


4 2 ومس ام 22022 


نا « _- سي / 000 ظ ار 


مج بن  )‏ لوعي 22 ل 
اية 3 
2 


3 س7 20 ل 


6 18226 
6 ا يده ىلر 6 سي تي ووو 


6 اك نمه عرصمب هخ لز 


0 61 0 م نوا بي وو سرس م 


كسا 2 
7 حلم 3 ا الينددي 


4 
19 ل . 


مكيم 200 

6 له سا رت 00 م آي نه 100 
ع ش 

وين 2 


مسي 


سي مه عم سوم 


له رس > بم 2 2 
سات ع 
اد --- عي 
0 1 
5 تبن سه كه 
14 


عر 2 ١‏ لد كت -- وه 0 > > 


تم تود 


اي 00 وا 


م 
- و د لو سس م © مر يدوا 
6 10 سب 
يو سس ” 0-3-3 
يه ىو مر عرست ؟ 


دشب ا 1 
و / كح 58 2 / 


مم أينده» سال دوازدهم 


 . أصصمة.‎ 





ا 
فدايت شوم از استعفاى جناب خيلى ملول و همأيوس كشتم. نمىدانم اول رشته 
بوكجا بند است؟ ولى يقين دارم كه وزارت خارجه بعد خدمات و زحمات و كفايت 
جنا بعالى را كه داعى دعاكوبى همه ايرانى مقيم ايالت بادكوبه ولكن افتخار عموم وطن 
يرستان بود كاملا مىداند و درنظر دارد. هزار افسوس كه كارهاى مفيد و عمده كه 
بنا نمودءايد ناتمام هىكذاريد و مخصوص بنده را ازآن شوق و بلند يروازى كه در 
صورت #منابعالى از جوانان ايران در ابراز كفايت و غيرت داشتم اين استعفاى بىموقع 
بر شكسته و مغموم هىكند. 
بههرحال در هرجا باشيد مداح و دعاكوى آن جناب هستم. خدا امثال جنابعالى 
رأ بدوطن محتاج ها زياد بكند و شما را توفيق خدمت و نيل مقامات عاليه بدهد. هرجا 
تشريف ببريد اين «خلص خودتان راكاهى از سلامتى حالات خودتان اطلاع بدهيد و يك 
قطعه فتوغراف خودتان را لطفاً بفرستيد كه باعث خثنودى بنده است. افسوس كه 
امكان ملاقات هيسر نشد » 
مخلص قلبى» * اوغوست ع140؛ عبدائرحيم تبريزق 
و 
فدايت شوم اينك عكس خود را با هزار دعا هاى قلبى وافسوسازعدم ملاقات و 
انفكاك جنابعالى و ازهم ياشيدكى كارهاى خير و مايه سعادت و شرف ايران و ايرانيان 
تقديم حضور عالى نموده اينقدر عرض مىكنم كه خدا امثال جنابعالى را زياد بكند. 
ولى اميدوارم كه بزودى جنابعالى را در مقام بلند و موقع ارجمندى ببينم و اكر عمر 
من وفا نكرد خودتان استجابت اين دعا و صدق نيات اين بيروطنيرست رأ مىبينيد. 
استدعا دارم كاهى از حالات خودتان هرجا تشريف داشتيد بندةٌ عاشق ديانت و حالت 
و كفايت خودتان را بىاطلاع نكذاريد. 
بددوست محترم مشهدى عباس آقا عرض كرده بودم يك جلد مسالك تقديم نمايد و 
يك جلد مسائل الحيات: اكر نا تشريف بردن جنابعالى نياهده باشد بفرهائيد بعداز رسيدن 
بدمحل اقامةٌ جنابعالى بفرستند. هرجا برويد خدا همراهتان باد. 
بندةٌ دعاكوى شماء عبدالرحيم تبريزى» ١7‏ رجب ١8‏ 


(بريشت عكس نوثنته أست) 

ابن عكس بىوجود خود ر! حضور جناب جلالت مآاب آقاى معاضدالسالطنه “كه مآمور غيور و 
صادق و كافى وطنبرست و ماية افتخار دولت و ملت ايران در قونولكرى بادكوبه بوده بهيادكارى 
ذكر خير ايشان كدوظيفة عموم وطنبرستاناست تقديم ه ىكنمكهاحساسات بنده را در نيك و كاريهاى 
بىنظير خودشان بدائند و افوس قلبى بنده را از استعفاى خودشان از مأموريت مهمة بادكوبه از ابن 
سظور صغتتصر تفصيلا بخوانند. خدايت توفيق دهد و بهمراتب عاليه “له صدقاً مستحق ليل او هسبد 
0 9 6 0 ترديدى ندارم. مخلص قلبى و دعا "وى دائمى عبدالر حيم 

و رجرب 1 خان ث 8 ات 
ملاقات نمائيم. ليك كرده بيارنم: افسوس كه همدييكر را در اين مدت نواستبه 


شاعرى مير زا جهاذكير خان شير ازى 


شعاعالملك شير ازى تذكرهاى در احوال شعراى معاصر خود و مخصوصاً 
شاعران فارس دارد كه نسخداى ازآن را بديان كار براى ادواردءرارن فرستاده 
بوده و ابنك در كتابخانة دانشكاه كمبريج محفوظ است. شماع درين تذكره 
شرحى دربارة ميرزا جهاتكيرخان شيرازى دارد و اشعارى ازو تقل كرده 
است كه در جاى ديكر نيامده. بدهمين مناسبت آن نوشته و اثعار را از روى 

تذكرة مذكور نقل م ىكتم. 
اا 


اسمش هميرزا جهانكير با جهرى جون مهرمنير و قامتى معتدلتر از سرو كشمير 
كه هركس روى دلجويش ديد شيفته و فريفتة خوى نكوبش كرديد. در اوايل حال از 
طرف مرحوم حسينقلىخان نظام لسلطه برياست بندر لنككه در خليج فارس د_قرار شد. 
يساز سالى شيراز اهمده دبرىق نيائيد كه بدارا لخلافة طهران رفت و از انجا بغرمان 
نظام السلطنه بهقروين مكين كشته مخدوم را خادمى امين آمدء نا در اين جند سالةٌاخير 
كه اوضاع ايران دكركون شد و دورءٌ عدل و قانون بي شآمد وى دو اسبه از قزوين 
بدارالخلافه تاخت و روزناءة صوراسرافيل را تشكيل داده در آن جريده برده ازروى 
سرائر برانداخت. سخنانى برزبان راند و بهيئان نكاريد كه اسباب قهر وسخط سلطان 
زمان كرديد. 

در عشر آخر جمادىالثانى سال هرارو سيصدو بيستو شش مقارن خرابى 
دارالشوراى كبرى از بالاى دار بدارالقرار رهسيار مدن 

ابن غزل را وقتى بهدارمغان ياران شبراز طهران فرستاد: 


غزرل 


جشم جان بيند اكر شاهد افلاكى را 
كندم خال وخم زلف بهشتى رود 

شادى أرميطلبى رو بدر بادهفروش 
در همه عمر ز ميخانه هنه ياى برون 
زاهد ازآب خرابات همان بهكهنخورد 
بوترش روثى و تلخى زلب شهرينش 
ت ركتازى نه روا بود بما دلشد تان 
آنشوآب دلو ديده زعشقرخ دوست 


خاك برسر كند اين كالبد خاكى را 
دأنه و دام شد أين آدم افلاكى را 
تا قوانى هده از دست هى تاكى رأ 
حيف ناياك خورد آب بدان ياكى را 
شورجونكم شود آخر دلترياكى را 
ترك هس ترككن اين شيوةٌ بىباكى را 
داد برباد بيكياده تن لخساكى را 


نيز از كفتههاى قديم اوست 


نركس مست نو با سرمه برآميخته بود 


خونخلقى همه بيجرموكنه ريختهبود 


عو آينده؛ سال دوازدهم 
سرزلفين جلييهاى نو هيسود بخاك بسكه دلهاى أسيران بخود أويخته بود 
دل سنكين نو ايدوست نشايد دلكفت كاش معمار ازل خاك تو را بيخته بود 
شد جهانكير بيك لحظه اسير نكهش بسكه افسون بىتسخير وى انكيختهبود , 
ش وله ايضاً 
ما زر ازل باده خوار و باده برستيم ييرو بير مغان ز رول الستيم 
سبحه و سجاده رهن بأده نهاديم زائجه تعلق وهذير بود برستيم 
تا شده ييوند تار مهر نو از جان رشت مهر جهايان بكستيم 
وله ايضا 
مشك اذفر نيرهتر ,با زلف عنبر بوى نو ١‏ كلشن فردوس خوشتر يا حريم كوى تو 
بيشتر جور تو شد اندر جهان يا صبرهمن 2 تطق شيرينم جهانكير است يا ابروى تو 
وله ايضا 
اى نرك هست دين و دل از ما 'كرفته ‏ ها خسود ننادهايم بيغما كرفته 


رباعى 
يارى كه انيس هن و دلجوى منست-20 ديدم نظرش از بام بر سوى منست 
كفتا كه جه خواهى كه ببالا نككرى ١‏ كفتم هه نو كفت كه أبروى منست 


امير اعظم و محتشم الدوله 
كتاب «٠خابرات‏ استر آباد» را خواندم و ماندازه لذت بردم. در جلد دوم: 
صفحةٌ باه/ا جون از يدر بزركك اينجانبء اسداللهدخان محتشما لدوله ردي سقشون شاهروده 
و بدفعات از اميراعظم (يدر و يسر) نام رفته بودء واجب ديدم دو عكس جالبى را كه 
ترد من است برايتان ارسال دارم تاجنانجه مناسب ديديد در مجلةٌ آينده جاب بفرمائيد. 
عكس اول؛ عبارتند از محتشم الدوله (نشسته) » أهير اعظم (سمت راست) وعظيما 
(يدر فريدون عظيما داماد ذبيحالله بهروز» سمت جي). خود عظيماى يدر با خواهر 
مرحوممؤدبالدوله نفيسى ازدواجكرده بود وفريدون عظيماخواهرزادة نفيسىها است. 
اين آخرين عكس از امي راعظم است و همانطو ركه ملاحظه ميفرمائيد تاريخ زير 
نوشتة عك س كه بدخط خود امير اعظم است صفر ١#”‏ قمرى مرقوم شده كه در تايستان 








همان سال امير بدقتل رسيد. 
مرحوم محتشمالدوله مدت بيست سال كليةٌ امور امي راعظم أَزْ خصوصى و عموهى 


و أملاكش را سربرستى عىكرد. 
بلع خودش بامحتثم | لدوله اهداء كرده است. متأسفانه در موقع كبى كردننوشتدهائى. 


عكس بسيار كمر نكك شد. (عكها در صفحات بعدى جاب شده). رضا خسروت 





محتشم السلطنه ( نشسته) امير اعظم ( ايستاده دست راست) عظيما(جب) 





نامة «بابا شمل» و كردونة بيشكشى 


مهندس رضا كنجدانى مرد شوخ طبع و ظريفهتكار روزنامة باباشمل زمانى كه 
رئيس دا شكدة فنى دانشكاء نهران يود از شركت نفت درخواست اتوهوبيلى هى كنك 
تا دانشجويان در كاركاه دانشكده آن را بددست آزهايش بكذارند و كار هكانيكى ياد 
بكيرند. بس أز رسيدن اتوهوبيل مهندص كنجداى نامداى بهدكتراقبال رئيس وقتشركت 
نفت هىنويسد و اين است آن نامه. نشرنامة او فرصتى است كه ورت تبليغاتى او در 
دورة جهاردهم انتخابات راكه در خيابانهاى تهران جسبانيده شده بود يجاب درسانيم. 
آنقدر كه بدياد مانده باباشمل درآن دوره نفر جهاردهم شد. هركجا هست خدايا يسلامت 
دارش. «آبنلهت» 

عاد 

تهران: هشتم خرداد ماه مم١‏ 

دوست كرامى؛ كردونةٌ مرحمتى جزو آثار الباقية من قرونالخالية بود و واقما 
ارزش باستانى داشت لنكك لنكان رسيد. بوسيدم و بوئيدم و با خود كفتم: هرجه از 
دوست هيرسد نيكوست ولو مشتى آهن فرسوده و يلاس يوسيده. با شوق و شعف تمام 
ياى در ركاب نهادم كه بدر دولت1/يم و شكر نعمت بجاى آرمكه كردونه فلك زده 
لرزيد و غريد و بزبان بيزبانى فرمود: «اى باباى بير باى بر يشت خميده منمكذار 
كه مرا سال از تو بيشتر است و حرهت ريش سفيدان بر همدكس واجب.» 

بارى جون زيارت ميسر نشد ب ركتابت قناعت افتاد. حقيقتاً اين رشكك رخش 
وآفت شبديز با آن هيكل غلطانداز مصداق رستم صولت وافندى ييزى اد.ت. جون راء 
افتد انكارم عيسى در عظم رميم وى دميده است. و جون ايستد بىاختيار آيه شريفه 
واستوت عل ىالجودى وقيل بعداً لقوم الظالمين بر زبان جار ىكردد. ,يعنى راء افتادئش 
با خدا و ايستادنش با كرامالكاتبين است. مانند مبتلايان تب و نوبه دائماً سىودو بندش 
ميارزد و ناله از مغز استخوااش برميخيزد. 

جون اين نجيب نسب از شركت نفت دارد و به وفور نعمت عادت كرده است 
مانند خر مرحوم آقا جمال كه هرجا بوى كاه بمشامش ميرسد بايش سست ميشد أو 
نيز همينكه بوى بنزين بهكاربرانورش ميخورد عزم رحيلش بدل شود به اقامت. ور 
زنى بر سرش و كردمش اوكه از جاى خود نمىجنبد. فىالمثلفيلهمرحمتىههاراجاست 
كه ميخورد و ميخوابد و صاحبش رأ خاكستر نشين ميسازد. كوئيا اين كردونهبىهمتا 
مبتلا بمرضاستسقاست و عطش بنزين دارد. من ميسوزم و ميسازم ولى اونه فقطميسوزد 
و نميسازد بلكه دائم بئرين بزمين ميياشد و معتقد است كزان كنامكه نفعى رسد .غير 
حدباك. 

حتم دارم اين اعجوبةٌ دوران و عجوزءٌ زمان را قبل از اختراع ببج و مهره 
ساختدائد زيرا جامة احرام حجاج اورابندوبستى نيست واز بيج و ههره و قيد و بند 
فارغ است. صداى كوشخراش موتورش آدمى را بياد طبل قبيلههاى قامتام كه قبيله 
هىمىتوكتوك را بهجنكك ميطليد مى!ندازد. از هر عضو او جون موى خ ردجالا واثى 
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هه * مس م" 
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واىا سب رود 'رادموواردك» الل ونال راع ست 


ورقة تبلبغاتى باناشمل 





تقىزاده در خانة امير بهادر المع 
ب يي ا ا ا ا ل 


برميخيزد. همه اعضا حتىالوريد والشريان در خروش است جز بوق آنكه سرايا عمه 
كوش است. شمعهايش كافورى و سكدست و شغال دستش اصيل و واقعى است. از 
ميزانالحراره و ترهز و جراغ أثرى بيدا نبست. زيرا جون خواجداش در بند تجمل 
نميباشد. هر دقيقه آب رادياتور جون دل صاحبش بجوش است واكر قورى برسرآن 
كذارئد سماور متحرك ميثود. ألقصه ابن شمداى بود از هناقب اين مركب والاكهر 
واكر بيم رنجش دوست نميرفت در مديحش داد معنى دادمى غير اين معنى درى 
بكشادمى. جون برآن سوار شوم خيالكنم روح رستم قرن بيستم و إيا دو نكيشوت در 
من حلول كرده أست. 

جون نامه «دينئجا رسيد بخاطر آمد كه صدها سال بيش سلمان ساوجىرانيزشترى 
مرحمت فرمودند و جني نكانت: 
دادند اشترى دو سه نواب شه مرا شادان شدم از أنكه مرا جاريا سىاست 
عقلم بهطئز كفت كدالنظر الى الابل>-0 كاندر ابل عجايب صنع خدا بسى است 
ديدم ضعيف جانورى مثل عتكبوت كفتم كزين متاع مرا درسرا بسى است 
يرسيدءش جه جانورى كفت هن شتر كفتم بلاى جانى و ما را در بسى است 
كفتم توكر بداى ندشتر كفت جارءجيست 206 در حيز زهمانه شتر كربدها بسى است 

منظلور ار ذكر ابيات فوق اين بودكه بخاطر خطير دوست خطور تكند كه بدعت 
شمردن دندان اسب مرحمتى را م نكذاشتهام بلكه اين كناهى أست كه در شهسر 

بارى غرض حكايت بود نه شكايت كه (اهل دل و حرف كادائين محال استب 
درقافله ماجر س آواز ندارد) . وال جوابىكه نواب شه بدسلمان مادر مبرده دأدئيد 
بى اطلاعم . والسلام على من اتبع ا لهدى. ارادتمند ‏ رضًا كنجه 





تقى زاده در خانة امير بهادر 

انجمن آثار هلى بيست و جند سال قبل توفيق يافت ساختمان زيباى امير بهادر 
جنكك در انتهاى خيابان اميريه راكه مرد مستبد براى روضهخوانى ساخته و«حسينيه» 
بود خريدارى كند و يس از بازسازى و مرمت بدمحل انجمن مذكور اختصاص دهد. 
تالار فوقانى و زيرزمين آينهكارى آن از قسمتهاى ديدنى و زيباى ساختمانونمونهاى 
است از كمال هنرى عصر مظفرالدين شاهى در طهران. 

موقعىكه ساختمان يس از نوسازى آماده شد انجمن مذكور دعوتى از هيأت 
مؤسسان خودكرد كه براى نخستين بار در محل انجمن حضور يابند و در حقيقت 
مراسمى بود براى افتتاح. 

علىاصغر حكمت رئيس هيات مؤسسان كه دم در ورودى ايستاده بود و بدوارد 
شوندكان <وشاهد هى كفت بدمحض اينكه با تقىزاده روبرو شدكفت آقاى تقىزاده 
بدخانة امير يهادر خوشآمديد! 
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در مر“ك حميدى بسيارى از شاعران مرئيه سرودهاند و مهند سراينده اثعار خود را براى 
درج رد.جلة آسده أرسال د'شتهائد.. بملاحظة مقام باند تعرى جميدى خلاصداى از اشعار رسيدهرا 





ا"ثر جه مخامين در امه شعرها نقرببا بوارد شلك اءت» منحصراً در همين شواره يهجاب مىرسانيم. 

ضمناً سه نامة كوتاه راكه از مرحوم دكتر حمبدى يافتم و حكايت از روحيه و روش او در 
جاب تعرش دارد بهجاب مورسائم. اتعارىكة حميدى بهآنها اشاره مىكند همانهاست كه در دورة 
هشتم مجلة مهر بدجاب رسانبيدام. (1. /.) 


«حميدى»: حيف ترك اين جهانكرد سرشك غم ز جثم ما روان كرد 
جان استاد ‏ عاليقدر دانا كه نام خويش ورد هر زبان كرد 
ازاين دنياى فانى رخت بر بست عزيمت روح أو بر آسمان كرد 


كى در اين جيان دائم ثماتد طبيعت هر بهارى را خزانكرد 
ولى كر هرد مسرد نامدارى بهكيتى ياد او سر وجوانكرد 
يهدلها ثبت شد نام «حميدى» كه اشك از ديدٌ عاشق روان كرد 
بكل بيوستكيها ‏ بود او را كه خود را هبطراز باغبانكرد 
ولى 01 رفت ماند آثار نيكش كه خود رأ «يادشاه شاعران» كرد 


در سوك دكتر مهدى حميدى 


كرامى هسرش ‏ را تشليت باد 
جو بود أو در جهان الهام يخئش 
بفرزندان أو هم تليت باد 
جهان شعر اكون سوكوار اسث 
ولى جاش بهثت -جحاودانى است 


شيراز را دوباره عزانيى ورا رسيد 
روح أدب سياه بتن كرد ومو ىكند 
شادى برفت وشوربرفتوطرب برفت 
هررور كرك مرككربايد سخنورى 
رورى خبررسيده فريدرن» زدسترفت 
ستخوان شعر بود «حميدى» كزافهنيست 
يك عمر سوختتا كدسخهاىسخساخت 
او ياىبد شعركهن بودوحرف بو 


أندوه ماتم او بردلم نشت 


باز روى آورد بر هن ماتمى 
دهر را كثتار أنسان دل+وشىاست 
شاعران راستين اند دوهاك 
كفتكو از نا أميدى ‏ صىكسد 


جيره دست أاستاد و مالارى دلير 


داشت بر تخت سخن بس اقتدار 
راستى اشعار أو در كودكى 


كرجه كردون كرد بيمهرى بدو 
كار اين اعجوبه كردون 
او سياه شعر هما را رهبرى أست 
يادكار ثاعران ‏ هرز و بوم 
شعر او سير ونج سال سى 
نكته ها اندر «عروض»ش كم نبود 
در «بساز يكال» أو شعر درى 
مى نيابى هيج در ديوان أو 
شاهكار «مر'ك قو»يش خواندمى 
«اشك معشوق»ش بكو جادوكريست 
«مرغ طوفان» عشق جون درياى أو 
ديهم او را زتدساى در كور بود 





كران شوهصر برستارى بجان كرد 
دريها تمرك يار مهربان كرد 
يدر ران خانه كر تل مكان كرد 
كه مرع عثق ترك آشيان كرد 
كه نام نيك ود را جاودان كرد 


9*4 





ابراهيم صهبا 


لنكنكنا 


شيراز نى كه بر سر ايران عزا رسيد 
بر جان شعر اتاكد غمى جانكزا رسيد 
محنت رسيد و ربح رسيد و بلارسيد 
در حيرتم كه أين همه هاتم جرارسيد 
روزى خبر رمركك ه حميدى» يمارسيد 
بنجاه سال زو سخن اير بها رسيد 
بس تحفدعاى طرفه كرآن اوستا رسيد 
بر شعر أو زهر طرفى حبذا رسيد 
اصسوس ها زر رفش أو برةصفا»رسيبت 


اسمعيل نواب صفا 


ديد 


استخوانم سوخت از داغ | عمصى 
شوق اين بنياره در مردم كثشىاست 
سينه هاشان در فراقى جاك جاك 
بالد در مركك «حميدى» م ىكنلد 
شاعرى در حلق مصمون بىنظير 
بود او بالار شر روزكار 
بأدم آرد روزكار رودكى 
زنده شد نام منوجهرى بدو 
او نه تنها شاعرى شيرازييت 
او بمعنى كاوة آهنكرى است 
وازءها در دستهايشسن ‏ همجو موم 
نثر او معراجح نثر بارسى 


شهرتش أكمتر ز «المعسجم» تبود 


راستى دأرد به قرنى برترى 
دفترى همنكك «ده فرمان» أو 
ددنت شكن» جاويب و «موسى» ماندنى 
داستان معجزه ييغمبر يست 
حسرت امروز بى قرداى أو 


دون «طلوع صبح نيشابور» يود 


4ه كلمات ميان « »> نام كتابها يا شعرهاى مرحوم حميدى است. (آبئده) 
أل أشاره بهبيتى از شعر حميدى در (روز آخر سال است) بدين مضمون: طلوع جان من 


از بشت وزن و قافيمها ‏ طلوع سيبح نثابور و بامداد عريست. 


له 
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0017 


اعع 
هان مينداريده كو افرده أست حيج قو اينكونه زيبا مرده است 
انيقيفنا 
أى دريغا رشتة عسمرت> اكسيخت دآن سبو بشكست و آنييما ندريخت»"؟ 
جاك شد در سوك تو | ييرأهم أتشى افتاده أندر> تخرهتم 
در غم اتو هتيم قاراج شد سرو أكر بد قامتم جون كاج شد 
هيج دريائى تكيرده جاى قو يروريد اأى بن كهر درياى تو 
جون تنو نيرومند شاعر كم بود ١‏ مراك جون تو شاعرى ماتم يود 
من ترا در خود همى بينم بخواب «هركد نعش خويثتن بيند درآب» 
ونا 
روشن تير هاست كمتى كاين لاست يرده درء ادر يرده بنلستن حطاست؟ 
مريم انديثه ‏ با سحر | سروش وراعارث مىكثد اكلون بدوش؟ 
كريه درائدوه توا بى حاصل اسك روح تو خود حاشر اندر محفلاست 
نو همين جائى كجائى,خيزخيز!! در وفات خويثتن اشكى بريز 
خيز و لب در انده خود باز كن خيز و بعداز مرلكسحوب اعجاز كن 
خيز وجون موسى عمادردسب كير خامه از دست كروهى بست كير 
خيز وبرخيل بدان يرحاش > كن راز اين نامحرمان را فاش كن 
تا جهان بر با بود يادت بجاست سعره و آواز و فريادت بجاست 
اى دريغ آنروز جانعرسا رسيد أى مريدان مرك بير ما رسيب 
شعر نابشى را دراين شبهاى مار أر كه بابد شوبم ار (نوشيار)ك 
وام كيرم از نو و يروام بيسك جز نوكس شايستة اين وام نيست 
رفتويكتن رفتوجون إيككوه رمت رفت ودها رفنويك ابوه رفت” 
داكتر محمد شفيعى 


عدم 
از جهان» «مهدى حم دى» رفت 
در بهشت بربن كزيدى ‏ رفت 
قدسيان رأ به بازديدى رفت 
كه بر أفلااك مىبربدى رفت 
كه زمين زير يا بدبدى» رفت 
از كى كم جيون نليدى رفت 
آنكه جون كبك مىجميدىرفت 
با كلام درى دريدى ‏ رفت! 
بوى شيرار همىوشيدى | رفت 
نا به «ناهيد» هيرسيدى رفت 


اختر تايناك ‏ جرح سحن 
بدسر أنى» كه اين سخنسالآار 
ناز ديد از دفر شتكان رهين * 
آنء سروش «بهشت زمزمد» اى 
كن عقاب بلند | يروارى 
جنك برجتك رودكىكه شيد؟! 
بر ستيغ بلند شور درى 
مر . دستى : كه يرددى سالوس 
شاعرى. كز زبان ‏ شيريش 
أنكه كلبانكك عاشنانهدى او 





لاس مصرام شرب | لمملىي امتاكه در يششكن آهده. 

ماوع بهدوبيت از شعر (روز آخر مال) مربوط هيثود بدين شرح ا 

يالاست روشن تيرهاست» ههر سكا ف است كبى بديرده ا نلسس ‏ بتر زريرده دريسث 
هنوز مريم انديثه راز سحر سروش بدلربائى بكرى أميد ‏ بارورييت 
ه (نوشيار) فرزند ارجمند دكتر حميدى است. 

عل بيت ماقبل آخر شاهكار بتشكن بابلاستكه عينآ نقل شده است. 


بعع 





جامه يرداز مهسالهاى سياء» 
آنكه از طبع همجو دريايشن 
سعديا! رود ناز | يرور ‏ دى 
حافظار طوطى شر حمسا بي 
رفت باغ «شكرفدها», بر باد 
مردى آزاده رفت و كوهروند 
دلء بدوخوشء يسازهفريدون» بود 
«واى برجنكلىكه ه ركهنش... 4غ 
رفت و مراكش بدسال شمسى شد: 


در هماتم حميدى درد آشتاى سمار 
اين نيست هاتمىكهتوانسرسرى'كرفت 
«سالىسياء» يودكه در حشكسالذوق 
ز«امواجسند» و همت مردانزيرجلال 
جونبتشكن «شكستطلسمات » حمق وجل 
«درياىكوهر» شكهيرازدر و كوهراست 
همجون فرشتكان زمينى ز فكر بكر 
جدى كرفت مرزادب,ء تاكه غافلى 
جون أوستاد فحل (حميدى) كسى نديد 


ستوده طبع (حميدى) سخنور شيراز 
دريغ ودردكه بنهفت جهرءازياران 
كل وشكوفه بيفسرد دره بهشتسخن» 
غم وفات حميدى ببسوخت جانترار 
دريغ ازتوكه رفتى: وليك هاندءزتو 
تو از قبيله شعرى جو شاعرانبزركك 
دفرشتكان زمين» را به سما نبردى 
ز«عثقدربدر» و «اشكديدشعشوق» 
دطلسمها كدشكستى» بدرازكاء زمان 
جكامدها كه بهودرياى كوهر»آوردى 
فرى بسعى جميل تو درطريق ادب 
درود برتوكهكردى زفيض طبع بلند 





اينده» سال دوازدهم 


بر أكشود وى به روسفيدى رفت... 
لا بدكون 'ثومصر آفريدى» رفت. 
كه در آغوش يروريدى » رفت. 
كه دل أز او نمى بر ددى» رفت! 
نه كلل و بركك شنبليدى رفت. 
نه غلام درم خريدى رفت؟! 
آخرداين هم ز دست. ديدى رفت؟! 
حواس وء در حال نااميدىرفت. 
(جان شيراز ماء حميدى.رفت) 


نايد كرفت ختم تمامى براى شعر. 
ايدكه خون كريستن اندر عزاىشعر. 
بالاكرفتاز همه سوء وأىواى شعر. 
آيد بوكوش زمزمة هايهاى شصر. 
نا خلق را سمود زجان اشناىشعر. 
افزود قدر شاعروارج وبياىشعر... 
طعش تثيود در صدد أقنفاى شعر. 
هر لفظ سمت را ننشاند يدجاى شعر. 
از دستظلم ايرهمة رنجوعاى شعر. 


دكتر ابوالقاسم يور حسينى 
عإد اباد 


كد دافت شبوه كفتار درحدك اعجاز 
سوس وواىكه رفتاز سراىرتجونياز 
كهبستهاست لب أزشعر ا نسخنزيرداز... 
حكامدهاى دلاويز دلكش و ممتاز 
كسى نبود درين عصر هر ترا انباز 
كه بود طاير انديشه و جون شهباز 
بد جشثم ياركشيدى زغمزه سرمه ناز 
به «سالهاى سياعت» نهفته بودىراز 
بدبحر عثق سيردى ره نشيب و فراز 
كا در 3 بهشتسخنءغر فدهات و كردىياز 
در آسمان رفيع سخنورى) يرواز 


احمد نيكوهمت 


* مسرعى است أرّ جكامةاىكة حميدى در مركك رشيد ياسمى سروده و ميكويد: 


...لاجرم هر بزردوكى ازوى رفت 


واى بر جتكلى كه هر كهنش 


نداثشت 


جانئين | بزركوار 
شاخداى تازه در كنار نداشت... 


در سوك دكتر مهدى حميدى مبعع 





شعرى جاب نشده از دكتر حميدى 
موقعى كه درس هىخواندم يكى آر همدرنام در سادف اتوموبيل درادشت و مرا بيار 
اندوهكين ساخث. از مرحوم داشر حميدى خواسم بدرنان من شعرى تراى آن همدوردٌ يزشكىام 
بسرايد. البته اظلهار داشند من احاس ترا ندارم و أوراهم نديد.ام مبعهذا شعرى خوهم سرود. 
جون شعر مذكور در هيجيك ر آنار حميدى جاب تسده أسث براى درج مىفرسم انا درجايى يما ند. 
دأقبر سيل تحدون لورحسيئى 


اى درحشده اخترى كه زعهر سحده همىبرد افتاب مرا 

اى قريبا كلى كه بان حران داد جون برك كل بر آب ترا 

بينوا هادرى كه ار يى بو كرد أفئاند از كاب. ترا 

حسته دل خواهرى أله برا سرفبر كيرد از أشك در كلاب ترا 

زار معشوقداى كه بى انو كد يا.. در زر ماهتاب ترا 

زارتر من كه هرجه بانكك زم ندنوم زين سيبس جواب ترأ 

خواب كردى و دنده حون كريد أكد سيند مر به حواب ترا 

ورنه بر مركك جاى رارىتيسب كه جهان جاى يايدارى نيست 

فهرست تأليفات دكتر حميدى 
(بىناريخح) إزاياد رضه | مفضك اسك معشوق (جاب؟) 
لاسو سكوفدقها نا بعمدهاى حديد ا تنكيق بلسم شكسية 
فيل بى ار يك سال يق كمشدةٌ من 
الحفيل على دربدر لايل بيشت سخ (؟اجاد) 
للضيل عصيان | كسا ماه وا نش يلى (“رجمد) 
لمق شاحكر در أسمان ا ؟ع0 عروض حمبدى 
(بىناريح) سبكسريهاى قلم ا نقايل ده فرمان 
مكل فرشكان رمينى | بعس عطار در آنار كمزءدة او و 
ا سالهاى نساه ا 'ترسة آثار او 
لحيل درياى كوهر (#جلد) (بىتارييحج) فيون و ابواع شعر فارسى 
0 شاهكارهاى فردرسى ظ مع فون شعر و كالتدهاى يو لادينآن 
يس زمزمدٌ بهنب (لرجمه) فيل شعر در عصر قاحار 
دكتر محمدتقى مقتدرى 


از «جيد مهران شنيده شدكه دكتر محمدتقى مقتدرى در بهار ه2١١‏ در سن 
ترديك بههفتاد و ينج سالكى دركنشت. آن مرحوم شيرازى بود. در آغاز معلمى و 
دييرى را بيشهكرد و در سالهاى س_بابم؟ مداتى بهروزنامهنكارى برداخت. روزنامة 
«آيين» راكه هفتكى بود بهروش سياسى و أدبى منتشر مى كرد. 1 
لك 
مناسبت ارادتى كه مقتدرى بدان مرحوم ابر بدر اد 
ب ركماشت و همان سابقه يايهاى شدكه مقتدرى توانست خود را بهعضويتوزارتخارجه 


عع حي آيندمء سال دوازدهم 





برساند و نا نمت سر كبو لكر ير سالاء مدتى سر كنسول در حيدرأ باد هندوستان يود. 

از تأليفات آن مرحوم رسالةً ضربالمثلهاى فارسى افغانستان (جاب شده در 
فرهنكك ايران زمين)؛ تصوف و روش سخب تكوثى اقبال لاهورى (جاب كابلء 
بن ) بهره | ورست. 


دكتر سيدعبدائله 


يارى دراين شماره خبر وفات خطثناس و ابنيهشناس معروف ياكستان مرحوم 
عبدالله جغتانى درج فرموده بوديدء دراين اواخر ما يك همنام و همشهرى ديكر او 
را نيز أز دست دادهايمء يعنى دكتر سيد عبداللة رئيس اسبق دانشكدة خاورشناسى 
دانشكاه بنجاب لاهور. وى در هشتادسالكى در روز بنجشنيه بتاريخ ١+‏ اوت ع8وام 
روز “ناريخى و بيادماندنى» يعنى روزى كه در لاهور جشم از اين جهان أبسته استء 
جه سىونه سال بيش ملت شيدفاره زنجيرهاى بردكى فرنكك را شكسته بود. 
مرحوم در دانشكدة خاورشناسى از شاأكردان رشيد مرحوم هولوى محمدشفيع 
و مرحوم حافظ محمود شيرانى بوده و بعد در هما نكا لج خودش نيز «صدهدرس» 
شد و حدود سىسال (198 - ععو1ام) عربى و فارسى ندريس كرده است. 
هردم وهر قدم او يراى خدمت زبان اردو و فارسى وقف يوده است. دراعوام 
دولت ايران بياس خدمات او بهاو «نشان سياس» داده بود و در قلمرو زبان اردو 
وى جانشين باباى اردو مولوى عبدالحق شناخته همىشود. 
خدحاتى كه او بدزبان و ادب فارسى كردهء كم قيست. بلكه حاصل عمرىست 
كه نثار دل يار كردهاست. اينجا فقط از كارهاى تأليفى او ياد م ىكنم. 
ادبيات فارسى هين هندوون كاحصه. كتابيست يزبان اردو دربيان خدمات 
هندوان بهادب فارسى. 
اس انصحيح نذكرةٌ مردم ديده تأليف حاكم لاهورى. 
عب تصحيح نوادر الالفاظ تأليف آرزو شاهجهان آبادى. 
؟- فارسى زيان و ادب ب مجموعة مقالات اردوى اوست در زءينةٌ زبان 
وادب فارسى. 
ه كتابيات اسلام ‏ فهرستى از فهارس كتب اسلاهمى است در دوجلد كه هردو 
هربوط بدنسخ فارسى است. 
1 15 5أم1 0036105 عأ0نة © نلعن ,ققأو6م ]0 عنو63210 مام عععؤاأل م 
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اد 
وى عضويت و سريرستى جنددين مؤسسات فرهنكى را بعهده داشته است. اما شغل 
رسمى او از ءعو1م تا دم وابسين سردبيرى و صدرنشينى*# اردو دائرء معارف اسلاممة 
*# «#صدرنئين» اصطلاحى استكه تازه در زيان اردودر برابر كلمة انكليسي ‏ 658105088 
وضيع كرديده أست. 


دكتر هرمز انصارى هع 





دانشكاه بنجاب بوده است كه تاكنون بيست مجلد آن انتشار يافته است و بدمحضجاب 
دو جلد ديكر اين كار عظيم بهتكميل خواهد رسيد. 
آن مرحوم سخت علاقهمند بدشعر حافظ بود و اكنون كه آن شيفتة لسانالغيب 
ازما وداع كرده أست اين بيت «مراد» أو را بدأو تثار م ى كنيم. 
بصورت از نظر ما اكرجه محجوبست20 هميثه در نظر خاطر مرفه ماست 
سيد عارف نوشاهى (ياكستان) 


دكتر هرمز انصارى 
انزلى ١9١‏ - اصتهان ء خرداد مء؟١‏ 
ككذرانيد و از سال ه#؟١‏ بترتيب در دانشكاههاى هامبوركك؛ كلن» برلينوف ريبور كك 
بدتحضيل حقوق و علوم سياسى يرداخت و بسال 19817 از مدرسه عالى سياسى برلن 
فارغالتحصيل شد. دو سال بعد در دانشكاه فريبو ركك در بارة «سازمان وزاره* خا رسجية 
امريكا» بدتحقيق مشغول شد. در سال هع9١‏ بايران بازكشت و مدتى كار مترجمى 
را در ش ركتهاى خارجى بعهده كرفت تا اينكه در اكتبر اع6وا بدامريكا رفت و علوم 





مديريت بازركانى را آموخت. در باز شت از امريكا در مونيخ اقامت كريد در آن 
شهر بموازات فماليتهاى بازركانى و روزنامهتكارى مخصوس همكارى با ماهتامة 
دكاوه» (بين سالهاى #فية؟ ‏ باعة؟) مطالمات تازماى را در مؤسة تحقيقاتسياسى 
دانشكاء فونيت آغاز 'كرد. درا ععو١‏ يدوهشى بييرامون »منابع قانون أساسىامريكاه 


0 ع [ينده» سال دوازدهم 





انجام داد ودر همانسال كتاب «اصطلاحات (آلمانى ‏ فارسى)» را بمجاب رسانيد. 
يس از تدوين رساله دكتراى خود بدنام «روابط ايران و آلمان بعداز جنكك بينالملل» 

بمزبان آلمانى و اتتثار آن از دانشكاءه مونيخ بدريافت دكتراى علوم سياسى نائلامد. 
اين كتاب ندر آلمان بهجاب رسيد. 

دربازكشت بدايران (لاعم1١)‏ بدشهردارى ناحية اصفهان بر كريده شد 

در شهريور ماه ١+4‏ يعنوان مثشاور برنامهريزى بهخدمت دانشكاء أصفهان در آهد 
واز مهر ه80١‏ با سمت استاديارى بتدريس سائل اؤنصادى سياسى يرداخت. 

اسفندماه ه19 يرُوهشى «در بارءٌ مشكلات ترافيك اصفهان و راه سامانبخشيدن 
بآن ادامه داد. 

در تابستان ١8١‏ كتاب «دبيلمات و روابط دبيلماتيك» را منتشر ساخت. در 
همانسال در دأنشكاء أصفهان سمت مديريت كرود علوم اجتماعى بركزيده شد و دو 
اثر تحقيقى ديكر از طرف دانشكاء بنام قانون شهر داريهاى ايران و مطالعاتى درباره 
انقلاب انار ايران بر اساس و الكوى اصفهان انتشار داد. 


آخرين اثر علمى و تحقيقى وى جامعدشناسى شهر اصفهان استكه متأسفانه در 

زمان حيات توفيق انتشارش نه نصيب أو نشد واميداست بهكوشش دوستااش و اينجانب 
بجاب برسد. 

دكتر نوذر انصارى 


آينده. ازآن مرحوم جند مقاله در «راهنماى كتاب» جاب شد. نيز مقالهاى در 

جلد اول ناموارءٌ دكتر محمود افشار داردكه متأسفانه جاب شدهٌ آن را نديد. رسالة 
دكترى او جنين نام دارد. 
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دربارة ذييح الله منصورى 

اكرجه صفدةٌ آخر كتاب عمر ذبيحالله منصورى بسته شد ولى در سخن دربارة 
او وكتابهايش هنوز كثاده است. در آخرين شمارءٌ مجلةٌ آينده رثائى بدشوخى وجدى 
دربارةٌ اين مترجم بركار و بىادعاكه بيوسته آماج تير انتقادواستهزاى «روشنفكران» 
قرارداشت نكاشته و فهرست عريض و طويلى از عتاوين آثار او بدان ضميمه شده بود. 

لكن بهرغم انتقادها و ريشخندها و بىاعتنا بهآنها كارخانه كتاب جابزنى آن 
مرحوم نا روز مركش آنى از حركت باز نايستاد و همجنان توليد فرآوردءهساى 
برمشترى و باب روز و مقتضى زمان ادامه داد. 

اين واقعيت را نمىتوان انكار كردكه انكثشتان بينهبستة أو بيش از نيوقرن با 
نبض دهها هزار خوانندة شيفتةٌ آثارش آشنا بود. 0 سرءى_زديد اغلب 


دربارة شبيحالله منصورى بام 





مردان يا زنانى را- البته بيشتر زنان ‏ مىيافتيدكه نازهترين اثر ذبيحالله منصورى 
را همىطلبيدند. تقريبآ تمام ترجمدهاى او براى عامهٌ باسواد جالب و دلجسب بود جه 
كاه آنها را بدوجد و هيجان مىآورد و كاء تسلى مىداد و كاه مجذوب و كتجكاو 
مىساخت» و بهرحال يكى از بىضررترين سركرميها بود براى كشتن وقت و زدودن 
غم از خاطرء و ضمناً بدخوانندكان جيزهاى سيارى از هر مقوله مىآموخت. آثارش 
حالت افيون را داشت و معتادان أو درمان يذير نبودند. 

او بعكس نويسندكان و مترجمان برنويس و بركار ديكر ون حسينقلى 
مستعانها و جواد فاضلها با سوء استفاده از احساسات شهوانى و غرايز جنسى و نقاط 
ضعف خوانندكان بخصوص نوجوانان ركك خواب آنها را دردست نمى كرفت جنانكه 
ميتوان كفت حتى اكثر ترجمدهاى او جنبةٌ نربيتى نيز داشت. 

انكار نم ىكنم كه أو برخى آثار 'ناريخى و ادبى را مثلةكرد و كج و مموج 
بدخوانندكان ارائه داد لكن درترازوى انصاف اين ذنبلايغفر با اين ثواب اكبربرابرى 
م ىكندكه باستثناى مواردى جند تقريباً تمامى آثارىكه ترجمه آزاد يا اقتباسكرد يا 
از نو نوشت يا بقولى نام «جعول نويسندةٌ هراكز بوجود نيامدء خارجى را برمحصول 
تخيلات خود نهاد» بىفايده نبود و جنبه 'ناريخىو داستانى آموزنده داشت. مؤدبانهترين 
قدحى كه در لباس مدح از او شد اين بودكه مترجم در قبال خوانندكسان مسئوليت 
بيشترى احساس مىكرد نا دربرابر نويسندكانى كه آثارشان را نرجمه هم ى كردا 

آنجه هرا براين داشت كه از عيوبش, جشم بيوشم و سطورى جند دربارةٌهنرهايش 
بنويسم خدمت ارزشمند ان مرحوم بدزبان فارسى متداول است تا آنجاكه ناروانخواهد 
بود ا'كر وى را يكى از خدمتكزاران و ياسداران زبان فارسىكنونى بشمار آوريم. 
تثر أو بىبيرايه و غير ادبى ولى باكيزهء صحيح؛ روان: همدكس فهم و عارىازهر كونه 
سكته و ثقلبود. آيا در روزكارىكه خيل مشاطهكان نورسيد. و نارس» از نويسنده 
و يزوهشكر و لغتساز و مترجم و مقالهنويس و سخنبرداز وسايل ارتباط جمعى و 
خبرنكار و «ويراستار» جهرءٌ وجيه زبان هزارساله يارسى مارا روز بهروز كريهتر 
مىسازندء صحيح و سالم و قابل فهم نوشتن خود هنر نيست؟ 

لحظهاى فر ضكنيدكه اكر در تن ذبيحالله منصورىء نا تفوذ آنجنانىكة درعامة 
باسواد و كتابخوان داشت تا بدانجا كه بهصورت يكى از اركان فرهنكى و اجتماعى 
كشور همجو راديو و تلويزيون و مطبوعات عوام بسند درآمده بودء موثى از اغلسب 
نويسندكان و مترجمان «روشنفكر» و مدعى نوآورى و تجدد ادبى؛ عىبود تنا بحال 
جه بروز زبان فارسىكنونى هاء زبانىكه قاطبةٌ فارسى زبانان و فارسى دانان بهان 
همىنويسند و مىخوانندء آمده بود؟ اىكاش آنان بداندازء او سواد فارسى داشتند و 
براى فهم نوشتههايشان بدترجمةٌ مجدد آنها از فارسى مستفرنكك بدهفارسى اصيل نيازى 
نبود. شكفت آنكه اين هتر جمان تازه از يوسنهُ تخم سر برون كرده كناه فارسىندانى 
خود را بهكردن فقر و نقص زبان فارسى مىاندازند و وسواس و أماتتثان رأ درترجمه 
شاهد مثال ءىآورند. آينان نمىدانندكه ترجمةٌ ادبى فصيح و صحيح كارى استخطير 


ع2 عيب آينده» سال دوازدهم 


كه كاو نر هميخواهد و هردكهن واز عهدةٌ عبداللطيف طسوجىها (مترجم هزار و 
يكثب از عربى بدفارسى) و اعتصامالملكها (مترجم تيرءبختان ويكتورهوكو) و 
دكاءالملكها (ترجمة كفتار دكارت) و هينوبها (ترجمةٌ يك قطعه از هاملت شكسيير 
كه در حد خود شاهكار است) و بروين 'كناباديها (مترجم مقدمة ابن خلدون از عربى) 
برهمىآيدو بس و جاى خوشبختى استكه نظاير آنها هرجند؟ه معدودند ولى هنوز 
وجود دارند. 
بارى؛ از «حاسن ديكر آن مرحوم يكى آن بودكه قلمبه نويسى نمىكرد و به 
بيمارى لغتسازىكه روشنفكران كمابيش بهآن مبتلى هستند دجار نشد. أو بارا فراتر 
از حد خود تكناشت و ابائى نداشتكه ترجمههاى خويش را آزاديا اقتبا سياتلخيص 
بثامد و هركر بهترجمة شاهكارهاى جاودان ادبى و فكرى دست نيازيد. 
جرا هيجيك از تخطنه كنندكان ذبيحالله منصورى ١‏ زمترجمان بىوجدانى انتقاد 
نكردند كه عالماً عامداً شاهكارهاى ادبى و فلسفى جهان را بصورتى مجاله ومسخشده 
بدفارسى بركرداندند و مترجم زبردست و نامدار قلمداد شدند و هنوز هم ترجمدهايشان 
تجديد جاب مىشود. بهندرت درسابقكسى جرآت مىكرد ينبةٌ اين بهلوانينبههاى كود 
ادبيات را بزند جراكه يا خود ازبزركان و متنفذان قوم بودند ويا از بركشيدكان 
آنان و همكى بيكدكر نان قرض هىدادند و ءىدهند و شهرتشان بطورى تثبيت كشته 
استكه در هر مجلسى جزئى خردهكيرى و ايراد برايشان حمل برحسادت و كاه منفى 
بافى مىشود»٠‏ لاجرم تير طعنه و انتقاد سينة كسى رأ نشانه مىكرد كه يك ستاره در 
هفت آسمان نداشت و ديوارش از همه كوتاهتر بود و بهنان و ينيرى و آبآاتش زائى 
قناعت هىكرد و همين فروتنى و وارستكى او بود كه موجب شد متجاوز از سى سال 
مورد استثمار يك مجله هفتكى قرار بكيرد. آرى: 
صوفيان رند و نظرباز و حصريفئد ولى << زين هيان حافظ دلسوخته بدنام افتاد 
در خاتمه اين نكته رأ نيزر مىافزايم كه يكى أز حسن تصادفهاى بيشة أدبى هر جوم 
ذبيحالله منصورى اين بود كه صابون «ويراستاران» بدجسامهاش نخورد» مقصودم 
موجودات نوظهورى است كه نان نادانى ناشران و بيسوادى سيارى از مترجمان را 
مىخورند و نهتنها لقمه از دهان مترجم بىيناه مىربايند بلكه همهجيز را در قالب 
ادبى و لغوى مندرآوردى كه خود ساختهاند هىربزند و خوب را بد و بد را بتر 
م ىكنند و جون غالبا در يس برده ينهانئد تقصير كندكارى آنان به كر دن شكسه مشر جم 
مىافتد! (البته هر اصلى استثنا دارد) . 
غلامعلى سيار 
د آينده س دوست دلير و حقشناس ما درباره منصورى بىيرده <ق مطلب را أداكرد وكارى 
كردكه ما نتوانستيم انجام دهيم. مقصود آينده هم همين بودكه منصورى براى فرهتكك زبان فارسى 
تويسندهاى سودمئد «ود. بهمين منظور هم بودكه با دردسر 7وأنتيم فهرستىثايدكامل از آثارش 
فراهم و جا بكنيم و باز بهمين مناسبت استكه در شماره آينده مقالةٌ دكتر محمد ابراهيم باستانى 
ياريزى درباره منصورى را جاب خواهيمكرد. 


بياد بنان 





924 





بياد بنان 


يبراية باغ هنر 
دردا كه ز بزم هنر استاد بنان رفت 
بدراية باغ هنر و زينت ايام 
سوسن بجمن از غم ؟و بسته دهان كشت 
آن بلبل خوشنفمه تازار معانى 
آنكو تدز دجدز بها كرد بسى شور 
آن ذوكه نمود أو زنوا سنجى وتصنيف 
از هاتم او بزم حلرب "كلست غمانكيز 


و جند بيت از قطعداى دبكر 
ساز شكسته افتاد در كوشه هاى موبه 
بانكت نواى هن بود خاموسش و برشكايت 
از مخمل صدابت فرش است لاك أيران 
ب ساز دل سرودى هر اوج و هرفرودى 
از وى هوا انق .ماد آور الى بخارا 
ابرى نناك نمى زد بر باءهاى شمران 


يكتا كهر محفل رودن كهران رفت 
رنكين كل بستان دلاراى زمان رفت 
بلبل بهدمن بىرخش ازباغ جهانرفت 
آن نشئه بيمانه خونين جكران رفت 
وانكسكه نكيساشدازو جامددرانرفت 
هر لحفله جو داود بساعجازبيانرفت 
وز رفتن أو خون بلب بيروجوانرفت 
صالح يزدى 


كاوخ بنان جه سازم با اين قضاى نازل 
كز جانت نيستان آمد يكوش ساحالل 
شمعى است اين قرانه در شام تار منزل 
زائروى نغمةٌ 'نو أينسان نشست بر دل 
كان يار مهربانت اكنون نشثسته در كل 
اشكى غم كهن را هر كر نكرد زايل... 


سبزه منصور (ساعدلو) 





ات 


- تاحاك 


مر دوم نغى اده در مد كاره درنارة اين لمعل نوشته أبيت: «بقول علامه ماركوارت 
آلمانى تاجيك از كلمدُ نات جيك است كد معنى آن بزبان تركى زير دستان كوجك 
أست جه اناث» بمعنى مقهور و دغاوب و زبر دست و «حمك» از آدات تصغير است و 


اين اسمى است كد تركن بدابر انيان مبدادند». 


على اصغر معزرزىي (علىآبادكتول) 


آند ب درن فرصت صورب درست نأدر سنيها بى را كه در معالٌ نات تاجيك روىق دأده أست - 


مىآوريم. 

ص ##م س م١‏ صيح مقلوب از كلمة 

ص نمم س 78 صح- برترى واضح دارند 
ص ع#م س ١#‏ صح باسازكارء براى 


سن باجم سن ١‏ اصح اكرهي أزكار 
ص 89م س ١8‏ صح- قورقورٌ. 
ص ##م اس #> ضيح رومساك 


ص لاع سن 2" ضح روم 

ص وعم سا١‏ صح بأ ناهى و أحياناً ناخ 
ص ممع سن 75 صبح. معهود در خط 

ص و#م س +7 اصح أزداخ 

ص 7+8 س 1 صح منطقة. 

ص وم" س ١8‏ صصح بدأيرانياني 

ص ووم سن #؟ ضح أراتيكى 








1 كتابهاى خارجى | 


6101 2616 
31716 مم26 وألومماء ه210 
5 065 نا 
لاطا 5603 
لمم |أأنا6 - قرروعطعنا 5عنا3ل 


وس #سعمالى 





.و 
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نميا 
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اس ما 
بدتازكى جلدحاى الاو37 و م «آكتا 
ابرانيكا» بددفتر مجله رسيد و باد خدمات 
استاد دوشن كيلمن بدرشتة برُوهشهاى ايرانى 
تجديد شد. أين استاد ايراندوست كه أن 
متخصصان طراز اول فرهنكك ايران باستان 
است طرح انتشار دورءٌ دائرةالمعارفى آكتا 
ايرانيكا را در سال ١91“‏ عرضه كرد وموفق 
شد كه با دريافت كمكهاى هالى نيت بلشد 
خود را عملى كند و تاكنون 78 جلد ازاين 
مجموعه را منتشر ساخته. شمارمهاى +5 و809؟ 
را در سال بيش معرفى كردءايم و اينك 
بهشناساندن شمارءهاى 7١‏ و 77 و سم 
موي ردازيم. 


جلدهاى ”١‏ و؟؟ 
الان11 لضالةلا0ل101 _ 
6600 
اين دو جلد يادكارنامهاى است يدنام 
أيراتشناس نرورّى و زبائشناس نامور رُررٌ 
مور كنشتير نه 098 06١.‏ 
(؟ 145‏ 1974) كه ميان أيرائيازمتخصسص 
در زيانهاى أيرانى شهرتى ييزا دارد و در 
جهان شرقشناسى بدمناسبت يروهشهاىعا لمانهاى 
كه در زبانهاى ايرانى نواحىبامير واففانستان 
ونبت كرده است از شناختكان بى جون و 
جرأست. 
درين ياد كارنامه جهل مقاله جاب شده 
أست و جون علاقهمندان بسيارى هستند كه 
مىخواهند بر نام نويسندكان و عناوين 
مقالات آكاه شوند فهرست آن را عيئاً نقل 
ه ى كنيم. 
طبعاً اكثر مقالات در زمينةٌ مباحث 
زبانهاى ايرانى و لهجدهاى فارسىوفرهتكك 
ايران باستان است. 
از ايرانيان دكتر داود هنشىزاده و 
خانم كيتى آذربى در يادكارنامه شركت قلمى 
داشتهاند. 
جند 7؟ 
01/11 
منممة ان 6-مرووطعون2 .ول 
08 206110 


أين مجلد جد ننامهاى دوستانه است براى 


أططله1 له أعنادج لسماا م15 ,سردسواة .1 

57 0 0 ل ”ياد هوك 1000-11301627 عوناقكت١‏ هلأ .عحنحيف 001 8 

تل : عكنااأنات مه عقننوصف! ومع تاعط وموك عط من عامم لقم يحححررة ل 

ملناماداتمتوعل عط أت حصعدة عط أت لوواحط عطك و7) ء.ء 0 00 3 1 
الى لات م1! «لمرااط عط 3أ كلملام ممم 

ولط مونم ا علاك للاإكدارمرع 20 1 

0 2 لعمدلاء ددا اعقاو . سحو .م 

. “نغ)ان)© عمل ممسعط] لت مك جرمان)"” لملعتكنن كه لغ 

ا فالعا 013 لال مننلههة عر لمماقظ .تمد سا5 1آك 

ا : . عاونا الاباطيط .وصنمححورة لذ 

مم معطعجيل مناه حمل مدعب _أعصعدط غلك لحتسحرة حمد 0 

8 1 نبلم 1 الاك اكد لحريو م5 11 ١‏ 

: ا() ار مطعن ع2 احح دلوو 1 '] 

مك5 مد ممون لمر أت لإمدوعات أدطعه١‏ 11 عبني وح رط نت 


فهرست جشننامة دوش نكيلمن 

باجنا محل عمم ممتدصة | !ةمعن وعنا عد[ عل مك4 أ 
7 وآ معساظ علوم عباطين , ©- (] .ل عل عاللمدهد م8 
لد حو خر 5 5 ل الكت العدسك ندا 
ع8 عطء كم معنا لاعوتلك أمعلون اا ل لل حل 
له ا م ا ره تم 
000 7 .20 ابإعللهاة موتمنم! .سدق لأدعدط مرك 
: 0000000 ساطسامل ادنالغكت ك عنالاضنا 11 ,ااكحكاظ دعا 


ا ع وصونعه! د مامستصهجد علنمصسككا 21 إكرطة داتلكنا انان 
ولمعت كد لوص للت21-1 دج امه نممللك ححث هونأ ,]]) مكلاى 

ا 00 ونا لاتصت1 ث .لظ رعدلا 

رم م منوعه6-وةءل نال م ونمسة تسد أبلت8 

منود ا ططدة م مان أننحمظا , االححلكد روح 2 لمفتمط طن ]ا 

عاناول الى عصانذنا ضضط مرك وماعنت1023 .مملذلك1كك ) حسمو مانن ١1‏ 

علك انالا عطاك ناعنك لكآ ملالا حوينت نا عالسمنل١‏ 
لت دآ نل عمل عمد علاصمت أ ناد !!!أ 

ع1 عل مم انمتا ]عام سحاطا مسد 

000 1 يع 7 1 محصدتمطط محعنه اتحلحع لالصم 

مرون !5720 لكان !ا كن عأطنرنا نال وإ وح 1 ححسل رز خوط وعأامة ) 

ولا مع نطاعة غطا عغلمن وعواغ ها ومعك8 عوط لعمك كه 

سن1! عمدع ا عل ان نط( ععله ختطوات) لبحن) حرحد ووإععطها ةا 
لا 8 1 (لونا كما كنا حوره عل االنا كنا عن 11.7 لاع 


مز منه ممع مد عتتمل؟ ععستطدطدمن 12 ب حول عممالنطظ 
وإعدمع1 خدك 


00000000 ولأبه غعأنكا بحت ملتسسعط 
لك ملآ “بن لأنلان1] ل 0 ا 
مجع - واج أل لا -للاتاطا جنع عمعه ه11 باعططصنطك؟ سا1 


فهر ست يادنامة مو ركنشتير نه 
1١/011145 1‏ 


, تلطع تاقتاعع 1/101 ورمع , لجمدوع ممع مس1 علمل رآ 
معطعو ممعم طعو 031ل ترز "لعطع!. بطعلا 1015 ,يعوو يروةق 2 وول 
-16م 011 1016 3 .12077155 10ل 15 لمان .كتصعله ,للممعم42 بزاأاناز) 
1م لوك ؟ 0ق قتم] تمععاومط ها كلتقبط ععةأعناذ عنص داكا 

. كسمتن انأ منامس؟ .اعند8 لا لأمعجل] 

.ا قلعتيو اع055) 153 لعلطرعنة2<؟ ,عع اتاع8 لمدامعه 
حو م ه156 ,573 افقمصضسائلا' ع1 .مم8 11 امام 
ع 01 كع لناكعن10 ,لمفتطتت 1500-5 عط أه متدردت عط لم1 

: . كلت ار 

معد عل فصولا .ع ك8 لمناى 

فناأسآ عط مه معطائاا ,معجم© .ل للطعذالح 

1 م5 005 ات تلع ملع اده كا اممقغطم1 .كدعععععنا لعبطع 
8 (««وددق اننطا اك ) 

1 : 000 11 بععردنسم(آ .آلا ووع1آ 

: 1 عل عليات'1 عبان .ااالاع انام -عدوع 14 )١١0آ]‏ وعنان 2ل 

00 ,55نا208ا8 126028) .وعحر[ل ععاناطء5 .نفمعم امع املماتثآ 

: مل نل أن "وملفطكت وعن1ط"' عط ووه 

ع 10 5 اط 0101 1116 .عله لكلحع 25 لأفمهظ] 

. 5200165 عوطامطل؟! ,ادعويحد سورع >1 للامك1 جوع مصحط أعط أأمظ 

علددت كلا م١‏ وميك ا وعم دجولا زعا .لالس © مم تأنطظ 
. ]سيا 

ذل لقاع ممصا ألع ١‏ ع6 0 ممدتدعه مم امم يط ولعنعرعط0 
. نوعط 

1 0000 عقف > وع غ015 اضوع الهس 1ط مدعل 

مدر همه يذ 5200 +1 0505 1156 ,دعت تإعصاع81؟ ومول 
اه : 1200-0 لون 

قار الل ار 21065 العحويدن1آ اناحراء1؟ 

1210ل ه75١‏ ,ممطعالة .مجمدا تطعلاع 

ممم معلامةم 01 201105 هتمه أتعاعهاممهآ 1١.‏ ه0ز1أ0 
: كمسلا ماءعدمآ 

57 ماص ددا 0 ا لقعم 01-7 مفكدعةداكحدل للاووووط طانة! 
12131513كنه:25 15 علماطمم- لان 

مدع 1 عل اننال عع عاءه1نثنا ع1 ,معدحعدا أمعطلات 


1/0011 1/125 11 


16011407171 1101لا 1)08 805201116013 فااحه نعل 16 ,لامعاعهه حاتركمآ] .8 .8 


. سس مذ مل856 عالاأعرتل علط ,دعوم 1 .للا 
3لا أنا دلا ععدع عع مكلا .لآ 
2221 1م 137 ع1 ااوراءة ا بننم مع ابر نيدن لأ .مآ 


10161 1500131 260 عتأمغط عط 0 ,معش -مومبدمل ممرونطعانة )1 
5عظتتشامط 5غ1 اء كناعال وما ععاهء معأعتهقتم رحصتلا ,كلع ناعك معلل 
م 0 ]6ع قاكعللك'! عل عناوضاغم ها ,معحعما كعات 
ناث :علاقةمغطعد ومنوناءء عل عمغاطممم هنا ,ومع مسلط 
م ا ل ا ا 90 ةي نه هلعدكا 

16 أقممعنع ععتملأمه! أت معممعتممارطقط نع اعانهصة ,كغادنا أمدعلا 
عل «متاعمم! ا عل 00 مستمدوره !أ أء دجنامد/-كهأمع0 ,وعاما معل 
م لام د #لاو نا ورمغطامهم عا فصول غأعمندعلانان3 





ع 116511 )لاط .3 
موعن "كيلمن بازيكى 


7 بيدا 


نفف 7 


آينده» سال دوازدهم 





دوشن كيلمن حاوى سى و نمقالهكه فهرست 
آن درينجا بمجاب مىرسد. درين مجلدء از 
ايرانيان دكتر احمد تفشلى مقالهاى دارد. 
10160 88ل دانشمند جوان در مقالة خود از 
ينجاءه مال يرزوهش دوشنكيلمن درا رشتة 
معلا لعات آيرانى و خاور شناسى ياد وزتدكى 
فرهنكى اورا بهدليذيرى ترسيم كرده است. 

زاك دوشنكيلمن متولد سال 1410/ در 
سال ١999‏ درجة دكترى زبانهاى باستاني 
و هس ازآن شهادتتامة يزوهشهاى هندى را 
دريافت كرد و زبان يارسى باستالى و اوستا 
را ترد اميل بنونيست خواند. 

تحقيقات دوشن كيلمن بددو زمينة 
«دفرهتكى ل تاريخى» و زبانثناسى ايران 
بيش از اسلام اختصاص دارد و همه نوشتهها 
ومقالات او مورد استناد و اشارت همسة 
يدُوهندكان فرهنكك ايران باستان است. 

ايرانيان دانشكاهى هميثه نسبت بهاو 
اداى احترام كردهاند. دانثكاء تهران به او 
درجة دكترى افتخارى أهدا كرد و سه جلد 
مجموعة متالات اورا با نام 1155018 008 


متتشر ساخت. 
آفتاب اصفر 


تاريخ نويسى فارسى در هند و 
هاكستان. تيموريان بزراكك» از بابر ما 
اورنكك زيب. .)١1١8400(‏ لاهور 
(ياكستان). خانة فرهنكك جمهورى 
اسلامى ايران. #ع١.‏ وزيرى. (مهوص. 

آفتاب اصغر ازاستادان كنونىدر دانثكاء 
ينجاب» درجة دكترى خود را در رثتة تاريخ 
از دانشكاه تهران 'كرفت. ربالة تخصصى أو 
همين كتاب است كه أينك در لاهور منتثر 
شده. كتاب جنين بخش بندى شده او براى 
روشن شدن احوال هر دوره مختصرى در 
تاريخ سياسي و فرهنكى آن زمان بحث شدء 
إست. 
دورءٌ بابرى (كتابهاى طبقات بابرى ب 
وافعات بابرى ‏ توزك بابرى ب بابرثامه). 
دورءٌ همايونى (تاريخ رشيدى ‏ تاريخ 
حمايونى - غذكرةالواقعات - اريخ همايون 


شاهى - هما يونتامه _- تاريخ همايون). 
دورء اكبرى (8؟ تاريخ). 
دورءٌ جهانكيرى (بيست و دو تاريخ). 
دورة شاهسجهانى (سىو هثت تاريخ). 
دور عالمكيرى (سىو هفت تاريخ). 
جمعاً درين كتاب يكسدو سىو يك تاريخ 
مربوط بهدورةٌ تنيموريان صصدوستان معرفي و 
نقد شده أست. 
مؤلف كاء از جاب شده هاى تواريخ 
بىخبرست. بطور مثال جامع مفيدى كه نام 
برده مىشود دو جلد آن بدطمع رسيده أست. 
روزفء ادوارد 8 
يوياك. بحتى دربارة داستانهدهد 
و سليمان از دفتر اول مثشنوى شريف. 
لوسانجلس (امريكا).م#ع١2‏ وزيرى 
مص (انتثارات رءآورد). 
جزوة اول است ازمجموءاهفتيند ناى 
ادوارد ززف بيش ازين دو رسالة خصوب 
و خواندنى «طوطيان» و «نخجيران» را 
منتشر ساخت و قدرت تحليل و فهم خود را 
در مشنوى بدجلوه درآورد. 
عبدى بيكك شيرازى» زينالعابدين 
مغلهر الاسرار. حاضر كننده. متنو 
مقدمه أز روى دستئوس نود شاعر 
ابوالفضل هاشم اوغلى رحيموقف. 
مسكو. انستيتوى خاورشتناسي. عهوا. 
رقعى. 4ل ص. 
مصحح بيش ازين هثت مثنوى شاعر را 
يمجاب رسانيده و اينك مظهر الاسرارراتصحيح 
ومنتشر كرده أست. اساس اين مشنوى بر 
بروردن مطالب حكمى و اخلاقى است. 
شش آقاى رحيموف در يايان دادن به 
جاب كليهٌ آثار عبدى بيكك در خور تمجيد 
فارسى دوستان أست. 
كتابي دوست 
مخطوطات و قلمى دستاويزات ك ىتحف ظكىمهم 
ثمارة فى كن زالاثار صديقى 
نكران: داكتر ان. اى. بلوجه- 


معرفى كتابهاى تازه 


اسلام آباد (ياكستان). دومى هجره 
كوسل. ع0؟١‏ ق. وزبرى. ؟لمرص. 
شريهاى آأست كه هرجند يك بارائثار 
خواهد يافت. نخستس شمارةٌ آن سعرفى 
مجموعة تسخدحاى خطى يرقيور سطور الحق 
سديقى اختصاصض دارد. درين مجموعهد »م 
نسخةٌ فارسى معرفى شده أست. 


محترمء حاجى نعم تالله 
تنذكرةالثعرا. يا صحيح أحمد 
جاتفدا. زير نطلر كمال عبتى. دوشية. 
ادارة نشريات دانش. هلاوا. رقعى. 
مم ص. 
مؤلف از شاعران بخاراست و در ١850‏ 
در آسن شهر دركنشت. بخست «نازك» تحلص 
مىكرد. أين تذكره عصرى أست و أر حيب 
سيك برهمان اسلوى است كه يدذكره هاى 
اين تذكره نمودارى است أر وسعت قلمرو 
شعر فارسى در ماوراءالنهر در قرن سيزدهم و 
جهأردهم. 


م سك 


مجموعه مقالات 





افشار, ابرجح (كردآورنده) 


ماموارء دكتر محمود افثار. بأ 
همكارى كردم اصفهانيان. جلد اول. 
تهران. #ع١؟.‏ وريرى. ءعمءع+8م ص 
(مجموعة انتثارات ادبى و تارخسي 
موقوفات دكتر محمود افثار ,يزدى» 
ش م). 

حاوى سى و جهار مغاله أست. فهرسبفت 
مندرجات آن در شمارةٌ بيش مجله درجسد. 
قلمرو زبان فارسى و آموزشزبانهاىبيكانه 
هنت مقاله مشهد. آستان قدرس 

رضوى. #ع١.‏ رقعى. تن" ص. 
عنوان كتاب' كوياى موضوع آن أست. 
مقالٌ نجيب مايل هروى تحت عتوان زبان 
فارسى و بيوند آن با هويت هاى أسلامى 
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در أفعاسنان خواندنى است. 


مشهد سسنار بين المللى جغر اقباى جمهورىق 
اسالامى ابر ان. 
مجموعة مفالاتسمينارجترافنائى. 
حلد اول. به كوشش كم محمل سير 
يايلى يزدى. مشهد. بنياد بروهتهاى 
اسلامى آستان قدس. هء©١.‏ وريرى. 
لام ص. 
محموعةٌ نورده مقاله علمى است واعلب 
آبها هربوط بدايران. جند هقاقله جنلنة 
كلى در عام جغرافيايى بوبن ومسائلجمعيت 
دارد. أهيدست كه جلب دوم آن نيز هرحه 
رودئر مننشر شود. 








بكتابشناسى ب فهرست 





يورفوجانيء اسماعيل 


فهرست روزنامدهاى موجود در 
كتا بخانةُ هر كزى آستان قدس رضوى. 
منهد. آسان قدس رضوى. #ع"1١.‏ 
ونبرى٠‏ ووماص+تعد ادىعكس روز نامه. 
درين فهرييت ع روزنامه كه در 
كتا بخانة آستان قدس كاءدارى هيشود ياد و 
موحودى هر روزنامه ذكر شده است. كارى 
است براى يروهندكان ناريح معاصر ايران با 
ارزش. 
ثقةالاسلام تبريزى» على 
مرآتالكتب. جلد دوم. باهتمام 
حاج عبدالله ثنةالاسلامى. 'نهسسران. 
مع 1. وزيرى. ؟"اما من. 5 
اين مجلد بهاسامىكتب كهبهه نخير» اغاز 
هى شود خائمه بافته أنست أميدواريم دنبا له ابن 
فهرسب منتشر شود و قوقتى در ائتثار أن 
روي ندهد. 


درب اعامية. محمد تفى (و) ثشاهرخ ييمانى 
كتابشاسى طب سنتى و كياء 


باع 


آهندهء سال دوازدهم 





درمانى. اصفهان. كتابخانة مركزى 
دانشكاء ' اصفهان. مع١.‏ وزيرى. 
47 صن. 
دع» مرجع درين كتابشناسى معرفى شده 
أعست. 
صداق تكيش»2» جمشيد 
كتابشناسى توصيفي أيل قشقابى. 
جلد اول. شيراز. كروه تاريخ دانشكاء 
شيراز. همء١.‏ رحلى. ه؟١‏ ص. 
(يلىكيى) . 
حاوى مشخصات ويم كتاب و 119 مقاله 
أست و مخصوصاً جون اطلاعات مندرج دركتاب 
وقايم اتفاقيه راجع به قشقائيها بهدتفكيك و 
روشنى آوردءائد استفاده أز آن كتاب را 
آسان كردماند. 


"كرابست» جان. م. 
مبانى فلسفة كتابدارى اموزشى. 
ترجمة دكتر اسدالله آزاد. مشهد. 
مؤسه جاب و انتثارات آستان قدس 
رضوى. هع .١1‏ رقعى. ١94‏ ص-. (شارء 
16). 
ترجمة اين نوع كتابها كه نظرهاى باز 
و ديدعاى تازماى را بهكتابداران أيرانمىنمايد 
سيار خوب و يسنديده است. زبان ترجمة اين 
كتاب خوب و روان است و متن هم باسليقه و 
توجه بداحتياجات ايران اختيار شده است. 


مغهد. دانشكاه مثهد 


:7 فهرست توصيفى انتشاراتداتشكاء 

كردوسى مشهد. تهيه و تنظليم محمدعلى 
خاكسارى و رحمتالله فتاحى» زيرنظر 
غلامحسين جاويد كبيرى. مثهد. 
كلابخانة مر كرّى و هرك اسناد. +؟#. 


وزيرى. الا ص. 


مظلوم كيسمى؛ جنت (و) حسين فرامرز طالبى 


صو معاسر الى 


كتا بشناسى موزه. جلداول. كليات 
و موزءهاى هنرى. تهمران. وزارت 


ارشاد اسلامى. آدارة كل موزوهسا, 

وء"١.‏ وزيرى. هوء7٠‏ ص (يلىكبى). 

در اين كتابشناسى ع178 عنوان مقاله و 
كتاب بدزبان فارسي معرفى شده است. 


مهنوى: محمدتقى 
كنتا بشناسى مديريبت. تهران. مركز 
استاد و مدارك علمى. #ع©٠١.‏ وزيرى. 
وءء ص (ممء ريال). 
درين كتا بشناسى وسو مدخل براساس 
بررسى جند كتابشناسى و شصت و سه محله 
آمده آست. 1 


دبنء قلسفه, جامعة 








ادلرء» هورتيمر 

جكونه درباره دا بينديشيمء 
راهنمايى براى بيدين قرنبيستم. 'ترجمة 
احمد آرام: تهران. سازمان انتشارات و 
آموزش انقلاب اسلامى. #«ع؟. رقعى. 

عع" صسن. 
بخش اول: اين كتاب براى جه كسانى 
نوشته شده آست ‏ بخش دوم خطاهايى كه بابد 
از آنها يرهيز كرد س خش سوم آماده كردن 
صحنه ى بخش جهارم جرا بهترين برهان سسى 
با شكست مواجه خواهد شدا ب بخش يلجم آر 
كيهان نا خدا ‏ بخش شثم شكاف رُرف و يل. 


الياده»ء ميرجا 
مقدمه بر فلدفهاى ار ماريح. 
اسطورء يا زكثت جاودانه مرحي بهن 
سركارائى.تب ريز -انتشارات 7 رون 
وزيرى. ه70 س (760 _أن) 
از كتابهاى شوب و خواشنى .0 
ذرف نكرى در فلسفة تاريخ براساسا مثرءة © 
منتقد و هتفكر امروزى أست. ترحمة هلد ل 
كسى انجام شنه أست كه يخود ب أسصرره 
و تاريخ كا رآموخته و متبحر اسث 


ابزوتموء توشيهيكو 6 
خلق مدام در عرفان املاني وايين 


ان 


معرفى كتابهاى تازه 


بوداهى ذن. ترجمه وموخره أزمتسوره 
كاويائى. تهران. شركت انتثاراتعلمى 
و فرهنكى. #ع"1. رقعى, +4 ص. 
حاوى هقدمة توضيحى مترجم» ترجمة 
مقالة ايزوتسو و مؤخره مترجم كه تغيير و 
حراكت در فلسفه و عرقان نام دارد. در يايان 
مترجم معادل وارّمهاى انكليسى فارسى و 
فارسى ‏ أنكليسى مستعمل دراين ترجمه را 
بهدست مىدهد او شايستكى خود را در ادافة 
جنئين كارعاى باارزش عرطه داشنه اسث. اين 
عبارت را كه در آغاز كباب راجع بهددن» 
أورده أست براى جوأ نندكان نفل م ى كليم . 
وآنكاء كه من مطا لعد سن رأ آعاز كردم» 
كوه كوه بود؛ جون أندشيدم ككلة نة دن 
رسيدةام» كوه ديكر كوه تنود؛ ولى جون 
بفشناسايى كامل ذن رسيدم. كوه باز كوم 
بود» . 
بيانى» عليقلى 
منطقعشق عرفاى. 'تهران. شراكت 
اننثار. ع8"١.‏ وزيرى. 558 ص 
(60م بيال). 
دربارءٌ أين كتاب باارزش سراسر خواندنى 
و انديشيدنى يحثى مفصلتر در مجله خواهد 
آمد. 


شهيد اولء ابوعبدالله محمدين شيخجمالالدين 
مكى 

الدرةالباهرة منالاصداف الطاعرة. 
تصحيح دأود ميرصابرى. هشهد. آستان 
قدس رضوى. مء1١.‏ وزيرى. 4؟ ص. 

(شمارءٌ .)١8‏ 
مجموعةاى است ازكلمات منتخبدوازده 
امام مذحب تشيع كه شهيد اول از مآخذ 
مختلف ردةورى كرده أست. متن حاضر از 
روى تسشدماى كتابخاندهاى وزبرى (يزه) 
و مجلس (تهران) و يا توجه به بحارالانوار 
مقدمه كتاب در احوال مؤلف و آثار او 
بهزبان عربى است و زم يود كه ترجمهاى أر 
آن بدفارسى همراء شده باشد 66 همكان در 


لاع 


00 





علىين ابىطالب(ع) 

جهل حسديث حضرت على 
عليهالسلام با ترجمة منظوم حسينبن 
سيف الدين هروى يهخط شأه محمود 
نيشابورى با مقدمه و تصحيح كاظم 
مدير شاندجى. مشهد. مؤسة جاب و 
انتثارات آستان قدس رضوى. #ع1"8. 

وزيرى. (شماره .)1١‏ 
شاه مسحمود نيثابورى از استادان بسيار 
حوشنويس ستعليق و از قدماى اين هنرست. 


كر بستنسن» ريو. ام. (و) مكويليامز؛ رابرت 
صداى مردم.ترجمة مح ردعنايت. 
تهران. كتايسرا. وعم ١‏ . رقعى. عم 

ص (ممع ريال). 


وفلر دلاثو م. 
زبان رمزى اسانهها. ترجمةجلال 
ستارى. 'نهران. انتثارات توس. #ع18, 
رقعى. ١8#‏ ص. (0ه* ريال) . 
مقدمةٌ مترجم حاوى نازءترين اطلاعات 
زيار رفو افاندها أست براساس آخرين 
نوشتههايى كه مخصودا در ربان فرانبوى ديده 
مىشود. منرجم در آورس معادلهاى ماسب 
براى أسطلاحات فراسوى دوق قابل يسند و 
كرشثى عالمانه دارد. 
موشوعهاى مندرج در مباحث كتابعبارت 
است از: از احاس كهترى تا خيالبافى ب 
خيالبافى قوم خيالافى و زندكاني جنسىب 
مضمون ديرندك ل مشمونل مكان - متفرعات 
ادبيات داستانى - از تاريخ ما اأقاله س 
إأساطير قدبم و عصر جديد. 


مدير ثانهجى: كاظم 
جهل حديث حشرت رضا 
عليه السلام. يهأ نضمام شرح حال و 
كزارش سياسى و فرهذكى دوران امام 
(ع). 
نظم اشعار از على باقرزاده 


ا سس سس سس + سا مس ع جوع سق السب سح سح سس سج سيت وج مس سج سس سبج سج لي بو مح مس ا ال جلو بم م 1 


(بقا). مشهد. مؤسة جاب و انتثارات 
آستان قدس رضوى. ه8١.‏ وزيرى. 
اا ص (شمارةٌ 82). 
در قسمت سراكنشت ناماصحاب ومعاصران 
امام (ع) أمده و كناب بدجاب و كاغن خوب 
انتغار يافته است. 
ترجمة اعاديث بدشعر و هر حديث در 
دو بيت ترجمد و نغلم شده أست. 





آدبيات اران 





انتى» عبدالمحمد 

شكوه قصيده. تهران. سازمان 
انتثارات و آموزش انقلاب اسلامى. 
#ع"1. رقعى. عاج ص. (0م16ريال) . 
تحليلى است وكزيدماى استازآثارقصيده 
سرايان بزركك زبان فارسى: أز لامعى و ناصر 
خسرو و قطران و مسعود سعد و أمير معزى 
و سنائى و اديب صاير و عمعق بخاراثى و 
عثمان مختارى و عبدالواسع جبلى و سيدحسن 
غزنوى و سوزنى سمرقندى و اثيرالدين 
أخسيكثى و رشيد وطواط و أنورى و 
جمالالددين أصفهانى و خاقانى و ظهير فاريابى 

و شمس طبسى و كمالالدين أسماعيل. 
آيتى دشواريهاى لغوى و كنايتى مر 
قصيده را بخوبى برأاى خواننده روشن ساخته 


أست. 


اسدويورء بين (و) عمران صلاحى 


طنز آوران امروز ايران. جاب 
سوم. انتثارات مرواريد. مع" ع . رقعى. 
ابم ص (00/ ريال). 


از بهترين و خواندنىترين مجموعه هاى 
شوخى و طنز و فكاهى نثر نويسان معاصرست. 


در اين مجموعه نوشتدهاى كزيده از جهيل 


طنز بردازان طراز اول كه بايد براى أنها 
هم مجموعدأى فراهم شود. 

اسدىيور و صلاحى خود از مبرزان در 

طنزبردازئاند. اسدىيور در برداختن نقثشهاى 


و 


آيئده: سال دوازدهم 





طنرى دليذير و طرحهاى جدى تمونهة هاى 
حوب ارائّه كرده أست. 


اوحدى» غلامرضا 
ديدكاء صائب در يرتو عرفان. 
تهران. عع١.‏ رحلى. 
عجموعداى است از شعر خوب و خط 
خوش. شعرها بطور موضوعى تفكيك شده 
أست. در آغاز جند قطعه شعر در وصف صائب 
أز معاصرأن ديده مىشود. 


خدايار, امير مسعود 
أندرزها و مثالهاى مسطلح در 
زبان فارسى. تهران. اننثارات خورشيد. 
#عنم؟. وزيرى. /الالا ص (00؟اريال). 


رجائي بخارائي» احمدعلى 
فرهتكك اشعار ححافظ. جايدوم 
تهران. انتشارات علمى. +#ءع؟٠١.‏ وزيرى. 
علا ص ١90(‏ تومان). 
هم از كارهاى اصيل و لارم دربارة 
حافظ است و هم از تأليفات با ارزش وممتاز 
احمد على رجائى بخارايى. مرحوم رجايى ار 
كاوندكان و يدوهندكان عميق در ادبيات 
فارسى بود و تمام آثارش ماندكارست. 
جاب دوم فرهتكك اشعار حاوى اضافات 
و اصلاحات زياد مؤلف أست و أز حيث جاب 
هم بر جاب بيشين برترى دارد. 


صابر كرمانى 
سيماى شاعران. شرح حالء نمونة 
آثار شعراى نامى ايران از قديميرس 
ايام ! عصر حاضر. تهران. اشارات 
اقبال. م#عبهم؟. وزيرى. هلا" ص 
در اين كتاب با دويين ناعر اخأ 
لويد كردا ؤر نت عترملى حر جراد 
أورده أست. 


صداق تكيش»: محمدتقى 
جتبدهاى قوتتيك قافية بر در 
فارسى. تهران. كتابفروشى ار 


معرفى كتابهاى تازم 
مع" ١‏ . رحلى. ؤكا ص. (00؟ ريال). 


فتاحى قاصى:» قادر 
امثال و حكم كردى. تبريزء 
دانشكاء تريزء ععمم١.‏ اوبعراع مس. 
(60؟ ريال). 
كاسبيء عزيزالله 
زميندهاى طيز و هجا در شعر 
فارسى. دفتر اولء كصار در طبر و 
عزل. فى م بىالء ا بى نن. وزترى,. 
هاا ص (موم ربال). 


مكى؛ حسين 
كلزار ادب. جاب دوم. تهسران. 
انتشارات اهي ركبير. ؟8٠.‏ وزصرى. 
الام ص (همم1 ربال). 


منصور متويدء عليرضا 


ارسالالمئل در مشوى مولانا 
جلالالدين محمد بلخى با شرح و 
توضييح مختصر و بيان ربثةٌ بعضى ار 
آنها. تهران. انشثارانسروش. عوسو 
وزيرى. ؟ه١ا‏ ص (وبي ريال). 





از دى كه كنشت (مجموعة 
شعر) تهران. انتشارات حيدر باباء 
0غ" .١‏ وزيرى +0٠اصفحه. ١80‏ ريال. 
حاوى اشعارى نو و دوبيتى و نزل. 
نمونهأى از دوبيتى أين شاعر دقل مىشود: 
دبياى اميد و دوز و نازمء ز 'كتاب 
عشتم ز اكتاب باد و رازم ز 'كتاب 
ألر انر همه جيز بىنيازم سازد 
ابرد مكناد؛ بينيازم ز كتاب 


تواتكرء يرى 
آنسوى يرجين (مجموعة شعر) 


ل 00 


قلاع 





تهران. دع"١.‏ ناشر سراينده. وزيرى. 
5 صتحد. منع ربال. 
مجموعداى است حاوى اشعار نو و دو 
بدتى و تنك بيتىها كه بدصورت زيبا و دابذببرى 
جاب شد أست. ابنك نمويهاى از تكشبيى وى 
جاب موشود: 
در مكنس من نيست اكه دل ركنم أز دوست 
بروانة وش آموختهام درس وفا را 
حقيقى» رحمانيان 
فابوس. تهران. مؤسةٌ ابنثارات 
فردوسى. +؟112. رقعى. ١١١‏ من 
مجموعداى اسا. أز إشعار سراييدةشيرازى 
سروده شده ميان نالهاى دمبؤق و ازبردست 
أسب كه: 
سبا آز نه فلك ١‏ شعر حافط 
ره آزادكى را در بوردم 
كه مالولى وتان سور و مسى 
سزاواران وصل و اهل درديم. 
عزلى ازو را دريمحا جاب ه ىكميم. 
كل مهتاب 
شف اسب و در رواق شب كل مهتاب مىبيم 
زمين را سشله يرور هوا را ثاب موبييم 
نشاط حوشترين بيغام ها را در حرير شب 
بدجثم جلجراعسان دلى ير ثاب هىبيام 
حريق شعلةٌ مهتابى و سر اثاثى هانت 
كه من در مايه روشنها بدبيج و تاب مىبينم 
ساره همجو شينم موجكد بر دامن مهناب 
جو جام ععرهاى در دأمن مهتاب مىبينم 
دراينعريانشبروشنكه سرشار ازسبيدىهاست 
سرم ازبادهكرم است ونوكوئىخوات مىبيلم 


دهخداء على كبر 
مقالان دعخدا (؟). بوكوشش 
دكتر محمددبيرسياقى.تهران. تيراره. 

ع“ رقعى. برا ص. 

مجموعهاى است سيار خوا ندني, مخصوصا 
ازين جهت كه آقاى دبيرسياقى بعضى نوشتهها 
و ستدهايى رااكه در أوراق شخصى دعخدا 
يافتهاند براى نخستيزبار درين مجموعه بدجاب 


ماع 





رسا نيده! ند. 


صافى: قاسم 
قلمرو انديثة آلاحمد. تهران. 
كنا بخائة مركزى وهر كز أسناد دانشكاه 
تهران. ع«ع٠.‏ وزيرى. 960 ص. 


فقيرى» ابو القاسم 
يا خودم در رأه. ب ركزيدماى از 
داستانها. شيراز. انتشثارات نويد. «ع" ١‏ . 
رقعى. © باص. ١60(‏ ريال). 
ده داستان است از كتابهاى اجا ق كور 
خائه خانة خودمان ‏ ديو. 
فقيرى از داستان نويسانى است كه نمونة 
آثارش بدزبانهاى ديكر هم ترجمه شده است. 


مردانى» نصر الله (متخلص بهناصر) 
خوننامة خاك. تهران. انتشارات 
كيهان. عع١.‏ وزيرى. 58 ص. 
بطور نمونه نقل مىشود: 
بيجيده در حجم زمان فرياد تاريخ 
خون زمين مىجوشد أن بيداد ناريخ 
بىكور سرد عشق در باييز اندوه 
بى شهرزاد قصدها شهزاد تاريخ (شهريورءه) 
به زير ساية كستردةٌ درخت غروب 
عقاب زخمى خورشيد در غبار كريست 
ستارءها همه خاعوش در كتارةٌ شب 
بهانتهاى افق ماه در حصار كريست 
جواندها همه مردند بىترانة آب 
بدباغ زرد خزان|بربىقرار كريست (خردادءه) 


مشيرى» فريدون 
"كزيئة اشعار. تنهران. انتثارات 
مرواريد. +ع١.‏ رقعى. 08 ص. 
(وبم بيال). 
حاوى ده شعر از كتاب تشنةٌ طوفان» ده 
شعر از كتاب كناه درياء ده شعر از كتاب ابر 
و كوجه؛ شانزده شعر از كتاب بهار را باوركن 
و نوزده شعر از كتاب از خاموشى. و جند 
شعر تازه. 
آخرين قطمه أن را كه فكر آن از 


آينده؛ سال دوازدهم 





برتولد برشت آاست نقل مىثود. 
ماكه مىخو استيم خلق جهان 
دوست باشند جاودان باهم 
ماكه مىخواستيم يكى و مهر 
حكم رانندل درجهان باهم 

شور بختى ذكر كه در همه عمر 
خود نبوديم مهربان باهم 

اى شمايان كه باز م ىكذريد 
بعد ما زير آسمان باهم 

كر رسيد آن دمىكه آدميان 
دوست كشتند و همزبان باهم 0 » 
آن زمان باكنثت ياد كنيد _ 
ياد نوميد رفتككان باهم 





بوتساتى2» ديئنو 
صحراى تاثارها. ترجيةٌ مهشيد 
بهروزى. تهران. انجمن فرهنكىايتاليا. 
مء١.‏ رقعى. 70 ص. (0ه؟ ريال). 
از اصل ايتاليائى 'به فارسى ترجمه شده 


أست. 


ولف» برنزرام 
كوركى و لنين. ترجمة دكتر 
احمد شهسا. تهران. كتابسراء م#ع١.‏ 
رقعى. 700 ص. 
نويسنده بقول مترجم با كمونيسم ميانهداى 
ندارد و كتاب خويش را براساس هتايع و 
ماخن كم مالتدى كه در مؤؤسه هوور امريكا 
موجودست (از جمله نامدهاى كوركى) اين 
كتاب را بهرشتةٌ تحرير درآورد. زبان مترجم 
كويا و استوار و مقدمة او واقعاً خواندني و 
آموختنى أست. 





ابوالحسنخان شيرازى 
حيرتتنامه. (سفرتامه). يهكوشش 


معرقى كتابهاى تازه 


حسن مرسلوند. تهران. مؤسة خدمات 
فرهتكى رسا. +ع16. وزيرى. بايل»؟ ص 
(0هه ريال). 
از نخستين سفر نامدهاى ابرانى است در 
وصف اوشاع انكاستان. 


استر أبادى» سيد حسزبن مرتضى حسيبى 
تاريخ سلطانى. از شيخ صفى ا 
شاه صفى. بهوكوئش دكتر اسان 
أشراقى. تهران. انتشاراتعلمى. #ء©؟. 
وزيرى. ١*‏ ص. (960 ريال). 
بخش سوم است از كتابي درتاريخ عمومى 
ايران با نام تاريخ سلطانى تأليف سال 1908. 
آقاى دكتر اشراقى كه از مطلعان در تاريخ 
صفوى أست بخش سوم را از روى هسورخ 
(كتابخانة مرعثتى ‏ قم) و يا توجه 
بهنسخه بدلهاى نسخة مورخ ١66‏ (در همان 
كتابخانه) تصحييح و با فهارس بمدوستداران 
تسقيق در تاريح صفوى عرضه كردم أست. 
آقاى اشراقى در مقدعه ياد ورست كه ازكتاب 
مذكور دوئشة ديكر هم شناختدشده ومشخصات 
آنها را آورده است. 
كتاب بهنثرى باكيزه وب ىتكل ف وخوائدئي 
و جكيدهاى از تاريخ عصر صفوى است.كاش 
مؤلف حوادث آن دوره را به سال ؤؤه؟ 
بدبايان نرسائيده بود و مطالب كتاب را يدسال 
6 كه زمان تأليف كتاب و عصر اطلاعات 
شخس مؤلف است "كشا نيده بود. 
كوشش استاد محترم در تصحيح واتتثار 
كتاب را ارج مى كذاريم. 
در فهرست أعلام جترافيابى «رقيمه» 
صفت أستبراأى بقعه ونام هوردشبط «شهيديه» 
أست. كنسان, كنسان است. نارين قلعه نام 
خاصس يسمت ه 
الاصغهانى, محمدين محمدين حسن 
دستورالوزاره. تصحيح و تعليق از 
دكتر وضًا انزابىتراد. تهران. مؤسيه 
انتشارات أمير كبير. #ع٠١.‏ وزيري. 
إعما س (معم ريال). 
كتابى أست حوب كه أسثادا نه 'تصحيح 


المع 


٠ح‏ طوس حاار سوستاسامسابتس: نسو مسووسيسضهي سمسسصين ‏ 





شده است. بحثى ثايسته دربارة آن يسازين 
خواهن آمد. 


أسبيرى لاهيجى2» محمد 


مئنوى أسرارالشهود. بسه تصحييحع 
برات زنجانى. تهران. أمي ركبير. ومع 
رقعى. ١١م‏ ص (وهت ربال). 


اوبهى هروىء حافظ سلطا نعلى 
و تحشيةٌ فريدون تقىزاده علوسى و 
نصرتالزمان رياضى هروى. مشهد. 
مؤسة جاب و انتثارات آستان قدس 
رضوى. 54؟19. وزيركى. عم ص. 
(شمارة 6 ). 
اين فرهتكك لغات فارسى در سان بيه 
صورت تأليف يذيرفت و از حيث أينكه داراى 
00" شعر عصر سامانى أست كه حتى درفر هنكك 
اسدى هم نيست قابل دقتنظر و تحقيق است. 
جاب كنندكان فاخشل در مقدمه تفصيلى 
در أحوال مؤلف و قوايد كتاب بددست د ادها ند 
و متن را از روى نسخة مورخ وده كه اساس 
قرار دادهاند تصحيح كرد.اند و نسخ دريكر 
را هم نكريستهاند و در حاثشيه آنجه را كه 
نياز به نوضيح داشنه است توضيح داده و 
اطلاعات اضافى از فرهتكهاى ديكر برآن 
افزودءاند. 
اوحدى بلياني» تق ىالدين 
سرمة سليمانى (فرهتكك فارسى به 
فارسى). بدتسحيح و حوأشى محمود 
مدبرى. تهران. مركر نشر دانشكاهى. 
+ع .١‏ وزيري. #/ثاص. (00هريال). 
مؤلف متولد #/اة هجرى أست وأزكسانى 
أست كه سفرهاى زياد كرده و در هندوستان 
مورد أحترام بوده است. دو كتاب عرفات ب 
العاشقين و كعبة عرفان را درآن سرزمين 
تاليف كرده. آقاى مدبرى در مقدمه بيسكثو 
ينج تأليف أو را نام مىئيرد كه از عساى از 
آنها فقط نام بهجاست. 
از سرمة سليمانى فقط سه نسخه شناخته 


كارع 





را تصحيح و جاب كرده أست. 


ترجمة كهن مقامات حريرى 
بهاهتمام علاءالدين افتخار جوادى. 
تهران. انتشارات توس. “اع8١.‏ وزيرى. 
علا ص. (800 ريال). 
از مقامات حريرى دو ترجمة قديمى در 
دو نسخه در انراكيه بددست آمد ومرحوم مينوى 
عكس آنها را بدايران آورد. بكى ترجمهاى 
است لفظ بدلفظ كه نسخداش مورخ عمع است 
و ديكر ترجمداى است از سال لإلزن كله 
تسخداش در سال “عع كتابت شده. 
آقاى افتخار جوادى ترجمة لفظ بدلفظ 
(نخستين) را كه از كهتكى و اصالت 
برخوردارى دارد بركزيده و جاب كردءاست. 
ترجمه آنقدر در ييروى از هتن است كه كاء 
دشوار فهم هىشود. أها مسلماً از متونى است 
كه براى تحقيق درزبان فارسى واسلوبترجمة 
بيشينيان يروهيدنى است. 


حافظ ابرو 


مجمعالتواريخ السلطانيه. قسبمت 
خلفاء علويه مغرب و مصر و تراريان و 
محمد مدرسى زنجانى. 'تهرأن. انتشارات 
أطلاعات. #«عءع1٠.‏ رقعى. 748 ص. 
حافظ شيرازى 
ديوان حافظ. بهاهتيام أحمدسهيلى 
خواسارى. تهران. اتتثارات علمسى. 
وء"١.‏ رقعى. هاه ص. (0مع١اريال)‏ . 
علاءالدوئه سمنانى 
ديوان كامل أشعار فارسى وعربى. 
بداحتمام عبدالرفيع حقيقت. تهصران. 
شركت مؤلفان و مترجمان أيران. 
#؟ع"؟١.‏ وزبرى. هادص. (ممعاريال). 
نخستينبار أست اكه ديوان علاء الدوله 
عارف مثشهور بدطور كامسل أز روى نسخة 
مشهور موجود در كتابخانة ملى ياريس طبع 


أينده» سال دوازدهم 


مىشود. نسخة مذكور بهخطى دشوار خوان و 
كم نقطه است و جاب ديوان از روى آن 
نيازمند كوشش بسيار بوده است. آقاى حقيقت 
جهار صفحه از نسخه را در آغاز جاب كرده 
و خواننده را راهتمائى است براى ميزان 
كوشش أو در خواندن بقيه. 

قسمت اشعار عربى را كه نسبتاً زيادس 
١080(‏ بيت) آقاى محمد كازرانى تصحيح 
كرده و يخط خويش نوشته واجاب شده أستث. 

أميست در جاب بعدى كتاب فهسرست 
اعلام برآن افزوده شود. 


نجمالدين رازى (دايه) 
مر صأدالعباد. جاب دومء بداهتمام 
دكتر محمد أمين رياحى. 'نهران.شركت 
انتشثارات علمى و فرهنكى. مء"١.‏ 
وزيرى. 9١+8وة/ا‏ ص. (هماتومان). 
مرصادالعباد يكى از مهمترين متون 
برداختة دست عارفى خوش ذوق و خوشقلم 
و بازمانده از آأغاز عصر مغول است. و از 
موقعى كه دكتر محمد أمين رياحى جاب 
منقح آن را براساس نسخدهاى معتبر وبهدروش 
علمى منتشر ساخت جايهاى بيشين منسونشد. 
دكتر رياحى بسساز انتثار جاب بيشين 
خود دست از تكميل كار نكشيد و با الحاق 
توضيحات لغوى و مدنى و ادبى تازه مزايايى 
برأى طبع خود فراهم ساخت. صفحات #باع نا 
هابا حاوى اينكونه تازمهاست. 
نجمالدين “كبرى 
رسالة الىالهائم الخائف منلومة 
اللائم. تصحيح و توضيح از دكترتوفيق 
سبحا نى. نهر أن. سازمان!نتشارات كيهان. 
#ع"١.‏ وزيرى. عه6اص. (ولاعريال). 
ترجمةٌ فارسى متن از روى يسك نخه 
مورخ ١088‏ و با ملاحظة و رسيدكى سدنسخه 
عربى تصحيح شده آست. 


يغماى جندقى 
ب ركزيدة اأشعار. يهاهتمام سيدعلى 
الداود. تهران. أعير كبير. مع" ١‏ . 


معرفى كتابهاى تازه 





رقعى لالم ص. (ه6ه٠١‏ ريال). 
انتخابي أست أزرْ ديوانيغما درحدامكان. 
شش آل داود مشكورست. 


جغرافيا 





بلنيتسكى» 1. 
خراسان و ماوراءالنهر (آسياى 
ميانه). مترجم دكتر يرويز ورحاوند. 
تهران. نشر كفنار. #؟ع“ا؟. وريرى. 
عسبو ص. (همع١‏ تومان). 
كتاب ترجمه از زبان فرانسه است. مؤلف 
عضو مؤؤسةٌ باسنا نشناسى شوروى است و از 
كسان ىكددر حفرياتمعروف ماوراءالنهر شركت 
اشت و كتاب اورفو زميئة كان حقريات آن 
ناحيه جنبه علمى دأرد و شهرت علمى ياقنه 
است. سراسر كناب تاريخى است كويا از تمدن 
و فرهتكك باستانى ايران در سرزمين ورارود 
تا رسيدن اعراب بدانجا. 
مترجم فاضل در مقدمه برنكنةٌ درستى 
دست كذارده و نتان داده أست كه مؤلف 
نخواسته است خوانتده را با سهم فرهتكك ايران 
بدمعنى كلى و اساسى و تاريخى آن در آن 
سرزمينها آشنا كند. بهمين مناسيت منرجم 
بحنى را دربارة تغيير نام آسياى مركزرى به 
آسياى ميانه بهميان آورده و از مابع مختلف 
ئشان مىدهد كه جرا منظور ازين تغييرسياسى 
يوده است. 
جند نكته هم دربارءٌ نامهاى خاص كنفته 
شود. 
بوشنج معادل خوشتكك أمده و در صفحة 
7” هم خوشنكك ضبط شده است. أين كلمه 
نادرست و درست آن فوشكك يا فوشنئج است. 
ب بهاخ تبديل نمىشود. سورت ديكر أسفراين 
سيراين ئيست و سيراين ( با ب) إسست. 
كوزكانان را بدقياس با صورت عربى شدهٌ أن 
(جوزجانان) بايد ككوزكانان شبط كرد. از 
همين قبيل است سمنكان (نكامكتيد يدجاب 
منوجهر ستوده از حدودالعالم). 


رع 


سس لاجس مسح . مسييد ‏ سمت 


در صعحة ع؟, سرخس [او] كنج آهده 
است و با موجه بهمتن حدودالعالم مىبايشى 
سرخس و بون و كنج ضبط موشد. 
أست سهوهايى روى داده باشد. آيا تصور 
نمىشود كه ا0[10108|18ا جمعدلك (لق) 
ياشد نه «جوملكتيه». و آق نيه درست باشد 
نه آك انيه متقول آر خط لاتينى رص */إ؟) 
و كافر قلمعه درست ياشد نه كفير قلمه 
(ص عم؟) و كوكجه نه كوكجا (ص 75). 

درتكنانا (در حرف دال فهرست أاعلام) 
بحاى سيستان» زرئكيانا ست (ص .)"١١‏ 

در ب ركردان ع6 أ-اؤاة)ا كلال كير 
بابد آورده شود نه كلالىكير.(ص 88). 

انتشار اين كتاب بهفارسى بحى ازخدمات 
ارزشمند منرجم بدشمار مىآيد و براىايراتيان 
كه از سركنشت بيش از دورآن اسلامى 
ورارود ناآكاه بودند ارمغانى است كر انقدر. 


زيبوئي» ريكاردو 
ما ناكجا. اآيران ١م"ا‏ ماع" 1. 
با أشعار على هوسوى كرمارودى. جاب 
دوم. تهران. أنجمن فرهنكى ايتاليا. 
وء١.‏ وزيرى. بىشماره صفحه 


سلطانزر اده» حسين 

مقدمداى بر تاريخ شهر و شهر 
نشينى در أيران. تهران. نشل أبى. 
وعل؟. رقعي. ١مع‏ ص. (700 ريال). 


شاكرى» رمضانعلى 

اث ركنامه تاريخ جامع قوجان. 
تهران. انتثارات أمير كبير. هع" . 

وزيرى. سم ص. (0خ؟ ريال). 
مؤلف فاضل در سال عع"١‏ كتابى با نام 
«جغرافياى تاريخى قوجان» منتشر كرد و 
يايهاى براى تأليف بزركترى 'الذارد. اينك 
ائ ركنامه يا تاريخ جامع قوجان را در دو بعش 
(جمعا يازده فصل) بدرشتة تأليف و طبع 


در آو رده أست. 


م2 


أينده؛ سال دوازدهم 





بخش اول جنرافياى تاريخى قوجانقديم 

يعتى خبوشان است حاوى قصل اول دورتماى 
قوجان در ايران قديم ‏ قصل دوم ايلخانان 
و جمكمرانان قوجان و مهاجرت اكرات فصل 


1 2 05 - - . - .0ه 
:سوم حوادث و وقايع تاريخى قوجان از قديم 


ل 


شايع 


0 


نما اكنون. 

بخش دوم دربارة قوجان جديد أست در 
هت فسل: فسل اول جنرافياى طبيعى ‏ فصل 
دوم جنغرافياى انسانى و اقتصاس قصل سوم 
فعاليتهاى انسانى و اقتصادى فسل جهارم 
اوشاع عمومى و اجتماعى س قصل ينجم علما 
و دانثمندان و شاعران و رجال ‏ فصل 
شثم اعتقادات عاميانه ‏ فصل هفتم تراد و 
تيره و زبان ‏ فصل مثتم ابنيه و آثثسار 
تاريخى. 

مؤلف برأساس منايع جايى و خلى متعدد 
ديدءها و شنيده هاى محلى آكاهيهاى مبسوط 
و خوب دربارة قوجان درين كتاب باارزش 
كردآورده و هبهجا مآخن خود را مشخص 
ساضته أست. 

دربارة منطقة مورد سنخين از كتاب 
«خاوران مثتمل بر تاريخ و جغرافياى دركز 
و كلات» تأليف قاى ابوالفضلقاسمى (تهران» 
9*) و كتاب «حركت تاريخ ىكرد خراسان» 
تأليف كليمالله توحيدى در دو جلد (مشهد 
)١159‏ و دايلات و طوايف دركر» تأليف 
على ميرنيا (مشهد اعم١)‏ هم فواتدى جنبى 
مىتوان بعدست آورد. زيرا ميان حوادث دركر 
و قوجان و بجنورد اغلب بيوندهايي وجود 
داشته است. براى قوجان تأليف آقاى محمد 
جايانى هم در دست أست. 

در مورد تاريخ منقوش برروى كسائى 
بيدا شده در قوجان كه عكس أن در صفحة 
مة» بمياب رسيده است مصرحاً تاريخ آن 
جنين أست: «فىتاريث ماه سنة قمع وسبعين 
[و] ستمله.» او افتح او سنوح» انيست كه 
يمساب ابجدى ماع احتساب و مطابق سال 
حملة جنكيز يدقوجان دانسته شده است. 

ابن كاشيها ساختة كاشان و بيشتر كار 
كاركاه خاندان كاشويز مشهورآنجا (خاندان 
ابوالقاسعم كاثانى متؤلف زيدةالتواريخ) است 


كه معمولا برروى آنها تاريخ م ىكذاردءاند. 
براى تفصيل بدكتاب عراي سالجواهر تأليف 
ابوالقاسم كاشى مراجعه شود. 

مؤلف در صفحةٌ 0# ببعد فهرستى ازاثار 
و ابنية باستانى آنجا بهددست مىدهد و ياداور 
مىشود كه بايد دربارء آنها 


تحعيق شود؛ درين 
فهرست ينجاه و ينج هزار و بقعه و تيه و غار 
و امامزاده را ياد كردهاند. اميدست خود 
شثى در راء شناسايى آنها يهكار برند و بر 
جاب سيسين كتاب مطالبى “تازه بيقزايند. 


شايان» عباس 


مازندران. جاب دوم. با مقدمة 
ايرج افثار. تهران. انتشارات علمى. 
*ع"1٠.‏ وزيرى. ؟/ا» ص (كنجينة 
ايران و ايرانيان» ش ب١).‏ 


غراب» كمال الدين 
بلوجستان يادكار مطرود قرون. 
تهران. انتشارات كيهان. مع ؟١.‏ رقعى. 

لم6١‏ ص.-. 
سفر نامهاى است خواندنى از سرزمين 
بلوجستان و حاوى اطلاعات اجتماعى و مردم 
شناسى. كتاب با عكسهاى خوب و ديدنىهمراء 
استء مؤلف مقدم برسفرنامة خود دربيرامون 
تاريخ و جامعة بلوج مطالبى مأخوذ از منايع 
قديم و متون جغرافيايى جمعآورده است و 


كيانى» محمد يوسف 
نظرى أجمالى بدشهرنشينى وشهر 
سازى در ايران. تهران. هواييمايى 
جمهورى أسلامى ايران. هع*1. رحلى. 
أله ص. (000؟ ريال). 
بيش ازين معرفى كلوتاهى أز آن 
كردءأيم. (شماره عم). 
هلمعت»: محمود 
كرمان شهر ششى دروازه. جلدسوم 
كرمان. انتشارات رجبى. /ام6١.‏ رقعى. 
١#‏ ص. 


معرفى كتابهاى تازه 





جلد سوم تاربخ كرمان يدتاريخ اجتماعى 
و فرهنكى و هدني آن شهر در قرن سيزدهم 
اختصاص دارد و مطالبى خوانئدنى و شنيدنى 
را دربر كر فته أست مانئد آآب و روشنابى س 
سركرميها ل زنداكى و خواب وا خوراك ل 
عهمانيهاى رسمى ‏ اولين ماشين و اولين 
هوابيما در كرمان ‏ اولين مدرسه ‏ روحية 
مردم. سفرهاى رضا شاء بهكرمان # حكومتهاى 
كرمان در دورة رضا شأء. 





تارخ 





ابنعبرى» غر بغوربوس 
ترجمة تاريخ مختصر الدول. 
ترجمة دكتر محمد على تاجيور و دكتر 
حشمت الله رياضى. تهران. انتشارات 
اللاعات. عع"١.‏ وزيرى. 810 ص. 
(00ة ييال). 


هارسا دوستء» منوجهر 
روابط تاريخى و حقوقى ايران, 
عثبانى و عراق (؟أماهكم؟١).‏ 
تهران. شركت انتثار. مع١.‏ رقعى. 
ولام ص. (ههم؟ ريال), 


دورانت» ويل 

“تاريخ تمدن. جلد يازدهم: عصر 
تايلئثون. مترجمان اسمعيل دولتشاصى 
[و] علىاصغربهرامبيكى. ويراستاران: 
محمود مصاحب [و] ابراهيم مكلا. 
تهران. سازمان انتشارات و آموزش 
انقلاب اسلامى. مع19١.‏ وزيرى. لاواا 

ص. (منب؟م ريال). 
آخرين جلد از كتاب نامور ويل دورانت 
انتشار يافت و يكى از مفصلترين مجموعههاى 
تاريخى جهان در زبان فارسى بددسترس فارسى 
زبانان قرار كرفت. روزىكه بهترجمهواتتشار 
اين كتاب آغاز شد شايد تصور آن نمىرفت كه 
كارى يدينكرانى در أيران انجام شدنىياشد. 





هه 





زيرا جنين كارى از عهده يكن برنمىآهد و 
كارهاى كروهى در أيران شكست يذيرفتنى 
است. همت آنان را كه درين راءه ياىفثردئك 
يايد سو د. 

بارى جلد كلونى» اريخ حوادث مهم 
جهان است از آن دورانى كه قدرثنمايى 
نايلئون موجب شد كه همه حوادث تحتشعاع 
اهميت او قرار بكيرد» يعنى سالهاى كملا!ا ثا 
حلاماء 

ويلدورانت درين قسمت كه خود ينيج 
كتاب است (انعلاب فرانه ‏ اعتلاى نايلثونبت 
بريتانيا ل بادشاهان دركيرودار ستيز س 
يايان) بمائند جلد هاى ديكر نكاعى روشن به 
زمينههاى مختلف فرهكى: اجتماعى داشته و 
مخصوصاً وضع علم و هنر و موسيةق, وجوائب 
ديكر رأ با ظرافت بيان كرده است. 

ترجمه كار دو مترجم با مهارت است و 
ويراستارى يرداختة دست دو تن ى كه در كار 
خود تجربة سيار دارند. ناشر در مقدمه تويد 
مىدهد كه دورءٌ كتاب ويل دورانت با 'تجديد 
نظرى كه ويراستاران كردهاند در مدت نسبتاً 
كوتاهى تجديد جاب خواهد شد و نمونة آنجه 
در آيئده در دسترس مخواهد يود همين جلد 
حاضرست كه بدراستى أز حيث جاب و آرايش 
و زبان و فهرستها تمسيد كردتى است. 


دوسرسوى 
سقوط شاه سلطان حسين. ترجمة 
دكتر ولىأالله شادان. تهران. كتابسراء 
ععس؟. رقعى «0م ص (ملاع ريال). 
از منابع خواندنى براى تاريخ سقوط 
صفغويه و جريان مهاجمات اففانهاست. زبان 
ترجمه روشن؛ كويا و بهنئرى روان وكيراست. 
براى جنين كتابى داثتن فهرست اعلام از 
ضشروريات و افسوس كه جاى آن خالى أست. 
رابيئوء ه. ل. 
فرمانروايان كيلان. مجموعةجهار 
كفتار ييرامون تاريخ و جغرافياى 


ترجمة م. ني جكتاجى و دكتر رضا 
مدنى.رشت. نشركيلكان. #ع؟١.‏ رقعى. 


50-5 - ل ع لوقع الم يصو واياحهه دع ابو طامط ميحد جوع 


عدء 


أينده» سال دوازدهم 





8 ص. (0ه؟ بيال). 
رابينو از نخستين كيلان شتاسان است و 
مقالاتى در زمينههاى متنوع تاريخ و جنرافياى 
آنجا دارد. درين مجموعه جهار مقالة أو ترجمه 
و جاب شده است: )١‏ فرمانروايان لاهيجان 
و فومن_. ”*) فرمائروايان كيلان (بدترتيب 
شهر ها) ") شاندان فرمائروايان بومى كيل 
و ديلم (بوترئيب خاندانها) ؟) دو توصيف 
از كيلان در زمان مغولان. 
مترجمان فال هريك ازين مقالات را با 
بيوستهاى مفيدى همراه ساختهاند. 
رضاء عنايتائله 
ايران و تركان در روزكار 
ساسانيان. نهران. شركت انتثاراتعلمى 
و فرهنكى. مع"١.‏ وزيرى. الال ص. 
(0ه تومان). 
بحثى است تحقيقى و مبتنى بر ماخذ 
معتبر نكارش خاورثتناسان و هنايع عربى و 
فارسى بيشين. درين موضوع مهم تاريخى 
كتابى بدين اعتبار و تفصيل در زبان فارسى 
نبود. 


مردوخ روحانى؛ بابا 

تاريخ مشاهير كرد (عرفاء علياء: 
أدبا شعرا) .جلداول. نهران.انتثشارات 
سروش. #ع18. وزيسرى. #لام ص. 
(00؟؛ بيال). 

خواستكارىنادرشاء أز أميراتريسى 
روسيه. مشهد. انتشارات أطلس. مع" .١‏ 
رقعى. ١١2‏ ص. (880 ريال). 


ميرنياء سيدعلى 


كتاب در جهار بخش است و خوا ندتى: 
خواستكارى نادرثاء أز أهبراتريس روسيه س 
ازدو اجهاىي سياسى نادرشاه ‏ روابط سياسى 
نادر با شاهان و فرمانفرمايان ب تتيجة حاصل 
از روابط و بيمانها و نامة أميراتريس روسيه 
يهنادر. 


ابران از قاجاريه بدبعد 





بازركان» مهدى 
بازيابى ارزشها. جلد ١1»؛‏ 
جاب دوم. تهران. دفتر نهضت آزادى 
آيران س عع" .١1‏ رقعى. #74*ص (00م 
ريال). 


بارٌانوف, بورس 3 
خاطرات بوريس بازانوف رئيس 

دبيرخانة دفترسياسىو دستيار استالين, 

ترجمة دكتر عنايتالله رضا. نش ركمتار. 

ععناا. رقعى. 7إم ص. (00١تومان).‏ 
باانوف دءسال ساز أبفلاب شوروى أر 

آن كشور كريخت و بدفرانسه ياهنده شد و 
در. سال 1448 خاطرات خود را منتشر ساخت. 
كتابى است خواندنى و قضاوت كردنى. 
بازانوف درآنء اطلاعات شخصى خود را 
دربارة استالين. يوليتبورو و سصائل كثور 
شورا ها بيان و تازكيها عرضه كرده أست. 

بخش شاتزدهم بهطرز فرار او ازشوروى 

و بهايران اختصاص دارد و دربارةٌ قيمورتاش 

هم نكتدهايى را دربر دارد كه محفقان ايران 

مىتوانند از آن استفاده كنند و بهبحث و نقد 


بلوشرء ويبرت 1 
سفرنامة بلوشر. ترجمة كيكاوس 
جهاندارى. تهران. انتثارات خوارزمى 
عع"١.‏ وزبرى. "6١‏ صس. 
يكى از مهمترين مآخنست براى شناختن 
ايران در دور رضائشاه و شخصيت و احوال 
آن يادشاء و رجال درجه اول كثور در آن 
روزكار. مقالهاى مبسوط دربارء أين كتاب در 
مجله مندرج خواهد شد. خواتئدكان مجله را 
بمخواندن كتاب توصيه م ىكنيم. 





عشق زي ربناى جامعه 


... آقاى دكتر يرهام ابديتدهاى كشندة 
خويش را يشت افلاطون و ارسطو و داروين 
و حكل و مولوى و حافظ و دمءها بزركان 
جهائى و ابرانى يتهان كردةه يوديد وها هم 
دوشنههايثان را خواددم و تعبيرات ايثان را 
اتكثت بدهان و حيران با خوى بر وهشكرى 
خويش هضم كرديم و كسيم شاهامه آخرش 
خوشه و متنظر اين بودبم كه ببينيم آقاىدكتر 
برهام جه تاجى بسر عثى م ىكذاريد . 

متأسفانه 1 تجاكه جاى جا كلام بودجئاب 
دكثر يرهام وا دادند و نثان دادند كه ثوشية 
ايسان بويره «دنياى سرءايددارى وعثى» همه 
جيز هست بجز نوشتهاى دانثى و يرزوهثى. 
يروندهايست ار دشمنى ايثان با باختر و يديده 
هايش. 

آقاى دكتر [آنقسر از عشق دم زدند كه 
ما كمان كرديم علىآبادهم دهىاست» ولى 
بساز خواندن آخرين بخش مقالات ديديمعثق 
ايشان را دنياى سرمايهدارى مىتواند به لجن 
بكثده و بتعيار ايثان يول أست. آنجا بود 
كه أميدمان از دكتر برهام بريده شد و عشق 
ايثان و تلاشثان بيحاصل ماند ومن باد دوستى 
خاله خرسة جمالزاده افتادم... 

اكر ايشان فرصتى داشتهو در كتابخانه 
هاى بزركك و كوجك أروبا و امريكا براى 
ياي هكذارى نوشتههاى خويش مداركى جمع 
ميكردند ع ىنو | نستند يروند» عاى تكميل عثق 
باك و فريفتكى را نيز بيابنده آرى در آين 
باختر سرهايهدارهزاران جكامدسراىاروياتئىاز 


هزارانسال تاكنون دردأشتهاى دلخويش رآ 
دوشتهء هزاران هوسيقىدان فريفتكىرا ساختهو 
يرداخنه و نواخته و هزاران جهره ساز و نقاشس 
باخترى عثق خويش رأ ترسيم كردهء و احساس 
دل را برنككهاى زيبا آميختداند. جهار جوب 
تنكك ايدئولوزيكى آقاى دكتر يرهام رندان 
انديتدهاى ايثان است. بشر در ده هزار سال 
كنشته از ديد فلسفى بيشرفتى جشم كير نداشته 
است. انسان اين جابور خونخوار با بالا رفتن 
هوش خود تنها تواسته خوبه اريش را زبر 
لواى تمدن ينهان دارد. 

در دوران سنكك (عسر حجر) أنانها با 
جماقهاى بزرك ستك , يكديكر را له و لورده 
مىكردند و حالا جماقها ظرشفتر و اكاعى 
بشكل سيار زيباى الكترونى تيز درآمدءاند 
يا يا نور «ليزر» كيار هيكتلد و 
كشندكان عثئق و دل هردمند. أيسسن 
أهريمنان سياسى قاتلين عشق و عاشقا نئد. اين 
جهان بينى نازرف آقاى دكتر مهدى يرهام 
است كه الكليسم و روسيىكرى را أن يديد 
هاى سرمايددارى ميداند و آنها را جانثين 
فريفتكى ميداند. 

بدآقاى دكتر يرهام بفرمائيك... ما يا 
دلهاى بر از مولوى و حافظ وا صائب و ديكر 
شاهكار سازان عثق هنوز در بىكسى باخترى 
أز بين تر فته يم... 

دكتر نوشيروان دادر كلن - آلمان 

7ينده: خلاصهاى أز تامه ا نظر مشالف 
هم منعكس شده ياشد. 





قرع آيئده: سال دو ازدهم 
اود امير نخبرو و حافظ 


3 “وازة ذباور» كه در لغتنامدها «قبول» 
و لد سن معنى شده أست م راكباست 
از حرف اضافه ديأ» بممعنى همرأه و ضميمة. و 
«ور» أز «ورنكةه» طمومة/ا أوستائى كه به 
دور» و «واور» يهلوى و «ياور» فارسى 
تبديل شده أسته. 

«ور» در اوستا بممعنى باور كردن 
بركريدن و كرويدن است و در بارسى باستان 
و ساسكريت بممعنى بركزيدن و بازشناختن. 
در ايران باستان براى آنكه كنهكار را از 
بيكناه تشخيص بدحند يدعمل «ور» دست 
مىزدند كه آنرا «آزمايش ايزدى» يا «داورى 
خداوندى» ميخواندتد. جحكونكي آزمايشب 
أيزدى رد هندوان» در اوستاء در تورات» در 
قانون حمورابى: در اروياء در روايات و در 
نوشتهعاى بهلوى: در بخش سوكندنامه كتاب 
2ويسيرد» كزرارش أستاد ابراهيم يوردأود كه 
يدكوشش آقاى دكتر بهرام فرموشى استاد 
دانشكاءه تهران در ع*#م١‏ جاب شدمب بدتفصيل 
شرح دأده شده أست. 

آئين ورايا آزمايش ايزدى كه آزمايثى 
كرم يا سرد بوده ينج شكل داشته أست: نش 
ير سمه بياله سرشارء» روغن: شيره كياء. 

اين بود مختصرى از ريشه و معنى وارْه 
دباور» و اما آيا أينكه لغت نامه دهخد!2 ياور» 
را علاوه بر قبول و تصديق سخن» اعتقاد و 
أيمان نيز معنى 'كرده أست (صفحات ءعمء ستون 
سوم و لادء ستون اول) و ععنى باور كردن رآ 
هم عقيده بيدا كردن و اعتقاد بيدا كردن و 
معتقد شدن دانسته أست (صفحه ممع ستون 
سوم) درست أست بيانه؟ 

آيا در زبان و نوشتدهاى فارسى شاهد 
و مثالى وجود دارد كه باور رأ بدجاى عقيد. 
و اعتقاد بكار برده باشند؟ 


صسعود ياسالي 


آينده: اميدواريم آقاى دكتر دبيرسياقى 


آقاى دكترفتح! للهمجتبائى مرقومداشتهاند: 
«... يكى از كسانىكه حافظ بدو تعلق خخاطر 
داشته و 2 را ميخوانده است أمي رخسرو 
دهلوى است كه بزركترين شاعر هارسىكوى 
عند و يكى ال تواناترين سخنوران زبان هارسى 
است. حافظ وقتى كه در غزل معروف مود 
داز طوطيان هند سخن ميكويد بدكنايه از او 
ياد هىكند زيرا اين لقبى است كه يمهخسرو 
دادءاند و او خود جندين بار در غزلهايش لود 
را طوطى هند خوانده است». .اها ييش ازايثان 
آقاى ركنالدين همايونفرخ در جلد اولحافظ 
خراباتى (صفحه ؟* و #) شرح غزل بمطلع: 
دساقى حديث سرو و كل و لاله ميرود» مر 
شرح دو بيتث: 
طى زمان بهبين و مكان در سلوك شعر 

كاين طفل يك شبة ره صد ساله هيرود 
شكر شكن شوند همه طوطيان عند 

زين قند يارسى كه بهدبنكاله هيرود 

مينويسند... خواجه حافظ در اين بيت 
صنعت و هنر ديكرى بكار برده أست و آن 
اينكه: با بكار بردن فام ينكاله توجه ممدوح 
خود سلطان غياثالدين كيخسرو را به هند و 
يادشاه هنر دوست و أدب يرور كنشته بتكاله 
سلطان غياتالدين بلين ميدوح أمير خسرو 
دهلوى معطوف داشته است و «شكر شكن شوند 
همه طوطيان هند» ناظر و مؤيد اين مطلب 
است زيرا: طوطى هند تخلص امير خسرق 
دهلوى است و استعمال طوطيان هند مقصود دى 
شاعر شهير و هم عصر و رفيق يعلى أمير خسرؤ 
و سحن دهلوى است باستناد نوشته شبلى نعمانى 
در شعر العجم و اينكه عرفى شيرازى نيل آز 
امير خسرو بدطوطى عند ياد ميكند وميكويد: 
بروح خسرو أز اين يارسى شكر دارم 

كه كام طوطى هندوستان شود شيرين 

خواجه حافظ با اين متاييه يسدوح 
خود متذكر أست كه: «<... هم عرو از سلطان 
غياثالدين بلبن معروف ترى بئ هم من أن 
شعراى أو شهيرترم». 


نامهها 


هارع 





خواجه حافظ بوآثار أمير خسرو دهلوى 
نظر داشته و أز جمله غزل بمطلع: 
در سراى هغان رفته بود و آب زده 
نشسته بيرو صلائى بدشيخ و شاب رده 
را در استقبال از غزل يمطلع: 
شراب خوردء و ناشسته روى و خواب زده 
هزاره طعةٌ خحوبيى برآقتاب زده 
سر وده أست. 


مهندس مهدى ر اميد 
فارسى دريا كستان 


مجلة موقر آينده هميشه مرتببهاينجانب 
سياسكزارم. 
درود به روح يرضوح باباجانىء بهشتاشيابى, 
جناب دكتر محمود اقثار باد كه أين فقير 
نيز با تمام كم مايكى و بىبضاعتى در عثق 
فارسى از ايثان ملهم شده تمام دارايى خودم 
را وقف كردهام و تمام نعدبينه را كدداشم 
و يا در مستقبل داشته باشم. 

فعلا براى تأسيس جامعة صديقد علاوه 
بر قطعه زمينى ملك شخصى خودمبيستمليون 
روبيه ياكستانى از جيب خود داده با صرف 


مىرسد. يك دنيا ارين بابت 


وقت جامعة صديقه رأ ميساريم. ساختمان دو 
طبقهاى شامل بيست و دو اطاق مىباشد كه 
هنوز شش اطاق طبقةٌ أول در حالت سفت 
سازى است و هن بنده صبح زود أينجا هستم. 
بعد بددا تشكاء مىشتا بم. 

مجله را با ولع تنام مىخواتم و هر دو 
روز طول نمىكثشد كه تمام هىشود. در 
ياكستان فارسى از مدرسة هاى دولتى رخت 
مىيندت. سه سال تمام از راه مكاتبتومصاحبت. 
كوشيدم در دانشكاء مولتان كرسى فارسى باز 
شود ولى تعن كه نشد. حالا از دبيرستانها 
هم فارسى رانده مىشود. عربى رأ أجبارى 
كردماند. فقط مدرسدهاى أسلامى مانله كله 
فارسى در أيتجا بعد از سطح ديستانى|جبارى 
أست و عريى اكه انكليى اجبارى ندارند. 

لذا برآن شدم كه مدرية ديتى أسلامي 


تأسيس و باز كلم و يدفضل خدا كردم. انأ 
دبستان كلاسها اجرا شده است و از رّانويه 
لم و أمسال سيتاهير اتثاءالله همين كه جند 
اطاق ديكر درست شد ”نا سطلح دبي ر ستاني 
كلاسهاى فارسى أجرا مىشود. بسدحم يدعون 
خداى بزرك تدويس فارسى را نا سطح فوق 
ليسانس مىرسانيم. اكر زبدكى هستانشاعالله 
بعد أز ده سال بازنئسته هىشوم او تمام وقت 
مجانى انيريس فارسي عى كلم ... 


زبيده صديتى 
(مولتان -# هاكستان) 


ياد أورى 


در ش ١او»"‏ سال دوازده آسده؛ مقالهاى 
رأ كه در مجلة أنجمن خاورشناسى آلمان 
در #ليهة؟ جاب كرده بودم: ترجمهكردءايد و 
بجا بيه دادءايد. سيار متشكرم كه بر من هنت 
"كذاردءايده و خو اهثمندم دح تاستاد كونيلى 
تشكرات مرا ابلاغ فرمائيد. خوبتر مىبود 
هركاء در جريان قرار مىكرفتم و ترجمه 
را قبل از جايش مىديدم. بهرحال استدا 
دارم اولا بعرمائيد در شمارة يعداى يادآورى 
كنندكهناهم ع6 ن شايور سه شهبازىاست نهاع, 
شهباز ‏ شهبازى: در ثانى طب 197"؟ درس 
7م سطن ١‏ را به إبب بدل سازند. و جملة 
اول بد آخر ارا هم بداين صورتدرآورند: 
ودر تتيجه آتجة اكه فردوسى #ء سال كامل 
وءم روزى حاب كرد است,درحقيقت...». 

كنا 

اما از خودم. در آغاز 4و1 اتات 
جمعيد را رها كردم و به فرنكك رفتم. سه 
سال و نيم در آلمان بر سر كتابى كه 
«تاريخ تاريخ تكارى در ايران از آغاز 
عا ولوكا» نام كناردم و هنتصد و يئجاء 
سحيفه شده أستء كترائدمء» و يك فصل 
بزرك آن را بدفردوسئ بعنوان #ريختكار 
تخسيص دادم: و از بحثى مقدماتى دربارة 
أو بمزادروزش دست يافتم و خدا را شكر 
كه أين خنحت را كردم و براى خارجيان 


مه 





نكذاشتم. جند مقالة ديكر هم در مورددقيقى, 
مراسم در شاهنامه و-روابط لغوى ميان برخى 
اصطلاحات فارسى باستان و شاهنامهاى بجاب 
رسا نيدهام. 

از هدتى بيش هريك از مقالاتم را به 
يك أيرانشئاس نامور هديه ع ىكنم و اتا يحال 
يه بويسء بيوارء هينبتس» بيلى» كريستنسن 
و اشميت و هرتصسفد هقاله و كتاب تقديم 
كردءام. 'نعدآأد مقالاتم در مجالات خاورشناسى 
ارويا به ه؟ رسيده أست. 

آخرين كتابم «ستكنبشتههاى فارسى 
باستان. ج اول: ستكنبشتههاى بناهاى ‏ تخت 
جمشيد» يارسال جزو 

انمق أمقء! .عع5ن! قنام:0© 

جاب شد. 

يكال در هاروارد درس تاريخ تمدن 
ايران دآدم» و بعد در داتشكاء كلمبيا يكال 
فارسى ابتدائى و متوسطه تدريس كردمء؛ و ادر 
ضمن معاونت دبيرى دانشنامة ايران راداشتم. 
و از بارسال به اين شهر كوجك آهدءام و 
در دانشكدءاش درس تاريخ جين و تابن 
و تمدن ارويا و هنر قديم و قرون وسطى 
و تاريخ كارى را بعهده دارم و تا جائى كه 
بتوانم در كارهاى تحقيقاتى خود ‏ ممستر 
خواهم ماند. 

ع. شابور ثهبازى 


آينده» سال دوازدهم 


ديوان عارف ابكى 


براى تحقيق دربارة زادكاه و خاستكاء 
اردشير بابكان كه بالآخره سرانجام ارتباط 
با شيانكاركان بيدا ميكند. احتياجبدديوان 
عارف ايككى (سراجالدين حسن يا حسين) 
از هردم ايح كه در عهد اكبر در هندوستان 
بوده و همانجا وفان يافت و شرح زندكى 
وى در تذكرةٌ ميخانه نوشنه شده أست بيدا 
كردءام. جه در دنوان وىء در اتندرزنامه 
أن اوضاخ و أسوان زان كه هود ين اك 
كه ذكر شبانكاركان بودء اشاراتى رفته است 

كويند كه نسخة اين ديوان درعندوستان 
وياكستان وجود داردء خواهشسدم راهئمائي 
براى بدست آوردن اين كتاب بفرمائيد. 


آينده: از فضلاى هندوستان و ياكسئان 
و بطور اخص از دوست هموطن دانشمنداقاى 
احمد ميزروى و تيز از سيد عارف نوشاهى 
دأنشمند ياكستانى خواهشمنديم مارا ار بودن 


يا نبودن اين ديوان آكاه سارند. 





شكوفه 


از درخت ابرها 
شكوفههاى برف ريخت 
دأمن زمين 

هر أز شكوفه شد. 


جلوه 
از شاخة سكوت 


بركك سرود ريخت 
يزواك نغمدهاى رهاكشته از عروب 


در باغزار صببيح 


سياوش برواز 











فرودين آمد سيس يبهمن و اسفند 
(م. بهار) 


أيرانيان سال نورا كه ييوندى است باستانى؛ با آ.يبن نوروزى 
آغاز مى كنند. بوروز يادكارى است بسيا ركرامى از تاريخ كنشتة 
ما. ميراثى است كهنسال از بيشينيان رنج بردهاىكه آن را درقرنهاى 
سيار شمار زنده نكاه داشته و بدما سيردهاند. 

جهان كهنه و ديرينه است و نوروزش يادبودى از كنشته اما 
هر بهارش با خود رويايى و زيبايى: جنبندكى و ثادابى مىأورد و 
روزكار را ناز كى و جوانى مى بخشد. 

كمتر ملتى است كه جشن ملى و قومى سالانداش با سر آغازبهار 
و'نازه شدن طبيعت همروز باشد. 

يبشينة نوروز ما جندان دور و درازستكه تاريخش افسانهاميز 
است. اما افسانههايى كه برامده از زندكى باشد خود تاريخى است 
شورانكيز و دلاويز براى آن مردمانىكه در جهان نام و نشانى بلند 
يافتهاند و أ يس كشا كشهاى سهمكين در روز كار برجاى ماندهاند. 

ايرانيان هيجكاه اين آيين زيبا و ديريا راكه همزاد طبيعت 
وهمراءه با شكفتك آن است از ياد نبردهاند. هودرروزهاى شادمانى 
وآسايش آن را جشنكرفتهاند و هم در ايام ناككوارى و سختى آنرا 


در ياد خود زرنده داشتهاند. و در ضر ييشامدى ان را سزاوار 
ذشتن سالى و آغاز شدن سالى ديكر جريانى اس تكه بازندكى 

دوروز همين أست كه در اول بهار واقع شده و برآامده ار طبيعت 
است و هر جيز طبيعى دليسند و دلخواه. كستكى يافتن ميان انسان 
و طبيعت از كارهاى دشوار أسث. 

بدكفتةُ فريدون مشيرى: «بازكن ينجرمءها را و بهاران را 
باور كن...» 

نوروز جشن همه ايرانيان بودهاست نه يرداختة فرمانروايانشان. 
اين آيين هماره بامردم بوده وبيكمان مايةُ سرافرازى و بلندى مرتبت 
قومى است كه حجند هزار سال نكاهبان أت بوده است. 


نوروز خجستهباد 





خوانن د كان كرامى 


أين دو شماره ماهى ديرتر از زهمانىكه مىبايست أتثار يافت و موجب عقبافتادن 


شمارءهاى سال عوع1# نيز شده أست. سبب دداشئن كاغذ و ديرياب بودن أن در ميان أن سال 
بود. شمارءهاى سال ءعع؟١‏ بدهمين ترتنيبها بديارى بروردكار منتشر شواهد شد. 
كيين 
از مشتركان كرامى اتنظار دارد وجه اشتراك خود را بدموقع ارسال و ما را از فرستادن 
يادداشت و بادا وريهاى يستسرهم بركنار داريد. وجه اشتراك در سال كنونى همان سههزار 
ريال براى افراد و سدهزار و يانصد ريال براى مؤسسات است مكر آنكه بهاى كاغذ تغيير 
اساسى بنمايد. 








نوصيح مجدد 
درمورد توضيحى كه در صفحة .9ع راجح بهتجديد جاب كتاب خاطرات و تألحات دكتر 
مصدق در لندن نوثته شد اين نكته ارا مجدد يادآور مىشود كه آن كتاب را عيئاً از روى 
تصحيح و جاب اينجانب (انتشارات علمى) تجديد جاب كردداند. 
اميلست اكر دوباره خواستند آن را طبع كنند نام جاب كنندة اصلى را برجاشن 
بكذارند تا خواننده بدائد مسؤول نقل مطالب از نسخة خطى يدجابى كيست؟ 
١‏ ابرج افشار 





اصل بردةٌ نقاشى از صورت امي ركبير كه بر روى جلد اين شماره جاب شد متعلق بهمرحوم حاج ميرزا 
حسنضان رفاهى معتضدالدوئه (مهران) بود كه بهموزة اير ان باستان بخشيده است. 





د كتر ايرج وامقى 


نظريهاى دربارةُ امي ركب * 


درهيان صدراعظمهاى دوران حكومت قاجاريان» دربارةٌ سه تن كفتهاند كه اكر 
شرايط و اوضاع و احوال زهانه مناسب بود و هر يك از آنها نوفيق مىيافت كه بهكار 
خود ادامه دهدء تاريخ ايران مسير ديكرى مىيافت و به راه ديكرى مىرفت كه خير 
و سعادت ملت ايران درآان بود و يهرحال أيران» اين كه اكنون هست نمىبود و جيزر 
ديكرى بود و آين سدتن بهترئيب عبارتند از: عيرزا ابوالقاسم قائومقام فراهانى١‏ ميرزا 
نقىخان اهي ركبير ” و أمينالدوله. 

جون مقاله مفصل بود؛ بخثى از آن كزيدء و جاب شد. (آييده) 

١‏ اأكر بكوئيم «أمير كبير » نكذاشته «قائممعام» بدرستى شاحته شود سحى بدكزاف تكنتهايم. 
بعقيده من قائممفام سرب.وشتى بظلير حيام يافته است. نام خيام. شخصيت يك ناعر را بلافاصله در 
ادهان مجنم مىكد ولاغير. آخر او رياسىدان و ميحم:و بر رريهم داشمندى برركك بود ولى ما 
ففط او را ينام شاعر رباعى ها مىشاسيم. قائم مقام هم همينطور. از او ياك نثر بورس سيار فصيح 
و بليغ شناختهايم. دستنكم ابن شناختى است كه هردم آر او دارمد. درحاليكه بحق. يكى از 
سياستمداران بزركى اسك كه در ايران ظهور كردةأد. 

؟ل آدميث (ص )١8‏ ص بحث درباره اصل و سب أمير كبير بوشنه اسث: «. . دانستة نشد 
جرا يعشى از بويسندكان ميل «اورسل» و «بروكش» ميررا تفىخان را ار بك حانوادة كرمانئاهي 
نوشتهاند» اما جند سطرى بعد از يك امه خصوصى قالمنقام نفل م ىكندكه: «يسر حاج محمدخان... 
كرسنه و برهنه و قلتجى و صرت بدل و بقول كربلائى [قرنان يدر امير] طمارزو و دلارزو نيست» 
(ص )م ودر جاشيه همين مطلب هى] ورد: «عثمارزو و دلارزو» بدقول عوام است كه «طمع آررو 
و دل آرزوست» غالاً فراهانى ها مىكوبند» نايد كفب اصطلاح «طمارزو» يا «تامارزو» اساسا بيك 
اسطلاح كردى است و حرف اول آن ثامب صو رث كردق طعم با ملعام اسث به طمع و دراكرءامشاء 
نيز رواج دارد. و اكراصطلاح فراهانى بود لزومى سانب قائم آيرا از قول كربلائى قربان بعل 
كند. در سفرى كه سال كنشتة بة «هرزاوه» رادكاء امير دسي دادء با يرسش ار تعدادى از معمرين 


26,6 آينده» سال دو ازدهم 





قائممقام» بز ركوار هردى كه ايران» هنوز جناتكه بايد قدر واهميت اورا نشناخته, 
بدست محمد شاه كشته شد. ميرزا تقىخان: فرزند روحانى و دست بروردةٌ قائهمقام بدست 
فرزند خلف محمد شاه: .يعنى ناصر الدينشاه بتتتل رسيد و سومىء امي نالدوله» توسط بسر 
ناصر الدينشاهء يعنى مظفر الدينشاه از صدارت خلع و از ايران تبعيد شد. 

اما درميان اين سهء اين امي ركبير است كه دربارةٌ او يسيار كفته و نوشتهاند و 
كنابها يرداختداند كه ما در اينجا بدون اينكه قصد داشته باشيم ارزش كار ديكران را 
نديده بكيريم بايد بكوئيم كتاب برارج دكتر فريدون آدميت حق آن بزركك را يهكمال 
ادا كرده و بهشيوهاى علمى زندكى و اعمال اهير را در ترازوى نقد و سنجش نهاده و 
جز براى بيدا شدن أسناد تازه» جاى خالى ديكرى نكناشته و ما نيز در اين نوشتار 
مختصر از آن كتاب مستطاب بهرمها بردهايم و اين جند سطر را بعنوان سياس از نويسندة 
داشمئه آن و قدردانى از زحمات فراوان ايشان در جمعآ ورى مدارك دست أول و 
ارزنده ندر اينجا ١‏ ورديم. 

بديهى أست كه نو يسنده اين سطورء در اين ميخنصر درباره افكار بلند و اقداماتب 
خطير امير بزركوار حرف تازهاى براى كفتن ندارد. شخصيت امير بخويى تجزيه و 
تحليل شده و علل و موجبات سقوط او بدشيوه علمى و بدور از تعصبات كوتهنظرانه در 
آن كتاب بررسى كشته است. 

ركعت 

اها آنجه بنظر مىرسد'اينست كه ظاهراً بدين موضوع كمتر توجهى مبذول كشته 
كه آيا اساساً اهي ركبير اقبالى براى توفيق در راهىكه در بيش كرفته بود داشت يا 
خير؟ و اين نوشته برآن أست كه در اين «قاله ياسخى براى اين يرسش بيايد. نجه در 
ذيل بنظر شما خواهد رسيد فقط يك نظريه است و يطبع» اصرارى در اينكه بطور حتم 
نظريهاى است درست و واقعبينانه» درميان نيست. 


عامل افكار عمومى و مسثئله آن در ايران 

بارى» از زمانى كه در جهانء افكار عمومى بصورت يك عامل قاطع در مسائل 
سياسى كشورهاى جهان عرض وجود كرده؛ و كمكم از نيمه دوم قرن سيزدهم هجرى 
قمرىء ايران نيز از اين هوج فراكير جهانى بىنصيب نمانده» نخستين شرط موفقيت يك 
هرد سياسى در اختيار داشتن افكار عمومى بوده و خواهد بود. 

امير در موقعيتى كمر همت براى نجات كثور بدميان بست كه اين يك نيرو را 
بطور مطلق در اختيار نداشت. غرض أبن نيست كه جنين نيروئى دركشور موجود بود 





لإسسه 

دهكده ‏ هرد و زن ل معلوم شد هيجكس با اين اصطلاح آشنائى ندارد و حتى يكنفر را بيدا نكردم 

كه اي نكلمهر! شيده باشد. اين اصطلاح در آذربايجان هم رواج دارد ولى كربلائى قربان د, 

آدربايجان نبوده. يا آنرا از كرمانثاه با خود نياورده؟ نمىتوان تصور كرد كه أن دو تويسنده 
بدون هيج مأخذى خانواده امير را كرما نثاهى دانسته باشند. 


نظريهاى دربارء اهي ركبير شدء 








ولى او نتوانست آنرا بواختيار حود درا وردء خيرء بايد كفت جنين نير وئى» اساساً درآن 
هنكام در أيران بوجود نيامده بود. بديهى است درجوامعى كه بسا نظام استبدادى و 
حكومت فردى اداره مىشوند. «جالى براى رشد و نمو افكار عمومى بدست نمىآيد. 
هزاران سال استبداد راكد شرفى كه بر جامعة ايرانى حكومت كرده: اجازه نمىداده است 
كه هردم ار حالت «فردبت» خود بدرآ,يند و به تشكل ببردازند. بمعبارت سادهترء در 
جامعة ايرانى و جواهع مشابه «فرد» وجود داشته احتمالا با تمام افكار و عقايد 
خيرخواهانه و در جهت مردم دوستىء: ولى ابن افكار از دايرءٌ محدود «اخلاقيات» 
فراتر نر فته و نمىتوانسته است برودة. دستكيرى از ضعفاء كه جزو «خلقيات» بلاترديد 
ها ايرانيان است» جز درجهت فردى حركت نكرده و نمىتوانسته است بكند و بهمين 
جهت و هميشه در ارين جامعه و جواءع نظير آن. مستمندان» تحت حمايت مادى افراد 
نبكو كار جه ثروتمند و جه معمولى ‏ قرار كرفتهاند نا آنجا كه كمتر اتفاق افتاده 
فقيرى از كرسنكى بميردء بلكه موارد متعددى بعكس اين مشاهده استكه سالمى يس 
از مرككء: ثروت هنكفتى از خود بجاى نهاده. بيداست. كه اين نوع حمايت مردم از 
مستمندان: مالا باعث ازدياد كسانى كه بظاهر خود را فقير و بىجيز وانمود م ىكنند 
كشته و به اشاعة تكدى و تنيرورى كشيده است. شهرها براز كدا و سائل شده و 
«جوشء كدايان» بدحدى بوده كه بقول سعدىء حاتم طائى بيابانكردء اكر شهرنشين 
عىشد «جامه برتن أو دريدندى»2. 

وجود كدايان فراوان در يك جامعه؛ همواره نشان دهنده جدائى تشكيلاتى مردم 
از يكديكر و نجزيه جامعه بدافراد است كه درآن هر فرد كوثش مى كند كليم خود را 
ازميان امواج بيرون كشد". فقدان قانون و ناجار بىيناه ماندن مردم در مقابل زور و 
فشار قوىترهاء بهاين فرديت دامن زده و جون انسان در جامعه نيازمند امنيت است» 
بسبب نداشتن يناهكاء قانونى ناجار برأى تآمين خود راهى ديكر يافته وآ نكسب حمايت 
زورمندان جامعه است بوسيلةٌ كرنش در برابر آنان» يعنى در مقادل نيروهاى قوىتر از 


ه كتابهاى اخلاقىماء نظير كليلهودمنه. مرربانتامه قابوستامه. كلنان و بوستان. عمه در 
زمينه روابط فردى توشنهاند و بدجامعه كارى ندارند. 

ع وفور كدايان در همين تهران امرور نكرابى آور است. ولى اكر درنظر بكيريم كه در 
شهرهاى هند و ياكستان اكر كسى بيش از حد معمول ‏ مثلا يك با دو بيسه ب بدكدائى احسا نكند 
دجار وضع خطرناكى خواهدشد و واقعآ جامه برتن او دربده ميشود و ناجار خواهد بود از يليس 
كمك بشواهد؛ بى بداهميت قضيه خواهيم نرد. در شهرهاى مذهبى اسلامى ‏ (مدفن بزركان دين) 
بيشاز همدجا كدا وحود دارد و اين خيل كدانان ار عواطف مردم يهرءها مىيرند. كدذاى ساهرء 





هنور شهرت خود را از دست ندادهاست. 
ب البته كدابان خود تشكيلات جداكانه داشنه و اكنون هم دارند. 


عو - ينده؛ سال دوازدهم 


ااا تناكت ةا || لكالاتتكتن 





خود. و بازتاب آن نيز فشار برضعيفتر از خودة و بدينسان؛: جامعه بدلايههايى س ونه 
طبقات ‏ تقسيم م ىكردد كه در يك طرح هرمى شكل از بالا يديائين نيرو برآن وارد 
همىشود .و هر لاه زيرين؛ بحكم جبر اجتماعى نسبت بدلاية زبرين خود مطييع و منقاد 
است. رواج :نملق و جايلوسى عارضه ظاهرى اين سيستم اجتماعى است كه يههمهجا و 
همه كس سرايت مىكند و بعدها بدون قصدء بصورت تعارف رايج درهمى1آيد؟. 

در رأس اين هرم قدرت يك قدرت قاهر قرار داشت كهدحاكم مطلقا لعنان و حرفش 
در حكم قانون بودء [بقيه مردم يا نوكر او بودند يا رعيت إيا هر نام ديكر"٠].‏ 

نُووريسنده اين سطور: در أين مختصر بهيجوجه قصد محا كمه ناصر الدينشاه را ندارد. 
تاريخ او را محاكمه كرده و حكم خود را نيز صادر نموده است و شايد بتوان كفت 
دراينجا قصد يك استيناف درميان است. من شخصاًء ناصرالدين شاه را بدخاطر همين يك 
جنايت: بدهزار بار أعدام محكوم عن نه ولى جه حاصل؟ و از ين كذشته اين نظرى 
است شخصى و بيشتر عاطفى نا منطقى. 

بكذاريد موضوع را طور ديكرى مطرح كنيم و بصورت ,يك يرسش- آيا ار 
ميرزا تقىخان امير كبير در روز ١9‏ محرم سال م/ع7١‏ هجرى قمرى» تسوسط 
ناصر الدين شاه معزول و سيس بهكاشان تبعيد نمىشدء مسير ناريخ ايران غير از اين 
هى بود كه هست؟ بعبارت ديكرء آنجه در اذهان ما ايرانيان» كه مردان بزركك را دوس 
مىداريم ب و بجا و بحق هم دوست هىداريم و بدانها احترام هىكذاريم و خاطرةبزركى 
هاى آنان را 'نا هزارءها فراموش نمى كنيع 0 هى كذرت كه اكْر أمير كشته نشده يود 





ه اعتماداللطته ‏ با اين لقب يرطمطراق و عنوان بزركك وزير ابطباعات ‏ كه حتى رالو 
به... اعليحضرن ناصر الدينشاه هىاندازد و خوشحال است كه فلان روز ناص رالدينشاه سرحال بوده و 
او را «يدر سوخته» خملاب كردهء براثر .بك خطاى جزثى نوكر خود را كه لابد درميان مردم. 
با داشتن جنين شغلى آبرو واعنبارى داشنه به شلاق و جوب و فلك مىبندد. 
هك تعارفعائىكه در ايران هنوز رواج داردء كرجه مفهوم اصلى انها را أمروز نهكوينده قبول 
دارد و نه حتى مخاطب أوء بوترديد بازمانده شرايط خاص تاريخى است كه تااكنون يدحياب خود إداعه 
داده. قربانت كردم. فدايت شوم. بند سركار. نمك يرورده؛ بنددزاده؛ غلامزاده. ينده منزل ( براىخانه 
خود شخص) دولتسرا (براى خابه شخص مخاطب) همه ازاين قبيلاند. 
وال مردم هيجكونه حقى براى دخالت در صائل مملكتى ندارئد. تنها شاه أست كه حق دارد 
و حودش هىدأند جهكند. نامه جالبي ار ظلالسلطان در ماجراى ررّى و خطاب بدتجار اصفهان در 
دست است كه نقل بخكى از آنبومناسبت نيست: 
«دعريضةٌ شما توسط امام جمعه بدست ها رسيد. شما سزاواريدكه احضار شويد و 0 
خود برسيدء يعنى مثلا باهايتان بهفلك بسته شود و حت اين است كه شما را كردن برند 07 5 
احدص قادر تباشد دراموردوتى بكويد «جرا؛» يا «برائجة؟» ... اعليحضرت يانشاه مناحب 'حجبار 
اهالى ايران و اموال آنان است و بهتر از هركس موداند كه مصاحت' رعاما در جيست ‏ سكاد 
كستاخى بثقل خونتان بيربازيد وارى اي نكارها ندائته إشيد» (تقل از: نيكىر- أت 
تحريم تنباكو در آيران. ترجمه شاهرخ قائومقاهى س ص 14س114- اصل فأعه بيست نامده رس" 
از انكليسى آنرا بفارسى بركردانده است). 





نظريهاى دربارة أعير كبير بابقع 
لس سم ب يبي 2 الوترات 





أيران رشك بهشت بين «ىشدء آبيا درسن است؟؟1. بديهى است كه من نمىدانم در اين 
لحظه ياسخى كه شما خوانندكان در اذهان خود داريد جيست ولى خود ميتوانم بطور 
قاطع جواب دهم نهبطور تقريب: بلكه بقطع و يقين. ياسخ من منفى است. 

من با كمال تأسف براين باورم كه امير بزركوارء محكوم بدشكست بود و هيج 
نيروى انسانى قادر نبود در آن شرايط و اوضاع و احوال خاص تاريخى از او يك هرد 
موفق بسازد. اكر در آن روزوتاريخمعين بقتل نمىرسيد, يك سال بعد. دو سال بعدء 
سدسال بعد يا حتى ده سال بعد درروز و 'ناريخى نامعين» بقتل مىرسيد و همجنانكه نمام 
رشتدهاى سه جهار سالهاش رأ ينبه كردند» رشتههاى دوسا لداشس را نيز بهمان سر نوشت 
دجار هىساختند. جرا؟ براى اينكه امير تنها بود. تنهاى تنها. و بهتنهائى ميخواست با 

در كتابها و مقالانى كد دراينباره نوشتهأند» همه محققانى كه دربارة أمير وخصال 
او تحقيق و بررسى كردهاند» أن اتهام رااز دامن يالك ان بروكوار شستةاند كه قصد 
خيانته بهناصرا لدرينشاه را دداشتف است و اين كاملا درست است. اءير بهبجو جدمنالوجوه 
طبق أسناد و مدارك و شواهد موجود س در جنين فكرى نبود: واتسن - نويسنده 
تاريخ قاجاريه ‏ نيز در همان روزكار اين را بدرستى دريافته و نوشته است: 

«هيج تنهمتى بيشتر از اين دور از حققيقت نبود كه امير نظام قصد خيانتسى 
[بهناصرألدين شاه ] داشته باشد» (تاريش ايران س ترجمه وحيد مازندرانى سا ص وممم, 
نيز نكا: آدميت ‏ امير كبير و ايران» ص عل#ععء ج ل سوم). امير بدين تكيهكاء 
ضعيف و عير مطمئن نا اعماق قلب و روح خود اعتماد داشت و نكارنده نيز در مجموع 
بدين عقيده رسيده است كه او هركر حتى خيال اين را كه بهناصرالدينشاه خيان تكنده 
بخاطر راه نداده است ولى نميداندكه اين را بايد نقطدٌ قوت شخسصيت أهير بحساب ورد 
با نقطه ضعفاو؟ أو شاه را همجوزفرزندى» وبلكه بيشتر ازيثفرزند دوسث مىداشت 
و ناصر الدينشاه هم اين را مىفهميد و كهكاه تحكمات بدراتةٌ او را مىيذيرفت و ابن 
را حتى بعداز عزل هم از نوشتههاى او ميتوان دريافت» او حتى بدامير نوشته كه أكر 
كسى از او تردش بدكوئىكند «يدرسوخته» باشد أأكر «جلو نويش» تكذارد و اين از 
يك سلطان مستبد و مستبدزاده شرقى بسيار بعيد است. ما اصلا بجاى شاه و صدراعظم» 
با يدر و يسرىكه يكديكر را دركمال صميميت دوست داريد سروكار دأاريم. حديث 
مهر اين دو هردء در تاريخ ايران اأكر بىنظير نباشدء بواق ع كم نظيراست. ناصر الدينشاه» 
هنكامىكه فرمان عزل اورا مىنوشت س بكفتة آدميت - بدياد وزيرش مىكريست و 
مىتوان درنظر آوردكه وقتى فرمان قتل اورا امضاء مىكرد جه حالى داشته است. اما 








عات من كار بهنو يسنداكان دست دوم و سوم بدارم. آدميت هى در مورد مبرزا آقاخان و أيتكه 
امير يساز بفدرت رسيس أو رابرنينداخك مىبوسد: :امير غفلت يزركى كرد... و ابه خود وايران 
صدحةٌ يزركى زد» (ص ع4) آيا اكر ميرزا آقاخان را مىكثت سرنوشت خودش و نيز سرنوشت 
ايران عوض هىشد؟ مكر هيرز! آقاخان كم داشتبم؟ يك هيرزا آقاخان ديكر! حتى از جوب هم 
(بقول ناصر الدينثاء) مىشد ميرزا آقاخان تراشيد. 


لىية2 أينده» سال دوازدهم 





نبايد فراهوشكردكه او دراين هنكام حتى بيست و دو سال كامل نداشت و وقتى كه 
برانئخت سلطنت خاقانى تكيه زد هنوز در هفدهسا لكى بون.؟١‏ 

خوبه ببينم اميرء غير از اين تكيدكاء بمجه نيرو يا نير وهاى ديكرى متكى بود 
وجكونه ميخواست موف قكردد. 

من مىكويمء اكر آن نهمتها درست بود و امير قصد داشت شاء جوان را از 
سلطنت خلعكند س و يفرض محال خود بجاى او بنشيند» و اكر اين كار را در 
شرايط آزيزوزء شرايط شخصى خود و شرايط تاريخى اجتماعى ايران و شرايط سياست 
خارجىكه از زمان همان خاقان مغفور» حتى وزيران مملكت را حقوق بكير خودكرده 
بود» با موفقيت انجام مىدأد» و يس از نشستن بهتخت سلطنت هم همان افكار اصسلاح 
طلبانةُ خود را تا آخر عمر حفظ مىكردء مىتوانكفت احتمال اندكى براى نجا تكشور 
أز فاجعهاى كه براى آن متصور بود مىداشت. ايكاش أمير م ر تكب آن خبيانتى كله بدو 
نسبت دادهاند هىشد! باوجود اينكه خود او ل بقول شيلكه بهبالمرستون نوشته است 
كه: «[امير] خود بخطر آكاه هستكه در اصول سلطنت مطلقه؛ مقام صدراعظ م عمواره 
درمعرض خودكامكى و هوس بادشاه قرار دارد» (آدميت. صوهع) . 

0 

اجازه بدهحيد: در مقايل اين يك حامى أميرء دشمنان اورا هم بشناسيم. بيشاز 
اين درباره تود مردم يا جامعة آتروز ابرانىكه هنوز افكار عمومى در آن يوجود 
نيامده بود و همه يا نوكر بودند يا رعيث» كفتهايم و 'تكرار نم ىكنيم. تودةٌ مردم محلى 
از اعراب نداشتند» يس هىرويم بسراغ بزركترها. 

)١‏ جز شخص ناصرالدينشاءء نمام عمله واكرةٌ دربار و دولت بدخون أميرتشنه 
بودند. دراين فرص تكوتاه نه ممكن است و نه لازمكه علت را تحليل كنيم. معلسوماست 
صدراعظم تازه دست همه آنان را از امتيازات بيجائى كه داشتند و مستمريهائى كه بدون 
خدمتى م ىك رفتند كوتاه كردء بود و 5 داش تكوتاه ع ىكرد. حديلث» حدايبتثك م رككو 
زندكى بود. يا امير بايستى بميرد يا آنها. راه سومى وجود نداشت و امير دراينكار 

سخت بدجد يود. : 

”) تمام عمله و اكرءٌ خلوت شاء؛ تمام اهل حرم؛ از مادر شاهكرفته ما زنان و 
خواجسسرايان و بييشخدمتها و... جثم ديدن اورا نداشتند و حق هم داشتند. أميسر 
واشت بواقيع آنها را نابود م ى كرد و يرواثى هم نداش ت كه آنيه در خاطر دارد برول 

١‏ بهنكاميكه أين مقاله ياكنويس مىشد تلويزيون فيلمى از زندكى امي ركبير بةنبابشس 

'كذاشته بودكه حقيقتاً تأسفآور است. ناصر الدينشاء كههنكامتااجكذارى هنوز يدهيجينه سالك ترسيده 
است مردى اإست حدود سىو ينج ساله با سبيلهاى از بنا كوش در رفته. و خود أمير: هيج شباعتى 
- ب#تسويرهائيكه در زمان صدارتش از او هيه شده تدارد و در خاتة (أشاقة در يدشاتة) شده أن 
دريخانه (با سكون ب) كه معلوم نيست جه معنى ميتوائد داشتة ياشد. يانه را يطور مطلى يساحثنان 
3 : مربار و دستكام حكومت مى كغتئد واين امطلاح ا برجيد.شدن بساط ما لكان بز ركه برأى حانة بهاهم 
. بكار ميرفت. 


دست كته 


نظربدأى دربارةٌ اعير كبير ْ حوء 
ممم م ا 0 ع ب بس ب 1 





دهد. كفتهاندكه در شب عروسى خواهر شاء. نسبت ببمادرشاء حرفى بسيار تندوزئئدم 
زده استة١.‏ كار بدراست و دروغ بودن آن نداريم. اين شايعه اكر درست باشد نشاءة 
فقدان ا كاهى اجتماعى اوست. ولى اكر دروغ باشد يك جيزرا نشان مىدهد. فناى 
دستكاه :وطنساز حرمسراء در هد نظر او بوده و هرقدر بوده آنرا هزار بار بزركتر 
ومؤثرتر كردهاند. 2 

م) تمام شاهزادكان قاجارء بهمان دلايلكه برشمرديم؛ اهير را دشمن بزركك و 
سرسخت خود هىشناختند و انا ياى جان براى نابودكردن او و نجات خويش ازمهلكه 
حاضر بدمبارزه بودند وكردند و سرأنجام هم بيروز شدند. 

*؟) سياست خارجى. ميتوا نكف تكه اقدامات امير در مورد وضع داخاءكثور 
بقول اهروزيها اقداماتى استراتزيك بود و مدت زمان درازى لازم داشتكه ثمر بدهد. 
اها سياست خارجى اوء بطور روشن و صرييح و قاطع؛ دست انكليس و روس - دوقدرت 
بزركك دنياى آنروز و هسايههاى ديوار به ديوار ايران - را از اين مملكت در اندك 
مدت ىكوتاء كرده بود و در شرف قطعكردن آن بود و اين موفقاندترين بخشاقدامات 
او بود. جه آنان هنوز آن نفو عظيم بعدى خود را نيافته بودند و قدرت سرطائيشان 
نسجهاى مملكت را فرا نكرفته بود. اككر امير زنده ميمائد و مؤفق مىشد؛ هم هند 
انكليس ‏ كه ايران تقريباً بخاطر آن ويران شد - بخطر مىافتاد و هم ايالاتايرانى 
بدداهن روس افتاده. جه خوب نوشته است نويسندة ناشناس «شرح عيوب و علاجنواقص 
مملكتى ابران»: «اكر مير زا 'نقتىخان... زنده بودى: ممالك افغاستان» ازبك: تركستان 
وبغداد و داغستان در جزو ملوكات ايران بود. اعليحضرت همايونى؛ سكةٌ شاهنشاهى 
را بنام هبارك زده يود» .(آدميت» صءعه؟) . آن دو دولت نيز اين خطر را درك كرده 
بودندكه نا مرككق أمير راحت ننثستند. امير هم خود بخوبىء؛ همه أينها را مىدانست 
و دشمنان را مىشناخت. أو درناهها ىكدبفتنها فكي هكاهش- يعنى ناصر الدبينشاه - نوشته 
جنين آورده إست: «دشمن براى اين غلام» از مرد و زن زياد است. خداوند وجود 
يادشاء... را از بلا محفوظ نمايد» '(آدميت» ص ومع) . 

نا 

براستى در ميان اين درياى دشمن؛ امير جه مىتوانس بكند؟ بكذاريد سؤال رأ 
بدصورتى ديكر طرحكنيم. امير أصلا جه مىخواست بكند؟ 

ياسيخ دادن بداين سنؤال هم سهل أست و هم ممتنع. او مىخواست ايران رااصلاح 
كند. يعنى نظام موجود را. - كه احتمالا جز آن نظامى نمىشناخت - و مابيش ازاين 
كفتيمكه اصلاحش در عدعش بود و درآن شرايط نا حد زيادى ناممكن. اوبراىرسيدن 
' م خان ملك ساساقى (سياستكرات دوره قاجار ج ١‏ ص *) اين قضيه را هربوط به روز 
خداحافظى مهدطليا با دختر و دامادش, وقتى كه بدتشتعيد كاشان رهسبار بودند هميداند. 








ولا 35 : آينده» سال دوازدم 
الامو كا سسا ينوي 


بداين منظور حتى درصدد محدودكردن قدرت سلعطنت هم برنيامد1 و هانند رشيدباشاى ٠‏ 
عثمانى» .كوشش نكرد حداقل براى خود تأمين جانى فراهمكند» ‏ (براى تفصيل نكا: 
موجود از نظر او جه مىتواست باشد؟ اينكه ناص رالدينشاء بشود يك سلطان عادلء يك 
مستبد نيكوكار.؟! البته براى يس از هركك أمير. ولى درزمان حيات صدراعظم يحرف 
هيجكس جز او كوش فرا ندهيد. اكر روزى صد بار از ين وآن» از هادر و همسران 
و حرمسرائيان: از خواهران و شاهزادكان و خواجه سرايان و بيشخدمتها و وزراء و 
رجال و ديكران بشنوداكه همة با دلسوزى تمام» كاه با اشك والتماس و تضرع وزارى 
كه اغلب درآن فناستادند ‏ التما سكنندكه بايسواظب خود باشد» جانش وتختوتاج 
موروئيش از طرف صدراعظم در خطراستء اصلا بروى خود نياورد وخرهاى از اعتمادش 
نسبت بهامير كم نكندةا, ١ك‏ سغير روس جدا كانه سفير انكليس هم .جدا كانه اين دو 
رقيب و دشمن قديمى يكديكر ‏ يك زبان او را أز عاقب تكار خودبرحذر ممىدارند و 
هراسانش م ىكنند و هشدار مىدهندكه دولت قاجار بااو ممكن أست بسرآيدء اعتنائى 
نكند. يهريش همه بخندد و همجنان كفتدها و توصيدها و حتى دستورهاى امير را وحى 
منزل بداند و بر هركار او صحه بككذارد. راستى امير بزركوار ماء زيادى از اين 
جوانك بىتجربه ناز يروردة از. خود راضى و بطور قطع لوس و ننئرء متوققع نبوده است؟ 
اوكه خود مىدأند: «... بندكان شاهنشاهى بيك وجود تنها2» در مقايل أينهمه رخنه 


ءعذس مدارك تازهاى كه دكتر آدميت بدست آورده نثان مىدهد امير جنين خيالى داشته؛ در 
رسالهاى كه ميرزا يعقوبء يدر ملكوخان تحت عنوان «عريضه» در استانبول نوشته و از آنجا براى 
ناصر الدينشاء فرستاده؛ آورده أست كه أمير يساز عزل و ييش از رفتن به قتلكاء كاشان بدو كفيه 
بوده است كه «خيال كنسطيطوسيون» داشته (آدميت در كتاب «انديشههاى ترقى و حكومت قانون» 
ص 681١08‏ دربارءٌ اين رساله بحث كرده است) و البته روسها مانع بودءاند (آدميت: مقالات تاربخى 
ص علم) ميرزا يعقوب كويا از محارم امير بوده و جالب است كه از قول أهير كفته است كه «شاه 
مرا قربانى خواهد كرد» نوجه بفرمائيد: «ميرزاءتقىخان را همه وقت محرم و هواخواهش بودم 
خاصه در روزهاى يريثانى و اضطرارش. دستخطهاى همايون كه غالباً اعتماد اتكيز يود يدمن بثان 
داد. بعداز زيارت كفتم اكر ده يك أينها صدق باشد جاى أين همه أنديشه نيست كه شما داريد. كيت 
راست هىكوثئى اما حرف در اين استكه بندكان شاهنثاهى با يك وجود تنها در مقابل اينهمه رخة 
دردمندان سير خواهند انداخت و لابداً جهت آسودكى خودشان مرا قربان خواهند كرد. كفتم جرا 
جاره تنهائى شاهنثاه را بيش از وقت نديدى. كفت مجالم ندادند والا خيال كاسطيطوسيون داشتم» 
(مقالات. ص حة). 
اا واتسن هم همين نخه رأ تجويز م ىكند: «تنظيمات و اصلاحات.. أمير نظام ... يهترس 
أصول مفيد حكمرانى بود كه براى يك مملكت شر فى لازم مىباشد» يعنى استبداد عادلانه شرقى». 
(نقل أز محمود محمود ا ص ). 
هام أنجه اعتمادالسلطنه (بسر حاج عليخان قاتل أمير) در صدرالتواريخ آورده: نمو نهاىاست 
. از شايعاتى كه قطعاآً بكوش ناصرالدينثاء هم رسيده بوده است و آن در مورد بيشنهاد امير است به 
ناسر الددرينشاء كه مهد عليا راباتير تفنكك بزئد: «مىضواست بداين بهائه هردم را أز شاه جوانبخت 
نااميد كند و روى آنها را بركرداند... و شاهزادة ديكرى از برادران سلطان جمجاء را... بسلطنت 
بردارد... يس از جندى بهانة ديكركرفته اورا خل عكند ومثلنادرشاء...» (نقل ازآدميت ص وءأعء). 


نظريهاى دربارةٌ اعي ركبير ١‏ أمبا 
مس سس م ست م ا 9ك 


دردمندان سير خواهند انداخت ولابداً جهت آسوداكى خودشان مرا قربان خواهند 
كرد» ,(آدميت» مقالات تاريخى ‏ ص 18). در جنين طوفان سهمكين بلاخيز كرجى 
كوجك امير تاجه مدت مىتوانست با امواج غولبيكر ستيزه كند. واتسن اين يكى را 
نيز بدرستى دريافتهكه: «در حقيقت أين اندازءها هم مقاومت از طرف يك جسوان 
(يعنى شام) خيلى حيرت وراستكه جكونه توانستهباشد دير زمانى در مقابل تفتينهاى 
بىدربى هادر خود و ديكران از عرل وزير بىنسبء استقامت نمايد. دربارء وزير با 
ندبير و جاء طلب همواره اخطارهائى دركوش شاء فرو مىخواندند و فضيلت» موفقيت 
امير را جنايت قلمداد ه ىكردند وم ىكفتند قصد وزبر بجنككآ وردن اقتدار فرمائروائى 
اسمته». (واتسن ‏ صهلاببوع"؟) . بكذريم از اينكه اين مآمور سياسى انكليس» خودشان 
وهميالكى روسيشان را بصاب نياوردهاست. 

شايد ما هم بيشاز حد. بر روى سن و سال و جوانى شاه نكيه م ىكنيم. اشتباه 
نشود. اين عامل فقط قدرى تشديدكنندةٌ فاجعداى استكه روئداد. اكر شاه در اين 
هنكام جهلسالهم بود تغييرى در سرنوشت أمير بيدا نمىشد. 

زندكى و مركك امير .يك ترازدى استكه قهرمان آن تقدير و سرنوست محتوم 
از هراران سال بيش تعيين شده نيست. قهرمان ين ترادى جبراست. جبر اوضاع 
تاريخى ايران. ماجرا ىعباسميرزاء يراد ر كوهيك قاصر الدينشاه, و حادثه راه قم وجود 
زنى توطئهكر و دسيسهباز بنام مهد علياء همكامى مردى فتئهانكيز و مسند طلب و خود 
فروخته بنام ميرزا آقاخان نورى و... همه و همه بهانداند. 

جهانرا جهاندار دارد خراب بهانهداست كاووس وافراسباب 

بدحققيقت اوضاع تاريخى جوامع استبدادى شرقى قهرمان اصلى حادثه است نه 
حتى سفيران انكليس و روس. فرانت ى كاردار انكليس س د ركزارش بهوزارتخارجه 
خود ‏ در شرح دشواريهاى مالى ايران در اين زهان س- مى.ويسد: «شكست هيرزا 
نقىخان در برانداختن أن دشوارىها حتمى أست». (آدهيت سا ص 5270/ ببست 
وبنجم آوريل ه8١0‏ و اشتباه مىكند. امير در برابر اين دشواريها قد خم نكرد. 
بلكه مال يرستى و خودكامكى تاريخى درباريان كه قرنهاى دراز جباول و غارت هردم 
كار نامه سياه و تنكين زندكيشان را تشكيل هىدهد او رأ بزهين زد. 

ابوريحان بيرونى عىكويد: «هركارى مردان ويذءٌ خود را دارد؟ أما براي نكفته 
حكيمانةٌ آن بزركك بايد افرود «هركارى زمان ويد خود را نيز دارد» و صردان 
ويِدءٌ كار در هر زمانى قادر بهانجام آن كار نيستند. هردان بزركك و موفق تاريخ 
آنائئد كه در زمان ويه خود بجهان آمدند و كردند آنجه بايد كنند. اما زمان, 
زمان امير اين مرد واقعا بزركك تاريخ ايران - نبود. زمان زمامٌ نامردان بود و 
جه خوش كنفته است يورياى ولى: ' 5 

كر كار جهان به زور يودى و تيرد هرد أزْ سر تامرد برآوردى كرد 
جون كار جهانجو كعبتينآمد ونرد نامرد زمردمى برد جتوان كرد؟ 
إبداد 


ا 
نوه 


وى سيب آينده» سال دوازدهم 





با زكرديم بويرسش اصلى خود. بهراستى اميرجه مىخواست؟ كفتيم كه او ميخواست 
كشور را اصلاح كند. از عجموع نوشتههاى خود امير س جه بدشاء و جه بديكران ‏ 
أيا نمىتوان استنباط كرد كه امير بهاين حقيقت وقوف نداشت كه با وجود حكومت 
. فردى - سلطنت استبدادى س ممكن نيست بناى يك جامعه آزادء مرفه و خوشبخت را 
برروى يايه .هاى استوارى قرار داد؟ همه قرائن و شواهد نشان هىدهد كه او براى 
آرينده در درجه نخست مىخواست ناصرالدين شاه جوان را 'ثربيت كند و شايد مىينداشت 
'هبىتواند .از اين نهال نورس بيك شاه ايدهآل بسازد و بدست أو و با استفاده از قدرت او 
إفكار بلند خود را بدمر حلهعمل و اجرا دراوردةا. آيا بفكر امير نرسيد كه با ين همه 
دشمتى كه او را و حامى اورا احاطه كردهاندء روزى شاه جوان از يا درخواهد امد 
و بدنبال او سقوط امير و افكارش حتمى و قطعى است؟ ‏ البته ديديم كه مىدانست» 
يس جرا علاج واقعه قبل از وقوع نكرد؟ 00 
از سوى ديكر بعضى أقدامات امير نشان مىدهن كه او در فكر داشت كه آيندماى 
را براى ايران بىريرى كند كه با ثبات و بايدار بماند. مهمترين اقدام اوء ايجاد 
دارا لفنون ‏ كرجه در اساس ,يك مدرسه نظامى بود نويد مىداد كه يس از ساليانى 
نسلى بيدا خواهد شد كه بدمسئوليتهاى خود در برابر ملت و كشور واقف و حتى 
«ؤمن خواهد بود. اما اين هدف بويرٌه با توجه بهاوضاع اجتماعى تاريخى ايران سيار 
دور از دسترس بود و .بن درخت جوان يزودى ثمر نميداد. ايجاد روزنامه نيز كه بحق 
يكى از اقدامات سيار درخثان امير شمرده شده است همكام با نشر علم و دانش» و 
آموزش زبانهاى ارويائى و استفاده از كتب و نشريات آن زبانهاء آيندهاى را نويد 
مىداد» ولى با كمان تأسف» در سرناسر جهان؛ حكومت فردىء سد راه هر نوع بيشرفت 
و ترقى بوده و هست و خواهد بود. امير مىبايست يبش از هرجيز و بيش از هرجيز 
بفكر اصلاح آن مىبود و دريغا كه نبود. اينكه بدناصر الدينشاه مىنويسد: «بخدا من 
جميع عالم را براى راحتى وجود مبارك همايون عىخواهم...» خالى از حقيقتى نيست. 
كرجه قائم مقام و شخصيت او وكردارهايش و مركك دلخراش و مظلومانهاش 
بساز ظهور درخشان و سقوط غمانكيز امير بشدت تحت شعاع اين 'دست بروردةٌ خود 
او قرار كرفت ولى از روى انصاف:اكر بخواهيم بين امير و قائم مقام مقايسهاى بعمل 
بياوريم و آندو را با هم بسنجيم؛ كنة سياسى قائممقام مىجربد. أو كمترين ارادت 
شخصى بدمحمد شاه نداشت و در راه مقصود ل كه عرت و شرف ايران و أيرانى يود 
اكر لازم مىديد و زمان مىيافت سر او را هم زير آب م ىكرد. او اصلا در مبارزة 
واب نامه جسورانة ذيل بخوبى نثان مىدهد كه أمير ميخواست با تربيت صحيح خود 
ناصرالدينثاه رأ مسلط بركارها كند نا يس از مركك امير شيرازه امور از هم نياشد: 
«... درباب سان سوارءٌ نانكلى مقرر فرموده بوديد كه در هيدان نمىشود بيرون برويد... أهر 
با قبلةٌ عالم است ولكن باين علفرمها و امروز و فردا كردن و از كار كريختن در ايران يهاس 
هرزكى حكما نميتوان سلطنت كرد. كيرم هن ناخوش يا مردم... شما بايد سلطنت بكتيد يا نه. أكر 
شما بايد سلطنت بكتيد مسمالله. جرا طفره مىرويد». (آدميت - سند شماره .)١0©‏ 


نظريهاى دربارء امي ركبير عو 
فاع مي ا 11 لاي 


سياست؛ همجون يك جنكجوى ميدان نبرد» حيله را درست مىدانست و«مردىو نامردى» 
سرش نمىشد. در هذاكرات صابح ارزنةالروم كه بس از شكست سياهيان عثمانى؛ بين 
ايران و عثمانى در جريان بود و نمايندكى ايران را ميرزا محمد على آشتيانى بعهده 
داشت قائم مقام طى نامهاى دستورى به او داده كه فقط از يك سياستمدار يخته و سخته 
كار برهى آأيد: 

«... اكر خدا نخواسته دست آن عاليجاء از داهن هر جاره و كريز كوتاه شود 
تا اين حد هم اذن و اجازت مىدهم كه الفاظ مبهمه و فقرات ذواحتمالين كه موقم 
ذكر أين هطلب است بدزور ميرزائى وقوءٌ انثائى بكنجاند كه راه سخن براى ما ياقى 
دماند و اين تصرف و تسلطىكه حالا داريم سلب نشود و از روى عهدنامه بحث بر ما 
وارد نيايد.» .(نقل از ادميت ‏ ص عع). 

بارى ينابر آنجه در فوق كذشت و آنجه بكونه فهرست در زبر خواهد آمد» أمير 
اقبالى براى توفيق نداشت: 

)١‏ همجنانكه كفتيم اهير جز شخص شاه حامى ديكرى نداشت. درستاه اكه در 
مدتكوتاه صدارتش محبوب مردم واقع شده بود و اقداماتىكه درجهت رفاه وآسايش 
هردم انجام داد از او يك شخصيت دوستداشتنى ساخته بود. اما مردم هنوز در حدى 
نبودندكه بتوانند در برابر قدرت س يعنى حكومت فردى ‏ از اوحماي تكنند. بهنكام 
شورس توطته آهيز سربازان فوج قهرمانيه عليه او دو عامل اورا از خطر نجات داد. 
يكى از اين دوعامل حمايت مردم بود. دربارةٌ أين عامل قدرى بيشتر توضييح هىدهيم. 
واقعيت اين استكه «مردم شهر دكان و بازار و كاروازسرا ها را بستند و به بيكار 
باسر بازان ياغى و بهبشتيبانى از وزارت امير برخاستند و جون حكومتش از نو مسجل 
شد مردم بدنبال او روا نكشتند و قربانىها كردند» (آدميت ‏ ص 08؟) *5. مىبينيم 
كه اين مردم هم بر رويهجن كسبه بودندكه توانستند تقريبآ يكيارجه بمحمايت از او 
برخيزند و اين دوجهت داشت. يكى اينكه بازار در ايران» همواره در طول تاريخ 
خودء داراى ينوع تشكل خاص بوده و اين تشكل رط بعدهاء بويره در ماجراى رزى 
وسبس مشروطيت بدكمال هىببنيم ‏ كه أينجا جاى بحث آن نيست ل ديكر اينكه 
اين حركت حمايت شاء را بهمراه داشتكه در واقع بايد اين را عامل اصلى و اولية 
بشمار آورد. اما هنكام ىكه حمايت ابن عامل اخير ار اوكر فته شد؛ يعنى شأه و صدر 
اعظم در مقابل يكديكر قرا ركرفتئده حتى بازار نسبتآ متشكلازجاى خود تكان:خورد. 
عزل أو از صدارت و سيس أمارت نظام؛ تبعيد ب هكاشان و سرانجام مركك دردناك اين 


١‏ سيت 








٠0‏ كاردار سعارت اتكليس به نخست وزير خود كرارش مىدهد: #در ا رآه بازكنت أمير بغدربار 
سلطنتى عردم شهر بدنبال أو روأن بودند. كو سعندان قردانى كر دئكد واستغبال شاهانهاى ازاونمودند. 
امروز براى شاء روز سرور انكيزى بود... در اين مملكت هيجوقت جنين تنظاهراتى ينفع وزيرى 
ديده نشده أست» (آدعيت: ص كساة١).‏ 

واتسنء قيام بازاريان ر! بدستور امام جمعه ميداند (واتسن. ص و#م) ناكفته نمائد كه أمام 


جمعه خود از مخالنان أمير بود. 


و7 ء' آينده؛ سال دوازدعم 





مصليح بزرركك؛ جامعه را بحركت درنياوردء جراكه جامعه نه امير را. بدرستىمىشناخت 
و نه قدرت درك اورا داشت و اكز حقيقئ را بخواهيم» هنوز بمعناى واقعى كلمه 
«جامعه» نبود. و شايد اين تلخترين و زهرا كينترين ريشخند تاريخ در ححق أين مرد 
استثنائى آن روزكاران ايران باشدكه تنها .يك نفر سبت بهاين فاجع دردناكبهاعتراض 
برخاست» و آن سفير انكليس بود. 
بارى» بيداستكه مصاح بايد افكار عمومى ‏ آنهم متشكل ‏ را در اختيار داشته 
باشب و أو نداشت. 
؟) اصلاح اوضاع اجتماعى ايران در آن شرايط تاريخى؛ غير از اميرء نياز به 
يكشكروه از مردان مصمم و با اراده و همفكرء و درضمن فداكار و از خودكذشته 
داشتكه او را در انجام برنامدهاى اصلاحيش يارى و معاضدت كنند. جنين كروهى 
را نمىتوان در مدتى اندك و درمهلتى بسيار كم و در موقعيتى سيار باريك وحساس 
كه امير دران واقع بود بوجود] ورد. اينجنين هردانى را جز يك حراكت وسيع 
سياسى اجتماعىكه يك زيربناى فرهنكى استوارازآن حماي تكند» جيزديكرى نمىتواند 
ايجادكند. در طول تاريخ ايران و همه جوامع استبدادى شرقى» بدون استثناء شرايط 
براى بيدايش جنينكروه و دستداى فراهم نبوده است. حكوءت فردىكمترينصدمهداى 
كه بهيك كشور مىزند» جل وكيرى از بوجودآمدن شخصيتهاى اجتماعى است. ظهور 
هردانى نظير قائم مقام و امير كبير استثنائى است بر .يك قاعده كلى و اين نيز قانون 
كلى ديكرى از قوانين جوامع اسانى استكه افراد استثنائى آن حتى در جوامع 
بيشرفته هم كمتر نظير و ماتند دارند. بارى 'نصور نمىرود اكه اكر ميرزا تقىخان 
امي ركبير ده سال هم بر مسند صدارت مىبودء مىتوانست جنين كروهى را تربيت كند 
و در خدمت مصاليح كشور بكمارد. 
بارى» مصابحء غير از افكار عمومى متشكل بايد همكارانى همدل و هموجهت با 
نير وى ارادهاى قوى و تصميمى آهنين دراختيار داشته باشد. و البته اين عامل خود 
محصول افكار عموهى تشكل يافته أست. و امير جنين نيروثى در اختيار نداشت. 

م) اكر هردو عامل فوق راء بدون اينكه برنامه مدون و مشخصى دردست داشته 
باشيم بههيجان و حركت درآ وريم باز اميد موفقيت جندان نيست. زيرا در طى مراحل 
مبارزهء همين بوب رنامكى؛ يا حتى نداشتن يك برنامه كلى و بنيادى» اختلافنظرها 

وحتى اختلاف سليقههاى فردى؛ درميان هما نكروه متشكلء بهاحتمال سيار زبادء 
جنبش را از درون دجار آشفتكى و سردركمى خواهد ساخت و سرانيام بمشكتان 
منجر خواهد شد. آنجه درباب نبودن برنامه قدوين شده آمدء بون درنظر كرفتن كار 
شكنىها و اخلالهاى نيروهاى بيكانه» داراى نفوذ دركشور اسث و متأسفانه بهزمان 
اميرء ديرزهانى بودكه روس و انكليس در ايران دست بدشديدترين رقابتهاى ممكن 
زده و كشورما عرصه ناخت و تاز جاسوسان و حقوق بكيران ابن دو هساية متجاوز 
شذه بود. 1 

*) جناتجه همه عوامل فوق را حوادث غير مترقبه در اهتيار آن مرد بزرك 


5 اح ممت دم ادس سمو مسد عير 


نظريهاى دربارةٌ أمير كبير وه؟ 
مم و م ب ا يك 





قرار مىداد او مطلقاً فاقد عوامل اجرائى براى از بيش بردن جنان برنامدهائى بود. 
دركشورى بهبهناورى ايران كه بدزمان اميرء هنوز بسيار بهناورتر از امروز بوب 
و دور بودن مراكز جمعيت از يكديكرء نبودن راههاى ارتباطى قابل استفاده, استقلال 
محلى را در اختيار داشتند ب و در واقع از حكومت مركزى بداجاره كرفته بودند ب 
وجود خوانين خودسرىكه در بعضى نقاطكشور بدهمان حكام مستبد و حتى به شاه 
مستبد نيز باج نمىدادند» فبودن يك نيروى نظامى و اتتظامى منسجم و نيرومند. از 
بيش بردن برنامههاى اسلاحى؛ بدون دراختيار داشتن عوامل اجرائى تعليم ديدهومؤمن 
جندان اميد موفق شدن ندارد و دريغفاكه امير برركوار ماء مطلقاً عفاقد جنين كادر 
تربيتشدهاى بود. 

ه) درميان همه عواملىكه بدسقوط غمانكيز امير منجر شدء تاكنون سهمى بدسياست 
خارجى ندادهايم واين نهبدان جهت استكه ابن عامل در ميان هيجكاره بوده است. 
خيرء روس و انكليس نيز باهمه توطثه كران ديكر» در أز هيانبرداشتن أو هيج اخ“لاف 
نظرى نداشتند و نا مركك امير ازبا ننثستند» ولى حقيقت اينستكه دراينياره بايد 
غلوكرد. بنظلر من» أينكه محمود محمود نوشته: «واتسن فقط دشمنان داخلى را در نظر 
كرفته بودء در صورتيكه دشمنان داخلى در مقابل دشمئان خارجى سيا ركوججك بودند» 
(روابط سياسى ايران و انكليس س ج ؟ك ص ١ع‏ حاشيه) درست نيست» كواينكه 
واننن عم كة تلود هافور سيامن يؤده تخوانته ماجرا زا باسيانت الكلتان مربوط كنن 
ولى بهرحال مهم سياست خارجى راكنار كذاشته استء همجنانكه او هىكويد «آنها 
[ يعنى سفيران دوكشور برركك] از همان روزىكه امير با تح تالحمايكى ارمنيان 
توسط كنسول انكليسء بسختى مخالفتكردء بايستى فهميده باشيد باج ةكسى سروكار 
دارند «آنها بهيجوجه حاضر نشدند رسمى راكه رعايت آن نفوذ فراوانى بدايشان در 
عورد صدراعظم و اتباع شاه هيداده است از دست بدهند». (واتسن ص 80ه") . 

0 

در مقايسهاى بين مخالفان داخلى و خارجى أآمير؛ بايدكفت» داخليان بدونكمك 
خارجيان هم قادر بودند اورا بدقتلكاه بفرستند ولى خارجيان بدون دستيارى داخليان 
هيج كارى نمىتواستند بكتند. هنوز آن دو سياست آنجنان قدرتى نيافته بودند كه 
بدتنهائى بتوانند از عهدة اين امر خطير بر آإيند. اما داخلىهاء خبيلىها را بدون كمك 
سياست خارجى بدقتلكاء فرستادهاند. ادرواقع أمير أز ساختار تاريخى جامعه ايرانى 
شكست خورد نه از روس و انكليس. واتسن - نويسئده تاريخ قاجار» نكتهاى دربارء 
أهير آورده أست. أو هى نو بسلكة «بداين طريق مردىككه براى 'تحدبدك حيات ملت ايران 
اينهمه رنج كشيدء بدست همين مردم از بين رفت». أو نيز اشتباه مى كند. أو نيز 
بس از ساليان خدعت استعمارى در يككثور آسيائى: جوامع استبدادى شرقى رآ 
نشناختته است. قرنهاى دراز حكومت فردىء؛ مردمى باقى نكذاشته كه كارى بكنئد يا 
تكنند. بنظظر مىرسد كه واتسن» حاجعلىخان مقدم مراغداى را با مردم ايران : يكى 


عونب آينده» سال دوازدهم 





ينداشته است. 

أما همين واتسن جاى ددبيكر قولى بسيار درست و صحييح و حتى عالمانة دارد, 
كرجه با عقيده قبلى او در نناقضى آشكار است ولى حقيقتى در آن است «اصلاحان 
اهير در مداق سيارى از هموطنااش آنقدر ناكوار بودمكه شاه را نا كير ساخت به 
فرياد نارضايتى آنان كوش فرادهد و در نتيجة أن زمامدار درستكار سقو ط كرد : 
وزبرى بجاى أو آمدكه اخلاقش با سيرت مردمى كه بايد برآنها حكوم تكندسازكارى 
داشته و أجازه داده بود زيردستانش مانند خود او بهكار رشوه و اخاذى بيردازيد» 
|(واتسن عبم) ثنها اشكال واتسن اينستكه تنوجه نم ىكند إفراد آن كروهى كه 
سرانجام امير را جدسلخ كرمابةٌ فين فرستادند» بيش از هرجيز با ليرههاى انكزيس 
هموطن بودند نه با أمير. 

امير در مدت كوتاه صدارتش در جهت سياست خارجى بسيار موفق بود. او 
بخوبى توانست در برابر دو قدرت استعمارى بايستد و آنها را بهتوقف وحتىعقب نشسى 
واداركند.و اين حقيقت: ذازدكه اكز تاصرالددين شافى بت يا «قمام حستكاء دزماريش: 
وبعبّارت ديكر نظام حكومت مطلقه ‏ درميان نبودء اهير در يك زمينة آماده استقلال 
طلبانه و با استفاده از نفوذف تاريخى ايران در اين منطقه از جهان» بهاحتمال مىتوا نست 
درسرتاسر آسياء ولااقل آسياى ميانه و غربى» اركان استعمار را بلرزه درآورد. اما 
بزركتزين حاهيش - كه بزركترين دشمن جبرى او نيز بود ب نكلذاشت. 


| شكر خواب* 
جان هىكنم از درد و شكر خواب شمارند 

خون مىخورم ار رنج وا هى ناب شمارند 
بر سينه خراشى كه به تاخن دهم أل ثم 

ساز طلرب و زخيةً مضرابٌ شمارند 
أز ديده به دأمن ز دل سوخته جون شمع 

خونابه روان هموكنم و آب شمارند 
در أقوثةٌ عزلت همهدشب با تن بيمار 

بيدار بدسر هىبرم و لخحواب شمارند 
هنذيان تبمه سرخحوشى عالم مستى 

كتابوس شبمء صحبت احباب شمارتد 
كامى ننهم بيش كه وايس تسروم باز 

بي رأنه سرم طفل رسن تاب شماريث 
مصروف كناست مرا عمر و درين ملك 

بى قدرى منء فصلى ازين باب شمارس 
كلجين بوكه كلويم» كه ز بوشيدكى حال 

در كام بود زهرم و جلاب ثماريد 


احمد #للجين بعانى 


#اين غزل درشدت بيمارى جانكزايى سرود.شده وآنر) «بوشيسسحالى» ناميده امت (1.<ه) 
كقتتدا الاه جات] لج31ا: .لاو وحنب خا .ب قن قاحس ااانا ...ا 10 











دكتر محمود روحالاميني 
بودجة سيستان در دورة خلفاى عباسى 


بروايت تاريخ سيستان 

تاريخ سيستان يا «سيستاننامه» يا «فضائل سيستان» حاوى مطالب و اطلاعات 
فراواتى دربارةٌ روبدادهاى تاريخى» جنرافيابى» اقتصادىء» ادبى» اعتقادى و سياسى 
سيستان است. نسخة خطى اب نكتاب قريب نيم قرن بيش بدست آمد و با تصحييح استاد 
محمد تقى بهار منتشركرديد١.‏ مؤلف إيا مؤلفان آن معلوم نيست"؟. 

تاريخ سيستان نيز مانند حدودالعالمء تاريخ بيهقى» تحفة ما لالهنده سفر نامه 
ناصر خسرو و بسيارى كتابهاى ديكرء مستقيم يا غير مستقيم» داراى مطالب اجتماعى و 
فرهنكى ارزندهاى استكه هىتواند در مسير زمان '(ومكان) جراغى فراراه يويندكان 
وبر وهندكان شناخت اجتماعى و فرهنكى بنهد. 

آنجه دراين عقوله هىآيد شرح و تحليلى است از ارقام و اقلام بيش بينى شده 
دربودجه مصرفى ساليانه سيستان در قرن ينجم و هزينههاى الزاهى و احتمالىكهبراى 
اداره و آبادانى شهر «نظور كرديدهء و سندى ارزنده براى مطالعه انواع مالياتهاى 
يك منطقه و شناخت مسائل و مشكلات اقليمى» اجتماعى و ادارى دراين دوره است". 

دركتابهاى تاريخى و جغرافيائىكذشته ايران» مطالبى بيرامون درا مدها ونحوء 





نضنةٌ خعلى اين كتاب در سال ١7808‏ شمسى بلست ملك التعراء بهار رسيد و در ١0+‏ با 
تصحيح هتن و حواشىء بوسيلةً موسة خاور انتثار يانت. براى اطلاع بيشتر بممقدسة كتاب «تاريع 
سيستان» هر أجعه شود. 1 

به نر استاد بهار شايد: دمو لف تاريخ سيستان مولانا شم سألدين محمد موالى بوده كه ما 
رمان تاجالدين ابوالفشل (ج0؟) را برشتة تحرير كشبده و بار ديكر محمدين يوسف اسفهانى آن 
تاريخ را از سنه (مع؟) نا سنه (78/) بطريق اختصار ببايان برده أست». مقدمه تاريخ سيستان 
صفحة ‏ . 
تاريخ سيستان» جاب خاور 1989 صسنحات وم نا سجر 


04م أينده» سال دوازدهم 








كثرفتن خراج و جزيه و ذكر بعضى از هزينهها بصورت يراكنده؛ ديده عىشودء ولى 
بهندرت بسندى برمىخوريمكه؛ بدينكونه؛ هزينههاى عموهمى و جزئى يك منطقه دران 
مشخص شده باشد و نويسنده بهتفكيك دقيق موارد و مبالغ يرداخته باشد. و ازآنجا 
كه دراين «شرح بودجه» سال معينى ذكر نكرديده بايستى حدس زدكه اين ارقام 
هزينههاى نقريباً ثابت سيستان درقرن ينجم بوده. 

الف ب د رآمنيها: مجموعه درآمهد عالياتى سالانه سيستان در قرن ينجم بالغ بر 
دووءباوج:" درهم؟ استكه از خراجكة و جزيه” بهترتئيب زير بدست مى | هدءه: 

خراج ساليانهكه علىالقاعده بايستى هبناى ثابتى داشتد باشد وبزر'دترينرقم 
مالياتى سيستان را تشكيل مىدهد. ه50ه؟1قءلا درهم. 

؟ مالياتهائىكه بصورت جزيه از اهل ذمه (جوالى) وعايداتخالصه (صوافى) 
وماليات اراضى اتشكاهها (آذروى) دربافت هىشدء عبارت است از مبلغ هههعهم 
درهم. 

درتاريخ سيستان ذكر نكرديدمكه اين درآمد هالياتى مربوط بهجه سالى است 
وهمجنين عقدار و ارزش درهم معين نكرديده ولى صاحب احياءا لملوك! خراجسيستان 
راء درزمان ملك اعظم ملك قطبالدين ثالث (بايستى اوائل قرن نهم. باشد) مبلغ 
6 درم و هر در رم را يك مشقال نقره (عع/؟ 5 رم) ذكر نمودهة 3 

و در كتاب البلدان امده: «خراج سيستان بدده ميليون درهم هىرسدكهددرميان 
سياهيان و شحنكان و مرزداران آنجا توزيع هىكرددة. 

براساس منايع ناريخى ضابطه و ٠قدار‏ خراج بستكى بدقدرت و سلطه سلاطين 
وتشرريفات سلطنتى و حكومتى داشته. ابن بلخى ضابطداى راكه انوشير وان براىخراج 
ول كر نه دين شرج فى وود 


جب السياة ى غله بوم از يك كرى زمين خراج يك درم سيم نقره. 
زمين رزبوم؛ از يك كرى زمين خراج هشت درم. 
درخت خخرماى يارسى از هر جار درخت خراج يك درم. 
خرماى وقل از هر شش درخت خراج ,يك درم. 

درخت خت زيتون أز هر شش درختك خراج .بك درم. 





“كخم لاا - -_- 


عب درهم إيا درم مقياسى براى وزن و مفياسى براى يول مأخوذ از دراخمه (واحد وزن 
يويائى). درهم شرعى وزن ون تا مء دابه جه متوسط يوست ناكنده و ظاهرا كمى سنكينتر ار م 
كرم بوده. ورن درهم (سكه نقره) اسلامى بسك ساسانى ورم كرم بوده است (دائرةالمعارفمصاحب). 
دوع خراج غالباً هاليات ارضى بوده و جزيه ماليات سرانه و همجنين عثر يا عشريه و در 
بعضى موارد نيموعترى را كه سلاطين از رعيت مسلمان ه ىك رفنهائد خراج خوايدءائد (دائر ةالمعارف 
مصساحب جلد اولء زير كلمه خراج). 
'اس أحياعالملوك تأليف شاه حسينبن ملك غياثالدين محمد از سليله صعاربان. 
م أحياءالملوك صمحه 8 بهنقل از تاريخ سيستان حاشيةُ صفحة ."١‏ 
كنا بالبلدان. تاليف اأحمدين يعقوتب. ترحيه محمد أبر أهيم آابتى بنكاء د_ححمة او ب كنات 
جنا صفحة 90. 
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و جزيه سرها از كسانىكه جزيهكزار بودندى از طبقات رعايا بير سه نموع 
ستندى: هر سال تواتكران ؟' درم و مياأنهتر لم درم و كمتر درم و بهرسال يكبار 
ستندى؟15١.‏ 

خراج در دوره أسلامى بهسه صورت «هساحت» و «مقاسمت» و «قوانين» كرفته 
شده١١ء‏ دربارةٌ خراج قبل از اسلام و بعداز اسلام تحقيقات متعددىصورتكر فتداست؟!. 

بب بيش بينى هزيتدها (برنامهريزى بودجه): از وير كيهاى «شهر شبنى» و 
«مدنيت»كه قريب بدجهارهزار سال بيش شكل كرفتمء بايستى سازمانبندى حكوهنى؛ 
أيجاد تخصص. تعيبن وظايفء نمايز قشرها و همآهنكى افرادى را نام بردكه دريك 
فضاى جغر افيانى معين كردا مدهاندء يعنى جامعداى با رئيس يا رؤساء صنعتكران, 
توابع حاصلخيزء بازار دادوستدء برج و باروء طبقات و اصياف و بالآخره سازمانىي 
نظامى و دينىكه أين «جموعة ييجيده ر! أداره هم ىكرد؟١.‏ 

واز آاغازء يكى از وظائف اساسى اين سازمان حكومتى معين نمودن هزينههاى 
عموهىء بيش بينى مشكلات و تأمين مخارج شهر يا شهرها بودء وظيعداىكه هروز به 
صورت دقيق و حسابشدهاى در سازمانهاى برنامهريزى و بودجه متبلور أست. 

بودجدٌ سيستانكه بدمنظور آبادانى شهر و جلو كيرىازحوادث طبيعى واجتماعى 
ونسق شهر بيش بينى شدهء نشان دهنده سازمان دهى و تجربهادارى هدنيى شكل يافته 
است و تحليل ان همىتواند بدشناخب اجتماعى و فر هنكى تمدن كزشته كمكنمايد. 

بعضى از اقلام و مواردىكه در هزينههاى سيستان ياد شده هنوز هم دريرنامه 
ريزىها هسئء و برخى ديكر تكميل شده وكستردهتر هورد نوجه قرار ه ىكيرد و 
قسمتى نيز در اثر تحولات فنى و صعتى إيا تغيير كرده و يا بكلى منسو كر ديدءاست. 

اهميت موارد را مىتوان بر حصب اقلام هزينه و مبلغىكه بههر.نك اختصاصيافته 
مورد تليل قرار داد و مقدار درصد سهم هر هورد رااز بودجه كلل تعيين نمود (به 
جدول مراحعة شود). 

١‏ سهم سلطان: يادشاهان و سلاطين و خلفاء هرساله مبلغى ار حكام شهرها و 
آباديهاى بزر كك دريافت هىكردهاند. كم و زيادى اين مبلغ ستكى بهآ بادانى واهميت 
شهر و قدرت و ضعف حاكم داشته و معمولا تازمانىكه اين «دخراج» از طرف حاكم 
يك شهر يديادشاء يا خليفه يرداخت موشده حكومت ءر كرى از حانب آن شهر آسوده 
خاطر بوده و آنرا در قلمرو سلطنتى هىدانسته است. هبلغىراكه در بودجه سيستانبراى 


0-7 يس نس خيس سمي ء صم اء ت-32 





ام فارسنامه أبن بلحى» اسار مق نيه قر اهانى. هر ان عع"؟! صفحه 0؟١ا.‏ 

كانس نتطامهاى بهرمبردارى از رمبى در ايران (ار سانائبان نا سلجوقيان). خسرو حسروى» 
انتشارات ييام: تهران ؟1*3١,‏ صصبحث خراح صفحة 9". ْ 00 

همان مأحد از ميس نب نا نسم وابب يهوج رسب مواحد خراج از صفحه دن؟١‏ "ا ١1١64‏ 
2 0 11 35 لب ٠.‏ 

#ط _ مبانى انان شباسى:؛ محمود روح الامسى» اثنثارات رمان» ١‏ مبمحث اتاز شهر شيبى 


سنحة ه. 
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سلطان درنظ ركرفته شده عبارت از دو ميليون درهم (دوبار هزار هزار درم) يعنى 
معادل وع/هج درصد كل خراجات سيستان بود. و تصريح كرديده است كه حقصوق 
كاريردازان (قسامات و حشرها و شغلها) بايستى ازاين مبلغ يرداخ تكردد و در همين 
كتاب آمده استكه مبلفى را كه عثمان بن عفان إ(خليفه سوم) از ايران بن رستمء شاه 
سيستان دريافت هىداشته يك حيليون (هزار هزار) درم بودم؟١.‏ 
بس بستن سد: رسيدكى بهوضع آب رودخائههاء حفاظت جوبيارهاء بيش بينى 
سيلزدكى و خرابيهاى ناشى ازآن در سيستان داراى آهميت حياتى است. 
نويسندةٌ كتاب» درجائى ديكرء متذكر هىكردد: «شرايط آبادانى سيستان در 
سه بنك بستن تهاده آمد. بستن بئد أب و بستن ريكك و بستن بند مفسدان,» ه ركساهكه 
اين سه بند اندر سيستان بسته باشد» اندر همة عالم هيج شهر بدنعمت و خوشى سيستان 
نباشد و نا همى ستند جنين بودوجوزبندند» جنين باشد و روزكاران راقوام باشرة١.»‏ 
موقعيت جغرافيايى يعنى اراضى شززار و سيلابهاى نواحى مجاور و هوا ى5رم و 
فضاى بادخيز و باتلاقهاى هامون اين منطقه رأ در معرض آسيبها و خطراتى قرار 
دادمكه در برنامهريزى عمرانى سهم عمدهاى بهآن اختصاص دادم شده بدين معنىكه 
از ع”؟ هزار درهم مصارف بيش بينى شده سيستان: ١69‏ هزار درهم يعنى عرهم7”ادرصد 
آن (و #اكحر؟ درصد كل خراجات سيستان) براى اين اهمر درنظركرفتهشده بشرحزير: 
ب براى! صلاح خرابيهائىكةا ز سيل و جريان رودخانهد ر اراضى مزروع بيدا 
شده. 62.000 درهم 
براى تكهدارى سدهاى خاكى و خاشاكى و مرزبنديهاى زمين زراعتى (يرن). 
رهم 
براى هرمت يلها و رودها و جوبها و معبر كشتيها درهيرمند. 000,و#ادرهم 
مس براى ستن و مرهت سدها. ءادر هم 
از آنجاكه بندها (سدها) در اين منطقه همواره در معرض خطر است و مقدار 
زيانهاى احتمالى را نمىتوان دقيقاً بيش بينى نمود» در سند تصريح شدءكه: « بندبستنها 
را كر بيش بايستى هرجند شدى و أكرنه خمسة و عشرين الف درهم.» 

م ب تعمير برج و بثره شهر: امنيت و حراست شهرهائى هانند سيستان بهمرمت 
حصارها و ديوارها و برج و باره شهر و تعمير و حفظ قلمههاى اطراف بوده زيرا 
حمله اقوام و كروههاى صحرانثين بدشهرها و آبادىهاى بر رونق امرى متداول 
بوده بطورىكه ابن خلدون آنر) بعنوان يك قاعده و قانون در هراودات اجتماعى 
باديهنشينى و شهر نشينى هىداند”1. 

در بودجه سالانة سيستان هبلغ بيش بينى شده بددرين شرح است: 

#اس تاريخ سيستان» صفحةًٌ 25. 

© تاريخ سيستان» صفحة .,١‏ 

عا مقدمه ابنخلدون؛ تأليف عبدالرحمنين خلدون ترجمه محمد يروين كنابادى. بتكاءتر جه 
و نشر كتاب ع#لاء باب دوم صفحه إ#". 


بودجنة سيستان در دورءٌ خلفاى عباسى اكلا 


ممص سي سس حيدم جتنم سي نح 1 








ل براى هرمت باره شهر موه/ درهم 
براى تعمير و آبادانى قلعههاى اطراف مو و85 درهم 
جمع ووه /مء درهم 
اين مبلغ معادل هور؟١‏ درصد هزيندها و معادل الار١ا‏ درصد كل در مدسيستان 
است. آبادانى و رونق سيستان نيز تخصيص اين مبلغ را ايجاب مىنمودهء دربارءاهميت 
آبادانى سيستان در سال 9/9 هجرى قمرى در حدود العالم آمده است: «شهرى با 
حصار است و بيرامن او خندق است... و شهر او را ينج دراست از آهن و ربض او 
باره دارد و او راسيزدمدراست؟1١.»‏ و در سال 4لا" هجرى احمدين ابىيعقوب آنرا 
دبا خراسان عانتد و برابرة١»‏ دانسته اأست. 
عب هزينه سازمانهاى ادارى شهر: وجود سازمانهاى أدارى و كارمندان و 
كا ركزاران مختلف براى نظارت بر آبادانى» كنترل نظم واجراى مقررات ازويكيهاى 
شهر است. اعتبار و اهميت بلاد» كاء با ذكر ارقام و آمارى نربارءٌ عمال وكا ركزاران 
ويا هزينههاى آنان نشان داده شده. از تعداد كارمندان و «حقوقبكيران»سستان در 
ابن سند ذكرى نشده ولى هبلغى رأكه در بودجه سالآيه براى آن بيش يبنى كسرديده 
است ه6١‏ هزار درهم استكة لاعر؟ درصد هزيئةها و لاإلارا درصد كل درآهد وبه 
سازمائهاى زير اختصاص داشته است: 


والى (والى - شرطه) ممه هن" درهم '(#//ه درصدكلدرآمد) 
بندار (رئيس اليه و دييران) هوه/دخ درهم ١/99(‏ درصدكلدرا مدع 
صاحب مظالم (ديوانخانه) وهه له" درهم (وه/ره درصدكلدر امد 


تفاوتىكه در مقدار بودجه اين سه سازمان مىبينيم؛ بايستى باتعداد افرادحقوق 
بكير هر سازمان ستكى داشته باشد. 

علاوه بر عناوين «والى», «بندار» و «صاحب مظالم »» در قسمت ديكر اينسنده 
كه مخارج هاه رمضان معين شده (و در جاى خود خواهد آهد) بهاسطلاحات شغلى 
زيبر برهمىخوريم: 

ل خادمان ديوان (اجزاء و خدام ديوانخانه عدلية) . 

عوانان (مأمورين ديوانخائه و مجريان اوامر عدليه و ساير اوامر مزبوط 
بدشهرها) . 

ياسبانان و حرسيان (نكهبانان) . 

عريفان (رؤساى شهرى) . 

معرفان (ظاهراً مطلعين بهاحوال طبقات هردم) ٠‏ 








باب حدوالعالم هنالمثرق الىالمغرب؛ مؤلف نامعلوم, بكوشش دكتر منوجهر ستوده» جاب 


طهورى ١ع"9!‏ صفحه ١107‏ 0 9 
بوت البلدان تأليف احمدبن أب يعقوب ترجمه داكتر محمد ابراهيم آيتى؛ بنكاه ترجمه و نشر 


كتاب جاب سوم عة؟١‏ صفحةٌ اه. 


؟ذب ايت أينده» سال دوازدم 


000 





جشم بينش؟1 (مأمور سرى مفتش) . 
اصطلاحات ديوانى و ادارىكه در كتاب آعده عربى است ولى دراين فصل سه 
اصطلاح: «ياسبان» و «بندار» و «جشمبينش» بدفارسى استكه در خور تأملاست. 
ه هرزينة زندانيان: وقتىكه سخن از زندانيان در أين دوره مىرود معمولا 
مسظلور مخالفين شعخصى حكام و سلاطين است و زندانيان راكسانى تشكيل مى دادم 
كه مخالف نظر و عقيده و عمل حكام و فرمانروايان بودند ويا اينكه وجودشانبراى 
ياحشاهان و امرا خطرناك قلمداد مىشد. وكاهى نمام مردان يك خانواده يا يكطايفه 
ويا تمام افراد يك دودمان زن وهردء لنخرد وكلان 0ك زنداني مىشدند. و درجانى 
كه به «بستن بند مفسدان» سيستان؟؟ اشاره شده؛ مطمئناً منظور از فسادء سرقت و تراع 
وقتل و هانند آن نبوده و براى اعمالى از اين قبيل در دورءٌ خلفاء احكام شرعى 
قصاص و حد و تعزير اجرا مىشده است وكمتر سندى دربارء زندا نىساختن! نانداريم. 
در منابع تاريخى و اجتماعى اشارات يراكنده فراوانى درباره تعداد زندانيان و 
كار و نسب وكاه هزينه آنان بجشم مىخورد: اردشير بابكان زندانيان محكوم بهاعمال 
شاقد را بهكارسخت وإموىداشت١؟.‏ انوشير وان هشتصد مرد زندانى راكه: «همه از 
فرزندان ساسانيان و ديكر تراد ملوك» بودند بجنكك دركشورى ديكر كسيلداشت"". 
و حجاج بن يوسف «جون بمرد ينجاه هزار «رد و سى هزار زن در محبس اوبود"؟». 
تاريخ سيستان از منايع تقريباً منحصر بفردى استكه مخارج زندانيان رادر بودجه 
سالانه معي نكرده و مبايغ آن 50 هزار درهم يعنى وعرع درصد بودجه سيستان وههره 
درصد كل درآمد سيستان است و اين هبلغ دوبرابر بودجدايست كه براى بيمارستانها 
درنظر كرفته شده. هزينة معيشت زندانيان كاهى با كار"؟ يا تكدى تأمين مىشده. 
عل بودجه منوذن: آبادانى و رونق محلدهاء برزنها و شهرهاى اسلامى باكثرت 








استاد محمدتقى بهار حدس ردءاند كه «جشم بيش» بايستى بدمعنى مأمور سرى باشد. 

وال بدصفحات بيش همين مقاله (؟م ستن سد) مراحعه شود. 

#١‏ مىكويند حفر خاندهاى سنكى ميمند ( تزرديك شهر بايك) بدستور أردشير بابكان وبدست 
رندابيان محكوم بداعمالشاقه صورت كر فته است. 

؟ل سيف ذىيزنء ملك يمن براى جلوكيرى از نهاجم سى هزار مرد كه حبثه يديمن آهده 
بودند تقاضاى كمك كرد. «انوشيروان انديثهكرد و كفت دين اهل يمن دين ما نيست تا نصرت 
ايثان را دهيم اما جون استعانت بما نمودند اكر يارى ندهيم نام و ننكك باشد و اكر لشكرى فرستيم 
وآنجا هلاك شوند نيك نيايد. يس رأى زد كه محبوسان را كه روى رها كردن ايثان نبودء ازفرز ئدان 
ملوك و سباهيان عمهرا بركك و سلاح دهد ا آنجا روند. إكر ظفر يابند خود همانجا باشند و أكر 
كشته نشوند: خود ايثان رهائى يابند و فرمود تا بازداشتكان را بيرون آورند هشتصد مرد بودند 
همه از فرزندان ساسانيان و ديكر ناد ملوك كه ابشان را محبوس موداشت...» فارس نامه ابن بلخى؛ 
انتثارات قراهانى ع*١‏ صفحه /إ١١.‏ 

#اى مروجالنهب - تأليف مسعود؛ ترجمه ابوالقاسم ياينده؛ بنكاه ترجمه ونشر كتا بصفحدوء١.‏ 

»ا رسم جنئان بود كه حاكم زندان ايشان را بصحرا بردى ا يسك يثته هيزم بياورند 
(قص ص الانبياء صفحه .)١99‏ 


بودجة سيستان در دورة خلعاى عباسى وذفى 





مؤذنهاى راتبة" و مؤذنان ديكر بود. صداى انان طلاوه بر ياداورى وقت تماز و 
دعوت هردم بداداى فريصه نمازء مشخ صكنند. ساعات مختلف و معيارى براى زمان 
بندى فعاليتهاى روزمره بوده. 

تعداد مؤذنان در سبستان زياد بوده» در فصلى ديكر از ناريخ سيستان أمده: 
«حمزةينعبوالله الخارجى اندر سنةٌ احدى و ثمانين و مائه2؟. بامداد بر غلس (تاريك) 
بدر شهر أاهده بود؛ باتك نماز بسيارا شنيدء از أين شهرءكه آنرا عدد و احصاء نبوده 
عجب مانده آخر كعت: باز كرديدكه بر شهرىكه اندرآن جيدين تكبير وتهليلبكويند 
شمشير نبايد كشيد"؟؟. » 

بايستى با نوجه بداين اعتبار و اهميت باشدكه در برنامهريرى بمبلغ بيستهزار 
درهم يعنى معادل ةشعر درصك بودجه سيستان و ههره درصد كل درامد را يخود 
اختصاص داده كه دوبرابر بوجه بيشربينى شده براى بيمارستان است. رواج و فراوانى 
ساعتهاى مختلف مجى: ديوارى: طاقجداى؛ سفرى و امكانات راديوثى و تلويزيونى 
براى اعلام و ياداورى ساعات رسمى و شرعى از جمله عواملى استكه باعث حذف 
رقم هزينه مؤذن از برنامهريزى بودجه كرديده است. 

بس هزينه ببمارستان: تقريباً كمترين مبلغ در مجموعه هزيندهاى بيشيبنى شدء 
سيستان؛ بهبيمارستان اختصاص بافتد؛ با توجىكه بيمارستانها ب قبل و بعداز اسلام ب 
درابران مىشدهء نمىتوانسته است شهرى بدقدمت و عظمت سيستان» هزينه بيمارستاش 
نصف هزينه زندان يا نصف مقررى مؤذنان باشد. 

اكر براى مخارج بيمارستانها ١١‏ هزار درهم يعنى ار درصد بودجه سيستان 
و ا*ره درصد كل درآهد سيستان اختصاص يافته» بايستى براى أ.ين باشدكه: 

الف - بيمارستان مكانى براى معاينه بيماران و دادن دارو و دستور بهآنها 
بوده و فه براى 'نوقف وبسترى شدن بيماران. 

ب س: سنتهاى خانوادكى و طبقاتى و قومى اجازه دمىدادءكه افراد دربيمارستان 
سترى شوند و اختصاص بدافراد فقير داشته. جنانكه در بعضى از فرهنكها نيز درمعنى 
بيمارستان آمده: «عمارت و خاندايكه جهت بيماران بنا شد و در آنجا بيماران يسى 
بضاعت و بيكس را يذيرفتهو مجانآ و بلاعوض آنائرا تداوى كرده و دوا و غذامىدهند 
و برستارى هم ىكنندة؟.» و كسانىكه تمكن و استطاعت مالى داشتداند بنابرسنت» طبيب 
را براى هداواى مريض بخانه مىبردهاند و هنوز براى وجهىكه بهطبيب برداخت 
هىشود» أصطلاح «حقا لقدم » ببكار مىرود. 

جه : بعلاوه معاينه بيماران منحصر به بيمارستاتها سوده و داروخانهها علاوء 
ه- مؤنن راف كى كه ندراى ادانكفش در صسحدى تعيس مىثود وبرأىابنكار مقررى 
دريافت مودارد. 

عب سال 1849. 
باس تاريخ سيستان صفحة ع0١‏ و 187. 
م فرهتكك نفيسى ناظمالاطباء. 


ينف مسيت آينده» سال دوازدهم 


برفروش دارو محلى براى معاينه بيماران نيز بودهء فريدالدين عطار» آمارىازييماران 
راكه روزائة بداو مراجعه مىكردهاند» بلسث م ىدععهد: 
بدارو خانه يانصد شخص بودئد ‏ كه در هر روز نبضم مى نمودئد؟؟ 
له هزبنة بستن ربكك: ريكرارها در سيستان و در آباديهاى حاشية كوير لوت 
و مشكل مهاركردن «ريكك روان» از مسائلى استكه نا يهامروز مردم منطقه رابمبارزه 
' همىطلبد و جنائكه ديديم مؤلف تاريخ سيستان «بستن بند ريكك» را يكى از سه شرط 
آبادانى سيستان مىداند. 
اكر در برنامهريرى سيستان سىهزار درهم يعنى #هرلا درصد بودجه سيستان 
|(مدره درصد كل درآاهد سيستان) و سه برابر هزينه سالانه بيمارستان» بيش بينى 
مىشودء جاى شكفتى نيست. هبارزه با «ريكك روان» را صد سال بيش از تأليف تاريخ 
سيستان: ابن حوقل جنين بيان م ىكند: «... مردم سيستان با استفاده از تجارب كذشتكان 
كه بر يايه دائش هندسه استوار است ‏ سرزمين خود را از خطر ريكك روان نكه 
مىدارند و اكر اين مراقبت نمىبود» ريكك شهر و ديهها را نابود م ىكرد ومنشنيدم 
كه مردم آنجا وقتى بخواهند ريكك را از جايى بفجاى ديكر منتقل كنند درترديك 
ريكك انيه و ديوارهائى از جوب و خار و جزآن تعبيه هىكنند و در يايين آن دربرابر 
باد» درى قرار عىدهند. باد از آنجا داخل شده و آنرا همىيراند و در بالاى آن جون 
كرد بادى هىسازد و ريكك رابدجائىكه منظور ايشان است منتقل م ىكند"؟.» 
با توجه بهتلاش همكان درمبارزه با ريكك روان هبلغ سىهزار درهم را نبايستى 
تمامى هزينه «بستن بند ريكك» دانست بلكه آنرا كمكى دانيت كه حكومت سيستان 
در نظر كر فته است وكرنه در اين هميارى: 2...و (مردمان) كارهاء ديكر دارند كه 
دون ابشان را نيست جون راندن ريكك از جايى بهجايبى و جم عكردن أن و بداشتن 
برجابى كه بخواهند١"؟.»‏ 
امروز نيز در استانهاى سيستان و بلوجستان» ,يزده كرمان و خراسان جلو كيرى 
از ريكك روان و تدابير تثبيت أن شيوءهاى تجربى و سنتى؛ همراه با برناههريزيهاى 
دولتى و كاه با استفاده از تكنولوى جديده از تلاشهاى بنيادى تضمين محيط 
زيست أاست. 
بودجه آزاد ساختن بردكان: بسردمدارى. در تاريخ حيات اجتماعى اسان 
سابقهاىكهن دارد. علماى اجتماعى بردمدارى را با بيشرفتكشاورزى و بيدايشفالزات 
همزمان هوىدانند. زندكانى سختء دلاورى؛ هوشيارى و بالاخره قيامهاى بردكان' 


ولا مثنوى خسر ونامه. 

وم فرهانفرماى عالم تأليف دكتر ياستانى ياريزىء انتثارات علمى #ع9١,‏ مقاله «روص در 
ديكك» صفحة 2*0 بدنقل از كتاب صورةالارض تأليف أبنحوقل ترجبه دكتر جعفر صفحة 10 دي 
اين مقاله أستاد دكتر باستانى همراه با شواهد تاريخى متذكر شده است كه نبايستى از ريكك انان 
فقط بعنوان «قهر خدائى» ياد كرد بلكه آثار «مهر خدائى» نيز در آن كم ئيست. 

ومب تاريخ سيستان صفحة ؟١.‏ 


بودجة سيستان در دورةٌ خلفاى عباسى وذ 
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قبل از اسلام"؟ و بعداز اسلام", قسمتى از تاريخ بردءدارى را تشكيل ميدهد و دور 
اين زمينه تحقيقات و تأليفات از ديدكاههاى مختلف سياسىء اعتقادى؛ طبقاتى وتاريخى 
كم نيست. 

در آيران قبل از اسلام و بعداز اسلام دستورات و اندرزهاى فراوانى درباره 
خوشرفتارى و محبت با بندكان يا آزاد ساختن بردكان يافت مىشود و نيز عواردى 
كه يك بنده بخاطر خو شخدمتى: شيرين زبانى يا علل ديكر «خط آزادى» از مالك 
خود كرفته كم نيست. نمونه از «خط آزادى» يك غلام در قرن هشتم (0800) بددين 
شرح است: 

«آين مكتوب ناطق است بذكر أنكه آزاد كرد صدر كبين خواجه...الدين» يك 
نفر غلام اروس اصيل مايان نام؛ ميانهبالاء سرخ روىء كبود جشم؛ بيوسته ابرو(...) 
تابعدازاين مالك نفس خود باشد و هرجا كه خواهد أقامت كندو بعداليوم هيج آفريدءاى 
رااز متعلقان اين آزادكننده و غيره با اين غلام هيج حقى و دعوى نباشد و مانع و 
مراحم وى تكردد نا بدفراغ خاطر بددعاء دولت روزافزون مشغو لكردد. بدين مو جب» 
كواءه بر خود كرفت جماعتى را از اعيان و ثقات. كتبه فى ١١‏ ماه مبارك ربيعالاخر 
سنه أحدى و ثلاثين و سبعماثه"؟.» 

و در مواردى برده خود يولى ذخيره مىكرده و خودش را از مالكشهىخريده 
أست, مؤلف تاريخ سيستان در ذكر نام فضلاء سيستان آورده است: <... بام مو لى (بنده) 
ليثبن بكربن عبدمناف بن كنانه از بزركى درجات علم بدان جايكاه رسيد 5ه خويشتن 
را بصد هزار دينار بازخريد از مولاى خويش» كفتندكه خيرى» خط نخواهى؟ كفت 
نوكه من خويشتن را بيش از ين ارزم و نيك نقد بركشيد و بدادة؟.» 

ولى اقدام حكوءتى و معي ن كردن مبلفغى در حدود 582000 درهم يعنىعهره١‏ 
درصد بودجه سيستان (ه*ر! درصد كل درآمد سيستان) براى خريدن و آزادساختن 
بندكان (زن و مرد) در خور توجه است. َ 

مبلغ فوق بدين شرح استكه صد بردهكه قيمت هريك از انها بين جهارصد تا 
يانصد درهم باشد يعنى جميع رقمىكه بداين اهر اختصاص هىيابد 0:00 درهممىشود. 

اختصاص دادن مبلغى ب هرجند در خور 'نوجه ‏ از يودجه سيستان را بهآزاد 
ساختن برده» درقرن ينجمء آآيا مىتوان طليعه اقدامى درجهت الغاء بردكىبشمارا ورد؟ 





##ب قيام اسيارتا كوس در سال اا تا 78 قبل أزميلاد. 

سج قيام زنكهبان در سواحل شطالعرب در قرن سوم بدرهبرى علىين محمد صاحبالزنج. 
رجوع كنيد بدتاريخ تمدن اسلام تأليف جرجى زيدان جلد ينحم مسحث يردكان. 

عم تاريخ اجتماعى ايران تأليف راوندىء: جاب أمير كير جلد سوم صفحه ولاه بوتقل از 
رساله الصاحبيه (نقلاز اسناد و نامه هاى تاريخى). 

هم تاريخ سيستان صفحه 18. 


"١‏ 3 [ينده؛ سال دوازدهم 

دركتاب «احياءالملوك».كه در يايان مقوله بدآن أشاره خواهد شدء در شرح 
هزينههاى سيستان در قرن نهمء شرط آزادى بندكان را «يك سال خدمت يمارا 
و غريبان كردن» آورده است*؟. 

6 هزيئة ماه رمضان: منظور داشتن مبلغى بعنوان نذر يا دراءد وقف بسراى 
مخارج مسجد در هاه رهمضان» از طرف افراد متمكن و خيرء امرى متداول است ولى 
اختصاص دادن هبلغ سىهزار درهم يعنى *هر/ا درصد بودجه سيستان ("امره درصد 
كل درآهد سيستان) از طرف حكومت و تقسيم آن بي نكسانىكه غالب آنها راء ظاهراً. 
نمىتوان نه در شمار فقيران مستحق بهحساب آورد و نه در عداد متعبدان ه«ولممع. 
مسألهايست در خور 'نوجه: 

الف: ظاهراً تمام كسانى كه يرداخت 5*0 درهم در ماه بهانها اتصر يح شدهء بعر 
از قرآن خوانان» از عمال و كاركزاران حكومتى هستند7؟. وا در واقع مبلغى اس 
كه حكومتء بكارمندان خود يعنى خادمان ديوانخانهء مأمورين ديوانخانه تكهبانان, 
رؤساى شهرىء باسبانان» مطلعين و «أمورين سرىء؛ كمك م ىكند. 

ي4اكابن اخساس ابن متخ بفضال وكار كزازان در هاه ومضان» راف اسياقد 
كه جون ماه عبادت است و آنان نمىتواستهاند آنطوركه شايد و بايد مانتند ماههاى 
ديكر كار موظف خود را انجام دهند و در نتيجه بدمقررى انها نقصانى وارد هىامده 
و اينكمك در واقع جبرانى بهكمبود مواجب محصوب مىشدهكه بتوائند با اسودكى 
خاطر بدعبادت يبردازند. 

ج: مقررىكه براى هريك از عمال وكاركراران تعيبين شده مبليغ 0 درهم در 
ماه و هقدار دومن نان در روز أست و شايد بتواند معيارى براى ستنجيدن مخارء 
ضرورى .بك خانواده متوسط نيازمند بهدكمك در قرن بنجم باشد. 

آنجه برجاى ماند: مجموعه هزينههاىسا ليانه سيستانكه باتفكيك اقلام مشخص 
كر ديدهبا لغبر هه0:ع”؟: ادرهماستكه بادرنظر كرفت نكار درا مدازخراجوجزيهكهعبارد 
از هههء باوج درهممىباشند: مبلغ 1١19/1:0060‏ درهم يعنى جدود يسوم كللدر امد 
باقى هىماندكه در هزينههاى ساليانه بيشبينى نشده. ولى بدواليان و حكام موارد 
خرج كه جنب «خيرات و مبرات» يا رفع زيانهاى بيش بينى نشده دارد» معين كرديده 
استكه بقرار زبر است: 

الف كمك بدرهكذران نيازمند و مستمند و اتهيه لباس براى غريبان. 
وم احياءالملوك تأليف ملكثاه حسينين ملك غياثالدين محمدين شاه محمود سيستافى, بداهساء 

دكتر منوجهر ستوده: بنكاه ترجمه و نشر كتاب سال #+م٠‏ صفحه .١9‏ 
مب شايد قرآن خوانان موردنظر اين سند نيز جزء عمال حكومتى بوده و مقررى درناف 
مىداشته و با «قاريان» كه امروز مرسوم و معروقند فرق داشتهاند.  ٠‏ 


بودجة سيستان در دورءٌ خلفاى عباسى ان 





در غالب شهرهاى ايران عراكزى براى كمك بدصسافران و سياحان و زائران 
(خرج سفرء محل ببتوته؛ تهيه غذا و لباس) دركنار مساجد. خانقاهها يا منازل افراد 
متمكن وايا از طرف حكومت وجود داشته استء وقفنامههاء سفر نامدها و أسناد ديكر 
ايبن توجه بدغريبان و مسافران رأ نشان مىدهدكه در واقع سازمان كستردهاى براى 
«جلب سياحان» بوده و اين خود يكى از عوامل عمده سفرهاى طولانى د ركنشتهاست. 

ب - كمك بدافراد مقروض. 

هب هرمت ناطق ىكه در أثر سيل و يا عامل ديكر ويرانكرديده است. 

د ل ههمانى دادن (شايد «خرج سفره»كه در بوسجه استانداريها وجود دارد 
بازمانده اين رسم باشد.) 

ه س دادن بخور و غاليه بهضعفا: شايد منظور مواد بهداشتى و تقويتى باشد و 
يارسم و مورد و اصطلاحى بودهكه متروك شده و امروز جز مفهومىكه از ظاهرعبارت 
استنباط هىشود جيزى نمىدانيم» دركتاب احياءالملوك نيز از مخارج بخور و غاليه 
در بودجه سيستان سخن مىرودة؟. 

اشاره 


در مقدمه كتاب احياءالملوك؟؟ نيز شرح خراجات سبستانء: و بودجه سالانه آمده 
و همؤلف آنءكه مطمئناً بمشرح خراج دركتاب تاريخ سيستان نوجه داشته أست*؟, 
خراج سيستان و هزسههاى آبرا در زهان ملك قطبالدين ثالث (يادشاهى او از ء٠م‏ 
تااسم) با تفصيل آورده و بوىمناسبت نيست» عنوان مقاسه» تحولات درآمد و 
برنامهريزى سيستان را درفاصله قريب جهار قرن ملاحظه نمائيم '(بهجدول شماره » 
مراجعه شود . 

موارد هزينه در تاريخ سيستان و احياءالملوك صرفنظر از كم و زيام شدنمبلغ 
هرهورد تقريباً مثابه است. كه خود معرف تغيير شرايط وكم شدن اهميت آن ويا 
نيازمندى جامعه بهآن استء در اقلام بودجه كتاب اخير دو مورد اضافه شدمكه در 
تاريخ سيستان بهآنها إشاره نكرديده است و عبارتند از: 

خرج كورستانها 64هه,+ درهم 

خرج كوران ومن: درهم 

نويستده أحياءالملوك» براى معين نمودن مقدار درمء بلافاصله اضاقه نمودءاست 
كه: «هردرهم يك مثقال نقره است» تقريباً هفتاد و بمج هزار و صد و ببست توفان 





+# أحياءالملوك: صعحهوا. 

وم احياءالملوك. تأليف ملكشاء حسيرين ملك عيانالديى محمدس شاه محمود سيستانى 
بداهتمام دكتر منوجهر ستوده, ينكاء ترجمه و نشر كناب سال #+*8, صعحات 1١8‏ و 19. 
ذا بدمكدمة ملك الثعراء بهار بر تاريخ سيسئان و مقعدمهة مسحح أحياءالملوك مر اجعه شود. 


ل -3 آينده؛ سال دوازدىى 





هىشود بهحساب مثقال شثردانكك و از زر رايج» حال كه سال هزار و بيست وهفت 
أست تخمينا هشتاد هزار تومان مىشودنا!"؟.» 
0 اليددكنا 
”تقل از تاريخ سميستان 
قسمت خراج سيستان 
ثلثة الف الف و خمسماية و اثنا عشر ألف درهمء درمى درمى دون هال جوالى و 
صوافى و آذروىء و اين جمله بود خمسة و ثمانون الف درهمء فذالك ثلثة الف الف 
[و خمسماية] و نسعين الفآ و سبعة الف درهم» زين جمله دوبار هزار هزار درم سلطان 
را بودى؛ ديكر برين جمله كه نفصيل بدان ناطق است بكار بردندى نا مردمان بدردسر 
نبودندى [و] بقسامات و حشرها و شغلهاء خويش برداخته بودندى؛ أول راست كردن 
تيموق از بي تالمال بودى» هرجند شدىء از جمله دوبار هزار هزار درم ببايستى داد هر 
سالىء أها آنجه از جمله ديكر هال بايستى كرد عامل و والى [را]؛ راست كردن باره 
رأ هر سال اثناعشر الف درهمء و راست كردن كورها اربعة آلاف درهم؛ و راست كردن 
ديكر قلعتها را براكنده خمسين الف درهم» و محبوسانرا بهر شهرى كه بودند عشرين 
الف درهمء و هاه رمضان در مسجد جامع ثلثين الف درهم: قرآن خوانائرا هرجند 
بودندى؛: و خادمان ديوانرا و عوانائرا و حرسيان را و عريفان رأ و ياسبانان را و 
معرفان را و هر جشم بينشى راهرجند كه بودندى, بهر شهر كه بودندى» هريكى رأ 
اندرين ماه عشرين درهمء و أندر هر سال صد بنده يخريدندى أز يانصد حرم نا جهارصد 
درم و آزاد كردندى نرو هاده وهريكى را جنداثك بهاء او بودى...2 [و] بيمارستان 
را عشرة آلاف درهم؛ و بندبستنها را اكر بيش بايستى هرجند شدى و أكرنه خمسة و 
عشرين ألف درهمء والى شرطه را در هر سال تلثين الف درهم؛ بندار خراج را و دبيران 
اوراخمسين الف درهم؛ و صاحب مظالم را عشرين الف درهمء و ريكك بستنها را ثلثين 
الف درهمء [و] برنهاراكه نكاه داشتندى خمسين الف درهمء [و] يلها و رودها و 
جوبها و هعبر كشتيها را اندر هيرمند تلثين الف درهيء ديكر برجاى نهادندى ابناه 
سبيل و ضعفا راء [و] نفقات و جامه كردندى غربا راء و نكاء كردندى اكر كسى را 
وامى آمدى بدادندى و اكر جاى بغريق يا بسببى وبران كشتى آبادان كردندى» و هرجه 
بسر سال زيادت شده بودى و الى برينكسها كه ياد كرده شد تفرقه كردى و بعيدها 
مهمانى كردندى و بخور و قاليه دادندى ضعفا را هم ار اين» وبالله التوفيق.ة 
اع احياءالملوك صفح .١9‏ 
نوضيح و نشريح كلمات وا اسطلاحات و عبارات را بدتفسيل در صفحات 0" و "١‏ و6" و 
جب كتاب تاريخ سيستان» تصحيح ملكالشعراء بهار مىيابيد. 


بودجة سيستان در دورءٌ خلفاى عباسى 








7146 
جدول ثمارة ١‏ 
در آمد سيستان 
١‏ خراج سالانه كه مبناى ثابتى داشته است مور ؟اورم 
كال جزيه و عايدات خا لصد و مالالا ره ل" 
كل درامد ومورلاوورم 
هرينه هاى بيش شله مبلغ يه درصد درصك 
. درهم كلخراج هزيندها 
)- اختصاصى سلطان كه هأمورين و عمال و 
طرفداران نيز از همين مبلغ مقررى 
داشتهاند 0روههور؟ هعرهم «ه6#رلام 
ا برأى أصلاح خرابيهاكه از سيل وجريان 
رودخانه در اراضى مزروع بيدا شده أست. 6مورع ووره 
#ب براى تكهدارى سد هاى خاكى و هرزب 
بنديهاى زمين درختى (برن) هودرهة 2 كارا 
؟ ‏ براى مرهت يلهاء رودها و جويها و معبر عرة”.ه 
كشتيها در هيرمند. مووره" ‏ ا “مره 
ه بيشبينى شده براى ستن سدها و در 
صورتىكه لازم باشد بيشتر أز ان هووره ‏ وؤعره 
عب براى مرمت كردن باره شهر ووور؟١ 1‏ “اارهم 5 
ب براى تعمير و آيادانى قلمدهاى اطراف ووورهثم همسر | فشر؟ام/ 
م والى شهر (شرطه) وووره6م ‏ #امره 
بق بتدار (رئيس ماليه) و دبيران او 20ر06 هر ١‏ مايه 
واس صاحب مظالم 0وره85 ههمُره 
١‏ براى هزينه زندانيان شهرها و5ووره7 ههره بغر ع يل 
برأى حقوق مؤذنانهر جا كه ياشند هووره7 ههره بةعر 8 م9 
ا براى همخارج بيمارستان مووره١1‏ الالاره عكار ري 
؟١‏ ريكك بستها مووره* “اوره #ورلاييه 
هر سال صد بنده زن و مرد از يانصد 
درم تنا جهارصد درم خريده و بهر ايا 
يز معادل بهاى آن يرداخت مىشود. ‏ وودره؟ ‏ 885دا ار عهرهايه 
ع يه در ماه رمضان بدقرآن خوانان» ش 
خادمان ديوانها نهء مأمورينديوانخانه؛ 
رؤساى شهرى'» نكهبانان و ياسبانان» 
مطلعين:سرشناسان (جشمبينش) هرجند 
كه باشند و بهر شهر كة بأشند در أين 
ماه بهر ايك روزانه 76 درهم و ؟ من 
مووره" ‏ "“ااررة رلا 


نان حاده شود. 





تكرف آأينده» سال دوازدهم 
جدول شمارة ؟ 
خراج سيستان وهزينه سالانه در زمان ملكاعظم قطبالدينتالث. (نقل از احياءالملوك) 
كل مبلغ خراج ر#اترل درم 
هر ينهها: 
سم حصبه بيوتات حاكم 06 ره درم 
٠”‏ ل بيتالمال: هووةرهه0را درم 
م سياهيان ههور؟اهر؟ درم 
ونتمه بين نحو خرج شدى: 
© ب لخرج عمال دوورلا درم 
ه - تعمير قلاع هووره؟ درم 
ع ب خرج كورستانها نان درم 
/ا لس خرج ماه رمضان و حافظان كلام الله 6 * درم 
م ل خرج زندانيان ووورما درم 
89 خرج كوران هوورم درم 
هل خرج ياسبانان و عسان و حارسان ملك هووربا رم 
أأاس خرج بيمارستان مووره6١‏ درم 
؟إاس وألى شرطه موورمم درم 
صاحب مظالم هووره7 )| درم 
عاب خرج كشتيها وووره؟ درم 
م6 مقررى دبيران هو0روم درم 
ع١‏ خرج بخور و غاليه هوورما١ا‏ درم 


لاا خراجات يرن و بستن بند و بندريكك همه از مال ديوان شدى '(مبلغ معين نشده) . 
هرسال صد غلام و صد كنيزك خريدى و هريك را بمقدار ديكر كه بهاى ايشان 
(بودى) دادى كه در آن سال» خدمت بيماران و غريبان كردى و آخر سال آزاد 


كردى (مبلغ معين نشدم) . 





حاضر جوانى ميرزا ابوالحسن ايلجى 


در لندن از ميرزا ابوا فصن ايلجى يرسيدند آيا حقيقت دارد كه در ايران 
مردم خورشيد يرستند؟ 

جواب داد در اير ان نه. اما در انكلستان اكر من كه إيرانيم اتفاقاً خورشيد 
را ببيئم آن را خواهم برستيد. 


نوشتة خانم اميكو ا وكادا 
ترجمة هاشم رجبزاده 


سيماى زن در شعو تغؤلى فارسيى* 


بيشدر آمد 


سيماى زن در شعر أنغزلى ا.بران اسانىتربن رنكك و بوى را دارد. زن در اساطير 
و إفساندها دستخوش آهيال خدايان يا اراد آسمان است؛ حال انكه در شعر عاشقانه براه 
خواهش دل و يسند خود مىرود و احساس بيجيدة خويش رأ مىنما ,أند. تاريخ بلند ادب 
قديم يارسى جز دورهاى كوناه جنين سيمايى از زن نلموده أست. مبادى اخلاقى و 
هوازين اجتماعى را بايد موجب عمدةٌ اين كمبود دانست. با رواج أنديثة عرفان ساز 
سد ينجم هجرىء سيما “(و جمال) زن بيشتر از كمالات خداوندى دانسته شده كه باين 
شان يا بصورتى مطلق تجلى بافته است. 

از آنجاكه نكارنده بيشازين دربارءٌ تاريخ شعر تغزلى فارسى نوشته است١,؛‏ دراينجا 
مى خواهد با ردهبندىء: تصوير و تصورهاى يرداخته از زن» سيمايى أز او را كه در شعر 
عاشقانه به اوج اعتلا رسيد مطرح نمايد. نخستين هدف اين كفتار بدست دادن تصويريست 
ازين سير تكامل با مرورى سراسرى برافسانه و تاريخ (تجلى) سيماى زن. 

مقصود دوم اين بررسى هقايسدايست ميان تصوير زن در نظم عاشقانه و سيماى زن 
در شعر عارقانه. 

مقصود سوم كنكاش دراين نكته است كه جكونه وصف تصوير و سيماى زن در 
شعر عاشقانه برداخته شد. 


١‏ منايع توصيف سيماى زن 
آثار زير نمونههايى از سيماى زن در شعر داستانى و تغزلى فارسى دربر دارد: 
ناماثر (باتعبيين نام قهر مان تاريخ نظم ‏ كوينده اصل 
زن داستان) كناب داستان 
١ل‏ ورقه وكلشاه سدئه١او؟١١‏ (ميلادى) )2 عيوقى عربى 


ودع اعبمد ماس م اسم وسمايم وسسسسا م سصو وصصسص الس 





* اينمقاله را خانم دكتر اميكو أوكاداء ايرانشاس و اساد بحش فارسى دانشكاء مطالمات 
خا رع كو دوه در كعرانس سالاب مر قشناسى زاين در ماه نوامبر ١888‏ در دانتكاء كىئو در توكيو 


بزبان ثاينى ارأئه نمود. ' 
١‏ أميكو اوكاداء تاريح شعر تغزلى فارسى. نشرية داشكاه مطالعات خارجى تواكيو ‏ شمارة 


م" سال حنةونق ص هما تا 3007. 


وبي يئده» سال دوازدم 
؟ واءق وعنرا سددّه ذو اا عنصرى يونائى 
مب ويس و رامين #هه١ه08١(ميلادى)‏ فخرالدين كركانى يارسى 
»9ب لخسرو وشيرين لاا نظامى عربى 
ه ث'يلى و مجنون | ١١٠88‏ نظامى أيرانى 
عع ديكر آثار: 
يوسف وزليخا - #امها امانى هصرى 
هف تبيكر 17و1١‏ نظامى أيرانى 
شيرين و خسرو  ١594100١‏ أمير خسر و ايرانى 
مجنون و ثيلى ‏ ١10ل984؟١‏ أهير خسرو عربى 
هماى وهمايون ب/اسما١‏ خواجو أيرانى 
كل و نوروز اعم خواجو 7 ايرانى 


شعرهاى داستانى عاشقانه كه سيما و تصويرى أز زن هموىيردازد بيشتر ينج اثر 
نخستين است. سيماى زن در ورقه و كلشاه و ليلى و مجنون را مىتوان همانند داننت» 
و نيز اين تصوير در وامقوعذرا و خسرو شيرين شبيه است. نكارنده همىخواهد دراينجا 
سيماى شيرين رأ بدوصف آورد زيرا كه تصوير زن در منظومة خسرو و شيرين ما 
شرح ناريخىء أفسانهاى و حماسى و وذ كيهاى دريكر همراه است. از آنجا كه داستانها 
و سرودههاى ياد شده در رديف ع بالا مايه ذوق عارفانه دارد؛ بيبا كه تصوبر خاصى ارائه 
نم ىكندء در اينجا أز آنها مى كذريم. 


؟ ماخنل توصيف سيماى ثإيرين ٠‏ 


الف تاريخ بلعمى؟ 2 . 

بهانجام رسيد. نويسندةٌ اين كتاب در دربار سامانيان مقام وزارت داشت. در اين اثر 
شيرين كنيزى يونانى در دربار خسرو يادشاه ساسانى معرفى هىشود. 

ب - شاهنامه؟ 

اين منظومة حماسى و مردمى را فردوسى در سال ١9010‏ بهبايان آورد. 8ه0؟1١‏ بيت 
داستان خسرو و شيرين كه بربايةٌ تاريخ برداخته شده در بايان اين اثر عظيم آمده است. 
در اين منظومه ساخت و بافت اصلى شعر داستانى عاشقانه تقريباً محفوظ مانده و شيرين 
در سيماى يك زيبا روى يونانى وصف شده است. نظامى كنجوى اثر شيرين و خسرو 
خود را از روى شاهنامه ساخت؟. 

ب - ويس و رآهينة. 

؟س بلعمى: ترجمة تاريخ طبرى» تهرآن» مهةاء ص 50؟ ما اعءم0". 

مب فردوسيء شاهنامه, جلد 4 تهران» وز ص معة؟ ما #عو0. 

؟ب نظامىء: خسرو و شيرين؛ تهرأن» #هواء ص .١120‏ 

هل فخرالدين كركانى» وس و رامين مهران» لمهةا. . 


سيماى زن در شعر تغزلى فارسى وبي 





اين اثرء هر كب از 6 بيت شعر أنغز لى» بوسيلة فخر الدين كر كانى» شاصس دريارى 
٠‏ آنه . ع 
زهان -حود؛ در قاصلك سالهاى ١08 1 ١٠١80‏ ساخته شد. تركيب اين مثنوى دركار 
نظامى تأثير بسيار بهاد و اين شاعر در آثار خود ازبن كتاب سخن ورده است”. 

0 و رامين ببشتر بهو صف دراكاه شاه وضع اجتماعى و.بس» نامةها و ككفتو كو 
هاء مناظر طنيعت” زند كى ورس و دلدادة او مىيردازد. نظامى نيز دريثباره سخن أورده, 
كرجه (محتواى) اين اثر نا موازين و قيود اخلاقى آندوره ناسازكار بوده اسن." 

اين اثر أدبى و ناريخى كه نويسدة أن شناخته نيست در سال ١١+‏ فراهم أمده 
و حاوى مجموعه داستانهايى از دورةٌ اساطيرى تا عهد سلجوقى است. محتواى اين اثر 
(در وصف شيرين) بدهناريخ بلعمى شبيه است., 

ث - خسر و و شيربن1 

اين كتاب أز ههوهمء بيت شعر تغزلى و ميان سالهاى 1١9/97‏ نا ١141١‏ ساخته شده 
است. خسرو و شبرين بويزه ازنظر نصوير بردازى سيماى شيرين انرى عالى است. 


“)ب سير تكوين و تكامل سيماى شير ين 
در “ناريخ بلعمى: سيماى شيرريين صورت ساخته و يرداختداى دارد. در اينجا به 


شكافتن اين نكته همير دازد كه حجكونه مانتهاى اثر نخست در ساختن اثر اصلى (مورد 
نظرما) بكار كرفنه شد. 
دورة نوجوانى شيرين 

شيرين كه بايد ملكةٌ سرزمين ارهن شودء دختريست سر زببا سان يرى. جشمان 
سياهش بمجشمةٌ آب حيات در ظلمات هىماند؛ بوست و جهرءاش سيمكون و نكس 
جشمانش خواب! لود و خمار است. دو رخسارش جون كل سورى سرخ و عطرآ كين 
است و «لبش شيرين و نامش نبز شيرين». هفتاد نديمةً بريوش أو را همراهند. شيرين 
و نديمكان او بىاختيار از احساس شادى و خوشى لبريزندء «مجنانكه غنجدهاى شاداب 
بىاراده هىشكفند. دراينميان» نصوير جوانى بداين زيباروبان كه در حشمه جون آفتاب 
همىدرخشند» نموده همىشود. شمرين» شيفتة ابن صورت. دل هىدازد و قرار از دست 
هى دهد. 

شير ين جامى بيادمحبوب ندبده بره ى كيرد وعهد مىكتد نا تنها بدديدار أو رود"١.‏ 

منابيع الفء ب وت باد شده بهووصف زيبايى شبرين نيرداختهاندء زيرا كه شيرين 

ع نظامى. فمابحاء ص 2.180 540 و5050 

لا هما نجا . 

ب 259019 عمجم لالنو اريخ والعصصء تهران. وعوى ص ولا نأ 5ى. 

9 نظامى: هما نجا. 

6 نظامي: قماتجاء ص مع نا “الا. 


يف آينده؛ سال دوازتحم 





درين منابع زر خريدى ,يونانى است. اين نكته موجب تفاوت عمدهاى نهتنها در برداخت 
داستان» كه در توصيف سيماى زن أول آن شده؛ جندانكه نظامى اورا درجايكاه شاهزاده 
كان :تهادة: أست: ١‏ 
تصوير ,ياد شده (كه بهدختران در جشمه نموده شد) از خسرو بود كه درباريان 
ترديك او آنرا سهبار بهجشم شيررين درآوردند نا وى را بهبند عشق 'كرقتار كنند. 
بيداست كه نظامى جنين طرحى را براى داستان ءى سندد» زيرا كه در آثار ديكرش 
نيز داستان را براين الكو نهاده ااا 
وصف زيبايى شيرين (در اثر نظامى) مانند سيماى شاهدختها در داستابهاى 
حماسى ‏ إفسانهاى فردوسى است؟!, 
زيباروبى در جشمه 
شيررين» در لباس مبدل غلامان» سواره از قصر ه ىكريزد و بدجستجوى جوانى كه 
تصويرش را ديده است هىرود. كوه و بيشه را ازاكذر راهى سخت و كلا لود بشتسر 
مىكذارد و در مرغزار بدجشمدسارى مىرسد. 
شيرين برلب جشمه مىايستد» و آنكاه يوشيده در جامهدأى از أبريشم سبز» نتن به آب 
جشمه + ىسيارد. كوبى ثريا جامة زمرد در ربر كرده يا.كه بر كهاى سبز سوسن ب ركلبركك 
سييد ييجيده است. 
قضارا خسرواكه براسب خود در مرغزار هر سو مى تازد» بدآان كنار مىرسد و 
يرى بيكر را در جشمه مى بيند؟١.‏ 
اين بهره داستان در منايع «الف» تنا «ت» ياد شده نيامده است. آي شاعر در اين 
صحنه از آناهيتاء الهة ايران باستان» ,ياد هىورد؟ جنين هى نمايد كه حال و هواى 
كنجه؛ ديار شاعرء دراين جلوةٌ بلند خياليردازى اثر داشته أست. در يك فرهنكك قديم 
جغرافيايى در وصف كنجه آهده است: «درى است در يك منزلى شهر بنام هرك! آنجا 
درخت فراوان هىرويد و آابكيرى هست...»>١‏ كفتهاند كه اهالى كنجه از كرماى 
نابستان بداين حوءنة مصفا كه از منظرةءٌ كوهسار و آب برخوردار بود يناه مىبردند. 
روح عزت نفس 
(بسخن نظامى) «شيرين و خسرو سرانجام يكديكر را ديدند و دربند عشقافتاديد. 
خسرو خواستار آن زيبا روى شدء اما شيرين روى كردانى مىنمود. خسرو را ناج و 
تخت مىبايست. شيرين خواست تا او را از انديشة دلدادكى نكرداند و به بازيافتن دبهدم 
از دست رفته بدارد. 
اما جندانكه خسرو باز بدتخت و دستكاه رسيدء دلدار شيرين را از باد برد. 


١س‏ نظامى:؛ اسكندرئامه. 
؟إل فردوسىيء شاهنامة؛ جلد :.١‏ همانجا. 

#اب نظاهى؛: همانجاء ص لها نا حم. 

١ل‏ زكرياى قزوينىء آثار البلاد و أخبار العباد» بيروت: #عول س 58ه. 





جا م لا لل 


سيماق زن در شعر أنغزلى فارسى ؟؟ 


ست ب اسم حمسي سن صس اح لصحي سس مي اس ب و ل وس 1 





شيررين» اين شهدخت لبرريز از روك وصالء خود را بربلدى قصرى درميان ريكهاى 
سوزان زندانى ساخت 0 


شاهنامه داستان را جنين آورده كه شيرين زيبا روى» كه وقتى دلدار خسرو بود» 


در نخجير كاهى جشم دراه اوست"1#. اما دراينجا سحنى از اكز بأ قصر نبست. در وبس 
وراهين؛ درّى كه زن اول داستان درآن كرفتار و در اتتظار مابده؛ أز صحتدهاى أصاى 
داستان استء زيرا كه ابنجا دبدار كاه ينهانى دلدادكان مىشود؟١.‏ در هر بك ازين 
داستانها دز يا قح رء جايى كه قهر مان زن داستان بها زمون اراده و سرسختى خيود در آن 
كوشه مى كيرد بطور مؤنر بكار كرفته شده است. قصر شيربن جابى در هرز كبونى 
ايران و عراقء نامى است كه ادنك ازدن قصر بيادكار هانده است. 


صيد 


(دنبالة داستان نظامى حبن أسث): «خسرو نا مريم» دختر أميرانور روم كه او 
را در بازكرفتن تاح وانحت إيارى كرده بودء عروسى كرد. أو ساز آنكه ١'سثشكه‏ 
قصرى كه شيرين آنحا كوشه كر فته زديك كاخ خسرو استء أ عصيد آرام نداشث. 
ملكه خسرو را سخت بدسرزنش كرفت كه در افسون آن ساحره (شيرين) درا مده است» 
و «بدقاج و تخت امسراتورى روم» سوكند خورد كه خود را بريسمان سياه حلق اويز 
خواهد كرد. شبرين نيز در ذل يمرم حسد مىورزيد.»4١‏ 

ازنظر تاريخى حفبقن دارد كه خسر ويروبز شورشى را كه در همباندٌ 'تحويل قدرت 
سياسى در سالهاى 0ه و ١ىه‏ مبلادى برخاسته بود بيارى امبراتور روم سركوت 
ساجت و در سال ١هه‏ دحتر اميرانور را بهمسرى كرفت و نيز ناجوتخت را ازيافت؟1!9. 
در تاريخ بلعمىء شاهنامه و محم لالتو'ريخ و القسص نام مريم برابر سابقدٌ تار يخى آمده 
اما هيجكونه شرحى در قصبه داده نشده است. تنها شاهنامه» انهم در سة عبارتء ارين 
اندازه آورده است كه «جون مريم نابوى اول دربار بودء شيرين همواره دو رخسار را 


زرد داشت. » 


عشق جادوبى 
(در شرح نظاءى) «كوهكن حوان. فر هاد. باشيرين كه بانتظار در راز وصال بيار 
در اقعيل ١‏ لوه كر فته بود' وديست» حوان بيجاره شنيدن صداى دلنواز شيربن ازخود 


ها نظامى: هماحاء ص ١؟1‏ نا ثل1١,‏ 
ووب قردوسى (شاهامة). جلد 4. هنايحا؛ سن 41/1١‏ 
با قشر الدين كر كاتني همابجا. دن 1103 181 و ©190. 
حا نظامى؛ همانحاء ص ١198‏ تأ 199. 
6 بلعمى. هماتجاء حجن .5١0‏ 
فردوسى, جلد ه شاهنامه؛ ص 3/ل74. 
هما نجاء ص 8لا. 


فا آينده» سال دوازدم 





بيخود شدء سر بدكوه و بيابان كذاشتء زار هىكريست و از خورد و خواب بريد. 
شيرين دلبندش جون نسيم دلنواز بهارى براو كذشتء بيالهاى بهجوان دلباخته داد و 
كفت كه آنرا بياد او بنوشد. دلباختكى اين كوهكن جز دلبستكى خسر و است كه دربند 
اميال خاكى است. 

خسرو از دلباختكى كوهكن جوان كه سوز عشق در سينه داشت فكران بود و 
طرحى بدانديشانه دركار أو ريخت و بياى مركش راند. شيرين برمركك دلدادةٌ بامراد 
شيون آورد و بياديودش بناى آرامكاهى ساخت.»0٠‏ 

اين بهره از خسرو شيرين كه در 0هه بيت بهدوصف حال فرهاد يرداخته يكى 'ز 
مهمترين بخشهاى اين قصةٌ دلدادكى است. شيرين زيبا روى بهعشق يرسوز دلداد* 
جوان باسخى نمىدهد:, و نيز از سخن و رفتارش بيداست كه از رنج و درد دلباخدة 
خود آكاء نيست. خسرو هم در دنيايى جدا از فرهاد است. در تاريخ بلعمى يك سطر 
در اشاره به «زيبا رويى كه فرهاد بهعشق او كرفتار آهد» و در مجم لالتواريخ والقصص 
سه سطر دربارةٌ «اميرى بنام فرهاد كه بدعشق شيرين زيبا روى درافتاد و بيستون را 
ربد» آمذه آست؟؟, 

اين زمينه و عهايةٌ داستان از راه قصدها و افسانهها دركوشه و كنار ايران هرأكنده 
شده و نيز در آثار ديكر نظامى اثر نهاده أست"؟. 


مر “كك رقيب 


(دنبالةً سخن نظامى جنين است) : «مريم» همسر خسرو و رقيب شيرين» جشم از 
جهان بست. كويند كه شيرين زهرى تلختر از شرتكك فراق براى هريم؛ بانوى خسروء 
فرستاد و أو نوشيد. اما براستى زهرى در ميان نبود. شيرين مريم را با افسون وجادوى 
اراده ازهيان برداشت. 

بيام مركك رقيب براى شهرين كلل و خار آورد. كل آنء شادى رهايى از ببد 
حسد بود. أما خار اين كل بيم شيرين از اندوهى بود كه دير يا زود بداو روى 
«ى نموت. 6؟؟ 

از مركك هريم؛ بانوى خسرا'وء شرح كوتاهى در شاهنامه آمدهء أما أينهمبه كواء 
دل سختى شيرين است: 

«شيرين با بانوى خسرو در كاخ او هىزيست. ازآنجاكه مريم بانوى شاه بود 
شيرين همواره دلى براندوه و رخسارى زرد داشت. أو سرانجام هم بانوى خسرو را با 


0ك نظامى» همانجاء ص ى١؟‏ تا مع؟. 
اا بلعمى؛: همانجاء ص ١؟5.‏ 
لاس هبانجاء ص إقلا. 
631-2.مم ,1968 ,أطععلنه2 ,عنطقرع1ن! موتدقا أه لرممخوتك ,وكاملا8 .ل -23 
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سوماى زن در شعر تغزلى فارسى 3 
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سيرده شد و خاطر أو أسود.»ة؟ 

نظامهى كه بسيما و تصوير شيرين در قصدهاى عاشقانه توجه داشته است هىكويد: 
«أز قصة زهر بكذر» * وأو در منظو مداش كلمة «همت» را عى] ورد تنا حرمت شيرين 
را نكاه داشته دأشد. 


بار ائدوه 


1 1 700 

(به كفتةٌ نظامى) : «بساز مراك هريم نيز خسرو شوقى بههمسرى با شيرين نشان 
نمىداد. شيرين ازين جبوند خوشى و اسوده دلى مىخواست» حنانكه يندارى ابن موهبت 
ها را در بازار مى فر وشند. 6 

«خسرو با أين عوسبازى و افسوئكرى برنيامد. و برآن شد كه دخترى زيبا از 
اصفهان را بدهمسر ى كير د». 

«شيرين همه شب از سر درد و نوميدى كريست و در قصر لمهاى خود يدخداود 
ناليد.»*؟ 

,وصف شب هجران كه در 59 بيت آمده و توصيف صيح روشنى كه درميان مناجات 
طلوع م ىكند از زيباترين جلوههاى نصوير طبيعت دراين اثر است. از جهار مأخن باد 
شد ديكرء در سم أثر وصف شب نيامدهء"" و تنها در ويس و رامين از شب هجران 
سخن رفته است. در أبن اثرءتارريكى شافة تيره بختى هردم كر فته شدهء اما خسرو و 
شيرين براندوه تنهايى و كوه غم فراق كه بردل شيرين سنكينى مىكند تأكيد نهاده 
أست. جنين مىنمايد كه نظامى سرايندةٌ منظومههاى داستانى عشقى در آثار خود از 
خاقانى (شروانى) كه الى همان ولابت او در خاسته ودر فن استعاره و تشلية استاد بودم, 
تأئير يذيرفته است8؟. 


فاسا ز كارى 


(بددنبالة داستان بنكريم): «خسرو با آنكه زنى زيبا از اصفهان را بدعمسرى 
كرفته أست؛ هواى شبرين را سخت دردل دارد. او به دى كه شيرين آنجاست هىرودء 
اما دروازةٌ آنرا بروى خود بسته هىبيند. شيرين به بام مىرود و بديدن جهره و بالاى 
خسرو اكه جون صيح روئن است ست مىئوده اما م ىيندارد كد اكر خود را دربرابر 
او خوار كند نامش جون ويس (دلدار رامين) در جهان بست خواهد شد. 

«شيرين زيبا دروازهٌ بارو و سراى را مىبندد و آنكاه جهره مىآرايد و با جامهاى 
نفيس و ميان بندى از زر و جواهرء آراسته جون بيراهن جين بدايوان قصر مىرود. 


مد كك فردوسي: حلد 89 شاهنامه, ص 8٠73‏ , 

اام نظامى همائحاء ص هل؟ ثا 49#؟. 

ااا فخ رالدرس كركانى. هما بجا ص معنا شي 5 

اس وحبد دستكردىء كتجيتة كحوى, بهران. ع193. سعيد سيسى. احوال و آثار نقلامى 
كتجوى. تهران,» بىنا . 


هجا سيب أينده؛ سال دوازدهى 


«شيرين در برابر خواهش خسرو كه مىخواهد در سراى را بكشايند» 'تندى نشان 
مىدهد و هى كويد كه خسرو مىبايست جنا نكه رسم دركاه أست تخت روانى برايش 
هىفرستاد, و سيس بر او سرزنش موىبارد كه جرا نارواى ارزوى دل خود زنى ديكر 
را بدهمسرى كرفته است. شيرين زيبايى قامت را در بيراهن حرير جلوه مىدهد و داده 
هاى اشك جون كوهر تابان از جشم مىبارد» سرشكى كه عالم را بهشور مىاندازد. اءٍ 
هركونه داستان مىسازد نا دل خسرو رأ بهيند أورد وهر عشوهداى در كار هى] ورد 8 
أو را كر فتار عشق خود سازد. كفت وكوى آندو بددرازا ه ى كشد» أما شير بن سر سختك 
هىهاند وانا خسرو تن بدازدواج نمىدهدء دروازةٌ سراى را براو نم ىكشايد».1؟ 

شاهنامه سخنان شيرين را در جهار بيت كوناه كرده أست: شيررين بديدن روى 
خسروء در ايوان نمايان مىشود و با صداى شيرين و موزون خودء آرام و شورائكز. 
از كزشته باد همى كند. 0 

خسرو كه اشك خون برجهرهٌ شيرين روان هىبيند» سرشك از جشم هىبارد و 
او را همراه با ه» يار وفادارش روانة قصر خود م ىكند.»*؟ 

رين شيوه (توصيف) در ويس و رامين هم ديده مىشود. در ا.ين أثر جوان دلداده 
بهسراى دلدار عىآيد اما او در بهرويش نم ىكثايد؛ بدايوان مىرود و كفتوكوى 
بلندى سرمى كير د.؟ 

اين صحنه زهينهايست براى سازشى كه در يايان بيدا مىايد. 


وصال 


«با آنكه شيرين و خسرو با سخنان نوشين عشق و عهد و سوكند محبت بهاشتى 
هىرسند. شيرين همجنان هىخواهد كه بيوند زناشويى هيائشان بسته شود و خسرو يمال 
مىنهد كه اين آببين انجام يذبيرد. 

«در روزى فرخندهء عروسى باشكوهى بركرار مىشود. درميان يكهزار شتر و 
يكهزار اسب زيب و زيور كرفته؛ با بار صندوقهاى رخت و يانصد فرش زربفت» تخت 
روانى از طلا عروس زيبا را در حلقة اسبان و ارابههاى رنكارنكك كه جون طاووس 
اراستداند يدحا نه بيخت هوى بر د. 

جون نخت روان شيرين بهدقصر خسرو مىرسدء شادى از زهين برمىجوشد. خسرو 
مؤبدى را مىخواهد و بيوند زندكى برابر آ.يبن زردشت بسته مىشود.»؟ 

داستان عر وسى شيبرربن در شأهنامه جنين أست: 

دجون خسرو خواست ثا شيرين را برابر آثين و كيش بدهمسرى كيرد» سران و 
بزركان كشور سخت مخالفت نمودند. مؤبدى زردشتى بيشكويى كردكه (با اين وصلت) 
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سيماى زن در شعر تغزلى فارسى وا 
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تبار يالك خسرو خواهد آلود و شهزادداى خوب كهر زاده نخواهد شد. يس بسفارش 
رايزنان» جامى از خون كرم بددركاه آوردند و بزركان دربار آنرا دست بهددست 
كردأ ندند, بس ان خون را دور ريختند و حام را با آب و خاك تستند و ياك ساختئد. 
آنكاء جون شراب و مشك و كلابدر جام ربختند. نلالويى جون آفتاب بافت. بدينراء؛ 
ان شوهى زدوده شد. 

خسرو أزين آببين شادى نمود و شيرين را بهشهبانوبى بر كزيد»؟؟. 

جنين مىنمايد كه جون در داستان شاهنامه شيرين در اصل زيساروبى روهى شناخته 
شدهء همسرى خسرو با أو كه كافر كيش بوده نخست ناشايست أنكاشته شده است. 

در خسرو و شيرين نظامى صحنهاست كه در آن يك بار خدمتكار و يكبار نديمهداى 
در شب عروسى حاى عروس را هىكيرند. ييداست كه أين صحنه از شب وصال موصوف 
در ويس و رامين كر فته شده است زيرا 1 در روند داستان نظامى جنين صحنداى بدآن 
اندازه كه در ويس و رامين است. شرورت نداردة؟ اينكونه جابجايى نديمه و عروس 
در داستان «نريستان و ايروت»آا هم ديده همىشود. 


سخنان شير ين 


(نظامى داستان را جنين دنبال مىكند) : «شيرين همراه خسرو تن شست و خود 
را ياك ساختء نيايشكاهى ريا داشتء كردار نيك بيشه كرد و خواست نا نيك بختى 
ارمغان جهانيان باشد. او از خسرو خواست نا دانايان و خردمندان ر! بشوائد نا وى رأ 
در همه جيز بياموزندء دربارةٌ كائنات, فر شتكان. روحء مر كك» ييامبر... خسرو از همنة 
أين معارف بهره يافتء اما سالخورد شد و از نخت كناره جست. © ' 

شهزادهاى سر كش و ناسياس كه فرزند خسرو از ملكة بيشين بود» برتخت نشست 
و بدر را زندانى ساخت. در اين روزها ننها شيرين بود كه بدحال خسرو همىرسيد و 
دلداريش هىداد.»*؟ 

در تاريخ بلعمى آمده است: «خسر و بأآنكه ١8‏ نا ١7‏ يسر داشتء هييجيك را اجازءٌ 
وصلت نمىداد. شيرويه از اآزميان براو شوريد و برتخت جيره شد و اخسرو را در 


سمب قردوسى, جلد 4 شاهتامة, جن 28175/3. 
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فصل به ديه (ترسنان و ايزون): (شر) ايوانامىشوتن؛ عحواء ص من. 
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عم نظامى, همابحاء ص بوم نا 11ع. 





ومسي سب أشن فال كوإرشي 
واقع زندانى ساخت.»7؟ 

داستان در شاهنامه جنين است: «خسرو بهتجمل و خوشكذرانى افتاد» اخلاق 
عمومى بدانحطاط رفتء و بيرامونيان و كاركراران يادشاه نابكارى يبشه كردند. شبى 
در آستاةة دركرفتن شورش در دركاءء شيرين با رازكويى يكى از تكهبانان از توطته 
"كاه شد و خسرو را بنهانى از قصر بيرون فرستاد. اما خسرو بدست سربازائش كرفتار 
و زندانى شد. در اين كر فتارى تنها شيرين دركثار او مابد.؟٠١١‏ 

شرح ادبار كار خسروء از باختن ناج واتخت تا مركك أوء در شاهنامه در 00م 
بت آهده كه يرهاجراتر و داستانىتر از كفتةٌ نظامى استء بويده شرح كريز خسرو 
و باز كرفتار آمدن او هنكامىكه مىكوشيد نا با دادن كوهرهاى شاهانه خوراكى 
بددست أوردء داستانوار است. 


عشق و مركك 


(در سخن نظاهى) : «خسرو (در زندان) جان باخت. شيرين نن او را با كافور 
و كلاب شست و داد نا نابوتى از جوب معطر برايش ساختند و بهارامكاهش بردند. 
شير ويه جانشين خسرو (كه از يسران او و شهبانوى بيشينش مريم است) أز شيرين 
خواست كه يااو وصلت كند. 
شيرين در عزاى خسرو بيراهنى از حربر سياه يوشيد» خود را بهكوهر آراست 
و بهآبين بهخاكسيارى خسرو رقت. اينكه شيررين براى اين سوكوارى خود را جون 
عروس هىآرايد؛ اندوه او را در مركك خسرو نشان نمىدعد. 
(أما) جون تابوت خسرو را در كور نهادند» شيرين خود را در كور افكندء براتن 
خسرو بوسه دأد» و آنكاء خود را كشت.»56؟؟ 
در تاريخ بلعمى كشته شدن خسرو بشرح آمدم*؟؛ اما از مركك شيرين ياد نشداست. 
شاهنامه اين دو رويداد را يترتيب در ها اع بيت آورده أست و هىكويد كد 
شيربن خود را با زهر كنت.١”‏ 
(بروايت فردوسى) : «جون “د روز از مركك خسرو بدست بيرامونيائش كذشت, 
شاه تازه فرستادءاى ترد شيرين روانه كرد و از وى خواست كه شهبانوى أو شود . 
شير بن كفن يوشد و بس (نزد شيرويه رفت و) در برابر بزركان دركاء نابكارى 
شاه جوان را در شوريدن برهدر (و كشتن او) سرزنش كرد و آنكاه بركور خسرو 
رفت. او از ييماتةً كوجكى كه همراء داشت زهر نوشيد و بدزندكى خود يايان داد. )"5 


0ك 
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سيمان زن در شعر تغزلى فارسى قرف 

شرح شاهنامه بيشاز داستان آمدن شيرين بركور خسروء سه فضيلت زن را 
برشمرده2 كه انها نخست عمت و تقوى داشتن: دوم فرزند نيكو اوردن و سوم فروتئن 
و فرمائيردار بودن أست... 

با ين نكاه كذرا به مآخذ ياد شده بيداست كه سيماى شيرين جنانكه نظامى در 
منظومة خود وصف كردهء برياية بيان تاريخى و أفسانداى برداخته شدهء مايةٌ داستان از 
سنن شاهناهه و تركيب أن از ويس و رامين كرفته شده است. از سوى ديكرء از قراين 
يبداست كه تلاش شده است نا با زدودن بيرايدها و مايههاى قصه و افسانه,» كه در 
منظومة عاشقانه بدان نياز نيست» سيماى ناب و روشنترى ال زن ترسبم و دموده شود. 

نازك طبعى و باريك خيالى كه قهرمان داستان را جشم بسته بدجستن و يافتن جوان 
خوش سيمايى كه تصويرش را ديده بود وامىدارد, شهزاده خانم مغرور و بلند طبع؛ 
روان و ارادءٌ قوى درخواستن مقام بادويى شاهء مردن بخاطر عشق نسرو... همه شايستة 
رسم و راه زندكى زنى با مايه و ارادهٌ مردانه است. اما باز يك نكته در شخصيت قهر مان 
زن اين داستان مبهم مىهاند و آن رفتار شيرين با كوهكن جوانى است كه از ...ن و 
دل بهاو عشق مو,ورزد. در يكجا دلدار زيبايى خود را برابر جشم جوان دلباخته بهجالوه 
هىآ ورد كه كويى از رنج و اندوه فراق او بىخبر استء اما با همهُ زبان آوريش كمتر 
سخنى در ياس بهندا و تمناى عشق أو نمى كويد. 

در يايان سخن بهبررسى اين حكايت و رفتار بازمىكرديم. 
؟ سيماى زن در منظومدهاى عرفانى 

در جدود سال و١‏ (ميلادى) كه سيصد سال از نيمة دوم سد دوازده (دورءٌ 
نظاهى) م ىكذشت منظومة عاشقانٌ «خسرو و شبرين» (جامى) ساخته شد. عرفان كه 
اينك يههمه زميندهاى ادب يارسى راه يافته بود بداين اثر مايه داد. اين روايت از 
خسرو و شيرين منظومهابست عشقى و عرفانق مر كنب از 000 ري جامى شاعر 
عارف ايرانى كه از كوينداكان بزركك ادب قديم بارسى شناخته مىشود. 9 

عنوان اين اثر از نام (دو) قهرمان داستان آمده است. در اينجا بهبررسى محتواى 
اين منظومه مىيردازيم: 


عشق ميان شاهز اده و دايه"” 
«يادشاء دايهاى جوان وزيبا را بهدخدءت كرفت تا از فرزندى كه خدا بهاو دادء 
بود تكهدارى ين أين شاهزاده بز ركك شد و جوانى برومند ل يرستار حوان 
بدشاهز اده مهر همىورزيد واين احساس بد عشق ميان أيندو اتتعاميد. 
شاهزادةٌ جوان بهنداى عشق دايه ياسخ كفت و سخت دلستة او كثبت. عشق ميان 
00 ا 58 اعنت أو رنكك: تهر ان كشةاء من +7إم تا مءك. ابن داستان بطور كلى يئام ملامان 
وابسال شناضته مىشود. 


دا 


بوب : ينده» سال دوازدم 
لمك باط سيو 


دو جوان با ناخشئودى بادشاه و تكوهش فرزاتكان روبرو شدء يس اين دو دلداده ترلا 
شهر و ديار كفتند و رواةٌ «سرزهين سعادت» شدند و آنا شادمانى يافتند. جون يادشاء 
ازبين حال آكاه شدء آنها را بهقصر بازخواندء و آندو خود را بدميان شعلههاى اتش 
افكندند. دختر جوان در آتش سوخت. إما شاهزاده زنده ماند و معنى زندكى را در 
اندوه فراق دريافت.»؟؟ 
قهرمان زن داستان دراينجا دخترى زيباستء: و شاهزادةاى كه يهاو سيرديابر 
يمانند سروى بلند بالا و هيوهاى شاداب در باغ دلانكيز زندكيست. كمكم اين هوا در 
دل دختر بارور مى شود كه ازين ميوةٌ شاداب بجشدء أما هيوه برشاخكى بلند أست و دسن 
او كوتاهء هرجندكه او بهر راه هى كوشد. 
«دختر جوان كاه خود را جون عروسكى لطيف مىنتمود. ابروان را يا ثيل همحور 
شبق همىساخت و باكمان سياه ابروان آرام و قرار شاهزادة جوان را 'نثان مىرفف.»:؟ 
«كاه جنان بدناز قدم برمىداشت كدكوبى بروى برودوش شهزاده هىكذرد.»*؟ 
«أو بهر هنكام م ىكوشيد تا نظر شاهزادم را بمخود براتكيزد. »© 
«دختر جوان راز و رمز بارور كردن عشق در دل عاشق را هىدانست.»46؟ 
عشق دختر جوأن جنان سركش و سوزان بودكه سرانجام در دل شاهزاده اثر كرد 
واو نيز دربند عشق كر فتار آمد. سيس دو دلداده از انديار كر بختند وابه «جررةً 
آرامش» رسيدند و با زيبايى كلها و نغمةٌ مرغان خوششالحان رنج سفر را ازياديردند. 
«اها زمانه روا نداشت كه قرار و ارام آندو بايدار باشد. يادشاه حال و رفتار آبها 
را در جام جهازنما ديد» و فرمان داد نا بازكردند. شاهزاده از سرزنش و انندى بدر 
رنجه شد و جاره را در مركك ديد. يسر با دلدار خودء همجون دو رانده و ياك باختد 
بدصحرأ رفت. آندو تلى از هيزم انباشتند و شاهزاده آنرا شعلهور ساخت. ديدن رض 
آنها را بدشوق ورد و دست در دست بدميان شعلهها رفتند. »51 
يادشاه اين صحنه را ينهانى مىديد» و در دل خواست نا دختر نابود شود و يسر از 
آنش برهد. همجنانكه او آرزو كرده بود تنها شاهزاده از كزرند نش رست. 
سخن شاعر: «يكى از دو دلداده جون عيار است و ديكرى جون زر ناب. آنجه نا 
زر آهيخته است در كوره هىسوزد و زر باز هىهاند. ركداى كه در زر يديد مىايد و 
در نش باز عىشود از جيزهاى ديكرست كه با زر آميختة.»*ه 
دختر در شعلههاى آتش سوخت. شاهزادةٌ جوان خود را سرزنش كرد و دراندوه 
ماند. يادشاه يسر را يند و دلدارى داد و تاج وانخت رأ بدأو سيرد. 
شاعر دريايان داستان جنين مىكويد: '«(مراد از) تش جيست؟ وقار و استوارى؛ 
ذهن و دل آرام ييرايههايى را كه غريزةٌ حيوانى نام دارد مىسوزاند. غريزه (شهوت) 





#ع ب هماتجا. 

دع هممانجاء ص ةو*م, 

عع نا مع همانجاء ص نعمم. 
و وم ممانجاء ص هم 


سرماى زن لون شعر تغز لى فارسى وديا 











مىسوزد و أزميان مىرود و منطق و عقل باز مىمائد. حس حيوانى از مايه و توان 
مىافتد. شاهزاده كمكم بدا تش فراق خو دى كيردء اها كهكاه نيز اين أندوه رنجش 
مى دهد. » 01١‏ 

اكر بداين أثر فقط جون بك قصهٌ عشق بنكريم؛ دلدار جوان كه خدمتكارى زيبا 
است جاذبهاى جندان ندارد. إين تصور برايمان بيدا مىآيد كه قهرمان زن داستان در 
فن دلبرى ججيره است و نير سرشاراز أحساس» و نمىتواند وسوس أميال خود را جلو 
كيرد. أ آنجاكه أو بهشاهزادةٌ نوجوانى كدبهدوى سير دهاند دل همىبازد» عشق او أزنظر 
افسانههاى ,يونان كناءآ ميز است. در اين افسانهها سوختن او درآ تش كبفرى آسمانىاست. 

ازين زاويه كه داستان با عشق (آسمانى) سروكار نداردء روشن است كه تصوير 
نمادين قهرمان زن آنرا نمىنوان سيماى (واقعى) زن شناخت. 

در داستان اين شاهزاده و دايه فقطشرح زيبايى صورت واميال نفسانىرا مىخوانيم» 
اما قصههاى ديكر كاه زن زيبا را موضوع و ماية عشق ياك أن جوان وصف هىكند. 
در اين داستانها زن زيبا شبوةٌ دلبرى در كار نمى ورد.'د اين مرد جوانست كه بويك 
نكاه عاشق مىشودء عقل و آرام مىءازدء از خواب و خوراك مومانده نرك بار و ديار 
مى كويد و سرانجام در سر سوداى دلدارزيبا بهياى مركك هىافتد. 

در اين منظومههاى داستانىء زنان ديكر يس ار عاشق شدن شادى يا اندوه از خود 
شان نمىدهند. اين شعرها فقط قصهٌ مكرر عشق يك سويه را باز مى كويد. 

رونائد نيكلسن «هواوءئالا .8.4 محقق نامور انكليسى در قرن نوزدهء ابن شعر 
هاى داستانى عاشقانه را «تصوير ساية جانهايى كه در طلب و تمناى وحدت يافتن با 
خدايند» دانسته است.35 بهكفتةٌ او اين بدان معنى است كه جون خدا وراى اين دنيا 
جاى دارد» يس جان آدمى بايد كه سوى خدا برشود و اين يكانه بدان يكانه ببيوندد. 

وو نيز يذ وهندكان فرانسوى ميشل ا810(6 .8 و كمب م680 .5 دربارةٌ عشق 
ديوانهوار اين دختر زيبا و مرد جوان نوشته و يادآاور شدءاند كه وجودى كه جوان 
طلب و تمناى او را دارد جان و جوهرى والاتر است كه جمال زن نماد و نشانة أن 
مى باشدء هرجند كه دلبر و دلدار بظاهر آن دختر زببا و وجود جسمانى است.؟ة 

اينك بهداستان جامى از عشق شاهزاده و دايهاش بازكرديم. 

شاهزادءاىكه دايهٌ زيبا و باكمالش در اتش سوخته و اورا در اندوه فراقنهاده 
بودء از مردى داننده از زيبايى زهرا (زهره يا ونوس) شنيد. شاهزاده بهزهرا دلبست 
ودرعشق او آرام يافت و از غم دورى از داه محبوش آسود. (سخن جاهمى) زهره 





عسل سمو موس محر سييست لالس وس مس ل 


امه هبانحا, ص عع". 

> مثلا ليلى و مجنونء ورقه و كلثاء دا وامق و عدرا عمد داستاهاى عاشقانه است و موضوع 
منظومههاى دإستانى تغزلى مىشود. 

م رونالد نيكلسنء تصوف أسلامى: ترجه كو حمره 
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باكادورا (ندرابسى): نشر توكيو شيميون 


عيبي 0 أينده» سال دو أزدع 





جيست؟ زهره نهايت و غايتى كه درآن جان به«كمالات اعلى» همىرسد و يهحق واصل 
ومتصل هىكردد. عقل و نطق بماية اين زيبايى تعالى هىيابد و سلطان عالم و آدم 
مىشود.88 

جامى داستان ر! جنين 'يايان مىدهدكه شاهزاده از دلبستكى بدنديمهاش,» كه 
رنكك عشقى لطيف يافته بودء رها م ىكردد و سرانجام آرامش راستين را در مجسرد 
«وصول بدكمالات» مىيايد. دراينجا مىتوان ديدكه سيماى دايه جون نماد وسايهاى 
از باريتعالى» اكر بتوان كلمة سايهرا در اينجا بكار برد» كرفته شده أست. 


يايان سخن 


سيماى شيرين نمونهاى از جلوءٌ زن در داستانهاى قهرمانى و عشقى است كه 
تصويرى همردانه و رسم و رفتارى ناهمساز از زن اراثّه مىدهد. نظامى در تصوير 
شيرين جلوهاى غنىتر و عالىتر از سيماى زن در ديكر داستانهاى 'ناريخى و افسانداى 
يديد هى| ورد. 
ازسويى هم تصوير زن در غزلها ,يا داستانهاى عرفانى همجون زمينه ياانكيزهاى 
براى اعتلاى روح مرد عارف بكار كرفته شده است. درميدان عرفان كه روحهىكوشد 
نا از قالب و سيماى خاكى زن دركذرد. توصيف عينى سيماى زن جاى خود را بدتب 
وسوز روح تعالى جوى يوياى طريقت هىدهد. 
اها در خسرو و شيرين نظامى نيز كوينده در قصهُ عشق جوان كوهكن يهدلدار 
اوء (كاه) سيما و هنش شيرين رأ دريرده نكهداشته است. جون بمشرح نظامى از 
«عشق جادويى» فرهاد بازكرديم» هىبينيمكه دلدارىكه سخن او نيز شيرين وصفشده 
اس تكمترين ياسخى يدندا و تمناى عشق جوان دلداده نمّىدهد. بتعبير ديكرء در ابن 
بهره از داستان اثرى از خصلت مردوار شيرين برجا نمانده و فقط وصف رنج واندوه 
فقراق جوان دلداده آمده است. 
باآنكه مرد جوان بدشيرين دلباخته» آنجه كه او آرزوى وصالش را دارد جيزى 
والاتراست. يبيام شاعر اينستكه جوان دلداده در تلاش و تكايوى اعتلاى معنوىاست 
ودختر زيبا ننها وسيله و بهانداى براى اين تعالى جويى. ازبئروستككه قصدهاىعرفانى 
ازداستان دلدادكى «فرهاد و شيرين» ءىكويند نه «خسرو وشيرين». 
شيرينكه جلوهاى از دلانكيزترين سيماى زن را در شعر داستانى عاشقانه 
مى نمايائدء در منظومدهاى عارفانه نمونهاى أز عشق يهدحق يا سايهاى از عشق بدخداست. 
امتياز اين سيماى زن اينستكه دو جلوءٌ زمينى و آسمانى ييدام ىكند» يعنىكه 
درنماد أنسانى و نيز در نمود فوق بشرى ظاهر مىشود. هم مايه و موضوع عشق خاكى 
است وهم بهانه و واسطة عشق افلاكى و تعلق بعذات حق. ابن جلوه و جمال زن باآب 
وكل ادب يارسى سرشته است. 


مسي سس صم مسي حي بصي لمم ما ١‏ عا عا عع م يه مسبامة يه مسصييم ما سم ممم 


وه جامي؛ همائجاء ص +#ع". 
عه مثلا در شعر حافظ نصوير و تصور فرهاد بسيار ديده مىشود. 


دعحبى ذكاء 


ندديسة مفرغى مؤبد مؤبدا نكرتير 
تصوبرهاى اين معاله در بخش عكسها ب صعحدهاى ح+م تا بعلم ب جاب شله است 


«مزده يسئى» يا بعبارت ديكر آيين زردشتى كه بيشينه و جكونكى درآمدن 
وكسترش ان در اسياى غربىء با همد نوشتهها و يزوهشهاى فراوانىكه دربارة أن 
انجام كر فته استء بنظر ما هنوز جندان روشن و منطقى ومستدل نيست ل درروزكار 
اشكانيان» درايران مراحل سبار ابتدايى و دوران شعف و ناتوانى خود رام ىكذراند 
وهنوز همهكير و رسمى نشده بود. زيرا از يكسو بارتيان و يادشاهان اشكاىء باين 
آبين باور نداشتند وازسوى ديكر دينها و آيينها و عقايد كوناكون ديكرء همجون: 
بودابى» شمنى2» يهودىء مسيحىء ماندايى و عقابد التقاطى فرقههاى كنو ستيكى و 
عرفانى هردم آسياى غربى از مرزهاى شرقى و غربىكشورء كمكم يا بدرون ايران 
نهاده» با تبليغهاى اشكار و نهان» افراد ايرانى را از طبقدهاى مختلف» سوىق خود 
كشيده» جرو بيروان خود ممساحتند و دراين مبان دين زردشتى» در وسسم سيار 
محدود و نأسامان. بزند كى خود ادامه هىداد. 

نفوف و وجود اينهمه عقابد و آبينهاىكوناكونء براثر كينه و ضديتىكه 
بيروان آنها با يكديكر و با آيين مرردهيسنى داشتند» ناجار اختلال و “رفتاريها و 
شواريهاى فراوان در سر زمين ايران يديد أورده باعث رحمت و نا آسودكىدولتها 
وهردم مى كرديدند. 0 

كزشته از اينهاء در درون خود ايران نيز باوجرد ايينهاى ديكرى همجون: 
مهر ير ستى» زروانى» مانوىكه هم بأ خود وهم با عقايد و ابيينعاى تازموارهٍ اختلاف 
ودشمنى داشتند: بهآتش اينكشاكشها و كينهها دامن زده شورشها و كرفتاريهاى 
ديكرى را باعث هىكرديدند. 

در جنين حالى2 آيين مزدهيسنى وصسع دشوارى داشت» زيرا ندان كر 
ونيرو را داشتكه در برابر آنها ازخود .فاع نمايد ونه دين رسمى كشور بودكه بتواند 
باقاطعيت و بازور شمشير و ئيروى دستكاء سلطنت؛: خود را در برابر نفوذ كويئدة 
عقايد ديكر نكاه دارد. 0 

در نخستين سالهاى عهد ساسانيان يعنى دراخرين سالهاى بادشاهى اردشير بابكان» 
مرسنين وشد و حالى بودكه هرد جوانى از ميان هيربدان زردشتى» قد عله كردم با 
شتيبانى دستكاه سلطنت و شاهان ساسانى» توانست با اصلاح و تجديد حيات دين 
ب ص م 5 ك1 00 
زردشتى و 'تحكيم مبانى آن و كردآورى و تدوين نوشتههاى براكندة دينى و بربا 


وسيب ينده» سال دوازدهم 


شتن آتشكدءهاى كوناكون درابران و انيران و برقرارى موقوفههاى مكفى برآنها 
ونيز با بحث و جدل با بيروان اديان ديكر و توبددادن ر هكم كردكان و تعقيبوتكفبر 
و شكنجه و تبعيد ديكران» موفق بدتحكيم و توسعه و رسميت دادن ابين مزدهيسى 
درسرقاسر قلمرو ساسانيان كردد. 
أين هير بد جوان؛ همان «كرتير» روحانى مقتدر و يرنفوذ عهد ساسانى است كه 
تااين اوآخر يعنى بيش از كشف سنككنبشتة يك زبانى او بدفارسى ميانه در بيرامور 
كعبةٌ زردشتء تاريخ ايران از وجود او بىخبر و ناآكاء بود. 
دربارئ زندكانى و اقدامات كرتير بانوى دانتمند «مارى لوئيز شومون» 
(017301301714) وؤأناهما - 1548716) ١‏ ودانشمندمحتر مير وفسوره«والترهينتزر» (102لل .لالا) 
بدتفصيل سخ نكفتداند و لزومى ندارد ها آنها را دراينجا تكرار كنيم» ولى براى بى 
بردن بدشخصيت ابن مؤبد زردشتى أشاره باين جند مطلب لازم مىنمايد: 
كرتير در زمان اردشير بابكان بنياد كذار سلسلةٌ ساسانى» كه سال 58١‏ ميلادى 
دركنشته است .يك بريستار ساده بوده؛ شايور يكم (9ل١78م.)‏ كرتير رأ سريرست 
انجمن مغا نكردء با أين همنية عنوان او همسجنان «هير بدك»6 بيود. 
شابور در سنككنبشتة خودكه بسال هع«م. كنده شده»ء نام كرتير را يس از نايب 
السلطنه (بدخش) و بيش از نام ساتراب بيشابور و ياتردهتن دربارى ديكر برده اسئ. 
كرتير در عهد هرهزد يسر شابور (07ب15م.) مقام «هرمزءؤبد» يافتء ١ه‏ 
دراين مقام نوين برسر مغان كشورقرارداث شتء كنشته ازآن: أز شاه بعريافت «كلاء 
وكمر» سرافراز شده و در زهره «بيزركان»كشور درآمده بود. 
هرهزد در سال #بام. از جهان دركنشت ويس از أو برادرش بهرام يكم به 
شاهنشاهى ايران رسيد و شايد درهتكام رسيدن بدسلطنت ينجاه و هشتساله بود. 
تعقيب وا كشتن هانى در زهان بهرام يكم (بسال عل/ام.) درآاغازسالهاىنيرومندى 
سياست مذهبى كرتير انجام كرفت و اين نير ومندى سياسى و مذهبى باعث آمد كه 
آ.بيين زردشت بصورت .يك دين رسمى و استوار درآامد. اها كاميابى بيشتر كرنير در 
زمان بهرام دوم بودء كه هنكام نشستن بر تخت بيش از ١7‏ ايا ١4‏ سال نداشتواينكه 
نرسى بسر كوجنك شابور بسلطنت نرسيد و بهرام دوم جاى او را كرفت؛ بيشتر براثر 
هيل و اراده و كوثششهاى كرتير بود و اودراين شاهزاده ساسانى نفوذف فراوانداشت 
و هم او بودكه لقب غيرعادى «كرتير بخت روان هرهزد ‏ مؤبد» '(يعنى كرتبر 
رهاننده رواآن بهرام: مؤّبد اهوراهمزدا) رأ ب هك رتير بخشيد واورا در زهرء يز ركان 
كشور قرار داد و اتنشكدةٌ مقدس آناهيتا را در استخر باو سيرد و سرانجام او را مؤيد 
مؤبدان هم كشور و دادور (وزير دادكسترى) ايران نمود. 
يس از بهرام دوم كه بسال 98> م. در كنشت عموى ينجاء و هشت سالداش رسي 
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تنديسةٌ مفرغى مؤبد مؤبدان كرتير حيبي 
لدبتت ب سس للح 00000 





باب ركنار كردن بهرام سومكه بيش از جهارماه شهريارى نكرد» بشاهنشاهى رسيد ودورة 
كاميابى و قدرت كرتير يابان يافت و سرانجام درسنى بالاء يس أز خدمت بدهفتث 
شاهنشاه ساسانى از حهان در كنشت. 

كر تير كارهاى مذهى و سياسى خود را در جهار سن سنكك نبشتة يزبان و خطيهلوى 
نمت و جأودانه ساخته استكه عبارتلد: 

سنك نبشتدبى در زير سنكك ننشتةٌ سه زبانى شابور در كعبةٌ زردشت در نقش رسنم. 

سنك نبشتهيى در سمت راست بيكرة بيروزى شابور در نش رجب. 

: سنكك نبشاته بى در سمت راست ييبكره أردشير بايكان در نفقشس رسام . 

سنكك نبششته بى در قسمت بالاى بيكرة بهرام دوم در حال بيكار دا شير درسر 
مشهد. 

در جنب برخى از اين سنككنبشتدهاء كرتبر ببكرءٌ خود رأ نيزا بنمايش درآورده 
كه اورا بصورت هردى جوان و بدون ريش با موهاى بلند و مجعد در حاليكه دست 
خود را بعلامت احترام ىا محاذى صور شس بلن د كرده نشان فى ل تقل . 

در مورد هريك أز ابن يمكرههاى كرتير بروفسور هينتس مفصلا بحث كرده كه 
حاى تكرار آن نيست و خود او نيز جهرهيى ديكر ازاو (باريش كميشت) درستكك 
نكاره بهرام دوم در برمدلك معرفى كرده أست. 

باوجود اين بنج,شش سنكك نكاره از جهرةٌكرتيرء تاكنون كسى تنديسهيى از 
اوسراغ نداشت و ابنك براى نخسنين بار» دراين كفتار بدمعر فى النديسة مفرغى أوكه 
نكى از كشفيات سبار مهم و حالب سالهاى اخير درايران بشمار مىرود مىبردازيم. 

اين تنديسهء بىكمانء با جهرمها و نشانيهايىكه از كرتير دردست داريمء متعلق 
باوست و نيم تنه و قيافه «ؤبد مؤبدان را بشكل جوأنى زببا و نيرومند و بدون ريش 
با كلام بلند كه در هردوسوى آن نشان ويرهاش نقش بسته و ديهيم (ديادم) افتخار 
بردور لبه بايبن كلاء بسته و دريشت سر كره خورده است باجامه جينداركه در زير 
بقه بر روى سينهاش همجنان دو علامت قيجى نص بكرديده؛ نشان هىدهد. 

قسمت زبر يشت و روى ننديسدكه بداستوانهيى براى نصب أن برروى ايه منتهى 
نيز بشيوءعٌ تنديسه سازى روهىء سيماندود شده و سياهى جشمهاكو سمدم 

5 1 هه . . 

بلندى 'ننديسة #ع؟ ميلىمترء يهنايش ع٠”‏ ميلىهمتر و نخامت أن در وسعاسينه 
حلم على هتر أسثت. 

طرزساختتنديسهنشا' ميدهدكدايناثر بطر بق «هومسوختهة (وووعءعم8 «إولالا 1085) 
ريخته شده و حساسيت و ظرافتى كه بر روى بركهاى تريينى كنكر در زير سينه و 


ديهيم دور كلاهء مقراضها و يلك جشمها و لبها و موها دبده مىشود يكى ازدلايل 


اين شيوه ريختهكرى است. 


١‏ ذبب أينده: سال دوازدهم 





همجنين بازماندسمصاليح قا ئبفانى (010 101/65671604) كه بنظر مىرسد أزكئع 
وماسه استء هنوز در درون سر مانده و 'ننها قسمت بدن از مواد فوق خالى شده اسن. 
' اشكال تشخيص مصالح فوق بيشترء جوش خوردن آن با ميله آهنى نسبة كلفتى اس 
كه براى نكاهدارى «ماهيجه» 0088 داخلى بوده و اينك سخت اكسيده شده (زنك 
زده) أست. 

دربارءٌ أين تنديسه جند موضوع قابل بحث و دقت است: 

اصولا بايد جنين نصو ركنيمكه اين ننديسه در زمان قدرت و شهرت كامل 
كرنير يعنى در اواسط عمر أو ساخته شده باشد»ء درآن صورت؛ جرا در اين تندسه 
ودر جهردهاى ديكر او بر روى سنكك كار مها (بجز سنكك نكاره برم دلك) رسى 
برصورتش ديده نمىشودء در حالىكه در مهرها و نقش برجستهها و سكدها و نش 
ظروف نقره عهد ساسانى؛» بجز شاهزادكان جوانء: كمتر بدقيافه هردان بسىرش 
برمىخوريمء بنابرين يا كرتير خواجه و كوسه بوده (كه زيبايى قياقة مردابه اس 
دراين تنديسه و نقش برجسته برمدلككه أو وا با ريش كويشت نشان هي دهده أبسرا 
تأييد نمىكنند) يا ريش خود را هوسترده است (كه رسم زمانه و »قام روحائبنش 
اجازءٌ جني نكارى را نمىداده) يا قيافه جوانى او براى هنرمندان زمانء الكو شده 
بوده و بى دربى آنرا 'تكرار و كيى هىكردءاأند. 

موضوع ديكر شكل كلاه اوستكه تاكنون تصور هىشد» بشكل كلامهاى نمدى 
تخممرغى شكل أست '(نظير كلامهاى قديمى لرها و كردهاى شكاك) ولى اين نندسه 
آشكارا نشان هىدهدكه كلاه كرتير بيشتر شبيه كلامخودهاى عهد اشكانى و نظير 
نخستين تاج يا كلاه اردشير بابكان بوده است.؟ 

شكل ديهيم '(ديادم) دور لبه يايين كلاه نيزكه نشالُ بزركى و نجابت وافتحار 
اوست ديكر شكى باقى نم ىكذاردكه آن جيزىكه در دست بائنوان عهد ساسانى در 
موزائيكهاى مكشوف در بيشابور ديده مىشود جز اينكونه ديهيم نمىتوائد باشد؟. 

جالب توجهترين موضوع» نشان «دوكارد» يا مقراضى استكه بر دو سوىكلاهء 
وسينه أو نص بكرديده است. 

دربارةٌ اين نشان با «سمبل» كمانها ىكوناكون برده شده استء كسانى آانر' 
علامت خانوادكى كرتير دانسته و جنين ينداشتهاندكه خاندان أو دوزنده (خياط) 
يا از صنفى بودمكه مقراض و قييجى دركار آنها لازمترين و مهمترين ابزار بوده اسك 
وبهمين جهت آنرا علامت خانوادكى خود قراردادهاند» ولى اين يندار» بعلث وجود 








جب مقايسه شود با كلاه برخى تتدديسههاى ستكى تمرود ذاغ وكلاه سريانشاء اشكانى مكوف 
در الحشر (مهوزء بغداد). 

كت نلير اين هيم با اندكى اختلاف» دور كلا. كرانير در سنكك نكاره بهرام دوم در بعس 
رسكم انمز ديده مىشود. 


حرمت و رعايت قوانين و مقررات مربوط بهطبقات '(كاستها) در دورءٌ ساسانى و اين 
كه ياكجنين روحانى از طبقه بزركان و نجبا نمىتوانست منتسب بجنان صنفى باشدء 
قابل بذيرفتن نيست. 

بنظر نويسنده اب نكفتارء ميان اين «نشان» يا «سميل» با «لقب» يا «نام» كرتير 
و«كارها» و «اقدامات» او در حبطةٌ اهور سياسى و مذهبىء رابطهيى وجود دارد. 
زيرا درعيان وازههاى «كرنك» و «كرد» يا «كرت» در يهلوى و فارسى و كويشهاى 
ايرانىكه بمعنى بخشى از جيزى يا قطعدزمينى محدود شده و بريده شده از زمينهاى 
ييرامون خود و «كارد» كه آلت بريدن و قطعكردن است و «دوكارد»كه نام فارسى 
قيجى است و همان كار را هىكند و وارههاى عربى شدهٌ «قرض» و «مقراض» و 
وازْءٌ أرهنى «ميقرات» كه سمعنى قبجى است و وازءٌ «قرت» و «قرتماخ» كهدر؟ويش 
آذربايجانيها بمعنى جيدن و بريدن وكندن و نيشكونكرفتن بكار مىرودء با وارْءٌ 
«كرتير »كه جه نام و جه لقب اين مؤبد باشدهء رابطه و همبستكى وجود دارد. 

بنوشته م. ل. شومون و يوستى 81ؤنا508 با تكيه بر مهمرى كب وازههاى 
كنا بر آن حك شدهء نام كرتير را جزء نامهاى باستانى 
ايران شناخته و بالمانى لووط ها ومنوكاءز/الا (داراى نيروى مؤثر) بان 
داده أست. 

بروفسور هينتر نيز خيجى را «نشانى هىداند» بطور استعاره» براى نمودن قدرت 
در اخن نصميم» و مىكويد: «با سمت بزراكترين دادور شاهنشاهى كرتير دارندةقدرت 
بريدن و تصميم» حتى در بيجيدهترين و سخثترين سائل بود»ة. 

بنابرين با توجه به مطالب فوق بايد آنرا «قاطع» و «برنده» و «برأ» و در 
ارتباط با كارها و اقدامات و قاطعيت او در تصفيةٌ امور دينى و حل اختلافاتمذهبى. 
معن ىكردهء هيان اين ناميا لقب با علامت و نشان قيجىكه در نقش برجستدها و دراين 
تندريسه بر روى كلاه و سينه او ديده مىشود و در واقع سمبل مشخصةٌ اوستء ارتباطى 
برقرار دانست”. 

دريايان كمتار بايد بيفزايوكة با توجه بدمحدود و معدود بودنشماره تنديسههاى 
دوران ساسانى و اينكه اغلب آنها از جهرءٌ شاهان ساخته و برداخته شده است» وجود 
اين تنديسه با أين خصوصيات از يك شخصيت مذهبى كه از خاندان سلطنتى تبوده؛ 
يكى از نوادرست واز نظر تاريخ و باستانشناسى و هنر ايران از اهميت فراوانى 


برخوردار هىباشد. 


0ك 
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در "“مهوصناأع:]1لا بعل قل و85" (974- 7 لده8). 


دكتر أصخر_داديه 
: به سر تازيانه, بى عملىء واقعه ‏ درشعر حافظ 


به ياد استاد فقيدء حافظ شناس 
تكته سنج2» دكتر اميرحسن بزدكردى. 


در شمارههاى بيشين مجلة] ينده١؛‏ مطالبىبهجاب رسيده ودرآزياترده نكته درباب 
جندين بيت حافظ مطرح شده أست. نكارنده سه نكته ازان يائزده نكته را جاى تأمل 
بيشترى هىبيند و برأى روشن شدن ان سهنكته» ذكر يارهاى توضيحاتر الازممىشمرد: 


مسلا 
ظ بسر تازيا» يادآوردن ظ 


در بيتث: 
سمند دولت اكر جند سركشيده رود" ز همرهانء: بسر تازيانه يادآريد؟ 


0/ 

مصراع دوم اين بيت را بددو صورت خوانداند و در ثتيجه؛ مصراع را يمدو 
صورت معنى كردانك: 

الف. قرانت شاذ: بفسره تاز بانه: برابر رين قرانت» بأإيد «همرهان» را به وَارهٌ 

يس أز آن» يعنى «بسر» أضافهكرد و مصراع زا جنين خواند: اازّ همرهان بسر 

تازيانة» ياد ريد!» 'تعبير ياس تأزيانه»» صفت ه ركب جانشين موصوف أست» يهمعنى 

كسىكه تازيانه بسر و رويش مىخورد!! معنى بيت با يذيسرش جنين قرائت و جنين 

تعبيرى: بدين صورت خواهد بود: «اكر جند روزى سمند هراد تو بيش تازكششت و 

سكلة دولت بهنام نو زده شد عتوجه باش و خنكك سركش را همجنان لكام كسيختامرال 








١ل‏ آيندهء سال دروازدهم, شماره ١س"م:‏ فروردين ‏ خرداد دع1#: دأكثر محمد شفيعي: لاارل» 
نكته دربارءٌ دو ديوان حافظ (جاب دكتر برويز داتل خانلرى و ذكثر خليل حطيت رهير)؛. ف 
هدو ؟ه١.‏ (جناتكه از فحواى نوشته برمىآيد نويسنده جنان كمان برده أستكه حافظ د كبر حطيب 
رهبر؛ تصحيح جديدى أز ديوان حافظ أست. در حا لى كه من اي نكتاب عيناً متن مصحح فأ هسه 
قروينى است). 

؟ ابياتى كه از حافظ درآأين مقاله نقل مىشود؛ أز نسخية مصححيح مرحومان علامة قروس, ٠‏ 

سس شمارة ذيل ابيات» بيانكر شمارة غزل (- شماره سمث جب) و شمارء بيت (- شماره مب 
راست) است. «ق»»؛ علامت اختصارى نسخة قزوينى - غنى وا «خ6علامت اختصارى نؤياا نارىاست 


بدسر تازياغه» ب ىعملى, واقعه ‏ در شعر حافظط احرف ؛ 





واز همرهان و بيادكانىكه تازيانه بسروروى ايثان مىزنى يادآر! و بمحال اين 
همرهان وياده رحمتآور"؟....». 

تعبير «بفسر تازيانه»»؛ تعبيرى است بسيار غريب و دور از ذهنكه نه با معيارها 
وميزانهاى دستورى جندان سازكار استء نه ناآ نجاكه نكارنده جستج و كرده استء» 
نمونهاى ديكر در متون ادب براى آن هىتوان يافت. شايد وجود وازءهاى «سر» و 
«نازيانه» و «سمند» در بيت» سبب شده است نا رسم بيدادكرانة جلب منغضوبان يا 
دوانيدن آنان در ركابكسىكه بر سمندى تيزئك سوار است و زدن تازيافه بر سر و 
روى آنان تا از سوار عفب ممانندك: براى طرفداران اين قرائت» تداعى شود. جهسا 
بخشى از سخنان «سودى» - شارح معروف حافظ ‏ در تفسير ابن بيت» مبنى براين 
كه «اسبى كه سركشى كند با تازيانه بمسرش مىزنند كه تأدببش نمايند7» نيز درقوت 
كرفتن اين تداعى بندارآميز بىتأثير نبوده است". 

جنين مى نما يدكه نويسندة «ياترده نكته... » نيز هرجند حود انصر ببح ذكرده؛ اما 
بدهتكام اظهار نظر در باب بيت هورد بحث. تحت تأثير همين معانى و كرفتار همين 
نداعى بوده است. بدكار كر فتن تعبير «تثار» نيش تازيانه4» و 'تفسير أن به «فرستادن 
دشنام» و فيز نفسير نهايى بيت دا أين تعبي ركه «اكر بدياران قديم انعامى نمى كنىدست 
كم دشنامى بفرست4»: بدقول علماى ديان: قرينهاى مقالى و صريح براثبات اين مدعا 
تواقك بود. 

ب. قرائت متداول: بهسر تازيانه: بدكواهى متون أدب يارسى» تعبير درست و 
راست» همانا تعبير «بدسر تازيانه بادآ وردن» (با اضافةٌ سر «دتازيانه) است و آزفعلى 
است هر كب بدمعنى تكان داس سر تازبانه بهنشانةكمترين تفقد و عنايت. فعل مركب 
لا بسر نازيانه بخشيدن (دادن) » و نيز «از سر تازيانه دادن» در معنى «بداشارة تازياته. 
ب بخشيدن» را كه استاد خانلرى نيز ذكر كردهاندة در كتتب لفت مىنوانبازيافت. 
اما ظاهر؟ فعل مركب «بدسر تازيانه رياد آوردن» در كتب لغت ثبت نشدماست.مىتوان 
كفت نكان دادن سر تازيانه بدنشاةة ابراز كمتر بن عنابت» بهتكان دادن دست بدعلامت 
ابراز عنايت و توجه در روزكار ها هىماند. وقتى فىاسمثل رهبر بك كشورء سوار بر 
اتومبيل» براى استقبا لكنندكان دست تكان هىدهد» هدف او أن أستكه آنان را با 
اظهار كمترين تفقد و مرحمت بنوازد و مورد عنايت قرار دهد؛ عنايتىكه در عين 
حال باكونهاى تكبر و بواعتنايى نيز همراء است. اكر اسب را بهجاى اتومبيلنهيم 


> >1لالتت ع0 





؟وه باتكك جرسء راعنياى مشكلات دبوان حافظ. برتو علوي تهران, اننتارات خوارزفى. 


ع1 هاش. مس 189180 9. 

35 شرح سودى بر حانظ, . 
دور نيفتاده است: «إسب دولتتان هر قدر هماكه تيزرو ناشت 
فراموش نكنيد» .)1975/7١‏ 0 

اده سال ل ازدهم: شماره الي ل 0 ما 
ل ناد 2 تي إن اتتشارات خواررمى: ١98+‏ ه.ش195/52١١:‏ 
4ب ديوان حافلء 'تصحيح أستاد خالرى» تهر أن ر 


لعلابف ديت را درنيافه, اما بر روى هم أز معسود أصلى ببت 


ووب 5-3 ١‏ ينده؛ سال دوازدهم 


ولوازم اسب سوارىء بويؤء تازيانه در دس تكرقتن و موارد استفاده از آنرأ بديادا وريم 
روشن خواهد شدكه نكان دادن سر تازيانه» همانند تكان دادن دست؛ معنايى جز 
ابراز كمترين لطف و عنايت نمىتواند داشت. أين معنى را هىتوان بدمدد بيتى از 
ظهيرالدين فاريابى (متوفى 4وه ه. ق) و نيز بهكمك بيتى از عبيد زاكانى (معاصر 
حافظ؛ متوفى إلالا يا الال ه. ق) أستوار داشت. «ظهير» در قصيدهاى بهمطلع: 
در أين هوس كه من اقتادهام بنادانى مرا بهدجان خطراست از كم توء تنادانى 
از «اشارتكردن بدسر تازيانة» سخن م ىكويد: 
اشارتى بسر تازيانه بسن باشد نكويمت كه بسويى عنان بيييجانى١٠‏ 
و «عبيد» همين تعبير را در غزلى بهمطلع: 
ز كوى يار زمانى كرانه نتتوان كرد جز آستانة او آشيانه نتوان كرد 
جنين أورده أست: 5 
“نرا كه كفت كه با كشتكئان راه غمت اشارتى بة سر تازيانه نتوان كرذ١١‏ 
آيا «يهسر تازبانه اشارتكردن» در بيت ظهيرء معنايى جز «تكان دادن سر 
تازيانه بهنشافةًٌ اظهار كمترين عنايت توانئد داشت؟ و منظور ظهير جز آن اس تكهبكويد 
بداظهار كمتررين عنايت از سوى ممدوح خرسند است؟ و آيا مراد عبيد جز آن است 
كه بيان دارد: مىتوانى با كشتكان غم عشقخودءاشارتى عنايت آميز بدسر تازيانه بكنى؛ 
.يعلنى آنان را باكمتر بن لعلف و هرحمت بنوازى؟ و سرانجام آيا «ياد آوردن»_كه 
در بيت حافظ با تركيب «سر تازيانه» آمده است همان اشارت عنايتآميز با سر 
تازيانه س كه در بيت ظهير و عبيد ذكر شده است - نيست؟ 
باعنايت بهنكاتى كه كفته آهدء معنى بيت حافظ جنين خواهد بود: «هرجنداسب 
اقبال و نيكبختى سرافراخته و نافرمان"!١‏ بهبيش مىتازده از إياران ديرين و همرهان 
قديم بهاشارت سر تازيانه ياد ىكنيد. هراد آنكه هرجنددو لتوقدرتء سبيسرافراختكى 
وكردنكشى و نافرمانى و بىعنايتى مىكرددء با اينهمه ياران ديرين را از يادمبريد 
وآنان را بدكوشة جشم عنايتى دريابيد و بدلطفى هرجند اندك بنوازيد.» ايسن معى 
كنشته از آنكه بهمدد بيت ظهير و عبيد استوار م ىكردد: با ابيات ديكر غزلى كه نبب 
مورد بحث از جمله ابيات آن استء نيز تأييد مىشود. جراكه اين غزلءبيانكراندوهى 
رف و شكوهاى دردآلود استء اندوه و شكوءٌ حريفى محروم و انها ماندكدباران 
ديروز ‏ كه لاف يكرنكى و دوستى با او مىزدهاند ‏ و نودولتان أمروز ‏ كاممند 
دولتشان س ركشيده همىرود ب «عهد صحبت أو را در ميانه» أز ياد بردهاند ويارىهاى 


© ديوان ظهيرالدين فاريابى» تصحيح و تعليق استاد فقيد دكتر اميرحسن يزدكردي( سخة 
دستنويس آمادةٌ جاب): ص 778. بيت ظهير رأ نخست بار از زبان زتدمياد استاد دكثر .زد دن" 
در تأييد معنى مورد بحث ‏ اكه از بيت حافظ دراين مقاله مطرح شده أست 6 شنيدم واد يأثر أمى 
وروانش شاد بادكه هر اشارتهى مشكلكثا بود و هر سخنش سودملد. 

١س‏ كليات عبيد زاكانى تهران: انتثارات أقبال ص لهمه. 

سركشيدهء موهم دو ععنى أست: سرافراخته, و نافرمان. 


بسر تازيانه, ب ىعملى» واقعه ‏ در شعر حافئل وبي 








صادقانه و بند كىهاى مخلصانهاش و روى نياز برآستافة دوستى سودنش را بهفراموشى 
سبردهانك و أو از آنان مىخواهدكه اينهمه را بدياد آورئد و امروزء #تعبير ظهير 
ااكر «بسوى أو عنان نمىكردائند» بارى «بدسر تازيانه أشارتى عنايتآهيز كنند» كه 
كردش زوزكار و دور زمانه سخت بىوفاست و «از سيمى دفتر ايام برههمىخورد». 





| م 
| ىعملى | 





در بيت: 
نه من ز بى عملى در جهان ملولم وبس00 ملالت علما هم ز علم بى عمل است 
لوخ ب مواق 
در زمينة معنى اين بيت نيز ميان حافظشناسان اختلاف نظر است. اين اختلاف 
نظرء معلول ديدكاهى استكه در باب معنى «بىعملى» در بيت بر كريده مىشود وجرا 
كه از جمله معانى «عمل»: شغل و منصب ديوانى؛ و نيز انجام دادن تكاليف سذهبى 
(شرعى) است: 

الف. بى عملى, يعنى نداشتن شغل ديوائى: بهنظر استاد خاتلرى؛ «بىعمل» در 
مصراع اول بيت مورد بحث بدمعنى نداشتن شغلديوانى» و عمل در مصراع دومبهمعنى 
انجام دادن تكاليف مذهبى أست؟١.‏ همجنين د ركتاب داز كوجدٌ رندان»؛ يس از ذكر 
ابن معنىكه قوامالدين وزير صاحب عيارء وزير شاه شجاع ‏ كه نسبت بهحافظلطف 
ومحبت دوستانه داشت ب «أورا '(دحانفظ راهة در يك مدرسه به كار تدريس واداشته 
بود»ء جنين آمده استكه: «آيا اشتغال بويك عل سلطانى دراين دورءها بودكه سالها 
بعد او (حافظ) را واممداشت از بىعملى اظهار ملا لكند؟ ذكر بعضى الفاح أز آنجه 
در ترد اهل ديوان رايج استء دريارهاى اشعار او شابد حاكى باشد از يك اشتفال 
كوتاه أو بهكار ديوائى؟١.»‏ 

از مط لبى كه كفته "مد روشن مى كر دداكه «عمل سلطانى» يا دكار ديوانى» كارى 
جز ندريس در ايك هدرسهة نبوده است! 

ب. بوعملىء يعنى انجام ندادن تكالبف مذهبى: برمبناى اين ديدكاء' بدانكونه 
كه نويسنده مقالهُ «بائزده نكته...» نيز بدان اشارتكرده استء بىعملى در مصراعاول 
همانا انجام ندادن تكاليف مذهبى (- اهل عمل نبودن) !ست و همين امر است كه 
حافظ آنرا سبب ملالت علما هم دانسته است. 

نجه ملم است أن أستكه «بىعملى»؛ بدهييج روى در اين بيت بهمعنى نداشتن 
شغل ديوانى '(بهعنوان معنى أصلى) نمىتواند بود» جراكه: قطع نظر أز اين معنىكه 


سطس 








م حافظء مصحح استاد خانلرى 7098/5ات09؟١.‏ 
؟ ‏ از كوجة رندان» استاد دكتر عبدالحسين زرينكوب» تهران» كتابهاى جيبى» ١09‏ 


م.ش: ص 1؟9ا. 


عي ب آينده؛ سال دوازدهم 





حافظ بههنكام سرودن اين بيت عبارت معروف «سعدى» در كلستان: «عالم بى عمل. 
درخت بىبر[است]» را در نظر داشته استء موارد زير نيز دليل اثبات اين مدعاست: 

.)1١('‏ اين معنى با مفهوم كلى بيت و نيز با تعبير «علم بىعمل» در مصراع دو 
سا زكارى ندارد. 

(؟). حافظء آزادهاى است آزاد از «هرجه رنكك تعلق مىيذيرد» و جنيس 
آزادهاى از نداشتن شغل ديوانى ملالتى نمىقواند داشت. (تكتهاىكه نويسندهمحترم 
ياترده نكته نيز بهكونهاى بدإن توجهكرده است) . 

(م). جز در بيت مورد بحثء» حافظ جندين مورد وارْء «عمل» را در معانى 
مختلف بدكار برده استء اها حتى يك مورد آن هم بدمعنى شغل ديوانى نيست. 

.(؟). بىعملى بهمعنى نداشتن شغلديوانىء ظاهراً دركتب لفت هم ثبت نشدهاسن 
وشواهدى در متون برآن نيافتهاند. : 

با اينهمه اكر آنكوندكه دركتاب «از كوجةٌ رندان» آمده استء ندري س حافظ 
رادريك مدرسه؛ء عمل سلطانى يا كار ديوانى بشمار آوريمء» هىتوانيم بيذيريمكداحتمالا 
«بىعملى»: در بيت مورد بحثء ايهامى ضعيف هم بهنداشتن شغل ديوانى مىتوابد 
داشته باشد. 

اها در بيت مورد بحث دو نكتة بنيادى قابل توجه و ذكر است: انتقاد طنز اميز. 
ونحوةٌ بيان اين انتقاد. اين دو نكته كليد فهم بسيارى از ابيات حافظ بشمارمى!يد: 

نخستء طنز و انتقاد: همانكونه كه ناديده كرفتن عنصر ايهام در حافظ سبب 
ناشناخته ماندن مقصود وى م ىكردد» ناديدءكرفتن عنصر طنز و انتقاد نيز مسوجبف 
مىشود انا معناى سخن اين رند عالوسوز آزسانكه بايد فهم نشود. جراكه در بيشتر 
موارد؛ ايهام حافظ در خدمت طنز و انتقاد استء يا طنز و انتقاد با زبانى ايهام| ميز 
بيان مى كردد. آنجه راكه حافظ در بيت مورد بحث با بكار كرفتن تعبيرات «بىعملى»؛ 
«ملول»» «ملالت» و «علما» مىخواهد بيا نكند» ا نكونهكه نويسندة «ياترده نكته...» 
معتقد أست» بيك نوع «اظهار فروتنى»: ا « ب ىاعتبار شمردن أعيال عبادى خود» از 
سوى حافظ نيست؛ بلكه هدف» بيان انتقادى است كوبنده و طنز آميزء انتقادى كه 
متوجه عالمان بىعمل است» آنانكه «ترك دنيا بهمردم آهوزند» و «خويشتن سيم و 
غله أندوزند», آنانكه مردم رأ يةصالاح وتقوأ مىخواند و خود رأ برهي زم_ار 
مىنمايند» اما «جون بدخلوت مىروند آن كارديكرمىكنند»؛ بىعملانى كه «وعظشان 
واجب است نشنيدن». اين اختلاف ظاهر و باطن كه جيزى جز دوروبى و ريانيست 
درد بزركك روزكار حافظ بوده استء درد خانمان برانداز و أيمانسوزء دردىكه 
اخلاق جامعدرا بهتباهى م ىكشد و بنياد أعتمادها و اطمينانها را ويران فىسازد» دردى 
كهكناه كبيره و همدوش شرك شمرده شده است©١.‏ ستيز حافظ با درد ايمانسوزرياست 








6ت كيمياى سعادت» امام محمدخغزا لى» تصحيح حسين خديبو جم» تهران,» انتثارات علمى و 
فرحنكى, اع1 ه. ش, ؟//ا0؟. 


فدسر تازيائه, بو عملى» واقعه ددرن شعر حافظ فا 


كه اورا شاعرى هردمى و متعهد ممسازد. ستيزى آشتى نايذير كه سراسر ديوان اين 
شاعر بررككه: كواء صادق آن 'توائد بود ,١‏ 

دوم؛ نحوة بيان: از شيومهاى, حافظ در بيان انتقاد م طنز؛ اتتقاد از خود به 
منظور ستيز با رياكاران و انتقاد أز بأدكاران هردم فريب استء شيوهاىكه در بيت 
مورد بحث هم بهكاركرفته شده است. بدين ترتنيبكه نخست» حافظ خود را بىعمل 
خوانده است و ملول تا يكويدكه علماى مدعى صلاح و يرهيزكارىء عالمانى بىعبل 
و دو رويئد. ملالتى همكه حافظ بدعلما بدسبب بىعملى آنها نسبت هىدهد. در واقع 
كونهاى طنز است براى بيان انتقادء وكرنه هركر علماى متظاهر بىعمل از بىعبلى 
خود ملالتى ندارند. بدعنوان مثال وقتى حافظ خطاب بدخود م ىكويد: 
حافظ؛ اين خرقه كه دارى توببينىفردا 2 كه جه زنار ز زيرش بمدغا بكشاينده 

60/٠‏ ق 

هدفى جز انتقاد از خرقهيوشان دو رو و افشاى تباهكارىهايشان نمىتواندداشت. 
جراكه حافظ؛ خودء ندخرقهيوش بوده استء نه اهل ريا جون خرقه بوشان. جنين 
أست. بيت: 


ز جيب خرقة حافظ جهدطرفبتوانست كه ما صين طلبيديم و او صتم دارد 


هوق 

همجنين وقتى مى كويد: 1 
ز خانقاه به ميخانة مورود حافظ ‏ مكر ز مستى زهد ريا بهوش آامد 
اق 


نيز هدفى جز آن نداردكه با انتقاد از خودء رندانه بهدلقبوشان صومعه 
(سخانقاء) طعنه زند و يكويدكه اين سياهكاران» مست زهد ريايند. (ايهام وازمحافظ 
دربسيارى از ابيات حافظء به حافظ قرآن و انتقاد از حافظان ريايى نيز در خور 
توجه است) . 
سلس 
واقعه 


يسما 








در معنى عام, ه ركونه رويداد و در معنى خاص؛: كونداى رويداد ويه است. 
جنانكه عاشق شدن و درباديةٌ عشق فناكشتن: بسختىكرفتار آمدن يا كرفتار حادثهاى 
سخ تكرديدن؛ همجنين خوابء مركك؛ و رستاخيز و... هريك رويدادى ويرمخواهد 
بود. در اصطلاح تصوف و عرفانء, واقعه, ديدن حقيقت از سوى سالك در حالتىميان 
خواب و بيدارى7١‏ است. نيز هرآنجه از عالم غيب بددل سالك فرودآيد» بدهرطريق 


مسح سمس سملم العم 





ع طنز حافظء مسألداى است در خور بوجه و نيازمند بهبحثى دقيق و مستقل. 
كثاف اسطلاحات الفئون» محداعلىبن على تهاتوى» كلكته, عاعدىق «/رخة؟!١.‏ 


2 اإينده» سال دوازدهم 


كهباشدء واقعه خوانده مىشودة١.‏ 
5 ألف. در معنى عام - مطلق رويداد 
.در لغت ا ب. در معنى خاص - رويداد ويه مثل خواب؛ هر كك 
رستاخيز و0... 
؟. در عرفان الف. ديدن حقيقت در ميان خواب و بيدارى 
[- وارد غيبى] [ ب. هر انجه از عالم غيب بددل سالك فرودآيد. 

معنى واقعه در ديوان حافظ: برابر ناخ مرحوم كروينى و غنى و نيز طبق نسخة 
استاد خانلرى؛ وارْءٌ «واقعه»؛ جهار بار و در جهار بيت» و در سخ ديكر: ازجمل» 
نسخة مرحوم مسعود فرزاد (- كرارشى از نيمه رام) اين واه ينج بار و در ينج بيت 
بدكار رفته است: سدبار در معنىه رككءيك بار در معنى فناى در عشق (- غرقه كشتن در 
بادِيةٌ عشق): و يك بار در معنى كرفتارى و سختى يا حادثةٌ دشوار. 

بنابراين واقعه در ديوان حافظء نه در معنى خواب بدكار رفته است» نه در معنى 
رستاخيز: و نه در معنى عرفانى (معنى مذكور در كشاف و اصطلاحات الصوفيه):؛ اما 
در معائى يهكار برده شدهء بدين شريح أست: 

الف. واقعه - م ر“ك: كاربرد اكترى: سه مورد: 
به خاك ياى نو اى سرو ناز برور من-202 كه روز واقعه ياوامكيرم از سر خاك 
: (م#/عواخ + م/وة؟ ق) 
جو كار عمر نه بيداستء بارىآن اولى 02 كه روز واقعه بيش نكار خود باشم 

(#/رمسماخ + ع/بسحاق) 
به روز واقعه تابوت ها ز سرو كنيد>02) كه عهورويم بنداغ بلند بالايى 
(ع/80؟ خ + و/اوم ق) 


واقعه 


لسيياه واقعه - فنا و حادثه: كاريرد أقلى: دو مورد: 
.١‏ واقعه د فناى در عشق '(ع غرقه كشتن در بادله عشق) : 

بازكويم نه درين واقعه حافظ تنهاست ١‏ غرقه كشتند درين باديه سيار كر 
'(و/0؟خ + هو/؟0» ق) 

و واقعه - #رفتارى و سختى ا(ك حادثة سخت) : 
بدروز واقمه غم با شراب بايد كفت 2002 كه اعتماد بوكس نيست در جنين زمنى 
إ(حافظ؛ قدسى ص 807 ب *) 
شايد با توجه بهبيشترين كاربرد (سكاربرد اكثرى) واه واقعه در ديوان حافظ 
أست كه برختى از محتتقان در حواشى خود برحافظء 6 در وازءنامههايى كه از وازءهاى 





4 اصطلاحات الصوفيه: عبدالرزاق كاشانى» تحقيق الدكتور عبداللطيف محبدالعيد. قاهره. 


بابة ام ص" 
واس دوش در وأقعه ديدم كه تكارى ع ىكفت: سعدياء» كوش مكن برسن اعدابت 


وب «أذا وقعءثالواقعة - انكاء كه آن رويداد بزرك («رستاخيز) روى دأد (الواقه/١)»‏ 


بسر تازيانه, بىعملى» واقعه س در شعر حافظ ا 


ل 














حافظ ترقيب دادءاند: واقمه را صرفاً بهمركك معنى كردءاند و از ديكر معانى آن در 
ديوان خواجه غافل ماندهاند١؟.‏ اما در نوشتهٌ نويسندء «ياترده نكته...» درابنباب؛: دو 
نكته قابل فوجه است: 

نكتةٌ اول: أينكه نوشتهاند: «وأقعده در موارد ديكر (يعنى بجز بيت ©/ب#م ق, 
كه يممعنى مر كك است) روز درد و حادثه و فاجعه را حكايت م ىكند؟؟», سخنى "نمام 
نيست. زيراء موارد ديكر. شامل جهار بيت است كه در دو مورد آن (99/9؟ و 
76 ق)» جنانكه كفته آهدء واقعه بدمعنى مركك است و در يك مورد؛ غرقه كشتن 
در بادية عشق. 

نكتةٌ دوم: ببت مورد استناد ايشان» بعنى بيت: 
به روز واقعة غم با شراب بايد كفت>202 كه اعتماد بوكس نيست در جنين زهنى 
با ضبط قدسى تطبيق ه ىكند و در نسخه بدلهاى نسخيةٌ استاد خانلرى بمجاى «واقمه». 


«حادتهة"؟» ثبت شده است. 





حافظ. تصحيح اسنان حجاارى ؟0/9؟١؟.‏ 

كلك خيال انكيز يا درهنكك جامع دبوان حافط. دكنر برويز اهورء تهران» كتابفروشى 
روار ع١‏ ه.ش. 9/هه1. 

حواشى علامه قزوينى و دكتر غنى بر حافظء بهنقل از وازءنامة غزرلهاى حافظء حسين 
خديو جمء تهرأنء نشر ناشرء بأعم؟١‏ م.شء ماده «واتعد». 

الات ايندم سال دوازدهم, شماره ساراس غلماء 

“الا حافظء بهتصحيح استاد خانلرى 948/١‏ (غرل شترم). 








اسمس سيد 





جند توضيح 
تجديد جاب مجله هاى ادبى (دنيالةً صفحات 0هل818) 
در شماره 7/م نام مجلدهاى ادبى تجديد جاب شده آورده شد و قسمت مربوط بدمجلة كاوه در 
حروفجينى ماند. أينك يادآور هىشود كه دورءٌ كامل آن محله با افزودن مقدمداى در تاريخجة مجله 
در سال هج#؛ جاب شد و بعداً هم از روى همان جاب (با برداشتن مقدعه و فهرست) كسى بىاجازء 
آن را تجديد كرد. 
١ . . ٠. 1 .‏ ضا 
در معرقى اتجمئهاى ادبى (ص «#رس) نام آقايان دكنر منوجهر اميرى و دكتر علير 





مجتهدزاده كه از ياران انجمن بهمناند افتاده است. 


آقاى اسقتديار اسفنديارى درباره عكس جاب شده در صفحةٌ نم نوشتهائد عيسىخان سردار 
شاهسون شهبازى خواجه نبوده است. 
آقاى بروزل حكيمى در مورد همان عكس يادآور شد.نداكه مصطفىخان كاظمى درست نيسكت او 


عيرزا باقرخان كاظمى (مهتبالدوله) درست است. 








ايران 9 ايرانيان از نكاه بلوش * 


«سفرنامة بلوشر» را در سفر خواندم. اين كتاب خواندنى و سندى مرا با خود يه روزكارى 
يرواز داد كه نوشتههاى ب ىآالايش و بيغرضانه دربارءٌ آن بسيار اندك است. آنجه داريم يا تملى و 
كرافه است و ا آكندة از غر ضشن ومرضص. بلورشس درين كتاب ( كدنام اصلىآ نه كر دشروزكار درايران» 
است و ناشر نام كشندةٌ سفرنامه رأ بدان داده است) بيشتر از سالهاى ١8401١‏ نا +1600 سخن مي كود 
يعنى از آن سالىكه مترجم ومن و همسنهاى ما بددبستان يا كذاشتيم واتا روزى كه رضا شاء أز ابران 
رفت سنمان بدانحد نرسيده يود كه مطلبى از حقايق درونى جامعه و دولت بدانيم وا يس از آنكه 
حادثة شهريور يي شآمد و هيجان عمومى در روحية نوع ما نفوذ و تأثير اساسى كرد يا اشفادها و 
كفتارهابي روبرو شديم كه كاملا با حقيقت موافقت نداشت. بهمين مناسبت كتا بىكه در آن سعى 
شده أست وضيع رجال و اهم حوادث ينجاه سال بيش بىيحب و بغض نموده شود دلكش أست و خواندى 
ونا حدىكه اسناد ديكر مؤيد آن باشد قابل استناد. 
بلوشر آلمانى أست. او دوبار از طرف دولت آلمان در ايران مأمور بوده أست: بار اول در 
بحبوحة جنكك اول و بار ديكر در اواسط يادشاهى سرسللة يهلوى و كتابش حاوى كرارشها و 
تحليلهاى خوبى است از اوضاع أيران در هر دويار. 
خاطرات نويسى ايرانيان 
خاطرات و سفرنامه نويسى ارويائيان» خاصه مأموران سياسى زيرك آنان. با آنجه ميانايرانيان 
مرسوم شده است فرق إساسى دارد. سفر نامدهاى فر نكى معمولا مبتنى بر دقت و كنجكاوى است. كوشش 
نويسنده برآن است كه نوشتهاش از كرافه دور باشد و آينهاى باشد روشن كه ديده ها و شنيده ها رأ 
آنجنان كه ديده و شنيده أست بهآيندكان نثان يدحد. 
از ايرانيان مؤئر و دخيل در جريانهاى سياسى سالهاى ١800‏ نا 10 (يعنى اشخاصى نطير 
مستو ف ىالممالك, مدرسء فروغىء تيمورتاش» نصرةالدوله» منصورالملك) نوشتهاى يهدست ندارس. 
يكانه نوشتهاى كه از يكى از رجال طراز اول عصر يهلوى بهجاب رسيد و حتقآ از نوادرست 


مؤاف خاطراتى كه يدنام سفرنامة بلوشر به ترجمهٌ استادانة كاووس جهاندارى انتثار بأده 
است (تهران» مع" .)١‏ 


اإيران و ايرانيان از نكاه بلوشر 0 


لسسع ل حقد م سب صصص سمه ل لسرم 





«خاطرات و خارات» تأليف مخب را لسلطنه هدايب أسب. اين كتاب هم قال أستناد أست و هلم 
خواندنى. آن قسمت از كابى ماسد «زيدكى من» (نوسهُ خوب و دلكش عبدالله مسنوقى) كددزيارة 
عصر رضا شاه است جندان مهم بيست زيرا عبداللة مسنوفى اررجال مهم و درصدر نتود. باجاراطلاعاتش 
اغلب دست دوم و برآمده از شنيدءها و ناشى از استنباطهاى دهن اوست. خاطرات كوتاهى كه محمود 
جم و داكتر أحمد متيندفيرى و عاسقلى كلثائيان و ادببالتلطية سميعى و ذكر محيد سجادى 
و ديكر رجال أزين دست (يعنى أقراد كاملا دريارى و دولبى دسب دوم و مطييع) در سالامةٌ دنيا 
و در مجلةٌ خاطرات و ديكر منابع منتشر ماخنهاند اعلبمداههآميز و حوديسندانه است و اكر عارى 
ازين دوجنبه باشد صرفاً واقعهنكارى است بدون نمابادن اطن امر. آر تحليل و وافعيتيابى عارى 
است. جهبا كه 'نمام حقيفت نيست. خاطرات مدر الاشراف كه اخيراً اسثار يافت حاوى بعضى نكته 
هاى باريك دربارة روزكار رضا شاه است و يرتوى مختصر نر تارتكى أن عهد مىافكد. اما جندان 
لبريز از دليرى و كمال نبست نا مارا كاملا نا اوشاع آن ايام اشنا سازد. روبهمرفته از كنابهاى 
مشثابه خود برترى دارد. 

از ميان ارويائيانى كه دريارءٌ ايران عضر رصاشاء كناب و سفرنامه و حاطرات بوشيهاند بوشتة 
بلوشر نخبه است. سفرنامدها و خاطرات ديكر نوعى قصداثوتى و وصف طبيعت و ربالىتمايىوبيان 
خوب و بد مظاهر اجتماعى و ظرائف هترى و ذوفى ايران اسئ. اما كناب بلوشر نيان حاا سياسى 
ايران است و تشر بحى از حالات و روحيات شش هفت نمرى كه بهنعيير دادن اوسا ابران يرداخته 
بودتد. كتابي است كه هم براى يروهشكر تاريخ يرمطلب و بكنهآموزست و هم نراى حاطرء خوانها 
و كناره نشينهاى كتابخوان دلجب و يراكثئش. 
بلوشر در ايرات 

بلوشر در آغاز جواتى افس و منشى هيأت آلمانى مأمور ايران در جنكك جهانى اول بود. در 
آن اوقات روس و انكليس درايران نفوذ وسيع و عميق و أساسى داشند. آلمابها اجار در أين 
سوى و آن سو مىكوشيدندكه باكمك ايرانيان آن بعود را ارميان سرد و ألنه ايرانيان هم كه از 
ظلم تاريخى روس وانكليس يهجان آمده بودند تمايل شديدى بدسياست آلمان ياقنه بوديد. نثان اين 
نوع هواخواهيى در .جنوب و غرب ايران بيش ازتفاط دبكر مشهود بود. تكى از جمله أ تمابيهايى كه 
در غرب ايران دولت موقت زاده شده از «مهاجرت» را تقوبت م ىكرد و با ايرانيان ارتباط يافنه بود 
تويسنده آأين كتاب است. يكصدوسىو ينج صفحه ازين كتاب تفصيل همين احوال است و حاوى 
اطلاعات 'نازء و خوب دريارء حكومت نظاماللطنه, عثابر كرد. أموررث بادولى (آلمانى)؛ ترتيب 
أمور دولت موقت نظامالساطنهء طرز زندكى ملف در كرمانثاه» ارتباط با اففاسنان و فعاليتهاى 
نيسرماير و واسموس در جنوب: سقوط حكومت موقن و سقوط بغداد توسل قشون انكليس و يايان 
يافتن فعانيت سياسى و نظامى آلمانها. با شكت آلمان دلوشر يهآلمان بازكنت و بدخدمت وزارت 
خارجه درآمد و جون با أوضاع و أحوال ايران آشنايي عميق داشت در نحشثى بدخدمت كمارده شد 
كه مثول امور آيران بود. عاقبت بلوشر يفعنوان سفير در آيران بركزيده شد و سه بال أز 
زندكيش در ايران 'كنشت. 

بازكشت بلوشر بهآلمان مسادف با جتبش بازسم و حرارت وهم 
جون بنابر كتاب حاضر با هذاق و مشرب بلوشر هماهتكى نداش 3 

كتارم نقيت كارة | . كناب در دأخت. اين كتاب بسار شكست “لمان در جتكدوب ركنارى 

بركارى نشت و بدنكارش أين لناب ير 06 بيدا ك ذه بود بن عييكاء جنين كاق 
هيتلر هنتشر شد, زيرا روابط هيتلر با ايران استوارى يم 0 ١‏ 


5 آشعة: رمائاء و مآلا خلل يافتن به روابط خوب و 
نمى: انست درآلمان بهجاب برسد و موجب يراعصن 0 5 
3 9 إن» در [غاز سقارت» أتثار يك مقا لله 


دوستانة دو كثور بشود: هما تطوركه با وارد شدن بلوشر يداير 


ه26 





آينده» سال دوازدم 


روزنامة جنجالى مونيخ موجب سردى روابط ميان دو كشور شده بود و بلوشر بخوبى و با ريزهكارى 
نوانسته است آن قضيه را يازكو كند. 
كتاب بلوشر درحقيقت تاريخ روابط ايران وآلمان از آغاز نخستين جنكدجهانى تاآغاز دومين 
جنكك جهانى أست: (+1*”0-1584). نويسده هفت سال در ايران يود (ص 72#) و جممعاً مدث ده 
سال از عمرش با مسائل ايران ككذنشت (ص 4). ورودش بدعنوان سفير بدايران همزمان شد با اتتشار 
مقالة جنجالى روزنامة مونيخى برضد رضا شاه و ماجرائى ازآن بهوجود آمد كه كمى يسازين بدان 
خواهيم برداخت. در دورة سفارت بلوشس اتفاق ديكرى هم بيش آمد كه باز موجب دردسر سفير شد 
و آن نادرستيهايى بود كه از رئيسو معاون آلمانى در يانك ملى ظهور كرد و سراتجام بفمحاكيه 
كشيد. بهرحال اينكونه حوادث سبب آن بودكه رضا شاه نسبت بهبلوشر نظر مساعدى نداشته باشد 
و سفير خود در آلمان را برآزدارد كه از وزارت خارجة آلمان بطور نامرعىقفرا خواندن سفيرشان 
را بخواعد. بلوشر با جنين وضعى از ايران مىرود. اما طبق اصول و آداب دبيلوماسى راسم 
خداحافظى را بجا مىآورد و يهحضور شاء مىرسد و بجهل دقيقه ميانثئان كفتكوهايى رسمانه واء 
رسمانه مىشود. فصلى كه بدبازكوبى وضع شرفيابى خداحافظى اخنصاص دارد مهيج است. 

«بامحض أينكه... أطمينان حاصل كردم ديكر جارماى جز اين نديدم كه با كنار جستن حود 
حيثيت و آبروئي را كه وزارت خارجه درحل و فصل أبن مطلب مورد مخاطره قرار داده 
بود حفظ كنم. يس عزم جرم كردم "كه كارهاى خود را در آيران با دقت و موشكافى خاص 
و احتباط بسيار بدانجام رسانم و بدشاه نشان دهم كه بهيجوجه همجون زير دستانش ارو 
واهمداى ندارم... كلاه برسر نداشت و ابن نخستين بارى بود كه مىتوانستم أو را سر برهنه 
ببينم. هموهايش را كه در مرحلة انتقال از تي ركى بهسفيدى بود نيم كوتاه زده بود. بهنظرم 
آهد كه صورتش كوجكتر از كنشته شده و كوندهايش قدرى آويخته است. جشمانش هم باز 
درشتترء ودتر و غير قابل نفوذتر شده بود. از هيكل و بدن او ديكر همجون كذثته آن 
قدرت: خشونت و سيطره نمىتراويد بلكه عدمتحرك و كشيدن ترياك آثار مرئى خود را در 
او بهجا كذارده بود... در حينىكه بهاو نكاه م ىكردم بدياد مردانى افتادم كه با اين دستها 
بهديار نيستى فرستاده شنداند... رضا شاه به جشمهاى من كاه نم ىكرن بلكه با تسبيح خود 
“له رشتدههاى كوتاه با مهرمهابى زرد رنكك بود ورمىرفت و داندها را جفت جفت از ميان 
اتكشتان خود فرو مىانداخت. حس كردم كه محيطى بهسردى بخ حكمفرماست و كنجكاو 
بودم كه ببينم اين مجلس حكونه بديايان مىرسد... شام يفهنكام وداع سه بار با من دست 
داد. بار سوم مدتى دست مرا در دست خود كاه داشت و جنان وانموداكرد كه دارد ار 
بهترين دوست خود جدا مىثود. از جريان بايان ملاقات با شاه جندان متحير شلم كه اين 
أمر برايم در تمام مدت اقامت درايران سابقه نداثت. آنجه در مورد من اتفاق افتاد درس 

عكس جيزى بودكه برسر وزبر دربار و وزير جنكك كنشته آمد.» (ص 6١كل؟؟؟)‏ 
بلوشر از آنجه بي شآمدكرد و منجر بهرفتئنش أزْ ايران شد دلخوش نبود و همه را ناشى از 
رضا شاه مىدانست» جا آنجا كه در يكجا أز شاء يمعنوان «دشمن» ياد م ىكند. مىتويسد «آخخرين 
أهميد را بدشرفيابي خداحافظى خود بهحضور دشمئم يعنى شأه بستم:» (ص #908). أين عبارت جنات 
سفير يادآور همان روحيهاى است كه همه سفيران كشورهاى مقتدر در مملكتى مثل ايران از خود 
بروز دادءاند و در اغلب كتابهابى كه أز يكصدو بنجاء سال بداين طرف نوشتهاند ديده شده أست و 
حيجكاء تحمل آن نداشتهاند كه مملكت ايران بحق يا ناحق هوجبات فراخواندن آنان را قراهم سازد. 
بلوشر كه با جنين وضعى أز ايران رفت در نكارش كتاب حقاً جانب انصاف را رعايت كرده و 
خوب و بد را در كنار هم كذاشته أست. طورى نيست كه قلم «دشمنى» را در دست كرفته باشد. 
نوشته است: دمن خود دجار بىمهرى رضاشاء شدم و از وى بد ديدمء أما بدعنكام توصيف شخصيت 


و اقدامات وى عنان قلم خويشرا بهدست انتقام جويى و كينهقوزى بخواعم سيرد بلكه مىكوشم سايه 
روشن را بيطرقانة و درست ميعكس كتلم.» (ص )١١‏ 

ذا كمته نماند بلوشر يس از سفير شدن در رفتار و كلردار ديبلماسى آبيى را دربيثى "كرفت 
كه فن هينتسه وزير خارجة آلمان يمأموران سياسى آلمان آموخته و كمته بود: «... در خارج از 
مملكت بر روى نان خشك واقعيت قدرى أر كرهٌ شيرين جايلوسى يماليم ما خوردن أن آسائتر شود» 
و بنابراين در نخستين ملاقات رسمىخود با فروغى وزير امور خارجه جنانكه خرد كفته است به 
دجرب زياني و مديحهكويى» دربارةٌ رضا شاه مىبردازد و فروغى هم در ياسخش هىكويد «كشورى 
مانند ايران بمجنين مردى بدعنوان رهير احنباج داشت... ار زمانى كه شاه نيرومند فعلى زمام أمور 
را بددست كرفت بار ديكر نظم ونسفى كه أز مدتها بيش نطير نداشه يهكشور بازكثته است.» 
(ص هلإاسع/١).‏ 





نظام السلطنه مافى و احتشامالسلطنه علامير 


بهكمان من قوىترين و مهمترين جنبة كتاب بلوشرء توصيفهاى مؤلف أر جند تن از رجال أيران 
است. بهمين ملاحظه يسند خاطرم افتاد كه از زبان و قلم او بدشاخئن آنها ببردازم. بلوشر در توسيفه 
حالات ظاهرى و روحى اشخاص مهارت دارد و قلمى قوى و كيرا. سينيد جفغدر نافذث واعوب 
نظام الساطنه مافى را مىشناساند: 
«... نظام با آن قامت رسا كه اندكى در اثر بيرى خميده بودء ح ركات حساب ثذه و معتدل» 
دستهاى خوش ت ركيب» صورت خوش تراش و جشمهاى درشت سياه غير فابل نفوذى كه به 
تأنى باز مىثود و آنكاه مدتى طولانى ملاقات كننده را بنحوى مؤثر مىتكريست» جلال و 
همينهاى بسيار داشت. مردى بود جدى؛ متعادل و موقر و كاه نيز مخنصر رندى بهآنج هكفتم 
افروده ميشد كه بدزحمت بسيار نشانه اي از آن در اطراف دهان و جشمهاى او منفكس 
م ىكرديد. بهروش اير انيان محترم و مبادى آداببهآهستكى سخن م ىكفت و ه ركز اكفتار او 
با تأكيد يا حتى هيجان توأم نبود. هرجه هىكنن معقول و سنجيده بود و هركر خشم و 
جوش و خروش سخنان وى راء برهيجان يا امفهوم نموساخت. بىدردن بدقدرتهاى اخلاقى و 
معنوى و اعتقادات سياسى كه بر دئياى تصورات و افكار )بن شرقى فرتوت حكومت داشت 
براى يك نفر اروبايى باسهولت ممكن نبود.» (ص /77) 
احتشام السلطنه رأ هم بدهمين خوبى وصف م ىكند. هىنوسد: 
«احتشام السلطئة هرد شرقى كوتاه قد خوش قوه و بنيهاى تودكه مىدانسن وقار را جتكونه با 
صميميت توأم كند و جشمان درثت سياه محزوش با دهان ظررف او كه اغلب با تبسعى شادى 
و سرزندكى خاص داشت در تعارض عجيبى بود. وى يكى از برجستهترين صاحب منصبان 
“كشور ايرات يهشمار مىرفت... جنين شابع بود كه سفير ابراث قممت اعظم درآمد ون را 
از هموطنان مهاجرش كسب هى كزد. اين درآمد برحب منتى قدبم از طريق وضع ماليات 
بدتعداد الاغهائى كه هركس داشت تأمين مىشد.» (ص 888#) 
رجال دورة رضًا شاه 
هئر بلوشر أزآنجه دربارة رجال دورءٌ يهلوى نوكته أستخوبتر أشكار مىشود. بلوشر رضًا شاه, 
تيمورتاش» فروغىي»: تقى زأده» مخبر السلطنة داور» تواب» باقر كاظمى و جنداتن ديكر از رجال را 
1 بست و اخلاق و رقتار و مكونات خاطار حرنك را [تطور كه دريافت “أن 
ما شناسائده و نيك از عهده برآعده است. بلوشر بطور كلى نثان 
كروه بودءاند. دستهاى آنها بودند كه باندبرواز و ياهوش وبركار 
١‏ و ناجار هرتك از آنها تطرزى خاص راءه 


درين كتاب توصيف كرده 
لمانى زيرك دقيق بوده أست بر 
مى دهن كه رجال عصر بهلوى دو 
و نيروهئلد بودنك و رضا شاء تا بتحمل آنان را ئداشت. 


وح ١‏ 0-0 ينده» سال دو ازدم 





نابودى يا دورى را بيمود. تيمورئاش و سردار اسعد و نصرةالدوله و داور ازين دستداند. دسنة دبكر 
زيركائى يودند درستكار و دانا وبا تدبير و تودار كه رضا شاه أز آنان نمىترسيد و وقتى هم كه 
از كار بركنارشان كرد جانبهسلامت بردند. ذكاءالملك فروغى و مخبرالسلطنة هدايت و حسينقلىخان 
نواب و ميحمدعلى فرزين ازين كروءاند. 


محمد على فروغى (ذكاءالملك) 


تصور م ىكنم محمدعلى فروغى مهمترين كسى است كه در بلوشر تأثير خوب داشته و بلوشر 
با قلم نكتهياب خود بممعرفى أو برداخته است. 
فروغى همردى بود كه هىتوانست در دل هر ارويايى جايى والا بيابد. قدرت تفكر و كمال 
أخلاقى و فشائل علمى او در سخن كفتن دوستانه يا بههنكام ادارٌ امور دولتى هركس را تحب 
تأثير قرار هىداد. درجائى مىنوسد: «فروغى مردى است نظريه يرداز و در سياست عملى جتدان 
كار مهمى ازو ساخته نيست.» (ص .)١148‏ 
بلوشر أز همان نخستين برخورد كه با فروغى داشت بدو فريفته شد و اكرتجه فروغى را در 
وزارت خارجه بشت ميز تحريرى ديد كه «از ارزانترين نوع» بود و در محلكار أو «مبلهاى ساد 
فنرى ارويايى و بخارى آهنى خيلوساده و بيشيا افتاده» بهجشم مىخورد «و در خطوط جهرءاس 
هيج حالت خاص و جالب نظرى ديده نمىشد...» در همان ملاقات نخستين دريافت كه «دريس اس 
ظاهر معمولى روحى توانا نهفته بود.» (ص .)١98‏ بلوشر نوشته است: 
«... ازنظر ظاهر فرق زيادى با ساير ايرانيان طبقة تحصيلكرده نداثت. باريك اندام و متوبسط 
القامه بود... عيتكى با دورة طلائى بهروى بينى داشت كه جشمان زندواش از يشت آن برق 
مىزد و ربشى كوتاه كذاشته بود... فروغى نهتنها در ادب فارسى و تاريخ ايران مردى بصر 
و صاحبنظرى برجسته بود بلكه معلوماتى وسيع و اساسى نيز از حكمت و فلسفة ارويابى 
داشت... يكى أز شرقيهاى معدودى محوب مىشد كه در علوم عقلى مشرق و عغرب زمين 
بنحوى يكسان دست دارند. جون من بهاين جزئيات وقوف داشتم عنان كفتذكو را بسوى 
فلسفة آلمان ب ركرداندم و مخاطب خود را در آن زمينه نيز كاملا صاحب نظر و مطلع ديدم.» 
(ص ه78١).‏ 
البته بلوشر بخوبى متوجه است كه فروغى دانشمند و فيلسوف مشرب را ياراى آن نيست كه 
بتواند با يادشاء ايران در مسائل مملكتى هماوردى كندء يتابرين در دئبال مطلب خود ه ىكويد: 
«اما از اينكه جنين دانشمند نرمخوى ضعيف الجثهاى بتواند يا جنكاور بيرحم و خثن و نتراشيدءاى 
از آن دست كه شاه ايران است كنار بيايد دجار ترديد شدم.» (ص 8ا١)‏ 
بلوشر هوقعىكه فروغى رئي سالوزراء مىشود و مسلوليت دشوارترى رأ برعهده م ى كيرد بيشر 
بدعدم توانائى أو در قبال رضا شاه متوجه هىشود و بهروشنى هىنويسد لله اكرجه فروغى دانشمندى 
است برجسته و درسياست مملكتداراى تجربيات سيار و هىبايست كه يا «معلومات وسيع و رأى 
صائب» ناصح و مشاور يادشاء باشد «اما ازآن نيروى لازم برخوردار نبود نا بتواند در هورد برور 
اختلاف عقيده شاه رأ بهدصراط مستقيم هدايته كند. وى يكبار در محفلى كاملا خسوصى براى توسيف 
مناسيات خود با شاه بهاستشهاد از مولوى برداخت و بهاينبيت متوسلشد: دركف. شير نر خوتخوارهاى 
غير تسليم و رضا كوجارءاى». ناكفته نكذريم كه اين بيت از مولوى نيست و فروغى آن را زمانى 
كه دامادش (أسدى) مورد غضب و كرفتارى واقع شد درنامداى بداو نوشته بوده أست. آن نامه 
يدحت مأموران تأمينات مىافتد و هوجب هوشود كه فروغى خا نه نشين كردد. أما بيش أزين درصلدت 
آزارش برنمىآيند زيرا همانطوركه كفته است فروغى ازآن كروهى نبود كه رضا شاء از وجود آنها 
وأهمه داشت. بقول بلورش «از فردى مانند فروغى بيمى بهدل راه تمىدهد جون از همان تكاء اول 


ايران و ايرانيان از نكاه بلوشر عب 








مى فهمد كه اين ادم هيجوقت بددنيال تحصيل تاج وانخت نيست.» (ص #باو) 
بلوشر درجائى كه از رفتارهاى دينى مردم و واكش آنان با سين جديد بحث مىكند و 
نمونههايى مىأ ورد أنديثه و رفتار دو نن از رجال را مثال رده است. يكى مسوفىالممالك است و 
ديكرى فروغى كه أو رأ «متفكر مستفل» و صاحب «روح أراد.» دانسته است. آنجه د 
نوشته نقل شدنى أست و دقت كردنى: 
«... من بخصوص ثايق بودم بدانم متفكر مستقلى همجون فروغى نسبت بهاين مسائل جهنظرى 
دارد و جه وضعى اتخاذ م ىكند. از صحبتهاى خصوصى كه با وى داشتم بداين ننيجه رسيدم 
كه او علىرغم تعمق و مطالعهاى كه در افكار فلسفى ارويائى دارد باز يك شيعة معتفد و 
مؤومن باقى مانده است» هرجند بهروشنى بدهمن تتكفت كه روح آزادواش تا كجا بهفوانين 
شريعت ياىبند مانده أست از همة آنجه م ىكتن جنين برم ىآمد كه اررشهاى احلاقى و فلسفى 
را لله در دين او وجوت دارد در اثر سالها اشتغال با مراجع و منابع ارج فراوان م ىكذارد 
و شخصا راهى و يلى بين علوم غربى و مابعدالطبيعة شرفى بافنه است. آن منفكر غربى كه 
سخت مورد توجه وى قرار داشت آلبرت كببر بود و بدون ترديد با درنطر كرفتن همة 
تناسبها يك قرابت روحى و معنوى بين اين دو تن وجود داشش. در قبال سابر اعنفادات و 
اديان فروغى داراى كنشت بود...» (ص 149١‏ -؟184). 
بلوشر در بخشى از كتاب كه «انديثدهايى در مورد تحدى ايران» عثوان دارد بكبار ديكر 
بهتشريح عقايد فروغى هىبردارد و او را بيثتر و بهتر بمخوانندكان ارويائى مىشاساند» و جقدر 
ربركانه ودقيق تواستهاستء تعادل فكرى فروغى وعفيدة أورا درلروم طلفيى منان تمكر أرويابى 
و فرهنكك ملى بنماياند. نوشتة بلوشر درين مورد جنين است: 
«... هيج يك از كسانى كه بامن درين موطضوع وارد بحث شديد نحودى و روشنى فروغى اين 
نكته را درك نم ىكرد. هرجند كه وى بداضرس فاطع مىدانست كه هيج جيز نمىتوائد 
جايكزين دين و فرهنكك ايران بشود و مىخواست كه بههر طربى و قيمت باشد ابنها را براى 
هلت ايران محفوظ و مصون تكاه دارد با وجود اين لازم مىشمرد كه نهتنها نتابيج و حاصل 
فرهنتك و مدنيت آن ديار بايد مورد قبول و يدذيرس قرار كبرد بلكه محواى فقكرى و 
معنوى آن نيز بايد دراين خط متجانس بثود و حق اهليت بيابد. وى خود تا عمنى حكمت 
و فلسفة ارويا نفون كرده بود و اين رسالت را برعهدة خود مىديد كه همجون واسطداى اين 
دنيا را در اختيار هموطنانش بكذارد. همانطور كه قبلا يادآور شلم وى «كفتار در روش 
راه بردن عقل» آثر دكارت را بهفارسى ترجمه كرده و فثر دداى نبز از حكمت اروبالى را 
برآن مقدم داشته بود كه بخودى خودائرى كلاسبك شمرده مىشد...» (ص 569). 
بلوشر مؤتمنالملك بيرنيا را در مرحلة جمع داشن تعكر شرقى و غرى همطراز فروغى دانسته 
و نوشته أست. 
«متفكرينى همجون فروغى و مؤتمنالملك كه در اعماق زتندكتى معنوى 
شرق و غرب هر دو نفوذ كردماند از نوادر محويند و در آبنده نيز جنين باقى خواهند 
مالد.». لشرنف 
بلوشر در 0 علاقه هاى فروئى بهادبيات ارويايى ندنكتهاى اشارء مى كلد كه ظاهراً ما 
ايرانيان از آن اطلاعى نداشتيم ودر س رككنثت فروغى هم بدان اشارهاى 0 و آن اين أست كه 
فروغى براى تحقق بخشيدن بدطرح خود يعنى آشنا كردن بيثتر أبرانيان با 0 درجه اول فكرى 
ازوها م حواسته است فاوست اثر كوته را بدفارسى ترحيه كند و بدين منظور بقول بلوشر «درين 
أنديثه بود كه جكونه مىتواند برمشكلات ناشى از ندانشن زبان آلمانى غلبه كند.» و بلوشر براى 
كناك ينو تعدا ا ن”ترجسة فاومت بها نكليسى» كار تيئر را كه أز ترجمدعاى ديكر بداصل آلماني 


ربارة قروعى 


ما ١ح‏ وه آينده:» سال دوازدم 





:_ترديكتر بود در اختيارش هى كذارد و براستى افوس كه با فروغى آن را يدسر ا نجام ثرسانيده وبا 
ار هم ترجمه كردم بوده است با اوراق ديكر أو ازميان رفته است. 
بلوشر در شناخت روحيات و دانش فروغى متوجه بوده است كه او از شيفتكان زيان و ادنيان 
فارسى أست و عقايدش درين مسائل و مطالب أصالت و اهميت دارد. بطور مثال عقيدة فروئى در 
د م حفظ خط فارسى رآ ذكر مى كند. نوشته أست: 
فروغىي درين مورد بدمن كفت مردم تركيه كه ادبيات غنى و سرشارى ندارند مىتواس 
بدون زبان جندانى از خط خود دل بكننده أما ايرانيان ادبيات كلاسيك محتشمى دارند با 
محتوى معنوى كرانبهائى كه بدهيج وجه نبايد ايران از آن جدا ثود. ابن ميراث فرهكى 
را بدخط فارسى ثبت كرده و در جابهاى مختلف بر هيدجا انتشار دادهواند. اأكر اين حصط 
تغيير كند ملت ايران ديكر بهمتفكر ان وشاعران خود دسترسى نخواهد داشت. فروغى ا 
حرارت فوةالعاده مطالب خود ر) بر زبان مىآورد...» (ص ه#؟) 
فروغى تنها أيرائيان را متوجه اهميت ثاعرانه و يزركى مقام و تأثير عظيم فردوسى بم ىكرد 
بلكه ازين كتاب برمى] يد كه خارجيان را هم بدعظمت شاهتامه واقف هى كر'ك3ه أست و اين أست 
كواهى بلوشر درين ياره: 
3 فروثغى هتكامى اكه با من از شاهنامه سن مى كنت بدهيجان مىآمد و آن را برتر ار 
منظومة نيبلونكن نامع وص أطثلة وهمجنين ايلياد و أوديسه مىشمرد...» (ص 80" ). 
فروغى ازميان رجالى كه يا بلوشر رف ميت قد : بودند بيش أز هركس معرف فرهلك و 
أدب ايرانى بوده و بحق تأثير نيكوبى در بلوشر داشته است و جون بلوشر او را يك حكيم ر 
روشنفكر هىيابد از دانشكاه برلين مىخواهد كه دكترى افتخارى فلسفه بداو بدهند.# درينناره 
نوشته أست: 
«... درين فرصت توانستم دييلم دكترى افتخارى فلسفه را كةتوسط دانشكاه برلين تهيه شده 
بود بدفروغى كه روح تمام اين هراسم (جشن هزارة فردوسى) بدشمار مىرفت تقديم كم.» 
رص )7"30١‏ 


عبدالحسين تيمورتاش 


مردى كه با همه قدرت و اهميت و اعتبار سياسى و دانش فرتكى و زبازدانى و انشاى خوب و 
تيز هوشى و بيركارىتأئير يدى در بلوشر كذاشت عبدالحسين تيمورتاش وزير دربار يهلوى است و 
ألبته فصلى از كتاب هم بس ركنشت و سرنوشت أو اختصاص دارد. آنجه بلوشر دربارةٌ تيمورتاش 
نوشته كم و بيش از همان آكاهيها و نكتدهايى آكنده استكه ديكران هم دربارء تيمورتاش كنات 
و كسى نيست كه بخواهد ازو يادكند و بتواند أز كفتن آن مطالب برهيز كند. نيمورتاش أزججد 
صفت مهم برخوردار بود كه دربالا بدان اشارءشد. أما درقبالآن صفات خوبجندان يمخوشكذراى 
و بىبندو بارى أخلاقى آلوده بود كه حتى فرنكى هم تحمل آن طرز عياشى را نداشت و ناجار ار 
آن است كه بىمحابا أين خصيصة نايسند أو رأ جندبار كوشزد كند. 
بلوشر متوجه بود كله نيمورتاش و نصرةالدوله و علىاكبر داور از عوامل مثؤثر 'تجدد طلبى 
و أز محارم شاءاند 2... ابن سه بخوبى ارويا را مىشناختنده بهجند زبان خارجى صحبت هىكردنده 
فوقالعاده هوشيار و از همه هيشداوريها برى بودند. دربشت تخت سلطنت در واقع مغز متفكر ناه 
مصوب مىشدند و أو را بنحوى وسيع در همة أمور راهنمائي ه ىكردند.» شمناً بلورش ميىدانست كه 
با وجود أبن همه؛ دو نظامى برقدرت (حبيباللدخان شيبانى و كريم آقاخان بوذرجمهرى) نظرخوشي 





5 بىعناسبثت نيست كفته شودكه فروغى از أكادمى علوم شوروى نيز درجة دكترى افتخارى 
دريافت كرد. 


أ.يران و أيرانيان از نكاه بلوشر مم 
ام ا 210010 





بهآ نها ندارند و قدرت آنها را محدود مىكند. (ص 60اب١8١).‏ 
در فصلىكه «بازكثت وزير دربار» عنوان دارد بلوشر اطلاعات خوبى از روحيات وعواطف 
و ابتلاثئات تيمورتاش وصحندهاى روشنى |ا: تأثير و تأثر شاه و تيمورتاش ار يكدبكر ودربكدييكر 
عرضه م ىكند. مثلا در وصف اطاق كار تيمورتاش نوشته أست كه بالاى بخارى يك تابلوى نفاشى از 
جهرء شاء كه برتخت نئسته آويخه بود و تابلو جندان بزركك و هيولا بود كه «تمام فا را ير 
كرده بود وجنان برمحيط تساطكامل داشتكه ديكر جايى براى كرمى وصميميت در آن أطاق باقى 
نمىكنذاشت...» (ص ع9١).‏ 
خوب معلوم است كه تيمورتاش شاه را بطور كامل شناخنه بود و نبض او را در دست داشت 
و هىدانستكه شاه أز جني نكارى لبربر أز شادى مىشود و جزين هركس بداطاق وارد شود نحت 
تأثير قصوير عظيم قرار خواهد كرفت و از ترس شاء دمفرو مىبندد. 
يكى از خصوصيات جسمانى وروحانى تيمورتاش كه بلوشر هم دريافته بود آن بود كه دل از 
زئان مىربود. با مراجعت اوار ارويا مجالس شبنشينى ومهمانيهاى سفر|آغاز مىشود. درين مهءانيها 
نيمورتاش با زن ارمنى خود شركت هىكرد و طبعاً زن مسلمائش إو را همراهى نمىكرد. وصسف 
حضور او را از زبان قلم بلوشر بخوانيم. 
«... تيعورتاش با سرخوثشى و ظرافت خود و احاس سرورى كه بطور جيلى تسبت يفعمة 
لذانذ زندكى نشان مىداد محور و مركر همه ضيافتها برد و مىدانست كه حجكوه هريك از 
مهمانان را تحت تأثير سرزندكى خود قرار دهد. از آنجاكه شاه هيجكاه دبر مهمانيها و 
ابن هراسم ظاهر نمىشد تيمورتاش كسى بود كه در مملكت از همه بيشتر در اجتماعات سهم 
خون را انجام مىداد... اما تيمورتاش نا هروقت شبكه بدشبزندودارى مىبرداخت باز روز 
بعد در ساعت معين دبر دفتر خود كه بهكاخ شاه مبنقل شده بود و در اتاق انتظار أن 
مراجعين و متفاضيان ازدحام “كرده بودند حاضر موشد...» (ص قية١)‏ 
ديكر رجال درجةٌ اول ايران در آن روزكار. از قياش تيمورتاش نبودند. ازين «هنرها» كه 
نيمورناش در آنها زندكى و ممارست داشت بكلى برهيز داشتد و أر شبنشينى و مهمانى و مجلس 
رقص و معاشرت با خارجيها يا به مناسبت تنضر را ثاه و با يسلاحظة اخلاق خانوادكى دورى 
هىكردتدد. فروغى؛: تقىزادهء فرزين» داورء منصورالملك: كاظمى همه مردمانى سربدزير و ميادى 
آداب و معتقد بهسنن مورد قبول جامعه بودند و از راه معقول و مرسوم تخطى نمى كردند. ينابرين 
قيمورتاش شبنشينى دوست» تو دلبروء قمارباز» خوشسخن و همدمن حريف در مجالس سفراى 
ارويايي شمع محفل بود و جون از حيث قدرت مملكتدارى؛ بس از شاه؛ شخص اول محسوبموىشد 
همه سفرا يرواتهوار به كرد أو مى جر خيدند. 
طبعاً وزرا دلخوشى ازو نداشتند جون تقريبً همه مجبور بهتن دادن بددستورهايى بودند كه 
أو موداد. (ص وهة؟) بلوشر درجاى ديكر از كتاب اشاره مىكند «ملم است كسى كه به أين نحو 
در مركر توجه قرار داشت براى خود دشمنان و حاسدانى فراهم هىكرد. كسى كه خوشكذرانى 
بيشه كرده يون فقيهئن است كه نقطه شعفهايى هم بددست حريفان ىد أن. » (صة؟؟). » 3...وزيبر 
دربار مردى بود با قدرت تصميمكيرى فوقالماده. تا هنكامى كه مورد اطميتان بىجندو جون شاء 
ل مس ارم 
آن در اوضاع و احوالمشرق زمين جشمكير بود بدون هي 1 
بلوشر .يكى از معاشران و كان 0 0 0 0 شايع بود كله 
«تيمورتاش دوست عجيب و غريبى داشت بدنام دييا. ديبا مردى بود بدنام. ٍ 
ثروتش را در باكو با فروش ويزا بدرومهاى سفيد كردآورده و اذ آن 00 / 0 
وال من واتو تفاوتى نمىتوائد قائل شود. جنين مردى درست با وسانك و 4 ارصياني 
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عج؟ هد آينده» سال دوازدم 
1 1 ا 131111 
تيمورتاش بدسمت ذيحساب خزانة سلطنتى منصوب شد. ديا همسرى زيبا داشت با قامتى رعناء 
صورتى نجيب و اصيل و «شمهاى بادامى و درشت. عاملى سودائى و رؤبابى در وجود ايبن 
زن بود كه خاص خودش بود واورا دلرباتر و جذابتر م ىكرد. تيمورتاش أو را موب رستيد. 
به او «بليل» خطاب مىكرد و هر روز وى را مىديد. هيآت سياسى مقيم تهران نيز اين 


5 مطلب را مورد توجه قرار موداد ودر هرضيافتى كه بدافتخار تيمورتاش ترتيب موبافف 


ديبا و زنش را نيز دعوت م ىكرد.» (ص 00؟) 
واقمآ از اسرارست كه جرا رضا شاه تحمل اي نكونه رفتارها را از تيمورقاش داشت و جرا 
كسىمثل ديبارا درسمت بييشكارى محاسياتدربار يبديرفت ومدتها نكاءداشت. هيج بعيد نيست كداي نكو نه 
أعمالتيمورتقاش درعزل وحبس ونابودىأو مؤثرافتاده ياأشد ولىآنرا بهمصلحت اعنبار دربار درصسورت 
ظاهر عنوان نكرده ياشند. سرانجام حادثهاى فضاحتبار هموجب آن شد كه بهاسطلاح عوامانه كند 
قضيه بالا بكيرد. بهترست كيفيت آن قضيه را از زبان بلوشر بشنويم: 
در همين ايام در تهران هاجراى قمارى روى ذاد كه رسوايى بدبار آورد و باسبب كساتىكه 
در آن مشاركت داشتند اهميتى كسب كرد كه از حدود زندكى اجتماعى و ذفاشرتها فراتر 
مىرفت. ديا كه از دوستان نرديك تيمورتاش بدشمار مىرفت و بهدتوصية او بهبيشكارى 
ادارة محاسيات سلطنتى ب ركزيده شده بود يكى از حريصترين و بىهمهجيزترين قماربازان 
تهران بود. البته ه ركاه او درين ماجرا دست رد بدسينة يدر زن شاه زده بود امكان داشت 
يه مقام خود را از دستندهد. اينبيرمرد در جريان بازى با ديبا دس تكم مبلغ بيست وبنج 
هزار تومان بهاو باخت. اين مبلغ حتى براى يدر زن ثاه جنان قابل ملاحظه بود و وى 
جنان از باختن آن بفعيجان آمد كه بدسكتة قلبى دجار شد و مرد. ثاه كه باور داشت جابيدن 
اعضاى خاندان سلطنتى از جملة وظايف خاص خزانددار دربار محوب نيست ديبا را با نثار 
فحش و ناسزا از دربار رائد و امر كرد كه آن مبلغ ر) به وراث آن مرحوم كه خود شاه 
نيز يكى از آنان بود مسترد دارد. اين واقعه براى وزبر دربار كه همواره با خانوادة ديبا 
معاشرت داشت و اغلب خود دراين بازنهاى هتلكنت شركت مىكرد كاملا دردناك بود. وى 
ازين بس از معاشرت و بخصوص از قمار برهيز كرد و تمام وقت را منحصرآ بهدكار خود 
يرداخت.» (ص مه؟) 
عاقبت ستارءٌ بلندى بخت و قدرت تيمورتاش افول كرد. تيمورتاش بدزندان افتاد و يهسوى 
نابودى كشيده شد و جون أو هميثه راه فراز زنداكى را كذرانيده بود دوراآن... زندان و محاكمه 
برايش سختء دردآور بود نا آنا كه اكر كفتةُ بلوشر راست و درست باشد «جندبار اظهار علاقه 
كرد كه تيربارانش كنند.». البته اين مطلب از لحاظ اعتبار سندى ضعيف استء زيرا بلوشر هنيع 
خبر را ذكر ثم ىكند و معلوم نيست تيمورتاش جنين حرفى را بدكه كفته بوده و آنكس كه بوده و 
بدجند واسطه بهيلوشر روايت شده است. اما مطلب ديكرى كه بلوشر از خودش مينويسد بايد دوست 
باشده بداين مضمون كه يك روز غروب زئى جادرى بسفارت آلمان مىآيد و نامهاى را يدهسر 
بلوشر مىدهد. آن نامه از قيمورتاش بوده به «خطى روشن و محكم» و درآن نوشته بوده است' 
«دشمنانم دركمين جان و شرف من نشستهائد. در دفاع از جان خود ناتوانم. أما در عوض براى تحات 
شرف خود مىجنكم. أين آخرين نثانداى از زندكى بود كه هن از تيمورتاش دريافت كردم.' 
(س ١6؟).‏ 
اكرجه بلوشر بهتاريخ تكارش نامه اشارءاى نم ىكند قاعدث نامه نمىتوائد از درونز ندانيوسه 
شده باهد و بايد نكاشتة دورءاى باشد كه تيمورتاش در خانة خود با كمال مراقبت تحتنظر تأمسا 
بوده و جاى شكفتى سيار است لله زلى با تردستى جتين نامهاى را بعسفارت آلمان رسائيده نود 
إست. احتمال دارد لله تيمورتاش بسفراى ديكر هم جنين نامدهائى فرستاده بوده أست. 


إيران و ايرانيان از نكاه بلوشر باديا 
ا اس ببح 








0 9 0 دورة زدانى تيمورتاش مىبويسد نيك مثهودسن كه شخساً و هم بمناسبت 
: 00 1 0 5 بدائد كه باتيمورناش جه م ىكتند. آنجه دربارة روزكار سختى 
0 به او امتيازهاثى دادند. وى مىتوانس سلول خود را با اموال شخصى مبله كند و به 
غير و فور 00 براش غنا بيزده اما اين امتيازان يكى سراز دبكرى در جريان 
جند هاه بهنحو ظالمانهاى سلب شد. همينكه آخرين فطعه فرش را هم ازو كرفتند ابن مرد 
بيمار نازبرورده ناكزير شد برسنك مرطوب و برهنة كف اتاق بخوابد. غداى خصوصى را 
هم منع كردند و أو مجبور شد غذاى زندان را كه مىنرسيد مسموم باشد بخورد... ..ضا شاه 
وزير دربار خود را بدسمر مر كىفر ستاد كه نه ماه تمام طول "كثبيد. مر حله بامر حله سنمكر انهتر 
شد و سرانجام نا زهر دادن ياثان كرفب...» رص الومعساعد؟) 
بلوشر رقتارى را كه نا بمورئاش سدء تابر معياسهاى اساتى. درسث نداتسة و با اببكة أي 
مطاوى نوشتههايش روشن است كه أحلاق ر رفار تيمورتاش را بم ئسنديده اسث مىبوسد «بدعر 
صورت كه ياشد اين أقدامات ذليل آن بمىشود كد وزير دربارى را بهكناه آن بكثند.» كلا معايب 
و خطاهايبى كه در نيمورتقاش جددر محكمه و جه در افكار عمومى عنوان شد عبارت يود ار معاملات 
غير مجاز ارزى» ولى هموارهمردم علث واقعى طرد و عزل و حيس و كشن را در ترديك بودن او 
بدروسهاك؟د؛ سروسر داشين در كار بقبء و برير ار آن وأهمداى مىداسد كه ثاء از قدرب بيمورناش 
ييدا كرده بود و ترسش ار آنيود كه حارى سر راه بادشاهى فرزيدش يثود. معلوم نيست بلوشر 
أين عبارت را ازكة شبيدة نوده وكى ار زنان شاه نعل كرده اس تكد ارييس حودم وزير دريار ود 
خواهم بود » (ص »د»). 
بك عيب با اشكال مهم كد درمقدارى ار بعل قولهاى اين كاب هسث هميناستكه منشأ حبر 
و هنبع نقل قول ياد نشده اسث. !كر كاب در عهد رضا شاء جاب شده بود البته مؤلف محى بود كه 
تام نا قلان ا خبار را تياورد زيرا براى آنها خطر ناك دودا قو عحتماً مورد بارخواست واقه مىشدند ولى 
بساز شهريور جنان خطرى سود. سابرين ممكن اسك كه بلوشر ينار سالهايى جيف كه ار تكارش 
خاطرات سيرى شده بوده نام كويندكان را از ناد برده بوده است. 
بمعقيدة بلوشر بساز اينكه تيمور ناش ار ميان برداشنه مىسود رنا ساء خود طراح همه كارهايى 
بود كه در ايرآان شد. بدقول أو دساعتها درياغ قدم مىزد و طرج بتدهاى عجيب و يرداهئة خود را 
درسر مىريخت» و در دنبال أن خوائيده رأ بدمكتدأى نوحه هىدهد كه شابد جندان دور از حفيس 
نباشد. نوشته است: شاه «هيجحكس را محرم رار حود نمىدانسب» وار قول سعير آافغانستان أورده 
است اكه داو بدكسى احتياج دارد كه بحايش فكر كد و اين كارى اسث كه تا بدحال تيمورتاش 
و فروغى اتجام مىدادند.». سقير اقنان هم برهيان عقيده يود كه ديكران ابرار م ىكردند. بعنى 
مى كويد ارضا شاه يرقدرتء. خش» بىوفا و يبرحم آست . 
لداش تيمورتاش را بكسد و ككش هم نم ىكزد. أما ارنظر 
اكر يلاثى بهسر رنا شاه مىآمد قدرت بهتيمورتاش 


ترس شاه از قدرت تيمورتاش و ضمناً 
دستور مىدهد نوكر جندبن و اجند سا 
صرفه و صلاح دولت اين كار درست بود جه 
منتقل مىشد... 4ه (ص سم ) . 


مان 


تقىز اده و داور 
قضاوت و أطلاعات بلوشر دربارة تع رأده و داور جندان مفصل 0 0 
أسث. بلوشر تقىزاده را از زمانى كله در برلين ءا آلمانها همكارى و كميتة ابرانى را أداره فى كردء 





*# درين باره اقوال مختلعى هن و أخيرا كه خاطران ازاف انتثار 
رابطة تيمورتاش با روسها دوياره مطرح شد. 
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مىشناخته و هتكامىكه بلوشر بسفارت ايران مى ايد تقىزاده در دولت مخبرا لسلطنه وزبر اليه بوده 
است. مىنويسد: «بدون نرديد وى نيرومندترين فرد هيأت دولت بود.» (ص ع17) و در جاى ديكر 
قضية استعفاى دولت مخبر السلطتة را بيش م ىكشد نوشته أست: «سرارز آنكه ونس دربار أز صحة 
سياست كنار كذارده شد وزير ماليه اين امتياز مشكوك را داشت كه متنفذترين وزبر باشد.» (صع/,) 
بلوشر 'نقىزاده را جنين وصف ه ىكند: 
«وى كوتاه قد و جهار شانه بود و سرى داشت كه هوش و قدرت عمل و روثشن بينى ازآن 
هىتراويد.» (ص ع/9١)4؛‏ «وى ملتخود ر) نيز بخوبى اروبا مىشناخت. مردى بود بسيار 
با سواد و با فرهتك. براز جنبوجوش كه خواهان انجام دادن اصلاحاتى درايران بود. از 
خوش معاشرتى و خوش بوثى وزير دربار در او اثرى نبود. يدحضور در مهمانيها و مراسم 
رغبتى نداشت و بهيك زندكى خصوصى ماده و بىييرايه اكتفا كرده بود كه نقطه ضعفى درآن 
بدجشم نمىخورد. » 
بلوشر علت بركنار شدن 'نقىزاده از وزارت ماليه را خريد طلا از محل يولهاى خزانه 
م ىنويسد و مطلبى است درست. اما أيتكه نوشته أست آن يول براى مخارج ساختتان رامآصس بود 
درست نيست و همه مىدانند كه راءآهن سرتاسرى با عوارضى كه بر قند و شكر و جاى بسته شده 
بود ساخته شد. مخبرالسلطنهرئي سالوزراى وقت در كتاب «دخاطرات و خطرات» قضية ناراحتى شاه 
از عمل نقىزاده در خريد طلا رأ متذكر شده و نوشته است كه شاه امر كرد استعفا بدهم نا 'تقىزاده 
هم بالماآل ازكاركنار برود.(ص١80)‏ دراوراق تقىزاده نامهاى بهدستمنرسيدكه رئيس دفترسمخصوص 
(شكوهالملك) أمر شاه رآ بهنقى ز أده ابلاغ كرده أست و تمام آن'را براى تكميل مندرجات نوشتة 
بلوشر نقل م ىكنيم: 
«... اينكه اظهار فرهودهايد در هيئت ورراء مطرح و تصويب شد كه قسط آتيةٌ نفت جنوب با 
اجازة ملو كانه در موقع وصول بدمصرف خريدارى طلا يرا سك... مذاكرة مطلب مربوط به هيلت وزراء 
نبوده مثل اين است كه تصور شده باشد بدون اجازه هم ممكن است وزارت ماليه بتواند درين امور 
اقدامى بنمايد. مطالب بداين طررٌُ و ترتنيب نبايد بدعرض خاكياى مبارك برسد و جاى تعجب است 
كه جرا جنابعالى با مقررات و ترتيبات آشنا نمىشويد... ديكر تعقيب و تقاضا بدون اينكه سثوالى 
بشود خارج أز ترنيب و دبسيلين و برخلاف اتتظار است... » (0؟/ء/؟1) 
بلوش مى نو يسد: «سراز تغيير دولت و ب ركئارى تقىزاده در افكار عمومى در طهران أين بر سشس 
وجود داشتكه آيا 'تقىزاده بهدنيال تيمورتاش دجار هما نكونه سرئوشت خواهد شد؟» أما سرنوشت 
تقىزاده جنان نبوده زيرا بقول بلوشر أو «دورانديش» بود و جون وضع تيمورتاش را در نظر داشت 
يس از استعفاى دولت از خانهداىكه منزل داشت بدخاية محقر دور افتادءاى كه تلفن نداشت رفت و 
از حشر و نشر كلا جشم يوشيد. در :اينكوشةٌ عزلت جندان درنكك كرد انا توفان كنشت.» بهرتقدير 
دولت عوض و فروغى رئيس الوزراء هىشو. بلوشر هىكويد ويكى از خصوصيات كابينة جديد اين 
بود كه ديكر شخسيت باأرادءاى جون تقىزاده درآن شركت نداشت.» 
بس از تقىزاده داور بهوزارت ماليه بركزيده شد و او هم با سرنوشت دردناكى از جهان رفت 
و خود جانخويش را كرفت وخودكشى كرد. بلوشر داور را بمانند نصرةالدوله و تيمورتاش از محارم 
شاه و از شتاستدكان تمدن ارويابي و آشنا بهزبان خارجىء هوشيار و دور از بيثداورى دانسته و 
هرسه را در يك معيار شناسائده أست (ص .)١80©‏ در جاى ,ديكر هىنويسد مردى دقيق بود و از 
أصابتنظر حقوقدانان برخوردارى داشت. (ص ع7١1)‏ يكجا نظر سفير شوروى را دربارة أو آورده 
است بهاين صراحت و روشنى: داز همه هوشمندترستء اما بهعيج أصل و هدفى ياىبندى ندارد؟. 
عمان حرفى كه بعشى أ زصاحب نظران أيران هم كنتهاند. 
(س هذ١)‏ 


ملسست 
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مخبر السلطنه 


بلوشر مخبرالسلطنه را در جند جا دفرتوت» (ص 1١)ء‏ «خميدء» (74؟) و «كهشسال؟ء 
(صس هه”) قلمداد كرده و در وصف أو نوشته است: 
«يير مردى محترمى بود با نيمرخى زيبا و جثمانى درنتء مهربان و متفكر... هنكامى كة 
إين رئيس الوزراى ايرانى با آلنانى روان و بدون غلط و بىلهجداى مرا مورد خطاب قرار 
داد در حيرت فرو رفتم... وقار و صميمت را بنحوى غير قابل تقليد با يكديكر توأم ميكرد. 
در مذاكرات خود با شخص تازه وارد حنظ حد و حدود و فاصلهاى را درمدنظر داثت. اما 
لطف و كير ائْى مسحور كنندواى نيز رو مىتراويد.» (ص )١7#‏ 
در قضيهٌ اختلاف برسر نفت ميان ابران و انكليس كه دييلوماتهاى خارجى مترصد و خواستار 
كسب اطلاعات تازه يودهدائد و سفير المان هم طبعآ مىخواسه است دكتهاى دقيق بهدست آورد و 
دولت متبوع خود را آكاء سازدء ميان بلوشر ومخبر السلطنه صحبت ازاختلافها مىشودولى بقولبلوشر 
رئيسالوزراى «كهنسال و زبرك مانند هميثه جانب اعتدال را در سخن نكاه داشت 
وككفت ما ازهمر كوثشثى فر وكذار نكردهايم كه التكلبنا را سر ميز مذاكره 
حاضر كنيم. اما اين همه بجائى نرسيد. بس جارة منحصر بداين شد كه أمتياز را لغو كنيم..» 
(ىنمع؟) 
بلوشر بخوبى متوجه شده يون كه شاء از مخبرالسلطنة هراسى در دل نداشت. بقول اومخبر السلطنه 
«براى شاه مملكت مشاورى صديق و خدمتكزارى با وفا بود و جنان خود را در بس شاه 
ينهات هوداشت كه او از وىبهيجوجه نكر انى يهخود راه' تمىداد. يكبار با طنزى كه متوجه 
شخص خود أو بود بهمن جنين “كنت: شاه هيج رئيسالوزرائى بيدا نمى كنداكه بهتر ازهن 
باشد جون احدى بيدا نمىثود كه كمتر أز من كار كند. در عمل نيز كسى متعرض أو نشد و 
وى همجون حكيمى روشندل كه نشيبهاى سياست روز را بهفرازهاى زندكى معنوى اتبديل 
كند بهز ندكى شخصى و خصوصييناه برد.» (ص 748؟) 


أشخاص دبكر 


بلوش در فصلى تحت عنوان «شخصيتهاى قائم بالذات» مختصرى درياره مستوفىالممالك و 
فرمانفرما قلمفرسائى و مخصوساً كنشيةٌ آنان را توصيف كرده است. دربارة هستوفىالممالك» يس از 
وصف ظاهرى او نوشته أست: «در كفتكو بىريا و صريح بود و از سراسر وجودش جيزى غيرقابل 
توصيف مىترأويد كه در طرف مفايل ايجاد اعتماد و همفكرى مىكرد.» (ص ؟9؟) 

در مورد فرمانفرماء بيشتر از تعداد زان و فرزندان و طرز اثشرافيت أو سخن كفته و تقريباً 
حيرت كرده است از اينكه درجنا ن زماته كنى داراى حرمسرا واسى قفرا ند بوده و در سن هفتاد و 
شص سالكى فرزئدى يازده ماهه داشته أست. 1 

يكى از اشخامصى كه بلوشر اززمان جنكك جهانى اول با او آشائى يافته بود و دورءٌ دوم 
مأموربت بلوشر در ايران» مأمور رسيدكى بهتخلفات [لمانها در كار بانك على أيران شده بود 
زص يه) حسينقلىخان نواب سفير ايران درآلمان» وزير امور خارجه؛: وكيل مجان دوم وايكى 
از أفراد فعال 8 مؤثر حزب دموكرات يود. بلوش نواب رأ وزبر خارجهاى بركار در دورءٌ جوانى» 
سفيرى فيال در آلمان و «مردى فوقالعاده دقيق فى موشكاف» در روزكار مرى معر في اكرده و 
كمع إست كه با «يشتكار و دقتى كه خاص زنبوران بود و فقط از عهدة او برمىآمد» بدهبازرسى 
بانك ملى برداخت. (من و8)) شمن مىنويسد كه تواب إز عواقب ناساعدى كه ممكن بود ابن كار 
برايش واكته ماشد نكر ائى داشت. حتى بهبلوشر كته بود جون براى خودم دشمن هىتراشم درشرفيابي 
دأ دان ا يسعر ر ال زا جور يود ورد وميد وأ ميد هيه 
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بهمن بود تعجب نكئند. د آكاء باشند كه اين بلا در اثر خدعت بهواعليحضرت برمن ازل شده اسث». 
(ص 8ثم؟). 
نواب كه مو را از ماست هىكثد به «حاب اسرار اميزى» دست مىيابد كه مبالغ معتنايهى ار 
آنجا بهبانكهاى اروبايى فرستاده شده بود و عاملان اينكار دو آلمانى بودند بدنام ليندنبلات(رئيس 
بانك) و فوكل همكار أصلى او. درين وقت ليندزبلات بهسفر آلمان رفته بود و قوكل همكدهوا 
را يسمىبيند بدسوريه مىكريزد و درآنجا خود را دارآويز مىكند. عاقبت ليندنبلات با وكيلى 
آلمانى برأى محاكمه بهايران مىآيد و محاكمه مىشود وبدهجده هاه زندان و هنتهزار ليره وجهل 
وشش هزار ريال محكوم م ىكردد. بلوشركه خود بهنادرستى عمل ليندنبلات آكاء شده بود» مىنويسد 
«دهرجند براى يك نفر ارويايى بهسربردن درزندان ايران وهنآور بود ولى مخفى نمىتوا نكرد 
كه جريان اين محاكمه معهذا انسانى و عادلائه بود.» 
نواب عاقبت از جشم شاه مىافتد و آن بدعلت اينبودكه روزى شاه از نواب مىيرسد يك 
كارخانه را جكونه قيمتكذارى هىكنند. منظورش از اين مؤال در مورد كارخانه نساجى شاهى 
بودكه بانك ملى در تأسيس آن سرمايهكذارىكرده بود و ييشبينى ياتزده درصد سوك در سال نراى 
آن شده بوك و رضاثشاه قسدكرده بودكه سهام آن را بخرد و مالك بشود. 
نواب هىكويد برمبناى سودىكه از آن يهدست مىآيد. اين جواب ناخوشابتد موجب عشب شاد 
شداو اورا زير نكاههاى غشبناك خودكرفت و ناكهان يشت بدهاوكرد و با هتاكى از آنجا دورشد. 
(ص 96؟) معجب أز نواباستكه درين مورد دست شاهرا نتوانستبخواند وجوابىداد بروفق مصلحث 
مملكت نه مطابق ميل شاه. درحالىكه نواب موقعىكه بلوشر بهاوكفته بود براساس قوانين حقوقى 
كه درايران هم معمول شده است هيجكسرا بدون دادرسى نبايد درزندان نكاءداشت جنين ياسخ 
داده بود كه «اينها طرز تنفكر اروبائى است نه ايرانى» (ص ©580). اين كفته همانتنست با آبجه 
فروغى و عخبرالسلطنه در موارد عثابه بهبلوشر كفتهاند و بلوشر آن كفتهها را بعنوان نمونة حكمت 
عملى سياسى أايرانيان نقلكردءاست. 
اكر بخو اهيم از همه كسانيكه بلوشر دري نكتاب ير مطلب از آنان يادكرده است سخني بهميان 
آوريم كفتار حاضر از صورت مقاله بددر مىرود. وصف سفير اتكليس (ص/807١2)188-1‏ و سفير 
روس (+مه ‏ هما) از مواردى استكه باز كفتنى است ولى رثشنة سخن را درجابى يايدكوتاء 
كرد وبااينكه دلم مىخواست بخثى ازين مقاله بهترسيم جهرءٌ رضاشاه از روى بررسى بلوشراختصاص 
بيابد آن كار را بهفرصتى ديكر م ىكذارم و اجمالا مىنويسم كه در صفحات هء١‏ لاء١‏ (مذاكره 
با فروغى)ء ص 21771999 مقاومتهاى رضاشاء راجع بهخط هوايى جموب (ص »)١84‏ توسعة بانكملى 
بدشرر بانكشاهى ونفوذ آلمان (ص90١)»‏ تجارت واردات وصادرات مساوى وشررآ لمان (ص9؟9١)؛‏ 
١99‏ (سخن تيمورتاش)ء ص 508-09 (دربار تاسالم أو)؛ ص 7١0‏ و عا؟, ص 3585 (سخن 
رئيس كل اركان حرب): ص 70# و 70 ب 5075( علاقه شاه به ثروت و خريد سهام)؛ ص 524" 
(رفتار شاء با ئركمنىكه بيجهت أو رأ تنبيه كرده بود)ء 148: 750 و5790 و #١‏ (سخن شاأء در 
بار كمونيسم) مطالبى هست كه هىتواند مورد رسيدكى قرار كيرد. 
كتاب براى اطلاع بر جريان سياست خارجى ايران درعهد رضاثاه و مخصوصاآ طرز نف دارام 
آرام آلمانها و دل ربودن از آن يادشاه واجد أهميت است. 
شايد خوانتدكان مىدانندكه رضائاء از مقالههايى انتقادىكه خارجيان در جرايد خود راحب 
بدايران و يا خود أو مىنو شتند ناراحت مىشد و مخصوصاً دوبار جنبةٌ جدى بخود كرفت. ب كار 
برآشفتن او از مقالهاى بودكه درآلمان نشر شد ودرينكتاب جزييات أمر تعريف شبءاست. شاي 
رضاشاء تسور م ى كرد هماتطوركه درايران يديك اشاره روزتامهاى را تعطيل و تو قيفهى كر دنب 8 
حتى مدير أن را علىرئوس الاشهاد كنك مىزدئد در آلمان و فراشه هم مىشود براساس شكات با- 





اومس سس ع مون لل 





عد صمب لمم عبتا 








أيرآن و ايرانيان از نكاء بلوشر فنا 


عن ومس ين مايه سا 
250 مم 


مملكت ديكر فورى آن روزنامهرا بست و بهمحاكمهكشيد و جون دولتهاى خارجى نمىتوانستند 
جنان كتند رضاشاء نا قطع روابط سياسى بيس هوىر قث. مورد ديكر تكى دوسال بعدارين واقعة بود كه 
يكى از روز نامههاى فراسوى مسخركى كرده يود ورضاثاء را سيار ناكوار اقثاده يود. درحالى 
كه نوشته روزنامة المانى جندان بىاهميت وهراموش شدنى وعبر قابل توحهيود تاجائ ىكهتيمورتاشهم 
بنابهنوشته بلوشر منوحه مطلب بوده اسث١‏ (همغ١_الاء‏ إسلاوا_م؟0). 

حق آن استكفته شودكه بيشردت تغيبرات اساسى و مريمىكه در ايرآن ييش آمده بود موجب 
شده بودكه هركونه انتفادى باكوار اشد. براى آنكه ارويائيان بتواسد عفساففادكيهاى ايرانيان 
را نشان يدهقد حتتى دسئور دأدةه شده فودكة موقيع سفر آنان شتر درجادءها ناشد و حار ان ازعكس 
بردارى از منظرةٌ كارواسرا و حركب كاروان و بازار قديمى مع شده يوديت (#ا» و مص١”م).‏ 

اينجاستكه موضوع رسيدكى بدتحولات اجتماعى ايران و دكركونى برونى و درونى بيش 
مىآيد و بلوشر زيركانه بدان يرداختة و موشوع يحوةٌ تحدد و عربى سدن ابرائيان را در جندجا 
بيش كشيده أست. جمعيت أنتران در زمان سقارب بلوشر ده كمنة او دوازده مبليون بود و درآمد مرانة 
روستايى ده نا سى تومان در سال. 

لوسانجلس و توكيو ‏ خرداد مع#١‏ 











كتابة تازه ياب خط يهلوى در ككازرون 


در سقرىكه در آدر ماه يدكازرون رفم با فاشل كرامى آقاى حسن حاتمى تحديد ديدار شد. 
ايثئان كه به روشن شدن حغرافماى تاريحى و درهكك بومى آنحا علاقهمندست كفت بدتازكى سنكى 
كتابددار و يايدُاى سنكى ار ستونى قديمى در حوالى درباجة يريثان باعت شده است. 

درين شماره عكس آن دو را يراى ملاحطه و مطالعةٌ محصصان بهجاب مىرسانيم (در صفحة 
ا؟لم مجله) :' آنان: آن را خوابده و ترجمهة و مطلش را براق جاب بداين مجلهة لطف كتتت. المنه 
انتظارما أن استكه متنخصصان ابرانىرودتر وا دليستكى بيشر ابن آردو را براورند. شرطى را 
در توصيف و اندارةٌ سسكك نوشداتد با اظلهار امتنان يدجاب مىرسانيم. 

اداه 1 

سنكك در زمين مزروعى (در جهار كيلومترى شرق كار ون و در ضلع جنوبى جاده درياجة 

عا : 55-5 ارتعاع داشت در رهين بيدا شده است. آثار ساختمان در 

00 52 0 0 - درازاى ستكك 188 ساننيمتر است. ميان سنكك 
زمين و محل بيدا شدن هم وجو 

كمت كه نيمداى از يك اسنوانه است. بر روى ستكك شس دستكيره مانند تراش 


'تهى شده و توان - ش : 
يافته كه ظاهرا براى برداشتن آن از زمين و حمل و نفل آن بوده اسن. دو دستكيره در دوا سر و 
جهار دستكيره در دو سمت بدنة آن أست» قفاصله هيان دو دستكامره در هر سمت بدئه ستكك 8/عية 


هم اكه آقاى حسن حاتمى 


نتيمتر أست. ١‏ زُ 
قطر سنكك در دو سر آن ه/7+ ساتتيمتر و محيط دهانة آن هعم سانتيمتر است. اندازة 
:كو ل 28 5 5 0-3100 
بدنه در وسط سركق بيثتر أست: ورة0١‏ سأنئي ننيمتر ‏ دسكيرمعاى دوسر هريك بهاندازه 10 ساتتيمتر 
بدنه در و بسر 2 ااه قي" سانتيمتر أست. 
طول دارئد, قطر 75 1 وها " سانتيمتر و أندارةه محيط دستكير د - 00 1 
صن حائمى 


جمشيد سروشيار ' 


نامهداى از علامه محمد قروينى 
به محتشم السلطنة اسفنديارى 


مرحوم حاجى محتشمالسلطنة اسفنديارى (*4+؟١ ‏ #ع*©٠‏ ق) از افاضل رجال مشهور دولت 
درقرن اخير سال ١0١‏ (- ١+#اق)‏ ابتدا در كابينةُ قوامالسلطنه و بعداً بلافاصله در همان سال 
دركابينة مستوف ىالممالك بهوزارت معارفكماشته شد١.‏ ديس از خارج شدن از ... وزارت معارف 
بعضى مغرضين بوسيلة بعضى جرايد [سبت بهوى] از غرض ورزى خوددارى نكرده دامنةٌ قلم را 
تاحد ناسزا كثانيده از تنقيدكنشته بهفحاشى يرداختند [بدين جهت آن مرحوم] بعضى مطالبكددر 
جواب القاء شبهةٌ ارباب غرض لازم بود توضيح داده شودء برحسب مقررات قانون بهتوسط وزارت 
معارف بمعمان جر يده فرستادكه طبع نمايند. برخلاف قانون از درج مطالب تجافى كرده رسما هم اين 
تمرد خبود را اعلان نمود. بهوزارت معارف مكرر مراجعه شد... از اقدامات وزارت معارف و از 
حكومت عدليه نتيجهاى حاصل نثد... [لابد] براى رقم شيهه و كثف حقيقت؟»6 لايحداى در رد 
اتهامات ارباب غرض و شرح خدمات خورش در مقام وزارت معارف يرداخته آن رأ بصورت 
رسالهاى بقطلع خشتى (هرعا<١)‏ يا عنوان «كثف حقيقت» در صفر #9لما در *#- 
صفحه در «مطبعة سعادت» طهران بدطبع آورد. از جمله أعمالىكه آن مرحوم دراين وجيزه از 
خدمات ارجمند خويش قلم داده اقدامى استكه جهت خزيد مخطوطات و نهية مكس از سخ 
كتابشا ندهاى فرنكك براى كتابخانة ملى مبذول داشته است. أو در اين باب بمناسبت, نامداى از 
شادروان علامة قرويئى ‏ لله مر باسخ وى نوشته آمده ‏ بعد از لايحة © صفحداى خويش نقل 
هىنمايد. أآين مكتوب د.سفحهأىكه همجون ديكر مكاتيب أن فقيد سعيد حاوى فوائدىعزيز أست. 
كويا جز بهشميمة اين ربالةٌ مستشعالاطنة . كه ظاهراً در نسخى معدود نشر كرديده؟ ب طبعى 
ديكر نيافته است و كمتركسى از از اهل ادب و تحقيق آن را ديده است؛ از اين رو شايد طبع دوبارة 
آن خاصه درمجلة آينده كه مدير أارجمند آن 7 سالهاست ا بر نشر آثار آن بز ركك مواظبت 
دأرد» كارى سزاوار باشد: 

لنيقنين 

145 وموم 45 رواازو8 ونا عاق ,45 
و ذىالحجة ١+١‏ 

بهشرف عرض حضرت هستطاب عالى هىرساند ‏ تعليقة شريفهكهبهسرافرازى مخلص 
قديمى خودتان مرقوم فرموده بوديد زبارت كرديد. از اينكه بنده را فراموش نفرموده 
سهل است در ترتيب حقوق بنده آن همه ساعى حسنه مبذول فرمودهايد» فوقالعاده 

أ مجلة يادكاره سال أول» شمارء م ص هالا,ء 

؟. رسالة كثف حقيقت» ص .١‏ 

سل از اين وساله در فهرست مرحوم شانبابا مثار ياد نشده است. 


نامهاى ازعلامه محمدقر وينى بدمحتشم السلطئة... بع 
امم ا يي 2222 سسسب 





موجب نشكر و أمتنان كرديد. البته از مثل حضرت مستطاب عالى كسى هميثه بذل 
مساعدت و تشويق و دستكيرى نسبت بهكسانىكه بدخيال خود در خط علم قدم مىزنئد 
معهود بوده أست و البته هميشه جنين خواهد بودء كثرالله امثالكم و متعناالله بطصول 
بقائكم. در خصوص بعضى كتب فارسىكه در ايران وجود ندارند و اهميت تهيةُ نسخه 
إزانها براى ايران» عرقوم فرموده بودبد ظاهراً مقصود كتب خطى است نه جابى, جه 
واضح استكه جلب كتب جابى هرقدر ناياب و نادر هم باشد جندان اشكالى ندارد 
بلى سيارى از نسخ فارسى يا عربى سيار نفيس دركتابخانههاى ارويا موجود استكه 
جاب يك نسخه كه از روى آنها استنساخ شود يا عكسى از روى آنها انداخته شود 
براى ايران بسيار مهم است واينكتب بعضى آن أستكه نسخ منحصر بفرد أست مثل 
كتابالابنيه عن حقائقالادويه در مفردات طب بدزبان فارسىكه در عهد سامانيانةأليف 
شده و يك نسخة منحصر بفردى ازآن كه بخط اسدى طوسى شاعر معروف است و مور 
أست بهسنةٌ /اع© هجرى در كتا يخانة وينه موجود أست و يعضى أدسكه منحصسر بفرد 
نيست: ولى بواسطة قدمت تاريخ استنساخ آن و ضبط و صحت متن آن بسيار مهم و 
اساس و مأخن و بقول فقها از امهات و اصول استء مثل يك نسخه از كليات معدى 
كه درسنةٌ “اع/ا (يعنى قريب 70 سال بعد از وفات سعدى) نوشتهشده و در باريسموجود 
است و بلك نسخه از خمسه نظامىكه در ”765 (يعنى قريب شصت سال بعداز وفاتنظامى) 
نوشته شده و در هما نكتابخانه محفوظ است و مثل يك نسخحة از مثنوىكه در سنة ابو ع 
(يعنى ه” سال بعداز وفات مولوى) نوشته شده و در كتابخاتة لندن موجوداست و 
همجنين سيارى از سخ نفيسه قديمةديك ركه در صورت تصميم قطعى با تفاصيل بيشتر 
معروض خواهد شد؛ ولى عجالتاً اين نكته را بدعرض حضور مبارك مىرسانمكهبهترين 
ومهمترين وكرانبهاترين نسخدها درخود ايران است وأين نسخدهاى بىبدل ناياب رأ 
يهودىها و ارامنه لاينقطع درخود ايران بههرقيمتىكه شده و بهرشيوه كداز دستشان 
برآمده بهدست آورده بهارويا مىآورند و بدتجار آنتيكه فروش مىفروشند و آنهابدون 
ادنى ملاحظةٌ اينكه اين نخهدها با اين صورتها و تذهيبهاى نفيس نتيجةٌ زحمات 
جندينسالة بهترين نقاشان و خطاطان و مذهبين ايران است»؛ صورتها و سرلوحدهاى 
آنكتابها را كنده و متفرقه بهقيمتهاى كراف بهاشخاص متمول يربول جاهلكه اين 
نوع آثار ايران را بجهت اينكه اين أواخر در اروها رواجى بيداكردءاست وبهاسطلاح 
«مد» شده استء بهر قيمت باشدء» هىخر ند؟ و بهترين آثار صنايع عجم بهاين طور 
قطمه قطعه و مثله و ناقص و معيوب شده ازميان مىرود و بنده در اين سنوات اخيره تا 
آنجاكه از دستم برهىآمده است» سعى كردهام كه أين كتب را وادارم كه صاحبان انها 
به كتا بيخا ندهاى بزرركك ارويا بفروشند جه در اينصورت هم از غرق و حرق و سايير 
صدمات دركر هم محفوظ است و هم در محل دسترس عموم علما و مستشرقين اروها كه 
أبينهمه خدمات جليله بدادبيات فارسى و عربى نمودهاند و مىنمايند مىشودة و سيارى 





+ جمله ناقص بدنظر مىرسد. 
هب ظاهراً: واقع مىشود. 





از نسخ فارسى و عربى را كه بعضى آقايان ايرانى اينجا براى فروش آورده بودند واز 
بنده مشورت در خصوص فروش آنها هىكردندء ,با آنكه از ايران مستقيماً براى فروش 
إينجا فرستاده بودند» بهراهنمايى بنده بهكتابخانههاى لندن يا ياريس بهفروش رسيده 
است و بهاين وسيله بهعقيدةٌ خودم جهاد اكبر كردهام و اين نسخ را از باره باره كردن 
و.افعدام كلى بدست يهودىها و ارامنه و آنتيكه فروشان نجات دادءام ولى أرين «هميشه 
جزتورتى بوده است كه صاحبان كتب از مسلمانان و ايرانيان درس تكار معمولى بودهاند 
كه اشطراراً و از راه احتياج مجبور بهفروش نسخ خود مىشدهاند و كتب آنها هم از 
نسخ اعلاى نادر هيجوقت نبوده است بلكدا زكتب متعارفى كه صدها نسخة أن بهدست است 
حل بدي و حاف و برعان و لاطرس و ممردلك بور الت وال حامق لمي 
يهودىها و ارامنة طماع و دشمن آثار ايران واضبح أست كه بههيجوجه بند نمىشده و 
نمىشود و نخواهد شدء جه خود آنها جنانجه عرض كردم مستقيماً بهايرإن رفته درآنحا 
نمىدانم بجه وسيله و بجهتدابيرى بهترين و مهمترين و كرانبهاترين و نفيسترين نسخه 
هاى فارسى را كه هربك از آنها هم ازنقطهنظر علمى و ادبى و هم از حيث صنعتكارى 
و خوشى خط و صورت وتذهيب بكلى بىنظير و هريك يك كنج شايكانى است و اغلب 
از نسخ كتابخانههاى سلاطين بزركك ايران و هندوستان بوده است كه مهرها و خطوط 
دستى آنها هنوز در بشت آن نسخ محفوظ استء» اين نوع نسخ را بهدست آورده به ارويا 
مىآورند و اصلا و ابدا بهكتايخانه هاى عمومى نشان نمىدهند جه خود قبلا مىدانند كه 
كتايخاندها بدآن قيمتهاى كراف كه آنها دندان طمع تيز كردهاند. نخواهند خصريد 
(جه بودجة كتابخاندها سيار محدود است و هنْبابالمثال عرض ه ىكلم كه يودجه 
كتابخانةٌ على ياريس براى خريد جميع نسخ از يونانى و لاتينى والسنة اروبائى و فارسى 
كو نال د يي غرذ ا ملاجين كوا بيستو ينج هزار فرانك 
است و واضح است كه از اين مبلغ جدقدر آن سهم كتب فارسى خواهد افتاد) سيبس ان 
نخدهاى بىنظير را باكيال بيرحمى برضد مضمون لايمسهالاالمطهرون با دست هاى 
ملوث خود قطعه قطعه و ياره ياره كرده صورتها و تذحيبها و سرلوحهدهاى أن رايبر ون 
؟آورده قاب كرده هريك را بدقيمت كراف بهاشخاص مذكوره در فوق مىفروشند و اغلب 
ازيك نسخه فقط بهاندازه تمام بودجه خريد نسي مكتابخاءة ياريس يالندنيول درمىآ ورند 
و بداين طريق دسترنج بهترين منؤلفين و خطاطين و مصورين و مذهبين ماكه ماله افخار 
ابدى يران است بكلى و بكلى وال ىالابد تلف مىشود و از ميان مورود. اكر يخواهم 
جند مثالى از ايزقبيل وحشيكريهاى اين يهودىها و ارامنه و آتتيكه فروشان :' كه 
به رأىالعين خودم ديدهام بمعرض حضور ميارك عالى برسانم بايد أقلا ببست سى صنحه 
مطلب عرض كنم و فوقالعاده باعث تصديع خاطر مبارك كردم؛ فقط ينذكر د مه 
مثال اختصار هى كنم: 
#١‏ معلوم خاطر مبارك البتة هست كه از شاهنامة كه در سن 800 هجرى ألبك 
شده أست هيج نسخةٌ قديمى قبلاز هشتصد هجرى بدست نيست» يعنى در أرونا كنى 
سراغ ندارد '(يبهاستثناى يك نه ازآن كه در حدود لاع نوشته شدء أست ولي أصف 
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نسخه جندان محل اعتنا نيست) و اكر نسخداى از شاهنامه قبلاز 04 بدست بيايد براى 
علم وادب يكى از اكتشافات مهم است مثل اكتشافات امريكا بدست كرست كلمب”. يكى 
دو سال قبلاز جنككء؛ جهار نفر ارمنى كه باهم شريك شده بودند» يك نسخة بسيار بسيار 
نفيس قديمى أز شاهنامه كه قبل از سنهُ ون" استساخ شدء و بقطع ورقى بسيار بزركك 
و بخط نسخ سيار درشت بسيار خوش خط و داراى نود الى صد مجلس تصوير معروف 
بوكارجينى از بهترين نقاشان معروف ايران بدياريس آورده وبهيك آنتيكه فروش موسوم 
به دمت 1267016 بدمبلغصد هزار قرانك ظاهراً فروختند وآاين دمت اولا يدهيجكس 
و هيج كتابخانه اين نسخه را نثان نداد و بنده هرجه خواسنم بك نظرى بداين نسخه 
يبندازم و كتابحانة ملى باريس جون با بنده اشنا هستند كاغذى بهاو نوشتند كه از 
جانب ها فلا نكس براى هعاينةٌ نسخدٌ شاهنامةٌ شما خواهد آمدء أو بدعذرهاى ناموجه 
متعذر شده بهدهيجكس مطلقاً و اصلا نشان نداد ثانياً بدرسم معمول بىاصاف بىرحم 
خودشان تمام صورتها و سرلوحدها و تذهيب كارىهاى اين كنج نئيس را قطعه قطعه 
مجزا كرده وقاب نموده عليحده فروخت و اتفاقاً يكى از آن اشخاص بعداز وفات خود 
تمام كتب خود رأ وصيت كرده بود كهبهكتابخاة هلى ياريس تقديم كنند و ينده بدا..طور 
يك ورق صورتدار قابكرده از شاهنامة مذكوره را كه از تركة آن شخص هزبور بود 
مشاهده كردم و تواستم تصور اجمالى از اهميت آن نخه بنمايم. مقصود اين استكه 
ببينيد بهترين آثار مجد و شرف ما بدكجا مىآيد و بددست جهاشخاص مىافتد. 

؟ اندكى قبلاز جنكك ,يكنفر ارمنى موسوم بهكوركيان سفرى بدايران كرد و 
بركشت و ,يك بار بزركك قريب ينجاه شصت نسخه از سخدهاى فارسى كه اغلب انها در 
نهايت اهميت يود بدياريس آورد و براى خيركى آنها رأ يهبنده نشان دآد؟ أز جمله سه 
كتاب درميان آنها بود كه در عمربنده بدآن نفاست و اهميت نسخة فارسى نديده بودم 
و شايد تخواهم ديدء يكى از آنها يك نسخه بود موسوم بهمون سالاحرار كه كمد 
احا لاي مج نسحا ذكرى اذ أن كرد أت و عام بن شخ همان 
مرحوم بوده است. اين نسخه رأ قريب 200 ورق إيدى 500000 
محمدبن بدر جاجرمى شاعر معروف هورخه سن !ا حجرى بد 0 
خط بدقطع وزيرى عريض بسيار يزر كك دارأى 00 00 ف قار د كمال 
موشوع أبن كباب جب اماد د ا ا بوي بي ور تدام تايا بدعاى ارزيا 
سحت و خط وأا و أبن خه كوي مر فد بوه ج رشع كنا يأ 
اصلا و ابد ذكرى و اثرى أز أن نيس و 


و هندوستان و عثمائى و مصر اين نسخةٌ همان مرحوم 


| ضاقلىخان | ت و3 
كسىكه از آن اسمى برده أست مرحوم ر ست . رحو 
است كه نمىدانم يجدوسيله بدست اين أرمنى افتاده بوده است. بارى من فوراً صحبت ين 
كتتاب رأ اوتا ها هلى بارس تمودم و أز جائب كتابهانة كسى أهل خيره بأ بنده أهد 
0 0 بمب إر شاهنامه مورخ بدقبل از سال 8400دراطراف 

ٍ . شاهنامه نسم متعنثد أر 2-6 - 

جها اال 000 0 كرفت 5 و تاهنامه, از اتتتارات بنياد شاعنامة فردوسى» 
جهان شناسانى نموده ار 2 
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و رفتيم بيش كوركيان؛ بدهيجوجه منالوجوءه قيمتىكه او مىخواست با قيمتى كه در 
استعلاعت كتابخانه بودء تناسبى نداشت لهذا از خريد آن صرفنظر نمودند و بنده خواهش 
كردم كه اذن بدهد من عكس از آن بيندازم راضى نشد و اين كتاب نفيس از دست رفت 
كه رفت و در قلب بنده جراحتى كذارد كه تنا آخر عمر مندمل نخوأهد شد و هيج 
نمىدانم كه أصلا اين كتاب كجا بهدفروش رفت و كه خريد ولى همينقدر مىدانم كه 
بواسطة كزرافى قيمت در ارويا مشترى براى آن بيدا نكرد و در امريكا رفت؛ ديكر 
نمىدانم جه شد" 
# از جمله نسخىكه كو ركيان آورده بودء يك مجموعه بود عبارت از منتخبات 
مثنوى بخط مير على مشهدىة و منتخبات نظامى بخط سلطان محمد نور و منتخيات حديقدٌ 
نائى بخط سلطان محمد خندان و منتخبات بوستان بخط محمد قاسمبن شاديشاه كه هر 
جهار نفر از أشهر مشاهير خطاطين اوائل شاه أسماعيل بودهأقد و در اول أن يك 
شمسةٌ سيار سيار بسيار اعلى كار نقاش معروف مشهورترين نقاشان ايران» كمالالدين 
بهزاد و نسخه مورخ بود بسنةٌ 0ه درعهد حكومت سام ميرزا در هرات و جلد آن 
در نهايت نظافت و صنع تكار سلطان محمود مجلد كه او نيز مشهور است. بارى هيجكس 
از متمولين باريس نتوانستند اين سخه را بدجنكك بياورند يواسطة قيمت سيار كزافىكه 
مىخواست و الحق خيلى بيشاز اينها هم مىارزيد. اين نسخه هم مثل نسخةٌ سابق 
نمىدانم جدشد و كجا رفت» همينقدر هوىدانم كه در امريكا سرش رأ زير أب نمود. 
كر دولت ايران مىخواهد كه خاك ايران از اين نوع نسيخ كه هريك از آنها قا روز 
قيامت أسباب افتخار و روسفيدى ايرانيان است خالى نشود و بعدها خود مجبور بهكدائى 
نسخدهاى خود و مضطر بداستنساخ كردن نسخىكه بواسطةٌ اهمالكارى از خاك ايران 
خارج شده أست» نكرددء بايد يك قانونى بكذارند كه بدمقتضاى آن غدغن أكيد شديد 
سيار سحت بدمأمورين سرحدات ايرآن بنمايد كه نيخة صورت دار رأ بههيجوجهف 
منالوجوه و بدهيج عذرى و مستمسكى و بهانهاى مطلقاً و اصلا و ابد نكذارند از خاك 
ايران خارج شود و الا طولى نمىكشد كه ايران بواسطة فقر و احتياج اهالى بيجارة 
آن بواسمة جاذبة يول كه ارامئه و يهود و حمال أرويائيها در ايران بهر قيمتى كه باشد 
هىدهند جون هىدانند كه هرجه در ابن راه يول بدهند باز دميك بلكه بعضى اوقات 
صد يك قيمت آن را كه در ارويا و امريكا خواهند فروخت؛ ندادهائد بكلى و بكلى از 
آثار اقدمين ما خالى خواهد شدجنانكه تقريبآ خالى هم شده است. يلكسال قبلاز جنك 
بإب جند سال بعد كوركيان (1!261/011180 118900!) اين نستخهرا بمعاريت بهشادروانقزروينى 
سيرده بدايثان اجازه داد نا ازآن هركونه كه مايلند استفاده نمايتد. معظوله دو سالى كتابرا نكاه 
داشته عكسى از آن براى كتابخانة ملى ايرانكرفتند (رك: بيست مقاله قزوينى» ج دوم مقالة 
«موس الاحرار»). هون سالاحرار سالى جد از أين بيش بر اساس نسخه عكسى در دو جلد در 
تهران باهتمام آقاى ميرصالح طبيبى با كيفيتى غير علمى بطب عآهد. 
جب هراد همان ميرعلى هروى معروف استكه بسبب طول اقامت در مشهد أو را ميرعلى 
مشهدى هم خواندءاند (رك: احوال و آثار خوشنويانء مهدى بيانى: بغش دومء شمارةٌ 70#). 








دريكى از م موزةٌ لوور موسوم به 0660:8815 8:5 065 568ا! يك اكسيوزسيونى 
از صنايع و نقاشى هاى أيران دادند كه جند ماهى برقرار و با ح قالدخول يك فرائنك 
هر كس مىتوانست تماشاى آثار عتيقةٌ ايران را (يعنى فقط آثار نقاشى و تصوير كارى 
و نحوان نهظروف يا جينى يا منسوجات و نحوه) بنمايد. بارى در اين اكسيوزسيون 
بنده بيش از بنج شش هزار صورت كار ايران و نسخ صورت دار و جلد هاى نفيس 
اعلى ديدم و با خود فكر كردم كديساز بنج شش هزار كتاب صورتدار و صورتهاى 
عليحده ديكر در ابران جدجيز آيا باقى مانده است و در اين اكسيوزسيون هريك ال 
متمولين فراسه يا خارجه هرجه از اينقبيل كتاب و صورت داشتند برإى اكسيوزسيون 
امانت كذارده بودئد و بساز اختتام كارهر كسى مال خود را بهمترل خود برد. در 
خصوص فهرستهاى كتابخانههاى ارويا مرقوم فرموده بوديد» بواسطة طول مفرط عريذه 
ديكر جرأت نمى كنم جيزى درآن خسوص عرض كنع و مى كذارم براى عريضههاى بعد 
و اميدوارم از اين اطئاب طويل بنده را معذور فرمائيد الكلام يج رالكلام, جلوى خود 
را نت وأ نستم نكامدارم. 

مخلص حقيقى قديمى؛ محمد قزوبنى 
عليرضا رزمكير 


بو سهر 





مدرسةٌ سعادت مظفرى بوشهر 


مقالدٌ محققانه و سودصد خانم ئوشين انصارى (محفى) تحت عنوان «كتابخايه هاى ايران از 
تأسيس دارالفنون نا انقلاب مشروطيت»:كه در صفحةٌ اعم شمارءٌ دى و بهمن #ع19 مجلة كرامى 
أينده درج شده بودء از يكسو نشايدٌُ آكاهى و احاطة نويسلده به مآخن معتبرى دراين زم نه بود و از 
سوى ديكر, حاوى نكات ارزشيند بىشمار. أز آنجمله درباب تشكيل كتاب ناه اسلامية بوشهر كه 
«توسط بيسث عضو هو سس اكه بعضى جوأنان هستند» ناسين شدء سندى باسك دادداند كه تشان م ىدهد 
با آنكه داز آقابان علماى اعلام فتاوى متعدده در وجوب افتتاح آنأ » آخن كرديده و با توجه باإين 
كه «مجموعةٌ اين كتابخانه مشتمل بر بعشى كتب دينيه و تصسياءات ايمانيه و جرابد أسلاميه ذكر 
شده است ظاهراً يس از مدت كوتاهى» كتابخانه» مورد ادنقاد بدخواهان و بدكويان واقع مىشود 
ولى يساز درج مقالةٌ شديداللحنى در روزتامة حبلالمتين» تغييرى در روه محالعان حاصل و توجه 
بيشترى بهكنا بحانه جلب هىشود؟». 

اين مخالنتى كه سرانجام بهموافقت انجاميد»: بادآور جرياناتى أست كه جند سالى بيشازآن, 
نيز در مورد تشكيل عسةٌ اصلى مدرسة سعادت مظفرى بوشهر يدشكل ديكرى ناجثم مىخورد. تفصيل 
ااا مر حل بن مال االرود مف ساف ا ا 
در سالتامه فرهتك جنوب» سال بحبجم؟؟ شء ضمن ى مشر وج 2 5 
آن: اين إمت ص درا سال باجم هحرى قمرى حكمر ان بوشهر و خليح فارس مرحوم 0 
0 
صورت كرفته بوده بدفكر تأسس حت يار وى مايرم كارازموده مىكند. أنجمن ممارف هم بنا 
51 بدتاز كى در تهران تشكيل شذده بود تقاشاىي مديرى 5رإزمرده فى الك 5 2 
يمسو ب 0 لك 


وا مجلةٌ آيندهء 0١/ذلاء.‏ 





0 7 آرينده» سال دوازدهم 





بهدستور وزير وقت علوم؛ مرحوم آقاى محمد حسين كازرونى رأ كه در آن زمان معلم أدبيات: مدرسة 

افتتاحيه تهران بود» انتخاب نموده و در اوايل ذيقعدة 14:09 قمرى بهبو شهر اعزام ه ىكند. ذاهيرده 

هم ييس از ورود بهبوشهر» ابتدا بهشي راز رفته, برادرشان آقاى عبد ا لكريم ر كه در آن زعان در 
مدرمةٌ علاءالدين حسين بهتحصيل ادبيات و علوم همىبرداخت؛ بههمكارى و معاضدت دعوت نمودء. 
بهاتفاق وارد بوشهر هىشوند. 

. در ابتداى كارء مرحوم دريابيكى: خانةٌ «حاج محمد حسين صفر» رأ كه در مركز بوشهر و 
نزديك حسينيه (برحه كازرونيها)ء واقع شده بود» بهمنظور تشكيل مدرسه؛, اجاره م ىكند و آقاى 
محمد باقر بهبهانى را كه مدتها منشى تجارتخانة هل كالتجار بودء با مرحوم ميرزا حسين فاضل اهرمى 
متخلص بدمعتقده و ميرزا على» و هيرزا آقا دلال شيرازى را بهسريرستى و أرشاد بيست تن ار 
كودكان دشتى و تنكستان, وامىدارد و اينان مدرسداى را بدطريق مكتب خا نه در دو اناق خانة باد 
شدهء برروى كليم بركزار هىكنند و در نخستين مرحله؛ قرائت جزو اول قرآن را بهكودكان ياد 
شدهء تعليم مىدهند. اين كودكان عموما 'تهيدست و بىسريرست بوده؛ بهمين جهت علاوه برفرا كرش 
درسء اطعام و نكهدارى مىشوتد. 

اهالى بوشهرء در ابتداى امرءنهتنها هيج واكنش مثبتى نسبت بهتشكيل مدرسه نثان نمىدهد. 
بلكه در مدت دو ماهى كه از تأسيس آن هم ىكذردء حتى براى نمونه يكنفر عم بيدا نمىشود نا 
فرزندش رأ بدمدرسه بفرستد. بدين نرتيب؛ مدرسه مورد أنتقاد بدخواهان و بيدكويان واقع شده؛ آبان 
با دامنزدن بشايعات بىاساسء دريى دلسرد نمودن مؤسسان آن برمىايند ولى از آتجايىكه ياردهاى 
ابر براى هدتى كوتاه هىتوائند جلو يرتو افثانى خورشيد را بكيرندء بمحض ورود آقاى محمد جين 
كازرونىء معروف به «سعادت» و برادرشان بهبوشهر و معرفى آنان ار سوى معتمدين شهر و أكاهى 
عموم اهالى؛ از آمدن ايثان و نيت خيرشان و همجنين اطلاع حاصل نمودن از جد ايثان هر<وم 
حاج شيخ عبد لكريم مجتهد كه سالهاى متمادى عالم و بيشواى بوشهريان [بوده] و در مسجد دهدشنى 
امام جماعت و بيشمازى داشته بتدريج بهديدن و ملاقات آنان شتافتند.؟ 

بدين نرنيب؛: با ارشادات تجار و مردم خير و معارف برور شهر» رقنه رفته و بهتدريح, تغييرى 
در روية مخا لفان حاصل مىشود ونسبت بهتشكيل هدرسة علاقمندى و حسنظن نثان دآادهء با اطمينان 
خاطرء كودكان خود را بهمدرسه ممسيارتد. استقبال اطفال بهتدريح سبب شداثأ آنكه «در يايان سال 
4 قمرىء عد شاكردان مدرسه بدسيصد و بنجاه نفر بالغ كرديد؟». و بالاخره در همين ' 
لات ميري جر آن تشكيل يافته با آنكه متجاوز از ده أثاق داشت كنجايش آنها را نداشت 

تشويق و ترغيب اهالى؛ در فرستادن كو دكانثان بهمدرسهء موجب شد كه مرحوم درراييكى. قلعه 
زمينى را كه از سوى ملكّالتجار بمحاج معينالتجار بوشهرى واكذار شده بودء براى أحداث مدرسه 
بركزيند وايا وجوعى كه مردم خير و فرهتككيرور ابن سامان يرداختند أن رأ؛ بصورتى آبروسيد 
درآورد كه شرح كامل آن مجالى و مقالى ديكر مىخواهد كه ود موضوع مقالهاى جداكانه 
تواند بود. 

آنجه قابل تأمل است اينكه تشكيل هدرسة سعادت مظفرى بوشهرء مصادف است با سلطنت 
مظفر الدينثاه قاجار. يادشاهى كه از نظر ترقى و توسعة معارف جديده نسبت بهيدرشء ناص رالدين شاء 
تفاوتى فاحش دارد. وى أصولا مردى أست كله با معارف جذايد سر ناسا زكارى ندارد. مانئد يدرشس 
بددارالفنون بدبين نيست و از بيشرفت علوم و يديد آمدن روشنفكران جندان واهمداى يهدل راه 

نمىدهد. بهمين جهت از سوى خيرخواهان و دانش بزوهان؛ فرهنكك دوستى و معارف يرورئ؛ در 





بنادر جنوب» بحبام؟١.‏ 
#؟وه همان مرجع. 


مدرسة سعادت مظفرى بوشهر ا 
اين دوره تبلور خاص خويش را دارات. صدراعظم اوء أمينالدوله» نيز مردى است كه در نشر 
معارف و تأسيس مدارس جديد مثوق روشعكران روزكار خود است. وى «در باردهم دبفعده 108 
كه سال دويم سلطنت مظفرالدين ساه بود بهتهران أحضار و «درباست وزراء و بعد بهوزارت اعظم و 
سيليرن در رجب 11"18 بهدسند صدارت عقامى ميمكن آمد... نخست به جهت انئثار معارف و علوم أتجين 
معارف را تشكيل و مدرسه رشديه را تأسيس فرهودهء دوارده هزار بومان أز كيه همتث خود بدوآ 
صرف نمود... 67 أهين الدوله, بيش از صدارت و در زمابىكه والى آذربايحان بود «يهئر اقدامى كه 
موده تأسيس مكتبى بوده أست يام رشدية نسبك حديد...7» و «...در أبدك مدتى بثر تمدن رأ 
كاشته...4» و در أثر ساعى وى اولين دبسانء ٠‏ .. در سال و0؟١‏ ه. فى بوسيله مرحوم ميرزا حسن 
رشديه در محله ششكلان تبربزداير شده است.35» انحمز معارف كه براى بخسينبار در سال ١618‏ ق 
يوجود مىا يدء «روزنامةاى ينام «معارف» شر مىدهد كه اولبى شمارةاشيى رور اول ماه شعنان عابو 
بيرون آمده است"!١»4.‏ أر كارهاى مثبب اين انحمن, با تمام كشمكتها و اخلافات درون كروهىء بكى 
ار,استكه «اعلام مىتمايد عدداأى ار أطبال فترا رأ نراى تحصسيل محانى. مى يديرد: ١١‏ واسن 
اقدامى است خيرذراهانه و در حور سايش. يدبن نرتبب داتجمن معارف .رماء رببعالثانى عاسو 
بواسطة هجوم آوردن أطفال قفرا يدقسمت محاتى مدرسهة علمية رحسب وعدداىكه ار ييش داده يك 
مدرسه هجانى مستفل بنام «شرف» دأر مئسارد. أبن مدرسة بحث ربانست ميرراعلىاكير حا , ناظلم 
الاطباى كرمانى بزرودى داير هىشود و طولى نم ىكشدكه قربب دويت نمر از اطفال فقرا در آنحا 
جمع شده مجاناً بدتحصيل موىيردازئد...1١»6‏ ار تكسو خيرخو اهان حامعه جون درد ملت را درعدم 
أكاهى و بىسوادى آنان مىدأ سللد» براى رفع أين نقيصة بيذنو سعة معارف جديد همت كماشند واز 
سوى ديكر شور و اشتباق و استقبال مردم؛ آبهم در شرانطلىكه ففر و فاقه بشدث زندكى آنان رأ 
نحت فثار قرار داده بود و همجمين ننودن امكانان كافى»: بوه معلم و مدرسه و كاب مناسب» 
قال تحسين است. همت حيرخواهان و شوق مردم ير روى هم موحب اردياد منارس مىشود 
تطورىكه تعداد مدارس در عهد مظلثرالدين شاه ثنا سال 15# قمرى سها در تهران يدسىوششى باب 
رسيد؟١‏ كه جملكى اين مدارس معمولا با هزينه مردم فرعتكديرور بأسس مىئد. بكى ار بن 
مدارس» مدرسةٌ افتتاحيه استكه آقاى محمد حسين كازرونى معروف بههسعادت» آر معامين درجه 
اول اين مدرسه است. مدرسداىكه «افتناحألملك» نمام سعى وكوشش خودرا سرف توسعه وتكميل 
آن هىنمود؟١‏ وبا بودجداىكه از ميرزا رضاخان أرفعالدوله تأمين مىشدكروهى اطمالبىبضاعت 








دران يذير فته شيم يبصورتبت محابى» تحصيل مىكردندك1. 
آقاى محمد حسين كازرونىكه بةاتصر بح أتحمن معارف و تأيبد ودار وقك علوم, مردىاست 
كه يبشريور أمانت و ديا نت آراسته و بهوكمال فضل وادب بيراسته و ارعلوم دربيثك و ادبيتوحكبيت 





ع ناظعالاسلام كرمانى» تاريج بيدارى ابرانيان» تهران. جاب جهارم» (أكاء ل نوين): 
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وبي مسري - آينده» سال دوازدم 





كاملا يا اطلاع و از معلمين درجه اول مدرسة افتتاحيه است17, از سوى انجمن يادشده, منحى و 
براي" اقدريس». .أدأره و راءاندازى مدرسة سعادت روانه بوشهر هىكردد. وي يس أز ورود سهر 
بفاعتبار مدرسة سعادت ملفرى بوشهرء به2 سعادت » مشتهر مىشود و هدت حدود شائزده سال ازعمر 
خودرا در يست مديريتء معلمى ادبيات فارسى و زبان عربى: صرف تعليم و تربيت تويهالان اى 

بارى عدم استقبال أهالى بوشهر در ابتداى كار مدرسه؛ تااندازءاى طبيعى مىنمايد جرا كه 
عدم آكاهى مردم درباره معارف جديد از يكسو و نيز مخالفتهاى كروهى ديكر كه در أين دوره. 
مدارس جديد را در سطح مملكت» خا نهشياطين مى ناميدند و آن را مركز فساد و فر نكىما بى 
مىشمردند؟ جملكى» عواملى أسث كه در مجموع حالت رميدكى و عدم تطابق مردم را يا معارف 
جديده طبيعى نشان مىدهد. ولى بدليل بردبارى و خوى سالمت آميزىكه اهالى اين خطه داريد, 
هيجكاء بوشهر صحنه مخالفتهاى حاد و زنئده جون ديكر جاىها تيوده است بويزه آن كه كسى 
بيش تر » بوشهر كاءكاء ولو براى مدت ى كو تأه, مركزن تجمع و ملاقات آزادمردان و بيشوانانيرر فى 
دراين دوره بوده است؛ بطورىكه مرحوم حاج محمد رضا بهبهانى كه يكوج از تجار محنرمندم, 
بوده و جند دوره بهنما يند كى مجلس شوراى ملى انتخاب شده.... جنين حكابت مى كر داكه انام 
توقف سيد جمالالدين [اسدابادى] و ملك المتكلمين در بوشهر يك فصل تازهاى يديد آهد و در 
فيض و سعادت بهدروى ماكثاده شد و جون شهر تاريكى كه غفلتاً از وجود خورشيد و ماه ميو 
شود قلوب و ارواحثان» روشنى كرفت...١١‏ 

ع صورت فرمان وزارت علوم در اعزام مرحوم محمدحسين سعادت براى افتتاح مدرنة 
بوشهر» سالتامه فر هنكك بنادر جنوب. 

مالس دكتر مهدى ف عجر اده» زندكانى ملك المتكلمين» تهران: (علىاكبر علمى)), 3900 اس 
عهولاه. 





قروينى از نكاه رانندة غنى 

مرحوم محمد قزوبنى يساز اينكه بدايران بازكثت در طبقة دوم خانهاى سكنى كرفت كه در 
طبقة اولش دكتر سيد على شايكان منزل داشت. بهمناسبت فرود آمدن قزوينى بدانجاء غالب رورما 
يكى دواتن از ادباى طراز اول و رجال ادب دوست (مثل فروغى و سيد نصرالله تقوى) بدانحاءه 
بدديدن فزوينئى مىرفتلد. يكى ا زكسانىكه بيش از ديكران بهآنجا أفد وشد ه ىكردء دكتر 8 
غنى بود كه با اتوموبيل شخصى و راننده بهآنجا مىرفت. شهربانى وقتء كه اين آمد و شدعا را 
زير نظر داشت ت مأمورى را برهم ىكمارد تا أسامى ديدار كنندكان رأ بةدسمه آورد و احتمالا از مطالب 
وحرفهابى كه در آن محفل كفته همىشده أست آكاء شود. مأمور خفيه جون راهى بهدرون محلس 
قروينى نمىبابد بهناكزير روزى از رائئدةٌ غنى مىبرسد أينجا جدخبرست كه اتقريبآ هر روز ا 
اربابت مىآييد و كاهى هم صاحب خانه را سوار اتوموبيل مىكتى و بازمىكردانى و بالاخره 
مىيرسد اينها كه در أتوموبيل سوار مىشوند جهنوع حرفهايى باهم مىزللد. 

رائندهٌ غنى هىكويد آنقدر كه فهميدم كه اين بير مهرد خل وضع أست و حرفهايى كه موزيد 
ياك ياياسى نم ىأرزد. نه بهدرد دنيا مىخورد واله آخرت. همةهاش سحبتشان از كتاب أست. اريات 
من هم بيخودى شيفتة اين حرفهاى آسمان ريسمون اين بير هرد قديمى شده است. جيز ديكرى از 
حرف اينها سر درنياوردهام. همداش أز يدر و جد آدمهاى قديمى حرف هىزنلك. 

بعدهاء رانئده اين مطلب را به دكتر غنى كفته بود و دكتر غنى يس از شهريور بيست آن را 
براى دوستان خود تعريف مىكرده أست. 





مجيد مهران 


نظرية تمدن 


تاليف ف و كوتساوا بو كيشى - ترجمة جنكيز بهلوان ‏ نشر آبى (عع؟١)‏ 

با اسكة كنات مدكور در 1477# ميلادى تكارش يافية است تعنى بيش أر يك قرن ار تاريج تأليف 
آن ميكدرد معايت و محاس تمدن عربى جان ار دبدكاء وسيع و جشم تبزبين «ؤلى. حلاجى كرديده 
انث كه كوتى يكى أر توسيدكان توانا كه شرق و عرب جهان را دريورديدة. در روركار ما افكار 
جود را روى تتفحد كاعد بااطميئان كامل اورده اسث. 

همانطوركة مترحم مجبرم بوشيه است «دراين كنات فوكوساوا تصويرى تاريجى آر عرب ترسيم 
كرده و تحليلى تاريجى ار فرفكك كتشة رزاين تنسب ميبدقهد. و يا مبالهاى قراوان ار كراش هاي 
فكرى بادرسب أن عصر انعاد ميكتد كه از حمله تأكيد دارد كه تمدن عرب نهيج روي تموبةٌ كامل 
باك تمدن أرمانى بيست ول صندديت حشم ينه با آن را بمىيسيد و تسود رُآأين بمنداند. أعتفاد أو 
تراين بود كه راين مصت بابد يرروح تمدن جديد ذدسث بايد وا سيبس بتطاعر أن بيردارد يهمين 
خاطر درآن متكام يوسيدة تمايل جنداتى بدايجاد فورى يازلمان ير كر يده هردم ندامية است و اعنفاد 
داشه كه بيش أر هرجيز رندكى فكرى مردم رُآين را اعثلاء بابد يحشيد. معدالك در برابر كسابيكه 
آزادى فكر ر! تحمل نم ىكرديد استادكى ميكرد و أصرار داشيكة بيدن بدمصاى همر سنى بظرنة 
حاى كو باكون فلسعى است». 

بزعم مترجم كات مذكور فوكوتاوا جواسثار تجول سبانى در جافعة زُاين بوده زيرا تمفيدةى 
او يكتى ار علل توسعة نيان اين در آن روزكار اين بود كه در لول تاريج أين كسور يرمزلت 
و حيثيت اقراد وكرومها بيشي ار انداره تأكيد سده اسب و قدرتهاتى سياسى سسى در رُآين جتان 
حيثيتى براى جود قراهم آورده يوديد كه ذيكر حتيدهاى ربدي و اجساعى را تابع خود ساخته 
و از رشد آنها حل و كيرى ميكر دند. 

أو معيفب يوده أنثء كة شهر وتدان رُاينى نايد كوشثرهائي شخص أنببجام دهيد نا استقلال ملى 
ابن كشور رادر برأبر اهلايد كشورهاى غر بى حفط كنيد و بار نهمين خاطر بود كه تأكيد داشت ١ابد‏ 
روح تمس غربى راكرفت ندظاهر آنرا تا يدبن ارتنس حفظ استعلال ملى اين در سد بردبك و انا 
دور ممكن كردد. 8 أبتكه دريذيرش أسان روح تمدن عرب يخود برديد رآه نمىداده مع الوصف محالف 
آن بود كه غربيان سواشد در رابن آرادائة نهر كارى اكة مابليد دسب نرتك و يهمين دليل با قثار 
هاى دييلماتيك و اقتصادى غرب درمورد اين مخالفت ميكرد و حواسار نرابرى كامل راين ما غرب 


بين 0 سوب آينده» سال دوازدهم 
بوده در عينحال بشدت با أميرياليسم اقتصادى غرب مخالفت مىورزيد. 

هما نطوركه مترجم أثشاره كردهءاند كتاب فوكوشساوا نهففط در مقايه با زمان خود انديشهدهاى 
مترقى دربر داشت بلكه بسيارى از جنبههاى تفكر او براى روزكار كنونى نيز داراى اعتبار هستند. 

مؤلف دربي شكفتار اين كناب خاضعانه مىنويسد «متشاهداتم را بصورت كلى طرح كردهام و از 
ايئرو ممكن است در داوريهايم دجار اشتباه شده ياشم و بخاطر آن يوزش خواسته اسن و آأرزو كرده 
دانثمندان يعدى يديز وهشهاى كستردهترى دست بزنئد و بيشتر از أو بمطالعه كتابهاى غربى 
يبردازند و موضوع را ججان بالايش دهند تا قادر باشند نظرية كامل تمس رأ بخوبى بنويسند.» 

يا جاى ديكر بدون خودستائى مىنويسد داكر انديثههاى هوشمندانهاى دراين كتاب يافت شود 
خواننده ميتواند احتمال بدهد كه آبها متعلق يدمن بيستند بلكة ابديشثدهائي هستندكة أز ديكران 
بركرفتهام يا جنب كردهام» اين طرز تفكرء خود دليل قاطعى برااصاف مؤلف كتاب نظريةُ تمدن 
أست و رابطة خواننده با نوسنده را بددين تراتيب اسنوارتر و صميمانهتر ميسازد. 

فوكوتاوا حفدر واقع بينانه مينويسد «... اصلاحطلبان در داوريهاينان سيار نيزبيناند و 
يديراى انديثههاى بيشرو در حالىكه محافظهكاران محتاطاند و مثشتاق بحدظ كنشته,» عيب كروه 
اكير كلفقين ابت دريد كه عرق كزوه وكين © أشن بطع وود كن اي 10 اوسا ل ثران بويت 4ه 
لزوماً اعتدال با كلدشقى بيودد بيابد يا تيزبينى دا شتايزدكى و حداعتدال را نوصيه ميكند. كه 
محافظهكاران نبايد از اصلاح طلبان نعرت داثته باشند و اصلاحطلبان نايد محافظهكاران را خوار 
شمرند و أضافه ميتمايد در اينحا با جهار جيز رويرو هستيد ل اعتدال فكرى ‏ كلدشفى - 'نيزبيى 
و شتابزدكى ‏ اكر اعتدالفكرى و شتابزدكى را كنار هم يكداربد: آنها هميثه باهم درتصادم خواهند 
بود و متقابلا رفتارى خصماءه خواهند داشت اما اعتدال فكرى و تيزبينى را كنار هم بكذاريد آنها 
هميثه ميتوانند با تفاهم باهم سر كند. فقط هنكامى كه جدين سازش دست بيابيد خويشئن راستين هر 
دو طرف تجلى ميكند و ناسازكارى آبنان يتدريج محو هيشود.» 

در جاى ديكر مىبويسد: «اكر ميثد هر دو طرف را واداشت كه هر دو جسم خود را بكشاند 
والاياك جشم فضيلتهاى ديكرى را بهبيئئد و با جشم ديكر عيسهاى او راء سابد قصبلتها و عببها 
تكديكر رأ خنثى ميكردند و متاجرءٌ آنان مينواندت آشى يذبيرد.» و متهورانه در عارت بعدى 
بادا ور منشود «داتشمئدان بابد دون ناك ار افكار عموهى و اتهام الحادء -صورأيه از أنجه باور 
دارند دفاع كنند حنى كر نظربه كس ديكرى با نظرىه شما ساركار نيست تكوشيد نبت أو را شهميد 
و آن تكتههائى راكه هيتوان قبول كرد بيذيريد. بكذاريد آن نكنههائى كه ارزش يذيرفتن ندارند 
جريان خود را على كنند و در اتتظارروزى تشينيد كه ينوان هر دو موصع را آشنى داد. روزىكه 
بايه استدلال هر دو بكىباشد. ندسعى كنيد دبكران را بقبول شيوء تمكر خود واداريد و نه اينكه 
سعىكنيد درهر بحثى در هرجائى ديكران را وادار بنوافق بكنيد». 

در فصل دوم كتاب هيتويسد «... سك و ستكين و خوب و بد تسبى هسند. مقاهيم تمدن و 
روشنكرى نيز نسبىاند. وقتى دربارءٌ تمدن در جهان كنونى (مفصود نيمه دوم قرن بوزدهم ميباشد) 
صحبت ميكنيم ملتهاى ارويا و أيالات متحدة اآمربكا متمدنترسى ملتها هستند. و درحاليكه كشورهاى 
آسيائى جون تركيه ‏ جين و ابن را ميتوان كشورهاى نيمه توسعه يافته ناميد. افريقا و استراليا 
را بايد هنوز در شمار سرزمينهاىابتدائى بحساب !ورد و جنين نامكذاريها در سراسر جهان مقبوليت 
يافتهاند. 

در مراحل سهكانهاى كه معتقد است بشربت بايد از آن بيكذرد. نخست مرحلهايست كه نهمسكن 
شاتى دارد و نه تهيه غذاء اول انانها #كروههاى اشتراكى تشكيل ميدهند و هيجكونه ادبياتى 
بوجود نمىآيد. 

اين وضع را مرحلة ابتدانى نام مى نهند اكه أز تمدن بهدور أست. دوم مرحلة تمدن است كله 
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نيارهاى روراءه برآورد هيشود ربرا كثاورزى در سطم وسيعى آعاز “كش. است. اسان خانه ميسازد 
8 اجتماعاتى تشكيل ميدهد و مانى يبرونى يك دولب را مىافرنندء اما در درون اين دما كاستى عاى 
قرأوان وجود دارد. اسانها در كار مسعتكرى تقليدى؛: مهارت داريند أفا تدرب يوليد ديع 
مئيردازئدء اين مرخله را تبيه توسعدياقتة مىنامك و هيور تمدن بمعئاى كامل كلمة ديسب. 

سوم مرحلدايست كه اسانها أسياع جهان را در درون بك ساحب كلى طللتقةتدى ميكند: أما أبن 
ساخت ١‏ بارا محدود نمى كندء روحثان ازادايه كردش ميكيد و كور كوراتة يدبينهاى كهنة مو حسيتد 
مستقلا عمل ميكنتد و اخبارى نداربد بدمرحمب دلجواء دتكران واسية ناشيد. 

فضيلت خود را مىيروراسد و دانش خودرا موبالاييد. بهآرروى قديم را دارند ونه بسحديد 
رصا ميدهتد. با سودهاى كوجك قانع تميشوند: يرأى دس ثآوردهاى تررك درأنيدة تريامة مىزتريد 
و با تمام وحود براى تحيق آنها مىكوئئد, مسير تادكير يشان تهى بيست و در واقع اصل اجبراع راء 
اختراخ كردةائد؛ كشب و كارشان رورزترور زوق مىنايد و از همين رآه مانم رقاء أسانى اقرارش 
مىبايكد. خرد امروزشان جيدان سرشار ميكردد كه بر تامدهاى فراوانى هف ىآفريتيد. 

متظلور أز تمدن حديد همين أسب و أبن حهثى است بسى قرأسوى مرجلدهاى سمة أينداثى وببمة 
توسعه بافئة... أزّ ان كيشية كرحمما ماشهاى عرب رأ متمنن موناميم ولى انها در وأقع فط 
ميبوانتد در دورآن جديد بهانس بامكدارى مسحر باشد و اكر هىخواسسيم دقيقدر صفكن. “يكو نيم 
سيارى ار آتها ار آين بامكدارى مجروم عومانديد... متكامى كه حند هراز بال دذكر سلج هء ات 
و فضيلت مردم جهان بهبيشر قسهائى بالل أمده باشد (بدرجهداىكه صورث آرمان بيابد) سرابط 
كنونى ملشهاى عربت بدطرر رفتآورى اسدائى بنظر خواهد رسيد. در يرنو اس تكرشء تمس 
فراكردى دىانتهاست. » براى جحلو كترى ار أطاب بيش أر اين: ار مطالت ان كات تقل ته ىكيم 
ولى تمام صتحات آن مسحون أر حملات تقر قوق ميياشد كد كاه بايد جيد بار مرور كرد نا مر كور 
دهن كردد و حنبة كلاسيك دارد و در واقع هرحملة و قصلى أر آن درسى انب و قابيل سناش. 
خواتيدكان محاد كرامى آييده را توصية ميكئد نا حواندن كاب تظريدي تمدن برداش غود دريارة 
تمدن و مظاهرآن تبقراييد 

سائل مذكور در آزرمان كه رُابن نازه ديده برروى دنياى عرب كسوده يود مطرح بوده وار 
نطر نو يسدة كتاب يا أدعان نداين نكنة اكه رَاين ار جرخ تمدن يدور هاشدد نودم أسى و بالان درار 
فاصله را بايد علىكتد نما تدمرتة آثان يرسد وليكن درسيء قيول ابمدن عرتى رأ مخار تمىسد و 
ال ل ل ا 
مين ان أكتات را بحت العين جو دقرار دادةاش و مأ وجود, 57 ١‏ رب ب ر 
قابل ملاحظه زبررمينىء اقصاد و صنايع سنكين و سبك كشور كوجك حود را ار لحاط وسعث جان 
بالا يردند كه ندتتها يقافلةٌ تمس و مترقى ترين كشورهاى جهان امرور رديدةاند: تلكة سادرات 
عظيم اين موجب وحشت دول عرس كردبده ابست و در هاى ميز كثفرائس ثاى 0 2 
اين را مجبور هيسارد ار سهمية خود تجاوز تكد و ملاحظه موازنه برداحتهاى طبر ٍ 
بدورشكستكى سوق داده شوند و معذالك ميلباردها دلار از ناث صادرات كالا بطرف راي سرازعر 
ميكردد و درعين حال نودة راينى هنور برروى تاتامى (حصبر) دنست او 0 2 
ل ا 
هاى لباسشوئى و ظرفشوئى و يخجال و قرزرم تلويزيون و عيره آر واج 3 
ازغنى و فقير در زُاينيافت عيشود كه اأزين وسائل برقى مدرن و صرورى استقاده تكثند. 
درهمان ماههاى اول اقامت در رُاين برحورد 
أى تفهيم مطالت ناده ولو بهريان حودشان كه بعشى دوسئان تحوبى تكلم 
عذليت صعبى و كشاوررى و اقتصادى 


كردم كه بك قرد ؤُاينى هوش و استعداد 


خارقالعادءاى بدارد وا سر 
ميكردند كارآسانى نيست وليكن در مجموع ملت زاين ابن 


ع 55 آينده؛ سال دوازدهم 





را بدست آورده است آنهم در مدانى كمتر از يك قرنء يس رمز اين موفقيت دركجاست؟ 
بطور خلاسه عواملى كه موحب ترقى رابون شده است از ديد من جنين است. 
اتحاد: دركاركامعاى صعنى با سازمانهاى دولتى و نا خصوصى اعم از آنكه ده يا سد 
با هزار بعر يا تعداد بيشترى رُايونى كاركشيد كوثى همكى يك واحد ميشوبدد و بقدرى كار دسته 
جمعى را دوست دأرند كه حدى برآن متصور نيست. 
؟ نظم وادقت دركار: معمولا در أيران ديده شده وقنى مافوق بهكارمند مادون حود دسنوراتى 
مينهد آنكارمئد نا كاركر يديسئواية حافظه و هوش خود هيج يادداشى تهية نم ىكند و هتكامىكه 
مىخواهد دسنورات واصله رأ بمرحلة اجراء دراورد حدود بيست درصد فرأموسش ميشود و سوىدرصد 
هم فكر ميكد رئيس او تابغه بيست و وحىهم از آسمان نازل دشده بس جهبهنر ابتكارى در عمل از 
خود نشان دهد. درتتيجه دسئنور مذكور وقتى بياده ميشثود بك جيز ديكرى از آب درميايد كه بكلى 
مغاير منظور اصلى صادر كنندئ آنست! اما در اين اعم از دسئور مهم با غير مهم از طرف كير ند 
آن بادقت روى كاغن يادداشت ميثود بدون آنكه كارمئد يا كاركر بخواهد ابتكارى يا هنر نمانى 
نثان دهد موسو بداجراء درميايد بطوربكه با آنجه كه منظور رئيس مريوطه بوده سرموئى فاصله 
بدارد و در تبيحه طرحها و برنامهها با سرعت و با دقت بياده ميوند و ار حاس دبكر أر مثاجرات 
و اخنلافنظرها بهاين وسيله جل وكيرى هيشود. 
سوب تحصيل علم: باوجودىكه ملت رُاين ذاتاآً ستكراست و بهمين دليل خط مشكل و بيجيدة 
خود را كه از جهار هزار حروف الفباى جينى (كابجى) و يكصدو خردهاى الفباى رابوسى كاتاكانا 
وهيراكانا كه براى خواندن وازمهائىكه بساز انقلاب صنعتى وارد زبان آنها شده ركيب يافنه مثل 
تلفن س راديو ‏ تلكراف ‏ تلويريون و امثال أن معذالك كلية كتابهاى علمى و فمى و فلسمى و 
تاريخى وغيره بدزبان رُايونى و داهمين حروف مشكل نرجمه شده است أما اخن ورقة ليساس در ابن 
يك كو اهينامة معمولى است و فخر و مباهاتى براى دارندة آن ندارد و همه در رشتةٌ خود مطالعات 
كافى ميكنند و در سراسركثور دانشكاءها و كتابخانههاى عظيم يوجود آوردهاند كه هم سنكك مراكز 
علمى و فرهنكى بزركك جهان غرب است و آنطوركه يسار جنكك جهانى دوم كشور هاى جهان 
سوم نظير أيران تثنة اعزام محصل يدعرب شدءايد كه صدى ينجاء يا بازكشت نم ىكند يا اكلر 
مراجعت نمايند خود را در ميان ابرانيان غرييه احساس ميكنند. در اين برعكس دانشجويان بسر و 
دختر در جوار خانواده خود همه علوم را فرا ميكيرند و بيازى بديدن دنياى غرب جز براى 
مطالعات در رشتهدهاى تخصصى با جها نكردى ندارند و باية ترقيات صنعنى و اقتصادى آنان أزهمبر 
راه كذاشته شد. 
؟ قناعت: راين از ساليان قبل يكى از كرانترين 'كشورهاى روى زمين است و نورم امروز 
در آنجا بيداد ميكند؛. ولى تعحب خواهيد كرد وقتى بشنويد سطح حقوق و دسنمزدها يهنسبت ترقى 
روزافزون قيمتها آنقدر دالا نيست و حداقل باكشورهاى امريكائى و اروباى غربى قابل قياس, 
نميباشدء يس جكونه رُايونى اين هزينة كمرشكن را تحمل ميكند. آنفدر كه بده استتباط كردم. 
زابونى خود را از خوردن مواد غذاى كران قيمت و زندكى لوكس رها ميسازد. تا آنجا كه يادم 
هست جز در موارد تشريفاتى كه مهمانان خود را بايد دريك رسوران 1آيرومد يذيرائى كنند 
(زايونى جز دوستان .يك رنككء خارجى را بهحربم خانة خود راه نميدهد) خودشان جز خوراك 
دريائى و سبزيجات كوناكون و مغدار كمى برنج مواد غذائى ديكرى نمىخورند و در واقع استيك 
ععروف كوبه كه شهرت جهادى بيدا كرده و شابع است از كوشت كاوى تهيه ميشود كه كار ازآن 
نم ىكشنتد و حنى آيجو بداو خورانده ميشود و روزها مامارش ميدحند تا خوب يروار كردده كولى 
براى خود رُايونى نيست و ثروتمندان خارجى جهبا اينكوشت كران را بوكشور خود وارد ميسازند. 
با وجود قاعت زيادء معذالك رايونى بسيار تميز لباسهىيوشد ولباس مندرسى ننكسى مثشاهد»ه 
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سيو سما ع م اه ايدج سد 


نمىشود و كمتر رُايوتى أستكة ار مرخصي مالا جرد جه در جاك رثاين و در صزرب أمكان جه در 
حارج از كشور أستقادة نكت و أدروره نغاط دبدى دهان هملو أ زُأيبى اس 

هب نداشتن حب خاد: نادم مياد برأى سراندارى تاحثماتى كة كار ما در اننا اتجام ميشد 
اعلانى مئتشر كردم كه بيش أز يينحاه درحواست رسيد كد هتجكدام از داوطلبان كمبر از مدرك 
ليسا ننس بداشئد بالآخره انكر أكة بر يده شك متححيحن رسية درق يود وادر يكى از كارحابحات معروف 
نظير توشيبا كار ميكرد و نارئسنه شده بود. أر او سثوال كردم با داشن أمن سوابى و تحسبلات 
عالى جكو نه داوطلت اسخدام براى شعل سر يدارى شده است! ياسم داد كار براى ما عيب تب و 
حموق مطرح اسث و ار لحاط مقام مسى اول شما و هن كه سرايدار هتم در فك مرتبه عاتم و 
هيجكدام بردتكرى أرجح سودد و عمدهٌ حجفارت أحسللا مطح بيسب وق عنطد هلم بيكديكر دمى حتو زر بم , 
در ياك موسسة يا شرك رَايبى هدق. اخرار مام مديريث عامل نا رياست ان تازمان بست تلكة كار 
سثتر و بيششيرد برنامدهاى أن موسه مهمتر بن هدف است. 

ع سداقك. صرف يظر ار موارد اسنثائى زايى در انجام وطاش حود سدنى است و سداقت 
هميثه جه مالى ندارد و ابحام كار ما دلسورى و احاس مسلوليت يكموع صداقت است و رشوه ٠‏ 
ارتشاء تقر يباً درآن كثور رشدكن شده و درصورسكهة موردى مشاهده سود ولو درمقام تحندررزترى 
باشد محازات شديد دارد و آأر جامعةطرد ميشسود. 

ا افزارش فرهكك هردم: در رُاين ندتتها در مدب كوناهى با آن حمعبث كثير ديسوادى 
ريثةكن شد و سطح انثار روزيامة (دررمابى كه من يودم انها روزتامة آساهى شمنون مسميابون 
تيراز داشت و همتبار در رور مسشر ميشد) و كتان در رشتدهاى كوناكون از بين كشورهاى زرك 
دنيا بسيار جسمكير است, بلكة فرهكك عمومى مردم در شهر و روا بتوعى افزاش يبدا كرد كه 
اجراى طرجهاى اصلاحى نطير نسيم اراضى نين كشاورزان را آسان ساخث. وقنى صحيت آر فرهكك 
بميان مياوريم فقط كب علم و داش و شر آل بيمت, بلكه روح عدم تجاور بدحقوق ديكران و 
ديكر دوستى و دمع جامعة را يدماقع فردى برحيح دادس جزو ابن فرهتك مياد. مو وع كوجك 
عبور از جراغ قرمز (جه در مورد عابر واجه دريارة راسدةٌ وسيلدُ تعلية) جود حاكى أز توف رهتكى 
ات كه در ران كمتر كني مرتكب أن ميشود و از رمان كودكى هم بيت 'افنهاند كه درست فكر 
كتئد و خطائى از آنها سر ترند كه سررنش شويد. 

با آنكه غالب زايئىها يأ بيرو مده شبسو دا محتعد بهعذهب بودا هستند و عدهٌ قليلى بأ وجودى 
كه امسييعى ميباشين ولى يابنك قيود مدهى فيجكاء تتودءايد و أمبراطور ميحى نا وحودبكه با 
كاهنان و روحانيون مواجه بود اما براى رفورم هاى احتماعى بدم'بعى ار جاف آنان برخورد نكردء 
حتى ثأينى سنتكرط براى آتكة ناس على نظير كيمونورا رادعى براي انخام كار مريع ميديد 
بهآسانى يدشكل غرني خود رأ ملبى تمود و خز در موارد مدهى و شربعاى ديكر للاسهاى قديم رأ 
زن وهرد ذركمد انها آويجداند. 

اينئجا بىمناسيت ديسثت قه از ابعطاف يدبرى رُابنى صسحبت بميان 
دي سك عات ل ار ا دس الس جا د لض م دك ساد 
بايد انتحار ميكرد؛ ولى بساز ورود ونرال مك اريور و علاقات سادماى 2 وداه اين 2 


ول خودشان دمكر آاسى به تكشور وارد 
إكا, كيد و ققط سالى دونار مراق تر 
يللد كتيد و تاياي تعى 
هدف عاى اجماعى 


ايد حانجه همه ميدانيم 'نا قبل 


5 ذدند ددكر سل حددل و قلام رُابن مابعى مىبيند در 
1 نيك نه لد وى واإا سال نو بدمحو حل كاج قرو 
ٍ «ريده باد» تكوينك. مفصود ابن است 
أز جود اتمطاف ثان دعلند ٠‏ 


جشم امي راتور 


كه در موارد صرورى منتوائلك يخاطر تتسيرد 
تحص را كنار مكذارند. 





جابخانه در ابران عصر صفوى 


در بحث اخيرى كه در مجلةٌ راهنماى كتاب مطرح شده بودء تمام شركت كنندكان 
عقيده داشتند كه جاب و جايخانه براى اولينبار در سال ١818‏ / 171 ه. ق بدايران 
آمده است١.‏ ولىء بدون شك با توجه بهمدارك زياد مىتوان كفتء اولين دستكاه جاب 
در سال ١878‏ در أيران نصب شده أست. 

در واقع دو دستكاه جاب در دورءٌ صفويه در ايران وجود داشته استء يكى با 
حروف عربى - ايرانى در شهر اصفهان و ديكرى با حروف ارمنى در جلفا". جنين بنظر 
هى رسد كه دستكاء دوم بوسيلة بعقوبجان ارمنى از اهالى حلفا ساخته شده بوده أست ٠‏ 
ناهبرده كه خود سازندةٌ ابزار و ادوات بودهء يك جندى به اروبا رفتهوطريقةٌ ريخته كرى 
حروف را آموخته بوده است. برطبق نوشتة تاورنيه» .يعقوبجان يساز اينكه بهايران 
مراجعت كرد. موفق بدساختن قالبهاى حروف هىشود. سيس .بك دستكاه جاب هىسازد. 
تاورنيه مىنويسد. «يك ارمنى ماشين جابى در اصنهان نصب كرد و بوسيلةٌ اين ماشين 
توانست هفتمين قسمت از مزاهير داود از كتاب مقدس را يجاب برساند. أو درصددبوده 
است كه تمام كتاب انجيل را نيز جاب كندء اما جون موفق بدساخت مركب خوب نشد و 
حاصل كار نيز خوب نبود مجبور شدكه ماشين را بشكند. از سوى ديكر جون اشخاص 
علاقمند بدخواندن و نوشتن نبودهاند» جنين وانمود مىكردند كه خود آنان كتابمقدس 
را ستنويس مىكننده زبرا سهلترين طريقه براى ياد كرفتن است ما اينكه مطالب را 
حفظ كنندك. عدماى هم عقيده داشتند كه اكر كار با دستكاه جاب انجام شود آنان ار 


* نقل از 20146 جد ١*6‏ (مدة١)‏ صفحات وعارم. 
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جا ضطانه در أن أ , 
9 زر ران عصر صفوى 
ل بحب 





نوشتن بيكار خواهند شد.؟» ا 

0 عاشيين ديكر جاب كه يا حروف عربى س ايرانى كار هىكرده اسث 
بو 7 يأت مبلغين مذهبى كرهليتى در سال 94”ع١‏ ايجاد شده است. هنكاه 5 يدر 
جانتاديوس در سال ١218‏ در قزوين بحضور * : ا 
ا زر فروين بحضور شاه عماس صفوى رسيد دك دستكاه جاب 
2 ْ ارات بدهمراء داخت كه فوقالعاده مورد توجة شاه عماس فرار كرفت. 

--- 0 ْ نمولد ين هاشين بدايران أورده و نصب ثود. ناديوس بادآ ورى 
3 داشتن ججنين دستكاء براى هيأت مذهبى او موففيث نر ركى بوده اسن. شاه از 

عه است كه ماشين جابى براى أو تهيه نمايد؟. اين ماشين جاب در سال 
0 ا شد. ولى يدعلل نامعلومى در دسامير ٠2*8‏ إنا رانويه 
| هيج كرارشى نداريم كه آيا از اين ماشين در اصعهان استفاده شده است ,يا ند؟ و بار 
نمىدانيم كه ايا بين أصفهان و رم دربارةآان مكاتئبه شده است با به؟ ولى هىدانيمكه 
در سال «”اع١.ء‏ واتبكان از جريان اهر و سرنوشت أين ماشين جاب سئوال كرده است 
و در هورد آن از رم بداصفهان نامه نوشته شده است كه آنا عاشين شروع بك'_ كرده 
است يانء؟ متأسفانه درين باره هم اطلاعى نداريم. نا اينكه يدر برنارد از كليساى 
سنتترزاء اسقف بابل و نمايندهٌ ياب در اصفهان: ايران را در سال ١8#”‏ ترك ه ىكنده 
ناجار كليسا و كليةٌ اموال آن را يهجانشين خود مىسيرد". در هيان اهوال كليساء قالب 
هاى حروف وساير وسايل جاب نيز كه در حدود 868 قلم هىبوده در صورتحسابها 
ديده مىشودة, 

كفتيم كه دو ماشين جاب در زمان صفويه در أيران وجود داشته استء إما نميدانيم 

كه از ماشين جاب با حروف عربى س ايرانى استفاده شده است با نه. ؟ نجليوس أز كليساى 
سنت دُوزف كه بين سالهاى عءع2١‏ تا اوايل سال ع/اء١‏ در ايرأن اقامت داشت نوشتداى 
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وبيب ديه أينده» سال دوازدهم 


اك 





ازاو در سال عمء!١‏ بازمانده و در آن نوشتهاست «يدر ييرو مقدس كارملىما يكدستكاء 
ماشين جاب در محل زنداكى خودش در اصفهان داير كرد». او بهعبارت فارسى نوشته 
است كه اين ماشين را «هنوز داريم؟». 

آنجليوس توضيح مىدهد كه أين هردو ماشين با حروف ارهمنى و حروف عربىت 
أيرانى هنوز وجود دارد اما متأسفانه قابل استفاده نيست و اين نشانة آن است كه ماشين 
جاب با غوف عربى - ايرانى قبلاز أمدن انجليوس به ايران كار مىكرده است. 

در سندى كه از بايكانى دولتى هلند در دست است أشاره بدنتيجة سفر هيأت مبلغين 
مذهبى برنارد از كليساى سنت ترزا در سال ١888‏ شده است. در أ نجا آمده است «باعم 
قلم از حروف عربى و ساير ابزارو آلات جاب كه يك نمونه آن دستكاه حروف ريزى و 
دستكاه ديكر حروف جينى بوده وجود داشته است9١».‏ در سند ديكرى از همين بايكانى 
آمده است كه إموال اسقف برنارد از كليساى سنتترزا مدت بيست و يك سال درحفاظت 
و حبس كميانى هند شرقى بوده است١١.‏ اين أموال در سال هعءم١‏ به رافائكل دومانس 
واكذار شده است. يس ماشين جاب كرمليتها بايد قبلاز سال ١2#‏ مورد استفاده قرار 
كر فته باشد. 

كرجه 'كزرارشها و تامههاى نوشته شده بوسيله كرمليتها حكايت از استفاده ازاين 
هاشين جاب نم ىكند. اما ها از نوشته هاى يدر آنجليوس درمىبيابيم كه دو دستكاء 
ماشين جاب وجود داشته است» ولى بواسطة خشكى هوا خوب كار نمىكرده است؟١.‏ 
اكرجنانجه نظر و مخالفت نسخهبرداران از كتاب مقدس را يا ماشين جاب ناديده انكاريم 
كه خود عاملان اصلى بكار نكر فتن ماشين جاب بودهاند مسلماء احتمال اينكه دربار صفويه 
با داير كردن ماشين جاب در ايران مخالف بوده است و يا تمايلى بايجاد 1 ننداشتهائد 
درست نيست. زيرا علاوه بر هيل باطنى شاءعباس؛ شاردن سياح انكليسى هىنويسد. «دربار 
صفوى بارها از من خواسته استكه يك دستكاه ماشين جاب بايران بياورم و در اصفهان 
نصب كنم. اين كار انجام مىيذيرفت اكر جنانجه شامعياس وجود هىداشت. متأسفانه 
فرزند او داراى جنين بخشندكى و سخاوتى نبود كه بتواند مخارج جنين دستكاهى را 
تقل كند؟١».‏ 

ترجمة قدر تالله روشنى زعف انلو 
ديد 
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يردههاى نقاشى ايران و جند نكتة ديكر 





يرددهاى نقاشى اير انبرو جند نكتة ديكر 


براى تكارش زندكينامُ برنهارد درن اير انشناس المانى ‏ روسى كه نوشت.هاى 
با ارجى دربارةٌ كيلان دارد. دورههاى مجله علمى آن زمان زا كه در بترزبوك نشر 
مىيافت و نوشتههاى درن را دربر داشتء بازبيمى ميكردم. بادداشت كوناهى از درن 
دربارةٌ سىوينج يردهٌ نقاشى ابرانى كه وى براى هوزهٌ آسيائى خريده بودء در يكى از 
شماره هاى مجاه بهاجشمم خورد. 
ترجمه و ياد ورى آن را بهدو دليل لأزم دانستم: 
يكى اينكه نام و نشان سىوينج يردهٌ نقاشى 5: در يارهاى موارد دام نقاش و تاريخ 
ترسيم را بهمراء داردء براى تاريخ هنر ايران مهم است. دو ديكر و يراهميت ترء 
فهر ستى از نام شكنجدها و مجازات هاى متداول در ايران آن روزأتار اسن كد موضشوع 
يردمهاى نقاشى را تشكيل مبدهند و براى ير وهسكران تاريخ خالى از فاده دبست. 
نام فارسى شكنجدها را درن يهنكام توصيف يرددها در نوشءة خود آورده و داخل 
(كمانك) لناشته اسن. نرجمةٌ بادداشت درن براين بردمها در زير مبايد. 
2 
دربارة مجموعهاى از نقاشى هاى ايرانى جديد كه براى موزةٌ آسيائى تحصيل شدا. 
از برتهارد درب 
در سال جارى فرصتى دست داد تنا محموعداى حاوى هم" يرده بعاشى ايرانى براى 
موزءٌ آسيائى تحصيل نمابم. 
اكرجه عموماً ارزش ويثهاى براى جنين برددهائى قائل ننستم؛ ولى در موردى15 
بردههاى نقاشى از جنبةُ هردم شناسى» تجدم لباسهاء آئ ينها و همانندشء آموزند. باشندء 
بهاستثنائى نن ميدهمء هرجند هيج توصيعى هرقدر مفعصلء نمىةواند حا كزين تماشاى 
اصل اين يردمها كر دد. 
بر ختى از يردههاى مجموعه حا 
داشت» نشان ميدهند و يارهاى ديك , انواع سازهأى موسيقى را كه زنها مىنواختندء 
فهرست يردهدهاى نقاشى بهترتمب [موضوع] عبارتند أز: 
جهرة شاه تهماسب. 
؟ ل جهرة شاه عباس اول. 
انواع شكنجه 
0 00 دان غك دن» نام دارد. د 
مجرم فرو ميكند. اين مجازات «-- م ل 


ضر» انواع مجازاتى راكه قبلا در ابران وجود 


تكن را 31 شباهت د انغ سامانى دارد» درسر 


ر فرهنكك [فارسى- 


يا 





035 | ينده» سال دوازدهم 


لاتين] فولرس بمعنى: 121058678 51419708 مده أست. 

؟ يكى رأ به تي رجوبى بستهاند درحاليكه شكمش باره شده است (شكهباره كردن) . 

هم يك نويجى بدقصد جوب خوردنء بهتوب بسته شده است (تويجى بتوب سته) 
زير عبارت فارسى در اين نقاشى و برخى نقاشى هاى ديكر تاريخ 1١09‏ د 
بعلم ١ميلادى‏ آمده كه بدون شك سال ختم نقاشى است. 

ع كسى بدجوبةٌ دار آويزان است و بوسيلةٌ دو سرباز زانو زده؛ 'تيرباران ميشود 
(تيرباران) . 

يك نفر را دست بسته بهقير جوبى آويختهاند (بقايوق كشيدهم) . 





يكنفر به دهانةٌ لولةٌ نوب بهقصد شليك شدنء بسته شده است [بهدتوب بستن]. 
و سر كسى را بدزمين فرو كردند. ميرضب با كج و آهك مايع سوراخ را 
ميكيرد (كبج ميكير ند) ". 5 
در ستون فقرات كسى ميخ ميكوبند (ميخ در كمرش ميكو بند) . 
١‏ با شاخه درخت [تركه] بر سر يكى مىزنند (جوب ميزنند) . 
قير جوبى به ماتحت يكى فرو ميكنند (قولقمه ميكنند) . 
“ال با كازانبر دندان كسى رأ ميكشند و برسرش ميكوبند (دندانش بكنند بر 
مغرش هيكوبند) . 
١س‏ يكى رأ بهدفلك بستند (جوب مىز نند) . 
ها جشم يكى رأ درمى] ورند (جشم كنده) . 
ع١‏ يكى را سر مىزنند (كردن هيز نند) . 
١١ل‏ يكى رأ بند از بينى كنرا ندند (مهار) و وسيلهاى جوبى و سهكوش؟ كه نا 
بدشكم ميرسدء در كردن انداختند و باطراف ميكشند (مهار كرده) . 
مهار طنابى أست 5ه از بينى شتر همى كذرا نند. 
0 ياى كس را بهكندماى زنجير نمودهاند (كند[ه] در با دارد) . 
9ل يكى را از يا اويختند و از ميان بددو نيم ميكنند (شقه ميكنند) . 
هعس يكى را در ديكك هىيزند ( در ديكك مىجوشا نندش) . 
ين 
١س‏ يكى در جلو در كنار سجاده ايستاده است (بيشنماز) . 
»ل تصوير ايك ايرانى» نقاشى 'نوسط (رقمكمترين هيرزا بابا الحسنى) . 
م تصوير يك تفنكدار نقاشى شده 'نوسط (رمضان جيلانى) . 
؟# تصوير .يك شوشترى (اهل شوشتر) . 
ه»- تصوير .بك دروبش. 


سيا مس لصم ملسجمسيم م 


؟# برخى آكاهى دربارة شكنجدذها و نام سازهاى موسيفى را مديون ميررا كاظم بيك 


عايديناف در مؤسه آسيائى هىياشم. 


شايد منغلور تخت ه كلاه باشد سام 
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دربارةٌ سه عبارت در الدرةّالفاخ ء 
١ ْ : 0‏ 





ساز هاى موسيفى 


ذل دروك بتكا كه قر إين. يرف او تقاقق يميت (نديكن) الام لخاود 

لالس يكى طنبل ميكيرد [تنبك د اضرب ميكير سم ]. 

#كس دو طيلك يكى كوجاثتر از دبكرى بهم ست ده (قاره) با دو جويك تقار 

زنى (جوب). 

9 إيكى درحال نواختن سنتور (سنطور) . 

داس يكى در حال نواختن كمانجه (نوعى ويلن). 

اب يكى زى] ليك مىتوازد. فلوت را بفارسى نى ميك و بند 

؟” تا هب تصوبرهاى كو ناكون از زنان ابرانى. 

دكن 

بهمرأه أبن مجموعه يك [ تصوبر] جاب سنكى و كاريكاتور يك إرويائى به امضاء 
دل ىكاور ببوسف افندى بود كه درن اين نام را بديوسف افندى كبر و ديوانه ترجمه 
نموده أست. 

ترجمة رضا مدنى (اشتوتكارن) 
لد 
دربارة سه عبارت در الدرة الفاخره 

در شمارةٌ ؟م سال دوازدهم (تير ‏ شهريور همع"١)‏ مجله آمنده. ص #اوي, 
فاضل «حترم آقاى غلامرضا طاهر سه عبارت را از الدرةالعاخره حمزةٌ اصفهانى عمناً نقل 
كرده و دربارةٌ معنى آنها 'توضييح خواستهاند. دربارةٌ هرسه مورد قبلا بحث شده است: 

عبارت اول را اين جانب سالها بيش در كتاب محاضراتالادباء راغب بدصورت 
تصحيف شده يافته بود و يس از مراجعه بددو نسخةٌ خطى محفوظ در هوزةٌ بريتانيا أن را 
شعرى به فارسى ميانه (بهلوى) تشخيص داد و در مقالداى بدزبان انكليسى «منقولات 
فارسى هيانه در كتابهاى عربى و فارسى» در بادنامة دومناش» اننشارات بنياد فر هنكك 
ايران: تهران ‏ لييدء ١9+‏ و بعدء «نتشر كرد. صورت صحيح أن جنين أست: 

زيود هشتاذ كورء تيرست دالمنه مرو آمار بنه ميرد؛ بىجذكش بوزنئد مرد 

كور هشتاد (سال) زندكى مى كند و مرغ كركس سيصد سالء و هار نمى ميرد جز 
ابنكه هرد (دانسان) آن رأ بكشد. كلم مائتى در أين روايت حمزه تصحيف ثمانبناست, 
براى توضيح ببشتر» خوانئد كان بذهمان مقالة مذكور رجوع 8 0 كتر 
عبارت دوم ريبعنلى مثل عربى ده درربناو سعدا لقين و ترحيث فازسى ان راد 


علىاشرف صادقى در كتاب تكوين زبان فارسىء تهرانء لاه١ء‏ (ص ع١1)‏ بدهمين 
صورت از كتاى الدر.الفاخرة: نقل كردهاند. نكارنده در نقدى كه براين كتاب إيشان 
د, محاة 50 سال ينحم» ش بدو روطن (ص 055) نوشك صورت مسحيح ترج 
ا رأ از كتانب حمهرة الامثال جنين آورد: دوتا مرواريد أسعد اهنكر كه ترحمة 
نحت| للفظى همان مثل عربى است. 


ب سب آينده» سال دوازدهم 








عبارت سوم را نيز كه مثلى استء» دكتر صادقى» همان مأخذ: ص ١٠١9‏ و بعد از 

همين كتاب الدرةالفاخره با توجه بهدصورت منقول در ديوان المعانى آأورده و دريارة 

آن توضيح دادهاند. دكتر احمد تفضلى 
تنعت 


-. اسمال از دهخد! ن ٠6‏ 


در جند شمارءٌ بيش آن مجله مخمس زبركه از زبان لوطيها و مشتىهاىتهسران 
دركله از بعضى حوادث تبعى هشر وطيت سروده شده است درجكرديده و دركويندةآن 
ترديدها و احتمالها رفته و بآخر نسبت شاعرى آنرا بدعلامه دهخدا داده است. ازآنجا 
كه ممكن است روزى ادبيات دورءٌ مشروطة ايران مورد تحليل قرا ركيرد براى آنكه 
بدان روز نيز مثل اهمروز شاعر اين مخمس هورد احتمال واقع نكردد لذا با ايح جند 
سطر در معرفى سرايندةٌ آن مصدع ميشود. 
سرايندةٌ مخمس مر حوم ميرزا يوسفخان وقار ملقب بهمحاسبا لملك بنىعم مير زا 
علىخان اهينالدوله صدراعظم آزاديخواه قاجار است. او از شاعران تواناى اواخر 
عهد قاجار و إز اديبان و خطاطان آن دوره است وجون مشرب صوفيان داشت و دريى 
نام و شهرت نبود هتأسفانه اشعارش جز دردست معدودى از دوستان ترديك بدستارباب 
محافل ادبى نيفتاده و اهل ذوق از أن بىخيرند. 
مرحوم وقار بسال همع>١‏ شمسى در نهران زاده شد و ابتداء عمر در حجر تربيت 
مرحوم امينالدوله درس آزادكى و خطاطى و ادب فارسى و عربى بكمال آموخت 
وبعد در ديوان استيفاء آن روز كه بعدها نام وزارت هاليه 'كرفت شغل يافت و ناآخر 
عمر در آن وزأرتخانه كذراند سال 0م٠١‏ شمسى او درسن مء سالكى خرقه ته ى كرد 
و يصحن أهامزاده صالبح تجريش - ضلع غربى - خانه كرفت. 
وقار بىشبهه از شاعران توانا و نوآور مشروطه است و در انوان شاعرىاوكافى 
استاكه خوانندة محترم همين مخمس «قمشتى اسمال» اورا باشعر «داش غلوم» مرحوم 
أبرجميرزاكه بحق از شاعران يرقدرت زمان خود است مقايسهكند و قدرت شاعسرى 
اورا سنجد. منأسفانه جنانكه كفته شد صوفى مسلكى وكمنامى طلبى او از روز اولء 
شاعر اين مخمس را براثر عدم معرفى بزبر احتمال برده و حتى يرفسور ادوارديراون 
نيز كه همزمان او است نتوانسته است شاعر آنرأ مشخ صكند. 
ازين مخمس بخط خود شاعر نسخى جند بهترد دوستان اوست. اميدازبازمائدكان 
آنها اينست كه در صورت امكان نمونةٌ عكسى از اين نسخه در اختيار اين مجله قرار 
دهند نا قدرت خطاطى أو نيز در ديد اهل نظر قرا ركيرد. 
أينك مخمس: 
دن اسمال بعلى كاروبار آزاد شده2 ياتوق ما تو بميرى بجه بازار شده 
7 هود بكه ميوندار شد على زهتاب دراين ملك ياتوقدار شده 
حركنى وأسة خو كل مجلس ما حجت آقا سردار شده 
وكيل ه : 


مشتى أسمال از دهخدا نينت 9 

















بعد ازين برسر ما ها جه بلاها بسرسه جه بلاها كه ارس خاق ماه! برسه 

بكوش ها و انو فردا جه صداها برسه ‏ كار ايملك و با نا يكحاها سه 
آن يدر نفطى ابول باع ايتكار شده 0 

مشتى اسمال قسم بر علم و نخل و كتل هرجه تكن در اين كوجدويازار ومحل 

كس نديديم بجز دوم ولشودزد ودغل << حاجى خرده فروش كفت باب ام كجل 
روح مسروطه زما والله بيزار شده 

هشتى أسمال نميدونى جه كشبدبم بحق جنقده واسه مشروطه دويديم بحق 

باهامون بينه زد و باك بريديى بحق20 يه جوون يرويا فرص نديديم بدق 
همه از بير و جوون ورهالوردار شده 

جلتا فكر تلكه بدو صد شبوه و رنكك ها همه لول و باتيليم ز افيون و زبكك 

از ممد جنى كرفته نا نكل مهتى يلنكك 2 صاقدرخورخور خواديم نكل مس وملنكك 
كى ميكه ملت ايرون همد بيدار شده 

دق امال هر ا نكن كه الت كرزده با بدزدان ستم ييه اعانت كسرده 

يا كه خود درد شده ارك امانثكرده با كه دزدى ز دكر دزد حمابت5 ده 
آقا سردار سُده با آقا سألار شده 

مشتى اسمال به تاى سبيلت قسمه ‏ لوطى حق و ححسا بدون على خيلىكمه 

ه ركنى رو كه بهبهرش برى ازاهل نمه هار بابنها بزنه والله برمار ستمه 
علوهت ور دار ما مهتى عيدار شده 

هيجكس واسه مايه ياياسى كار نكرد بدازين خوش غيرتاذرء كردار تكرد 

جه ستمها كه بما آن اش ديندار تكرد نا سوار خر <ود شد خرش و بار تكرد 
از جب و راسب خراسدكه افسار شده 

مثتى اسمال يكىلوطى بادار كجاست60© يه نفر مشتى بىشيوه ركك دار كجاست 

برق قداره كل رينئل عصار كحاست كود زورخونه جدشد| مغر نجار كجاست 
دور دور ممل لنت و لنكثار شده 

مشتى اسمال بعلى اين بجدها "كشت لشند لش وبى غبرت و ينتى صسعتوماست كثسند 

بلا سيت تو د ووش و اسن كشن بر اسر ابه لش هرده همه در كشمكشند 
جون ساك سكك وكركك بىخوردنمردار زعدء 

عبدالله انوار 

لا بات ا ا با لويس رن 

ان 00 را : نيز نقل كردءأند له در موا 


نخستين سرشمارى تهر 
0 ول ست نالك نركنا شمارههاى سشين مورد بحث ابوده 


مىشود. فعلا بهنقل مطلب 
است إكتفا أكرديم. 
ديد 
سالامة 
ف لنية عو سال بازده محله آينده تحت عنوان از جام 
در سطر بحنين هامش صفطة ع8 د 


يفا ينده» سال دوازدهم 


ناهرى يس از توضيبح داكركون شدن نام روستاى سلامةٌ خواف از سلومك بسلومه و 
سلامه دربارة كوشك سلامه نوشتهاند. «كوشك سلاءه در ه” كيلومترى خواف (كهكويا 
غرضشان شهر روى خواف است وكرنة خواف جلكَةُ وسيعى استكه شامل دو بهش 
ميباشد) خراسان قصر مانندى است از آجرء عظيم و اعجابانكيز كه در همين جند دهه 
اخير. بهمت باستان شناسان كشف و از دل خاك برآمده است. بناى كوشك را دور: 
ساساتئ و دستكم بدقرون اوليهُ اسلام نسبت ميدهند.» 
: كوشك سلامه در سال ١٠97‏ خورشيدى بهمت سيد محمدقرشى مالك محترم 
روستاى سلامه اين كوشك كه بكونةٌ نيهداى خاكى بود خاك بردارى شده و كاملا 
بازسازىكرديده است. آجرهاى نماى كوشك شاهد تازكى آن است و نصوير بيش از 
بازسازى آن نيز در خود كوشك موجود است. اي نكوشكداراى سهاشكوبه بود» آشكوبه 
همكف و دوم آن بازسازى و سومين آن بكلى ويران بوده است كه بعداً ساخته شده 
است. طبقة دوم آن داراى شش اطاق بزركك و جهار راه وسيعى است. ديوارها بسيار 
ضخيم و ستبر است و برأى اينكه سرما و كرما را در آن جندان اثر نباشد ديوارها مجوف 
ساخته شده و ميانتهى است.ستبرى ديوارها از ينج متر ببشتر أست. اطافهاى كوشك 
هفر وش و براى ميهمانان آهاده أست . 
من خود در م١‏ آنجا بودم و جكامداى در وصف آن كفتهام (جند بيت از آن 
بياهد بايران زهمين در سياهى سياهى جو درنده شير تزريانى 
هجوم مفغول را بايران جه نامى 2 همانا بجز فتنهدى أسمانى 
سلومئك همىكشت زان فتنهويران ز آبيين و باساى جنكيز خانى 
دهى كشت زان يس سلومككدنامى< سلامه نز تكرار و لفط زبانى 
مررين كاخ راكوشك بلقيس خواندند ز ناخوانداكى و از روى ندانى 
آينده س عكنى كة از وضع خرابة آنجا فرستادماند در صفحة 8م جاب 
شد و ضمناً عكى هم از وضع كتونى آن كد در سال وع1# انداختهام بدجاب رسانيده 
هىشود. 1.ا. 





بعاد 
تصحيح قياسى وارهٌ «يل» به كلمة «باران» 


در شماره "١‏ سال دوازدهم مجلة آينده (ص لاعسوع) مقالهاى تحتعنوان 
«تصحيحى قياسى در جملداى از تاريخ بيهقى»» نوشتةٌ آقاى محمد غلامرضائى بهجاب 
ربيد 'أنت: نويسلدة محترم مقاله بأ استفاده ان تاريخ بيهقى (تصمحييح م_حجوم دكثر 
علىاكبر فياض؛ جاب دانثكاء مشهد) ضمن نقل حواشى و نخهبدلهاى مر بوط يدجملة 
مورك نظر از صفحة ١ع‏ جنين اظهار نظر كرده اس تكه: وارْءٌ «يل» در عبارت 
«نماز ديكر را يل آنجنان شدكه برآن جمله ياد نداإشتند و بداشت از يس نماز خفتن 





'نصحيح قياسى وارءٌ «يل» بدكلمةٌ «باران» قب 


بديرى١»‏ وجهى ندارد و وارْءٌ «يل» تحريف شدهٌ كلمةٌ «باران» اسس و آنكاء از 
جكونكى سير ابن تحر يف سخن درميان آورده است. 
اين تصحبيح قيأسى سالها ببش از سوى هرحومان دكتر على كبر فياض و دكتر 
قاسم غنى انجام شده است. درحاشية صفحةٌ 78١‏ تاريخ بيهقى ‏ كه بذاهتمام اين دو 
داشمند در سأل ١658‏ ه. ش از سوى وزارت فرهنكك بدجاب رسيده؟؛ جنين أمده 
است: [ه نا يس از نماز خفتن بديرى»؛ مقتضى استكه مطلبى درماقبل داشته بأشد. 
يختبل است كلمهٌ «يل»» «باران» بوده است و تحريف شده.] در حاشيه (ياورقى) 
صفح "6١‏ تاريخ بيهقى (جاب دانشكاه مشهد) هم اكرجه از تحريف «باران» به«يل» 
سحن درميان نيامدهء اما أين احتمال داده شده أستكه فاعل فعل «بداشت» در جملة 
«بداشت از يس نماز خفتن بديرى» كلمدٌ «باران» است"؟. 

تاريخ بيهفى جاب دانشكاء مثهد» اكرجه داراى حواشى و نكات سودمندتازءاى 
است؛ لكن متأسفانه تمام حواشى جاب بيشين (جاب غنى فياض) را دربر ندارد. 
بهمين سبب هراجعه بدان» سبب بونيازى و عدم مراجعةٌ يزوهنده بدجاب قديم اين آثر 
بر د كذشته از آنه براى هركونه اظهار نظر علمىء دستكم مراجعة بزوهنده 
بوتمام جابهاى يك هتن شر ورى است. تكيهكردن بويك هتن» كذشته از آ نكي احتمال 
لغزش و خطا هىافزابد» موجب مىثود تا كوشش ها و استشاطهاى محققائى كه 
بيشتر در زمينةٌ يك هتن تحقيقكردهاند از نظر دور بماند ووقت بروهنده ‏ كه بايد 
نارزميية تحقيقات تازه صرف شود صرف ييمودن راههاى طىشده كر دد. 

نا تقدم فضل و فضل تتدم رعايت شود و ازآن دو ارركك مرد (دكتر غمى ودكتر 
فباض) كه نقد عمر خود رأ يكسره در راه خدمت بدفرهتكك و ادب أيران ص رف 
كردند سل نيز إيادى كر دها .يده أبن مختصر نوشته شد و نك ييداست كه ذكر اين معانى. 
ناديده كر فتن ارزش استنباط نوبسندة مقالةٌ مورد بح نخو أهدبود. 

صخر دادبة 

از نوشتة ابشان درجائى كه 


بدهيج روى» دفءعنى 


اصل مطلب بود در جاب افتاده است. 
خنطا 


رشيدالدين بيدوازى 


رشيدالدين «حمد ازمشايخ صوفبددر اوكان روستاى [ (ممواة) (آديت كان 1 
بكى از نقاط جنودى اسفرآين و شمالى ميان يكت اسثراين زاده شد. #البفسات او 
9 سام عم اد ا ع 5 33 1 50 : ل مقالة آقاى 
١ : :‏ ع 3 ١‏ در ل : رانى _- 2 له 5 يعى - 
_- انث كه رب مورد نحث ر عيارت در جاب ساقط شده ناشد. 


- ل بأفك. دنه سدكة أن 
عالامر ضًا 2 نقل شده اسنء نمىتوان يافت. مدنظر مىر 0 508 
عرد يه ل از سوى انتثارات إرغوان (تهرانء عاءآباد سابق) تجديد 


بإ أين تصحيح' در سالهاى اخير 
جابي شده است. 

مب در باورقى 
وباران بداشت نا بس 


قدر نوده أست: 


عب أهده إنت: «احتمال سهو قلن» قوى است و شابد همون 


نماز خفتن بديرى الخ.؟ 


مدا ينده؛ سال دوازدهم 


جنين است: 
١ل‏ ربا ضالافياض در عرفان ‏ نسخداى از اين كتاب در هندوستان و عكس آن 
نزرد آقاى عطاردى قوجانى ديده شد. 
؟“س مصباح رشيدىكه شيخ تاريخ تأليف آن را جنين كفتهاست: 
حون كشت از همجرت خير الانام هشتصد و ينجاءه ودواين شد تمام 
كتاب در سه أصل است: اصل محبتء اصل نياز و اصل فنا. 
نمونهاى از ابيات اين مثنوى جنين است: 
از هحبت يافت عالم انتظام واين بنا از دوستدارى شد نمام 
ليك جون ارد محبت جملهاى آتش أو بر زند خود شعله اى 
عاشق دلسوز را بريان كلد خانه هستى از او ويران كند 
آن محبتهركرا كيرد ببر همجو تاجش لاثما دارد سس 
يك نسخة خطى كتاب مصباح رشيدى كه ظاهراً أز زمان سرايندء است د ركتا بخانه 
شخصى نكارنده موجودست. آأن را تصحيح و آمادءٌ جاب كردمام. 
بيدواز در أصل «يدواز» و متضاد يرواز است. اين ده كوهستانى و در سى 
كيلومترى شمال شرقى اسفراين واقيع أست. 
رشيدالدبين» اسفراين و ساير نقاط آن را هيدان جنكك دو برادر جاءطلب هىداند 
كه هردو فرزندان شاهرخ و نامشان شاهزاد «ميرزا سعيد محمد و شاهزاده بابر است. 
اين هردو اين سرزهمين را بمدت ينج سال بين سالهاى 5هم «. ق تا مهم ه. ق مورد 
'تاخت و تاز قرار دأده و قريب بيكصد هزار نفر أز هردم بيكناه اين شهرستان در جنكك 
هاى سهكانه ارين دو كه درنقاطميان دشت و اتكان و كوه خروس درم ىكيرد از بين 
ميروند. دراويش و هردة بيدوازى بخانقاه بيدواز ميروند و در همانجا بارشاد اشتغال 
دارند نا استاد شاكردانى جون شيخ شاه على بيدوازى و حاجى محمد خبوشانى را تربيت 
هى كند. شيخ شاه على بيدوازى هم داماد اوست و اهم جانشين او و در جائى ددريكر هم 
جانشين وى؛: حاجى محمد خبوشانى آمده است و در رساله كماليه وضوحاً جانشين وى 
شيخ شامعلى بيدوازى أست٠‏ بالآخره استادبمر كك ناكهانى هى هي رد وهتكام وداع وار تحال 
بجهان باقى بين ينجاه تا شست سال عمر داشته زيراء دربارءٌ مراكش كفتها ند: 
اقتضاى فلك مكر ستم است يا ز استاد اين شدش تعليم 
قطب الاقطاب شيخ رشيدالدين مظهر نور حق و نور جسيم 
ناكهان عازم ‏ جنان كرديد كرد رحلت باهر حى قديم 
تا برفت از فناسوى بقا كشت تاريخ او (بهشت نعيم) 


سي سج سس ا لماي مما 1 





در مورد وجه تسمية بيدواز بهنظر مىرسد اكه مركب از بيدجواز ,اشد و واز(سباز) در 
ناعهاى جغرافيايى بهمعنى جاى باز و درهباز أمده از جمله در اطراف آمل «واز» موجوديت. ودلين 
ندارد كه «يدواز» باشد. اين نام در سيرءٌ متكيرنى (تسحيح مرحوم ميتوى) بىتفطة آمدء انب و 
ساز اينكه در سفرى با قدرتالله روشنى بهآنجا رفتم صورت درست كلمه رأ بهمرحوم مينوى 


كفتم. (.1.) 


رشيدالدين بيدوازى ا 
بأ أين احوال سال مر كك رشيدالدرين محمد لالام هتى وما 


ل تأليف مصباح الم 
+ ق و سال تأليف رياض الافياض 7 + ق است. اكر كتاب رياض الافياض را در بيست 
سالكى تأليف كرده باشد سنين عمر أو بدييجاه و يك سال هيرسد. 
صندوق زيباى «رقد وى هماكنون در مقبره او موحود اسك و هر مببتكار'ن 
زهان و خطاطى در اواخر دوره نيمورى است. عمل استاد محمدين نظظام. 
خطوطصندوقكه درصدر جهار جانبى صندوق نقر شده جنين | مده: نمقة ا لعين! لضعيف 
محمدين محيى سنه 441 هاق. (عكلها در صفحةً 69م جاب شده) . 
5 نمونهاى أرْ غزلات رشبدالدين .دابن يادداشت يادان مده . 
أى تير ثرا سبتة عاق سيرها سوداى سر زلف تو خون كردءجك رما 
33 داع قراقى بدل آمد زْ نو سهلاست أن نيز نهاديم يبالاى دكرها 
دز هسججد و ديرم نكال هجر نو رحمى جمدانكه در آيم بوى از جمله درها 
از سنكك هلامت جهغمآنخاله تسن را كو كوه صفث سثه بلا راست كمرها 
با همت هير أ ضرر راهء هياندبش توفيق جو همراه تو شد بيست خطرها 
5 وصالست و ز هرسو تكرانيم دارم سثوالات از أنست نظا رها 
بكنشت رشبد از دلت أن فيرجه سيار دازست بوى لابد از 'نواع كذر ها 
أحمد شاهد (اسفراين) 
تكن 


رويين درٌ مراغه و هف تييكر نظامى 
از احل تحقيق ادب در تصحبيح و نوضيح بيت زير نارى مىطليد كد در وصسف 


رو يندز مراغه كفته شده أسن: 


يافت در دافت نارسيدء أو زهره را هم زده دريدة أو 
(هفت ييكر جاب وحيد؛ ص عوم) ١‏ 
قاف نا قاف در رسيدة او زرعى هعم زره دريدة أو 


(هفت يبكرء بهتصحييح رربيكا ب ربترء ص 07بم) " 
ببت فوق در سد 8م هعت بيكر (ختم كتاب) آمده إسثكه نظامى اكجداى تمن 
دعاى دولت علاءالدين كر يدارسلان (فوت +معء ه)؟ بخشى أز سخنان خوش را بدوصف 
. كر 0 ا" هراغه اختصاص داده مى كويل: 
1 اجون من ازثلنة قاعتكويضي. كاه زا كلي .در كتيلام يتن 


1 جاب على ابر علمى: نه_آن. 5 . ف امس 
اد شا بول سلس دولك لس و :الوك قار ا ولي ترش كرس اسن زراكده 


5 ك: ناريخ ايرانء تأليف بيرنيا ‏ اقبالء دهكوشش دكتر محمد دبيرسياقي: ص ذنمل 


سايية 


؟س روسن ءار 1 00 
كلمه) 211 عسث كه آنا شاعر مرأعة را :رونيردر» بأعيده أست ب رويىدر فأعد 


همجيين قابل بررسى نا صابينقلعه (صاببن در ع شاهيندظ) نيز هست. 


: اتندراح ديل هوم 
| يكى ار قلاخ مراغة بوسيدايت (همان مأحذ فن #م#. اتتدراج ديل همس 


باستانى متهور انث و 


هالا 


وام دارى نه از تهى شكمى 
كاهن تنيز آن كريوء سنكك 
لعل بردست دوستان به قياس 
أن نه دزء كعبةٌ مسلمانيست 
[؟] در [؟] نارسيدةٌ او 
جبلالر حمه زانحريهدريست 
ابدى باد خط اين بركار 


آينده؛ سال دو أزدهم 


دز رويين بود ز بى درمى؟ 
لعلوالماس ريخت صدفرستكك 
وز بى ياى دشمنان الماس 
مقدس ره روان روحانيست 
زرهى هم زره درينكم او 
بوقبيس از كلاه او كمريست 
زان بلند افتاب نقطه قرار 


(عه مع /مم)ه 
بيت مورد بحكدر دستنوسهاى معتبر موجود بهصورنهاى مختلفزبرنوشته شدهاست: 
ا ن: نسخةٌ خطى كتابخاةٌ ملى تبريز از كتب أهدايى شادروان حاج حسين 
نخجوانى كه ازنظر تاريخى قديمترين دستنويس شناخته شده در جهان است و بهتاريح 
ها ه بدخط محمود أسمعيل نوشته شده أست: 2 
دافه به دريافت نارسيدة او زر همه هم زره دريدة أو 
ظاهرآ كاتب اين نسخه يا نسخٌ بيشازآن قادر بهفهم معنى نبوده شبيه سازى كرده 
وعلاوه بر زيادت وزني «به» در مصراع اول» شكلى ترديك و همانند بمشكل كلمات 
اصلى در صدر و ابتداى بيت قرار دادهاست. 
بس اب شاث : سه دستئويس كتابخانة ملى ياريس (72# م)ء بودليان آكسفورد 
ع7 ه) و هوزهٌ بريتانيا (قرن نهم هجرى): 
قاف تا قاف در رسيدةًٌ او زرهى هم زره دريدة او 
مضبوط هرسه نسخه از آغاز نا يايان هفت بيكر همسان است و برخلاف مثنويهاى 
ديكر در تصحيح هفت بيكر بهياورقى رفته: كوبى كاتب نسخةٌ اصلى در صدد آسان 
كردن ابيات «شكل وحذف ابيات لاينحل و يا غير قابل تغيير بوده و اين سدنسخه از 
روى آن ضبط شده است ‏ - ريبكا وريتر نيز متوجه آين نككته بوده اغلب هرسه نسخه را 
از همتن خارج كردهاند وليكن درمورد بيت هورد بحث بدعلت عدم امكان فهم معنى 
اشكال ديكر همين صورت را در متن قرار دادهاند كه با تأمل معلوم م ىكردد مصراع اول 
فاقد معنى همناسب أست. 
م ج خ : (نسخة همه موزهٌ ارميتاز و 859 «استيتوى خاورشناسى شوروى) : 
يافت دريافت نارسيدة أو زرا همه هم زره دريدةٌ أو 
بيت بىمعنى است وليكن صورت ظاهرآن قابل مقابله و بررسى با نسخلةُ مرحوم 
نختجوانى أست. ٠‏ 
عب ر: شادروان وحيد دستكردى بيت را بهصورت زبر بهجاب رسانده: 
يافت دريافت نارسيدءةٌ أو زهره را هم زره دريدة أو 
و در انوضييح آأن هىنويسد: «يعنى دريافت كننده اين دز محكم و كسيكه خواست 











ه ابيات مع نا ءح بند من برابر متن مصحح نكارنده ضبط شده اسدتكه بههمت آقاى محسن 
باقرزاده در انتثارات قوس تهران بهجاب مبى رسك. 


لكف ط اك وح ا ل 1ه 000 ييارب 
اين در رأ بكيرد بدر تأرسيده زعره شكاف شد و زهره خود را علاوه بر ترسيدن زره 
دريد و رهره دريدن دريافت إوشد» (ثماره * ياورقى ص ععم) . 

متاسفانه نمىدانيم شادروان وحيد وار «زهره» را از روى كدام نخد خطى يا 
جابى ضبط كرده حت و مقسود أز توصل ومع إن بيت" وى كوي ا كلدات و 
كلام موجود در بيت موسازد درحاليكه زهره» در ١8‏ سخةٌ منيع اسنفادة ربيك وريثر 
نيست و نبوده وادر نسخدهاى خطى كتابخانةٌ ملى تبريز نيز ديده نمىشود. 

نكتهأى كه در بيت مورد بحث بيش أز هر موضوع ديكرى جلب توجه مى كند وجود 
حرف عطف (هم» أست كه نشان مىدهد «زرهى» عطف شده اسث بدجيزى با كسى با 
جايى كه در مصراع اول ذكر كرديده يعنى كلمةٌ نامعلوم مصراع اول هرجه باشدبىترديد 
با «زرهى» مناسبت دارد و با توجه بهابيات بس و بيش كه بهترئيب از جهار محل 
« كعبه), «مقدس»*» جبل|لرحمه و بوقبيس نام مىبرد بدنظر مىآيد غرض از «زرهى» 
( بهفتيح أول و دوم و هاى ملعوظ) مسوب بددرياجة زره سيستان + .با هر درياىديكرى 
(بحر خزرء خليج فارس و جز آن) است كه محتمل است نام بندر و با جزيرهاى بوده 
وها نمودانيم زيرا «زره اكفوده» نيز بدبحر خزر هىكفتهاند/ و زره در زبان ,هلوى 
بدمعنى دريا أست. 

همين كمان با نوحه بمشكل «ناقة» در أقدم تبح خطى و مقايدُ أن نا «بادت» كه 
كشته يست از «يافه» نام بسدر «يافه» (ح يافا) در فلسطين را بدخاطر مىآ ورد كه در 
زمان شاعر (قرن عه- ق ؟١‏ م) ب«دعلت دسن بمدست كشتن درميان مسلمانان و «سيحيان 
در جنكهاى صليبى؛ شهرتى عام داشته است و باز بخشى از كلام نامفهوم مىماند: 

زيافه ] در [؟] نارسيدةٌ أو زرعى هم زره دريسدة أو 

آريا همىتوان كفت با بوجه بداتحاد شكل و اختلاف لعظ «زرهى» و «زره» وصنعت 
تصحيف نهاده شده درآن. در مصراع أول نيز سن «يافه» و كلم ٠‏ جهول جنين صعتى 
بدكار رفته است؟ بافهء بافه, تافه» ناقه, باقه (در ١‏ شكل ممكن) جلب تنوجه م ىكند كه 
هريك كتنةٌ «يافت» دوم را تأييد م ىكند و درميان ١8‏ شكل ممكن ببشتر ازهمه«باقه» 
ازنظر شكل و مخصوس] يعنى جلب توجه هىكند كه تنها يك نقطه با «يافه» اختلاف 
دارد و اكرجه مأخوذ از تركى است وليكن كلمداى شناخته شده اسد: 

ياقه ‏ در تركى كريبان حامه را كويند(غ)؛ فرهنكك 1 تندراج. 

با اين مقدمات ددفر ض ممكن هىتوان كفت احتمال دارد بيتبهصورتزير بودهاست: 

زيافه] در [ياقه] ارسيدئاو ‏ زرهى هم زره دريدةٌ أو 


و با ابيات يس و يبشهم مساسيت معنويى دارد: 





00 55 برورن محالس يدمعى حاى ناك نام دنكر بس المقدس انث كه شاعر جاى دنر 
55 - لين . 

زباريكه مقدس (برورن معفلم ) تافيقة 'أستك: 
رفت آاز آبحا و بالك رأه ساحبفب 


أكعود و ج32 ديل وأازء عررام» 
فاهى فا : 5 (اعلام) ديل «رره . 2 
إلى ر.ك: فرهتكك فارسى معيى» ح إن بساد فرهتكك أدران؛ صمحات له وحن هد احم 


5 5 1 
به نار وكام مندس ناخب إثفةفنننا 


وتفويمالبلدان ترجمة عدا لمحمد أينىء انشار 


١‏ 1 إينده» سال دوازدهم 


0 


آن رويين دز ننها در نيست بلكه كعبية ملمانى و جايكاء ياك و بي تالمقدس 
راهروان روحانى استء يافه با آنهمه استحكاماتش يهكر يبان وى هم نمىرسد و زرنكك 
سيستان (يا هر جزيره و بندر و شهرى) در برابر عظمت روييننز؛ زره رزم مىدرد و 
دور مىاندازد و بلندى دو كوه جبلالرحمه در عرفات و بوقبيس در مكةٌ معظمه نيز در 
برابر بلندى آن در جيزى نيست ويكى جون آستانة آن در ويا دركاء آن و يكى نيز 
جون كمر كوء در برابر كوه وايا كمر در مقابل كلاه بهنظر همىآيد درقياس با آن 
دزروبين. 

اينجاستكه درصورت اطمينان بمشكلى فرضى فوق تحقيق در باب «يافد» و 
«زرهى» لازم مىنمايد و در هرحال از اهل نظر و تحفيق يارى مىجويد و نظرميخواهد 
و جشم بدراه عنايت اهل فضل است. 

هنر بىعيبحرمازنيمت ليكن 6 ز هن محرومتنرءكوسايلىبود؟ 


دكتر بهروز ثروتيان 


فايدة آهن 


شيخ علىاكبر زارجى از وعاظ ينجاء سال بيش _يزد بود و مردى بذلهكو. درآن 
اوقات تازه موضوع فائًدءٌ بعضى سبزيجات كه داراى آهن است و آهن براى بد نآدمى 
لازم مطرح شده بود. 

شيخ در طعنه بر اين رأى يزشكان كفته بود. حالا باب شده هم ىكويند اسفناج 
بخوريد كه آهن دارد.... جرا بهخودتان زحمت بدهيد» حالا كه بايد آهن خورد 
يك نكه بيل بخوريد: يك تكه كلنكك بخوريد. 


دو بيت بهلهجة نائيئى 
.مه 6-أأقن ع-لإأملا فاق 0و ع -لاقعق؟ ,2156 
6 عقدبط - قاد م6دناط ألإه)ا 
٠/821-6‏ لومم - الاأطد عا منالعاقلا 0 278185 عقدنلا 
ه-82»؟! لاقم أبالطد 6 أز أأأج ه وروح عؤدنلا 
خبر رسيده است كه شاه آمده است كال لنكر 
با هزار سوار و هزارجلنكر 
هزار مفرش و ,يخدان بهزبر يانش افتاده 
هزار زنكك و زيلى هم بهزير كردنش كرد 
شعرىاست از مردم نائين بههنكام ورود محمدشاء بهنائين و بارانداختن لشكرش 


در كال لنكر. 
(شنيددشده از جلال بقائى نائينى) 





مزاياى يندخ بنده! 


... فرديك بديلسال و نيم است (ثا أين مطلب جاب شود فكر ميكثم زديك به 
دو سال بشود) كه از تك شمارهاى خريدن كرامى «سدماهه نامةٌ» آينده خلاص شدهام 
(جون قريب ,يكسالو ديم بيش مشترك شدم و حالا مجله آبنده بوسياةٌ يست ددستم م رسد) 
و از مطالبش بحق استعاده ميكنم و لدت مببرم و باز جون اهل تعريف و تعارف مبستم 
اجازه بفرمائيد وارد اسل مطلب بشوم. 

مجله 1 بنده بنده كه بأ بست دنستم هيرسد؛ صرفنظر از اغلاط فراوان جابى كهدارد 
«حين»هاى ديكرى هم دارد كه نمبدانم ابن شمارءها را مسثولان امور ادارى آينده 
براى بنده دستجبن مبكئند و مبعرسشد يا مال دقيدُ مشتركين محترم هم مثل مال من 
است و صدايشان بلند نميشود؟ شايد هم منظور فرستندكان اين شماره هاى اختصاصى آينده 
براى بنده أثبات اين بدت حافظ است ميعر مايد: 

بس تكته غير حمن ببايد كهما كسى 2 «قبول طبع مردم د احبنظر شود 

... يا دليل ديكرى دارد كه بريئده معلوم نيست. بارها شده كه در مقالات مندرج 
درا يندم (محرم» اعجرم» جاب شده كه اميدوارم درآينده تكرار نشود. با ناريخ تولد 
يا فوت بندمخدائى كدفى المثل هزارو دويست و سى هجرى قمرى بودء (150ه. ق,) 
در جايخانه تبديل بدرقم وحشتاتكيز (400 هجرى قمرى) شده أست كه با هيج 
رقم و عدد نجومى و جناب سياق و أنحد و رهل و اسطرلابى جور درغيايد و مطابقت 
نميكند. نا ابنجاهم اشكالى ندارد» براى ابنكه خوانتدكان و مشتر كين فهيم مجله أيند» 
(بغير از بنده) روى حدس و كمان و كلمات و جملات و بسو بيش كردن جمله 
بىياصل قضيه ميبرند و أبن غلطهاى جابى جزء لاينقك كارهاى جابى اعم از روزنامه 
وهجله و كتات و غيره استكه اكر نباشد ابكار مطلب جيزى كم و كسر دارد يا 
اعد دليل آفتاب» يا بروابت ديكر (دليل عاشق صادق درآستين باشد) همين الان كه 
داشتم اين مطلب را ممنوشت كرامى روزناءةٌ «نهيب آزادى» بشماره سيصدو تمتاوياج 


ووب أينده؛ سال دوازدهم 


سووهم 





و بتاريخ سىام مهرماه هع"1١‏ بدستم رسيد. در صفحه اول آن شعر زيبائى از استاد محيط 
طباطبائى تحت عنوان «نشست و برخاست» باين مطلع جاب شده بود: 
فرو فتاده جو بهر قيام برخيزد 2 كمان هبر كه بدشوق تمام برخيزد 
كسىكه بار غم كهنه ميكشد بردوش 20 مرا بكو كه جرا شادكام برخيزد 
... در بيت نهم اين شعر استادء «شاهانه» «شاهانىي» جاب شده است واصل بيت 
كه اين بوده: 
از آنكه برسر خخوان غذاى شاهانه بانتخاب شراب و ظعام نسيرخيزد 
باينصورت درآامده است: 
از آنكه برسر خوان غذاى شاهاني! بانتخاب شراب و طعام بسسسرخيزد 
...كه جناب حر وفجين عزيز و مصحح و غلط كير محترم دست بدست هم دادهاند 
تا أسباب شرمندكى بنده و استاد «محيط» را فراهم سازند. حالا هن ازكجا فهميدم كه 
أين بيت اشتباه جابى دارد؟ ازآنجاكه شاهانى «خوانى» ندارد كه در كنارش كسى 
(بانتخاب شراب و طعام) برخيزد! ميكويند از بنده خدائى كه ادعاى عربى دانى داشت 
برسيدئد: 
عربها بهآش سرد جه ميكويند؟ 
... جواب داد: 
عرب مهلت نميدهد آش سرد شود! 
... يس خواننده محترم هجله آينده هم ميتواند دريارهاى از موارد بىبهاغلاط 
جابى آن ببرد و خودش با ظن و كمان آن را اصلاح و معنى كند. اما اينكه عرضكردم 
مجلههائى كه ظرف اين مدت بدست من ميرسد اختصاصى است و «سواى» مجلاتى است 
كه بدست ساير مشتركين محترم (آينده) ميرسد اين است كه مال من بعضى ازصفحاتش 
هم بقول ما مطبوعاتىها (يشتزده) و نوراعلى! كوجور شده؛ يعنى ماشين جاب آنجنان 
فشارى بهصفحه كاغذ آورده كه سطر هاى يشت صفحه (بروى) صفحه منتقل و منعكس 
شده است و درنتيجه كلمات و جملات روى صفحه و بيشت صفحه قاطى شده و قابل 
خوائدن نيست (اينكه يكى!) اها حسمن سوم! بعشى از صفحات مجله اختصاصى آيندة 
بنده «نيمرخ!» است يعنى بشت صفحه سفيد است» آنهم نويك صفحه و دو صفحه «بل» 
شاترده صفحه. از همدمهمتر حسن و هزيتى كه مجلة اختصاصى آينددٌ بنده برهجلةٌ شما 
ساير خوانندكان و مشتركين محترم دارد فرمبندى يا صفحه بندى مجله آإينده است كه 
سرمقاله يا مقاله اول هجله آينده بنده رفته صفحه هشتم و صفحه هشتم كه مربوط ميشود 
بدنبالةً مطلب بندخداى ديكرى آمده جاى صفحة اول و قاطى مقالةٌ اول يا سرمقاله 
شده است كه (من عاجزم ز 'كفتن و خلق از شنيدتش) منباب نمونه و مثال عرض ميكتم» 
دقت بفرهائيد: 
ب آينده: سال دوازدهم ‏ تير شهريور مع؟٠‏ 
... درآيندةٌ بندهء مقالة جناب آقاى دكتر محمد تقى سياهيوش تحت عنوان '(محيط 
زيست در فلات ايران) كه سرمةالهاست و ميبايست در صفسة بالا باشد در صفحةٌ ١م١‏ 


نوضبيح دربارءٌ سليمانميرزا عونب 





سس سس مس2 22 سيت نم 


جاب 0 00 و متقن جاب اثاى مودي تور يان يدك متو ان (طلر مسي بيت 
00 ) كه در صفحه 188 جاب شده دنبالهاش كه ميايد در صفحة ه8١‏ باشد 
در صفحة مقابلش جنين اده است. دقت بعر مائيد: 1 
لحري بساور امم 0 و ويه 
روود 0 بانء شربده شي ركان. شيريم» شيروان. ششريوان و عبره در همه استانهاى 

... شما خواننده عزيز انصاف بده و قضاو تكن اين شعر بالا مال (مسعود سعد) 
است يا سروده (حافظ) يا مال ببده!؟ «توارد» همحد و اندازهاى دارد ! مكه نه؟ 

مبدانم جون دهبندهنظر لطف دارند أين شمارههاى «مخصوص» ابنده را دستجين 
ميكنند و براى بنده ميفرستند كه دقول نظامى: 

اكأر با ديكرانش بود ميلى جرا خلرف هرا بشكست ليلى؟ 

...و كر نه جرا ار اين لملفها بدساير مشتر كين محترم نميكلند؟ بهر حال درخانيمه 
از شما دوستان عزيز ديده و ناديله مييرسم: 

آيا اين هزايائى كه مجله ينده بنده دارد مال شما هم دارد؟ 

خسرو ساهانى 

آيندم تمام كلدها را از آقاى قالىباف و آقاى سيد (صفحهيند) و صحافى و 
دوستان ديكر مان در جاب نقش جهان بفرمائبد. آنها هم دقت خود را مىكنند و باز 
كر فتار نمدعال ٠ىشويم.‏ 

توضيح درباره نامة سليمانمير ز) 

در شماره هه١‏ سال يازدهم (صفحه ممع ببعد) دو نامه خطاب بمرحوم تقىزاده 
درج شده بود كه مرقوم داشته بودبد دونامة از سليمان ميررًا بدتقىزاده. 

مخلص تصور م ىكند نامه اول مورخ 77 رمضان 1894 از سلبمان ميرزًا اسكندرى 
نباشد ولى نامه دوم قطعاً از سليمان ميرزا اسكندرى است. علت اينكه عرض م ىكنم ناءة 
اول از سليمانهيررا نيت ايبن أست كه درصعحه سروع مجله نوشته شده «... و مجلس 
آخ رشان كه شب ”7 رهضان و هركب از آقايان صمصام السلطئة وأهير مجاهد و شاهز اده 
سليمان هيرزا وآقاى نحات... بوده» ونيز در همان صفحه نوشتد شده «شاهزاده سليمان 
ميرزا ٠يكويد...»‏ ودر صفحه ؟وع 7دو سه روز است آقاى دييس و سليمان ميرزا و 
ارباب كيخسرو مشغول سئوال و جواب هتند» باز در جند سطر يائينتر « هر كسهم 
داخل اين حز ب شود سليمانمير زا و نواب است». 

مستبعد است كه مرحوم سليمان مير زا درنامة خود بجاى دوشتن بنده يا من شاهزادء 
سليمان هير زا بنويسد. أمضاها هى تطبيق نم ىكند. در ناهبة دوم أمضاء سليمان هحسن كاملا 
با امضاء نامةٌ اول كه متعاوت است. نصرت الله أمينى 

اسه از دقتنظر آقاى اهينى سياسكزاريم, شايد نامةٌ اول از سليمانخان مبكده 
انث: جون خط و امضاى او را نمىشناسيم أميدواريم صاحب اطلاعى ما را از صحت 
حدسمان آكاه سازد. 


عاقيا اينده» سال دوازدهم 


از ميان نامههاى ديكر 

آقاى محمدحسن رجائي زفرداى. اصفهان 

٠«رقوءداشتهاند.‏ در زفره يهبازى هشتيا (آينده”١شمارهع)‏ «دوز» كفتهمىشود. 

آقاى تقى بينش 

مرقوم داشتهاند دربارءٌ كلاب و شراب (موضوع مقالهاى مندرج در جلد اول 
نامواره دكتر محمود افشار) سالها بيش مرحوم دكتر احمد على رجايى و خود ايشان 
توضيحاتى نوشتهاند كه در مجلةٌ راهنماى كتا بدرج شده است و مقالةٌ تازه نا زكىندارد. 

آقاق عبدالحسين فرزين. بيرجند 

مرقوم داشتهاند: در مبحث شعرهاى زيباى كهن نقل از مجموءة «المختارات س 
منالرسائل» در صفحة ١960‏ شمارةٌ ياد شدهٌ مجله در مصرع اول رباعى: دوازدهم ؟١:‏ 

«اى دل جو رسيد غم كجا دانى شد» مربوط بهاين رباعى نيست زيرا قافيه و رديف 
مصاريع دوم و جهارم را ندارد وبعلاوه در صفحة ١91١‏ ارين مصرع بجاى مصرع سوم 
رباعى شمارءٌ هفتم صفحةٌ مزبور نشسته است و درست مىنمايد. 

آقاى سيد محسن محسنى. قم 

مرقوم داشتهاند درمورد قحطى سال ١5848‏ ميرزا على كبر فيض شاعر و اديب قم 
در دورةٌ قاجاريه رسالهاى نوشته است بنام «وقايع قحط سال قم» كه بسال هم+؟١‏ آنرا 
بديايان برده است. نسخة اصل ابن رساله بخط مؤلف نحت شماره عبامع در كتابخافة 
حضرت آيتا... مرعشى محفوظ است. (فهرست آنجا ج 0١١‏ . 

آينده: عكس اين نسخه را آقاى حسين مدرسى طباطبايى از راه لطف دراختيار 
كذاردهاند» و تصحييح شده است و در فرهنكك ايران زمين (جلد؟) زير جاب است. 
آقاى محسنى ضمناً از روزنامةٌ اطلاعات م١‏ فروردين عه١‏ شرحى را دربارءٌ دلشاد 
ملك شاعر قمى و كشته شدن زن او بهدست كدايان كرسنه نقل كردماند كه بهمناسبت 
كمىجا از تجديد جاب خوددارى شد. و اين شعر او را هم فرستادهاند. 

خاك را برسر زنى سر نشكند 

آب را برسر زنى سر نشكند 

خاك ر! و آب را جون كك لكنى داخل كنى 

قالب:زنى خشتش كنى 

آفتاب نهى خشكش كنى 


برسر زنى سر بشكند 
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مشتر كان آينده در شهرستانها 
در دورة قاجار مشهور بود كه تعداد روزنامهخوان و كتابخوان و أصسولا طبقه 
باسواد در نسبت جمعيت در شهرهاى رشتء تبريز» بوشهر بهمناسبت ترديكى بدراههاى 
تجارى و ارتباطى خارج از مملكت بيش أزشهرهاىديكربود. بعدها اينترتيبدكركون 
و عوامل ديكر از جمله ازدياد مدارس و تشكيل دانشكاهها و وجود احزاب موجب شد 


مشت ركان آينده در شهرستانها ةم 


كه بر كتابخوانهاى شهرهايى مثل شيراز و اصفهان و مشهد و اهواز افزوده كثشت. 
آينده در سيارى از شهرها مشترك و خوإننده دارد براى اينكه خوانند كان مجله 

هم از كميت علاقهمندان مطلع شوند و بتوانند سنجشى درباره وضع آ,ينده در شهرها دإشنه 

باشند آمار تعداد مشتركان شهرستانهاى خود را كه مستقيماً با نام ونشان با دفتر مجله 


. رابطه دارند منتشر عوسازيم. شمارههايى كه تكفروشى هىشود (توسط كتابفروشى) 
درين شماره نيامده است. 





مى خواستيمع اين آمار را همراه سازيم با أسامى مشت ركان نا علاقهمندان دريابئد كه 
اكثريت خوانندكان باكدام طبقه است. فعلا از آن كار صرفنظر شد آنجه مسلم است طبقةٌ 
دانشكاهى در مراتب سوم جهارم است و يزشكان بيشازحد نصور دوستدار و خواستار 


محله! ند. 
شيراز بام لنكه وجناح م6 نيشابور ١‏ 
بابل . 4م امل »2 همدان ؟ 
اصفهان وم أروهيه ؟ اباده ' 
١ 5‏ بالسر آستارا ١‏ 
بندر عباس 4 الرجتد اشتيان ١‏ 
كرمان 7 خور ؟ اردبيل ١‏ 
7١ 30‏ الاهيجان ع آسفراين ١‏ 
اهواز ه11 خرماباد ١ َ ١‏ 
يزد ١6‏ خميزن ٠.‏ بازر نل ١‏ 
قمشه ٠١6‏ نائثين 6 تكاين ١‏ 
رشت ٠+‏ إردكانزيزد "| جهرم ١‏ 
سارى ٠١‏ برازجان ١‏ لم5 ١‏ 
بعك 5 رحيم! باد سه ١‏ 

اراك 5" ١ه‏ 3 

4 ع اه + ساق ىكلايه ١‏ 
١ 0 0‏ موسسرا |00 ' 
'تروين 0 3 ٠‏ علىآباد كتول ١‏ 
مراغه 84 درفو 
ل لتسياك ٠١‏ كردكوى ١‏ 
١4 1 3 5 7 0‏ كليايكان ١‏ 
زنجان 0 ٠١‏ كاوه ١‏ 
على أ باد قائم شهر 5 27 ١‏ +« ههاباد ١‏ 
كر كان : 50 هيانه ١‏ 
وخورق ع زرون ات ١‏ 
سمئان ع كنبدقابوس 3 وَرَامة ١‏ 

مير 

كاشان ىح هامشهر 





ابرج افشار 


ياد داشتهاى سفر اكسفرد - 

تورخان كنجهاى 

ديتب از تهران بدلندن رسيدم. امروز (سوم آيان *ع) در لندن خواهم هاند. نخستين كارم 
سرزدن بهمدرسة زبانهاىخاورى وديدار ازتورخان كتجداى بود نا دوستى سىسالهراكه ديدارشهرجند 
سال يكيبارء بهيكى دوبار ديدن محدود شده است تازه كنع. جون درس داشت مجال درد دل كردن 
ندافت. از جند دقيقهاى كه با او بودم دريافتم كه باهمان نشاط بيشين بهيزوهشهاى مربوط يدادبيات 
و فرهنكك ترك مخصوسآ تركى جفتابى هىبردازد و جند مقالهاى را كه زير جاب داشت و روى 
ميرش براى غلط كيرى كذاشته بود ديدم. تورخان آمد و بركدٌ اجازة ورود بهمخزن كتابخانه را 
برايم كرفت و مرا بهكوشهاى كه كنابهاى مربوط بدايران است راهنمائى كرد. 

جون تورخان اصال يدمقام والآى استادى در دانشكاء لندن رسيده جاى آن استكه دوستان 
ايرانى أو اظهار خوشوقتى بكنيم. 


كلزار “كشمير 

نخستين بار سألها بيش» كه كتابخانة اين مدرسه را ديده بودم درساختمانىكهنه بود و هيرسن 
0+ ير كتابدارى شرقى انكلستان مدير آنجا. درآن روزكار كتابى را يدفارسىدرانجا 
ديد بودم كه دربارءٌ 'كأشمير بود و جون درجائى ازآن صحبت از جلد سازى و كاغذكرى بود مطلب 
بديادم مانده بود. هميشه آرزوداشتم آن مطلب را در نويس كنم و أفسوس مىخوردم كه آزبار جنين 
تكرده بودم. جنئد بار ديكرهم كه بدان كتابخانه رفته بودم تتواستم آن كتاب رأ بيابم» حتى بأ 
مكاتبدهم امكان دستيابى بدمشخصات كناب بيش نيام تاميكروفيلم يا فتوكيى از آن تهيه كلم. زيرأ 
ته نامش بديادم عائده بود و ته نام نوبسئدهاش. فقط شبحى از قطيع قتاب بديادم مانده بود كه بهاندازة 
رحلى است. اينبار بهتورخان كفتم هرا بسرقضههابى يبرد كه مخسوص أكنابهاى وقد بلند»ست. 
شروع كردم بمجصتجو و عاقبت آن را يافتم. نام كتاب «كلزار كشمير» بود. 

كلزرار كشمير در معرفى 'كشميرست و قسستهابى جند ازآن دربارة محسولات و صنايم آن 
سرزمين. فهرست قستهابى را لله مربوط بدحمين مباحث است نقل م ىكلم تا دوستم ابريشمي كه 
“كنا بها بى دربارة درختان و كياهان هم ايران در دسك تأليف داردا از أن بهرء بكيرد. 








“د كتايش دربارة زعفران زير جاب: است و بىكمان 'كتابى است معتبر و مفيد. 





يادداشتهاى سفر اكسفرد 55 


صضحه لالا؟ تأ 794 بيدا وار غلات ب ميوءها (مخصرمما شالى) . 

سفحه 5949 نا 98 أدويه 

صفحه "999؟ نا مع حيوانات 

صفحه 097 تا غ١8‏ اهل حرفه (مثل شالياف رفو كرء جكزدوز, درزى...) 

درهمين بخش اطلاعات خاص عبارت است أز: 

صفحة لالا؟سخلام جلد ساران 

سفحة 58+40 كاغذ سازان 

صفحة /50 قلمدان سازان (متذكر مىشود از كاغذ ماي آآرد برئج اسعاده مىكنند) 

صفحة 699-46 زعنران 

صفحةٌ 0008980 أبريشم 
على قيصرىء جا نكرني 

جهارم آبان بداكسفورد آمدم. «مركز خاورميانه» واسته بدكالج سنت آتتوتى (دانشكاء 
اكسفورد) وسيلهُ اقامت دوماههام رأ فراهم ساختهاند ما درين شهر بدتحفيفات داخواه خود يبردازم. 
جه لعلفى و اجه فرصتى. 

دوست فاضلم على قيصرى مرا بدسرايى كه برايم معين شده است رسانيد. على قيصرىسالو'ى 
جندست كه درين شهرست. دورءٌ تحقيقاتى دانشكاهى را م ىكذراند تا درجةٌ دكنرى بكيرد. ذوق و 
شوق أو دربى داستان و رماننوسى ايرانيان بساز جنك جهانى دوم است. كلامى مليح و بيانى 
روشن؛ دلى صافى و جهرهاى جذاب دارد. 

هساز شام دكتر جانكرنى بدديدنم آمد. سالهابى جندست كه أورا مىشناسي. از بزوعندكان 
برجسته در تاريخ ايران است. بيثتر يدتاريخ دورء قاجار و مخسوصاً مشروطيت علاقه دارد. أي در 
زمان حاضر كرد نئده جرخ تحقيعات ابرانى درن شهر واساد تاريج أيران در داشكاه أن است. 
همسرش ايراني و اريكسوى از بمازيهاى شيراز است. تصور من يراس اسدكة دكثر جان كرنى در 
ادب و اخلاق نسبت بدايرانيان بيروى از روشى مىكند كه ا .وارد براون داشته است. 

اد 


آنا عنايت 

امروز يكشنبه است و تعطيل. جز كردش “كردن و هوا خورى كارى تبود. عسر خانم أناعنايت 
مسر دوست دانثمند فقيد دكتر حميد عنايت بدديدن من و هسرم و بهرام (فرزندم كه أز امريكا 
رسيده است) آمد. يكساعت و نيم صحبت كرديم. آنا دورةٌ دكترى رأ در دانشكاء اكفوردم ىكذراند. 
زميية كار أو در تحقيقات مطالمه در سائل تاريخ اقتصادى ايران در صسر تاجار أست. در #أريخع 
بارت و كمرك أيران مطالعات وسييع دارد و نيز در أحوال رجال ايران در دورءٌ مذكور. دو 
مقاله كه در سركنشت دوحاجامينالضرب (محمد حمن و حسين) نوشه است دقت و ميزان 
أكاهي ا را درير دارد. آين دو عقاله در جزوةٌ نهم دائرةالمعارف ايران زيرظظر (احسانيارشاطر) 
جاب شده أست. اسال رسالة دكترى خود رأ خواهب كذرانيد. 

بالدباديد 


مركر خاورميانه 


بادكتر جا نكر نىبدمر كزخاورميانه, | 
م بعد بممؤسة شرقشتاسى يا إو+مة 01 أعدم تامعر فى بشو موكارتهاى استفادءاز كنا 


ممجوعع جوع 0110019 كالجآنتو نى 5 الإماقة 51١‏ 
55 تدهاى 


ىتلا |ينده» سال دوازدهم 


ال تكن 





مركز و مؤؤسه و كمابخانءُ بادليان را بهدست بياورم و واجبتر ازآن كارت مخصوصخذاخورى 
در باشكاه كالج سنتآتنونى را. 'كرنى كه جور راهتمائى را يذيرفته است با مهرباني و بردبارى 
مرأ اين سوى و آن سو برد و راءه و جاء كارها را نمود. 

مدير أين مركر دريك هايوود.000/لام8!! 4 اأست. أو هديريت بولتن خبرى و فرهنكى انجمن 
محققان و متخصصان مطالعات خاورميانه را هم برعهده دأرد. بيشازين در راه كنتا شنا سمى رشتههاى 
خاورميانه شناسى كوشش بسيار كرد و كتاب مشهورش دربارء كتابشناسيهاى ممالك خاورميانه و 
ملل اسلامى وسيلة كار دائمي در كتابخانهها و مشتهر هميان خاورثشناسان است. من دو سال بيش 
ازبن أن رأ در مجاه بده معر فى كردهام. 

اينمر كز همجاى تحفيؤاست وهممحل تجمع وبحش كنتارهاى محفقان. بهمين مناست استكه 
جات بحث و كفتكو دربار مسائل كوناكون جامعةٌ ايران (يدزبان فارسى) از طرف انجمن فرهنكى 
ايرانيان آكسفورد هر دو هفته يكبار درينجا بركزار مىشود. 

درين مركزء سمينارهابى تحقيقاتى بدزبان انكليسى درهر فصل دانشكاهى دارند و در بهار 
كنشته برنامه زير رأ داشتهاند: 8 

انا عنايت: بعضى ملاحظات از وضع صنعتى شدن ايران در عصر رضا شاه. 

كاوه موسوى: تخرب سياسى و سياست يك حزبى سال وللة؛ 

فرزانه بيروز: درباره غلامحسين ساعدى 

لوئيز لستراتز: اتحاد جماهير شوروى و بحران آذربايجان 

واسنا مارتين: مفهوم عدالتخانه و انقلاب عسر مشر وطيت 


رياض الاسلام 

يك بعدازظهر به ناعاركاء رفتيم. آنجا بهدكتر رياضالاسلام يا كستابى برخوردم. هىدانم 
كه دو سال بيش بهاينجا آمده است؛ ولى نمىداستم كه هنوز اينجاست. 

دكتر رياض الاسلام استاد دانشكاه كراجى و مورخ مشهورى أستكه مخصوصاًدريارٌ مناسبات ميان 
بادشاهان عصر مغولى هند و سلاطين صفوى داراأى اطلاعات وسييع است. دو جلد كنا بى كه درهمين 
زمينهء حاوى معرفىناممعاى تاريخى آن دوران نوشته يادكارى است ارجمند ازو. يك جلد ازين 
كتاب را بنياد فرهنكك ايران جاب كرد. دكتر ريا ضالاسلام بهنيكي و سرافرازى از دكتر بروير 
ناتل خانلرى بدان مناسبت ياد م ىكرد. 

از كارهاى برجسته و مفيد ريا ضالاسلام بنيادكذاردن سلله اتنتشارات مؤسةٌ تحقيقات آسياى 
مركرى در دانشكاء كراجى أست. 

نيينييننا 


فخرالدين عظيعى 

درخيابان بدعلىقيصرى برخوردم كه همراه بود باجوانى همسن وسالهاى خودش وخوش برخورد. 
او را بدمن معرفى كرد بدئام فخرالدين عظيمى. معلوم شد كه فارغالتحسيل از همين دانشكاء 
اكسفوردست و درجة دكترى دريافت كرده امت و رسالهاى نوشكه أست دريارة وضع بارلماتتارسم 
ايران از سوم شهزيور ١0‏ ما 8” مرداد .١1"#«+‏ أو از دوستداران تحقيق در أحوال دكثر محمد 
مصدق است. بهمين ملاحظه بهكنفرا تسبى دعوت شده بود كه آخيراً در دانشكاء تكراس بركذار شده 
و آن لأنفرانى خاص بحث و كنتكو دربارة مصدق و دورءٌ أو بودء است و سيماى سياسى دكتر 
مصدق موشوع سخنرانى عظيمى در آنجا بوده. 5 

با قيصرى و عظيمى بيش از يكساعت سحبت از داكتر مصدق وتقىزاده وقوامالسلطنه وحوادث 


يادداشتهاى سفر اكسفرد بذ-32 
ايران در سا - قبت دامنةٌ سه 
56 رد لهاى ونون 9 درميان بود و عاقبت دامنة سخن بدتاريخ تكارى در ايران ونوشنه 
ى تحقيقى فريدون ادميت مورخ متهور و كم هابد و بالاحره حاشيدهاى او كسيد 
اد 





عكسهاى ايران 


دم غروب سرى زدم يدم ركز خاورمياته. دربن مركز مجموعة عكتهاى مريوط بدايران را ديدم. 
0 درين عركز مجموعة عكسهاى خاورميانه. عرستان. قلطين, سوريهء لبنان» عراقء تركيه, 
اسياىٍ مر كزى» اإيران» افغانستان» مصرء سودان, شمال افريقا موجودست. اين عكمها را دارندكان 
آنها كه معمولا مأموران سياسىء جغرافيائى و سياحان أنكليسى بودءاند و يا بازماندكائثان بهم ركر 
مذكور بخشيدهاند. تعداد عكها بيش از شصتهزارتاست. 
مؤسية تجارتى 0010080 601 )1116 شاترد. هزار از عكنها را كربده 
كرده ؤ از آنها ميكروفيش ساخته و در معرض فروش قرار داده است. مؤسةٌ مدكورفهرست عكنهابى 
راكه مىفروشد بهجاب رسانيد»ه و نام فهرست اين أست: 
+585 1/1006 عط صم ,أكدع 81/100164 ع غأه عطاموءومعهوكطتم أوعأووئنززنا 
66 ,ون2 .عطءأممهعنا/! مه لم0 ,عوعااه© 5ألاممغممة .51 بماوون 
.5 .00021 500601811011 
عكسهاى آيران در »١‏ ميكروفيش جاكرفته و تعداد آنها بالغ است بريكهزارو سيصدو هفنادو 
هفت و بهترئيب زبر كروهبندى شده أست: 
عنم آلبوم اشناخته از منطقة اصفهان و ابيانه و كرمان سالهاى ١9001984‏ 
وله؟؟ مجموعة ادمو ندز 205001105 .ل.0) از سالهاى 1988-1915 مربوط به بوشهر 
(ءؤة؟)ء شوشتر» دزفول لرستان(2١4-19١9١):‏ قزوين (19واب!؟9١):‏ 
همدان (900١)؛‏ منطقةٌ نفتى )١951(‏ 
االسالانم ‏ عمجموءعة فريزر تيتلر #هاغلا؟ - ,22826 .16 516 از اففانستان 
قطعة أهدائى سر هولت م10 .لا .أ5 از عكى 50806 .6.28 در دزفول 
با كروهى از سكوندها در سال ١910‏ 
دو عكس اهدائى 668 - 5م5811 .14 از يك مرد عبا بوش-_هراسم خلعت 
يوشى (درين مجمو عه عكسهايى هستازسمرقندوايروان). 
وه ءعمهم عكهاى سفر فيلييس يراس در سفرهاى ايران ميان سالهاى ١90-191‏ 
ب؟هعيع 2 عكسهاى سفر همان شخس در شهر هاى افثانتان در سال ا 
عكهاى سفر همان شخص در سالهاى 60ة1مء19 در أدران و تر ثبة. 


مم 


ولمكسدندن 


رمب بجماع 
7002 مجموعة 81688505 .لل .1 از ايران مربوط بسالهنى 191-1890 

ابابعم مجموعة|هدائى مقلا8 .8 .515 أزكميسيونحكميتسيستان درسال190-ه190 
بايا له عكسهاى اهدايبى موعاجة - 51306 .8 .ل اعدهاه0) از ايران سالهاى 


عههج_اوة! از البرز و شيراز و أصفهان و تخت جمشئيا. 
از ابران در سالهاى ١528‏ دا 


وابمبعة محبوءعة عكهاى ‏ 5ز1.5.5.ثم 


فهان: ميدان نفتون و 'كوج بختياريها). 
(أصفهان» مم بختياا | 7 
برعه لامها مجموعةٌ عكهاى 65كآلا5 .يلم .50 حاوى نجديد جاب از عكهاى قديمى 
عع هادا 50 
س#مه_ن119 عكنهاى كرقته عدم توسط سايكس در سعر أبرآن و كاشفر اوقا كا 


بوب _بيروة عكهاى كرفته شده توسط سايكس از جنوب ايران 


ميد 





466 آينده» سال دوازدهم 


و١1‏ عكهاى كرفته شده توس طلا71/660 .0 ازايران در سال 8و١‏ (كرمانشاء, 
مشهد, مازندرانء كيلانء اصفهان» شيراز, تبريز و...) 
0 


هفتم آبان, نخستين روزست كته از كتا بخانة مؤسة شرقشناسي بهره مىبرم. كتا بنها نه سيار 
بزركى نيست. كتابخادداى است براى استفادة مبنديان در شرقشناسى و قسمتى ار أن بدكتابهاى 
خاص ممالك اسلامى اختصاص دارده از جمله ايران. اما كتابخانهاى است مرتب. 
بدنكاه من بهترين قسمت كتابخانه هاى ممالك ارويايى بخش مجلدهاى جارى آن است. درآغاز 
' جشمم بهجند مجله در قسمت جين و زايون شناسى افتاد كه بدتصادف برداشتم. در آنها نوشتدهايى 
ديدم كه با فرهنكك ايران بيو ندسىيا بد. 
اكر نكاهى بدفهرست «ايندكس ايسلاميكوس» 15180210005 1208 بيندازيم مىبينيم كه 
اكنون بيشاز دويست هجله و نشريه در رشتههاى مختلف شرقشناسى منتشر هىشود. بخضثى از اين 
مجلدها جنبة سياسى و خبرى و فتندائكيزى دارد. اما آن بخثى كه مختص جاب و نثر متالدهاى 
تحقيقى است خواننده را به تأمل وامىدارد كه جرا راههاى رسيدن يدافق دائش بشرى جنين آسان 
درسوئى از جهان كشوده است و مشرقيان در خود شناسى نيازمند بهغربيان شدهاند. 
مجلدهاى خاورشناسى روز بهروز منطقهاىتر و تخصصىتر مىثود. أكنون مجلدهاى اير انشناسى. 
اسلام شناسى» عرب شناسى» ترك شناسى, هند شناسى» جين شناسى» زايون شناسى» افريقا شناسي» يهود 
شناسى و حتى مجلدهاى خاص تمدنهاى بيشين كلدهء و آشورء سومر و آكد. عهد قديم و عهد 
جديد وجود دارد. 
با وجود اينكاء بدكاء در مجلههاى عمومىتر شرقشناسى مقالههابى هستكه دربارءايراناست. 
بطور مثال در مجلة «فلسفة شرق و غرب» ‏ 856ل/الا 800 +6885 لإام2011050 كه مجلهاى تصلى 
استه .و دانثكاء هاوائى ناش رآناست مقالهاى ديدم خواندنى كه ما را با كوشهاى از هسانى ميان 
آداب ايرانيان و شرق دور آكاه مىسازد. عنوان مقاله جنين است: 
61 إ8 .20011518 800 نا1 ونقناط :08066 وورول مهللا هط 
(235-250 .مم ,1983 ,33) .ومع اءرمط 
يا مثلا در نشرية دانشكاء استراليا خاص مطالعات تاريخى دربارة خاور دور مه ووموم 
115101 25381613 ا0مقالهاى دربارةٌ طرز ضبط نامهاى جنرافيايى جينى در متون فارسى و عربى 
جاب شده است. 
اد 
روشفكر 
با محمود عنايت كه از امريكا بازكثته و بهطهران رفتنى است ديدارى دست داد. با قيصرى و 
عظيمى و او صحبتمان بدتعريف و مفهوم (روشنفكر» كشيد و بالاخرء تتوانستيم رامحلى براىتعريف 
واقعى آن بيابيم. من هىكفتم با معيارهاى فرنكى كه أبرانيان بدان تكيه هم ىكنند مشخص ساختن ' 
«روشنفكر ابرانى» درست نيست. «خواص»» «منورالفكر» و بالاخره «روشنفكر» هريبك و در هر 
زمان 'كروههاى معينى را دربر ميكرفته أست. آنجه قيصرى بيان "كرد علمى و با مرز و منطق أو 
ستحكم بود. بسنديدم أما متقاعد نشدم. 
1 ادا 


اعم 
ننر ذاكر و نذر عرشى 

بمدازظهر در كتابخانة مؤسة شرقى با دو كناب جاب هند كه نديده 
«نذر ذأكر» بود و ديكرى «لذر عرشى». 

اونذر» درميان أدباى اردو زبان اصطلاحى است براى كتايهابى كه بفياس خدمات يك فرد 
برجسته اتهية و جاب مىسودء نجه در ألمائى و بوسعاً در ربابها ددر اروياى م امقنووع 
كفنه مىشود و در دارسى به «جشننامه» مصطاح شده است و من يكحا ديك ثارنامه» بهاثار برددام ر 
يكجا «نامواره» يا تسنابيان معم ولا « ارزقعان» مى الوسد. 

«نذر ذاكر» مجموعداى است كه به ذاكر حسين مؤسس دانشكاء أسلاميه عليكره و رئيسجمهور 
بيشين هند أهدا و در سال مءعو١‏ جاب شده است. ذاكر حسين يكى از محقفان و ادباى اردو زبان 
هم بود. 

دنذر عرشي» مجموعداى أست كه بدامتياز على عرشى از ادياى اردو و محقفان ادبيات فارسى 
و عربى أهدا و در سال معة! جاب شده أست. 


بودم ور رنيع: يكى 


ع 
تاريخ اكاغل 


ديويد ديرينكر 00111808 .10 از متخصصان تاريخ الفبا و كاغذ است و كتابهاى زيادى 

دارد و ازآن جمله اسن كتابى دربارةٌ كتابهاى دستساز در ششصد صفبحة. 
(1953 .مهل0مم٠)‏ .كامه8 لععبلوعظ - لوول 156 

اين كناب رأ تاكنون نديده بودم و اكرجه سراسرش دربارة سخدهاى خطى ارويايى و مسيحى 
است در آن مطالبي هستكه براى تاريخ كاغن معيد اسن و من بدان نيازمند بودم. بخش سدىكتاب 
أين است: كتاب اسحوانى» كهرتربن روتهاى نوشنء الكتابهاى كلب اسوانداى: كتابهاى برثي 
(ياييروس)» از يوست جانور نا بوست نازك شدم نسخدهاى يونانىي و لاتيئى: كناب سر راء دين؛ 
كتاب در خاورميانة باستانى» آسياى مركرى و جنوبى» كتاب در خساور دور نهم فرهكك 
«آنكلوسلتى» در كسترش كتاب قرون وسطىء؛ شميمه (مركبء قلم و ديكر وسايل تكارش). ار صفحة 
بببموم بدتاريخ كتابهاى خطى عربى, ايرانى (بيشاز اسلام) و تركى اخ ماص دارد. آنجه 
نمىدانستم اين است كه بابيروسى با خط اوستايى در برلين موجودست و در يكى از سالهاى 
بيش از ميلاد )ا © ميلادى كارش ياضه اسن. (8354 ونءلامة2 للائع8). 

درجائىكه از ايرانيان هخامنشى ياد مىكند (ص )١41-148‏ مىنويسد مطابق نوشتة ديودور 
(1!1,32,4)) كترياس كزارش كرده است كه اطلاعات خود رأ دربارة تاريخ باستانى أيران ار 
دفترهاى اخبار يادشاهى كه برروى يوستهاى كوسيند و كاو نوشته بوده أستبركرفنه. محتمل است 
«كتاب ثبت اخبارى» كه در كتاب أستر (1.1/ا) آمده و نوشتههاى يادشاهى مذكور در كتاب 
عررا (2 ,آلا) كه كفته شده أست طومارى بوده أست هم بر روى يوست بوده. 

مجموعهاى از جهاردءنامة رسمى كه در مالهاى ١0م‏ ما 506 بيش از سيح توسطكاركزاران 
ايرانى و يهخط آرامى با مركب برروى جرم نوشته شدءاست دركتابخانة بودليان اكسفورد 
تكامدارى هىشود و «درايور» 1/6 آنها را نثر كرده أست. 

بالآخره فى كويد اسناد أيراى بازيافته از و63 مقمر0كلاله كه به خط يهلوى و بن روى 


جرم است و يفمادء مر كنى و بازعائده است آر سالهاي ؟0 بيش أز مسيح اكتون بفعوره برسابيا 


تعلق دارد (38895 .800). 


5 آنان ميبردازد و هى كويد ين 
يساز آن يدبيان اهميت 


فعاليت مذهبى سطوريان و هجرتهاق 


؟مم آينده» سال دوازدم 





كروه توانستنئد كتابهاى نوشتة دينى خود را كه بر روى جرم بود بمجين و هند و شهرهاى آسياى 
مركزرى برسانند. 


روزنامهة و خاطرات 


كتاب ديكرى كه امروز ديدم و نديده بودم تأليفى است از دكتور زكى الصراف يهناءدالمقالة 
الصحيفة فىالادب الفارسى المعاصر» كه در سال 4ل/اة١‏ در بغداد نشرشده است وتاريخ روزنامهنكارى 
ايرانيان را نا كبودتاى 9ه9؟١‏ دربر دارد. قريب يدشتصد و ينجاء صفحه است. 
عد عاد 
أمروز اطلاعى دقيق از موجود بودن خاطرات ميرزا محمودخان موقرالدوله بهدست آوردم. 
موقرالدوله در دعحة آخر قرن سيزدهم (ميان عة100107) درلندن تحصيل كرده بود و بعدازآن 
سالهاى دراز در بوشهر و شيراز و بمبئى دركارهاى وزارت امورخارجه و مدتى هم حكومت بوشهر 
خدعت كرد و عاقبيت بهوزارت فوائد عامه رسيد (در كابينة سيد ضياء). موقرالدوله از زمان تحصيل 
در لندن عادت بهونكارش رويدادهاى روزانه داشت و نا روزهاى آخر زندكى بدين كار لدامه داده 
بود. خاطرات موقرالدوله مخصوسةً آن قسمت كه مربوط بهدوران جنكك بينالملل و عمليات انكليسها 
درجنوب ايران أست» أهميت دارد. 
ادع اماد 
جغر افياى بحافظ ابروا 


ديروز يمخواندن آن قسمت از جنرافياى حافظ ايرو كه خانم كراولسكى در سال الما در 
آلمان منتشر 'كرده است آغاز كردم و امروز بديايان رسيد. مطلبى دربارة آن نوشتم كه دردآينده» 
جاب#. در اين متن جند نكته ديدم كه آوردنى و خواندنى است. 

+ دلقك كه نديم سلطان محمود بود ازينجا بوده است (قاين): (ص 8©). 

+ در وصف وبرأن شدن مرو بهدست جنكيزخان مىنويسد: «شهرىكه بدسدور جهان آراسته يود 
در حادثة مذكور مسكن ضباع و سباع شد. از درختان او شاخى بادان و از قصور او كاخى آبادان 
تماند.... سخطل آفريدكار دمار آن قوم و ديار برآورد بده رتبهأاىكه قريب دويست سال نفصسافر را 
سايهاى كه يك لحظه درآن آرام كيرد و نهمقيم را عسايهاى كه با أو سركنشت حوادث ايام كويد 
وكدام مقيم!» (ص ههمع). 

+ ذيل قرية زادك از بلوك رزانرود طوس مىنورسد: «خواجه نصير آنجا برجى ساخته بود كه 
دوازده دريجه داشته است و در هر برجى دو ماه نو هىوشده أز يك دريجه مىنموده است». (صثمة) 
عاديا 

خليقاحمد نظامى 


در تالار بش شرقى 'كتابخانة بادليان برفسور خليقاحمد نظامى را ديدم. موهايش سهيد كشته. 
أما شاداب و سرزنده است. از روزكارى كه براى شركت در مجمع خواجهرشيدالدين فش لالله عمداني 
بدطهران آمد قريب هجددسسال م ىكذرد. أو استاد تاريخ در دانشكاه عليكره (هندوستان) و داراى 
آثار متعدد و أز تاريخشناسان برجستة كنونى هند براى تاريخ عصر مغول و مغولان هندست. از متون 
فارسى كه او جاب كرده يكى «خيرالمجالس» در ملفوظات و كرامات شاء اولياءالله عارف مثهور 
هندى: معاصر أميرخسرو دهلوى و معروف بمجراغ دحلى است. أين متن از قرن نهم هجرى است 
(تحلى: معى ). 
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اعلا بدصفحة 58١‏ آيئده سال دوازدعم مراجعه شود. 





بادداشتهاى سفر > : 
ل ل ير ص لض 
سفر نامة غر ناطى 


| اساعتى أز وقنم با كتابى از !بوحامد محمدين عبدالرحمرين سليمان مازنى غرداطى اندلس ىكنشت. 
أعن شخص سياح بود و بقول عربزبانها «رحاله» و دريى جمع كردن «عجائب» جهان . أو در 
3_7 2 شد و حدود سى سال داشت كه از سرزمين يدرى بهدرآمد و ديكر بدانحا 
باز نكثت. جندى در «افريقيه» ماند تا اينكه يتسال ١١ه‏ بداسكندريه آمد. در آنجا روزكار را 
بنطالب غلمئ: كدرابيد و اجسى إن اران بدقاهره رسيد سيساز دمشق ترد رآ ورد وراعى شداد سد و 
جهار سال درين شهر زندكى كرد.در؟؟ه در ابهر (آذربايجان) بود. ما أينكه جندى بعدتر خود را 
بسرزمينهاى سقسين و بلغار رسانيد و مدت سه مال درميان مجارها زست (يعنى ا سال 862) و 
از انجا بدميان صقالبه رفت وراهى خوارزم شد. يساز آن از راء بخارا, هروء نيشابور» رىءاصفهان 
و بصره براى كراردن قرفت جح بدمكه رسيد و در سال ودق بوتمداد وارد سد و سئي سال تعد 
بعموصل سفر كرد وبعدازان بدحلب. بالآخره در هعه در دمثق دركنشت. أو داراى دو كتاب است: 
يكى «المعرب عزبعد عجائب المغرب» است كه بهترغيب ابوحفص اردبيلى نوشت و ديكرى تحفقف 
الاليات (يا ا<ياب) و بح ةالعحات و هردو كات مخزتى است ار أطلاعات دندةاى رشيدةاى مؤلف 
در مباحث جنرافيائى و مخصوصاً «عجائب» عالم كه در آن دوران رثتهاى بود ار علوم» اكرجه 
بيارش يتدذارى يود و عير واقعى. تحعدالاليات را كابريل قران لدروعمة5 .0 در سال ه9١‏ 
منتشر ساخت. 

اما كتابي كه من نديده يودم» متن المعرب و شرح تمصيلى آن است كه دانشميد اسيانيابى بدنام 
«عاطناط2 ,ع موهوة© جاب كرده است بهأين نام و نشان: 
-قدنا 62:25 عمم عزوزيا ع0 ومأعقاع؟؛ ند /ا 06أل62308 اع لتصمقتك نطم 
,1/3651 أقممئأال2 لل قأمعممما ,8/3060 .ععاطي0 .ع مووةت عو5 .وومنواو 
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متنى كه دابلر بهجاب رسانيده جهل و ينج صفحه و مضامينش منحصرست بمثاهدات مؤلف در 
بلاد اطرافدرياى خزر و قسمت زيادى از آن بمخوارزم اختصاص دارد. دابلر يساز آوردن منن عربي 
المعرب ترجمةٌ اسيانيايى آن را عرضه هىكند. سيبس درا«فت فصل اين مباحث رأ بدميان م ىكشد: 
تصور جغرافيايى جهان قديم ‏ وصف سرزمينهاى «اورآسيا» (اسطلاح فرتكى براى ب_زميتهاى 
نزديك بددرياى خزر) ‏ سركئشت ابوحامد ‏ جغرافيا نويان مسلمان و حيثيب علمى ابوحامد (ابن 
خرداذية ب اينفشلان ‏ مقدسى ‏ خدودالعالم ب مسعودى ب أبىدلف مسعر ب بيروتى ب ناصر 
خسرو مروزى ب كرديزى البكرى ب أدريسى ب رشيدالدين فضلالله ‏ ابنصاعد مغربىيب 
ناقوت زكريا قزوسى ‏ العمرى ‏ ابنبطوطه - دميرى). 
5-5 ل جغرافياى ابوحامدست از جهات اقليم اصطلاحات و شط اسامى 
جنرافيابى شناساندن رودها و درياها هت آب و هوا معادن و كيافان 5 جانوران ب راهها و 
م ركرهاى بازاركانى ‏ سافتها ‏ شهر ها قوم شناسى (افرنج ‏ روم ب سقالبه ‏ ترك - الأنه 
ارئان ‏ فيلان ‏ كيماك خيداق ‏ لكزان ‏ زعقلان كه محتمل است جركسها باح ات 
كه طبرسران در تحفه مدءودرداغستان كنونى بودهائد ب خزر ‏ غر ‏ صواز ‏ بلغار باشغرف 


ث ركلمن. 5 50008 
. در بخش دريكر أطلاعات تاريخى ابوحامد كه درين كاب أمده بررسى شده إسك. قل بار 
دادم تا آن را مفقارسى ير كر دأيد.# 


دقيق برويز اذكائى دبباله دارد 


أن را أماده اكيد. 


لم سس بم 


. 0 كه ترجمةٌ فارسى 
4د فتواكبى منن ارا بفدوسام الروار 


أدكاني سير دهأم 





محمد ابراهيم باستانى ياريرى 


دكتر در تاريخ استاد دانشكاه تهران 9 
در ياد ذييح الله منصورى 


جون سايه هرغى كه رود برسر صحرا 
آزار بدمورى نرسانديم و كلدشيم 
أبن مجلس اده ولى باشكوة. يه ياديود و يدحاطرة تويسدهاى اسناد و مترحمى صاحبنظر و 
فوت و عكارى ين ]دار بتكيل ميقوه كه نام براوارة او داكاف .و اظرات ابن سلكت فاون را 
سالها و دهدها فراكرفته بودء وروز مرككء: در كمال سادكىء و اسبار بىوصدا و آرامء تى بدخاك نيرء 
سيردء كسىكه يك ديمقرنء هيجيك ار يرتيرازترين جرائد مملكث ار نام أو حالى سود. ورور 
مر كك قديميترسن روزنامه مملكت از ياد و نام قديميترين نويسئده جود خالى و محروم مابد. 
آنان كه يدصد زبان سخن مق كقشيد آنأ جه شئيدتت كة خاموس شديد 
مجلس امروز را دوستان و ياران و هسايكان منصورى كه در همين آيارتمابها مزل داسشتب 
فراهم أوردند, و هرا از جاى ديكر فرأخوانديد كه ابن جند كلمه را بهربان آورم؛ جدخود كه 
احق و اولى بدين سخن بودند, ار كمال تأئر لابد آنها را أين حال و هوا نماند كه درباره همكار 
ناتوان و افاده خود سخن كويد كه دقابق و روزداى آخر عمر او را ناظر بودءاش, وا منكه 
متأسفانه درين مورد قصور و تقصير داشتدام. خواستداءد با ابن تازبانه تنبيه وادار كنند كه يوزش 
و عذر تفصير را بهزبان آرم. 
علاوه برآن:» شايد بمحصساب ابكه من نيز بهاتدازه يك صدم آن هرد در كار مطبوعات بوده و 
كرد سرب بدسينه فرو بردهأم: و از أرادتمندان بسيار تمناى أو بودهام, اتفاقاً اين قرعه يدنام من 
اسابت كرده باشد . 
همه در خورد وصال نو و من أز همه كم 
البته اين شيفتكى»: جنين حقى هم ميدهد. 
سيزده جهارده سال بيش بود كه يكى أز خوانتدكان بدمجله خواندنيها نوشته يود: #جاب 
منصورى اين روزها مثغول 'كنراندن قشون شاء اسمعيل از كوهستان مازندران شده... جون اطميئان 
دارم كه بهاين زودى ازين كوهستان خارج نخواهد شد... يك سفر خارج خواهم كرد و بعداز 
جند هفته درباز كشت يدسراغ دنباله داستان خواهم رفت...» 
در جواب أين نامه. روزنامه اشارء 'كرده بود كه جون منصورى قيلا مقاله خود را بما نميدهد و 
مستقيماً بدجابخانه مىفرستد ناجار ما نمىتوانيم تكرارها و حواشي آن را حذف كنيم» و مرح.وم 


همه حيران جمال تو و من از همه بيش 


در يان ذبييحا لله منصورى 6م 
متصورى نير درمعام عدرخواهمى بوث نكه بعضى أز خوان 
ْ وأفى بوشة بود «نراى اينكه بعضى از خواشدكان ناراشى أر حاشيدها 
سر نشت كل تمق ذلا آر حو أسى خواأهم كاسث...0. د 0 ف 
مول أكه اك فار دكر دعر نامل 


كر دير أثثر هدوم مرجوم محبى ميتوى بدتويسيدة يحنت بر بةراة حودمان 
مرحوم متصورى يودم. أزنن تصثكوها تمى رفحب كى خاطر ياقفم و معالداى يدحو اندييها فرسادم كه 
در شماره /07” سال جيم (عىم؟ ضَ( حاب شده يود. و حلى أن در معام دقاع بوشم: 








« يلده جون حرام بكار جراتدكان جو ائدنيها و آبار أقاى متصورى هسم و دما را هى حوب 
هئ ساسم و ار كار انان عم واتف هسم دذلم منجراقد جيد كايداى دزرين نأب توسم ذهم. 

يئن در احا المارء الردم كه كمال مطاوت بك به تيده و ياك مدير مجلة ا سب أله جوأستنات 
يفدالى يرسد أكد هر احقة اسار يايان ش ركيت را داسية باشد ولى سر كدت بمام ا 0 

در دتيالة مطاب توسم- اما اكد شما بوشدايد اكبسر صصوريى بوشيدها را يدما منداد اتيرا 
كمواداست ميكردمء يده مطمئم كه جيسن تمي كرديد. زيرا: اولا خط اقاى متسورى حبلى انب 
كه جر خودش و تعصى حر وفاجيرها. ساتران بوني نوافيك يجواتيد. درست ميل شحة طلييها كنة 
قبط داروخاندها متتوايد تحواتدء انانا ا كر كار كران شايحابدها ١‏ ابن خط أشا مسيد. ريرا ار 
سى جهل سال بيش كمر جايخانداتيى اساك- مطليى ار متصورى دزان جا ضاية جر وفجنى سود. 

«ثانباً جيف انب فك كلمة و نك خمله أر بوسة مفتورى كاسث. اين متلات تكرارى هبتك ولى 
نفيست و تراساس .م شدهاى سابوقء أما در معالة موجوم جزع انان ثار اس و دريع انث أكر ١‏ ررى 
أبن بادداشيها در بوسدهاى متتررى ناش 

دما اكر داسنان و خاطرات و متعولات و اطلاعات و فرهكك و أذات و رسوم مئطليم. همين 
هانب كد مصوراى هم وما سك و بلميقى نك . 

ومن در رووركار كودكى بك مطلنى تكوقت آر ندزم سيدة بودم كة رورىكة سام عباس حواست 
بايث رأ أر قرزونن بداسفهان مسقل كيد (سال وون1؟ هحرى ع جهارمد و شثى أل ينش). تددم 
ميكفت كه قيل ار اال ثاءة اس تسور ذا. صدراعطل أو كه أنت جاتمبيكك أردونادي باش 
باك آثينة قرآن بردارد وادروك ذدريكى أر اعتماهاى ممتال اسفهاز. يكذارد. و تعد جره بداسفهان 
رقت. (وانى رمق أسب كه در يهام بعل و أتعال حايوحان أيراني مرسوم است). 1 

«من وقي كات سات و أقداد عصر منقوية زا م جواسيم يتوسم. ابن روات ادم مده كيم 
روم و آثرا بيدا 9م كه اير كناممييم انب تور نا همة مئايعي كه دسترس بود ديدم و اجر أيدم ولي 
جين جيزى نباىهم دشب وكذش نا يك وقت در تكى از كتابهاى متصورى خوايدم كه شامساس 
وقت اتتقال ناىيحب آسه قرآن ورساد. 1 
ن كنايش عنوان ترحمه داشت عاذوه بران من 
59 500700 نيم دوقت به كوش متصورى ورسيده بوده أمث. أو لابد انرا درحائي دديده 

2 : ا مودو يلعا حون نك روايت جع سال بنش 1 ان 

د دوتا و هيشود آنرا بديرفت” 
نكارى تكرده أسث؟؛ أو داسنان 


«السية ماصو رى عم مأحد ند أده يواد ولى جو 


و درا كناب غود أور در ناشده دور اضاده 
ازين وأقعه موجود يودهء مس شاهد هبشو 
«آقاى مبصورى كه مورخ ديسث و «يجوقت هم ادعاى تأزيح 
باريخى مينو سد و داسان بوشس لارمهاش همين حر فهاست... 
وحالا يحب أسكة ابن كار با اربخ سازكار است با نه و اصولا اين رشته از أدب 
كرد ا كاه امك وان كه مم رسي اسولا ساية آتها ر! كه داستان ناريج مىتوسيد يا شر مىرسد 


أمرى اسث جداكانه 


را بأيد حنف 


ب خيدمسا: عرص مى كلم كه روانات أفاى ميصة رى #راجيك نا مايه نار تجحى كاهى 
لباه صر يدت ل ' 
| 5 أ د تارب حجدأ تست 
«افسيمر أه تناأسد» إما مد كب أر حو رد 
اكه حتلم د بانزده سال بيش كدنه بودم و أكنون فم فراسل كلام ححود #فسوء 
لت 25 - الى سمه 


١‏ ينها 2 فها لي 


ع2 آينده, سال دوازدهم 


ابح جوت 





همابوقت كفتم كه اين براى اداى نشكر از نويسنده ايست كه «در هيج كتابى هنوز شرح حال اين 
هرد بزركك ‏ كه شايد دو برابر وزن خود كتاب دوشته استب بهنحرير نيامده است» من آن روز 
بوشتم: «قدر و معام منصورى وقتى درجامعه مطبوعات معلوم خواهد شد كه صمحات اين مجلات و 
شريات از داستانهاى او خالى باشد. فدر روشئى شمعى كه أطاقى را تابباك مىكيد وقتى أشكار 
خواهد شد كه شدبادى درآن اطانى وزيدن كيرد. 
دائم بر جان او بلرزم ريراك مادر أرادكان كم ارد فرزند 

من با اينكه عيجوقت نمىتوابم از نوشتدهاى مصورى بدعنوان بك سد تاربخى در توشتههاى 
خودم استعاده كنمء أما عجيب أست كد هر كز خود را ار خواندن آثار أو نوىنيار نمىتوام ببسم. زيرا 
درئنه أو جيزى أست كه باطيعت مادق و همراه أسب...» 

نوشتة آن روز من براين اسان يود كه يعضى وسواسيها در جسحوى اصل كايهاى متصورى 
يودتك كه يليد واقعاً آنا جنين بويسندهاى و جنئين كناتى وجود دارد كه ف ىالمثل در باب جله شيبى 
هاى عرفاى انجدان اينطور دقيق و نا اين تعصيل مطلب بوششيه باشد؟ 


لابب اين سعر را شئيندايد: تتلاقمى كتحجوى دريارة تحولات دين ييامر كوند. 5 
دين را در يى آرايششد در ييى أرابش و بيرايشد 
يسكه ببسسد بدو بركك و ساز كر تو سينى بشاسيش بار 


اين بيت در مورد آثارى كه يدنام بوسدكان خارجى در جرابد تهران. بهامصاى دبي الله 
ممصورى نوثشنه هيسد. كاملا صادق است. هر فرتكى. اكر داسنائى نديام خود ار متصورى مي +وابد. 
باور تميكرد كة أبن داسيان ازوسب. و من جون شاهد و در حريان بكى از كناب هاى معروف او 
يدنام هائرى كرين يودم. وخود هابرى كرين بوسط مرحوم سيهيدى يدمن بيعام فرستاد ا وسيله 
هلافات يا مصورى رأ قراهم كم و اين ملاقات اله انحام نسد. دقيفاً آنجه مم باطر و حاضر 
بوددام و يك كلمة خلاف تسنث. (متصورى در هنكام ترحمة أبن معالة تصور منكرد هابرى كرين 
مرده يوده است!). 
مسصورىكتاب و مفالهرا تنهاتر حمه نميكرد. أو دائرهالمعارفهايى دركار داتنث كددق مه توسيسجات 
خود را از آن أسخراج ميكردء ويك وقت بك معاله يتجاه صفعحداى أو تدبل ميشد يوناث كتاب 
هزارو يانصد صفحداى. در واقيع اين كاب. تأليف أو بودء ولى او أز بىسبارى وسعهصدر آنرا به 
نوسنده أصلى أسناد ميداد؛ درحالىكه نياز نداشت. 
مردم مقاله منصورى را ميخواستئد. ندتحفيق كرس راء تيرارٌ بهام ممصورى بالا مىرفت. نه 
بمحاطر كوركيو. زبراء درين مقالات اغلب مطالب تازه و عجيب مويافنند كه قل از أن نشنيده 
بودند؛ مثل اعلاميه تركى شمر در صحراى كربلاء يا نماز شب آقا محمدخان درابام محاصره كرمان. 
علاوه براينهاء منصورى تتنها كتاب و مقاله را ترجمه نميكردء تعجب خواهيد كرد اكر بكويم 
او عكها را هم ترجمه ميكردء آرى عكها راء عكسهاى سيارى ار مجلات در برابر أو بود» او حتى 
از مجلان روسى هم استعاد.ميكرد. عكسها سختكو بودنئدء أو يك منظره اتش سوزى را از عكن 
ترجمه و تفسير هى كرد» أو مشخصان سيبرى را از عكسها در نوشتهها تجسم مىداد. اعجاز أو در 
جهان بيسى ازهمين جاست. هيجيك از نوسندكان كه مخلص هم جزء آنهاست ل أبن قدرت 
استنباط و تلفيق و 'نضير و تحرير را نداشتهاندء مهم اين است كه هيجكدام از وسائل تحرير بزركان 
را اين مرد در اختيار نداشتء نهمحررء نه سكرترء نه ماشيننويس. نه آرشيوء نه تلفن مخصوص» 
هيج و هيج نداشت: يك قلم و بيشتر اوقات قلم آهنى و دوات جوهرى بر مركب بهصورت يك 
كاسة. آخر يك دوات معمولى كفاف آنهمة نوشتن را براى او نميداد. منكه از همت أبن مرد خجالت 
مىكثم كه خود رأ نويسده بدانم. 
خجل از روى حبابم كه بهاين تنكى ظرف 02 آزجه در كيسه خود داشت به دريا بخشيد 


رياد بيجا امور 5 
5 5 يدهر حال حر أدبيات ما بناحب سنك أسث. أو رآه وروشى رأ أنسئات كرده 35 كران 
از 0 ل عاجزند و شايد تاقربها عاحر حواعد مأيد:» او نه محمب ميعود أسب و ثة أحمد 
دهقان, وان مسي مياداىي أسب وا به رن العادس رهنما انه ملكا لشعراء بهار 0 2 نا 











جها نكيرخان سبرارى. هم ولأسى ميررادة صفى نا همد انها تاوت دار . أو سهاى بنها دنيح الله 
متصورى اسب و ككى اسك كه اسهمة كات بستكي ترسلة كه دتكران ار آدامة ابن سنك عاجريد 
اليه مرمفي تروك در أدب فارسى حواف .وت و تويسداثان يررك ذر ممارست سنك أو رورى 
يدوجود جواهد آهد. او همولاسى ورهاد كوهكن يود. و كازايى أو فرهادتراش اسب و ار عهده 
هيج هترمدى قاين قليد تسب. 
فرهاد بيهر اكتشداكان «لرس على ستكى اه تنسنون بدسرارء نشان يهان 

ردد الى متجمورى ناففن سشارى أر اصولي أست كه يرسكان ما و فرسان اجماعى ما أنها را 
حزء اصول اولية ريداكى سوردةايد أو ار ناعات اوايل ضح نا دم عروب, مداوماً نب بك مير 
جوبى كيية سكية مي سيت م تكان تم جورد و مرئت ذدسث رانب أو كار متكرد و سنون هاى يللد 
كاغذ روزنامه را سياه مبكرد. ذا خعلى كة كمير كني ميتوائيت بحوائد. من نالها بيشار أن كه او 
در خواندنيها اطاق و هيز داشته ياشدء أو رأ در أداره رورتامه كوئش ديده بودم. نك مير يطول و 
يهناى بيك اطاق كوحكء؛ نا بيسث سى من روزنامة و مجلة روي آن؛ جون رأه بردنك بودء ص سخصاً 
ميرم و مقاله او را ميكرفي. متصورى أر يست أن حرفن رورنامة سريرسكرد و جند سون أوشنة 
را نةمن منداد و ميكفت ندديه حر وقجس و نك ساعب ديكر نيا ياقى آن را فكبر. 

رورنامة و مجلاش اتكلسىبوده فراسة بود عرنى و آلماتى و حبى رونى هي بود يكى دوتا 
دائرةالمعارف هم كم و بيش دمدستش بود. 

نه وررش: تمر بح) داشر كرهى» يفمافرت. به رن و قرزيد. هيجكدام او رأ ارس مير حدا 
نمى كر دبك. با اينهمه او شصب هناد سال قلم زنى كرد. و آرامتر ار همه فلمرنان ابن مملكت: يبس 
از بو د سال رتدكي, بىدعدعمخاطر بدحاك رفى. تدقزل حزين. 

شمرده زد تمن خويش هركة در عالم حو صبح آينةُ حاطرش عبار نديد 

مملكت ما مملكب عحايب أست» ابا حابى است كه نا بك ديش قلم ممتو ا نستند كا بيندها را 
ساقط كنتدء, وكيل بياورنده مجلس سازيد؛ داشكاء تعطيل كتنده يولدار شوبد. ثروت بيتدوزرسء 
هميثه در آسمان اين مملكث يولهايى موح هبرده أسن كه ميشد آنها را ار هدا جاقيد و صبط كرد. 
ولى متصورى هركر دست ابنكار رأ نداثت. ألا بهبالاىسر نكاه سيكرد. دري راه برفت» اكر بك 
بار لب تر كرده بودء أمرور هيلياردر بود» جه رسد بينحاه تصتسال در اختيار داشتن همه جرايد 
متنفث. مرد بىتاريخ تولد ماء نوسنده و مترجم كتانب «محمده بيه برى كه أر نو بابد شناخت»؛ نود 
سال را يوتمام معنى در عالم بويستندكى روزه كر فته يوده بيحود نبود كه مراك أو در شب عيد فطر 
رمضان ١+0‏ قمر ى (وء*١‏ شمسى) وقوع بافت. 


ما در زنداكى عرفا و صوقيان خود اقنابه بىبيارى را نفصور كوناكون خوا تدهايم؛ ما در احوال 
يزركان مذهبى و دبئى خود توحه بفعبدة و معاد و يريدن از ماده و هواحس جسيانى را بارها 0 
ازمايش كردءايم. ما دراحوال يزركان سياسى و احتماعى خود مقداكاريها. 3 نسي حر لي 2 

3 كد 16 3-3 ١‏ ب وجه در 8 
بيش اشنا - 3 اما هجدخدام از ابها بى هدقف و عرفدى جه لزنن 
نبوده و نيست: ١‏ ا ا 

ل 0 ردم لعافتي 
ٍ . است» > عفاد زى بن هرذه در ار 
إن ار نوراق نا ازالون يكرا نجه جب 0 ا 


خلاصه عون كه جند سال فنا صن بداو تيحويل دإددايف ‏ و شايد هوز أقامطى أز آن اقى ما 
فيسو 3 ا : 


رهم آينده: سال دوازدهم 





باشد. او بههمين آيارتمان كوجك خود مثل نوح كه جز كبارى نيمه تمام نداشت» قافع شد. أو 
درويش نبود: و در سلك هيجيك از عرفا نيز كردن ننهاده بودء ولى أو بهتر أز همه عارفان دانسته 
نود كله: 
در بهان آسايثئي كر هدلت از درويثى است خانه از كوتاهى ديوار باشد خوش هوا 

به احنرام اولياى امرء نه كنا يخوانى نخست وزيرء نه دعوت جهارم آبان» ندتظاهرات روز كاركر. 
ذه تطميع جوار كاعذ قوأم؛ نه بهديد شبانه حكومف نظامى» نه ساسور محر معلىخان: هيجكدام ازين 
عوامل؛ جلوكير دويدن قلم متصورى بر صفحات ستوتهاى يليد كاعد أثاهى نشد. 

ساء و أكدا به دسهٌ دريا دلان بكىاست بوشيده است يست و بلند زمين: دراب 

أو سون تيرارٌ روزنامدها را ياهمبن سونهاى كاغب كاهى نازك استوار نكاء مىداشت. شاهبير 
حركاءه رورنامدها و محااث بود. هر محلهاى كه مبخواست روى ياى حود بمانده كرشش ميكرد كه 
مقالةاى و كابى ار متصورى داشنه ياشد. بسيارى ار جرايد دو و كاهى سه كثاب درآن واحد ارو 
جاب ميكرديد. بعضى أز آنها بهامشاى ديكرى يا نام مسعار خاصى بدجاب ميرسيدء اما قلم متصورى. 
مثل نشود سياه توى اش از همان سطر اول فرياد ميزد كه اين مقاله ازوست. مديران جرايد. تيرار 
سنكين خود را بردوش ناتوان و ياهاىلرزان اين مشت استخوان تحميل ميكردبد و او هر كولوارء 
لرز لرران آيرا سريا نكاه ميداشن. 

آدمى كه بك بليط هوابيمائى در يرونده كردشهاى معارج از ايران او نيست» نويسسهاى كه 
نه در لهوولعبء و نه در باع و حايهء و نه در مال و منال يك قدم بدحلو تككذاشت, درحالىكه بهاى 
زندكى زين بيشئر بود. أو دهدر ساحل دريا هتل داشت و نه برفراز كوه ويلاء صائب كويد: 

ما علث در سينه دريا نس را سو حنيم كوهر متصود در دإمان ساحل بوده أست 

آدم اينقدر كم حرف. أينغدر كمحوش» ا.تفدر يركار؟ من سالها و سالها در جوار او در كنار 
اطاق اوء همراء اوء و با أو بودهام, أما تعحب خواهيد كرد كه هيج ازو نميدانم: نه سال تولك 
أو راء بدزن» ندفرزيف» بدخر جلى»: بداعتياد. نمخانه. نديول: ندثروت2 به«قرضء نهطلبء أو 
هيجوقت أز هيججيز سخنى يدزبان نمى] ورد و يكنى درد دل نميكرد. 

شابد بدهمين دليل باشد كه اوء بهتحقيقء محبوبترين نويسندهاى است كه در تاريخ مطبوعات 
ما ظهور كرده است. ها نويسندكان بزركك زياد داشتهايم. ستاركان تابناكى در آسمان روزنامه نكارى 
ها درخشيدءاند. فداكاريها نا حد طناب انداختن و استقبال ار كلوله. بىباكىها تاحد دريده شن 

بدكرا تزير جوب فلكماندنوتركه خوردن و اتسليم نثدنء اينها همه هست و جزء افتخارات 
جامعه بزركك و فداكاروباهمتمطبوعاتى ماست. و همينجا بابد كفت كه متأسفانه اهل قلمماء درباره 
همكاران خود كوتاء آمدماند: دهها ريرتازٌ درباره همهجيزء حتى همين فاضلاب فيروزاياد نوشتهاند, 
و يزوهش درباره هرتهاد و هر يديدءاى در روزكار خود كردءاند» حتى بيمارى ايدز كه هنوز يك 
نمونهاش را نديدهاندء حتى درباب«سمينار بينالمللى صنوبر» عكس وتفصيلات داشتداند. اما هراكر 
بدفكر نيغتادهاند كه يك تحقيق عالمانه و دقيق كه راهكثاى آيندكان باشد. و حق كنشتكان را ادا 
كند. درباره اهل قلم قلمى ساخته باشند. 

كاش مىد | نستيم كه جندتنا أز روزنامهتكاران ما جان «رس كار خود باختهاند؟ جند تن ورشكست 
شدءاند» جهكسانى ميليونر شدءائد: جند درصد از روزنامهتكارى بهوكالت و وزارت رسيدهاند, جند 
درصد صاحب آلاف و الوف شدهائد» و بجند درصد يدنان شب محتاج بودهاند؟ 

حتى تاريخ مطبوعاتماء از 'كتاب مرحوم صدر هاشمى تجاوز نم ىكند. كتابى» كه جهل سال بيش 
نوشته شدهء و باوجود كرانقدرى و كرانبهايى» جز نام مديران و سردبيران و تعداد معدودى 
نويسندكان را دربر نداردء و تازه تكليف جهل سال بعداز آن جه ميشود: و علاوهير ايتهاء روزنامةكه 


در يأد ذبيما لله منصورق 40م 
قر ماد تيت ! لله متصور قا ا ك 





عم أل لي ماي م عشم دصي ل 


5 0 رورناعد و مثلة كاعن مي هبء جايخا تدهم صبب. جر وفجينهم عاتء صستحديتد 
ٍِ 0 ّ ر هم عامب و من اكه ستهاتى طولاتى. كاهى قا مسبج براى رررنامدعا علط كيرى 
ردهام؛ معنى أنرا مودانم: رورئامة اشر هم دارد. روريامة جاح محمد سنا هي ميجر اهد يدور وشده 
سرهيز رستوران كاباردها هم محناج است. 1 
: احتياج داريم كه نك تاريج احتماعى يزرك مطوعات داستهة باشيمكة همه اسها را دزير داشته 

باشدء رع احوال انها را كه در وادى بيطبوعات سركردان تودةايد. آن بير وادتى سهماك كه 
احوال ه ركدام از يويندكان أن فدريان حال مىلسس: 
يوني جه درين وادى. جون عزل هناورد اسب حسى جد درن بنكهة؛ جون درك تكهيان اسك 

الييه شر كدسّب متصورى و بوه كار و بتشكار او. جود تكى أر فصول مهم أنن كات نو اهد 
بود كابيكه ااثر صدسال تاريخ رأ درير يكرد يناء مال أن سهم متفتورى ات ب نا يبحاه درصد 
همة جو أت أن أر تحر وترحمة و تصحيج و تسب و عيره و غيره.. 

هيج توس شدياى ميل ميقيورى تادر وده ابت اله شريهاى سكين وا سرد حايخابة را اتجيان 
نرم و رام كد. و يراى أو. جدود يتخاه سمسسالء أسهمة يجيسد و واجنيد و تلها يعني سدجهار 
سل رآ حميومياً جوايان راء نا أن شرتهاى جيده و واجيدة متعول دار .١‏ سرنيانى كه ميتواسبت 
تيديل بةكلولة شود واهر يحرف أن. آت شود و نك قلت با بك ممر را أر كار سدازد؛ اما بدهيت 
مضو رى تبديل ندسطلء رئسا سد كه ميرها ر! تدكار هىانداحت و تيديل بسكو فدفائى ميش كيه 
درخائدها موسكيت. صمير ناطن راا روسن مبكرد. سرنهاتى كه أت حياب أر دل أن ٠يجوشبد.‏ 
اتدكان منصوراً 

جمدر كاركر ار يرتو اين سربها نان خوردءاند؟ اسهمة توشن, و أيهمة لرقدار داشنء و بيك 
دشمن تداستن. معجزة متصورى همين أسبء أو ار همة جيز كستة و بها يدجوانده حود بيوسهء 
ين از هر طبنه و أر هرماك و ار هر دين و متحت حوانده دأرد: 

اين رشته بىبيويد ه. حد كه بك تار اسب در صسومعة تسيحاست؛ در سكده زبار أسث 

#قتم يوستدكان رياد داشهام» اما همدكة در تالم يذكور بردةايدء هركدام صدها دشمن 
داشتهاند كه اكر يكى از آنان براو ظعر بافتى شب را در حيات أو ثا ص بدضمان ندادى! 

ولى منصورى ازا جمع بيست؛ أو مسصداق وافعى همان كى أسب كد شرقى كتب: مسلمانش 
بوزمزم شويد و هندو بسورائد. 

منء در بادان آن مفالة حرف عجيبى رده بودم و كفنه بودم: 

هيجوقت فكر حخلاصه كردن كار مصورى را در سر ديرورانيد» أو همين است كه هسث. تنها 
كارى كه شما و سابر مطبوعانىها بابد يكنيد همان كارى انث كه يدر من؛ يدما توصمبه ميكرد _ 

مادر يزركى داشتم كه صدو جتد سال عمر كرد. او منولى جند حمه ملك وقف بود كه عايدىان 
بهما هىرسيد. يدرم كه مهرد فهميدهاى بود ميكفت: اكر بىبي د ركثرد همه هن ناجارم ما وقتىكه 
يشوه يك ل شاخداى نهيه كنم وزير كلوى أو نزنمء برأى ايتكةه سرش همائطور بالا بماند و مردم 
فكر كنتد كه او رئدءاستتاس بنوانم محصول و خرص رأ ار روى زمين جمع كنم. 

مطبوعاتىها هم درباره منصورى بايد همان كار رآ يكند كه تا متولى تازه سر بر نداشته» بتواشد 


محصول و خرمن رأ يداسار ترساتيد. يايد همة شنا ب مثل ما جواسدكان ‏ دنا كنيد كه متصورى 
ٌ كرم أكند. 


سالها زئده ياشد و ايكتل ديكر راهم باهمس بوشتدهاى نكر ارى سر ثر 

آقاى منصورى تاكون لااقل براى دو سل از مردم أن مماكت داسان نوشته. من خودم داستار 
اليشين «آقايان قضات: قاتل اصلى را جستجو كنبد» و داستان تاريخى محبوس ستتهلن را حوالىسال 
9 ع در كوره ده ياريز سيرجان خواندةام و ار آن رهان ناكتون درست ينجاه سال 


مى كذرد. نيم قرن تمام. 


وإلم 5 ينده» سال دوآزدهم 


افانه ديكرى كه در حيات اوحان كرفته بود ابن بود كه ميكنفتند منصورى كفته, و شايد هم 
جايى نوشنه. كه من در هتتاد سالكى خواهم مرد. البنه اس بيش بينى أو دقيى ببود. ولى أو در واقع 
دربن سالهاى احير دبكر “بامركك فاصلهاى نداثت. بهقول دكثر حمبدى شيرازى: 
زبده استء اكر ريده توان كقث وانوان خواند آنرا كه بود رنج فعودى و قيامى 
أو درسث بيش بينى كرده يود. ار بود مال عمرشء نزديك يدهشتاد سال آنرا در عالم نويستئداكى 
فعال بود. افسابه در اطراف رندكى جنين كانى از لحظكٌ مركك شروع ندتئيس هى كنند. 
اقفنانة نوين بز رككماء خود يفديار أصابدها ييوستء. مرد هرار دأسيان يداصاندهاى ديار هزار 
دستان و كشور هزار كارواسرا و سهر صاحارخرفه هرار بخيه وبالاخره بدديار هرار مزار يبوست. 
نختين اقنانه قبل أر مراك ان مرد أفانهداى ابن بود كه مجله خواندتيهاء از متنصورى؛ سه 
كتاب بر ر"ك جاب نشده قبلا كرقة و تكاهداشيه و در احثيار دارد و أنها را براى روزى كداششه 
انث اكه متصورى ياى از جهان جاكى قراكيرد. و مجله آن اضابدها را بةتدريج جاب كند. تا 
تيراز بكهرسه يابين بيايد! 
آخر. مرحوم آميرابى؛ هركز فكر نميكرد كه رورى ممكنى است خود حواندبيهاء_قبل از 
همتصورى بيميرد و يفديار اقاتدها سيونيد. ما همه بازيكران اقانةهاى قرون هسيم: 
بارى جو سانه مىشوى أى بخرد أفابه تيك شو نه اقائة بد 
على اصغر حابى 
يادى از مهندس ناصح ناطق 
(در سالكخرد وفات او) 
كر سر هر موى من ,يابد زبان 
شكر هاى أو نيايد در بيان 
مولوى 
من با مهندس ناصح ناطق حدود بيست سال بيش آشنا شدم؛ در انجمن قلم أيران. و اين اشنابيى 
اكر براى آن شادروان جندان فايدءيى نداشت؛ براى اين صعيف از جنبدهاى كوناكون سودمئند بود 
و همين ايجاب ع ىكتد كه يدها نه سالكرد وفات آن مرحوم «خامه را لختى بر وى بكريا نم »: 
واجب آمد جون كه بردم نام أو شرح كردن رمزى از العام أو 
ابن نفس جان داملم برتافتة است بوى بيراهان يوسف يسافته است 
كير براى حق صحبت الها باز كو رمزى از آن خصوش حالها١‏ 
در آن زمان» من با آقاى زينالعابدين رهنما در ترجمه و انفسير قرآن مجيد همكارى م ىكردم. 
ديرجوشى مهندس ناطق رأ نمىداستم. بهرسم احترام. در آن انجمنء براى نخستيزبار سلامى كردمء 
ولى أو جوابى سرد داد. من نيز بهغرور جوانىء و يا بدعلت ديكرى كداكنون نمىدانم» موضوع را 
فراموش كردم. مدتى براين واقعه بكنشت. و كتاب تاريخ فلاسفة ايرانى نوشتةٌ اين ضعيف منتشر شد. 
درخى از فصول آن را در مجله «خواندنىها» نقل مىكردند. استاد بزركوار جناب سيد محمد محيط 
علباطبايى انتقادى تنتد نوشته بودند و أدعا كرده بودند كه در أن كتاب» فصل مربوط به أمام محمد 
زكرياى رازى (فتء 0ل١١”‏ ه. ق.) را اين ضعيف از مقالات سودمند ايثان كله در روزنامة 
«ابران» به سال و0م١‏ ه. ش. جاب مىشده است عيناً رونويسى كردهام. اين شعيف جونء درآغاز, 








اسه مولوى. مشنوى» دفتر اول ص *, جاب علاء الدو له. 


يادى أز مهندس ناصح ناطق ْ الى 
ا د ا د 1 ا د 
اهل مقاله 0 فبودم. حلاب را هم بم ىخوائم. و لنا ار موضوح خير بداشت. دوسبى مرا آكاء 
كرد 0 6 داشور وسبد بر ركوار ىأنضاقي كرده اسث. باز بديرور حوانى إتفاد ابثان 
رأ جوابى تند نوشتم كه در عمان مجلة «خواتديبهاء حاب سد" (المنة أكر ومبع وحال أمرور را 
داغتم ع ركز جوات تمىدادم ولى «قلتة فلنت»؛ و خالاضية عرجه بود كنشب) 
ناطق كه عردى عوشار: وار جرنانات علمى و فرهيكى يايحب هميشة آكاه بود, أن اشفاد 
را دين بود و باهرا يسديدة. اك تجمن قلم انادن كرد و أن نبت حواحه را آر ينث تلش حوائد: 
آن ترك بربجهره كه دوش أر بر ما رفت آنا جه حطا دبد له از راه خطا رفف؟ 
و بودتبال أن هرا سيار شويق كرد و سجرهايى بر رنان 





لسلس ا 





أورد كد من ا بقل أنها سهى[ هم. ادر 
<واب او ابن اي ا منى زا جوايدم كه من توسد د يهيرن ثاها آن است كه بررنانيز ركان 
وو اشراف روده . بس ار اين وأقعه. وصع من دك ر أكون شد. حه أكدا كاد ينده 8م رطب و يايسى يدهم 
مىباقتم. و در محلات «تكينء و «حواندنيها» و يعدها در روريامة «اطلاعات» جاب ميثن. ناطى 
با اشغالات زنادى كه داسب. تفرساً هما آن مطالب را مىجواند. و معات و محاسن آنها راا يا 
زبائى بسيار لطيف. ريركانة و أدياة يشمن كوشرد د ىكرد, و همراه نا سحيد واويق حوب كه 
همينه بيشنر أر اتتعاد قود ب مندذكر موسد ك نا منكلم را عيب تكير بد سحش ..الاج تنديرد. كم كم 
ارتباط من با او زيادتر شد؛ هقيديى بنك دونار بددقتر نا مزل او هئىرفيم؛ و أو مطالبى املا فى كرد 
و من هونوشتم وكتابهاى او دربارة كويينوء زبان آذرباءجان و وحدت ملى انسرانء ماتى و بيام أو 
وا ترحمةٌ داستان تمدن بشر ار حملة آرهاست. و الله ناطق بير ماتئيد هر امل عليى تعدها در امالى 
خويش حك و اصلاح كردة تمجاب مورسانيد. در ينس ان كارهاء همواره نا تواضع علمى حود 
مىكفت دار ايتكه من املا مىكتم و شما كنانت؛ سرصيده هىشوم», ولى هن مى كسم + بدحان منت 
يذيرمء ريرا جيرهاى رنادى باد م ىكبرم». الطللاعات ناطق. وسيع 5تود. در رواشاسى. ادبيات 
«كلاسيك» و «مدرن». و بولره رمابهاى زراك ذنيا (خصيوض «رمان» هاى فراسوى)* و شناخت 
شخصيتها و تقش هاى آنان وتطبيق اتها بامقولات مثانة در ادب فارسى مهارت بنزانى داشت؛ 
كنتى كه هريك از ابن «رمان»هها را جنديربار تددقت حوايده و تحشرهاى عمدهٌ انها را ترديك 
مدعين متن ازير كرده است. ناطى در نوشتن مطالب. هرجند, كاهى ار موشوع حارج موشده ولى 
برفور بداين تكتة توجة مئيافث؛ و براى كار جود محملى لطيف هىنراشيد و مثلا مى كفن «كارمن 
(1كادميك) نست,؛ دوست دارم كه از ابن درخث برآان درخت بشينم»: و أد"اه اين بيت شيخ 
را مىخواند: 1 

ازاين درخت جو بلبل برآن درخت نشين هدام دل جه فرو ماندهاى جو بوتيمار 

در اين نعستهاء كاهى.: كار صحث مأ به محاضره و يرحى إرقات ددماطره مىكثيد. شك 


يست كه برنده أو بود. أما روى فتح, و اقجام مخاطب حويش جدان تكنة نمىكرد؛ أشارتى م ى كرد 


واز سر آن سخن م ىكنشت. 1 5-7 58 
اندك اندك دوسنى من با او محكمتر مىشدء و در أبن رأه حسن را 3 مث بفس دوسث 

ع 
بزركوار و استاد دانشمند و نويتدة تامدار ابرانى جنات سيد محمد على جمالرادةٌ اصعهانى بسيار 








؟ رش به: «خوابدنيها»: شمارءٌ سس سال سم 

يكت كليلهودمنه, ص 24 
عيب بمسال إعوام «مركر بي ىالمللى قلم 
3 دياز افيه 
خواست تا ه ركدام مفالهٌ مختصرى د شناس ندن 
أفرار كرده بود كد ححدنى 
هيبأب برد اييحاب موحود است). 


١ 6‏ كشو رهابىكه أ أبن أتجين در أرتباط بو ديد 
ادبيات معا دمر ان كشور بمو إسد. ناطق مغالديى 
9 براسيار ا مغالا تمد كور. 
بدزبان قراتسه دريارةٌ ادبيات معاصر عو 0 0 3 , 0 ا 
درنامة تشكر أميزى يداو ريك كفته بود و وير ثول» آأر رَ 
عوض تكردءاند (تخديى از مقاله و نامة أن 


#إلىم 5 آينده؛ سال دوازدهم 





مؤثر بود. مهندس ناطق كه معمولا سالى جندبار بهفرانسه و سويس مىرفت» همواره مى كفت «درهيج 
محفلى من و جمالزاده بذهم تنئسنيم كه آن مرد بيزركك يادى از تو تكد و ترا يهمن تسيارد و تكويد 
«ونيكى درحق أين حوان بكنى سخت بحاست و...». و هن در أينجا در حى أن نويسندة انان 
دوست جيزى نمىتوانم "ككفت جز أينكه «كردتم رير بار منت اوست.» روابط دوستايه خود را با او 
و نيز مكارم اخلاقىاش را زمان ديكرى خواهم بوشت: 
شرح اين هجران و اين سوز جتكر ١‏ اين زمسان بكذار نا وقت دكسر 

از يارده ‏ دوازده سال بيش مهتندس تاطق ابذك ابذك يدمن بده الفاع م ى كرد كه «تنو بايد 
بمخارج هم بروى و زبان اتكليسىات ر! خوب ييثرفت بدهى تا از دخاير فرهنكك و معرقت عرنى 
نيز توشهبى بيندوزى». ولى هن بهتعبير اديبان «دفع هىدادم»: و كاه باشيانه موضوع صحبت را 
عوض هىكردم. يك روز ٠١‏ ظرافت خاص خوبش, كلت وآقا راست كفمداند, اسب را كه يهلوى اسب 
بسديده اكر همرتكك نشويد: همخوى مىشوند؟». دن اكفتم «نه. اينطور بيسب من با أن مؤمنى كه 
كار هىكتم عمخوى نشدءام». ولى أو نمىيدبرفت و هىكفت «سياستمدار شدماى و مطلب هرا بهنحوى 
از أنحجاء عوض هىكنى». من مى كفتم: «دانثكاء تهرانء بدسبب مقالات و بوشتدهاى من_در مجلات 
و روزنامدها بورس يدمن نمىدهد؛ خودم نيز جيزى ندارمء و بدتعيبر عامه جون ريريوشم رهمين و 
ررىيوكم آسمان أست»>» جكونه دمال ابن آرزو بروم: 

آرزو مىخواه ليك اندازه خواه بر نتابد كوه راا يك ير كساه 
ولى آن شادروان با حضور دحنى كه داشت برفور مىكنت: همان مولانا كفته أست: 
جون خيالى در دلت آمد نشست ١)‏ هركجا كه مىكريرى باتو هست؛ 

«خيال صسافرت بهخارج هنوز در دلت نيعتاده است, يكوش تا با اين خيال باشى؛ ان وقت 
خواهى ديد كه جكونه يا اشتياق اين هدف را دببال مىكنى». و سرانجام «دمدمة ايثان مرا بر 
خر نشاند»؛ و با وجهى اندكوبا نوهيدى از كمك وزارت علوم و داشكاء تهران راهى ارويا شدم. در 
اين سفر هيج بش تكرمى و استظهارى نداشتم» ولى مهندس ناطق وعدهيى داده بود. من بهمحضسكونت 
در لندن آدرس خود را براى او نوشتم و يس از جند هفته جوابى از وى رسيد مبنى براينكه «من 
هرماه صد يوند تضمين مىكلم» ولى مىداسم خرج شما و همسرت ببشتر أن اينهاست» لذا بايد بقيه 
را خود شما دستو يا بكنى». أما كمكهاى روحى و باطنىييى 'كه او بدمن موداد از اين جيرّها 
بيشتر بود. هيج فراموش نم ىكنم كه ياك روز از هتل «دورون» نو بداسكاتلند (شهر ادينبوركك) 
تلفن كرد و حدود بيست دقيقه باهم صحبت كرديم» و سرانجام وقتى خداحافظى مىكردء كفت: 

00 020: 10:61 0.5“ 

و اين «اسء اوء اس36 در جنكك جهانى علامتى بوده است براى كشتىرانان جهت طلب يارى 
بويزه در زهاني كه ديكر «كارد بداستخوان مىرسيد و كار بهجان مىافتاد»: و از عمهجا قطعاميد 
مىشد. و مقصودش أين بود كه كر كار سخت شد و از جايى فرجى حاصل نشد باز مرا بهيارى خود 
بخواء. و بايدبكويم يكبار اين علامت خطر و نوميدى را بدصدا درآوردمء و او با نوشتن تضمين 
ثامهيى بدبخش هالى دانشكاء مرا از مشكل بزركى نجات دآد. ومن أكنون دربيش خود اين مردانكىها 
را با خودخواهىها و كارشكنىهاى برخى أز رجال آن زمان مىسنجم كه هميشه «دفع مىدأدند» 
و براى هيعكس كارى نمىكردند و همواره «تريج قباى خود را زريفت همىخواستند»؛ برخى 
از آنان هنوز هم زندهاند و مصداق اين بيت شاعر هستند كه: 


كر بكوبى «بار», كويد طائرم ور «بير» #كوبيش كويد اشترم! 


ا مثلى آذرى أست. 
1 .مأافط عه6؟ القه لع 2تضومعع؟ بزااقدمه16:086ما وز “5.0.5” -5 
١ن‏ أن أقدوا5 ايصمعصمعء01 


يادي ار مهندس ناصح ناطق 


“اك 





7 إلى 


برخى آر باعدعا ين كه مهندس ناطق دراين دورة براى من ثوشا اسك هم لطيف آأست و هم 
اديبائه ايتك يكى از أنها رابعل ف ىكنى:٠‏ 

«دوست بسبار عريز و... نا اعروز دوتاعة ار آن جات ريارت شده, حواب شه بدجد دليل 
با تأخير تقديم هىشود: أولا بده به لائلى كد براى حعودم واج اس ولى تمىحراهم بيش كسى اقرار 
كنم» خود رأ سيار خسته و تاتوارهىيابم» و بيش أز بيش تأبر أذثنت رزمان رأ حس مىكم؛... 
امثال ها يبر يديا من آليم و دعىببرتر ار دنا مىروم' 

ثانيآ كرقاريى هاى ند, س كه هيج الزامى هم بددانش آنها بدارم ‏ بسيار زياد شده. داسان 
شخصى را كه <لعدبى بر بالاى جوبى مىجرخانيد و محال رسيدكى بدتارعاى خاءةُ جود رآ بداتث و 
مىكفتء كو قرحيت!؛ شيداند نياك يياوريد كه ندد ده كار مخشلف دارم. ولى هيج كدام رأ تما, 
نم ىكتم... هاتىتامة تقريباً تمام شده ولى خودم تاراضى هستم, و هر صسفحد را ذه نار خواتي م ىكنمع. 
بهده علط قاحشن يرمق جورم. خداويد يبحق ماتى و آل أو توفيق ينهد أنه اين ثار مام بشود... 
مى كتف حتافظ دعابى نشيو آمببى يكو.. ؛ ثالثاً ار رانين تامدهاى آن دوسب... هميشة محطوظ 
مىكوم و اميدوارم مرا ار حاب عالى امه درنافت كم. . بئده قولى را كه ناما «اددام فراموش 
نكر دهام از جناب عالى بك اثارنازما... » (تهران ؟+؟ ستامير )١9094‏ 
اندبشههاء و شوخ طبعوها 

و أر روحيات ناطق يكى محافطة ثارى أو بود. جتدبربار از رنان أو شيدمكه مىكمت ديت 
بار زندان رقتةام, و از همان زمانار ريدان و ريدانان تعرب دارم». يكى از نتابح ابن روحيه ان 
يود كه ثاطق هركز كابر كه مدتى برانديئةبى و حيالى جتبيديانت ولى زهان ددكر از قرس 
جان و يناه كنس خائمان حودار ان أنديشه سرى كردةاند ملاعب دى كر ده و معيقد بود كه ار 
لداظ روحى همث و يابدارىمردم در مرابر شداس متعاوث است, و أن عيارت صرالله منثى را 
سبار مىخواند كه «هبج كن برعذات صير نواند كردء و هرجه ممكن كريد أز كقثار حى و باطلل 
براى دفع اذبت تكويد؟». ناطى معلقد بود كه سكون: هميثه علامت رنا تبسث؛ و لذأ ابتار سخن 
نصر الله عنشى را كه مى كويد «خاموشى, همداسنانى أست43 رد م ىكرد. ابن نكاب يدخوبي مئرسانت 
كه قول بيشتر دوستان ناطق كه مى كتنتند او اخيرآ هم توشيد ب كه وناطق 0 00 
درست إست. دوست و همكار وشريك قديم او آقاى مهندس كبوان فى كم 0 7 7 9 
0 
نا كفته نبايد كذاشت كه ناطق اكر هم محافظةكار بوده اما هر بالوقت ددد و 2 
دنكر ويدهرجانب كه باران مىديد بوسين نمىكردانيد»؟. دن اندب وض را زايا 

؟ل ناطق از لحاظ زتدكانى مادى رفاءه داشت و باتعبير قران مه ورد 1 
1 | معنة كه انسان دوبيا يددتيا نمىآ يده و اكنون أد يقدنيا أمله استكت 

», ردرأ معتقد بود سر نيز راحتى درسائد. وى بدقول برخى آثر 

معقول بايد تمتتع بر كيرد 4 0 0 يد» و دنا ساعرش بربود مى نوشيد»؟ 








فراموش نمى كرد 
در حد مشروع و معد : 
دارا 2 وا 0 ب نا حابىكه مىتوانت از 
اما از درد نيازمندان و كانىهم كه روزكارشان زده بود اقل سوت و 5 حابي فى 
- ع رشبه: امثال و حكم دمخداء جح 2 ص تعبات 4 على أصعر 
مص بالعم؟, جاب روار. 

إل "كليله و دملةء س 151. 

4ل ايض صص وع ١.1‏ 

اليلة و دملةء عن 83"؟. 
0 0 0 ف م١‏ الدسا...؟ 
1١0‏ سورة قصص» 4# ايه با 8... ولأتنس يصبيياك منالد 2 


حلى. خراندتيهاى انب قارسى» 


؟م ايند سال دوازدهم 





مهربانى و ففير نوازى كوتاهى نمىكرد و أز آن ساغر بر ديكران رأ نيز جرعهيى بل جرعدهايى 
مي نوشا نيد. 
در روزكار ابوسعيدء ظاهربيتان از جملةٌ عيبهايى كه بر وى هىكرفتند يكى نيز اين بود كه 
ف كفتند: ابوسعيد ولورعية .و كوزينه و مرغ .يزيان و قواكه الوان عورد و.مىغوزابها ١‏ وااين 
كارء از صوفيان ففر بيشه سزاوار نيستء اما ابوسعيد در حواب آتان مىكفت ...١‏ مرد آن باشد كه 
درميان خلى نشيند و برخيزدو بورد و نصبد و بخرد و بعروشد. و در بارار درميان خلق دإد و 
ستب كند. و زن حواهد و با حلى درآميزد؛ و يك لحظه ار خدا عافل ناشد؟١ا‏ 
ناطق نيز مىكمت: «مرد آراستكه خود بحورد و بنوشد و ديككران را نيز بخورائد و 
بنوشاءد؛ اين جهان كه ما راد ر آن رعا كردهاند ب بهشت برس نيسث و فررتد آدم نيز فرشله فيسب 
كر ما كاملتر 00 عتتيم و دل مدياة .فاخله مىريسنيم حتماً يارساتر و ياثتر هىبودبم», 
جه بهتعبير سنائى «هركه در فردوس باشد جون ناشد يارسا؟»... 
ناطق دنيا را مىشناخت أما دنيامدار نود. ورد زيان او اين بود كه بيوسنه مىكمت: 
«اهروره ديكر نمىتوان بدراويديى بست و همه درها را يهروى خود بسب. ريرأ وفنى يدديدة 
تحقيق سكريم مىبينيم كه مرد موفق روزكارما اكر در سويس متولد مىشودء در قراتية رندكانى 
م ىكنده زن آمريكايى هىكيرد: براى يك سركت هلئدى كار م ىكند. بدسقحات موسيفى روسى در 
روى دستكاء هاى صوتى زايى كوش مىدهدء اتوصيل آلمانى سوار مىشود ,براى داسئن وقت 
ساعت سويسى بدميج دست دود هىبسددء طعام اساليايى مىخورد. واشربةٌ اسكاتلندى مىنوشد. براى 
خوابدن متون قديم ابرانى و اسلامى ار دستكادهاى درهبيئى فرتكى استفاده مىكبد... ننها راهد 
جينى وايا مرتاض هدى هىتوابند از مردم ببريد و بهكلج عزلت و سهايبى بخزند...» او برياية ابن 
مطلب: كه از واقعيات زندكا نى اسسنباط كرده بودء به « كزينش خوبى از هر مذهب و كيشى» اعتفاد 
داشت. هىكفت هركسكه جز خودش بدكس ديكرى اعتنا نم ىكنده و معتقد اسن كه «هرجه خوبان 
همه دارند او تنها دارد» أز واقعيتهاى ريدكانى امروز بىخبر اسك و لاحرم در رئج وا سختى 
خواهد زيست. در نويسندكى نيز بههمين عقيده بود و ظرايف فرهنكك شرقى را با نكته سنجىهاى 
نويسندكان و حكيمان غربى باهم تلفيق مىكردهء و هرزمان كه در أين مقوله سخخن مىراند بهاين 
ابيات بلند فردوسى بزراك متمثل مىشد: 
سكن ها كه جون كنج اكنده بود به هر نسختى درء برا“كنده بود 
هر نسخه برداشتم نامايى بر او بستم از خورش بيرايديى 
كريدم ز هر نمهبى نغر او 0 از هر بوست برداشتم هر أو 
اما در اتتخاب و كزينش؛: هركز بدتقليد محض و اقتباس صرف اعتقاد نداشت و مىكفت «در 
اقتباش» بايد تقليد را اجتهاد نويسنده بارى يدهد؛ خداوند خامه يايد زنبور عسلوار از شيرءٌ سبزيها 
و كلهاى كوناكون شهد شيرين و نا ببسازد». 
مب ناطق حاضر جواب بود. روزى بيش او بودم و بنابر عادت تنى جند نيز از دوستان او 
آمده بودند قضارا در حق ,يكى از رجال بزركك دوران اخير تاريخ ابران بحث م ىكردند. همه در 
باب او اظهار نظر ه ىكردند: و برخى نيز آن رجل سياسى را متهم بدخيانت و وطنفروشى م ىكردند. 
ناطق يس از شنيدن اظهارات آنان كفت «آقاء انهام بستن كه مشكلى ندارد آلمائيان طرفدار هيتلر 
نيز كفته بودند يك ,يهودى (مقصودثان انيثتاين بود) ازكجا هىتواند قانون نسبيت رأ دريابد؛ اين 
قانون را وى از جيب يك سرباز يروسى بيدا كرده و يدنام خود زده است». و آنكاء سهجهارمورد 
از اين دست اتهامات از تاربخ طبرى و الكامل ابزاثير (مثلا از سلطان محمود و مرد ثروتمندى كه 





1 أسر ار التوحيده ص8 /, جاب دكترصفا 
؟اس أيضاًء ص وب . 


تيس 16ل 


سلطان او را «زنديى» حوانده 0 3 و 
0 ش بودء ولى بسار كرفتن ملم 'كرافى حكم نه براءت او نوشه 
مآخذ ديكرء تقل كرد كه مانن نكرت ناميران كنيد 0000 
. م ا 0 
زور 3 يوار كاسب أر دنواكد أو 7 | شو ند + 1 
1 ى 5 ب ١‏ بشراخ:2* وب رن تررك روسى (حاوى قطعاتى أ 
ٍ ْ 8 ل 2 
هو سيقى 1 سياك قر نسوى) براش برادد يودم. مدنى هم كرت 1 دنمء او او سيار حوسوقت شد 
م ى ٠.‏ هه و 








بسدايف. يرسيب شيا اين بوار را حيد + دأيد. 3 
5 3 يكى 5 إء 6 0 بده كيس نوار را لم رفور صد تومان بدمن دادو 
9 ال ولن ى من بخريد. من كيم عحأدى تسب. ثس. امه آين نول را يراى أن مود 
كه شمارا اخلاقاً ملزم يكم كد براء را دراج لح انك أبكاء ! 0 3 ا 
37 5 0 رار راي من ريك. او ه ان قدي لقليف و بعر رأ بعل كرد 
: دريكى أر قراء سر مردى يود نسار تكنه سح واحا از ده بدة زْ 
نائكه شوةٌ جح و خاصر حوابت رورى أز ده بدشهر هوركث” 
وجنا سيوه , رسناببان اسث. هربك جسرى ارا برام بدن بذاو سيارث ١‏ 
0 رك جترى را براي حريين يداو مفارش مرجاديد. مردى هم 
عت و نص ”الى من هم نك بىلباك بحر » وانك رلناأل يدمرد كيه سعد داد. ان هرد بر قور 
كفت «#مشدى. لبو بى لماك حود را ردى'» 
ع باط شه جاده ل م هنما 5 
0 1 صق شو بصع 1 و ملع ريادى ار معلالب وناعى مف ىداست ودر رزمان سرورتث» و 
لما سيار ماسب نا حال و متام أراد مىكرد: و هركاو كني لطيعدى نا تكيديى'ار أبن دسث يان 
عى كر دء ناطق مر لير مبى م فنك ناد دارم رورق درئاب بر حى ار طييان 9 بى نجر نكى آنان 
سضش موىرفقب. نكا السم: طبيبى را دندند كه هر كاد بداكورسان هن رسيدء عا بر اسيل مى كشيدونلد 
م ىكانست. ار اسعلب ان در سيد نك ث٠‏ ار مردكان بي نكورسيان سرام دارم ريا ترعراكه عى كذر 
داروى من حدورده انك 0 درهراكه مىنكرم ار شردت من هرده أسس١‏ 
ناطق نير أيى فجلعة را ار لعلى ريرق زديوان ص نة) حو ابد. 
ملكالموب رفت بيش خدا منت «سبحان ربلى الأعلى» 
يك طيب اس در قلان كوجه من يكى جان تكسرم او صد نا 
يا بغرما كه قبس روح كم با مر1) كار دتكرى فرصا! 
مهندس ناطق هميية هرأ سويق مى كرد كه يايد نك كار دنواتى يكترى تا بةاسطادحممروف 
«آب باريكه»يى همواره بيايد. و در جنب آن يدقمالنهاى ادبى دتكر فيردارى: و دليش كنشه 
از اتحارب قراوان ابن يودكة مىكقت درابران سحن مسوب بتحعفر ترمكي (سنة 11 ه.ا ق.) هنول 
هم درست استكه «قليل دائم خير من كثير منفطء؟ا» بعمى اندك يابدار از بسار بابايدار بهئر است. 
ومن آن رمان أبن ععيده ر1 دمىيذىر فتم و مى كتسم ددر نشدت است»: هركاء شر أهم كار دوامى 
بكيرم مىتوانم» ولى أو هى كيت «نه؛ ا كار هميشة ممكن نبستة وانحهى بدتعبير سر الى اسبي 
راكه در جهل سالكى رسم علوفه بهد برأى ميدان قيامت حوب ناشد!» همسطور مصقد بود كه 
ركان 2 دست )يدر كاران داسة بأد ريرا أبس كشوره 


ل 


درايران: شخصسص يايد رواط حو دى 5 520 
ار هرا ركواه يهتراست 


«كشور روابط است به شوابط»» ودرابن مرز و بوم «بك عناءت قانى 
و مكى را كه يز ركان يرواز ددهند شاهين مىشود؛ و جسن كسىكه مورد عناد' 
همه داريد او تنها وارديقل» وواجون سيار اسرا ركرد» وار 


يك روز أر رأه سوخى كين «سائى تورا در نطر داشتها بحا 


أست «حسنبوسف» 


دم عيسى يد بيضا دارد؛ و آأنجه خوبان 
جانب اين بنده ميلى و أشتياقى ندبدء 
كه كفته است- 

يخته ‏ تكردى انو به دوز ظهنى هج دافى - 000 


طاة 015 0810 عدعد 


اب الادباءء جك سن ادل جاب بير وت أغعوا.ء 
اكد فك عايب قأسى بدار هزار كوامء و2 با 





سب راغب اسمهائى: محاضر 
ع#إلد عنايت ابو مرا حوبنر زْ علم و عمل 
شاعدى عدل». 


«عنايةالقاضى خير من نجه خو بان همه دآرند تو ها دارى. 


4 5 أينده؛ سال دوازدهم 





كفتمت امسال شدنى به ز يار رو كه همان احمب يارينهاى!» 

د. ناطى اديب بودء شعر 0 و نازى را خوب موفهمين؛ وخود شعرهم مىسرود و نتمويدعاييى 
ازآن ترد اين بنده (و برخى إز دوسئان او) هت. اما براى بيشرفت اجتماع؛ رواج علوم مثبته”١‏ 
را بيثتر ار همه جيز حتى شمر او سكن نرابى لازم موداست. رورى يفمتاسيت ترجةيكعيارن 
دجومى 55 دريكى از كتنب علمى دانتمئدان جديد اسلامى عبارتى دينام و سيار يسنديدةام و 
آن أينست كه مىكويد «كافى است هر ملتى در هر عسرى بنج شاعر و ده أديب و سه مورخ و بك 
فيلسوف داشته باشد.اماهميىن هلت محور است هزاران تن عالم رياضى»: طبيعى» شيمى و فيزيك. 
وسدها طبيب و مهندس حاذق و دلسوز داشته باثد» و اين مطلب را بعدها مكرر مىكفت و الى 
جانب آن را اخيراً در مقدمة كاب دكتر عير فروح ديدمكه سخديى ارآن را همو بهأينسعيف 
". ناطق بهراسنى معتقد بودكه در هر اجتماشكه علم حكومت تكند و مردم معروت 
نيابند» جهل و خرافت حاكم هىشودء, و تنيجة أن حز رواج دزدىء قلاشى» تزنبرورى؛ يشتهسم 
اندازى و هوجيكرى و... نخواهد بود. 

از نويسندكان و انديشمندان اروبايي: ناطى بويره بهولئر و آناتولهرانس سيار علاقسدبود. 
ولى ازاين دو تنء بهاولى عشى حاصى مىورربد. باد دارمكهكتاب دكتر توفي ىالدتوءل راكاعنوانش 
قصةالاضطهادالدينى ف ىالمسيحية والاسلام (اسكندريه, دارالفكر العربى: عع1997/6) أست جندين 
بار بددقت و تأمل خوانده بود و حدود هفت حله. تنها بخش مربوط بهولتر آن كناب را كددر 
آنء قضيهُ محكومبت كالاس و دفاع ولتر از آن شوريخت بيجاره رأ مطرحكرده مىحواندويرجمة 
آن را املاء مىكرد: و اين بنده مىنوشتم, و شايد درميان ترجمههاىكمنظير او ابن ترجمة ازهمه 
سختتر و فارسئنر باشدهء و دليل آنهم ايندتكه ناطق نيز مانند ولتر از تععيب واضطهادة أسباسى 
يا دينى و تفتيش عفايد بيزار بود. 

از انديثههاى ناطقكه جندين بار ار زبان او. بدمناسبسهاى كوناكون. شنيدهام يكى نيراين 
بودكه مىكعت: هرقومىكه بيشرفت م ىكندء وااز لحاظ صئعت و فرهتكك و امور زبدكانى سرو 
سامائى مىيايدء و در هيان اقوام ديكر ممناز و شناخته مىكود. قهراً غرورى اورا دست مىدحمد 
كه جندان هم ملام تكردنى نيست»: زيرا اين طبيعت انسان استكه براستعداد و لياقت خودوبيشرفت 
هموطنانش مىنازد و فخر همىقروشد. و ازابتكه در بهنةكيتى نام و نشانى يافته حكم برفلك وناز 
برستاره م ىكند. مطالعة مختصر تاريخ اقوام كوناكون اين واقعيت را روشن هوسازد. جاى دور 
نرويم. وقتى هخامنشيان درايران حكومت مىكردنده» أيرانيان خود را افضل أمم مىشمردند و 
يادشاه ايرانى خشايارشاه برائر فتوحات عظيمىكه بددست آورده بود شود را 9شاهنشاءعالم»مىخواند 
وجنانكه مىدانيد «برروى دريا تازيانه مىزد»؟ا؛ تازيانكه قومى بى فر هنكك و عقبمانده بودند 
جون اسلام درميان آنان بيدا شد و قدرت بهدستكردند و توانستند كه دو تمدن بزركك ايران وروم 
را زير تسلط صورى خود بياورىد؛ ديكر خدا را بندكى نمىكردنده و أقوام غير عرب» و بويزه 
ايرانيان راء «هوالى» (يعنى بردكان) خود مىشمردنده و يكى از فرهاندهان آنان م ىكفت«خدا 


بخشيده بود 
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بهاسا رش به: إخلاق ناصرىي» س #ام1ء, جاب مينوى. 


يادى از مهندس ناصح ناطق 
ا ىم 
ابرانيان را اقفر يده نا رمسنجاى 8 را وا نيك | 95 
نائما . ره رر حاميهاى ما رأييوتيد 
يونا نيان او روميان. واس أر تحدك حيات عا 1١‏ ْ 1 حسمب 9 بور ند... 5*0 
ب ا كه 5 جتن ابي أاند در آعم ا. 0 
مستشى ثماتدتد. أما راء مبار, ١‏ .ويا. مردم عراب يبر أر أب خسمائ 
شه هاى 0 ِ مبارزه ا ان عرور؛ بغار دان 0 دالسام المتر و اقانة 0 0 
درختكالن تسب 7 ن ود داد 
ينكة بابد كار ىكردكة همايد أن عرور و افر را 0 
_- 2 رادر هميان 3 قوم 











كه فجر فروشى دذكرار | هيئ 1 
0 1 ران رأ هوىسيوبك. يديك أبن؛ همار 1 5 
وتربيت همكانى درمبان افراد ان قوم. بويره ' -- ب ترد وال سابع بتر قبة تعليم 
ا ا ا ٍ يزه ". زاه شور ميكران و يرركداءي بالمان و 
0 7 ناكد رأه لجر قر وسان سه هىشود. 10100000 1 
غرورهء افر لش اشرو امن 11 أو عدية ناا 2 نأرات دبكر قر ه مأزره نا 
1 2 ت + فسان وق متيدمات دردث و م عام 5 5 
©. آأزر صدا'ت ممبار ناطق على شدك ! و 00 
10000 3 1 " و نود بذكثردوسى بزراك بهطورىكه هيج شاعرابرائ 
3 ىف 0 بان اوقل نعانوت ار ابيات شأوياهه را ار حيظ د و دماس” ١‏ ى 
يار شورانة,, 7 0 . 8 1 و ١‏ 0 
١‏ 0 2 3 بد هرحوم <نيب بعمائى در يانان مسحب ثاديافهة (يصض ؟15نم, جاب 
ورارث و 0 ش.) فينو سك اكه در ان زمانكه يا حكيم مرجوم محمدعا فرو 
روف شاهتامة كار . اكرديم, ديوجاطط_ دارم در داسان فر يدون 7 9 5-0-8 
١‏ 2 2 0 2 الى يقائن بممم رسيدم: 
6 را جو اران نه بايسكى روان را جو دانش به شايشكى 
ل شيمم ها اد قار أرهد . 7 4 1 
0 0 5 راهر ا وقار ار وده لرسب جولن كرد كى دل مكسه كرنه مى كندء بطو رى كه 
مك ر رس سعيد شن حارى أسث». 00 
عن نيز مهيدس اق را جين بار دندمكه با حوابدن ثاهنامه انك أر جشماش -تارئشد 
بكى وقى يواكة أن اببات را هىحوابد (در آعار بادشاهى بهرامكور): 
نرادى هرا كاشكى هاذرم وكر زاد مر“ك آبدى بر سرم 
كه جندين نلاها بايد كششيد ز “كبتى همه زهر بايد جشيد 
درخنى اسب ابن بر كشيده بلند 'ك بارش همه زهر و ب ركش كز ند 
همه مر“ك راسم بير و جوان بد كيتى تماندب "كسى جاودان 
“كر سال كردد قرون ار هسزار همين اسن راه و همبن است كار 
سازيم تند و برانيم تيز جو آنسودهم كردي كويند خب 


بعوشبم و فرجام كار آن بود كه فرمان و راى جهانبانيود؟؟ 
٠١‏ زمانى كه ابس ابيات رأ مىخواند: 
بيه “نيتت ادرو دست رستم بسسند نبندك ‏ أهر) دست جرخ بلند 


كر جرخ اكردنده اشر شل | ور اخنرى لشكرى بركشل 
بدكرز “كران شعنم الشكرش 0 براكتله سازم به هر كثورش 
ين ابيات نظامى را مىخواتدمكه كويدة 
جه فرخ كى كو به هتكام دى بهد بيش خود آتش و عرثومى 
بتى ناز يستان به دست آورد كه در ثار ستان شكيت آورد 
براآن ارين نا به وقت بهار سهى نار جويد هصى آب ثار 
برون آرد آتتكه سراز كنج كاج سه آرن برون سر شكوفه ز شاخ"؟ 
مهندس ناطق بى از شنيدن أبن بيات سيار يسديد واوقش خوش شده زيرا نظامى رأ به 


ونيز ياد دارم كه روزى بدمناسبتى ١‏ 


الم لءسسشساشسسدهساسهةه 


مي سمه 
0ك أبن عبدريه؛ العقدالفر يده جة: ص ١1:8‏ قاهرمه» 


ذل» ا دعكا 
ع -21 
؟ا# احتمال مىدهم كه نرنيب أببات در تاهنامةه نا آنجه در نالا قيد شدهء نخوائد. من آنجه 
را هىشنيده أم» بأدداشبت كردهآم. 
سب شرفنامه: حى دعت جاب وحيد ستكردى: 112 هاش 


اهام 7 آينده؛ سال دوازدهم 


عللىيكه جاى دكرش أينجانيست سيار دوستمىداشت. اما بلافاسله كفت«همه كويلد ولى كمة 
سعدى دكر استء يهنظر من اين معنى راهم فردوسى بهتر ازهمهكفتهاست» آنكاء ابيات ريررا 
خواند ‏ و ياددارمكه نا خواندن بيت جهارم بدشدت م ىكريست: 








هرا دخل و خرج ار برابر بدى 
كرك آمد امال برسان مرك 
در هيزم و كندم و كوسيند 
تمائدم تمكيود و دم نه جو 


زمانه هرا مون برادر بدى 
مرا مرك بهتر بدى از تكركك 
ببست اين برآورد جرخ بلند 
نه جيزى يديد است تا جودرو 


هوا بر خروش وزميؤبر ا جوش 
درم دارد و نقل ونان و تببد سر كوسيندى | توائد بريد 
مرا نيست خرم هرآنرا كه هس ١١‏ ببخشاى بر مركم تلكدست... 
عمينطور يك روز از اوصاع كشور صحبث م ىكردبم. سخن ما بدانجاكشبدكه بنده كفنم. 
ايران كشورى است كه «درآن انفاق معنبر است ,داستحقاق»؟5) مهندس ناطق فرمود أين مشمون 
را فردوسى نيكو سروده است آنحا كه مىفرماند: - 
يكى مرد بينى تو ابا دستكام | رسبدم كلاهشش به ابر سياه 
كك أو دست جيب راند الدزراسس ر بخئش فرونى نداند از أكاب... 
يكى روز مرد آرزومند نان دكر روز بر كشورى هرزبان 
ب. درآن ايام كه براثر سكتةٌ مغزى در مزل حود بسرى بودء ظاهراً كدكاء جريارهايى رح 
مئىدادكه مطايق طبع طريف و روححاس و لعليف أو ببود. روزى كه ايتجاتب بهديدارش رقتنهة 
بودمء جون مرا ديد از حال و روزكارم كرم يرسيد. اما ناكهان اشكك در جثمان آبىاش جمسع 
شده و اين ابيات سنائى را خواند و جنان باحالت حزينى خواندكه من ديز كر بسم: 
نه سيمء نه دلء نه بار دارسم يس ما به جهان دكار داريم؟ 
غفلات زدكان ير روريم خجلت زداكسان روزكاريم 
اندر بنه صد شتر بسديديم اكنون غم يك مهار داريم! 
سخن بسيار استء: و ار أبن دست مفاوضاب و محاصرات و حتى متاظرات ؛ا مهندس ناطق 
ممحات متعددى يادداشتكردءام كه شايد روزى خاطرات نويان را بكارايد. اما دراين «قحخط 
الرجال» كاغن: بيهر أر اين كاغذهسياهكردن» نوعى «سياءكارى» است. يس همان يهتركة لب 
ازسخن بربندم و مزععد يربثان تكويم. خلاصه عرض مىكنم: مهندس ناطق مردى فاضل؛ مزركك 
خيرخواء و وطن دوست بوده و اكر در اين جدسطر أو را ستودم از اين جهت استكه اوستودى 
بود. و اكر ملامنم كسدازقول خواجة شيرز عذر مىآورم كه كويد: 
اكر كفتم دعاى مى فروثان ١‏ جه سازم شكر نعمت ه ىكسزارم. 
و براى حسن ختام در حق او همان بيتى را هم ىكويمكه ابندريد (فت. 4١‏ ه. ق.) درحق 
ابوجعفر طبرى (فت. "٠0‏ ه. ق.) مفسر و مورخ دانشمند ملمان ايرانى تبار كفته أست: 
ان المنية لم تتلفت به رجلا بل اتلفت علما للعلم منصوبا 
و سخن خبود رأ در حق أو با اين بيت فردوسى بديايان مىبرمكه هىفرمايد: 
ببخشيد و للسترد و خورد وسيرد برفت ‏ و جراز نام 


خنك آنكه دل شاد دارد بنوش 


نييكى برد 


رواش شاد ياد. 


*# 'كليله و ذمنه» صس#0؟؟. 


مشؤيك 1702 ب مشهيل #امهر ١20‏ 
ىّ در ار 0 اله حلمب ترارى در كنابحاءة مأى سييد تب سدم نا سيدحردةٌ باب يالانى 
8 5 0 0 0 واه - جح لحرن حتسين د يز جم مغر فى كرد. كارش را امسر 
1 فول مراجات عالان مطالعة عموعى:هعين. كردم نؤدمد: .من !مدت درحواسهاي مكلف كننيكان 
رابكيرد و يذ كات اوريده يدهد و حون كلاب اورده مىشد يدخراندء سيارد و در دصرى كه 
بيش روى داشت رسيي يكيرد. ناطم بالار مطالعة بود. 

2-7 ين أز اسانى بحسين, سرزده يدهمان تالار رقم. او را عرق و كرم جوانس كتانى 
ديدم . جون هرا ديف سراسيمة كات را 0 تراحاسك و بيش أمند و يرسى ادارى 5رد. طعا 
يسور ا كه ان جايادمن: ابرادى براو كرقة سُود. روزى يس آر أن بددشرم أمد و كيب آن روز 
حتماً ار اكاب حوانسن من باراحب شديف آمندام بكوم يا ارينكار يرم داريد و يا محار باشم 
كة شمن بطارت بر تالار كاب هي توانم و قصدٌ رتدذكى حودش رأ يدكوناهى كس. كنس يدرش 
ردى بوده است وار ترد بدمشهلك مها حرث كردةابد. رنداكى سخت و تشكى دأسدايد. باجاردر كوجنى 
باشا كرد درود كرى كمك بدرنياكى حانواده م ىكرده اسث. تا اينكه شوق فراكرفس علم بر او نه ب 
مىزلد و أوارا در زمابيكة جوانى يروميد شده يود يدسوى مدرنة مىكائد. رن و بجه دأشتكه 
تصديق دورةٌ ابندانى هم ىكيرد. جند مال بس ار آن يا داشتن كواعييامة بحسيلاب متوسيله مىبوائد 
خود را بدداسكدة ادبيات برساد. در لابلاى ابن ايام بهماسبت آثنايى نا سنى آر طلب.ها بدحاشية 
درس در حجوزةٌ شامى هم هىرفيه أسب. 

بابديايان رساببس دابشكاه مشهد: خواستار افق بازترى هىشود و زدكى تاره و سخستى 
را در تهران آغار م ىكند و مىنوايد دركابخاءة ملى كارى بيابد كه نا ذوفش مطابس داشت. كمت 
يهاين جهات بابد قيبو ل كنيد آبجة مىكويم سيادقانة انت. عاش مطالعة و تحفق هسلم. كنم كنا يجانة 
جاى أي كونة افراد و نيارمين بهآبهاست. يديطرم عينى بداردكه درحواسهاى حواسدكان را باعلاقه 
ونىوققة ابحام دهيد و حقطكانها را ار د شردما وطيمة حود بدانيد و ممأ اكر فرصسث ووقى 
هم بيش آمد كاب يخوانيد. جدساكه اول وقت ويا يعصى ار روزها خواسارى هم براي كنات 
نباشد و شما فارغ باشيد. كفم اكر كابدارى دانشمئد باشد و أر مطالب و مندرحات كنابها أكاء 
باشد بهتر مىنوابد بهبرسثهاى مراجعهكتندكان باسخ يكويد و حتماً با دلورى و مهربانى و 
آشناباه نعاضاها را هىيذيرد. مثالهايى هم زدم نا خيالش را أرام .خشم. برسيدم جه هىخوابديد. 
كفت كنابى از لله حسين. كفنم بس عربى مىدابيد. كنت بله. جيزهابى هم ازين زبان رجيه 
كردهام مانند كتاب عمر فروخ دربارء معرى. آشنابى ازيحا آغار شد. 

محيط كنادء تهران و محافل ادبى و فرهكى آن برأى حديو حم همجون دريايي بودكه أو 
خود را بدان رسأابيدء و همجون رودى در دل دريا يخش شده بود هركجا أكاء عند حلسهداىو 
منظم يهدقئر مجلةُ سخن, دقتر محلة يثماء دنر هجلة راهنماى كات 
و بعدها دفتر محلةٌ وحيد آمد و شد داشث و از آن راه نوانث بدسيارى أز جليهاى دوسنانة 
اديبان و شاعران كه سن يدر أو را داشتند رآه بيابد. هم با حوانان مىجوشيد و با انان شسرنده 
دارى داشت و هماز محضر بيران و كوشهنشستكان بهره مىنرد. روز و شبش را بدين صورت 
مىكذرأنيد. با كفتن يك «الهى زنده باشى» وارد موشد و آشا هىشد و سراءجام كار را بددوستى 
م ى كشا نيد. دوستان هم بهشوخى او را «الهى رندةناسى» هى جح أ تديت. 
با مردان مشهور ادب و سباست محشور شد وتوانستدر 
وا هنر ار حمايت و عناءث اولباى امور برخوردارى بابد وبيشركهاى 
وعلمى أو مؤثر بود. جند سعرى اكه به 


اتجمنى هت بدانجا سر مىرد. 


١ ١‏ دورة خدمتكرارى 
خود در وزارت فرهكك : 0 
نمايانى بكند و امكاناتى يافتكه برأى بيشرقت معنوى 


1 7 آينده» سال دوازدهم 








كشورهاى ارويائى: افريقايى و أسيايى كرد همه را از بركت خلى و خوى خود و انوجه والنفات 
بشتيبانان خود داشت. خديوجم بس از أننثار جندكتاب و جدين مفاله و شركت در جندين كنكره 
و أشنا شدن با بسيارى از مؤولان امور فرهنكى مملكن بدمرتبت رايزني فرهتكى ايران در 
افنانستان كه يه جند نطر مهم و حاس بود ارتعاء مفام ريافت. در آنجا هم با دوسسان افعانى به 
لهجهُ شيرين مشهدى كب مىزد و هريك را بدفراخور مشرب و هواجس نفانى دلثاد و آباد نكاه 
مىداهت 

قمتى از زندكى فرهنكى او در بنياد فرهكك ابرانكنشت. سازمانىكه دكتر برويز خانلرى 
با توابائى و بينائى و كاردانى براى آن ينياد أيجاد كرده بود و افرادىجون خديوجورا بددلستكى 
مىيذيرفت و موجبات باليدن و آكاءه سدن بيشتر آبان را فراهم مىساخت. خديو جم قسمتى ار 
ييشرفت علمى خود را مرهون اين سازمان و حمايت خانلرى بود. در أنجا از علم و معرفت همكاران 
فرنكك تحصيل كرده و كنابخاءة وسيع آنجا بهرء مىبرد. بهكمان من دوتىكه بيش از هركس ديكر 
خديو جم را در افى تهران يرواز دادند يكى نوسند جيرهدست و دستكير جوابها مرحوم على دثتتى 
بود و ديكرى دكتر بروير نابل خانلرى. 

خديو جم در دورة دكترى دابثكاه بيروت نام نوشت و مدتى هم درآن شهر زيست وازلملف 
و مهربانى عفيف عسيران برخوردار شد. رسالداش را بدجه مرحله رسانيد نمىدانم. 

خانه و كتابخانة مجتبى مينوى از جاهايى بودكه خديو جم بدانجا آمد و شد مىكردودرياى 
يهناور اطلاعات مجتبى هينوى را دركنار داشت. البته كاهى كه هطلبى نادرست هىكفت مينوى 
درياوار براو هىآشوبيد و اورا بدياى دركليم خود كشيدن وامىدانت. 

جزين مجمع اصحاب جلو كباب جهارشنيه كه در مسجد سيهسالار حلفداى داشتند يكى أزسرجشمه 
هاى زلال نوشى او بود. از محيط طباطبائى» احمد آرامء حبيب يغمائى:» دكتر جعير شهيدى؛ دكنر 
مهدى محقق و اننى جند ديكر ازين مايهورها نكتدها فراكرفت و از همنشينى آنها بهآشنائيهاى تازه 
دست يافت. 

عد 

دشوارى زندكى تهران و جند فرزنئد دلبند داشتن خديو جم را بدكوثشى واداشتكه متناسب 
باسينةٌ رنجور أو نبود. اما جاره نداشت. موبايست أمكانات تحصيل و آسايش فرزندان خود رافراهم 
سازد. درين مرحله بسيار م ىكوشيد. 

خديو جم فارسى رأ شيرين مىنوشت و انديثة خود را خوب مىيروراند. نمونهداش مقدمدهايبى 
است كه بر كتابهاى جاب خود نوشته است. در نامهنويسى دوستانههم ظرافنها و تازكيهاى خاصس 
داشت. شعر هم كاهى مىسروده: أز برأى شوخى يا ياسخ. دوستان بهياد دارند كه دومين كنكرءة 
تحقيقات ايرانى در مشهد تشكيل شد. خديو جم هم كه از شرك ت كردن در كنكرهها لذت مىبرد 
آنجا يود,. جمعى از شرك تكنندكان أبياتى جند در لياس قصيده بدمئاسيت حوادثى كه در كنكره 
بيش مىآمد و نيز بدمناسبت وضع و حال رفقا مىسرودند و خوشمزكى مىكردند. از جمله دريكى 
دوبيت آنقصيده اشارهاى بهطنر بهخديوجم شدءبود. خديو آنشوخى را برتتابيد وجون بدتهرانمد 
ابياتي جند در ياسخ سرود و در مجلة وحيد بمجاب رسانيد. 

خديوجم در دو رشته داراى كتاب و تأليف است. دستهاى ترجمدهاى اوست از متون كهنتازى و 
نيز نوشتههاى كنوني نويسندكان عرب. دستة ديكر متون فارسى استكه منتثر ساخته أست و درين 

در ترجمة نوشتههاى عرب ىكنونى؛ نخست كرايشى بهبركردانى كتابهايي داش تكمعرف انديثة 
ابوالملاى معرى باشد. هيجكاء مناسبتى بيش نيامد از خديو يبرسم جكونه أز سوبى معمرئ رأ 
مىيسنديدى و أز سوبي ديكر غزالى را. 

عإدعاداد 3 


حسين خدبوجم 


4 فصن 50 كلم 


دو سالك ب يبمار . مد با 

و شادابى عع رخات عند يمه رود اأخر عور ابدز ديو روا بن اراي 

بود. همابجا دركنتك 1 تفقداى كد ين 00 زنب وشب حر كدنا تن لزت 3 و قسيبت كوائه 
00 مشهور به كور غزالى سده اسث يدخاف سيرده شن 


خدنر جم ادر 


را بعد ودار سق هماد يه هعمد بلتدمن امي 
راعى 





دو عكس كه از خدبوجم برداشتةام.١‏ در كابل يفهكام رانزنى فرهكى در كثار ذكتر 
حسين داودى سفير آنوقن ايران )١983(‏ سمس كار آرامكاه فردوسى با حبيب يغمابىي و آرش 
يهنكام ككرة ناصر خسرو (9ن؟١)‏ 





از دست رقيه آمرزش أيزدى وشادى روآن حواستار.م. 


؟+1#؟ عنايد فلسفى ابوالعلاء فيلوف معره: آر عمر فروخ 
٠8+‏ روز مادر: باهمكارى مهستى بحر نئى 


1" 5 [ينده» سال دوازدهم 





#+م١‏ 'كمت و شود فللسفى در زندان ايوالعلاء معرى: ار طه حسين. 

#جم! هماهكى مردم: أز أحمدين أبى يعفوب اسحاق يعفوبىي. 

+؟+١‏ همكارى يا مينوى .در جاب شدن «همناد سالكى فرخ». 

م١‏ استخراج آبهاى ينهانى: أز ايويكر محمدبنالحسنالحاسب الكرجى. 

نم١‏ حقايقالاخبار: محمد جعفر خورموجى. 

د رونة خلد: از مجدخوافى تصحيح مهدى فرخ (كوئش در جاب آن). 

م١‏ كناب از نظر شاعران و نويسند كان. 

ع؟م؟ روش صحيح نخدهاى خطى: از مسلاحالدين المنجد. 

ع+م١‏ ممانيح العلوم: از ابوعبدالله محمدين يوسف كاتب «خوارزمى. 

م1 جبر و مقابله: أز محمدبن موسى خوارزمى (نجديد جاب سده است). 

١+‏ احصاءالعلوم: أز ابونصر فارابى. 

م؟"1 آن روزها: از طه «حسين, ٠‏ 1 

ونم تا وجم١‏ احياء علومالدين غزالى: ترجمهٌ مؤيدالدين محمد خوارزمى (درهشتمجلد). 

١8“‏ صير طالبى يا سفرنامة ميرزا ابوطالبخان اصفهانى. (دوبار جاب شد). 

موم!؟ معجم شاهنامة: تأليف محمدين الرضًا بن محمد العلوىالطوسى. 

و1 وازنامة حافظ (برين كتاب انتفادهاى سخت نوثشته شد و خديوجم 'اب أسعاد نداشت). 

اع" كيمياى سمادت: از محمد غزالى (در دو جلد). 

مرحوم خديو جم بس از اتتثار سير طالبى» كاب سر كنشت مسعودى تأليف ظلالسلطان را 
بمخواهش من براى مجموعهاى كه مسير طالبى درآن بهجاب رسيده يود آماده ساخت كه جايحروفى 
بشود. أها آن مجموعه با از ميان رفتن سازمان كابهاى جببى از هميان رفت و ججد سال بيش آن 
كتاب را براى جاب شدن بدانتثارات اساطير سيرد و حروفجينى ثد نا به جاب برسد و اين بار 
منتشر شدن دو جاب حروفى از روى جاب سنكى نخستين و سيس كمبود كاغن سر كنشت مسعودى رأ 
دجار سرئوشت نامسعودى ساخت. خديوجم نماند كه صورت جاب شدهٌ رنج خود رأ ببيند. 


)يرج افثار 
لنيكيئن 
از أشعارى كه در سوك خديو جم سرودءاند بطور ثنمونه تقل مىشود: 

اي درينا رز جهان رفت أديبى فاشل او كه با زندكى سادءٌ خود ساخته بود 

عمر خود صرف كتاب واد ب وعلمتيود كه جزاينها بددكر جيز نيرداختهبود... 

بيكمان جاى« خديوجم »ما هستبهئت زانكه يك مرد ادبيرورخودساختهبود 

ابراهيم صهبا 

لقنن 

«الهى زنده باشى» بر زبان داشت كه شد خاموشوناكه أز زبانرقت... 

رفيق با وفاى دوستان بود رفيق با وفاى ‏ دوستان رفت... 


غزالى را رفيقى ديكر آمد كه مهمان در سراى ميزبان رفت 
بسوك آن عزبر رفته أز دست ز جشمان «بقاء اشك روان رفت 
على باقر زادهربقا) 
ليقن 
جون او بشد ز جمع جدا كم كن حروف «جذدا» تو هم 
از نام ياك شريف أو دكتر ححسين لحديو جم 


دكتر عبد لحسين جلائيان (يزد) 


محمدحلى نا 
امي تت 9 0111 00 ثم 


محمدعلى ناصح 
١؟1‏ ق. س1 شهربور مع0؟ 


٠. 8 57‏ 0 5 5 . 
0 134 مشهور كه از دوسداران بايدار شعر سيتى و از ييروان شاعرى بةاسلوب كدسكان بود 
در كنشت. وى در ببست سال اخير ريس اجنين أدبى ابران بود. 
خدمات دولتى 5 تأصيح در وزارب معارف (فرعنكك بعدى) كنشت و بحز خدمت دبيرى 
حندى هم در ادارة رش مؤوليت اراش و بيرايش و وبرايش أشتاراتب أن وزارث خانه را 
برعهده داشت. 
| هرحوم ناصح در 'سحيح مون و نقد أشعار داراى سليفةُ استحسانى و «بند حاطر» بود و 
فاضل محترم افاى حطيب رهبر تموتههاى تصحيحات و نظطرنات آن مرحوم را بر ديوان حافطاو 
كليات سعدى و در دريكر تأليفات معيد خود تعل كرده است. 
تأليفات أدبى مر عجوم ناصح عبارت أست ار: 
ب سيرةٌ جلالالدبين با تاريخ جلالى: از تورالدين محمد نسوى زيدرى ( هران .)١©0+‏ 
- ديوان أديب سابر ترمدى (نهران, يي ) * 
ب بخشى أر ديوآن محيدعلى ناصح (عع1). 
كثاب بوسنان شيخ اجل سعدى شيرازى. (تهران ب 108). 
عد د 
آقاى احود ديكو همت در يادداشتى كه براى مجله فرستادهاند بادا ورمفا ‏ ةمفصل مر حومناصسح 
در س ركنشت خاقانى شدءابدكه (محلةً ارمغان سال هثتم) جاب شده است. همجنين توشداندكسه 
ديوان ابوالفرج روني تصحيح جابكين بداهتمام أن مرحوم جاب شده أست. 
دوست فاضل كرامى آقاى رما احمدزاده هم ان بابل شرحى در سوك مرحوم ناسح نوشته 
وخدمات أدبى أو رآ سترده أست, 
آقا ىابراهيم ابوالفاسم حالت قطعهاى در رثاى او سروده و درآن كضضه است: 
رفت ناصح كه به نصايح خويش همه را يود هادى وحامى 
در جه تاريخ زين مصيبت زد شعله در جان عارف و عامى 
اشكريزان به باسخم كضند - «رفته از دست ناصح نامي 
ب آقاى محمدجواد جبارىهم_قطعداى در مركك ناصح سروده و نام عدداى دبكر از شاعران 
واديبان د ركنشنةٌ سالهاى اخير را درآن آوردهاند. از جمله سروده أست: 
جون همه آثار ناصح ماندنى أست غم مخيور كر جسم أو برجا نماند 
از قسيدة رثائية آقاى نيكوهمت جند بيت نقل ميشود: 
عد جهان در موك نام تيره جون ماتسرا ١‏ برش از جاذها. برك او غربوى جالكنا 
انجين بى سر شد و بزمردشد كلهاى باغ از فراق باتمان 54 0 ا 
انجمن تا كنت بسر بزم ما تاريك شد تيمت 3 2 ا 0 بون 
زهره از جرخ ادب درجمع ما سربرد وكفت: 0 «ياغ داش ا 


دو مدير ديبرستان فيرو زه رام 
2 داخنةٌ حمت والاى زردشتيان اران است از آغاز 
ستان فيروز بهرام كه ساخته و بر أ 
بنها كار 1 مدرسدهاى خوب درجة أول تهرإن يود و همواره عديرها و 0 0 
0 حم محمدعلى حكيم الهى ذريدنى ي از مدرسان مثهور در تهرانوبي ثماندرادي» 
ته عانند مرحو 1 





مِغْلد ا 


آينده» سال دوازدهم 





عرب و قلسعه صاحب تبحر بود. دكير ذبيحالله صعاء دكثر برويز تائل خانلرى؛ دكتر محمدحسين 
متايخ فريدنى» جواد تربتى از اسنادان أدبيات درآن دبيرستان بوديد. 

اخيراً دونن از مديران أن دبيرسنان دركسسهداند. نحث دذكثر نصر الله حكيمالهى فرزيد 
مرحوم حكيمالهى فريدنى و مؤلف جيدين كناب درسى در رش ناريخ و جغرافى و يرازو احمد 
مدزبور در خرداد ومءعم؟١.‏ مرحوم مدزيور نالها ناطم و سيس سالهاى بيشئرى مدير آن دبيرستان 
بود. مردى بود جدىء, وررشكار و كاملا مدير. علاقهاى هم بيهروزيامهتكارى داشت و بكىدوشماره 
هم روزنامه منتئر كرد ولى دست از سياس تكثيد. بردان آن هردو را كه بسيارى از مردان ايران 


باليدهٌ مراقبت آنان بودند از آمرزش خود برخوردار كناد. .. 
اسدالله اميريور امراى 
رهه؟ ١‏ - مع 


إسدالله اميريوراهرائى شاعر و اديب لرسنانى يساز هثناد سال عمر و بدنبال يك بيمارى در 
زادكاهش د ركنست 

امرائى لرسنابى تحصيلات مسظم نداشنء. منهى سائفه ذوق و استعداد شكرفش در زمينههاى 
مختلف ادب و عرفان صاحبنظر بود. از دوران جوابدى قدرن و توان بينائيش را بمقدار زياد از دست 
داده بود و حدود دهسال قبلاز مركك نيمه شبى كه در تهران ومتزل برادرشمرحوم امبر اعطم غضشفرى 
نمايندةٌ ادوار بيشين مجلس مهمان بود از يلههاى ساحممان سعوط كرد و اين حادئه مجر بشكستكى 
لكن و در نهايت زمينكيريش كرديده ماجراى اين شب را در سثلومداى سخت شيوا بنظم كثيده كه 
خوانئده بينا و آكاه شكوائيه معروفسعود سعد سلمان را در قالبى دبكر آنهم با رنكك و بوثى تازه 
استشمام ميكد. بهلرستان و تاريخ كنشته آن عشق ميورزيد و كسانى را كه در راء شاساندن تاريخ, 
جغرافيا و أدبيات آن زحماتى كشيده بودند ارج همينهاد» و لذا هميثه از علىمحمد ساكى و حميد 
ايزديناه كه در راهء شناسائى تاريخ و هير و ادب لرسان منحمل رنجها و زحماتى بودند يهنيكى 
ياد ميكرد. در مايه طيز ديد و بينشى قوى داشت. بكونهاى كه ميشود در اين زمينه أو را با شعراي 
بزراك معاصر نظير مرحومان فريدون نوللى؛ غلامرنا روحابى و شاعر معاصر ابوالفاسم حالت قياس 
كردء شيوه خطش ا قبلاز ناراحتىهاى جشمى در نوع خود جالب بود. شكسته ميتوشت. با روزدامدها 
و مجلات همكارى اقتخارى داشتء مجلات توفيق و جلكر را يا فرستادن اشعار فكاهى يارىميداد. 
أز ميان شعراى معاصر بهابوالحسن ورزى ارادت داشت و أو را ستايش ميكرد. 

اشعارى دارد كه اكر همتى باشد و دوستان و بازماندكانش يارى دهند و روزى آنرا بطع 
برسانند آنوقت است كه جهرةٌ واقعى اين عبيد زمانه برهمكان معلوم شواهد شد. روانش شاد كه در 
وصفش بايد كفت: داز دفتر ايام عبيد دكرى رفت»6. 

نمونهاى از شعر او بهجاب رسانيده مىشود نا خوانندكان قريحه و طبع او را بشتاستد, 


روزكارى به هنت بود سر ياريها 
عمر كل جند صباحى نبود بيش ولى 
به خرابات ندادند رهمء باكى نيست 
بشتم از بار غم كردش ايام شكست 
كو بيا از من بيمار عيادت بننا 
بجن از بوسه ربودن از لب كلفامى 
وصفخوبان همهجوراست وجفا امرائى 


غمزه و عثوه و طنازى و دلداربها 
ناكزبر است تحمل بكندء خخواريها 
خسته كثتم داكر أز هستى و ميخواريها 
تن يك لانى منء اين همه دشواريها 
تا كه احساس كنم لنت بيماريها 
جان بلب آمدم از آين همه تكراريها 
لب فرو بند ز بيداد ستمكاريها 


ايرج كاظمى 


ابوالحسن آذرى كتكاورى ‏ حافظ محمديوسف سديدى مه 





ابوالحسن آذرى كنكاورى 
١91‏ ه6١‏ دى وعم ش 


شاعرء نويسنده» اديب و خوشويس كه بسال 1١91‏ شء در شهرك تاريخضى 
«كنكاور» زاده شد. نحصيلات قديمه داشت وكارمد وزارت كشور بود» و هراتب 
بخشدارى را 'نا رياست دفئر استابدارى همدان طى كرد. در دعة سوم: روزنامهاى در 
كنكاور دابر ساختء ولى بيستر مقالات او كه طنرآميز و ابتفادى بود در جرايد همدان 
جاب شده است. در طنز نوسى بيرو فريدون توللى بودء وهم بهيقلمد او كتابى بدعنوان 
«التوازين فى تفسير حالاب آن واين» نوشت. دو كتاب ديكر او نكى بدنام «فرهنكك 
هردم كتكاور» سالهاست در مركر هردم شناسى ايران بدا نتظار جاب خاك هى حختورد؛ دبكر 
«تاريخ كنكاور» يا «معبد ناهيد» (- قصراللصوص قديم) نيز كه زحمت زيادى براى 
تأليف آن كشيده است. نوشتههاى ديكرى از جمله يكى درباب «عدد هفت» از أو 
برجاست. سالها عضو انجمن اددى همدان بودء مليح شعر مىسر ود» طبعى لليف و نقفسى 
سليم داشت. اشعارى و منجمله اخوانيات را با خط خوش خويش مىنوشت كه بسيارى 
از آنها در دست دوستان است. ديوان كريد خود را هم خوشنويسى كرده است. 
يروبز اذكائى (همدان) 


در رثاى دكتر مهدى مجتهدىق 


هزار سال نشت از زمان فردوسى هنوز كاخ سخن زو بمانده بى تغيير 
برفت «عاكف» فرزانهء زو بماند بجاى ز نظم و نثر اثئرى جند جمله طبعيذير 
برفت مهدىء ان تبار مجتهدى 22 كه بود بين كواكب بان مأه منير... 
اديب و شاعر و فرزانه بود واهل صفا جز اين نباشد ازو خواهىار كنم تصوير 
مزاح برود و طيبت نويس ماهر بود بيرس» نيس ا ا 
, مو شرح حال رجال «رجال دوره مسرو د» دفترىاسكخطير 
رد 0 ا 0-7 
زاركه نام تكوثى أست از تو عالمكير 
سعد مجتهدى 


وقوف داشت بهتا 
جرا رثاىتوكويم نو زندهاى جاويد 


حافظ محمد بوسف سديدق 


ايران دوستان و فارسى نويسان ياكستانى بيشكام 
ل ياكستان حافظ محمد بوسف سديدى 


محلة آينده كه همبشه در قدرشناسى ا 

1 تاس انا هء ا 

بوده أست آميدوارم درسوكك وفات خوشنويسياة'و !1 
كه كاتب تقدير در هم سيتامبر عا/9! م برئفشن رت لى د 


0 ل سياه مشق كرده بود. 


أست. او در دفتر سواد و بياض نك كن ينجاه و نه سأ 
يي ا 0000 


انام قلمى مرحوم مجتهدى در كارش مطالب شوخى و طبر بود. 


زا 631 -- ]إينده؛ سال دوازدهم 





حاققذ سديدى همةٌ اقلام اسلامى را بزيبائى مىنوشت. جه كوفى و ثاث كه امروز 
خطوط تنفننى بحساب ىآ يند و جه نستعليق كه در اين روزكار رايجترين خط مطبوعات 
باكستان است. 

أو در كتيبه نويسى نيز مهارت داشت كتيبهدهاى مينار ياكستان و نوح هاى 
قبر شيخ علىين عثمان هجوبرى صاحب كشفالمحجوب و قطبالدين ايبك بادشاء و 
اقبال لاهورى از بهترين آثار خط اوست,. أها عجب إينكه براى كتيبهدهاى مساجد و مقابر 
هيجوقت دستمزد نمىكرفت. طبع بىنيازى داشت و زندكى را با كمال سادكى كذرانيد. 
خوب يادم هست نخستينبار او را در +1910 م در كتابخانة مركز تحقيقات فارسى ايران 

و باكستان اسلام! باد ديده بودم. كفش بينهزده درياداشت و بيراهن وصلددار ون كر ده 

بود و در مطالعة آثار كهنه خطى غرق بود. 

صاحبنظران او را در خوشنويسى هم «مقلد» مىدانند و هم «مجتهد» و او دركار 
خود تقليد و اجتهاد را جنان باهم آميخته بود كه خطش «خطيوسفى» شده بود. 


د ركقذشت بين مفيد 
شنيده شد كه بين مفيد در امريكا دركزشت (در يايان زمستان عع يا آغاز بهار 


وء) ٠أو‏ نو بسدده نمايشنامههاى مشهور «شهر قصه» (تهران» مع 1١‏ ) و د«ماءه و يلنكك» 
(تهران» )١+4‏ است. 


محمود مطير 
(اسفند 909 هنتم بهمن وع؟١)‏ 


محمود مطير يكى از زبده ترين خادمان كارآمد و كارشناس وكاردان هنر جاب ايران از 
ميان ما بريد و رفت و دركنشت او براى عدماى بسيار سوكآور شد. كانىكه بهديرسة» إو آمدند 
ديدند كه جه جمعيتى؛ با جه خلوسى و تأثرى؛ آن مجلس را برشكوه وعبرتافزا ساخته يود. 

يتدمهم درين سوك شريك أست زيرا ينده يدهر هنكام كه درمىما ند يممطلير رومىآ ورد واز 
اوكمك مىخواست و مطير با منثى فرهنكى؛ رفتارى دوستانه و سغنانى سرثار از حقيقت بديارى 
مىشتافت. أينده هفتدوره دنر جا يننا نه يهمنكه مطير بنيادكذارش بود جاب شد. بس أزآنهم 
نمىتوانست از يارى أو بركنار بمائد. جه در طول سوسال او بودكه براى كارهاى جابى ما كاغذ 
آماده موساخت ودرين يك سال هم كه آينده دجار تنكناى كاغن “بود أو أز زبرستكك همكدميشد 
كاغذ أينده را رأه عىانداخت. بشتوانة اين همه لطف دو سابقه بود: 

يكى سابقة آشنايى من با يددرش ب مرحوم محمد مطير بودكه از مهر ١09‏ شروع شد. در 
آنوقت دورء سوم آينده براى جاب بمجابغانة مجلن بيرده شد و محمد مطير مدير شعبةٌ صفحه 
بنذى آن مطبمه بود و من بدناجار حفتهاى دوسهروز به بيش ميز مطير بزركك مىرفتم و دركنار 
كارئههاى كهنه أز آنمرد معمر ومتشخص اصول غلطكيرى را آموتم وبااسطلاحات جايخانه آفنا 
ع ىشدم. أين دوره قريب بديكسال دوام يافت وجندبار محمود مطير راآنجا ديذه بودم. محمدمطير 
قامتى رسا (برعكس محمودكه تنومند بود) و صدابى محكم و درثئت داشت و حرفهايى كه ميزد 
مراتحتتأئير قرارمودادو نكتسايى كه دربارة صفحهبندى و غلطكيرى هىكفت بردلمىنكست و 





وقنى: درعين جوانى: مىخواستم كمداش را بسكم و سليعة خودم را برتر دام مىكمت نه! 
مشير الدولههم كه يا هنين غير م ىآمدهمين اتخرفها ارا يداو رددام:. اعسامالملاك :عم همبنجور» 
مهدا الى يعون اتيددييى اعم عور اعتول رود انوكة يليان ادن يف با 1 
باشد. اينكارها تجربه مىخواهد و كرد سرب خوردن. 
ديكر سابفةٌ سىسال با جاب بهمن كارداستن و طعا با 
مرسوم اورا شنيدن بود ودرين دورء هم كار آموخين و تكيدها دريافين. 
محمود مطبر جاب بهمن رأ در ال ببس با جندكارسه و ماشين جابكوجك دركوشه!اى از 
خانة يدرى خود (روبروى كوجة ا بار خيابان رى) ,أسي سكرد و أر همان آعار كوشيد بركردة 
جاب مجلى و رويهُ يدرش كار خوب و ياكوباكيزء ايجام يدهد و أر جابيهاى روزيامهاى و بست 
خوددارى نمايد. حروفجينهاى زيد» و اسان مش را يشكرد خود درآورد و از همكارى كراور 
ساز و ماشينجيهاى آداددان و دلسوز بهرمور شد و جابخابة بهمن را محيطى ساختكه هر طالب 
جاب خوبى بهذوق و شوق بدانجا مىشتافت. محمود مطير بدهمين مناسبات بودكه با بسيارى از 
سرشناسان و فرهنكيان و اديبان و مؤلفان آشادى و حنى دوستى يبدا كرد. 
مطير مديرى لابق و مدبر بود. با رفار محيث أهير خود و سخنا ورى درزهينة دقائق كار 
جاب بهمنظور نثاندادن بصيرت و مهارت كارهاى جايى جنددين مؤسة فرهنكى را 
تقريياً قبضه كند. 
در سال ١+‏ دكد. احسان 
دعوتى عازم آمريكا شد وامؤو 
ازائتثارات بنكاء درآنجا جاب هىشد و 
دامنه كرفت و ٠6‏ بهار سال ٠8#‏ كه أن كار را سالى جند هاء 
بتكاء مشموما كتايهاى مجموعتهاى «متون فارمى» و 8 أبر انقناسى 
باب هراوده با محمود مطير واقماً بددوستى كنيد. انحا ضرورت دارد يادى اذ 
أو در بتكاء مدير يت داخلى و مخصوماً نثارت بر أمور جابى رأ برعهده داعت و بىترديد يكىاز 


مطير سر و كله ردن و «هارتويورتهاى» 


خود تواست 


بارشاطر بنيادكذار و مدبر عامل كاه ترجمة و نش ركتاب بداستادى 
ليت أدارة امور إن بسكاء بركردن عن افتاد و جون جند كناب 
ازجمله كناى أز خودم؛ مناسبات و مناقئات با محمودمطير 
عهدمدار بودم عيدة كارهاى جابى 
» در آن جايخانه جاب مىشد و 
عبدالله سيار بنمايم. 


ا" ب آينده: سال دوازدهم 





آشايان بهرموز و ظرائف كار جاب بود. خدايش بيامرزدكه از يايهكناران بنكاه بود از روز 
نخست و باعث خوب جاب ندن كابها. بهر تفدير سهم محمود مطير در جاب نزديك به يكسد 
كناب از مجموعة اتتثارات بنكاه ترجمه و نر كتاب ناديدنى نيست. 

يى از آنء راهنماى كتاب كه درسال ١#‏ آغاز بواتسار كرد (و شمارء اولش در جايخانه 
تايان بهمديريت مرحوم صميمى جاب شده بود.) ما آخرين شمارءٌ سال بيست ويكم أسفند لامم١‏ 
بىهيج كستكى در جاب بهمن به جاب رسيد. در طول اين مدت مطير و همكارش احمداقا حقيقى 
افوشتهاى و ديكر همكارانثان هماره نسبت يدكارهاى رأهنماى كناب وكتابهاى انجمن كابمراقبنى 
خاص و دقتى در خورتحسين داشتند. دلسوزانه يار ما بودئد” 

جز بنكاه ترجمه و نشركتاب اغلب كايهاى انجمن آثار ملى هم در جايخاءةٌ بهمن بدجاب 
رسيد و جون تعلق خاطر مطير بهآن بودكه كابهاى اساسى و مابدكار در جايحانداش بهجاببرسد 
مىكوشيد رضايت خاطر اولياى آن أنجمن و مؤلفانىراكه باآن انجمنكارهىكردند (دكتر منوجهر 
ستوده؛ دكتر محمد دبيرسياقى؛: دكتر باسانى ياريزىء احمد اقندارى) بىوقفه فراهم سازد. كارهاى 
نظام برشكى و قسمتى ازكارهاى مؤسة انتشارات امي ركبير را هم جاب بهمن انجام مىداد و همه 
راضى يوان قله. 

يكى از خدمات قابل ذكر و تقدير مطير جاب مجلة يغماستكه شايد نرديك به ياترده سال 
ازآن در آنجا جاب شد. معلير م ىكوشيد هركونه رنح و زحمتى را از دوش يغمايى بردارد. بارها 
مىشدكه خودش نمونههاى غلطكيرى را بهدرخانة يغمابى مىرسانيد. مىكمت وظيفه دارم بيرهردرا 
كمك كنم و اين را اكنون كه هردو رقنداند مىتوانم بنويسمكه مطير با ظرافت و بطورنامحسوس 
بهيشمايبى كمك هىكرد. يغمائى در خاطرات خودكه درايئده جاب شد شمداى از محبتهاى مطير را 
يادآور شده است. : 

مطير بعلت تدبير و كارآمدى از اعضاى مؤثر اتحادية جايخاندها و جزين از يايهكذاران 
شركت كابهاى درسى و شركت اتتثارات خوارزمى بود و جند جاى ديكركه يادم نيست. 

سركنشت مطير با كوشهاى از تاريخ جاب و كتاب ايران درسى و بنج سال اخير قرين است. 
بيشازينها كفتنى هت و ناكفتهها بيشمارترست ازين جند سطر. 

در جند هاه اخيركه بر اثر سكته كمتحرك شد بهاو بيشنهاد كردم آنجه دربارة تاريخ و 
مصائل جاب ايران بدياد دارد بر روى كاغن بياورد تا در مجله جاب ثود. مقدارى نوشت وبراى 
جاب آماده مىشدكه مركك درجانش ينجه زدو بهاو امان ندادكه خود جند ورق از يادداشتهايش 
را حروفجينى شده ببيند و شخماً آنها را غلطكيرىكند و جندبار بدهم بزند نا بداند جه مقدار 
از جنجالهايىكه بر سر ما براى بهم زدن مطالب جاب شده و دست بردن در فرمهاى جابى م ىكرد 
درست بودم أست. روانش شاد و يادش ماندكار ويارى فرزندش مهدى با ما دراز باد. 

أبرج افشار 


در شمارةٌ ١59‏ وعله داده شداكه فهرست تأليفات مرحوم محمدتنقى مدرس 
رضوى جاب خواهد شد. اينك آن فهرست همراه دو عكس ازو بمهجاب مىرسد. 


)١8801 تاريخ بخارا: از أبويكر محمد نرشخى (جاب دوم:‎ ٠1 

19 آثار علوى يا كائنات جو: از ابو<اتم مظفر اسفزارى (جاب دوم دارد) 

هب مجملالتواريخ (ماريخ زنديه): از ابوالحسن كلستاته (جاب دوم: +169 جابيسومهمدارد) 
70 ديوان سنائى غزرنوى (جاب دوم: 191) 

ع1 سا سالاقتباس: از خواجه نصير طوسى 


فهزست آثار محمدتقى “در س رضوى م 
ا ا ا د م سسسب رمسم ا ا 
6 ديوان سيدحس عزبوى (اشرف) 
0 حديقةالحفيعه و سر بعدالطر,فا: از سائى تروى احاب دوم دارد) 
#سمة أحوال و انار سمبر الدين طوسى (جان دوم. +ومو) 
490-1556 ديوان انورى اببوردى (در دو حد) (جاب دو. داردن) 

ه*1١‏ بيست باب در معرفت أسلرلاب. آر خواجه تمسر طوسى 

180 مجموعة رسائل خواحة تسب طوسى (نش ربال) 

و٠‏ المعجم فى معايير اشعارالعجم: اربطامىعروضى؛ براساستحصيح محمدقرونى (جئدجابدارد) 
شرح مشكلات دنوان ابورى: از أبوالحس «سينى قر أهانى 

#؟**1 تعليفات <دبفدالحقيعه 

1062 ترجمةٌ مبزانالحكمةٌ عبدالرحمن خازنى (من قديمى) 

1 تسوخنامة ايلحابى: از خواجه نصيرطوسى 

+ متنويهاى حكيم سائى 

14 شجرءُ طيبه: نأليف محمدباقر رضوى. تكمله و تصحيح و تهيةٌ متجرات. 





شكرة تحعيقات أآير اني ‏ مشهد(مح؟١‏ 
در كنكرة حافظ و سعدى ب شيراز )1١980(‏ ) دركتكرة تحعيقات أيراني س مشهد(مح؟١)‏ 


8 1 0 تأليف شكد. للضشية! 
7 0 مشهد كه در سال ١#‏ بمساسبت ساخممان ارامكاء فردوسى تأليف شد. نشداى 
تاريخ شهر ٍ 


0 ا يك , ١‏ رسيد. 
ازآن را آن مرحوم بدمن سبرده استكه در فرهكك ايران زمين بدجاب خواهد 
رز د جا 


شك نامه د مقالاتى بدنام جشننامة مدرسرضوى(زير 
3 سال ءق#! انجمن استادان زبان فارسى محموعة مقالاتى (١‏ ا ا و بدمحض 
لطر كثر شياءالد سجادى با همكارى دكتر حاكمى و محمد روشن) يدجاب رمانم 
د شياء! لدين سم 1 


أستاد ييشكثر | شد. 





لل 0 يندم سال دوازدهم 
در شمارءً 4بهة! وعلده داده شد اكه فهرست تأليفات 5-8 كشاورز به جابيبيرسد 

اينك آن فهرست با عكس آن مرحوم يمجاب مىرسد. 

١‏ ترجمه آثار اير انشناسسى 

0 نهضت سربدارآن خراسان: أز بطر وشفسكى ٠‏ 

++ أاشكانيان: أز دبااكونوف 

8" اريخ ماد: أز دياكونوف 

«+م٠‏ كشاورزى و مناسبات أرضى در أيران عهد مغول: از يطر وشفسكى 

د+؟١‏ ارين ايران: از يني مورخ شوروى 

مع أسلام در ايران: از بطروشفكى 

مع؟١‏ آبيارى در تركستان: از بارتولد 

عم تركيتاننامه: انز بارتولد 

؟ه؟١‏ افانتهاى كردى: از رودنكو 

نم١‏ كريدءٌ متالات تحتقيقى: از بارتولد 

نم١‏ مقددحة فقهاللئة ايرانى: ان ارانسكي 

.. نوعها و بزوهتها 


نب هزار مال نثر فارسي (هجلد) 
8+ حين صباح (براى جوانان) 
بجو كيلان (براى جوانان) 
مم١‏ يادداشتهاى حستك يزدى در سفركيلان 


منوجهر إزر كمهر 5 
حال 0 5055 1 


ا مسف لمي يي الوم ١‏ ل ل سم 





همهم فو المدةالمعلومه (مجموعة داسان) 
وهم ريال سلطا على متهدى در حوشويسى 
عم جهارده ماه در خارك 


# ترجمه رمان و داسان 


سبم ‏ لنين: از كوركى 

سبم؟ روسائيان: روشائيهاء داسان مرد ناشاس: از جخوف 
يسك دوبرووسكى: از يوسكين 

ووم؟ تاريكى كر نلى: أن يريسلى 

هجمد بلا: از لرماسوف 

عببم؟ دشمنان: از كوركى 

ع؟ ٠‏ موضوع روسيه كونسا نتبن» سيموبوف 
يوبببو زارع شيكاكو: أر ماركتوابن 

وج دوران كودكى: از كوركى 

جسم قهرمان دوران: از لرما تتوف 

بعس أمضاء مرموز: از سيمئنون 

وعم شبى در جهارراه: از سيمنون 

وعسى البخند بخت: از كىدوموياسان 

بهم خاطرات جكك: از شارل دوكل 

ب«مة كار دوطناب: از سيمنون 

وسو يازى مركك: از اسناتلى كاردثر 

ع شهر بار كو هسار: ادمون آبو 

ووس كودكى, نوباوكى, جواني: از تولستوى 
عوسى عثق بىبيرايه: از وادداواسيلوسكايا 
اهما آععالدوئى: ازكارولينا ماريادزروس 
ومم؟ وجدان كمشده: ترجمه داستانها أز روسى 
من١‏ قربانعلى يك ونهداستان دبكر: از محمدقلى ز اده 
عمم١‏ باران سياء: از ماسودزى أيبوسه 


منوجهر بز ركمهر 


د ركنشت منوجهر برد كمهر دوستان اودأ بيوكوار كرد و درنارة 

كبن يريع كه انان نش توائك أن هده د 1 شمار زة 0 

م ت كرد مانت و سيس فيلت آثار اورا و قطعداىكه حسينعلى ملاح در ليت 
١ 3 7‏ ّ 0 0 5 5 . لوم 

و ا يهخو أهر بزراكمهر سروده إنت. آقاى عزتالله فر لادوند مثالهاى مفصل درسركنشت 8 

تفكرات أو ركاشته اسنكه اميدواريم جندى دنكر يقاب براك ا 

از سر كنشتىكه يزركمهر أز خود نوشنه إن ابه جند تاريخ نقل هىشود تولكد (290ا)- 

سفر ايحصيلى انكلسان (1910)- بازكاعت و خدمت در وزارت معارف (118)- ننلام وظيفه 

(هعم!١)‏ خدحعت در وزارت أمور خارحه بحسو عضو شركت بيمه (14)ات- انتقال به مشهد 

(56) - راء آعن (جه؟ !ا - شر لات نفت كبامان (للا"للت انقال به تهران. (ججم١‏ ما 
8 )- مشاور حقوقى كتسرسيوم (دعس ‏ وه2١)-‏ تدريس در دانتكاء (180-1581). 


آيئده:» سال دوازد 





ترجمدهاى فلسفى (ميان سالهاى #ع؟١‏ كا مع١)‏ 


بوبر: أر بريان مكى 
تحليل ذهن: از برتراندراسل 
رساله در اسول علم انانى: از جرج ياركلى 
زبان: حقيقت؛ منطق: از ا.ج.اير 
زانيلسارتر: از موريس كريستن 
سه "كفت و شنود: از جرج ياركلى 
فلفةٌ نظرى (منتخبات از فلاسفه اروبائى). در دوجلد. 
كارناب: از آرننائس 
كانت: از فردريك كايلستون 
مائل فلسفه: از برتراندراسل 
.مائل و نظريات فلسفه: از ك. آزدوكيويج 
ويتكنشتاين: از يوستوس هارت ناك 
كنشتمهاى فلسفى فلاسنة تجربى اتكلستان (لاك و ياركلى). 
فلغهُ تحليلى منطقى (مجموعة مقالات) 
نوشتدهاى ديكر: اغلب اجتماعى 
ب عرفان نو )1١©59(‏ 
مرقمات صاحبدل )١99(‏ 
ب از بيرون كود )١174(‏ 
سديكجوش قلندر (وم١)‏ 
اينك قطمة حسينعلى ملاح آورده مىشود: : 


ابوالقاسم يورحسينى 


دلم شكست جو ديدم داش به سه نت 
برادرى كه دلى داست عارى أر 5 
برادرى يه تزركى ههرء در حكيب 
خزأهداى همة درهاسش, كفوعر دان 
دبز ركمهر» خرد را بدجان كيسان ارد 


اام يده 8 نف" 





دش به مركك برادر » جو آنه نكت 
دربخ و درد كد هركش انه سكك كيسكست 
كه روق حكما رأ يدهر هدية تكنب 
يسن جان اجل؛ آن اكوعرو خرية سكنت 
فعان كد بانكك كلامش بدثاى سسنه شكين 


به هر زميندى نرى سمط فارل و لجسيل به سكك نترقد دهطرش ناهر زهينه شكت 
سفينه اىء عبه كالاس آبكبدى 59 با ه 1 0 0 0 

-مة ٠.‏ إن 3 سو سه 9 ا رمه ان سشيمة شكلتث 
«تلشس ار واسقلدى دورق [رصض اكداحىب» 


دأء ٠.‏ 5 5 
ا 2 بسان ب جام ٍ 0 > .م 
شهدا كند كد سلا بذدرد ا سعد م ب بى قرئة الشكيك 


همان ذلى كه بد سييه جو آابكييه شكب 
حسينعلى ملاح ب نوزدهم دوماه مءع؟١‏ 
(9؟١‏ كر ةا ن نهداد © آدر دع 9) 

رشة فاسفة دابسكاء تهران را دنه بود (1"0) و در 1"#6 درجه دكيرى هيان رشه را 
دربافت كرد. مالها در وزارت فرهكن بدادارة امور فرهكى و ديترى اشتعال داسث. سسنة.ا نكاء 
مشقل شد و بدند, سس برداخت. 

در دوران خدمث در كرمان روزتامة روحالفدس را سرهىكرد. سر هم هىسرود و واصل 
'تخلص أو بود. 

از ابار أوستن: 

اخلاق نيكو ماخوس از ارسطو (ترحمه بدفارسى و تطبيق با تهذببالاخلاق) 

-_- فراسوى ساقضش 

افلاطون 

فلسنةٌ رواقى 

فلسنة اخلاق 

شرح نمط نهم اشارات 

نوشتههاى جاب نشده زبادى ارو باز مانده و ازآن جمله است فرهكك لغات و اسطلاحصسات 
كرمانى. مردى فاضل و وارستة و سليمالتفن بود. يادش بايدار باه ْ 

آقاى أحمد نيكوهمت در بأدداشتى كه برهرك يبور حسيئى توشيه باداور شده استكهآ زمر حوم 
درهيأت مدبره أنجمن أدبى بالهاى وسب ١‏ بةبعك عضوبث داشت و دنكر اعضاش دكنر محمدا بر أهبم 
باستانى ياريزى: دكثر محمود بورحسيتى, على خوروش ديلماني: همانون تحر ندكارء على اصفر 
مثتاق: محمدابراهيم دانثى» عبدالحسين محدزاده؛ عبدالله دهش و محمدحسين احيدى (برادر 
فروزائفر) بودءاند. 













در #زشتتكان در ماههاى بائيز و زمستان 
جلال امام جمعه (محقق درلهحدهاى خوزستان)؛ أواسط آبان وع1#, 
دكتر محمدعلى هدابتى (استاد ببشين داسكدة حقوق)» اواسط اذرعاه» 
دكثر احانالله على استخرى (محمق در رشت 'تصوف)» اواخر أذرماء 
ابراهيم بوذرى (خوشنويس مشهور)؛ اول بهمنء 
فخرا لدبن مزارعى (شاعر): اواسط همن در أمر نكا. 





سندى تازه از حيدر خان عمو اغلى 


هىدانيمكه حيدرخان عمواغلى در دورءٌ حكومت سيهسالار تنكابنى وبههنكامى 
كه يفرمخان رئبس نظميه بود از تهران بدسوى قم وكشان و شيراز «روانه شد.» دو 
سند راجع بداين مطلب راكه در اسناد مستثارالدوله صادق (وزير داخاله) بهدستآوردم 
بيشازبن در مجاه آينده جلد (اللم) : صفحات عاهل/ااق و وكام نا ١‏ “لم و بعد در 
جلد دوم كتاب خاطرات و اسناد مستشارالدوله (تهرانء *ع"١)‏ صفحات 1818م 
جاب كر دهام. 

تاريخ روانه كردن حيدرخان بر اساس تلكر اف ودستور سيهدار اعظم بدحكام سر 
راه و كزرارش رسمى يفرمخان خطاب بدوزير داخله /ا حمل ١8*54‏ (58 يا > ربيع 
الاول) است. 

دربارء سفر شبراز <يدرخا'ن اطلاعى در دست نداشتيم و انا آنجاكه ديدهام 
منشىزاده درنامةً ؟” رسعالاول ١598‏ خود بديكى از آزاديخواهان شيراز (بنابهشبط 
مجنةٌ يادكاره سال سوم شماره 8 صفْحدُ بالا كه بعداً بهكتاب أستاد و خناطره هاأى 
حيدرخان عمواوغلى تأليف اسمعيل رائين» صفحةٌ 2507١‏ وارد شده است) براى معرفى 
حيدرخان بهآن دوست جندسطرى نوشته بوده و يادآور شده استكه يس از باترده 
روز بهبمبائى حركت خواهدكرد. 

أخيراً جزو اسناد و مدارك بازمانده از معاضدالسلطنة بيرنيا وكيل مجلس دوم (و 
بسازآن وزير بست و نلكراف) كه در دست دوست كرامى آقاى دكئرحسين بيرنياست» 
تلكرافى از حيدرخان ديدمكه از شيراز بدتاريخ ؟١‏ اسد (مرداد) ١959‏ مخابره شد»ه 
است و از آن برهمى7يدكه او در شيراز وايا در شهرهاى قم و كاشان مدت جندماء 
مانده بوده أست. 

اين است متن تلكراف حيدرخان در حمايت از نظامالسلطنه والى فارس: كفتنى 
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يم آإيندم» سال دوازدهم 


اسه حيدرخان عضو حزب دمكرات بود و معاضدا لسلطنه از اعضاى حزب اعتدالى 
(مخالف دموكراتها) . 
از شيراز به طهران 
بتاريخ ١+‏ اسد تتكوزئيل .0؟؟١‏ 1 

خدمت جناب مستطاب اجل آقاى معاشدا لسلطنه نمايندءٌ مجلس «قدس دام اجلاله 
العالى 

امروز اتفاق و ازدياد قوءٌ استبدادى» وطن خواءه حقيقى را دعوت به حفسظط 
استقلال هملكت مىنمايد. با حرارت ايران دوستى و استقلال خواهى كه در وجود 
محترم حضرت عالى سراغ دارم بدون مقدمه عرض ميكنمكه انفصال آقاى نظاماللطنه 
از ايالت فارس و حمايت از بنىقوام و جند نفر اشرارىكه بذانتريك خارجى اطراف 
آنها جمع شدءاند تيشه بهاستقلال مملكت زدن أست. باوصفىكه در شيراز مشاهده مىشود 
هر ساعتى آقاى نظاما لسلطنه از شهر حركت نمايد و استعدادىكه براى حفظ امنيت 
تهيه و حاضر كرده متفرق شود فساد و انقلابى در شهر و قتل و غارتى در اطسراف 
وبلوكات شروع مىشودكه هيج جيز جز مداخلةٌ اجنبى جلوكيرى نخواهد كرد. يدنام 
سعادت و استقلال ايران از شخص جنابعالى كه وطنخواه صميمى حقيقى هستيد 
درخواست هىكنم با تمام قوائى كه داريد ابقاء آقاى نظامالسلطنه را براى حفظانتظام 
جنوب و عدم مداخاة همايةُ جنوبى از كابينه بفوريت بخواهيد و راضى نشويد دراين 
موقع باريك بواسطةٌ انفصال نابهنكام ايالت بر قدرت و قوءٌ اعوان و أنصار محمد على 
ميرزا افروده شود. انتظار اقدام سر بيع و جواب فورى دارم. 





عمواغلى 
قوام السلطنه و مجاهدين (از اسناد معاضر السلطنه) 


بى از فتبح طهران: جون نايبالسلطنه تعيين و مجلس دوم تشكيل شد و ديكر 
موجباتى در ميان نبودكه اسلحه در دست افراد عادى باشد ومردم نمىتواستند تحمل 
ناآ راهيهايى را بنمايندكه جمعى از مجاهدين بهوجود مئ] وردند وازجملهقتلسيدعبدالله 
بهبهانىو بشت سرآن ميرزا علىعحمدخان تربيت و سيد عبدالرزاق يبش آمده بود و 
مجلس و حكومت م ركزى طبعاً درمحيطى آرام و بىدغدغسىبايستبهاستقرارمثر وطيت 
از دست رفته ببردازند مقرراتى دربارة خلع سلاح از مجلس كنشت (مصوب 7 رجب 
+1 ) و دولت بوسيلة قواى نظامى و نظميه مأمور يهاجراى آن شد. وزير جنكك 
قوامالسلطنه بود و رئيس نظميه إيفرمخان. 

از جمله كسانىكه اسلحه در اختيار داشتند و راضى بهواكناردن اسلطة خود به 
دولت نبودندك آنها بودندكه بدنام «مجاهدين» شناخته مىشدندك و عبارت بودنك | زكساني 
كه در أنقلابهاى كيلان و آذربايجان شركت داشتند و درميان آنها مهاجرين قفقازى 
بودند. مجاعدينكه بدهمراء سبهسالار و يفرم و ديكران ازكيلان بدتهران آمدئد با 


قواماسلطنه و مجاهدين 


كالم 





بختياريهاكه بمسركردكى سردار اسعد از راه قم «هتهران رسيدند بر اوضاع كشور سالط 
شدند و با همكارى هيات مدبرءٌ موقنىكد أر آزاديخواهان دورءٌ اول مجلس تشكيل 
حذه يوه حكويت زا بددست كر قتند. يبن كر وه كه خود مجرى مصوبةٌ مجلس شدمبودند 
طبع مخالفتى با اجراى آن نداشتند. 0 

أها هجاهدينىكه در تبريز بوددد و با ستارخان و باقرخان مدت يلثسال در انقلاب 
اذربايجان و مبارزه با محمدعنىشاه شركت داشتند بهخلع سلاح شدن راضى نبودند و 
نمىخواستند قانون را تمكين كنند. قضيه باشرحىكه در تواريخ مشروطهمندرج است 
يس از اينكه ستارخان و باقرخان بدطهران دعوت شدند ودر ياركامينا لسلطان (سفارت 
شوروى كنونى) سكنى لزيدند جنين بودكه: نخست مجلس» جلسهداى از ستارخان» 
باقرخان» صمحامالسنطنه. 'عضاى هيأت دولت و ليدرهاى مجلسكة سردار إسعد و 
سيهسالار جرو آنها بودند, تشكيل داد و در آن جلسه وضع ناآرامى مولكت كه ناشى أز 
بودن أساءحةه دردست مجاهدين بود مطرم شد و موافقت برآن شداكه مقررات خلعسلاح 
بدمرحاة اجرأ درايد و تعهدناءداىهم امضا شد. يبس أ شر مقررات مذكور طرقداران 
دولت و حزب دموكرات (از جمله حيدرخان عمواوغلى) اسلحه را تحويل دادند. 
اما سردار محيى (معزالسلطان) و يارانش» مجاهدبن قفقازى؛ وضرغامالسلطنه بختيارى 
بديارك اتابك رفتند و بداطرافيان ستارخان و باقرخان ملحق شدند. ستارخان وباقرخان 
اككرجه در جاسةُ مشورتى مجاس با خلع سلاح موافقت و تعهدنامدرا امضاكرده بودند 
تحت تأثير جمعيت و ٠خالفان‏ خلعسلاح قرا ركرفتند و جنانكه اميرخيزى نوشته است 
(صءع١ه)‏ ضرغام'للطنه و سردار محيى هوفق شدند سردار را با خود عمراه كنند. 
نتيجه آن شدكه قواى دولت بهدستور قواءالسلطنه ونس جكك و يفرمخان رئيس نظلميه 
بديارلك انابك حماه كرد و مجاهددن منكوب و ستارخان زخمى شد. أين جريان در همه 
كتابهاى تاريخ مشر وطه ضبط امت و احتياجى بهتفصيل بيشتر نيست. خلاصة حوادث 
جنين أست: 

#؟ جمادىالثانيه با فتم تهران 


لاذى قعده /17ا9١1‏ افتاح محأس دوم 
18 ربيعالثانى ١4‏ تعيين قوامالسلطنه به معاوتت وزارت جنكك 


جمادىالاولى مذاكرات مجلس دربارةٌ خلع تلاح 
© رجب ١54‏ يامة قوامالتلطة به معاضدالساطيه [ْ 
؟١‏ جمادىالاولى تعيين مستوفىالممالك بدرياست وزراي و قوامالسلملنهبهوزارتجتك 
رجب قل سيد عبدالله بهبها ى 
ع١‏ رجب نطق سردار أسعد در مجلس 

0 5 هيات دولت مستوفىالممالك 
١7‏ رح معركى هلع ١‏ 1 
؟ 0 بيشنهاد دولت يونظاعى كردن شه و تصميم محلس دربارءٌخلع سلاح 

ر جب د 0 20 
د محكنتان ترينت و سدعبد' رراق ٠‏ 

0 0 هثت شرى برأاى مثورت (از شرغام اللطنه و 
5 ا إنعد از بخشياريبها ب 


صمصامالسلطنه و سردار محنثم او سردار 
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شوريده و أدوارد براون يم 


ل 
امس وميا سم ل 1 





٠. ,‏ . 
سيعسالآر سكابنيٍ و سردار محنى آر مجاهدين رشت ل ستارحان 
و باقرحان أرْ أذربا.حان) در مورد تحوءٌ أجراى مصونة مربوط 


م رجب صدور دسيورالعمل وزارت حتكك بيدنطمية كه أبلحة را أز دست 


هردم جمءاورى كنيد و ا آخر رحب فرصت داده سدة فود كه 
اس'حددارها أسلحه را تحويل بده انر بهاى آن را طبق تعرفداى 
كد أعلام شدةه يود بكير ند. 


9 رجب تجمع مجاهدين و جمعي از بارارنها دريارك اثابك 
0 رجب جكك بارك أر ساعن دووببم عد از ظهر و رخمى شدن سنارخان 
وقلع و قمه مجاهدبن. 
ه؟ شوال تشكيل كابيندٌ دوم مستوفىالممالك. قواماللطئه در أن عضو تبود. 
“3 ذل قعدم تعتويب حموى ماهانه يراى سارخان و باقرخان ار علرف محلس. 
ا 


در ميان اوراق معاضد'لساطتهٌ يبرنيا كه وكيل دورءٌ دوم و رئبن كارد مح'س 
بود نامداى از قوامالساطند مورخ ١+‏ جمادىالاولى [8]؟"1 يةدستم رسبد كه إطلاعى 
دربارءٌ جريان خلاع سلاح مج هدبن را دردردارد و ه«غميدستكه بهجاب برسد ارده 
مطلبى جزربى است. 

قوامالسلطنه از ١8‏ ربيعالثانى 198 تا روزىكه وزير جنكك شد(ع رجبهمان 
سال) معاون وزارت جنكك بود و نامه'ىكه صحبت ازآن مىشود مردوط است بهدورة 
معاونت أو. متن نأمه اين أست: 

قربانت كردم با استعلام سلامت حالات محترم تصديع مسدهم؛ در باب مجاهدينوتعبين تكليف 
آنها جون از طرف مجلس مقدس رجوع له وزارت جكك شده است كمان ميكنم صلاح باش د كميسيون 
مختلطى ازصاحبمنصبان وزارت جكك و دونفر از نمايندكان محترمكايكى ار آنها حضر تعالسي 
خواهيد بود خيلى لازم باشد. متمنى است زودتر تشريف بياوريد. با اطلاع و شور حضرتعالى قرارى 
در توية اين كار داده ثود. قربانت خودم, احمد. 


شوريده و ادوارد براوث 
در كتابخاءةٌ كمبريج نامهاى از شوريدء شيرازى شاعر نابيناى قرن اخير بهدادوارد 
١‏ نامه از براون تشكر كرده است بمناسبت آنكد تأليفات 
است. صمنآ قطعهاى راكه خطاب به«اسمارت» سرود 
اين هر دو رأ جاب هىكنيم كه خط شور يده 


براون موجودست. شوريده درين 
خحود را به شوريده فرستادء بوده 
بود براى براون فرستاد.. عكس 
محفوظ بماند. 
كر 
٠: - -4‏ ه أث أ وه 

شمنا عكس اوراكة سريرسى سايكس ير داشتهبو ده ير 2 

خاورميانة دانتكاء اكسفورد نكاءدارى هىشود جاب هىكنيم و أرين را خانم 
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بخش عكسهاى مجله 





عكس خاندان بصير الماك شيبانى 

در شمارة كنشته شرحى درس ركنشت بصيرالملك و اهميت يادداشتهاى روزانة 
او بمجاب رسيد. ينك عكس اوكه بهلطف آقاى رحمتالله شيبانى (فرزند اعتبارالملك) 
بددست آمد بهجاب مىرسد. 

زبر عكس نوشته است: «قطعه عكس كروب راكه بهتاريخ شهر ذىقمدة 18م1... 
(ريخته) محض يادكار تقديم جناب فخامت... (ريخته) عمواقلى ميرزا شيع خان 
مستوفى... (ربخته) رئيس دفترخانه مملكت خراسان... (ريخته): كه... (ريخته) 
فرمايند.» لقب هيرزا شفيع خان» اعتبارالملك بوده است. 

أسامى افراد عكس: 

نشستة: وسط ميرزا طاهر بصيرالملك - دست راست منصورخان سحب سعيدخان 
معدل لدوله 

إيستاده: جب ميرزا حسين بصيرالملك ثانى (قبلا سهامالسلطنه) وسط هيرزا 
خليل محاسبالوزاره س راست محمود محاسبا لممالك. 

بجدها: راست به جب - عباس يسر نارنج معروف به نةنهعباس ‏ يران خواهر 
موسى ذكاءالساطنة ‏ ابوالقاسم برادر موسى ذكاءالتلطتة (يبرهاى معدل الدوله) 
عنايتالله خان يسر منصور ب رضاخان بسر اعتبارالملك (كه از ازدواج رضاخان و 
هاجر دختر بصيرالملك: ابوالن متولد شد) - موسى ذكاءالاطته يسر معد لالدوله 
محمدعلى يسر منصور كه بعد ها لقب منصورالاطنهيافت ‏ هريمدختراعتبارا لملك. 

از عكاس هنرمند و دوست كرامى آقاى كاشفى براى كبيهكردناينعكس قديمى 


سباسكراريم. 
عكس مصدق بههتكام واليكرى فارس 


عكسى استكه نسخداى ازآن (كبى) در سفر شيراز ترد آقاى دكتر ابوالحسن 
دهقان استاد بيشين دانشكاه شيراز ديده شد و جون نا آنجا كه آكاهم در جايى جاب 
نشده آست دريئجا بهجاب مىرسد. اشخاص عكس نا آنجاكه شناخته شدهاند عبار تنداز 
راست شاجب 

جهارم سردار احتشام (برادر صولةالدوله) - ثشم عسا بهدست حاج نسيرالملك 
هفتم دكتر مصدق ‏ هشتم محمدباقر خان دهقان (بيشكار قوام) س نهم ابراهيم 
قوام ‏ دحم صولتالدوله (سردار عثاير قشقابى) .. يازدحم مؤيدالملك شيرازى - 
دوازدعم ناصرخان فشقائى 
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اوالعوين يد 


باقرخان دهقان ل “بر اهيم قوام - مؤبدالملك 
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سمت جنوب درياجة بريشان بددست آهده 
رم مط بدصفحة اعلا 


سنكنبشته يفخط لهلوى له در 





5 0 7 بفدست 
00 بابلهاى ستولى و نرديك درباجة بريشان ( سمت جلوب) : 


0ك ' 
اي سويد << عيب اودجو 


"لماه كط نه 





ق عزار مولانا ركيد 


وضع تبه تلقيس (كوشك سلومه ‏ ملامه) در زمانى “ بهخاكبردارى و مرت آن آغاز شد 
(عكس ارسالى جليل حقير ) 


حن محمد بيد و ازى اسقر ايتى 


نماى جنوبى كوك بلامه 
آبان ٠+‏ 
يادكار سفر ب أبربشعمي تربتى 
(مربوط باصفحة غلاب 147) 
مس بز ايرج افقان 0 ل : 3 0 
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كتايهاى خارجى 





5 وؤأروعءا ره وهأاء1هم8 ,110848]أالا ماع07 ببرعازو8 .للا لامعول 
أطوييناولم ./ظا انلزام .لع 
1979-81 .,مةنأط5 ,ااه اناأم/ا 

عنوان دو جلد كابى أست كه بههمت استاد ماهيار نوابى از مقالات ايرانبت 
شناسى يروفسور هارولك والتر بيلىء استاد دانشكاه كمبريح انكلنان منتشر شدم است. يروفسور بيلى 
أز معدود أير ا نشناسان سرشناس و صاب نظلر عصر ماست. وى در شانزدهم دسامير 1488 در انكلستان 
هتولد شدم و درجه دكترأاى خخود را از دانشكاء ؟كسفور در زبانهاى سانسكرءت و اوستا و كرامر 
تطبيقى زيانهاى هند و أرويابى دربال سجمهة؛ كرفته است و از همان سال در بزركترين دانشكاههاى 
اروبا و آمريكا و در بيثتر آكادمىهاى مشهور جهانى بدتدريس و سخنرانى برداخته و مطالعات و 
تحقيقات خود را در زمينه ايرانشناسى و زبانها و فرهسكك كهن ايرانى و هندى و ملل شرق ادامه 
داده است كه نتيجة أين تحقيقات در معتبرترين مجلدهاى علمى جهان از ديرباز منتثر شده است كه 
اغلب مصل مراجعه بز وهشكران و ايرانشناسان امروز جهان مىباشد. اما منأسفانه دسترسىبدتمام اين 
مجلمها و بولتنها براى همكان ممكن نبود ما اينكه استاد نوابى كه خود از متخصصين ايرانى اين 
عطالعات است اجازه نشر آنها را در سفرى يهانكلستان از ايثان كرفت و محصول اين كار جاب دو 

جلد از مجموعه اين مقالات مىياشد. 
جلد يكم كه در 92# صفحه عرضه شد 
دربردارندة عم مقاله است كه در بينسالهاى 
ونبو؟ ما 19897 بمجاب رسيده و جلد دوم كه 
در +4ج صنحه جاب شد شامل +" مقالهاست 
كه در سالهاى و١‏ ما 1628 منتشر كرديده. 
وبطوريكه استاد نوابى در مقدسة اين كتابها 
أغاره كردمائد موىبايد دو ا سه جلد ديكر 
نيز كه مقالات مالهاى #مة؟ تاكنون رأ دربر 
كيرد بعد ها جاب شود ا كليه مقالات اين 
ابرانشتاس بزرك نامى در اختيار علاقمندان 

قرار كيرد. 

5< محتواى أبن مقالات بيشتر در زمينه وازءشناسى ايرانى: سنسكريت» اوستائي؛ يهلوى» ختتنى» 
سكابى و ديكر كويثهاى أيرانى و نيز در مورد تاريخ و ادبيات و كتابشناسى 'كشوزهاى آسواى ميات 
35 : 0 لقني ا ا ا اي يك 


5 لل 
٠. . 5 3 3‏ ل 0 ا الا ل اال ات ب ا 





لي 


معرفى كتابهاى تازه 


و غربى بويره آيران مىباشد. 

يروقسور بيلى علاوه يرحدود بيسد ماله كة در زميدعاى كوباكون ثرقشاسى بوشه كابهاى 
زبر رأ نيز بجاب سرده اسد 
لمن يعلة .1943 ,كاممط لمنائمعء طغمام فطز مز ومرعاطممظ وروأئؤوقم:20 


.15471 
.1945-67 ,الا-! نئعرع! ووعمة1مط كا 
8 .6تاناامل ؟كزة؟ ,1960-67 ,الا١|‏ ووااه/مو6 ,وامعصيعو2 قأة5 


.1879 ,رقاة5 ممتملا آه لإمقمو 01 
خدمث اسناد ماهيار توابى در كردآورى و عرنه يكجاى ابن نتوسدعاى ارزنده و دور از 
دسترسء براى يروهدكران و ابران سانان سيار اررشسد و معيد است امبدوارم كه ابثان دسالة 
كار را ادامة دهئد و نقيه اس يروفهايى -قبق و علمى ر بدجامعة أبرارشتاسان يبشكش داريد. 
قاشر ابن دوكتاب اسثارات فروزتكه است كه در شبراز فعاليت داسس. 
دكتر محدود طاووسى 


اغل 


5 2 مسمس 


ترجمةُ رباعيات خيام بهرٌابونى 


كوروياناكى اساد زبان فارسى در دانشكاه توكيو و مترجم آبار فردوسى؛ سعدى» نظامي؛ 
حافظ و مؤلف جند كاب در تاريخ ادبيات و فرهسك ايران اخيراً ترجمة رباعيان خبام را با خط 
فارسى و ترجمة زايونى و آوانوسى رباعيها بدخط لابيى در رابون منتشر كرده اسث. براى نمودن 
زحمات ستايشانكيز او عكن يك سمحه أن را بدجاب مىربانيم. 
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د كدت 1 
دالا الداع ح الاك ازا راج اكشيدن أدمى خر 
وقعرة تبعللي! ب الطب 1 41811ها لزه جم كشد حيس عدف. در كردد 
ذةةه 22521 :خا و د بماناد قن 






دع فشي كنل نال اق 


روشق سمط ١‏ 





مع با أن ]3010م لا لمع رجور ندبجلة محلتلكم»! زاتمم 22 
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فده : ل 
برقزعن اتات عوه تنموك أقد فج 


3ع عدظ روبعل تطنا مده رطع مدقماءم 


1١  طءدقمقل‎ 112 نرق‎ 1 







جلال خالقى مطلاق كه سالهاست برسر اث 


: 0 شاهتامه يرداخته و آن 
: : شاهنامه بدننظيم و تصحيح 
: إست كه براساس تكفهاى معببر : 
شدساند) جندي 0 
آما 0 ده أست. : 1 5 وك ون بردارى 
5 'توفيق 00 خو 5 رات تا بشارتى باشد دوستداران راء 
لى يددست ر سيسات 9 
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00 
0 


اسوك را 
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أ كفتار اندر ستايش خرد' 


كلون اى خردمئد ارج" 2 بدين” جايكسه كفستسن الدر خورد 


خرد نور از م جه 0 دا ستايش خخرد را به ا راه داد 
ازو شادمانى و زويت غميست و زويثة فزونسى وهم كمي 
">" ترد تيره و هرد روشسن 0 ناشد همى شادمان يكزمال 
جه كفت أن مختقكوئ مرد از خخبر كه دانا زر كفنار" او شور 
كسى كو نخرد را تدارد به" 0 دلش كردد از كرددى خويش ريش 
هُشيوار ديوانه خخواند ورا همان خويش بيكانه ذالد" ورا 
ازويى"! بهر دو سراى اسه كسشسعسه خرد'” باى دارد به بند 
0 خرد جشسم اجان ست جون'" بنكسرى كه ين جشم” شلدان جهنان سهري 
اميت أفرينش"" خرد را ص تكهبان جان ست و آنه" به ياس 
سه باس" توحجشي* "ست وكوش ؟"” وزباكد كزين سة بود" "نيك و بد ” بى تمان 
خرد را و جان را كه داند"" ستسود و و كر من ستايم كه يارد نود 


حكيما جو" كس نيست كفتن جه سود ١‏ ازين بس بكو كافريتش جه بود 







إ-ف . كمتار اندر شناخش ححرد و صمت حردمدان و ستايش ايشاد؛ ق" ' در ستابش حمردء بي اندر سنايش حترد؛ مش » هشث دمشويس ديك ل 
مرد؟ ل اس. لن. ق" . لبى. بب. و. ات وصفب؛ ل؟ .فصر و مشش» ق. أ زوبيز بس" ) . 7- اسنء ب بذاك قي" برين + متى » نه دستمويس دنكرء 
مراف أبن بيت بس ازبيت 1١‏ اعدو است ١‏ اس- فروء 1. ل" ١ب‏ بسن ازا ابر بيت افرودوايد' 
: كول (نه سبين) ثا جه دذارى بيار از حرق كوكوش ستايندء (ق سراييده؟ ل" : شتانده) رويرحورد 
درا اين بمث بيش أر بيت 19 و جين اههده ات ' 

نيا ئا شه داري كنود ار خسرد كه كوش ار سد اسيدسشي سبحسورة 
قنه. لء و اين بيت را مدارند. ولى هر ل ائرا در كناره امزودهابد 4-ا-ستر ه-ل. لن. ايزد مفداد؟ مض * ده دستمويض ديككر ‏ ]- لل" . خيرد بهمرار' 
قي اين بيث راندارد. ولى يرا دركاره اقرودهاند ‏ #«- ل دير كشاق ه- ف. فى. لى. ١‏ ' زر مردميست١٠‏ ب. و ل" ' زوبت. غهه اسسثء متره ل 2 
لن. قى". ب 9- لي. و. ل" . ازويث  -٠١‏ ل. لن. فى" - لى ‏ رويت كميست: ب. و' زويت كيم اسك؟ ١١‏ ارواهم فزوبي وهم كميست (د.ء 
نإدرست أست)؛ نبا" وزواهم فزونى وزواهم كميست؟ بتر ف سء قى. ل" :1-1١‏ اين بيت را بدارد؟ در ق. و ابن بيت م عت سومين بس وبال 
شده است -١7‏ ل. س. ب- نب. خردصد مره خرد: لن. قى. لى رمد مرد حرد؛ مره ف. فى "1- قى. كردار 1-14: خخود ه(-لى ك 
كوش ستايتده زو برخورد: درف ابي بيت بس 'ر بيت ١8‏ 0 وال ببث با ببث بيشصس بس و بيش شده أست  -١58‏ س. لن. في". ٠‏ 
منن» ل. لى. م ٠‏ لل" س ابن بيت را بدارد. ولى درق أنرا در كثاره افزودهائد 7١-ل‏ سوائد؛ متن» يازده دستئويس هبكر -١4‏ ىلر 
ال -ل: شد ازوى؛ :١‏ جوكشتى ؛ ل" : كه ازوثى١‏ عثل" نه دستنويس ديكر. ل . شكلسته ترد قي ١‏ غترد بسمئه راء مشن» ده دسئتويس - 
لن: كرء في": آأكبرء'متن» ده مسنتسويس يكز 7"- أل اسء الن. قى'- آ. اب. ثوء متن» فه. ق. آل" ##مدلى؟'. خمم ‏ 1-7 : سهاس أفريش 
ق؟- ب: أن را 74- ل ٠‏ سء الن. قى"- اب: سباس ١‏ عشنه فف ١‏ قى ابن بيت را را ندارد. ولى آثرا در كثاره اقزودائد 7# ل- و ال" : سياس ؛ أءات 
ابن بيت را ندارند؛ متن» ف 784- ل: جان؛ س. فى- و. ل" ماك فلن ل اسء قي قي" ببء وء ل" : جكم ؛ لى' با 
ف.لن ."-ل-و.ل"” رسدء مدنه ف 69- لن. في" بيث ن وكلم ١‏ مت هشمث دسنسويس ادبككر دل ٠س‏ » لبن ف" وا واب ياروم ملل» 
فدق.ل" 8 : ازير بس بكو كافرينش جه بود (*.ةلاب): دراب ابن بيت بس ازبيت ١؟‏ أمده اسيث ”1-9 أ: خرد راجو ل" . حكيمان 6؟” 
ف لت يكم اين بيت را نداره (ه'ب و 59ارا انذاخته واز 4 14س يك بيث ماخته اسث)١‏ درا س بس 'زاين بيب بيت “#7 “المفدواست 9 فى بس ”. 0 
بيث وعياء و بس ازبيت سهسين افزودائد : 

قتميشسة سرد را لبو يستسور قار ببر جاسثت از لاسسيزا هور بناد 
اين بيت اذر نعدستنويس دبكر نيسث؛ ولى در أل آثرا هر كنارة افزودهاند 


00 


8 لل مم لامع ع 
3 ا 3 2 0 1 2 عام : 2 5 ااام 0 
بر لل الي 9 لكي ” لكا دكاتت ايقاجت بق 1 امير 





قد 





ل 00 5 





دو كتاب مرجع از انتشارات ‏ 185 (860 ١‏ وهانولا مروورع5 ويون»ا 
كلو سس شو ارتز 0 مسومل لصم رقأ أكناق 
13-5 قله ممصن ا 
691130 - 19 ورابه8 1 





سا 


سناد فارسى و عردى اردبيل أز قرون شثم و هعتم هجرى 
616 م انوا 
-ناطاتطقل .13 لصن .12 5ع معلدرناءن -غويلمه وطعوأويعم من عطعوتطةم 
.م555 .1982 روقامعلا عبوبيالوع ك5ن19كا ,ملامع8 .أنطولءة د5نة 5معل0م 
(.72 مم88 ,معومنااعيوع ]ملا عطء ألم ب»ا دمقاذ١)‏ 
بقعة شيخ صفى يكى از هراكزى استكه اساد زياد ملكى» وقفى, ديوانى أر قرون مخلفداشنه 
و بدتفاريق و در دورءهاى مخلف بددست براكدكى افناده اسن و مىدانيم كه بدثرين و شديداترس 
سدمة را در دورةٌ جتكهاى ايران و روس ديد و قسسى از نسحدهاى خطى و اساد أن بددست رؤساى 
قشون روس آز آنسا خارج سد و بدروسية برده شل. بعضى از ان كابها رادر فهرسنها شناسا ندماند 
و اكنون مىدأ نيم د ركحاست. ا 1 . 
بس از آن اهمال و بىدقتى متوليان و متصرفان موجب ازميان رفئن باقيماندة كتب و اسناد 
شد. طومارى كه مرحوم ميرودود سيد يونى در نشرية كنابخانة على تبريز يدجاب رسانيد كوشهاى 
ان اموال آنجا را كه در قرن دوازدهم ثبت و شبطكرده بودند نئانمىدهد ومعلوم مىشود جهذخائرى 
درآان بقمه تكامدارى م ى شده أست. 
دردورةٌ وزارت معارف علىاصغر حكمت: براى آكه بقاياى اشياء و 0 بازما ندممحفوظ 
بمائد آنها را بدموزة ابران باستان آوردتد (مقدارى جينى و ستاك ور يي ونإ 
اما آنبعه داراى طومار و فرامين و اساد زبادى بوده استكه در 0 0 2 
وخوشيشتانه آقاى كك. هرمن أسناد آلمادى تاريخ ايران در بازديدى كه أز 0 0 
مقدارى از آنها رااتهيه كند وا در اختيار دانشجوى خود خانه م. كرونكه بكذارد نا يمعنوان 
سال دركتاب حاضر عرضدكرداند. : 527 
7 دكترى عا 5 6 شعن كه صتندو قم ر! ازاسناد أردبيل بهموزه اوردف ولىجوندرخواست 
ححدود ده سال بيش شنيد»* صندو قور 00 لال ل ليت 
ديدن آنها شد متصديان از نثازدادن آن اسناد خوددارى كردئد ولف ا ال ا 
93 6 م مائم ازآن شدكه اهل تحقبق سوانتد انها رأ ببينتد 
نويسى أست. بل و حادت عادى و اد 0 كرد ولى : 2 يفسككخورد. ورنه نا حالاً 
واجيانة نثر كنند. دانشيزوه درين رأء كوئش سيار 2 كوراة رنوداره وعنت 
بدعا. ماقت جثممان به دست فرنكى نبود. فرتكى ر 
فى آن اسناد انتغار يافته بود و ج و : را نا 595 
عر ء 3 وادميت ومالة) دازد عالمانه و فورا بدجاب مىر 
اختيار دانتجوى خود مىكذارد و أن دانتجو رسا مير فاده قر ازين 
در جار - ما اكنون كن را در دست داريم و مورد استفاده ثرار ميدهيم. لساب 
ا در دسترس قرار كيرد و 0 1 
ديرد دل م ىكثريم و به معرفى كتاب مىيرد ازيم ا إست. مندها از آن سالهاى هيان ١اه‏ 
رين كناب مسن لو 0 استشهاد و وقفنامه. 
1 8 9 ع ): ق5 قرارتامه و 300 
يبوه قمرى است و عبارت أز قباله و اتسنا توانتند ميان خواندءهاى مؤلفوشبط 
كاش عكى تنام اسناد جاب شده بود م ن مى 


»قال 52501 آينده: سال دوازدهم 


اصل تطبي قكند و احياءاً اشكالها را برطرف سازند. بطور مثال شايد نيتىبنت سلاحالدين (ص؟١)‏ 
بصورت بيبى يا ستى درست باشد, همجنانكه ديه دس ت كير ممكن ب ا بوده باشد (ص#؟١)‏ 
: وازين قبيل است دانيار (ثايد دائيال). 

مىدانيم كه مجموعة سريحالملك» صورت ضبط أملاك بقمة شيخسفى أست و احتيال بودن 
سوادهايى از أين اساد در آن مجموعه هت. دريارءٌ صريحالملك آقاى دانش يدوه در حندجا 
توضيحات مفيد و"مفصل داده است. 





ل 


فه رست اسناد جاب شده دورةٌ صفوى 
نط5 ماهدها 


لقن مووقاءع ,نعل دن أ نممطعومهةل! عمطعد ال مم18أقو عع رماع أأطنام مواأوعوه86 
روقاءةلا منوبعاطء5 فنرقا»! رتل8 .قمهم!ا غأععيولة معناتم؟ مهل معطزمرراءع51:88)55 
(68 8300 رلقومنطعنوعتمنا لأوألل صا درهاوا) .5 552 .1982 

كارى است بسيار ارزشمند و مرجعى است كم مانند براى تحقيق در تاريخ دورءٌ صفويان» 
حاوى اطلاعات و نثانهاى لازم براى دستيافتن يهفرمانهاى جاب شدهٌ بانشاهان صفوى. 

درين فهرست من فرمان و سند صفوى معرفى شده أست و مرتب است بدترتيب تاربخى ازسال 
بمة (مربوط بمشاء أسمعيل) نا ١١80‏ (سندى از سفوىميرز!ا). 

كتاب حاوى مقدهداى است (؟؟صفحه) در توضيح هدفء روش وكار مؤلف و انواع ستدحاى 
معرقى شده. 

بس از آن توضيحاتى است دربارة روش و ترتيب نكارش فرمانها و انواع آنها درعهدحريك 
ازيادشاهان صفوى. 

يس از آن فهرست أسناد بهترنيب ذيل هر يادثشاء آمدم أست. 

بس أز آن هريك از أسناد يا ذكر تاريخ, محل صدورء محل نكامدارى: محل جاب آنهامعرفى 
شده و در ذيل آن نام مخاطب سند و موضوع و مطلب آن آمده أست. 

فهرست مراجعىكه مؤلف در استخراج و تهيه و ننظيم أي نكتاب دردست أستفاده داشته ازصفحه 
وع* ما حلمم را درب ركرفعه است و احتمالا بيش از جهارصدكتاب و مقاله است. 

براى أكاهى مؤلف بايدكفتكه هنوزٍ هت فرمانهايبيكه بايد خيطنان در فهرست ايثان بيايد. 
ازآن جملداست ينج فرمان #/ا0!, 1109 ١١04‏ و 1١94‏ كه در متدمةٌ سفرناهةٌ ميرزا فتاحجهان 
كرمرودى طرداًللباب بدجاب رسيده است (تهران» 19819). 


ديد 
م ركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسى درهند 


دومين مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي در هند بنياد يافت. نغستين در باكستانبدوجود 
آمد وما درشبارة (بإل أمال) آخرين آكاهىها را دربارة انتثارات آنها بفدست داديي. اينك 
خوادندكان را از انتثارات مركز هبد آكاء مىسازم. 

.١‏ عصمتنامه يا داستان لورك. با: نظم حميد كلانورى. تعنقيق سيد يم وايدى. دعلى. 
.١27‏ ونبرى. ععص. 


8 ير 


_ طهد 
داستانى أست عاشقانه أز ادبيات عئدى كه در سال 107 يدنطم 


؟. ياسداران زباك و ادبيان قارسى درهنى فارسى بركردان شدواست. 

كتابى است حاوى نامها و آكاهيهاى 0 جد نعلي 26م و ووس زر عرس صفحه. 
ودوستداران زبان فارسيكه در هندوسسان 0 :لاني و أمورشى 586 ننارابر ابشاسان 
راكه درآن سرزمين زبان علم و 0 و اهوزش اشتفال دارند و جراع اين ربان 
كدكئشتة ادب فارسى را با انسار كابها 00 د ددبار بود روشن مكاء مىدارند ومى كوشند 

درميان "7 تنىكه نامثان در 7 ا و ادبى روشن سارند. 
أميرحسن عابدىء محمديويف كو 0 8 صا أمدم انت عدماى جون نذبراحمد, سيدحمن, 
كوشعهاى زياد كرده م اكر دانشكا ريه 1 كرم برق كساتى!ندكة در زميلة تعليم فارسى 

0 و هراثر دانشتاهى زبان فارسى را كتترش دادءائد و حت نكمي 10 

أيرانيان دارند. ش دادهاند و حقى بزراكك بر فرهدك 

أليته به ذاء.ء ديت . 
ايران 86 نام كسانى استكه جوانايد و عد.اى ازآبان از دانشكاههاى 
عي لتك واندكان ما بداتدكه لين 6 تن در هد جاكردداك هرمت لمتغراج كردا 
ا يد. أبن فهرست نثان م ىدهدكه تحقيعاث و انتثارات أنان دريارةٌ جه اشخاس و 
ادبيات كزشته 

أبن يمين: جلد ؟: سفحات 94),: 58 (دوتحقيق). 

احمد جام: :١‏ ح (يك تسقيق). 

بابافغانى :١‏ م" (يك تحقيق). 

بيدل: ١ض‏ و ا 4١‏ لال لأولء 178 و ؟اع4 (حفت تحقيق) . 

بمهقى 7١ :١‏ (يك تحقيق) . 

نائى مشهدى »: 181 (يك تحقيق), 

حافظ :١‏ ى "#*, لم ولاء الل هف عف 197 و 2: كى 104 (ده تحقيق). 

جامى ؟: لم (يك تحقيق). 

حخرين ١6:١‏ و5:ا غ١١‏ (دو تحقيق). 

خاقانى ؟: ١١9‏ (يك تحقيق). 

خسرو دعلوى :١‏ فى عه لال ها 0 عع ع إلا "الات #لات ألم “رز بق 

حوكء “1 اال لال انل لض وان بسر وسو لزن كز عرةء 107 (ل اتحقيق), 

خيام :١‏ باه عد م10 ١16‏ (جهار تحقيق). 

ركن صاين ١١ :١‏ (يك تحقيق). 

رودكى ١١+ :١‏ (يك تحقيق). 

سعدى :١‏ و وى “با ود ١4:11‏ و25 ندع ولاء واد ع10 (11 تحقيق). 

سليم تهراني ١0 :١‏ (يك تحقيق). 

صائب :١‏ ؟؟١‏ و *: لان (دو تحقيق). 

صف ى طليثاء :امع (يك تحقيق). 

طالب آملى :١‏ هوؤ: *ذثء 8؟١ا‏ (سه تسقيق). 

عبيد زاكانى :١‏ ذ؟ و +: ١‏ (دو تحقيق). 

عرفى :عو عع ب #وا و ؟: 1097 (بنج تحقيق)ء 


عطار :١‏ © (يك تحقيق) . 
غالب دحلوى :١‏ ىل إى الل للق عو لون إاا والاناق حك وكا كلأ “ل 07 1 


فيطو من الماح سس سيد 


عها ش لدي 1 آينده: سال دوازدهم 


اا 1١7‏ (1 تحقيق). 
غزالى متهدى ؟: ١6‏ (يك تحقيق). 
فردوسي :١‏ 9, 8*: زاب ؟: ١0‏ (سه 2 تحقيق) . 
قاآنى شيرازى »: ١١‏ (يك : تحقيق) . 
قاسم ارسلان :١‏ وء (يك تحقيق). 
قائمقام فراهانى /١ :١‏ مع (دو تحقيق). 
كليم همدانى :١‏ 18ء #8 و ؟: ١‏ (دويمة تحقيق) . 
مظفر شمس بلخى :١‏ 97 40 (دوتحقيق) , 
مولانا :١‏ #بم, باو وزع واف +18 ول: عي ١١4‏ (لاتحقيق).ء 
نجيب جرفادقانى :١‏ ؟** (يك 2 تحسقيق) . 
نظامى :١‏ 2" (يك تحقيق). 
واله اصفهاني :١‏ اء (يك.: تحقيق) . 
واله داغستانى ١094 :2١ :١‏ 5 تحقيق) . ش - 
وصلى شيرازى ١6١ :١‏ (يك تحقيق). 
وطواط :١‏ 7# (يك تحقيق) . 
همام :١‏ الم (يك تحقيق). 
همدانى (سيدعلى) :١‏ لذ لمة وج ": 1١ 11١0©‏ (جهار تحقيق). 


ادبيات معاصر 


اقبال لأعورى :١‏ ال الى لاع لالب الى ون[ "لال ال واس 25 كلا عرف عرق 
ؤزاء 4؟١‏ (جهارده تحقيق). 

بهار (ملكالشعرا) "١ 7:١‏ وج : عه (سهتحقيق). 

بهرنكى (صمد) 28:١‏ 98 (دوتحقيق). 

برويزى (رسول) 1: 8* (يك تحقيق). 

جمالزاد. :١‏ # (يك تحقيق). 


حجازى (محمد) :١‏ ولا #لاء واج 9: عم (سه تحقيق). 
خانلرى (برويز) ١6 ء٠1 :١‏ (دو ترجمه از آثار أو). 
رحمانى (نصرت) ١١١ :١‏ (يك تحقيق). 
رعنما (زينالعابدين) :١‏ 8؟ (يك تحقيق). 
دشتى (على) ١:ا‏ عم (يك تحقيق). 
ساعدى (غلامحسين) :١‏ 77 (يك تحقيق) . 
عشقى ؟: ١89‏ (يك تحقيق) . 
صفا (ذبيحالله) :١‏ 7 (يك تحقيق). 
فرخراد (فروغ) ١:اعء»‏ ام. 
كسروى (احمد) :١‏ بلا (يك تحقيق) . 
عينوى (مجتبى) :١‏ 707 (إياك تحقيق). 
نفيسى (سعيد) ؟: جيه (يك تحتيق). 
والا (لعبت) ؟: هن (يك تحقيق). 
عدايت (سادق) ؟؛ م (يك تحقيق) . 


معر فى كتابهاى تازه 
دربارة كتابها 


تصفة سامى (يك تحفيق). 

تاريخ بيهق :١‏ كلا (يك تحميق). 

يي 3 عن انك« عا وج ودعي سو بور بيه (كنان). 

جاى ايتكوتة آمارها دري. : ت واد 
ب و 0 ري أميدست كه كنابى حاوى نام و كنا يناس 

از كارهاى ضرورى ديكر تكميل أسامى ادرادى جون محمدصايرخان (كلكته) ممخصصثار,: 
عسر بوبه بو ساءنى اسدكه در زين فرسى هم مسلط است: يا عابدرضا بيدار رئيس كا بخانه ييه 0 

كار با ارزش و عرجعى ديكر كه مركز لازم است اتحام دهد تهيةٌ فهرست مغالات ا در 
مجلههاى اردوى يكصد سال بيش بداين سوى درباره ادبيات و ربان و تاربج يران است. 

فهرست تسخفهاي خطى فارسي: كنا بخاية ندوة العلماء لكهنو. دهلى. ١#“‏ وزبرى. للقياص. 
دربن فهرست 1772 نسخة خطى معرفى شله است و قسمت عرفان آن مفصلتر '' ساير بخشسهاست 
ويس از ان منظومة و ديوانها. 

؟. فهرست كتابخائة كشمير» نسخدهاى خطى تحقيق و اشاعت و كتابخانة حميديه بهوبال. دحلى 
#*ع3١.‏ وزيرى. 70 ص, 

در بخش أول 80١‏ نخه ودر بخش دوم 8لان نسخه معرفى و هردو جاد فهسرست انوسط 
كارمندان ه ركز تهيه شده است واز مؤلفان همكارى أستادأن هندى برخوردارى داشتداند. 
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مسب حمست 
6186111611131 3010 كقأل ه16 716 
٠١ 1‏ برط لماوع 
.م946 .1985 


مندرجات اين جلد از تاريخ ايران كمبر بج كه بددورءٌ ماديان و هخامنشيان اختساص دارد 
جنين است؛ نويسندكان در رثشتة نكارشى خود متخصص هلماند و بر مباحث اختيار شده باتوجه 
بدجديدترين اكتثافات و آكاهيهاى علمى استكه تاريخ آن روزكار را نشان مىدعد. 
١١ 31. 001‏ 


0 / در دورءٌ ماديان و هخامنشيان 0 .ل 
و ١١ 31/1. ١‏ 


ججح بس و و جد اد ا ااا اشم 
ا 


ف 


مس ذفيء ما 

0 5 مالم نان5 .7 
تعالى هخامنشيان و تشكيل شاهنتاهى . 2 
7 انيان 5 لمقياه|اة 1/1 ياولا 
ل ثوروش م ل 3 
ب اسكندر در ايران 1 5 - 

. يفدست أي أتبيان : 

أشفال مصر + ير 0 ش 5000 ممعم .م 
' ب مدارك يابلى حكومت مدو در بينالنهرين عمالو 8.7 
ل خيثت نبشتههاى تخت جمشيد عونز8 .1 .0 .م 


ده 


سكمها و مقادير و اوزان عشامنثي 





وضع سرزمين ايرانيان شرقى بر اساس اوستا م .104 
س دين هخنامنشيان مأ ا .لا 
زبان آرامى در شاعنثاهي هضامنثيان 1614 .© ل 
كامشمارى قديم ايرانيان. تقمامهام برا األالا 
ب معمارى و مجسيه سازى هخامتكيان ممه اولع 
_- نكارءهاى بيسون مسا مق 
نوش جان: جايكاهى هخامنثى .0 
ب يازاركاد طعومه5 .0 
- فل زركارى و كندهكارى /زة:1100 .2.8.5 
تامهاى كياهان (شميمه) بإهانقة8 .الا .ل 
ب كنا بشئاسي 

معشو رات - 

مهد. تاريخ العلوم العربية والاسلامية 
يصدرها فؤاسزركين 
معتيو ك5 عناهلدا - عأطوعم أن بووؤونة! وه +10 مابباناعدا 16 أن هوم تامعااانم 
تنوجة5 جهن" برط لمق 


فؤادسزكين دوست ديرينة ايرانيان و متخسص كممانند در زمينة كتابشناسى متون كهن عربي 
باكار بزركك خود كه تهيه فهرست مؤلفات عربى ايرانيان و اعراب بود شهرت جهانى بهدستآورد 
و نثان داد كه توانايى و شايستكى تأسيس و ادارءٌ مركز علمى را دارد واينكار را باسرمايههايىكه 
از بخشثها و وقفهاى كدورها و آفرادفراهم شد آغاز كرد و مؤسهاى در شهر فراتكفورت بنياد 
كرفت كه امروزه كارهاى مهم و اساسى را در هبيش كرفته است و ما دريكى از شمارمهاى آينده به 
معر فى آن خواهين يرداخت. 

يكى از كارهاى سزكين انتثار متون عربى مهمى أستكه نسخة خطى آنها منحصر بفرد أست 
يأ معتبر. او درين راء انتشار مجموعهاى خاص را به نام جايهاى عكلى 95 همالتواوعة] 
(عيونالتراث) در بيثى كرفته است و عكس نسخدها را بر روى كاغن ممتاز كهنه رنكك و با تجليد 
وجاب عالى منتشر مىسازد. آنجه تاكنون ازين مجموعه از راه لطف و بممناسبت دوستى ديريبنه 
براى ما فرستادء عبارت است أز: 1 

المجلد ؟ب مصالح الابدان والانفس تأليف ابىزيد البلخى از روى نخة خطى اياسوفياشمارة. 
إعبب؟ (كه جزو نشدهاى كتابخانة سليمانيه) بوده است. 

تاريخ كتابت أين نسخه #لمة هجرى و ببدخطى است روشن و خوب و كاملا خوانا. 

ازين كتاب نضة ديكرى "كه از آن قرن نهم هجرى است موجود است. 

المجلد عن كناب الادوار والرسالةالشرقية فىالنسبالتأليفية تأليف صفىالددين ارموى (المتوفي 
عو . الادوار از روى نؤة خطى ثماره #مء؟ كتابخانة نور عثمانيةٌ ستانبول و الشرفيه أز روى 
نسخة خطى:مورخ 877 بمشمارةٌ وع+5 مجموعة أحمد ثالث در كتابشانة طوب قابو سراى استانبول. 
: مقدمة أين رساله يدقلم اكارد نوبائر 0867ا8انا1!8 .1 أست. أيثان نوشتهاند شايد ,نسي ةالادوار * 
بدخط سفىالددين باشد ؤ دليلى ارائه نكردءاند. اكر قرائنى از قبيل خطهوردكى و اسلاحات 
عمضط -بامتق درآزديده حىشد بداحتمالى استكدجنان حسورا #الدكر ٠‏ ون ار 
مزاكين'را در غعرقى آآفار ايرانيان عوستائهم. 
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065ظ2 


. ٠ 
ميجلة عدرنية بي شهاى ن و‎ 
ا رار أدر عابى دا شكاة لبن اس اول لد حون وبهم خود رايه‎ 0 0 
0 سيت لهابي لحسول دران مير سة اندر بس رده أنتى بدافخار أن دأنميد مسر شأحتب.‎ 


شمادة هحد. مقالة أمدي ه أدل ماء 0 
5 له أمدة و اران ميأن مبالدهاى مدذكور در رير نا مناحب أبراستامى ارتاط ذارد: 


-وأوهة. ذأ علص55ئأمه مث نمقماهاا ذا 5مهذوكخ 200 كمررثْ :أأمسسة لز .8 
.(8-24 .مم) 1905-1912 ومم لهام مولوععم 

:1 أن لووط عللواتنز 800 روم برقو م630 .ل 
.ناذا ,أده أط5 ,أ5ااةة5 

ووننا 0306 لؤأتووع طعتطين ععلمن قممكألممه لمق قمع 7156 موتمعع .للا .8 
(48-66 مم) وزوروة2 5212010 طأأننا 180586160 

(67-75 .مم) بمأهمم مونوءط أوومهاا-عرم مز طوتكاكنا؟ :آعز0مة6 1١‏ 

أوأعه5 800 وأموممعه عصوة :مذءا ,فز أه من ووتدعمه 158 :و16 .6 .6 
(76-89 .مم) ك5أع6م35 

. (90-102 .مم) لإءأامم عناصو موتلما طوتكم8 مآ مقأة5 :وملاوه6 ٠١‏ .5 

.ممتأمععرعم أه ككلما عط نوالولا وااعكل منوأ8 :برعصمن6 .0 ٠١‏ 

(117-127 .مم) خ5أقاة مونوع66 أولوأل2 لم :و1810 .8 .م 

. (128-132 .مم) منسذاد0 6 وءأوكقطامع و'لقططة مفلا 156 :اك 3/١‏ .م 

. (133-140 .مم) قأوعةم هن انصك“' أقطول مم" أموعنها عم 

(618م عزمهاذا مذ لم801 أوألالاعة مم غوتكوانو 156 05 :وأيها .8 
.(141-147 .مم) و5أاننا 

مز بإعمواء ا أناو-أع5 أونذانءمو8 لمة لإأممناة موه :مقاطاومقاء8ة .5 .ا 
.(148-162 .مم) هذا /ائة:وم20016 

مطل مز مها أوودمالة ممق مقطا عتوصاطة وول 67651" 156 :1/6935 .0 .6 
.(163-176 مم) .عأقمقط)اا 

| 1 اأواعللا مومة) ودقاو ثة :دمهكمالة 11١‏ .8 
.ط دعق -اة مدة' كه عرقد 156 15 901 ا" وفص 

.(183-192 ,مم) .1870-71 ن ومتصة؟ موادمع5 جوعرو 756 :ه01 .5 


لمسون داراى موشندها و كنابهاى معددسك مو جو سحابه عدماى ار انها يهضاسبت أعميثو 


اعتبار 'تحعيق يععأ رسي ور حمه و مستس شده ننه 


وإلصمة 02 دثاه؟ 
مجلة بالأنة أبحمن شر قشأسي فرهكسان علوم لهسان (شعة كراكوى) بدنبمث و سوميسن 
سال انتثار وسيد. 1 ِ 

شمارمهاى ١9‏ نا سم أن (لأاؤا ععهوا) به 
مقا لههابى كه درآن درنارء اران 


ركى بددشر محله رسيد و ساست بافتكسه 

جاب نيه اسث 1كاه كنيم. 

خوائندكان خود را از 
جند 19 )١594(‏ 

يرن ويو ك6 185 82 


لى وجمم ذها ابا اها 7 


: وزمموةتل! 65 
ع عأعومهثا ها ول :6 9015 وؤطوءة 5هةظمة:و960 


(35-56 .مم) و6 ]8 5 


_-! ش آينده» سال دوازدهم 
مم سس سس سس سس سك 


-05038 75 لقانةستضطعا لمقلاعو أو 6م560 هال عقط0 55ه01ن)5 :أكا 5181010 .5 
.(93-126 .مم) (الا) مفطعة مان -لاعقام 
6 لمق مغلا طفط5 ما بإعمطممء2 و لفعرمسو؟ ومرمجقه8 :48520001518 .م 
.(173-184 .مم) .5ئعاهة1 عأغملزاهعم0مق8 20086601885 
قمت شثم اين مقاله در شماره بيستم صفحدهاى ١“لعح‏ ادامه يافته است. 
جلد ه0© (دللةذ) 
أين جلد با عكس ف. ماخالسكى ايرانشناس و فارسى دأن امور لهستانى ١408(‏ ب 4اة١)‏ 
آغاز مىشود. ماخالكى در شهر كراكوى استاد زبان قارسى و حود از بنيادكذاران همين مجله 
ومدتى مدير آن بود. همكاران علمىاش شماره بيسم را بدياد او منتشركردهايد و سركنشتى ازاو 
بدقلم ‏ 2عأللا0واط .ل درين شماره ديده هىشود. 
جلد »”١‏ (مقهة١)‏ 
اين جلد بدياد 06189168 .6 اشر كه از متخصصان مطالعات كناب مقدس است تنظيم و جايشده 
أست و درآن دريارءٌ أيران دو مطلب دارد: 35 
مم) ووقلوعة2 قز /[و150/10 6 نوأخوأءط6 ذه 6518015 50106 :جوايزامؤوأ" .مر 
.(171-194 
عم وهل وم "| 6 عنانأأأ0م 8ا 25ه8ك #امتمعاء0 ممفأخممم؟ هأ :أكاواهل/الا .ل 
.(235-24 .مم) 
جلد © ( علخي اكية١)‏ 
نام ويه اين جلد 08عالال34! و قمتى از آن مجموعداى است از مطالعات يدياد ف. 
ماخالسكى در 8/9 صفحه. مقالات مندرج آن كه بدمباحث اير انشناسى مرتبطاس تجنينعناويئىدارد: 
.87 هأعهأ5 6لا ئاق 821106لطم6اء ف قنزقق1! عل أه أهونا)( ول وثانه دنا :أكاقمامنا 5 
.(5-12 .مم) 6.م 
(13-22 .مم) ققرا ده وموم 16 08 10015811098:هم ها :أكاوام/لا .ل 
. (23-68 .مم) وقنوعه2 16ل0أل1ا ذأ عقل07 لدملالا :زقعاومق )1461 .85 
)وا "قوف لاق 88 وت 800 6 ا-اق دأل-ا8 .لرزولة مه وؤولل ل :اأاهمط5 .للا 
٠‏ (69-80 
07 املأعنماأقم! ع]أزضقط! 156 5ه بروماوممه© 0 وتمعممهمع تعاومولقل !5 .8 
.(81-36 .مم) ورفأوأ5 ذأ وللزاجممرولنا 
.(92-115 مم) نا 8858006 عهطنا لقمون :566 موأداع :قأ5يياوطرق)ا .م 
م 0658:8165 ه15 0 6 5ق مفؤلزو551820 أن نأو 0 و5نمانطةة نماءأسولة .ل 
.(111-130 .مم) ممقلة-طقطة 
(131-138 .مم) عمقل مأ تهوانهل ره وانقددة8 :لاو يصمتماق!5 .الا 
1 110610601 5111 لإانخلره © لطاأومعه1© له وؤلز قطو 8طون1/1؟ :1122200 .لا 
(139-162 .مم) .1:80 تموطايه5 ده ومأوادن ل 
لغمععة طواع 0 16175م0608[10 اقنلاء116(!8! لقة 76أ! 116 :لزومو6 5420 .0 .8 
.(163-184 .مم) «انانا-ءنهة عطق8 ,رقاملاء5 أ"أط5 بويكروة 
55 26 ذأ أتمممة5 تلمع همك ا مث :أدييامطمه ':لعاوييوءا66 .م 
(185-190 .هم) ,ؤوه6وك4ا مدرو ويكانكة موامتها أه 
«مم) .قاذ أ«رؤيز"قمه2 756 :همما ما كعكئاه2 هق ررمأوأاء8 :أمممعة»ا .م 
(191-206 


معرغى كتابهاى تازه اليد 


ل رن 
)م222 207 مم (1964-1974 ) مهما ما ودمرع عقانممم هط :وروي ناز .6 .بلا 
.مم) “506184 لقأمة! أن وملتعواأع5 5ق ماعمرو0 ووزومعم :رووم زول 3 3 


.(244- 
- 24 .مم) عأناأأناء:8/1831 320 عنناأأنا© عللاقة»! لمع 550 0-0 8 


2480. ْ[ 

بايد كفت كه أصولا خاورسامان لهسان به اتحميق در مائل حوزةٌ مس قات عثمانى و ربار 
١ 1 2 ١‏ : 0 
تر ككى و تمدن منطلمة بالكان عالاقدسديد و بخش ببشسر مغالاب يهان كوية مباحث أخيتساصض دارد. 


مول معطلا لمعأللة5 مطاعداءة ريل 
م0 وعرعاء ]ا 


لوعطة/ا نمطم دما معطعوعودنةره! 
1986 رومها وغوه .وقارولا ,رامق 
.80012 
مجموعةاى أسب حاوى مقالان در رمينةٌ مطالعات سياسى؛ اجمماعىواقتصادى در اوضاعتاريخى 
كشورهاى خاورميانه قسمتى ازين شماره (صفحات ١عرووم)‏ بسعرفى كتابهاى فارسى اختصاص 
دارد و ترديد نيدت كه آكاء ساخين مستشرقان بر انتثار كتابهاى مربوط بدتاريح و رميئدهاىاجتماعي 
ومجموعدهاى ستدى كه در ايران مسر هىشود كارى انى ارزنده. دراين شماره جند عكستاربختى 
مر بوط بهاير أن هم جاب ده است. اما عكسىكه يداسم حين كىاسئوان جاب شده أستدراتنيست. 
عم 
دومين جلد (ع194) نيز انسار يافت و در آن مقالههايي درياره ابران آعده أست: 
-م,ومولدن8 ععل لطعم معد انول معطءذامةها مول مون وز0 :1/8580 .8م 
. (14-19 .0) 1953-1954 لرقاطء5انع2 )أاطنم 
ومل ازطل ورزة موطعوأمةا 5مك وحنطة ك0 منج لرعومم ارق مصسة وا .م 
لانطلدزةا لمن لفانعاطع مززوة ‏ «عطن5أ 501 رول 9606056 
ْ) 75-1 .مم) “لاعواممم!” 
إن مورد معرفى و أنتقاد قرار كر فته أست. 
آقاى مهراد ترجمة بيانيهاى از ميرذأ 0 ا ابراهيم فخرائى به 
دست آورده و جاب كرده يود بها لمانى ترجمه و : 


فر هنتكستان ايران 
بموترودول ألم مقتمصهادالة 
ببمجوع6 الف انظ 


عهعة0 06 ممه معلا ممأع 180106 ليتق وا 06 وزمها 0 5 
1 مواق لوم ول زومع 0لا بمعروقة .18985االا - 8 
هو »زه 06 0508 1579161 


كر ممحمد على جزايرى أستاد زا نشناسى دأشكاء ميشيكان و هذير هركزر حاورميانة 0 
8 : 8 7 0 30 ل ف كل ٠.‏ م ن 
رمالهاى يداتكليسي وريارة فرهتكستان إيرإن (كه بعدها قسمني ازآن بعلور مستقل فرهسكستان زر 


درين جلد #باكاب جدبد جاب أبر 


بي ش آنيئده؛ سال دوازدم 
مسس م سب سس صم م وس ص عمسم سس سس سس سس سو سوسم دح سس مص سسسب ديت ممح سر دو جر ا ا 10 مامت مزج روبس سم وجب سوبد رمه جه ا 1 
ايران ناميده شد) نوشته استكه ترجمة اسيانيائى آن بيش أز متن الكليسى از جا ب بد رآهد.. 
دكتر جزايرى بر اساس منابع مختلف خبرى و علمى جربانهاى مختلفى راكه در زمينة فارسى 
وفارسى نوسي و وضع لعت در يكسد سال أخير در ايران بيش آمده ظلمة را ١‏ ذكر ما خذبدميان 
آورده و فهرست خوبى ازكتا بشناسى اين موشوع مهم ملى در يايان آن يدسيسث داده است. 
كاش مؤلف تحرير فارسى أين رماله را قراهم مىساخت و فارسى زبانان را از جنيننكارش 
مفيد بهر هورم ى كرد. 
»د نعاواي6 8 علمن8 عأريواوا 
1505 
اطع .ل وموو1ام/لا برط ل0هاأم600© 
19851 ,امزالم ,دذلرو8 


جهارمين مجلدست از كار اساسى و مرجعى ولفكا نككبلن. در معرفي نخسين مجلدآن كيعيت 
كار أو را كفتهايم. 


اكر بدهر كتاب شمارة رديف داده شود كار مر أجعه آساشر شواهد ند. لروم نهية فهسرسب 
الغبائى از أسم انتقا د كنند كان عم احجان مىئود و شايد بنك فهرسث ينام كسورها و مدعيها و 
موضوعات نا بطور مثال معلوم شود كه كدام كتابها مربوط ندابران است و كدام مر بوط يمحس ... 


كريدة اشعار يروين اعتصامى 
741+ 08165 تاوذلا 4 
5 اطع" 800 عنعن هط لرمء؟ 56/611015 
(1907-41) أصووة”6 وأبحوم أن 
برط مونوعع2 م18 جصمع؟ ل05186ة 1 


ولنأولق1/! أمععة .1/1 .قا 0قة ل ولزلزاهه14 أمدرذوولا 
.885 .ؤ5معطوااطن2 148208 رممخومأناة ا 


درين مجموعه ١لم‏ قطعه شعر بروين اعتصامى ترجمه و عرضه شده أست با مقدمهوتوشيحات. 
تاريخ الملكالناصر محمدبن قلاوون الصالحى واولاده 

1 تأئيف شم س الدين الشجاعى 

م0 +2أووهطنا دن عمال 

:سقط وموطة8 
5 ,رودأ526 ممع ,مع هطووانالا 

خانم باربارا شيفر جندى بيشازين متن عربى تاريخ يانشاهى محمدبن قلاوون مصرى را منتشر 
كرد (ب979١)‏ وو اينك ترجمة آلمانى آن ر! در دسترس علاقهمتدان بدتاريخ مماليك منتشر ساختهاست. 


كتاب در سالسلة اهثارات منايع تاريخ أسلآمى عصر كه دكتر هاس روبرت رويمر بليا د كثار 
أن است لشر شده أست. 


معرقى كتابهاى تازه 9 


جارد اصساء 





سالنامة انجمن رابونى بر وهثهاى خاورميانه 


َ تخستين سالاء- اتجمن رايونى تروهنهاى حاورميانة (ع188) در تو كيو مسر سد ومخداى 

ازآن هم بدلقلف درسان رزايوبى عيء أن أتحمن بتدفر عجلة رسيد. 

مطالمات خاورميانة يقموارات بيروقيد نين زايون و كرش روابط ارردى و سياسى أن 
ككدور الا كشورهاى جاورهيانة اوراش يدير ثيه اسب. بهو صعى كه أكنون تزدنك يسيصب داتلميد 
زايوني دريارة جاورمنيانة لار هى5ند 

انتثار نشريداى كه حارى تسفيعاتكر بدداىار كارهاىآنهاسك سيار مسسرورث داشث. 
دراين سرية مقالدها يدهر زبان كد كارش بايد جاب خواهد شد. شمارة كنونى حاوى مقالاتى نه 
لهاي تاي الكل برس ترات ولاه 

در مدير بس أبحمن و نرم دوتن أ ابرانانان همكارى داريد. كا نكاكانا استاد تاريج 
ايران در داشكاء اراكا و ك. ثاميو كا محفى ريانهاىاستانى أبرازدرداتكاء رناتهاى حار حون وكيو. 

درشمارة كيوبى دو مفالة مربوط بدايران هت: بادداشى و نطرى يدمقالدُ روزيامة اختر سال 
أهما دربارة قرارداد ررى (نام ه موزروكى) و نقش أقليتها در جر بابهاى خاورسائه, مسثله كرد 
( بعلم سعدائله غوثى). 


جنين كفت بودا 
ترجمة هاثم رج زاده: زير نظر ن. كوروبانامى. جاب توكيو (زايون. ييه١.‏ /01؟ صفحه). 


«بوشتة أين كاب متنى اسن بر من اصلى ويراسته و كامل شدة ترجمة جديد من بودايى 
كه در 1978 منتشر شد. در سال عور كه بدهان لوماتا بنياد ترويج آيين بودا را بن 
كرد ترويج أبن سح انكليسى در جهان يكى از فعاليتهاى ابن بنياد بمشمار ا اتيم 
تازماى ازآن سر انجام كرفت و انك ترجية فارسى إن هم در دسترس فارسىرنانان رسيده أست, 

بخس اول كتاب بوذا يام دأرد در سة فصل (شاكباموني بودا - بوداى سيوده او حاودانه 3-5 
صورت بودا و سيرناو.) : ْ ْ 

بخش دوم دهرها نام دأود در ينح فسل (نسبيت و عليت ‏ فرشية أسالت فكر و حفييت 
اشاء ب جان بودائى - الابشهاى انان آمداد بودا.) 0 

د و سلوك نام دأرد در دو فميل (طريعهُ تهديب - طريق وصول ممعرافت؟. 
ا ! سه فصل ( فرآبض اخوت - رهمود عملى طريفت راسنين 
بيش جهارم احوث نام 1 در ِ 

زندكى - ماختن بك سررهين بودا). ' 
زبان ترجمه بار زبباء أستوار؛ رواله ١‏ 
5 وب نمابان ساخته است. 
هير و ئيروى دائش حود را خوب نعابال 0 ا 
جاب كتاب زساء باكيزه و ميغلط و 00 0 
يونى ولو 3 جاب كتات ينان فارسي 


و كوياى مطلب أسث. ررحت[ أده درين كتاب جو ضير 


آفرين. 
جاب والاى ابن است و تمونهاى 


خوب ازكار والاى 3ا 
جين بط 1: ديان بوذا بطور بمونة تقل هىكود. 
5 - 
5 كان اعتفاد بداصل تأثر و حرا و فرشتة 
بينش درست ببمعنى فهم تام و كامل حقابى خهار 3 


نشدن بدظواهر واميال است. 


1 آزهئد ننودن؛ خشم نياوردف و 
انديثة درست يممعئى عرم أدمى 


نةقدر سر سنروردن اميال» 


غير أينده سال دوازدخم 


تحسيم 





نبرداختن بده ركار زيانكار أست. 

سن درست بدمعنى أبرهيز أز دروغ كفتنء و بدزبان نياورين حرف هرزه؛ دشنام و 
سخيندورواست. 

منش درست ببمعنى نكشتن هيج جاندارى» دزدىنكردن و زنا تكردن است. 

معاش درست بدمعقى يرهيز أز هر شيوه زندكى است كه شرم بار آورد. 

تلاش درست بدمعنى كوشيدن بدهكمال در جهت راه درست أست. 

حضور ذهن درست بدمعنى باك و أنديشمند نكاه داشتن ذهن است. تمر كز حواس درست يدععنى 
هموار و آرام نكاء داشتن نعن و آماده ساختن آن براى تمركزء با هدف ثناخت و دريافت 
جوهر تاب انديشه أست. (ص باع١).‏ 


نسخدهاى خطى كابل 


فهرست نسخ خطفى آرشيف ملى اففانستان. جلد اول. ترتي بكننده محمداعل افضلى باهمكارى 
ساير اعضاى مسلكى آرشيف ملى. كابل. كميتة دولتى كلتور. رداست كلتور. #ع؟1. وزبرق.19؟ص. 

خاور شئاس فرانسوى «دوبروكوى» متخسص با بصيرت در أحوالخواجه عبداللهاتصارى درسال 
66 فهرست قسمتى از نسخدهاى خطى موجود در افتانستان (جند شهر آن) را دركتابى بدزيان 
فرانسه منتشر ساخت. 

بدتازكى آرشيو (آرشيف) ملى اففانستان نخستين جلد از كتابهاى خطى خود را يهجاب 
رسانيده و خواستاران را تحفهاى دليذير فراهم شده است. مجموعهاى كه در آرشيو ملى تكاءدارى 
مىشود ظاهراً حاوى نخدهابى است كه از كتابخانة دولتى؛ كتابخانة بادشاهى و كتابخانه هاى 
رجال بيشين افغانستان از جمله سردار محمد داودخان در يكجا كردآورى شده است. 

فهرست بدترتيب الغبائى تنظيم مىشود و جلد اول بهحرف جيم ختم شده است. درين مجلدءهه 
نسخةُ عربى و فارسى معرفى شده و اطلاعات كردآمده درآن مختصر و كاء كاملا مجمل است. آغاز 
وانجام عدهاى از نسخدهاىناشناخته را نياوردهاند و فهرست ازين حيث كمبودى اناسى دارد. بطور 
مثال نسخهاى از احسنالقصص راكه از قرن شثم و هعتم دانستهاند تنوانستهاند بشناسند و كفتهاند 
كه بايد كتابى مهم باشد. درحاليكة اكر جند كليه از آغاز و انجام داده شده بود لااقل با احسن 
القصسهاى جابى (از جمله جاب محمد روشن) مقابله مىشد و در صورت جدا بودن أز جابيها دنيال 
كردن ارزش و نايابى آن آسانتر بود. 

مؤلفان درين فهرست سيار مفيد از آوردن آكاهيهاى كتابشناسي و مرجعدادن بهديكر 
فهرستها كلا خوددارى داشتهاند. 

فهرست كابل أز يك حيث خاص هم مورد توجه بايد باشد و آن از جهت شمول اسطلاحات 
نتهه ,شناسى بسياق و روش مردم اففانستان است: بطور مثال اين .تفاوتها را نقل مىكنم: 


اففاتى أيرانى افغالى إيرالى 
بشتى جلد كو ر ه خط ناحو أنا 
مر وجى رادج بر از غلعلى غاط 
م كبره جلد يارجهاى نسوارى قهوماى 
قاعده : عملا شيرجائى ترياكى . 
كوهشك كوشه شكست (خط) شكته (خط) 


عابددار ش 3 شربى 


معر فى كتابهاى تازه 





00 فغد 
ار عا لاو 0 0 
7 : 7 27 بى كه ار زبان كتابداران و متخص 'ى كأبلى عاندها ب 
كاغتحاى خوقيدى, خراناني... اسن و ا 
تسشيدهايى كه درين جلد 
بهنظر من أهميت دارد اينهاست. 
آثار الوزراء عقيا 





دياسث قدمت . 53 98 
سك فلعث سكة. كميابى نسخد موضوج و مطلت» جاب نشد كى 


م1 سر ١١‏ 
ابطال نهجالناطل و اهمال كثف العاطل: فض لالله خنجى (نأليف در كاشان 404 نمل 
بدنقل از حط مؤلف) ا 
0ك 4 سر ١2‏ 
احسن! لقصص كه هى كويد ناب تأليف ار شثم با هفتم باشد 
اشكالالعالم حيهانى د 
بحر المعانى وصفو الامانى (تصوف) عم بر ب؟ 
بدايعالوقايع واصفى 0 
بهارستان نسنعليق علىرما الكاتب اا ابر 0" 
تاريخجة مزارات (مزار شريف) عبدالغعور لارى اع بر ١١‏ 
تاريخ حزن الملل بخارا (جاب باريس) تأليف امير سيد عالمخان امير بخارا  ١١١‏ بر وا 
تاريخ كزيده سال 780 عه سر ا 
تحفةالالباب و نخبذالمحائب عرناطى (عرنى) مورخ 68١‏ 5 
تحفةالوزراء جلالالدين محمد اصفهاى ب ابر ؟ 
تحفةٌ امانيه: محمد حسن هروى (دستور زبان خط مؤلف ١105‏ شسى) ١84‏ بر 4 
تذكرةالاوليا عطار (قرن 60 هه برا 
تذكرةالشعرا دولنثاء (مورخ 971) م6 سر ؟١ا‏ 
تذكرةالملوك و تحر بةالملوك جلالالدوله محمد غزنوى 4 براك 
'نذكرةٌ بغراخانى ١‏ بر > 
تقسيم آب هرات از عبدالحليم بادمرعاني اا بر "1" 
جريدة بلخ (حثرافباى تاريخى) عبدالمؤمنين عوص باقىلخى س7 بر ١6‏ 
جواهر الاسرار آذرى اسفرايبى كا بر 14 

(اكسعورد - زمستان #ع18) 
١‏ كتابشناسى 
(متون - مقالات ‏ نبصرى) 


نشد شماره «كتابشناسي» نشريداى خاص 
: 4 و إرزئنه كه اغلب بوربان أردو و يعني 
باكستانى با مقالات خوب : ا “نه عتاله أسث. 
ست در راء تقيقات ران از سررهين بكسن ابن شياره حاوى موازده عقاله ! 
محمد سليم اضتر: تحعةالولاة و نصيحذالرعية و الرعاة. 
اكبر جيدرى كاشميرى: برهان قاطيع. 


سخه شناسي و كتايشناسى بهدهمت دو دانشسد 
يدزبان فارسى أست نويد تازءاى 


وعم ' 0 ش آإينده سال دوازدهم 


حصي مسوم جوموس يل مدطصا يي صمتب ص 





“معييية - 

نجيب مايلهروى: كنا بشئاسى و نسخه شناسي علاءالدوله سمنانىي. 
أوكتاى أصلانايا: هرات كى ف نجليد. 

أشر فععلي: دستاويزات اورمخطوطات كى حفاظت. 

أحمد حسين قلمهدارى: اكحرات ك ىجلدساز. 

واجند نوشته وانقد از أخار و أنفاد كتاب. 


شمارة دوم حاوى فهرست نحدهاى حطى كنا بخان الفرشيه قلعهدار عر رمضان ١+0‏ 8 
أبللام آ باد ياكستان توسط «قوهى هجرء كونل» زير نظر دكتر بلوج متتشر شد. 
درين كنا بخانه نسخدهاى عربى: فارسى. يتنحابى؛: اردو وجود دارد. 
6.0 ,ويعامر8 
ه بإنامن2 لع عمم5 116 
مم8 نااك بط معة]6اج ياقد ه لكاأينا ونوجوم هنإل 
.م .1983 رؤووم5 82ممقذأاة»ا 1٠26582096165,‏ 
امحدبد جابى أست أز كتاب مشهور ادواردبراون در تاريخ مطوعات و شعر فارسى عهد مشروطيت. 
خوانندكان قطماً مىدائئد كه قمت معرفى مطبوعات ترحمة براون أست از ريالهاىكه محمدعلى 
'تربيت نوشته بود. 1 
معأمتما هتلمدود ماع م8 
آغاز شدن جلد دوم 


جلد اول در نه دفتر يايان "كرفت و انخستين دفتر از جلد دوم ار 00818فمثق نا 
لا807000/09 انتتثار يافت. (زير نظر دكتر احسان يارشاطر) 


| كتابهاى ديكر ظ 


3 :5.0 اف ,8 :070:0 . زمهقم|ا لأامتوويني27 لأأرمم) تروزأوط6جم دآ كوم تو امهع82 
١ 1‏ هو أو:60 

8 182:0580© ع 51/189087:010 أواينا أل ونكت 8) 
,0158تق؟| أل مققصضاطع5 امل 08060١‏ 0) .م 137 .1985 روهظ 
:560 أأوول وأنوءوةياأمنا “أأعل وعأومأه0وقعن 68 © ق810-81815:6لا 
1 (122 .قتأمهل/ا آل 
درين مجموعةٌ مقالات كه مؤسه شرقشناسى ونيز درباره كرجستان نثر كرده هقالاتى عسث اكه 
مستقيماً با تمدن ايران ارتباط دارد و از آنجمله اسث مقالهاى درباره شعرهاى واقفٍ و نيز مقاله 
78 .06 دربارءٌ ميرزا شفيع شاعر معروف قرن دوازدعم كه اشمارش سالهاى دراز وسيله تحسيل 
زيان فارسى بود. مقالة ديكر از جمشيد كيونائلى و همكارش بسمتاسبت 'كنشتن يكصد سال از ننستين 

جاب ويس و رامين با ارزش است. 


معرفي كتابهاى تازه 


لمسبياية - لمم سي سام مس سيا ل ليم عم 
صصص سس سي سس ب 





1 ,310306 
لتناهقن 1/1 أرعطلم 300 ورمع ألا عط مز ومتلوتطامه8 عزمرواوا 


.0 .1983 ,غقناء؟ أوبانؤوع مرواذا ثه لأرملانا ,مملدما 

درين كناب حلب عاى عغربى؛ أتراتى: ترا كى. هدى و أبزارهاى سحاقى هرسوم در همالك شرقى 

ا ' بعكأومطمعزرمء)! 
,أرق ,معلاعا .12011095 مونأذ 20:03 عط مز 530518 

. (28 ,قمائععأق1-مقعطظ وأاأقامعة:0) .2005 ١٠ااكا‏ 


1 .ألا .لا اماما 

م5 5012018 300 كلأمء عط1 .لا)1 ]518 
,م116 .1985 .5ه1لل:5 مونورع2 أه فأنذاكوم! طونام8 ه15 .مهلمما 

حفاريهاى علميى باسنا نشناسان اتكلينى در سيراف حيد سال انجام شد وابجه از ربر حاك بيرون 
قآوردئد براى تاريخ كنشتة آن شهر تاربخى بسيار اررشمند است. يابردهمين حلد از كرارش حفارى 
كه دريارءٌ سكدها و كسبدهاست با بهترين كاغن و جاب و بصاوبر روشن أشتثار بافن. 

دورةٌ ككزارشها در هفده جلك حجواهد بود بدابن يامها. مقدمة ‏ دورةٌ ساسانى ب مسجد ب معمارى 
بومي - ساختمانهاى بازركانى و ستعتى ب ساخممانهاى نظامى ‏ قبرسناتهاى قرون وسطائى دورة 
انحطاط سيراف سقالهاى يلعاب ساسانى و اسلامى در دوجلد ‏ سفالهاى لعابدار ب سر امبكهاى 
جينى - شيشه ‏ أشياء فلزى ‏ سكه و كتينه ‏ أشياء كوجك سسكى ‏ كوناكون. 

در سنكك قبرهاى سيراف تاريخهائ 28" نا واب ديده هىشود و در آنها كه أز قرن جهارم 
00 

ارامردء أبرامرد ( بينقطه) (شايد هردو ايزد مرد)ء نأجويه, د ين 
مره قاد. در بقاياى كتيبة كوفى مسجد نام كامرو (شايد كامروز يا كامروا)وهزارسب دبده مىثود. 


مونكصا صوقء0 عن خجبة :0 ولزن 


ا أ |/با)< رووعه0 مونلما لمن كووع هلالا 
ع لتلا ّ 10 م0 “نهل وعزو:ة "0 
إز علد دوم أبن مجموعه كله بممديريت زان اوبن 0أطناط48 موول 
إلى - 7 9 


ا نمث أن 58 
در مجلة أمده أسيك. 


منتشر عىشود و معرفى حلد أول بيش أزين 
درشماره كنونى دو مقاله مندرجاست: 


عبان در يال ١084#‏ بر أساس أسنادت يازياكنه در هليد بوقلم ويليام فلور. 


ال توصيف مسقط و ابران (سال 40؟١‏ ميلادى). 


, نامة دورة ا 
؟ب شاييات و اظهارات مذكور در سعرنامة ورف باربارو دزدر 


0 لموسمصسمعطهال. ,طةكمعتطوةل؟ 


م ري . 
ْ ْ أينده سال دوازبهم 





فم أووواةا 0 51018) .م355 .1984 .ملزاه1 .مت 1 أن بزلننزو 
.لما 


10 ,3138لا 
نمق 2310 ا 

.مم45 .17 .هلم ,أقناصمم أأنأقضمقنو ممعلءثف لم3 وواعم 
01 وعانأأناء 300 185008065 ]0 لإلنك5 188 707 15116016 وبزكاهن]" 
4 .قع قم لدع وأعث 


9 تمقاهة م-لعزةم0* 

, 5كاء هلالا أهء 521 ع 300 5غ05]0218ة3 عط 01 وعأطاع عط 
.ألة/اقل مووولك لإط 120002102 مق طئانن ممه لم غهأومتق1 
:1 53851650 1100186 ) .م132 .1985 ,80015 مقط؟طوقل أممرلوأم 
:077لا 
حسن جوادى درين مجموعه ترجمة اخلاقالاشراف, ده فصلء؛ صد يندء رسالة دلكلئاء لطايف؛: موش 
و كربه عبيد زاكانى را با يادداشتهاى مفيدى كه موجب فهم مطالب دشوار آن برخارجيان است 
(و همجنين كتابشناسى) بهانكليسى زبانان عرضه 'كرده است و جون تاكنون اين طنزبرداز بدين تفصيل 
بهدنياى عرب معرفى نشده يود طبعاً جوادى كارى با ارزش كرده و كوشداى دشوارياب از ادبيات 

فارسى را در دست محققان و مورخان اجتماعى نهاده است. * 

لامكلا ,أمقطه8 

رلمويمولا .ومعمتقط عنذوتدتلا مونلوءة© 5ه لإامعءروهزاطأ8 م 
لرويدةل! غ2 عنااعه]أطاععمق عأمروقاذا عه1؟ معقعوم2 مقطا هطومة 16 
./او010لطع16 05 55110156م1 5للهذناتاء85/18558 156 لم8 بأأوعلاامنلا 


.م158 .1982 , 


درين كتابشناسى 70+0 مقاله و كتاب درباره مينياتور ايرانى معرفى و كوشش شدء است كه از 
حمه زبانها باشد. 

كنابتناسي بدنظم الغبايى براساس نام نويسندكان است و در بايان فهرستى موضوعى و عنوانى 
درست شده أست تنا برأى يافتن موضوعات دشوارى بيش نيايد. 

در بايان فهرستى هم از. نمايشكاههايى كه براى هنر نقاشى ايران تشكيل شده أست بهدست 
دادءاند كه بيار مفيدست و ازآن بزهىآيد كه از سال ١40ة؟‏ تا 144١‏ بيشاز صد نمايثكاء دز شهر 
هاى مختاف بجهان تشكيل شدهاست و هنرهاى أيرانى را در آن شهرها بدتماثا كنتدكان نشان دادمائك. 
اميداست مركر آقاخان براى معمارى اسلامى بتواند هماره محققان را ازين نوع مراججيع بهرءور سازد. 
|زجمله نهية فهر ستى بالشمارى از ابنية 5 يران براساس مرأججيع أيرأاتى (كتابهاى شهرها) م ان 
كارهاى بسيار ضرورى است. 


لد 70 لمق وامققهة5 مدونوعوة6 أن ونوه08181 عدن 


م149 .1985 بعمم2 قعقط! ,رمدم .قعقوط | ) طعاوي8 ' 


عم رفي 'كتابهاى تازه 


00 ا 2 

كب كابداران خاورياة الكيس كاري ير - 
ادواري و ملسلداى فارسى موجود در همه كتايخا ندهاي انكليس 
0 مجله و نشريه در آنجا هت. بطور عثال راهنماى كتاب در د. 

يغما در هفت, اطلاءعان در بنج؛ آرش در ريك؛ الفبا در جهار, 


نوبهار در يك كنا بخايه. 


اشيور؛ بيزن 
صورت نامه. [امريكا عم 
رقعى. ١‏ ص. 
حاوى 15> جهره بداسلوب كار هاى 
أسدىيور. از سياسيون و اديبان جهان. 
جهرء هأى أيرانى عبارت است أز يروين 
اعتصامي,» ظهير الدوله؛ دكتر محمد مصدق, 
أهير نظام كروسى. 
اقبال جاويد 
جاويدأن أقبال. زندهرود. ترجمة 
و تحشية دكتر شهيندخت كامر أن مقدم. 
(صفيارىي). لاعور. اقبال #كايصى 
باكستان. +ع"٠.‏ رقعى. 17+ ص. 
فصول باتردحم ©ا هحدم درين مطد 
قرار دارد. 
بكر امي هير عبدالجليل 
أثثاي جليل (سفرامه). باتسصحيح 
نور لحسنانصارى.دعلى. انجمن فارسى. 
ككمةا. رقعى. ان ص. 
مجلة تحقيقات فارسى. نشرية 
انجمن فارسس. دعلى. .١1988‏ 





0 ع ىق عليرم 3 سنا 
كتايشناسي عمومى تاريخ سياسى 

يران از مشروطيت ا انقلاب املامى 

إياان. تهران. انتشارات كيهان. مع . 


معرفى كتابهاى تازه جاب ايران 


00 فعم 
فهرست منترلك رورنامدها و نثريات 
رأ هنتشر ماخته أسن. 

كنا انه سخن نر هلكشت 
حروش در يك صررأسرافيل دريك, 


شمارة دوم سال ؟مةا حاوى جنن ماله 
أدبى و تاريتى انتثار يافت, 


ضميم تناقيامة أمي رخرو. بسعى 
و أهتيام دكتر سيد أميرحسن عابدى و 
دكثر سيد مقبول احمد. دعلى. 1990, 


رقعى. صن. 
حياتى كيلانى در 11١00‏ در كشته أست. 
شر ف الدين محمدين احيد 


تاريخ كجرات: 'طبقات محمسود 
شأحى. تصحيح دكثر محمود صديقى. 
دهلى. ؟؟1. رقمى. #عبام1 ص. 
عبدالر حمن؛ سيد صباحالدين 
عند أز ديدكاء أمير خسرو 
دعلوى. ترجية نورالحمن انصارى, 
دعلى. أنجمن فارسى. 1449. رقس, 
اا ص. 
محدود حسين (مير) 
فهرست تكدهاى خعلى فارسى 
در استيتوي, تحقيقات علوم شرقى. 
دهلى. انجمن فارسى. “#الي5. ونيا ون. 





رقعى. ١غ‏ ص. (0ه" ريال). 


استبكر رالفسي. 
شيوه هاى مطالعه. ترجمه دكثر 
على شكوئى. تبريز. دانشكاء تبرير. 
؟عما. وزيرى. 7١و‏ اص (انتدارات 
دأنشكاء تبريلء ش 0078 


أينده؛. ببال دوازدهم 





نكعي جامع بر جهان كنا يشناسى 
هاى ايرأن. قير مس[ز. . انتثارات نيما. 
و" . وزيرى. عوبس (مهة ريال). 
كتا يشناسى أ كتابشناسيهاست و طبعاً 
مورد استفاده. بحث از آن را كه فرصتى درار 
وصفحاتى طولانىمى خواهد بدبعد وام ىكذاريم. 
روزنتال» فرانتس 
تاريخ تاريخ نكارى در اسلام 
ترجية دكتر أسدالله آزاد. مشتهد. 
مؤسة جاب و انتثارات استان قدس 
رضوى. م١١2‏ وزيرى. 720 ص. 
ترجمه شدن اين كتاب از واجبات بود. 
كاش روزنتال از زبان فارسى بهرهاى وافى 
داشت و تواريخ زبان فارسى را خوانده بود و 
موفق شده بود كه أز تاريخ بيهقى و جهانكدا 
و مجم لالتواريخ و تواريخ محلى مهم مثل 
تاريخ سيستان و تاريخ بيهق بهره برده يود. 
زيان ترجمة متئاسب با موضوع كتاب 


أست. 


صدرء سيد حسن 
اه ابل الاعال تحقيق السيد 
المرعثئى قم. مكتبةآيةالله المرعثى. 
1١١0#‏ ق. وزبرى. 656 صن. 
سيزدعمين شياره است أز مجموعه 
دمخطوطات». سيد حسن صدر ١797(‏ نا 
)١8+‏ ام جهارصد و جهل تن از رجالى 
را كه نامثان در ام لالآمل نيامده أست درين 
تنمكمله آورده أست. 
اميدست كتابخانة مرعثشى در بايان هريك 
از كتابها فهرست كاملى از انتثارات بيشين 
خود را' بمجاب برسانند ما خواستاران بتوائند 
در كردآووى أين مجموعه ازآن فهرست بهره 
بركده , 
قي. كتابخانة مسمجد اعظم 
فهرست نسحا -خعلى. تأليف رضًا 
امتادى. قم. مع .١‏ وزترى- 8لا ص. 
١٠600(‏ وبال). ٠‏ 


درين فهرست 88 انه معرفى شد 
أسمته در دو بخش. بخش اول نك كتابيها. و 
بخش دوم مجموعه هاء 

درين مجموعة نسخةخطىجند كتا بقديمى 
از قرون شثم و هفتم هجرى هم عست كله 
عكس صفحاتى از آنها رادر يايان آوردءاند. 

حدود ينجاء كتابجه هم از دستورإلعمل 
ها و وضع مالياتى شهرهاى ايران و ترتيب 
مدرسدهاى دورءٌ مظفرى و أحيد شاهى درين 
مجموعه هست كه براى تاريخ دورء قاجار 


أهميت دأرد. 
مدبرى» محمود 
فرهنكك كتابهاى فارسى ان قرن 
جهارم تا ١00‏ ه. ش دربارة كتايهاى 


يكهزار سالة أدب فا رسى.2 تهران» عع*” ١‏ 


رقعى. ؟ جلد (58م ص). 
مشهد. آستان قدس. كتابخانه 
ة فهرست كتب خطلى كتابضانة 
مركرى آستانقدسرضوى.جلد يازدعم. 
تأليف مهدى ولالى. مشهد. #«ع"؟. 
وزيرى. الال اصن. 
حاوى معرفى نسخه هاى وبَبيو١‏ تا 
وها دن حكمت و كلام و عرفان و عقايد 
والاع١‏ تا +/ا» در منطق و 00 نا ععم در 
تفسير و علوم قرآنى. 1 





افشار » أبرج ( كر دآورنده) 
ناموارة دكتر موعمود افثار.: ب 
همكارى كريم اصقهانيان. جلد اول 
دربر كير نده #” مقاله. ثهران. بنياك 
موقوفات دكتر محمود أقثار يزدق. . 


#عنن؟؟ . 
ريال). 


دهباشي». على 


وزسرئ. +عع س (موم؟ 


أنتثارات باساركاد, هيل - ولفيقه 
ص.. (جلك اول . 


ياديامة لال .1 لاحمد. تهران 8 0 


معرغفى كتابهاى تازه 





زمان حيات آلاحمد و بساز دركنشت درباره 
او نوشته شده است. 


دين و فلسفه وعرفان 





بيانى؛ عليقلى 


سطق عشق عرفانى تهران_شركت 
انشار ب #عم 1‏ 4# صفحه. 
كتابى اسث هينتى ابر مآخد اساسى 
اروبائى و اسلامى و اشعار درون سوز 
شاعران فارسى زبان و نيززاده و برآامده اس 
از تفكر علمى و ناشى از اطلاع كافى در 
فلسفةٌ بيشيئيان و آبجه در انديئه و فرهكك 
كنونى آمده. 
بيانى بيش ارس كتاب «مسطقابمانيان در 
ماركسيسم» را منندر ساخت و باستكى خود 
را دربيان مطالب فلسعى نمود. غرض أصلى 
بيانى در كتاب كنونى و خلاصة عقايد او. 
«توصيف آن جو فكرى است كه اكر در ذهن 
كى حاصل شود خواهد نوانت معنى عثق 
عرفانى را درك كند و با افراد نادرى از 
جويندكان حقيفت كه در اين جهان آفرينش 
براى خود مخاطب مهربان توانائى يافتهاند 
جليس مجلس انس كردد... من خواستهامنثان 
دهم كه آنجه بعنوان علم براى تضعيف مبانى 
عثق عرفانى بكار ميبر ند ناشى از كم اطلاعى 
و كاه ب ىاطلاعى ار صساحث علمى است و علم؛ 
ازين حيث كه علم است علىالاطلاق أثر مخربى 
در مباني عق عرفانى ندارد يلكة در بسيارى 
از مياحث عقايدى كه مبناى عشق عرفانى أست 
نوعي امتدأد طبيعى سير علم است... در اين 
مرحله نيز دعوى غيب كوئى ندارم و هركز 


الالى 


20-77 





سوز أست و دانستيم كه قواعد هتقن جهان 
مادى كدام و جبهة آن حقيقت و نوادر قانون 
شكن اين جهان كدام جلوءٌ آست. بمدد 
ميراث كرانبهاى حكمت يوناى در سئلهاصالت 
صورت سرايرده زيبانى مطلق را در افق اعلاى 
حهان هستى ديديم و يذيرفتيم كه مشتاقان حمال 
جاودان كه رهسيار رآه بىمنتهاثى هسند در 
عالم عينى و حفيقى سير م ىكتند نه در دنياى 
دهى و موهوم و باز بدكيك حكيت خسروانى 
برخى شكوك و شهات را كه دربارءٌ وافعيت 
حمال مطلق بود مرتمع ساخنيم. با استفاده از 
طرر تفكر دانشسدان فيزيكنو ناجيزى ماده 
و سلطه قاهر و جهانكير آن نوع اترزى دأ 
كه فاقد اوصاف مادى يمعنى معمول در قليعة 
مادى است بمجثم عمل ديديم و داستيم كه 
امسالت ماده بيهر معنى كه هرأد ياشد تصوير 
ناقص نازيبائمى ار جهان است كه ندتنها هيج 
مشكلى را على الاطلاق حل تمىكند بلكه سنكك 
بزركى در راه بيشرفت علم ه ىكذارد. با تأمل 
در سأددترين موجودات زنده دريافنيم كه حيات 
سراسر مازماندهى و نوآورى و بيشبينى و 
هماهتكى است و لذا انرؤى حياتى مر أسيلى 
امت ستفل از انرؤى ذرات ماده أكر بىشههر 
فرض شوند و بمدد حساب احتمالاتسامداشتيم 
كه حمى بيدايش بك ملكول سنكين كه تشكيل 
دهده ابتدايىترين صورت حيات: أست بصرف 
تصادف بدون دخالت علمى خارج از عالوذرات 
خلا عقل سليم أست و هورد قبول هيج متفكر 
صديفى نمىتوايد باشد و از راه غلبه بوعرز و 
منتهاى شعور ازلى رادر سراسر جهان يشهادت 
وجدان دريافتيم. سرانجام با تكيه بهمقسات 
مذكور احتمال قوى بقاى شخصيت اناني را 
يس از مرك يان كرديم و با اراله تجرد 
حافظه در تبره ينب سراى سرانجام نور ضعيفى 
سراغ كرديم. 

اما جناتكه در فصول سابق ديديم اين 
معدمات تظرى بدتتهابي كسى را آماده سير 
عرفانى نمى كنك... نتيجه انندلال در بهترس 
فرس ممكن آرامشش و قرار قعل دن 

ماه 0 و- و سس و د 
سين عت ص ير وار و خماتكونه 0 


نيت أو 


0 





عشق أو قرار عقل بهدست نمىآيد سير عرفانى 
نيز بصرف يمان بهنتايج استدلالات حكمتألهى 
حاصل نمىشود. رمد لى» درد أشنايى و نيا 
برستى شرط اسلى كاميابى در راه عثق عرفاني 
است...» (صفحات ١م؟‏ - “8؟). 
بهشتى» محمد حسين 
حيج در قرآن. تهران. دفتر نشر 
- فرهنكك أسلامى. مع" ١.رقمى.‏ ؟*1 ص 
١60(‏ بيال). 


عفىبن ابىطالب(2) 
ترجمه و تفسير نهجالبلاغه. از 
محمد تقى جعفرى. جلد شانئزدهم. 
تهران. دفتر نشر فسرهتكك اسلامى. 
وءس!. وزيرى. جص (م0؟ ريال). 
تفسير عمومى است از خطبدهاى نودو 
يكم ما نودو سوم. 
علىبن ابىطالب(ع) 
نهج البلاغه. مصورة من نسخة لب 
مخطوطةنادرة م نالقر نا لخامس مخطوطة 
في خزانة مخطوطات مكتبة آيةالله ب 
العظمى النجفىالمرعثى. قم ب ايران. 
اعده و قدم لهالسيد محيود المرعثى. 
قم. عه0؟١‏ ق. وزيرى. اللإثلاص. 
از نخدعاى قديم» مورخ 99+ و ببخط 
حسينين حسنين حسينالمؤدب ابت كله 
بطور عكسى برروى كاغذ كلاه نخودى رنك 
جاب شده است. انتثار نسخدهاى معتبر بمخط 
قديم .از متون معروف براى تحقيق و مطالعه 
. عظلمى ضرورت دأرد. 





افشار (سيستانى)» أيرج 

٠‏ 03 وأزنامة سيستانى. تهران. بنياد 

فيثابور. معم؟. رقعى. ١9+‏ ص. 
(بنياده نيثابور» *1) (00* ريال). 

كارى است برخور ارجكزاري. لنتهاى 

جنيك أزء د فارسى 5 كردآورىعيشوه ' 
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آأينده: سال موازدهم 


موجب آن است كه مقدارى لغث عفيد به 
كنجينة لنت بارسى افزوده شود. دري نمجموعه 
حدود هزارو بانصد وارّه كرد ورى شدوأست. 
شايد ازنظر نكاه تاريخى خارج أزموشوع 
نباشد كه همنام فاشل و علاقسيند خود را از 
يادداشتى كه در سال ١#‏ راجم به يكصد 
وارٌءٌ سيستانى در مجلةٌ ينما منتشر ساختهاما كاه 
سازم. آن يكصد واه !| در سفرىكه يتحمكامى 
مرحوم ابراهيهيورداود بدانجا رفته يودم به 
تشويق آن مرحوم كرد آوردم. 
فتاحى قاضي» قادر 
امثال و حكم كردى. تبرير 
دانشكاء تبريز. #ع*9١.‏ وزيرى. #اء 
ص (اتتثارات دانشكاءه تبريزء ش 
عع؟). 
كتاب داراى سرآغازى است محققانه و 


هسازآن بدترتيب حروف الفبا امثال و حكم 


كردى با تلفظ كردى و آوانويسى و معناى آن 
آمده أست: 

شمار شربالمثلهاى كردى درين كتاب 
بالغ بر +08" تاست. 


سبزواىق» مسيب 
وازهنامة زمين شناسى و علوم و 
فنون وابسته. كرمان. داإنتكاء كرمان. 
وء؟١.‏ رحلى. 78١‏ ص. 
در كتابثناسى و مآخذ نام ١١9‏ منبع 
فارسى و جهار فرهتكنامه انكليسي آمده است. 





ابوالحين فر اهالى 
ديوان. از شاعران سدة يازدعم 


و صاحب ربالة فرح مشكلات ديوان 


انورى. بداحتمام رضا عبدالهى. تهران. 


بوب؟١.‏ وزيرى. «جم ص. (معتوفان), | / 


غزالى محمد 


اويا مقلدة و سمو و للا 1 


0 5 
0 3 


العالمين. م معدو .. 
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احمنشريعتى. تهران. امير كبير. وع18. 
وزبرى. نه ص. 
لامع محمد رفيعبن عبدالكريم درميانى 
ديوان لامع براساس قدييمترين 
دستنويس موجود. ب هكوشش داكثر محمود 
رفيعى و دكتر مظاهر عصفا. تهران. 
مءث" .١‏ وزيرى. عهبيوع ص. 
ديوانى است ترديك بمشش هزار بيت 
(غرل و قصيدء و مشنوى و رباعى) ازشاعرى 
كه در قرن دوازدهم مىزيست. دكتر مظاهر 
مسنا با تتبع كافى در متن ديوان و برآوردن 
شواهد و اطلاعات مربوط به زندكى شاعر از 
ابيات مقسداى در ءعة صفحه يرداخته و كمو 
كيف احوال و هنر ثاعررا بهنيكوبىو روشنى 
برخواننده روشن ساخنه أست. 
درميان آبادى كوجكى است در ناحيةٌ 
قهتان كه دكتر رفيعى از آنجاست و به 
ملاحظه ييويد داشنن بدانجا و با كثاده دستى 
اين ديوان را بهجاب رسانئيده است. 
از ديوان مطالبى كه براى تاريخ 
قهستان مفيد باشد نيز عايد مىشود. 
أز شعر لامع بعلور نمونه نقل مىشود: 
نييت از هستى نثان جز بيج و تابي درميان 
هر كثار آادى و ملك خرابى در ميان 
منزل هستى به اقليم عدم ترديك شد 
نيست در ين ره بجر موج سرابى درميان 
رشتة نظم سخن أز يكدكر باشيده أست 
بيش أزين مىيوده فرد انتخابى درميان 
خرمن بيدأد اهل جور را سوزد يقين 
إز فروغ عدل اكر تابد شهابى درميان 
مرغنياني» ابىالصئن نصربن حسن 
محاسن الكلام وكتابالمحاسن فى 
النظم والنثر بوكوشتى و تحفيق ار 
فتاركي. أصفهان. فرهتكسراى اسفهان 
منم؟. وزيرى. اا سن. 
مؤلف أن دايشسمتدان و اديبان قرن ينجم 
1 هبجرى أست. كتاب از روى نس خطى دشوار 


ده أست. 


الم 


المسسمم . 





در أيران انتثار هىبابد بايد بهفارسى فوشت و 
در صورت لزوم بدهزبان ديكر هم] ورد. كمااينكه 
برهريك از متون زبان فارسى كه توسط 
دانشمندان و أدبايى كه در ممالك عربى و 
مصر و شامات جاب شده أست مقدمة عرسى 
اثتثار يافته و أين رسم و روش در تركيه و 
كشورهاى اروبابى هم مرسوم است. هر محفقى 
معمولا كار خود را يدزبان هلى و كفتارىخود 
منتشر هىسازد. 


أدبيات معاصر 


آبر اهيمي» ادر 
ابن مشغله. تهران. انتشارات 
روزبهان. نع" ,١!‏ رقعى. ؤااا صء 
(ه؟؟ ريال). 


بهارء محمدتقى (ملكالشعر أ) 
نغمةٌ كلك بهار. بوكوشش محمود 
رفعت. تهران. مؤسة جاب و اتنثارات 
علمى. د2١".‏ وزيرى. 684 ص.٠‏ 


حكمتي: هوشتك (سروى) 
كنيجنامه. بدكوثش نويد كوس 
شيراز. انتثارأت نويد» ع١‏ رقعي. 
0 صء 
مو عهاى است از منظومه و رباعيات 
«سروى» كه بركاغن عالئ كلاسه و تذهيب 
خوب و يا مينياتورهاى كار عل ىأسغر تجوياءىق 
شيرازى جاب عد است. نمونه از رباعيات 
در خندة كل نكر كه خود خندة -- 
لور ناض اك يراكندة ماست 
خشتى كه أزو سراى خود ساختهايم 
كين اناك آينه صاسث 


صهياء آبر أهيم 
دفش سهبا. در سه جلكد. تهران. 


مبه ا سكة 1 . وتيرفق وه ++ 


جع منء 
ليلد اول دقتر سهبا الها 
جاب اأوب - جاب دوم جلك اول در 
5 شر شداه بود 3 


2 
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سال ليهم؟؟ اتتثار يافته و كازه دورءٌ سمجلدى 
آن بددفتر مجله رسيده أست. 
سهبا شاعرى است آوازممند و خوشذوق 
و نيكو مل. بغش زيادى از أشعارش اخوائيات 
و يادآور دوستيها و يادكار زئدكى دوست 
توازاية اوست. 1 
اخيراً هي مجموعداى از اشعار خود را كه 
در رثاى دوستان و شاعرا نو اديبان سروده 


٠‏ يدنام «ياديودها» كردآورده أست كه اأكر 


بمجاب يرسد كوشهاى و يادكارى است ازتاريخ 
قضائي يزدى» عبدائرحيم 
منتخبى أز ديوان قضانى ,يبردى. 
با مقدمدهاى ضياء قريشى و محمود 
رستكار. يزد. انجمن ادبى كتابخانة 
وزيرى. #ع"١.‏ وزبرى. 1١869‏ ص. 
از شعراى اواثل قرن سيزدهم يردست كه 
ديوانش تاكتون طبع نشده بود. فوايد تاريخى 
اين ديوان يمئناسبت اشاراتى است كه يهاحوال 
افرادى از خاندان «خوانين» يزد دارد. اهتمام 
هم ديوان قضايى را منتسشر ساختهاند و هم نام 
مرحوم سيب محمد على وزيرى رأ ريد كردءاند 
و هم -نشان دآدءائد كله أنجمن أدبى هنوز 
يا برجاست و در راه نشر فرهنكك آماده و 
خدمتكزار. 
مشيرىء فريدون 
يرواز با خورشيد. جاب ينجم . 
تهران. بنكاه مطيوعاتى صفىعليشاء. 
مع حلتى, لاا ص 
ئيست شمر دوستى اكه شعر مشيرى رأ 
نشناسد و جون دوستداران شعر او بسيارئد 
مجم وممعاى شعرش روزيعروز ديريابمىثود. 


| «هرواز با خورشيد» يكى أز مجبوعه عساى 
يرخمواستار أوست. 





تاريسخ راميان و فندرسك. 





هللاه سال دموازدهم 
كركان. كتايفروشى. جالالى. +109. 
7 وزيرى هوا مص. 
درآين كتاب عكهاى حوب و جهند سند 
جاب شده و أز كتابهاى مفيد براى شناخت 
منطقة ك ركان أست. 
شهيدىق» حسين 
جهار "سو و نكرشى كوتاه بسر 
تاريخ و 'جنرافياى تاريخى تهران. 
انتشارات امي ركبير. .١28‏ وزيرى. 
عة؟ ص (50هث ريال). 
طاهرى» سيدرحيم 
جغرافياى شهرستان ميانه. ميانه. 
انتثارات سييد. #ءع"١.‏ وزيرى. ١2م‏ 
ص. (0هم ريال). 
دوست كرامى آقاى دكتر خواجه دهى 
بزشك عزيز ميانه سخهاى ازين كتاب مفيد رأ 
براى ما فرستادءامد. 
كتاب در جهار فصل است حاوى اطلاعات, 
جغرافيائى و اجتماعى و آثار باستانى و 
تاريخجة فرهنكك و أسامى آباديهاى ميانه. 
وزيرىه احمد علىخان 
تاريخ كرمان.جانيسوم. بهكوشش 
دكتر محمد أبراهيم باستانى باريزى. 
تهران. انتشارات علمى. هع؟١.‏ رقعي. 
دو جلد در هوة ص (0مء” ريال). 
از كارهاى اساسى و هاندكار باستانى 
باريزى است و جندان مثهور كه نيازى به 
معرفى ندارد. 


نوبانء» مهر الزمان . 
وجه نسمية شهر ها و روستا هاى 
ايران. تهران. م2 ؟١.‏ رقعي. ١860‏ ص. 
(مه؟ ريال). 


أديب رضوي» سييكاي, . 
خاط رات «١‏ يك وكيلم 00 5 
يداا. ولرف هاعد دم 2 


5 
3 . 2 ل 


مسر فى "كتايهاى تازه 
مسبو سح ب بس سس يوج سس ب بس بن 
الهىء همايون 
ْ أهميت اسراتزبكى ايران درجنكك 
جهانيى دوم. تهران. هركر شر 
دانشكاهى. وع"1. وربرى. #*م ص. 
ترجمة إست از من المانى بوسط حود 
متولفب. و كاء اشتباههابى دأرد. ار جمله ابنكه 
مؤلف تاريخ روابط., سياسى آبران سا دبا 
تحفقلى خام معرى أسث نه حين تحُففلى 
موذى (ص "). 


سعبائي» احمد 
سىو هعت ساا.. تهران. اتسارات 
شباويز. هءم١.‏ وربرى ناريك ع١‏ 

مسى. (00؟ ريال). 

كتاب مميدى اسث براى باداورى و 
مراجعة علإقفميدان بوتاريج سىو هفب آابران 
نا *» بهمن لإن"١.‏ كتات مورد اقبال عمومى 
قرار كرفت ودر جب رور همه سحدهاى آن 
فروش رفت. از دوق و هنر سميعى جرين 

اتتظارى سود. 


شير ازى: علير ضابنعبدالكر بم 
تاريخ زئدنه (جانشينان كريمخان 
ريد). مقدمة و تصحيح أرسب يمثرء 
ترجمة مقدمة ذكثر غلامرضا ورهرام. 
تهران. نشر كستره. دع"1. وزبرى”' 
«ع«واص. (دم ريال). 
كتتاب از روى جاب م١‏ هلد تجديد 
جاب ثشنه أست. در ملاحظة اجمالى اين نكتدها 
بهدنظر رسيد. 
بن اسم مؤلف ر! يايد روى جلد عليرضا 
بنعبدا لكريم شيرازى نوشت نه «ابنعبدالكربم 
على رضا عيرازى» كه در خطبه أهده و بعذى 
آاز مؤلفان يهتواضع و براى احترام بوبدر 
نام يدر را برنام يود بيش مى كذاشته| ند. 
ييداكسير التواريخ درست است نه أكثيرت 


التواريخ س (ه٠؟‏ و *؟1). 


عد -جويار درست أست به «جويا» (ص 
عد 2 100). 
عو كاندمان درست 
ينف الب ) . 598 
© أكر وكروس» يدهمين صورك 3 


أست نه كتسان رص 
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شده بود ديكر ارجاح داءن أز كروس به 
كروس موردى بداشت. كروس كروس است. 
كر وس. 
* نيشابور در آ[مكهاى موسيفى نام اماكن 
حساب دمىسود و خراسان و جزآن. 
در متن صفحة لاع ذكر شده «كلددار 
وساسير و سيورغان» و در حاشيه آمده اسن 
«احيه در مطقةٌ لار كه ظاهراً اطلاع دفيعى 
امروزه ار آن در دست نيست». اكر بوكتاب 
جعرافيا و أسامى دهاث كشور (أسفيد )١59‏ 
و هر مرجع حثرافبايى ديكر مراجعة شده بود 
معلوم هوشد كه ساسير علط و «شنائيز»درست 
انتب كه مصحح آلمانى درنيافته و يهجاب 
كونى وارد شده أست. كلمة «سيورغان» 
ممكن است تحريف يا نصحيف في سور و جغان 
(يعنى نام دو محل) باشد. 
كر بلائى» شيخ حسن 
قرارداد رزى 6هها م يا ناريح 
اتحصار دخانيات در سال ووم١‏ ه. ى: 
تهران. اعم ١ا.‏ رقمى. ها صن.ء 


كمال: عزيز الله (سبهبد) 
كوثهاى از خاطرات. تهران. 
اعم ؟. رقعى. ذلا1 صء» (مه؟ ربال). 
ناطقء ناصح 
أيران ار زكاءه كوبيئو. نهر أن. 
موقوفة دكثر محمود افثار. *9؟1. 
وزيرى٠‏ واس (وة؟ بيال) ٠‏ 
تلخيصسى ات از عقايد كوبييو رأجع به 
اران بر كرفته از كتابهاى مختلف أو. 
جنبش ملى شدن صنعت نفت ايران 
و كودتاى م7 مرأد سم . تهرآن. 
شركت اجثار.عع١.‏ وزيرى: 054 سس 
شاد كوياترين و منظترين كتابى باشد 
در ربان فارسى كه جريائهاى سياسى و وقايع 
وع مال مت دكتر مصدق رأء البته نأا 
علاقة مثبت ريت بوآن جنيشء بأ أورئد 
بعضئى إن م اطلاعاتي سي نباكنون ددر كتات 
508 وان نشده عرضه داشته أعسث. 


' 3 
عبن 


5 
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عؤلف نظامى و بنابر معرقفى نامةٌ اول 
كتاب عضو شوراىم ركزىسازمان مخفىافسران 
ناسيوناليست در دوران حكومت مسدق ويس 
أز 74 مرداد مدت شش ماء زندانى و سسال 
تبعيد بوده أست. 

كتاب در دو كتاب بخشل بندى شده: 

ب جنيش ملى شدن. 

؟ كوتاى 784 مرداد. 

كتاب اول در سه فسل: فصل إل أ 
امتياز نامةٌ دارسى ما رد مقاوله نامهٌ قوام ‏ 
سادجيكف: طبعاً تاريخجداى است كه براى 
ورود در مطلب و آكاهى از كنشنه لازم است 
مؤلف درين قمت كاه بدكاه مآخذ خود رآ 
برشمرده أست. فسل "اس جنبش ملى شدنحاوى 
ضبط وقايع و تنوضيح حوادث است ما يايان 


قيام سى ير . فصل “ل دور دوم زمامدارىي ' 


دكتر مصدق را دربر دارد. 

كتاب دوم نيز در سه فصل است: فصلا 
كودتاى م>”" مصراد ‏ فصل 9 شناختن 
كودتاجيانٍ و طرز اجراى كودتا ب فصل مب 
صفحهاى 'سياه از تاريخ ايران. 

بحن از ضمائم كتاب تازكى دارد و أز 
آن “جطهاست آنجه يادداشت و وصيتنامه 
سركرد دكئر علميه نام دأرد. سركرد علميه 
در واقعةٌ ه» مرداد بازيرس فرماندارى نظامى 
و بازجوى دستكير شدكان درآن واقعه بود. 


ولابتى» على كبر 
مقدحة فكرى نهضت مشروطيت. 
تهران. دفتر نشرفرهتككالامي.وء"١.‏ 
رقعي. ةا ص. (00* ريال). 
در دو فصل: بررسى زميتمعاى فكرى 
| بيش از مشروطيت: بازشناسى مقدمات وزمينه 
حاى فكرى مشروطيت. 





قرباني» ابوالقاسم 


كمال الدين فارسى رياضى دان و نور 


غارسى نامه. احوال' و آثار:- 


شناس أيراني و بررسي شاهكار رياضي 
اوتذكرةالاحباب فىبيانالتحاب.تهران. 
مؤسأنشرهما. +2١.وزيرى.‏ 64اس. 
قربانى در تاريخ رياضيات ايرانيان 
منخصصى بىيديل و علاقهمندى عاشق است. 
كتابهاى بيشين أو: دو رياشودان أيراني و 
شمداى دربارءٌ عددهاى متحاب )١#97(‏ رياضي 
دانان ايرانى از خوارزمى تا أبزنسينا ,)١80(‏ 
كاشانى نامةه ,)١1"80(‏ نسوى نامه ,)١1"8١(‏ 
بيروني نامه (م؟١)/‏ تحرير أستخراجالاوتار 
(دهم؟؟١)‏ عريك يادكارى است ارجمند از 
فضل و اطلاع و دقت علمى مؤلف» و اينك 
فارسى نامه نمونهاى است ديكر از آسار ابن 
مؤلف دأ نشمند در جهار بخش: احوال و آثار 
كمالالدين فارسى؛ تعريف و تاريخجة عددهاى 
مستحابء بررسى مقالة ثابتبنقرءء بررسىرسالة 
تذكرةالاحباب فىبيان التحاب. 





نشربات ادوارى 





معارف 
ويزه نامة فخر الدبين رازى 
بمناسبت هنت_عدمين سال درككنشت 
فخرالدين رازى همه مقالات نخستين شمارة 
دورة سوم مجله معارف دربارة آن داشثمند 
فيلسوف و كلامى است. هثت مقالة نوشتة 
ايرانيان است (احمد طاهرى عراقى سستصر الله 


' بورجوادى عباس زيرياب س بهاءالدين 


خرمشاهى ‏ محمد تقى دانش بوه ب اصغر 
دادبه ‏ حسين معسومى همدانى ب كامرإن 
فانى) و سه مقاله ترجمه از نوشتدهاى روزه 
آرنالدز و يكى ترجمه از نوشتسماى ررد 
قنواتى و يكى ترجمه از نوشتههاى: كىمونو, 


بىمناسبت نيستكه درينجا يادى ازكتاب ٠‏ 


«شرح حال و زندكى و مناظرات امامفخر 


الدين رازى» تأليف رضامايل. عروى دانشمتد '.. 


اففانى بثود كه در سال 1# در #باسئجه ٠١‏ 
دركايل بمجاب رسيد» است و ظاه را نويسندكان ٠‏ : 
٠‏ مجلة ممارف إبدلن ,تكاجي. تكرياد , قال ٠.‏ . 


1 


لاع 


معرفى كتابهاى تازه نمز 
وس سج يمس سب سس بم ص سس سس كت ل ع ع و ل ا ا اح ا ا ا ا 
مرحوم سعيدنفيسى در مجلة أيرآن أهروز مورد شر دانثكاهى. +1"6. وريرى. وب 
استفادة آتان بوده است. 0 





ص (06ه ريال). 
كدد وكاو در دو بخش أست: وير كيهاى نوليدى 
3 أواها 5 5 . 5 5-5 
از اتتثارات شركت مؤلفان و واعاى فارسىء ويزكيهاى نوريعى وآواهاى 


درسى. كنابى أست با رمينهاى كاملا علمى و 
بر مييااى موارين تاره علم 'واشاسى ودر 
زنان فارسى تاركى دارد. 


مترجمان ايران. تهران ل بهارومم١‏ 
وزيرى - "ها ص. 0ه" ريال. 
حاوى جند مقاله أست از معاصران و 
اشعارى از شاعران بيشين و كونى. دربالاى : 1 
تومطرها “اق اك «مجتوعه #اكات رآناب: اوأنوهااه6© يا 00105 ثم 
7 >أه8600 .(ممعموامءمع عن8) موزوموع 








شده أسكت. 
جاني 7 ووعمم7 .1 
0 : :2 أر انتثارات دانشكاء هران أست برأى 
سة نكارش در زبانشناسى آمورش فارسى دددا نشحويان خارجى. 
از سائله ثمر 03 0 
-560 05 86/860986 فط" 
١‏ .205 15 و5عتروموط5 اقاصمم 
آو' شناس زبان فارسى. آو! ها بمقعطة1 5ه لإاأوععلازونا .موعطة 


واناخت آواين هنا هران: مركندز .م 184 .1977 
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ثيلى و مجنون 
سرودة نظامى - خط كيخسرو خروش - تصحيح و مقدمة خسرو زعبعى 


خسرو زعيمى يكى ديكر از كتابهاى زيباى داشتنى را منتشر ساخت. بااينكه 
كاغن و وسايل جاب نيست و دقت در تذهيب كتاب هبر جاب كاستى يافته است» 


برداختن اين كناب سزاوار آفرين است. 


بها: 00م تومان 


محتشم الدوله بدهاشتباه 


توضيح: در صفحةً م#مء متأسفانه نام 
محتشم السلطنه جاب شده است. از خوانتدكان خواهشمنديم اصلاح 


١ 
3 له‎ 


ع 


00 
ال 


0 
عباوت 


6 


0 


اا 


٠20 فهرستهالانةجلديوازدهم‎ 00323200 


1 


أجودانى» ماثاء الله: تابلوى مر م م 
آستانهاى» مهدى: سعبئشير ازى وهو كوى 
فرانبوى 
آقا بختىء محمدكاظي: دركنشت احمد 
أفثار شيرازى فل 
سجند نكته دربارم ابيات نظامى عم 
الف 
اجتهادى» حسن: آواز زمان ل از شهر 
سييده (شير) نامك 
اذكاثى؛ برويز: حاج شيخ تقى وكيل 
الر عاياى همداتنى ليف 


سدركنشت ابوالحسن آذر ىكتكاورى 0م 
اسلامينامى محمد حسين: خطوط قاسمى 

كرمانى ْ زيف 
اعظمى» بج راغعلي: حدت ياى يه 
افشار؛ أيرج: بنج خاطرءاز اللهيارصالح به 

دركنشت ييى آرين بور ١6‏ 


دراكنشت كارزيان لذن 
دركنشت. عبدالله جنتائى ١‏ بمو 
- دركنثت محيود صناعى 6 
-نموندهاى تادرستى در كتابهاى 

نما يشكاهى نفل 
معرفي كتايهاى تازء ف 
شعرهاى زيياى كهن از مجموعه 
٠‏ المشتارات ١24‏ 


ت- تاريخ و جنرافياى حافظ ابرو ١ج‏ 
سد ركشت دكثر أمي رحس نيز د كردى جم 
دركنشت حسام الدين دولت1 بادى لين 
دركنشت ذبيعالله متسورى ١‏ بهم 
معرفى كتايهانى تازه يلف 
ب اتجمنهاى أدبى در ايران عم 
كاري جرايد و مجلات ايران هع» 
س دراكنشت ايجى اينوه 

' ب دراذنشت محمد مشيرى 
.اس مالكرد دراكئقت ناصح ناطق 
ب معرفى كتايهاى تازه 

اند سواكهاى بيابى 

ب خاطرات يك ستوقىن 0 ء 
ب توضيح دربارة كناب خاطرات ىق ٠‏ 


0 


223323 


لضن (هء؟١)‏ 


تألمات مصدق لذ 
- فارسيهاى تاريخ المستبسر ٠0‏ بي 
ب امه هائى از طالباف به معاشد 


السلطنه بيرنئيا يفه 
شاعرى هيرزا جهانكيرخازشيرازى اهم 
تت معر فى كتابهاى تازه 0ع 


- أيران و ايرانيان ازنكاء بلوشر برجب 
يادداشتهاى سفر آكسفورد عب 


ل دريارة حسين خديو جم كال 
دركنشت محمود مطير عم 
معرفى كتابهاى. تازه ' ن”” 


اقتدارى» أحود: عالمار اى نادرى »و 
سفرنامة دن ككارسيا دسيلوافيكوثروا ميم 
اكرم شام محمد: نامداى از لاهور 


باكستان 
أمينسالار, منصود: اصطلاحات فرمركك 
مردم در زيان فارسى نيك 
أهينى» نصرت الله: توضيح دربارءٌ نام 
سليمان ميرزا ؟- 
انراجىنزادء رضا: دركنشت حسن قاضى 
طباطبائى هله 


انصارى» قاسم: استادان فخرالدين رازى وبع 
انصارى» نوذر: دركنشت هرمز انصارى ووم 
افوار عبدائله: عشتى اسمال از دحخدا 

نيست كشلا , 
انوكىء كازولو: تويوبونكو و كتابهاى 

فارسى در ثُاين عيف 
أوكاداء اميكو: سيماى زن در شمر 

تغزرلى فارسى ١‏ 
اوكازاكى؛ شوكو: قحلى بزركك سال 

٠ سر ايران ه؟‎ ١284 
1  ناريا ايموتو, له ابيجى: ارمنان فرهنكك‎ 

به زابون نينا 
ب - 55 1 
باستانى ياريزري. محمداي راهيم: در ياد 0 

ذبيدالله منسورى ‏ .. #هها 0 
باقرزاده (بقا), على؛ .در رثاى بين ١‏ 

خدير بم (شير» 370 ال 
باقرىه ههري: ببر يان . , . 
بقائى الهنى: جلال: يام عالمكير 


بن 






ك6 5 
لعل لان 1 06 
2 3 _ 0 
ال 
ريكب 
8 ِ : 00 
3 


- ل 

1 6 اس حى ول 

ايع ام علو > اميللر في 
0 0 5 0 





0 
3 


ده ”4 لزي 9 2 


رست سالايةٌ جلد دوازدهم 





افانة بايدار (شعر) 

بهراميان» مسيح: جند نكته دربارةٌ ابيات 
00 نظامى لفق 

بوستانء يهحن: درأكنشت. مجدالعلىبوستان #يه؟ 

بيهقي: راه راست ثاريم بهنقل از تاريخ 


ييهفي 


عهه 


لينف 


و 

يرواز» سياوش: شكوفه ‏ جلوه(شعر) مومع 

يورحسينىء الوالتاسم: در سوك مهدى 
إعميدى (شعر) 

بو رحسيني» محموث: نهةاندرنة؛ سه أندر 
تجهان نف 


شمر جاب نشدماى ازمهدى حميدى مع 


؟عع 


تت 
تسبيحى؛ غلامحسين: ايران در ميان 
انكليسيها يفف 
تسر تلى» كك و: دولت هخامنشئشى و 
تمدن جهاني يمن 
تفضلي: احمد: فرهنكك نظام بع 


' دريارءٌ مه عبارت درالسرةالفاخره 74١‏ 
تق ىزاده» حسن: دربارة مصدق وجبهثّملى ؟8؟ 
تقىزادة فوسى, فريدون: مخز نالاسرار 0؟؟ 
تكميل همايوتب ناصر: شاعران ايرانىو 








اتجمنهاى أدبى ' يأ 
توعلىء احمد: قرارداد ١5١9‏ يفا 
7 
ثروتيان بهروز: سه نخة بزشكي أز 
نظامى كتجوى 2" 
| روئيندث مراغه و عفت بيكرنظامى 745 
6 
جشريء قدرتالله: لامالفلا وء 
٠‏ هلاكيانه عبدالحسين: درسوك حسين 
000 ديوجم (شعر) نا" 
جتوادى» حسن: اتقليد مضحك و كنايه 
2 لهست اول) ل 
3 تقليد عضحك و كنايه (قستدوم) هذا 
بؤينى» عريزالله: جند تكته در بار 
:5 :.أبيات نظامى بنقا 
اي بح الفقر مر تاريخ جهانكتا ‏ 42؟ 
:اكير حان هيرازى(ميرن/): اشادى 
0 أزاى :, 6 


ا ا أعاعة 
0 دا م7 0 
لم انا 
ا 


ا 





7 
الم 
7 
3 0 
حاتمى» حسن: كتاية نازمياب خط يهلوى 
در كازرون اع 
حالتء, ابوالتاسم: در رثاى محمد على 
ناصح (شعر) ىم 
حبيب اللهى» محمد: ياد خراسان 2 2 ليه( 


حقيرء جليل: سلامه ا را 
حقيقت» عبدالرفيع: در رئاى ناسك لق" . 
(شعر) - 


1 
حكمت بوتهرى؛ على محمد: كوشداى از 
انقلاب مشروطيت در جنوب 4 
حكيمى: بروير: كما لالدوله 0*١‏ 
حلبى؛ على)صفر: يادى ار ناصح ناطق 496 
حميدى: مهدى: آينده (ثمر) نف 
فهرست تأليفات حميدى بع 
خ 
خسروى؛ رضا: اميراعطم و محتشمالدوله 0ع 
[ 
دادبه» أصغر : بدسر تازيانه» بسى عملى, 
واقعه در شعر حافظ ينف 
ب تصحيح قياسى وأرْهُ يل به كلمةٌ 
باران م 


' دادكرء نوشيروان: عشق زير بناى جامعه ‏ /ل24 


دبيرسياقي؛ محمد: جثم ميهن (شعر) ‏ 14/0 
دخويه؛ م. ى: سه وارْءُ فارسى در فتوجب 


درت» بر نهارد: بردمهاى نقاأشى در ايران 7/4 
دستغيبء عبدالعلى: سه كتاب أز ادبيات 


معاصر خف 
د 
ذكاءء يحيى: تندسة مفرغى مؤبد مؤبدان 
كرتير عيبا 
ذو القدرء» حبيب الله: درسوك مهد ىحميدى 
(شعر) 2 
ديوان عارف أبكى مةع 
ر 
لماء 


راميد» مهدى: أمير خسرو و حافظ 
رانجهاء محمد نذير: نامداى از ياكستان 178 
رجائي . زفرهاى» مودمد حسن: هائداز و 

شاه بازى باع 


: قحملى بزركك سالهة؟١‏ 


رجبزادهء هاشم 


در ايران (ترجمه) 0م 
ارمغان فر هيك أيران به رُابون 
(ترجمه) ٍ 96 
سيماى زن در شعر تغزلى فارسى 
(ترجمه) : فنا 
رؤمكيرء عليرضا: بوف كور و تسرانة 
.كاكى 1 


' م 'مذرسة سعادت مظفرى بوشهر ٠‏ ا 
رضاء فضل الله: حميدى و شعر سنتى أو هيه 
رضازادة ملكء رحيم: تقويمهانى كثور 


هاى خاورميانه ١6+ ٠‏ 
رعدى آذرخشىء غلامعلى: وثوقالدوله و 
شعر عطار إزأحنا 


رفيعى» منوجهر: در سوك دكتر صناعى ‏ ع؟١‏ 
روح الامينى) محمود: د ركنشت آندره 
لروا كوران يفا 
يودجة سيستان در دورءٌ خلفاى 
عياسى ا 
روشن؛ محمد: بوستان و صناعى نا 
روفنى زعفرانلو» قدرتالله: جايخانه در 
ايران عسر صفوى (ترجمه) عم 


سس 
ساعدلو» صدي ميرزا محمد حسين 
ستوفى رئيس الكتاب يفل 
سايبائي» /حمد: يادى از بركدهاى بندر 
عياس نعها 
سبنتاء ساسان: توضيحى دربارء انجين 
| شيدا در إصفهان 
ب انجمنهاى ادبي اصفهان 
مسجادى: ضياءالدين: يادداشتى دربارة 
منتى ييف 
سجادبه» محمد على (دكتر ): دربارةٌ أدب 
و أسيب * ينن 
مروقيار, جمشيد: نامداى ازعلامهترويني 
بمحتشمالسلطنه . زا 
ستقيفقي؟ خسرو: حافظ رند هارسا : نبا 
سديعى: !ددن دو آينه در شعر حافظ .. إقيار؟ 
. هيلي نو اتساري» اختمد: لاادريها ليه 
. مه 
وعع 


يج 


سبياره علامعلى: روزها ! 
0 ب مريارغ ذبيح الله متصوري 0 


0 سياسي. محمد (دكتر): دو اكتاير صامب . 





كينس مال موازيهم. 
(شر) هل 
سيافيوش» محمد ثقى: محيط زيست در 
فلات ايران يفن 
شٍ 
شايور شهبازى» م: زاد روز فردوسي 2 #م” 
ب يادآورىي 0 > خاعء 
شاهانى» خسرو: مزاياى آيندة بندهء 2 ١ثا‏ 
شاهب احمد: رشيدالدين بيدوازى مد" 
شايكان» حسن صصين: دو لت هخامنشى و تمدن 


شفيعي» دتما ياترده نكته دزبارء ١‏ دو 
ديوان حافظ مها 
در سوك مهدى حميدى (شعر) ‏ فقثم 

شهربارى» أسدائله: درتجليل از ذبيحالله 


منصورى (شير) عد 
ص 
صادقء على: د ركنشت مهندس مسن 
فروغي ونا 
صالح2» النهيار: خاطرات واقعى ونا 


أستعفا أز معاونت وزارت دأرائى شللم 
نامهاى به دكتر محمود أفثار يي 


راجيع بهاجداد يدريم فك 
ب تاريخنامة كاشان يه 
ب اصن در مجلس يفنا 
صالح يزدى: بياد بنان (فر) 0 ينوم 
صائم كاشانى: بدياد سهر ابسيهرى (شمر) يه ؟ 
صديقي زبيده: حافظ و اقبال هع 
فارسى دير هاكستان فكاع 
صهياء ابر ألقييم: سر رئاى ناسح ناطق : 
(شعر) 0 


در سوك مهدى حميدى (شر) ‏ © 4ه | - 
ب دار سوك حسين لديو جم (شعر) ”24# 
ص 
ضرغامبروجتي جمفيد: جرا سردار ابعتد | ٠.‏ 
دوم : ْ نات 
طّ | 0 
طالب )ف تبريرقه داجيا بامبطالي 4# 
بساخدالساطية ييريا. '. . ...00 
طاووبسىي معنوها. ص مقبالاة 3 


دعروه >5 





فهرست سالافة جلد دوازدهم 


سر هارولد بيلى مغر 
طاهر, غلامرضا: سه عبارت فارسى در 
الدرةالفاخره من 
ا ص و ش در يوناتى عوم؟ 
- نموتدهاى نادرستى در تحفة حكيم 
مؤمن وبع 
طاهرى بوير احمدىء عطا: از ارجان تنا 
لردكان ١م‏ 
طباطبائي؛ احمد (مير): دربارةٌ أدب و 
اديب ل 
ع 
عباسيورء هومن: تاريخ ولادت و وفات 
نظامى 0 
عبدالله (دكتر سيد) كيعيتديوان ميرزا 
صائب 1 فلن 
عناصرىء: جابر: جند نكته ادر مسائل 
عشايرى عية؟ 


غفارى» ابوالحسن: قرارداد ا56١‏ و 


جمهورى سوم قراشه هه؟ 
,غلامرضائى» محمد: تسحيحى قياسى در 
جملهاى از تاريخ بيهقى يدا 
ف 
فخرائى» ابسر اهيم: شوروى و جنيش 
جنكل يقل 
فرخ» محمود: ياد خر اسان هذا 
فرزانهيورء رشمد: دركنشت محمد بشير 
فرهادى» مرتضى: جنغرافياى تساريخىي 
.كمره (بخش دوم) عمه 


فر بر » ر. وه ايران در ميان انكليسيها أيفنفا 
فشا ركي» محمد: استاني وتقليد وانتحال 





المل 
حو على: منابع سياق نويسى 20 جم 
كاتسو فوجى, تاكيشى: نامة فارسى از 
زابون 0 
كاسمى» تصرتالله: در سوك هسادى 
خراسانى 3-57 
كاظمى؛ ايرج: د ركذشت أسدالله أميربور 
امرائى م 
كتابشناسىتاريخ دانشكامشير از: نمايشكاه 
عكسهاى ميرزا حسن عكاس وس " 
كمائى, تراب: تاريخ الوزرا ليق 
كمرداىء مجتبى: لامالفلا م 
لي 
كلبن,» محمد: سلطا نالعلماى خراساني و 
روزنامة فوايد عامه دا 


كلجين معانى» احمد: شكر خواب (شعر) ه/ 
الثائيان» عباسقلى: اللهيار صالح در 
خاطرات يوم 
لونتر» م: نامهاى فارسى از آلمان ‏ “#إع؟ 
“منجداىء رضا: نامةٌ بابا شمل و كردونة 
بيشكتى هدء 
“نجى, محمد حسن: اطلس كامل تهران 209 
فو ركين: تيمور: جمد دوبيتى ١‏ بوعه 
“وش كير. م. س: باز هم درباره سردار 


أسعد ب 
كو نيلى» ابو الحسن: زاد رود فردوسى وما 
ل 
لطفىء محمد حسن: س و ش در يونانى فى 
وا 


متغرقه: جند توضيح دربارة مطالب مجله 88؟ 
5 8 0 6« 2« وم 
تصحيح درمورد حاشية صفحة +99 غة؟ 


كتب بلاء هلاه نوشتههائى دربارء مسدق اع 
2 ين 0 لامالفلا إزيدا ادو كتاب دربارةٌ مصدق اع 
ش 3 :تلفظ نامهاى غزالى و كبرى هال" نقاشها و جهرءٌ مصداق زوف 
:تادب كلمةٌ مشروطه فيل دإستائى شتيقه شذه أل دكتن لان يي 
ْ :الور ويليام: هابخانه در أيرآن عصر 5 رومز افيه تمان 
5 0 صفوىق ان 2 


شوب حرف زينء: حرف زدن خوب 41ة 
ب نثانى آبادى 4 اع 








ع بن انه اميريهاير 2 ” 
ات درست نادرستيهاى مقالةٌ 





تجن توضيح دربارةٌ مطالب مله خإبي 
ال قزوينى از نكاء رائئدة غنى وب 
سا دو بيت بدلهجة نائينى موا 
ب فايدة آعن ديد 
مشتركان آينده در شهرستانها  ٠4#‏ 
فهرستآثار محمدتقى عدرسرشوى .4ه 
ب فهرست تأليفات كريم كشاورز ‏ وبم 
كتشتكان نيية دوم سال مع كلم 

ب سندى تازه أز حيدرخان عمواغلى ‏ م 


قوامالسلطته و مجاهدين عم 
م شوريده و أدوارد براون حلم 
خناندان يصيرالملك شيباني فنا" 
مستهدي سعيد: در رثأى مهدى حميدى 
(قص) ْ 0" 
#جتهدى مهدى: س و ش در يوناني ‏ لره؟ 
مجتهدى؛ على: برنج عم 
محيط طباطائي» محمد: اللهيار صالح 
او بابا .افضل عرقي يكيل 
س. جند نكته دربارة ادب و ادهب ين؟ 
سربازة لفظٍ اتاجياك..و اتات نينا 
ميتين: رطا: سه وأزه'الس فتوج البلدان . 
٠‏ (ترجيه). قلات 


هردمهاى نقاشى در يران (ترجمه) .هلالا 
عقابر» علي: جند توشيح #أريشى ف 
مصفاء مقكافر: احمداى غريب (شعر) عها 
دعرزى» على)عقر: مخابرات :استرآباد ".كو١‏ 

“سد موضيح بربازة 'نأت و تاجيك #نرعء 


ععيلق كرهانتاهى: درسوك بئان (شمر) ؟»» . 


.ملع» حبيلية در سوك ذكتر نز دكردى 
7 إتمن) 


00 > مه فر رلا عل وجطز بزركحر 5 ندا 1 
السام آبه ياد بنان. (شر) 2 . 6م . 


بينعوريه لبرود: سليمانشام. :ملك الى 3 


:كن كملؤان كيوائن. ل أن 17 هق ل 
0 كفييء ار ١‏ بيتعاى عاد ا ا 
اام ل ل ا 





مارت يزان فر اميك 0 104.2 
نب مركنحت فلاسصنين 003 0 
ب نظرية تمدن ' ا 
ميرفياء على: مرأسم اولين برف سال عتهق” 
يآ باديمسععود ل دكتر): فارغالتصيلات: ١ ٠.‏ 

دورءٌ !ولدارالمعلمين (عكس وتوضيج) فو" 
نصيرى» مصطفى: دربارةٌ ابوالقاس, يايند لهنةا 
نظام شهيدى» جواد؛ دركنشت هادى 


خراساني ٠‏ - 
تكلهبان» عرتالله: كذكرة تمدتهاىباستانى ‏ / 
دشت جنوب غربي' ايران يفف 


نواب صفاء اسماعيل: درسوك بنان(شمر) ‏ ؟ة؟ 
در سوك مهدى حميدى (شعر) ) هاهفا 
نوريان» مهدى: ثعر مبموسعد در ديوآن 
حافظ ١‏ 
نوزاد» فريدون: وازءنامة كوي شكيلكي ‏ ولع 
نوشاهي» عارف: دركنشت سيد عبدالله 
ياكستانى جع 
كنشت حمافظ محيد يوسف 
سدريدى ع 
نيكو همت, احمده دركنشت محمودمنشىي 
(شعر) ١‏ 
در سوك مهدى حميدى (شعر) ‏ ؟2ي 
در رثاى مجمتعلى ناصح (شعر) ‏ #ايق 


و 
وامقى؛ ايرج: نظريداى دربارة أمي ركبير #89 
وثوقالدوله: شمر جاب شد ا 


وحيد مازندراني» : مصدودر واشئكتن 08” , 


ورجاونب برويز: هئر و جامعه در جهان 


ايرانى لضن 

هثر» غلى محمد (سياماك “يلاك ): م اك 

أز مهدى حبيلي ص 
مودتك مهدوىء عبدالرظا: يهام . 

كيه بجاويه.. ااه م 

0ن 4 3 لفن يي 

كي حنرن 0 2 الدرد 





ْ بكري ام بي اماق: سمل ا 
1 0 0 0 5 0 


1 ار خريي ا 27 07 
0 6 يس 5-0 حت روم رجحم ل 


وس يم 
ب 1 31 0 / ا مام 7 3 
06 ع5 ونيا 00 
00 


م2 
2 2 ا 4 ل 


7م خم 
يبيب ]) مج 
> - نه عدر 
ب ىس وص ا" 
م« م بم حمر »لم 7 رد مر 
2 ري م” 
مب 7 د 


ٍ 1ه يم 
77 م مذ روجر 00 


حم 7 





يطل علينا العام الهجريّ الجديد ١411١هء‏ 


عالم الإسلامي بشطريه - العربي وغير العربي - 
زال يعيش أنواعاً من التبعيّة الفاضحة. فمهما اعت 
بول الإسلامية أنها مستقلة ذات سيادة وذات 
ملاحيات! فإنها ليست بمستقلة في قراراتها, 
بسلا حياتها محدوردةٌ ومقيّدة وخاضعة لشروط 


نوعسدوا ء وأقاموا معارض سيادتهم » وعرضوا 
سرحيات لقونهم وجبروتهم ؛ فِإِنُ ذلك كله مستعار 
ن الغرب » متوقف على ما يتفضّل به السيّد المسيحي 
,المولى اليهردي . إنهم مهما تظاهروا بالشباب 
,العنفوان والحماس والحياة ؛ فإنهم موتى لا روح 
يهم والما الروح في من نفخة المَّك الغربي . 
يطل العام الهجري الجديد ولا تزال قضيّة 
الأقصى المبارك؛ والقضايا المعقدة الكثيرة التي تعيشها 
الأقليات المسلمة هنا وهناك في أجزاء الكرة الأرضية 
الكثيرة مُعَلّقة مُعَفّدة تتنظر ” أبابكر“ و ”معتصماً “و 
"صلاح دين" يتمتع بفوة الإيمانء وصدق اليقين » 


ومضاء العزيمة» وشجاعة المسلم الأبي الواثق وغيرته, 
وبسالة المؤمن الصادق ونخوته . 5 
يأتي العام الهجري هذا والمسلمون بخوضون 
معارك الموت والحيساة في كثير من أجزاء الدنياء 
ويكتبون حظهم بمداد من دمائهم الركية و مهجهم 
البغرة وأرواحهم الغالية . لم تكن معاناةٌ مسلمى 
' .'قة هي وحدها التي دلت 
وضياعهم وهامشيتهم في 
3 الذي لا يكاد يسام من 
. والتحضر. 
٠.‏ قضيةٌ ”الشيشان” وما 
دون المرابطون هناك ضد 
روسيا الطاغية فلول الشيوعية الذليلة المنهارة» من 
معارك حامية يرقص فيها الموت وتموج فيها الأسلحة 
الفتاكة الراقية بما فيها الأسلحة الكيماوية المحرمة 
دولياء جاءت ليعرّي المسلمين المتفرجين في كل 
العالم.. إن الشعرب المسلمة في جميع الدول وقفت 
بجانب الشيشايين بقلوبهم ربعراطفهم وبأدعيتهم» 
وبما تمكنوا منه من أسباب الإغائة والعداية ؛ فأين القادة 
والساسة المسلمون الذين تعوّدوا إطلاق الأقوال 
العريضة والدعاوي الكبيرة» لماذا ماتت جميع أنواع 
كلمات الاحتجاج والاستشكار في حناجرهم, لماذا 
جمدت ألسبتهم » لماذا جفت جلاقيمهم؟ 


ؤ: و الهُ.'ٌّ ١,‏ 
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إنهم لم يقدروا على مساعدة إخوالهم بالأسحلة 
الععاد و بالأموال والرجال؛ أن السسيد الغربي والمولى 
مسيحي البهودي قد نهاهم عن ذلك» أولم يسمح لهم 
ه, ولم يعط لهم النور الأخضرء الذي بدرنه لا 
تح ركون في جهة ولا يخنطون خخطوةٌ.. فهل منعهم عن 
جرد الاستدكار والشجب وإطلاق التهدبدات بقطع 
لعلاقات الدبلوماسية والتجارية ؛ حيث ظل المسلمون 
في العالم كله يتابعون بفارغ الصبر ليطلعوا على 
"جراءتهم" على مجرد إطلاق التهديدات نحو روسيا 
اللعينة عبر وسائل الإعلام العالمية المفروءة والمرئية 
والمسموعة. الأفرادُ والجماعات الإسلامية لم تقر 
- حسب المدوقسع - من أداء الواجب نحو حضش 
الشعرب على تقديم كل ما بوسعها من تقديم المعونات 
الماديّة والمعنوية؛ ولكن ذلك كما هو المعلوم لايقدّم 
ولا يؤر في تغيير الرأي العام العالمي» وإرغام أصحاب 
الفرار في حكومة روسياء ودفع السيّد الغربي إلى 
التظاهر بتهديد روسيا بسوء العاقبة إن لم تنعهِ عن 
غلوائها ولم توقف عدوانها الصارخ ضد المسلمين 
الأبرياء في تلك الججمهورية الشيشائية المسلمة !!. 

معاناةً الشيشان عت بشكل فاضح نبعية القادة 
والساسة المسلمين للغرب. شعبٌ بأكلمه أَيْدَ عبر 
شهور طويلة؛ ومجاهدون أَرْهمُوًا أن يتجرّعوا النار 
والدخانء والجوع والضياع» والموت والدحار والتشرد 
والبوار» بجريمة واحدة : وهي أنهم قالوا: لا إله إلا اللّهء 
ونهضوا ليعلنوا حق تقربر مصيرهم؛ وأنهم يوذون أن 
بعيشوا مستفلين عاملين بالإسلام ' لا بقوانين روسيا 

إن هذا العدوان صب عليهم ولا يزال على فرأى 
ومسمع من العالي كله تتفرج هليهم الشعوب والأعمء 


وتضعك عليهم البلاد والدول؛ اهرك بشاركونهم 
العفيدة والدين» والعواطف والبمشاعر؛ فما بال الدول 
والحكومات الإسلامية الني. يهبف. قااتها وساستها 
بالإسلام عندما تُلِمُهِمٍ مصيبة رتعبوض سبل فرضهم 
مشكلة وتتورط سفيبة هراهم في ببعر لجبي» ما بالها 
تتفرج هي أيضاً وتكاد روسيا تسيطر على أراضي 
الشيشان كلهاء ونطرد مسلميها فنها كالكلاب 
واللئاب؛ وتطبل بذلك. عبر وسائل الإعلام. العالمهةء 
متحدّية الضمر الإسلامي في الإدليا كلها ؟ 

رد فقدت هذه الدول والحكومات الإسلامية 
آخر ذرة من الغيره» وففدت الدمالة المتبقية من الإباء. 
إن الأحمق إذا تنوْوِلٌ بالكلمات اللاذهة والمواقاب 
المرة لأكثر من مرة ينهض ثائراً فاضباً يسعيد لأجهل 
الثأرء فهل تخطت هي جميع حدودٌ الحمق والفباء ؟ , 

إن موقف الدول والحكومات الإسلامية. من 
المجاهدين الشيشانيين سيظل سبّة عار يستملها التاريع 
بحروف من سراد يغشاه سوادء ويشجيع الأعداء 
المتريصين هنا وهناك أن يصنعوا عع المسلعين .ما 
شاؤوا من الوبلات؛ لأنهم جربوا أن المسلمين في كبل 
مكان لا حياة فيهم » ولا قرار ديهم » ولا تتسطيط 
عندهم » ولا لقل لهم , ولا يقابرون حتى على الالجتواج 
المؤلر ٠‏ والاستيكار الفاعل ٠‏ والتهديد التي يمل 
الغصم يراجع موقفه وهاي رلراره.... ١‏ . . :... :: 

## #* ما الا ل 

ونألي إلى قضية الألصن المبارلك فقول :نهنا 
المنامن مسرسجيات الفاليّات. السّلام مع امعد و تباول 
الأراضي: والمسارمة على المصير: فإن ذلك لإ يقدم 
في صميم القضية ولاج خبرا الاي اللا من الإسلامييق 
قد جزموا مد اليوم الأزل أل إضركيل جياه :2 
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المسرحيات تكبيل العالم العربي بشكل أسوأ 
تعباده لصالح إسرائيل بصورة أشدعء وأن اليهود 
الأنبياء المجبولين على الخيانة وإخلاف الوعد 
عودوا ملتزمين بالأمانة ' متقيدين بالوعد , عاملين 
رف والكرم. إِنّ الحيات والسباع والذئاب ستبقى 
هي مهما ألقينا عليها درساً في الصلاح والمروءة. 
الخنزير لن يطهر ولن تتغير طبيعتة مهما غسلناه 
دث نوع من الصابون وربيناه في حظائر رافية 
اع صافية ب" 

ولكدنا لا نستطيع أن نجعل المغرورين بالأماني » 
ادرين في الأحسلام » والمنخصدعين عن لصصدء 
متَعبَدِيْنَ بالسيادة والسلطة.. لا نستطيع أن نجعلهم 


بسه عراميه منها , و كاك جميع السدول العربيه 
سلامية ولا سيما دول المواجهة لن تعيش بدون 
ة علاقات دبلوماسية وتجاريّة وحتى عسكريّة 
١‏ . لقد تلاشت اللاءات الماضية التى انطلقت 
بي مزمجرة من الحلاقيم الأبيّة والأفواه الغيورة » في 
بن الذي ألجب الثعالب مكان الأسود . 

هل نفعت هذه الاتفاقيات أصحاب البيت وهم 
سطينيون حتى عاد المجاورون يطغلبون على أحر 
الجمر مخافة أن يقوتهم فطار السلام ذي السراب 
ادع؟ ماذ! جنى منها الفلسطينيون؟ إنهم لم يقبضوا 
الويخ> ولم تسعد أجلامهم تعبيراً ولا أمانيهم تكققاً. 


لفد تبعئرت جميع الآمال المعسولة في هذه السنوات 
العديدة؛ وما تضمره الأيام القادمة هو أدهى وأمر. إن 
إسراليل لم تعطٍ حبّة إل لتقبض قبَة » إنّها تعرّدت أن 
تفبض ”المبيع“ دون ”ثمن“ تدفعه» فكيف بها إذا 
اضطرّتُ لتدفع مقابلاً ولو تافهاً يسيراً ؟! إنها لم تدقع 
المقابل التافه إلا بعد تخطيط دقيق بعيدى المدى 
لاستلاب أكبر وأغلى شيء ممكن يجعل الفلسطينيين 
خصوصاً والعرب عموماً يلحسون التراب» .ويقبّلون 
الحذاء» ويضيعون في العراء: ويتيهون في الصحراء ا 
وقد بات ذلك مُشَاهَداً ملموساً لدى كل إنسان» ولا 
سما الإخسوة الفلسطينيين الذي يَصْطَلُوْنَ بالنار» 
وبلتحفون بالتشرّد والعقاب أضعاف ما كانوا يعانون 
منه قبل الدخول في مسلسل اتفاقيات السلام. 
.قيع على الانهزام أمام 
لسبيد الغربي ٠‏ بحجة 
حلية أو التكتيكية, أو 
بداتهاء أو بحججة قبول 
. لن يسيغه إلا الأذلاء, 
ولن يوافق عليه إلا الانهزاميون» ولن يرضى به إلا 
المُعَفْلن الجاهلون أو المتجاهلون بالتأريخ البشري 
ولا سيما تأريخ اليهود و طبيعة الصراع القائم بون 
الإسلام واليهودية وبين النور والظلام وبين السراج 
المصطفوي ولهيب أبي لهب - في تعبير الشاعر 
الإسلامي الدكتور محمد إقبال - 
الطريق الأصوب الأسلم , الأهدى الأقوم ؛ إلى 
تحربر الأقصى والقدس والأراضي العربيّة في شرف 
ودونما "مقابل باهظ" إِنّما هو طريق الجهاد ٠‏ طريق 
النقة باثنفسن» طريق التجماكم إلى الإفيرة الإيمانية.» طريق 
الاسنشارة من التاموة الإسالافيَة : طزيق عفر بن الناعطالب 
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زارة » ودموعهم النجاجة , وجباههم السصادة. .. 


ما غيره من الطرق فمهما ألْبتَ نفعه, وَعُدّدَتُ 
اسه ء وَأَشِيَدَ باستفامسه , وزكر على أهميده 
عاضرة. . فإنه لن يعدو أن يكون طريق الخزيي والددل» 
لريق العار والشدارء و طريق الخنداع والسراب؛ ولن 
ني منه المسلمون سوى الشوك والقعادء والشر 
لفساد؛ ولن يخدم إِلّا مصالح العدرٌ بشكل أوفى و 
سمن من السابق , 

د 4د اه 

وهناك قعضيّة أخرى تفرض نفسها على لسان 
بلمء وهي قضية الإرهاب والتطرف اللتين بادرثت 
ريكا إلى وصف كل مسلم بهما يناضل من أجل 
مترداد حقفه الشرعي ي السليب في العمل بمقتضيات 
جنه كلها في ححرية تامة / أو بناضل من أجل أخل الثار 
رد الاعتبار إلى المسلمين المسحوقين في شتى أجزاء 
عالم ٠‏ أو يعمل من إجل إقامة المعادلة الصحيحة و 
مطالبة بكيل عادل واحد للأقليات المسلمة يكال به 
ذكنريات في دولها. ٍ 

ومن المعلوم أن الغرب وأمريكا اصطلحا على 
راع صفات وتسميات سيئسة من حيسن لآخر 
الصافها بالمسلم ادي يعمل على أن يعيش هو 
إخواه المسلمون في أمكنة أخمرى بعز وكرامة 
رفوعي الرؤوس وشامي الأنوف. : 

ولا عجب أن يصبع الغرب وأمريكا مليشاءان مع 
لإسلام. والمسلمين ماداما عبؤين تقليديين لدودين 
هماء ولكن.. لعجب الأعسب :أن تبهش. البول 
الجكوميت الاميلايية إسجقهما رفحاول.إن هما 
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في إطلاق هله التسميات علي المسلمين».زفي اتخماذ 
إجراءات ردع.وعقاب وبطش ضد كل من تعمتفهم 
حسب هواها. في خالة 'الإرهابيين/ و "المتطرفين", : 
لملذالم تسائل الدرل ولمكوملت الإسلامّة 
الغرب. وأمريكا: هل البسلم لسطلب. بعل 
للشرعق هو كذ يكون إرمابعٍ متمارفاً: ولا 
يكون إرهابيًا متطرفاً ذلك اليهودي اللي يطلق 
النار على لسلمين الأبرياء لمصلين في 
المسجد إن لطيل الفلسطين قلي يرم بطو 
أو حصلة متؤاضعة إلى . إسرائيل: / 
إرهلبيًا: ولكن لا يصنْف . إرهلييًاالشرطي أو 
الجندي الإسرائيلي الذي يفتح انار على الطفن 
0 00 فأراذ أن ينفهه 
ويحلك في بلادنا الهند كذللٍ أل المسلم لدي 
و سي 
بهوبته الإسلامية طالما يُصَنْف هرهابها.. والآن. بابلت 
الحكومة الهدديّة بحارل» وصع..قايون: يقطي: ينيع 
المسلمين عن تناء المسايعد :والمقارس. .والمراكر 
الدينية وإقامة الصلاة بحري بدون إذن رسميء حدهمة 
في صراحة لالبس فيها بأن الندازس الإساابيق كلها 
تُخْرَجِ الإرهابيين (العلماء والدهاة). ولا تعيثف 
إوهاببينالهددوس المعطرقين: اللين جلغوا المسججد 
البابري رسزوهبالأرس رنمدوا 00 0 
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